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  کاربر انجمن قصه سراسیمهد|رمان بالماسکه
 
 

 شهی می مرد جوانهی زندگ،واردی ازدواج سنتکی در ی شانزده سالگق،دریترگل سادات توف:خلاصه        
دست به دامان !! از بندهایی رهايکه برا...کشهی ندونستن ها،اونو به بند منی وادونهی ازش نمیچیکه ه

 .....دهی هاش رخ مدنی دوي که لابه لایی و اتفاق هاشهی می قانونيماده و تبصره ها
 
 

 ..... دو سال قبلزییپا        
 

 مهیو ن!!! بوددهی چسبیشانی از باران به پسی که خي قرمزي و روسرشی شانه هاي رویچادر عرب        
 کرد؟؟ی اکبرش چه مدی عمو سي وسردرگم پشت در خانه رانیح....یشب باران

 اتاق او ي توانست گوشه ی به قم رفته بود و او خوب ممی تعلي براشیچه خوب بود که پسرعمو        
و چه بد که امشب تمام ... بودشی اکبر عمودیو چه خوب که س!!!زار به حال خودش.... و زار بزندندیبنش

 !!!وچه بد که همه اش خواب نبود...شدینم

 .... امنش فرو رفتشهیمامن گاه هم!!ش گرمش حرف در آغویدر که باز شد،ب        

 لرزش دستان مهار کردی لرزان،در خود فرو رفته بود وهرکار مي مثل جوجه ايکنار بخار        
 گل وانی با لداکبریآس...چاندی به دور خودش پشتریپتو را ب!!! همي برخورد دندان ها رويوصدا...شدینم

 ... ترگل نشستي اش،روبه روییگاوزبان جادو

 بخورباباجان-         

 بود که در یی به وجود آمده بود،تنها صداوانی لي که در اثر برخورد با لبه ییلرزش دندان ها وصدا        
 !!! شدی برخورد قطرات باران با پنجره گم ميلابه لا

 به يها موي روي ادوبوسهی آغوش کشانی گرفت،سر ترگل را مي اکبر کنار دخترك لرزان جادیس        
 .....رنگ شبش کاشت

  شده دختر قشنگم؟؟ی چیگیم-         

 سبز را دوست ی با آن کلاه بافتنرمردی پنی گذاشت،چقدر اشی عموي نهی سيسرش را رو        
 ....چقدر!!داشت
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 ... اکبردیآس-         

 اکبر خواست دیتاکه س!!!  را لرزاندرشی پي گفتن همراه با بغض دردناکش،دل عموداکبریآس        
 .. بغض برادرزاده اش،که کلام ترگل ،بازهم ساکتش کرديجانش را بدهد برا

 ؟؟ی نپرسشهی نگم؟مشهیم-         

 ادته؟؟ی...بای تو ودي هایبچگ... هاتی راز،مثل بچگهی شهی،میاگه بهم بگ-         

 ..عمو اکبر-         

 ...بگو به من....جانم...جان-         

 وقته نی اومدم ،انجای نگو که من ایبعدشماهم به کس!!بعد.. بگمتونمیالان نم...یعنی بگم،دیبامن ن-         
  که؟؟یگینم..خب؟؟خب عمو..شب

 ...ترگل سادات-         

 !!! همدنیشن.. نداشتگری که ددنی بشنود،توان دشتری بخواستینم... را قطع کردشیحرف عمو        

 نشد که دیاصنم شا...اصنم.. بهتگمیبعد م!!ارمی بالا ممویزندگ..ارمی من،بالای بپرسشتریاگه ب-         
 ...گهی هضم کنم ددیمن با...من...امیخب من کنار ب!! الان نگمنی خب بزاریول!!بگم

 خواستیاما نم... اکبر را ترسانددی که مخلوطش بود سی اش وبهتیسردرگم!!!لحن ترسان دخترك        
 !!! را که حالا از او پناه خواسته بودیتن کس.. بلرزاند از آن تن ترگلش راشتریب

 ...پرسمیمن نم!!!فقط آروم باش...توفقط نلرز..پرسمی نمگهیمنم د..ی مرتضدی سزیباشه عز-         

*****         

خودش هم از !!!.... شده بود،حق هم داشتي تشک نشست،خواب هم امشب از چشمانش فراريرو        
 ی باران ميصدا!!!  اش شده بود فرار کرده بودی آوار شانزده سالگشی پی که ساعتی زشتتیواقع
 باران  کهیبچه که بود،وقت.... بکري هايشاد!!!یخاطرات بچگ!!!  اشی شر شر دوست داشتنيصدا....آمد

 گذاشت،دست ها ی هم مي آورد وپلک روی وسط نور وسر به آسمان بالا مستادی ایپابرهنه م..دی باریم
 !!!ی پاکيو چه عشق باز.... ودرشت بارانزی با قطرات رکردی مي وعشق بازکردیرا باز م

 با ي ها و بازستادنیاما آن ا... بوددهی شده دي آب بندي هاالی در سريادیز... بودي تکراريادیز        
 ي کنار پنجره و پنجره ادستیپتو را کنار زد،ا...شدی نمي تکرارشی وقت براچی باران،هیقطرات شلاق
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اما !! باران سرد کندرات داغ دلش را قطی برد وخواست کمرونیسرش را ب.. را با سر وصدا باز کردیچوب
 شد؟؟یمگر سرد م

 ،رعشه اهی سي کرد،برق چشمان گربه نشی بر زمخیاط،می پشت بام توالت حي گربه از رويصدا        
 ریدست رو دهانش گذاشت،اما تصاو..ستادی ااطیپنجره شتابان بسته شد،پشت به ح!!!انداخت بر اندامش

وصداها ....دی کشی مری تي هاقهیشق!!!!و ناله ها!!برق کور کننده...کردی نمشی رهايزشت لحظه ا
 !!!دی چرخیم..دی چرخی مغز وامانده اش مانیهوهوکنان م

 کرد؟؟چرایچرا تمام نم....دی کشیچقدر از خودش کار م....کردی ملی وتحلهیچقدر تجز!!! یمغز لعنت        
امشب که به .. که روحش را خراش خراش کردی وکسدی که درد کشیشد؟؟امشبیامشب اصلا تمام نم

 شی سرپاکه.... اش که که جمع وجورش کندی در حوالشدی مافتی ی وکاش کسدی از هم فرو پاشکبارهی
 ....کند

 تند ییبا قدم ها!!!  امشبش تکرار شدي تکراري بود که باز قصه دهیهنوز قدم اول به دوم نرس        
 یب!!! نکی سانی گرفتند می که راه مي زردي آب را باز کرد و آب هاریش...خودش را به آشپزخانه رساند

 !!! کردندی میرقص  خوشدگانشی دي اجازه جلوی که بی رحمیربیو تصاو....اراده هق هق اش بلند شد

وباز ....و باز!!! شکسته جمع کرده بودشهیامشب با دندان ش.... کش آمده اشي هاهیو ثان....امشب        
 !!دیکشینفس م

 اکبر بود که نگران،که درمانده آغوش دیس.... سرچرخانددهی شانه اش نشست،نفس بري رویدست        
 .... ترگل گشوده بوديبه رو

 ....ر..عمو اکب..عم-         

 ای دني جانی که حالا امن تریپناه برد در آغوش امن.. نتوانستگرید... ادامه دهدگرینتوانست د        
 ... سر دادهی گري هايو ها....دهی ترگل ترسيهمان جا بود برا

 .......... ترگلیسالگ 18        
 

 از هم گشوده شی از چشم هایکی ی سختشد،بهی مدهی شناطی بچه ها از حي همهمه يصدا        
 راس ساعت هفت را نشان قیساعت دق.. هال انداختيواری به ساعت دی شد وکسل نگاهزیمخیشد،ن

 مادرش یمی قدي نهیی آي پتو را کنار زد،روبه رویبا بدخلق!!! اشیلعنت به سبک خواب...دادیم
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 کمتر  وبرنجدادی داشت،کاش حرف نرگس را گوش می پف وحشتناکچشمانش،ستادیا
 قراربود امروز افهی قنیبا ا.... کوريپر از گره ها!!! بدترشیموها... بردشی موهاانیدستش را م.....خوردیم

 حوصله یب... مو جادادي رهی شانه نزده را درون گيبه زحمت موها!!! ندیسرکلاس اقتصاد خرد بنش
 از همان کجای دورش را ي موهاي را بردارد وهمه یدمرتضی تراش آسشی که که رشدی مکاش،دیشیاند

 !!!ته بتراشد

****         

 درون افهی کج وکوله وبدقيارشورهایخ... نان باگتي هانک،بستهی کنار سي شسته شده يگوجه ها        
 پوش ي سورمه اي امروز ناشتانکهی نداشت،جز ايصدا زدنشان ،نشانه ا...زدندی مشی صدایکیسبد پلاست
 ... کالباس استچیها ،ساندو

 گند گرفته يباز اسکناس ها!!! سرموعدي شب گذشته بود،باز نفقه هاامی پریفکرش هنوز درگ        
 سواره باشد واو هم نی قراربود متی ک؟؟تایکشمکش ها تا به ک.... شده بودختهیدرون حسابش ر

 !! شوددهیافسارزده دنبالش کش

 بعد فتد،کهی ها بچی درون ساندویی مخصوص کارش را به سر بست،تا مبادا موی لچکيروسر        
صورتش از .... اشی کودکي هی رحم و تنادیسکان دار ب..... ،سکان دار نور بوديحسابش با ضرور

 !!! دختر راری پي ضروریی حناي برود موهاادشی تکان داد تا ي ناظم نور ،جمع شد،سريادآوری

 ....دیکش خط ونشان دی حمي برارلبیدر با صدا باز شد،ترگل ز        

 ....چارهی دره بنی روغن بمال به اگمیهزار بار بهش م-         

 ؟ي شدداری بیک...یدختر خسته نباش-         

 ... وهمزمان با خرد کردن گوجه ها جواب داددی جانش پاشی طلعتي را به رويلبخند پرمهر        

 ؟؟ی چرا انقده سرخیراست...دارمی بسی نیلیمن خ..یتو خسته نباش-         

 جواب ي تندی را درست کرد وبا کمشی سورمه اي کج شده ي ومقنعه دیطلعت دست ها را بهم مال        
 ..داد

 فرستن برن ی بچه هارو هم نمنیا....دونهی که خدا مرونهی بي سوز بدکی سرد شده،يادیهوا ز-         
 ...چونیبپ خوب خودتو رونی بی رفتنیتو هم... زدن طفلکاخی...تو

 ..دوباره ادامه داد!!! آبان ماه شهر آلوده اش بکندي آب وهواي برایو نگذاشت ترگل هم نطق        



 5 

 ... نشهری هم دست بجنبون که ديزود-         

  بابا کجاس؟یراست...کنمی که چقد تند تند خرد مینی بیم..باشه-         

 .. دادرونی بنهی از سی طلعت جمع شد وآهکی باريلب ها        

 صبح ي کله ياما خب ضرور..کردی منی خشک، همچي ها،سرفهیصبح حال ندار بود طفل-         
 ...ي کاغذبازيکسری واسه هیفرستادش بره ناح

 .. خطاب به طلعت گفتي تنگ شده،سرچرخاند وبا لحن تنديترگل با چشم ها        

 ...گفتی خودش مای....ضهی که مری بگیخواستیخب م-         

 اریکه پدر ودختر ... رای مرتضدی دانستند،تعصب ترگل به سی مانی دوستان وآشناي ان،همهیاطراف        
 ....ی مرتضدی اگر آخ بشنود از زبان سدی آیکه جان ترگل در م...گرندیغار همد

ه گفتن به طلعت فهماند ،ک....ینی بي پر حرص ترگل،باز وبسته شدن پشت هم پره هاينفس ها        
صبور ..شدیساکت نم!!! نداشتی شوخی مرتضدیترگل سر س!!! ی مرتضدینداشت شرح حال زار س

 شهی نور را از ريغوهای جغی جي هاسیتک تک گ!!!چی که هي توانست ضروری میسره او حت....شدینم
 ...وزاندبس

 دخترکش فیمچ ظر... انداختینیچاقو را هراسان درون س.... شدن ترگل ،طلعت را ترساندزیمخین        
 ...را گرفت

 ؟؟ی کنکاری بود ما رو از کار بکی رفت دفعه قبل نزدادتی سرجات،نیبش....عه وا خاك به سرم-         

 شی براي کاربردچی منطق هشی مرتضادیاما خب سر آس!!! برودادشی شدیترگل مگر م        
 پشت همش،ترگل را يو پمپاژها!!و قلب...ردخوی از مغزش خاك مي منطق وگوشه اشدی میخنث..نداشت

 ....کردی مدشی سدیمر

به اجبار !! شده به دور مچقی و التماس تزرزانی آویی شد،با لبهاشتری مچ دستش بيفشار بر رو        
 را داشت،که فوتش یحس بادکنک...با حرص دوباره به جان گوجه ها افتاد... نشستشیدوباره سرجا

 !!! کرده بودیرا خال  ناقابل کلا بادشیوبعد به ناگه، سرسوزن!!! کرده بودند تا که هوا وارد کله اش شود 

 سرانگشتانش مای که مستقی حرصنش،بهییبه سر پا.. به ترگل انداختیطلعت دردمند نگاه        
نه ترگل .....خواستیگلش را مترگلش کجابود؟؟خوده خوده،تر!!!ولرزش نامحسوس دست ها...بود

 !!!سرشار از درد را..سرشار از حرص را
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 ي هااهی تخته سیخط خط... نور بودي باغچه های را داشت،که کارش آب پاشی ترگليدلش هوا        
 .... که مادر بودیامان از دل!!! دلش....کلاس ها

 .... آشپزخانه را مسموم کرديفضا شد و دهی زبان جوي که روینینفر!!نی اش شد ،نفریدلتنگ        

 .... که لعنت کنهشااللهی اشویخدا باعث وبان-         

 کردن، کم بود،پس دیی خرد شده را کنار گذاشت وبه جان کالباس ها افتاد،با سر تايترگل گوجه ها        
 ...به زبان هم آورد

 ....ي ضروررهی بره بمشااللهیا-         

 داد واجازه داد که ترگل در اشتباه بماند ،که باز داغ دل دخترك را تازه رونیرا بطلعت آرام نفسش         
 به بالا کرد ،ونگاهش از سقف لی سرش را متمایطلعت کم!!!  تازه بودشهی که همی خبر از داغیب....نکند

 !!! شکیب....خدا همه جا هست.....خدا همه جا بود...... به آ سماندی آشپزخانه رد شد و رسينم زده 

 پا وآن پا کرد تا هرچه زودتر اتوبوس از نی وکلافه تر ،اچاندی به خود پشتری اش را بيریژاکت ش        
 در ارشوری تند خي زده گرم شوند،که بوخی انگشتان یدستانش را بالا آورد تا هاه کند وکم...راه برسد
 10:30ساعت ...چسباند وله اش زده اش دوباره به بند کخی ترش شده،دستان یی رود،بایچیمشامش پ

 که شی ساعت پمین....دی جوی کلافه پوست لب مستگاهیهنوز سر ا!! و او ساعت دهشدیکلاس شروع م
 ی خشکي نشده بود وترگل هرلحظه نگران سرفه های مرتضدی از آمدن سيبوفه را بسته بود،هنوز خبر

 که يومادرش در قبال کار  پدر،کهدی فهمی دانست ومیم.... گفتی از آن ميبود که طلعت با دلسوز
 زی ناچزهی ناچیافتیحقوق در!!! حجم کارنی به نظرش در مقابل ارند،امای گی مدهند،حقوقیانجام م

 ی از رفتن به دانشگاه مي ماه وخرده اکی.... که پشت چراغ توقف کرده استدی دیاتوبوس را م....بود
 حوصله اش خارج بود،سروکله از!!! هدفی به نظرش بياز رفت وآمد وبرخواست نشست ها!!گذشت

 يبرا...شرفتی پي بدود برادیهنوز با!! گفت،هنوز اول راه استی میطوب....ي حسابداري هاستمیزدن با س
 یطوب...دادی مزهی انگیطوب..دی شنی وهم نمدی شنی را هم می طوبيحرف ها!!!ی ترقيبالا رفتن از پله ها

تا ....زهینه حوصله ونه انگ.... ترگل حوصله اش را نداشتاام!!! هم نهی توخاليشعارها..زدی نمیحرف الک
 ....و پرواز هم ناممکن...رفتن مسخره بود در نظرش!!!شی باشد دور مچ پاي که بندیوقت
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 ی کمدی سوار شدن،شاي ترمز زد،حرکت آرامش براشی پاياتوبوس جلو...ستادی اابانی خکینزد        
 چه د،کهیشی انداخت واندی خالی صندليخودش را رو...کردی می حرص عجول اتوبوس رايراننده 

 ....آن هم دانشگاه آزاد!! رفتنش به دانشگاهي بود براياصرار

 اش را ماست ی تواند شکست تلخ زندگیم!!!درس خواندن....کردندی مد،فکری حق داشتند،شادیشا        
 !!!ی توسلنی است بر دهان متیت محکمدرس خواندن او،مش..کردندی هم فکر مدیشا.... کندیمال

 ی به سبکیمی نبود که به نسيدین،بیمت!!!  تلخي داد ولبش کج شد از پوزخندهی تکشهیسرش را به ش        
 .... تلخ را ترگل تا عمق جان درك کرده بودقتی حقنیو ا!!!ترگل بلرزد

*****         

 کلاس را که ي داد،در را که باز کرد ولبخند گشاد دخترك گوشه نیی پاالی خی را برهیدستگ        
 ي جارای دوم رساند ودر کنار المفیخود را به رد... استامدهی نری که هنوز استاد سختگدید،فهمید

 ...گرفت

 ....ری بخ؟صبحیخوب-         

 با بند شی ،لاك ناخن ها شدهقی تازه رفيرای از حد مارك دار زد،المادی به دخترك زیلبخند معمول        
 ی صورتش به حساب منفکی رفت،لبخند هم جزء لایشق ورق راه م....شدی آل استارش ست ميکفش ها

 ...آمد

 در لابه یچ،حتی هبهی غري با آدم هایمیروابط صم... هدف آنرا ورق زدیترگل جزوه را باز کرد وب        
اما .... با او نداشتیتی سنخچی که هي ابهیمخصوصا غر!!! نداشتند یی به دورش،جادهی تنیی تنهاي لهی پيلا

 ری غيبا سرد!!! بودنشخیبا .. بوده ترگل کنار آمدی با کم حرفد،مهربانانهی کشی باز هم پا پس نمبه،یغر
 به ساعت ی نگاهيترگل سرسر!!!!زندی ها راکنار ملهی مطمئن بود که،عاقبت پبهی غري رایالم.... معمولش

 ....ش انداخت ایمچ

  نه؟؟گهی دمی ساعت معارف دارنیا-         

 ی از روشن شدن موتور وراجيری لحن سرد ترگل هم باعث جلوگی اش و حتمهیسوال نصف ون        
 ..... نشدرایالم

 ی ها نمیما ترم اول....ادی مگهی جلسه،خود استاد راد دنی اگهیدم،می پرسهیاز ساناز همون دختر عمل-         
 .. هواشو دارنیلی بالا خي بچه هامش،امایشناس
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 .. پر شعف ادامه دادلی دلیذوق زده وب        

اما الان .. هم بوده قبلای بازرگاني بچه هارگروهیمد..نمشی دوست دارم،زودتر ببیلیخ-         
 به نیبرا هم.... رفته واسه استراحتیمی تاکی... بودهشی کگنی هم که نبوده،می ماهکی نیا....دونمینم

 .... اومدی قواره می بي موحدنیجاش ا

 يبه دانشجوها.... را داد به سانازشد؟؟حواسشی دختر از حرف زدن خسته نمنیا..سرش به دردآمد        
و !!!دی خودش کشینی به بی دستاری اختیب!!! بودند کهی انداخت،همه در نظرش دماغ عملياطراف نظر

 !!! دادی مصیساناز را از کجا تشخ

 ...زنمی که حرف نمواریترگل حواست کجاس؟؟با د-         

خودش !!! حرف زدنيوبازهم لب تر نکرد برا....رای شد به صورت دلخور المدهی نگاهش پاشیجیگ        
 ترگل بالاخره کم ي رهی از نگاه خرایالم!!! دی ترسی به آدم ها مگاهشی گاه وبيهم از زل زدن ها

 ....د وبخنددی بگوگری دي بچه هاي کرد پابه پای چرخاند وسعيگری را سمت دشیو رو...آورد

 دیشا.. آزار دهنده بوددی نگاهش شاینیسنگ.. نگاه کردرای چانه اش انداخت وباز به المریدست ز        
 از چشمان ی به راحتیشوق زندگ.... شدن در رفتارخودش را هم نداشتقی دقياما او حوصله !!هم نه

 چقدر شی هانهوگو.... سرخشي لب هاي روشدی دغدغه طرح می چقدر بشیخنده ها...شدی مدهی درایالم
 ....رنگ داشت

وچقدر بد که رنگ !!!  نبودیرنگ..... برجستهي گونه هاي رودیحالا دوباره دست کش!!! اويو گونه ها        
 !!!یزندگ شاد يرنگ ها....ی زندگيرنگ ها....کردندی میی وفایها هم در حقش ب

 زی مي را روفشی شناختند،زن کیتک وتوك از دانشجوها او را م....استاد راد،وارد کلاس شد        
 که دخترهادر آن ی داشت در بهتریلبخندش،قطعا تاث.... را دادانشیگذاشت،متبسم جواب سلام دانشجو

 ..... زن بودییبای زي رهیخ باز مهی نییبا لب ها....هی هم مستثنا نبود از بقرایالم!!!گرفتار بودند

 نی ازی چچیاصلا ه.. نبوددی لبخند ناههی شبچیلبخند زن ه!!! از نفرت پر کردیاما وجود ترگل را موج        
 دو زن را به ناحق در کنار هم قرار نی که اخواستیاما چرا آنقدر مغز به زور م!!! او نبودهیزن شب

نشانه ها ...تا ردپاها گم شود.....رونی بزدی وتار از ذهنش بررهی تکان داد تا افکار تينامحسوس سر!!!دهد
 دوم شناسنامه اش را ي بود که صفحه ینام!!! که هنوزی شد وقتینم!!شدیاما نم... کم شودادشی ونیاز مت

 .. نگه داشته باشداهیس
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 ...آنقدر دردناك که صورتش از درد جمع شود.... دردناكيپوزخند!!!!پوزخند زد        

 دی ترسی که میعذاب!! در عذاب بودستاد،ترگلی ادی مخصوص اساتبونی پشت ترشی روشیزن پ        
 ........مرگ امروزش چه بود!!!یاز سر سردرگم...  از سرخشم سردادیپوف... نداشته باشدیانیپا

 که فقط ترگل بشنود ي لب جورریز... شده بودشی و ملاحت زن روبه روییبای هم که محو زرایالم        
 :گفت

 ...خوشگلن!!! ها انقدری چرا بعضییباره،خدای از سرو صورتش محه،نوری استاد ملنیچقدر ا-         

 .. اش شده بود،ادامه دادی هم حرص قاطیحسرت وار والبته که کم        

 ....خوشبحالش-         

دوباره ....اصلا نداشت!! او را هم کهي ها حرفلی تحليحوصله ...دی شنی را نمرای الميحرف ها        
 دو زن سروضع نی هم تنها وجه تشابه ادیشا!!!نبود.. نبودیشباهت!!! کردشی روشینگاهش را بند زن پ

 بود احوالات سر ته خوب توانسبای استاد راد زدنیبهرحال هرجور که بود،د.... بودکشانی و شیآنچنان
 .......صبح ترگل را تلخ و بدمزه کند

 دهی تهران خري پاساژهانی خانوم از بهتردی بود که ناهییجنس چادر زن ،همان جنس چادر اعلا        
 ...بود،چقدر آن روزها آرزو داشت که طلعت هم از همان جنس چادر به سر بکشد

 اوقات خوش دوارمیام... با شما خوشحالمییمن راد هستم و از آشنا... گلميسلام دختر وپسرا-         
 فرزندانم دوست ياگه بگم دانشجوهامو به اندازه ....می دانشکده تجربه کننی رو در کنار هم تو ايدیومف

 ....دروغ نگفتم...داشتم ودارم

 ....ستی درش نید،شکی دوست داشته باششتری شما دانشجوهاتون رو از بچه هاتونم بنکهیا-         

 گردنش به ي ته کلاسش را که مهره های همکلاسندیترگل گردنش را آنقدر با شتاب چرخاند تا بب        
 ...دی باری از آن مهامی که ايجسارت مشکوك وجمله ا!!! داشت قطعادنیجسارت جوانک د....درد آمد

اما استاد با همان نگاه ...شد رهی سرد به استاد خی پا انداخته بود و با نگاهيپسرجوان، خونسرد پا رو        
 فقط به گفتن خوشحالم شی پروای بي لبش را حفظ کرد و در جواب دانشجوي اش ،لبخند روییاستوا

 ....قابلش منتظر ميو دوباره حواسش را دادبه دانشجوها... ،بسنده کردیدوباره برگشت

 ...شم هرچه زودتر آشنا بکتونیکای زده ام که با جانی هیلیالان خ -         

 ... اول انداختفی به ردینگاه        



 10 

 کرد که نونا ی ادا معرفکیدخترك ،با فس فس و هزار و...میکنی جا شروع منیخب دخترم از هم        
 ... دهقان هستمرایالم... کردی دو ماهه اش معرفجانی ،او با همان شوق وهدی رسرایتا به الم... هستمانیشا

 ...قیترگل سادات توف:نوبت او بود،ساده گفت        

 : گفتییاستاد با خوشرو        

 ... دلمزی عزتیی هستن،خوشبختم از آشنادیبه به دختر گلمون س-         

 ... استادش دادلی پوزخند تلخ شباهت داشت تحوکی به شتری که البته بيبه اجبارلبخند        

 ......تملق کلامش!!! نبود؟؟ نوع چادر گرفتنشدخانومی ناهيه  زن خواهر گمشدنیا        

 : ساده اش گفته بودی روبه طلعتی با چرب زباني اول خواستگاري هم در جلسه دیناه        

 .... شدهبمی نصی هم هست،چه سعادتدمیبه به عروسم س-         

 هفته بعد از کیفقط ...دیعقدش فهم هفته بعد از کی سعادت را فقط يمعنا....سعادت؟؟ سعادت        
 !!!عقدش

 کرد،بهی اش را رصد مي مجلس خواستگاربای در آشپزخانه،با دي دوم هم که از گوشه يجلسه         
 ...دیشی اندی مبایسوال د

 سمت نی ها راهشان از کدامراههی ،بدانستی او ذهنش هنوز بکر بود و نمگفت،امای نمراهیبدم ب        
 !!!است

 پسرش باشن،دست رو تو گذاشته کدونهی ها حاضرن عروس نی خانومه که بهتردی ناهنیچرا ا        (
 )ترگل؟؟

 گفته دخانومی را ناهنیا!!چون قشنگ است.... ذهنش شک داشتيبه درست وغلط جواب ها        
 ي بودن خانه ی بود هم نقلدهی اش شده بود وندرهی اول،با شعف خيهمان جلسه .... نیمادر مت...بود

 !!!نورشان را

 !!!قی را چه به مش توفی توسلیحاج!! مدرسه هم که بودقی دختر باباتوفی قشنگنیاما در کنار ا        

وجواب ها را حالا در هجده .... جوابش بودی بي آنکه بخواهد، کامل تحت تصرف سوال هایذهنش ب        
 ... از حفظ بودیسالگ

 به ي آورده بود،سقلمه اجانی خانوم ،،او را به هدی ناهي انگشترهاانی برلي هانی که برق نگباید        
 ... ترگل زديپهلو
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 ....نونت تو روغن افتاد دختررر....ترگل خدارو شکر -         

 ها انیاو را به برل!!!ستی چانی برلدانستیکه اصلا او چه م....افتادی ها نانیترگل چشمش به برق برل        
 .....چه

سند .. سند بودشی بزرگترهايحرف ها!!! یاو فقط در شانزده سالگ...خواستیاو فقط عشق م        
 خواست عشق را از پسرجوان یاو فقط م..... استی توسلیکه صلاحت در ازدواج با پسر حاج!!!تیصلاح

 در دل قند دویکشی مدكی پس لقب شوهر بودن را به نی ان،ازیمت......... بطلبددخانومیکنار دست ناه
 ....ی سالگ16 رنگارنگ يآرزوها.....ترگل بود و...شدی آب ملوی کلویترگل ک

 ....دی را پرسشی روزهانی اهی ترگل کوباند وسوال تکراري شانه اش را به شانه رایالم        

 ؟؟؟ییدختر تو کجاها-         

 د،جوابشی پرسی دوباره آن سوال را مبای اگر ددیالان شا.... کردرای چشمان المي روانه ینگاه گنگ        
 ....دادیمحکم وقاطع جوابش را م....دادیرا م

 را شیکه حاج لطف االله سوناتا....رهی گی خدا موش نمي محض رضاي جان گربه برابایکه د: گفتیم        
 مدرسه قی و تلپ دختر از بابا توف با آن همه اهنکند،تای نور پارك نمرستانی دم دبیرخواهیاز سره خ
 !!! سختي روزهاقیرف... جانبایاز نو بپرس د...طلب کند

آنقدر .... ماهه اش را حفظ بود2 ي شده نیالان کل دوران نفر.... سوالش را بپرسد دوبارهبایکاش د        
 همانطور  که به هر طرف ورزش دادخواستی میخواست،مومی عروس نمدخانومیناه....حفظ که بداند

 ....ردیشکل بگ

 صد پله ی اش هم آمدند تا عروسي شوهر خاله پري ها از قصر قلهکشان آمدند،به واسطه یتوسل        
که پسرشان ....تا پسر نا اهلشان اهل شود.... پسرش لقمه کنندي برانترییهزار پله از خود پا....چیکه ه

تو ... کنرستشتو د....سیه...ندیبگو...رندی که کرد ،در دهان عروسشان را کاه گل بگیهرغلط
 ...سربه راهش کن....یزنش

 ....افتی یترگلت آن روزها جواب سوالت را م...باجانی کاش ديکه ا!!!دیشیتلخ اند        

 دختر،با آن چشمان خاصش شده نیاز روز اول جذب مرموز بودن ا... کردی نگاه ترگل مرایالم        
 !!!خی بود اما اهیس... بوداهید،اما س که ساده بویچشمان...بود
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 یچشمان.... چشمان را همنیراز ا....کردی مدکشفی دختر را بانی دوست داشت،ارای دختر را المنیا        
 ...شدی نمدهی درونش دیکه برق زندگ

  ترگل گفتجی کرد و با مزه در جواب نگاه گیچشمانش را چپک        

 ؟؟یکنی مری بفهمم کجاها سدیمن نبا.... وزغت بشم من به قربان چشمونيا-         

 ي شد بر زخم های هم نمکرای کم بود که وزغ گفتن المشیسال پ2 خاطرات گند گرفته يادآوری        
 زخم کردندی سرباز شده ات؟؟همه گمان ميزخم ها...دی کشادی نفر درونش فرکی....سرباز شده اش 

 خمخبر داشتند؟؟خبر داشتند؟؟شب وروز ز.... را مرهم کرده اند وعفونت ها خشک شده استشیها
 !!! بودندی غرق در خواب زمستاندیهمه شا....دهدی است که پس می مدام چرك وخونشیها

 د؟؟ینبا... شناختشی مگری ددی بارای اش بود،المی صبح روز دنده چپيامروز از همان کله         

  سرد گفتی نگاه کند،خشک وبا لحنراین آنکه به المبدو        

 ... وقتچیه.... وقت بهم نگو وزغچی هگهید-         

 ترگل ي دست مشت شده ي دستش را بر رومتیبا ملا... به خرج دادي صبور باز هم صبوريرایالم        
 !! نوازش داد پشت دستان سرد دخترك رایو کم...گذاشت

 
 را ی مرتضدی پنجره آسياز گوشه !! را کنار زدي توريپرده ....شهیوهوا سردتر از همآذر ماه بود         

 ی پوش ها،بيبچه ها دوستش داشتند،سورمه ا...دیخندی ساله مهربان م15 14 دخترکان انید،درمید
اصلا مگر !!! آنها ي به رودی پاشی سخاوتمندانه لبخند مدیو س!!! کردند با اوی می شوخشهیغرض، هم

 ی نور بود بیاو تنها دوست داشتن....شدینم..د؟؟نهیای مدرسه بدش بی دوست داشتندی از سی کسشدیم
 !!!شک

 ،که شال معطر را بو خواستی میدل لعنت!! آن شال سبز دورگردنشي برادیهمان لحظه دلش پرکش        
 ....ي را پر کند از عطر گل محمدشی هاهیبکشد ور

 دلتنگش کهوی ناهار هم برنگشته بود، باعث شد که ي ازصبح که رفته بود وبرادیپرده را انداخت،حم        
 نااهل افتاده،رگ گردن باد داده بود و هارت کی ری ترگلش گدی فهمی که وقتيدلتنگ برادر....شود

 سوزن به آن ی کسچه، آن روزهادانستیترگل نم....کنمی ساقط می را از هستنیوپورت کرده بود که مت
 ........!!! اندك فسش در آمدي اهیرگ قلمبه شده زد،که به ثان
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 در پنهان کردنش داشت ی که سع،ی وکلامش بود که با حرصیدمرتضی سوزن، دست آسدیشا        
 وقته به سر اومده،که بگذار قانون یلی خي لات بازيدوره ....که غلاف کن....نیکه بش:زمزمه کرده بود

 ....م کند حکانمانیم

زنگ !!! ها در امان باشدانهی ذهنش از هجوم موری کمخواستی مدیشا!!!دی اتاق چرخانی هدف میب        
 ی بود،هجوموارنوریالان وقت هجوم دخترها از در و د...آخر بچه ها به صدا در آمد،به ساعت نگاه کرد

 ...ا کش داد رشی محو لب هاي فکر لبخندنی آورد،با ایکه خانه را به لرزه در م
      

 صدر هرشب به ي وترگل هم با سعه دی پرسی با ذوق از دانشگاه می مرتضدی شام آسيسر سفره         
 پلو خورشتش را قورت داد،با مانی پر وپي به زور لقمه دیحم....دادی جواب مشی باباهیسوالات تکرار

 :خنده رو به ترگل کرد وگفت

 ...ستنی نی نور که ماليلوهای سبنی جذاب دانشگاتون؟؟ ايچه خبر از دخترا-         

 ؟ي دارکاری دختر مردم چهیخجالت بکش،تو به خوشگل-         

 .... به سمت صورت مادرشدی گردن کشدیحم        

 ..... هااااکترهیگردن ما از مو بار...... نشوووویرتی جان غیطلعت-         

 .. باشددی سخنش با حمي روخواستی که فقط وفقط مطنتی شیم زمزمه کرد،با کرلبیترگل ز        

 !!! دارنلی سبنجای اي بلا گرفته هانیچقدرهم که ا-         

 را به سرفه دی رود،به ناگه حمنیی تا از گلو پارفتی که می ترگل باعث شد که دوغيلحن بامزه         
 ... بلند شددی حمنگی دي به پشت او زد وهمزمان صدای آرامي،طلعت با حرص ضربه .....ندازدیب

 .... بدو که تلگرام احضارت کرددیحم-         

 دیآس: کنترل نشده گفتي شد وبا خنده ادی حمي های بچگیکیچشمان ترگل قد توپ پلاست        
 !!تلگرام؟؟...یمرتض

 ....نیحرمت سفره ،برکت خدا رو نگه دار...امان از شماها -         

 .... ترگلشي از خنده هابردی و لذت مدیخندی فقط می مرتضدیس        

 ...میری عکس بگای سرت کن،بيروسر.... ی شالکیترگل سادات -         

 ... سرش انداختي مبل را چنگ زد وبه روي رویترگل شال سرخاب        
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 ...يدخترا برن تو خمار... بزارم پروفمخوامیموهاتم بده تو، م-         

 ....دی از دستش قاپدی دوغش را برداشت که سر بکشد،که حموانی لی مرتضدیس        

 کی جان ی مرتضدیآس....زارمی توپ می خانوادگکیبجاش !!! پرنی مشونینصف..نه گناه دارن-         
 .... منهي بابای مشتدیملت حال کنن چه س...می بندازیسلف

 .... را گرفتد؟عکسی انداخت و با گفتن آماده ای مرتضدی سي دستش را دورشانه هاکیودر ادامه         

 ... هم گذاشتي از غذا را روی خالي گفت و بشقاب هاي شکریترگل اله        

 ... بزارم،که کف کننموی کلاس خونواده مشتیتو گروه خوشگل مشگلا ه -         

 برق يزیداشت،امروز کل مدرسه را تکان داده بود،همه جا از تمحق ...مادرش باز بد اخلاق شده بود        
 ... را هم نداشتستادنی توان رو پا ای از زور خستگنی همي و برازدیم

  کنن؟کی عده جوون لاکی ،يزاری ناموستو مدعکسی حمدیس-         

 ... مبل زواردررفته پرتاب کرديخودش را رو... علنا منفجر شد از خندهدیحم        

 !!ک؟؟یلا.....ناموسا -         

 :روبه ترگل کرد و با ته خنده گفت        

 ؟؟ي چک کردلاتویمی چه خبر؟؟؟اگهی جان دیطلعت....تی آپدي مامان بابانیبابا دممون گرم با ا-         

 ترگلش ي که خنده های مرتضدیس....کردی لب غرغر مری ومدام زدیکشیطلعت سفره را دستمال م        
 : و با لبخند گفتدی همسرش را کشي برجسته يگونه ....او را به وجد آورده بود

 .....گهی تلخ نباش دیطلعت-         

 چگونه خود را به دی و نفهمدیشتابان از جا پر.... گلگون کردی طلعت را آني ،گونه هادیسوت حم        
 ....درون آشپزخانه انداخت

 يآنقدر از رو!!! دختر وپسرجواني جلودن،آنهمی شده بود،گونه کشی حرصدشی سی ملاحظگیاز ب        
 .... کنديری اندازه گتوانستی نمی خط کشچی که حد وحدودش را هدی خجالت کششیبچه ها

 بود که دهیاز طلعت شن!!!!  چقدر سوت وکور بودرستانی دبستاد،امروزی راهرو اي قدنهی آيروبه رو        
 .... هستندنمای سال دوم و سوم امروز سيبچه ها
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 آورد که ی سر ذوق می او را کمفشی کيکارت دعوت تو... از دختران کلاس بودیکیتولد         
 ي شاپ های از کافیکی يبخصوص که تولد تو.... شدی اش عوض می روحي حال وهوای کمدیبرود،شا

 .... دانشگاه هم بودکینزد

 ي از سلام هاری شد،البته صاحب تولد را دوست داشت،غانی نماشی لب هاي از ته دل رويبخندل        
 لهی شیاما خب،لبخند ب!!! با او نداشتيشتری بیی تر آشنای معموليمعمول ورد وبدل کردن حرف ها

 دهیند  شاپی خب،باخودش که تعارف نداشت،کافیول!!! بر قلبش نشسته بودمی دخترك ،مستقلهیوپ
 ... آنجا را داشتي هرچه زودتر فضادن،ی دجانی هشتریوب!!! بود

 ی هم مي روبه روکی تارمهی ني فضاي بود،اغلب دو تا آدم تودهی دیرانی اي هاالی ها وسرلمی فيتو        
 ...شی گذارند سرجای میه... زنندی به لب میدوفنجان قهوه تلخ را ه.... نندینش

آنقدر از خود ذوق نشان داده بود .... داشتدنی رفتن به تولد ،ديبال ترگل برا از استقرایتعجب الم        
 ي های قبلتر از شانزده سالگی کاش کمرای المیکه ترگل به خنده افتاده بود وبا خود فکر کرده بود،راست

 !!!دی دیترگل را م

 سن ی هم کلاسیمنا رو به خانوم وحدت.... خوش دوختش را در تن صاف وصوف کردهی مشکيمانتو        
 ...هیکه شرمنده دعوتت نکردم،تولد ،تولد مجرد: گفته بودشانیبالا

 نفهمند که او تا چه شدی شد نفهمند که او متاهل است؟؟میم... شده بودیهمان لحظه ،ته دلش خال        
 !!! شناسنامهي هایط خط خدنی از نفرت است،از دزیحد لبر

 ...تمام وجودش را به تصرف خودش درآورد.... ودردناك اندوهقی حس عما،همانیباز هم ماخول        

 را به دست باد نشی اش آمد،دل ودي پسر به ظاهر پاك و مومن به خواستگارکی دیچرا تا د        
 اهی سي مشماداد؟؟پسیومن بودنش م حکم به منی متي هاشی رد؟؟مگریمگر مومن بودن او را د...داد

  را نشناخت؟نی متشتری بگفت؟؟چرای کمد چه ميگوشه 

 سوال ریاز تصو... زدنهیی درون آری تلخ به تصويدانست؟؟پوزخندی چقدر منیمگر از مت        
 ی طلعتی حاج لطف االله کورت کرد؟چرا وقتي چند صد متريکه چرا خونه ....دیبلند وتند توپ!!!دیپرس

جوابشو ....ی رفت در دل زندگدی بایگاه... سر بسته اس دختري هندوانه یزندگ:جان گفت 
 !!! تعفنش بالا زدي بودی چاقو بزن به دل هندوانه،شاکی جان یطلعت:يادند
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 دوم يچرا جلسه !!!! دست از سرش برنداشتندچی هی ذهني کلنجار هادوی کششی به ابروهایدست        
 گ؟؟ی دي افتاد تومیهول حلاز ...دیبه سوم نرس

 .... اش را به زور بستی شلوار ليدکمه ....دی شد،باز پلک چپش پریباز عصب        

 و باز نگاهش را دی اش را به سر کشی خردلي هی با حاشی ساتن مشکيچرا هول شد؟؟ روسر        
 ....نهییدوخت به آ

 ي چتری مشکي فرو نشست؟؟موهاکبارهیپس چرا تمام شوق وذوقش به .... برود تولدخواستیم        
 .... کوتاه کرده بودشی مثلا به مد روز مو برايمهر!!!ختی اش ریشانی پيرو

 ... مجردایمتاهل است : گفتی چه منشی دوستان بعد از ا،بهیراست        

 بایز.... کرده بودجادی ادشی با پوست سفیقشنگ اش تضاد ی با رنگ مشکي روسرنیا... شدبایز        
چشمانش ساده .. شدهرهی است که به چشمانش خنیانگار که مت....بود؟؟به چشمانش با دقت نگاه کرد

 يادی خواهان زمی از قداهی بود ،چشمان سدهیرنگ چشمانش خاص نبود؟؟بود؟؟شن...اهیبود و س
 ...ی حالتچیه یب.....اما ساده هم بود خب... بوداهیس...دارد

 ی خراشادگوشی با خودش بود؟؟ترگل درونش فرگری دی در اتاقنی بود،پس چرا متبایاگر ز        
 !!! تر بودبی دلفري هم چشمان گربه ادیکه باخودش؟؟؟شا....دیکش

 .... بود را به دست چپش بستدی تولد حمهی اش که هدی مشکي بابندهایساعت مچ        

 زیانزجار سر!! شدرهی خنی و به متستادی در اانیاز م!!!  خبر از همه جایب!!! که نهیواشکی که یشب        
 را اهشی بود که همسرش زاغ سدهی با آن حال پر از تهوعش فهمنی هم که متیوقت!!!و ترس....جانش شد

 !!! بر سر ترگلدیکلامش را چماغ کرد وکوب!!! زندیچوب م

 بود د،خشکی کششی لب هايزبانش را رو....دی کشرونی بی اسپرتش را از جا کفشيکفش ها        
 ....دی کشرونی بفشی کاتی محتونی اش را از بیکفش ها را رها کرد و برق لب صورت...وترك خورده

 باستیکه ز:  گفتی منی متکباریکه اگر بود،.... بود؟؟نبودبایز....دیکش.....دیبرق لب را به لب کش        
 یحت....نیناباور وشوك زده نگاه داد به نگاه مت.  وبغض کرددی را داهشی سي مشمااتی محتویوقت.... 

 يجمع کن لب ولوچه :تفقط گف... کندي نکرد پنهانکاریسع... نکردی سعیحت....رفع ورجوعش نکرد
 ...... که هستینی همیعنی نگاه کرد که يوبعد جور....تویشتر
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 یپوزخندهااا چه بر سرزندگ...پوزخند زد.... مات زده اشریتصوبه ....به خودش ....نهییبه آ!!شتر        
 اش خدا ي مد بود،سوسن خاله پريالان که لب شتر... پوزخندهايلعنت به همه ....اش آورده بودند

 ...ي کرده بود تا بشود لب شترقی نازکش تزري زبان را به لب هایتومن پول ب

 را مشاهده زجانشی عزي هايری زده بود وخود درگهی تکي به چهارچوب در ورودی مرتضدیآس        
 که مدام پر پر یبا پلک..دی رسی لرزان به خودش می بود،با دستانریترگل با خودش درگ....کردیم
 .... کردی محکم مي روسري زد،گرهیم

 دخترش ی خلاصي برایتوانست،راهی داد،لعنت فرستاد بر خودش که نمهیسر به چهارچوب تک        
  چه به روز دخترکش آورده بود؟نیمت....تبصره ها.... رحم ی بي فرستاد بر ماده هایلعنت م....ابدیب

 دیبا.... دادی اش امان مچارهی امروز به مغز بدیبا.... کردمی تقدنهییترگل نگاهش آخرش را به آ        
 ...دیبا....ي آشفته االی از هر فکر وخکردی میامروز لااقل مغزش را خال

 دی سدانستیخودش را جمع وجور کرد،م...دی را دی مرتضدیتازه آس...دی پا چرخي پاشنه يرو        
 نشیزتری عزی دلخوشي کرد لااقل برای سعنی هميبرا...خواندی غم نگاهش را مزی چقدر تیمرتض
 .... به لب آورديلبخند

 ؟؟یزنی مدی منو دیواشکی ی مرتضدیآس:چشمانش را گرد کرد وگفت        

با دوگام خودش را به دخترش رساند و با ... اش را در آوردیکی پلاستي هایی دمپای مرتضدیس        
 شانه ي از هر دوطرف چانه اش را گذاشت روزانی آویترگل با دستان...دی ناب او را در آغوش کشیمحبت

 !! نداشتی حرفیعنی... گفتن نبودي برایحرف.... پدرشيها

 ی ذهني هايریاز آن درگ.... یبه آن.... آرامش کرداتیآ.... را زمزمه شدی الکرستی گوشش آریز        
 هیاعجاز آ!!!یبه چه سرعت... نبودي خبرگری ددی جوی که مدام در سرش مغزش را میی هاانهی،از آن مور

 ......گری قرآن محمد بود ديها
 

 ی قبل کميهوا هم به نسبت روزها....  بود6 کی نزدبای مترو بالا آمد،ساعت تقرستگاهی اياز پله ها        
 ...منتظرم....ستگاهی اگری ساعت دمی بود که ندهی دشی ربع پکی را رایاس وام واس الم!! داشتيسرد

 اش ینینوك ب.... رفتی و در آخر مکردی میزد،مکثی می بوقینی ماشیهرازگاه...ستادی اابانیکنار خ        
 ...شدی از آمدن ممانی زده بود وکم کم داشت کلافه وپشخی
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 ...دنی باريسرخ بود و آماده ... شدرهی سرش خيبه آسمان بالا        

 ي بازي توکباری اش که ی سالگ10 از دهان خارج شده اش او را برد به د،بخاری کشیقینفس عم        
مدام بخار ... مدرسه نشسته بودي هامکتیاز ن یکی ي را کنج لبش گذاشته بود و روتی چوب کبرشانیها

 نی نگلمیف ری گرفته بود،تحت تاثدنیگارکشیژست س...کردی دهانش خارج مگارازی دود سيرا به جا
 .... آوردی را در ميگاری سي هاي دخترفراريادا....

 یبعد هم ب.... کدامشان مهناز افشار باشند راه انداختنکهی بر سر ا،دعواي دهان لق وسط بازيباید        
 شی اش چه به روز هم بازیی دانست زن دای بدجنسانه مبای جان داد،دی گزارش کارش را به طلعتیمعطل

 ... آوردیم

که ....خورد،زدی که میی به جانش افتاد وتا جایکی پلاستیی نکرده بود،با دمپایطلعت هم که کوتاه        
 !!! خر و گاو گفته بودبایچقدر به د... کرده بودهی گر؟چقدري شديگاری من سي برادهیورپر

 و با گفتن دی کشيگرینفس د.... را ته دلش حس کردیبیلذت غر.... دورشي گذشته هايادآوریبا         
 ... ترمز کردشی پاي جلورای المدی هاچ بگ سفدیپرا.... هانی را داد به ماشر،حواسشی بخادشی

 آرام ي،بدجوری دلچسبي خودش را داد به گرماي گرفت وسرما جاي که جای صندليرو... بپر بالا -         
 ی وهشتشیآهنگ ش... همه کندمی دوست داشت بخندد،ولبخندش را سخاوتمندانه تقديحالا بدجور!!شد

 از افکار ي اه شاخي شده بود،هر دم رووانهی ددی شایذهنش کم.... هم به کمرش بدهدي قرکیبشنود و 
 !!! نشستیم

 همان آهنگ يبرا.... گوش دادن تنگ شده بودنی و معدی امي براد،ی با حمي سواردی پرايدلش برا        
 ی ،پس گردندیشنی میهمان ها که وقت...شدی مدهی که الان کمتر شنییهمان ها....یی طلاي حلقه کی يها

 ي ودرشت هازیهمه ر يحالا برا.... دخترکشتميخرابه آهنگها: گفتیوم.... کردی مقشینثار برادر رف
 ...!!!خاطرات تنگ شده بود

 ،با شوق،با ی بار ،با سرحالنی اولي برادیشا...دیروبه او چرخ... ناز بنان گذاشته بودي الهه رایاما الم        
 ...... هاومی القی به،االله لا اله هو الحگشتی سر منشا آن بر مدانستی که میشوق

 :گفت        

 .... هااااايخوب خودتو خوشگل کرد-         
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 اش هنوز خشک نشده نامهیبه گمانش مهر گواه... اش داده بودی حواسش را کامل به رانندگرایالم        
 ....بود

 ... نگرفتشی زد،اما نگاه از جلويلبخند        

 ....میدی شما دچه عجب ترگل خانوم،بالاخره ما لبخند رو لب-         

 : وار در جواب گفتطنتی لبش را گسترش داد و شيترگل لبخند رو        

 ؟؟یتو مگه نگاه از جلوتم گرفت-         

 ..... کردلی بلند تبدي لبخندش را به خنده ارای پرحرص المي مزه یب        

 ....گهی تا سال درهی که منی خوب لبخندامو ببرای المیول -         

 ...... راهنما زدرایالم        

 .... لبخند رو لباتههی هر ثان،يخودت بخوا-         

حرف ... کوك بودفشیامشب ک... را نداشتی روانشناسي تزهاي حت،حوصلهی نصيامشب حوصله         
 ...را عوض کرد

 ؟ی گرفتیکادو چ-         

 .....ي روسرکی:کرد،گفتی را پارك منی همانطور که ماشرایالم        

 ؟؟یتوچ -         

 ....دی پررونی بنی را بالا داد و با گفتن حالااا از ماششیترگل ابروها        

****         

فضا ....دی سرش شني از بالاي زنگوله ايصدا.... تازه کردند و وارد شدندی شاپ نفسیپشت در کاف        
 ....یی کم نورطلاي هاوارکوبی بود،با همان دکی تارمهی نبای،تقریونی تلوزي هاالیمثل همان سر

 تا نی زمشانیچقدر چهره ها.... کلاس بودي شاپ در قرق بچه هایکاف...منا به استقبالشان آمد        
 در فشی اش را از کیبی جنهیی دوست داشت ،آیلیخ.... کردی دانشگاه فرق مطیآسمان نسبت به مح

شاپ به  ی کافي ها نشست،فضای از صندلیکی يرو....ندازدی بشی به سر وروی ودوباره نگاهاوردیب
 .... دلهره آور بودشتریب... آرامبخش بودنينظرش ،به جا

 ...ینی را ببتی آدم روبه روی تا بتوانی که چه؟؟ چشمانت را کور کنیعنی... آمدی بدش میکیاز تار        
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 به عرق کردن شی دستهاد،کفی منو را که دبی وغربی عجياسم ها...منا منو را به دستشان داد        
 ست؟؟ی چفشی کدام را انتخاب کند،که اگر انتخاب کرد وندانست چطور بخورد،تکلدانستیافتاد،نم

 .... ها را انتخاب نمودبی غربی از همان عجیکیباداباد را گفت و         

 ... گوشش زمزمه کردری زرایالم        

 ... دانشگاهه خودمونههی بازرگانتیری مدي ترم بالايشته باش،از بچه هادوست پسر منا رو دا-         

: دی بشنود،پرسرای که فقط المي لب جورریز.... نظر گرفتریبا لبخند سرش را چرخاند وپسرك را ز        
  وقته باهمن؟یلیخ

 ... دانشگاهنکی ي منا اصلا دانشجو شه،باهم بودن،حالام که از شانسشون ،تونکهیآره قبل از ا-         

 رایبعد ازترگل والم... حفظ کردشی لب هاي گفت و لبخندش را همانطور قاب زده روی لبریاوهوم ز        
 ... کردندلی جمع را تکمگری دهمانیچند م

 دهی ،فهمگفتی به خود گرفت،نام پسرك را از زبان منا که کوروش مي تریجشن شکل رسم        
 .... بالا گرفتکی موزيصدا...بود

 د،خبیشیبا خود اند...ی بستنکی بود به دهی تهش رسبش،تهیاسم عج.... اش زدی به بستنیقاشق        
 ...ی موز بستندیسی منو بنويهمان را تو

 خوش سروزبان کلاس بود،از انی از همان دانشجویی کلاس بود،صفایی سرگرم صحبت با صفارایالم        
 نی شد وفکر کرد ،چقدر ارهیترگل متفکر به آنها خ....ندازدی واو را هم جا نمکی شایهمان ها که جزوه ها

 ...گفتی مرایالم  جمله را بهنی ادیحتما با...لبخندش دندان نما شد!!ندی آیدو وراج بهم م

 به جمع ی وارد شد،نگاهیجوان.... ي در ورودي بالاي زنگوله يحواسش را داد به صدا        
 ... شد به جوان تازه واردرهی جهت خی بود و بکاریب....سخت مشغول صحبت کردن با تلفن بود...نداختین

 ي وهمزمان پابردیقهوه را به لب م... را به دستش دادي گفتگو،فنجان قهوه ای بیجوانک قهوه چ        
 یکینظر در  جوان به چشمش آشناست،به نی اکردیترگل احساس م... رفتی اش کلنجار میمکالمه تلفن
 ... استدهی او را دی عمومياز کلاس ها

 وبا ختیاز پشت سر،شال منا را بهم ر....دی نفس فنجان قهوه را سرکشکیتلفنش را که قطع کرد،        
 شیوصدا.... خندان دادي کوچکش را به دست منايکادو... گفتکی دندان نما تولدش را تبريشخندین

 ...دی صدا ها به زور شنانیرا از م
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 ...یکوفتت شه اله....ساعته مارکه-         

 يادیز... آمدی میبه نظرترگل جوان پرفکت.... شاپ را کردی و قصد خروج از کافدی پاچرخيرو        
  گذاشتی وسربه سرش مزدی ادا با منا حرف می بود وبیلبخندش معمول... ومارك دار بودکیش

 فشار دست حلقه شده اش ی کمای ،بدون آنکه زحمت برخواستن بدهد و یکوروش که در آن شلوغ        
 ؟؟یی چرا سرپا؟؟یاحوال سام: منا کم کند،گفتيرا از دور شانه ها

 ....کوروش داداش شرمنده ،عجله دارم:  هم بدون آنکه سر برگرداند،فقط بلند گفتی ساميآقا        

چون همه ....دی به داد کوروش رسی موقعکر،خوبی در وپی بي فرانسوکی آمد موزیبه نظر م        
 ... متوجه کنف شدنش نبودیسرگرم حرف زدن بودند وکس

 در نظرش دوست چیکوروش ه... جواننی شداز کنف شدن افی انقدر سرکد،چرایالا ترگل که نفهم        
 داشت خب ی ربط کنار زد،به او چهی ها را عصبيچتر....!!! پسرك لوس بود ولوده... آمدی نمیداشتن
 به؟؟ی غری جوانیلودگ

 دوباره به اوج کیموز...دادی ساله شدن منا م21 نشان از کی کيشمع رو... تولد را آوردندکیک        
 ...دیرس

 ی چه رسمنیا!!!!کردی تولدت مبارك را بلغور میسی پخش شده به زبان انگلکی چرا موزدیفهمینم        
 .....کندی را در تولدش گوش مي زبان،آهنگ تولدت مبارك اندیسی انگلکی ای دنکی يکجا!!!است

صداها در .... شدی صورتش منقبض مي اول را نداشت،کم کم داشت اجزاتی جذابشیمراسم برا        
 ...دیچی پیسرش اکو وار م

 غل ی بي همه خنده نی ،اکردیفکر م.... جشن بالماسکه دعوت شدهکی را داشت که به یحس آدم        
 یبه او چه ربط... امشب آرامشش را حفظ کنددیبا...دی کشیقیوغش ،همه شان از ته دل است؟؟نفس عم

 .... آدم هايداشت جنس خنده 

 چند متر آنطرف تر در دیحم.... ساعت از ده گذشته بودي زدند،عقربه هارونی شاپ که بیاز در کاف        
 .... منتظرش بودنیماش

 یال-         

 به راه انشانی میی که صفای از بحثدیشا.... گفتی از آنجا بود ،هومری غي که فکرش انگار جارایالم        
 .. بودامدهیانداخته بود خوشش ن
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  من به نظرت بد نبود؟يکادو-         

 .... را به سمت ترگل کردشی رورایالم        

  ترگل؟ي نداري کاربا من....هشت کتاب سهرابت،فوق العاده بود -         

 .... گفتی لب خداحافظری تکان داد و زی به علامت نفي سررای سرد المکبارهی از رفتاربه ریمتح        

 ....دی نرسرای الميخداحافظش به گمان به گوش ها        

 ..... سال قبل2زییپا        
 

 بعد نی با متییاروی رونی از اولدیرس تیم....عصر پنجشنبه،تمام وجودش را استرس فرا گرفته بود        
 !!!دیکشی مدكیعقد در محضر، که حالا لقب شوهر را به 

 نی ،سنگی که در ذهنش هم حتیبی غريچقدر وزن داشت واژه !!!شوهر.....لب به دندان گرفت        
 دوم ي در جلسه ی و سطحی معمولي حرفايکسری هم کلام نشده بود،جز ادی زنیبا مت!!!بود

 .... ساله بود وشوهردار16حالا !!!يخواستگار

 شی رهاي نرگس سادات خواهرش،دم گوشش لحظه اي چه بپوشد،فکرپچ پچ هادانستینم        
 خنده و لذت یی زناشوي چقدر حرف زدن در مورد ممنوعه هالی فامي دخترانه يدر جمع ها!!!....کردینم

 هیر به طرز گشیدست وپا!!ربه همان ممنوعه ها قرارداشت تجياما حالا که خودش در آستانه ....داشت
 ی بالا مشی گلوي هامهی تلخ تا نیعی که ماکردی شده بود و از شدت اضطراب،مدام احساس مخی ،يآور

 ...دیآ

اما ...دل به دلش بده،باهاش نرمش کن.... های شوهرت نشي خام حرفايترگل سادات جان،زود        (
 که؟ترگل یمتوجه... سقفکی ری زی که رفتیزن بودنتو بزار وقت....ی بشمونی پشي روزکی نکن يکار

 سر می تا برالم می مرهی را همونجور سرشو شیدعلی ساله سکیبه من نگاه کن،الان .... ياری درنيبچه باز
ودر ....) لحافتنری زشی آتدایگن،سی ميدینشن... هست کهدمی سیدعلیتازه س.... خودمونهیخونه زندگ

 ... بوددهی خندي جهت ، نخودی بادامه

 که يترگل تنها کار!!!  شرم در حال سوختن استی ترگل چطور از شدت داغي هاد؟؟گونهیدیو نم        
 دی فهمی سرتکان دادنش را هم نمي معنای تکان داده بود که حتياز پسش برآمده بود فقط شرمزده سر
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 يها  بود،نرگس سادات هم تو جمعدهیشی لرزان، با حرص اندي گم شدن دست وپاانی،فقط در م
 !!!نی همیعنیمارموز بودن ... زده های چپ میزنانه،خوب خودشو به کوچه عل

 یعنی!!کردیبرخلاف خواهرانش چادر به سر نم....دی را به سر کشدخانومی ناهي هی ،هدیچادر عرب        
 اوقات یگاه!!!نکرده بود لی پوشش،چادر را به دخترانش تحمي وقت براچی هم هی مرتضدیخب س

 است،کهی حن زکیکه اصل : کردیاما در ادامه هم اضافه م...کندی مبای را زباست،زنیچادر ز: کهگفتیم
 يخب ته تغار!!! نهایچادر به سرش باشد ....کندی نمیفرق....که اگر عفت داشت... داشته باشدایزن اگر ح

اما !! کرده بودی از سرکردن چادر شانه خالشهی جان،همی طلعتیرپوستی زي ها برخلاف اصرارهاقیتوف
 !!! را به سر بکشچادر، های توسلي خانواده تی رضايکند،برایحالا طلعت گفته بود که فرق م

 کرد ،حس تی شال هداری اش را به زحمت زيکوری ي سرش انداخت،موهاي را رویشال عناب        
 .... تجربه کندنیرا با مت یی هایی قرار است چه ماجراجونکهی داشت،حس ایبیعج

********         

 دستش را مدام کی دستش به فرمان بود و کی نی را باز کرد،متایدر زانت.... دم درمنتظرش بودنیمت        
که ... کرده استبای ترگل خودش را زندی به ترگل نکرد،تاببی نگاهیحت....کشاندی ملشی وسبشیبه ر

 !!!د دل به دل شوهرش بدهخواهدیکه ترگل م... را رنگ دادهشی گونه هاانهیترگل ناش

 !!!دی نشنیکی که علبی داد و عجی از قبل معذب شده به زحمت سلامشی بیترگل کم        

 ترگل ي نهی نشسته بود،باعث شد که سنی لباس متي که روي وعطر تندنی ماشنی سنگيهوا        
 و درون خواندی مییکای هم که به زبان آمری زنيد، و صدا کم آوردنی نفس کشي شود و هوا برانیسنگ

 ....کردی ميادی بدتر شدن حالش کمک زد،بهیچی پی منیاتاقک ماش

 بنگاه دار دیخورند،حمی که همه سرش قسم میمگر پسر حاج لطف االله توسل....دیشیساده لوحانه اند        
 را فشی؟دستان بلاتکل!! دستش عبور کند؟ری جکسون از زکلی رقص مايپایکه همه جوره کل!!!شودیم

 !!!کندی ناخن ها را مي چادر انداخت واز شدت استرس مدام پوست گوشه يرو

 مدام دخانومیناه.... دود اسپند مائده گم شدانیم....دندی رسدخانومی ناهییلای ويبه خانه         
 ...که قربون عروس ساداتم بشم: کردی زمزمه مرگوششیز
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 کبارهی اش یمعادلات صورت.... چکار کنددانستی نبود،سردرگم نمشی ساعت پکی ترگل ،ترگل اما        
 شود می نور قااطی برود پشت درخت تنومند توت حشدیکاش م!!! فرار کندشدیکاش م.... بودختهیبه هم ر

 !!! نکنددای او را پیوکس

 شاخه رز قرمز کی شی عباری در خانه شان را زده بود،طلبه جوان از زیدعلی که سیمگر روز اول        
 را چگونه نیاو ورفتار سرد وتلخ مت!! نرگس سادات نکرده بود؟؟ پس حالامی نکشانده بود وتقدرونیب

 .... او بسي برانیکه نگاه گرم مت!!! رز دادن ها بروند به جهنمکرد؟؟گلی ملیتحل

 نکرد که با ترگل همکلام شود،مائده ی سعکباری ی حتنیرف شد،مت صنی سنگیشام در سکوت        
 را ی خانوم مدام بشقابدیناه....دادی به خوردش مکرد،سالادی دوغ تعارفش مزیخواهرش مدام از آن سر م

شده   کند که چقدر ،خوشمزهقی خواست،که تست کند وحتما تصدی ولبخند زنان مگذاشتی مشیجلو
 !!!است

 ی را مشی مرتضادیلوس بود؟؟که آس.... کردی می پناهیاحساس ب....بود ترگلساله  16        
 رنگ کی هزار وي نفره 12 زی،نه آن م!!! جان را همی رنگ ولعاب طلعتی بيهمان سفره ....خواست

 جدا ش که اخم از صورتيو نامزد!!! رابتی وپر از هیی طلايظروف ها!!! راستالی کري هاوانینه ل.....
 !!!شدینم....شدینم

 نوبد وترگل مستاصل تر از قبل فقط پوست لب ی ساعتنگی به پارکنشی آوردن ماشي به بهانه نیمت        
!!! کندی چطور رفتار سرد پسرش را رفو مدبود،کهی ناهي دوخت ودوزهاي رهی حواس خی و بدی جویم

 داد شار فی وکمدیش کش دست به شانه ادیفتد،ناهی بهی بعد که ،کم مانده بود ترگل به گریکم
 ي خانه ي جان پله هایترگل ب..............خواست که ترگل از جا بلند شود!!ي زوردی،شاییکجورهایو

 داد و نیی را پارهیدستگ...ستادی اي پشت دردی رفت ،تا که ناهی بالا میکی حاج لطف االله را دوتا یدوبلکس
 ...در باز شد

 ....زمی که من بعد اتاق تو هم هست،عزنی اتاق متنمیا-         

 .... زمزمه کردرگوششیانه،زیموذ        

 .... های نگران حمام نباشکوقتی کاملم تو اتاق هست،سیسرو-         

 !!!چرا همه کمرهمت بسته بودند تا بدرند شرم بکر ترگل را....امان!!!امان از امروز        
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 کمد سی شده بود،سرودهی قرمز پوشيواریاتاق از کاغذ د....نداخت ایدربسته شد،به دورش نگاه        
 .... قرمزیپرده ها هم مشک.. بودیوتخت مشک

 رنگا که آدمو دق نیا.... که خدا مرگم دی کشی شک لب به دندان مید،بیدی اتاق را منیاگر طلعت ا        
 !!! اسرهی بسکه تکنهیمرگ م

 ي برایدلتنگ.... لبخندسادهنی کش داد،و پشت اي را به لبخندشیها طلعت،بعد از ساعت ها لبادی        
 ...دادی که ته دلش را قلقلک می ودرشتزی ريموج ها.... جانش،موج زدیطلعت

 از صورتش رفت و دستانش به عرق کردن د،خندهی چهارچوب در دانی را که در منیاما قامت مت        
 ....افتاد،آب دهانش را با صدا قورت داد

 
 آشکار از تن در آورد ی اش را باحرصیرونی بي توجه به ترگل در کمد را باز کرد ولباس های بنیمت        

 تکه تکه ن،نفسشی لخت متي تنه ي بالادنیترگل از د....ستادی ترگل اي جلوی شلوار ورزشکیوفقط با 
 .... اش خارج شدینیاز دهان وب

 ....گهی داریتو رو چرا ماتت زده؟لباستو در ب-         

 کش ساده بسته کی را هم با شیموها....نی آستمی بلوز نکی و ی بود با شلوار لستادهیوسط اتاق ا        
 ...... شکی بود،بدهی که تا مرز کرخت شدن رسییبود و دست وپا

 ....گهی داد؟بخوابیمگه خوابت نم-         

 .... جمله را سرهم کردکی یبالاخره ترگل با هزار بدبخت        

 ؟ی هستينجوریتو چرا ا-         

 : رفت وهمانطور متفکرانه گفتی ور ملشی با موبانیمت        

 ؟يچه جور-         

 زبان راندن،به جان کندن ي بر روي جمله ايپس چرا آنقدر برا!!!  لکنت زبان که نداشتيسابقه         
  داشت؟؟ازین

 ؟؟يانقد سردچرا تو ان ..چر-         

 ....اش امتداد داده شد،تا به صورت پر از ترس ترگل برسد htc هی گوشي از صفحه نیپوزخند مت        

 ؟يهات دوست دار-         
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امان از آن موجودات .... اطراف مغزش را پر کرده بودندی لعنتي هاانهیترگل خشکش زد،مور        
 نداشت ی شد،جوابرهی خنیپر از بغض به مت!!!ا داشتند ذره مغزش رکی سمج،که قصد جان همان يموذ

 ....که بدهد

 يدیتو انتخاب ناه....می مسخره زنانه نداري هام،حربهیاز امشب بغض ندار... سادات خانومنیبب-         
 .... شدشیری سیحاج!!! شدمزونتی وپسغوم آوغامیپس هوا برت نداره که من با پ.... بابامدییومورد تا

دهانش ....کردی مدیحس خفقان را در وجودترگل، تشد....غشی جيرنگ ها... اتاقنی ايچقدر هوا        
بغض را کنار زد و زمزمه وار !!!!دی در هوا را بلعژنی اکسیکم!!!زدی حرف مدیچند بار باز وبسته شد،با

 ..ادامه داد

 ؟؟يپس چرا تو قبول کرد-         

 پر ي چشم وروی جوانک بنی ای کمشد،کهی چرا رسا نمشیصدا....صدا يلعنت بر تمام خش ها        
 ...دی پشت به ترگل خوابیالیخی با بنیمت!!!!مدعا از رو برود

 ....دهیاونشو از من نپرس،حاج لطف االله بهتر جوابتو م-         

نها را با  با پشت دستش آکرد،هرچهیهرکار م!!! کردسی را خشی گونه های اشک کدیترگل نفهم        
 دیهق هق بد صدا با....داشتندینم!!!داشتندی دست از سرش بر نمی لعنتياما اشک ها...زدیخشونت پس م

 .. شدیخفه م

 ی لب ذکر مریز...دی کشقیچند نفس عم... به ضعفش ببردی پنی امشب متنیدوست نداشت،هم        
 ..........گفت،مدام

 چهی قاليرو.... است که دم حجله کشته شده استی طفلکي گربه نی کرد،ایساله بود وگمان م 16        
 ....فی نرم بود ولطنشیری زچهیقال!!!!دیبا....دیخوابی امشب مدینشست،با

 ياهای روش،سرهی های قرار است سره دخترانگیی که چه بلاکردی وامشب فکر نمبستی چشم مدیبا        
 .... بستی چشم مدیبا....دیای اش بيفانتز

اما !!!!اما.... شانه اش را جمع کرد تا مور مورش نشودیداد،کمی گردنش را قلقلک مییهرم نفس ها        
در خواب هم !!!دی شادی دیخواب م....دی مکی بدنش را می خون ،رگ وپییانگار زالو.... شدسیگردنش خ

 .... لباسش رفت،او را از جا پراندری که زیودست!!.....صورتش جمع شد
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 ی نمصیزمان ومکان را مغزش تشخ... بودجی حس کرد،هنوز گشی را روی کسي تنه مین        
 کی!!!  آشنا دی شاي بهی چه کند؟؟غردی بادانستی خمار شده بود،ترگل نمي ابهی غریشیچشمان م.....داد

 .... که همراهش شودای را پس بزند شیهفته ا

وتمام !!! ای بد دنيو تمام حس ها.... کرده بود احساساتش غلبهیاما آن لحظه حس ترس ،بر تمام        
 .... تهوع آوريترس ها

مادرش ...دی چرخی گم شده بود،به دور خودش ممی بود که در شاه عبدالعظيدختر بچه ا        
آن ترس ..... که صاحبش،طلعت باشدردی کدام چادر را بگي دانست گوشه یو نم!!!.... اشیطلعت!!!نبود

 !!!اما حالا....شی بود براای دني ترس هاي همه تینها

 !!! دور وچندش آور از لطافتشییواژه ها!!!دی پری مرونی بنی از ته حلق متیبی غريواژه ها        

 ییبایاحساس ز..... تختي مرد و روکی اتاق خواب و در آغوش ي وقت توچی بود،هدهی شنياز مهر        
 ساله بود 15!!!نیباتری زشوندیم...دی آینر تخت ها به صدا در م که فی زن ها،وقتنیچون زشت تر!!!نکن

  تلخ است؟؟قدرنی ای زندگتی واقعا واقعای است و نی بدبيادی عمه سرورش زي ،مهرکردیو فکر م

نرمش کن با : گفتینرگس سادات م... قبل نبودی ساعاتي کش دار شده بود وبه سردنیلحن مت        
 ....شوهرت

!!!  گذشته نبودي اهی ثانی به مبهوتگریحالا د.... شد به انزجاری ملیترس حالا کم کم داشت تبد        
 را از دو طرف شیموها.. شدزیمخی نکبارهی به نیمت...... بر جانش رادهی چسبي کرد پس زند زالویسع
 ........شهینم!!!!ی لعنتدی تلخ بلند غری و با لحندیکش

هاج و !!!! تا فلج شدنش نماندهيزی کرد،چی حس شده بود که احساس میرگل آنقدر ب تيدست وپا        
 دی فهمشدیو کاش م... درد آورشيبه کلنجارها!!!شی روشی پیبه جوانک عصب....  شدرهی خنیواج به مت

  از کجاست؟؟نی متی تابیکه سرمنشا ب

 یاتی ،که مشخص بود محتویاهی سيمشما.... رنگارنگشي حواس،از پشت رگال کت های بنیمت        
 ... رفترونی چنگ زد واز اتاق بزی ميلپ تاپ را هم از رو...درونش است را برداشت

 ... وار وبا محبتد،زمزمهیچی پی در گوشش می مرتضدی آسيصدا        

 ....نمازت قضا شد... دخترکنه،پاشویطلوع م.... ترگل خانومنهی شی منتظر نمدیخورش-         
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 شیچشم ها....دادی را نوازش مشی پشت پلک هادی لذت بخش بود،نور خورششی روي پتويخنکا        
دوباره به اطرافش .... کنار زدشیهول زده پتو را از رو!!!! به دور وبرش نگاه کردیرا به زحمت باز شد،کم

 چه یاهی وسي قرمزهمه نیا!!!نجایا....با پشت دست آب راه گرفته کنج لبش را پاك کرد... انداختينظر
 .... شددهی کوبکباره،ی بر سرش به ی همچون پتکدشی جدهی زندگتیواقع!!!بود

 ی توالت فرنگيمستاصل لبه .... را از کنارش چنگ زد،پناه برد به توالت داخل اتاقمه،بلوزیشراس        
آشوب !!!  رای لعنتي انزجارهايو همه ... شبش رامهیو ن....نی متي آمد،رفتارهاادشی به شبینشست،و د

 !!!زدی ولب مدادی مر مدام ناله سادی زی از تشنگی دل،گنجشکيوانگار همان پستوها...بود ته دلش

 ي کودکانه ي هاشهیاند!!!  را نکرده بودشی زندگي قصه ينجایفکر ا... دادی بد میدلش گواه        
 !!! شاديپر از رنگ ها..... بودی رنگیذهنش همه رنگ

 شبح شده د،چقدری ترسنهیی درون آریاز تصو...ستادی انهیی آيزحمت از جا برخواست،روبه روبه         
 ... شدرهی خقیبه چشمانش عم...بود

دست وپا زدن در .... درون چشمانشي هایاهیپرت شد در س... شدرهی تر خقی بودند،عماهیس        
 ...سه بار....دوبار.....کباری....دیآب را با شدت به صورتش پاش!!! ترساندشی ها چقدر میاهیس

صورتش را خشک ... صورتش روان بودنديقطرات آب رو.... آب را بستری که آرام گرفت،شیکم        
 فعلا زبانش در کام چوب دیبا.... امروز صبحنیاز هم... شروع شده بودشینما....کردی ميگری بازدیکرد،با

 !!! شدیم

 يادآوری بود و کامش بای تلخقتی حقدخانوومیاب شدنش توسط ناه وانتخنیهرچند نخواستن مت        
 نی اگر متی ساخت،حتی مدیبا...دی کشی پا پس مدیاو نبا.....اما....شدیدوباره آن همچون زغنبوت م

 ...کردی بغرنج ميادی زدیموضوع را نبا....نخواهدش
        
 دانستی را نمنیمت....زدی مائده لبخند مي هاي کارنیریدخانووم،شی ناهيدر مقابل قربان صدقه ها        

 نماز جمعه دی ندبه بود وبه اهل خانه گفته بود ،شاي کجا رفته است؟؟حاج لطف االله دعالیصبح روز تعط
 ....هم رود

 !!! نمازشانی مي خطبه هادنی شنشدی رفت وقضا نمی اکبرش هم نماز جمعه مدیعمو س        

 ....صاف خوب از پس نقشش برآمده بودعروس بود والحق والان        
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 ست؟؟امای کجاست؟؟چرا کنارش نشی هفته اکی همسر دانستی نمنکهیدلش خون بود،خون از ا        
 .... داشت صورتش متبسم باشدیسع....زدیلبخند م

 : با ذوق در چهارچوب در ظاهر شد وگفتدخانومیجانمازش هنوز پهن بود،ناه        

 ...ي دربند افتادکیبه گمونم .... دم در منتظرته،پاشو دخترنیمت-         

 ...دی با همان پوزخند دوباره خم شد ومهر را بوسد؟؟ی ددخانوومیپوزخندش را ناه        

 يباد سرد.... به گمانش دربند شدهیو راه!!  کاشتدی ناهي سرد را بر گونه ی کمدی شايبوسه ا        
 شامه اش را کامل تحت گاری سي را باز کرد،که بونیترگل شتابان در ماش!!!! کرده بوددنیشروع به وز

 از زیرا لبر  وترگل حس احمق بودن وجودشدیکشی هم مگاری سنیخب مت......تصرف خودش قرار داد
 ...حقارت کرد

 ...دی شنی آرامی سلامکی هم سلام گفت وعلنباریا        

 واتفاقات نصف شب،از شبی دکبارهی يادآوریترگل با ....چشمانش شد ي رهی حرف خی بنیمت        
 انداخت وباهزار جان کندن توانست نیی تمام وجودش را پر کرد،سرش را پایخجالت احساس گرگرفتگ

 ... بپرسدیبه آرام

 ؟یکنیچرا حرکت نم-         

 ...ادی آژانس مگهیپنج دقه د-         

چشم ... کرده بودنددای چشم راهشان را پياشک از گوشه .... ها در ظهر جمعه خلوت بودابانیخ        
 ... کردکی تحرشتری اعصابش را بزد،بدتری مدی او را دنهیی که از آییها

 را به ي کند،مردك خوب روزی شبه اش را سر راننده خالکی همسر ی محبتیدوست داشت،تمام ب        
 ...خاب نکرده بود انتی چشم چرانيگمان،برا

 صاحابتو روشن ی بهی ،اون بخاری چشم چروني جا؟بهيدی بدبخت ند؟آدميدی آدم ندهیچ-         
 ....کن،مردم از سرما

 : که گفته بودنی متي از رفتار گستاخانه ریترگل متح        

 .... شهري بسوزاند ،برود به آن کله نی شهر بنزي کله نیحوصله ندارد،از ا-         

 ..... ساعت،بود24 همسرش آن هم در کمتر از ي از سوی محبتی همه بنیو دلشکسته از ا        

 .... گرفتقی عمی را از صورتش پاك کرد،دمشیاشک ها.....شدی مکی نور نزدرستانیکم کم به دب        



 30 

 د؟؟ی مادرش چه بگويمانده بود در مقابل سوال و جواب ها        

 زی آمری اش از رفتار تحقی سرخدانستی چه میکس... بودنی شود از شرم؟؟درستش همدیسرخ وسف        
 ....ی که صبح شد با هزاران بدبختی است،در شبنیمت

  گذاشت؟ی چه مي شدنش را پادی سفیراست        

 .... زدی و پچ پچ وار با زهرا سادات حرف منتی زده بود به کابهی آشپزخانه تکيطلعت گوشه         

 نی ترگل تو انی بحثش شده هاااا؟؟زهرا جان انی با آقا متي زهراسادات جان،نکنه اول کارگمیم-         
 ... نبودينجوری بچه انیآقاتم نگرانشه،ا.... کم حرف شدهیلیدو سه روزه خ

 ... دست مادرش گذاشتي اش دست رویشگیزهراسادات با آرامش هم        

 طیشرا... طورن،حقم دارننی همشونی نامزدلی دخترا اواي جان،همه ینگران نباش طلعت-         
 عادت کنه،تا به اون آرامش دی جدطی شرانی تا به اخوادیترگل ما هم زمان م... عوض شدهشونیزندگ

 ....بعد ازدواج برسه

 پوست شده را ي از بادمجان های آرام شده بود،برشی دختر بزرگش کميطلعت که با حرف ها        
 : گذاشت وبا گفتنتابهیرون ماهد

 ....،باشهیگی که تو مینیخدا کنه هم-         

 ... بودرهی دو ماهه خيترگل به صورت غرق خواب حنا.........بحث را خاتمه داد        

 شده بود،که فقط ادشی هم از خود داشت،حتما یچه توقع... را گم کرده بودشیدرست وغلط زندگ        
 !!! ساختندی خاطره ها که نمغ،چهی جي اطرافش ،با رنگ هاي ساله ها16که !!! سال دارد16

 .... کردندی محکومش میقیهرکدام به طر...مدام در رفت و آمد دادگاه دل وعقلش بود        

 پر از آب ونانش کور ن،شغلی پرپول متبی انداخت،که چشمت را جی مادشی صاحابش یدل ب        
 تو را ي آل هادهی اي همه نیمت...ی به آن خوبتیزد،موقعی مبشی طرف عقلش نهکیاز !!!! کرد

 عشق ی خودش؟؟؟ او فقط،فقط از زندگي آل هادهیا!!! کام عقل هم تلخ شدکبارهیبه ....داشت
 !!! آلش فقط عشق بود وبسدهیکه ا....زی اغراق آميعشق ها....تخواسیم

 ائمه نی دست به دامان کدامدانستیدلش،نم شده در زیاز شدت اضطراب وترس سرر        
 زنگ خانه به یک!!! شدداری حنا از خواب بی کدی اش بود ،که نفهمدهیچیآنقدر غرق در افکار پ.....شود

 ..... کنارش نشستبای دیصدا در آمدوک
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 به ي سر داد وسري مغزش پوف بلندي گشنه شهی همي هاانهی از شر تمام موری خلاصيبرا        
 .... چشمانش شوندي رهی وزهرا سادات موشکافانه خزی آمطنتی شبایدوطرف تکان داد،که باعث شد د

       
 اش سوء استفاده کرد،شتابان از جا برخواست،مچ دستان ترگل یی از نبود زهرا سادات و زنداباید        

 ...چنگ زدوبه زور او را به داخل اتاق کشاند

 د؟؟ی ،بچه ترسوانهیچته د-         

 ؟؟ي کارا کردی خانتون چنیزود بگو،شب اول با مت....حرف نزن-         

 ... به شکستن سکوتش هم نبودلی به خنده اش انداخت،اما خب مابای چشمان دطنتیش        

 ...دونمو،تویمن م...يری بچه مثبت بگپیتر-         

 ؟؟ی پرسیلا رو م سوانی از من ایکشیخجالت نم...يری بمیاله-         

 .... چشمانش را تنگ کرد و ادامه دادباید        

پس زود ...ي و نرگس سادات بودیدعلی نرفته پارسال چقدر تو کف شب اول عقد سادمیهنوز -         
 ...اعتراف کن

 ... کرد و سرش را با تاسف تکان داديترگل تک خنده ا        

 ....کنهی وا مخی ي طلبه چه طوری علدی بدونم سخواستمیاحمق جان،تو کف بودم،چون م-         

 ... ادامه دادیحرص        

 ...می تابلو شد،پاكی خواهر جنابعالي مهرياونم که از صدقه سر-         

 .... خندهری زد زی ،پقشی روزهانی پارسال و هميادآوری با باید        

 هم لی صبح لبخند مکش مرگ ما تحودهی دوتا کفتر عاشق تا خوده سپنی امیدیبدم نشد که،فهم-         
 .....دادنیم

 حرص زده باید.... نور را به لرزه در آوردرستانی خنده اش به گمانش دبي ،صدابایترگل از لحن د        
 ... گرفتشگونی ترگل را نفی نحيبازو

 ... شبتون بگووومهی نجی از لحظات مهيزود....يخندیهمش م....کوفت-         
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 را نشانیبحث ب.... ناشناخته تمام وجودش را پر کردی دو شب گذشته،باز ترسيادآوریترگل با         
 زده منتظر جانی که هییبایو د!!! مسموم شدکبارهی اتاق به ي دوست نداشت،چون احساس کرد هواگرید

 ...بود

  بگم؟؟یچ-         

 ..... زده کردای را دربا،دلشینوچ بلند د        

 لبو لوچه ام رو ی اولنم،شبی شوهر نازننکهی جز افتادی نی اتفاق خاصچی که خلاص شم،هگمیفقط م-         
 .... کردسیسرو

 ری پهناور باز شد،زیانوسی قد اقای دنشین.... آن شبش را داده بودیی شرح حال کذادیمختصر ومف        
 ...جووووون: زمزمه کردزیلب ه

 مزخرف، وبعد هم،پس زده ي شدن،وآن همه رنگ به رنگ شدن هاانی آن شب،آن عريادآوریز ا        
 نه گری بحث تهوع آور را دوست نداشت،دنی ادامه اگرید...طعم دهانش تلخ شد!!!!شدنش

 ...در را باز کرد....دینه بگو!!! خواست،بشنودیم

 خواهرش چرا شین.... در آوردانی به غل زهرا سادات پشت در اتاق حس تهوع را در وجودشدنید        
  شد؟؟یبسته نم

 .... پناه بردیی آتش زهرا سادات را کنار زد وبه دستشوکپارچهی یبا صورت        
 

  ترگلیسالگ 18        
 

 نکهیتحمل ا!!! کلاسش را زده بوددی خورد،ترگل امروز قی دوم محی زنگ تفرگری دقهیده دق        
 !!!! باشد،را نداشتی مرتضدی ونگران حال سندیسرکلاس بنش

از شب گذشته .... بوددهی چانه اش بالا کشری را تا زي دوزدی مروار،لحافي کنار بخاری مرتضدیس        
 .... داشت و به زور ترگل امروز را به خود استراحت داده بوديدیتب ولرز شد

 ....کنهیه آماده کردم،که جادو م معجون نشاستکیپاشو برات .... جانی مرتضدیآس-         

 ...دی پدرش را به زور شنفی نحيصدا        

 ... نبود باباجانيازین-         

 .... بود،لب باز کردی که همه اش ساختگیبا اخم....لحاف را کنار زد        
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 ....دیستیاصلا هم که فکر خودتون ن... پر از چرکهنم،گلوتونی ببدیبلند ش-         

 .... را به دستش دادوانی او را نشاند،لی را گرفت،به آرامی مرتضدیدست آس        

 .... باشه های خالوانی اومدم،لحی بعد از زنگ تفرقیمش توف....ی شارژشدیمعجونو بزن،س-         

 ... ترگل را متبسم کرد،صورتی مرتضدی هم گذاشتن سيچشم رو        

*****         

 به ی ،هرکدام خطي به رنگ سورمه اي هاغیج.... همه سر وصدا را نداشتنیحمل امغزش ت        
 ،دندی کشیاعصابش م

 .... اش کردی دست دختر عصبی را به دست دخترك داد،ده تومانیراشکی پنیآخر        

 ؟؟ی من خرده نداشتزهیعز-         

 پولش را ی ورو کرد تا مابقریخل بوفه را زناچار د...دی شنی آن همه شلوغنی را از بشیبه زور صدا        
 ی مغوی جغی شک بوفه را بر سر دختران جی ادامه داشت،بحی زنگ تفرگری دقهی دق5 که اگر يوا!!! بدهد

 ... گذاشتیکوفت وخودش پا به فرار م

حالا نوبت ... دادی منی را تسکشی مغز پر از صدای از دانش آموز کمی خالاطیزنگ خورده بود،ح        
 ... گذاشتی شمرد،و مرتب در کشو میشمارش پول ها را م

 ....خواستمی میراشکی پکی -         

 ییبایز!!! بودستادهی پنجره بوفه اي مغرور جلوی نگاهبا،بایترگل سرش را بالا آورد،دخترك ز        
چه بد که ترگل پر سر  وکردی مخکوبی را برجا میچشمان مخمور دخترك، هر کس.... داشتیبیعج

 ...وصدا آب دهانش را قورت داد

 یدمرتضی آسي که انقدر به پر وپاي ضرورد،یشی به خودش مسلط شد،حرص دار اندیبعد که کم        
 کرد؟؟ی رد میلی سبری دانش آموز را زنی اییقای شد که بافت آفری مد،چطوریچی پیم

 ی کمدیو ترگل شا.... مخمور بوديادی زی دخترك لعنتی شده بود،چشمان عسلیمکثش طولان        
 !!! شدشتری طرح چشمان خودش بیحسادت کرد وحرصش از سادگ

 ؟؟يدی خوشگل ندهیچ-         

 ... حواسش را جمع کردی مقابلش ،حواس بي روبایپوزخند ز        

  تموم شدیراشکیپ-         
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 یو به زحمت نگاه از چشم عسل..... کوتاهش کرديله  جممهی لبخند کوچک را ضمکیو در ادامه         
 ...دخترك ابرو بالا انداخت!!و خودش را مشغول نشان داد...گرفت

  که تموم شده؟ی چیعنی-         

 : آمد وهمزمان با قفل کردن در گفترونیترگل از بوفه ب        

 ....شهی تموم متایونها فروش ي ره برایشه،می درست میراشکی مشخص،پندی فرآکی یط-         

  زده بود؟؟يحرف بد!!!خشم نگاه دخترك متعجبش کرد        

 ؟یکنیمنو مسخره م-         

 ... بودی از حد مصنوعيادی که به گمان زیسع.... کرد لحنش مهربان باشدیسع        

 ... نشهریبرو کلاست د.....هی چه حرفنینه ا-         

 جمع شی تابه تا شد وشانه هاشی ابروهایترگل،کم.. قدم جلو آمدکیچشمان دخترك را تنگ شد،،        
 !!!دی رسیشد،چقدر کوتوله به نظر م

  نرفتن من؟؟ایبه تو چه کلاس رفتن -         

 یو ب.... هم فشار دادي را محکم روشی هاد،لبی کشی گردن راست کرد،پوف محکمیترگل،کم        
 دلشو زده که ری زيادی زیمعلومه خوش....دیشی گذشت،با خود اندتی از کنار آن همه عصبانتیاهم

 ..... کنهی می بلبل زبونينطوریا

 ي لب هاانی شد،کلمات با حرص از مدهی از پشت کشورشی بود ،که پلدهیهنوز گام اول به دوم نرس        
 !!! گرد کردان،چشمیو ترگل متعجب از آن همه طغ.... شدی به صورت ترگل پرتاب مشیقلوه ا

 .... جواب بمونهی باد،حرفمیخوشم نم-         

 یو به ظاهر معمول.... انداختنیی را چنگ زده بود را پاورشی پلقهی دست دخترك را که یبه آرام        
 ....جواب داد

 ...پس با من کل کل نکن....صابام اعیمن ته ب...ي دخترجون،اگه تو اعصاب ندارنیبب-         

 ...دی آی هراسان به سمتشان مدکهی چشم مادرش را دياز گوشه         

 ؟؟یستی شده ترگل سادات؟؟ صفورا تو چرا سرکلاس نیچ-         

اما در کمال ... جانش هم بپردیترگل انتظار داشت ،دخترك که حالا اسمش صفورا بود به طلعت        
 ...دی طلعت را کشيورا برگشت و گونه  اش،صفيناباور
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 شه؟؟ینم؟؟می نبگهی دوونتوی دختر دنی اشهی میطلعت-         

 .... کرد تا مثلا خودش را لوس کندزانی را آوشیو در ادامه لب ها        

 ....اوووف-         

 ی موجود بنیا جمع شده از لحن لوس صفورا ، به خود مجال بودن وتحمل کردن یترگل با صورت        
 ...پا تند کرد و خود را به داخل خانه انداخت.... را ندادتیخاص

*****         

 سر شی به جزوه هایبرگشت تا برود کم.... گاز را خاموش کردری خوردن بود،زيسوپ جو آماده         
 .... چسباندنی را بر زمشی غضبناك مادرش ،پاهايوسامان بدهد که چهره 

 .... شودداری از خواب بضشی بالا نرود تا همسر مرشی کرد،تن صدای میطلعت به زحمت سع        

 18؟ي ا؟بچهیکنی بدو میکی دختربچه ها نی ؟؟چرا با ای سوزونی مشیدختر تو چرا انقدر آت-         
  کنم؟ چقدر مراعات حالتوگهیشه؟دی خنک م؟دلتی کنکاری منو باباتو از کار بيخوایم....سالته

 همه پشت سر هم نی زد،طلعت چرا اهیترگل به گاز تک.... رفترونیو پر حرص از آشپزخانه ب        
  کرد؟؟چرا مهلت نداد که ترگل از خودش دفاع کند؟؟فیرد

 ی آن لحظه از طلعتیحت!!!از آن دختر متنفر شد.... را مسدود کردشی اش راه گلویبغض لعنت        
 ..........جانش هم

 ....دیچی پی در ذهنش اکو وار مشه؟؟مدامی دلت خنک ميو جمله         

 که یدل....... خنک شودیفقط کم.... خنک شودی دلش کمز،یی پاي آنهمه همه سردانیکاش م        
 ...دیچی پی زده بر دل ،به خود مي سوزاند و ترگل از درد تاول هایم!!! آتش داشتشدیدوسال م

 کوچک آشپزخانه عمه سرورش را نم دار يکرد،فضای که از ظهر مدام قل قل ميبخارسماور        
 آغشته ي شل کرد،و با حوصله حلواهای اش را کمی مشکيترگل گره روسر.... تحمل کرده بودرقابلیوغ

 .... زدی خوشرنگ را هم ميبا زعفران ها

 زد و با لذت یودش را باد م اش خی مشکری انداخت،با شال حری به نرگس سادات نگاهیرچشمیز        
 ....دادی همسرش گوش مي بالا منبريبه موعظه ها

 حواسشون دای چشم سفنی از ایکی نکرده یی خدای گی؟نمینرگس سادات عمه،چرا سرراه نشست-         
 .... عمهزهی باش عزشهی بار شنینباشه خودشونو بندازن روت،مراقب ا
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 : در جواب عمه اش گفتی پر از مهربانینرگس سادات،با لحن        

 .... ها حواسشون بهم هستی نگو،طفلکنطوریعمه جان ا-         

 شانه ي اش را رویچادر رنگ....دی باری آتش مشی داخل خانه ،از گونه هايعمه که از شدت گرما        
 : رو به نرگس سادات گفتی انداخت وبا ذوق زدگشیها

 ....ماشاالله....کنهیبشم،مثل بلبل داره بالا منبر اختلاط م قربون بچم یاله-         

 .... وقت چشمش نزننکی اسپند دود کن، کی باید-         

 : لب زمزمه کردری گرفت و زي زد،کنار ترگل جادنی خودش را به نشنباید        

 !!! رو چشم بزننی علدی سکارنیملت ،مگه ب-         

 .....حواست باشه دامادمونه... يهووو-         

 .... شما روي کنه داماداادیخدا ز-         

هروقت که حرف ...... از صورت ترگل پاك شدیلبخند به آن... گاز را خاموش کردریو در ادامه ز        
 ی مری نافش هم تری شدو زی هولناك رد میاز جانش رعد وبرق!!! آمدی مانی به می مرتضدی آسيدامادها

 بای دی حرصيبود،که صدا رهی خبای چقدر مات زده به ددینفهم........دی کشی مری ومعنا دار تقید؟؟عمیکش
 ...او را به خود آورد

 .... به من بدهنتی رو از کابسی خانووم اون دو تا دجیگ-         

 مامان هلا کجاست؟-         

 ... سماور کنار زدي را از جلويعمه حرص زده مهر        

 ؟؟یدونی رو نمي هل چاي،جاي خونه انیدختر ا-         

 .... دستانش را در هوا تکان دادی عصبيمهر        

 ی ملت رو ملیبی لنگ در هوا،سکی دارم شگاهی خونه؟؟من که از صبح تا شب تو اون آرانیدختر ا-         
 !!تراشم

 ...دی دختر بزرگش توپي درشت کرد و به رو،چشمي مهری از خروش ناگهانریعمه سرورش ،متح        

 ....تی تربی بيای حیب.... منو بخورایب-         

 ... حوصله سرچرخاندیو بعد هم با همان ب        

 ...ی خانوم حشمتي برازی بري استکان چاکی باید -         
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 ... را به صورت ترگل برگرداندبا،لبخندیپوف بلند د        

  نداره؟؟یرمونیس... براش بردمي تا چا10 خانوم،تو دو ساعت نیخوره اکوفت ب-         

 .... به گونه اش زدیسرور چنگ        

 شد؟؟.... چشمدی من بزنم،شما دو تا دختر بگی حرفکیشد ....شااللهی ايریبلا نگ....سیه-         

 ....دیی فرماتی محترم داخل آشپزخانه،اگر ممکنه سکوت را رعايخانوم ها -         

 و دی آغشته به آن بود،کشی که حرص هم کمي برادر زاده اش،نفس بلندي صدادنیعمه اش با شن        
 .... حرف از آشپزخانه خارج شدیب

*****         

 آشپزخانه ی گذاشت وراهی هم مي ها را روی دستشی،پی طولاني هاستادنیترگل خسته از سرپا ا        
 ... شدیم

 .... سماور گرفتری شری با حرص استکان را زباید        

 ... کنمی زنک خالنی رو ببرم تو سره اگه،سماوری مطونهیش-         

 سماور را بست،استکان ری حرف ،شیب.... نگاه انداختبای درهم دي به ابروهایترگل گوشه چشم        
 ... گذاشتینی را درون سيچا

 ... نباشیرزخ بنقدریا...برمی رو ميمن چا -         

 ...ی ساکتیلیخ... حواسم هست،امروزیترگل-         

 .... زدرونی کنجکاو کرد واز آشپزخانه بيبای دمی رنگش را تقدیلبخند ب        

که ....خواهدی مدنیکه قلبش تپ!!! بد استيخودیکه حال دلش ب...که امروز از آن روزهاست:نگفت        
دوسال از ....که دو سال گذشت.... نکشدریت!!  نافش با هر بار مرور خاطرات تلخ ،در ذهنش ری کاش زيا

 !!!!گذشت.... پوش بود دی که تمام قد سفيروز

 گرفت و وادارش ی که شد دستش را خانوم حشمتزی خمی گذاشت،نی را مقابل خانوم حشمتيچا        
 ...ظرش داشت،معذبش کرد نری زانهیلذت نگاه زن،که ناش....کرد به نشستن

 يزهراسادات ،حنا را رو....دادی خودش سر تکان مي کرد وبرای مزی ترگل را آناليمدام چهره         
 ... تا خوابش ببرددادی تکان مشیپاها
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 ی خانوم حشمتبی وغربی رفتار عجي برایزهرا هم جواب.... خواهرش انداختي سویمستاصل نگاه        
 !!! بالا انداختيو شانه ا...نداشت

 ... سفره صلوات بودي هاحی دسته کردن تسبریطلعت هم که درگ        

 دخترم چند سالته؟؟-         

 عمه ي فرش خانه ياما رو....دی رسی سوال به مشامش منی تهوع از طرح ايلبخنش جمع شد،بو        
 .... وهمه جا را به گند بکشانداوردی بالا بخواستینم.... از دعا بودی انبوهزبانی که امروز میفرش....اش

 ... نداشتيزیی لحنش،کم از از سوز سرد پايسرما        

 ...سالمه 18        

 !!!هزاربار االله اکبر......ماشاالله-         

 ...دی کشرونی بفشی قرص نانش را از ککی قد هیو در ادامه گوش        

  ،نشون پسرم بدم؟؟رمی عکس بگکی ازت يدیاجازه م-         

 دیترگل نفهم... ومات زن شدنددندیهمه دست از کار کش.... داشتی ممتد را در پیحرف زن سکوت        
 ... سرش را نامفهوم تکان داد واز جا برخواستیچه زمان

خودش را در .... چقدر سرما داشتزییامسال پا....ستادی عمه اش اي بهار خواب دنج وبا صفايرو        
 ....و!!!!.... زن محق بود به طلبش؟؟شوهر داشتنیا... کهدیشیاند....آغوش گرفت

 اش را ی سالگ16 ي از دست رفته ياهای روی دق دلدانستی شده بود،و او نمدای پشیخواستگار برا        
  کند؟؟یبر سر که خال

 شی درخت بلند آرزوهاي ساله اش به بالا16 کرد تا دست ی را خالشی پاری که زیسر کس        
 .... رنگارنگ راي توانست سبد سبد پر کند آرزو های ،چقدر مدی رسیکه اگر م....نرسد

 .... اشی صورتي و لباس تحقق بپوشاند بر تن آرزوهاندی درخت بنشيو پا        

 سیکه مغناط!!! سلم لمن سالمکم ها نبودی که امروز نگاهش به انی کند بر سر،زنیخال....ای...و         
 .... دخترکان راي اندام هازی کرد،سای شد و وجب می مجرد محفل رد مي پوش هاینگاهش از مشک

 خودش ي را پشت سرش حس کرد،اما به روبایحضور د..... همراه شدنهیبازدمش با درد س        
 دیشا!!!!ياوری ن خودتيبه رو!! زانتی آرامش خاطر عزي اوقات برای گاهدی گرفته بود که باادیاورد،ین

 !!!!اوردهی ني به روي زخم دردهايزمان مرهم شد بررو
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 !!!دهی خوابی خوردنش،چه همت بزرگي تا چاستیبالاخره معلوم شد پشت اون ب-         

 ولحن بامزه اش باعث شد تمام باید.... خنده اش بلند نشودي هم فشار داد تا صداي را روشیلب ها        
 !!!ندیعضلات صورتش کش آ

 کرد،دست ترگل را دای ترگل جرات پي از خنده باید.... شدت گرفتيزییهمزمان بارش باران پا        
 تکلفشان، ی بي های وبه رسم همان کودکستادندی ااطی شدند، و با هم ، وسط حریاز پله ها سراز!!!گرفت

 ...دتا قطرات سخاوتمندانه صورتشان را بوسه باران کن....رو به آسمان کردند

 يکمربند نمد..... خشک شدی جالباسي ،روي جاخوش کرده شرتیی برداشتن سويدستش برا        
 کرد؟؟ی چه منجای اشی مرتضادیآس

 از پدرش نبود،راه ساختمان ي را از نظر گذراند،خبراطیح.... دستش انداختيکلافه کمربند را رو        
 .... دم کردن بودي مشغول چا3در  2طلعت در آبدارخانه ... گرفتشیمدرسه را در پ

 ن؟یدی رو ندی مرتضدی جان،آسیطلعت-         

  مادر؟يچکارش دار-         

 فهمم چرا یمن نم....خورهی پهلوهاش سرما مگهیباز کمربندشو تو خونه جا گذاشته،با خودش نم-         
 !!!!بابا انقدر سهل انگار شده

 .... پشت ساختمون،تو موتورخونه اسدیشا-         

 نی در موتوخانه ،نشان از ايقفل بزرگ رو.... جانش او را به سمت موتورخانه کشاندید،طلعتیشا        
 .... بگرددشی سربه هوادی به دنبال سدی را بايگری ديداشت که جا

 هم تلمبار ي درب وداغان روي های و صندلمکتی از نی از پشت انبوهییخواست برگردد که صدا        
 ...دی پشتش لرزي رهیت!!!!چدی بپشی به پر وپاي موجود جاندارنکهیشده،توجهش را جلب کرد،از فکر ا

 مغزش را فعال ي هاگنالی آهسته،سي سرفه اي توجه از کنار صدا بگذرد که صدایخواست ب        
 .... استاری بسدنی نفس کشيفکر کرد ،که وقت برا....کرد

 فی ضعي پچ پچ هايداد،صدای گوش مقی الان هم اگر عمنی که همیی آهن پاره هاانیمحتاطانه از م        
 ....گذشت!!!دی شنی گذشته را مانیدخترکان سال

 تا دی مکث،گردن کشیپس از کم.... ها او را برجا خشکاندمکتی از نیکی ری مچاله شده،در زیجسم        
 ...ندی دخترك را ببيچهره 
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 ....دیزبانش به نام صفورا در دهان چرخ        

 کنج لبش جا خوش ثانهی خبيحالا وقتش بود جبران مافات کند،پوزخند....فکش را سخت بهم فشرد        
 !!! مقابلش ،تمام افکار شومش را برد به قهقراي روبای انگشتان زانی مگاریاما س....کرد

 ؟؟یکنی می چه غلطنجایمعلوم هست ا-         

 گاریصفورا هول زده،س.... از هم فرو پاشاندکبارهی دخترك را به ي تمام خلسه ش،ی صدايتن بالا        
 ... پرت کردي سوخته اش را به گوشه امین

 طاووس مغرور نی ای اصلي هاصهی از خصیکی داد،طلبکار بودن ی را تکانشیاز جا برخواست،مانتو        
 !!!دیبود شا

 .....به توچه،نخود هر آش-         

 : دندان نما در جوابش گفتيشخندی بالا داد و با نزی آمطنتی را ششیترگل ابروها        

 ....ی کنی بلبل زبوننقدری استیبه نفعت ن-         

 .... کنان منتظر جواب شدحی کنار داد وتفریشانی را از پگوشی بازی مشکيموها        . 

 .... باباخفه-         

 بالا انداخت،متفکرانه لب باز يشانه ا!!!  کردی اش افتخار میدانی دخترك به لحن چاله منیچقدر ا        
 ...کرد

 هوم؟؟....می رو صدا کنيچطوره خانوم ضرور-         

 ... کرد ترس لانه کرده درون چشمانش را کنار زندیصفورا سع        

 ؟؟ی ترسونیصدا کن،بچه م-         

 هنوز از روزگارش فلک دی دختر شانیا!!!!. خنده اش گرفتیی و پرروی همه سرسختنیترگل از ا        
 !!! نکرده بودي زخم بازدیهنوز شا!!!!نخورده بود

بدون !!! تفاوت گذشتی قد بيو از کنار آن همه ،بلند.... شانه اش جابه جا کرديکوله اش را رو        
 جمله کیفقط به گفتن .... نوررستانی دبي روزهانیآنکه نگاهش را بدوزد به نگاه سرکش ،هنجارشکن ا

 ...بسنده کرد

 !!!به من چه....ادیاونقدر بکش تا جونت بالا ب -         

 .... کندرونی دستانش را از ذهنش بانی مگاری کرد فکر دخترك وسی بعد سعي اهیوثان        
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 کرد و به قصد زانی بوفه آوي رهی دستگي را روزش،کمربندی عزقی مش توفافتنی از نریو ناگز        
 .... نور را ترك کردرستانیدانشگاه ،دب

 بود،از صبح از دهیرنگش پر....ستادی انهی آي روشد،روبهی کلاس اقتصاد خرد شروع مگری دیقیدقا        
 درد بدتراز دفعات قبل، خلقش را تنگ نی ماه انی بود،اما انگونهیه همهردفع....بردی رنج ميکمردرد بد

 را با رنگ ولعاب یدگی رنگ پرنی ای هم که همراهش نداشت، تا کمیشی لوازم آراچیه....کرده بود
 ...بپوشاند

 کک ي شدن است،نگاهش خصمانه روشتری کرد در حال بی احساس مشی گونه هاي رويکک ها        
 .... کلاس شدی وراهدی کشی از سر کلافگی پوفد،ناچاری چرخیها م

 را یدگیچی پنهمهی اشی ،مغزش گنجاکردیاحساس م.... مساله سخت شده بودکی رهی درگرایبا الم        
 :دی نالرایروبه الم....ندارد

 .... من که تاب برداشتکره،مخی دروپی بیلیصورت سوال خ-         

 نی ماشي با دکمه هاي ترگل نداد،و مدام در حالا بازي به ناله یتیمشتقات،اهم غرق در يرایاما الم        
 ... ترگل، روشن شدی گوشنیحساب بود،اسکر

 یب....  انداختفشی کي خرت وپرت هاانی را میگوش.... به دستش را خوانددهیاس وام واس رس        
 ید،قراربودکیشیت،اندی اهمی سربالا کردند، اما او بانی از دانشجوی وتوکیحوصله از جا برخواست،تک

 ی را نمبس  آتشي معنانی متند؟چرای نبگری ها را دي موش وگربه بازنی ایتمام شود؟قراربود ک
 که پرچم را دیرسی ميروز....خوردی نور خاك مرستانی دو سال بود که گوشه دبدشی سفد؟؟پرچمیفهم

 ؟؟....میتسل.....تمامش کن............میتسل:دی سرش و بگويبردارد ،ببرد بالا

 خوب توانسته بود روزش را،تمرکز به زورجمع ی لعنتي چهار کلمه د،همانی را عقب کشیصندل        
 دی من بارای کنارش چنگ زد،فقط به گفتن المی صندليوجور کرده اش را به گند بکشاند،کوله را از رو

 !!! زدرونیبرم اکتفا کرد واز کلاس ب

که محکم به !!! دی کشی هر واژه اش خط ونشان مي برای شد وهرهی اش خیافتی درامیدوباره به پ        
 .... برخورد کرد،سربالا آوردیکس

 حواست کجاست؟-         

 ....ي آقاخوامیعذر م-         
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چندان هم مهم البته !!! آوردی نمادی را به شی روشی جوان پیلیفام....به مغزش فشار آورد اما        
 .....نبود

 ....دی ببخشماد،بهرحالی نادمی تونویلیفام-         

 دهی اش را به تن کرد،آذر هم به اواسطش رسی مشکشرتییسو....و هول از کنار مرد جوان گذشت        
 .... کردی اش را فوت می سالگ18 ي شمع هادیبود،کم کم با

 .... اتوبوس ومترو شد،دست تکان داد،دربستالی خی اش را به چشم زد،بی آفتابنکیع        

 نداشت،هم رشته ادی ماه از شروع دانشگاه به 3 بای معروفش را بعد از گذشت تقری همکلاسلیفام        
 ... کاملش را بداندیوگرافی نداشت بیلی هم نبودند،دلي

 دهی شننقدری همرایاز الم!!!یم بداند از ساشتری شاپ کنجکاو شده بود ،بی حضورش در کافيفقط برا        
 لی دوباره مشغول به تحصی مرخصکسالی بعداز ست،کهی بازرگانتیری ترم هفت مديبود،که دانشجو

 ی نمنیزم ي لامصب چرا جنسش روست،امای هم نی مال مرغوبنیبا خودش فکر کرد،همچ....شده است
 .... پلکندی مبا بهانه دور وبرش!! بهانه ی بود دخترها بدهی دشیکم وب...ماند

*****         

 پنجم يوارد ساختمان شد،آسانسور همانند دفعات قبل خراب بود،به هزار زحمت خود را به طبقه         
 ....رساند

 ...به خودت مسلط باش....يزی همه بهم برنی اامی پکی با دیترگل جان تو نبا -         

 شده بود ي به هم جمله ادهی چسبي واژه نیچند!!! دو سال چقدر فرق کرده استنی دختر در انیا        
 .... شدی دباغ،مرور ممیکه مدام در ذهن مر

از ترس .... نشسته بودشی لرزان روبه روییان،صدای گری نقش با چشمانزی ریروز اول دخترک        
ترگل ....کردی مهی و مدام گردیش کی آورد خجالت می که به زبان میی از حرف های گفت،حتی مشیها

 !!!آن روزها سراسر بغض بود

 شد ی می راحتد،بهی دی در چشم ها نمی روح وسرد بود،بغضیاما دخترك امروز،چشمانش ب        
 ياو برا!!!دیترسی دختر منی اي شهی دختر حرص وخشم است،و چقدر از خشک شدن رنی اد،تمامیفهم

 .... جوان بوديادی رحم شدن زیسنگدل شدن وب
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 یچیمن ه..خوامی داره؟بابا من نمیی چهارتا سکه چه معنانی کنم؟اکاری چدیخانوم دباغ من الان با-         
 !!!فقط ولم کنه...خوامی آدم نمنیاز ا

 ی توسلنی حکم،متنی ام،طبقی احکام گرفتي رو از اجراهیی حکم اجراست؟مای نادتیدخترم -         
حالا که اون ...يری بگدیبا!!حق وحقوقته... سکه به تو پرداخت کنه4 کباریار ماه  که هرچهنهیموظف به ا

 ...يریگی رو مهی مهري ازش همه ده،تویطلاق نم

 ...من فقط...من فقط....خوامی نمخوام،نفقهیخانوم دباغ ،من سکه نم-         

 که چقدر با بغض همراه ینفس....دی کشیقی خواست،نفس عمینفس م... نتوانست ادامه دهدگرید        
کنار ترگل آمد و دست ... برخواستشی هم بالطبع از جاشی رمق از جا برخواست،زن روبه رویب....بود
 ...دی شانه اش کشيرو

 نیا.... آروم تو بزارهی چرخ زندگي که چوب لازنهی داره به هزار در می توسلنی متزم،یعز-         
 که فکره تو رو مشغول نهی ايفقط برا....دمی طلاقت نمدم،امای آخرش م اتم تا قرونهیمهر: گفتهنکهیام،ایپ

 ....کنه

 : گفتلشی کرد ودرجواب نطق وکی عصبيترگل خنده         

 شوهر کی نحس هی آروم دارم؟دو ساله که سای زندگکی د،منیواقعا خانوم دباغ شما فکر کرد-         
 .....کنهی مونهی اسم تو صفحه دوم شناسنامم داره منو دنیا....کنهی مینی داره رو سرم سنگیپوشال

 .... خراش دادی خشک شده اش را کمي بغض گلويزیت        

 ي شدم که از همه ینی آدم بدبکیستم،ی نی آدم معمولکی گهیکنم،دی وقتا فکر می بعضدیباور کن-         
 ... ترسمیمن دارم از خودم م....عالم و آدم طلبکارم

 ...دباغ تن لرزان ترگل را در آغوش گرفت        

 هم صبر گهی دکمیپس .... کفشات از جنس فولاد باشهدی دادگاه،باي پله هاي رويزاری پا میوقت-         
 .... نره ،توکل به خدا روادتمیکن و 

 سکه ها چقدر نی اکرد،باری مینی رفت،احساس سنگی منیی که پادی ساختمان خورشياز پله ها        
 !!!کمرش را خم کرده بود

 دباغ آرامش نکرده بود،آرامش نکرده ي داد،حرفاهی پر لکه اتوبوس تکي شهیسرش را به ش        
 :گفته بود!!!!بود
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 ....ادی منیی هم از موضع سرسختش پانی متي روزکیکه غصه نخور،-         

 نی اد،ازی ترسی منی آرام نبود،از متد؟؟دلشی رسی آن روز میم؟؟کیکدام روز؟؟؟کدام روز از تقو        
 .... بوددهی غرشی دندان هاانی از منیمت!!!دی ترسی القلب بودنش میهمه قص

 ....زارمی آروم رو به دلت مهی زندگکیکه داغ -         

 قول داده نی که متیکرد؟؟وقتیچه م.....آن روزها که ترگل ،قوه ادراکش به کل از کار افتاده بود        
اما بعد چه کرد؟؟چه طور دست .....دمی سر وصدا رو می طلاق بکی بیکنم،ترتیخودم حلش م: کهبود

 که داغ ی؟وقت آن روزها؟کردی چه مد،کهیشیتلخ اند....گذاشت رو نجابت بکرش ،که لکه دارش کرد
 ..... ساله بود فقط16..... نافش ری گذاشت زگاریس

که آسمان به ....ری بود،که سخت نگدهی زمزمه ها را شنرگوششیز!!! دلش ي تسلايهمان روزها برا        
 !!!که هزار دختر مثل تو..... کهامدهی ننیزم

 درد،نطق نی تسکي که برایالانیکاش آن خوش خ!!! بودی چه آلوده به تلخشیپوزخند آن روزها        
 چشم اهشانی سيوس هاشب ها ،از ترس کاب.... آن هزاران ترگل همدندی فهمی دادند،می غرا سر ميها
 !!!دندی فهمیکاش م..... گذارندی هم نميرو

 مشورت از مادر ی که بیمیتصم!!! کندی را عملمشی تصمي زودنی کرد ،به ایخودش هم فکر نم        
 شهر شلوغش ي پاساژهانی از بهتریکی ي عمل قرار داده بود، وحالا روبه رويوپدرش در آستانه 

 .... بودستادهیا

 ي اش،مارك های نجومي هامتی پاساژ در آورده بودند،که قنی از ا،سري و مهرنای با دکباری        
 هم حسرت ی کمدی وشاي شان را بالا برده بود،و با خنده ومسخره بازیگیمعروف اجناسش،دوز افسرد

 .... را کنار گوشش چسباندیگوش!!  زده بودندرونیاز پاساژ ب

  تو؟؟ییکجا-         

 .... دلتم،وريچشم رو هم بزار-         

 ...ای بيزود...خوبه-         

 نکهی اي برانی،متي روزکی دیشا....  و وارد پاساژ شددی کشیقیارتباط را که قطع کرد،نفس عم        
 برگرداند،به آن موجود ياما خب محال بود،محال بود سکه ا....دیشا!!!طلاقش بدهد،طلب سکه ها را کند

 ...زینگنفرت ا
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همه ،همه ...نشید....قانونش!!!!! بودنشری اسشتری بدیحق دو سال در بند بودنش وشا!!!حقش بود        
 خواستیامروز م!!! گذشتی که حقش بود نمی از حقی انعطافچی هیو او ب.....دادندی حق را به او منباریا

 !!! شودی رواني هی تخلی کمدیوشا.... وبپاشدزدیبر...خرج کند

 ترگل کم فی درون کي دوست داشت از اسکناس هاين،بدجوریتری پشت ويکت وشلوار مردانه         
 .... شدنیتری وي کت وشلوارهاي رهیگردن کج کردو خ!!!! کند

*****         

 ترگل، نقش بست،برگشت تا به ي لب هاي چشمانش را بست،لبخند روي از پشت رویفیدستان لط        
 !!!! باز ماندرتیکه دهانش از ح....دی آی ها به تو نمي لوس بازنید؛ای بگوباید

 .... ترکوندهندفعهیعمه ا!!!یچه بافت قشنگ-         

  نه؟؟ادیبهم م-         

 ...بای دخوامیمنم م.... تنتهتیف.... دختريماه شد-         

 ....ی تو هم بپوشکباری دمی نشه،مزونیحالا بپا آب از لب ولوچه ات آو-         

 ....دی دستانش را بهم کوبجانی حرفش،با هيو در ادامه         

 پرپول شهی آدم همبی داره جیفینه؟به چه ک...می توپ داشته باشیی ماجراجوکیخب قراره -         
 ......باشه

 ی منییالا وپا طبقات را بیالی خی بعد با بی ترگل کرد،کممی را سخاوتمندانه تقدضشیولبخند عر        
 !!!دی کرده بود شاتی ساله به او هم سرا17 يبای دادی زجانیه!!! کردند

 که تمام وجودش یلحظات.... شوند را دوست داشتي رفتند تا سپری که میی هاهیآن ثان        
 ها متیسره ق...دیکشی سرك ميبه هر مغازه ا!!!!شدی ملی به قهقهه هم تبدی که گاهيلبخندبود،لبخند

 رو به ساعت،روکی بزرگ وشيمغازه ....کردی نمغی کس درچی را از هشیبای زيو خنده !!! زدیچانه م
از آن ساعت ها،که اگر دو ماه ....ندی ببدی به دست چپ حمکی ساعت شکیدوست داشت ،!!! بودشانی

برق .... بخردتوانستی مدیشا!!!!رساندی رضا تو بنگاه معاملات املاك ،صبح را به شب مییکناردست دا
 ساعت دنی خراز او را!! تا تاملشدی ترگل را کشي مانتونی زده آستجانید،هی دباینگاهش را که د

 .... نکندمانیپش
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 چیه!!!! به شانه اش به خودش آمدبای دي بود که با ضربه شی روبه روي مغازه کی سردر شي رهیخ        
 ... آمدی لوکس نمي زرد ونزارش به آن مغازه افهیرقمه ق

 .... سر در گوشش فرو بردبای بود،دشی هالمی از آن تو فبایپسرك پشت لپ تاپ نشسته،به قول د        

 .... کنندسوانهی زده،دیلامصب چه ادکلن-         

 ..... اشی دوست داشتنتی نهای بياز دست دختر عمه !!!! کندهیگر....ای بخندد دانستیترگل نم        

 .... مغازشهي خوشبو کننده ي بونیانابغه ،-         

 .... لب زمزمه کردری کنترل شده،متعجب ،زي با خنده اباید        

 ؟؟یگیخاك تو سرم راست م-         

مورد خطاب پسرك قرار گرفتند،به زحمت !!! جواب دادنيتا که ترگل خواست لب باز کند برا        
 !!! شان را در نطفه خفه کنندی و لودگی کردند فعلا مسخرگی جمع وجور کردند وسعیخودشان را کم

 د؟؟ی داشتدیخانم ها خر-         

 ارزان ی حق هم داشت،ظاهر دو دختر جوان، ساده وکمیخب البته کم....سوالش به نظر مسخره آمد        
 !!! بودمتیق

 : اش شده بود،درجواب پسرك گفتی چاشنی که حرص هم کمي با لبخندباید        

 ....می تماشا کنركی سمیپس نه،اومد-         

 رخت ي و رود،بتکاندشی دختر را بشونی که دوست داشت خوب ایپسرك خوش پوش به راست        
 .... ها مدارا کندي مشترياما به او سفارش کرده بود صاحب مغازه،که با همه .... کندزانشیز،آویآو

شده .... هامتی بحث وتبادل اطلاعات در مورد مارك ساعت،قری بود که با فروشنده درگیقیدقا        
 ... آنها را تنها بگذاردیبودند،زنگ تلفن باعث شد،فروشنده لحظات

 .... اون عوده که تو مغازه هاسیول-         

دندان !!! قبل افتادیقی دقاادیمنظورش چه بود؟؟که ناگهان ... شدرهی خبای به صورت دجیترگل گ        
 .... هم فشار دادي را روشیها

 !!!ی بانمکيادیز.... خوابونتتیبه گمونم عمه ،شب تا صبح تو آب نمک م-         

 ...دی کشیقی چپ کرد ونفس عمیچشمانش را کم.... تا بناگوش باز شدبای دشین        

 !!! مست کننده کجاي بونی بازراچه کجا؟؟اری زي عود مغازه هاشییخدا-         
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 شدن پسرك ،بحث عود وخوشبو کننده را جمع کردند کی با نزدی ولدی خندزی کنترل ریترگل ب        
 !!! شدندشانی روشی جوان پي رهی خيوباز جد

 ... جاني مهدیخسته نباش-         

 .... را قطع کردحاتشیشد،توضی خطاب ميپسرك که حالا اسمش مهد        

 ...ووون داداشقرب-         

 :زمزمه وار گفت... گرفتقی عمی نامحسوس دمباید        

 !!! خدا قلبميوا.... مدهوش کنندسست،لامصبی خوشبو کننده نگهی دنیا-         

 .... از او زمزمه کرددی را گرفت وبه تقلبای حرف ديترگل هم ادامه         

 !!! داره لامصبییچه بو... خوده جنسهگهی دنیا...اووهووم-         

 ... کشاندشرونی از هپروت بشی آدم روبه روي رفت ،که صدای ميچشمانش رو به خمار        

  ،خانوم ها؟؟دیخب انتخاب کرد-         

 بشر همه جا نی سوال در ذهنش آمد،که چرا انی تکان داد و اي آشنا بود،منگ سرشیصدا        
 !!!!نجاااایا....دانشگاه.... شاپیبود؟؟کاف

 وار بهی از غری اش را کنار زد و عصبیشانی پي روي موهااری اختی به خودش آمد،ببایزودتر از د        
 ....دی کششی زده بحث انتخاب ساعت را پخی اش،یرفتار کردن همکلاس

*****         

 ...مبارکتون باشه-         

و !!! قناعت کردی خشک وخالیداحافظ خکی برداشت وبه گفتن شخوانی پي ساعت را از روفیک        
 دو ي اش که هفته ای همکلاسنکهی حرصش گرفته بود،از ایکم.... آمدرونی از مغازه ببایزودتر از د

 !!! بدتر رفتار کرده بودبهیکلاس مشترك را باهم داشتند،با او از صدتا غر

 که اگر دیترسیم....ایو...دانستیحتما اورا هم شان خودش نم!!!نی غمگدیسرخورده بود و شا        
 که بعد از برخورد سرد ي واژه انیاول ^ابله^....ردی بگفی دهد،ترگل سوءاستفاده کند واز او تخفتییآشنا

 ...!!!ابله.... بودنی شد همدهی زبانش جوي اش رویهمکلاس

 ... به خودش آمدبای با حرف دکرد،کهی مریدر عالم خودش س        

 ... گمونم مو تو سرت نزاره،بهي پول به ساعت دادونیلی اگه بفهمه دو مییترگل ،زندا-         
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 ...... بحث خودش را گرفتي باشد،دوباره ادامه دهیو انگارکه به جواب موردنظر رس        

 ....برهیپول بادآورده رو باد م.....بگو مامان جان.... شدی عصبانیلیاگه خ...هاان-         

 زود اورد،امایدوست داشت به زبان ب... خوش کردي لب ترگل جايد،گوشه  از پوزخنیطرح        
 .... ذهنش بمانديدر گوشه !!! زخم هايهمه .... حرف هاي شد،گذاشت همه مانیپش

 ..... اش خواندی مغزه طفلکي جادو شد وزمزمه کنان برايذهنش اما تامل نکرد،وروره         

 ي های سالگ16 توانستی ميذره ا....ي پول ها،ذره انی ا،کهستی پول ها بادآورده ننیکه ا        
 ....به او بازگرداند؟؟گمان نکند.... راشی های سالگ18 دیوشا...شی های سالگ17!!!!بربادرفته اش را

 که ییگره ها!!!! کور شده بودندشی که گره هاییبندها....غرامت بندها.... پول ها غرامت بودندنیا        
 ....شدیاز بخت بد با دندانش هم باز نم

 اریسام        

 ي هاقهی مرهم دردش نشده بود،با دو دست شقی پروفنچی،هینی کدئچی که هيسر درد بود،سردرد        
 !!! نداشتيری ،اما توفدادیدردناك را ماساژ م

رون مغزش که حد وحدود  کرده بود،دی دو روز گذشته آنقدر سرزنش خالنیمادرش هم که در ا        
 پول ها را نی بود که ادهی توپشی پول ها را از ترگل گرفته بود وبا خشم رویآخر سرهم مابق!!!!نداشت

 به ساعت دی باا زبان ری پول بونیلیکه دو م!!!ی حسابکی ي توزیکه بر.... روز مباداينگه دار برا
 تی جواني پول ها بهانیکه ا....که مگر پول علف خرس است!!!حرص.... خورده بود؟؟وحرصيدادیم

 !!!است دختر
        
 حقوق ودستمزدها ستی لجیهنوز گ..... نرم افزار ها بودانی آمد،هنوز مغزش در مرونیکه ب pc از        

 !!بود

دوست داشت زودتر برف .... قبلش شده بودي زده تر از روزهاخی ماه بود وهوا،يسوم د        
 د،سری حمي کهنه کیبا همان لاست!!!خودش برود کوه.... ها را ببرد از آسمان شهرشیببارد،آلودگ

 ادشی ی تولدش بود و گمان کرده بود که کسروزید.... کندفی کیبخورد و در کنار سرخوردن ها کل
 ی کوچک شکلاتکی ککی با نیس زهرا سادات بودند،محمد حي که مهمان خانه یاما،بعد از شام!!!ستین
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 تابستان داده ي دلش رنگ وبوي به حال وهوای حنا،کمي هاي کارنیریو ش.... کرده بودریاو را غافلگ
 ....بود

 روز خوب را از خود کی بود واو توقع ساختن دهیو امتداد شب گذشته اش ،به اول صبح رس        
 هم ذوق یوحساب!!! روزش را کسالت بار کرده بود،اولي در حسابداروتریداشت،اما درس کاربرد کامپ

 !!! اش را کوریزدگ

 که ي کاغذیی هاوانی گرفت،با لشی را پای تمامش بود و او ،راه ترمهی ني جزوه رهی هنوز درگرایالم        
 .... داغ ولو کردی صندلنی اولي شکلات داغ بود،خود را رويحاو

 بو شتری از بنکهیگو ا...کردی را با دو دستش گرفت وبو موانی مطبوع شکلات داغ شد،ليمست بو        
 ....اوردی خودش ني خودش حس کرد و به روي را روی نگاهینیسنگ!!! تا خوردنشبردیکردنش لذت م

 !!! استی نگاه چه کسری بود زدهیاورد،فهمی خودش ني کلاس معارف داشت،باز هم به رونیبعد از ا        

 .... بود که نالان گفترای زنگ خورد،الملشید،موبای را سر کشوانشی لاتیمحتو        

 .... جزوه هام ،منتظرم نباشریمن هنوز درگ-         

 ماه او را هم ي دي شد که سرمارهی خزی مي روي چارهی شد،به شکلات داغ بزانیلب ولوچه اش آو        
 !!!دی را بالا کشوانی لاتی محتویآن.... شودمانی پشنکهینبود؟؟قبل از ا....  بودفی زده کرده بود،حخی

 ی بی ساعتچی،سامياز مقابل چشمان گرد شده !!! بود ،بابتش پول داده بودفید،حیشیو با خود اند        
 ....دادی آب در معده اش ،آزارش ميادیحجم ز...تفاوت گذشت

 را ی سامیلی آمار فامرای از المدیبا.... اش نسبت داده بودی به همکلاسي مزه ایچه لقب ب!!!یساعتچ        
 .... گرفتیم

*****         

 اول قابل تحمل تر ي راد نسبت به روزهاکرد،استادیالان که فکر م....سرکلاس همهمه به پا شده بود        
 !!!دم ها عوض کند نگاهش را به آي چهی دری هم او همت به خرج داده بود تا کمدیشا....شیشده بود برا

 یگاه.... داشتيهرکس نظر.... حضرت محمد بودنی دوم نشسته بود،بحث سره تعدد زوجفیرد        
 ....شدیصداها بلندتر از حد معمول م

ترگل دستش را !!! تا بناگوش باز بودششانی کلاس نيدخترها که مطلقا معترض بودند،اما پسرها        
 ... گاه سرش کرده بودهیتک
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 شی را پامبرشانیو دوست داشتند راه پ.... شک صددرصد موافق بودندی کلاس بيبه نظرش ،نرها        
 ....رندیبگ

بعد از مرگ )ص(کردند،محمدی را دوست داشتند،که فراموش مامبری راه پنیکه آنها فقط هم        
 ي مورد،راهمه کی نیا.... کردی هدفش نمیکه او هوس را قاط.... کرداری اختيگریزوج د!!! همسرش

 ....چون به نفعشان نبود...کردندی فراموش منشی سرزميمردها

 را با ی غرق شده در بندرعباس چند شبي بارهاي به هواتوانستندی حاج لطف االله ها نمگریچون د        
 !!! شب را به صبح برسانندشانی اغهی صيمعشوقه ها

 .... هاهم هستی مهرباني خداامبرشانی پشد،کهی مادشانی یکه آنها گاه        

 اضافه شخندیبعد هم با ن...ی صارماریسام.... بماندادتی گفته بود،لطفا رای هم ساکت بود،المیصارم        
 ....کرده بود

 ه؟؟یکه کلک خبر-         

رش تر  تیی هم با رورای کرده بود،و المفی ساعتش را تعردنی خري ترش ماجراییترگل هم با رو        
 ....،فقط گفته بود

 ...شیا....شی واون دماغ ضاشیخی يپسرك پرادعا بااون چشا-         

 .... هم بوددیشا!!!  نبودعیاماآنقدرها هم ضا.... قوس داشتی شد،دماغش کمرهی خیبه دماغ صارم        

اما خب .... شده استي دختران امروزي ازآپشن هایکی کوچولو قوس دار کی ي هاینیبه نظرش ب        
 .... مدنظر دختران بوديادیالان ز...شی ته رکی فک محکم و کیبا !!! بودشتری کوچولو بکی دیشا

 آمد عطر معرکه ادشیو.... موردنظر را داشتي ،آپشن هانجای تا اکردی دقت مشتریحالا که ب        
 ی نمنی زمي چرا روید،صارمیفهمیحالا م!!!لشی مارك واستايو خب لباس ها.... پرشيموها!!!!اش
 شتری برا و دقتش... را خاراندشیکنج ابرو... آمدی خودش فول آپشن به حساب مي بشر برانیا!!!ماند
 ...کرد

 ...یزنی وهشت مشی شيادیحواسم هست ،امروز ز-         

 ... زمزمه کردرلبیز....ی تر شد به صارمرهیرا،خی توجه به حرف المیب        

 ....ستی نی نگاه معمولکیه؟یکجوری نگاهش به استاد ی صارمنیتو ام حواست هست،ا-         
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 سرچرخاند ونگاه کنجکاو دو یصارم.... ردوبدل کردی استاد وصارمنی نگاهش را بي رمزرایالم        
 رهینگاه خ نکهی بود، از ای نگاهش را به استاد داد ،وعصبانعیترگل سر.....دخترپشت سرش را شکار کرد

 !!!دهی از چشمانش دزدیاش را صارم

 .... اشتباه نکرده استی فهماند که در مورد نگاه صارمرایاوهوم،الم        

 نکنه عاشقشه؟؟-         

  نبود؟؟يری شکم سي از رويادی زرای المي جمله نیا        

 ...سن عمه شه-         

 ...کرد،گفتی مپی را تایامی که نامحسوس،پی در حالرایالم        

 ؟يدیباشه،شام آخر رو ند-         

 .... کردرای الممی لبش را تقديترگل پوزخند گوشه         

 ....ینیبی مادی زلمیهمونه ،ف-         

 ي براشدکهی مي دو روزکرد،طلعتی ها را به زور به سمت بوفه حمل مچی ساندونی سنگلونینا        
 ی را ترگل بعهده گرفته بود وچقدر ترگل بشی کارهاتیته بود ومسوول نرگس سادات رفيپرستار

 و از چشد خاله شدن را بنیریدوباره قرار بود که طعم ش!!!دی رسی امور ،به نظر مي اداره يحوصله برا
 .... کردی صورتش را پر مکباری قهی هرچند دقي فکر ،لبخندنیا

فرجه !!!!شدی پاك مشی لب هاي از روی افتاد،لبخند به آنی ترم مانی امتحانات پاادی که یو باز وقت        
 را هم ي قطور حسابداري دور کامل کتاب هاکی امتحانات بهمن ماهش شروع شده بود و او هنوز يها

 ....که دادی مجال درس خواندن نمگری مدرسه ديحجم کارها...........مرور نکرده بود

 برف،رفت وآمد بچه ها به نیوبه دنبال ا.... کرده بوددی سفکدستی را رستانی دباطیبرف سطح ح        
 ....شدیبوفه به مراتب کمتر م

 را از دور يخانم ضرور.... رفتندی دخترها روز اعصابش رژه مي هاغی ج،کمتریخوشحال بود که کم        
 ....داردی بوفه گام بر مي پاشنه بلندش،آهسته به سوي با آن کفش های با چه زحمتد،کهیدیم

 بود از صورتش ی که جداناشدنیبا اخم!!!  آمدی می در نظرش دوست نداشتننقدری زن چرا انیاصلا ا        
 .... دادرلبی،دانش آموزها را کنار زد،جواب سلام ترگل را ز

 .... تتو کرده اش را بالا انداختي از ابروهایکی        
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 نم؟؟یبی نمقویمش توف-         

 ....دینی ،که شما ببستیچون ن-         

هنوز پنجر !!! در نظرش گستاخ بوديادی دخترك زنیا.... اش را تنگ کردی چشمان باداميضرور        
 که فیح.... بودشی روبه روي الف بچه نی نبرده بود که کار اادی را از نشی ماشي جلوکیکردن دو لاست

 يوگرنه کار...ودند بی بود و همه از جمله خودش ،از او راضهی ناحي فراش هانی از بهتریکی قیمش توف
 .... کار را داردنی اي دانست نفوذ لازم برایخودش م!!!! عذرشان را بخواهدهی کرد که ناحیم

 ...نمشیبگو کجاست تا بب-         

 !!!یترگل کوتاه جوابش را داد ومعمول        

 ... رفتن موتورخونه-         

 شی موتورخانه را درپری مسدکهی دخترها رد شد،ترگل دانیپشت چشمش نازك شد ،و از م        
 ... بهم زدیدست....گرفت

 ...دیخب دخترها شروع کن-         

 ... زدادی پنجره بوفه،تجمع کرده بودند،فري که جلوي نفر10-12 انی از دخترها از میکی        

 ...یخوب حالشو گرفت....م گرق،دمتیدختر مش توف-         

 بچه ها و خلوت شدن ي واي ايکه صدا.... نثار بچه ها کردی بچگانه ته دلش زد،چشمکیذوق        
 ... زدرونی از بوفه بمهیسراس.... بوفه،ترساندشیناگهان

 ....ش،بسهی کشتي وايا-         

 ...نایدستتو بکش ت-         

 ....ادی داره خون مونهید-         

 ....،احمقيدیحالا تبلت منو لو م.... آنتنو آدم کنمنی ادی بانا،منیولم کن ت-         

 يزی از شدت خونربای برف ها ولو بود و تقري روی نقشزیدختر ر.... دخترها را کنار زدتیجمع-         
 مهی ني بود،اما مگر از رونی سنگی که مشتش حسابي دختريچنگ زد به پالتو!!! در حال جان دادن ،ینیب

برف ها پرت کرد  ي دخترك قلدر روخت،ویتمام زورش را در دستانش ر!!!شدی برف ها بلند ميجان رو
 .... زدادیوفر

 ... رو صدا کنهي بره ،خانوم ضروریکی-         
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 ستانری دبنی اي هايترگل چشمانش را تنگ کرد،مطمئن بود ته ناهنجار...زدیدخترك نفس نفس م        
 ..... آوردی را هم از جا در ملی شک خرطوم فیمشتش ب............ صفوراشد،بهیختم م

 ؟؟يچته افسار پاره کرد-         

 می نرمال نشده بود،ندنشیصفورا که هنوز نفس کش....دی که ترگل با خشونت از صفورا پرسیسوال        
 صفورا را ي را ترش کرد،وبا دستش شانه شیترگل رو...ردی مشتش ترگل را هدف گنباری شد که ازیخ

 .... داديفشار

 .... بابانیبش-         

 .... اطرافش انداخت وادامه دادي دهی به دختران ترسیو در ادامه پوزخند دار ،نگاه        

 ترسم؟ی ازت منای ،من مثل االتیبه خ-         

 ی دلش مي دختر نور را کجاریرامان راه رفتن پخ.... شددای از دور پي خانوم ضروريتازه سروکله         
 .... برف ها زدي به دختر ولو روي کرد وتشریلبخند رو به زحمت پشت اخمش مخف!!!!گذاشت

  همه جاتو به گند کشونده؟؟ي ،چطورینیبیخونو نم....تو ام بلند شو-         

 ... دخترك انداختي بازوریو خم شد دست ز        

 نجا؟؟ی اچه خبره-         

 .... کهدی صفورا توپي جوابش را بدهد،وبا خشم روی نگذاشت کسيضرور        

 !!!صفورا بازم تو-         

 رهی را تکاند ومغرورانه به ناظم بداخلاقش خشی پالتوي رويصفورا از جا برخواست،برف ها        
 ... لب گفتریز.... دخترك مضروب فشار دادینی بي را رويترگل دستمال کاغذ....شد

 ....ادیسرتو بالا نگه دار،تا خونش بند ب-         

 ؟یکنی مکاری چنجایترگل تو ا-         

 ...اومد جدا کنه.....خانم اجازه-         

 ...گلوشون خشک شد... همکارا ببري براي چاینی سکی نکارا،بروی ايبه جا-         

 مراعات جوان بودنش،مغرور بودنش ي که ذره ایزن... زننی ازیرآمیعادت کرده بود به رفتار تحق        
 !!! او قد علم کرده بودندي سرد ترگل برايای دنيو چقدر تنفرها!!! زن منفورنیل!!!کردیرا نم
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 دخترها انی انداخت واز منییسرش را پا.... به قلبش زدشتری لب صفورا،نيپوزخند گوشه         
 .... اش کردي جرشتری ها ب پوشي سورمه ايگذشت،نگاه دلسوزانه 

 .... اش به راه افتدینی سالن باعث شد ،آب بي بالايوارد ساختمان شد،دما        

 هزار برابر توانستی مي شک ضروریب....احساس کوزت بودن،رعشه بر اندامش انداخته بود        
 .... باشدهیمنفورتر از تنارد

 
نفس !!! ی داد درست حتی نمش،اجازهی بر گلودهیبغض چسب.... زده بودهی آبدارخانه تکنتیبه کاب        
 زده واز بالا صورتش گرگرفته خی حس وی ،بشی پاهانیی خورد،از پایبخار سماور به صورتش م....بکشد

 ....وداغ بود

 داده هی تکالی خی دفتر ،بواری که به ددی گرداند،صفورا را دی را که بر مي از چای خاليفنجان ها        
 ری،مدیخانم چراغچ!! يضرور!!! را به راه انداخته استیی چه غوغاشی پیقیوانگار نه انگار که دقا!!!بود

 کج يادی هنگام حرف زدن زاش و لب ولوچه....زدیمدرسه را مخاطب قرار داده بود وبلند بلند حرف م
 ....شدیوماعوج م

 ........نجای دختر شده مخل آرامش انیا....امی کوتاه نمگهی دندفعهیپدرش که اومد،ا-         

 .... معلم ها کرد و با حرص ادامه دادهیرو به بق        

 ....زده دماغ دختر مردم رو پرخون کرده-         

 .... گوش دهدشتری بي ضروري های نماند تا به وراجگرید        

 يدسته بند.... آمدی به صدا در محی زنگ تفرگری ربع دکی انداخت،ی اش نگاهیبه ساعت مچ        
 .... ها تمام شده بودپسی ها،پفک وچکیک

 ....چاندی برداشت،و دور گردنش پیشال گردنش را از جالباس        

 مقعنه اش سراند،در بوفه ری را به زدادندی اش جولان میشانی پي رويادی سرکشش را که زيموها        
 ینیری وشي رفت وبساط چای مدیزودتر با.... دادی مي دست ضروريه ا ،بهاندی زنگ نبانیا....را قفل کرد
 .... آوردیرا فراهم م
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و هنوز .... مدرسهندیای بنشیوانگارنه انگار که قرار است،والد.... زده بودهی تکواریصفورا هنوز به د        
 پرپول بی به جيادی هم زدیو شا..... شودهیو انگارنه انگار که قرار است تنب!!!دی جوی آدامس مالی خیب

 !!!پدرش دلخوش بود

 ... که سالن همکف مملو از دانش آموز شددی نکشي اهی زده شد،به ثانحیزنگ تفر        

 از در مدرسه وارد ی پله ها بود که جوانيرو.... نداده استیدمرتضی بوفه را به آسدی آمد،کلادشی        
 ....شد

 يتنه ها!!!! رفته بود،که پلک بزندادشی یحت.... تمام وجودش چشم شد به دست فقطدیبهت زده،کل        
 ... کردشیی راهنمای ساختمان اصلي سوزش،بهی عزقیمش توف....دخترها او را به خود آورد

 .... لب نالان زمزمه کردریز...آب دهانش را با سروصدا قورت داد        

 ؟؟یکنی مکاری چنجای ای صارماریسام-         

و .... برساندقی را به مش توفدی واز او خواهش کرد که کلدی از دخترها را کشیکی دست ی ،کدینفهم        
به شانس گندش لعنت .... لب،به خودشریو بعد هم ز.... خودش را درون آبدارخانه انداختید،کینفهم

 ....فرستاد

 مانده ؟؟کمیکنی می چه غلطقای دقنجای ای بود؟؟که صارمدنیی نرگس سادات الان وقت زانکهیبه ا        
 .... شودریبود،اشکش سراز

سرش را .... بودستادهی اي ضروري روبه رویصارم.... شدرهی چهارچوب به داخل دفتر خياز گوشه         
 ... را بهتر بشنودي ضروريخم کرده بود،تا صدا

د ومدام دستانش را درهوا  مشغول بوی کماکان به حرافيدختر مضروب که وارد دفتر شد،ضرور        
 ....ستادی ای که وارد دفتر شد ومغرورانه کنار صارمییو صفورا....دادیتکان م

 آب را باز کرد،دوباره ریش!!!دی نور فهمرستانی را به دبیو ربط صارم..... اش افتاديتازه دوزار        
 ....بست

 ... شناختیم!!! شناختی که اورا میو صارم....ي پر از چايفنجان ها        

که دخترك .... ها را ببردي مدرسه کنده شود،بعد چانی شرش از ای پاوآن پا کرد تا صارمنی ایکم        
 ... چهارچوب آبدارخانه ظاهر شدانی متورم،مینیکتک خورده با ب

 ...ترگل خانوم-         
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 .... دخترك برگشتيمضطرب به سو        

 ...جانم-         

  شد؟؟ی چي چانی اگن،پسی میخانوم چراغچ-         

 شصت صفورا را ،ضربیدخترك که امروز حساب.... ودر آبدارخانه را بستدیدست دخترك را کش        
 که صفورا لقب کرد،هرچندی دختر اعتماد منی به ادیبا...دی چسبواری دي به گوشه دهیترس..... بوددهیچش

 ....!! نداشتيه ااما چار....آنتن را به او داده بود

 ه؟؟ی پسر با صفورا چنیصنم ا-         

 ؟ی چیعنی-         

  داشت واقعا؟؟ی چیعنی.... هم فشار داديچشمانش را رو        

 ه؟ی آقا با صفورا چنینسبت ا-         

 ...آهان،برادرشه-         

  اسمتو بپرسم؟تونمیم-         

 ...مهلا ام-         

 ....دستش را دراز کرد        

 دوست؟-         

 .... زد ودست ترگل را فشرديمهلالبخند        

 ...دوست-         

  کمک ازت بخوام؟کی-         

 .... بله تکان داديسرش را به نشانه         

  دفتر؟يبری ها رو مي چانیا-         

 من؟؟-         

 ...د کریبه دختر موشکافه نگاه        

  کار؟نی از ایکشی خجالت مای؟يدوست ندار-         

  بگم؟؟یمن چ...دیاما اگه خانوم ناظم پرس....نه به خدا-         

 ....به مغزش فشار آورد....بگوو-         
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 ....بگو،دست ترگل با آب جوش سوخته-         

وغگو بودنش را به رخش  دريادی آمد،دست بانداژ شده اش زرونی از آبدارخانه بیوقت        
 .... در حقش کرده بودیسالن خلوت از دانش آموز بود،مهلا لطف بزرگ....دیکشیم

 ... لب زمزمه کردری کرد،زشی از دفتر صدايضرور        

 ... بگذرونری امروز رو بخایخدا-         

ترگل هم ..... دستت سوخت؟؟ويکه چطور سوخت؟؟کجا.... ، سوال وجواب شدي توسط ضروریکم        
 .... کردي را به هم بافت وتن ضروری ودرشتزی ري ها چه دروغ هایبه اجبار به خاطر صارم

 ها نی جنی سنی پوش ها انداخت،حسن اي از سورمه ای خالاطی به حی ونگاهستادی پله ها ايلبه         
 تا نشده ، ي سه روز اخراج از مدرسه شد وچقدر خوب که اسکناس های صفورا صارمدی بود ،که فهمنیا

 !!!چقدر خوب.... نبرده بودشی از پيکار

 ری داد وخندان از پله ها سرازرونی نفسش را بقیعم!!!! ی به آسمان صاف آبدیامتداد لبخندش رس        
 ....شد

 ی بود،اما خب سختدهی هم نرسمهیوز به نالبته هنوز ر!!روز سخت،حالا پشت سرش قرار گرفته بود        
 ی استراحت حدااقل نصفه روزه را مکی را رد کرده بود ومغز خسته دلش يامتحان اصول حسابدار

 !!!خواست

نوك !!! شلوغ وپلوغش بگذردي بود،که دل از آن برگه ستادهی ارای دانشکده،منتظر المي راهرويتو        
دوباره .... حس شده بودندیاز شدت سرما به گمان که کرخت وب!!!خوردیانگشتانش به زحمت تکان م

 کوله اش انداخت و ه حساب را تنید،ماشی به درازا کشرای آمدن المي به ساعتش انداخت،انتظار براینگاه
 ... دختر وپسرها بود،کردي هی امتحان با بقي از مسئله هایکی که گرم حساب وکتاب ییرو به منا

 ... برمدی الان باگهید... منتظرش بودمادی بگو زرایمنا به الم-         

 ... اش را ادامه داددهی کششی تکان داد وباز بحث پی معموليمنا سر        

 شی هايری از هندزفیکی ساختمان گذاشت،تا که خواست رونی محوطه بي پله هاي را که روشیپا        
 دی ديند بار پلک زد تا مطمئن شود وخطاچ!!!نیمت!!! خشک شدیرا به گوش زند،چشمش به در خروج

!!!  بوددهی ددرست ی لعنتدید!!! نبوددی دياما خطا.... کرده استی خالکبارهیباشد که آنقدر ته دلش را به 
 گفتن گریقلبش هم که د!!! فلج شده بودی واقعيهول زده به اطرافش نگاه کرد،مغزش به معنا
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 فقط نام خدا را صدا صالیسراسر است....شی گلوانیست مآنهم در!! زدی وقفه مینداشت،محکم وتند وب
 ...زدیم

 ي هامیوس...دادی دست،فشار مانی آن را می کنترلچی هی دستش عرق کرده بود واو بانی میگوش        
 ی شد که مدام باز وبسته مرهیسرچرخاند وبه در ساختمان خ!!!  بودزانی که که از مقنعه اش آويریهندزف

 ی تند سرکییبا قدم ها... صورتش را داغ کردکبارهی گرم به ي خود را به آن رساند و هوامهیسراس...شد
 او را ي در رفت و آمد ،بدجورانی مبهم دانشجويو همهمه ...همه پر بود!! همکف انداختيبه کلاس ها

 او را دی نبانیبرد؟؟متی کجا پناه مستاد،بهی ساختمان اي پله هايدوباره رو!!... رساندیبه مرز سکته زدن م
 ....دینبا!!!دی دی او را مدیبان.. هم که آنجا حضور داشتي هر بهانه اد،بهی دیم

 ک؟؟یکدام !!! شدی از برگ پنهان می از از درختان لخت وخالکیچشم چرخاند،پشت کدام         

 !!!؟؟یصارم        

 را به شی پاکی سرد بهمن ماه ي توجه به هوای که بیالی خی بی شد وصارمریبا عجله از پله ها سراز        
 ... رفتی اش ور می داده بود وبا گوشهی تکوارید

 پا وآن پا نی ای وکمستادی ای صارمکی داشت،،با نفس نفس نزدتی از قبل اهمشتری بشی ها براهیثان        
 ی کاملا مصنوعيناچار سرفه ا... کردیپشتش را به در خروج....ا بدبختانه زمان نداشت هم!!!کرد

 ... را متوجه خودش کردی که صارمي امهی نصفه ونيسرفه ا!!!زد

 ...ی صارميسلام آقا-         

 دانشگاه خوش ي خودش بود که با نگهبان ورودی کرد،لعنتی به در اصلی نگاهمیبا ترس دوباره ن        
 .... که با نفرت در ذهن ترگل زمزمه شديچند واژه ا.... چرب زبانهیلعنت!!!کردیوبش م

 ي ابروهايدنباله ...جواب سلام تکان داد!!دی شاي به معناي تنگ شده،سری اما با چشمانیصارم        
و ...کردی مي کاردیبا.... گرفتی اش را مقهی از پشت سر نی متگری دي اهی افتاده بودند وثاننییترگل پا

 تعادل ی بی کمیارم وصدی را کشی کت صارمنیآست!!!فرمان داد ییمغز فلج شده به طرز معجزه آسا
 درهم ی با اخمشی که روبه رویو صارم!!واری زده به دهیترگل تک... عوض شدشانی جاي اهیبه ثان!!!شد

 ... بزندیخواست حرف

 ..زمزمه کرد!! شی روشی توجه به نگاه واخم پیاما ترگل ب        

 ...کتری نزدنیایب-         
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 بشی از حرکت عجشی روشی و منتظر بود که دخترك کوتاه قد پکردی نگاهش مرهی هنوز خیصارم        
 !!! بودش،یاما ترگل حواسش فقط وفقط به پشت سر بلند قد جلو...دیبگو

 ...تو روخدا..دی حرف بزنکمی.. دی خشک نباشينجوریتوروخدا ا..کتری نزدنیای بکمی-         

وآنقدر !!! برادر هنجارشکن نوريجلو!!ی صارمي شد،آنهم جلوي جارشیصدا که در يعجز        
 ....لعنت!!نیلعنت به بودنت مت....پر از انزجارش کرد...التماس

 قهی گام ها ونی اانی میبی عجیهماهنگ!!! شناخت قدم ها رای ومدی شنی را منی متيگام برداشتن ها        
 چشمانش زنده شد و در پس زنده شدن ها،انعکاس شی دادگاه پيراهروها!!!شدی مدهی اش دیپلماتی دي

 ...عاجز!! نحسش،مغز وامانده اش را عاجز کردي قدم هايصدا

 ریمچ دستش اس!!ندی چشمان دخترك را ببي شده زی ترس سررلی خواست برگردد ودلیتاکه صارم        
 ...دستان ترگل شد

 ...جلب توجه نکن تو روخدا...برنگرد-         

 يقهوه ا... از ابروها را بالا انداختیکی..ستادی اکتری کنان نزدحیتفر!!! شدحی تفرشی حالا برایصارم        
 کنار ترگل چسباند وفاصله اش را واریدستش را به د!!! شده بوددهی ترسي هایاهی سي رهی خحیها با تفر

 ...پله ها بالا رفت و وارد ساختمان شد  که ازینیاما ترگل حواسش را داد به مت...کمتر کرد!!! به عمددیشا

 را در آن سوز ی گرم صارميسرش را که چرخاند،تازه هرم نفس ها..دی کشی از سر آسودگینفس        
 ......... زده اش حس کردخی صورت يرو!!!  یسرد زمستان

 اش را به یجیهت وگ به بی پوزخند دار صارمي باز شده اش ،بهم فشرده شد وصدامهی نيلب ها        
 ..دی را شنی صارميکه صدا!!!  کرد خودش را جمع وجور کندیسع....دیوضوح شن

 ....من منتظرم!! کنفیخب تعر-         

 یکم!!! کردی وبودنش را در چند قدم آنطرف تر احساس منیهنوز فاصله کم بود وهنوز ترگل مت        
 که از کنارشان رد یی داد ونگاه معنادار چند دانشجویگردنش را کج کرد ونگاهش را به پشت سر صارم

 یبه سخت!!!دیس به حراست دانشکده ترشی پادنی رسدی و شاعاتیاز هجوم شا!!!  را شکار کرد شدندیم
 ...زبان در کام خشک شده اش چرخاند

  عقب؟دی برشهیم...ستمیمن اصلا راحت ن-         
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جوانک خشک مغز حواسش به رفت وآمد !! که کاشدیشی کرد و اندانشانی مي به فاصله يواشاره ا        
ابروها ....امدیبه وجود ن!! که در آن گرفتار شده بودیتی در وضعيریی تغچیاما ه!!!! پشت سرش هم باشد

 ....دی خشم در وجودش زبانه کشي هم رفتند و شعله هايکم کم تو

  رد شم؟؟دی دیاجازه م-         

 ...ي بریتونیم!!!یکنیم دست شماس،دست منو ول م منياجازه -         

 کبارهیبه !!! بود، که نگاه ترگل بند دست به گره خورده افتاددهی به نقطه نرسی صارميهنوز جمله         
 يکلمه ها...کلمه ها را گم کرده بود... را لمس کرديری هندزفي هامی هدف سیدست را رها کرد و ب

 !!يفرار

  من شدم سوپر من؟؟،یبده؟واسه ک حیخب توض-         

 شی از مقنعه اش، لب هازانی آوي هامی سده،کهی خودش ودخترك ترسانی فاصله داد ،مالی خیو ب        
 ....را کش داده بود

 هم یهی نداد وتوجیحیو توض!!! خندانش گذشتي از کنار جوان ولب های حرفچی هیاما ترگل ب        
 ي هامیقدم ها را تند کرد وهنوز س!!! وحضورش رانی آمد متادشیچند قدم که دور شد،باز .....نداشت
و بعد !!اند اراده سر چرخیب..... شده بودسی از شدت عرق کف دست خلی بود وموبازانی آويریهندزف

 ...کردی نگاهش م اش گرفته بود وهنوزینی بری که دستش را زدی را دیاز نگاه به در ساختمان ،صارم

 نگهبان تکان داد واز در خارج ي برايعجولانه سر.... داشتيشتری به دو شباهت بشیحالا قدم ها        
 توجه به رفت ی و بستادی رو اادهی پانی که نفسش به شماره افتاد،میوقت...دی دویهنوز م..شد

 وبازدم م دانیکه در م!!!دیای بشی نفسش سرجای وفقط کمی اش گذاشت تا کمنهی سيوآمدها،دست رو
 دیشا!!! زدنی محکم به تعلقات متي لگدشدیکاش م.... افتادنی متي پارك شده يایچشمش به زانت!!ها 
 نیفکر متعلق بودن به مت.... هنوز او هم جزو تعلقات بودنکهیمگر نه ا!!!زدی مدی به خود هم بايلگد

باعث شد .... بودشی سرجاز که هنویی های خط وخطانشانی چهار خط خوانده ميبه واسطه !!! صفتوانیح
 پنهان در ی جدا کرد وبا بغضلشی را از موبايری هندزفي هامیس....که حرص لرزه اندازد برجانش

 !!! بکندشی روشی پری به مسی ونگاهندازدیدرون کوله اش ب!!!تن
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شال گردن !!!  که از قدم زدن گذشت،تازه ترگل حراف درونش به حرف آمد وسرزنشش کردیکم        
 ی مهابا دست جوانی اش را کجا جا گذاشته بود که بینی ديطلعت و آموزه ها!!! چاندیرا دور گردنش پ

 !!!کردی نمشی را چنگ زده بود ورهابهیغر

و آمدن !!!  دستانش فشرده شده بودانیبند کوله م... رفتنیی مترو پاستگاهی ايبا شتاب از پله ها        
 چرا؟؟؟....چرا آمده بود؟چرا بود؟؟!!! هضم کندتوانستی به دانشکده اش را نمنیمت

 ی را تست کند، دخترك بشی راهش سد شد وخواست که ترگل عطرهايجوانک عطر فروش جلو        
 .... شد ودستش را بالا آوردرهیحس وحال به جوان خ

 ...یشی نممونی پشدشیاز خر.... دارني موندگاري عطرام واقعا بوهاي سرنیا...دیحالا بو کن-         

 وترگل کردی مفیپسرك داشت مدام تعر!!!دشانیی دستانش افتاد وبویچشمش به دستکش سرخاب        
 ی معمول عطري عطر تند پسرك وبويبو..... شده بود یبوها در مشامش قاط.... اصلا حواسش آنجا نبود

 !!! اش گرفته بودینی بری زی که صارمیو دست....خودش

 کلام پر حرص او را دی تفاوت از کنار پسرك گذشت وشنی انداخت،بنیی حرف دستش را پایب        
 ...حوصله ،نداشت که جوابش را بدهد... بالا انداختيوشانه ا!!!

*****         

 به همراه شی را برای وسستط،رخوتی محيگرما... زد ومنتظر آمدن مترو شدهی تکواریبه د        
 باز انوسی اقکیو دهانش قد ..دی کشي اازهی دست خودش نبود،خمشی هم افتادن پلک هايرو!!!داشت

  خودش را جمعی انداخت وکمنییسرش را پا!! نوجوان،خجالت زده اش کردی پسرکي رهینگاه خ!!شد
 ....دی شنشی مانتوبی اش را از جی گوشيصدا....وجور کرد

 به ی شد،ناشناس بودن مخاطب چنگرهی اش خی گوشنی بعد،به روشن وخاموش شدن اسکریکم        
ناشناسان کاملا ... خراشندیناشناس ها،روحش را م!!!  خداي شهیکه هم!!!دی شادانستیکه م!!!دلش زد

 ....شناس

 کرد ی وسعدی مسموم را شني نفس هاي سبز را فشار داد وصداي اش دکمه یسر انگشتان عاص        
 !!!! کردیکه فقط سع!!! نلرزدشیصدا

 ....بگو-         

 ؟؟ي قراره بخوریوه...دفعه بعد اومدم سروقتت ،چه گ..ي کردمی خودتو قاندفعهیا-         
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 ؟؟یکنی دوسرباختو تمومش نمهی بازنیچرا ا...دست از سرم بردار...خفه شو-         

 آنطرف يو صدا...دی لرزیتمام وجودش م!!شی شد وحالا علاوه بر صداجهی نتی اش بی سعيهمه         
 ......... بودی ارام وعوضبیخط،اما عج

 منو ول ی الان حاجي چه خبره؟؟فکر کردي کردس؟؟فکری نادتی،يتو شروع کرد....کنمیتموم نم-         
 ....انتکاری خي تو؟؟تومی تو تادیم!! کنهیم

 يبرا!!! بود آنقدرنی اش سنگنهی سگذاشت؟؟وچرای بالا آمدن طاقچه بالا مي برانهمهیچرا نفسش ا        
 ..... انگشت تکان دادتشی حقانيبرا!!! اثبات حرفشيبرا....آدم پشت خط،انگشت در هوا تکان داد

 ی مثل حاجیمی هم تی ک؟؟یحاج...وونیانتکارم،حی باورت شده من خيادیز...ي کردکتهی ديادیز-         
 تو خواست؟

 ...تی سند آزادری واسه زیوونی حيفعلا که لنگ همون امضا....اقتی لی بکنمی تو امضا مکتهی دریز-         

 مهم شی رهگذر برايآدم ها....چی به هی توجهگریکه د!! اطرافش نکردي به آدم هایترگل توجه        
 !!! بودندارشی بلند تر شد ولرزش دستانش کاش به اختی کمشیولوم صدا...نبودند

 .... ها رو ندارهی خاندان توسلاقتیموجود دو پا که ل!!یگیتو راست م...اقتمی لیمن ب-         

 .... تاز بروکهی یه.... کن واسه مناهی پروندتو سیه!!! زنمیزخم م..يزخم زد -         

ترگل چند بار !!! شدهی حرص قاطیخشم وکم!!! که خونسرد بود،خشم داشتینی در عنی متيصدا        
 ي موهاي رويدی که گرد سپی نداشت وقتیی غرور معناگریکه د!!!فتدیدهان باز کرد که به غلط کردن ب

 ...ی لعنتي خارج نشد از حنجره یکلام..اما هرچه کرد!!! نشسته بودی مرتضدیس

 ... اش برداشتی گوشي را از روی جان گوشیب        

 ها ته ي انرژيهمه ... افتادمکتی ني روشهی جان تر از همیاما او ب....همه رفتند!!قطار آمد        
 گدار هم به آب یب....زدیزخم م!! پشتش به عرق نشستي رهی شد و ترهیگنگ به اطراف خ!!!دندیکش

 ....وصبور بود!!!زدینم

 !!!! آورده بودشیبه رو..... آورده بودشیبه رو!!! وفشار داددیکش را به دندان نشییآشفته لب پا        

 ........ ترگلی سالگ16/// دوسال قبلزییپا        
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 بشی هم غری وکمدی جدریتصو!! را درك کندنهیی درون آدی جدری تا تصودی طول کشهیچند ثان        
 بردند از پس انگشتان یم،لذت م هشی وابروهاشدی لمس مگوشی انگشتان بازری زشیلب ها.......را

 ..ستادی تر اکینزد!!! نوازشگر

 چرا ری ماتم تصویول!! متفاوتدی وشادی جدیترگل..خود ترگل.. که خودش استگفتی مری تصونیا        
 !!! زنگار گرفته بودنهی آدیرفت؟؟وشایکنار نم

 رفتنش يد،پای لرزان چادر را به سر کشیبا دستان.... زنگ،بند دلش را پاره کردی بلبليصدا        
که تصور !!!امان از تصور آن قصر!!!  قطع شده بوددی رفتنش به آن قصر شاي وپادی ترسینبود،ترگل م

 .... لرزاندی آن قصر ترگل وجانش را ميسرد

ترگل ... نظر داشتری ترگل بود و کاملا رفتار او را زي رهی درگاه آشپزخانه با محب خانیطلعت م        
 ... را زمزمه کردی آرامی لب خداحافظری برداشت و زی جا کفشي را از روفشیک

 ادی....نجای ،فردا ناهار حتما دعوتش کن اومدین.... داخلادیمادر،تعارفش کن ب-         

 چلچراغ چشمان معصومش ندیونب!!!  اش رای طلعتیالی نشنود خوش خگری را بست تا دي اشهیدر ش        
 ......را

 ... شدش،حلقهی گم شد،به زحمت دستانش دور زن نا آشنا برادخانومی ناهی آغوش نرم وگوشتانیم        

 ... بخدافهیح....نیومدی کاش شماهم ميا-         

 ...دی رو هم دعا کند،مایشما بر-         

 ي با آغوش هادانستی مگانهی چقدر خودش را ب بازشد و اوشی بعد آغوش مائده براي اهیثان        
 ... زده بودهی تکنشی تفاوت به کاپوت ماشی چند قدم آنطرف تر بنیمت!!! شیگشوده شده به رو

 ....شهی م10خانوم زود باش که ساعت داره -         

 را با يزیی وسرد پااهی کوچه گم شد،ترگل آسفالت سچی حاج لطف االله که از سر پدی سفيسوناتا        
 ...... راه مسافران باشدي آب بدرقه ی کرد تا زلالسیقطرات آب خ

 يچادر رو.... جمع شدشیسرد بود وترگل شانه ها!!! وسکوت غرق بود و سرد بودیکیخانه در تار        
و ... انداختی مبلي آنجا نداشت ،را به روي به سرمای ربطچی به عرق نشسته که هیشانه اش را با دستان

 ... آمدرونی از حنجره اش بشیبه زحمت صدا

  درست کنم؟؟ي دوست داریشام چ-         
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 اما نیمت..... شدهيزی برنامه رياز حرف ها...ي اشهی کلياز سوالها!!! شد از خودشزاری که بيوا        
 ... بالا انداخت وخش گرفته جواب دادي رفت،شانه ایهمانطور که از پله ها بالا م

 ...ای ندارم،سراغم نلیمن م....ي اگه دوس دارارنی برونیزنگ بزن از ب-         

 گانهی وتابلو فرش ها چقدر بشی پاری دستباف زيفرش ها.. یانی اعي مبل هاانیو ترگل م        
سرش را بالا !!! همان شب اتفاق افتاددی پرش پلکش شانی شد واولرهی خنی متریناباور به مس....بود

 اش نهیس انی کرده بود مرینفسش گ!!! الجثهمی شد،به لوستر عظرهی سقف خيگرفت وبه نقش ونگارها
 !!! حبس شدهينفس ها...دهی نکشي بود از حجم نفس هانی سنگنهیوس

 ذهنش را منحرف دیبا.... آنها پر کندي تا سرش را فقط صدادی کوبی را محکم بهم منتی کابيدرها        
بلند زمزمه .... زدهخی ي خانه نی از اکردی مرونی را بی منفي هاي انرژدی،بای از هرچه فکر منفکردیم

 ..کرد

 ....گرمه.. خونه گرمهنیا...گرم .... زده نهخیترگل .. زده نهخی...نه-         

 با دیبا!!!زدی امشب حرف مدیبا...ختی را درون استکان ها ري ،اما با دقت چادی لرزیدستانش م        
 ي را پر سر وصدا رويقور!!!از دوست داشته شدنش...دی پرسیاز دوست داشتن م...زدی حرف منیمت

 ....سماور گذاشت

 رژخورده را چند يولب ها....دی کششی به موهایدست... توانست مهار کندیوکاش لرز دستان را م        
 ... بلند بودشیزمزمه ها.... زده را لمس کردخی يونه هابا پشت دست گ...دی هم کشيبار رو

 ...ي ببردی حمي براي چايخوایفکرکن م....آروم باش ترگل-         

 کی نزد12عقربه ها کم کم داشت به .. افتادییرای پذي گوشه ي رفتن چشمش به ساعت قدنیح        
 به ي سر داد وتقه ارونی نفسش را بقیعم.... که آرام باشکردیاز پله ها بالا رفت ومدام تکرار م....شدیم

 گریکنجکاو به سه اتاق د... نبودینی داد ومتنیی را پارهی آرام دستگي اهیبعد از ثان.. زدنیدر اتاق مت
 تو هم رفته به ي کنجکاو وبا ابروهاشتریحالا ب!! نبودي خبرششی پقیحالا از استرس دقا...دی کشیسرک

 بالا نبود،اما کی موزيصدا....دی به پشت بام رسی منتهي از طبقه کی موزيکه صدا بود رهیاطراف خ
 به دست از پله ها بالا ي چاینی وسکیز ترگل باعث شد که به دنبال موزی تيسکوت خانه وگوش ها

 به لرزش افتاد وترس ینی لبش را به دندان گرفت ودوباره سي ،گوشه دی آخر که رسيبه پله ...رود
 .........دست خودش نبود!!چی شده از جانش هم که هزیسرر
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 ی آخر گذاشت تا که خواست باز نفسي پله يقدم رو... باز بودمهی که ني ودردی دی اتاقک مکی        
 .............ومات!!!! بکشد،خفه شد

خط  هر ي که شادمان پاي همان روزدی شا؟؟یک!!! شده بود که خودش هم خبر نداشتشی کیک        
 نخواستنش خی که می شبای...ایو !!! کرده بودششی کاهی سي سند ازدواجش را امضا کرده بود،مهره هیخط
  رحمانه بر قلب ترگل کوفته بود؟؟یرا ب

 هضم ریتصاو.. ماندی اگر زنده مشد؟؟بعدهایاصلا هضم م.... بودرهیهنوز مسکوت وناباور خ        
 خواندی مبی که عجیی گاگايدیو ل!!ی لعنتکیر کار نبود وموز دیهضم....شدینم!!! پلشتریشد؟؟تصاویم

 !!!دادی هم روح را خراش مدی وشادی جویم...دی جوی وار مانهی مورشیوصدا

 دی سفيچرا مهره ......... شودری بزرگترها،پي به مثال دعاشی اش که قرار بود به پایمرد زندگ        
 د؟؟ی دی پشت در را نمي ومات شده شیک

 یحجله گاه لعنت... آوردیو داشت هرچه از مادر خورده بود را بالا م...دیچیپ!! دیچیمعده اش بهم پ        
 .......دادی انسان نمي که بویو حجله گاه...... انسان نبوديجا...از اول هم نبود!!! او نبوديجا

 ترگل را ي روشی پری تصودنی هم توان کشکاسوی وپدیچی پیوصداها هوهوکنان در سرش م        
 !!نداشت.....نداشت

 درهم ي بدي از دستش افتاد واستکان ها با صداینیس... در کار نبودی تعادلگریو د.. نتوانستگرید        
 ... شدختهی رشی پايقندها جلو....شکست

 نهی که نفس در سی وتا مادامکردی فرار مدیبا...کردی فرار مدیبا.. رفتی مدیبا!! وپلک هم نزددیچرخ        
و از ............شدی مزاریب....ی وچه وحشیچه اهل!!! از همه شان..شدی متنفر مانی چهار پايداشت از همه 

 !!!!شتریگربه ها ب

 ي را جلوخشیدستان تکه !!دیچی رفت و دلش بارها وبارها پنیی پایکیدوتا ...دیدیپله ها را نم        
 ...خود را به درون توالت پرت کرد.... بودنی اش ای سهم شانزده سالگدینبا..نه ...دهانش گرفت

 ی خوشرنگ زندگي های را وتمام صورتشیتمام آرزوها...بالا آورد.. شدیی گاه روشوهیدستانش تک        
 !!!همه را بالا آورد....ي سوريو آن گلاب آوردن ها.......... سرش راي رودهی سابياش را وتمام قندها

 خط اهی با خودکار سبی اش،چه غری تمام تصورات شانزده سالگي،ورای برگ از دفتر زندگنیکه ا        
 ............. شده بودیخط
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 رهیانگار که تمام ش!!!  افتادیی روشوي پااری اختیب... بوددهی پر کششی که رمق از پاهایبه راست        
 بکر ودست نخورده اش را به گند کشانده ياهایرو ،تمامی که با پلشتیکس... بوددهی مکیوجودش را کس

 توان بستنش را هم یحت  واورفتی که میبه آب.. شدرهی آب خریبه ش...... شان کرده بودیخط خط!!بود
 آن ي از تصور دوباره دی ترسیهنوز م.. بودشانی سرجادگان،ی دي رژه وار جلوریهنوز تصاو!!! نداشت

 با ي اهیبعد از ثان!!!بد هم شکست... که شکستیبغض.. را به بغض داده بودشی بهت حالا جایول...ریتصو
 از زی لبریی خودش مچاله شد وبا چشم هادر دهیترگل ترس..هق هق خفه شد..شی پیی هاهی ثاني آورادی

 .... ماندرهی خدی سفکدستی ي هایاشک به کاش

به سکسکه افتاد تا که ...غوشش جمع شد در آشتری بشیجمع تر شد و زانوها...دی به در کوبیکس        
 ری زشت بعد از تصاوری تصونیاول!!!نیچشمان مت....دست دراز کرد در را قفل کند که در با شدت باز شد

 ...دیش کی شعله مانشانی آتش از ميرنگ چشمان سرخ بود وگدازه ها..سرخ بود!!! یلعنت

 وجب کند توانستی منیمت!!! شدشتری وشدت سکسکه ها بدی خودش را و آغوشش را عقب کشیکم        
 را که فقط یوجب کند و بفهمد دخترک...توانستی کس نمچیه.. توانستینم!!!عمق درد وترسش را 

 .....شانزده سال داشت

 مشت انی لخت او را مي از موهاي به سمت ترگل برداشت وخم شد ودسته ای حرف گامی بنیمت        
 ......... کشاندشرونی بسی واز سروچاندیپ

 ياما درد را؟؟نه درد!! دی ومشندی فهمی را مشهی از راهی سي جدا شدن تک به تک تارهايصدا        
 ...نبود

 بهت وشوك دوباره آوار شود بر دیو حالا شا..... جان ترگلی گم شد در تن بکبارهیسکسکه ها به         
 يری اسشی وموهاشدی مدهیهنوز داشت کش...... درد نباشدشی برای درد جسمگری جانش که دیمغز ب

 موها نیا...شستی مرا شی موهاد،حتمای اش تپنهی بعدا در سیاگر نفس........آدم نبود!!! که به گمانیآدم
 ......گری ددادی آدم نمي موها بونیا!!! شستی طلعت می با شامپو تخم مرغدیرا با

 به اتاقک ي با خواردی وبعد هم شادی اول رسيباهمان خفت به طبقه !!! خوردیپاها مدام در هم گره م        
 !!! شدهنینفر

 ؟؟يدی دیچ-         
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 سرش را یکم.... که هوا نبودیی کمتر نفس بکشد در هواکردی می و ترگل سعنی متزدینفس نفس م        
 ... شدرهی ونگاه او خنی زده به متخی.. شد ودردش را حس نکرددهی کشی هم کمشیکج کرد وموها

 نی گفتنش را داشت؟؟ که سنگي گفت؟؟اصلا روی مشی هادهی از ددی باداد؟؟واقعای شرح مدیبا        
 !!! بودکیتانی جک ورز تاي بخار کرده لی خلافش تا به آن روز،اتومبنیتر

 ؟؟يدی دیگفتم چ-         

 ی ملوسش را مبی حال رقرفتیاگر م !!! ها را درد پرکردشهی ريسرش به سوزش افتاد وجا        
 ........ گفتیپوستت ،پوست گرگدن است؟؟م.. گفتی نمنیمت!!!دیپرس

 ؟؟يدی دی چگمیم.... بالاي که اومدي استکانا چرا شکسته؟؟ تو گوه خوردنیا-         

 هفت خط بودن د؟؟چرای خط کجا بودند که ندنهمهی که ادیشی اندیترگل باز هم خفه بود وتلخ م        
 !!!بشی نجي مرتضادیکه نه خودش ونه س....دی خط ها کجا بودند که ندنی اد؟؟ی را ندنیمت

 کدستی ي هاشی پشت رایو!!  بسته بودشهی که همراهنی پي دکمه نی پشت آخری خطدیشا        
 !!! گاو صندوق حاج لطف االلهدهی هم خوابي روي هم پشت اسکناس هادیوشا..... اشیمشک

 ؟؟؟؟؟يدی دیوه مصب چ..گ-         

 دیبا!!! بودری اسنی مشت متانی که میی دسته موکی لرزه انداخت برجان ترگل وهنوز ادشیفر        
 ی نمدهیچ... شدندی نمدهیچ..ياما کلمات فرار.... هم ترسی بر آنهمه بهت وکمکردی وغلبه مزدیحرف م

 !!!شدند در کنار هم

وترگل .... با دست آزادش به سر ترگل فشار آورد!!! شده بود از لال بودن ترگلوانهی که دینیو مت        
 .... تعادل زانو زدیب

 ... ها روشهیجمع کن ش-         

 را ي پوزخندي شکسته را جمع کند که صداي کرد تکه های جمع شدن،وسعيدستش دراز شد برا        
 ........دیشن

 ؟؟ياز کار من در آر سر ی وجب قد خواستکیبا  -         

 پر شد ی طفلکي انداخت ،تا دوباره دست دراز کرد ،دوباره گوشهاینی از استکان را درون سيتکه ا        
 .......نی منحوس متياز صدا

 .........با دست نه-         
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باعث  نی و پوزخند کج ،متمینگاه مستق!!! ستی سرچرخاند ،تا متوجه شود که منظور چیترگل کم        
 ... از قبل شل شودشتری بشیشد که دست وپا

 .......با دندون-         

 مرگ احساس يچرا که ،صدا.........دیمگر مرگ صدا داشت؟؟ صدا داشت شا........... زدخی!!!  زدخی        
 دهیچی صداها در هم پيو همه ....دی شنیصدا ها را م!!! مرگ باور ها راهمي و صدادی شنیرا ترگل م

 ............ستندی گریبودند وبه حال ترگل شانزده ساله م

 که ي مرددی شدنش را از دریکه حق!! که ترسکردی مبل در خودش مچاله شده بود وهرچه ميرو        
 ی نمي پنهانکارنهمهی قدش به اشد،یاما نم...پنهان کند!!! دانستی هم مزی وهمه چدانستی از آن نمچیه

 ....دیرس

 ي جاري کردند برای مدای چشمان پي از گوشه ی خدا راهي شهیکه هم!! ی لعنتياشک هاو         
 ی اشک ها می خشک شده اش از داغيلب ها....دی کششی گونه هاي روظیپشت دستش را باغ!!شدن

 !!! نبودسهی با سوز دلش قابل مقاچیسوختند وه

 ی مشی هاشی به ری دستی رفت وگاهی رژه مشی که جلوی کسد،ازی ترسیاز آدم مقابلش م        
 ...دیکش

 ...یدنی مزوی همه چگهیترگل،فک کنم د-         

 خنده دار نبود یاما کم....دست خودش نبود پوزخند زدنش!! پوزخند زدشی صدای بي هی گرانیم        
انوم  خيچند بار در همان جلسات خواستگار!!!شدی مي جارنی زبان متي بار ترگل رونی اوليکه برا

 !!! اش راي کردن هموار کند پلشت بازی ماست مالي برادیوحالا شا!!!  گفته بود وبسقیتوف

 ؟؟ي لال مرد؟؟يچرا خفه شد-         

 پر از طلبکارش را ي صداگریتا ترگل د!!  باهم پاره شودکجای اش ی صوتيکاش تارها        
 مبل چنگ ي دسته يدستانش رو.... در وجودش جمع شدکبارهی چطور،به روی آنهمه ندانستینم....نشنود

 ...شی باشد به لرزش پاهاتی اهمی کرد بیوسع...شد و از جا برخواست

 زد که آدم ی به توهمش دامن مشتری بشیآدم روبه رو!!  ولال ترشدی خفه مشتریهرچه ب        
 !!! وهنوز زنده بوددی کشیس م تهوع آور نفي که هنوز در آن هوای نداشت وقتیی ترس معناگرید!!!است

 ...همه رو....دمید،دی را بایهرچ-         
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 ...دندی چسبقی ها کش آمدند وبه دقاهی وثانی شد وطولانی طولاننیوسکوت مت        

 ؟؟... به زور مامان وبابات بود؟؟باورکنمي شدمی رو من؟؟چرا وارد زندگیچرا،چرا انگشت گذاشت-         

 انی به مندازدی کلافه تر چنگ بنی آتش فشان درون ترگل،باعث شد که متیفوران ناگهان        
 ...دی دشی در رفتارهاشدی را هم مصالی حس استی بود والبته کمدهی ترسنیمت!!!شیموها

 ... مبل ولو شد وبه زحمت لب باز کرديخلع سلاح در برابر ترگل،رو        

 اصرار ادی زدیوخب ناه... اتاق بالا بودم وخب فک کردن معتاد شدميادیزشک کرده بودند،-         
 ... وقت زن گرفتنمهکردیفک م...کردیم

 گری کشد تا درونی بنهی را از سی قلب لعنتشدیوکاش م!!! هم مچالهیقلب ترگل درد گرفت وکم        
 ..ناباور زمزمه کرد.... اشی لعنتي ضربان هايقطع شود همه 

 د؟؟یشک کرده بودن؟؟اصرار ناه-         

 ... تا ادامه بدهددی هوارا بلعیو کم        

  رحمانه اسی سراغ من؟؟بنیبعد اومد..اصرار کردن-         

 .... را در گلو خفه کردنهی دهانش گذاشت وهق هق سيدست رو        

 يواسه پوشوندن گندکار.. وسط من چرا ابزار شدم؟؟ابزار دست تو؟؟واسهنی بودم؟؟اکارهیمن چ-         
 یلیخ...داری من دختر سراي رودی بود که دست گزاشتنیواسه هم...آره..... بودنیواسه هم..واسه....هات
 ..یلیخ..نیپست

و ....رد وفضا را پر کدی جهرونی لب ها،بي انگشتان چفت شده روي شکستن بغض از لابه لايوصدا        
 بلند ی وبا دوگامدی مبل همانند فشنگ از جا پري ترگل ،طوفان شد واز روي حرف هادنی که از شنینیمت

 ونی تلوزيروبه رو ی دخترك را گرفت و او را به سمت راحتفی نحيدو بازو..خودش را به ترگل رساند
 ...پرت کرد

واسه تو که ... اومددیمن به زور ناه...ادی مونری بیبفهم از اون دهنت چ....تند نرو خانوم خوشگله-         
 بود؟؟!! نبوديزور

 در کار يچون که زور.. نداشتی و حرفختی ری که هنوز اشک می وترگلری پر از تحقیوسکوت        
 ...نبود
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 يلابد اون مسعود دوزار.. لطف االله کورت کرد نه؟؟متراژ خونهيبرق سوناتا...یخفه خون گرفت-         
 ...هم بابات.. تو؟؟همي شه؟؟کور شدي دارهیگفته بود که ترگل قراره عروس چه ما

 آخر زده ،انگشت در هوا میترگل به س....نی به زبان متدی چسبی مدی نباچی که هيواژه ا!!!بابات        
 ... لب باز کردظیتکان داد وبا غ

 نی متيحق ندار....ياری منو به زبون بيبابا اسم يتو حق ندار...قی توفی مرتضدیآس...بابات نه-         
 من ي اسم بابايدهنتو بکش برا....کنهی چشاشو کور نمای تو دنی برقچی من هدیس.... منيبابا...یتوسل

 .ياریروبه زبون ب

ترگل هم وزن .... شدهانیطغ...کجای!!!آنهمه جسارت... روان را کنار زديو با پشت دست اشک ها        
 !!!آنهمه جسارت نبود

 .... مچاله شدنی بلوزش در دستان متي قهی دیتا به خود جنب        

 ؟؟ی زنیگنده تر از دهنت واسه من زر م!!! وها ...چه گ-         

 .... رفتی مي که به کبودی از شدت خشم وغضب منقبض شده بود ورنگنی صورت متي هاچهیماه        

 ....ی وخفه شيتا دهنتو ببند.... دخترهادی تا حساب کار دستت بی با دندون جمع کنشهیگفتم ش-         

 اتاق يبو!!دادی مي بدي چه بونی ودهان متشدی وجب هم نمکی از شتری بشانی چشم هايفاصله         
 ي ترگل را جوري قهی!!وبعد از جنگ نگاه ها.... آن با درد جمع شديو صورت ترگل از بو.....قاتیتزر

 نیزد،متی افتاد وتا خواست به سرعت از جا برخنی زمي بر رويرها کرد که ترگل از پشت سکندر
 ...مقابلش خم شد وانگشت در هوا تکان داد

 ...حالا هم خفه شو تا من درستش کنم.... خودتو بالای بکش،کهيتو هم بله داد-         

 ... که دوباره شروع شده بود، به حرف آمدیی به عقب خودش را کشاند وبا سکسه هایترگل کم        

 من؟؟..يستگار.. خواياومد..چرا اوم..اصن.. اصن؟؟یرو درس کن...یچ-         

 .. ماساژ دادی دردناکش را کمي هاقهی قامت راست کرد وشقنیمت        

 ...فعلا خفه شو...صدات رو مغزه-         

 ...دی مظلومانه چکشی تکان داد و دوباره اشک هایسرش را به حالت نف        

 ...بالا رو.. اون بايزای چي همه دمید..من..من-         

 ...حالام پس خفه شو و انقد دم گوش من وز وز نکن...يدی دی مدینبا...يدی ديوه خورد...گ...تو-         
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 کج کرد و زن ریترگل سرش را به سمت تصاو...وشن کرد را رونی کنترل را برداشت وتلوزیو عصب        
 ....داشتی گام بر مجی استي رویعصب!! ي دودي هاهی که با سادی را دیمانکن

 خودش را يگوش ها!!ی خش دارش حتي وصدادی متورم و دردناکش کشيدوباره دست به پلک ها        
 ...هم آزار داد

  رو من؟؟ی دست گزاشت؟؟چراي کردتی بازیچرا منو قاط..چرا-         

 ..دی بلند تر از حد معمول بود غری کمیی ، باز به حرف آمد و با صدادی نشنی جوابیوقت        

 ... برم خونمونخوامیم... برمخوامیمن م-         

 که آرام به سمت آشپزخانه ییاز جا برخواست وگام ها!! را خاموش کردونی حوصله تلوزی بنیمت        
 ....کج شد

 ...نمونهی فهمن که اختلاف بیتابلو م..يامشب بر.. صبح بروشه،بمونینم-         

 ..با زجر دوباره گفت... به راه افتادنی داد وپشت سر متشی به پاهایترگل هم سرسختانه ،جان        

 ... بدهنجایحال من ا...سیبرام مهم ن..بفهمن-         

 ...صبح برو-         

 که با فندك ینی را گرفت ومتدگانشی دي جلوری بزند که باز تصاویتا که خواست ترگل باز حرف        
 ... را روشن کردگارشیس

 زرد تهوع آور ياشک ها و آب ها...دی توالت دوي و به سودیدل وروده اش به هم گره خورد ،چرخ        
 شی دو هفته اي گند گرفته شده یآوار زندگ.. فاضلاب شدی از درد ورنج راهیباهم مخلوط شدند ومکمل

 .... کردی مینی سنگشی شانه هاي رويادیز

 که به در یی ترگل را هم به درد آورد ومشت هاي که از در رد شد وگوش هانی متيوصدا        
 ...دی فهمی وترگل دردش را مکردی آنکه به جسم او اصابت مخورد،گویم

 ..ياری بالا بیکنیتو غلط م....ياری منو بالا بی زندگيتو حق ندار-         

 انی که می زبانی بيو موجودها!!!  اتاقکيکم نور.... گاگايدی لکیموز!!! آوار شدهیزندگ!!!ناله ها        
 .........دندی کشی ها درد منیدست مت
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 باعث ی بعد احساس خفگي اهیاما ثان... ها چسباند وچشمانش را بستقهی را به شقسشیدستان خ        
 الی خ؟؟چهیالیو چه خ!!! بکشد تا راه تنفسش را باز کندنیی اش و آنرا پاقهی به ندازدیشد که دست ب

 ....یباطل

 تر به مغز ری دیوخون کم!!! که تمام جانش نبض بردارد..... که دوباره به در خورد باعث شدیمشت        
 لی آمدند وتبدرونی حنجره کوباندند وپرشتاب بواریا به در ود گلو ،خودشان رانیکلمات در م......برسد
 .... شدندادیبه فر

 ......ی ببره لعنتنجایمنو از ا..ادیزنگ بزن آژانس ب-         

 !!!و ترگل افسار پاره کرده بود.......... ساکت شدکبارهی به نیمت        

خودش هم از !!!....ه بود،حق هم داشت شدي تشک نشست،خواب هم امشب از چشمانش فراريرو        
 ی باران ميصدا!!!  اش شده بود فرار کرده بودی آوار شانزده سالگشی پی که ساعتی زشتتیواقع
 باران  کهیبچه که بود،وقت.... بکري هايشاد!!!یخاطرات بچگ!!!  اشی شر شر دوست داشتنيصدا....آمد

 گذاشت،دست ها ی هم مي آورد وپلک روی وسط نور وسر به آسمان بالا مستادی ایپابرهنه م..دی باریم
 !!!ی پاکيو چه عشق باز.... ودرشت بارانزی با قطرات رکردی مي وعشق بازکردیرا باز م

 با ي ها و بازستادنیاما آن ا... بوددهی شده دي آب بندي هاالی در سريادیز... بودي تکراريادیز        
 ي کنار پنجره و پنجره ستادیپتو را کنار زد،ا...شدی نمي تکرارشی وقت براچی،ه بارانیقطرات شلاق

اما !! باران سرد کندرات داغ دلش را قطی برد وخواست کمرونیسرش را ب.. را با سر وصدا باز کردیچوب
 شد؟؟یمگر سرد م

 ،رعشه اهی سي کرد،برق چشمان گربه نشی بر زمخیاط،می پشت بام توالت حي گربه از رويصدا        
 ریدست رو دهانش گذاشت،اما تصاو..ستادی ااطیپنجره شتابان بسته شد،پشت به ح!!!انداخت بر اندامش

وصداها ....دی کشی مری تي هاقهیشق!!!!و ناله ها!!برق کور کننده...کردی نمشی رهايزشت لحظه ا
 !!!دی چرخیم..دی چرخی مغز وامانده اش مانیهوهوکنان م

 کرد؟؟چرایچرا تمام نم....دی کشیچقدر از خودش کار م....کردی ملی وتحلهیچقدر تجز!!! یتمغز لعن        
امشب که به .. که روحش را خراش خراش کردی وکسدی که درد کشیشد؟؟امشبیامشب اصلا تمام نم

 شی سرپاکه.... اش که که جمع وجورش کندی در حوالشدی مافتی ی وکاش کسدی از هم فرو پاشکبارهی
 ....کند
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 تند ییبا قدم ها!!!  امشبش تکرار شدي تکراري بود که باز قصه دهیهنوز قدم اول به دوم نرس        
 یب!!! نکی سانی گرفتند می که راه مي زردي آب را باز کرد و آب هاریش...خودش را به آشپزخانه رساند

 !!! کردندی میرقص  خوشدگانشی دي اجازه جلوی که بی رحمیربیو تصاو....اراده هق هق اش بلند شد

وباز ....و باز!!! شکسته جمع کرده بودشهیامشب با دندان ش.... کش آمده اشي هاهیو ثان....امشب        
 !!دیکشینفس م

 اکبر بود که نگران،که درمانده آغوش دیس.... سرچرخانددهی شانه اش نشست،نفس بري رویدست        
 .... ترگل گشوده بوديبه رو

 ....ر..عمو اکب..عم-         

 ای دني جانی که حالا امن تریپناه برد در آغوش امن.. نتوانستگرید... ادامه دهدگرینتوانست د        
 ... سر دادهی گري هايو ها....دهی ترگل ترسيهمان جا بود برا

*****         

 ترگل ي به موهایدست... ترگل کشاندي چانه ری او را خواباند و پتو را تا زمتی اکبر با ملادیس        
 ..دیکش

 ...ی حمدو وسه تا قل هواالله بوخون باباجان تا آروم شکی لب ریز-         

 ؟؟ی اگه آروم نشدم چخونم،بعدیم-         

 ... را کش دادشی اکبر نگران بود،اما به زحمت لب هادیس        

 ...تو بوخون،به آرامش بعدش شک نکن-         

 خورده از بغض نی چینیبا ب....پر از بغض بود و پر از شوك!! مشتش فشردانی پتو را ميترگل لبه         
 ..لب باز کرد

 ...امشب..ام...عمو اکبر-         

 شی دندان ها انی محکم منشیی ولب پادی سرش کشيپتو را رو!!! شدی که لب باز مدینتوانست،نبا        
 !!! نقش بستشی پلک ها که پشتيریفشرده شد وباز تصاو

 .....دادی هم فشار مي را محکم روشی که پلک هادی اکبر محتاطانه پتو را کنار داد وترگل را ددیس        

 ... شده؟؟من نگرانم دختری چیگیترگل سادات جان،عمو جان،نم-         
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 شیاز ترس ها!! خواست دهان باز کند وحرف بزندیکم...دی لرزی که مییدرز پلک ها باز شد،و لبها        
 چشمان ری که باز تصوزدی برنی زمي را رودهی دل ترسي سفره يهمه .... پشت بامياز اتاقک بالا...دیبگو

از ...دی ترسی منیاز مت...!!! لبش را به دندان گرفتيگوشه .... در خاطرش نقش بستنیپر از آتش مت
 اکبر دی از نگاه ملتمس سیبه سخت....دی ترسیت ممکن کند هم م توانسی که او می ناممکنيکارها

 ... فرار کردشی سوال عموری از زانهیو ناش....گذشت

  آدم بدن؟؟ای کدی فهمشهیاصن م.....آدم بدا ..،آیعنیدن؟؟یآدما تقاص کاراشونو پس م-         

 ...دی ددشی دست سفکی محاسن انی اکبررا از مدیلبخند کمرنگ س        

 شون؟؟یشناسی م؟؟مگهيدیآدم بدا رو تو هم بالاخره د-         

 از دخترك کجای را شی های جواب هم نگرانخواستیو رندانه تر م!!!دی پرسیرندانه سوال م        
درد بود ... رفت تا سحر بشود،بزرگ شده بودی که میدر شب..اما ترگل ،حالا بزرگ شده بود...ردیبگ

 !!! اما...بزرگ شدنش

 ؟؟ی چستنی خوبن،بعد خوب نکننی همه فک میعنی.. که خوبنییاونا..ییدن؟؟اونایتقاصم پس م-         

 ... زحمت لب گشودکرد،بهی مدادی در آن بی که نگرانیی اکبر با چشم هادیس        

 ...زجانیچته ترگل سادات؟؟چته باباجان؟؟به من بگو عز-         

 لب باز خواستیم!!! هم فشرده ي روشتری دستانش ودندان ها بانیله شدند م مچاشتری پتو بيلبه ها        
 وآنهمه دی ترسیوکاش نم!!! گذاشتینم.... اشی وسرخنی چشمان متریاما تصو..د،امای بگوخواستیم..کند

 !!! اشنهی سي بر رویحجم نداشت ترس لعنت

اما ........ پتوری اکبر به زدی سدنی چراغ و خزی به خاموشدی وامتدادش رسدیسکوتش طول کش        
 لب باز اری اختیب....کردی اطراف داشت خفه اش مي هایاهی هم بگذارد،سيترگل باز نتوانست پلک رو

 ...شد و زمزمه وار سکوت شب را شکست

 ... روز از عمرم موندهکی اگه یحت... آدم کجاسکی ته لجن بودن نمی روز ببکی شمیمن منتظر م-         

 .... گوشش را داغ کردي چشم راه گرفت و لاله يواشک که از گوشه         

  کرده؟؟آره باباجان؟؟يکار...ي کارنیترگل سادات،مت-         

 ..نه...اما الان نه..گمیم-         



 75 

 هم يپلک ها را به زور رو...دی سر کشي وار پتو را روچارهی گفت،بيریپربغض شب بخ        
 .........دیبا..دی خوابی مدیبا..چسباند

 ی ترگل مي افتاد ودوباره به رویوصبح دوباره به کار م.... شدندی خفه می ساعتدی باشیاهویمغز وه        
 !!! کمرش را خم کرده استيآورد که چه آوار

 
بدنش ... از هم گشوده شدشی چشمانش را نشانه گرفته بود،به زحمت پلک هامینور آفتاب مستق        

 شانشی پري به موهای رمق پتو را کنار زد،دستیب...ودرد در بند بند وجودش رخنه کرده بودکوفته بود 
 يادیبوکس،ز نگی رکی را داشت که در یحس آدم... سر دادیفی خفي عضلات ناله ی واز گرفتگدیکش

 !!! اشک، خوني به جادی هم شاشی واز چشم هاباردی خون مشی از سر ورويادیز!!! مشت خورده است

 به یچیترگل پ... دی دخترك پاشي اکبر با نان تازه از در وارد شد ولبخندساده اش را به رودیس        
هرکار کرد ... زمزمه کرديری لب صبح بخریوز.... دادي کوچک به زور جاي رهی گانی داد ومشیموها

 .... شل کردن عضلات صورت بدهدینتوانست،جواب آنهمه لبخند را با کم

 زی انگداد،رقتی که آب نشانش ميریتصو... به آب انداختی نشست ونگاهاطیحوض کوچک حلب         
 گری اکبر را از پشت سر احساس کرد،کاش ددیحضور س!!!  بهم خوردرشی به آب زد تا تصویدست....بود

 !!! کس نبود که بخواهد کنارش باشدچیکاش ه.... گذاشتی مشیکاش تنها.... اوزدی نمیحرف
 

 د؟؟ی ریامروز نماز جمعه م...موع-         

 ....... شود،کمتری اش کمی اکبر دلنگراندی که سگذاشتی ترگل،مگر مزی حزن انگيصدا        

 ي که همه یهمون.. دوتا چهارراه بالاتری کبابمی بريخوایاصلا م... دل،من کنارت هستمزینه عز-         
 ...کباب آشغال گوشته

 !!!دی رسی دلش ناتوان به نظر مي در عوض کردن حال وهواشیپوزخند زد،چقدر عمو        

 ..دیبر-         

 ... لب دوباره زمزمه کردریوز... راست کردی قوز شده اش را کمي برخواست وشانه هاشیاز جا        

 ...دی ندبه جا موندي بخاطر من از دعادونممی نماز،مدیبر-         

 ......و لخ لخ کنان خودش را از پله ها بالا کشاند        

*****         
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 درست وسط اتاق دیپرده کنار زده بودند و نور خورش.. و وارد اتاق شددی کشنیی اتاق را پارهیدستگ        
 هم قلم بود زی ميرو... کوچک نشستزی اتاق برداشت وپشت مي گوشه يچند قدم به سو...پهن بود

 ی از کاغذ،کاغذ کاهیانبوه انیاز م.... که پر بود از اشعار عارفانه وعاشقانهی انبوهيو کاغذها!!!دواتوهم 
 .دی کشرونیرا ب

 .... تو بودي موي تو بود تا دل شب سخن از سلسله يسوی گيدوش در حلقه ما قصه         

 شی وشعرهابردی دل مشهی همیدعلیخط س.. دادرونی بقی ونفسش را عمدی شعر کشتی به بیدست        
 او یول..... کندي مثل او با قلم عشق بازيسد،روزی بنوی علدی مثل سي آرزو داشت روزیاز کودک......هم

 امروز را ال که حيروز!!کردی خط منی تمري روزدیشا... عمل نپوشاندي جامه شی وقت به آرزوچیه
 !!!دیشا...نداشت

****         

 .... دادنیی لقمه املت را به کمک آب از گلو پابه زور عمو چند        

قطرات آب سرد با ... آب را باز کردریش... بودنکی کف خورده درون سينگاهش به بشقاب ها        
 اش ،شانه ها را در آغوش یبا دستان لرزان وکف!!!  پر کندیبیدستانش باعث شد که بدنش را لرز غر

 !!رندی آرام بگیگرفت،تا کم

 ...شورمی خودم مس،برویعموجان حالت خوب ن-         

 .... آمدرونی از آشپزخانه بی اعتنا به آنهمه نگرانی آمد داشت،بشیتعارف عمو        

 آن را فشی را قطع کرد وبا حرص درون کی تلفن عاقبت گوشي طلعت پاي هایی بعد ،وبازجویکم        
 ....... بستانی در میکی داشت،یفی که لرز خفی مانتو را با دستانيدکمه ها....پرت کرد

 زده،بعد از ساعتها سکوت لب خی ی را دهد برگشت وبا لحنشی عمویقبل آنکه جواب خداحافظ        
 ...گشود

 ....دی نگیاز اومدن من به کس-         

 ای کرد وی خداحافظی گرم ودوست داشتني آمد،آخر از صاحب خانه ی نمادشیو در را بهم زد و        
 !!!!!!!!نه
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 افتاده بود وتوان آنکه دست بلند کند شی شانه هاي گذشت،چادر روکی تنگ وبارياز کوچه ها        
 بار،چانه اش از بغض نی چندمي باز برااری اختیب.... ساتن قرمز بکشد را هم نداشتيوچادر را بر رو

 .....شده بود بایز...!!! شده بودبای لبانش کاشته بود وزي گوجه رولوی کلوی عصر کروزید..دیلرز

 داده هی اتوبوس تکي لهی بعد سرش به می داد وکمي زنان اتوبوس جاانیبه زحمت خودش را م        
 هم ي که در آغوش مادرش بود،باعث شد که کلافه چشم روي نق نق دختربچه ايصدا....شد

 لهی سرش را به مشتری بیکم... شدلیبد گوش خراش تي اهی به گرکبارهی نق نق به ي صدایول....بگذارد
 !!!رفتی مطلق فرو میوجهان در سکوت!! شدندیکاش صداها خفه م...فشار داد

عاقبت دکمه !!انهی که جواب دهد ودانستی شد ونمرهی خلشی موبانی زنان،به اسکري همهمه انیم        
 ....... سبز را فشار دادي

         -............. 

 از اختلافمون؟؟..دن؟؟ازیخانواده ات که نفهم-         

 ...نه........-         

 !!! تفاوت منتظر بودیب        

فقط تو ...می سروصدا جدا شی بکنمی مي کارکیشب،ی فکر کردم از دیلیخ..کنمیمن درستش م-         
 ... نزنیحرف

 ... سکوت کردی تفاوتیوباز غرق در ب دی شانه افتاده را دوباره به سرکشيچادر به رو        

 قول بده؟؟-         

 .. جواب دادیمعمول!!! یوامانده از آنهمه پرروئ        

 قطع کنم؟-         

 انی گوشش برداشت،هول زده از مي را از روی گوشتی اهمی مترو افتاد ،بستگاهیچشمش که به ا        
 ... زنان گذشتيغرغرها

 ه حرفام؟ بیکنیگوش م-         

 ی حتدی تهديبو.........دهدی مدی تهدي بونی که کلام متدانستی مدهیترگل گوش نکرده بود،اما نشن        
 ....!!!تمام خطوط را هم پرکرده بود
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 شدی نمدهی دی از برگ شده بودند و آسفالتیحالا که درختان خال... پهن نور شديوارد کوچه         
 ي راه رفتن روشی نداشت برای لذتگری بود،ددهی خوشرنگ خشکي از بزگ هادهیوسراسرش پوش

 روح است ی بزیی پادانستی شده بود وچقدر تا امسال نميزیی که حس وحال دلش پایوقت!!!آن
 ...!!!بیوغر

 کند شی قدم های بزرگ وکوچک نور را،کمي هایشمی بعدتر ی وکمدی را دواری دي روينوشته ها        
 دستانش بالا انی کوچک بالاخره مي نهییآ....شتری بفشی در کيزی کردن چدای پيشد وجستجو برا

 دی فهمی مهطلعت ک..دی فهمی می به آندشیدیطلعت م......... متورمیی بود با پلک هادهیرنگ پر...آمد
 !!! شدی هم در مشهد خبر دار می،طوب

 رونی بفی کانیرژ را از م... سر خورده بود به وسط سرشي شانه اش افتاد،روسريچادر رو        
 ...دی کشی مشی لب هاي تعادل فقط رویب... کرد وسر رژ را باز کردیمضطرب به کوچه نگاه...دیکش

 باز کند واو شی در را به روی بود تا که کسیشمی به رنگ و رو آمده پشت در یحالا مرتب وکم        
 .... آنها بدهدلیو دروغ تحی مشتی هر سواليبرا

******         

 که باز دوباره هوس کردی وخدا خدا مدی شنی طلعت ونرگس سادات را از آشپزخانه ميپچ پچ ها        
 شانه شده را ي موي برگشت وخواست دسته انهییرو به آ.... از آن دو نزندیکی به سر دنی زبان کشریز

 مو يدسته ...دند شفی که سرسختانه پشت پلک ها به رديری آمد وتصاوادشی به يزیببافد که ناگهان چ
 ... هم فشار دادي اش برد وپلک روینی بری دستانش فشرده شد،زانیم

 حرکت کیبا ... معقول دست خود نبودي کنترل رفتارگری شد ودزیحس انزجار در وجودش لبر        
 ...... پرتاب شديکدام به گوشه ا اش را به زحمت باز کرد وهری شلوار ليبلوز را از تن کند،دکمه 

کف دستان لرزانش پر از ... فلج شدي اهی آب ،به ثاني دوش را باز کرد ومغزش از آنهمه سردریش        
 ي بوشی موهای نداشت ،وقتیتی اهمچی هشی حس شده بود وبرایشامپو شد،بدنش از سرما کرخت وب

 !!!دادیگربه م

 ... وار به آنها چنگ زدکیستری هي اهی وبعد از ثاندی کششی موهايشامپو را رو        

انگشتانش را ...چنگ زد!!! اش چه کرده بودندی شانزده سالگيباور؟؟با باورها...کم کم باورش شد        
 ...شدی گرم نمچی که هی درمانده فرو برد وآبي تارهايلابه لا
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 دندان ها گرفتار نی که بی گرفتند ولب بدن سرمازده اش راهي رودی سفيکف ها...چنگ زد باز         
 ...... شکستن بودي که آماده یشده بود و بغض

 ....دی به در کوبیکس        

 ...يدیی تا نچارونی بایمادر آبگرمکن خرابه،زود ب-         

 ي شانه هاشی صدای بي آب سرد زانو زد وهق هق هاری نداشت،زستادنیزانوان لرزانش توان ا        
اشک ها ...زدی غر می که پشت در عصبدی شنی طلعت را نميوکاش صدا...و لاغرش را لرزاندکوچک 

 ...کردی حسش نمچی هگری که ديتمام شده بود وآب سرد

 ي زرد با گل هايحوله ... را بستری رمق از جا برخواست وشیب....مشت دوباره به در زده شد        
 سرخ چشمانش را يرگه ها.... شدرهی خواری دي رودهی چسبي نهیی وبه آچاندیقرمزش را به دور خود پ

 کرد؟؟ی سنجاق مشبشی قشنگ ديبه کدام خاطره 

****         

 را شی کوکوي که به زحمت لقمه ی سکوت ترگل بود وطلعتي رهی خی مرتضدی شام،سيسر سفره         
 ترگلش را از خود ي هاینگ دخترانی که گذشت،متي که نکند در دوهفته ادیشیقورت داد وترسان اند

 !!!کرده باشد

 را با استرس بهم گرشی ديلقمه ..کردی فکر کردنش هم نفسش را تنگ می داد ،حتیسرش را تکان        
 ...!!! نداشتگری ديری تعبی زدگخی نیا....کردی مي فکردیبا...چاندیپ

 ،کلافه فکر کرد که چطور از دی کششی به ابروهای اش را مرتب کرد،دستی مقنعه مشکيلبه ها        
 !!! ناظم هنرستان جان سالم به در ببردی بازرسستیا

 کفشش را بست،که لقمه نان يبندها... سخت کرده بودشی را برادنی شده ،نفس کشپی کینیب        
 کوچکشان اطی در حی کوتاهی وبا خداحافظدی را طلعت مقابل صورتش گرفت،لقمه را از دست او قاپریوپن
 ...محکم بسترا 

 ...کمربندتو ببند-         

 صبحش را به د،اولی که سوال حمشدی داشت وبسته نمریدر حال کلنجار رفتن با کمر بند بود که گ        
 !!! زهرمار کردیطور کاملا قطع

  هست؟؟خوبه؟؟ی آدم درستنیمت-         
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ه اش تنگ شود، سرش را بالا آورد و  دادن لقمنیی پاي باعث شد که راه برادی نگاه حمینیسنگ        
 شد،و ،بازی ساختگيای مخلوط با شرم وحيصورتش به لبخند!!! ظاهرش را شاد نشان دهدی کرد کمیسع

 ... کوتاه اکتفا کنديفقط توانست به زور به جمله ا

 ...هیآدم خوب..آدم-         

 بیوزود از کنار ترس غر!!!  نشان از آن بود که دروغ ترگل را باور کرده است دی حمقینفس عم        
 ...... آمدی مرونی را که از قعر چاه بیی لرزش نامحسوس، صدادیچشمان خواهرکش را گذشت ونشن

 را که دم دفتر يد،ناصری اش کشیشانی پي ساختمان بالا رفت،مقنعه را روي از پله هااطیبا احت        
پشت ... داد وپرسرعت همانند جت سالن همکف را پشت سر گذاشتيشتری سرعت بشی گام هابهد،یند

 !!! نداشتشی هاروزی شباهت به دچی نشستن امروزش همکتین

 ي عضله های ها،حتی همکلاسي های ودر جواب شوخزدی به کتابش می ورقیمسکوت فقط گاه        
 !!! شدندیصورت هم شل نم

 رونی وزودتر از همه از هنرستان بختی وکتاب هارا هول درون کوله رد،دفتری که شن زنگ رايصدا        
 شدو ی اش مي حسوددیشا!! غل وغش دخترها را نداشتی بي تحمل قهقهه هاچی حوصله بود و هیب... زد

 ....خواستی میدلش سبکبال

 !!!زدی وفقه در گلو می که از شدت اضطراب ،بیو نه قلب        

متعجب جلو رفت ...دی مدرسه دي در چادر روبه رودهیچیهنوز نفسش تازه نشده بود که طلعت را پ        
 .. دادیو آرام سلام

 ؟یکنی مکاری چنجای جان ایطلعت-         

 ... به صورت ترگل انداختیطلعت مشکوك نگاه        

 هان؟؟..ي نزارنهمهی؟؟ايتوچرا رنگ به صورت ندار-         

 ...دی به گونه اش کشی خبر از همه جا،دستیترگل ب        

 ...من؟؟رنگ وروم فک کنم خوبه-         

 .. را بالا انداختشی ابروي تاکیطعت         

 ..بگو چشم.. اسدهی پرگمیمن م-         
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در ... شانه اش جا به جا کردي گفت وکوله را روی لب چشمری را جلو داد وزشیترگل دلخور لب ها        
 تابه تا شده سخت مشغول دو دوتا چهارتا کردن ي و ترگل با ابروهاداشتندیسکوت کنارهم گام بر م

 ... حضور ،شدنیاحتمالات ا

 ... موهات معلومهيهمه ..مقنعتو بکش جلو-         

 ...دی کشیشانی پي و آن را از وسط سرش به رودی به مقنعه اش کشی دستمهیسراس        

 ... عقبرهیهمش م..دیری بدم شما کوك بگدی امسالم گشاده،بايمقنعه -         

 ... حرص هم جواب ترگل را دادی انداخت وبا کمابانی به خی چرخاند ونگاهیطلعت گردنش را کم        

 ؟ی تو بزنیستیوگرنه دوتا کوك بلد ن..نهی نامحرم بباتوی سيسای اون گادیخودتم بدت نم-         

 ... قرار طلعت ،معترض لب گشودی هم بدی وشازی از رفتار تند وترانیترگل ح        

  به من؟نیدی مریچته؟؟چرا انقد گ!!مامان-         

 ... اتوبوس کج شدستگاهی طلعت به سمت مخالف ايگام ها        

 ....نورهی که استگاهیم؟ایری ممیکجا دار-         

 .. نباشهتی تو کارایب-         

 ... سمند سبز تکان دادي برایو در ادامه دست        

 را کرد،سرشی رفتار مشکوك طلعت را درك نمچی بود، وهستادهی آسانسور ايبغ کرده گوشه         
 ... لب گشودمی گوش طلعت برد وملاکینزد

 ...رمی واسه پات؟؟بممی جان حالت خوبه؟دکتر اومدیطلعت-         

 ي کند که در آسانسور باز شد وچشم ترگل به تابلوافتی از سمت مادرش دریاباما تاخواست جو        
 ))مانی متخصص زنان وزانی زرمایدکتر س.... افتادییطلا

 شلوارش را لمس ي مانتو دکمه ي از رواری اختی بزاق دهانش را فرو داد،بیبه سخت        
 که رنگ ترس به خود گرفته یبا نگاه.... کار دستش داده بودشبشیرفتار مات ومبهوت د!!!دیفهم...کرد
 ..ملتمس به حرف آمد..بود 

 م؟ی اومدیدکتر زنان واس واسه چ..دکتر...مامان-         

 ... واسترمی برگه سلامت بگمیاومد....بروتو-         

 ...دی سرد کنار آسانسور چسبواری که به ديجور.. چند گام به عقب برداشتاری اختیترگل ب        
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 من..من...بخدا..امیمن نم-         

 جشن ی که قرار است بي ازهی مکرمه است،دوشزهی که دوشدی ادامه دهد وبگوشتریشرمش آمد ب        
پس با شتاب سرش را به چپ وراست .....کردی طلعت را منصرف مدیبا!!! ندازدی طلاق راه ب،جشنیعروس

 ...تکان داد

 امینم..امیمن نم.. ترسمیمن م..من-         

 ... ترگل گرفتي از بازویشگونی را چسباند به ترگل ند،خودشیی اطرافش را پای چشمریطلعت ز        

 .. تومی بريای حرف اضافه میترگل سادات ب-         

 ..ترگل از درد چشمانش را جمع کرد ،اما با لج جواب داد        

 ...تو راخدا...میتو روخدا بر...نه-         

 ..پس معطل نکن!!یدونیمن خسته ام ،خودت که م...بروتو ترگل-         

 چشمش ي که از گوشه ی مرتعش مادرش ناچارش کرد تا پا درون مطب بگذارد واشکيصدا        
 !! پاك کنديد،فوری چکنییمظلومانه پا

         
نفسش به زحمت بالا ...کردی که دستش میی شد،به دستکش هارهی خشی پوش روبه رودیبه آدم سپ        

 اش قهیگر،شقی دی به سمت تخت گام برداشت واز تصور لحظاتي دکتر لب پروتزيبه اشاره !! آمدیم
 ...نبض برداشت

 هم ي روند،پلکی نتوانست طلعت را ببگری شد و ددهی وپرده کشدی تخت دراز کشيرو        
 بست واشک ی پلک رو هم مدیبا!!!ز کند دار بودنش به همگان محربلی هم گذاشت تا ليرو......گذاشت

 ... شدیها پشت همان پلک ها خشک م

 ...زمیبلند شو عز-         

رعشه هم بر ... شدزانیپاها که از تخت آو!!!و دکتر،خونسرد ترگل را وتخت را باهم تنها گذاشت        
 ... که کاش قرار نبود باز شودیی انداخت وپلک هاهیوجودش سا

 یب..دی او را که دی پوستری زی مکث سرش را بالا آورد وشادمانیپرده را کنار زد ،ترگل با کمطلعت         
 .... که خشک نشده بود را از چهره زدودیی و اشک هادی اش بالا کشینی آب باریاخت

 ..بزار من دکمه شلوارتو ببندم-         
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 يکوله را از رو.. که بود بستیدبختترگل واضح دست مادرش را پس زد و دکمه را خود به هرب        
 واو با دی شنی ترگل گفتن طلعت را از پشت سر ميصدا.. زدرونی از مطب بی معطلی چنگ زد وبیصندل
 ا طلعت ريکاش صدا.... رفتی منیی خوشش از پله ها پرشتاب پاي به عظمت تمام روزهایبغض

 !!!کاش.......... دنبالشدیایکاش ن!!!نشنود

 ی را نمی کسي صداگری وددی دوی مدیبا!!! اما صبر نکرد... رو به نفس نفس افتادادهی پانیم        
که او خواست کوك .. نداد،که او هنر کوك زدن را نداشتیتی عقب رفته اش اهميبه مقنعه .....دیشن

 لال از کاش ود؟؟یاما چه د.... همسرش کوك بزنديکه او خواست محبتش را به قلب سنگ شده !!بزند
 .... رفتی مایدن

 کدام نقطه از دانستیمهم نبود که نم!! ها مهم نبود که طلعت را پشت سر گذاشتهی آن ثانشیبرا        
 از ترس ورنجش را ی خرمنیتی با کبرتوانستی مهم بود که چرا نمشیاما برا...اما!!داردیشهرش گام بر م

 ....... به آتش بکشدکجای
 

 چهارچوب انی خندان نرگس مریتصو... آوردرونی اتو زده اش را از کمد بي حوصله مانتویب        
 آدم ي براي حوصله ا چیاحوالات تلخش ه....ندی بود که آن لحظه دوست داشت ببيری تصونیدر،آخر

 سر شتاما از پ... گشتفشیپشت به او سرش را داخل کمد کرد و به دنبال ک!!! گذشتی اطرافش نميها
 هم کلام هی کمتر با طلعت واصلا با بقکردی می که گذشته بود سعيحساس کرد،هفته ا شدن او را اکینزد

 از ذهنش را آزار ي که با مادرش ودر ان مطب پشت سرگذاشته بود،گوشه ای تلخيشود،هنوز تجربه 
 از شدی پاك نمچی که هی پلشتریپر بود از تصاو!!!نی ذهنش هم که پر بود از متیو مابق....دادیم

 !!!و پر بود....شدیاك نمپ!!!ذهن

 ي چرخاند برای زبان مده،نرگسی نرسکیمطمئن بود که به !!! لب شمرد،معکوس وار شمردریز        
 حدسش درست از آب درآمد،لبخند صورتش را نکهی ذهن،از ايری واگریدر همان هاگ..ی زبان کشریز

 ...پر کرد

  از سفر؟؟ومدنی ننایهنوز مادرشوهرت ا-         

 ...بدون آنکه برگردد،خلاصه جواب داد        

 ...رسنیفردا فکر کنم م-         
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 .. هدف برداشتی انداخته بود را باز بي که گوشه ایفی اش شد وکیومشغول بستن ساعت مچ        

  ؟؟ی به صورتت بکشی دستکی يخواینم-         

به سوال مزخرف نرگس ندهد،خم شد  ی داد جوابحی هم گذاشت وترجيترگل کلافه پلک رو        
 ... شددهی از دستانش قاپکبارهی متکا گذاشته بود تا چروك نشود را برداشت،که به ي که رويومقنعه ا

  عزا؟؟ي بريخوایمگه م-         

 کمد،با انی ميزی گشتن چنی دست ترگل را گرفت و او را به سمت کمد کشاند و در حیو با مهربان        
 ...روع به حرف زدن کردآب و تاب ش

کو سرت ... خوشگلهیلیخ.. دمشی افتاد،خرهی روسرنی به اابون،چشممی خمی رفتيدوشنبه با مهر-         
 اد؟ی بهت منمیکن بب

 یکه او به مراسم ختم م... رنگ مقابل صوتش را دوست داشت از هم بدردي اروزهی فيروسر        
 ي اروزهی فيروسر.. پشت بام چال شدي زنده زنده دم اتاقک بالاشی هفته پکی که یختم زندگ!!! رفت
 .... اشدهی به گند کشي آرزوهاي براکردی مهی مودی که بایوقت!!! چه بکندخواستیرو م

 را بکوبد بر زشی تند وتي رفت دراز شود وجواب های را که میاما باز هم غلاف کرد،غلاف کرد زبان        
 ... بوددهی نشنی روحانیدعلی گل نازکتر از س که تابحال ازیصورت نرگس

 یتی نرگس اهمي زد،شلوار گل دارش را از پا در آورد وبه دست خشک شده یی دندان نماشخندین        
 به دور خودش شتری را بیی تنهاي هالهی که پشدیانش،می با زخم زبان زدن به اطرافدیشا...نداد

 !!!یقیبه هر طر...زخم زد وخواست که دل را بشکند...چاندیپ

 اری به عشق زی خنهی قم تهرانو سي جاده ی علدی که سیکنی مشوی سال پ30 ي هاي دلبرنیهم-         
 ..یجمع کن نرگس...ادیم

 بو ی را نگرفت،که او نه بلد بود زخم بزند ونه بلد بود زخم بشنود ونه حتهینرگس ساده دل اما کنا        
 !!! آشکاری از حرصگرفتی را که نشات میکند حرف

 ... کناد،باوریسرت کن به پوست صورتت م..مسخره نشو-         

 ...با مقنعه راحت ترم-         

 ... پر تملق ادامه داددی شایبا لحن...دی باز هم پا پس نکشی شد،ولزانی آوی نرگس کميلب ها        
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منو وتو تو دوران ...ی تو خودتیلی،خي هست که کم حرف شد،حواسميشد عروس خانوم یاز وقت-         
 ....می شکی بهم نزددی باشتریب..می هستينامزد

 ...ستادی انهیی آي خارج کرد،جلوینیترگل نفسش را با شدت از راه ب        

 ادی بیکنی رابطه ات خوبه؟چرا اصن دعوت نمنی سادات با متد؟؟ترگلینی بی همو مری به دریچرا د-         
 خونه؟

 ... کردقی را به چشمان نرگس تزرقشی نگاه عمی دست انداخت وتلخي را رویترگل چادر عرب        

  نرگس؟شهی؟؟مي بردارینی دست از خبرچشهیم-         

 ... زمزمه کردی که با سنگدلیصورتش حالا مقابل نرگس بود وقت        

 ... کن بابا؟؟ولميگردی منی منو ومتنی اختلاف بکیچرا دنبال ...سرت تو کار خودت باشه-         

 بالا ي باشد،شانه اتی اهمی کرد بی لرزانش،سعي نرگس،به لب هاي حلقه زده يبه اشک ها        
 .... آمدرونی تفاوت از اتاق بیانداخت وب

 
 جفت کفش کیکه .... چرخاندی چشم می جا کفشانی در می جفت کفش راحتکی به دنبال یعصب        

باز چه خبر .... طلعت کردي اش را روانه ی را گرفت،کمر راست کرد ونگاه خالدشی ديپاشنه بلند،جلو
 !!! لب داشتي که لبخند ژکوند به رویو طلعت...شدی که مدام در ذهنش تکرار میسوال!!!بود؟؟

 ...دهی نشونت م شق ورقنیهمچ.. رو پات کن مادرنایا-         

 به ینگاه!!! هزاران حرف پشتش پنهان بوددی که شايلبخند....ی مصنوعيترگل لبخند زد،لبخند        
 که ی پاشنه ها،بدون آنکه زانوانش بلرزد ،راه برود؟؟ با لحننی شد با ای پاشنه انداخت،واقعا ميسانت ها

 ... حفظ کند لب باز کردی اش را پشت همان لبخند مصنوعي سردکردی میسع

 ...راحتترم توشون... اسپرتام برمنی با همدمی محیترج-         

 ... ترگل جاندهی پاشنه ها کوتاه بودن قدتو نشون نمنی؟ای به حرف من گوش کنکباریشد -         

کلافه ... هم فشرده شده بودي روی را ببندد،فکش به سختی کتاني خم شد بندهاتی اهمیب        
 کبارهی که او را به ی سانت10 ي قد اوست وپاشنه های اش کوتاهی حاالا فقط مشکل زندگد؛کهیشیاند

 !!!کندینردبان م
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 او ریاصلا تقص....دادی چپ را شروع به بستن کرد وسکوت طلعت کاش به دامن زدنش ادامه ميپا        
 چارهی هنگام بستن نطفه بیحت!!! بلند قد شده استي مرتضادی که ژن طلعت غالب بر آسیچه بود؟؟وقت

 از ترگل  و سهمدهی چربی مرتضدی سي جانش بر زور وبازوی طلعتیرپوستی نرم وزي هااستیاش،س
 !!! قد شده بود وبس1/54 ها، فقط وفقط دنیچرب

 رونی به احوالات تلخش نداشت،از سر بي سودچی که هی سر وتهی داد تا افکار بیسرش را تکان        
 .... هم استي توادی زیلی که اخمش خدی قامت راست کرد وطلعت را دری تاخیبا کم.....رود

 ... بهم گفتشیهفته پ... پاشنه دار دوس ندارهادیز...اوم... نیراستش مت-         

 ......... دادهی طلعت هدي را به لب هایو چه به موقع زبان دروغگو شده اش ،لبخند خاطرجمع        

 غرق ي که در سکوت سردیقی با جسارت بعد از دقای مبل انداخت وکمي را روفشیچادر و ک        
 ...بود،لب گشود

 نجا؟؟ی اامی بیچرا امشب خواست-         

 را روشن ونی ولو شد،و تلوزونی تلوزي روبه روي کاناپه ي رورونی بي با همان لباس هانیمت        
 ..دی ژل خورده اش کشي به موهایو دست...کرد

 ... تویشناسی نمدویناه....ی رسند،تابلوئه تو نباشی صبح منای ایچون حاج-         

 ....فتادی جواب دادن ني داد و از تک وتارونی از سر حرص بیترگل نفس        

  فهمند؟؟ی؟؟نمیآخرش که چ!!خب تابلو باشه-         

 ...کردی منییام بالا و پا کانال ها را مدالی خی اما بنیمت        

 !!!من... که من بهشون بفهمونمياما جور...فهمندیم-         

 بود را دهی ها را از او دنی که بدتری آدمنیا.... شناختی جوان را نمنیا!!! آوردیترگل سر در نم        
 نیرا باز به دست متچرا که افسار پاره شده ... شتریب!! شتری بدیو از خودش شا....دی ترسی شناخت ومینم

 ...سپرده بود

 ؟؟؟...میر....یطلاق بگ...طلا..می که بخوافتهی بی وسط چه اتفاقنی ا؟؟قرارهی بفهمونيچجور-         

 ...نمتی کن کمتر ببیپس سع... که حوصله ندارمی فهمیم!!!رو مغز..صدات رو مغزه-         

به کاناپه ... به مغز را نداددنی که به خودش زحمت رسی وخوندی بالا پري اهی ترگل به ثانيابروها        
 ...دی کاناپه محکم کوبي شد و بر دسته کینزد
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  بامن؟؟ي کردکاری چتهی؟؟حالی بگم لعنتی به خانوادم چدیمن الان با...به جهنم..به درك رو مغزه-         

منتظر ومصمم ..د که عقب بکشد باعث نشچیه.. بعد از آن هميدم وبازدم ها!!!نی متيپوف کلافه         
 .... بودستادهیا

که اونم من حل !!! شه واسه طلاق ما دوتاهی توجدی که باهیاصل حاج.. خفه شوکمی...خفه شو-         
 ...فقط تو زمان بده..کنمیم

 ...دی داد و با خشم غری دستانش را درهوا تکانیترگل عصبان        

 ....... باشمدشیی منتظر تادی منه که باي تو شناسنامه یمگه اسم حاج...یحاج..یحاج-         

 دهد که کنترل پرت شده از سمت دانی اش می به بلبل زبانشتری ادامه بدهد و بشتریتا که خواست ب        
دستش !!!  قطعنهی شد ونفسش در ساهی چشمانش سي جلوکبارهیبه ... اش اصابت کردنهی به قفسه سنیمت

 ... نشودنی که از شدت درد وضعف پخش زم دادهیرا به مبل تک

 .. امیوانگی روزا رو مود دنیببند دهن گشادتو،که من ا..خفه شو... خفه شوگمی میوقت-         

 ي هی ناحی اش گذاشت و کمنهی سي قفسه ي درد رونی تسکيترگل دست آزاد و لرزانش را برا        
 که خونسرد دست دی را دنی متی تفاوتی بیو وقت... از شدت درد کاسته شودی را فشرد تا کمدهیضرب د

 !!!منفجر شد از خشم..به نرده گرفت و از پله ها بالا رفت

 ...زی همه چینجس ب....ازت متنفرم نجس....ازت متنفرم-         

 تکان داد و بلندتر جواب ي به علامت بای که دستینیو مت... ادامه دار شدشینفس نفس زدن ها        
 ...داد

 ... تو خلوتمي هوا نپریب-         

 چرا؟....می تو زندگيچرا اومد....یعوض..آشغال.....آشغال-         

و اصلا آلوده به هرچه ......وبه درد!!! به انزجار... که بر زبان آورد،آلوده به غم بودیتک تک کلمات        
 کاناپه ي رمق رویب!!!دادی را مشی صدای بي جواب آن همه اشک هایو کاش کس......ایحس بد در دن

 حساس ي جاهاي به دست رون که با لباس خواب وتلفی وار نگاهش را داد به زنچارهی و بانیافتاد و گر
 ...دی خندی ومستانه مکردیبدنش را لمس م

 اش را سر هی بلند هق هق گري داد واز ته دل با صداهی مبل تکیچشمانش را بست وسرش را به پشت        
 ....داد
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******         

 ستنیساعت ها از گر... نشستنی تخت متيبا اکراه لبه ...مانتو هنوز به تنش بود و مقنعه هم بر سر        
 به بن تی ونهازی مداوم وفکر کردن به همه چي گذشت و ساعت ها از راه رفتن های اش میسخت وطولان

 به ب،خوابی وعجبیغر ی اتاقانی مي از انرژی کاملا خالیوحالا با تن!!!  گذشتی هم مدنشیبست رس
 ... آمدیچشمانش نم

 !!! شدی رها مي اهی شده واسه ثانی حتالی از شر آنهمه فکروخدیبا..کردی خودش را سرگرم مدیبا        

 رنگارنگ با ي از لباس هاپر بود... به داخلش انداختي سر سری را باز کرد ونگاهيواریدر کمد د        
 کمد يکنجکاو پا.. افتادیمی قدیتا که خواست در را ببندد،چشمش به چمدان!! معروفدی شايمارك ها

 چمدان پشت  افتاد کهیاهی سي که چشمش به مشمادی کشرونینشست وچمدان را به زحمت از کمد ب
 بود را برداشت،و گره اش را به زور دندان باز نی سنگیدست دراز کرد ومشما که کم....جاساز شده بود

 ...کرد

 به حاج لطف االله پوزخند بزند،که شتری درون دستش باعث شد که بي پلمب شده ي هايبطر        
تا بحال از .. را لمس کردي بطري روينوشته ها!! گذردی اش چه ها که می وجبکی ي هالی سبری زداندینم

 سرخ بود نش دروعی که ماییممنوعه ها.... بودفتادهی چشمش به ممنوعه ها نیکی نزدنی به ايفاصله 
 !!زیووسوسه انگ

 لمس حال دلش بد نی اراده از پس ایکه ب!!!دوباره ودوباره..دی به خوش تراش ها کشیدوباره دست        
 ....باز کردو چمدان قرمز رنگ را ... کور به آن زدی ها را درون مشما گذاشت ودوباره گرهيشد،بطر

 ی دهه شصتی متعلق به همان دوران نوجواني هندياز عکس ها!!!یمیپر بود از دفترچه خاطرات قد        
 انی می آلبوم بزرگ زرشکدنیبا د..... اشي دوران خدمت سربازياز پوکه ها....قی عقياز انگشترها!!ها

 به چشمش  زده شد وآن را از کف چمدان برداشت کهجانیآنهمه خرت وپرت ها،ناخود آگاه ه
ونوشته !! ی خانگواناتی حغاتیتبل!! بودیغاتی تبلياکثر برگه ها،بروشور ها... آلبوم افتادری زيکاغذها

 تا به کندیاو پشتش را بلند م..دی کنی را نوازش مي که گربه ایزمان^ که دلش را به شور انداختییها
 ^....  نوع ارتباط با شمانیز ا ایعنی نیا..دست شما برسد

 گرفت وبازدمش قی عمی کاغذها انداخت ودمي هی بقانیبروشور را م.... ادامه اش را نخواندگرید        
 !!!قتریعم
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 شی چمدان را دوباره سرجاي آت وآشغال هايدستپاچه همه ..دی بالا شني را از طبقه یی پايصدا        
 ....برگرداند وکمد را بست ی قبليگذاشت و چمدان را به جا

 سرد گام ي هاکی سرامي داد و با نوك انگشت رونیی در را پاي رهی دستگی بعد به آرامیقیدقا        
 ی با انبوهنی که پخش زمدی را دنیمت.. شدزانی آویی طلاي رفت و از نرده هانییاز چند پله پا....برداشت

 ....از فاکتور،مشغول حساب وکتاب بود

از کنکاش کردن دوباره !!برگشت به اتاق و تا که خواست قفل در کمد را بچرخاند،پشمان شد        
 بود یتلخ..که هرچه بود.. نداشتی خوشي از صاحبش خاطره چی که هیلی به وسادنیوسرك کش

 !!!یوناکام

 اش  خستهي بالشت گذاشت وبه پلک هاي تخت پهن کرد،سرش را رويچادرش را مرتب رو        
 .....!!! شانزده ساله اش هستي سخت تر در انتظار قواره دی شاي که روزهادانستیو م....استراحت داد

 
تا که در خود حل شود ... تا به حال خودش باشدکردی را رها نمدنشان،ترگلیمائده از وقت رس        
 بود وظاهرش لبخند هدیدرونش فروپاش!!!  داشت به آنازی که نی نکند به خلوتي هم دست درازیوکس

 تب دارد دکری که احساس میباطن.... با باطنش نداشتیتی سنخچیوچقدر بد که لبخند ظاهرش ه..داشت
 .... را سرخ کرده بود و ملتهبشی که گونه هایوتب

 تر درون ظرف زی ورزتری که ریی شد وگوجه هاشتری اش بی مشتش فشردگانی چاقو ميدسته         
 ... بر شانه اش زد وگفتی دستدیشد،ناهی مختهیر

 ... ناهاري را از بالا صدا کن برانیترگل سادات جان برو مت-         

 ...اما سالاد هنوز-         

 .... بالا بفرستدي که هرجور شده او را به طبقه خواستی و مدی آرام او ،اما پري وسط زمزمه دیناه        

 آورد و بشاش رو به ترگل رونیائده سرش را از آشپزخانه ب اول گذاشت،مي پله يقدم که رو-         
 ...گفت

 ....داداش بالا پشت بومه-         

با !!! فتادنشی پس ني بود برای مهارخوبچی مارپیی طلاي شد ونرده هانی اش سنگنهی سانینفس در م        
 و او که قرار بود شدیدوباره داشت تکرار م.... ،خود را به پشت بام رساندشدی زده مانی در میکی که یقلب
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 نشی اش را به شلوار جرده وکف دستان عرق کستادیپشت در ا!!! ها باشدي سهمش تکراروتکراردی،شا
 ....دیکش

 ...دی شنی خودش هم به زور میزمزمه اش را حت        

 ...نیمت-         

گوشه لبش !!!  نشنود و فکر کند که حتما بازی بزند وبعد جوابی که به در تقشدی دستش دراز نمیحت        
 .. افتادری دندانها گانیم

 !!ي دنبالم بگردسیلازم ن...نجامیمن ا-         

انگار که ... شددهی ترگل ترسي رهی خی معمولیلی لبش برداشت و خي از گوشه نی را متگاریوس        
 ..ت دراز کرد وگفت آمده باشد،دسادشی يزیچ

 ... بهت نشون بدميزی چکی ایب-         

 .. کام خشک شده چرخاندانی جمع شد و زبانش را به زحمت در مشتری بیترگل ول        

 ؟؟یچ-         

 .. کرد و باز با دستش اشاره کرد کهي تک خنده انیمت        

 ... نترسایب-         

 ... عقب تر از او قدم برداشتیترگل هم کم.... پشت باميوپاگذاشت رو        

 ری حد وحصر پشت بام،دهانش را از تحی بییبای که زی نداشت وقتیی معناگری بعد ترس دي اهیوثان        
 شده و باغچه ی طراحبای زقی بزرگ آنجا بود وآلاچي محوطه انی آب که ميحوضچه !!!باز گذاشته بود

 هم که شده مت کرد به زحیترگل آب دهانش را قورت داد وسع.... واهیوگ که پر بود از گل ییها
!!!  ها بودی توسلي باورش سخت بود که او عروس دم ودستگاهایول.... جمع وجور کندی،خودش را کم

که چرا باورش سخت .... اشی شانزده سالگي هایی فکر نکرد در همان تنهای کمی نبود و او حتریباورپذ
 !!!اندان شدن خنیاست،عروس ا

 ...دی ترسی از آهنگ آن هم می که حتیی زد و او هراسان سرچرخاند به سمت صداشی صدانیمت        

 ...نی رو ببنجای اایب-         

 بالا اتاقک يچقدر طبقه .... پشت بام ساخته شده بودي که انتهای کوچکیواشاره زد به اتاقک چوب        
 !!!....دانستی نمچیوچقدر او ه!!!!! داشت
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 باز شده بود و شی که به روي ودرستادی اتاقک اکی که با مکث همراه بود،نزدیی وقدم هایبه آرام        
 که رنگ ی به لرزه افتاد وترگلکبارهیزانو ها به ..... نگاهش شدندي رهی که خيسگ ها وچند گربه ا

 عقب برداشت،طاقت هاده چند گام ب اری خورد وبیتکان سخت... کردریی تغيدی به سفکبارهیصورت به 
 ....دیای کش بی طفلکي زبان هایکه نگاهش تا نگاه ب.... آمدیبر نم!!! نداشت

 دستباف مفروش شده ی ککه با فرشی تخت چوبي را در آغوش گرفت و درمانده روشیبازوها        
 !!!بود،افتاد

 ي بود وناممکن هادهی که محال ها را از او دي ونگاهش را داد به مرددی تق فندك را شنيصدا        
 ... شدرهی خشی روبه روي خاکستري دود کرد وبه حلقه هاگری ديگاریس!!! ممکن شده را

 ...یخوبه که ساکت-         

 !!! ها طرح شدیاهی که در سییترگل رنگ نگاهش عوض شد وسوالها        

 چکسیه.... بسته بزرگ شدمطی محکی تنها بودم، تو شهیهم!!!! یاز بچگ.. تنها بودمشهیمن هم-         
 ...دورم نبود

 را رو به بالا ژل زده شی که موهاینیمت...نی متي تر گوش سپرده بود به حرف هاقیترگل حالا دق        
 ...دی رسی آن جذاب به نظر مي که بلندي ایشانیبود وپ

 يفقط نشون بده به زنا!! وپاش ،طلا وجواهرختی ریپ... زنانه بودي خدا تو دوره هاي شهی همدیناه-         
البته .. بودشی کاري سفرهایمدام پ... وقت خدا نبودچیه.. هم که نبودیحاج!!!  دارهیاطرافش که همه چ

 ... من که خر نبودمیول!!!  هاي کارگفتیخودش م

 نیله تر شد ومت و مچای چوبي اراده خودش را چسباند به نرده های تخت نشست وترگل بيرو        
 ...غرق در خود ادامه داد

 سگ واسم کیش،ی فرنگي از رفقایکی سره کل با یحاج.. شدی چدونمی به بعد،نمیی جاکیاز -         
 بهم ی شد،همونی بعدش پشیحاج..دوسش داشتم.. کردمدایانس پ.. بودمیمن تو اوج نوجوون...دیخر

 يسرباز بعد... سگه اضافه شدن،بهي تا قبل سربازهگیبعد د..کردمی خب من کارخودمو مداد،امای مریگ
 پر نای ايهمه ...يهمه ...شدی نمی اصن راضیوگرنه حاج..... رو درست کردم به زور خودمنجایهم که ا

اونقدر سرم گرم شد که ...ژیشد برام پرست....گهیبعدش د...بعد... موی عاطفي تموم خلا هاکردنیم
 !!ی کدمینفهم
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 پرت کرد ،تا ي سوخته را گوشه امهی نگاری وسدی کشیکلافه به سروصورتش دست... ادامه ندادگرید        
 ... دادرونی نفسش را بقی بلند شد،عمشیاز جا!!که خودش بسوزد وخاموش شود

 بیمن ترت.....ی ساکت شدیفقط تو با... شهی راضی تا حاجارمی مي بهونه اکینگران نباش،من -         
 ...دمیطلاق رو م

 که شدی تکان هم نمی جانش که حتیوترگل ماند وتن ب.... زدرونیو زودتر از ترگل از پشت بام ب        
 ....بخورد

 یودرمان.....نگران بود!!!  ساده دلش درهم بشکندي قرار بود قبح طلاق در خانواده یوقت!!نگران بود        
 .... تهوع آورشي هاینداشت نگران

  ترگلیسالگ 18        

 رفت ی حساب کلنجار منی پخش بود وترگل هرچه با ماشنی زمي از جزوه و کتاب رویانبوه        
 یپوف محکم... افکار شلوغش را از هم پاره کردي زنگ تمام رشته هايصدا...شدی،حسابش تراز نم

 که باز را در!! !ی نباشد فصل امتحانبای برداشت و دعاکرد که خدا کند دی جالباسيچادر را از رو..دیکش
 ی روز کامل هم نمکی رمقش کرده بود ی و بجی که در مترو گيهنوز از مکالمه ا!!کرد،خشکش زد

 ....گذشت

ونگاه سردش،تمام ...يکوریلبخند،آنهم !!!  هم که بر لب داشتي شده بود ولبخندشیدایو حالا پ        
 ... پاك کردارهکبیبستانکارها را از ذهنش به !!!تمام بدهکارها!!!حساب ها

 !!یشی تلفن انقد بلبل زبون ميچرا پا...یترسی سگ ازم منهویمن موندم تو که ع-         

 ي به روشتریچادر را ب... از رفت وآمدبودیکوچه خال.. به اطرافش کردی به در،نگاهدهیترگل چسب        
 کرد تنش را در مکالمه یسع....اوردی اش را به درد نیشانی سرد بهمن ماه پي تا که هوادی کشیشانیپ

 ... نکندجادی انشانیماب

 .... لحن لرزانش کردی التماس را قاطی برداشت،و کمنی متي به سویقدم        

 خب؟؟...بسه برا جفتمون...می تمومش کنایب..ایب-         

 ....درنگو چقدر ب!!! برداشت و رنگ پوزخندش ،رنگ تمسخر بودنی اش را از ماشهی تکنیمت        
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 تمومش خوامیکه متاسفانه منم نم....گمی م؟؟مني مگه تو حق تموم کردنم دارم؟؟یتمومش کن-         
 خوامی نمنمیتمک... منزهیحقته عز.. بدمدیبا..دندم نرم!!چشمم کور...دمی ،مهرتم مدمینفقه تو م...کنم
 ...دمی طلاقتم نمیول.....گوشت بشه به تنت.....همه اش نوش جونت...ازت

 تنگ ی با چشماننیمت!!! سرد نوري هایشمی به دی چسبشتریو ب!!!کم داشت...ترگل نفس کم داشت        
 .... صورت ترگل آوردکیشده سرش را نزد

 !!!ي دوس دارشتری بي تو بندی رو وقتي تو کثافت کاردونمیچون م-         

 که قفل شده بود ی و زبانکردی مسلسل وار به قلب وروح ترگل اصابت مشی هاکرد،وحرفیرحم نم        
 !! نداشتی حرفگرید.. نداشتیوحرف

 !!!ي خوردیوه.. که چه گی فهمی مي روزکی...زنمیمن رو هوا حرف نم -         

 .... گشودز،لبی لبریترگل به زور وبا ترس        

 ... تویآشغال....یعوض-         

 ... رفت ،جواب دادی منشی همانطور که به سمت ماشنیمت        

 ...دمیآشغال بودن رو بهت نشون م-         

 .. بالا بردشیصدا!!! رنگ باختندکبارهی را از دست داد وترس ها به ارشیترگل اخت        

 ....چارهی بي نداراجی احتزادی آدمنی چون به تمکيدی نمنی تمکيتقاضا...ی آشغالیلیخ-         

 به دهی که باز ترسی ترگل شد وترگلکی در را رها کرد ونزدرهی برگرداند ودستگي روی عصبنیمت        
 .. ترگل زدیشانی به پیبا انگشت اشاره اش ضربه محکم...دیدر چسب

 که خواهرمم اکراه داره باهام هم ییآشغال تو..یکنی حال مي که با پولام دارییتو...ییآشغال تو-         
 ...هسفره ش

 ... برداشتنی به سمت ماشیو دوباره گام        

 ....رمی گیاما من به موقع حالتو م....بپاش...زیبر-         

 دو متر از جا دی سفيای گاز زانتشین... چسباندشی هاقهیترگل دستانش را به شق        
 ^دروغگو^!!!پراندش

بازهم !!! بغض ترگل را ترکاندشی باي داد وبارونی بشهی فقط دستش را از شنی زد ،اما متادیفر        
 ....... زدادیفر
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 ....دروغگووووووو-         

 ........ کوچکشان نشاند ودر خود فرو رفتاطیو پشت در ح        

 لی تحلشی از پشی آزاد اعصابش را بي دفتر دباغ را گرفت،بوق هاي لرزان شماره یبا دستان        
 ... به دباغ وصل شدمایکه مستق... تکرار را زديدوباره دکمه ...کرد

 ...قیترگل توف..قمیتوف..سلام-         

 ... دادگاه دارميفقط زود کارتو بگو که جلسه ...سلام دخترم خوب؟؟-         

 که درد بود یبه اصل مطلب...... به اصل مطلبدی مقدمه رسی تلفن افتاد وبزی مي شده پالیتحل        
 !! درمان نداشتدی که شايدرد...شیبرا

اما ...دهی مجهیزودنت...دهی مجهی نتنید،وگفتی دادشنهادی راه رو پنی من اشه؟؟بهی می من چفیتکل-         
 ...من خانوم دباغ... منمنی که در نظر داشتي اجهینت

نظرمن ... رو کردمومدی که از دستم برمي کاريمن همه .. لطفادی برا من بالا نبرق،صدایخانوم توف-         
 یول....رمی طلاق موکلامو بگقی طرنی تونستم از ایلی وخب منم خدهی مجهی راه زودتر نتنی بود که انیا

 اموالشو به رهیبعدد م..تو قطع شه ي تا نفقه کنهی نمنی تمکيتقاضا!!!گذرهی می آدم چنی تو سره ادونمینم
 !!! فهممشیواقعا نم.. اعسار بدههی تا برا مهرکنهینام مادرش م

 ...دی حرف دباغ کلافه شده پرانیترگل با بغض م        

  کنم؟؟کاریالان چ!!صدبار...دمی حرفا رو صدبار شننیا-         

 ..می بدلی طلاق رو تشککطرفهی امضا کن،تا پرونده گهی دي وکالتنامه کی ایب-         

 لبش باعث شد ي خون روی که گرميترگل از شدت خشم،پوست لبش را به شدت کند،جور        
 .. دادلی به دباغ تحوحیجوابش را تند وصر.... حد جمع شودیصورتش از سوزش ب

 !!!یباز دو سه سال الاف!!! شهلی تشکگهی دي پرونده کی به دوسال؟؟باز کیالان؟؟؟بعد از نزد-         

 ...ندازدی که خودش را از تک وتا بخواستیدباغ اما نم        

 ...يری زودتر طلاق بگیتونی نفقه مقی داشتم که از طرنانیمن اطم-         

 ...دی حرف او پرانی ميترگل از جا برخواست و با ناباور        
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 آدم نیمن گفتم ا...نی شناختی آدم رو منی اد؟؟مگهیزنی حرف منانیشما از کدوم اطم-         
 ماه به دهینفقه مو م..دشیحالا بشناس!!!هیطولان..دسی فای بدیاز کاراش نگفتم؟؟گفت...نگفتم..آشغاله

 .. آقا باشمنی تو بند ادیو من هنوز با..دهی ممویمهر..ماه

 ....دادی ترگل گوش مينطق دباغ کور شده بود و در سکوت به زنجموره ها        

نفقه زودتر جواب ...... کشوری عالوانی درهیم...هی طولانکطرفهی ي پروسه دیگفت...گفتم فقط طلاق-         
 اتاق خواب ي تویآخه من بدبخت نصفه شب!!!ي شاهد ندارنیگفت...جواب داد؟؟؟گفتم سوزوند منو!!!دهیم

 .. آوردمیشاهد از سر قبرم م

 يو دوباره پا...... دستگاه کوبانديتلفن را محکم رو.....توانش را نداشت!! نتوانست ادامه دهدگریو د        
 ...تلفن نشست

 را در حد شیوبعدش ناخن ها!!!تکان خورد... را در آغوش گرفت وننو وار تکان خوردشیزانوها        
 !!!زدیم....زدی مشی بعدش باز چانه اش را ضربه وار به زانویو کم!!!دیجو...دیتوان جو

 ... را پهن کرديراندازیز.... مبل انداختي دسته ي وارد شد،وچادرش را روي از سبزیطلعت با بغل        

 آماده کنم گهی واسه دو سه روز ددیبا..خوانی ميمعلما سبز... به من کنی کمککی ایترگل مادر ب-         
 ...بدو مادر..براشون

 ..جواب داد..... طلعتيترگل که انگار نه انگار بود حرف ها        

 حوصله ندارم-         

 سر دیبا... که همه لب مرز بودی ونمراتکیو ترم !!خوانده نيجزوه ها!! درس ها همه مانده بود        
 ... به ذهن آشفته اشدادیوسامان م

  مادر؟؟ی چیعنیحوصله ندارم .. بزن خبی دستکی ایب!!! وا-         

 ... افتاد وکلافه گفتشیبه جان پوست کنار ناخن ها        

 .... حوصله ندارمگمیم-         

 ... بستیشانی باز شده را به پي جمع کرد و گره روسري را با دلخورشی که لبهایو طلعت        

 ...پس برو به درس ومشقت برس-         

 ... نده تو روخداریگ.. اونارم ندارميحوصله -         

  کرده؟؟هان؟؟تی گور به گور شده برزخنیچته تو؟؟باز مت-         
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 ... منفجر شدکبارهیبه !!! از باروت ترگلی شد که طلعت پرتش کرد درون خرمنیتی کبرنیاسم مت        

 ....حالا ولم کن سرجدم..همون آشغال...يهمون گوربه گور..آره-         

 را از دو طرف چنگ زد وبعد هم خودش را درون اتاق شی وار موهاکیستریاز جا برخواست وه        
 .... شددهی بهم کوبي بدییانداخت ودر با صدا

 که بعد از آن بحث نی را پشت سر نگذاشته بود و همي بدیروز آخر امتحانات بود وخب امتحان        
 سخت وسرد به يتوانسته بود از پس آنهمه سوال ها!!! نی که با دباغ داشت وقبلش با متی پرتنشيها

 ...جان سالم به در ببرد!!!يریتعب

 حس رخوت ای مطبوع تريگرما!! بستهی وهشدی که مدام باز مییک ها چانه زد وپلریدستش را به ز        
کم کم داشت .... کنندلی بود که جمع سه نفره را تکمیی ومنارای که منتظر المی داده بود به ترگلیوسست

اما باز هم لب باز ....اشد دغدغه با آنها بی را بی که ساعتیبه کسان!!! به روابط دوستانهکردیعادت م
 شده شان یمی صمدی جمع شاي شنونده شتری بدادی محیترج....زدی نمی حرفی زندگيز مگو ها واکردینم

 !!!باشد

 را باز شی پلک هاي شد به زحمت لاک،باعثی سرامي کنارش روی صندلی چوبي هاهی پادنیکش        
 ...کند

 ي را روي کاغذي هاوانی نشست ولی صندلي جذاب، رویلی واستای معمولي اافهی با قیارصارمیسام        
 یچشمان ترگل ناخودآگاه گشاد شد،صارم... ترگل گذاشتي از آنها را جلویکی حرف ی قرار داد وبزیم

 ...  انداختزی مياما کتابش را رو

 ... گرفتمي برات چايتنها بود-         

 درآمد ي از حالت قوزیهول زده کم... او را درك کندتیمیصم... حضور اوراتوانستیترگل اما نم        
 .. صاف کردییوگلو

 ... نبوديازین..یمرس-         

 ... به حرف آمدیو تا که خواست به کوله اش چنگ بزند،صارم        

 ...گهی دزینه چ... خوردنهي چاکیفقط  -         

 ی که بیوصارم!!! ی رفت را دوخت به صارمی که رو تنگ شدن می چشمانیکوله را رها کرد وکم        
 حالا در وجودش گری دیترگل،ترگل......... که قطع نشدي ای لبش برد،وارتباط چشمکی را نزدوانی لالیخ



 97 

 یترگل... بودشده خی که یترگل... را نداشتی کلنجار رفتن اضافي که حوصله یترگل!!!رشد کرده بود
 .....که

 را برداشت و وانی لنهیبا طمان...شدیآن بلند م داد که هنوز بخار از یوانینگاه منجمد شده اش را به ل        
 شی که دوباره گلویی و اوکردی را کاملا حس می نگاه صارمینیسنگ.... را سوزاندشی داغ گلوعی از مایقلپ

 !!!را از عمد سوزاند

 هم منبسطش ي چایداغ!!!ی گذاشت،عضلات منقبض شده را حتزی مي شده را روی خالوانیل        
 ... اش بودرهی که مسکوت خیکوله را برداشت و صارم....نکرد

 ..دیموفق باش...ییممنون از چا-         

 ...قیتوووف-         

آهنگ .... از خاصشتری بی خاص و کمیی صداکی.... زدشی صدای را عقب داده بود،که صارمیصندل        
 به نظر شتری بود،بدهی در اطرافش نشنچی که هیی جنس صدانی ترگل اي برادیوشا!!! داشتیقشنگ

 ....کردی ادا مدهی کشیجملات را جوانک به طرز خاص... آمدیجذاب م

 ي آمد که صاحب صداادشی ودی خودش دي رهی ساده را خي هاي حواس سر بلند کرد وقهوه ایب        
 ی دوباره به صارمی آنکه نگاهی بی قرار داد ومعمولزی مری را زیصندل!!!  زده بودشی صداقیتوف!! خاص

 ... کرددیندازد،تاکیب

 ...قیخانوم توف-         

 ....دیشن!!! را نداشتدنشی که توقع شنیو حرف        

 م؟؟ینی دانشگاه همو ببرونیب-         

 انی مندی ها تا تمسخر را ببي قهوه اانی که حالا صاف زل زد می بود وترگلدهی که آرام پرسیسوال        
 .... هم که مرموزی بود وکميآنها،اما چشم ها که جد

 کی ي دستش را به معنایصارم... بکشدرونی را بدهی بهم چسبي هان،واژهیتا که خواست از سر آست        
 : به گوش گفتيریلحظه بالا برد وهندزف

 .... بودمدهی باهاش به توافق رسمتیمن سر ق.. شکم گندهکهی مردکنهیجونم داداش؟؟ غلط م-         

 کنترل یی برگرداند وبا قدم هاي خصمانه روی کمدی کرد وشامی شانه اش تنظيترگل ،کوله را رو        
 .... خارج شدایشده و محکم از تر



 98 

و ... از پشت سر شدی دستری کوله اش اسچاند،بندی را دور گردنش را بپیتا که خواست شال بافتن        
 هوا و جو امتحانات باعث شده بود که يودر لحظه شکر گفت که سرماترگل هراسان به عقب برگشت 

 ..... گرم بخزند وتردد در محوطه دانشکده کمتر باشدياکثر دانشجوها گوشه ا

 ...ستادی کاپشن چرمش کرد ومنتظر اي هابی جانی بند را رها کرد ودست میصارم        

 .... کاملا دوستانه ملاقات متفاوت وکیم؟؟ینی همو ببشهی میچ-         

 به کف يدی عازد،کمری را شخم مشی روشی نگاه جوان قدبلند پشتریترگل فقط نگاه کرد وهرچه ب        
تمام مغزش هنوز پر بود از تنش ها و زخم .... هم حوصله اش رادیوشا... نداشتیجواب!!! دیرسیدستش م

 !!!!مش پشت هيو زخم زدن ها!!!وبودنش... وبودنشادشی ونامش ونی به جا مانده از متيها

 !!! هم مرموزی دو تا آدم ساکت وکمي جالب باشه مکالمه تونهیم-         

 .........نه-         

 ترگل را دی ددانی ودرشت تر از قبل مزی چشمش ري جمع شد وچروك های چشمانش کمیصارم        
 ....پر کرد

 !!! نبودشتری بری وتفسحی به توضيازین... برگردانديرو        

 از ی حرفچی هی بی وصارمدی ترگل رسکی نزدی سوالی تکان داد وکمشی برای از ازدور دسترایالم        
 ..دی ترش شده،پرسی کمییترگل با رو...کنار دو دختر جوان رد شد

 ن؟؟ی اگفتی میچ -         

 !!گهی گرفت د؟؟خوابمي اومدریچرا انقد د....چرت-         

 !!! دوست داشتدی کش دادن بحث را شارایالم        

 کنه؟؟یچرا دماغشو عمل نم!! ماركي سر ولباسانیمن موندم با ا-         

آنهم ملاقات !!!دی ذهن کوبواری مبهم وگنگ، خودش را به در ودی کميترگل لبخند زد و تصور        
 ..........متفاوت

 ...سشی به فادیخب دماغه م-         

 ........گهی دعسیضا..ادی ،چه نادیچه ب-         

******         
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 ي آن،چادر نماز را تا داد وهمزمان صداي جاندار بر روي وبعد از بوسه ادیی مهر ساي رویشانیپ        
 ...دیطلعت را از آشپزخانه شن

 ...سی در دسترس ندی زنگ بزن تو هم،حمکیترگل -         

 ... زدهیبه چهارچوب در تک        

 جونم مامان؟-         

 .. ترگل آمد ونگران ادامه دادکی به دست نزدلیطلعت موبا        

 ... ساعت ده شدهدهیجواب نم..دهیجواب نم-         

 ي خوابش برده بود وصداونی تلوزي انداخت که جلوی نگاهی مرتضدی حرف طلعت به سانیترگل م        
 یچادر رنگ.... بردارد و صدا را در دم خفه کندزی شد به سمت کنترل خ،باعثی اخبار شبانگاهندهیبلند گو

 .. چنگ زدزی مي همراهش را از رویرا برداشت وگوش

 ...زنمیخودم زنگ م-         

 ...یکنی مخی ينجورینرو ا-         

 یشمیدر .. که خاموش بودی ودستگاه را به گوشش چسباندی را محکم بست وگوشي اشهیدر ش        
 نور قد علم ي بلند قامت رو به روي پهن انداخت که ساختمان هاي به کوچه ایکوچک را باز کرد ونگاه

 .... کرددنیباران نم نم شروع به بار.... که خاموش بودییکرده بودند واغلب چراغ ها

 تماس شی رضاییگل خواست در را ببند و با دا شد وتا که ترشتری بود که نم نم بدهی نرسقهیبه دق        
 به داخل وبلند به طلعت اطلاع داد دیدو.... بوددی حمدی پراد،نور،نوری را از دور دینی ماشي که نورهاردیگ

 بزرگ را باز ي درهامهیوسراس  مدرسه انداختاطی است و بعد خود را درون حدهی به نور رسدیکه حم
 ..........ستادی ادی حمدنی بود واو که کنار در منتظر رسدهی چسبشی به موهاسی حالا خیچادر رنگ..کرد

 چی بدون هدیپرا.... باز مانده بودمهی که با بهت نیچشم ها گشاد تر از حد معمول باز شدند ودهان        
 !!!دی وحمي اشهیش

 در يترگل به سو..کرد نور پارکش اطی ح،دریشگی وسواس همی دست فرمان را چرخاند و بکیبا         
 .. در را باز کرددی وزودتر از حمدیراننده دو

  شده؟؟یچ!!!! جده ساداتای-         

 ... که ورم کرده بودی پاره شده وچشمیبا لب.. خون آلودي با چهره ادیوحم        
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 ..نی از ماشدی کشرونیجمع شده از درد،خودش را ب        

  بلا رو سرت آورده؟؟نی ایک... زهراي شده؟به ترگل بگو تو را به فاطمه یچ.. جونمد،داداشیحم-         

 ...ي جا آبخورمیکمک کن بر.. شلوغش نکندیجون حم-         

به ... را نفوذ کرده بوددی هوا تا مغز استخوان ترگل و حمي وسرمادی باری ميشتریباران با شدت ب        
 آب به صورت او ی را خم کرد و مشتدی شده بود،سرحم دادند وترگل که هق هقش شروعهی تکيآبخور

 ... آخ او بالا رفتيزد که صدا

آخ ضبط ..آخ...میگوش...ي بوددهی که تو خریساعت.... زدنمویهمه چ.. ناموسی بيایعوض-         
 ...نهیننه شون به عزاشون بش...نمیماش

******         

 ... طلعت که نظاره گر صحنه بود به هوا رفتادی وهمانجا افتاد وفري اشهی به در شدیتلوتلو کنان رس        

 چی پی مرتضدیس....دی لرزی وقفه می و بشدی هم چقت نمي روشی پتو هم دندان هاری زی حتدیحم        
 .... کردي آجرپزي به کوره لی که خانه را تبدیی کرد وشعله هاشتری را بيبخار

 ... جدت به حسابشون برسهیاله...ننی نبری خیاله-         

 داروها انی در می بود که دنبال مسکنی ترگلي رهی حرف فقط خی اما بی مرتضدیس        
 که یاما طلعت!!!  دانست که چرا رعشه به جان دخترکش افتادهی و مدی لرزیدستان دخترك م....گشتیم

 ....ردی کند که فعلا زبان در کام بگی چطور حالدانستینگران بود را نم

 ...مملکت قانون داره.....تی شکامیری صبح م؟؟فردايدیچهره هاشونو د... سرتيفدا-         

 ...  شدفیزدن، ح...ساعت رو...ساعت رو بگو...ایعوض....م..يند..ن-         

 قرص ي به ورقه هایظرف را برعکس کرد ودوباره دست!!!  رای لعنتنی کدئافتی یترگل اما نم        
 ...دیدی را که تار میی ونوشته هادیکش

 ..نگران نباش.. مادرمیکنی متیشکا-         

 ...ستی در کار نیتیشکا-         

 !!! ماندکردثابتی دو دو مانشانی هم که مییومردمک ها.... قرص هاانیدستان ترگل خشک شد م        

 ... کردن هاری مو زدن خرد وخاکش؟؟بچهی چیعنیوا -         
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 رونی دست او بری را زنی کدئيوکنار ترگل نشست وورقه ... برخواستي از جای مرتضدیس        
 ... ترگلش شدي رهی خقیقرص را از بسته جدا کرد وعم....کشاند

 !!! نبودهیونیلی ساعت دو ميپسر من حتما قواره ....ستی در کار نیتیشکا-         

 وقفه ی که بی شد وبه بارانرهیو ترگل از جا برخواست وبه اتاق پناه برد و پرده را کنار زد وبه نور خ        
 ......دی باریم

 ي دهی نکشي که پر شده بود وهنوز چوب خط هاشد؟؟؟؟خودشی پر می روزها کنیچوب خط ا        
 ........پر نشده بودند!!! یلعنت

 دخترها ،او را از خواب ی را مرتب کردو دعا کرد سرود ملدی حمي روي کنار رفته يپتو        
 .... صدا در اتاق را بستی و بدی نبود،لب گزگری و خراش در توانش دي آنهمه کبوددنیتحمل د....نپراند

 و فکرش هم شی رو به روي چشمش هم به گوجه هاکی بود،ی صبحگاهي چشمش به برنامه کی        
 ....دی کشی اش سرك می سال زندگ18 يای زوايبه همه !!!!که

 .... آماده را دم بوفه گذاشت وکمر راست کردي هاچیساندو        

 .... قهرماندهی،سیخسته نباش-         

 ... بوفه برداشتی جالباسي تبسم کنان،کتش را از روی مرتضدیس        

 ؟؟يوقت دار... برم کار دارمرونیباش،من تا ب زنگ تو بوفه نی ايترگل سادات بابا،اگه وقت دار-         

 ... تخت از بوفهالتیخ... باباجان؟؟برویپس چ-         

 نی گرم ودلنشيمست فضا... را با لذت بست شی کرد و چشم هاکی نزدی برقي را به بخارشیپاها        
آمد که فکش را به  باز شد و آنقدر کش ي اازهی خمدنی کشي هم افتاد و دهانش برايبوفه پلک ها رو

 .... پر از لک از انگشت گذاشتزی ميسرش را رو...درد آورد

 پشت ي صفوراریتصو... کشاندرونی باری هوشمهی به پنجره بوفه خورد و ترگل را از حالت نيتقه ا        
با خود .... کنار لبش را پاك کرديسربلند کرد و آب راه گرفته .... شدن ته دلش شدی باعث خالشهیش

 !!!دی خواب رسقی عمي زود به مرحله د،چهیشیاند

 ي شود و کاسه کوزه های اش اعصابش داغان می بود در پد،مطمئنی دی دختر را منیهروقت ا        
 .... شودوی طلعت بر سرش شکسته مای يضرور

 ...دی پنجره را باز کرد،صفورا کلافه پرسلی میب        
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 ...خوامیدوتا م...ی تومن؟؟دهي بديشارژ همراه اول دار-         

 ...مختصر وکوتاه جواب داد        

 ...می فروشی و اصن نممیشارژ ندار-         

 ... طلبکارانه گفتیصورت صفورا جمع شد و با لحن        

 ...عقب مونده ها...نی که نداری چیعنی... بابايا-         

 با زبان دی بای که با صفورا صارمدیشی حوصله از جا برخواست،اندی و بدی کشيترگل پوف کلافه ا        
 ...خودش حرف زد

 نجای ادی ممنوعه ،چرا بایپس وقت.... آوردن ممنوعهلی مدرسه اس،موبانجای ایعنی-         
 شارژبفروشم؟؟؟؟؟

 ... و همزمان گفتدی کوله اش را کشپیز....رگل را تي است نطق غرادهیصفورا که مشخص بود نشن        

 ستش؟؟ی ،نقویمش توف-         

 ؟ي دارکارشیست،چینه ن-         

 ... تفاوت شانه اش را بالا انداخت وادامه دادیصفورا چانه اش را خاراند و ب        

 ؟يری دم پارك واسم شارژبگي از سوپري ریم...یاوک-         

 شان را هم ی گفت و همزمان پنجره، تنها راه ارتباطی دخترك مقابلش،نچییترگل متعجب از پررو        
 .... پر ادعا نگرفتي اش را از صفورارهی کنان نگاه خحی تفریبست ،ول

 شدن سر صفورا به سمت راست و لی کنجکاوش کرد،متمای حالت نگاه صفورا کمرییتغ        
 .... باز مدرسهمهیسرچرخاندن ترگل به همان سمت ودر ن

 داد،نفس کنان نیی بوفه را پارهیدستپاچه دستگ....  برداشتزی در خي به سود،صفورایتا به خود جنب        
ه خودش را  کدی را دد،صفورای که کشرونی به خود آمده بود،سرك به بری دد،امای چسبیشمیبه در سبز 
 ... انداختيداخل سوپر

 گذاشت و گردن رونی را بشی پاکی دفتر،با استرس ينفس حبس شده نگاهش را داد به پنجره         
 گری دیقیندازد،دقای وساخمان باطی به حگری ديدوباره برگشت تا نظر...ندی تا بلکه صفورا را ببدیکش

 ... خوردی محیزنگ تفر
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 ای آرامش نداشت؟؟؟مشکل از خودش بود يچرا روز....را دومتر از جا پراندشاز پشت سر پخ صفو        
 گران؟؟ید

 چشمان ترگل تکان ي دو برگه شارژ را جلوانهیصفورا موذ...شدی اش مدام باز وبسته مینی بيپره ها        
 ... هم فشرده شده اش را به زور باز کرديترگل فک رو...داد

 ....ی شعور روانیب.... يری بمکنمیآرزو م-         

 ی صورتي هازد،لبی که خباثت در چشمانش موج میصفورا صورتش را مظلوم کرد،در حال        
 ...خوشرنگش را جلو داد

 ....  براتکنمی مکی جکی عجقم؟؟من که جادیدلت م-         

 درشت شده یشمانصفورا با چ... به سمتش برداشتی از لحن پر از تمسخر صفورا گامیترگل عصب        
 اطی سرخوشش حي وقهقهه دی شارژ را بوسيو فاتحانه برگه ها.... گام برداشتیو پر از خنده،عقبک

 ...مدرسه را پر کرد

 که به ی در کوچکي لنگه انی را متعجب مدی را ببندد،حمی خواست بچرخد و در لعنتیترگل تا که م        
 صفورا را از ي شود که صداای موجه او را جوریت بودن غ که علد،خواستی شد،دی مدرسه باز ماطی حيرو
 ...دی سکو شنيرو

 ...ی گاگولیلیخ....یترگل-         

 اراده چند قدم به سمت ساختمان یب... آمدی شک در نمی زدند،خونش بیترگل که اگر کارد م        
دخترك .... ترگل محو شددی خندان ،از دياما صفورا...انداخت،قصدش حمله ور شدن بود

 .. زدگرشی کرد،مشتش را محکم به کف دست دیاما افاقه نم....دی کشقی نفس عمیاپیپ!!!احمق؟؟؟

 چه خبره؟؟-         

 ...دی حوصله پرسی کشاند،برونیزد،بی که در آن دست و پا می خشمانی او را از مدی حميصدا        

 اره؟ی ،دمار از روزگار بابا در منهی ببي ضروریدونی؟؟میینجایتو چرا ا-         

 .... اش فرو بردختهی بهم ري موهاانی دستش را مدیحم        

 ...ادی مغی جغی جي صدادمی،دیی دستشورفتمیداشتم م...شلوغش نکن-         

 ...همزمان با خنده ادامه داد        
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 لمی مثانه رو زدم،با خودم گفتم نباس فدنی ترکدیق!!!  دختراهی کشسی گسویمنم که عاشق گ-         
 ...سراسر اکشنو از دست داد

 کردن انتخاب ی خوشمزگي برای به برادرش انداخت،به گمانش زمان خوبیترگل چپ چپ نگاه        
 ....نکرده بود

 ...نقش اول ترگل خودمونه!!!یزک....دمیبعدم که اومدم د-         

 یترگل ب.... باعث جمع شدن صورتش از درد شددنشی گرفت،که خند را از سردنیو دوباره خند        
 ....ستدی باشی باعث شد که سر جادی در مدرسه را بست،اما جمله حمدیتوجه به حم

  بود؟؟ی کله پوك خوشگل کنیحالا ا-         

 ... گفتدی حميخشک در جواب کنجکاو        

 ....گل بود کله پوك فقط خوشکی،یگی ميخودت که دار-         

 .... بود واسه خودشی؟لامصبی برام تورش کنی تونیم-         

 به دختران نور ندارد،اما باز هم ی وقت چشمچی هدی حمدانستی گرفت،مي را جددیلحن شوخ حم        
 ....و با پوزخند جواب داد...اطی گرفت محض احتيجد

 کی ات رو خودم گهی اون چشم دي،پاياری کله پوك خوشگل رو به زبون بنی اسم اگهی دکباری-         
 ... کارمیبادمجون م

 به اعصابش توانسته یترگل کم... خودشان برگشتی نقلاطی تکان داد و به حي با خنده سردیحم        
 ...بود،مسلط شود

 صفورا یوسک عریچیی دهد،چشمش به جاسونیی بوفه را پاي رهیتا که خواست دستگ        
 ... به صدا در آمدحی مشتش فشرد وهمان لحظه زنگ تفرانی را در میباب اسفنج...افتاد،برداشتش

 ی گفت،که گوش خواهرت را محض آدم شدنش کمی جوان می به صارمشدیچه خوب ،که اگر م        
 ...یفقط کم!!!!چانیبپ

 ....... چسباندبای تقریق بري داد وکلافه خودش را به بخارنیی را پارهیدستگ        

 شدتا زی خمین.. را به زور قورت داد،کوله اش را از کنارش برداشتشی پر ملات کره ومربايلقمه         
 ...کندی باشد که ترك مي نفرنی شان را اولي چهار نفريسفره 

 ... اتهی واسه شهرون،برداری تلوززی ميترگل سادات،کارتمو گذاشتم رو-         
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 بسنده کرد و کارت را با هزاران حس جورواجور یخجالت زده از جا برخواست وبه گفتن مرس        
 ي تخته هاری کارت حاصل هزار بار جا به جا کردن تنیهر هزار تومان درون ا.... پولش چپاندفیدرون ک

 هوچقدر بد ک... ،بودخواستی به هرطرف که دلش مي ضروري هايمدرسه بودو حاصل پاس کار
 !!! برداردی دوست داشتني مرتضادی دوش سي از روي بارتوانستینم

 ... گفتی مرتضدی رو به سی کشاند و سوالرونی را از شارژ بلشی موبادیحم        

 داره؟ی اش بر نمهی شهري حسابش برايخب چرا از پولا-         

 را هم شی مرتضادی آسي داخل استکان چاي که قندهای نگران به قاشقی و البته کماری اختیترگل ب        
 .... شدرهیزد،خیم

 ... باباجانستیصلاح ن-         

 ... نشستی مرتضدی پدرش،دوزانو کنار سي دارشتنی کلافه از خودیحم        

 ...هی که دستت خالی اون پولا خاك بخوره وقتدیآخه چرا؟؟چرا با-         

 ... لب زمزمه کردری زندازدی بی به کسیدا کرد و بدون آنکه نگاه از نان را جي تکه ای مرتضدیس        

 ... پسراری وقت به روش نچی بودن دسته باباتو هیخال-         

 ... را فشردی مرتضدی سي اش،شانه دهی شرمسار از حرف نسنجدیحم        

 ... کهنهیحرفم ا.... بابا جان خوردميادیمن شکر ز-         

 به بعد دست به پول نی از اخوامیاما نم.....دونمیاون پولا حقه دخترمه،م... که هستیحرفت هرچ-         
 ... وکبود تو شداهی که ته حق خوردن خودش،تن سيدید....اون نمک به حروم بزنه

 رونی ب کرد و از خانهی افتاده خداحافظری به زي ندانست،با سرزی جاگری را دشتریترگل ماندن ب        
 ....زد
 

 ؟يدیترگل کجا رس-         

 ی ساختمون امور مالي به پله هادمی رسگهید....یزنی مدام فک مي که تو داری ساعتمیاز ن...اوووم-         
 ... بالارمیدارم پله پله م....دانشگاه

 ... منا ترگل هم لبش به خنده باز شديبا خنده         

 ... شدرزادی پي آقاي گذاشت و منتظر دستور بعدزی مياحدش را رو انتخاب وي برگه نتیپر        
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 ؟؟يکارت عابر که دار-         

 ...بله همراهمه-         

 ... غرغرکنان ادامه دادرزادیپ        

 .... با شمامیامروز باز داستان ها دار....هی پرداخت شهري برانیای آخر مقهی دقدیزاریهمتون م-         

سلام بلند و ....دی کشرونی پول شلوغش بفی کانی از مقی توفی مرتضيکارت را با اسم هک شده         
 نشده 8 قی به ساعتش انداخت،ساعت هنوز دقینگاه... آدم پشت سرش لرزه بر اندامش انداختيرسا

 ... بالا برد و مظلومانه با خدا درد ودل کردیبود،سرش را کم

 )-!!يکردی لحاظ می آنتراککی...له سحر عذاب دادن روان من شروع شد؟قبلترها ک...قربونت شم        (

 ق؟یرمزتون خانوم توف-         

 ي را بگذارد سر سجاده شی فکر کرد که دردودل هایمنطق...ترگل حواسش را داد به اطرافش        
 ... صاف کردیینماز،گلو

         -2019 

 اخمو واغلب طلبکار ي با کارمندهای صارمي مانهیوش و بش صم همه خنی بود ابی عجشیبرا        
 !!!!ی معمولي دانشجوکی همه احترام متقابل هم به نیو ا...دانشگاه

 داد،به ظاهر نشان داد که مثلا انگار نه انگار که در ی معمولیلی را خی صارمریجواب سلام وصبح بخ        
 ... چه صحبت ها رد وبدل شده استانشانی مایتر

 .... کهستی نی کافيخانوم ،موجود-         

 کرد یسع... شدختهی لرزان وپر حرارت ترگل ري کرهی بود که بر پي آب سردرزادی پيجمله         
 ...ردیاوضاع را تحت کنترل بگ

 ...دیری برام بگي موجودکی شهیم-         

 آزارش ی کمی نگاه صارمینیسنگ...ستادی منتظر از،مصممیرد پشت م مي باباي به اتی اهمیب        
 ....ی از کمشتری بی کمداد،البتهیم

 .... جواب دادی بعد مودبانه به سوال صارمي اهیثان        

 ... خلوت باشهی باشم ،تا سر کارمندها کمنجایگفتم صبح زودتر ا-         

 ...تومنه330 فقط يموجود-         



 107 

 به سمت خودش زی انتخاب واحدش را از مي گرفت و برگه رزادیترگل خجول کارت را از دست پ        
 .... زدنش شدخی باعث یکشاند،که کلام صارم

 ....هی کافشمید؟موجودی از کارت من استفاده کننیخوایم-         

 ي بود که اگر به پا؟؟؟ابلهانهي دلسوزي پاای گذاشت و ی کردنش مری تحقي را پاانهی لحن موذنیا        
 .... خورده اندری مادر شکیکه او وخواهرش قطعا از .... گذاشتی می وانسان دوستيدلسوز

 ...ی جناب صارمستی نيازین-         

 برگرداند وبا شتاب خود را به يرو... کلمات بکار برده اش پنهان کندي کرد حرص را لا به لایسع        
 ... که گفتدی را شنی صارمياخت وصدا از اتاق اندرونیب

 ..گردمی انجام بده ،بر مرزاد،کارامویپ-         

 نی ادب را نداشت،ای روبه رو شدن با جوانک بي حوصله چی را تند تر کرد ،هشیترگل قدم ها        
 ... آدم ها نداشتندیلی آقا را به فامای کردن خانم و شوندی ادب پیخواهر وبرادر متکبر،حت

 ....قیخانوم توف-         

 خودش ی که در ادامه منجر به اعصاب خرابی از هرگونه تنشيری جلوگيترگل برا        
 او ي را براي ترجی مهي هايروزگار باز!!! آمدی خوشش نمي از موش وگربه بازچیه.......ستادیشود،ا

 ........ داده بودبیترت

 بله؟؟-         

 راحت ينطوری کرد،اتی به سرشانه اش هدای صارمي تنگ شده يرا از چشم هاو در ادامه نگاهش         
 ... اش گوش دهدی همکلاسي هنوز نزده ي توانست به حرف هایم

 .... کنجکاوم کرده در مورد توزای چیلیخ-         

 ... گفتدهی حواس و ترسیترگل ب        

 ؟؟ییزایمثلا چه چ-         

 !!! بودي هم انگارجدیصارم        

 دو تومن پول ادی که مينکه،دختری به ارسمی فرار اون روزت از اون آقا که بگذرم،مياز کنجکاو -         
  نداره؟؟هی برا شهری کافي که الان کارتش موجودشهی میچ...دهیواسه ساعت مردونه م
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 به يودتر ازمهلکه  بود که هرچه زي بزاق دهانش را قورت داد و به دنبال جمله ایترگل به سخت        
 یب!!! بدهدي به خودش اجازه کنجکاوی نداشت که صارمیلیدل...زدی سمجش بگری همکلاسيراه انداخته 

 .. دادب جواضهی نبودن عری خاليتفاوت از قسمت اول جمله اش فاکتور گرفت ودر ادامه برا

 ؟د؟ی کنی مي کنجکاونهمهی مغازتون اي هاي نسبت به مشترشهیشما هم-         

 ...دی باری بر زبانش مي جاري از تک تک واژه هاي بود و هنوز رندي هنوز هم جدیصارم        

 ....قیترگل خانوم توف....یتو ترگل!!!!یستی هام ني مشتريتو همه -         

 نمانده یتا پاره شدن بند،راه.. کردشی ، بند سفت و محکم دل ترگل را ری صارمارینفوذ کلام سام        
 .... وصل شدییبه مو!!!!بود

 هم يپلک رو!!!!ی شد وتهی خالکبارهیبه .....بود.... از حرص ،بهت وی ترگل حالا خاليچشم ها        
 .... متبسم گشوده شدی رو به صارمشی پلک هایگذاشت و به نرم

 که ي کاررد؟؟تنهایگ توانست اندازه بی مرد جوان را منی اي درون چشم هايوسعت ناشناخته ها        
 ..... بگذردیمیمثل نس...که آرام... بود که مسکوتنیآن لحظه مغز فرمان به انجامش داد،ا

 !!!دینبا.... بتپدنهی تند تر از معمول در سدی قلب نبانیا... رفتنیی جان پایاز پله ها ب        

 فشرد و مچاله اش ی مشتش مانی مدیترگل قلب طوفان زده اش را به زحمت هم که شده بود با        
 زده را چه به ری اسيکه او.... نداشتگرید... را نداشتگری ديکاری در پدنی توان جنگگریاو د.....کردیم

 !!!!ییجنگجو

 .....دی لحظه به من گوش کنکی جان ی مرتضدیآس-         

 .....رد رد کورشی تنگ پلي قهی گره خورده سرش را از ي با ابروهای مرتضدیس        

 ؟؟ییخب بابا.... ازمگهی ددیشما دلخور نباش... نداشتم يچاره ا...من خب-         

که !!چیطاقت نداشت ه... هم بگذاردي بهم خوردن در ،باعث شد ترگل مستاصل چشم رويصدا        
 ...ندی را ببی مرتضدی سی گردانيرو

 ...زنمیم نشه مادر،من بعد خودم باهاش حرف ریدانشگاهت د-         

 .... پدرش سرش را به سمت طلعت چرخاندي سابقه یترگل درمانده از سکوت ب        

 ...آخه بده که ازم دلخوره-         

 .... مادرش را به زور بشنودي ها در روغن داغ باعث شد صدایراشکی جلز ولز پيصدا        
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 چقدر قاطع گفت دست به اون روزی که ديدید...ی کنیحق داره،توقع نداشته ازت که نافرمون-         
 ..... نزني گوربه گوريپولا

 دوباره ازش پول امی بشدی روم نمگهیمنم د... استفاده نکنم،اما کارت بابا کم داشتخواستمیم -         
 !!نیبخدا فقط هم...رمیبگ

 ....ندارد که طلعت قصد کش دادن بحث را دید،فهمی مادرش نشني از سويگری جواب دیوقت        

 رستانیهنوز چند گام از دب.... باز کردمهی نهیشمی به سبز دانه،ی ناامی نگاهمی نزانی آویبا صورت        
 ...دی باعث شد ،که با شعف رو برگرداند وبگوی مرتضدیدورنشده بود که ترگل گفتن س

 ...جونم باباجون-         

 حفظ موضع قدرتش به سرعت اخم ي جا خوش کرد،اما برای مرتضدی سي لب هاي رويلبخند محو        
 .... تبسمش کردنیگزیرا جا

 ... دفتر خانوم دباغمی برا،تایبعد از ظهر ب-         

 کار؟؟یاونجا چ-         

 ...گهی دمی انجام بدکطرفتوی طلاق ي؟؟کارايفراموش کرد-         

 وکالتنامه کی... اش را خوانده بودکطرفهی طلاق ي اش ارضاء شده بود و حالا تا ته ماجرايکنجکاو        
 او را به دور خود چرخانده هودهی که دوسال ،بی دوباره دادن حق الوکاله به دباغیعنی امضا کردن،گری دي

 ....گری دی وقتيارد برا ها را بگذيباز که فعلا دادگاه... بود که فعلا دست نگه داردنیعاقلانه اش ا....بود

 .... همه صبر مننی خسته شه از انمی متدیکنم،شایبازم صبر م-         

 دی پنهان کند،باعث شد که سحشی لبخند ملي غمش را لابه لاخواستیلحن ترگل که به زحمت م        
 به سمت ی فراموش کند ودلسوزانه قدمکبارهی اش را به ی اش و سکوت طولانیبدقلق.... اخمش رایمرتض

 ...ترگل بردارد

 ...یشی روزبه روز آب تر ميدار...آخه بابا،من نگران خودتم-         

 .... کردشی مرتضادی حد وحصر آسی بی را نثار مهربانشیترگل لبخند دندان نما        

 کنمی شما عادت نميبه اخم ابروها وقت چی ،که هدیاما حواستون باشه س..... عادت کردمگهیمن د-         
 .....ها
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 گام ی زد و عقبکي ،بوسه ای مرتضدی سی را جمع کرد و به گونه سرد واستخوانشیو در ادامه لب ها        
 ... گفتي بلندیبرداشت وخداحافظ

 .... کورکننده اس بابایبرق موهات امروز حساب...ترگل سادات-         

 شیبرق موها... با پدرش بودد،حقی عقب رفته اش کشي به مقنعه ی دستو.... زدیترگل چشمک        
 !!!! آمده بودرونی باهی سي پارچه ری از زيادیز
 

 با دندان قروچه از اتاق رایالم.... سمندش بودي جا پارك براافتنی ریبه منا زنگ زد،منا هنوز درگ        
 ... آمد و رو به ترگل گفترونیآموزش ب

 ...می بر204 گنیم-         

آسانسور ...(( آسانسور را بخواني روي تنه اش زد که برگه رای آسانسور را فشار داد که الميدکمه         
 ))خراب است

 ی حسابی دانشگاه در همان اول ترمی نظمیاز آنهمه ب... نبودشانی های از هم کلاسيهم خبر 204        
 ي هن کنان و در سکوت خود را به پاگرد پله هادند،هنی کشگری دي به کلاس هایسرک... بودندیعصبان

 ... سوم رساندندي به طبقه یمنته

 نی کرده است،اهی بنی و بفی او را ضعشی همه جانبه در زندگی عصبيکرد،فشارهایترگل احساس م        
 !!! از حد بودادی زی دختر جوان کمکی يهمه نفس زدن برا

 به تعداد کلاس کم در گشتیالبته آن همه سکوت بر م... فرو رفته بود محضی بالا در سکوتيطبقه         
 تئاتر اختصاص داده ی آن را به سالن آمفیمابق... داشتي سوم جايآن طبقه،همه اش دو کلاس در طبقه 

 ... کهستشی نفس گفت نید،بی آخر که رسي پله يرو...بودند

 پچ پچ ها ،هردو ي گذاشت،صداینی بي دستش را در هوا تکان داد وبعد هم انگشتش را رورایاما الم        
 ... کردخکوبی مشانیرا سر جا

 ي وقت خاطره چیترگل صورتش را جمع کرد ،او ه....گرفتی اوج مشتری که هر لحظه بییپچ پچ ها        
 انی تا پچ پچ ها را از مدیك کش بار که سرنیآخر... نداشتیواشکی ي از زمزمه ها و پچ پچ هایخوب
 تا روزها تهوع در که دانستی و خدا مدی ها را با چشمانش دنی گاگا بهتر بشنود،محالتريدی تند لیقیموس

 .... بودزیوجودش لبر
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 ... ،چشمانش را درشت کرد و لب زد کهرایاما الم...می که برگرددی را کشرایدست الم        

 ...هی صارميصدا صدا.....خفه-         

در گوش دادن دقت ... قلبشي به تندتر شدن طپش هاتی اهمیترگل آب دهانش را قورت داد و ب        
 ... به خرج داديشتریب

 ...دیرسی واضح تر به گوش می صارميحالا صدا        

 اما رایلما....!!!! کوچک، که منجر به صدا شودی حتی بود،حرکتستادهی ای حرکت اضافچی هیترگل ب        
 نی و اشدی کمتر مهی هرثاننیی پاي سالن هايهمهمه ...واریدو پله بالاتر سرش را چسبانده بود به د

 ... کردی مدنی به بهتر شنيادیسکوت ،کمک ز

 ... بده به من؟؟نگاتویکنیباز کجا فرار م-         

پسره .....دیشی اش باشد،تلخ اندنهی کرده در سری آنکه حواسش به نفس گیترگل ب        
 !!!دانشگاه است مثلا...آشغال

 صفورا داره چه يخبر دار... برداری لعنتي لحظه دست از سر اون کتاباکی؟؟یکنیبه من گوش م-         
 زنه؟؟ی مشی به زندگيگند

 هی کگهی به منظور صفورا دي جمع کرد و سری به او انداخت و چانه اش را کمی گنگ نگاهرایالم        
 ...تکان داد

 ي بعدي پله ي رورا،پای توجه به المیب... مغز ترگل را فعال کردي ،که رادارهاییاما صفورا نام آشنا        
 ...گذاشت

من همون ... راه به من بدهکی کنم مامان جان؟تو بگو،تو کاری چی خبر نداشته باشم،ولشهیمگه م-         
 ...کنمیکار رو م

 بازمانده ی با دهانرای کرده بود والمری گشی دندان هافی دو ردانی اش،هاج واج مچارهیانگشت ب        
 ... صدا لب زدی ترگل را گرفت و بي آمد و شانه نیی پله پاکی

 نه؟؟؟؟یاستاد راد مامان ا-         

 خانواده نی اي ختهی بهم ري پازل هادنی مشغول چرای المرتی توجه به بهت و حیترگل ب        
 ی شد؟؟؟چقدر بیمگر م!!!ی صارمارینه،مادر سام!!!!یاستاد راد،استاد زهرا راد مادر صفورا صارم....شد

 .... مادر ودخترنیچقدر مشرق ومغرب بودند ا!!شباهت
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 ربهمی زنجنی از اگری ديچند حلقه ..... بودشی زندگي بودن های اتفاقنی تربی عجگری دنیا        
  هنوز کشف نشده بود؟؟ی همکلاسهی صارمي وستهیپ

 .... کرد دوباره تمرکز کند وبشنودیسع        

 ... شدهریمنم الان کلاسم د....ستی بحثا ننی اي جاطی محنی تو انجای جان،ایسام-         

جلسه ....دانشگ اه...هیریخ...شیهما....یستی ننم؟؟همشیبی تو رو مگهی دينجا،جای از اریمن غ-         
 !!!شهی مریالانم که باز کلاست د...یستی عمره نکی....ی خونگيها

 ..... آرامتر مامانسیه...یسام-         

 از دست تو یداره مثل ماه...رهیکه صفورا داره از دست م....دمیخانوم دکتر بهت هشدار م!!!آروم-         
 .... بهمختهی کارم رزهیهمه چ.. که جمعش کنم،بابا من کار دارمستمی نشهیمن هم....خورهیوبهزاد سر م

 سر نور،صورتش رهی دخترك خي های هنجار شکنادی وبه دی نگران استاد راد را شنيصدا        
 .... جمع شدییناخودآگاه با ترش رو

  براش افتاده؟؟یاتفاق-         

 که توش ی کثافتپی کليکسریبا ...تبلت برده مدرسه ابله....صبح از مدرسه اش دوباره زنگ زدن-         
 ... اشتباه گرفته خانومی بوکس زننگیچند وقت قبلم که اونجا رو با ر....بوده

 خدا مرگم بده ،اخراجش کردن؟؟-         

 که از پچ پچ ها،غلط در ذهنش شکل گرفته ی آمده و تصوراتشی حوصله از بحث پی برایالم        
دست دوستش را ... شده بودجی ترگل تازه مهيبرااما ماجرا ....میبود،دست ترگل را گرفت که برگرد

 ...پس زد

 نیمن حساب ا.... چرب کردملشونویبیبا چند تا تراول س... شدمادهی پبی معمول از جر،طبقینخ-         
 !!! باهاتونکنمیبه موقع حساب م....تراولا رو دارم ها

  بهشون؟؟يتو پول داد-         

تو هم که حرام ....ي باز باج دادگهی مبارك شما حرامه؟؟خوبه بهزاد م ؟؟رشوه تو اعتقاداتهیچ-         
 .... ي برداری دانشگاه کوفتنیالبته اگه تو دست از کار کردن تو ا...نی جمعش کننیخب بر....یدونیم

 ...دید،لرزی شنی استادش مي که در صدایدلش از بغض        
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 کلاغ گهی،مي چادر چاقچورگهیبهم مدام م...دهینم شم،راهی مکشینزد... قسماریبه روح ماز-         
 زنه؟؟ی رو میی حرفانیآخه دختر به مادر همچ... برو گمشوگهینتم،می ببستیحاضر ن....اهیس

 !! سراسر دردشيوناتمام ماند جمله ...  داشته باشدي استاد راد نقطه اي نگذاشت جمله هیگر        

 ....ادی الان میکی... نکنهی گرگمتیمامان،م... نکنهیگر-         

 شی از ران پایشگونی بود،ترگل کنجکاو نی زندی مشغول دواری دي جمع از گوشه ی با حواسرایالم        
 ... از درد جمع شده برگشت ولب زد کهی با صورترایالم....گرفت

 ... همو بغل کردنایطفل...یاله-         

 پله ي هر دو حبس کرد،کوله اش را روي نهیرا در س ترگل نفس ی زنگ گوشيکه ناگهان صدا        
 ...دکمه سبز را فشار داد،منا بود....ی لعنتهی شد گوشی نمشیدایانداخت،چرا پ

 ...یساختمون پشت...103 نیای سرکلاس نشسته،بن؟استادیی کجاونهیشما دوتا د-         

سرش .... را پر کرددشی ددانی بود،اما دو جفت کفش منیی سراند،سرش پابشی را درون جیگوش        
 .... را نداشتی حرکتچی هوار،قدرتی به ددهی چسبرایالم....آرام آرام بالا آمد

 دو دختر جوان ناراحت ستادنی اش و با همان چشمان تر ،بدون آنکه از فالگوش ایراد با محبت ذات        
 .... ها کم نکرده استطنتیودش از آن قسم ش که خییکرد،گوی باشد،نگاهشان می عصبانایو

 ری که زدی لال شده انداخت،بعد هم نوبت به ترگل رسيرای ابتدا به المینگاه... با انزجار یاما صارم        
 .... اندازدری اش سر به زی عصبانینگاه تلخ همکلاس

 !!! عمرکی.... خانوم دکتري زدنهی دانشجوهاتو به سنی عمر سنگ همکی-         

 دست کی و با ردی که با خشونت به ترگل زد و رد شد،و باعث شد که ترگل لب به دندان گيوتنه ا        
 ... بالاخره لب گشود کهرایالم.... اش را ماساژ دهددهی ضرب ديشانه 

 .می نداشتیما اصن قصد فضول....گهی شد دییهوی نیباور کن...میواقعا متاسف...استاد واقعا-         

 ی کلامچی بود،ههودهی بشی کرد،تمام کلنجار رفتن هاسی خی خشک شده اش را کميترگل لب ها        
و آن ....  دهان باز کند و اورانیفقط آن لحظه حاضر بود زم... شدی نمافتی در ذهنش ی عذرخواهيبرا

 ... نگاه مادر وپسر ذوب نشودری آنطورافتضاحانه زی ببلعد،ولکجایهمه خجالتش را 
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 پشت درکلاس اقتصاد یک.... پله ها را پشت سر گذاشتیک....دی دستش را کشرای المی کدینفهم        
 با آنهمه حس عذاب حقارت کلاس را به اتمام یوک!!!  گرفتي جای صندلي رو ی تازه کرد وکیکلان نفس

 !!!رساند

 وافاده سیهرچند ،از ف...ارهی بزن،بگو عروسشم ور داره بتیی زنگ به زن داکیزهراسادات ،مادر -         
 ...ادی خوشم نمچی دختره هي

 ... را به پا کردمشی ضخي از درد جمع شده،جوراب هایوبعد با صورت        

 ... مادريوا...ي درد پا برام امون نذاشته،وانیآخ باز ا-         

 ها نتی به کابزانید،سرش را چرخاند وترگل را آو خم شده اش را راست کريو به زحمت زانوها        
 ...دید

 ؟یکنی مکاریخاك به سرم تو اونجا چ-         

 اش از در دهی ژولي که با موهای در آوردن شلوار حنا،نگاهش را داد به ترگلنیزهرا سادات در ح        
مانطور که به زحمت  است وهر آن ممکن بود کار دست خودش بدهد،ترگل هزانی آشپزخانه آوواریود

 ... دادد،جوابی کشی گرفته می چربي هانتی کابيدستمال پر کفش را رو

 ... گرفتهی رو چربنجایتمام ا...نیری فسقل جا بگنی هود واسه اکیصدبار مامانه من،گفتم -         

 ... توجه به جمله دخترش با غر غر از درد پا و به زحمت از جا برخواستیطلعت ب        

 ی دستو پاتو بشکنیحواست باشه نزن....ارهی رو از موتور خونه برات بهی چهارپای مرتضدی سگمیم-         
 ....دختر

 ....رونی بي درد برنی با اخوادی هست بگو انجامش بدم،شما نميمامان اگه کار-         

 ها ی بهداشتسی برم سرودیاسه شنبه ام هست ب...الانست که زنگ بخوره.... مادرستیکار،کار تو ن-         
سفره صلوات رو که ...تو فقط زنگ بزن به نرگس بگو حتما کتاب دعاها فراموشش نشه...رو بشورم

 ...ارهیسرور م

 در آورد و به دستش داد تا در دست و فی را از کی دخترش ،عروسکيزهرا سادات با نق نق ها        
 .. بست وگفتیسخت زمستان ي هجوم سرمايدرخانه را به رو.... نباشدشیپا

 .... هاي روضه دارگهی جان حالا بزار برا فردا ،دو سه ساعت دیطلعت-         

 ....کنهی نور رو کنترل مي صبح چهارشنبه همه ؟اولی شناسی رو نمي مگه ضرورشه،توینم.....نه -         
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 ي آشپزخانه گذاشت،کف دو دستش را روسی خکی سرامي راستش را روي پااطیترگل با احت        
 اش یشانی پي روختهی ريموها... انداختنی زمي چپش را روي قرار داد و به زحمت پایی ظرفشونکیس

 ....را کنار زد

 ...شورمی اونجارم مرمیم...هی هپلنقدری اافمیشما باش خونه،من که حالا سر وق-         

 ... ببنددی مرتضدی زند ودر را آسرونیسه ب نفر هم از مدرنیمنتظر شد تا آخر        

 شگاهی به آرايواجب بود که سر...دی کششی به ابروهایستاد،دستی اسی سروي هانهیی آيروبه رو        
 زرد مادرش را هم به پا ي محکم پشت سرش بست و چکمه هاي را با گره اي هم بزند،روسريمهر
 ...کرد

 .... دم دستش را با آب مخلوط کردي کننده دی را برداشت و هرچه پودر و سفاطی حيسطل گوشه         

زمزمه .... را داخل سطل فرو برد ومشغول شدیخت،تی رركی تي زکنندهی ها تمکی تمام سراميرو        
 .... گرفتی انجام کار اوج منی لبش حری زيها

 ...دونمیقدر گل رو م...اغبونممن خودم ب....گل ارزون نفروش.... دختر گل فروشيآ        

 بچه ی آمد که وقتی مادشی خواب کی ،مثل ری بخادشی... خنده اش گرفتشیوسط خواندن ها        
 ها که در جاده چالوس نگذرانده ی عمو فاضل مرحومش ،چه خوشهی گوجه اکانی آهنگ و با پنیبود با ا
 ....بودند

 ....دی حد ممکن رسنی به بالاترشیداتن ص...دی دوی به دست به هر سو میت        

  سبد؟؟؟کی... گل دارمي آهايآها.....يآهااااا        

سرخوشانه ...دی رسی خانه مي هايزکاری داد و به تمی کارش را زودتر انجام مدینکه،بای از االی خیب        
 را به یت... آمدی نمادشی شعر ي هیهرچه به ذهنش فشار آورد بق... مکث کرديلحظه ا.... خواندیآواز م

 . پرت کرديگوشه ا

 ... کردیبا پا در هر توالت را باز م.... را به صورت دادد،ماسکیدستکش ها را تا آرنج بالا کش        

 در که نیبه آخر.... پاشاندی اطرافش مي های توالت و کاشي و پودر درون کاسه ركی تیکم        
 کننده ها و مخلوط شدنشان با هم،تنفس زی تند تمي رفت،بوی مجی گیسرش کم... شدی باز نمد،دریرس

 زد،ترگل که نروی از توالت بالی خیصفورا ب.... زد،در باز شديگریلگد د.... دشوار کرده بودشیرا برا
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 عبور ي و راه را براستادی در اانیشوك زده م... کس ،چه برسد به صفورا را نداشتچی هدنیاصلا توقع د
 ...سد کرد

 ؟؟یدونستیم...صدات افتضاحه-         

ترگل .... نقش راکنار زدزی دخترك ري تنه استاده،بای پلک زدن بر جا ای ترگل بدون حتدی دیوقت        
 .... لب به سخن گشودیبه سخت... بکشدشدی هم که نمقیچند بار پلک زد،نفس عم

 ... ربعه که خوردهکی ؟؟زنگیکنی مکاری چنجایتو ا-         

 ... ور رفتشی به موهانهیی آي روبه روالی خیصفورا ب        

 کار؟؟ی رن چی مهیبق-         

از تفاوت ...ستادی کننده را همانجا رها کرد،رفت و کنار صفورا ازی تمی ،قوطدیترگل ابرو در هم کش        
 ...دی معذب شد اما پا پس نکشی قد،کمادیز

 .... لطفا به من نگاه کنیصفورا صارم-         

 ... دل کند،با تمسخر گفتنهیی خودش در آریدخترك با زور از تصو        

 ....قیبله،گوشم با شماست ترگل توف-         

 ... صفورا ادامه دادی توجه به لودگیوترگل ب...  ادا کرددهی از اندازه کششی شما را بيکلمه         

 ؟يکردی می اون تو چه غلطی داشتقای بدونم دقخوامی ربعه زنگ خورده،مکی-         

 به خود گرفت ودر جواب ترگل یصفورا حالت تهاجم.... توالت را نشان دادنیو با دست آخر        
 ...گفت

 ... یکنیاولا غلطو که تو م-         

 .... و سطل آب رها شده کردی به تيوبا انگشت اشاره ا        

 خواستم بدونم دمیصداتو که شن... داشتمکی از شانست فقط شماره دی طول نکشادیدوما،کارم ز-         
 ؟؟ي داریی چه هنراگهید... آوردني از توالت شستن،چاریبغ

 از شی کرد،قبل از خارج شدن برگشت و با پوزخند قلب ترگل را بمی دوشش تنظيکوله اش را رو        
 ... زخم زدشیپ

 !!!کوتوله....ي مضحک شديادی چکمه ها و دستکش ها زنی ا،بای ترگلیراست-         
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فضا با آن همه ... آمدی کند،بالا نمی آمد،هرچه جان میو ترگل نفسش بالا نم...رفت......و رفت        
 ... خفقان آور شده بودشیبرا!!!بو

 یاما آن لحظه فقط هوا م!!!ختی اشک رشدی مد،کاشیچی اش پنهی که در سیبیو درد عج        
 ...اتی حي ادامه يبرا!!!!ژنیاکس...خواست

 
الا طلعت ... از دل درد استگفتندی کلام مکی خانواده ي عطا بعد از اتمام روضه،که همه ي هاهیگر        

سرش را به !!! نوه ام را چشم زده اندگفتی تخم مرغ افتاده بود و مي رودنیکه با زغال به جان خط کش
 .مرحله انفجار رسانده بود

 دهی انداخت،هنوز عقربه ها به هشت شب نرسواری دي به ساعت روی کوفته نگاهیخسته و با تن        
 ي بالشت گذاشت ،صداي را که رود،سرشی اتاق دراز کشي حوصله و پتو به دست کنار بخاریب...بود

ه به من یکلک خبر....( منا را خوانديصفحه را که باز کرد،نوشته .... کردزشی خمی نلی موبانگید
 پتو را یعصب... پرت کردي را گوشه الیموبا) گرفتی آمارتو از من میلی خی سامابتی تو غ؟امروزینگفت

 .... لب زمزمه کردری زی وعصبدی سرش کشيرو

 .... ،پسره بزززرهیبره آمار خواهرشو بگ-         

 يوسوسه ها...ت آمد،نمازش را نخوانده اسادشیهنوز چشمانش گرم خواب نشده بود که         
 کی هم بگذارد و قول دهد بعد از ي چپش وادارش کردکه دوباره پلک روي شانه یموجودات نامرئ

 ... نماز قامت ببندديدن،برایساعت خواب

 دی شنشی مرتضادی که دم اذان صبح از زبان آسي که امتدادش وصل شد به االله اکبر بلندی ساعتکی        
 بود که دهیخواب د!!! یچه کابوس وحشتناک....ندی تشک بنشيپرد و برروو باعث شد هراسان از خواب ب

 !!!! حکم سنگسارش استي مهربانش سنگ به دست در حال اجرادیس

 شی لحظه رهاکی شب گذشته مهی اسفند ماه،کابوس ني رحمانه ی سرد و سوز بيدر آن هوا        
 سنگ انداختن ها ادیهرلحظه که ... مشت شدشی پالتوي هابی جانی در ماری اختیدستانش ب...کردینم
 ... نشستی مي افتاد تمام وجودش به عرق سردیم

 ی امروز با آن حال روحنکهی بود از امانیپش... با دانشگاه فاصله داشتابانی خکی که فقط فیح        
 ی با صارم که امروزدیشیکلافه اند.... زده استرونی از خانه بي دو واحدیخراب به خاطر زبان عموم
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 يشدن ها  سرراه سبزنیا... که کارش فقط زخم زدن بود،کلاس مشترك داشتيبرادر همان دختر
 !!! گذاشتی دل مي اش را کجای ها در زندگیصارم

 را باز ی گوشيصفحه ...دی آرونی بالی از فکر وخی غرقابانی مشتش باعث شد که از مانیلرزش م        
 ...... از شماره حساب300/000...کرد

 کاش ي ،که ادیی هم ساي هم فشار داد،دندان روي چشمانش را محکم روستاد،وی رو اادهی پانیم        
 !!!ردی بمنیمت.... کاشيا...

 اراده بدون آنکه یب..... سرش را به دو طرف تکان داد، و دوباره راه گرفتن را از سرگرفتیعصب        
 يوهمه .... اش رایخودش را،زندگ...مرور کرد...بتواند افسار ذهنش را در مشت نگه دارد،فکر کرد

 !!!همه اش را... اش رایشانزده سالگ

 از قبل تر ،از کتک خوردن دی رحمانه صفورا،شای بيافکارش از روز قبل،از آن زخم زدن ها        
 !!! بوددهیچیتماما در هم پ... به خودشنیمت...نی خودش به متيآن زخم زدن ها... نهای...دیحم

 هنوز کرکره بالا نداده بودند وبالطبع تردد آدم ها کمتربود واو راحت بدون آنکه يادی زيمغازه ها        
 ...ی گاهشدی مرهی وبه سنگ فرش ها خزدیحواسش جمع اطرافش باشد قدم م

 رحمانه ،امروزش را ی که بییروزهایبه د!!!!! وامروزشروزهایبه د...شیسالگ16 به دیشیتلخ اند        
 یفی بلاتکلي گذشت و هنوز او اندرخم کوچه ی ساله بودنش م18 از ی چند ماهنکهیبه ا...ساخته بودند

 شی بد که ،تمام زندگه وچکرد؟؟ی برسد،اما چه منی ته خط فکرش به متدی دانست که نبایم...زدیپرسه م
 ... بودانیر در جنیتحت شعاع حضور مت

 خرج همسر یتا آنقدر کم محل.... کرد انتخاب مادرش را وآمد جلودیید،تای که از راه رسینیبه مت        
 ندی نقش ببزی ری دخترککردی وبرو برگرد طلاقش را بخواهد،که گمان نمیکند تا چادرش را بردارد و ب

دست ها ...از سرش کم کند  ساله رو16ل  سروصدا شر ترگی بهانه بگردد تا بیوبعد پ!!!!!دیآنچه که نبا
 ...... برنگرددشی روزهاگری که کاش دی ها مشت شدند وپرتاب شد به شانزده سالگبی جانیم

 داده است که ي رويچه ناگوار!!! چه خبر استدانستی بود و نمستادهی حاج لطف االله ايروبه رو        
 ...دهدی مرونی نفس بی کند و عصبی دماغ ميمرد مقابل مو

 ی غربتي به صورتش پرت شدوکلمات با حقارت به صورتش تف شد که تويهرچه که بود برگه ا        
 ؟؟يخوری می چه گهي سر من دارریز
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 نی لرزان از کف زمیبرگه را با دستان...دی چه طلبکارانه نگاه دزدنی ومتنی شد به مترهیناباور خ        
 ...برداشت

 ه؟؟ی چنیا-         

  من؟؟ي با پسر من؟؟با آبروي کردی غلط؟چهی پرسیاز من م-         

 ... زده بود کهادیدر ادامه فر        

  زنک؟؟ي شدمیی قايکدوم گور... انتخابتوری بگلی تحوای احمق بدیناه-         

 زی رنتیپر...فشی لرزه انداخت بر اندام نحنگشی افتاد و شريدوزار!!!غلط؟؟غلط را که        
 به شماره ها يکرد؟؟نظری صفحه چه مياسم او بالا... شدرهیبه برگه دوباره خ!!!مکالماتش

 ..دیفهمی برگه وپرت شدن به صورتش را نمنی ایمعن....انداخت

 شماره کی.... به حدسش مجال جولان دهدهی از دوثانشتری که بدیترسی اما مزدی حدس میعنی        
 نی برگه وانینکه،ای آشنا نبود واشی شناخت،براینم..شدی مدهی از حد ديادی آنهمه شماره زانی ملیموبا

  بود؟؟دهی رسی به دست حاجی مکالمات چطور واز چه راه قانونزیر

 مبل ي وار خودش را روچارهی نبود،بي خبرششی پقی دقاي شد،از طلبکاررهی خنیدوباره به مت        
 ...دادی نشان میوخودش را چه طفلک....مچاله کرده بود

 ي چنگ زد و شماره ازی مي ترگل را از رولیشد،موبای که مدام باز وبسته مینی بيلطف االله با پره ها        
 .... دستان لرزان ترگل بودانی در مي که اعدادش همان اعداد حک شده بر برگه يشماره ا...را گرفت

 ... جوان که قبراق گفتي منحوس مرديصدا        

 ......ي ترجانم-         

 اش که از قبل جهی پدر وپسر نتي به راه انداخته فی کثي بازنی؟؟ايتر...دیرا ترگل شن!!!يجانم تر        
 ....معلوم بود

 شده دی کلي دندان هاانی واز مدی کوبنی متي نهی را تخت سیحاج لطف االله از جا برخواست ،گوش        
 ..دیاش غر

 .. لکه ننگنی وایدونیجوابک مردك رو خودت بده ،بعدم تو م-         

 ...سرش را بالا آورد،هنوز مانده بود تا برسد به دانشگاه        
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 که شاخ ودم ياما خودآزار... به آن روزهادنیشیچقدر دردناك بود اند...دی کشیقینفس عم        
 ....د آوری اش را به درد منهی سلی دلیکه ب...نداشت

 لی در گذشته به دلالی؟آن همه دل!ل؟ی دلیب...دی هم شنشی پوزخندش را جفت گوش هايصدا        
 شد؟؟یختم نم

 یکه آن مردك به چه حق... استی برگه ساختگنیکه لال شد و نتوانست از خودش دفاع کند که ا        
 رفتن ی طرف به قاضکی نی ایکه حاج...کردی مشی صداي ترمانهی و صمدانستیترگل بودنش را م

 !!!است

 بهانه کمر نی بود؟؟؟که انیکه بهانه ات هم.....نی رعب آور اتاق متيواری چهار دانی مختیاشک ر        
 ....کندی را خم ممی مرتضادیآس

 خودش هم که شده است ي حفظ آبروي برایکه حاج.... کرد،که بهانه، بهانه استهی توجنیباز مت        
 ....ردیگیان مزبان به ده

 ....سرش را هق هق وار به دوطرف تکان داد        

 بهانه اسمش را به لجن نیکه ا.... بهانه نبود،تهمت بود که لکه شده بود بر دامنشنینه ا        
 يکه او را چه به رند باز...خواستی مکسی ،ففی کثدانی کردن در آن مي بازي اورا برانیکه مت...دیکشیم

 !!! پدر وپسريها

 !!!! نبودهی پای تهمت بنیسهمش از آن همه خفه خون گرفتن،ا        

 خواستی که مي اکبردی جواب سربالا دادن به عمو اکبرش را نداشت،سي رویگرحتی که دیوقت        
 !!!! بودستادهی چهارچوب خانه اش اانی ولرزان وآنقدر رنجور مسی ترگل چرا خیبداند آن شب باران

 ادآوری از خاطراتش راکه ی اوقات بعضید،گاهی دی میظی را از پشت مه غلشی آن روزهايهمه         
 ....کردی مزی تمام وجودش را لبرقی عمي دره کی آزاد به یحس سقوط،سقوط...شدیم

 آن ي تشنج هايادگاری شده در دلش،زی سرریکی همه تارنی به روبه رو فکر کرد که ارهیترگل خ        
 ست؟؟ی اش نیوران از زندگد

که به جانش .... شدن هازانیسر آب از لب ولوچه آو... انتخاب غلطکیسر .... اش رفتینوجوان        
 ... کور شدهياز ذوق ها...... بند بند وجودش،وپر شد از انزجاري سرما را برادیخر
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 ضجه انی بود که مادشیاما .... قلهک تجربه کردکی نبود،چند ساعت جهنم را در قصر تارادشی        
 اتاقک بالا ي واز موجود زبان بسته زندی مد،جاری گوی مشی هادهی و از دکندی ،که دهان باز مشیزدن ها

 ...دیگوی می حرامي بطرياز بطر...دیگویم

 ..... رنافشی به زدی سوخته،چسبمهی نگاریچه وحشتناك س        

 چی اش هندهی آدیبا.... شدرهی آمد،به سر در دانشگاه خرونی اش بینیاز دهان وبنفسش تکه تکه         
 ....دیبا...گرفتی گذشته قرار نمریوقت تحت تاث

 او ابتدا ستاد،تای انی نشلچری ويبه احترام دانشجو.... دوشش برداشتيکوله اش را از رو        
 ...واردشود

 
 که دست يخبر...دی بگشاشی زد ومنتظر شدتا طلعت در را به روهی تکرستانی دبي آجرنماواریبه د        

 .... و غصه دار کرده بودنی بود،او را غمگدهی به گوشش رسگری دانیبه دست از دانشجو

 ... لب زمزمه کردری کن را زد،بازی گفتن زهرا سادات را شنهی کيصدا        

 سلام-         

 ....غل خواهرش انداخت از کتابش را در بنی سنگيکوله         

 ه؟؟یخبر...يسلام،وسط هفته اومد-         

 ی کمي جفت شده جلو در افتاد،نگاه پرسانش را دوخت به نگاه زهرايچشمش که به کفش ها        
 ....مضطرب

 ... اومدهی طوبنکه،خالهیخبر ا-         

 اش را نشان ی عمق ذوق زدگدشی سفي دندان هافیو رد.... شدشی لب هاهمانی میلبخند به آن        
 ي را هاج و واج روفیزهراسادات ک... اش را به سرعت باز کندی کتانيخم شد تابندها....زهرا داد

 چیترگل ه  آمدی مادشی که ییتا جا.... همه ذوق قلمبه شده ترگل را باور نداشتنی گذاشت،ایجاکفش
 ... ورك، نداشتحی درست تر صريریو تعب!!!يری زبان تلخ به تعبي از طوبایوقت دل خوش

 
*****         

 را به یی زده بود ومشغول دادن دستور غذاهی به چهارچوب آشپزخانه تکي پشت به در ورودیطوب        
 ...نرگس سادات بود
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 زن که همه نیا.... هم گذاشتي اش چسباند و پلک رودهی تازه از راه رسيخودش را به تن خاله         
 دوست نیکه ا.... دوست داشتست،رای آدم اجاق کور وبداخلاق نکی از شتری کرد بی م عمر گماني

 .... بودکی نزدي گذشته کی تاريداشتن ماحصل همان روزها

 و کامل دی او چرخي مکث به سوی ترگلش را لمس کرد و با کمفی با لذت دستان کوچک ولطیطوب        
 ...در آغوشش گرفت

 !!!؟؟یشی روز به روز انقدر نازتر میکنی مکاریخانوم حسابدار،شما چ-         

 دل خوش فیودر مقابل تعر... ی و نرم طوبی اندام گوشتانی فرو کرد در مشتریترگل سرش را ب        
 .....دی نفس کشقی زن فقط سکوت کرد وعمنیکند ا

 
 طلعت ،امشب و در ي مهیخورشت ق... گذاشتکنی ظرف شسته شده را هم در سبد کنار سنیآخر        

 ..... گوشت شده بود به تنشی حسابی جمع دوست داشتننیا

 چشمانش لوچ ی که در آغوش پدر با انگشتانش ور برود و گاهیی باشد وعطایدعلی که آسیجمع        
 دست بارسلونا ورئال بزند و کی دی وبا حماوردی را بشنشی استی پلنی که محمد حسیجمع....شود

 .... کنندي در زمستان شرط بندیسرفالوده بستن

 لبخند بزند و بداند همه ی علدیوس....اوردی بی مرتضدی ذکر استغفراالله بر لب سيکه اسم شرط بند        
 ... استي دوجوان سورنی اانی مي هاي شرط بندي

 ی مرادی اشی وزهرا از مش مودیکشی که طلعت در آن نفس می جمع را دوست داشت،وقتنیا        
 ....کردی خشک درست مری عطا شي برا،ی خنثشهیگرفت و نرگس هم

 حضور ی دورهمنی در ایو حالا زن.... شکی بدادی کردن می زندگي زهی به او انگشهی جمع همنیا        
 که به آخر ایبلندشو،دن...گفتیم گرفت و یکه بعد،باز دست م... زد ی به گوشش میلیداشت که س

 ....دشی او ناراحت نمي وترگل حالا از احمق گفتن هاگفتیاحمقش را با حرص م... احمقدهینرس

 یی در تنهای گاهدای و جددیکشی به سر می که به احترام به قول خودش آخوند جوان،چادر رنگیزن        
 ... کردی هم دود ميگاریس

 درست از آب د،حدسشی سر وصدا ژاکتش را پوشیب....دی گشت،اما او را ندیبا چشم به دنبال طوب        
 .... کنج لب گذاشته بودگاری نور،ساطی زده حخی سرد و ي هامکتی از نیکی يرو....در آمد
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بو را از  بد ي هاي را در صورت او فوت کرد،ترگل با خنده خاکسترگاری دود سطنتی با شیطوب        
 .. با محبت گفتیطوب... گفتي صورتش کنار زد واعتراض کنان خاله ايجلو

 زدل؟؟؟ی کوك هست عزفتیک-         

 گذشت،مرگ استاد ی که منی متی روحيواز شکنجه ها... خودشي هايلوس شد،از خود آزار        
 .... ناراحت کرده بودیاقتصادش او را امروز حساب

 ؟یکنیبغلم م-         

 خالص یآغوشش را باز کرد و با مهربان.... انداختي زد و آن را گوشه اگاری پک آخر را به سیطوب        
 ....دیترگل را در آغوش کش

منم .... دوستت ندارهادی ترگل از تو دخترام زنکهی گفت؟ای می طلعت بهم چشهی قبلنا همیدونیم-         
 ....ير ازم ندای وقت دل خوشچی تو چرا هدونستمیم

 ی طلعت فکش را سخت به هم فشرد و به سکوت کردن ادامه دادو طوبی از دهان لقیترگل عصبان        
 ... دادرونی ترگل نبود،بازدمش را با شتاب بي از سویهی توجایکه منتظر جواب و

ا خب منو وارسلان دوت... خودمشی دو سه ماه تابستون رو ببرمت پخواستمی،ميبچه که بود-         
 شهیهم....ی تو برامون پر کنموی بچگی کوتاه خلا بمی اون تام،ی که دوست داشتمی بچه بودی بهیفرهنگ

 ی مرتضدیس ی شد،حتیطلعتم راض....تی گلي خوشگلت،اون لپااهی سي اون چشماي برارفتیدلم ضعف م
که تو بچه ... امی که نميدی کوبنیانقدر پا به زم...ي کردهیاما گر... شدی راض،هميکه جونش تو بود

 ....ی منو بچت کنيخوای ميندار

 ... خاطر خاله اش گفتی تسلي براد،آرامی لرزی طوبي بر گلودهیترگل دلش از بغض چسب        

 ....خاله ،ببخش منو بچه بودمو نفهم-         

 ... فشرده شودی در آغوش طوبشتریکلامش فقط باعث شد ب        

احمقانه دلم ...دمی رنجی اون روزا جوون بودم،زود مست،منی نیبه معذرت خواه يازین.....زمیعز-         
باور ... اون بحران دمت،توی دشی که دو سال پي بارنیآخر....گرفتی ساله م9 و8 ي دختر بچه کیاز 
 برات،برا همون رفت دلم... زده ،اون همه پر بغضانی اون همه طغشدیمگه م...ی تو ترگل باشکردمینم

 ... کس بلند نکرده بودمچی من تا به حال دست رو ه،کهیلیتو منو ببخش بابت اون س.....یترگل لپ گل
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اواسط اسفند بود وهوا ...هردو چشم بستند... کشاندرونی از ته دل بیسر به سر ترگل چسباند و آه        
 ... هنوز بهار مانده است تا برسددادکهی سرما نشان منیسرد وا

 ی ظهر تابستانکی ي به گرمای آغوشیوقت!! زمستان چه؟؟يکه او را به سرما....دیشیاما ترگل اند        
 ..... باز استشیسخاوتمندانه به رو

 
 هم گذاشته ي درد ودل، بالاخره چشم رویدوخواهر بعد از کوه....دی پتو خزری زیبه آرام        
 .... خودش باز کردي گرم برای آغوشی با دلتنگ کشاند ویخود را به سمت طوب....بودند

 ی آورد از آن شوك آوار شده بر سرش را؟؟ طوبرونشی که بي ایلی توانست نبخشد،سیمگر م        
 !!! شکیب... بودی زندگماتی اتفاق ناملانیمتریملا
 

 ....دوسال قبل        
 

 ... ورد زبانش بود کهشهیعمه سرورش ه        

 کنهی جادو مدهی ورپرنی قابلمه اي پاسی فسنجون ترگل خوردن داره،اصلا معلوم نيخورشت ها-         
 ...ادیکه انقدر خورشتش جا افتاده در م

 سبز خوشرنگ را پوست يارهای زد،زهراسادات خهی تکنتیبه کاب... قابلمه را کم کردری زيشعله         
 يمهر.... موردعلاقه اشاری ماست خيده به دنبال ماست بود،برا فرو برخچالی هم سر در بای و دگرفتیم

 ي از دکترهایکی...یت بهداشیشی؛آرای چمباتمه زده بود وبا دقت نکات آموزشونی تلوزي مترمیهم در ن
 ....دادیماهواره را گوش م

 رونی از آشپزخانه بلشی جواب دادن به موباي وبراي غذاخورزی مي ماست را گذاشت روباید        
 از ترگل غرق در فکر انهی استفاده را برد،چاقو را انداخت وناشتی نهابایزهرا سادات از نبود د....زد

 ...دیپرس

 که؟؟ی جونت چه خبر خواهر کوچنیخب از مت-         

 شی وروکش زهرا پشتش را به او کرد وخود را مشغول شستن دست هاری از نگاه زختنی گريبرا        
 ...نشان داد

 .... به خواهر زناشرسونهی م،سلامی نيخبر-         
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 .... خواهر شد،بدش آمدي زن که پسوند کلمه يوچقدر از کلمه         

 به ی زنگکی فردا وپس فردا دیطلعت گفت شا.... خونتونانی با خانواده بیکنیچرا دعوتشون نم-         
 ... خانوم زد واسه دعوت گرفتندیناه

 دشان؟؟چشمانشی سابی آب سرد مری شری ،مگر دستانش چه داشت که آن همه زدیشیدبا خود ان        
 ... نشودجادی ايریی کرد در تن صدا ولحنش تغی هم فشار داد،سعيرا رو

 ....میریگی وقت مناسب دعوتشون مکی تازه از مسافرت اومده،باشه یحاج-         

 هیبه قوط.... بر زبانش بودي ودرشت دروغ هازی رهی که باعث وباننیو هزاران بار لعنت فرستاد به مت        
 ... انداختي به نوشته اش نظري زد و سرسریرب انارچنگ

 ن؟؟ی که از شمال تابستون آوردهی همون رب انارنیا-         

 ....ی حاجیگیزشته که م... بگو آقاجون ی به بعد به حاجنیخواهر من از ا-         

 دنی همه سرك کشنی الیدل.... رفته اشلی خواهرش مته بود براعصاب تحلي شک صدایب!!!دمته بو        
 کند مجال مزه شدن ي که قرار بود بر زبان جاریبه حرف....دی فهمی دوماهه اش را نمیکی هیدر زندگ

 ...نداد

 .... که بهش بگم آقاجووووندخانوومیشته ،بزاره تو بغل ناه... که منو نکایحاج-         

 دستان ری خروج از آشپزخانه برداشت که شانه اش اسي برایو بدون آنکه سرش را بالا کند ،گام        
 ...زهراسادات شد

 بزرگ يادی زي فکر کردي چه طرز حرف زدنه؟شوهر کردنی ؟ای کشیتو خجالت نم-         
 ؟يادب ندار....يشد

 زهایده،چی ماه نکشکیبزرگ شده بود؟؟شوهرش داده بودند واو سر ...شد رهیبه چشمان زهراخ        
فکر کرد عکس العمل .... بوددهی ممنوعه دخترانه هم در موردش نشني در پچ پچ های بود که حتدهید

 کرد؟؟یم  جمعشهی اش شی صدفي با دندان هاایو... اید؟؟وی دی را مزهایزهرا چه بود که اگر آن چ

 ؟؟شدیبزرگ م        

 زهرا را،اما شانه اش درد گرفته ي صدادی شنویند،نمی چرخاند تا نرگس را ببیسرش را کم        
 ..... اش همنهی سيقفسه ...بود

 شد؟؟یچه م!!! افتادی خوشرنگ مياگر نرگس چشمش به خوش تراش ها        
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 د؟؟فراری کشی دهان را مپی زکرد؟؟احمقانهیسکوت م... دست وپا زدشتری افکارش بانیم        
 کرد؟؟یم

 وفرار کرد دی دیی جادوير بودن آدم ها را در جعبه ... که آنهمه عوی وقتشدندیترگل م        
 ...وحالش از ترسش بهم خورد...دیوترس

اصلا مگر فقط .... ماهواره راي کانال هایی هم بلد بود رمزگشای حاجی آقاجون؟راستدی بگویبه حاج        
  شد؟؟یفت حج تا حاج ردیبا

 ي از تشنج را برای حنا مخلوطي هاهی داد زهرا سادات با گريصدا....شتریب...شانه اش تکان خورد        
 ...ذهن خسته از کشمکش ترگل فراهم آورد

 ....دهی سکوتت داره همه ما رو دق میفهمیچته؟؟؟؟نم-         

هنوز هم بدون پلک زدن نگاه .... دورتری کميومهر ترسان خود را درون آشپزخانه انداخت باید        
 .... لب به زحمت زمزمه کردریکرد،زیم

 ....دیدست از سرم بردار-         

 ها؟؟...يدی جواب بزرگتر م؟کهي تا حالا انقدر خود سر شدیاز ک-         

 يبالا آورد همه .... خون جوششدی رسی هم به مغزش میخونش به قل قل کردن افتاد،و کاش کم        
 ری هم که تهش ختم شد به زيوعده ناهار.... رایفسنجان لعنت.... مادر وخواهرانش راي هايزیبرنامه ر
 ....ند را بدانی متي بهانه خواستیفقط م... او هم مرض که نداشت لال بماند،کهیزبان کش

نرگس نگران حنا را در ......يبا،مهری زد،همانطور دزهرا را کنار.... دینفهم.... حالش راگری ددینفهم        
 نهیی خود را در آي چشم هادیبا....دی بکر چشمانش ترستیاز معصوم....ردی تا آرام بگدادیآغوش تکان م

 .... شکستی ها را منهیی که تمام آایو ....دی دیم

 ....دیچی وار در گوشش پحتی نصییدوباره صدا        

 کنه؟ی که تو رو روز به روز رنجور ترمهی خواهر من؟؟چهیدردت چ-         

 .... نداشتادی از فری دست کمشی مبل برداشت،صداي دسته يمانتو را با شتاب از رو        

 به شماها چه؟؟-         

 .... چشمان احاطه شده اش را پس زديناباور        

  منه؟؟چرا؟؟ی چرا دماغتون تو زندگتونه؟؟یحال...به خودم... به خودم مربوطهمیروابط خصوص-         
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 ي..خواهر...ترگل-         

 تکان شی از جایکس... زدرونیاز در ب....دی به سرکشی اما باز هم چادر عربدی لرزیدستانش م        
 و زدی نفس مد،نفسی که رسابانیبه سرخ.... پشت سر نکردي به ترگل گفتن هایو او هم توجه....نخورد
 .... را متورم کرده بودشی که گلویضبغ....بغض

دربست .... تحمل کندتوانستی نمگریآن حجم از درد را تنها د...  شکستی سکوت را مدیبا        
 ....گفتی را مزی نور همه چي وبه بابارفتی و به نور مگرفتیم

 ....دوست نداشت...دی آقاجون بگویو دوست نداشت به حاج        

 .... نقش بستی صفحه گوشي دربست گفتن بالا نرفته بود که اسم لطف االله،رويدستش هنوز برا        
 

 ...دیبا ترس وهزار لرز پرس...دی نشنیجواب...سلام گفت وباز        

  افتاده؟یاتفاق-         

 .... وار گفتهینا وکدی لب هم جويلطف االله فرمان را به سمت چپ چرخاند وراهنما زد و گوشه         

 .... زر مفت زده باشهيریپسره از رو شکم س...دعا کن... دخترفتهیکه دعا کن ن... افتهیم-         

 شد که تکان رهی خنهیی به آزانی سرش خراب شود؟؟به عروسک آوي رويقرار بود باز چه آوار        
 ...دادی ترگل راهم تکان مي و دل آشوب زده خوردیم

 ي از جانش؟؟قرار بود که صداخواستی کنارش چه می ساعتد،بمبی به در سوناتا چسبشتریب یکم        
 .... بودزی مرد از روز اول،در نظرش خوف انگنی را بشنود؟؟ادنشیبووووم ،ترک

 پر ي انهی ناباور و سیترگل با چشمان...در را که باز کرد و با گمشو خواندن،ترگل را به داخل راند        
 ي ابهیمرد غر... کندی برخورد میلی طفکی با او مثل ی به چه حقدی فهمی شد که نمي مردي رهیدرد،خ

 .... او را به خود محرم کرده بودریکه دست تقد

 شلوار براقش،باز هم همان حس تهوع را دروجود ترگل به ي مبل و آن خط اتوي نشسته رونیمت        
 .... در آوردانیغل

چادرش را ....ندی تخت را ببي ولو شده رونی رفت واو توانست متانی از میکید،تار را که زدیکل        
 ... پرت کرديگوشه ا



 128 

 و به زحمت توانست دیی هم ساي حرص دندان روکرد،بای اش از فرط حبس کردن نفس،درد منهیس        
 .... نگه داردنیی را پاشیتن صدا

  گردن من؟؟فتهی برای آخرش همه تقصه؟؟کي بهونه کردنی مدت الاف انیمنو ا-         

 به رهی قصد دق دادنش را داشت،خنی شک که متیب....دی اش کوبنهیو همزمان انگشت اشاره را به س        
 !!! سکوت اتاق را شکسته استیی و انگار که اصلا صداکردی دود مگاریسقف س

 .... تخت رساندکی بلند خود را نزدی زده با گامانیترگل عص        

 یبا خودت گفت.... به ذهنت برسه؟؟هافی فکر کثنی تا اي فسفر سوزوند؟؟چقدري شنویبا توام،م-         
 !!! دخترم که گاگولنیا....نی ادونیتوپو بندازم تو م

 شد که از فرط خشم و غضب یی چشم هاي رهی نقش ونگار گرفت وخی نگاه از سقف بی با تاننیمت        
 ي بالايگاری را درون جاسگاری شد،سزیمخی نشی زد و سرجايپوزخند.... صاف شده بودیطهمچون خ

 ... جواب دادهی ثانیسرش له کرد و بعد از کل

 افتاد یچی وقشیبدم نشد،ر....که خفه شه.... که مانع طلاقمون نشهکنهی رو مجاب می بهونه،حاجنیا-         
 ....دست جفتمون

 اون ای صدا زد؟؟ها؟؟کی بود که منو به اسم کوچی تلفن کي پاکهی مجاب نشه،اون مرتخوامیم-         
 ؟؟يزاری مهیما) کردی من مکثي واژه يرو( از من ي داريادی هست که زتی؟؟حالیکاغذ جعل

 غی جغی دم گوشش خلاص شود، ترگل جي تا خواست طرف در قدم بردارد و از سر وزوزهانیمت        
 ... از اتاق شدرونیکنان مانع رفتن او به ب

  من متهم شم؟؟من؟؟،بعدیکنیغلط اضافه رو تو م.... خفه بمونمنطوری من همسیگفته باشم،قرار ن-         

 ....خفه شو-         

 ....دی محکم کوبی مطالعه مشتزی مي بود،روزی سرخ که خشم وبغض از آنها لبریترگل با چشمان        

 تو ی حاجي منتظر اجازه دیچرا اصن من با....ی اسممو به لجن بکشزارمیمن نم....شمیخفه نم-         
 باشم؟؟

 ي وفندك را رودی گردن کشی کمافتنی از ند،ناچاری کششی هابی به جی جستجو دستي برانیمت        
 .... به آتش زدگری دیافت،نخیتخت 
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 نی اری غیحاج...میکنی کار رو تموم ممیریامروز فردا م...رمیگیمن وقت محضر م...ریخفه خون بگ-         
 داشته باشم بعدم اون تشوی رضادی پس باخوامی مشوی به طلا تو شه،من ساپورت مالیباشه،عمرا راض

به من اعتماد ...ير بکنهی سر وصدا ردت می بزنه،ی نمی لام تا کام حرفشی کوفتيبدبخت از ترس آبرو
 ....کن

 ی مدام هو هو کنان در ذهنش مي برکنهی ردت مي نداشت،جمله دنی تپي بناگریقلب ترگل د        
 ....شدینم!!شدی خفه نمگری ددیبا....دیچیپ

 رو ی اون سند لعنتي که با اعتماد پاکباریکه من همون .... حرف از اعتمادم نزن....خفه شدنم بسته-         
 گهید....نی خودمه متيمهم آبرو...ستی من مهم ني برای حاجيآبرو....امضا کردم برا هفت پشتم بسه

 ....شمینم...شمیآلت دستت نم

 ... گرفت وادامه دادقی عمینفس        

 از نی متکنمیباز م...کنمیدهنمو باز م...ی به هم بافتت نزناتی چرندنی اری زینیکه اگه راست وحس-         
 ..... کثافت بودنت

 .....او مصر به سوزاندن بود.. بودهودهیّ!!هرچه دست وپا زد وهرچه تقلا...............و        

 .... سر خوردواری دي حال روی سر داد وبياز شدت درد وسوزش ناله ا.... شداهی سدگانشید        

 از دست رفته را ي قوا دوبارهدی کوشیترگل م.... شدندی مقی به دقالی آمدند وتبدی ها کش مهیثان        
 ترگل را گرفت و يدست دراز کرد و بازو...زدی چنگ مشی به دو طرف موهای هم عصبنیجمع کند و مت

 ...دی کرد از جا بلندش کند،که ترگل زار زنان خود را کنار کشیسع

 .... به من نزنفتویدست کث-         

 سر ي نفس کش بالاوانی پست تر از هر حکه صاحبش... شدهنی برداشت تا از آن اتاق نفرزیخ        
 ....زدیبود،بگر

 .... لب زمزمه کردری و زستادی اشی دستش را خواند و روبه رونیمت        

 .... منی تو زندگيدی... که رکشمتیم... کشمتی مندفعهیبتمرگ سرجات،که ا-         

 ی دست وپا بودن می لبش را کنار زد،دلش از آن همه بي اشک روي لرزان شوریبا دست        
 .... کرده بودزشی احمقانه اش به نظر،نفرت انگتیوچقدر خودش و مظلوم.... سوختیم...سوخت

 ..... کند،و بلوزش را بالا دادرونیبه زحمت مانتو از تن ب... اتاق در خود فرو رفتيکز کرده گوشه         
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 بود در لباس یوانی شدن که حنی متانهیمانع عمل وحش!!!! ی ،عوضیعوض.... زمزمه کردرلبیز        
 ....انسان،کار او نبود

 ....یمنو ببرلعنت....منو ببر خونمون-         

 .... نکردی تلاشنهی خفه کردن هق هق اش در سي براگریو د        

 آن سقف،نفس را ری زيود دوپاکه موج... داد بزند از درددیترسی سوخت و می مبی نافش عجریز        
 از یی وقت بوچیگو آنکه ه..... نبودی انساني خوگری اش ديکه او در خلوت خو... کردی منی سنگشیبرا

 ... نبرده استتیآدم

 ی منویکه بدتر از ا...یاوک... نکندی وقت منو تهدچی باشه هادتمی.... کنمکسرهی فتوی تا تکلیتمرگیم-         
 ...ینیب

 ...زدی مشانیکه آرام صدا.....دی را از پشت در شندی نگران ناهيصدا        

 ...دی ناهستی ني خبرچیه....برو بخواب-         

 اش،دمر جهی نتی وقفه و بی بي هاهیخسته از گر.... بوددهی سرش کشي پشت به او محلفه را رونیمت        
 ی طفلکیبه گوش.... از التهاب زخمش کم کندیکم ي هم گذاشته بود تا سردي ها چشم روکی سراميرو

 .... افتاده بودفشی کنار کزی مي انداخت که رویاش نگاه

 کی سرامي نشست وبه چادر مچاله شده روشیسرجا.... در ذهنش زده شديفکر،همچون جرقه ا        
 !!!! تظاهر به خواب کرده استای خواب است ودانستی که نمینیو مت.... شدرهیخ

 را آرام برداشت،هنوز دو یگوش.... نشان ندادی امانش توجهی انداخت وبه سوزش بنییبلوزش را پا        
 گوش سپرد،کاش قدرتش را داشت او نی آرام متي و به نفس هاستادی تخت اکیخانه شارژداشت ونزد

 ....کاش... سر خفه کندریرا با بالشت ز

 را درون یچادر را با ترس برداشت وگوش....دادینشان م شب را مهی که ساعت دو نیساعت مچ        
 به اسمش يگری نبود که فردا قرار است چه بهتان درفت،معلومیامشب اگر نم.... دادي جارشیلباس ز

 ي راهکارارکه فر.... که قصد انجام آن را داشتي به کارشدیاندی هم نداشت،که بی زمانچیه...ببندد
 ....زدی بگریخی قصر نی رحم ای بي از چنگال آدم هاخواستیاو فقط م!!!!  نهای است و یعقلان

 ....زدی چشم را نمگری دي ها نوروارکوبیبه جز د... به سالن انداخت ی گشود ونگاهیدر را به آرام        
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 اهوسیو ....شدندی مداری خانواده بنی اي از اعضایکی بود یداشت،کافیبا سر انگشتان پا قدم بر م        
 توان شدینه فکر کردن ها اصلا به نفعش نبود که فکر باعث م....ای وزدی شب تشنه شدن به سرشان ممهین

 .... برودشیاز پاها

 را رهی شد،چشم بست ودستگي لبش جاري چاق کرد وذکر االله روینفس...دی که رسيبه در ورود        
 ... کشاندنییپا

 را شیهرچه گشت کفشها.... لبش حس کرديد را ترگل رو دردمنيدر بازشد و لبخند        
 و خود را درون کوچه دیچادر را به سر کش... مردانه ،را به پا زدی رنگی آبیکی پلاستیی دمپاریافت،ناگزین

 ... آزادانه سر دادیونفس....انداخت

سوز سرد ،انگشتان کف ... استي در حال انجام چه کاردی از در که فاصله گرفت،تازه فهمیچند قدم        
 را درنگی در سفی که کسدی ترسیم.... انداختیبه پشت سر نگاه.... کشاندی را به سر شدن مشیپاها

 ....ندیباز کند و او را در حال فرار بب

 وبرنداشتن ها،او را مانده بود تا به مرز سکته یاپی پيبوق ها.... را کنار گوشش گذاشتیگوش        
 !!!برساند

 ستادهی اضی وعرکی تاري کم شد،وسط کوچه ی بدنش کميرعشه .... گفتیی خواب آلود الویکس        
 ....يبود و حروف از سر زبانش فرار

 ؟؟ییالوووو،ترگل تو-         

 ...ایب-         

 یو آغوش کس....... رای مرتضدیآغوش آس... هجوم آورد و دلش آغوش خواستشیو بغض به گلو        
 !!! وزخمش را همکردیدردش را بغل مکه 

 ؟؟یی تو کجاام؟؟ترگلیکجا ب-         

 مرهم درد یکه او محتاج بود کس....خواستیفعلا بازخواست شدن نم...خواستی نگران نميفعلا صدا        
 .... دادی امان صبر کردن به او نمگری نافش دریکه ز....شیباشد برا

 ؟یدونیآدرسو که م.... نگووووی کسا،بهیمرگ ترگل ب-         

 ... شتمی پگهیده دقه د.....امیم-         
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 ي محکم برای گاههی او تکدی که فهمیوقت....دی را شندی محکم حمي که صدایوقت...حالا آرام شد        
 .... شدن داردهیتک

دستش را بند ... باغچه نشستيزیی پاي برگ هاي از درختان قطور کوچه پنهان شد،رویکیپشت         
 يهوا... سر خم کرد ولباس را بالا دادیکم.... شره کردشی گونه هاي مهابا روی نافش کرد و اشک بریز

 ....کردی رحمش کم نمیسرد هم از سوزش ب

 را پاره کرده بود ودم ي زباله اسهیگربه ک.... شده بودشی که کابوس تمام روزهادی را شنییصدا        
 .... و مشغول بوددادیتکان م

 قیو دقا.... نداشتيریتوف!!!اما...ماساژداد... را فشار دادشی هاقهی جمع شد و شقشتریدر خود ب        
 ....گذشتندیچقدر کند م

 .... مشت کرد وفشار دادنهی سيدستش رو رو.... جانش را منقطع کردی در ،نفس بکی تيصدا        

 ..... چرخاندی ترگل چشم مي جستجو خواب زده وسط کوچه درنیمت        

 لب او را احمق ریپوزخند کنج لبش جا خوش کرد وز....دی چادر ترگل را از پشت درخت ديگوشه         
 .....خطاب داد

 درخت را يدست لرزانش تنه ... تر کندی شد تا کام خشکش را کمی ترشح نمیبدبختانه،بزاق        
 تحمل گری دي که شادیقلب لعنت!!!وقلب... رانی متي دندان نماخندشی ندی درخت دياز گوشه ...دیچسب

 !!! جان را نداشتیآن جسم ب

کف دستانش را به خاك .... نداردي ادهی فاگری پنهان شدن دي تلاش برادی خورد وفهمیتکان سخت        
 ي روشانی پري نداد،موهایتی سرش اهمي رويچسباند وبه زحمت از جا برخواست،به چادر عقب رفته 

 .... اش را کنار زدیشانیپ

 شی پی حتتوانستی وترگل نمخوردی جم نمشی بود واز جاستادهی وار ای هنوز همانطور لعنتنیمت        
 ... او راي کند حرکت بعدینیب

 !!! از هم باز شدقی عمي چشمش را زد ولبان خشکش به لخنددینور پرا        

 که يدی پراي وبرادی رو پرادهی پي باغچه ياز رو....دی شد از امزی لبرصالی در اوج استکبارهیبه         
 ... تکان دادی است ،دستدی راننده اش حمدانستیم
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 نی ماشيجلو....دی از پشت سر شنداد،رای ميشتری به آن سرعت بهی که هرثاننی متي گام هايصدا        
 ی انکار نکردندی حميبهت چشمان گشاد شده .... کندستی کاپوت زد که ايرا گرفت وبا دو دست رو

 ....دی انداخت و در را محکم به هم کوبی صندليخود را رو....بود

 ....دنده عقب برو-         

  چه خبره؟؟نجایا....نی سمت ماشادی داره منیترگل مت-         

 .... زدادیصدا را در سر انداخت و فر        

 .... برووووگمتیم-         

 را به نی پدال گاز گذاشت و به سرعت ماشي انداخت وسر چرخاند وپا روی دست پشت صندلدیحم        
 .... کردتیعقب رفتن هدا

 .... کنار رفتدشی کوچه،از دانی افتاده در میی هاج و واج مانده با شانه هانیمت        

و ترگل .... خلوت کنار زدیابانی خي را گوشه نی کردن،ماشی در سکوت رانندگیقی بعد از دقادیحم        
 کنار ی صندلي منتظر بود،تا دخترك در خود مچاله شده دیاما حم... خلوت و کم ترددابانی شد به خرهیخ

 !!! از کجاستی همه آشفتگنی اي سرچشمه دیلب باز کند وبگو

 ی حتگرید.... بنام برادرکردی پشتش را گرم میحالا که کوه.... شیترگل اما ترس کنار رفته بود برا        
 ... مهم نبودشی ناف هم براری زقیسوزش عم

 .... زردوزهیی پاکی        

 ...زمستونه سردو        

 .... زندونه تنگوکی        

 ... زخمه قشنگوکی        

 ...غم جمعه عصرو        

 ... حصروهیبیغر        

 ... سوالوای دنکی        

 ...ی ام گذاشتنهیتو س        

 حالا در يبهت وناباور.... دورتری کمانی ونگاهش را داد به درختان عرشهی شي روي رودیناخن کش        
 ... آنقدرتلخ بودشیو چقدر بد که حالِ حالا... کرده بودانیوجودش طغ
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 زدن وسبک شدن ادی قدرت فری وحتستنی از اتفاقات تلخ و دردناك، قدرت گریگذراندن عالم        
 !!! رحمانهیوچه ب...قلب از او سلب کرده بود

  شده؟؟ی به من چیگینم-         

 سرد وسخت از جنس بتن را در مقابل واریو حالا د..... وقفهی بود،بدهیدو.....دیدوباره ناخن کش        
 کرد؟؟ی حصار شده چه ميوارهای با ددی و بادیدیم

 ؟؟يکر!!!باتو ام...تترگل سادا-         

 ... دروغویجهان        

 ... غروبوای دنکی        

 ...قوی درده عمکی        

 ....غوی تهیزی تکی        

 ...ضوی قلبه مرکی        

 ....ظوی آهه غلکی        

 ... محالوای دنکی        

 ...ی ام گذاشتنهیتو س        

 ...خش دار زمزمه کرد....دی نگاهش را سر داد به نگاه پر از سوال حمانیاز درختان عر        

  بگم؟؟یچ-         

 بداند،هرآنچه که باعث خواستیو م.... بود وکنجکاود،کلافهی کلام او برخود لرزي از سرمادیحم        
 !!!ندی ها ببهی ثاننی حال در اشانیشده بود ترگل را پر

 ...ی نصفه شب مجبور کرده از دست شوهرت فرارکنيه تو رو دو کیهرچ.... رویهمه چ-         

 ... داد وگفتنیی را پاشهی شدی توجه به سوال حمیب        

  درمونگاه؟؟يبریمنو م-         

 ....دی لب غرری از سکوت ترگل زی عصبدیحم        

 .... چته؟؟به من بگوگمتیم-         

 ؟؟يبریم-         
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با لحن .... تعجب بالا بردي را به نشانه دی حمي اراده ابروهای ترگل،بيری ونفوذ ناپذیبهت زدگ        
 ... جواب داديزی آممیتسل

 حالت بده؟-         

 ؟ي بری سوزم،میدارم م-         

 ؟ي شدی،چی آبج؟ترگلي سوزیم-         

 ...و ترگل باز با همان لحن سرمازده ادامه داد        

 ...ببر...سوزهی میلیخ-         

 .... ترگل جانسوزهیکجات م-         

 .... باران را لمس کردي فرود آمده يدست دراز کرد و قطره         

 ...ببر...همه جام -         
 

*****         

 : حوصله گفتی خواب آلود وبد،پرستاری تخت دراز کشيرو        

 ....نمی نافت؟بده بالا ببری زیگفت-         

 کرد،نشان ی گرد شده زخم را برانداز می به پرستار که با چشمانی بلوز را بالا داد و توجهیبه آرام        
 ....نداد

 گاره؟ی سهی سوختگنیا-         

 ...پلک بست وسرد جواب داد        

 ...آره،حالا کارتو بکن-         

 ياز رو.... چادر پراز خاك سراندری را زشانشی و پردهی ژولي و موهادی پانسمان کشيلباس را رو        
 ...پرستار نگاهش از ترحم پر بود... دادي جایی را درون دمپافشی ظري آمد وپاهانییتخت پا

 تا صبح شود رفتی که می شبيزیو ترگل مطمئن بود که سالها هم که بگذرد ،باز هم رقت انگ        
 !!! وقتچیه...کندی وقت فراموش نمچیرا،ه
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 یکرد،بی جدا مکینی کلي هی بانوان را از بققاتی سبز رنگ که بخش تزرمی ضخي پشت پرده دیحم        
 ملتمس و ی ترگل،سرش را مقابل سر او قرار داد،با لحني زده خی چشمان دنیبا د....داشتیتاب قدم بر م

 ....دیپرس!!!! کردی مدادی در آن بی که نگرانیلحن

  چته؟؟سر جدت بگو چته؟؟دی حمزهیعز-         

 !!! سردمهیلیخ....سردمه.... الان خونهمیبر...گمیم-         

 ؟يکردی مکاری شده؟بگو اون تو چیاما اول تو بگو چ...میریم-         

 .... چادر را باز کرد و بلوزش را بالا دادي بود،لاستادهی که درآن ایی توجه به جایترگل ب        

 ... خواست دهان باز کند و بپرسدخت،تاکهی رنیی پاي پانسمان،دلش هرندی با ددیحم        

 : گفتانهی بازجوفتی سبز کنار رفت،پرستار شيپرده         

  تو؟ی؟؟چکارشیشوهرش-         

 ... آرام زمزمه کرددیحم        

 ....داداششم-         

 .... کردکی را به هم نزددی حميپوزخند پرستار ابروها        

 .... سوختهگاری سشی بنداز هوا،خواهرت با آتشتریپس کلاهتو ب-         

 ....و پرده را انداخت        

 .... شدرهی سر برگرداند و ناباور به ترگل خدیحم        

 ....سرد....سردمه... دیمنو ببر خونه حم-         

 دی آسهی که شبيو به مرد ....ccu،شدی مبشی که ترکی قرمز رنگي هاینگاهش را داد به خط خط        
 .... جان افتاده بودی بی تختي روشیمرتضا

 مهربان نور کرده بودند ي ولوله را وصل بابامیآن همه س.... وناباور پلک زدشهی شي رودیدست کش        
 که چه؟؟؟

 مکتی نيو که ريدی وحمزدی کنان بر سر وصورت چنگ مهی که گردی چرخاند و طلعت را ديسر        
 .... بودرهی خيشل ووارفته به نقطه ا

 ي داد وبهت زده از خصمانه روی زهرا را تکانيشانه !!! اطرافشي هاکرد،نگاهی مینیچرا آنهمه سنگ        
 .... دادی را تکانشی برداشت،شانه هازی خدی حميبرگرداندن او،به سو
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 .... چشهد،بابایحم-         

 ..... کنده نشدي قهوه اي نگاهش از کف پوش هادیاما حم        

 .... جوابمو بدهیلعنت-         

 .... نکردافتی دریجواب.... وبازدی مادرش گام برداشت،باز سوال پرسيترسان به سو        

 زد و ادی فرشی به هجوم اشک در چشم هاتی اهمی زد و بي اشهی شي به پنجره ی جانیمشت ب        
 ... را خواست از خدایدمرتضی باز کردن سعاجزانه ،چشم

 .... تکانش دادیکس...دی دی مظی غلی سوخت؟؟چرا همه را در مهیچرا آنهمه م        

 عرق کرده اش ي نهی سي به قفسه یدست.... را گرفتدگانشی دي جلودی سفیپلک باز کرد و سقف        
 .... نظر گذراند را ازي بخاری زرد ونارنجي وچشم چرخاند و شعله هادیکش

 .... را صدا کردی مرتضدی آسرلبیز!! ؟؟يزیی از عرقش را چه به سوز سرد پاسیتن خ        

 ....خواب بود....دیخند.....همه خواب بود؟؟همه خواب بود        

 خشک شده اش يگلو....دی لبش ماسيخنده بر رو.... افتادانی خنده چشمش به طلعت گرانیم        
 .... آب بوديمحتاج جرعه ا

 ..... از آن کابوس وحشتناكافتی یی شد ورهاداری چه خوب که بدیشی شد و اندزیمخی حال نیب        

دست به .... در هم رفتقی عمی نداشت،صورتش از درد وسوزشی اش دوام چندانیاما خوشحال        
 ی آنکه کابوس واقعي گذاشت؟؟پای چه مي ناف را پاریپانسمان ز....فرمان مغزش بلوز را بالا داد

 !!!ندی قرار بود هنوز هم کابوس ها ببيداریکه او در ب....است

 وبه دیبه چهارچوب که رس.... زد واز جا برخواستيپتو را کنار... طلعت ترساندشينگاه پرغصه         
 ... گرفتد،آرامی را که به رکوع دی مرتضدی داد و آسهیدر تک

 ته يبه بغض جاخوش کرده ... افتادي ترمه کاري از عرق کنار سجاده سی خی جان وبا تنیب        
 ....به زخم سوخته اش هم.... ندادیتی اهمشیگلو

به درك که .... گذشته،خواب نبوده استيکه تمام شب ها....به درك که تمام شب گذشته        
 !!! ساعت ها بعد از الانش چطور خواهد گذشتدانستینم

 ي زخم هايهمه .... به درگاه خدا قامت بسته استبای صاحب دلش بود که چه زدیمهم س        
 !!! از سرگذشته اش بروند به جهنمي بلاهانی محالتريکه همه .... دلشي خراش هايهمه ....تنش
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 آن شال آغشته به عطر گل توانستیکه بازهم م یوقت.... که بهشت را در کنارش داشتیوقت        
 .... را بو بکشديمحمد

 را در خلسه فرو شانشی پري نوازش وار موهایدست.... سجاده و پربغض پلک بستيسرگذاشت رو        
 .... شکیب... دست ها بند استنی شک نفسش به نفس صاحب ای که بدیشیاند....برد

 .... کنمي صبوريدی مادیبه من         

 .... خسته شمی از زندگيزارینم        

 ....ستی جهان خوب ني هوانکهیبا ا        

 ....کشمیبه عشق تو دارم نفس م        

 طلعت را ي کشاند وهمزمان صدارونی ها بی شلوغانی آب را ازمي را باز کرد و بطرخچالیدر         
 ...دیشن

 نی خدا ايا!!! ومدهیخنده به لباش ن... که اسم اون پسره رفته تو شناسنامشي بچه از روزنیگم،ایم-         
 !!! بود خداجونمییچه بلا

 جستجو دی سلامتش را در کدام سوراخ ها باي برگه یراست.... را چرخاند و پوزخند زديسر بطر        
 !! اش رای خوشبختدی شاکردی که ضمانت مي برگه اکرد؟؟یم

 .... دردتوی که از همون اول بگيت فقط واسه منه؟؟لال بودزبون دراز-         

 گوش خراش ي هاهی از گریعصب.... مجال حرف زدن را از او گرفتگری سوزناکش دي هیو گر        
 نیی از آن را قلپ قلپ پایمی آب را بالا گرفت ونيبا شتاب بطر...دی قرار قدم زدن حمی جانش،بیطلعت
 ....داد

 چشم بد بهش یصبح تا شب دلنگرونش باش که مبادا کس...ی هزار زحمت بزرگ کندختر به-         
 .... گله گرگکی ری به گفتهی مينجوریبعد ا!!!داشته باشه

 ...دور دهانش را با پشت دست خشک کرد... کوباندنتی کابي را محکم رويبطر        

 ریمظلوم گ... رو بدن خواهره منزارهیداغ م.... کنمکارشی چالقوزوی ي اون پسره دونمیمن م-         
  کس وکاره؟؟؟ی ترگل بالشیبه خ...کنمیآورده؟؟داغش م

 ی شد که مدام دست به پشت گردنش مرهی خی برزخدی وبه حمستادی چهارچوب آشپزخانه اانیم        
 ....دیکش
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 ي زده رونیب آنهمه رگ انی بود،مصی است؟؟قابل تشخرتی که کدام رگ،رگ غدیشیبا خود اند        
 ابد؟؟ی را برتی غي رگ قلمبه شده دیگردن حم

 .... زندهی تکي اچهی قالی به پشتخی آب دهان فرو دهد وسیزنگ در باعث شد که به سخت        

 ... گفتيدی قبل از باز کردن در،برگشت و رو به ترگل تاکی مرتضدیس        

 از خدا نی داده ،ایهی چه توجانشی کار وحشنی اي برانمی،ببیکنیسکوت م....ترگل سادات،باباجان-         
 خب؟؟.... خبریب

 ....ی رنگ قالی درهم لاکي شد به گل هارهی حواس خیو ب.... تکان دادينامفهموم سر        

 ..... حتما اذان را داده انددید،فهمی رسی طلعت فقط حرف س واضح به گوشش مي پچ پچ هاانیاز م        

 ی بست که می لرزان ،قامت نمیکه با قامت.....کردی لرزان طول وعرض اتاق را متر میو با تناما ا        
 ... شدی آرام مدینبا!!!  آرام کندش نمازدی شادیترس

 يشتری جانش نفع بي شده در رگ هاقیگو آنکه جنون تزر...خواستیاو که آرامش نم        
 .... کلام ها را به صورتش تف کردنی که پست تري مرديصدا....دیچی پیصداها در گوشش م!!!داشت

 .....رونی بیزنیم!!!! نصفه شب از خونه مندهی رسیی کارت به جایتو دختره غربت-         

 را کنار زد وعربده اش چهار ستون وجودش را ی مرتضدی بود که حاج لطف االله سشی پیساعات        
 .... شدشی روشی مرد غضبناك پي رهیزد،خی که از ترس دو دو مییوترگل با مردمک ها!!! لرزاند

 .... احترام خودتو نگه داریحاج-         

 .... گفتم؟؟؟دخالت نکنی چدیحم-         

 هم احساس ي مهره ها را روشی چرخاند که سای مرتضدیآنقدر پر شتاب گردنش را به سمت س        
 !!!درش بود لحن خشک وسرد پبهیچقدر غر....کرد

 .... زده؟بپرسرونی ازش بپرس چرا بیحاج-         

سرب ....کنهیغلط م...رونی زن شب ونصفه شب از خونه بزنه بکی کنهیغلط م....چرا نداره،مردك-         
 ....رونی از خونه بزنه بکنهی تو حلقش غلط مزنیداغم بر

 .... بلند کردنی حرکت او را از زمکی ترگل چنگ زد و باي برداشت وبه بازوزیو خ        

  کرده؟؟ی چه غلطنیدیازش پرس-         
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 رونی دستان قدرتمند لطف االله بانی را از مشیصورتش از درد جمع شد و دست وپازنان بازو        
 ... لب گفترینگاه از چشمان پر سوال اطراف گرفت و با انزجار ز...کشاند

 ....غلط رو پسرت کرده،من-         

 .... کلامش را پاره کردي رشته ی حاجهیپرخاشگر        

 دختر رو چه به به زرق نیکه ا.... ستی ما ني کهی دختر تنیصدبار به زنک احمق گفتم،که ا...خفه-         
 !!! آغل سگهنی هماقتشیکه ل....وبرق

 ....چرا...دی چرخی بود،چرا اتاق دورش مستادهی اشیاو که سرجا        

 قبل ی ساعاتری دور خودش و دوباره تصاودیچرخ.... پر دردشي نهی سي رودیمشت کوب!!!آغل سگ        
 .....شیزنده شد برا

 ....دادمی احترامتو دارم،وگرنه جواب درشتو می رو فرشمیحاج-         

 !!! به دلزدیزخم م... مرد ،درد داشتنیپوزخند ا        

فرش فرش .... جا رو بت دادنکهی تنی چهارتا معلم ايصدقه سر!!!کدوم فرش...فرش-         
 زنه؟؟ی مکی سر پسر من با چند نفر تری دخترت زيجمع کن،خبر دار.... کن مردك؟؟جمعیکنیم

 ..... بودند افسار پاره کردندشی که در حصار پشت لب هایکلمات        

 یی از اون کعبه که چه کسافیح..... کاغذکهی تکی کجا؟؟از سر ن؟؟ازیاز کجا انقدر مطمئن-         
 ....خورهیچشمشون بهش م

چند .... طرف کج شدکیکه سرش به !!!یی برق آسایلی که حقش شد سدی هم طول نکشهیچند ثان        
 .... کشاندشرونی کت لطف االله را گرفت و به زور از خانه بدی حمد،کهی طول نکشهیثان

 ....کندی حکم منمانی گفت که قانون می مرتضدیکه س        

 !!!! آنهمه گرماانی حل شد مافت،کهی آغوش طلعت انی ها گذشتند و او خود را مهیثان        

 خواستی ونفس مدی چرخیهنوز م.....دی لرزی دار مشی ني کلام هاياما هنوز بند بند تنش از سرما        
 !!! اتاقي خفه ياز هوا

 .... نبود که ته خط آنها بگذاردينقطه ا.....چقدر دور....دیدیم را چقدر دور شی دردهايانتها        

لب به دندان گرفت وجنون .....دستش زخم را فشرد....ستادنی نداشت در ایتعادل...ستادی اتاق اانیم        
 .... فشردششتریوار ب
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 .... چشمش رژه رفتي دوباره ودوباره جلوری تصاونیپلش تر        

 تا دی کشغیآنقدر ج....شدی می خالدیبا...دی کشی بنفشغیر به جان کندن پانسمان افتاد وج واوانهید        
 .... آلوده به زجريپاره شود تک تک تارها

 .... وطلعت هراسان خود را داخل اتاق انداختنددیحم        

 ....دی کشی مغی صداها جنی وبا خش دارتردی کشی را از دو طرف مشی که موهادندیو ترگل را د        

 پر شود از اشک،که او را دی خشک حمشهی همي چشم هاي که کاسه زدیآنقدر جگر خراش ضجه م        
 ..... آرام شدني گوشش قسمش دهد براری وزردیمحکم در آغوش بگ

 اتاق ي به کمد گوشه ی نگاهمی حال از آنهمه دست وپازدن،نیب.... ولو شدی آغوشانیعاقبت م        
 ...انداخت

 ها را نیدم دستر.... خود را از آغوش امن مادرش جدا کرد و تلو تلو کنان سمت کمد رفتیبا سست        
 .... گذشتتی اهمی بدیاز کنار بهت طلعت و حم...دیبه تن کش

 ترگل ،مادر کجا؟-         

 ...دی جانش پرسی توجه به سول طلعتی گرفته و بییبا صدا        

 ؟؟یی جاکی تا يبری منو مدیحم-         

 ....دی کشرونی بانشانی را از می درون کمد،چادر خاکي لباس هاانیدوباره سر فرو برد م        

 ... زدي نمازش را کناردیطلعت و چادر سف        

 .... دم منتظرمدیحم-         

 .... باهاش بروی هرجا خواستاد،بعدی بیی مرگت بشم مادر،صبر کن آقات از نونواشیپ-         

 ... مچاله کردشی دست هاانی را ماهی سيو پارچه ..... دادرونی ونفسش را با بخار بستادیپشت در ا        

 ...دنی ان ،کار دستت مهی خر مانایا....میریگیبه موقع حالشو م.... منهیترگل سادات،آروم باش آبج-         

 یی زخمش بهاقی کنار زد،به سوزش عمیشانی پي را از رواهشی سيوهان،میی را داد پاریآفتابگ        
 .... شدادهی وپدی را کشرهیدستگ....نداد

 .... قوا فشار دادنی دکمه گذاشت و با آخريانگشت رو        

 ه؟یک-         

 ...نیی پاادی بیترگلم ،بگو حاج-         
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 به در زد و دوباره دکمه يشد،لگدی مزاری به کاربرده اش بي بود از لحن قلدر مآبانه گریهروقت د        
 بلند خودش را به ترگل رساند،مچ دستش را ی گرفت،با گامنی اش را از ماشهی تکدیحم....را فشار داد

 ...دیکش

 .... لابدستنین....می برایترگل،ب-         

 دی نلرزيذره ا.... برنداشتشیو روبه ریانی واعدی و مصمم نگاهش را از در سفدیدستش را کش        
 .... رانی و پشت سر آن متدی در دانی را می که قامت حاجیوقت

و ... قوز شده اش راصاف کردی کمي برداشت،دخترك شانه های ترگل قدميلطف االله به سو        
 ....دی وپا پس نکشدینترس

 ...دی لب غرری پدرشوهر وعروس شد وزانی سد مدیاما حم        

 ...یدستت دوباره رو خواهرم بلند شه،با من طرف-         

 همراهش خشک کرد وباز شهی چشمش را با دستمال هميو نم گوشه ... دی خندادید،زی خندیحاج        
 .... به درزده پوزخند زدهی زجر آور پدر،تکي هم در پس خنده هانی تکان داد ومتيبا خنده سر

 رفم؟؟ طی جوجه فاکوليبا تو-         

 ....ی امتحان کنیتونیم...یآره ،با من جوجه فاکول-         

 !!! گزارری تاثياز آن ژست ها...و با شست دستش چانه اش را خاراند        

 برادرش درست کند،آمده بود تا جواب زخم زدن ها را بدهد و ي براي بود که شرامدهین        
 ...فتدی نشیمحله و آدم ها نی گذرش به اگریوقسم بخورد که د....برود

 سنگ روبه ي بر دل هاندازدی لب باز کرد که خش بي آمد وجوررونیاز پشت سنگرلاغر اندامش ب        
 ....شیرو

 ننگ شدم؟؟تو ي کاغذ لکه کهی تکی انتکار؟؟بای خیگیبه من م.... کنهی گر؟؟بروی حاجيخندیم-         
  سنده؟؟ی پلش بازه الکلکیمرام شما حرف 

 ...دهنتو ببند ترگل-         

 برا عشق يدی ام جون مکنم،توی می من تو آغل سگ زندگگم؟اگهیبعدم ، مگه بد م...بندمینم-         
 ت؟؟ی واسه حاجی گفتهاتیاز گه کار!!!  بالا سقفتوني زبون بسته هايوغمزه 
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که فقط مشکوکانه ....است آن بود که خلع سلاح شده ي لطف االله به معنادنیزبان در کام نچرخ        
 .... وترگلنی متانیبچرخاند نگاهش را، م

 .... وچنگ انداختاوردی کم ننیاما مت        

 ...ی لوث کنیتونی به منو نمانتتی خاتی چرندنیبا ا-         

 در کفش دی ها را باگی باوراند که ری ترگل به لطف االله منانیپوزخند حرص درآر و لحن پر از اطم        
 !!!پسرش جستجو کند

 ،بعد يری اول وضو بگدی بزرگ شدم که باي دست مردریمن ز....قمی توفیمن دختر آسد مرتض-         
 .... تو راه راستشهی وقت قدمم کج نمچیمن ه...ياریاسمشو رو زبون ب

 را در قلبش يزی ته دلش را لرزاند وچیکم... انداختطانی شادی او را به ی کمنیبرق چشمان مت        
 .... وادامه داددی نکشب،عقبی آن احوالات غريتکان داد،اما با همه 

 .... تر از چنته در آری واقعلی دلکی رو غلطات،يزی خاك بريخوایاگه م-         

 آرام شده یکم... او انداختي درون دستش را مقابل پای شد به لطف االله وچادر خاککتری نزدیکم        
 .... نبودي خبرشی پینهمه خشم وبغض ساعاتبود و از آ

 مییقا....کنمی نممیی پارچه قانی ارینو،زی که در حقم کردی حرمتی بنهمهیچادر حرمت داره،من ا-         
 ....ای لعنتکنمینم

 پشت سرش ي آدم هايوچقدر بس بودن برا.... زخم زدن بس بودد،همانقدری پاشنه پا چرخيرو        
 !!!کم بود

 ... کرد وگفتنی رو به متدیحم        

 رو بدن خواهرم ي بازشی آتوی نخوريادیوه ز... گگهی چهارتا مشت حواله ت کنم،که دخواستمیم-         
 .... جا آوردشتری ترگل حالتو بدمیاما د....يراه ننداز

 .... گفتیی دندان نماشخندی لطف االله گذشت وبا نياز کنار قامت خشک شده         

 ...ی حاجادیعزت ز-         

 ....و از آن بر ملا شدن ها....از آن چنگ زدن ها.... هادنیاز آن شاخه شانه کش....دوهفته گذشت        

 !!!خشک وزشت....خشک شده بود.... تازه نبودگریزخم تنش هم د        

 .... لبشي تا لبخند بکارد بر روگذاشتی سربه سرش مباید        
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و ....شیاز ترس ها...دی بگوشیاز درد ها... درد ودل کندی که برود با روانشناسکردیزهرا اصرار م        
 ...او مقابل اصرارها، فقط انکار بود وبس

 زدود و به دل ی اشک از چشم مي روسري با گوشه یی که در هر پستودی دی جانش را میطلعت        
 .... دخترشی به بد اقبالسوزاندیم

 نی کوفت وورد زبانش نفری منهیعمه سرور به س.... گشتی کاربلد میلی به دنبال وکنیمحمد حس        
 ده،سری وصلت به سرانجام نرسي بودتا مبادا کاسه وکوزه هادهی اش هم خود راکنار کشيخاله پر....بود

 !!!و شوهرش مسعود هم....او شکسته شود

 حاکم بر خانه،حس یشانحالی وپریو آشفتگ....امنشان،آشفته بود شهی کلام اوضاع خانه همکیدر         
 نی را سنگگر،قلبشی بد دي تمام حس هاي حس هم رونی و اکردی متیعذاب وجدان را در وجودش تقو

 ...تر کرده بود

به .... نوري پوش هاي سورمه اي زد ومات زده نگاهش را داد به سر وکله زدن هايپرده را کنار        
 دهی را ندرایچند روز بود که حم.... از ته دلشاني دغدغه ی بي و خنده هاشانی موهاي کج شده يفرق ها

هزاران سال از ...گذردی سرد،مي هاکتی نمي ولو شدن روي هزاران سال از روزهاکردیبود؟؟احساس م
 .....شی ها ،ازادا در آوردن ها ودست انداختن معلم هایگوشیباز

 ي حنا،صدايحالا علاوه بر نق نق ها...پرده را انداخت.... شدشتری از اتاق برونی بي صداهاکبارهیبه         
 ....دادی را آزار مشی نرگس سادات هم گوش هاي زده جانیه

 نی از متي را به سقف دوخت و فکر کرد که چرا خبرشی بالشت گذاشت و چشم هايسرش را رو        
 .....که او عادت به عقب نشستن نداشت!!!ستین

با مکث .... صورتش حس کردي را روی نگاهیرگی کردن افکارش بود که خنیغرق در سبک وسنگ        
 .... را شکار کردشی کم جان خاله طوبایسر چرخاند و لبخند مهربان ول

 که دیشی حوصله تر اندی نشاند و بشی لب هاي از سر زور را بر رويکسل از جابرخواست ولبخند        
 .... را کم داشتر،ی قلم شاهه گکی نی اش همی زندگي هاری واگری هاگانیم

 ....دهی بغلم ورپرایپاشو ب.... هاي وقت خودتو تکون ندکی-         

 ....افتی ی آغوش طوبانی از کنار،خود را مزانی آوی و با دستاندی کشیپوف        
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 شانه ،به آن شانه کردن کلافه اش نیاز ا..... زدی دست وپا میی وروشنایکی تارانیآسمان در م        
 ....بردیکرده بود،خوابش نم

 .... بودستادهی نور ااطی که وسط حدی نکشي اهی شرتش را برداشت،به ثانیی سوی جالباسياز رو        

 وبه ستی نگراطی اطراف حانینشست وبه درختان عر... نداشتیتی زده بود،اهمخی سرد و مکتین        
 !!!! که قرار است به چه فکر کنددانستی نمیآن لحظه حت....وارهای دي روهیمی قدينوشته ها

 ندی سر چرخاند تا بباری اختیب..... کرداری خوابش را هوشي شامه گاری سي که گذشت،بوگری دیکم        
 !!! بو از کجاستيسرچشمه 

 فهماند ی حالت نگاهش به طوبرییتغ...زدی مگارپکی به سقای چشم تنگ کرده بود و عمشیخاله طوبا        
 .... انگشتانشانی مگاریکه چقدر شوك زده است از س

 ...زبانش جلوتر از فرمان مغزش به حرف آمد        

 نجا؟؟ی انیچرا اومد-         

 دخترکان همسنش ،آنطور ي ورد زبانش است برای که مدام امر ونهی که چرا معلمدیو نپرس        
 مهم زی چچی که هگرید!!!!شیچون مهم نبود برا!!کندی می انگشتانش خوش رقصانی مگاریاستادانه س

 ....نبود

 ... به ترگل کردي زد و اشاره ايزی لبخند تمسخر آمیطوب        

  گرفتم؟؟یاجازه م!!! اومدن به زادگاهم،از توي برادیبا-         

 گوشت تلخ و یبه خودش لعنت فرستاد که سر صحبت را با زن...ارانه ابرو در هم کشاندترگل طلبک        
 ...پر ادعا بازکرده است

 هوووم؟؟-         

 .... تفاوت بالا انداختی را بشیشانه ها        

 ... بخوابمرمی مال،منی خیب-         

 ...  برخواستشی حوصله از جایو ب        

 ...نیپس بش!!!! سرمانی ،اونم تو اینی بشنجای اي اومدی اذان صبح نم،قبلیود بخواباگه قرار ب-         

دست ....لحن از بالا نگاه کردن....يلحن دستور... مشکل ترگل لحن خاله اش بودقایدق!!!قایدق        
 یعاص...شدیترگل کوچک درونش لجباز م!!!شدی میاصلا عصب.... داشتي لحن آلرژنیخودش نبود،به ا
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باز هم ...شد می بارش کند،اما باز هم تسلیدرشت... بزندیدوست داشت،حرف!!! کردی اش مي و جرشدیم
 !!! و ساکتمیتسل

 ؟؟ی تو لاك دفاعیچرا رفت-         

 کش هی تمسخر را قاطياری صورتش از خنده کش آمد،اما کاملا اختاری اختیب....نتوانست نخندد        
 .... رنگش کردی بيآمدن لب ها

 خوبه؟؟....کنمی مي ،من بازنی که گفتیبعد هر پست!!!نیشما ارنجو بچ-         

 .... را چند متر دورتر انداختگاری ابرو بالا انداخت،سیطوب        

 !!!ي حفظ کردتویگی خوش مزي هی خوبه که روحی تفاوتی و بی افسردگي همه شونی اونیم-         

  را با آن همه غلظت ادا کرد؟؟یچرا افسردگ...یافسردگ... بعدترشش؟؟؟ی نمایعنی؟؟یعنی!!!شو        

 ....و به ناگه منفجر شد.... نامحسوس داشتیپلک چپش پرش....ستادی ای طوبيروبه رو        

 نی کله از مشهد پاشدکی....نیی از بالا به پاي هاکه؟؟نگاهی همه تنی حرفا؟؟انی ایخب،که چ-         
 به من هی روحن؟؟کهی که تز بدنیینجای ان؟؟الانی اومدیه؟؟باورم شه محض دلتنگ بشی که چنیاومد

 ....نیدی به حرفتون رسنین؟؟خوشحالی بدبخت بديشکست خورده 

 دینیبب....تهی خاصی لوسه بي دختر بچه کی ترگل نیکه گفت.... پارسالودهی نرفته عادمیهنوز         
 از جام تونمی که نمدی از هم پاشمی زندگياونقدر که سر دوماه جور...تمی خاصی بن،منیراست گفت....منو

 ....تا براتون کف بزنن...  راست گفتمنیدی دنیبگ...دی جار بزندیمحرز شد احمق بودنم؟؟؟بر...بلند شم

اما خودش را که ....شدی نمرشی دستگيزی ازسکوتش چد،وی فهمی متفکرش را نمي و چهره یطوب        
 ی را سر کسی دق دلدیبا.... شدنی بر زبانش پر بود از حرص،از خاليکه سراسر کلمات جار!!دی فهمیم

 !!!!کردی میخال

 ،فکر نی من خوندی از طلعتشتری چهار تا کلاس بنکهیاز ا....نیبس که خودخواه....ادیازتون بدم م -         
 ... مشت خزعبلاکی ینصفه شب....تونهی حالیلی خنیکرد

 بغض به یمی اش باعث هجوم حجم عظینیربی خون زیگرم.... سرش را کج کردی طوبنی سنگیلیس        
 ..... شدشیگلو

 که جوشان کند یبغض.... ی بود از هر بغضی خالشیترگل روزها بود که گلو!!!ي کارسازیلیچه س        
 ....چشم ها را از اشک
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 ينفس زنان رو.... نگذاشتشی براگری دین ،جانی سنگیلی سنیا...دی اش کشینی بری به زیدست        
 .... کردی زندانشیبه جان کندن اشک را پشت پلک ها.... اشکش بچکدخواستینم!!!نه.... افتادمکتین

 .... حکم فرما بودانشانی که فقط سکوت میقی ،بعد از دقادی را شنی طوبيصدا        

 یلی سکیباز ... بود؟؟اگر هست بگو من بشنومنای کنج دلت همي حرفاي ؟؟همهي شدیخال-         
 .... شوك احمقانهنی از ايای برونیبزنمت تا ب

 بود یخال... وار بودی تهی که آن لحظه داشت حسیکه کلا تنها حس.... بزندیترگل نتوانست حرف        
 ........ کلمه کور شده بودی واقعينطق به معنا.... وهوانی زمانیم....ومعلق

 يخوایاگه م....يریگی سکوت ميروزه ...یشی مرهی نقطه خکی به نکهیه؟؟ای کارات چنی ایمعن-         
 دردم درمون یگیاگرم که با خودت م.... که درمون کنه دردتوی کسشی برو دکتر ،پ،پاشوي افسرده ایبگ

 ....ی داغون کنا اداهنیخانواده تو با ا....يدر هرصورت تو حق ندار....یلیخ...ی ابلهیلینداره،خ

 کرد ،که قدرت خفه کردن زی حرص داشت؟؟مغزش در لحظه آنالنقدری چرا اگری زن دنی ايصدا        
 ..... زن را ببنددنی در دهان اشدی کاش حدااقل میول....جواب مغز وامانده اش نه بود... را دارد؟؟نهیطوب

 ... در آغوش گرفتشتریخودش را ب!!! سرمانهمهی ازوییپا!!!چه هوا سرد شد        

 کشش گهیاما متاسفانه د... بفهمم دیمعلمم وبا..... نسلونی اي شما دختراي اداهافهممیمن نم-         
  مدام بهتون ترحم شه ها؟؟؟نیشما دخترا چرا دوست دار...نی رنگکیهردهه .... ندارمدنیفهم

ترحم .... بوددهی را ندشدی صبح مگری دیقی که تا دقای خاله اش را تا به شبي رونیا...دیترگل ترس        
 داشت؟؟!!! نداشتادی بودنش که آنهمه فرزیبرانگ

 ....شتریاز عمر تو ب!!! سال20....شهی ها بچم نمیمیبه قول قد... بچه امیساله ب 20-         

 .... استتی موجود بشرنی روح تریکرد،بی گمان مشهی که همی زني شد از بغض صداشیدلش ر        

 به خودش جرات بده بهم ی نشون ندادم ،که کسی نکردم،از خودم ضعفيکار...کباری....کباریاما -         
  برنج وارفته؟؟؟ری شیفهیم...یطفل...یبگه؛آخ

 ....ترگل از دادش وجودش در هم جمع شد.... داشتادی فرشتری آخرش بيجمله         

 بچه حسرت کی دنیی بويبرا... بوده که من حسرت بکشمنی همری ندارم،تقديگله ا-         
 ... عمر به دوش بکشمکی مادر شدن رو يچون خدا دوست داشته من عقده ....قبول کردم....بکشم

 ... زن بس کندنی آرزو کرد ،که کاش اد،ویاشک از چشم ترگل فرو چک        
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 که یکله پوک..... ی کله پوك هستکی بگم،که تو دیاب... بگمدیاما با....یشی از من متنفر تر مدونمیم-         
 ... قند آب کرده تو دلشلوی کلوی شوهر کردن کي،برای سالگ16 15تو سن 

 نمانده ی جان دان باقي براگری دیراه....شدیدو دستش را به گردنش چسباند،داشت خفه م        
وچرا هنوز خشم را در تک تک !!!دی رسی درست به نظر مادی که بدبختانه زیی فشار حرفاریز...بود

 کرد؟؟ی حس میکلمات طوب

 انتخاب غلطتت ي پاسایپس وا...خوده خودت... خودت بودهي گند گرفته ن،انتخابیانتخاب مت-         
که ....دادی خودشو لعنت کنه که کاش تو رو به اون کثافت زده نمی مرتضدی رفتار نکن که سيوجور

 ...شمش اشک چکی چشمش خون باشه وکیطلعت 

 ....  دوستانه تری آرامتر ادامه داد وکمی که کمییو طوبا        

 نای ايهمه ...ی ازشون نداشتي که به عمرت تصوريدی رو دییزایچ...يدی کش،درديزخم خورد-         
 ...کنهی گرفتنت اونا رو داغون مشی پهی رونیاما ا....درست

 ي کدام از آدم هاچیه... نور را پشت سر بگذاردرستانیدب...ترگل چقدر،دوست داشت فرار کند        
سر به آسمان بالا ....زانو بزند... برهوتکیبرسد به ...فقط خودش باشد...ندی را نبشی روزهانی ایزندگ

 ...ادیفر.... بزندادیآورد و فقط فر

 خودش را مچاله کرد و با شتریب....دی آرونی که شانه اش را فشرد ،باعث شد که از اوهام بیدست        
 ... گفتی در جواب آنهمه حرف به حق طوبتیمظلوم

  راست باشه؟؟چرا؟؟شهی ته حرفاتون همدیچرا با-         

 .... آرام گرفته زدي طوباي آرام به پایومشت        

 شعار  حرفم بودونمی،م.....ری،بپذي بگم که متاسفانه تو انتخاب همسر شکست خورددیترگل با-         
 ....نابود... خالهکنهیساکن شدن نابودت م.... خودتو ثابت کندنیبا جنگ... به بعد بجنگنی از ایول...دهیم

باعث .... شانهي دست گرم بر رونیا....کردی گوش مي زهی آودی شعار که بانی لحن مهربان،انیا        
 را هم به لرزه فشی نحيشانه ها جگر خراش که یهق هق... به هق هق شودلی آرامش تبدي هیشد که گر

 ....در آورد

 شب مادرانه خرجش کرده ب،آنیاما عج... وقت مادر نشده بودچی که هی به تندی چطور چسبدینفهم        
 !!بیعج...بود
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هجوم ... شده بودنی سنگی خوابی بنی سوخت وسرش هم به دنبال ای می خوابیچشمانش از ب        
 .... بفهمدنکهی حسن هم داشت،اکی ،ی از تلخي در کنار خروارشی و درشت دو سال پزیخاطرات ر

 ي برایهرازگاه... لب هابکارندي فقط لبخند روستی خوب باشند،لازم نشهی همنکهی ايآدم ها برا        
 .... چشم غره رفتی صدا در گلو انداخت وکمیکم..... بودحی صری کمدیاثبات خوب بودن با

 ي به او فهماند،که آدم هاشی حرص درآور آدم خواب روبه روي و آن همه پوزخندهاشیدو سال پ        
 نقطه از کمال کی خراش ها ،به يهمه ...اما ته،ته... به دل زنندی خراشدی زبان تلخ،شايآدم ها...بداخلاق

 از همان آدم ها در یکی  از همان آدم ها بود،و چه خوب کهیطوب!!  کنندی وصلت مقتی به حقدنیو رس
 ...دی کشی اش نفس می قدمکی

 ... مرتب کردی طوبي پتو را رود،وی صدا کشی بي اازهیترگل خم        
 

 ....ستادی دوش اری آب داغ را چرخاند وزریش.... خنک حمام گذاشتي هاکی سراميپا رو        

 يدست رو....شدی میرخوت وسست خوابش پر از ی خوردند،تن بی بدنش سر ميقطرات آب که رو        
 ی که چقدر خدا تا به امروز دوستش داشته است،که در اوج بهت زدگکردی و فکر مدی کشیبدنش م

ودر  و بشنود...تا سوزن بزند به وجود غمباد گرفته اش،تا بترکاندش...شی روشی را فرستاد پییطوبا
 ... حالا تو گوش کندی بزند و بگویلیآخر س

 و آنوقت همان ی طوبقتی به حقي گوش کردن ها ،روحش زخم بردارد از حرفايو در کنار همه         
 ....دنی ودعوتش کند به جنگشی تمام زخم هاي مرهم بگذارد رویطوب

 دی حمرتی غيرگ بادکرده .... پدرش،لبخند دردمند مادرشنانیو بعدهم نگاه پر از اطم        
همه و همه را پشت سر .... دوست و آشنا رای در گوشيتمام پچ پچ ها...برش و عمو اکي هايدلدار...را

 ... ،دباغ وکالت دادزی مي روي نهی گزنیگذاشت و به اول

 .....دو سال قبل        
 

 گفته بود و همانطور از شیاز ترس ها... را کرده بودشی هاهیگر...زی مي دباغ،آنسومی مريروبه رو        
 ....شی هادهیز شن و اشی هادهید

 .... راشی روشی پيو در آخر سکوت کرده بود تا بشنود ،تا بسنجد راه ها        
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 محکم گفتن که طلاقتون شونی داشتم،ای تلفني مکالمه کیمن با همسرتون ....قی خانوم توفدینیبب-         
 ... خط خوردی طلاق توافقي نهیپس گز...دنینم

 دادخواست ای و ي دادخواست نفقه بدنکهی ایکی....ي رو دارشی ات،،،دو راه پهیصرف نظر از مهر        
 ...کطرفهیطلاق 

 ....ردی را بهمراه داشت و کم مانده بود از آنهمه ضعف عقش بگیفی تن ضعشیصدا        

 ...خوامی از اون آدم نمیچیمن ه...ی خرجیعنینفقه فک کنم -         

 ؟؟ي ازهیدوش-         

 ی آرامي افتاده بله ری به زيگرگرفته و باسر!!! دی پرسی چه سوال ها مشی مرتضادی آسيروبه رو        
 ..گفت

 ....ي دادخواست نفقه با حق حبس بدیتونی و مي ازهیچون تو دوش... به نفعمونهیلیخب ،خ-         

 دباغ از نظر ی ترگل را به راحتيخط نگاه ساده !!!دیگوی چه مشی روشی آورد که زن پیسر در نم        
 ...گذراند

و اگر نفقه رو سر ....يری نفقه تو بگیتونی مرد،منی از ای خاص وعام کننی تمکنکهی تو بدون ایعنی-         
 خاص خودشو داره،که اگر طی شرانمیالبته ا...يری حکم جلب بگیتونی میموعدش پرداخت نکنه،تو حت

 رو تشی البواثاث  همون مسکنیعنی نی تمکي براطی بده،و شرالی تشکنی تمکي پرونده ی توسلنیمت
 ...شهی مدهیچیاوضاع پ.... کنهدییدادگاه تا

 ...شه؟؟ی می چهی آرم قضی سر در نمادیمن ز-         

 که زوج ملزم به پرداخت نفقه به زوجه نهی شده تو سند ازدواج ادی قي از بندهایکی دخترم،نیبب-         
 که نهیالبته نکته ا...شهی مجادی زوجه اي پرداخت نکنه،حق طلاق برایاست که اگر شش ماه به طور متوال

 ...شهی احکام شروع مي وارجاش به اجرایشش ماه،، بعد از حکم قطع

 ... نداد؟؟اونوقتنمیخب اگه پرداخت کرد و تمک-         

 ...میریراه دوم رو م... خسته شد و اگرم نهدی ،شامیکنی مي صبوري شدن رایاه بعد از قطعچند م-         

 راه دوم؟؟ -         

 یوانعالی ره دیم.... وتیبحث طلاق،نکاح،اثبات زوج...هی طولانیلی اش خکطرفه؟؟پروسهیو طلاق -         
 .... دو سه سالهمی تاکی یعنیکشور 
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 تو رو ي پرونده حرفاهی قاضستیمعلوم ن...سکهی رکی راه زمان بره ونی،ايخوایکه اگر نظر منو م        
 ... نهای کنهیباور م

 ...دی حرف خانم دباغ پرانیم        

 ....دمیخودم د.. خو؟؟منی چیعنی-         

 تو شاهد نکهیبه ا... زنهی مدرك محکمه پسند مکی تو قانون حرف اول رو سند،مدرك،نیبب-         
 ؟؟يدار

 .... اون منو سوزونده هم؟تازهیشاهد چ-         

 يترگل جان سهل انگار.... کناردهی پاشو کشیگی پرستارم که م،اوني نداری قانونیبرگه پزشک-         
 ...ی سره پزشک قانونيکرد

 ...می ثابتش کنمی باشه ما بتونی راهکی دیشا...گشی اون کاره دي برادونم،امایم-         

 نداره که نشون ی توسلنی متی پزشکي پرونده چی هفته،هکی نی کردم تو اقیترگل خانوم،من تحق-         
 ی قاضایکه آ...ی شه به پزشک قانونی معرفنکهی راه وجود داره،اونم اکیفقط ...ضهی آدم مرنیبده ا

 ... که همون اول حرف ما رو رد کنهای درخواست ما نیموافقت کنه با ا

  محکمه پسند نبود؟؟؟نی متی اخلاقری و غفی چه؟؟عمل کثیعنی....دی فهمیمن        

 پزشک نشی ،بفرستدی اگه حرف ما رو باور نداره،کهی قانونشنهادمونی خانوم دباغ ما پیول-         
 هان؟؟....یقانون

 ....چقدر پوزخند دباغ به نظرش تلخ آمد        

 قه،بهی روزا به نفوذ،به سلنیا... زنهی روزا قانون حرف اولو نمنیاما ا....ستی نی قانونگمیمن نم-         
 که ی عده ازقضاتکیاما هستند .... پر شده تو کشورمونی عدالتی بگمیمن نم...شهی داده متیپوول اولو

 ...ندی مي راقشونهیوبه اونچه که سل... گذاشتن کناردنیکتاب قانون رو بوس

 پر دردش ي هاقهیانگشتانش را به شق....زدی دست وپا می قانوني ماده هاانیترگل سردرگم م        
 ...چسباند

 ی توسلنی که متی ثابت کننکهی اای؟؟يری که هرچه زودتر طلاقتو بگنهی تو اق،هدفیخانوم توف-         
 کارس؟؟یچ

 ...نیهم... از تو شناسنامم پاك شهشی هرچه زودتر اسم لعنتخوامیمن فقط م...من -         
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 ... نگراني مرتضادی چرخاند به سمت سيدباغ سر        

 ه؟یحاج آقا شما نظرتو چ-         

 ... تند شداری اختیلحن ترگل ب        

 ..هنوز مشرف نشدن حج...ستنی من حاج آقا نيبابا-         

 ....شی روشی دخترك رنجور پزی وبه دل نگرفت لحن تند وتدیدباغ مهربان خند-         

پس ...دی ترنی پرونده نفقه خوش بي جهی به نتدم،شمایخانوم دباغ اونجور که من کم سواد فهم-         
 ....دی مرد خلاص شه رو انتخاب کننی که دخترم زودتر از شره ایهر راه... دست خودتونیچی و قشیر

 گرفته  کسل آور فرای که سکوتی وکلاسزدی اش را ورق مي حوصله کتاب حسابداریترگل ب        
 .... شودانی اش کمتر نماازهی دهانش گرفت تا خميپشت دستش را جلو!!!بودش

 را ی متر از جا بپرد وهراسان گوشکی گذاشته بود،باعث شد شی پاي که روی گوشي برهیو        
 !! نظر استادری اول بود وتمام حرکاتش زفیرد....بردارد

 !!!قی توفدیچه خوب که چرتت پر-         

 به یدستپاچه،دست.... بچه ها باعث هول کردنش شدي خنده ي وصدارشی استاد پيلحن بامزه         
 مرگ استاد ي براشانی هاي کلاس وعزاداري زود جو ماتم زده د؛چهیشی وکلافه انددیمقنعه اش کش

 از یشگونی نیواشکی اش کرد ، ی عصبشتری باز منا در کنار دستش ،بشیو ن!!! جوانشان دود شد رفت هوا
 ... منا گرفتيبازو

  باز شد؟شتیاتو چرا ن!!کوفت-         

 .... دردناك ترگل جمع شدز،امای رشگونیصورت منا از ن        

 ...يکردیخب مثل منگلا به استاد نگاه م...يریبم-         

 .... بودزشی عزي از خاله طوباامی اش را باز کرد،پی گوشينامحسوس صفحه         

 شه؟؟ی تموم می ،کلاست کیترگل-         

 .. تکان بخورد،گفتشی بدون آنکه لب هارایالم.... چرخاندی دکمه ها ميانگشتانش را تند تند رو        

 ... کنکنه،جمعیترگل،استاد داره بد نگات م-         

 چانه اش گذاشت وژست ری انداخت و دست زشی مانتوبی را در جی ارسال را زد،گوشيدکمه         
 ... گوش دادن را گرفتقیعم
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 ؟؟ياوردی ننتوی مراسم ختم،تو ماشمیامروز که قرار بود بر-         

 ... اش را از سمند منا گرفتهی کلافه تکرایالم        

 .... من رفت شرکتدی با پراي بود،مجبوررگاهی تعمنشیماش... مامان شدری بگو،تقصنویهم-         

 کلاسشان گرم گرفته یی کوروش انداخت که با صفاي تا بنا گوش باز شده شی به نیترگل نگاه        
 ... گفترای رو به المزانی آویبود،با صورت

 ....ستی نيفک کنم چاره ا..گهی دمیبا منابر-         

 ...پسره لوس.... هم سختههی ثانکی ي نگو ترگل،تحمل کوروش واقعا برايوا-         

 ... اش انداختی به ساعت مچینگاه        

 م؟؟ی نريخوایم-         

 ی چيدی دیول....رنی امروز می بازرگانتیری ومدي حسابداري بچه هاشترینه بابا زشته،ب-         
 ...شد؟؟استاد فاخرم مرد

انشگاه  که از ددی دانشگاه دي را با چند تن از دختر وپسرهای و صارمدی گردن کشیترگل کم        
 ... حواس ادامه دادی زدند،برونیب

 !!! مسجد هاادینابی هم قراره همراه کوروش ایی صفایول-         

 ... کهدی توپشی ترگل را از نظر گذراند و به روي انهی گرد شده،لبخند موذی با چشمانرایالم        

  شعور؟؟؟یبه من چه ب...ادیخب ب-         

 داد ابانی را به سمت خشیرو... قهقهه اش باعث شد که کوروش متعجب کلامش را قطع کنديصدا        
 گذشت وهمانطور متبسم رای المزیاز نگاه تند وت.... خنده اش را در دل خفه کندي کرد که ادامه یوسع

 ....ندی دانشجوها ببانیچشم چرخاند تا بلکه منا را در م
   

 انیبعد از سالها دوباره م.... زدرونیراش همسر استاد جوانش از مسجد ب دل خي هاهی از گرنیغمگ        
 در ختم شهی که از بخت بد همی خوشرنگي حلواهاانی گلاب،مي بوانی اخلاص،مي هاهی سوزناك،آينوا

 ...غرق شده بود!!!زدی خوردنش به سر آدم ميها هوا

 يبابا... بود در هجر عمو فاضلشختهیر دوازده ساله ،اشک يبای دي همپای سالگزدهی سيروزها        
 .....بای دي هایمهربان کودک
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 نی از مرگ متيکه روز...دیشی اندی منی هم رد شده بود،به ای سالگ18 ياما امروز که از آستانه         
 کند؟؟ی مهی گرنکهی اای خندد ویم

 خوب را ي آدم هايبلد نبود ادا... نبودنی مثل متيدی موجود پلياو آدم دل سوزاندن برا...نه!!!!هیگر        
در واقع واژه ها در ساختن جمله ....افتی ی نمی سوالش ،جوابنی ايخب هنوز برا!!! اما خنده....در آورد

 .... کردندی اش نمياری يا

 ی منا را به زور می در گوشيپچ پچ ها... او را متوجه اطرافش کردشی وارد شده به پهلويسقلمه         
 ...دیشن

 ....تا تنور داغه نونو بچسبون....وانهیترگل د-         

 ... به شانه اش زديمنا در جواب نگاهش ،دوستانه ضربه ا.... چشمان منا شدي رهیسردرگم خ        

 رهیگلوش گ....بابا چند بار آمارتو از من گرفته.... بدجور رفته تو نختیسام.... نباشجیانقدر گ-         
 ...طفلک

و در ....دی کشی نافش دستری وهمزمان به زدی چپش پر،پلکی مسکوت نگاه کرد و بعد از کمیکم        
 ... زديآخرهم پوزخند

 ی رحمانه گرهش زده بودند به خط خطی قانون کشورش که بيپوزخند کنج لبش کاش تمام نخ ها        
 !!!کردیو کاش پاره م!!!کردی دوم شناسنامه اش را پاره مي صفحه يها

 ... زد و در جواب منا گفتی هولده،لبخندی کششی از بحث پزانیگر        

  نامردم که همراهتونه؟؟آره؟؟يمنا...نیری منی دارگهیشما د-         

 ...دیی هم ساي دوستش،دندان روي انهیمنا حرص زده از آنهمه فرار ناش        

 ی دست اون الخوامیم.... که جمع زوجانه اسینی بی مکنم،چونی نمم،تعارفتمیری ممیبله ما دار-         
 .... بزارمیی صفانیماستو تو دست حس

 ... به پشت سر ترگل زدي اشاره اشی زد وبا ابروهایو در ادامه چشمک        

 ....که بدجور دوس داره با ترگلمون زوج شه....ابی درنویتو ام اون فرده تو ماش-         

 !!!وانهیبرو گمشو د-         

 خلاف جهت يری دوشش انداخت ومسي را روفشیک... رفتنشیمنا قهقهه زنان به سمت ماش        
 .... رفتن انتخاب کردي را برای صارمي پارك شده نیماش
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 که قدم به دانشگاه گذاشته یروز اول...دی ترسیوم....دی ترسی دوستانش مي راه انداخته ياز باز        
 به ی کسي ها آمده بود،گلوی فرار از روزمرگي که برایی در دانشگاه،جاي که روزکردی فکر نمچیبود،ه

 !!!که او را چه به لقمه بودن.... کندری گشی برايریتعب

که هرچه انگشت !!! کرده در گلو را بسری گي به منا گفت که مرا همان لقمه شدی کاش ميا        
 .... آوردی را بالا نمی لعنتي زند،لقمهیم

 ....ردی اوج بگنهی قلبش در سدنی تپی صارمنی ماشدنی باعث شد که سر برگرداند وبا دنیبوق ماش        

 نانهی خوش بدی گرفته است،شاانی بدنش جري که چگونه،اضطراب در تک تک رگ هادی فهمیم        
 داد و نیی را پاشهی شیصارم!!! رسد به پنهان ماندن متاهل بودنشی مشی که ته اضطراب هادیشی اندیم

 ... بشنودنی ماشياهوی هانی بلند کرد تا ترگل در می را کمشیتن صدا

 ... رسونمیم...دی ،سوار شقیخانوم توف-         

 ... دستش مچاله شده بود،آب دهانش را پر سر وصدا قورت دادانی در مفشیبند ک        

 ...دی شم ،شما بریمزاحم نم-         

 ... تنگ شده در جواب گفتی با چشمانیصارم        

 ؟؟یکنیالان تعارف م-         

 لی مجال تحلگری خم شد و در را از داخل باز کرد،و مغز که دیصارم...ترگل تا خواست لب باز کند        
 ....کردن را به ترگل نداد

 ... شدی صارمفیکث sd  و سواردی پرابانی کنار خيو او بالاجباراز جو        
 

 عطر،که نه ي حهیرا!!! گذاشت،وکاش ته دلش دست از رخت شستن بردارندشی پاي را روفشیک        
 اتاق را ي بسته يتمام فضا....دادی مصی تشخجشی گییای بوي بودنش را قوه نیریتلخ بودنش را ونه ش

 ....پر کرده بود

 .... تند رفتمکمی کنمی مخوام،فکیبابت رفتار اون روزم عذر م-         

 لب ي رومی ،گرفت ولبخند ملای شلوغ و پر رفت وآمد آخر سالي هاابانیبا مکث نگاهش را از خ        
 ....به زحمت زبانش را در کام خشک شده اش چرخاند.... را شکار کردیصارم

 ...رفتار اشتباه ما باعث اون عکس العمل شد...ستی نیلازم به عذرخواه-         
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 ست؟؟ی ننطوری نداره،ایهی توجي جاچیکارزشت شما ه...اون که صددرصد-         

 مهی نی لحظه اش را؟؟با دهاننی اي شده ي لحن جدای و کردی قبل را باور مي اهی ثانمیلبخند ملا        
 ...تکان داد!!! به چه معناستدانستی که خودش هم نمی به مفهوميباز،سر

 م؟؟هوم؟؟ینی از دانشگاه ببرونی همو بکباری،يچرا قبول نکرد-         

 ی مدنی دور،تند تپي رونهی رحمانه در سی که قلبش آنطور بییاز بحث ها!!!  بودياز بحث ها فرار        
 ... ربط گفتی لب ،بي گوشه ی تبسمای وی نرمشچیبدون ه....یمتیبدون ملا!!! بوديفرار....افتاد

 ...دی کنادهی مترو پستگاهی انیکتری منو نزددی کنس،لطفی نیاگه زحمت-         

 .... دادزد،ادامهی از خنده در آن موج میی که رگه های با لحنیصارم        

 جواب داده يادی که تا الان زي مد شده،مدیلی دخترا الان خونیسرسخت بودن م...دمیبهت حق م-         
 ....براتون

 حرص درآرش،که يش،پوزخندهای تمسخرهاادیبه .... صفورا انداختادی را به زش،اوی آمهیلحن کنا        
 خفه یدوست نداشت در اتاقک...به جلز وولز کردن افتاد....دی دی دست خودش مریچقدر ترگل را ز

 !!! ها بسنجدی از جنس صارمی سرسخت بودنش را کسزانیم

 ....ی صارمي آقارمی راه رو خودم مي هی بقد،منی نگه دارنجای همشهیم-         

 ... رسونمتی مگمیم.... توی هستیچه تعارف-         

 داد تا حی ،ترجیعصب!!شدی حرفش ارزش قائل نمي برايزی آنکه پش،ازیاز خونسرد بودن صارم        
 اش را ي فرارشهی همي هاي کرد چتری سر راهشان، سکوت کند،سعي متروستگاهی انی به اولدنیرس

 ،که در بود ناتوان تر از آن.... ندادیتی اش ،اهمی نگاه کردن همکلاسی چشمریوبه ز.... مقنعه دهدریز
 .... آدم ها،عرض اندام کند وجولان دهدي کل کل اندازدانیم

  سبز مهمونت کنم؟؟ي چاکی اونجا ي اهیپا.... طرفاستنی بهزاد هميخونه -         

 :مختصرگفت        

 .... زودتر به خونه برسمدم،هرچهی محیاما ترج....دیگی موی کدونمینم!!!بهزاد-         

  بابامه؟؟،بهزاديدی،نفهميدادی منو ومامانم گوش مي با دوستت به حرفایاون روز که دزدک-         

 دی کلي دندان هاانی در پنهان کردنش داشت،از می که سعیترگل نگاهش را به روبه رو داد،با خشم        
 ... کهدیشده اش غر
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 .... کردمیمن که معذرت خواه-         

 ...نیهم.... کارم اشتباه بودی گفت،فقطي نکردیتو عذر خواه-         

 دنده را گرشی به فرمان ودست ددهی دستش چسبکی از نگاهش را هم خرج ترگل نکرد،يذره ا        
 هرچند ياز هوا ی داد تا کمنیی را پاشهی در حال خفه شدن بود،شیی هوایترگل که از ب.... فشردیم

دن پلک ی فقط باعث پری ،که بحث کردن با صارمدیشی حوصله اندیب....ردی بگژنی شهرش اکسيآلوده 
هر .... کرده بودیگوشی بازی اطرافش،حسابالی خوش خي که امروز به مدد آدم هایپلک....شودیچپش م

 .... داشتنشی دندان شکن در آستی،جوابی از خود راضزد،جوانکی میحرف

 ....کنهی چراغ کلافه منی منو اشهیهم....اه....هیچه چراغ قرمزه طولان-         

 داخل ي حواس نگاهش را داد به مشاجره ید،بی را نشنی صارمي غرغر هاشیترگل گوش ها        
 هوا دخترك یکه ب...ندیچشم تنگ کرد تا دخترك درونش را بهتر بب.... که از کنارش رد شدنديدیپرا

 .... پرت شدرونی به بنیاز ماش يبا لگد

 چند نهیی بالا رفته از آییچون که او با ابروها...دی ندیلب زدنش را به گمانش صارم!!!!لب زد،صفورا        
 ...دیمتر پشت سرش را د

 !!!یرا داشت ونه واکنش!!ینه قدرت کنش... شدرهی خیترگل چشم چرخاند وهراسان به صارم        

 ..را...صفو.... صفورابودنیصفورا؟؟؟؟ا-         

 بعد ي اهیو ثان....دی و بعد در را با شدت به هم کوبدی را کشرهیرد،دستگی آنکه نگاه از صفورا بگیب        
 .... خوردیاز عربده اش،ترگل تکان سخت

 را کنار ی صارممهی که سراسيدی آسفالت گذاشت ونگاهش گره خورد به پراي رمق پا رویترگل ب        
 .... پدال گاز گذاشتيزد وپا رو

وبوق !!!  دم مغازه هاي رحمانه سبز بود،همچون سبزه های شد که برهیبهت زده به چراغ راهنما خ        
 ....!!! پشت هميها
 

 ندی رسي آدم ها را برازدی وکنار مزدیفقط نعره م.... پر از آدم نبودي روادهی حواسش به پیصارم        
هنوز ....دادی مشتری بی سرعتشی و به گام هاچرخاندی سر مکباری هی که از ترس هرچند ثانییبه صفورا
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 ي قبل در حصارهاوزها را از ری طفلکي قرمزهای آدم ها،ماهی مانده بود ولدی به سال جديچند روز
 !!! کرده بودندی زنداني اشهیش

 دهی اش دوی همکلاسي به صفورا پا به پادنی رسي آمد،بس که برای بالا نمگرینفس ترگل د        
به درخت ... زندرونی اش بنهی جلوتر رفتن نداشت،قلبش کم مانده بود که از سي برایی ناگریو د.....بود

 ....ردی آرام گی اش گذاشت،تا کمدهی قلب ترسي زد،دستش را روهیتنومند سر راهش ،تک

 دهیترس!!! اش حبس کردنهی چند متر جلوتر،نفس را در س دری بزرگومی آکوارهی فروپاشيکه صدا        
 تماشاگر را ي جمع شده ي هاشد،آدمی مدهی کشنی زمي که رویفی توجه به کی داد و بی جانشیبه قدم ها

 ....کنار زد

 يکه برا... زنده ماندني قرمز،که برای و پر از ماهسی خیی چشمش به سنگ فرش هاکیناباور         
 ....ن،بودی افتاده بر زمی به صارمگرشیوچشم د....زدندی ها،مدام لب منیبودن در کنار س

 .... فروش رای مرد ماهي سرزنش هادی شنیوکاش نم        

 منو به باد ي هیتمام سرما...يدی رو ندی گندگنی به اومی آکوارنیمرد مومن،چشات کور بود ؟؟ا-         
 ....يداد

 .... زانو زدیکنار صارم        

 !!!! نبودگریکه د..... انداختی می ترگلادی او را بیش،عجی روشی آدم پیاسفناک        

 : گفتی جمع شده دلسوزانه رو به صارمیی برداشته بود،با لب هانی اش چینیاز شدت بغض ب        

 ؟؟یخوب-         

 رونی به بنی که از ماشندی ،خواهرش را با آنهمه حقارت ببی مرد جوانشدی بود،مگر میسوال مزخرف        
 دستش را دهی آنهمه خون،ترسدنیو داغان نشود؟؟دستش را که بالا آورد،ترگل از د!!پرت شود 
بود  دهی دستش را برقی عمشهیش.. اما از درد و سوزش جمع شدیصورت صارم.... لبشيگذاشت رو

 !! آمدی که بند نمیوخون

 !! داره هاهی به بخازی ننی کنم ا،فکیصارم يآقا-         

 ی جانی بي های ماهیو نه حت!!! اطراف راي و نه تجمع آدم هادی شنی جوان نه صداها را میاما صارم        
 !! با مرگ را نداشتنددنی توان جنگگریکه د
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ترگل ...خوردی تکان مبی که غریی گلوبکی داده شد وسهی پشت سرش تکي وارمغازهیسرش به د        
 یکار آسان!!ردی اش را اندازه بگی توانست عمق درد وبغض همکلاسی مدیهم نگاهش بغض کرد و شا

 !!!بود

 ترگل شد ي رهی ناباورانه تر خهیوبعد از ثان ^کرد،صفورای لب زمزمه مری ناباور مدام زیصارم        
 ..... تر شده بودیدنیوزمزمه اش حالا شن

 ... خدايوا...!!! بهزاديوا... خواهر من بود هانی ايوا!!!ي منو؟؟خواهر منو؟؟واي صفورايدید-         

 ی صارمي دست مشت شده ي صورتش را پر کرده بود و خون دلمه بسته يترگل حالا اشک پهنا        
 !!!کردی فشرده مشتریهم قلبش را ب

 ...دی تو روخدا پاشی صارميآقا-         

 ي کارای اش گوی پتک وارد شده بر سر همکلاسی را گرفت،ولی صارمنی آستي اراده گوشه یو ب        
 !!! بوديتر از هرکار

  صفورا نبود؟؟نه؟؟یبه نظرم ول-         

 ی به نظر مچارهی ببیعج!!!  سرد و کم حرف دانشکدهشهی همی ترگل بود،صارمي رهیملتمسانه خ        
زبان به دروغ در !!!  از زبان ترگل بود که اصلا مگر قرار بود که صفورا را ترگل بشناسددییدنبال تا...دیرس

 ..دیکام ترگل چرخ

 ...دیحالا شما بلند ش...دونمیمن که نم..من-         

 صفورا کردی مدیی تادیچرا که او با!!! شاخ ودمی بی که وجدانش را قلقلک داد از پس دروغیو عذاب        
 !!! گرفتی انگشتانش مانی مگاریهمان که ماهرانه س.....همان هنجارشکن نور!!بودنش را

آدم ... زحمت از جا برخواستی حواس وبا کلی که بیوصارم....دی را دوباره کشی کت صارمنیآست        
 عدد تراول کف دست مرد ندازد،چندی به اسکناس ها بی آنکه نگاهی بیها حالا متفرق شده بودند و صارم

 .... فروش گذاشتیماه

 قی به زخم عمتی اهمی زده بود وبهی بودش،تکدهی کنار کشابانی که از وسط خینیبه کاپوت ماش        
 ....دستگاه خاموش بود!! حاصلی گرفت،اما بی صفورا را ميدست،مدام شماره 

 ... رساندی خود را به صارمی آب معدنيترگل همراه با بطر        

  جلو؟نیاریو ب دستتشهیم-         
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 ...دیوپشت به او چرخ... را به گوشش چسباندی حواس دوباره گوشی بیصارم        

 صفورا خونه اومده؟؟...دایش..الو-         

         -.... 

 !!! باباتاریکدوم کلاس گ-         

 آب به ی را چرخاند،مشتيسر بطر...ترگل خودش را مشغول نشان داد....ومکالمه را قطع کرد        
 را با فشیبعد گرد وخاك ک...  دستش از صورتش زدودانی وقطرات آب را با دستمال مدیصورتش پاش

 ... بردنی آب از بیکم

 ؟؟يزیریرو دست منم آب م-         

 ي حرف بطریب!!  ،ثابت شددیباری از آنها می که خستگي چشمان قهوه ايسربلند کرد و نگاهش رو        
 شدی از شدت درد جمع می ،صورت صارمشدی مختهی که ریبا هر قلپ آب... گرفتی دست زخميرا رو

 !!دادی دندانش فشار مانی مشتریولبش را ب

 ... لازم دارههی زخم بخنیا-         

 ... شوست،سواری نيازین-         

 رمق ی تعارف تکه پاره کردن را نداشت،بيترگل هم که حوصله ...و در سمت خودرا بازکرد        
 که دلتنگ از غروب ی وترگلزدی موج منی اتاق ماشانی که می بعد و سکوتیقیودقا....دی را کشرهیدستگ

 ... دادهی تکشهی رو،سرش را به ششیآفتاب پ

!!! افتی ی اش نمی همکلاسنی تسکي برای کلامکردی شانه اش انداخت،وهرچه فکر مي را روفشیک        
 ی بود که نامش را از زبان صارمدهی در نرسرهیهنوز دستش به دستگ... ساده بسنده کرديناچار به تشکر

 که بتوپد و تسی چرا قادر ندیفهمی زدن نداشت و خودش را نمي برایمتعجب سرچرخاند،حرف...دیشن
 ...وفقط نگاه کرد!!!  رای صارمي قلمبه شده تیمیبترکاند صم

 ؟؟یاوک... استادراد هم نفهمهیعنی...یعنی مامانم یحت..یبمونه،حت خودمون نیامروز واتفاقاتش ب-         

 در حضور صفورا در يری و فکر کرد که امروز واتفاقاتش تاثی نگاهش را داد به پشت سر صارمجیگ        
 !!! نهاینور هم دارد و

 ...کنمی مدایخودم خواهرمو پ.... نفههیچی که مامانم هکنمی مدیتاک-         
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 به عمد محکم دی را شانی آسفالت گذاشت ودر ماشي تکان داد و پا روي سري وفکرجیترگل گ        
 ....بست

 فکر ،وي نشست گوشه ای مدیبا!!! بود يوهنوز فکر.... رفتنیی مترو پاستگاهی اي رمق از پله هایب        
 !!!ی صارماریو به سام....به خودش...یبه صفورا صارم....به امروز!!کردیم

!!!  خواندی ومزدیلبخند م....خواندی ومزدیتنبک م..خواندی ومدادی ،سر تکان مشی روبه رواهیآدمک س        
!!! خواندی می خستگچی هیو او ب!!  رفتی آمد ومیقطار م...خواندی و باز هم مدی دی آدم ها را می تفاوتیب

 یی با دندان هاشهی که پشت شود چرده بهی سروزی فی بند کرد ونگاهش هنوز به حاجلهیدستش را به م
 ........خواندی باز هم مزدی برق ميدیکه از سف

 ي سفره ي هانی را امتداد دهد به سشی تا که پژواك صداخواندیآنقدر م...خواندی مروزی فیحاج        
 .....سرسبز بهار

 به چشمش يزی چنی برق را که زد اولدی و سکوت بود،کلیکی پر از تارشی روشی پيخانه         
 حوصله خط ها را از نظر گذارند و مچاله شده اش را پرت کرد یب.... بودخچالی در ي روادداشتیخورد،

 ...يگوشه ا

خسته و کلافه از افکار پر !!!!دادی وقفه ارور می بکرد،مغزی اش که فکر مي امشب خاله پریبه مهمان        
 کردن ی داد و خواست که زحمت ماست مالی طوب کوتاه بهیامی را به شارژ زد وپیشش،گوشیاز تشو

 ي رختخواب هاانی از میی انداخت وپتوزی مي را رویگوش... طلعت به دوش بکشداینرفتنش را خودش و
 آنکه بتواند به مغز ی کرد وبادی زی را کمي بخاري د،شعلهی کشرونی کنار اتاق بي شده دهیمرتب چ

 .... شدهوشی بادی زی جولان دهد، از خستگي برایمجال

 از صفورا یی پوش با چشم به دنبال ردپاي آنهمه سورمه اانی پنجره را کنار زد،سخت بود ميپرده         
 مکتی ني روي کز کرده يناینگاهش ت...ندازدی شده پرده را بزانی آويتا خواست با لب ها...بگردد

 !!! در فکر بودقای که عمیینایت... بوفه را شکار کردکینزد

 ی ودو دلدی از تردی منا مکث کرد،با خرمني شماره ي بعد روی داد وکمنیی را بالا و پانشیمخاطب        
 و روزی دیفکرش مدام پ... شده بودریاما بدبختانه درگ!! کندری خودش را درگخواستیاو نم....طرف بود

 !!! که مشکوکانه آرام وقرار نداشتیاتفاقاتش بود وقلب
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 دی که منا درباره اش شاي به فکرتی اهمی ذهن را کنار زد وبضی افکار ضد ونقیبه بدبخت        
 .... اتصال را فشرديبکند،دکمه 

 گذشت و گوشش ی کوروش که از خطوط مزی ري منا و خنده هاي مزه ی بي هایرد شدن از شوخ        
و !!! دیرسی به نظر نمچارهیمه بوعقل آنه....شدی کاش آرام میاما قلب لعنت.. بودیکار سخت!!دادیرا آزار م

 باشد که از پس ر و باعث شد که منتظدی قلب بر حساب وکتاب عقل چربي کش دار بعد هم ،صداقیدقا
 ... را بشنودی صارمي خطوط صدايبوق ها

 ...الو-         

 !!!شدی که بزاق در آن ترشح نمیکف دستانش به عرق کردن افتاده بود و دهان        

 ...الو..صدا ندارم-         

 ...قمیتوف...من...سلام-         

 ی لبش را ترگل به دندان گرفت ومنتظر عکس العمل صارميگوشه !! خطوطانیو سکوت پرشد م        
 ...شد

 ...سلام-         

 !! مخلوط شده بودشی که در صدایبه زحمت لب گشود و امان از خش        

 ... ازيخبر..خبر....اوووم-         

 وخشک دی حرفش پرانیم... علامت سوال برساندای نگذاشت که ترگل جمله اش را به نقطه ویصارم        
 ...جواب داد

 .... قطع کنمدی نشده،بايخبر-         

 برسد را خودش به انی که نرفت تا به پای را از کنار گوشش برداشت وسوالیترگل هاج و واج گوش        
 !!! شبم خونه نرفتهیعنی...داتمام رسان

        
 شی از پي کاری هم حتي ضروری در پی پي را به لرزه در آورد وسوت هاان،نوری زنگ پايصدا        

 زش،بهی ريبا آن جثه !!!دیدی را نمنای ،تچرخاندی پوش ها مي سورمه اانیترگل هرچه چشم م....بردینم
 شانی هاسیو مهربانانه دختر ها را به سمت سری مرتضدیس...ختی دخترها گرياهوی هانیزحمت از م

 ...کردی متیهدا
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  بابا؟؟ي داريترگل سادات با من کار-         

 ... دارمگهی کار دکی.. یینه بابا-         

 گرمابه قیچرا که او و رف.... ترگلي بود برای کار آساننای تی نارنجيو آن لحظه شناختن اسپرت ها        
 نایت...نام دخترك را بلند صدا کرد!!! آمدندی به حساب مرستانی معروف دبي پوش هاغیگلستانش،ج

 ..ندترگل نفس زنان خود را به او رسا... سرچرخاند تا صاحب صدا را بشناسدمهیسراس

 ؟؟ی هستیسیسرو-         

 ... لب باز کندی تفاوت دخترك وسکوتش باعث شدکه ترگل عصبینگاه ب        

 ؟؟یلال-         

 ... حوصله جواب دادی وبدی به فرق راست شده اش کشی دستنایت        

 ... بگوستم،کارتویلال ن-         

 ....دادی مینی تکبر وخودبزرگ بي که چقدر بویو ترگل که حالش بهم خورد از لحن        

 ؟؟ي ندارياز صفورا خبر-         

 به صفورا؟؟... بهي دارکاریاصن چ....تو اصن...تو-         

 ،کجاست؟؟يپس خبر دار-         

 ... بودی ترگل انکار نشدني دخترك برای بادامي شده به درون چشم هازیترس سرر        

 شه؟؟ی می دادن به من؟؟ اصن به توچه؟به تو اصن مربوطریچرا همه گ-         

 نا؟؟یکجاست ت-         

 وترس را در آن پنهان ی داشت نگرانی که سعیا لحن سپر کرد وبنهیدخترك سرسختانه س        
 ...کند،ادامه داد

 ... صفورا کجاسدونمیمن نم..به بابا وداداشش گفتم-         

 که ی دخترکي برايآنهمه کنجکاو....دی فهمیترگل آنهمه کاسه داغ تر از آش شدن خودش را نم        
 !!!را هم!! آنقد زخم زده بودش

 ... بافتی مدی بایلیدل!!! شناختی خودش را نمي رونیا...آورد یسر درنم        

 ... کجاسیدونیپس الانم م!!يخری هم از بوفه نمی خوراکی صفورا حتي تو بدون اجازه نایت-         

 ... منتظرهسمیسرو-         
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 ... را مخاطب خودش قرار دادنایترگل چند قدم برداشت ودوباره ت....وپشت به ترگل کرد        

 ....من مطمئنم...یدونیتو م-         

 ... پرتاب کردشی روبه روزنقشی برگشت وبا حرص کلمات را به صورت مطمئن دخترك رنایت        

 ؟؟یدونی می اصن از صفورا چ؟؟تویکارشیتو چ-         

 دخترك بد ي آورد جلویکم م و کم کم داشت دی کشی اش دستيکوری ي به موهایترگل عصب        
 .... نبودمی مستقی صراطچی که به هیقلق

 ....شب نرفته خونه...خانواده اش نگرانن!!نایت-         

 یی بدقلق به روينای وترگل ته دلش به ذوق آمد که عاقبت ورق تدی کوچک دخترك لرزيچانه         
 .... برگشتگرید

 ..کشهیم....منو..را..صفو-         

 ... زد وجواب دادنای تي به شانه ی رفت ،دستشی پی لب ها قاب گرفت وقدمانیلبخند را م        

 مگه نه؟..نای تيخوای مشویتو خوب-         

نه .... را متشنج کردانشانی هم جو مسی سروي به دو طرف تکان داد وبوق هاي سردهیدخترك ترس        
 ... ترگل پراندي از لب هایو لبخند را به آن... را به زبان آوردیمحکم

 ... کنرونی رو از سرت بی کشرزبونیتو هم فکر ز.. برمدیمن با -         

اما ترگل حالا دست ....نای زودتر سوار شدن تي برادی آورد وغررونی بشهیمرد راننده سرش را از ش        
 !!! پر مدعا کم آوردیخترک که از دخواستیو نم!!!بردار نبود

 که پک پک ی دوستي دخترکیاما خب فک کنم خانوادت ندونن که با .. بکنمتدی تهدخواستمینم-         
 ... بدونهي بهتر باشه،اول ضروردمیشا... هوارهی مکنهی دود مگاریس

 ...حرف مفت نزن... ی بکنیتونی نمی غلطچیه-         

 .... را بالا انداختشی شانه هایترگل معمول        

 ...میکنیباشه،امتحان م-         

 ی بود که دنبالش منای نور شد،و حالا تي هایشمی کی کوتاه نزدیی برگرداند وبا قدم هايو رو        
 ....دیدو

 ...باورکن به نفعته....ی تو بهتره دخالت نکنقیدختر مش توف -         
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 که یوقت!!!! به راه انداختهی کم آورده بود در جنگ لفظنای که تدیو ترگل فهم!!!خلع سلاح شده بود        
 .... لب گشودظی با غنایت...دی ها رسیشمی و کاملا به دیسکوت ترگل به درازا کش

 ... مقدار پول ببرمکیخب قراره براش بعد ازظهر ..خب!!یلعنت-         

 .... به راه انداخته شدي وارد بازي فکرچی هیترگل ب        

 ....امیمنم م-         

و دوباره به به ....زدی مشی کرد ،که چند قدم دورتر صداسشی سروي به راننده ی هراسان نگاهنایت        
 ... شدرهی خي موذیترگل خونسرد وکم

 4 بایساعت تقر..منتظرم باش........دونیبعد از ظهر سرم-         

 هیو ترگل تک.... رسانددی سفدی بلند خودش را به پرایی ترگل باشد با قدم هادیی آنکه متظر تایوب        
 .. لب زمزمه کردریز....دی لرززشی ري از خنده هاشی ها و شانه هایشمیداد به 

 !!!ی صارمي به نفعه من صفوراچی ،هکیفعلا -         

 توانست ی از خود را ميگرید ي رودی خلوت شده بست، وحالا شاي کوچه ي را به رویشمیو در         
 !!!بهتر بشناسد

 
 .... را ببنددشی های شانه اش انداخت،خم شد تا بند کتاني کوچکش را کج روفیک        

 ترگل سادات کجا مادر؟؟-         

 به چشمان می کرد مستقی هولش کرد،سعی مادرش کمي دهی تو هم کشيسر بالا آورد،ابروها        
 !! دروغ ته چشمانش راخواندی طلعت مدیکه شا...طلعت نگاه نکند

 ...با دوستم قرار دارم-         

 شناسمش؟؟یمن م-         

 ...قامتش را راست کرد وجواب داد        

 ... دانشگاسياز بچه ها-         

 .... رضاتیی خونه داای بمیآهان،پس بعدش مستق-         

 جانش راه ی با طلعتدی بانای به قرارش با تدنی رسي زدن بود،اما امروز و برايطبل مخالفتش آماده         
 ... آمدیم
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 ...امیچشم،م-         

 از نکهیفکر ا.... انداختی به ساعتش نگاهزد،کلافهی ضربه مرهیبا نوك کفشش به آسفالت ت        
 ....کردیم اش ی رو دست خورده باشد،عصبيدختربچه ا

 را رهی مکث دستگی ،با کمنای ترمز زد واو مطمئن از آمدن تشی سمند سبز مقابل پای بعد ولیکم        
 گذشت،اما عاقبت ترگل ی سکوت مردریمس...  بادکرده اش ندادي به دخترك و لب هایتی واهمدیکش

 ....دی و کنجکاوانه پرساوردیطاقت ن

 م؟؟یری کجا ممیما دار-         

 ... دشلمهيقهوه خونه -         

 !!!دندی اراده بالا رفت،ابروها بالا پری بشیتن صدا        

 ...میشی کم کم از محدوده شهر خارج ممیاونجا کجاست؟؟ما که الان دار-         

 ... وبه زور جواب داددی کشی حوصلگی از سر بی پوفنایت        

 .... کهي بود؟؟مشتاقيدی ترسهیچ-         

  اونجا؟؟یتو رفت-         

 ... منتظرهدیصفورا گفت اونجا سع!!!اصن منو به اونجاها چکار....رمیبرا باره اوله دارم م...نه-         

 قی بدنش تزري شد و ترس که کم کم در رگ هارهی خنایهاج وواج به دهان کوچک ت        
 سو هم دوست نداشت در کیش کند ،اما از  اادهیدوست داشت همان لحظه از راننده بخواهد پ....شدیم

 ...دی دختر بچه ،بزدل به نظر آکیمقابل 

 ه؟؟ی کدیسع-         

 ...دی غرض پرسید،بی نشننای از زبان تی جوابیوقت        

 صفورا چرا انقدر پر عقدس؟؟-         

 .... خودش را جمع وجور کندی باعث شد،کمشی به رونای تزینگاه ت        

 ...دمیدوستانه پرس-         

 ... تفاوت جواب دادی ها داد و بابانیدخترك نگاهش را به خ        

 ....تهینی سره خبرچیینجایالانم که ا....می نداري ایمنو وصفورا با تو دوست-         

  ،نه؟؟میستیاما دشمن همم ن-         



 167 

 دوز وکلک ترگل او ی بيجمله ... شدرهیان ترگل خ گرفت و به چشمابانی را ازخشی روی با تاننایت        
 ... قرار دادری تحت تاثیرا کم

 ؟؟يای بیچرا انقدر اصرار داشت-         

 رفت که ی میی به جايری حال گي گفت؟؟برایچه م.... راست ودروغ ها مانده بودانیترگل م        
  اش؟؟اصلا کدام دروغ بود؟؟کدام راست؟؟ي کنجکاوي ارضاای.... کشدی چه انتظارش را مدانستینم

 ...پس ساده جواب داد        

 .... کردمری ،گيریحال گ....يدلسوز...ي کنجکاونیتو فک کن ب-         

  فرار کرده؟؟ییجورای نکهی ایعنی ،ستشی که صفورا نيدیازکجا فهم-         

 ....نییتش کرد پا نفر پرکی ،،نی که از ماشدمی دابونی خکی تو یاتفاق-         

 را متعجب نا،اوی تي اشک درون چشم هايحلقه ...راسته راست نبود،اما خب دروغه دروغ هم نبود        
 ...کرد

 ....از مهدکودك...می با هم دوستیمنو وصفورا از بچگ-         

 ... اشک به نظر ترگل زلال آمدنی چقدر اد،ویاشکش چک        

 هم یاز ده دوازده سالگ.... مامانو باباشي دعواهانیب... تو تشنجو دعوا بزرگ شدیصفورا از بچگ-         
 ... خوردشیشونی طلاق بودن به پي دادگاه مهر بچه يکه تو رفت و آمدها

 ...ترگل ناباور زمزمه کرد        

  طلاق؟؟يبچه -         

 بود،اما فقط شهیبهزاد که هم... مامان مهنازه منهي دلخوش به محبتاشهی هميهمه ...یطفلک...آره-         
 خودشو ی سنکیداداششم که از .... شهکی نتونست به صفورا نزدچوقتیزهراجونم که ه....پولش بود

 ....شهی تنها بود،همشهیصفورا هم....جدا کرد از خونوادش

 ...دیترك کش دخي بر شانه ی دستشی گلوخی بدهی چسبیهق هقش بلند شد،ترگل با بغض        

 خوش ارشی مازییاون فقط دلش به دا...اون....ادی زیلیخ...سوزهیمن دلم به حال دوستم م-         
 يرسما...کردی حرفه شو درست مي هایکاردست.... براشزاشتی وقت مشهی که همیتنها کس....بود

 .... تو تصادف مردی اونم ناغافلرون،کهی ببردشیم....دیکشی مشویاضیر

 ....آروم باش دختر...شیه-         
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 وقفه از گونه ی بشی که اشکهای حالکرد،دری درون دستش را پر پر مي دستمال کاغذی عصبنایت        
 ...کردی شره مشیها

 ...پناه آورد... که سرراهش سبز شدی کسنی به اولچارهیب-         

کدام پناه؟؟همان ....زشدینا،تیز دهان ت خارج شده اي جمله نی آخردنی ترگل با شنيگوش ها        
  پرتش کرد؟؟رونی به بنی با لگد از ماشروزی که دیپناه

 سو استفاده گرانه ی ،فقط کمی و او کمشی ،حالا حالا ها باز بود برانای درد ودل تيبه گمانش سفره         
 .....شش دانگ حواسش را جمع درد ودل ها کرده بود

که صفورا ...اونقدر خوند که خرکرد....تا تونست تو گوش صفورا خوند....تارمونیگ ال،استادیدان-         
 من چارهی رو کنج لب دوست بگاری نخ سنیآشغال اول.... گرفتی ميآشغال فقط سوار... شدالیخره دان
 ....گذاشت

 .... منقطع ادامه دادیبا لحن        

 ....رمیشونو بگ... جلوشدینم...م...کرد....هرکار....من-         

مدام ... او را به جوش آورده بودي همدردنا،احساسی تي اشک هادنید...دیاورا در آغوش کش        
 دیشا...دیکه آن لحظه فهم.... را آرام کنددهی دخترك ترسی کمکردی میسع...دی کشیدست به پشت او م

 !!!! نزده استهمی خیا،خوشی دنغی جي لاك هاي که پشت همه دی فهمر،امایکه د
 

 داد وکلافه در مقابل ي اش را ماساژقهیشق!!! هم فشردي اش را روهی ورم کرده از گريچشم ها        
 ..... لب زمزمه کردری ترگل،زی در پی پيسوال ها

 ... سوال نکنيخودیپس ب.....دمی ندمویری ممی که دارییباور کن منم اونجا-         

به .... به اطرافش انداختینگاه....دندی مختلف،به قهوه خانه دشلمه رسيپرسان پرسان از آدم ها        
 ی مي که با خاك بازشانی توجه به دختربچه های بودند و بستادهی ای رنگي وار با چادرهارهی که دایزنان

 .....دندی دوی مشانیها یکی دنبال توپ پلاستياهوی که پر هییکردند،گرم صحبت بودند وپسربچه ها

 رهی سر دره قهوه خانه خد،بهی شنی اش را از دور می بچگي های چی قطار با همان کوکو چيصدا        
 ....شد

  برم؟؟گهیخانوما،من د-         
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 ...دی پسربچه ها،به زورشني سروصداانی راننده را از ميترگل صدا        

 !!دی نداري اگه عجله اد؟؟البتهی منتظرمون باشدی تونیم-         

 ...شهی حساب مهی رو کرایول...شمیمنتظر م-         

 .... به اطرافش انداختیو در ادامه نگاه        

 ....ستی دو تا دختر جوون ني برای مناسبينجا،جایبعدم ا-         

 زدن بود،در ادی فرهیشب که یی شدن قطار داشت،با صداکیگرد وخاك به راه افتاده نشان از نزد        
 ...جواب راننده،گفت

 ...می تا برگرددی باشنجایپس هم...یمرس-         

 انی بودند را از مدنی کشانی که سرگرم قلییپر استرس آدم ها ... باز شدی گوش خراشيدر باصدا        
 .... سرش را به دوران انداختي اوهی مي هاانی مختلف قلي طعم هايبو....دیدود ،د

 از شتری آنجا را فرا گرفت،استرس،بکبارهی که به یاز سکوت...ستادندی صاحب قهوه خانه ازیپشت م        
 لرزان ییبا صدا..... کنار ناخنش افتادي اراده به جان کندن پوست هایب..... شدریقبل به وجودش سراز

 .... لب گفتندری زیسلام

 شده رهی خنای تي تنه نیی به پای با چه لذتد،کهی را دی چشم لبخند مرد جوانيترگل از گوشه         
 ...دی لب غرریبود،ز

 ؟؟ی تنگ تر نبود ،تنت کننیمانتو از ا-         

 ....ستندی باشانی تر از قبل سرجاخی شد سز،باعثی کلفت وخش دار مرد پشت ميصدا        

 ن؟؟ی دارکاری چنجایا-         

 ...دی آرام توپشی به روتی،ترگل با عصبان بزندی تا خواست حرفنایت        

 ....میتابلو شد... کنبتی شبرنگتو تو جيتو فعلا انگشتا-         

 ....دی سوالش را پرستی اهمی برگرداند وبي خصمانه رونایت        

 ....نجاستی ام،گفتنی آقا کار داردیبا سع-         

 اش بلند دهی نخراشیی دودها وهمهمه ها با صداانی از میانسالید،می نشنگری قل قل آب را ديصدا        
 ...گفت

  شده؟؟؟؟؟؟؟دی سع،آقای سگ موجدی تا حالا سعیاز ک-         
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 به وجود آمده،معذب تیترگل آشفته از موقع... مرد،از خنده منفجر شدیقهوه خانه با تکه پران        
 ....دی به مقنعه اش کشیدست

 ...امی دخل رو داشته باش تا من بيهوا ایغلام محمد ب-         

 .... شدکی لنگ به دست نزدیپسرك افغان        

 .... هاااای نکني تنها خورموریت-         

 دم وبازدمش را تمی آزاد،ريو چقدر هوا....دادی چندش آورشان،چقدر گوشش را آزار ميهر هر ها        
و ...دی پر پشتش کشي هالی به سبی است،دستموری بود نامش تدهیمرد که حالا فهم..... کردکنواختی

 .... شدرهی خشی روشیموشکافانه به چشمان دو دختر پ

 ن؟؟ی دارکاری چدیبا سع-         

 .... قصد جواب دادن ندارندد،کهی سکوتشان فهممورازیت        

 ....دی دم پرش نشادیز...ستین ی آدم درستدیلازمه بگم بهتون که سع.... شهداشیالاناس که پ-         

 تکان ي سرموریترگل آب دهانش را پر سر وصدا قورت داد و در مقابل محبت هرچند زمخت ت        
 ....داد

 تنش بود و یکاپشن سبز رنگ....شدی مکی افتاد که از دور سلانه سلانه نزدیچشمشان به پسر جوان        
گذرا و ...دی کشی گنده لات محل را به دوش مکی بتیه اش کاملا ی طرح ارتشبیبا آن شلوار شش ج

 ...دی پرسو  لب باز کردی بدون هماهنگنایت.... به هم انداختدهی به دو دختر چسبی نگاهدیلاق

 ن؟؟ی هستی سگ موجدیشما سع-         

 ....شدی اش مدام باز وبسته مینی بي پره هاتی برداشت،از شدت عصباني بلندزیپسرك خ        

 .... باباتههههیاون گاله رو ببند تا نبستمش،سگ موج-         

 بغض کرده ،پشت سر ترگل سنگر نایت.... جمع شداری اختی بشی مرد جوان شانه هايترگل از نعره         
 ... پروا ادامه دادیگرفت و ب

 ....نی ایبه من چه؟؟دوستاتون گفتن شما سگ موج-         

 ...... کج وراست زردش فشردي دندان هانای لبش را مدیسع        

  که هستم،تو رو سننه؟؟؟رمیگ.... لعنتطونیبرش-         

 ....ستادی محکمتر اشی سرجای درون سمند سبز،کميترگل به پشتوانه راننده         
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 ن؟ی هستدی سعيشما آقا.....پس -         

 /کارتو بگو-         

 ....مینیصفورا رو بب... میخوایم-         

 ....ي مشت سوسول دور خودت جمع کردکی که الی دانسیدهنت سرو-         

 برگشت و با خشم نایترگل پرشتاب به سمت ت....رشدی درگلشیوچند قدم فاصله گرفت وبا موبا        
 ....کلمات را به صورت ترسان او پرتاب کرد

 ؟؟يری می ،میحرف نزن-         

 ... هر آش؟؟نخوديدن من دارتو چکار به حرف ز-         

 ... گفتنای در جواب تی شد،چشمانش را تنگ کرد و عصبی دخترك حرصيترگل که از زبان دراز        

 ت؟؟؟هان؟؟ی سگ موجدی سعویتو بمون.... برمنی ماشنی الان با همنی هميخوایم-         

 جلو ی بند بود را کمشی موي رهیگ ي که روی تکان داد وشالی با بغض سرش را به علامت نفنایت        
 ...دیکش

 .. گفتنای کرد و رو به تکی را به هم نزدشی پالتويلبه ها        

 ....ی از من نزنی،حرفيدیصفورا رو د-         

 ..... سفت وسخت صورتش شل شودي هاچهی ماهی اش باعث شد،کمدهی برچیی با لب هانایت        

 ..... کشتمممی،میتازه اگر بفهمه تو هم با من...دونمیخودمم م-         

 ....می هه رو فراموش کنوونهی داروی نیا... رونجای ادیبعد از امروز کلا با...یدونی که منیآفر-         

 !!نی اهیکجوریچرا ..آره.....هوووم-         

 .... کجاست کهي ام برادرش خبر بدای...ای به باباش ،دی بایول!!!دونمیمنم نم-         

 !!! ترگل را هضم کندي خواسته توانستی نمچیه... تکان دادي هراسان سرنایت        

 ....صفورا...نه تو روخدا...نه-         

 ...دی پرنای حرف تانیکلافه م        

 تی امندی سعنی مثل ایی آدمانی ،بنجای نظرت صفورا ا؟؟بهيدیخودت که د....ي نداريچاره ا-         
 داره؟؟

 .... باشد ،ادامه داد کهنای تي رد از سوای دیی آنکه منتظر تایو جمله اش را ب        
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 که به ذهنت ی هرچای کردن ،بمی تعقی بگیتونی زد،میصفورا هم اگر حرف....ریپس تماسمو بگ-         
 .... تو رو مقصر ندونهتشی که نهايجور....دیرس

 کنند از یو سع.... بچسبندگریکدیاعث شد که دو دختر دوباره به  ،بدی سعي حوصله ی بيصدا        
 ..... هرکول مانند او نترسندکلیه

 ه؟؟یاسمت چ-         

 ...نایت..یت-         

 ..گل دختر کارت داره....ایب-         

 ی به گوشکیترگل گوشش را نزد.... جمله اش چسب زدي را به ادامه زی تمسخر آميشخندیو ن        
 .... آندو را بهتر بشنودانیکرد تا مکالمه م

 خبر الی دانانی از جریحواست هست هنوز کس...نایه؟؟تی کگهی دیکی ن،اونیی دو تاگهی مدیسع-         
 نداره احمق؟؟

 آرام ی آرام باش او کمي و با جمله دی نگاه ترگل کرد و لب زدن اورا ديمستاصل نگاهش را روانه         
 ....گرفت

 ي پرت شدنی از ماشگفتی می شده؟؟سامیحالا تو بگو،چ....هیرازداره خوب....خالمه،شهره...دختر-         
 ن؟؟راسته؟؟آره؟؟ییپا

 یب... اضافشي هايه خور... بحثم شد،سره گووی با دنکمی....ابووووی غلط کرده،پسره یسام-         
 .... معرفته نامرد از اون ابوقراضش پرتم کرد،حالا دارم براش

 ....وونسی ديانگار....هیکجوری دهی سعنیبابا ا....برگرد خونتون توروخدا...صفورا-         

 ..... دود کردن بودگاری دورتر در حال سی کمدیترگل خدارا شکر کرد که سع        

 ...ترس نداره....شکهی گونجکیوگرنه دلش قده !!صرهی قافشیق.. بابا د؟؟نهیسع-         

 .... خطوط کردي را روانه ي نازداري مزه اش ،خنده ی بی کمي جمله ي برايو در ادامه         

  که خونه؟؟مدرسه؟؟؟يگردی باش،بر ميصفورا تو روخدا جد-         

 دو روز هستم تا یکیخوابشم دستمه،رگ ... لازمش دارمخوامیمن هنوز بهزادو م....واانهیمعلومه د-         
 ....رهی آروم بگی روانهی اون سامکمی

 ؟؟ی هستی کشیتو الان پ-         
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 .... لازم دارمیلی؟؟؟خيپول آورد-         

  تو الان؟؟ییکجا...آوردم....آره-         

 گه؟؟ی ديتو الان دشلمه ا...نجامی رفته کاشون،من فعلا استی نیمادرش چند وقت....الی دانشیپ-         

 ....آره-         

 خونه،سمت نی نهمقای کوچس،دقکی تر از دشلمه نییسه تا خونه پا....پس گوش کن-         
 ؟؟يایم...من اونجام....هیدرش آب...هیراست

 ...گهی دنیتا پنج م...امیالان م...من-         

 ....کارش دارم...حتما ها...اری بدمیسع-         

 .... کرد و به زحمت بزاق دهانش را فرو داددی سعی برزخي به چهره ی با ترس نگاهنایت        

 ....منتظرم باش...باشه-         

 يگاری که دوباره سی درحالدی گذاشت،سعدی را کف دست سعی دستش را دراز کرد و گوشنایت        
 ....دی ،پرسکردیروشن م

 ن؟ی اکارهیخب،چ-         

 ...الی همون دوستت دانيخونه ...وورا... صفيمنو،ببر جا-         

 ...ایدنبالم ب-         

او را به آرام بودن دعوت کرد،هرچند که در دل ....ترگل قبل از راه افتادن او،دستش را گرفت        
اما ناچار ... نداشتي اعتقاددادی که میی هاي از دلدارکی چی بود وبه هزیخودش، آشوب واضطراب لبر

 ...فقط در آخر گفت

 ...پس قبل از اون خودتو برسون...امیمن م....يومدیاگه ن.... منتظرتممممگهی دقهیتا ده دق-         
 

 انگشت در اری اختیب.... انداختانی جر،بهی را کمشی بسته در رگ هاخی ي هان،خونی ماشيبخار        
 توجه مدام یراننده هم ب.... انداختی ساعتش مي عقربه ها بهی نگاهکباری هی هر چند ثانچاندوی پیهم م

 ..... اش بودوی کردن موج مورد نظر راددایدر حال پ



 174 

 را کم کرد وتوانست بعد از شی از دلهره های کوچه چند متر آنطرف تر،کمچی از پنای شدن تانینما        
 ي خشکش را به لبخنديو لب ها.... کشاندرونی بنهی راحت از سیالی زجرآور نفسش را با خیقیدقا

 .... کندنیهرچند کمرنگ تزئ

 نسبت به قبل از رفتنش سر جاتر شی رنگ وروی انداخت،کمنی سرمازده خود را درون ماشنایت        
 ....بود

 ؟؟.شیدی شد،دیچ-         

 ... دادنیی بالا پايسر        

 ...گهیپس زنگ بزن د-         

 ....ختی ری اطرافش بهم مي معادلاتش را در شناختن آدم هایمصمم کنارش،کم ينایت        

 آشغال،از يپسره .... دو دره باز بچرخهالی داننی دوستم با ازارمی؟؟نمیپس چ...زنمیآره زنگ م-         
 ...زنهی مغی تچارهی بيکثافت فقط از صفورا...لجنزاره توش... سبزش متنفرمياون چشما

 ی منشی مخاطبستی لانی در مي شد که با استرس به دنبال شماره ارهی خنایترگل متعجب به ت        
 ...کردی مفی وقفه جملات را کنار هم ردیگشت وب

 !!!ستیچرا در دسترس ن....یلعنت-         

 را  مختص دوران خودشي لب فحش هاریوز...کردی تر قطع میچند بار پشت هم گرفت،اما عصب        
 ....کردینثار بهزاد م

 ... سلامیسام.....الو-         

 کرد حواسش را جمع مکالمه ی جابه جا شد وسعشی سرجای اش،کمی نام همکلاسدنیترگل با شن        
 ....کند

 ....و.. آدرسگمین م...صفورا کجاست،الا..... دونمیم...من -         

 ... بغضش شکستنای ت آنطرف خط چه گفت کهی صارمدانستینم        

 ....به منم امروز داد آدرسو!!!!نه...نه به قرآن-         

         -.... 

 ... کشههی مگارریس...یس... گه گاه دونستمیمن فقط م....به جون مامان مهنازم،من فقط-         
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 آنطورهمانند ابر نای راه انداخته بود که تي شد،معلوم نبود پسرك معلوم الحال چه دادوهواریعصب        
 ...ختی ریبهار اشک م

 خب؟... ،من گفتم های نگیسام... یسام..... تا آدرسو بگهدمی رو به راننده میپس من گوش...باشه-         

 ....ختیری وقفه اشک میدخترك ب...کردی مشی قلبش را رنای تي صدایهق هق ب        

  خب؟یسام...کنهیباهام قهر م.... تو روقرآنی نگیاما سام....دمی رو میباشه،الان گوش-         

 توجه ی او را فشرد،اما دخترك بي حرف شانه یترگل ب.... را به دست راننده سپردیو بعد گوش        
 ...زدیفقط زار م

اشک .... شدرهی آن خاهی سي را از دست راننده گرفت و با ترس به صفحه ی گوشنای بعد،تیکم        
پس !!!  کار را در حق دوستش کرده بودنی بهتردیاو که شا.... کردی را ترگل درك نم وقفه اشی بختنیر
 !!! اش سرچه بودي قراریب

 ... خش دار زمزمه کردیی دادو با صدای تکاندانهی سرش را ناامنایت        

 .... خبر داشتمدنشی کشگاری من فقط از سکنهی شعور باور نمیب....گهیاون به بابام م.... نامردهیسام-         

 تکه گوشت در دهانش زحمت کیاما به ..... صفورا راگاری سدنی بود هنرمندانه کشدهیترگل هم د        
 ..... پانزده ساله گذشته بودی از کنار پک پک دود شدن نوجوانالی خیجنباندن نداده بود،و ب

 ....شهی مدای پپی تختش پاریخب من از کجا خبر داشتم ز-         

 نای تي پاي دستش را رودانست؟؟ترگلی چه مپیراننده از پا...دی جلو دنهییطرح پوزخند را از آ        
 .... تکان دادیگذاشت وکم

 ه؟؟ی چپیپا-         

 .... هق هق جواب دادنی و با انزجار دست ترگل را پس زد ودر می عصبنایت        

 ياصن چرا اومد.. گفتمی نمیمن به سام... يکردی نملهیاگه تو پ.... تو بودریبه تو چه؟؟همش تقص-         
 .... کردمانتی من به دوستم خی فهمیم... ها؟؟فضوليتو؟؟تو چکاره ا

فقط آن لحظه هرچه .... نبودنای تي به هم بافته شده ي هاي وريترگل آن لحظه حواسش اصلا به در        
با ....شدی مافتی ی ربطپی پوزخند وپاانیبه گمانش م!!!افتی ی را نمپی پايمعنا...کردیمغزش را سرچ م

 ست؟؟ی چپی که پادی از راننده پرساطیاحت

 .... زننی مشهی دارن که شپی پاییکسا-         
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 ترکش دست وپا را ي که براي اشهی شایو!!! که با دندان جمع شودي اشهیشه؟؟شی ششه؟؟کدامیش        
  به تخت بست؟؟دیبا

 چارهیب....دستش را ناباور دم دهانش گذاشت!!!دی رسیبه گمانش سوت قطارهنوز هم به گوشش م        
 ي و رگ باد کرده اری سامچارهیب.... شکند کهی ميشود؟؟همانقدری میاگر بفهمد چه حال....استاد راد
 ....گردنش

فقط ....یصارم!!! نهاریسام... گرش به سرعت باز خواستش کرد،که حواست باشدلیذهن تحل        
 ...یصارم

 ....چند ماه بعد        
 
 

نامحسوس اطرافش ... جلو دادی چرب شده اش را پشت گوشش بدهد،شال را کمي کرد موهایسع        
 دی وشااری اختیب..... از جا کنده شدنیهنوز در بسته نشده بود که ماش...دی را کشرهی و بعد دستگدییرا پا

 ي قلب را بافشارو دست دراز کرد... شددهی کشنهیی از آزانینگاهش به سمت قلب آو بار نی اوليبرا
 را قاب گرفته شیبای خوشرنگ که صورت زيعکس خندان استاد راد با روسر....کوچک باز کرد

 هی تکیقلب را رها کرد و دوباره به صندل........... باز شودحی مليبود،باعث شد لبش به لبخند
 چقدر دانستینم  کهيکار... آمده منحرف کندشی از اتفاقات پیخواست ذهن آدم کنارش را کم...داد

 ! انجام دادنش راداردییتوانا

 آدم کنارش را از ي ختهی ذهن بهم ری داد،خواست کمهی تکیقلب را رها کرد و دوباره به صندل -         
 .... لب باز کردزی آمطنتی شی آمده سامان دهد،پس با لحنشیاتفاقات پ

 ... بدونشتریقدرشو ب...ي داریمامان خوشگل...  شدمیحسود...خوش به حالت-         

 آنکه بداند حرفش باعث شد مرد جوان ته ی به گمانش مثبت بود،بیعکس العمل...یمنتظر حرف        
 ....دلش سوز بردارد،زخم بردارد

 ... آنکهي برارید....ده بود شریاما د... که زدی شد از حرفمانیپش        

 که با تاسف به چپ وراست تکان ي فشرده شد و سراری انگشتان سامانی که فرمان مدیاما تنها د        
 ی توانست به راحتی درد را ترگل ميو بو..... و زجر آور!!!بلندتر... لبش بلند شدری زيوزمزمه ها!!! خورد

 !!!! استشمام کنداری کلام سامانیاز م
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 ....يکاش انقدر مظلوم نبود....آخ...آخ مامان...آخ مامان...مامان مظلومم-         

 یی به در با صدادهیترگل چسب... وارد تونل شداری و پر از خرت وپرت سامختهی بهم رشهیهم 206        
م آن را جابه  دنده گذاشته بود و مدايدستش را با شتاب رو!!!دی شنیاما او نم... را صدا زداریلرزان سام

 انیدر م...دادیاطراف نم ي کر کننده ي به بوق هایتی گذشت واهمی ها منی ماشانی کرد واز میجا م
 .... وبغض کرددیترگل د!!!!دی را ددی چکاری چشم سامي که از گوشه ی تونل اشکی وروشنیکیتار

 ........... بروواشی رو قرآن ار،تویسام-         

 برد رونی ها سرش را بیکی تارانی داد و در منیی را پاشهیش!!! شده بودد،کری شنی نماریاما سام        
ترگل ترسان وبا !!!!! تونل را هم به لرزه در آوردي هاوارهی پر دردش به گمان که دينعره ها.... زدادیوفر

 یاما او ب....اری سامراهنی پنیستچنگ زد به آ!!! به چشمانش هجوم آورده بودندکبارهی که به ییاشک ها
 .... آوردی فقط نام خدا را به زبان مظیحواس و با غ

 خود ي ها جایکی انداخت ودعا کرد هرچه زودتر تاري نظرشی روشی پری به مسشانحالیترگل پر        
 ی مرونی شده بود،برشی که درگی آن جنونانی او را از مدی نبود،بازی جاگریتعلل د... بدهدییرا به روشنا

 ..... نشاندشیا را چنگ زد و به زور او را سرجاری از جنس سنگ ساميبا دو دست بازو...کشاند

 قی عمیاما ترگل دم!!!دی لرزی متی از شدت عصانشی و لب هازدی نفس نفس ماریسام        
 با بازدمش با ترس همراه گرید.... که صورتش را نشانه گرفته بودی بخاطر نور آفتابقیعم....دیکش

 !!!حالا که همه جا روشن بود....نبود

 ..... وجودش شده بودنی نحس، ته نشی ها که از همان شانزده سالگیکیترس از تار!!!دی بود شاایفوب        

 به دستانش باعث ارینگاه با مکث سام....کردی روبه جلو حرکت مدی نور خورشریآرام ز sd حالا        
 شده اش دهی بهم چسبي پاهاي دهد و عاقبت روی در هوا تکانی او جدا کند و الکيانش را از بازوشد،دست

ز تنش، امروز چطور زحمات دو ی که عزدیای بادشی باز نگاه بدهد به روبه رو و اریوسام!!!!!!!!! ندازدی،ب
 ادشیباز ... کیاروب...زومبا.... ورزشيآنهمه کلاس ها...آنهمه جلسه !!!ماهه اش را به باد داده است

 ......... دادرونی انداخت ونفسش را با صدا بشی به موهایپرشتاب چنگ!!!و باز بخواهد نعره بکشد....دیایب

 بسته یی داده بود و با پلک هاهی تکی حرف سرش را به پشت صندلی بنایت...دی شنی اذان را ميصدا        
 انداخت و به همان ی نگاهنای شد،مهربانانه به تنیواستار توقف ماشترگل خ....دی کشیآرام نفس م

 .... او را صدا کردیمهربان
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 سرخ او،دلسوزانه در آغوشش ي چشم هادنیترگل با د.... را باز کردشی درز پلک های با تاننایت        
 دانستی که نمیحبتبا م...نییاز بالا به پا....دی به پشت دخترك کشیدست... نکردی مقاوتد،دختركیکش

 فقط و فقط نایت  بای نبود که هدفش از همراهادشی ی حتگرید....سرمنشا آن کجاست؟؟نوازشش کرد
 !!! نبودادشی.... بوده استيریحال گ

 دنی سرك کشدقصدممی به بعد شایی جاکیاز .... از مشکل صفورا با خبر شدمیمن کاملا اتفاق-         
 .باورکن....نبود

 .... نکرد،دوباره ادامه دادافتی درنای تي از سویجواب        

 ...گمیباورکن راست م...فهمهی صفورا هم مي روزکی....ي کار رو کردنیتو بهتر-         

 ... خفه کوتاه جواب دادیی بغض دار وبا صدانایت        

 ...که من....بفهمه که من دوسش دارم....فقط خدا کنه بفهمه-         

 ...ترگل او را از آغوشش جدا کرد.... مجال ادامه دادن را ندادشی در گلودهیبغض چسب        

 .... خبر نزاریمنو ب-         

 .... حرف سرش را تکان دادیدخترك ب        

 آورد که با کدام اتوبوس ی سر در مدیر،بای درگيبا فکر.... به اطرافش انداختی که شد نگاهادهیپ        
 د؟؟ی رسی اش بود میی دايمقصدش که خانه به 
 

 انی سرش مي رودی سفریشهلا با شال حر.... در را بشنودکی زده منتظر بود،تا تخی ییبا گونه ها        
 .... بود،تا از مهمان تازه واردکه ترگل باشد استقبال کندستادهیچهارچوب در ا

 اش،حواسش بود ی حواسی آنهمه بانی بلوندش را پشت گوشش داد،و ترگل در مي از موهايتره ا        
 پله که نیبه آخر.... خوردی در آن سن وسال نمی از حد به زنشی اش بیی سوراخ گوش زندانیکه سوم

 .... در آغوش او فشرده شددیرس

  چرا؟؟ي کردرید...زمیعز-         

 ... و با گفتندی زن مقابلش پاشي را به صورت بزك کرده یلبخند خجول        

 ....گهی ددی کارم طول کشکمی دیببخش-         
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 جمع انی که گذشت خود را می و طولانضی عرياز راهرو.... بازوان شهلا جدا کردانیخود را از م        
 زده به جانیحنا ه.... کندی کرد با کوچک و بزرگ سلام واحوالپرسی بر لب سعي لبخندافت،بای لیفام

 دوست ي حناي هاي کارنیری کرد در جواب شیسع....کردی نمشی رهاي اهی بود وثاندهیگردنش چسب
 ....ی اش فقط لبخند بزند ،آنهم کاملا مصنوعیداشتن

 يبا غرولند پچ پچش را روانه .... دهدي و خودش را جاابدی بی را در کنار طوبییبالاخره توانست جا        
 ....رد خاله اش کيگوش ها

 .....اوووف...خورهی وول منجای همه خدم وحشم انیا...نی شما از فرنگ اومدنجا؟؟مگهیچه خبره ا-         

 .... را بالا انداختشی ابروي تاکی شکل گرفت،شی لب هاي روي طرح پوزخندیطوب        

 ....رده اسهدف نشون دادن ست مبل و پ....ستمیهدف که من ن... دختريتو چقد ساده ا-         

 باز زمزمه وار در مهی نیبا دهان....دیی را پادشی جدونی و دکوراسییرایترگل نامحسوس کل پذ        
 : گفتیجواب طوب

 ....لشوونی وساراتیی ماهم نگذشته از تغشیهنوز ش-         

 ....ییرای پذي آنسوی از مبلدی گردن کشد،سوسنی خواست لب بگشایتا طوب        

 چه خبره؟؟...نیچه خاله وخواهرزاده خلوت کرد-         

 پرتقال را در ي پره اي نازك کرد وبا خونسردینگاه سردش سوسن را نشانه گرفت،پشت چشم        
صورتش را جمع کرد و ..... فلج شدکبارهیمغزش از شدت طعم ترش پرتغال به ....دهانش گذاشت

  همه نوعزی ميرو... به آب داشتازی سوخت،نی مشیگلو.... گرفتدهی انوش را ناديپوزخند مضحکانه 
 .... آبي شد بجز جرعه ای مافتی یخوراک

 آشپزخانه گام ي بود،از جا برخواست وبه سودهی را به حرف کشی که طوبی توجه به سوسنیب        
 .... شدرهی روان بود،خری که از شیبه آب....برداشت

 مغزش هنگ پ؟؟؟هنوزیپا.....وامروز چه بدگذشته بود!!!  بوددهیچه ها د!!!امروز کجاها رفته بود        
 ....هنوز.... داشتزی به آنالازیهنوز ن....بود

 خودش به ی خدا کند صارمشد؟؟کهی مگر میول.... راپی پايخدا کند که استاد راد هم نداند معنا        
 ....اوضاع نابسامان خواهرش سامان دهد

 ؟؟يدی آب هم به من موانی لکی-         
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انوش بود که با .... بخورد و به سرعت به سمت صدا برگرددي اکهی پشت سرش باعث شد يصدا        
 بدهد و رنگ نگاه خواستگار سابقش ي لبخندشی کرد به لب هایسع.... اش شده بودرهی لبخند کج خکی

 ...ردی بگدهی نادشهیرا مثل هم

 ....البته-         

مرد .... را به دست انوش دادوانی تلخش ،لی خشک شده وکمي توجه به گلویدراز کرد و بدست         
 : را گرفت وهمزمان زمزمه وار گفتوانیجوان با مکث دست دراز کرد ول

 ....کنمی هام دست وپامو گم می نوجوننمت،مثلی بیهروقت م-         

ترگل ...دی وقفه سرکشی ترگل جدا کند،آب را بيوبدون آنکه نگاهش را از چشمان شوك زده         
 ریرا به وجودش سراز...يحس بد...رنگ آن نگاه...نگاه او.... شدرهی تنش خي لباس هاج،بهی گیکم

 .... کرد پسش بزندیکه سع....یحس بد ومزخرف.... استانیحس آنکه عر.....کردیم

 در ی به رنگ شبش را کمي وموهادی عقب رفته اش کشي به مقنعه ی اش دستیشگیبه عادت هم        
 را انشی که کودك گری بزند که هانا در حالرونیخواست از آشپزخانه ب.... پنهان کرداهی سي پارچه ریز

 ... چهارچوب ظاهرشدانیداد،میدر بغل تکان م

 ...رهی گیکارن بهونتو م....انوش جان-         

 ...وان بود،فراموشش شده بود رهودهی که بیبه کل از آب        

سکوت پشت سرش باعث شد،که ..... فراراز مهلکه مشغول شستن دستانش شديبرگشت و برا        
 ي که سخت روی بالا رفته و فکییکه حضور هانا با ابروها....آسوده خاطر قصد خروج از آشپزخانه را کند

 ... کردخکوبشی مشد،برجایهم فشار داده م

 تو مونده ي که دو سال پای مردم،اون بدبختي زدن وتو آب نمک خوابوندن شوهراکی تيبه جا-         
 .... درآریفیاز بلاتکل....رو

 دهی رحمانه به صورت رنگ پری از خشم وحرص بود که بی هانا،مخلوطيکلمات به زبان رانده شده         
 ... برگرداندي به دفاع ترگل از خود را نداد وخصمانه رویمجال..... ترگل پرتاب شدي

 لبخند صورتش را پر کردوهمزمان هم پلک اری اختیهاج واج وسط آشپزخانه،ب.....وترگل ماند        
 ....دیچپش پر

 ؟؟ی کرده بود؟؟از کی اطرافش زندگي نگاه تلخ آدم هاری زیاز ک        
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تک تک .... رنگارنگ گرفت ولبخند از صورتش جمع نشدي غذاهاي پر از بوي از هواقی عمیدم        
 .... صورتش درد گرفته بودياجزا

 مشت آدم کی گذشت از کنار قضاوت ی مدیبا.... که دردمند تمام صورت را پر کرده بودياز لبخند        
 .....يآدم ها...

و امان از .... ها خط نخورده بودیطهنوز خط خ.....شدی در شناسنامه اش بود وقضاوت میهنوز اسم        
 .....دیبا...دادی نر هم جواب پس مي نگاه کردن به پشه اي برادیبا.... نباشدگری دیاسم... کهيروز

 دندان شکن ی توانست همان لحظه جوابی می حتای.....کردی بارش نمی درشتشی پیاگر هانا ساعات        
 ..... لذت ببردزی مي رنگارنگ روي از خوردن غذاهای توانست کمید،میالبته شا!!!دیشا....را نثار او کند

 تکان ي سرش را به سمت او چرخاند وسری طوبي زد،و با سقلمه ی را همرشی حوصله سوپ شیب        
 ي بازشی حفظ ظاهر هم که شده،با غذاي برانکهی گرفت،اشاره به ادهی خاله اش را نادياشاره ....داد
 .... نکنديباز

 انشانیتا از م....دی کشی قرصها مي به بسته های برداشت،دستخچالی يسبد داروها را از رو        
 ..... را به دهان برديقرص تلخ را ته زبانش گذاشت و بطر...ابدی را بگری دی مسکنای،وینیکدئ

  باباجان؟؟يسردرد-         

 .... کرده دردشوونمیاز سرشب د...آره-         

او هم .... رودکشی نشست وبه ترگل اشاره کرد که نزدي را برداشت وکنار بخاری بالشتی مرتضدیس        
 ....به اطاعت کنارش نشست

 .... دخترجانستی قرص ها دوا ننیا.... هاتو ماساژ بدمقهیسرتو بزار رو بالشت باباجان تا شق-         

 .... خسته اش را بستيت گذاشت وپلک ها بالشي سرش را رولیلبخند به لبش نشست وبا کمال م        

 کم دادندی خودشان را به خلسه ميدردها جا..... دردش همان سر انگشتان را بسنی تسکيبرا        
 ي در فاصله اشی دردهاي همه یمسکن واقع....بردی فرار از درد به قرص پناه مياحمق بود که برا.....کم

 ....دادینفس م ودی کشینفس م....دیکشی نفس میچند سانت

 .... بودشی پارچه آتکی صورتت ي زدرونی از آشپزخونه بی وقتدمتید-         

 ... باز شدشیدرز پلک ها        

 .... نکنيخودخور....  حواسم هست بهت باباشهیمن هم-         
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 .... گرفتکرد،بغضشی که سخاوتمندانه خرجش میاز محبت.....از کلام پدرش        

 ی استخوانيدستش را بلند کرد ولبخند زد وگونه .... معجزه وار درد از تنش رفته بودگریلا که دحا        
 .....چقدر...چقدر تبسم پدرش عمق داشت..... را نوازش کردشیدمرتضایآس
 

 ی تاك مکی زده تجانی ساعت که هيوعقربه ها...بدوبدو کردن آدم ها.... آخر اسفندماهيروزها        
 ....کردی زده اش مجانی هشهیهم.....کردند

دوست داشت که آدم ها را در آن .... سال را دوست داشتلی ساعات قبل از تحويحال وهوا        
 .... است را،بنگردشانی لب هاي بهانه روی که بیی و لبخندهاندیروزهابه تماشا بنش

 که یی های از دلتنگیمی ها و حجم عظهیآن ثان!!!امان.... بمبدنی قبل از ترکي هاهیاما امان از آن ثان        
 ....شدی دلش مزیسرر

 داده هی تکواری به مغازه ها،به ددنی ها وسرك کشي روادهیپشت در اتاق پرو خسته از پ        
 از ي پوش ها چشم چرخانده بود،اثري سورمه اانی بود که امروز هرچه در میینای تریفکرش درگ....بود

 .... بودافتهیحضورش را ن

 رنگ منتظر اظهارنظر خواهرزاده اش ی خوش دوخت آبي مانتوانی می باز شد،طوبمهیدر اتاق ن        
 : را بالا آورد ودر کنار چشمک زدنش گفتن،شصتشی پر از تحسیترگل با نگاه....بود

 ....توپه تو تنت....کیلا-         

 بست،طرز درست حرف زدن را هم به ترگل ی که در را می در حال ودی ابرو در هم کشیطوب        
 ....گوشزد کرد

  هست؟؟هیترگل سادات حواست به چهارپا-         

 .... دخترك چموشدادی را جواب نملشیموبا!!!افتی ی نمي خبرنای بود که از تي روزنیامروز سوم        

 دنی دی تصادفیوامکان حت... شده بودلیا تعط دانشگاه هم که رسما توسط دانشجوهيکلاس ها        
 و ی سگ موجدی را نداشت که زنگ بزند و از صفورا و از سعشیآنقدر ها هم رو.... را هم نبودیصارم

 ..... پرس وجو کندالی دانقشیرف
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 تا ناکجا آباد رفته نای چه؟؟او چکاره بود؟؟همانقدر هم که با تدیخب بگو!!! هم که زنگ بزندرمیگ        
 جانش ی که اگر طلعتدیشیهراسان اند..... بسشی داغ تر از آش کرده بود،برايبود و خودش را کاسه 

  افتاد؟؟ی اش ،به جانش نمی به رسم کودکیکی پلاستیی با دمپادی فهمیم

 شد تا هدی نرگس که کشي شد،اندام فربه شده رهی خي به نقطه اهی چهارپايدستش خشک شده رو        
 غیکه لرزشش ج.... لرزان شودی کمهی کند،باعث شد چهارپاواری کنج دخی را وصل مينخ پرده تور

 .... زدادی از ترس نرگس را در بر داشت، با تشر فریکوتاه

 ....ریترگل منو محکم بگ-         

 گری ديبه شاخه  ي مدام از شاخه اگوششیذهن باز... دهدزی تمتوانستی رقمه نمچیافکارش را ه        
 ...دیبا.... گرفتی را لااقل منای سراغ تی امروز از کسدی را رها کرد،باهیچهارپا....دی پریم

 رونی به دست از اتاق بلی موبایطوب.... سر چرخاندمهی سراسدی بنفش نرگس سادات را که شنغیج        
 .... آزادینه سقوط.... سر همان ترس از ارتفاع استغشی آسوده گشت که جالشیخ...آمد

 نیی آن پاي زنگ زده را محکم گرفت تا خواهرزاده اش از پله هاي هی با قربان صدقه چهارپایطوب        
 ...دیایب

 بود،را شی شده که سخت در حال خوردن انگشتهاداری بي عطايترگل قبل از رفتن خم شد و گونه         
 ...تن و با گفدیکش

 ... خوشگلتيخاله قربوون لپا-         

 ... ونرگس را پشت سر گذاشتی طوبي عطا و غرغرهاي هاهیانه،گریموذ        

 ....ترگل جان،بابا من از کجا بدونم-         

 .... اومدادتونی دین،شای بکني فکرکیحالا -         

 ختهی سطل، راحت در آن ري تا زباله هادادی بزرگ را تا مي مشماي که لبه های در حالی مرتضدیس        
 ....شود،ادامه داد

 ؟؟ی هستیالان تو دنبال چ-         

 ي دهی ربط به سوال پرسی بی از آن دو موجود شبرنگ،جوابافتنیترگل کلافه از همه جا و خبر ن        
 ...پدرش داد
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 رنگش شهیکفشاش هم...هیچشماش بادوم...اوم.... فرقش راستهشهیهمون دختره که هم-         
 چند نی اشیدیند... خوشگلهمیلیخ...هی داشت اسمش صفوراگمی دوست دکیومد؟؟ی نادتی...روشنه

  جونم؟يدیروزه؟؟ها س

 در شی مخصوص کار را از دستهاي هازش،دستکشی عزي ته تغاری متبسم از پرچانگی مرتضدیس        
 .... زدی محکمي بزرگ که پر از آت وآشغال شده بود را گره يآورد و مشما

 موهاش چه یمن چه بدونم،ک... مردمميمگه من چش چرون دختربچه ها....یپدر صلوات-         
 !!!هی چش بادومیک...هیجور

 شی راه خانه را در پدی گفت وناامی لب خداحافظریش،زی مرتضادی توجه به لحن شوخ آسیب        
 ... کرده بود وبا شک و سوء ظن پرسان گفته بود کهی اطلاعیطلعت هم اظهار ب....گرفت

  زبون دراز؟؟يتو رو چه به اون دخترا-         

 ری از زداشدهی پپیپا.... صفورا راي ماهرانه يپک زدن ها...کردی فراموش مدی نداشت،بايچاره ا        
 ....کردیوهمه را فراموش م.... تخت را

که او استاد راد را هم ... پر پولش خوش باشدي هابی را داشت که دلش به جيکه صفورا بهزاد        
 توانست ی که نمبای پوش زاهی خوردن از آن سری گفت،منکر شی ماهیولو به او کلاغ س....داشت

 .... دوختی منی کردنش آسمان را به زمدای پي داشت که برايو برادر.....و....شود

 ....ی از نگاهش را به آسمان آفتابگری دیمی نور انداخت وني خلوت شده اطی به حی نگاهمین        

 راه يکجا... راه گره را باز کندي کجاداندیبه آنکه م...ي سپرد به آن بالاسری مدی باشهیمثل هم        
 .... به سلامتدی لب بگوری کند و فقط زتی راه رهايو کجا...ردیدست بگ

 از یی ردپادی نباگرید....به سبز شدن... سبز بودند،بهیشی اندی به بهار مدیبا....دی کشیقینفس عم        
 رو به گمانش،سال تحولش شیسال پ.... باختندی رنگ مدیشعارها با....دی دی اش میحنا را در زندگ

 ....بود

 ....منا با محبت ترگل را در آغوش گرفت        

 .... ذره شده بودکی دختر،دلم برات یدونی نميوا-         

 نهی ترگل انداخت و باز او را به سي به صورت تازه اصلاح شده یو او را از آغوشش جدا کرد،نگاه        
 .... شدند،نکردی که از کنارش رد میی پسرهاي به پوزخند هایاش چسباند و توجه
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 .... باش دخترينجوری همشهیهم....يترگل ماه شد-         

 ... دندان نما لب باز کردي کند،با خنده ايری تا از افتادنش جلوگدی به مقنعه اش کشیترگل دست        

 ...يتمومم کرد....گهیبسه د-         

 شد انی از دور نمارای خندان الميهنوز کامل از آغوش پرمحبت دوستش جدا نشده بود که چهره         
 ....تداشیکه پر شتاب به سمتشان گام بر م

 ي چانه اش چسبانده بود و متبسم به خاطرات منا در سفرریدستش را ز... نشسته بودندزی مکیدور         
 ....دادی رفته بود،گوش مهیکه به ترک

 اقدامات لازم را انجام کطرفهی طلاق ي کارهاي وبرازدی به دفتر دباغ مي سرندهی آي هفته دیبا        
 انهی موريحس بد.... شدرهی داغش خي دستانش گرفت و به بخار نسکافه انی را مي کاغذوانیل.....دادیم

سرش را نامحسوس .... نباشدنی خوشبنی به سکوت متشدی که باعث میحس...خوردیوار در قلبش وول م
 ....زدی بررونی را از سرش بی کرد افکار بد ومنفی داد،وسعیتکان

 نسبت به قبل از یصارم... شدندای وکوروش افتاد که وارد تریارم را بالا آورد که چشمش به صوانیل        
 به وجود آمده راتیی کاملا به تغشی چشم هاي پاي لاغرتر شده بود،از گوددارشانی دنی وآخردیع
 .... بردی ،پشدیم

 ....یترگل... دختریه-         

 .... صورت پرسشگر منا کردينگاه گنگش را روانه         

 ؟؟یچرا انقدر احمقتو -         

حواسش جمع ....دی برادر پرسی از خود صارمشدیکاش م....دیدی را منای امروز هرجور شده ،تدیبا        
 .... منا شد،چشم درشت کرد ومنتظر، نگاه کرديجمله 

 شینی بکمیحالا ...پیخوش ت....ی ماهنی پسره به ا؟؟بابای فقط خر بزنکار؟؟کهی دانشگاه چياومد-         
 دوبار عشوه یکیبخدا خرج تور کردنش فقط ....ادی صورتش مسیاونم به نظرم به ف... اسعیضا

 ... رو سر دو ترم مخشو زدیی صفانی ،حسری بگادی رایاز الم....اومدنه

 کرد،دوی ومدام تکرار مدادی صورتش تکان مي شد که جلورهی حواس به دو انگشت منا خیترگل ب        
 ....دی پرشی که ناگهان در گلودی از نسکافه را سر کشیس تر قلپ بزرگ حوایوب!!! تا ترم
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 داد تا نفسش را بالا ی پشت هم امانش نميسرفه ها... شدزی خمی را عقب داد و نیصندل        
 .... از زور سرفه نمناك شدشی چشم هاي آرام به پشتش زد،گوشه ی مشترایالم....دهد

  تو؟؟یخوب-         

 یصارم.... تا دردش آرام شود سرش را بالا آورددی مالی اش را منهی سي جان قفسه یهمانطور که ب        
  تو؟؟؟ی گفت خوبی و مکردی عقب تر از کوروش نگاهش میکم

 تکان داد ي سریصارم.... خشک به خوبم گفتن اکتفا کردی و فقط با لحندی دزدعینگاهش را سر        
 ....شست،کوروش هم به دنبال آن نشیودوباره سر جا

 .... ومنا،به کوله اش چنگ زد و از جا برخواسترای المطنتی پر شي از نگاه هایو ترگل عصب        

 ... شدریکلاس د-         

و در ادامه منا چشمانش را خمار کرد و با ....  توی لب زد،خوبطنتی بالا انداخت و با شیی ابرورایالم        
 :لبخند گفت

 !!!کیچه رمانت-         

 توجه به نگاه متعجب ی نثارش کرد و بیظی غلي کوله اش را بر سر منا کوباند و مسخره یعصبان        
 آنهمه شی گنجاگریواقعا د.... ساختمان بالا رفتيو بغض کرده از پله ها.... زدرونی بایاطرافش از تر

 !!!نداشت... را نداشتيپنهانکار

 که شوهر دارد،آنهم از نوع زبان دی دوستانش بتوپد و بگوي شده بود که به روری دگریو د        
 ....آنهم از نوع بدذاتش....نفهمش

 
 ي را بالانکشی که عیی استاد را پایرچشمیز.... بوددهی فای متمرکز کردن ذهنش بيتلاش برا        
 .... شدری زد و با تبلتش درگشیموها

 ....ساله را نداشت حل کردن ميحوصله         

  ام،نه؟؟بهی غریلیخ-         

  چه؟؟یعنی تکان داد که ي جدا کرد و سرشی روشی پي با مکث نگاهش را از مساله رایالم        

 ....من نه...دونهی منا من؟؟کهی تا کجاها رفتییبا صفا-         
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 جمع شده یمنا با چشمان.... چرخاندی داد،سرش را کمی از پشت سرش شانه اش را تکانیدست        
 ....دیپرس

 ؟؟یمنا چ-         

 .... چرخاندرای توجه به او سرش را دوباره به سمت المیب        

 .... برم باهاشی خاصي تا جاخوامی من نمیول... هسیعنی...ستی نيترگل خبر-         

 .... کوچولو کچلهکیفقط ...ستی ني که پسر بدییچرا ؟صفا-         

 .... دادی تکاندانهی زد و سرش را ناامي دردمندانه لبخندرایالم        

 ینظرش از هرچ....نهی منو ببيبابا....ی هستانیاما تو که در جر....معلومه دوسم داره...هیپسر خوب-         
 ....دختره برگرده

 طویتو اگه بابات اون شرا...هکنی ترکت نمزای چنیاون دوستت داره،واسه ا....ی نگو الينجوریا-         
 .... خانوم مهندس مهربونهکی هست که تیداره،باز درکنارش مامان پور

 ومعتاد که ی آدم الکلکی دوست داره با یک....یدونیخودتم م...مهمه ترگل... بابام مهمهتیموقع-         
 که پدر زنش شه؟؟...وصلت کنه....ستی ماه نشیدو روز هستو ش

 .... دوستش را فشردي شانه ي همدرديبه نشانه         

 گه؟؟ی می چوانهی دي منانیپس ا....حالا ناراحت نشو....قربونت شم-         

 ....دی درای نازك المي لب هاي از پوزخند را گوشه یطرح        

 ....گهی ميزی چکیمنا دلش خوشه،-         

 ی اش تکانیندازد،صندلی دوباره به صورت مساله بیت نگاه وتا خواسدی کشیقیترگل نفس عم        
 .... برگشتنیخشمگ...خورد

 ؟؟ی خود را تکرار کرد که منا چشی پقیمنا کنجکاو دوباره سوال دقا        

 .... و زهرمارد؛منای آرام غرشی دندان هاانیاز م        

 ....قیخانم توف-         

حتم داشت که رنگش .... متاسف استادش دوختی وکمنی بزی را ترسان به نگاه تاهشینگاه س        
 ... نداردواری از گچ دیدست کم

 بله استاد؟؟-         
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 ....دی مساله رو حل کندیاری بفیتشر-         

 .... بوددی ها سفی خط خطي همه يجلو... جزوه اش انداختي های به خط خطیناباور نگاه        

 که ی پرت کرد،خودکار را پشت گوش فرستاد ومتفکر به کارگرانزی مي حوصله رویکتاب زبان را ب        
 ی که خالیاطیو در ادامه به ح.... شدرهی کردن بودند،خزوگامی پشت بام مشغول اي روي آفتاب بهارریز

طعم ملس .... اشت آلوچه را از قفسه برديدست دراز کرد وبسته ا... پوش ها شده بودياز سورمه ا
 ...آلوچه ها باعث شد چشمانش را با لذت ببندد

 ...به...اووم-         

 آنها،به ی برداشت و بر دهان گذاشت و غرق در خوش طعمگری ديبا دوانگشت چسبناکش آلوچه ا        
 ...دیشی اندروزید

 خودش شد،بای نمشیمنکر لذت نگاه ها.... اشی پوستری توجهات ز،بهی صارمي رهی خيبه نگاه ها        
 که کم خواهان ردی قرار گيته دلش دوست داشت که مورد توجه پسر!!!  نداشتیسیکه رودربا

 ...ولو شد زی مي روشی داد و پاهاهی تکیسرش را به پشت صندل!!!البافی خي منايالبته به گفته ...نداشت

 شد که به ی مدیشا...خوردیم به اسمش گره نینی اگر متای بدنش نبود وي حک شده،رویاگر زخم        
 که آنهمه ی لعنتيلعنت به تمام ماده وقانون ها....دیشا... داددانی میاحساسات سرکوب شده اش کم

 هر ازش،درین  در احساسش،دردیکه او به جرم در بند بودن با.... احساسش را بسته بودنديدست و پا
 !!!لعنت... گرفتی را کاه گل مدادی متیهو...دادی مزهی که به آدم ها انگيزیچ

 طعمش گری که ته حلقش ترشح شد،دیظی زبانش گذاشت اما بزاق غلي روگررای دي آلوچه اظیبا غ        
 ي را با ضرب روشی بسته را به سمت سطل آشغال شوت کرد و پاهایعصب....دادیطعم زهر م...ملس نبود

 .... ها کوباندکییموزا

 .... قفل کردن آن شدری درگگرشی خودش کشاند و با دست د را به سمترهیدستگ        

 .... واموندت رو بپوشون دخترياون موها-         

شال را از ... رها کرده بودشی دندان هاانی که با حرص کلمات را از مدیدر را رها کرد،طلعت را د        
 .... کردتی سرش هدايدور گردنش به رو

 ... رفت ،غر زد کهی سمت خانه مطلعت همانطور که به        
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االله ... پوشونهی نمساشویباز اون گ!!! مشت کارگر رو پشت بومن هاکی نهی بیکشه،میخجالت نم-         
 ...اکبر

 .... قفل کردن شدری وباز درگدی کشيترگل پوف بلند        

 ... خواستمی میراشکیدوتا پ-         

 آن ی تشر هم چاشنی که کمی جانش،با لحنی طلعتيغرزدن هابدخلق از خرفت شدن قفل در و         
 ....شده بود جواب داد

 ... هم تموم شدهیراشکیپ.... وقته خورده هایلیزنگ کلاس خ-         

 ...یاوک-         

 ... کوتاه به سمت صاحب صدا برگشتي اهیترگل دست از کلنجار رفتن برداشت و بعد از ثان        

  دختر؟؟ییتو کجا!!!!نایت-         

 ...دیی محو صورتش را پر کرد ونامحسوس اطرافش را پاي لبخندنایت        

 ...میاز هم جدا شد...بعد از اون که...مسافرت بودم-         

 بوفه ودستان دخترك ي پله ي را انداخت رونا،کتابشی مضطرب تیجستجوگر نگاه داد به نگاه کم        
 ...شرد دستان خود فانیرا م

از تو ... بعد از اون روز نگرانش بودمشی چند روزه؟؟راستنی ادمشیاز صفورا چه خبر؟؟ند-         
 ... نبوديکه خبر...هم

 ؟؟ي نداریراشکی پیگه،گفتی برم ددیصفورا الان سرکلاسه،منم با-         

 ...دیکلافه از کش آمدن بحث و نم پس ندادن او،دوباره از صفوراپرس        

 ... بودي بسترادی ترك اعتکینی کلدویصفورا تموم ع.... تو روخدا....ری بگدهیتورو خدا از من نشن-         

 ... شدرهی لرزان او خيترگل ناباورانه به دهان کوچک و لب ها        

 یعنی...نهی بیاز چشم من م... اتفاقات اون روزو يچون همه ...چون .... کردهیتازه ام با من آشت -         
 ...دی دیم

 به سمت عقب ی دستان ترگل جدا کرد و گامانی پس زدن اشکش ،دستانش را از ميو به بهانه         
 ...برداشت
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 چشماش يپا....الانم که صفورا همش ساکته.... در رفتهی از دست سامالی اون روز داندونمیفقط م-         
 ...همش ساکته....گهی نمیچی پرسم،هی مالیاز دان....گود افتاده

 ... و زمزمه وار گفتدیو در ادامه لب برچ        

 ...کنمیخواهش م... سمت منای ام نگهید...براش دعا کن-         

 .... نور رساندی تند خود را به سمت ساختمان اصلیی برگرداند و با قدم هايورو        

 اش ي آنهمه کنجکاوي برایلیاما دل... بپرسدشتری به سمت ساختمان گام برداشت،خواست بیکم        
 ....کندی اش پا ك میشانی که عرق از پدی را ديکارگر...  برگردانديتا که خواست رو...نداشت

 شد به رهی هوا خیب...شدیندی از آنها بکی به کدام دانستی بود و نمدهیچیافکارش تماما در هم پ        
 دانستیپر بود و نم.... دلش گم شدی شلوغانیو م...ونگاهش کرد.... بودستادهی دور تر ای که کمیجوان

  از چه پر است؟؟قایدق

وچشم جوان کامل جمع شد و جمع شدن ....و جوانک که نگاهش را شکار کرد و باز ترگل نگاه کرد        
 ... نشد همیعصبان....حرص هم نخورد...پوزخند هم نزد.... چشمک زدن نگذاشتي پاچیچشم او را ه

 دلش خوش شد با همان چشمک دیشا.... که بگذار او هم چشمک بزنددیشیتلخ اند!!!به جهنم        
 !!!زدن

 که چپ چپ به جوان پشت د،ی را ددهی به گمانش تازه از راه رسی مرتضدی برگرداند و آسيرو        
 .... بود کهدهی رسي به نقطه ادیناام.... استرهیسرش خ

 !!!!خواستی کردن ها را نمبانی جنس پشتنی از اگریدلش د        

 ....ادی هست که دفتر نمي گفت دادگاه شهرستان داشته،دو سه روزشینه بابا،زنگ زدم منش-         

 کرکننده نشان ي به بوق هایتی و اهمشدی ها رد منی ماشي که هراسان از لابه لادی را درایالم        
 .... پرت شدبای پدرش تقري از حرف هاداد،حواسشینم

 ... براتونگمی حالا مامیم...سیتا آخر هفته ام ن....رازیشهرستان؟؟؟فک کنم گفت ش-         

 طلب در رای جدا نکرده بود که المی را از گوشی داد،هنوز گوشانی چگونه به مکالمه اش پادینفهم        
 ....آغوش گرفتن از او را کرد

 ي بچه هايادی داد و تلاش کرد تا او را از خودش جدا کند،زي را فشاررایالم لرزان يشانه ها        
 .... را کنجکاو کرده بودنديدانشگاه دم درساختمان ورود
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 مدام تکرار رلبی توجه به اطراف،سرش را به گردن ترگل چسبانده بود وبغض کرده زی برایاما الم        
 ...کردیم

 ....نو مرگ بدهخدا م...خدا لعنتش کنه-         

 ... دادرای فرو برد وبه دست الموهی آبمی را درون قوطین        

 ....راجانی الميدیتو فقط ترس...بخور-         

 ي چشمش به روي را که از گوشه ی اشکي قطره دی هم گذاشت و ترگل دي دردمند چشم رورایالم        
 ....گونه اش سر خورد

 کرده دیتهد....مامان که بهش پول نداده...يزی بترسم؟؟اون روز رفته شرکت مامان ،آبروردینبا-         
 ...ی دانشگاه الرمیکه م

 کردو جفت دستان او را فشرد و با کتری رها کرد،خود را به ترگل نزدمکتی ني را رووهی آبمیقوط        
 : بود گفتزی که ترس در آن سرریچشمان

 یچ... مننهی اونو ببنیحس....شمیبدبخت م... خداجونميوا...رهی آبروم م؟؟ترگلادیترگل اگه ب-         
 کارکنم؟؟یچ

 دوستش را کنار زد و ي هايترگل مستاصل چتر... دست خودش نبودشیهجوم اشک به چشم ها        
 .... او را آرام کندی دادن کمي اش را کرد که با دلداری سعتینها

 گوشت،دل و روده اش را بهم یسرخ!!!! کلمه افتضاحکیبا چنگال پوست مرغ را جدا کرد،در         
 ...دی دانشکده ناليهنوز لب باز نکرده بود که منا شروع به غرغر زدن کرد واز بد طعم بودن غذاها...زد

 روغن یرنج خشک وب از بی چند قاشقلی می مشغول خوردن شد و ترگل هم بی حرفچی هی برایالم        
 .... دادنییرا به زور نوشابه پا

 را لی کوله اش موباي های شلوغانی باعث شد ظرف را کنار بزند و از ملشی زنگ موبايکه صدا        
 ي ودکمه دی کشقی عمینفس.... از سلف خارج شدی کوتاهدی را عقب زد و با ببخشیصندل... آوردرونیب

 ...اتصال را زد

 ؟؟یخوب...سلام-         

 ... قلبش گذاشت وبه زحمت لب باز کردي مقنعه اش،روری اراده دستش را از زیب        

 سلام،بله؟؟-         
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         -.... 

 ن؟؟یکارم داشت-         

 ...خب گوش کن..زدم... مقدمه زنگی بدیببخش...اوم-         

 ...وکلافه حرف را عوض کرد        

 ...من... خبشتر؟؟ی بیی آشناي برايدیترگل تو چرا به من راه نم-         

 ی داد،بهی حس وحال به درخت تنومند توت تکی گم کرده بود،بي آورهی را به طرز گرشیدست وپا        
 حرکات ترگل را زی به رزی دوم ساختمان دانشکده،ري طبقه ي که از پشت پنجره یخبر از مرد جوان
 ...تحت نظر داشت

 ...دی پری حرف صارمانی ومدی از مغزش را به ضرب و هزاران زور کنار هم چي فراريحروف ها        

 ...ستی نیراه...چون-         

 ... فرار نکرد وساده ادامه دادگرید        

 ... فهممیهم نم اصرارتون رو لیدل.... گم شدممی زندگي براونیچون خودم تو م-         

 ...من.. لحظه اجازه بده کی-         

 حرف انی از او مدیبه تقل....دینبا... بند دلش را شل کندنی از اشتری بی گذاشت صارمی مدینبا        
 ....دیپر

موفق ... به مندینه هم زنگ بزن...دی صدام کنکی نه به اسم کوچگهید.... به مننینه شما اجازه بد-         
 .دیباش

 را شیای حی قلب بي تپش های توانست کمیکاش م.... قلبش ،مشت شديدست قرار گرفته رو        
 ...مهار کند

 آب ری شری آتشش را زکپارچهیصورت ... رساندی بهداشتسی نامتعادل خود را به سرويبا قدم ها        
 .... از التهاب درونش را کم کندیسرد گرفت تا بلکه کم

 ضد آفتاب راه ي که روی آبيبه قطره ها... اشدهی به هم چسبيبه مژه ها... شدرهی خنهییبه آ        
 .... خواستی کردن مهی گرریکه دل س....دی لرزی که مییبه لبها...گرفته بودند

 .... منو وتو هم بزرگهيخدا.... دلکمنیسفت بش        

 .... گفتنهیی خودش در آری به تصوی جمله را در اوج دلشکستگنیا        
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 حتی وهمزمان به نصختی ری می دستشی برنج را درون پي و دانه هادی کشیسفره را دستمال م        
 ...دادی عمه سرورش گوش ميها

با جنگ ....ازش بخواه طلاقتو بده... باهاش صحبت کنیچرب...ی زبون نرمکیترگل جان،برو با -         
 رهی بگذره سنت مشتری بیهرچ...ی که قانونم پشتت نینی بیم...رهی نمشی پي کاريودعوا و لج ولجباز

 ...بالاتر

 ... و جواب داددی تا شده را از دست ترگل کشي سفره ظی با غيمهر        

 ام یلی ساله فس23 بدبخت چند سالشه؟؟ البته از نظر تو مامان جان منه نی بالا؟؟مگه ارهیسنش م-         
 ....واسه خودم

 ... سررهیخ...و حرف نزنت-         

 ي جمع زنانه انی می خواهد کمی عمه اش آمده و می به مهمانيدوست نداشت حالا که بعد از عمر        
 !!! مادر ودختر خراب شوديآنها خوش باشد با دعوا

 .... آشپزخانه پا تند کردي لب زمزمه کرد و به سوری زیی برگرداند وبرو باباي روي به تنديمهر        

 بلا ي مهرنیمخصوصا ا....ستی نشونی ذره احترام حالکی دخترا نیا...زجانی عزینی بیم -         
 ....گرفته

 ،الانم که چهار یخونیسروقت که نم...آهسته تر بوخون....یزنی نوك منیچرا به زم.... آرومترباید        
 ....ینخوی نماز مينجوریساعت از اذون گذشته ا

 نفس کی ي غرغر هاي اجباردنی از شني کمک کردن به مهريترگل از جا برخواست و به بهانه         
 ....عمه اش، فرار کرد

 
*****         

 .... هرو کر کنواشتری... صداتو نشنوم دختری الهيمهر-         

 ....دی لبش را گزي گوشه ی پتو خفه کرد و او با شرمندگانی قهقهه اش را به زور ميمهر        

 ... شدداریمامانت ب....خاك برسرت-         

 کننیفقط ادعا م.... هانینجوریآشغالا همشون هم... اسکول پا دادي پسره يدید....الی خیب-         
 ...خوانتیم
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 .... ضربه زدی اسمي کرد ورونیی مخاطبانش را بالا پاستی اش را بالا داد و لي هوآویگوش        

 !!!بره به جهنم...اهی سستی فرستادمش تو لنمیا-         

 ... کنار تشک چنگ زدپسی چي گذاشت و به بسته هاانشانی ماست را مي الهی وارد اتاق شد وپباید        

وها  دستپاچه پتباید.. شددهی پتوها شني از لابه لایلی موباي را به ماست زد ،که صداپسی چيورقه ا        
 ي برای سوالشیپشت لب ها.... به دست از اتاق خارج شدی به ترگل انداخت وگوشینگاه... زديرا کنار

 .... رد شودلهی از کنار سوال بد پتی اهمی کرد بی وول خورد،اما سعدنیپرس

 .... آغشته به ماست را به دهان گذاشتپسی بالا انداخت و چيشانه ا        

 يگچم از انبار.... المالهتیاز ب... های چراغا رو روشن نکني،همه .... کتمه باباجانبی تو جدایکل-         
 ....نتهی کابدم،تویخودم واست خر...يبرندار

 ... جان،حواسم هستیدمرتضیچشم آس.... بهم بده،دستم بندهدوی کلنی همای بدیحم-         

 نی شد که چند کتاب قطور و جزوه وماشرهی حواس به ترگل خی آمد،برونی متفکر از اتاق بدیحم        
 .... گچ را در بغل گرفته بودیحساب و قوط

 ... رو بدهدای کليزود... خشک شدلی همه وسانی با ا؟؟دستامیکنیچه نگاه نگاه م-         

 دای را پي اصل کاردی کلی انبوهانی گذاشت،از منی زمي را روشی خرت وپرت هايپشت در همه         
 گچ را باز کرد و از يجعبه .... روشن کردیکیفورا تمام سالن را از ترس تار.... کرد و در قفل چرخاند

 یی نوشت وبا رواهی تخته سي را رویی را انتخاب کرد و با دقت به نام خدای خوشرنگ،آبي گچ هاانیم
 ... اش را باز کرديترش ، کتاب اصول حسابدار

 ،با هر حساب کردیهرچه م...باره مشغول پاك کردن تخته شد کرد ودوی کوتاهيسرفه         
 !!!شدی اش بالانس نم،ترازنامهیوکتاب

از ... کلاس ناگهان باز شدي اش را برداشت تا اشکال مساله اش را از منا بپرسد که در بسته یگوش        
 .... به عقب برداشتی وچند گامدی کشی کوتاهغیترس ج

 ... کهکردیتانش را بالا آورد و پشت هم تکرار م دستپاچه دسدیحم        

 ...منم...نترس...نترس-         

 ....ی قبلش بکنیتونی که میاهم...ی اوهومکی....دیزهره ام ترک!!!واقعا که-         
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ترگل که هنوز آثار ترس .... زدهی در کلاس را بست و به آن تکدیحم... افتادمکتی ني رمق رویوب        
 ... انداختزی مي را رویگوش....دی ،فهمشدیرا از لرز دستانش م

 ؟؟ي اومدیکارم داشت-         

 چه خبر از دانشگاه؟؟-         

 تخته کشاند تا گرد وخاك آن ،برادرش را ياز جا برخواست،تخته پاك کن را برداشت و آرام رو        
 ... نکندتیاذ

 ...امی بودن وکسل آور بودن رشته ام کنار میفعلا که دارم با لعنت....ی نيخبر-         

 .... نوشته استادی زای کدام قلم را کم ودانستی کرد ،که نميو اشاره به ترازنامه ا        

 ده؟؟ی که دور وبرت نپلکدای چه خبر؟؟جدنیمت...از -         

کلافه دستش را ... کجا پرت کرددی،تخته پاك کن را نفهم تخته را پاك کردي نوشته رونیآخر        
 ... کرد وجواب دادیفوت

 ؟؟يری گی از ملکه عذابم خبر ميوسط درس خوندنم اومد-         

 ... اومدادمی ییهوی...ببخش-         

 ...ترگل لب ولوچه اش را کج کرد وبا ادا واصول گفت        

 ... پرهی ذره حساب وکتاب هم از ذهنم مکی نیچون هم...لطفا...ادی نادتی گهیلطفا د...دجانیحم-         

 ... ربط گفتی زد و بمکتی به ني تکان داد و تقه ادنی فهمي به معناي سردیحم        

 !!!تا کمرت اومده....بزنم به تخته،موهاتم بلند شده ها-         

 نی پشت اگری دي قصددی و فهمدی بالا پرشی ابروهاد،جفتی ربط حمی بي جمله دنیترگل با شن        
 !!! مسخره پنهان استيسوال وجواب ها

 ... مطلبو بگودجان؟؟لپیچته حم-         

 مطمئن شدن ياما برا.... از چه قرار استهی حدس زد که قضي تا حدوددیاز رنگ به رنگ شدن حم        
 ....دادی به خرج مي صبوری کمدیبا

 ...که ازدواج کنم... که خوامی میعنی....خوامیم-         

 .... صورت ترگل را پر کردي مهربان پهنايلبخند... کشاندرونی بنهی را از سقی عمیو نفس        

 م؟؟یشناسیما م!!!مبارکه-         
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باعث شد که ترگل ...زدی که از کلام ترگل دو دو می او به همراه چشماني گل انداخته يگونه ها        
 .... بزندرخندهی زی ،پقشی روشی پي بامزه ری تصودنیازد

 .... او را در آغوش کشدقی عمی پرواز کند وبا محبتدی طاقت به سمت حمیو ب        

 ....یشاخ شمشاد ش....ی دوماد شيخوایقربونت بشم که م.... فدات شمیاله-         

 ....باستید-         

 زده خود را از جانیبه سرفه افتاد و ه...کردیحلقش حس م که تازه گرد وخاك گچ ها را ته ییگو        
 ... جدا کرددیآغوش حم

 ...دی پرسشتری بنانی اطمي صاف کرد وبراییگلو        

 ...چه خوب که آشناست.... ترگل؟؟چه خوببا؟؟مرگید-         

خبر دارم !!!دهی رو شوهر نمباید... رو عروس نکنهي تا مهریشناسیعمه سرور رو که م!!!اما،عمه-         
 ... موضوع رد کردهنی رو بخاطر همییچند تا

 .. زحمتشو بکش بگونایفقط تو به مامان ا...ی حله ترگلهیاون قض....کنمی مشی گفت،خودم راضباید-         

 .. راضيچه طور-         

 ... فکر کرددی حمي جمله شتربهی بی تمام گذاشت وکممهیحرفش را ن        

 ن؟؟ی هم زدیمگه باهم حرف!!! گفت؟؟مگهباید-         

 ... کرددی حميو نگاهش را موشکافانه بند نگاه فرار        

 ... با هممی زنی هس که حرفامونو می وهفت ماهشی شکی بای منو دیعنیمنو،...خب-         

 حرف برادرش کردی می حلاجدیبا... دادشی اطرافش را پشت گوش هاي شده شانی پريموها        
 تا که کردی زورش میو حت...دانستی مشی هانی تری که از خصوصییباید... تمام شدنی سنگشیبرا....را

 رفته یرآبیز حالا... گفتی دختر عمه اش مي ،براشدی که خجالت مانع نمییبداند واو هم مو به مو تا جا
 .... ترگلشيبرا... دوستشيآنهم برا!!!بود

 را زی مي رويآت وآشغال ها ولو شده .... دانست احمقانه اس بغض کردنشیم که م متورییبا گلو        
 :در بغل گرفت و سرد گفت

 ... نشهادتیقفل درم ...لطفا برقا رو خاموش کن-         

 چت شد؟؟....ترگل-         
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 ...شهی جدا روم نم؟؟منیگی جان میپس تو به طلعت-          

 ... ندارهي کارگهیبه تن زدنش که د...نیدوخت...نویدی که بربایتو و د-         

 ... زهر دارش را بدهدي هی جواب کنادی زد واجازه نداد که حمرونیو از کلاس ب        

 که یاز خودش و از ضعفش و حسادت.... قورت دادی را با هزار بدبختشی کرده در گلوریسنگ گ        
 ...زاریب.... شدزاریزد،بی به قلبش مشترین

 بزرگتر شی آن روزهاي از ترگل شانزده ساله کسالی فقط باید.... فقط هفده سال داشتباید        
با هرچه که ترگل ...با فکر... بازدیخودش با د.... کرده بوددایفقط خودش پ!!!اما راهش را خودش....بود

که .... بودشیرهازرگتنگاهش به دهان ب...ترگل آن روزها که فقط مثل احمق ها....آن روزها نداشت
 ....شدی ذوق زده مری سر به زی جوانکدنی و با دکردی آشپزخانه پنهان ميخودش را در پستو

 افشار با یپرمارکتی نور تا هارستانی کرد که از دم دبی نوجوان سمجي حوصله را روانه ی بینگاه        
 .... شده بودتشی مزه اش باعث عصبانی بيمتلک ها

 پولش ،اسکناس ها را بابت پرداخت فی کانی گوش وشانه اش قرارداد تا از مانی را ملیموبا        
 ....اوردیکالباس ها در ب

 شما درست صحبت زی عز؟؟خانومی چیعنی...ستمی نینه من اصلا عصبان...من گوشم با شماست-         
اومدن ... از اندازه الاف خانوم دباغ شدمشی الانشم بنی همگذره،منی مدی علاتیدو هفته از تعط...کن

 ...حتما...رنی حتما با من تماس بگنی بگدی،لطف کن

 ....دی کشرونی گذاشت،گوجه ها را از آب بکری اسپي را رولشیموبا        

  کلاس؟؟يایخب چرا امروز نم-         

 ... را خاراندشی ابروي تخته گذاشت،گوشه ي رویکی یکیگوجه ها را         

 کله کی خانواده می واسه تنظستی واجب ن،حالای رو سرم حسابختهیبعدم کار ر...سیحسش ن-         
 !!! دانشگاه کهامیپاشم ب

 ...وبه جان گوجه ها افتاد        

 ....مشینی بی گرده،کم می میی با صفای هم از وقترای المنی اگمیم-         

  اومده؟؟رتیباز شارژمفت گ-         

 .. منا لبخند را به لبش آوردي خنده زیر        
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 ....امفتیچه !!!چه مفت...زنمی معرفتا زنگ می به شما بشهی شعور،من همیب-         

 ظرف انی کرد و دستش را منتیسرش را داخل کاب.... گذاشتي شده را کنارزی ريگوجه ها        
 ... کشدرونی آب نمک بانی از مارشوریانداخت ،تا خ

 ... از دستتهی عصبانیلیکوروش خ-         

 : حواس گفتی کج وماعوج انداخت و بيارشورهای به خینگاه        

 کوروش؟؟ چطورمگه؟-         

 رو ی سر سامشی من دنبالشه نه که چند روز پقی ترگل از خداش باشه،رفگهیم....گهیآره د-         
 !!هی کفریلی خنیواسه هم.... به طاقيدیکوب

 یهم از درد ناش... خوردنتی برخواست،که سرش محکم به سقف کابارشوری خيپرشتاب با کاسه         
 ...دیاز ضربه وهم حرف مفت کوروش در جواب دوستش توپ

 .... به اون کوروش خانتم بگوست،برویاز خدام ن-         

 ...ختی رنکی را درون سارشورهایخ        

 چند روز،من نی شده تو ای مثل مار زخمیبدبخت سام...فلک حق دارهط...خب حالا تو ام-         
 ....دمشید

 ...زمزمه کرد!!!کنار گوشش گذاشت....شدی در آشپزخانه پخش نمشی صداگری دلیموبا        

 ؟؟یمار زخم-         

 .... باهاش؟؟اون دوستت داره ترگلیچرا انقدر تلخ....آره باورکن-         

 منا را ندارد يگر،صدای دی کدینفهم...دیچی پیمدام در مغزش م...دوستت داره و پژواکش يجمله         
 !!! مکالمه قطع شده استیوک

 را ي کارچیتمرکز ه... به اطراف آشپزخانه انداختینگاه... قلبش گذاشتي رواری اختیدستش را ب        
 .... انجامش نداشتيبرا

 ... لب غر غر کردریز.... کردی حواسش را پرت مدیبا        

 ...خواهره....با اون خواهره... با اونشیری سيپسره -         

 ...دی پرت کرد وبلند غرنتی کابيچاقو را محکم رو        

 ....یلعنت!!!!یلعنت-         
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 !!!کندی که را لعنت مقی دقدانستیو نم        

 صورتش را لحظه به نی و اسم متشدیش وروشن م خامونشی شد که مدام اسکررهی خلشیبه موبا        
 رد تماس ی معطلی داد وبلینگاه آخرش را به موبا...دیچی اسپند در مشامش پيکرد،بویلحظه درهم تر م

 .... اتاق انداختيداد و آن را گوشه 

 و کردی سرخ را فوت ميطلعت خندان زغال ها.... آمدرونی لب از اتاق بي قاب گرفته رويبا لبخند        
 ....ختی ری مشیاسپند رو

 ...دادی تکان میدعلی سي براي خندان سردیحم.... زدینرگس با خنده دود را از صورت عطا کنار م        

 ...نمی پسردارشدنتو ببشااللهیا.... شکریاله....مبارکه-         

 .... پدر انداختي نشست ،دست دور شانه ی مرتضدیکنار س        

 ن؟؟یاحوال پدرشوهر بعد از ا-         

 زد را هم دوست ی که در آن غم سوسو می را دوست نداشت ونگاهشیدمرتضایزهرخند آس        
 ... و خندان ادامه داددشی وپرصدا بوسی مرتضدی سی استخواني را چسباند به گونه شیلب ها...نداشت

 ...نه برات بس که حرف بزخورهی عروست بشه،مختو مباید-         

 ....می طلب کنشوی دختر دومنکهیفقط اگه سرور ناراحت نشه از ا.... که نور چشمه باباباید-         

 ... صورتش را گرفتی ساختگیاخم        

 ....  فقط ترگلشه،حواست باشه ها،من حسودمدینورچشم س-         

 او چسباند و غرق شد در يبه شانه  خاطر سرش را د،آسودهی پدرش را شني که قهقهه نیو هم        
 .... اطرافشزی عزي آدم هاي شادانیم

 ش،دری با دست هاجی کوك شده به صدا در آمد،گمی زودتر از تالشی موباي بود،صدادهیدمر خواب        
 اعصاب خورد کن سر ی دنبال شداد،بهی را هم به خود نمشی زحمت باز کردن چشم های که حتیحال

 .... چگونه ارتباط را وصل کرددی گشت،نفهمیصبحش م

 ي با پتو رود،هراسانیچی اش پیی شنواي تارهاانی که در منی متيصدا... گفتيهوم خواب آلود        
 ... شدزیمخیتشکش ن

 منو يفقط مونده امضا...شوی مراحل دادگاهي رو انجام داده،همه ی طلاق توافقي کاراي همه لمیوک-         
 ....کنمی مجیآدرسو برات مس.... صبح محضر باش10ا ساعت فرد....وتو
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 خود يجا!! هم کهدنینفس کش.... پلک بزندتوانستی نمی وحتدی پشت هم را شني بوق هايصدا        
 ....دی لبش را نم داده بود،کشي که گوشه ی به آب دهانیدست...داشت

 ...به چپ وراست شدنش.... تاكکیت.... تاكکیت.... نگاه کردواری ديمسکوت به پاندول ساعت، رو        

که هرچه بود !!! در کار نبودیتلخ.... حلال خدانی تلخ تریعنی....یی رهایعنی!!!!طلاق؟؟؟گفت طلاق        
 نی همه کوتاه آمدن را؟؟نه او با پست ترنیا....کردی نم؟؟باوریعنی.... رها شدنینیریش.... بودینیریش
 !!!و را اصلا چه به کوتاه آمدنا... طرف بودنی زمي رويها

 را کنار ی گوشش،دوبارهیچنگ زد به موها....دی از جا برخواست،به دور خودش چرخاری اختیب        
 ...بوق دوم...بوق اول....بوق خورد...گوشش چسباند

 ؟؟يشکه ا-         

 ... پره بخداتمی ظرف؟؟منیگی که نم؟؟دروغي نکردیبا من که شوخ-         

 هوم؟؟....يای فردا سر قرار نیتونی که راست گفتم،مياگه شک دار-         

 .... را مهمان صورتش کندي ادهی بود ،که کشیکاش کس        

 ....امیحتما م...امیم-         

 يجفت دستانش را جلو.... کرده بودری اش گي گفتن و نگفتن خبر آزادنی باطی حانیپا برهنه م        
 ...نمانده بود.... نمانده بودی شدن شناسنامه اش راهدیتا سف.... زدیجی گيدهانش گرفت و تک خنده 

  باشد چه؟؟شیدهای پشت وعده وعيباز مکر!!!اگر.... شد بر تمام وجودشرهیباز ترس چ        

 ... شداطی نان باگت وارد حيطلعت با بسته ها... ستادیصامت ا        

 شتری بدی گمونم بانما،بهی برن سی رو می سال اولي بچه ها،امروزي شدداری زودتر بخوب شد-         
 ...می درست کنچیساندو

دوباره .... را نداشتنی متي صدادنی شني در لحظه هی آن انقباض اولگری صورتش دي هاچهیماه        
 ...دی وار خندوانهید....دیخند... صورتشيکش آمد تمام اجزا

 ترگل،مادر؟؟...خاك به سرم!!!وا-         

 ...دی ،همزمان چششی لب هاي اشک را روي و شوردی شد وخندزانیاز گردن طلعت آو        

  شده؟؟یترگل مادر چ-         

 ....مامان-         
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 بالا و ترگل مدام... آوردی جانم را بر زبان مي و مدام کلمه دی کشیطلعت نگران دست به پشتش م        
 ...دی پری منییوپا

 ...نی متیعنی!!!اون-         

 نگاهش می زور ترگل را از خود جدا کرد ومستقن،بهی نام متدنیطلعت با شن...امان!!!امان از حروف        
 .... ترگلانیرا داد به چشمان گر

 سر دفتر کی کرده؟؟خب مادرجان برو کاری قربونت شم؟؟ها؟؟باز گور به گور شده چی چنیمت-         
 ....خدا بزرگه..پولشم به جهنم... طلاقتيدباغ برا

 .... را ادا کردندي در حق خنده رسم مهمان نوازشیلب ها...سرش را تکان داد        

 که ذره ی به بهتدیو خند...نی متي گفت،از گفته هانیبه زحمت وهزار جان کندن،لب باز کرد واز مت        
 ....کردی صورت طلعت جا خوش ميره روذ

شال چروك .... برداشتی را از جالباسفشید،کی اکبرش را که شندی عمو سکانی بوق پيصدا        
 .... کردمی سرش تنظي اش را رویسرخاب

 دخترك ی عمر خوشحالدی ترسیم... ترگل بودي ،حرکات شتاب زده ي رهی لذت خ،بای مرتضدیس        
 به راه انداخته ي بازاهی سکیاگرفردا وقرارمحضر فقط !!! اندك باشدیقی دقایبه کوتاه اش دهیرنج کش

 تکه گری ده رقمچی شکست که هی ميجور... از جا بلندش کندتواندی نمگری شک ترگل را دیب!!!باشد
 .... شدندی به هم بند نمشیها

 !!!شیوجگرش هم سوخت علاوه بر گلو....دی داغ را سرکشي پر از چای حواس ،نعلبکیب        

 ن؟؟ی نداريبا من کار-         

 یبه سلامت...ندازدی به او بی آنکه نگاهی بود،بلمی في آي تکراري هاالی از سریکیطلعت که محو         
 ... لب زمزمه کردریز

 ره؟؟ آي دباغم که خبر داد؟؟بهی فردا برداشتي مدارك رو برايترگل بابا،همه -         

 ... محضرادیدباغم فردا همون ساعت م...فمهی مدارکم تو کيهمه ..بله-         

 ... اعصاب ندارهرمردیپ... هانی نسوزونشی آتداکبریباباجان،امشب خونه آس-         

 اخبار باعث اعتراض مادرش ندهی گوي بپرسد،کانال را عوض کرد و صدای از طلعتي آنکه نظریو ب        
 ...شد
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به .... شدرهی اش خی زندگزی آن دو موجود عزی لفظي متبسم به دعوایی و لب هاقی عمیبا نگاه        
 یی مرتضادی خندان آسي شده اش و به لب هازانی آوي جانش و آن لب های طلعتیشگی هميغرغرها

 ... او را ساکت کندی داشت ،با چرب زبانیکه سع

 اذان یاز فردا حوال... همراه نبودگرید...داد،با درد همرااه نبود رونی اش بنهی که از سیقیدم عم        
 .... دادندیبه در بند نبودن م...یی خود را به رهايظهر،دردها جا

  بابا؟؟دی عطا خوابدیس-          

 . از قمگردهیگفت انشاالله تا فردا عصر بر م... صحبت کردمی علدیبله باباجان،الانم با س-         

 ؟؟ي کردخی ها را تو س،گوجهیی داباید....انشاالله دخترم-         

 لی بود به صفحه موبادهی سرش چسبباید... سرش را به سمت بهارخواب چرخانددی نشنی جوابیوقت        
 .... کردن ،بودپی در حال تايو با لبخند گشاد

 را به ي تکان داد وچشمک با مزه اي لبخند زد وسرش،پسی بود براادی لبخند زدن زيبهانه برا        
 ....نرگس زد

 ینی سي سنگک را توينان ها.... اکبرش را پر کرده بوددی کوچک ،عمو سي کباب تمام خانه يبو        
 را به بای آمد وبا چشم وابرو دنیی سرد بهارخواب گذاشت،از پله ها پاي هاکیی موزايگذاشت و پا رو

 ... نشان داديمهر

 ي گازظ،ی باغبشی تاسف تکان داد وبه سي به نشانه ي،سری سرگرم گوشيبای ددنی با ديمهر        
 ... زدگرید

 به ی کسگری قرار بودکه دگری وخوشحال بود که کمتر از چند ساعت ددی خودش کشيملافه را رو        
فقط چند ساعت ...وصل ترگل بودنش نباشد!!! را نشانش داده باشدی زشت زندگي که روین،کسیاسم مت

 ي لحظه اش اش گذرانده بود،وگرنه چشمانی مهربان زندگيچه خوب که امشب را کنار آدم ها....گرید
 .. شدیجدا نم!!! تاك کش آمده اش کی ،از تشیاز ساعت،از عقربه ها

 خواهر شوووورت نی از اکمیلااقل ...ی کردنیج جنبه،مدام در حال ورایب!!گهیبس کن د...اه-         
 ...خجالت بکش

 ... حرف را گرفتي و ادامه دیترگل تخس خند        

 !!! همه جلفنیدخترم ا.... سابقيعروسا...عروسم بود!!!گهیخاك برسره د-         
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 :وبا بغض گفت مقدمه خود را در آغوش ترگل انداخت ی کرد و بدی از حمی کوتاهی خداحافظباید        

 ...شهیبالاخره داره تموم م... جونمی آبجیلیخ.... خوشحالمیلیخ...یترگل-         

 ... او را از خود جدا کندیترگل با خنده تلاش کرد کم        

  آخه؟؟ي کردی مدای کجا پی خوبنیپسر به ا.... کهیخوشحال باش ،که وصالت نزد-         

 ...  آرام به شانه اش زدیبامشتی بالا انداخت،دیی ابروطنتیو با ش        

 ... بخدایلیترگل برات خوشحالم،خ...وانهی دییمنظورم تو-         

 او ي به موهای طعم اشک داشت،دستی که کميترگل با لبخند...و خود را در آغوش ترگل فشرد        
 ...دی حوصله غری که بدی را شني مهريصدا...دیکش

 .... ها روي بازي هندنی ادیجمع کن-         

 وپر احساس مقابلش کی رمانتي منظره ری آنکه تحت تاثی داد وبجانی هشی بعد به صدایکم        
 ...باشد،ادامه داد

 !!! هادی کنی کف میعنی نینیبب....ختمی رمی رو تو گوشدی جديونای عکس از شنيکسری نیایب-         

 ... اش را برداشتی و گوشدی با سر وصدا دماغش را بالا کشباید        

 ترگل خوامیگفت م.... بفرستمدی برا حممیری از خودمون بگلمی فکی ،ي شو مهرالی خیاونو فعلا ب-         
 ....نمیشاد وخندونو بب

شان را هر سه دراز کش، سر.... لذت شدشد،غرقی مبشی که از همه طرف نصیترگل از آنهمه محبت        
 ... کردمی را تنظلی بود ،موبادهی که وسط خواببای بالشت گذاشتند،دکی يرو

 .... هاستی سرت ني روسريمهر-         

 ...ستی نظر حلاله،،بعدم خودتم سرت نکیال،ی خیب-         

 .... شوهرمهدیبرو بابا،حم-         

 ...دیدختره چش سف... داداشمو به نام خودت نزنعیسر!!حواست باشه....يهو-         

 یحالا حالا ها و تا مادام.... هم نبودی شوخی شوخی نبود،وليحرفش جد....و پشت چشم نازك کرد        
 ....دانستی شدن از محبت برادر را حق خودش مرابی برادرش بود وسدیکه عمر داشت حم

 ي روشی پي جلودیبا.... بوددهی را در خود ندیدجنس بي خونیخودش هم تعجب کرد،تا بحال ا        
 .... گرفتی امشب منی حس بد را از همنیا



 204 

 ....میخب شروع کن-         

چشاتم .... دختر زشت ما باشهنی حواست به اتونی هندی جونم،در زندگرزای ،آق میداماد گرام-         
 ...نی منو نبي کن موهاشیدرو

 ... هم قشنگمیلیخ-         

 ... دادلی تحونی به لنز دوربی سرخش را غنچه کرد وچشمکيو لب ها        

 نیدست بردار از ا... بخوابری جان داداش، برو بگدیحم!!! سررهی خنی برد انتویدل ود...اوه..اوه -         
 ...یلیهمه زن ذل

 .....دی خنديو نخود        

عشقم حالام برو ....ی تو هم کنارمون خوشحال باشمیت و دوست داشمی خوشحالیلی جونم ما خدیحم-         
 ...بوس بوس....لالا کن

 .... کردنی دوربهی را راهي جمله اش بوس آبداري مهیو ضم        

 ... کجا پرت شدی گوشدینفهم...  کوباندبای را به سر دی مخلوط،بالشتیترگل با خنده وحرص        

 ....يت داداشمو خام خودت کرد ادا اصولانی ،با همدهیورپر-         

 .... گفتی از ترگل با قلقلک به جان خواهرش افتاد ومدام متی هم به تبعيمهر        

 ... بکشمیتی هم به سر من بچه یدست...ای حیب-         

 ي هی گريکه صدا.... خنده اشان اتاق را پر کرده بودي بودند وصدادهیچی بود که به هم پي اهیثان        
 که محکم به دندان گرفته بودند تا یی سرخ از خنده ولب هایی اکبر باعث شد،با صورت هادیعطا وتشر س

 .... پتو کز کردندری در نرود ،زانشانی از مییصدا

 صورتش را ي بهارمینس... هم گذاشتي برد وپلک رورونی سرش را بی داد،کمنیی را پاشهیش        
 !!مه جانش پر از نوازش بود وبسوه.....دادی را نوازش مشی،موها

و چه ....دی دی ترگل بود که آنها را آنهمه شاد و خندان مای بودند؟؟و ،شاديآدم ها در آن صبح بهار        
 ... رنگ داده اش شده بودی کمي بخش لب هانتیخوب که،لبخند ز

 بکشد و دوباره نگاه بدهد یقی زد،و باعث شدنفس عمی مدشی دنی ماشنهی که از آدی حميچشم ها        
 ....شی ها وآدم هاابانیبه خ
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 قلب دی ترسی درون قلبش را پر کرده بود که ميآنقدر شاد.... بوديحسش ،حس فوق العاده ا        
 .... را نداشته باشدی آن همه حس خوششی اش گنجایطفلک

استرس ....شدی م10دد  به عکی دستان پدرش فشرده شد،حالا که عقربه ها نزدانیدستش م        
 .... رفتیمدام سوال ها در ذهنش رژه م.... کردزی همزمان وجودش را لبرشیوتشو

 از يخسته نشد.... در ذهنش گفتییخفه شو...اگر.... در آورد؟؟اگري باز بازد؟؟؟اگریای ننیاگر مت        
 .... بودناسی هی آنهمهیا

 و ترس ی نگرانامدی فرو رفت و دلش نشتری محضر بي  مبل زواردرفتهي داد ورویسرش را تکان        
 .... کندقی تزرشی مرتضادی نگران آسشهی از اندازه اش را به چشمان همشیب

 يزی بعد،پشت میو کم...آرام گرفت....دی شناختشان ،دی که نمی را که همراه با دو مرد جواننیمت        
 ....شی هم روبه رونی رمق نشست،متی شکل،بلیمستط

 دی برد تا در دزی مریدست لرزانش راز....فتدی پر از تمسخر او نشهیکاش نگاهش به نگاه هم        
 .... نباشدشی آدم روبه رونیزبیچشمان ت

 به دباغ دهیبزاق دهانش را به زور فرو داد و ترس... دستش را فشردزی مریدباغ در کنارش،آرام از ز        
 ...ردی آرام بگی قانع شد تا کمی هم گذاشت،کمي او آرام چشم روی شد و وقترهیخ

 ن؟؟ی قصد صلح وسازش ندارنیخب زوج-         

 را از حنجره اش ينه بلند....شیتکرار در بند بودن ها...شی های از تکرار روزمرگدهیترگل ترس        
 ...خارج کرد

 گرفت،مهربانانه به ترگل نگاه زشی مي و نگاه از دفتر بزرگ رودی کششی به عبای دستیروحان        
 ...کرد

 .... فقطتونهی زندگي مدارا لازمه یکم....دی جوان هستیلی دخترم،شما هنوز خفهیح-         

 شده بود،لال شده بود ،گو آنکه از مادرزاد قدرت تکلم رهیترگل ترسان به دهان مرد مهربان خ        
 ي قلاب شده روی لب جمع کرد،با دستاني رو به زحمت لبخند مضحکش را ازنیمت!!!نداشته است

 ... دادز،جوابیم

 ... حاج آقادیتمومش کن-         
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 بسته،بلند بلند ی وبا چشماندی سفکدستی ی با محاسنیروحان.... خوش آهنگ گم شدي هاهی آانیم        
 ... کردی طلاق را از حفظ قرائت مي غهیص

 سخت یستنیمحتاج به گر!!!و چرا آنقدر محتاج است!!!!ستی دانست بغضش از چیترگل نم        
 .... جان باشدی گرم که صاحبش طلعتیبه آغوش...یوطولان

 ....تلخ وسرد... تلخ گذشتبی که عجییسالها...تمام رد شد        

 ي شده رودهی سابيقندها!!! بود انگارروزید.... سرش بودي رودی ناهییچادر طلاکوب اهدا        
 یشانی پي حاج لطف االله رويمهر بوسه ....ی مرتضدیلبخندپر بغض آس...ي مهري هادنیکل کش....سرش

 ....اش

 .... تهوع آوريشب ها وروزها.... رعب آوري به شب هادی رسیم..... گذشتیم.... گذشتیم        

 دهیکوب....کی تارمهیناتاقک .....سوزاندش... رحمانه داغش کردی که بيبه مرد...دی رسی مگرید        
 !!!به....به متاهل بودن وخواستگار داشتنش.... خوش تراشي هايبه بطر..... در سرشکیشدن موز

 
 !!!!ي وچه خنجریچه دست...يچه جنگ نابرابر        

 !!!!يچه آخر.....چه اول و!!!يچه قصه محقر        
 

 کل ی کسگرید.... گفتی آراميبله ..... دوخته بودنديچشم باز کرد،همه چشم به لب ها        
 !!!وچقدر مسموم..... اتاقي داشت هوایوچقدر تلخ...ختی سرش نري هم روی نقلیکس!!!دینکش

 
 !!!!میوستی وپمیدینپرس... می دل بستمیندانست        

 !!!!می ها هستهی شکار سامیدی هرگز نفهمیول        
 

 ...دی کشی می دادند،خطی را که نشانش میی گرفت،هرجاي جا انگشتانشانی مکیب        

حالا ....و حالا شده بود مطلقه.... اش حک شده بودیشانی پيحالا مهر طلاق رو....حالا....سربالا آورد        
 !!!دندی ترسی مشتریهاناها ب

دباغ با سر دفتر ....ا سبک بال بود و رهبیاما حالا عج!!! تلخيخط لبش کج شد،کج شد به پوزخند        
 .... دادی او گوش ميمشغول صحبت بود،و با دقت به حرف ها
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که .... مردش نبودگری که دي خواست از مردی هم نمي سکه اگریکه د... نداشتیی ادعاچی هگرید        
 اصلا او مرد بودن را مگر بلد بود؟؟

 د،کهی شنی گرفت،که اسمش را از زبان کسي همراهش جاشهی همدی دستان سانیدستانش در م        
 ... با اونداشتی نسبتچی هگرید

 .... شدهی حس و کاملا تهیب....سربرگرداند        

 دار؟؟ی ددی به امی بگيخواینم-         

 !!! که زده نشدیو پلک....آرام....فقط نگاه کرد،مسکوت        

 ..خدا بردم شی پتتویکه فقط شکا....برو...برو جوون-         

 .... روحیسرد وب... از آنهمه تمسخر در نگاه،حالا فقط نگاه کردد،بعدی نخندنیمت        

 ...خوش به حالت ترگل...دمی از ترگلت شنادی زفتوید،تعریس-         

 ....دی فک بهم فشرده شده اش نالانی شد،از مرهی دور خيترگل به نقطه ا        

 ... بروگهید....نیفقط برو مت-         

 ... منتظرهنی تو ماشدی بابا جان،حممیبر-         

 ...نمتونی بار آخر ببيدوست دارم برا....رانی از ارمیکم کم دارم م.... فرودگاهنیایبرا بدرقه ام ب-         

 ...دی را فقط ترگل شنی مرتضدی لب سریاالله اکبرز        

 ....زودتر گمشو-         

 ... بالا آوردمی دستانش را به حالت تسلنیمت        

 دجونتویوگرنه حالا حالا ها، حال تو وس...رمی فقط برو خداتو شکر کن که دارم میول... شدممیتسل-         
 ... گرفتمیم

 ی شک میب....شدی نمدهی کشرونی محضر بي راهروانی به زور از مد،اگریی هم سايدندان رو        
 او،که ي انداخت به روی گذاشت تف می می مرتضدیکاش حدااقل آس....بشکند را نیتوانست گردن مت

 ... رصد نکند،وجود لرزان وپر از خشمششخندیآنقدر با ن

 ....هی خالیلی خ،جاتي بودنجای الان ای کاشکیخاله طوب-         

 ..دلم اونجاست مطمئن باش... خوشحالمنجای ،منم انیشما که خوش باش....زمیعز-         
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 دهی از کنار گوشش کشی بدهد،گوشی دلتنگ طوبي در جواب صدایتا که خواست حرف        
متبسم، سر چرخاند .... و خوش وبش کردن را با خواهرش شروع کردی احوالپرستی اهمیطلعت ب....شد

 .... زدي زده و مضطرب لبخندجانی هدیو به حم

 زد و شی به موهای نرميزهرا سادات بود که بوسه .... فرو رفتین از پشت سر در آغوشوهمزما        
 .... لب بغض دار زمزمه کردریز

 .... هم تموم شدکهیخدا روشکر که تموم شد،خدا روشکر که کابوس خواهر کوچ-         

 .... هم گذشتي پلک روی داد و با آسودگهی خواهرش تکيسرش را به شانه         

 اهی سي که گذرانده بود را با مدادي بدي روزهاي کرد و همه ی مشیدای پدی کجا بود؟؟بامشیتقو        
 روزش را نی اش ودور دهمی زندگي سال هابهشت،ی اردنی تري به بهاردیرسی کرد و می میخط خط

 از دنی شنلکبعد از روزها مت...يدیکه فراموش نکند که بعد از روزها ،نا ام...دی کشی قرمز ميمداد
 .... کندی توانست زندگیو حالا باز م...دی ترسی ها نمهیحالا از سا....دوست و آشنا،حالا رهاست

 انیمهم امروزش بود که خدا در م.... کنندیی گواوهی و نندی ها دور هم بنشیبگذار خاله خانباج        
 .... کندی گرم ،نظاره اش ميآسمان خوشرنگ بهارش،با لبخند

 
 بالا انشانی مي بودند،همهمه هاستادهی افی عمه سرور به ردي بعد همه دم در خانه یساعت        

با تبسم ... گرفت،تا چادرش را درست کندی که عطا را از آغوش نرگس می در حالی علدیس...گرفت
 ...ردهمه را دعوت به سکوت ک... قبل از طلبه بودن،در او سراغ داشتی که حتی اش و آرامشیشگیهم

 اش را جلو ي خواست،که روسری شد،که با چشم غره مرهی دندان نما به طلعت خيترگل با لبخند        
 ... را فشردفونی و دکمه آدی سر به جلو کشي پارچه را رویبا سر انگشتان کم...بکشد

 ير نگاه هابا لذت دست زد و از کنا.... خندان انداختيبای در انگشت ددیانگشتر نشان را که حم        
 نی متاهی سي هی که سایی قسم نگاه ها در سال هانیاز ا.... تفاوت گذشتی ببای ديبای عمه فرنیسنگ

 !!!ادیز... بوددهی چشادی سرش بود،زيرو

 ي لذت ها،به همه ي به همه دنشی رسي گوش او، براری خالص زی وبا محبتدی را در آغوش کشباید        
 .... ها دعا کردیخوشبخت



 209 

 ي اهی در بغل داشت ودوست داشت ثانکجای از شرم گل انداخته اش را ي خجول را، وگونه هايباید        
 نرگس ياما سقلمه ... اش ،مرور خاطرات کندی غل وغش کودکی دوران بي آغوش همبازانی در مشتریب

صورتش نبود،او  ي تفاوت روی نقاب سرد وبگری ديمهر....ستدی بايباعث شد که کنار بکشد و کنار مهر
 ...هم به گمان آن لحظات از ته دل شاد بود

 .... کل بکشدی در پیآنقدر شاد،که دست بگذارد مقابل دهانش و پ        

 آن شده ی اش چاشنی حسرت نبود همراه زندگی که کمی ستون،با ذوقيوعمه سرور که از گوشه         
 .... چشمانش شکار نکندياشک را در گوشه  نم ی کرد که کسی بود و تلاش مرهی خبایبود،به د

 کرد و دهی رنگ پريرهای را بند زنجشی انداخت،دست هاشیرپای زي هازهی سنگ ري را روفشیک        
 ... تاب را تکان دادشیبه کمک پاها.... زدهی تاب تکیبه پشت

 مطلق که بعد از سال ها در ی همراه آورده اش را با آرامشي ماه و آن همه سبزبهشتی ارديهوا        
 ....دی جا بلعکیخود سراغ داشت، 

 دوباره ي آزادي داد و چشمانش را بست و خواست لحظه لحظه هی تکری بعد سرش را به زنجیکم        
 را در یی رهانی انیری شيچشم ببندد و با فراغ خاطر مزه ... وارنهیآرام وطمان... اش را مزه کندافتهی

 ...ذهنش ثبت کند

 .... از هم پاره کردکبارهی که در آن حل شده بود را به ي تمام خلسه الشی موبايصدا        

 ... مانتو اش در آوردبی را از جلیموبا.ستادی ها کشاند ،تاب از حرکت ازهی سنگ ري را روشیپاها        

 ...سلام-         

 نمت؟؟ی بی که من نمییکجا...ی ماهه ترگليسلام به رو-         

 د؟؟ی به دستت نرساممیمگه پ-         

 ؟؟یینه،الان کجا-         

 لیگفتم حالا که کلان تشک...می اومدی با الشیپارکم،همون پارك خوشگله که چند وقت پ-         
 ... به کله ام بخورهیی هواکی نجای اامیشه،بینم

  شعور؟؟؟ی بییتنها-         

 ...نیدوتاتون جوابمو نداد... همرای دادم بهت،به المامیخوو من پ-         
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 بچه ي همه نجان،کلای انامیکوروش ا... که اومدمسایوا.. باشمکاری بنجایحوصله ندارم دو ساعت ا-         
 ...میایتا ب!!  هایباش... تو دانشگاه الاف شدنی و بازرگاني حسابداريها

 انی پشت هم ،خط انداخت مي بوق هايآمدنشان شود،صداتا خواست لب از هم باز کند و مانع         
 ....ارتباطشان

 نهی دست به سمکتی ني زد و روی ولو شده اش چنگفی تاب برخواست وبه کي از روتیبا عصبان        
 ....منتظر شد

 داشت،بهتی عقبتر از منا قدم بر می که همگام با کوروش کمی صارمدنیسرش را که چرخاند،با د        
 .... گام تند کردشی وبه سودی پرنیی تکان داد و بالا پاشی برای زده دستجانی که هییو منا....زده شد

 ... زدی و هشت مشی شيادی دختر زنیا!!!! بوددهی ندنگونهی از دوستانش را اکی چیه        

 ی علمری مسکی  درشرفتی پي منا اصلا جنبه يدانشگاه، برا!!!دی فهمی اوقات او را نمشتریب        
 کرد یسع... به رابطه اش با کوروششدیراداشت؟؟؟که دانشگاه ودرس وکلاس ها تماما ختم به م

 ....ردی قاب بگشی لب هاانی را می هرچند مصنوعيلبخند

 .... مقنعه اش عقب تر رودی آغوشش انداخت و باعث شد کمانی خود را مي مقدمه اچی هیمنا ب        

 که چرا او وسط کردیدرك نم... مجهول بودشی مختلف ابراز احساسات منا برايوهنوز هم مدل ها        
 از جنس خودش ی هر آغوشي خود را ولوي بهانه اچی هی وسط کلاس بی حتایوسط پارك و...ابانیخ
 !!!کندیم

 ری کنان ،زرهیافتاد که خ ی صارماری او نگاهش به ساميمعذب چند ضربه به پشتش زد واز سرشانه         
 ...نظرش داشت

 هم ي مفسرچی بود که هيزیدر نگاهش چ...زدی نگاه مبهم او بگرریدوست داشت هرچه زودتر از ز        
 !!! آن بپردازدری توانست به تفسینم

 ی فروشوهی چهار نفره در آبميزی ،سر منشاء آن کجاست،پشت مکردی که درك نمیبا اضطراب        
 ی منیی و پاخوردی پشتش قل مي رهی که از تی عرقي به قطره کردی می پارك نشسته بود و سعکینزد

 اش را شده  داغیشانی که صاف پشی رو به روي کولر گازي به سرماایو ... داد ی قلقلکش میافتاد و کم
 .... ندهدیتی آورد،اهمیبه درد م



 211 

 ی بودن آنجا را نمی گذاشته بود که بهداشتییجا به ش،پای قبل،به زور منا و چشم غره هایقیدقا        
 .... کندنی عنوان تضمچیتوانست به ه

 ولو نشسته بود،مدام در شی رو به روی صندلي که روی انداخت،از وقتی به صارمی نگاهی چشمریز        
 ي تجارکی به او ومنا فهمانده بود ،که شری بود که کوروش با لب خوانیحال صحبت کردن با شخص

 لیموبا  گذاشته شد،همزمانزی ميسفارش ها که رو... کندی می سالهاست که در دوحه زندگاریسام
 ...دی لرززی مي ترگل هم روی معمولياینوک

 ... را عقب دادی صندلی کوتاهی ابرو بالا انداخت و با معذرت خواهرای اسم المدنیبا د        

 و با گفتن دی مغازه چرخنیتری کرد،و رو به وابانی دو مرد آنطرف خيری به درگیگذرا نگاه        
 ....جانم،مکالمه را شروع کرد

 ؟؟ییترگل تو کجا-         

 ...دی شنی را مرای المي ها به زور صدانی ماشياهوی هانیم        

 ؟؟يومدی نیبرا چ..من پارکم... بلندتر حرف بزنیال-         

 ...عیه.. شدهری درگنمیبا حس!!!  کنمکاری چدونمیمن نم...بام اومده..ترگل با-         

 ... کردی او،ته دل ترگل را خالي هی و و هق هق گردهی ترسيصدا        

  ؟؟یین کجا..الا-         

 ،بابا ولش میشت... شدن،ما داقهیبا هم دست به ....عیه....کنمی همونجا که دارم سکته مابونهی خایب-         
 کن جان من؟؟

 فشی خط بود که بر اعصاب ضعي آنسویاپی پيفقط بوق ها...دی نشنیی صداگریهرچه الو الو کرد،د        
 ابان؟یآخر کدام خ... ندادی را گرفت،اما او جوابرای الميدوباره شماره ...خش انداخت

 سر چرخاند دی بگذارد ،با تردی فروشوهی پا به داخل آبمفشی برداشتن کيتاکه خواست برا        
با .... اش شده بودقهی دست به ي را از دور شناخت که مردیی صفايمانش را تنگ کرد و سر کم مووچش

 با و....فی کيمنا دست گذاشت رو....فشی برداشتن کي شد ودست دراز کرد ،برازی مکیشتاب نزد
 : پنهان گفتیحرص

 زم؟؟یکجا عز-         

 ... شدهری درگییباباش با صفا...ابونهی اونور خیال-         
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 رای را رد کرد و همزمان المابانی تند عرض خییبا قدم ها... ها شودچی سوال پری نماند تا درگگرید        
 ....دیسرش را چرخاند و او را د

 ؟؟ي تو چکار به منو دخترم دارابوی کهیمرد-         

 مرد دنی زند،اما باز هم با دیم دست وپا ی بود که مسعود دهقان در چه روزگار پلشتدهی شنرایاز الم        
 ولاك ناخنش ست شی های مانتو را با بند کتاني که دکمه های رو، تمام تصوراتش ازپدر دوستشیپ
 رای رفته پدر الملی تحلییا قوز کرده و صدیی آشفته و شانه هاي با ظاهريمرد...!!ختی بهم رکرد،کاملایم

 شد؟؟ی باورش مدیبود؟؟با

 ... نکنيزیآبرو ر... الان ندارمیچیمن باورکن ه...بابا تو روخدا برو-         

 پارك شده،چسبانده بود ینی را به کاپوت ماشییرا،صفای المي توجه به خواهش هایاما پدرش ب        
 .... اش جدا کندقهی داشت دست او را از ی سعیشگی هم با متانت همییوصفا

 ...می حرف بزندیه بد دهقان اجازيآقا-         

 ...ی خاك انداز شی که بهت مربوط ني که تو کاريخوریه م...خفه بابا ،تو گو-         

 نجا؟؟ی تا اياصلا چرا الان دنبالم اومد... من الان پول ندارميباباجان به جان مامان پور-         

 تر آنکه با آن جسم بیو عج!!!گشتی دنبال شر مبی انگار که او عجد،امای پدرش را کشيوبازو        
 .... جولان گاه زور وقدرت بودشی شده،باز هم بازوهافیضع

 ها انداخت نی به ماشی نداشت،نگاهی تمامای که گويریترگل مضطرب از بحث بوجود آمده ودرگ        
 .... گذشتندی تفاوت از کنارشان میکه ب

 آنسوتر،منا به یو کم... کندهی گوشش خواست که لااقل کمتر گرری را فشرد و زرای الميترگل شانه         
 ... را داشتندابانی کر کننده قصد عبور از خي توجه به بوق های هراسان بیهمراه کوروش و صارم

 ...دی نالصالی مشتش بود،با استانی در میی صفاي قهی که هنوز یمرد درحال        

 ...مو بکنمبده تا شر...ي داردونمی میال-         

 ...ترگل کنار او زانو زد... گشتی مفشی کانی ميزی هق هق کنان به دنبال چرایالم        

 .....خدامنو مرگ بده آبرو نذاشت.....عیه.... ستی نست،کارتمین-         

 ...من ده تومن همرامه-         

 ...اد..خویم...عیه....نای از اشتریب....شهیبا ده تومن دوا نم... دردش-         
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 .... سابقه لب زدی بیمتی دو مرد کرد و با ملاانی نفس زنان دستش را حائل میصارم        

 ... بچه رونی ،ول کن ایحاج-         

 آنکه به ی عقب تر بیکوروش کم... هول داد ی مرد را کمیشانی درهم وعرق بر پي با چهره اییصفا        
 ... زبانش را مزه کند،لب باز کردي آنکه حرف روی و ب شدن بدهدکی نزديخودش اجازه 

 ...دی شلی فامگهی شما قراره با هم دیناسلامت... دهقان زشته بخدايآقا-         

 صاف ،به زشی سر بالا آورد و هق هقش را در گلو ،به زحمت خفه کرد و منا نگاه تدهی ترسرایالم        
 !! کوروش نشانه رفتمانیوسط نگاه پش

 ...سگ...ه خورده پدر.. دامادم شه؟؟گووزی.. پفکهی مردنی؟؟ایچ-         

 که صورتش یی گفت وبه طرف صفاینیکوروش ه... کردنشی را چرخاند و پخش زمییو با زور صفا        
 ...از درد جمع شده بود،هجوم برد

 و ستادی ازد،ی پدرش که نفس نفس مکی روانش را پاك کرد ونزدي با پشت دست اشک هارایالم        
 ...دیملتمسانه نال

 باشه؟؟باشه باباجون؟؟... خونه مادرجونارمیخودم پول م...ستیبخدا کارتم ن....بابا مرگ من برو-         

 کرد،بای همان ناخالصش را طلب میحت!! مرغوب هم که نهی جسمش جنسییمرد که کلافه بود وگو        
 ... جواب داديقلدر

 ی آبروتو مزونتهی که آوي پسره دوزارنی اي جلوشتری بنی از ايپول ند...يتو دار... زر نزنیال-         
 ...برم

 ری مشابه تصاوری تصاویی که گویبه چشمان!!!به فک بهم قفل شده اش... افتادیچشمش به صارم        
 ... کردی دورتر التماس دخترش را می که کميو به مرد!!!شدی رد مدگانشی مقابل دش،ازی روشیپ

 مدام رنگ عوض ظی ساخته شد که از زور حرص وغی که از جمع شدنش ،مشتیو انگشتان        
 ... دادی حمله را نشان مکی میهمه علا...کردیم

 ری زی او کرد وکثافتینی بي را حواله ی هجوم برد و مشترای پدر المي به سوید،صارمیتا به خود جنب        
 ....لبش زمزمه شد

 بلند کت يزی را،با خدنشیچی وآنهمه در خود پدی پدرش را دي شده ی خونینی که بی وقترایالم        
 ....دی کنان توپغی جغی را از پشت چنگ زد و جیصارم
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 .... خب؟؟ بابامه هاشی زنیچرا م-         

 آنکه ی آدم ها دورشان حلقه زدند،بکم کم.... که قلب ترگل را به درد آوردیو بغض کرد،بغض        
 نی تردند،پستی لرزی که نامحسوس می مهار و دستانرقابلی غی با خشمیصارم... قدم جلو بگذاردیکس

 ....کلام ها را به زبان آورد

 !!!!کهیچون از سگ کمتره مرد... ناموسهیچون ب...رتهی غیچون ب-         

 ... درد زمزمه کردد،بای باری مشی از سر ورویچارگیو رو به مرد که ب        

 ؟؟یآخه تو آدم-         

 اطرافشان نگاه ي جلو داد ومستاصل به آدم های و آن را کمدی به مقنعه اش کشیترگل دست        
 ....و به دوستانش!!!! ستی چهی که فقط کنجکاو بودند ،بدانند اصل قضییآدم ها...کرد

 لرزان در ی که با دستانییبه منا... نشاندشيرا گرفت وکنار جو بغلش ری که کوروش زییبه صفا        
 .... افتاده بودی که با پرخاش به جان صارمییرایوبه الم..  بوديزی دنبال چفشی کانیم

 ی کش میی در گذر ،در نظر ترگل گوي هاهی ثانکرد،امای تجاوز نمقهی تمام اتفاقات از سه دقدیشا        
 ...آمدند

 ی خم شده اش را کمي وکامل خون آن را پاك کرد،شانه هادی اش کشینی بری زی دسترایلمپدر ا        
 ... بود،زدری درگرای که هنوز با المی صارمي به شانه یراست شد واز پشت سر دست

 ...اروی یه-         

 .... صورتش فرود آمدي با ضرب رويد،سری به سمت صدا چرخیتا صارم        

 ....زمی برلونیبزار برات تو نا-         

 ...نی نداشته باشگهی کنم امروز آب خنک د،فکیواقعا مرس-         

 ...دهی درد نکششتریبرو زودتر که تا که اون جوون ب-         

 ... شدمکتی نکی را شتابان از مرد دکه دار گرفت و هول زده نزدلونی درون ناخی يتکه ها        

 آرامش کند و اتفاق ی داشت کمی وخجالت زده نشسته بود و سعانی گريرای کنار الميا با دلسوزمن        
 ... جلوه دهدتی اهمی آمده را بشیپ

 ...ي کردهی بس که گري نداره،کور شدبیع.. جانیال-         
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 رای المي هی رفت و مدام نگاه دردمندش را به چشمان سرخ از گری قرار مقابلشان رژه می بییصفا        
 ... دوختیم

 .... کف دستشمی زاشتی می پولکی کاش از اول ي بخدا،امیجیهممون گ-         

 زبانش را ی هم که شده،کمرای مراعات دل الميترگل ابرو بالا انداخت و به منا اشاره کرد که برا        
م فشرده شده خطاب به منا  بهی چشمش را ماساژداد و با فکي با کف دستش ورم پایصارم....کوتاه کند

 ...دیغر

 .... هواکنهی دود مرهی الان منی رو همیدو تا تراول پنجاه...ي بهش داديادیتو ام ز-         

 که قطره دندی فهمیکاش م!!! رودی پدرش در مي باز هم برارا،جانشی که المدندی فهمی میکاش کم        
 !!!کاش.... را منقلب کندرای تواند المی مسعود دهقان هم، آنهمه مینی خون بي

 ی مي در مواقع حساس،از ذهنش فرارشهی برداشت،امان از حروف که همیچند قدم به سمت صارم        
 ...شدند

 ... چشمتوني پادی رو بزارخی نیا....زهیچ...ام-         

 ... به چشم او کرديو با انگشت اشاره ا        

 با شهی که همیی کلمه هانیاول!!!تی خاصیموجود ب.... کوروش را دوست نداشتي نانهینگاه ذره ب        
 ... شدی مفی او در مغزش رددنی با دای ويادآوری

 آرام شدن ی کمي خواست برارای آب را باز کرد و از المي داد و در بطري دوستانش جاانیخود را م        
 ....از آن بنوشد

 !!! غرق در فکر خودشداشتند،هرکسی گام بر مابانیهمه در سکوت به سمت خ        

باز هم نگران ...کردی هم کار خودش را مد،بازی دی مبی ،چشمش آسی صارمي هم جاگری دیکس        
 !!! نداشتشی که برایفرق...کردی دردش تلاش منی تسکي و براشدیم

 عقلش را به همان دیبا!!! نبوديچاره ا!! شدی مفی پشت سر هم ردهاتیتوج...کلافه چشم بست        
 ...کردی و اساس قانع مهی پای بهاتیتوج

 را از ی چشم صارمي گذاشتن پاخیکه .... پرداختزی بعد عقلش باز با دل وامانده اش به ستیکم        
 !!! آخريکجا آورد

 ....دشیندی غلط بودن کارش نای به درست وگری کرد دی داد وسعرونینفسش را تکه تکه ب        
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 کردن ي شاديبرا.... کوچکی گرفتن جشنيبرا.. تمدد اعصابيآمده بود پارك،برا!!!!خنده دار بود        
و ... دی دی سرخ از اشک را می با چشمانرایخنده دار بود که حالا الم....بخاطر آرامش باز پس گرفته اش

 ...  شدی مشتری اش بي کبودهی به ثانهی اش که ثانیچشم همکلاس

 تند ییو کوروش هم دست منا در دستش ،با گام ها....داشتندی جلوتر گام بر می کمیی وصفارایالم        
 ....خود را به آنها رساند

 قدم بر یپس با فاصله از آنها به آرام... شدن به آنها را نداشتکی نزدي برایلیترگل دل        
 دوستانش عقب پی سهوا خود را از اکدی شاای و عمدانکهیاز ا!!! خبر نداشتی صارمتیاز ن...داشتیم

 ....انداخته بود،تا که هم گام با ترگل شود

 اش و آخ دهی دبی که امتدادش به جمع شدن چشم آسيلبخند... زدي را بالا آورد،لبخندلونینا        
 ....دیگفتنش رس

 .. واقعا به موقع بودیمرس-         

 ...د محو جواب دایترگل با تبسم        

 ...ستی به تشکر نيازین-         

 ... حس شدیکاملا ب...ازهیاتفاقا ن-         

 ... و در ادامه لحنش را به طنزآلوده کرد        

با اون جثه !!! ام داشتینامرد چه ضربه شست.... بادمجونه رو کاشترانهی غافلگیلی خمی خودمونیول-         
 !!!زشیر

 .... گذاشته شدشی کاملا به نماشی دندان هافی که رديجور.... شدشتریعمق تبسم کنج لب ترگل ب        

  ترگل؟؟؟گمیم-         

 چی که هيجور....کردیترگل را او خاص ادا م!!!اما... بتوپدشی گذشته به رويخواست مثل روزها        
 از عرف وصلش يو نه بند.... نبودرهای که زنجحالا....شدی اسمش غرق لذت نمدنی همه از شننیوقت ا

  گرفت؟؟یپس چرا سخت م.... قانونیو نه حت.... از شرعينه بند!!بود

 ...دی دخترك ،پرسي سابقه ی بمتی خوشحال از ملایصارم.... بله تکان دادي به معنايسر        

 م؟؟یقرار بزار-         
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 یهم به همکلاس... زدی از حد معمول مشتری بتمشی را هم نثار قلب خودش کرد،که ري جنبه ایب        
 ....دی را بربانشی ساده اش،قرار بود به گمان دل ودي هاي که با قهوه ايا

 ... بلندش کنار زدیشانی را از پگوششی بازي از موهايتره ا        

 م؟؟یبزار-         

 .... زد ودر جواب او فقط توانست سکوت کندیآرام پلک.... کردمی شانه تنظيکوله اش را رو        

 ... پسمی زاریم-         

 به او ی دوستانش،خواست که کمهی تند،هم قدم با کوروش و بقییواز ترگل دور شد وبا گام ها        
 ... بدهدییتنها

با ...الی فکر وخای دنکیند با و ترگل ما...کردی که صورتش را نوازش مي بهاریمیو ترگل ماند ونس        
 ... نقش بسته بودبای زییایکه در هرکدام از آن،رو....ی رنگي حباب هاای دنکی

 ....دندی کشی با هم،شاخ وشانه مزی که مدام در ستیوترگل ماند با عقل وقلب        

 کیبلد نبود که بداند،در جنگ تن به تن عاقبت کدام .... بلد نبودییشگوی وقت پچیوترگل که ه        
 ....کی خواهد آمد؟؟کدام رونی بدانی از مروزیپ

 بحث، سر رنگ يهمه ... گوش داده بودي مهريتمام راه پارك تا نور را در سکوت ،به حرف ها        
 ... بودي شب نامزدي برابای ديمو

 خودمو دوست ي رنگ موهادی نه حمگهی بزنم،می شرابتیلای ها براتای ببای دگمیمن م-         
 ...لی شوهر ذلکنه،بدبختی مدی حمدی نشده حمیچیهنوز ه....داره

 ...خب بزار هرجور که دوست داره،باشه-         

 گمی که من می رنگش،یبه لباس نبات.... هاشگرمی من آرای،ناسلامتیزنیتو هم که حرف اونو م-         
 ... دارهی تضاد خوشگلنیاد،همچی مشتریب

 جواب دادن به اس ي نداد که برای ترگل مجالگر،بهی دي به شاخه ي از شاخه اي مهري هادنیپر        
 .... فکر کندی کمیوام اس صارم

 ... را در قفل چرخانددی و کلدی کشی بود،کلافه پوفدهی را که قطع کرد به پشت در نور رسیگوش        

 یهنوز جواب....دی حنا کشي شده فی کنار هم ردي ناخن هاي را آغشته به لاك کرد و به روفرچه        
 .... نداشتی اصلا جوابیعنی!!!نداده بود
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 رونی بي قرارشتری بیی آشناي از او خواسته بود تا برایصارم.... شدرهی خزی مي افتاده رویبه گوش        
 ....از دانشگاه بگذارند

 نی به اشتری بدی دکمه ها لغزانده بود که بايفقط مضطرب انگشت رو!! شدیرکز نمفکرش متم        
 .... کرده بودافتی پر از اخم دریودر مقابل فقط وفقط شکلک....  فکر کنمییآشنا

 ی صورتي رهی را فوت کرد،حنا ذوق زده وبا لذت خشی ناخن هايدستان حنا را بالا آورد و آرام رو        
 .... خوشرنگ دستانش شديها

 اشتباه گریسخت بود بار د....سخت بود!!! سخت بودی صارميهضم دوست داشتنش از سو        
 !!!سخت بود.... لغزش کردنگریسخت بود بار د....کردن

 یصفورا صارم!!! صفورانکهی ااینبود؟؟و... سخت بودی صارماری سامي نور بودن برايهضم دختر بابا        
 ی مدی همه فاصله را نادنی ادی نباگرید....شدی فراموشش مدیرانبا!!! ی صارماری اش با سامیونونسبت خ

 ...!!گرفت

 بادکردن،سخت ي پنهان داشت برای شک رگی که بياری ساميهضم ازدواج ناموفقش برا        
 نبود؟؟...بود

 سو به کیسرزنش ها ،هرکدام از .....احمقانه بود!!! اساس شدنی بي رابطه کیاحمقانه بود،وارد         
 ...دیبا...زدی حرف می با کسدیبا.... بردندی شده اش هجوم مجیسمت مغز افل

 ... کردبشی ترغنی محمد حسشی رفتن پي و برادی به سر حنا کشیدست        

 عمه سرورش دنی کشانی از قلیش آب که ناياما قل قل ها... فکر کندخواست،تای مییدلش تنها        
 داد؟؟ی فکر کردن،به او مي برایبود،مگر مجال

 دود تنباکو تنفس را يبو... نباشدقی دم وبازدمش عمادی کرد زی رفت وسعرونیناچار از اتاق ب        
 را کنج ی توانست نی راحت منقدری خانه بود،مگر عمه اش ای مرتضدیاگر آس.... سخت کرده بودشیبرا

 !!! بزندانیگذارد و سرخوش پک به قللب ب

 .... کنار سرور نشستي اجباریبا تبسم        

 جمع شده به ی وسط تشکش پهن شده بود،با چشماندینور خورش... صورتش کنار داديپتو را از رو        
طلعت باز مراعات خواب سرصبح ترگل را کرده بود و گذاشته بود ... انداختی کنار رفته نگاهيپرده 

 ... شودیچرت بعد از نمازصبحش آنهمه طولان
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 را به دور موها د،کشی آرام را شنی پچ پچي گشت که صدای مشی حوصله دنبال کش دور مویب        
 که باز رشی لباس زي رهی گ اش از جا برخواست وبهقهی جمع و جور کردن نی وکنجکاو در حچاندیپ

 ی وکمشد  در اتاقکی بلند نزدی رفت،با گامی میپچ پچ ها رو به خاموش... نشان ندادیشده بود،توجه
 ...دیگردن کش

 گرید... انداخته بوددی هم افتاده، دست دور گردن حمي رویی با پلک هاباید....وبر جا خشک شد        
 ...دی چسبواری وبه ددیخود را کنار کش...دی نديزیچ

 .... دادنیی سروصدا پای پتو رفت وبزاق دهانش را بریبا سرپنجه پا دوباره به ز        

 نوازشش اری اختی و بدی لبش کشي انگشت رواری اختیب!!دنیبوس.... هم بودنددنی بوسریسخت درگ        
 ....کرد

 ی کسدی ترسیاما م... خواستی مژنی کم بود،اکسدنی نفس کشيهوا برا...دی سرش کشيپتو را رو        
 ...کردی متی امنشتراحساسی خفقان آور بيگو آنکه در هوا... اش ببرندی به آشفتگیاز آن دو نفر پ

اصلا !!! بودادشیهنوز .....گفتی لب مدام خودش را لعنت مریز... را محکم بهم فشردشیپلک ها        
 گذشته اش ي درخاطرات گند گرفته افتهیتحقق  يای کدام روي رفت؟؟ در جستجوی نمادشیچرا از 
 بود؟؟؟

 ها ، حس هی آن ثانادی با ی او حتد؟؟کهی زد وخونش را مکمهی تنش خي شب رومهی که نییزالو        
 !!!نبود!!! نبودنیآنهمه بکر بودنش حق مت....شدی مزیانزجار ودرد در وجودش لبر

 !!!غرق هم بودن!!!غرق هم بودن.... کشدی مدی انگشت پشت گردن حمفی که چقدر ظردی را دباید        

 یکی از خودش که در تاریحت!!!! از خودشی ،حتدیخجالت کش....خواستیغرق شدن م....او هم        
 .... بوددهی را چسبشی احمقانه ،گلویبغض

  داشت؟؟؟ی خودت چه حسری از جنس غی محبت کسيای غرق شدن در دریراست        

  نبود که غرق خودش کند؟؟؟یکس...او وروحش را....او وجسمش را         

 در آستانه چهل ی زنکی مثل دیاما شا.... ساله بود18 يدختر.... فشردشی دندان هاانیپتو را م        
 ....کردی احساس مشی حسرت رادر تک تک سلولهایسالگ

 نیکاش مت....دیدیکاش نم!!!شدی نمداری شده است؟؟؟کاش بوانهی که دکردی فکر مدهیچرا ترس        
 به زور با قرص خواب ی اش را که در شانزده سالگی لعنتي زهیکاش غر!!! ها نبودیکیکاش تار....نبود
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 ....کاش!!!کردیآنهمه احساس خلاء نم!!!و کاش... شدی نمداریآور ،خوابانده بود،ب
 

 ...خواباندی میی خطرناك شده اش را به زور لالاي زهیغر...اسش را  احسيهمه .... خودش رادیباز با        

 ی تشنه اش را کسي اگر موهادیشا...بردی خوابش نمییایمی شي با قرص هاگری که ددانستیم        
 گوشش زمزمه ری وآرام زگرفتی در آغوشش ممتی با ملای اگر کسدیشا...کردینوازش م

 ... آمدیخواب به چشمانش م.... نترس من کنارتمیچیبخواب ،از ه....کردیم

به ... قشنگ بودار؟؟اسمشیسام...اریسام!!!شی ونگاه های از صارمدی ترسیاو م!!!دیترسیفقط او م        
 !!!اریسام.... نشستی منیریزبانش ش

 .... نفس هم نکشدی کرد حتیسع.... وارد اتاق شدیکس        

 ؟؟یشی نمداریب يترگل سادات؟؟خواهر-         

 .... را حفظ کردشی پتوری زتی گفت و موقعی کشدار هومیبا لحن        

 ... با مايایگفتم تو ام ب...ادیزهراساداتم م... کت وشلواري برامیری ممی داردیمنو وحم-         

 .... را درکام چرخاندشیزبان دروغگو        

 .... خودتوندیبر...سردردم -         

 ... ،صرتش جمع شدبایشرمزده از لحن نگران د        

  برات؟؟ارمیمسکن ب-         

 هم به گمان آنکه دوباره ترگل به خواب رفته است،در را آرام بست باید... ندادی جوابگرید        
 ....ورفت

 سر منشاء دیفهمینم که ی را کنار زد وبا خشونتست،پتوی در خانه نی که مطمئن شد کسیقیبعد از دقا        
 ... پرت کردي و به گوشه ادی کشرونی اش بی نخشرتی تری را از زرشیآن کجاست؟؟؟لباس ز

 .... برداشتزی هول به سمتش خی کمد،فقطی بالشت شنری اش را از زی گوشي برهیو        

 !!!یلعنت!!!رانسلی ایغاتی تبلامیپ        

 امروز دیبا....ي فکرچی هیب... کردپی وهمزمان تادی جویپوست لبش را م.... را باز کردامیصفحه پ        
 ....کردیتمام م

 م؟؟ینی ببرونی همو بمی تونیسلام،امروز م-         
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 ي از سوامی که پدی نکشقهی درنگ دکمه ارسال را فشرد،به دقیب.... نکردی مکثی شماره صارميرو        
 ....د کرافتی را دراریسام

 بهتر یلی قبل خیقی ،که حالش از دقاکردیو احساس م....پر استرس لبش به لبخند نشست        
 ....دی لکنت از گذشته اش بگویبتواند ب...فقط کاش...است

 ست کرده بود،پوست شی مانتویاسی که با رنگ ی از لاک،یمانیبا پش!! کرده بودي روادهی زدیشا        
 ... تابیو ب!!کلافه شد... دهانش نشستانی رژلب در ميطعم بدمزه ...دیلبش را جو

 اش اورا یبی جنهییحالا آ....دی ها کشیی آلبالوي آورد و محکم رورونی بفشی دستمال از کیبرگ        
 ....ی رنگ ولعابچی هداد،بدونیساده نشان م

 شده بود،به جان زی دروجودش لبر کهی انداخت و دوباره از شدت اضطرابفی را داخل کنهییآ        
 ...پوست لبش افتاد

 ... گرفتدهی راننده را نادزی داد و نگاه تهی تکی به صندلصالیپر از است        

 تی شالش هداری گرفت،تلاش کرد همه را به زي اش را به بازیشانی پي روي موهاي بهارمینس        
 .... به هم کردکی اش را نزدیی مانتو عباي باز شده يلبه ها....کند

 !!! شاپ شاتوتیکاف^^        

 ی بعد از نگاه کردن به اسمش،سر برگرداند وبه درخت پشت سرش نگاهاری اختیب        
اما هنوز مانده بود تا شاتوت ها برسند وخوشرنگ بودنشان دل ....انداخت،درخت،درخت شاتوت بود

 .... پرت شده استی با صارمداری است، حواسش از دي اهیو حواسش نبود که ثان....  ببرديازهر رهگذر

 .... دادنیی را پارهی ودستگدی کشقی عمی نفساری اختیب        

 ی خاله زنکي هاالی وسرونی که اغلب شاهدآن در تلوزیی هاشهیدر که باز شد،برخلاف کل        
 شی لب هاهمانی اراده می بيلبخند!!!فضا هم پر از نور بود ورنگ بلند نشد وي زنگوله ايصدا...بود
 دش عکس ها ،به وجانی خوش رنگ مي و آن همه شاتوت هاوارهای دي نصب شده رويتابلوها....شد

 !!! نگاهش غافل شده بودنی و ذره باری که ازساميجور...آورد

 کردن ی تابیو قلبش شروع کرد به ب!!! و لبخند مسکوتش افتاداریعاقبت چشمش به سام        
 شکل کوچک، شد و با تعارف ی مربعزی مکی آرام و محکم نزدییبا گام ها.... اشنهی سانی میگوشیوباز

 ...او،مقابلش نشست
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ا  بکر که تیجانی از هشدی پر مشتریکه ب!!!  کردی نمتشی اذگری اش دی همکلاسمی مستقينگاه ها        
 ....بحال لمسش نکرده بود

 !!!و خودش هم معلق.... بودیذهنش حالا خال!!!افتی یکلمات را در ذهنش نم        

 چشم ها و نیبا ساده تر.... لباس هانی تررهی با تیو حالا مردجوان.... بندهايرها شده بود از همه         
 نگفته ي پر از استقلال ،حرف هایت با حس داشمیمقابلش نشسته بود واو تصم.... هاي قهوه انیساده تر

 ..... را پر کند از نام اوی از هر اسمی خالي و نفس هادیاش را بگو

  شد؟؟یم... دهدانی گذشته پاي هایو به تمام تلخ        

 ... شدرهی خی دستان صارمانی سبز مي و به فنجان چاچاندیانگشت در هم پ        

 !!!! دخترشهیچقدر با شال چهره ات عوض م-         

لحن آغشته به محبت !!!!دی چه بگودانستینم.... آنجازی دل انگي آنهمه سرماانی میحت...گرمش شد        
 .... کرده بودجشی گیصارم

 
 ..... شدنمای درری درگیقطره ام از تو من،ول        

 ...شدنم بایدر حال ز....دچار سحر عشق تو        
 

 از احساسات ناشناخته اش غوطه ییای در درشی از پشی ترگل را بشیو صدا....خواندی بود که میاب        
 تند تمی و ریجی گذاشت ومغلوب آنهمه گی نقطه میی ودر جاشدی شروع میی از جادیاما با...کردیور م

 !!!شدیقلبش نم

 ...رو به شما بگم... يزی چکی دیمن با...اوم-         

 جکتی را ری تماسیصارم... بود،تا خواست ادامه دهدزاری افتاد بی مشی کلمه هاانی که مياز فاصله ا        
 : داد و با لبخند گفتهی تکی چوبیکرد و خونسرد به صندل

 !! فک کنمخوامیتو روخدا بازنگو م-         

 .... اش ،صورتش را پر کردی در مقابل غر زدن همکلاسمی ملایتبسم        

 ...دی فکر کندی شما باندفعهیمحض اطلاعتون،ا-         
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 نگاه از ترگل ی باعث شد عصبلشی موباي برهی تنگ شد،که وی حالت صارمیچشمان ساده و ب        
 شی آن سرخه سرخ بود را جلواتی بزرگ ،که محتویوانی خدمت لشیپ... و تماس را وصل کندردیبگ

 ....گذاشت

 : گذاشت و آهسته گفتی دستش را دم گوشیصارم        

 من که ي قهی خودم سفارش دادم،به سلي قهیمن به سل.. معرکه اسنجای اي هایشاتوت توت فرنگ-         
 ؟؟ی شک کندینبا

 .... به خود ترگل کرد، واز جا برخواستيو اشاره ا        

 ... جور شدیول!!!يحالا بماند چه جور.... تو که تو حسابمهکنم؟؟پولینگفتم جورش م...جانم حامد-         

و ... را داخل دهانش فرو بردین... زده بودرونی شاپ بی او از کافد،چونی ادامه مکالمه را نشنگرید        
 ....دی نفس سرکشکیسرما وطعم دلچسب آن را 

 ... نشستشی دوباره سرجایصارم        

 ... بودمی کارکید،شری طول کشکمی دیببخش-         

 !!! ته آن را بالا نداده بودژشی حفظ پرستيترگل برا... زدي پر او اشاره امهی نوانیبه ل        

  فک کنم؟؟دی بای چيدرباره !!یچطور بود؟؟هان راست-         

 دندان نما ادامه يشخندی با نی اش بدهد،صارمازدهیتا ترگل خواست،لب باز کند ودل به دل در        
 ...داد

 .... بدملیمن قصد دارم ادامه تحص-         

 آماده کرده اش ي شود و حرف هاي کرد جدی بعد سعی و کمدی خندزی لوس او ،ریترگل از شوخ        
 ... پرده بر زبان آوردیرا ب

 ... بگم؟؟خب منيمن چه جور...من-         

 !!!ترگل-         

 ... بله تکان دادي به نشانه يوسر... دادهی تکی به صندل رمقیترگل ب        

 ...راحت حرفتو بزن...راحت باش-         

 ...ناموفق داشتم....  ازدواجهکی ،کی...من... بگم؟؟خبيچه جور!!من اگر پنهان کردم،خب ...من -         
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 رها ی صندلي رویز دلواپس ای خالی ترس ها کنار رفته بودند،واو با حجمگریو چشم بست،حالا د        
 ...شده بود

 او ي مات شده ياما از چهره ....ندی را ببی را باز کرد،تا عکس العمل صارمشیآرام درز پلک ها        
 ...دیبا....کردی تمام مدیبا...دوباره با هزاران جان کندن ادامه داد.... را نتوانست بخوانديزیچ

 تلخ رو پشت ي تجربه کی...کیمن !!اما خب نشد... گفتمیم...دی بانیزودتر از ا!!دیشا-         
 ... خواستمینم... خواستمی بود که نملی دلنیاصلا هم...دمی ترسیم....سرگذاشتم

 انی پایکلافه از سکوت ب.... بوددهیچی در ذهنش بهم پزیهمه چ!!!دی گوی چه مدی فهمیچرا نم....آه        
 ...آدم مقابلش ادامه داد

 ...دی شمام حرف بزنشهیم-         

 ؟؟ي نداریمن فقط شوکه ام،آخه تو که سن...من-         

 ...دیو شما هم فکر کن... گفتمی مدیبا...من-         

 ی به صارمی مظلوم نگاهي را عقب دهد وبالبخندی او باعث شد،بغض کرده صندلانی پایسکوت ب        
 سرش را بالا یصارم....ندازدی بود،بی چوبزی به مرهی تنش که خي رهی تراهنی ژل زده اش و پيبا موها
 ...نگرفت

 
 ...يریاز دست من م        

 ....رمیاز دست تو م        

 ...ی مونیتو زنده م        

 ....رمیمیمنم که م        
 

 ي نهی در سدهیچی وچرا تک تک کلمات خواننده هم رنگ با درد پد؟؟؟ی شنی را چرا باز می ابيصدا        
 .... زدرونی شاپ بی از کافمهیبه گفتن ممنون بسنده کرد و سراس!!!ترگل بود

که .....و قلب!!! کرد و قلبی رحمانه شماتتش میعقلش ب.... گذشتتی اهمیاز کنار درخت شاتوت ب        
 .... زدی مشهی تر از همفیکه ضع....کردیناله م

 به صفحه اش ی نگاهدوارانهیام....دی شننی ماشيوق ها وسر وصداها بانی را از ملشی موبايصدا        
 ...کنار گوشش گرفت!!!انداخت
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 !!!می برات لباس بخرمی قرار بود برنکهی ا؟؟مثلیی معلوم هست تو کجاچیه-         

 ؟؟ییسلام،تو الان کجا-         

 فردا شب جشن یناسلامت... شکاره ازتی جان حسابیطلعت...ای بي زودیمن خونه ام،هرجا هست-         
 ....الی داداشته خوش خهینامزد

 !!!دیشی انددیتلخ هم شا......دیشی شده در باد را پشت گوش داد وبه کلام زهرا اندری اسي هايچتر        

 خامش سرخوشانه فکر کرده الیخ..... استالی گفت زهرا که خوش خیراست م!!!الیخوش خ        
 !!!است دوست داشته شدن را تجربه کندبود،که قرار

 .... برق را لمس کرد،و اتاق روشن شددی باز شد،دستش کلی گوش خراشيدر با صدا        

 ي شمعدان هانهیی به آيبا حظ وافر... بودی از حس خوشزی آنکه دست خودش باشد،لبریقلبش ب        
 .... شدرهی خی وصورتدی سفي هادی مرواري هاسهی عسل،به ري جام ها،بهیلاله عباس

 شاپ شاتوت در ی و از کافروزی که از دی و آن همه تلخیلبخندش عمق داشت و آن حس پس زدگ        
 ....کردی نمنشی و غمگتی اذگری شده بود،دزیقلبش سرر

 توانست ی کرد ،می بود،دستش را دراز مکشی چقدر نزدیخوشبخت.... اسپند شديمشامش پر از بو        
 .... رازانشی عزیس کند خوشبختلم

 .... خودشری افتاد،به تصونهیینگاهش به درون آ        

 انتخاب غلط،خودش را حذف کرده بود از کی اشتباه،کی جرم ،بهیفیسال ها بود که به جرم بلاتکل        
 یلی فاميافرار از جمع ه!!! هايری گوشه گنی همدیشا.....باشدنی به زدی رسی که امتدادش مییجشن ها

 !!! کرده بودفی را ضعشی روزهانی،آنقدر ترگل ا

 ی رنگی که فقط او را از بیشی باشد،و آراختهی اتوزده اش،صاف دورش ري داده بودکه موهاحیترج        
 ...درآورد

 مخلوط شده بود،چند ی وخوشبختي شادي اسپند که حالا با بوي خواست بوی گرفت،مقی عمیدم        
 آن را در ینیری جام برداشت وبا تبسم، شانی درشت را از میخم شد و نقل... کندرهی ذخنهی در سیصباح

 ....دهانش پخش کرد
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 رقمه به صورتش چی همدلش با آن لبخند محجوب که هشهی هميباید....دی را که در آن لباس دباید        
که با ... اشی هارت و پورتشهیو برادر هم.... همدیو حم.... آمد را دوست داشت در آغوش بفشاردینم

 .... خود گرفته بوده را بی داماد خجالتکی لی ،کامل شمایشانی عرق بر پي و قطره هایکت وشلوار مشک

 چیبه طلعت که با کت ودامن سبزش،ه.... شدرهی وبه لبخند ها خستادی عقب تر ایکف زنان کم        
 ونی شنيحالا او هم با موها.... کرد،نداشتی که صبح تا شب در نور کمر خم وراست می به زنیشباهت

 ....دی کشی هوا کل می قرمزدر دست،بی مخمليشده و جعبه 

وچقدر خوب ... باشدامبری ها،عمر نوح پی خوشبختي شد که عمر همه ی توانست،و کاش میکاش م        
 ي همه ایو ... دی کشی نفس می که آدمی،کش تا مادام آمدی کش مزانشی عزي شد که لبخند همه یم

 .... اتاق خانه شانواری چسباند به دی گرفت و میلبخندها را قاب م

 یزانوانش م... زد،که ترگل جلوتر برودي رفته بود،اشاره اشی که تا مرز افتادن پی با شاليمهر        
 .... گام برداردی بلند به درستي توانست با آن پاشنه های و نمدیلرز

 مشغول گرفتن عکس ی عکاسنیقندها را به دست ترگل داد تا بسابد وخودش با دورب        
 ....  را نرگسگرشی را گرفت و آن سر ددی سفي سر پارچه کیزهراسادات ...شد

ت  خوش آهنگ را قرائي هاهی و آدی و منتظر شد که عاقد از بهارخواب لب بگشاستادیوسط آنها ا        
 ....کند

 ... سرش را عقب چرخاندنیری شی به به شانه اش خورد،با تبسمیدست        

 ي وتا تارشدن آدم هادی لبش خشکيتبسم رو.... در گوشش کردي ابا،زمزمهی ديبایعمه فر        
 گری شک دیب... کردی آزاد مشی نماند،که اگر اشک را از حصار پشت چشم هایشادمان اطرافش راه

 ....دی دینم را یکس

سوسن پشت ... به عقب گذاشتی کرد،قدمی فکرش را متمرکز مدی به راه افتاده باياهوی هانیم        
 .... زدی به قلب ترگل مشتری بود،پوزخند کنج لبش نستادهیسرش ا

 سپرد؟؟خواهرانش هنوز یرا به دست که م!!! کندنی آدم ها را تضمی که قرار بود خوشبختییقندها        
 ی معطلیناچار قندها را به سوسن داد و او هم ب... ملتهبش جمع نشده بوديحواسشان به ترگل با گونه ها

 ...قبول کرد
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 نهیس... وقفه بودیدم وبازدمش پشت هم و ب.... زدرونی زن ها به زحمت رد شد و از اتاق بانیاز م        
 ی ومدندی چرخی خودشان مي براکی شد که با موزرهی ها خيربه لباس تورتو.... خواستیاش هوا م

 ...دندیرقص

راست گفته بود ...دی لرزی را از پا در آورد و پاتند کرد به سمت آشپزخانه،از درون مشیکفش ها        
 !!!گرید

 !!!یشگون نداره که قند بسابون.... شدهاهی ،بخت اولت سيکه تو مطلقه ا-         

 ..و زمزمه اش بلند شد.... آن گرفتریو دستان داغ شده اش را ز... را باز کرد آبریش        

 ).....ي را برام حروم کردی خوشي اهیکه ثان....یلعنت!!!یلعنت(-         

 ....يتو دو بخته ا-         

 ....دی کششی را پشت گونه هاسشی پشت دستان خمهی برداشت،سراسنی اش چینیب        

عادت .... زدناشی ننی به ای عادت کندیبا....يزی قطره اشک برکی يحق ندار...لعنت بهت ترگل(-         
 ...)حرف هاشون باد هواست!!! عادت...یکن

 که زنک ی ودرشتزیاز ر....شدینم!!!!شدیاما نم....دینبا...شی گونه هاي کرد روی اشک راه باز مدینبا        
 ....دلش ترك برداشته بود...رده بودبهم بافته بود و برتنش ک

 .... خواندی بار اول مي که خطبه را برادی شنی عاقد را ميصدا        

باز در سرش ... گاگايدی لکری در وپی بکیموز....زی خوف انگیکیتار!!!اهیس....اههیتو بختت س        
 ....دندی پری منییدختر بچه ها بالا وپا...دیچیپ

 هر ي جلوستدی توانست بای بود که نمفیوچقدر ضع!!!!همه!!!!همه... کردندی اش موانهیداشتند د        
 ...دانندی مقشی که حرف مفت را لایکس

 انی شده بود ،بس که لبش می با بزاق دهانش قاطیطعم توت فرنگ...دی کشی مری تشی هاقهیشق        
 ....کردی درد را تحمل مشیدندان ها

 ....خواستی برداشت،قرص مخچالی ي را از روفشیک        

 ي سهی کي روتی اهمیب... خلوت انداختاطی درون حي تلمبار شده ي خرت وپرت هاانیخود را م        
 ....نبود... درونش رااتی کرد محتونییبالا پا...افتی یمسکن نم....به گمانش برنج نشست
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خرافه ....ندی عسل در دهان کردن عروس وداماد را ببخواستی مد،دلشی کل زدن زنان را شنيصدا        
 !!! ادراکش فلج شده بودي قوه شهیبود؟؟؟نبود؟؟باز به رسم هم

 فشی درون کيزیچ.... اش هم ناتوان بودی لعنتي در برابر اشک هایکه او حت...دیاشکش چک        
 .... شدرهی خشی رنگ روبه روي آجري های به کاشتی اهمیب...دیلرز

مژه زد و اشک ...دی چشمش دي کاسه ي جمع شده ي را از پشت اشکهایاسم صارم!!!!دیدوباره لرز        
 پر از غصه اش ي نهی سواری شد وخودش را به در وددهی کوبکیقلبش همزمان با موز...ها کنار رفتند

 ....زد

 .... رمق فشار دادی بی سبز را با انگشتانيدکمه         

 ی کسی دوست داشتننکهیا... ودوست داشته شدن راخواستیترگل فقط دوست داشتن را م        
 .... سبک مغز اطرافش خسته شده بودي آدم هاي نگاه هايزی از تگریکه او فقط د!!!باشد

 ....ترگل-         

 نه حال گرید.... پرچرك،نوازش دادي آنهمه زخم هاانی ،دلش را می خنکمی همانند نسشیصدا        
 ....دادی عقلش گوش مبی ونه به نهدی فهمیدلش را م

 ....اریسام-         

 که ته دلش را چلچراغ ياعتماد.... ها اعتماد کردی بدشگوني فرار از همه يبرا!!! نبودی صارمگرید        
 ...کردیم

 ...جانم-         

 !!!شق عيا.... از توادیفر...من خسته ام از آواره شدن        

 ؟ی بخشیم...می سکوت لعنتيروز،برای ديمنوببخش برا-         

 ... رقمه دفعش کنمچی تونم هینم... کهي داري جاذبه اکیتو ...ترگل،تو-         

 !!!!ی گفتی که تو سخن میوقت...سراپا گوش بودم        

 !!! جاذبه داشتی کسيپس او هم برا.... بر جا گذاشته بودندي گونه ها،حالا فقط رديشک ها رو        

 ... تنهامیلیمن خ...من-         

 ي ،صداياهوی آنهمه هانیچرا فقط م..... به گوشش چسباندشتری را بیبغضش را قورت داد و گوش        
 ...دی شنی او را مينفس ها
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 ...من هستم ترگل!!!من-         

 به پرواز کی ها،همراه با موزي لباس تور تورانی روحش مگریحالا د.... افتاد همي روشیپلک ها        
 ...درآمده بود

 !!! خستمگهی دی دلتنگي شب هانیاز ا        

 !!! دونمی که اسمشو نمی حسنیاز ا        

 ترگل ؟؟-         

 ...هووم-         

 ؟یزنی انقدر کم حرف مشهیچرا هم...برام حرف بزن-         

 و دیتا خواست لب بگشا.... ومسکوتمیملا....میملا... نگاه کرد،و لبخند زدي آجري هایباز به کاش        
 .... زندی که گرفتارش بود،حرفیضیاز احساسات ضد ونق

 .. زدی مشی که نگران صدادی آرام را شنییصدا        

 ی که دست کمی خلوتاطی حانی و خودرا مدی از وجودش پر کشکبارهی احساسات خوبش به يهمه         
 .. از جا برخواستمهیسراس...افتیاز بازار شام را نداشت،

 ... قطع کنمدیبا...کننیدارن صدام م...من،اووم -         

 ..رمیگیبعدا دوباره تماس م...باشه-         

 پروانه ی قلبش عالمیمان،حوالبه گ... افتادنیی از کنار گوشش پاد،دستی آرام او را نشنیو خداحافظ        
 ....در حال بال بال زدن بودند

 ...دی خلوت داطی حانی ومنگ مجیزهراسادات هراسان او را گ        

 زنه؟؟ی مبتیچرا مدام غ...ترگل سادات-         

 .... شدکشینگاه ترگل که بالا آمد زهراسادات هم حرفش را قطع کرد و نزد        

  بهت زده؟؟آره؟؟ی حرفی؟؟کسي کردهیگر-         

 .... نکرده استاهی آن ها را سری زیملی تا مطمئن شود ردی چشمش کشری به زیدست        

 ن؟؟ی ها رو دادست،کادویمهم ن-         

 زد؟؟خب چرا جوابشونو ی باز حرفتهی عفريبایاون فر....چشمات قرمزه!!!ستی مهم نی چیچ-         
 ...ی کنهی گرینی گوشه بشکی ی هي بلد؟؟فقطيدینم
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بدو ...ياونم تو نگران کرد....بابا هم الان اومده سر سفره ....مامان مدام نگاهش دنبال توئه-            
 ...میبر

 پشت سر ی کوتاهی را راست کرد و با معذرت خواهشی را پشت گوش داد و شانه هاشیموها        
 ...خواهرش گام برداشت

 داد که از کدام صفحات ی کامل را به مسئول فتوکپحاتی شد،توضی از جزوه وارد انتشارات پریبا بغل        
 محو، منتظر به ی کشاند و با تبسمرونی شلوغش بشهی همي کوله انی پولش را از مفیک... خواهدی میکپ
 ... رصد کردشیو روبه ري کتابخانه ي دودي شهی شانی خود را در مری داد و تصوهی تکوارید

چون !! را نداشتجانی آن همه هشی گنجادیو جسمش شا... مطمئناشی بود برایامروز،روز خاص        
 ....دی لرزی میبی به طرز غرشیدست وپا

 از دلهره ها ی بود وفقط کمدهی را شناری سامي صدای خطوط ارتباطانیدرچند روزگذشته، فقط از م        
 ... کم شده بودشی هایودستپاچگ

 راحت نی مغرور واخمو نبود وهماری سامکردیآنقدر ها که فکر م!!...زدیحالا راحت تر با او حرف م        
 ....بودن در کلامش باعث شده بود که ترگل آن سکوت و اضطراب روز اول را نداشته باشد

 هم مشتاق در جواب اری دانشگاه است وسامبت،ی گفته بود که امروز بعد از چند روز غاریبه سام        
 ی اش را نمی ترگل،کلاس عمومدنی واو هم بخاطر دخواهدی ناهار دونفره مکیادامه داده بود، دلش 

 .... دانشگاهدی آی و مچاندیپ

 برخورد ی چپاند که با جسمی با زور داخل کوله اش مشی توجه به روبه روی شده را بی کپيبرگه ها        
 ... استاد راد،دستپاچه اش کردمیلا آورد که لبخند ملا بایسرش را با شرمندگ...کرد

 ق؟؟یحواست کجاست توف-         

 .... باشد ،از کنارترگل رد شدی آنکه منتظر جوابیو ب        

 انیو تک انگشتر خاص م.... اشیانی و آن چادر اعژشی با پرستشهی راد و آن لبخند همدنید        
 ...دی به رخ کش گرفتنش رایفراموش!!! انگشتانش

و همان ... شدی داشت تداعشیباز برا!!! تا آسمان بودن هانیتمام زم....ستادی سالن اانیخشک زده م        
 ...همان راه؟؟تکرارپشت تکرار....يراه تکرار
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 که ی جواندنی دي براجانشی و تمام هي کجاست؟؟تمام انرژشی انتهادانستی که نمیتکرار راه        
 ... فروکش کردکبارهی دانست،بهی از او نميزیهنوز چ

 نمناك ي زد وبا خشونت پارچه اهی سي آب دهانش را به پارچه ی مقنعه اش را برگرداند،کميلبه         
 ...دیرا پشت چشمانش کش

 ... را از چهره اش زدودشی اش ،تمام آثار آرایبی و با دستمال جدی آب به صورتش پاشیمشت        

 نه خط گرید... بودنی که هرروز وهمه وقت با او عجیترگل...دی دیحالا خودش را م        
حالا ترگل بود ... پوستش را پنهان کندي که کک هاي ونه پودردادی نشان مدهی را کش،چشمانشیچشم

 با، خودشنباری کند که ايادآوریو مدام به خود ...شدیندی توانست راحت تر به تفاوت ها بیوحالا م
 ...کندیوبا عشق فاصله ها را پر م...ابدی ی اش را میبا قلبش راه زندگ...دلش

 ها را ی فقط وفقط حساب بانکنی که در ازدواج با متی به عقلدهد،تای مدانی مشتری به دل بنباریکه ا        
 !!!چی هگریفقط زرق وبرق بود که چشمانش را کور کرد ود...دید

 از قی هم گذاشت و بازدمش را عمي روشد،پلکی مفی که مدام در ذهنش ردییکلافه از شعارها        
 ... دادرونی بنهیس

 دی را داری باشد،همزمان سامبانشی اش زد تا سایشانی پي آمد ودستش را رورونیاز ساختمان که ب        
 رهی او ولبخندش خ قطع کرد وبهرایحرفش را با الم... تکان دادشی برای دور، کوتاه دستيکه از فاصله ا

 زودتر ي برارای المي  بامزهي های به تکه پرانتی اهمی نگرفت وبي کوروش را جديشخندهاین...شد
 ... کردشتری را بشی گام هاي ،اندازه اری به سامدنیرس

 کردی اش را به اسم خطاب می راحت همکلاسگری کم شده بود ودشی از ترس های تلفن کميپا        
 که قرار بود با او رودر رو یقیاما الان ودر آن دقا...زدی از کار و دانشگاهشان حرف می خودمانیلیوخ

 ... در وجودش شناور بودیبییاسترس عج...صحبت کند وناهار بخورد

 را به عقب پرت ی صندلي روي هول زده خرت وپرت هااری را که باز کرد ،سامنیدر ماش        
 ....شدی می ورزشفی دلستر و کی خالي های وقوطی آب معدني که شامل بطریی وپرت هاکرد،خرتیم

 ....دی را شناری سامي خجالت زده ي را بست و همزمان صدایمنی لرزان کمربند ایبا دستان        

 .... ندارهی از آشغالدونی من دست کمنیماش....گهیببخش د-         
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 تی به چشمانش هم سراشی لب هاي رويخنده ... انداختی نگاهاریسرش را چرخاند وبه سام        
 ... آمدی شمار کنار چشمانش بامزه به نظر می بي هانیچ....کرده بود

 ... کوتاه،ادامه دادي با تک خنده ااریسام        

  جنتلمن باشم؟؟؟یلی خخورهیبهم م-         

 جواب ي براي جمله ا آورد،کمتری به مغزش فشار مشتری زدن نداشت،در واقع هرچه بي برایحرف        
 داد که ياری را نشان سامشی دندان هافی را باز کرد وردشی درز لب هایناچار کم... شدی مدایدادن پ
 ... نگاه او گفتری فرار از زي اشاره کرد وبراابانیبه خ....کردی نگاهش مرهیهنوز خ

 ؟؟یکنیحرکت نم-         

 کف دستان یواشکی دادو هی تکی آرام گرفت وبه صندلیکم.... ودنده جابه جادی که چرخچییسو        
 ....دی را به مانتواش مالسشیخ

 یب....دیچی پنی اتاقک ماشانی در می محسن چاوشي پخش را زد و صداي دکمه اری که سامیوقت        
 .... ترگل را کش دادي از ته دل، لب هاياراده لبخند

 ....دی ساده پرساریبالا برد،سام جسارت خرج کرد،خم شد و صدا را یکم        

 ؟؟یطرفدارش-         

 .... اش گذاشتینی بي روسیابرو بالا انداخت وانگشتش را به علامت ه        

 به ی گوشه بند شکیکه عادتت بدم .... داشتنشهیکه عادتت بدم به ر...اراده داشتم بدون کاشتن        
 ....مبتلا شدن علاقه

 که در ي تمام خلسه ااری سامي خواننده قطع شد والو گفتن هايچشمانش بسته بود که ناگهان صدا        
 ....آن گرفتار شده بود را از هم فرو پاشاند

 زود جواب زنمی آخه؟؟؟الان به تلفن مغازه زنگ می هستيمعلوم هس تو کدوم گور....يمهد-         
 ...زنگ زدم زود....بده

 به صفحه گرشی چشمش به جلو بود وچشم دکی که ياری ،به ساماوردی خودش نيگل به روتر        
 .... انداختی نگاهلشیموبا

 ...زارمیبعدا از اول برات م....رمی بزمچه رو بگنی مچ ادیبا....زمیببخش عز-         
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 داشبورت يو را رمتشی گرانقلی موباي کفري اهی را به گوشش چسباند وبعد از ثانیو گوش        
 ....انداخت

  افتاده؟؟یاتفاق-         

 جواب دی کشی را به دندان منشیی که لب پای و در حالدی کششی موهاانی می کلافه دستاریسام        
 ....داد

 ی پرهی بنده می چرخونم ،در رو میتا من پشت م.... که تو مغازه بودی؟؟همونیشناسی رو ميمهد-         
 .... خري ،پسرهیالاف

 بی رو عجشی پریمس.... گفت و چشم به مقابل دوختی آهانار،ی سامیترگل متعجب از بددهان        
 زی کرد ترس سرریسع!!! داشتی در آنجا فروشگاه لوازم خانگنی که متیی هاابانیشباهت داشت به خ

 ....شده بر دلش را پنهان کند از کلام ولحنش

 م؟؟ی ری ممی کجا داراریسام-         

 ؟؟یمگه گشنت ن...ه؟؟رستورانیمنظورت چ-         

 لرزش دستانش را ی کرد با فشار به بند کوله اش کمیآب دهانش را به زحمت قورت داد وسع        
 ...مهار کند

 ... الانستیمن گشنم ن...نه-         

 .... گرفتي اش را برداشت وشماره ای حواس دوباره دست دراز کرد و گوشی باریسام        

 ....میدی چراغ رسنی نمونده بعد از اگهیراه د.... ساعت از دو هم گذشتهس؟؟دختریگشنت ن-         

 یالان حوصلتو ندارم،بعدا صحبت م....رمیگی حالتو منیبب... من پام برسه به مغازههی ،کافيمهد-         
 ... بمونه واسه بعدازظهرحاتتیتوض!!!امیبعدا که م...میکن

 شهی لوکس بود که باعث شود معذب تر از هميآنقدر.... رستوران انداختي به فضای اجمالینگاه        
 ...کردی سر مدام سرزنشش مي تویکس....ندی بنشزهای از میکیپشت 

 که کلافه یست؟؟آدمیفاصله ها مشخص ن.....زندی به آب مگداری رود؟؟که باز دارد بیکه به کجا م        
 !! جبران نباشدي براگری دی راهدی که شای حالگر؟؟دری دی شناسد؟؟؟بازاشتباهیته ،را ممقابلش نشس
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 دور لب ي که با حوصله سس های کنار انداخت،زنزی به می ذهنش، نگاهي از وز وزهایی رهايبرا        
خواست اوهم لبخند بزند،اما بدبختانه ... شدی پاك نمشی هم از لب هاکرد،ولبخندیدخترکش را پاك م

 ...دی ترسی مستی چدانستی که نميزیاز چ!!دی ترسیم.... آمدیلبخندش نم

 خودش ي که مدام در ذهنش براي از آنهمه شعار؟؟خستهیک.... قرار بود ترس هابروندیواقعا ک        
 .... شدرهی خاری به سامداد،مستاصلیشبانه روز سر م

 ....کردی ورو مری داخل منو بود با دقت نوشته ها را زسرش        

 ...گویخوراك م....اوم-         

 را دادبا گوی خدمت تکان داد وبدون آنکه نظر ترگل را بداند ،سفارش خوراك مشی پي برایدست        
و ساده ترگل سرش را جلو برد .... دور شدی اش کميگری بند جشی که جوانک با پیوقت....تمام مخلفات

 ....دیپرس

 نظر من مهم نبود؟؟-         

 .... از بهزاد به ارث بردمبی عجموی مردسالارياما من متاسفانه خو....بود-         

 شتریخواست از بهزاد و استاد راد ب.... ورو کردری غل وغشش، دل ترگل را زیو در ادامه لبخند ب        
 ....!!! زود است که دختر خاله شودی حرفا کمنی اي برادیشیبداند ،اما عاقلانه اند

 ...یکنی خوشمزه اس،ضرر نمنجای ايغذاها -         

 ی ماهنیتری فقط از وشهی که همي چندش آوري که تا به حال نخورده بود وچهره ییگویاز تصور م        
 .... ،صورتش جمع شددی دیفروش ها م

 گو؟؟ی ميدوست ندار-         

 که خط پشت یترگل... داد،ترگل درونش دوباره به جوش و خروش آمدهی تکیرد به صندلو خونس        
 را بدون خجالت شدی زبانش مزه مزه مي که رويچشمانش را پاك کرده بود،دوست داشت جمله ا

 .... زدای دل به درد،پسیبگو

 .... نظرم چندشهاد،بهی وچهره اش بدم مافهیاما از ق....تا حالا نخوردم-         

 .... گاه سرش کردهی و دستش را تکدی خودش را جلو کشی کماریسام        

 ....نکهیو ا...یشیاونوقت عاشقش م....ی که فقط مزه اش کنهیکاف-         
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بعد از ... خدمت ساکت شد وهردو منتظر شدند،که جوانک کارش را انجام دهدشی شدن پکیبا نزد        
 : گفتندازدی بشی روشی به بشقاب پی آنکه نگاهی ترگل بي اهیثان

 نکه؟؟؟یو ا-         

 .... لبخند بر لب کارد وچنگالش را برداشت،سر بالا آورد وادامه داداریسام        

 ی نخوردن رو بیعنی... ي غذا رو نخوردنی ایگی که راحت می باشي دخترنی اولدی تو شانکهیو ا-         
 ...دمی که من دي دخترنیالبته اول...یدونی نمیکلاس

تصورش هم دشوار ...ترگل با چشم خوردن او را دنبال کرد .... از گوشت را به دهان برديوتکه ا        
 ... آن زدانی وچنگال مدیبشقاب سالاد را به سمت خودش کش.... سرخ شده بزنديگوهایبود که لب به م

عاقبت هم ... را به زبان آورددادی ،جولان مدنی پرسي که مدام در ذهنش برایدوست داشت سوال        
 ...دندی پررونی بیاغیکلمات 

  تا حالا؟؟ي بودیلیبا دختر،خ-         

 و ی که کمیجوان...خوردی افاده غذا مچی که با ولع وبدون هیجوان....شیدوست داشت جوان روبه رو        
 .... دوستش داشت ،جوابش نه باشدادی زای

 را جدا گوی از گوشت میت دراز کرد و وجنگال را از دست او گرفت و با کارد خودش کم دساریسام        
 .... زده بردرانیکرد و سپس چنگال را به سمت دهان ترگل ح

 ...دیی پای آنها را نمزی می چشمچیه...ترگل هراسان به اطراف نگاه انداخت        

هم خجالت زده بود وهم ... چه کنددانستیمن.... تکان خورددگانشی ديچنگال دوباره جلو        
 .... کندکی توانست آنها را از هم تفکی ها نمهی بود وآن ثاندهیچیتمام احساستش در هم پ!!!هم....

 ....ندی نباری را سامشی رنگ ورانگ دندانهاي لب دعا کرد که روکش هاری باز شد وزیدهانش کم        

با .... بود که خوشمزه بودنی امر اقتیحق.... نداشتي بدي دهانش چرخاند،مزه انی میگوشت را کم        
 ... قورتش دادنهی وبا طماندی جوشتریلذت ،گوشت را ب

اما ....کردمی اصرار نمگهید... خوردم ودوسش ندارمی گفتی به دروغ میخوشت اومد؟؟اگر بهم حت-         
 رستوران لذت نی خوش طعم ايگویو هم از خوردن متلاشمو کردم که ت...ي رك وراست حرفتو زدیوقت
 ....يببر

 .... پر کردییمویو در ادامه جامش را از دلستر ل        
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 ی حتکند،ی فکر نمی به کساری در کنار سامگرید...ستی معذب نگری که ددیشیترگل شگفت زده اند        
 ....کردی اش نمدهی بود ترسنی فروشگاه متهی که در دوقدمیرستوران

 ... دور دهانش را پاك کردزی ميبا دستمال رو        

 !!!يدی که پرسیو سوال-         

 شی پي لذت ببرد از خوردن غذاخواستی هنوز منکهیچنگال را درون بشقابش رها کرد،با ا        
 يمد که برا بفهاریلازم نبود سام.... دست به عصا تر جلو برودی دفعه اول کمي داد براحیاما ترج...شیرو

 .... مشتاق استگوآنهمهیخوردن م

 ادی زطنتمی ترا شمیقد...نه وقتشو دارم،نه حوصله شو....ستمی باز نخوره،دختری مافمیاونقدرا که به ق-         
 ... تمرکزم رو کارمه والبته دانشگاهشتریب....اما الان نه...بود

 ...دترگل دستش را به چانه اش زد و پرسان ادامه دا        

 نجام؟؟یچرا من ا....نطوری وحوصلشم همي وقتشو نداریوقت-         

از ظرافت و شاد بودن .... آنکه به چشمان ترگل نگاه کند،چشمش به دستبند او افتادي به جااریسام        
 ....دستبند خوشش آمد

 جلب دستبند شده ارتوجهشی اختیب.... بودندزانی آوفی ظريری رنگارنگ که از زنجییسنگ ها        
 ... کردسهی صفورا افتاد وذهنش مقاادیبود،

 لیل،تشکی انسان و دندان في او را شکلک اسکلت ،جمجمه جاتی از بدلي گوشه اشهیهم        
 !!!شهیهم...دادیم

 ي را عقب داد وکوله اش را ازرویصندل.... کردزانی آوی ترگل را کمي لب هاش،ی ابروهاانیاخم م        
 .. برداشتیصندل

 م؟؟ی ریشه،نمی مرمیداره د-         

 ...دی به صورت کشی برداشت،و کلافه دستزی مي پولش را از روفی وکچییارسویسام        

 ...میبر... یاوک-         

 به ساعت ینگاه...دی آرونی هم ازرستوران باری داد ومنتظر شد تا سامهی تکنی بعد به ماشیقیدقا        
 ....دادندی اش انداخت عقربه ها ساعت چهار را نشان میمچ
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 هی تکی به صندليبا خونسرد.... به خود گرفته بود،شدی رانندگنی حاری که سامیمحو ژست خاص        
 پخش شده تکان کی را بالا انداخته بود و وسرش را نامحسوس همگام با موزشی ابروي تاکیداده بود،و

 ....دادیم

 مهم نبود شی و برادادی داشت پسر مردم را قورت مشیای حی که با نگاه بي بود دلش،جور جنبهیب        
 .... کندی و حس مندی بی ماهی سي هاشهی نگاه را از پشت شینی آن همه سنگاریکه سام

 ... حال دلش داشتی در خوشیی بسزاری هم تاثبهشتی اردي ها خلوت بود وهواابانیخ        

 حوصله مشغول شمردن ید،بی ها کشهی ثانيادی از سر زیپوف....هی ثان120....ستادندیپشت چراغ ا        
 .... ها شدهیثان

 ...دختر حواستو بده به من-         

 ... نگاهش کردیجیترگل با گ        

 !! خورنی مردم دارن منو ميدخترا-         

اما حس مزخرف حسادت ... از اودانستیم که کم ی به جوانتی حس مالکي زود بود برایلیهنوز خ        
 ... از آن حس کندی کرد نگاهش راحداقل خالی و فقط سعدیابرو در هم کش.... کردیته دلش را خال

 سرخ،و چراغ ییدو دختر مو بلوندبا لب ها....ندی بباررابهتری کنار سامنی تا ماشدی گردن کشیکم        
 ....دادندیطناب م!! ،نخ که نهاری سبزشان به ساميها

 ي شهی داد و از آنها خواست شنیی را پاشهی زد،شیشانی پي را رونکشی با پوزخند عاریسام        
 ... دادنیی را پاشهی اغواکننده شيدخترك کنار راننده با لبخند.... دهندنیی را پازکوچکشان،یمات

خنده دار بود اما دوست داشت گردن .... شدی موانهی داشت دلی با دلای ،لی دلی بود،بیترگل عصبان        
 ...هم جنسان خود را بشکند

 .... مانده بودگری دهی ثانستی هنوز بیلعنت... انداختی شمار نگاههی به ثانمهیسراس        

 یی البته رگه هاده،وی ترسیمتعجب بود وکم.... جلو کشاندشی وکمدیچی دور شانه اش پیدست        
 ....شدی مافتی اش دهیچی تمام احساسات در هم پانی در مپررنگ از خجالت هم

 ؟؟؟یی هرجاي در و دافانیدی بهم نخ منی که دارنیدی رو بغلم ندبای خانوم زنیا-         

 ... عکس العمل دو دختر رادی وترگل نددی از جا پري گازشی با ننیوماش        
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 گل یی کشاند و با گونه هارونی باری اندك ،دستپاچه خود را از حصار دستان سامي اهیبعد از ثان        
 نگاهش میق،نیو جوان پر افکت آن دقا...  بالا رفتالانهی خی بکی موزيصدا... دادهی تکیانداخته به صندل

 .... ترگل کردي نگاه خجالت زده همانیرا م

 ؟؟یجواب سوالتو گرفت-         

 ... را خواندارجوابیجواب را گرفت،از نگاه خاص سام!! يکدام سوال؟؟آر!!!ود ومنگ بجیهنوز گ        

 ...رتمی ،درگي بهم پناه آورددهی که ترسيمن از اون روز-         

 ي دادوزبانش براابانی اش چه کند؟؟خجل رو گرفت و نگاهش را به خدهی قرار بود با دل سریراست        
 ... از عقل هم کری هر سرزنشدنی شنيوبرا... شدار،لالی سامي قلمبه شده تیمیاعتراض کردن به صم

 ... سازش با ساز دل ترگل کوك بودبی که عجيو غرق شد در شعر        

 .... نداشتمی کسچی که به تو دارم به هیاحساس        

 ... حال دلو عاشق شدن گذاشتمنیمن اسم ا        

 .... آره دوستت دارهگهیم... دارهدلم... بارهنی اولنیا        

 رشی گبانی خجالت که هنوز گری داد وبا کمنیی پای را کمد،سرشی در را چسبيدستش لبه         
 ....بود،لب باز کرد

 ... بابت،امروزیمرس-         

 ....زدی بگراری ساممیخواست هرچه زودتر از نگاه مستق        

 ....ونه برسونمت خيخوای نمیمطمئن-         

 ...ی مرسم،بازمیآره،امشب خونه خواهرم دعوت...آره-         

 ...برو به سلامت... جانمیاوک-         

 ...خدافظ-         

 ستی و به دودی کشقی عمینفس!!! بودی همان خداحافظي به معنادی ،شادی که شنیو در را بست وبوق        
 .... شد ،نگاه کردی که هرلحظه دورتر میشیش

 .... زهراسادات کج کردي و راهش را به سمت خانه دی پهن مقابلش پرياز جو        

 ی نقلي اوست؟؟که نور و آن خانه ي بفهمد نور خانه اریچرا باز دروغ گفت؟؟چرا نگذاشت که سام        
  گرفته بود؟؟ادی آنهمه دروغ گفتن را یاصلا از ک....شان منبع آرامش اوست
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 زدی مادیفقط فر....زدی مادی در وجودش فری شد،کسرهیردرگم به سنگ فرش ها خکلافه و س        
 .... عاجز بودادهایوترگل از درك فر

امروز چقدر؟؟؟چقدر .... زد،لبخندی حواسی آنهمه بانی شد،در مرهی پر زرق وبرق خي هانیتریبه و        
احساس زنده .... اش شده بودی نوجواناهی سي به سالهالی که تبدییروزها....خوب بود وبعد از روزها

 داشت که عشق ا ریاو هم کس....احساس آنکه بالاخره همرنگ جماعت هم جنسانش شد...کردیبودن م
 ....خطابش کند

 چشمانش زنده شد،از کنار رنگ به شی بود،پدهی به رخ دخترکان کشاری که سامی محبتيو صحنه         
 ...دیا خند هویب!!! گذشتتی اهمیرنگ شدن دل ب

 ....خنده هاتوو.... جونميا-         

 را کور کرد والبته شیاو و تمام ذوق ها... ردشد انهی موذي که از کنارش با پوزخندیجوان لاغراندام        
 ...ستی اش نی دروني عقده هاي هی تخلي جاابانی شد که وسط خادآورشی

 ....ی لحظه گوشکیخاله ،... آخ-         

 اش باز ی دوست داشتني هایبند کتان... کوله اش گذاشتي را روی نور،گوشيشست وسط کوچه ن        
 ... زد وبه سرعت از جا برخواستیونی پاپیشده بود،گره

 دیشناسنامه ام بالاخره سف... چقدر خوشحالم ،اصن رو ابرام ی خاله اگه بدونيوا...دیببخش-         
 !!! خوشگلو وناز شدهنیشه؟؟؟همچیباورت م...شد

 نورهم لذت ببرند ودر ي درختان بلند و سبزکوچه ي روي وگذاشت گنجشک هادیومستانه خند        
 ... باشندمی او سهیخوش

 ?یزطوبی قربون خنده هات شم،،،،،عزیاله-         

 ...  دوش انداختي کوله اش را روگریسرخوش بند د        

 جونم؟-         

 گه؟؟ی هست ددتی سفيت به شناسنامه حواس-         

 رهی خدشی جدی چه بگذارد؟؟به صفحه گوشي را پای طوبي شده ي جدی لحن کمدانستینم        
 .... بوداری،سامیشد،پشت خط
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 ی کسنکهی اگفت؟؟ازی ماری از سامی به طوبدی حواس پرت شده است؟؟بادی گفت که شای مدیبا        
 گفتن ؛کلمات را با چه ي برادانستی نمش؟؟ی بخشد به قلب تنهایم دلش؟ که گرما یهست در حوال

 ....ندی کنار هم بچییسحر وجادو

  ؟؟ی خب ماماني شدي اگهی ترگل دکیالان تو دوباره ....ترگل جان-         

 ... گفتی حال خبیب        

 به تو ،منینزار باز صدمه ببن... باشست،عاقلی جبرانم نيست،جای اشتباه ني جاگهی دفعه دنیا-         
 ... با چشم باز برو جلو؟؟يمتوجه ا... دارممانی ایلیخ

 تر کرد و سست و ی را کمنشییلب پا....زدی پشت هم زنگ ماری انداخت،سامیدوباره به صفحه نگاه        
 ... حواس جواب دادیب

 ...حواسم هست خاله-         

 ... خوشگلتيبازم مبارکت باشه شناسنامه .... کلاسم شروع شدقربونت بشم،من برم که-         
 

*****         

 یگوش....یدم وبازدمش همراه شد با آسودگ.... به آن انداختی آورد ونگاهرونی اش را بیبی جنهیآ        
 تکان ی زرد رنگکانی پي برایدست.... اتوبوس ومترو را نداشتي د،حوصلهی دستش دوباره لرزانیم

 ....داد

 جانم؟؟-         

  بودم؟؟یپشت خط ک-         

 ... صورت ترگل را پوشانديزیاخم ر        

 ...یخاله ام ،طوب -         

 ؟؟یاوک... من مقدم به همه کستمیطی باشه فسقل،در هر شراادتی.....هووم-         

 کلام تند انیباز خواستن اعجاز کرد م... از آن اخم نبودي خبرگری ترگل بالا انداخت وديابروها        
 .... گفتی نسبت به او داشت،با خنده اوکاری که سامیسرخوش ازآن حس تملک!!!! اریسام

 ؟؟یامروز دانشگاه-         

 ....امی که برسهی برم بانک،نمدالانی بهم،بادهیچیکارام همه پ....نه جونم-         
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 ...ری رو شل نگي ترم آخرنیا-         

 ن؟؟یامروز با خانوم دکتر کلاس دار....چشم مامان بزرگ-         

 ...دی پرسی مشی روزهانی اي از جوان پر ادعادی اش را به گمان بای درسيبرنامه         

 ...می منابع دارتیریامروز با استاد راد مد...اوهوم -         

 چون يهردختر نابلد!!کردی که مسخ ميجور....وکاملا محسور کننده بود... کاملا بمدی که شنییصدا        
 هم در نظر او خاص دیشا... را که جنسش خاص بودییوترگل دوست داشت،مدام بشنود صدا!!!ترگل را
 !!! کنندهوانهیبود و د

 از طرف من مامانمو تو!می کني کارکی ایب....دل من هم تنگه توئه،هم تنگه مامانم!!چه خوب-         
 ...به استاد خوشگلتم بگو از طرف من تو رو ببوسه...ببوس

         -.... 

 ... کمننی زريشهزاده ا... تو خواب وقت سحردمید        

 .... از کوه وکمرومدید،مینشسته بر اسب سف        

 .... نگاهشزدی رفت وآتش به دلم میم        

  بود؟؟ي عادلانه ايمعامله ... نفساتو دارميمن فقط صدازبونتو موش خورده؟؟-         

 که در یو خجالت....و شرم... بود،و شرم نی در اتاقک ماشدهیچی پی سنتیقی موسریهنوز درگ        
 !!!شتری عشق بدی وشادی کشیوجودش زبانه م

 .....دیبا.... گرفتی ونفس مکردی قطع مدیبا        

 ار؟؟یقطع کنم سام-         

 او باشد ،قطع ي آنکه منتظر اجازه ی خجالت زده اش کرد و باری سرخوش سامي خنده يصدا        
 ....کرد

 در مقابل چشمانش جان گرفت شی چند روز پریکرد؟؟تصوی او غرق لذتش میی پروایچرا آنهمه ب        
 سرتاپا ي دخترها که بهیپشت چراغ قرمز وجواب دندان شکن... اش به شماره انداختنهیو نفس را س

 !! دادیمصنوع

 ش؟؟ی محال نبود برای همه حجم خوشنیا        

 !!!بخدا.... کنارمگری ددمیاو را ند...دمی ناگه پرنیریاز خواب ش        



 242 

 ....در انتظارم بخدا....هرروز و هرشب... از غصه بر لبدهیجانم رس        

 راننده از حال دلش دیو شا.... خلاص شودیی هواین همه ب داد تا از آنیی را پاشهیش....گرمش بود        
 .... گوش نواز را بالاتر بردیقی موسيباخبر بود که صدا

 
 ....یی تودی من شايای رويشهزاده         

 ....تو....یی تودیاونکس که شب در خواب من آ        
 

 از یکی ي برایکه با مهربان.... شدرهی چانه اش گذاشت وبا تبسم به استاد راد خریدست ز        
 ....دادی بود ،سر تکان می که در حال جواب دادن سوال درسیانیدانشجو

 چرا یخوشبخت....ری نظی بيحباب ها!!!بای زي هاد،حبابی ترکی که نمیحباب...شدی حباب ماهایرو        
 ..شدی آغوشش حل مانیم یکرد،خوشبختی روزها قابل لمس شده بود؟؟دستانش را که باز منی اشیبرا

خودتو جمع !!!ینی بی جنسو م،صاحبيری از حال مينه به الان که دار...نه به اون جفتک انداختنات-         
 .... چرخاند،منا با ذوق نگاهش کردي حفظ کرد وسرشی لب هايتبسم را همانطور رو...کن بابا

البته ...هی باحالیلی بچه خی خوشحالم،سامیلیبخدا من که خ.... مگه نهی النیای بهم میلیخ!! یاله-         
 ... وقته دوستنیلینه که باهم خ...کنهی مفی ازش تعریلیکوروش خ

 ...دی چرخی و دور خودش مدی پرنیی بالا پاگوششیدل باز        

 ...ادی تابلومون بهم بي تفاوت قد؟؟مگهیزنیحرفا م-         

 ...یتو بغلش ترگل يجوجه ا-         

 ؟؟یکنیتو تحمل م!!  اون دماغوي داريفقط موندم چه جور-         

 ...یکنی رو تحمل منی کچله حسي کله يهمونجور که تو دار-         

 نازك کرد وخلع سلاح از کلام تند ی آنکه از حرف ترگل ناراحت شود،پشت چشمی برایالم        
 ....او،نگاهش را به استاد داد

 اهی زشت وسي موهازی از ري اثرگرید....دی کششی به پشت لب های انداخت،دستزی مي را روغیت        
 ....نبود
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 به ی با آن کار کند،با ذوق دستتوانستی اش را برداشت،هنوز آنقدر راحت نمی عروسکدی سفیگوش        
 ارسال اری سامي برای معطلی بامیپ کرد پی را تای را باز کردو تند تند متنامی پد،صفحهی کشفشی ظرزیآو

 ....شد

 واغلب آنان مقنعه شان دور کردندی مي بازبالی والجانی سال آخر با هي زد،بچه هايپرده را کنار        
 ....گردنشان افتاده بود

 مادر است،کهی نا آشنا مطمئنش کرد که امروز احتمالا جلسه انجمن اولي آدم هايرفت و آمدها        
 .... شده اندزی را به نور سرری فراوانيوپدرها

 را که ی شد،دست دراز کرد ونام صارمرهی خدی لرزی مزی مي که رویلیبا لبخند سرچرخاند وبه موبا        
 ....شدی رقمه لبخند جمع نمچید،هی صفحه ديرو

 .... کندمی کلمات قاي اندازه اش را لابه لاشی بجانی کرد،هی صاف کرد وسعییگلو        

 تو مغازه چقدر سرم شلوغه،راه به راه نهی که درسا انقدر سنگي ترم آخرنی ایاگه تو بدون-             
 .... دانشگاهامی بیگفتینم

 .... در حال غرق شدن بوداری محبت ساميای که در دری ترگلي شد برای نجاتقی تق در،غريصدا        

 ایب... برا فروش آوردهنی شورت و سوتيکسریورشون باز  سرهی که ،اختر همساایترگل سادات ب-         
 ...دارشوننی کن ببرم برا معلما،خوب خريبسته بند

 ...دی گرفت ،خندی که دستش را ميزی هرچند ناچي سودي زده براجانیوه        

 ....دی بعد از مدت ها پلک چپش پری گذاشت،وعصبی گوشي دهانه ي دستش را رومهیسراس        

 ؟؟ی هستیترگل-         

کلافه به ....گذاشتندیچرا آرامش نم!!! شده بوددایباز سر وکله شان از کجا پ!!!ی لعنتي هاانهیمور        
 ...حرف آمد

 ... قطع کنمدی بااریسام-         

 .... قربونت،بروي خب حتما کار داریول....دوست داشتم صداتو داشتم-         

 ؟ترگل سادات؟؟-         

 ي که با دلهره ای انداخت ودرحالزی مي را رویگوش.... جانش مشهود بودی طلعتي در صدايکنجکاو        
 .... زدرونی واز اتاق بدی کششی به موهایدست!!! از کجاستدانستیکه نم
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از همان ها .... بودند وراه راهی بگذارد،نخلونی دستش را در کدام ناانی مي نبود شورت هاادشی            
 ی فروخته م2500حالا هرکدام .... تومان6000 خودش به ي برادی خری را طلعت مشیکه هر شش تا

 !!! گرفته بود پسادی جنس را ي رودنیطلعت راه بالا کش!!!شد

 يس ها جنی ،از سر چشم وهم چشمنندی نشی در دفتر نور دور هم می بود که معلم ها وقتدهیفهم        
 ....دارندی گزاف خریمتی به قیبنجل اختر را حت

 گفته بود،سردرگم به متی که طلعت چه قامدی نمادشی را دستش گرفت وی مشکيپوری گنیسوت        
 ...دورتا دور خانه نگاه انداخت

 یو راحت.... واقعا زوارش در رفته بودگری دشی که کارتن ها وشانه تخم مرغ هایی هاچهی قالیپشت        
 ... نمانده بودشانی برایی از آنها،رنگ ورودنی چند سال کار کشی که طییها

 را از وانیکلافه ل....واز جا برخواست...انداخت!!!  ممنوعه ها ي هی بقي خوش پوش را روپوری گیعصب        
 ....دی نفس آن را سر کشکیآب پر کرد و

و او ... شدندی مدهی شدند وبر سرش کوبی ها پتک مبی مدام نهزد؟؟چرای دست وپا میچرا در نادان        
  کرد؟؟ی مگرگرمی دییخودش وحواسش را جا

 کوباند و تعجب کرد از نتی کابي را محکم رووانیچرا کمبودها آنهمه در چشم بود؟؟ل        
 ...نشکستنش

 سرد را ی آب معدنخچالی پوش را خرد کرد واز ي دخترك سورمه ایرتومان حوصله ده هزایب              
 نور ي ،مادر وپدرها را به نماز خانه یشمی بر در هی تکی مرتضدی وبه دخترك داد ، آسدی کشرونیب

 ....کردی مییراهنما

 از ینفس... را بهم فشرد وباز کردشیمحکم پلک ها... دید،ترسی دی را تار مشی مرتضادی آسیکم        
 .... نور واضح شده بودي باباری تصود،حالای کشیسرآسودگ

 توانست به مبحث آخر ی فاصله منی مانده بود،در احی ساعت به زنگ تفرمیدر بوفه را بست،هنوز ن        
 ....ندازدی بی نگاهياصول حسابدار

 يهمه .... افتادشی پاي جلویشان گام بردارد،توپ خوديتا که خواست به سمت در کوچک خانه         
 .... زدندی مادی صدا فرکی پوش ها يسورمه ا

 .... رد کنق،توپویدختر مش توف-         
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 و شی هم نبود که بتوپد به روي که دور گردنش افتاده بود وضروري آنها بود،با مقنعه اانی هم منایت        
 ....جمع کند افشان شده اش را يبخواهد آن موها

 ي از کوله های انبوهي روي که گوشه ادیصفورا را د.... ابرو بالا انداختطنتیتوپ را برداشت،و با ش        
 .... استرهی دور خي نشسته است وبه نقطه انی زميولو شده رو

توپ را بالا انداخت وبا .... به آن بزند،تمرکز کندخواستی که مي توپ وضربه اي کرد رویسع        
 خط ي ورونی گوشه زمقایتوپ دق... دختر ها بلند شدي محکم توپ را از تور رد کرد،هورايضربه ا

 ....نشسته بود

 نگاهش را به پشت نیصفورا از جا برخواست،وخشمگ.... آنها بالا آوردي براکی لاي به نشانه یدست        
 ... برداشتزی که به ترگل متعجب زد ،به سمت در خيوبا تنه اسر ترگل داد،

 .... خارج شدبالی والنی و از زمدی سرش کشي مقنعه اش را رومهی سراسنایت        

 ؟؟؟يچرا اومد-         

 که با تبسم به یبه زن... شدرهی ها خیشمی کی نزدیی باز مانده به جایسرش را چرخاند وبا دهان        
 ....دی شنی را مشانی شده بود،ترگل به وضوح صدارهیصفورا خ

 ....می زنیصفورا جان،مامان آروم باش،با هم حرف م-         

  مدرسه ام؟؟يچرا اومد.... ندارمیمن با تو حرف-         

 نبود ادشیو .... پوش استاهی زن سي نبودکه او دانشجوادشی!!! استاری نبود که او مادر سامادشی        
 .... او دختر نور استداندی نماریکه سام

 .... شدکی نزدی آرام کمییبا گام ها        

 مدرسه ادی رسه بیگفت امروز نم... دوستات،بابات ازم خواستکننیصفورا جان دارن نگات م-         
 ...ات

با ...  شدی جمع م که کم کم لبخند از صورتشی زني جمع شده از انزجار،به رویصفورا با صورت        
 ....دی زهردار،توپیکلمات

با خواهر ...ادینه؟؟با دخترش ب!!!!گهی مامانمه داد،اونمی بدای گفت شیم... نبود تورو بگهيازین-         
 ...کوچولوم
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 حرف دخترش انی نمناك میوبا چشمان.... شدرهی و مستاصل به اطرافش خدیاستاد راد لب گز        
 ..دیپر

  برات؟؟می چدا؟؟منی مامانته؟؟آره صفورا؟؟شدایش-         

 ... به نگاه دردمند مادرش بدوزد ،جواب دادمی آنکه نگاهش را مستقیصفورا ب        

 ... بابام شههی وارد زندگییدای شی که گذاشتی هستیتو کس!!تو-         

 ... شدي پوش ها با سوت معلم ورزششان،حواسشان جمع بازيسورمه ا        

 ... از من که مامانتمری نبود؟؟بغیقبلش کس-         

 و انگشت اشاره اش را مقابل صورت دی حرف پرانی رحم میسرد وب... کجيصفورا با پوزخند        
 ... مادرش تکان دادنیغمگ

 ...حالا هم برو...ي وقت نبودچیه...یستیتو مامان من ن-         

 که صفورا نم اشکش را دی نددی شایوکس...دی دوی بهداشتي هاسی برگرداند وبه سمت سرويو رو        
 !!!! مقنعه اش پاك کرديبا گوشه 

 صورتش را قاب گرفته ییبای که به زي غرق در اشک،دستش از چادرییاستاد راد با چشم ها        
 تنومند ی درختي هی ساریکه ترگل را مات زده ز... شدرهی صفورا خي رفته ریناباور به مس...بود،افتاد

 !!!یی شده بود گوداری اش بیترگل که تازه از خواب خرگوش....دید

 بودش و او مثال احمق ها خودش را از دهی تنومند درخت توت نور پنهان شد،دي پشت تنه انهیناش        
 .... کرده بودمی استادش قادید

دوست .... مدرسه استي بابا بشنود که دختراری سامگری دیدوست نداشت که از زبان کس        
 .... شدی هرچه زودتر خودش دست به کار مدیبا!!!نداشت

 یب.... رفترونی از در نور برافتادهی به زي که باسردی واستاد را ددی از پشت درخت گردن کشیکم        
  پوش محبوب دانشکده اش چه تلخاهیس.... بوددهی چسبشی گلوخی دردناك که بیاراده بغض کرد،بغض

 ....دی پرسی ماری از سامي روزدی گناه؟؟بانیبه کدام.... تنش رانده شدياز پاره 

 قضاوت ای گفتند ،بدون ترس از طرد شدن وی هم مي برادیبا... از حد بوديادی زنشانی بيناگفته ها        
 ....شدن
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 دای پاری صحبت کردن با سامي برایاز بعد از ظهر فرصت.... به جان بشقاب ها افتادیبا اسکاج کف        
 را از پشت سر بای دي از او نشده بود،صداي خبری بریگی پادی هم زاری بود که سامری دلگیکم...نکرده بود

 ....دیشن

 ؟؟ینی ببياینم.... گذاشتملمویترگل سادات،من ف-         

 ...دی ربط پرسی ببای د توجه به سوالی آن گرفت وبری را زی کفي آب را باز کرد وبشقاب هاریش        

 دن؟؟یمامان بابا خواب-         

 ای بيزود....دنی رو نداشتن،رفتن خوابدنی دلمی في ها حوصله یطفلک...آره تشکشونو پهن کردم-         
 ... منو برسونه خونموندی حمن،بعدشمیبب

 از ی خالي برداشت وبه صفحه زی مي را از رولیدستانش را با لباسش خشک کرد و موبا            
 ... شدرهی خسکالشیم

 صفحه يچشمانش رو... مشغول شدلشی پر از پف في نشست وبا کاسه دی وحمبای جلوتر از دیکم        
 که دوست داشت یی بود ،اما افسار حواسش را در دست نداشت،حواس چموشش به هرجاونی تلوزي

 .... بودختهی کاملا بهم رد،ذهنشیکشیسرك م

 زوج تازه به یواشکی يتا پچ پچ ها!!! از او نبودي که خبرياریاز صفورا ورفتن استاد راد از نور، سام        
 .... بودندلی ذهنش دخیختگیهمه وهمه در بهم ر!!! پشت سرشي دهیهم رس

 به کی تاری جنگلانی در منی خونيکه با تبر.... شدرهی خیی قاب جعبه جادوانی پوش ماهیبه مرد س        
و حواسش بود که .... را درون دهانش گذاشتیلی آنکه بترسد پف فیب.... گشتی جوان میدنبال دخترک

 ....زندیاو چنگ م راهنی ترس خودش را در آغوش برادرش ولو کرده است و مدام به پي به بهانه باید

 دانستند ی نمبای وددی،حم شدرهی چندش آور تا ترسناك خشتری بيو به صحنه ها....دی آرام کشیپوف        
  نظر دارد؟؟ری را ززحرکاتشانی به رزی چشم ريکه ترگل از گوشه 

 آرام به سمتش قدم ییبا گام ها...دی دخترك را از پشت درخت دیی طلايمرد موها        
 ....شدی هم پخش مانهی موذیکیهمزمان موز...برداشت

 بنفش پخش یغی همزمان با جکی بدهد ،موزیی به دخترك مو طلای آنکه مجالیتبر را بالا برد وب        
 ...سرش را از تنش جدا کرد.....شد
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 شی پاي رولی شد،موباد،جمعی جمع شدن او در آغوش حمشتری و ببای دزی رغیصورتش از ج        
 ...دیلرز

تو هم ...رمیماس بگ نشد باهات تنیبرا هم....مامانم امروز حالش خوب نبود،مدام کنارش بودم-         
  ازم؟؟يری وقت خبر نگکی

 .... اخم گذاشته بودکری جمله اش را پر از استيوانتها        

 در گری دیلی مرد قاتل پف في لباس هاي به خون پخش شده روتی اهمیسرش را بالا گرفت و ب        
 ... دادیی جادووي جعبه ری نگاه به تصاوشتری بیو با آسودگ.... دهانش گذاشت

 کتاب قطور يتمام تلاشش را بکار بسته بود تا ذهنش را به نوشته ها و حساب و کتاب ها                
 که کردی خط به خط به استاد راد فکر مانی داشت واو مانترمی امتحان مگری دیتا ساعت...مقابلش بدهد
 !!! گفته باشداری در نور به سامدنشینکند از او و د

 دورتر از او سخت مشغول زی که در چند مرای المدنی و با ددی اش لبش را جودهیپوست خشک        
 که ی بعد از امتحاني جنبه اش را لااقل بگذارد برای قلب بدنی کرد تمام فکر کردن و تپیسع...مطالعه بود

 .... سخت و طاقت فرساسبی دانست عجیم

 باعث شد سکوت کتابخانه با نچ لشی موباي برهی شده بود که وری حسابش درگنی بعد با ماشیقیدقا        
 ...دیدر کتابخانه را آرام بست و نوار سبز را کش...زدیکردن دانشجوها بهم بر

 ؟؟یدانشگاه-         

 ... پچ پچ وار جواب داداری اختی کتابخانه،بطی محریتحت تاث        

 ؟؟ییتو کجا....آره،کتابخونه ام -         

 ... تنگ شدهیلی دلم برات خنکهیا...من دنبال جا پارکم و-         

 نیآدرنال!! یی مدت کوتاه آشنانی شد که در ای کلمات باعث مي و تبحرش در بازارینفوذ کلام سام        
 !!!و بالاتر...بالا...بالا...خون ترگل مدام بالا برود

         -.... 

 .... معرفتی که دلتنگم؟؟؟تو ام که بیدونستیم-         

 ....  کتابخونهای بیدوست داشت-         
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 ي و اشاره رای المشخندی کرد به نی نشست وسعزی را عقب داد و پشت مین،صندلیری شیبا دلتنگ        
 ... نشان ندهدی توجهشی او به لبخند دندان نمامیمستق

 کتابخانه ي بسته ي در همان فضاکجای عطرتنش را يرگل بوت.... اشغال کردی کنارش را کسیصندل        
 هوا ادغام شد و ي که با مولکول هاییاما بو!!! نهای که خاص است ودادی نمصیعطر او را تشخ...دیبلع

 از یقی وعمد بلنی توانست او را به سمت پرتگاهی شک میمشامش را تحت تصرف خودش درآورد، ب
 ...دوست داشتن سوق دهد

صورتش ... ودرشت شدزی ري هانی چشمش پر از چي گوشه د،ی گردن کج کرد و خنداریسام        
 شد که ترگل احساس کند که هوا زد،باعثی ماهی از قبل سشتری که بیشیاصلاح نشده بود وهمان ته ر

 !! کم شدکبارهی چه به دنی نفس کشيبرا

 ... آرام بر گوش ترگل نشستشیصدا        

  تو؟؟یوبخ-         

 گردنش کج ي روصالی استي زد وسرش را به نشانه شی به کتاب وجزوه هايترگل خندان اشاره ا        
 ي رودهی کشي پشت پرده گری دی کرد و ترگل احساس کرد که محبتریی تغی آناریرنگ نگاه سام...کرد

 ....چشمان او نهفته است

 ستی اش نگاه کرد،تا امتحان کمتر از بیبه ساعت مچ ،دستپاچه اری سامیی نگاه گرم واستواریز        
 .... تر شدکی نزدی کماری مانده بود،صورت سامقهیدق

 ... ندارهیمن داشتم باهاش،نگران...رهیگی استاد امتحاناش رو آسون منیا-         

 ی مخلوط بود،صورت ترگل را نوازش کرد،سرش را کمپتوسی آدامس اکالي که با بویینفس ها        
 ...کردی می احساس راحتشتریحالا ب...دی کشیعقب تر برد وآسوده خاطر نفس

 بن؟؟...خو....ن... مامانت حالش بدبوده؟؟الایگفت-         

 که ترگل يجور.... لب گفتری آرام زیاوهوم...دیکشی می فرضی خطوطزی مي متفکر رواریسام        
 ..... بحث نداردنی اي به ادامه یلیاحساس کرد،او تما

 نفر بود که از نی جزوه اش برداشت و درون سطل آشغال انداخت،اولانی ها را از مسیچرك نو        
 ی کج وراستش کرد تا از حالت گرفتگی وکمدی به گردن دردناکش کشیدست.... زده بودرونیجلسه ب

 ...دیدرآ
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 امتحان چطور بود؟؟-         

 که ی خسته از امتحانیو ترگل کم....دی پرسی می را بعد از هر امتحانشهی سوال کلنی بود که اییصفا        
 ..پشت سرگذاشته بود،جواب داد

 ...شمی حداقل م15... که خونده بودم،خب بد نبودياندازه ا...اوم-         

 پشت واری حال به دی کرد و بتی هدازشی به سمت چشمان رشی سر کم موي را از رونکیع        
 ...د داهیسرش تک

 ....من که افتضاح دادم-         

 ...دی پریی حرف صفاانیترگل چشمانش را درشت کرد وبهت زده م        

 ن؟؟ی نداری ها مشکلیچرا خب؟؟شما که تو تخصص-         

 ی انداخت و بي نظرلشیگذرا به موبا... شانه اش انداخته بود،سراندي که کج رویفیکتاب را درون ک        
  گفتردی بحث را بگيمه آنکه ادا

 ...ششی برم پدیبا... مامانم ناخوش احوالهنی بگد،بهشی پرسرایاگه الم...رمیمن دارم م-         

 ... کردنی را تزئکشی استي روی سس را از دست منا گرفت وبا وسواس خاصیقوط             

اصن از ... عالمه دعوا کرده باهامکیاونروزم گفت که مامانم سر تو ....دونمیمامانش بهونه اس،م-         
 .... شدهيکجوریروزه دعوا با بابام ،اخلاقش 

 ... حرف زدني شود برای تا دهانش خالدیترگل ،لقمه را به سرعت جو        

 !!! حرفا؟؟چهي داریچرا خب؟؟تو به بابات چه ربط-         

 مگه نه ترگل؟...ر بوده که رفته واقعا مامانش حال ندادمیبعدم شا...گهیترگل راست م-         

 ی لقمه در دهانش می که به سختي زده بود،جورچشی به ساندوی قبل گاز بزرگي اهیترگل ثان        
 .... موافقت تکان دادي به نشانه ي در همان حال سریول...دیچرخ

 معتاده يبابا...کنهینم منه که کات یسیاون الان تو رودربا... بهونس نایا.... شما چه دلتون خوشه-         
 ... فرار کرد دلخوشاد،یمنو د

 اندازه بزرگتر از دهانش شترازی شد که احساس کند لقمه برا،باعثی المي دانهی نااميجمله         
 دی بودن آسداری بفهمد سرااراگریپر استرس فکر کرد که سام... وجودش را پرکردیاست،احساس خفگ

 دهد؟؟ی از خودش نشان میچه واکنش!! ترگل رايمرتضا
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 از ی بدست آورده بود ،به راحتیی که بعد از روزها رنج وتنهای آرامشگریقرار نبود،د!!!قرار نبود...نه        
 ....کفش برود

 ییحق او دوباره تنها!!! هنوز به ثمر ننشسته،خشک شودانشانی محبت مي شهی رخواستیو نم        
 ...باستی چقدر دوست داشتن،چقدر دوست داشته شدن ز بود کهدهیاو تازه فهم.... نبود

 ... کرد ،که عارق را در گلو خفه کندی داد وسعنییلقمه را به زحمت وبه زور چند قلپ نوشابه پا        

 می حوصله نی هم برای انداخت،المزی مي روینی را مچاله کرد ودرون سچی ساندوي رودهیچیکاغذ پ        
 ... شانه انداخت واز جا برخواستيا کرد وکوله اش را رو را رهچی ساندوشتریب

 رای پدال گاز گذاشت والمي زد وپا روی ترگل بوقيمنا سمندش را به زحمت از پارك در آورد وبرا        
 حواسش را به پشت گری دیهمزمان بوق... چسبانده بود،از او دور شدشهی که سرش را به شیهم در حال
 ....رشود داده بود واشاره کرد که سواشی موهاي اش را روی آفتابنکی عاریسام...سرش داد

 نشست ی صندلي کمرنگ کنار زند، روي با لبخندزدی که درون چشمانش سوسو می کرد غمیسع        
 ... احساس کرد،صورتش جمع شدرشی را در زیئیکه ش

 ... کردتی هدا چشمانشي را با انگشت به رونکی پخش را زد وعي دکمه اریسام        

 خب امتحان چطور بود ترگل خانم؟؟-         

 که ساعت صفحه ستی چی صندلي روندی بدهد،مشکوك دست انداخت تا ببی آنکه جوابیترگل ب        
 از جلو گرفت تا علت سکوتش را د،نگاهی سکوت ترگل را دی وقتاریسام... دستش آمدانیارمی سامیمشک
 ...بداند

 .... گشتمی دنبالش مکنه؟؟انقدری مکاری تو چساعتم دست-         

 .... من افتاده بودری ،زی صندليدست من نبود،رو-         

 ... کش آمده بودند جواب دادی که کمیی شد با لب هارهیخونسرد به جلو خ        

  تو؟؟یحالا خوب... نبود کجا انداختمشادمیاصلا -         

 يجعبه ... شدرهی جمع شده خی عقب با صورتی قرار داد وبه صندلی دو صندلنیترگل سرش را ب        
 داخلش به ي تا نصفه باز بود وخرت وپرتاپشی که زی وساك ورزشی آب معدني هاي نصفه،بطريتزایپ

 ... شدی مدهی دیراحت

 ار؟؟ی سامي انقدر شلخته اشهیتو هم-         
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 ....اشت دنده گذي کرد ودستش را روي تک خنده ااریسام        

 ...یشی که اصن نابود مینی ببست،خونموی نيزی که چنیا-         

 تمشی که اوهم گام با ری کلامی بکی وموزاری داد وتمام حواسش را داد به سامهیبه در تک        
 ...دادینامحسوس سر تکان م

 ؟؟؟ینی خونمو ببي دوست داریراست-         

 کرد موضوع و ی کرد،سعسی را خشیبا زبانش لب ها...دی به در چسبشتری خورد و بي اکهیترگل         
 ... جلوه دهدتی اهمی او را بي دهیسوال پرس

 ؟؟یکنی میمگه تو جدا از خونواده زندگ-         

 ... دستش فرمان را چرخاند وهمزمان جواب ترگل منتظر را دادکیراهنما زد و وبا         

 ... که زن بابام شد سن خودمیمیاز تا....ی سالگسیاز ب..آره-         

 ... کولر را بالا بردي را باز کرد ودرجه راهنشی پیی بالاي ودکمه دی کشيو پوف بلند        

 دانستیم!!! اضافه کرده بودشی را هم به دانسته هانی شد،ارهی خاریترگل هاج و واج مانده به سام        
و ...همه را.... دانستیترگل همه را م!!! که صفورا خواهر اوستدانستیم!!! طلاق استيکه او بچه 

 ....داندی نمچی که ترگل هکردی مارگمانیسام

 از راه که گذشت،ترگل مضطرب یکم.... شدرهی جذاب به جلو خی کرد،و با اخمشتریسرعتش را ب        
 ...خواست که سکوت آزار دهنده را بشکند

 ار؟؟یسام-         

 اش یشانی به پی مخاطب کمدنیدست دراز کرد وبا د...دی داشبورد لرزي همزمان رولی موبایگوش        
 ... دادنیچ

 ...بگووو-         

 دمیتو گوش کن،منم گفتم بهت م... رسهی نمکماهمی به ؟؟هنوزيدی دمتویتقو...گهیخب د-              
 یتماس م...تما... حرف بزنمتونمین نمالا...منم که گفتم چشم..ي اسکونت دادی بمهیحال... ماهه شیش
 ...رمیگ

 ي روند، اخم های بپرسد که به کجا مدی ترسیترگل م... داشبورت کوباندي را محکم رویوگوش        
 .... اش او را دعوت به سکوت کرده بودیشانی پي و رگ برجسته شده اریسام
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 که مشخص بود پخت آن تمام شده یی شد ومقابل نانوای پهنبای تقري وارد کوچه نیماش        
 ... گفتدی را کشرهی را در آورد وهمزمان، دستش که دستگچییسو...ستادیاست،ا

 ... چسبهی بعد از امتحان ميچا-         

 ... خش گرفته در جواب گفتیی انگشتانش فشرد و با صداانیترگل بند کوله اش را م        

 م؟؟یری ممیکجا دار-         

 .... چشمانش بودي رو،ی آفتابنکی مردد سر چرخاند،هنوز عاریمسا        

 ش؟ینی ببي من، دوست نداريخب خونه -         

 یهمه وهمه اش پشت قاب.... کنارش همي هانی وچردی تا دلش آرام بگدی دی ها را نميترگل قهوه ا        
 ... پنهان بوداهی سي اشهیش

 انداخت و نه ي در سکوت وسکون بود نظري که در بعد از ظهر بهاريسرش را چرخاند وبه کوچه ا        
 ... اش شده بودرهی خي که جدياری نگاهش را داد به سامیوبا تان... لب زمزمه کردری زیآرام

 ...ترگل؟؟حواست هست که منم-         

 ...خونه...تا... راحت ترمرونیب... من خب... ،امایی حواسم هست که تو؟؟معلومهیچ...یعنی-         

 ... به تو،بچسبمی خاليواری که تو چهاردستمیترگل من دله ن-         

جمله ....ندی پشتش بنشي رهی سرد بر تی که برزبان آورد باعث شد،که ترگل عرقیی پروایجملات ب        
ه زبان  که عمر داشت بی وتا مادامشهیهم!!!تلخ بود... نداشتی خوبي خواست به زبان آورد ،مزه ی ميا

 .... تردهی حالا آب دماا!!! بوددهیآب د...شدی مدهی مثال فولاد ،آب ددیاما با... داشتیآوردنش تلخ

 ...ستمی نیمنم، به جرم مطلقه بودن،دم دست...منم-         

 ... دادرونی شده اش بدی دندان کلانی جلو آورد وبا حرص کلمات را ازمشتری سرش را باریسام        

 نجای اارمتی مي کرد؟؟فکي فک کردیتو در مورد من چ....رمی گی مدهی حرفتو نشننیترگل ا-         
 !!که

 ...دی کشي حرفش را با خشونت قورت داد وپوف کلافه اي هیبق        

 !!! فکر نکنمي اگهی جور دشهی خونه آوردنت باعث منیدم ا-         

 داد یسرش را تکان...دیدی بار بود که ترگل را آنهمه سرد وخشن منی شان،اولیی بعد از آشنااریسام        
 ... را پر کردنی ماشي بسته ي پر از حرص فضاي،تک خنده ا



 254 

 ي من؟؟ ترگل درست مثل مامان زهرام داري خونه ادی باشه که مطونی نفر سوم شی ترسینکنه م-         
 ؟؟ی فهمیم....یکنیفک م

 دینبا...امدی ننییاما از موضع سفت وسخت خودش پا...دی به در چسبشتری وبدی ترسشتریترگل ب        
 دی پری که مدام پلک چپش میاو روزها،بود که از ترگل عصب!!!دینبا... گذاشت ی دمش مي پا رواریسام

 ...دی ترسی بسته ميواریکه او از چهارد...فاصله گرفته بود

 ...کنهی متمی حرفات داره اذاریتمومش کن ،سام-         

 ... بودی که به زبان آورد،آلوده به ترس وسردرگمیتک تک کلمات        

رو به ...دی کشیقی بالا داد،نفس عمشتری برد وآنها را بشی موهاانی ودستش را مدی عقب کشاریسام        
 .. بالا آوردمی تسليدستانش را به نشانه ...دی خورده بود،چرخنی اش از بغض چینیترگل که ب

 ...ي که بهم داري اعتمادنهمهی از ای مرسیول....دیببخش...دیببخش...یاوک-         

 ختهی ریشانی پي لجوجانه دوباره روي اهی مقنعه داد ،اما بعد از ثانری اش را زي ت چتريموها        
 ...شدند

 ؟؟ي بردارنکتوی عشهیم-         

 به میو نگاهش را مستق.... عقب پرت کردیصندل ي را از چشمانش برداشت و رونکشی حرف عیب        
 ...نگاه ترگل دوخت

 شه،خب؟؟یم-         

 با ی به بعد هروقت خواستنیاز ا... آدما تو چشماشونهگه،قلبی مشهیهم... بابامیعنی ،یدمرتضیآس-         
 مامانت چه دونممی نمترسم،،،یمن ازت نم...ار،منیسام...نمی بردار،بزار قلبتو ببنکتوی عیمن حرف بزن

 !!اری سامینیبی که مینینم،همی من همکنه؟؟امای فک ميجور

 جا خوش شی داد که بغض،همانجا کنج گلوحی از آدم نگاه کرد وترجی گرداند وبه کوچه خاليو رو        
 !!! به سکوت گذشتیقیدقا.... چشمانش بودي تلاشش تر نشدن کاسه هاتی،سخت بود اما نها....کند

 نگاهش باعث شد که ینیسنگ... اخمو نگاه کرداری که روشن شد،ترگل ،سر برگرداند وبه سامنیماش        
 .... را از پارك درآوردنی کج ،ماشي وبا پوزخندندازدی بی گذرا نگاهاریسام

 ؟؟ي حبوباتو رو خوب تو آب جوشوندنیمادر ا-         
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 رهیترگل با گ.... بله تکان دادي به نشانه ي وسردی شده اش را مکیزهرا سادات سر انگشت کشک        
 ...دی حنا افتاده بود، پرسي کوچک، به جان موهايها

 ن؟؟ی دست به کار شدی الان واسه چشه،ازیحالا فردا آش درست م-         

 ...ی کنی نفخ نمي بخوری وقتگهی،دی از قبل بجوشونی حبوبات رو وقتنیمادر ا-         

  هس؟؟،ی آش ،نذر چنهمهیحالا ا....ون لحاظاز ا!!!آهان -         

 ... ترگل شدي رهی آمد وبا محبت خرونیطلعت دست به کمر از آشپزخانه ب        

 !!! توینذر واسه خلاص-         

ابرو در ... گردنش را احساس کردي مهره هاشی که سايترگل سرش را به سرعت بالا آورد،جور        
 ...دیهم کش

  من؟؟یخلاص-         

 مادر بزرگوارشون، واسه ی سلامتي خلاص شه، براطونی امام زمان بچم از دست اون شایآره،گفتم -         
 ... کنمی آش درست مگی دکی مدرسه يبچه ها

 ي با گوشه مهی چشمانش لانه کرد،سراسيودر آخر وبا آوردن نام امام زمان اشک در گوشه         
 خارج کرد نهی از سی اش اشک ها را از چهره زدود ودوباره به آشپزخانه بازگشت،ترگل نفسيروسر

 نیهم د،کهیشی شد واندرهی از طلعت خیو به درگاه خال.... لبانش نشستي کمرنگ رويوهمزمان لبخند
 !!!دی کشی آنها نفس مانی که ممتی غنشیبرا.... بسشی برازانشی خالص عزيمحبت ها

 ؟؟عاله-         

 آبدار از جا ي بست وبا بوسه اشی را هم به موهارهی گنی منتظر،آخري نگاه داد به حنایبا تان        
 ...برخواست

 رونی در بد،ازی دی را به زور مشی که جلوی بغل کرد ودر حالاطی حي رشته را از گوشه يجعبه ها          
ناچار .... بود وبا طلعت در حال صبحت کردن بودستادهی انهی دست به سگی کنار ديخانم ضرور...زد

 ...ر لب زمزمه کردی را زی گذاشت وکمر راست کرد وبه اجبارسلامنی زمي رفت وجعبه ها را روکینزد

 ....زندی نشست ، تا زمانش که شد، رشته ها را درون آب برمکتی نيمنتظر رو        

 اش احساس کند،از نهی سي قفسه انی را درمیفی خفری وباعث شد که تدی اش لرزنهی سي رویگوش        
 ... اش افتاد با تبسم نوار سبز را لمس کردي بهاري چشمش به اسم محبوب روزهایجا برخواست و وقت
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 يو دلخور.... سرد با او برخورد کندی ،ترگل کمانشانی می لفظي بعدازظهر و آن مشاجره روزیاز د        
 ،کمتر گارد ی باعث شد که کماری سامي انهیاماامروز و لحن دلجو....بدهد جملاتش جا انیاش را واضح م

 ...ردی اش را بکار گیتدافع

  تو؟؟یخوب-         

 ...سلام-         

 داشت عادتش اری لرزاند، سامی ته دلش را می خاصي قربان صدقه ،بدونی معمولی احوالپرسنیهم        
 ... شودشیکه عاقبت مبتلا!!!! که ترگل به مبتلا شدن به او فکر کندکردی ميداشت کار...دادیم

 ...خوبم-         

 ...تونی از احوالپرسیمنم خوبم ترگل خانوم،مرس-         

 ... ادامه داددهیورنج        

 !!! هاستمی انقد مهربون نشهیمن هم....یزنی حرف می تلگرافي داریلی حواسم هست خروزیاز د -         

 م؟؟یکنی آش درست ممی بگم؟؟مثلا بگم داریچ-         

         -.... 

 خطوط انی در مشی کرد وصدای از عمد، نازدار سلامدی شای که با لحندی را شني دختريصدا        
 ....دیچیپ

 ... جان ،خانوم رو کارشو راه بندازيمهد-         

         -.... 

 ... دلم خواست نامرد؟؟آش؟؟آخی چیگفت-         

 کرد بعدا در مورد یسع.... را کنار گوشش چسبانده بودی گوشدهیچی در هم پي با ابروهایترگل کم        
 کرد،فکر ی وبا آنها در مورد ساعت بحث وگفتگو مدی دی ماری که هرروز سامی رنگارنگيدخترها

 ...مه را ادامه دهد مکالي نلرزد وعادشیتمام تلاشش را به کار بست تا صدا....کند

  که بفرستم برات؟؟يخوایم....يآره آش نذر-         

 ؟؟یتونیم... مغازهاریاز خدامه،اصلا درست شد،وردارخودت ب-         

 ... ادامه دهدیدگی با رنجاری سکوت کرد و مکثش با عث شد که سامیار،کمی سامشنهادیشوکه از پ        

 ؟؟يل دار منم مشکينکنه با مغازه -         
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 شتر؟؟ی بي نعناای شتریحالا با کشک ب...ارمیبرات م!!!نه -         

 ...ی که بزنه به تلخنیهمچ... باشه ادی جان ،نگو دلم آب شد،نعناش زيا-         

 راحت الی به پشت سرش انداخت،مادرش هنوز سخت مشغول صحبت بود،پس با خیترگل نگاه        
 ...اری کلام محبت ساميایدوباره غرق شد در در

 رمت؟؟ی بگامی من بنکهی اي برا؟؟نکنهیحالا نذر واسه چ-         

 ... لب زمزمه کردری زي اوانهی و ددی خندزیترگل ر        

 ؟؟ینه جدا؟؟نذره چ-         

 لازم...دی بگونیاز مت!!!  از ی حالا وقتش بود که کمدی جمع شد،شاشی لب هايترگل خنده از رو        
 !!از انتخاب نحسش... گفتی پرده از ازدواجش می بدیبود،با

 ...دمی پرسی مدینبا!!یاوک-              

 ... منههیخب نذر واسه خلاص....گمینه م-         

  ازم؟؟ی ش،خلاصي کرددایدست شما درد نکنه،هنوز تو تازه منو پ-         

 گری دیمکتی نيند،روی به خنده بنششیلب ها اری سامی آنکه از شوخی حس وحال وبیترگل ب        
 ...نشست

 .. از،از همسر سابقمیخلاص...نه-         

 ي روزدیوبا...گری با او نداشت،سخت نبود دی نسبتچیحالا که ه...آنقدرها هم سخت نبود از گفتنش        
 !!شهی همي براکباری... گفتی منیکامل ،از مت

 ...اری تشکره از خدا سامنی آش کوچکترنیا... تا راحت شم ازشدمی عذاب کشیلیمن خ-            

  کرد؟؟تتی اذیلی خیتو زندگ -         

 ... که پر از حزن واندوه بوديلبخند... رنگ ترگل نشستی بي لب هايحالا لبخند رو        

 عمر کی که ی سالار،دویفقط دوسال عقدش بودم،فقط عقدش سام... نکردمیمن ،باهاش زندگ-         
 شه؟؟یباورت م...اری عمر سامکی!!!گذشت

 ؟؟يچرا ازش جدا شد-         

 ... کردی خطوط ارتباطی را راهيتک خنده ا        
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 ي نقطه کی.... کور تو ذهنمي نقطه کی که شد دمی ازش دییزایچون چ....چون آشغال بود،چون-         
 ... مناریسام... فرار ازش طلب مرگمو کنمي که برای آدماه،شدمیس

 ...میزی که وقتشه رشته ها رو برایترگل سادات ب-         

 ... تمام شدن بحث ادامه دادياز جا برخواست و برا        

 اد؟؟ی زي با نعنایپس گفت-         

 ...د،جواب داد که ترگل حزن آن را به وضوح احساس کردی که کشیقی عمی بعد از نفساریسام        

 ...ادی زيآره نعنا-         

 ... ،خداحافظنمتی بیم-         

 با سوت گوش ي باعث شد،که ضرورگی پوش دور دي زده شده بود وهجوم سورمه احیزنگ تفر        
 .... شودری ساختمان سرازيخراشش از پله ها

 رندی ظرف آششان را بگياضافه ا ي سروصداچی هیهمه را به صف کرد وتذکر داد که هرکدام ب        
 ... بخورنديوبروند گوشه ا

 با ی تا کمدادی وبه دست نرگس مکردی آش پر مي مصرف را با ملاقه اکباری ظروف يطلعت با فرز        
 ... کند وبعد به دست دخترها بدهدنشانیکشک ونعنا تزئ

با ...افتی کند،عاقب هم دای جانش را پی طلعتینی چي تا کاسه دی کوبی ها را بهم منتیترگل در کاب        
 مادرش را ي هیزی از جهيادگاری رز قرمز رنگ، تنها ي با گل هاینی چي دندان نما کاسه يلبخند

 ...برداشت

 ينشست کنار عطا... عطاکوچولو،راه رفته را برگشتدنی با دیچند قدم به طرف در برداشت ول        
 ... واز جا برخواستدی کششی به موهایدست...دی وسپس بوسدیی بو راشی پشت پلک هاده،آرامیخواب

 آش ي هی وپاگی ترش به دیی داده بود وباروهی تکي که به آبخوردیاز در که خارج شد،صفورا را د        
قبل از آنکه صفورا نگاهش را از او بدزد،پشتش را به او کرد وبه سمت طلعت و آش پر ...کردینگاه م

 ... گام برداشتمانشیپ

 ....زی برنمی جان،تو ایطلعت-         

 .... داده بود،تمام شوداری که قولش را به سامی آشدی ترسی بود و مدهی رسگیآش به ته د        

 ؟؟ی کاسه رو چرا برداشتنیا-         
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 ... دوستامي امروز ببرم براخوامیم...زیشما بر-         

کنار نرگس چمباتمه زد ... گل قرمز را پر کردي با دو ملاقه کاسه لی میطلعت با نوچ وکاملا ب        
 از کارش به ی کاسه را پر از نعنا کرد وکاملا راضي توجه به تشر او،روی وبدیوقاشق نعنا را از دست او قاپ

 ...سمت خانه رفت

ها سرکشانه از گوشه  مقنعه داد،اما آنری را کج زشی هاي را با کش کاملا بالا بست،چترشیموها        
 وکفش دی را پوشدی دی دانشگاه رفتن مناسب مي براشهی که همی مشکيمانتو... زدندی مرونیوکنار ب

 ی بوقشی ،برابود  زنگ زدهشی پیقی که دقایآژانس... کشاندرونی بی همرنگ آنرا از جاکفشی کتانيها
 ...زد

 ي هانیتری و خودش را درون ودی به مقنعه اش کشی دستجانزدهی بود هدهی کاسه کشي رولونینا        
نگران !!!نگران سبک شدنش بود...دندی لرزی می به طرز نامحسوسشیدست وپا...مغازه ها رصد کرد

 .... های نگرانياما در کنار همه !!!زدی سوسو ماری در سر سامدی بود که شايفکر

 ي مغازه کانی وپکانی با دخترها وزنان شکی است که از نزدی وقت خوبد؛حالایشی اندانهیموذ        
 .... رو به رو شوداریسام

 و با دی بود که ناامروزی شاگردش در حال صحبت کردن بود،انگارهمان دي پشت به او با مهداریسام        
 دهیو آنجا فهم.... در آورده بودی ساعت فروشنی کردن حرصش سر از ای خالي برابای پراز اندوه با دیدل

 ... استی به آن لوکسي دانشگاه صاحب مغازه یکه صارمبود 

 پر شتاب به سمت صدا اری تنگ کرد وسامی چشمانش را کميمهد...در را که باز کرد،وسلام گفت        
 ولبخند تمام صورتش را پر دی اش بالا پری مشکي آشش،ابروهاي ترگل وکاسه دنیو با د...دیچرخ
 ...کرد

 ؟؟يدی رسایتو از متن کدوم رو        

 .... شب جوون شدیکه تا اسمت رو گفت        

 ي تر رفت، در حضور مهدکی نزدیکم... بوداری کمان ترگل به چشمان خندان سامنینگاه پر از رنگ        
 که حضور دی انداختش فهمنیی ترگل و سر پاي هادنی از نگاه دزداری توانست راحت حرف بزند،سامینم

 ... برودونری از مغازه بي زد که به بهانه ايبه او اشاره ا...شاگردش اورا معذب کرده است

 ...يخب بااجازتون من برم تا مغازه کنار-         
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 لوکس آنجا باعث شده بود که احساس کمبودها در ي مغازه نشست،فضاي کاناپه گوشه يرو        
 هی ثانجانی افتاد ،و باعث شود آن شور وهادشیاره فرسخ ها فاصله و دوب... کند انیوجودش دوباره طغ

 ... گرددنی اول ته دلش،ته نشيها

 وبه کاسه و ستادی ترگل اي جلوی عسلزی مکی بلند نزدی وبا گامدی دستانش را بهم مالاریسام        
 ... شدرهی شده با لذت خنی تزئينعناها

 خودش را ي کاملا ارادی که ترگل با حرکتيش را رها کرد،جور کم خوديکنار ترگل با فاصله ا        
 اری آورد وبه دست سامرونی بفشی را از درون کی نامحسوس داشت قاشقي که لرزیجمع کرد،با دستان

 ...داد

 ... سردشد آشگهیببخش د-         

 ... انداختری ترگل سربه زي مهربانانه نگاهش را روانه اریسام... زد وسکوت کردیولبخند خجل        

 ... چند ساله که نخوردمدمی من چند وقته آش نخوردم؟؟شایدونی نداره،مبیع-         

 .... شدرهی خاری گرد شده که چهره اش را با مزه کرده بود به سامیترگل با چشمان        

 !!!رونینه از حدقه ببپا نز...یکنی درشت مينجوری چشاتو ای وقتیشی چقدر بامزه میدونینم-         

 ... در خود جمع کرد،اما سکوت نکرد واعتراض گونه لب باز گشودشتری بیترگل کم        

 .. ضدحال زنتيبا اون عاشقانه ها...بعدم...کشمی حرف نزن،خجالت مينجوریا-         

ش را به چپ وراست  قاشق پر از آش را درون دهانش برد و با لذت سرلی توجه به او با می باریسام        
 ...تکان داد

 ... مادرزن جان دارهیعجب دست پخت....به معرکه اس دختر...هوووم-         

 را به گری دی کاناپه ،قاشقي ترگل وگوشه کز کردنش بر روي گل انداخته ي توجه به گونه هایوب        
 ...سمت دهانش برد

 ..بگو استاد درست کنه...ي زبون که دار؟؟خبي وقته آش نخوردیلیواقعا خ-         

 ...همش...ستی که بگم؟؟اون همش ننمی بیمن مگه مامانمو م!!!استاد-         

 بازگو ي براجانی سرشار از هی کرد بحث در مورد مادرش را جمع کند و با لحنیو در ادامه سع        
 ... دورترش ادامه دهدیکردن خاطرات کم
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 ي عالم غذاهاکی...دلمه...کردیمدام آش درست م... آفاقم زنده بودیان مامی وقتیول-         
 ي غذاهاي وانهیاون که د!!!یچیصفورا که ه....می لب تر کنگمی مموییاردای مازای بود من یکاف...جورواجور

 ،خواهرمه؟؟یدونیصفورا رو که م... بودیمامان

 همواره با شی نفس هااری داد،به گمانش سامنروی اش بنهی را از سقی عمی جانسوز آهیو با حسرت        
 ... آمدی مرونیدرد ب

 گفت یکاش م....ستی هم بداند صفورا کیلی خدیکه شا...ستی داند صفورا کی تکان دادکه ميسر        
 ... داندی نماری سامزهای چیلی وخداندی مزهای چیلیخ...داندیکه م

 ی وپلشتنی توانست از متی که نمییمثل آنروزها... گشته بودیاما باز ترس در وجودش مستول        
به .. والان هم که... که بهتان بشنود وبسوزدری گفت وآنقدر دری ددی وشادی بگوی مرتضدی آسي براشیها

 !!!گری دیقیطر

 اریسام... جانش وارد مغازه شدندی سن طلعتی بهمراه زني بود که دختردهی نرسمهیهنوز کاسه به ن        
 ... با آنها وارد بحث شدییو از جا برخواست و با خوشرو... قاشق را درون کاسه انداختمهیسراس

 خکوبی کفش دخترك مي پاشنه هاينگاهش رو.... فرو دادنیی آب دهانش را به پایترگل به سخت        
 يبا پاپند.... خوشرنگيری شکی،يریش!!! به رنگ کفش ها...دانستیرا نم!! شده بود،چند سانت بود

 ... انداختی ها هم به پا نمی در عروسی که او حتبی وغربیعج

 یغینه رنگ ج!!! بودندیفقط کتان.... خودش انداختي های به کتانی تابه تا شده نگاهییبا ابروها        
 !!! آزار دهندهيداشتند ونه تق تق ها

 !!! گوش نوازي هم تق تق هادیشا!!!دیشا.... شدرهی و لبخندش خاری به ساماری اختیب        

 اری انداخته با سامینی در بیی وبا صدادادی پراز دستبندش را در هوا تکان ميدخترك مدام دست ها        
 ...زدیحرف م

 گلدار دی چادر سفکیفقط ... بود وبس40 ي در حد دهه شی هايدلبر... شدرهی آش خيبه کاسه         
 پاشنه بلند ي وکفش هانگشی شرنگی شري و النگو هادیبا تصور خودش در چادرسف...را کم داشت

 ... پنجاه،صورتش از خجالت جمع شددمی شا40 ي در دهه دیسف

 ... حواسش را داد به اواریسام... شانه انداختي را روفشیاز جا برخواست،ک        

 کجا ترگل؟؟-         
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 ساده ي تو را باهمه يدی؟؟ديدیکه د... در حقش کرد و نوازشگونه سخن گفتیربانقلبش مه        
 خوشرنگش را ي که دخترك موهای زمانیحت... که حواسش به توستيدی داد؟؟دحی ات ترجیپوش

 ...دهدی شالش ،مری شده از زانیپشت گوش نما

 ...یی اغواچی وبدون هحیمل...لبخند زد        

 ....به کارت ادامه بده...هستم-         

 ي روبی وغربی عجي خوش پوش بود وداشت با دقت به تابلوي هاي ومشتراریپشتش به سام        
 ي بود که رفتن مشتری دلهره آور نقاشاهی سيآنقدر حواسش معطوف نقش ونگارها....کردی نگاه موارید

 ...دی از پشت سر را نفهماری شدن سامکیها ونزد

 .... خب ترگل خانوم-         

 ي از روارینفس گرم سام... خوردي اکهی اش شده بود،ی که چاشنجانی البته هیترگل از ترس وکم        
 ... شانه اش کج کنديمقنعه ،باعث شد،که گوشش مورمور شود وسرش را به رو

 ....برگرد-         

 ینی بشی قابل پریظارش است،از حرکات غ در انتزی دانست چه چیترگل با مکث برگشت،نم        
 ...دی ترسی مشهیهم

 که به یاز آنهمه آتش.... را نداشتاری مرموز سامي بود وشهامت نگاه کردن به چشم هانییسرش پا        
 ... هماری چشمان سامانی مي بازشی از آتدوی ترسی درون قلبش شعله ور شده بود مکبارهی

 ی سوخت واو از سوختن هم می مشی گمان در آتش خواستن جوان رو به رویقلبش ب        
 !!! گذاشتنی که متیداغ...کردی نافش را زنده مری زگاریسوختن خاطره داغ س...دیترس

 شونیچیمن چشمم به ه... ها دارمي قسم مشترنیاز ا!!!شتری ده تا که نه ،بيمن روز-         
 ی می که دارم به بدبختی درصد شراکت20 رو با نجایسود کارم،من ا...فقط سوده که مهمه!!! یچیه...ستین

 می زندگيها پر کردن چاله چوله... دارم مهمهنجای اي که از فروش جنسايهمون درصد درآمد!!چرخونم 
 ...مهمه

 لمسش اریدوست نداشت سام...دی چانه اش نشست،سرش را عقب کشری زیدست        
 دوست داشتنش رشی پذي آماده شیدوست نداشت و هنوز تک تک سلول ها!!!هنوز....کند

 ... بودرشی مدام درگی صارماری داشت که در رابطه با سامی تمام حسنیا...يآر!!!سردرگم بود...نبودند
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 ....دینکش که با ترگل داشت،عقب یکی نزدي مخلوطش شد،اما از فاصله یدگی رنجی کماریلحن سام        

  نرفته که چقدر تو دانشگاه حواسم بهت بود؟؟ادتی...فقط...من چشمم فقط به توئه-         

 مهی ني از لب های گرفت وبه سختاری خاص سامیکی گرافي با طرح هادی سفشرتینگاهش را از ت        
 ...ساده شد ي هاي گذر کرد وحواسش جمع قهوه اعشی ضارای به قول المینیباز او رد شد و ازب

 نداشت که بزند وکلمات یحرف... کردی متی کفاشی دوست داشتن ساده برانیدوستش داشت،وهم        
 .... کردندی اش ميارینش،یری از ذهن هم در سکوت شيفرار

 شده را اهی سگی دیی ظرفشومی انداخته بود وبا سگی را درون دنگی در هم شلییطلعت با اخم ها        
 ..کردی مدیسف

 .... خانوم هایسلام کردم طلعت-         

 حرف وارد خانه ی بالا انداخت وبيشانه ا....دیسلام آهسته وزمزمه وارش را ترگل به زحمت شن        
 آورد رونی بفشی را از درون کینی چي کاسه مهی را با لباس خانه عوض کرد و سراسشیلباس ها....شد

 ...دیدر را شن  بسته شدني که صدادی کاسه کشي را رویکاج کفاس....وبه سمت آشپزخانه پا تند کرد

 ... بابایامروز که دانشگاه نداشت-         

با همان .... آمدبی ترگل غري لحن برانیو ا!!! شک داشتی کمیدمرتضی آسيصدا!!!جا خورد        
 ... نشاندشی لب هاي روي امهیلبخند نصف ون...دی به سمت پدرش چرخیدستان کف

 ...رفتمی میقی تحقکی ي برادیبا... دیاووم،با....سلام-         

 دی آسکردیخدا خدا م... چشم در چشم شدن را نداشتد،تحملی چرخنکی به سمت سعیوسر        
 ... دروغ گفتن نگذاشته باشدي دو دوکردن چشمانش را به پایمرتض

 سکوتش،و نی نزد وهمگری دی حرفی مرتضدیس..... که مدام در عذاب بود،کاسه را شستیبا وجدان        
 نتی کوتاه را خرج زبانش نکرده بود ،باعث شد که ترگل دستپاچه در کابی حتي که قربان صدقه انیهم

 اری اختی بش بگذارد که لرزشی مادرش را سرجایرا باز کند ودست دراز کند تا کاسه دوست داشتن
 ... بخورد وکف آشپزخانه تکه تکه شودزیکاسه از دستش ل!!! ي اهیدستانش، سبب شد در ثان

 ... بندش زدی شد حتی که نمي شکسته اینیچ.... شدرهی شکسته خینیمات زده،به چ        

 ....طلعت در را باز کرد و با غرولند از همان هال خطاب به ترگل گفت        
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نرگسم ... ودم ودستگاه رو شستمگیدست تنها مردم تا د...خوادی کمک مچارهی مادر بنی اینگفت-         
 ...یدعلی ناهار سي رفت برای مدیکه با

 دی سلام دادن نماز سي زمزمه يوهمزمان صدا...داشتی بر نمینی چيترگل نگاهش را تکه ها        
 ...دی شنی را هم میمرتض

  شکست؟؟یترگل بابا چ-         

 بلند خودش را به آشپزخانه ی نگران ازجواب ندادن ترگل با گامت،طلعی مرتضدیبا حرف س        
 ...رساند

 .... نکنهی زخمارم،پاتوی بییچرا ماتت برده مادر؟؟بزار برات دمپا-         

 زی که چگونه کاسه از دستش لدینفهم.... فشردی را مشی دو طرف گلوبی عجیاما بغض!!مسخره بود        
 ي پاگشاي جانش برای بی بي هی گفت،هدی که طلعت ميکاسه ا....خورد؟؟کاسه ارزشمند مادرش

 !!! تکه تکه شده بوديادگاریو حالا ... ها بوده استنی از همیکیهرکدام از فرزندانش 

 قدم داخل آشپزخانه اطیطلعت با احت....دی جهرونی کرد واز گوشه چشمش بیاشک نافرمان        
 ... گذاشته شدشی ها مقابل پاهاییمپاد...گذاشت

 ...پات کن مادر-         

 دندان نما به يشخندی کرد و بعد هم با نی مصنوعی ترگل افتاد،اخمانیچشمش که به چشمان گر        
 ... او تشر زديرو

 ؟؟يزی ری اشک مينجوری چرا؟؟مگه من مردم؟؟که اهیگر-         

 که شده بود ورد ی ودرشتزی ري از دروغ هامانی را پاك کرد و پششیترگل با پشت دست اشک ها        
 ...خود را در آغوش طلعت انداخت...ختی ری مزانشی سر عزيزبانش ومثل نقل مدام رو

  نه؟؟ی دوسش داشتیلیخ... شد از دستم افتادی چدونمیبخدا نم... ماماندیببخش-         

 ... شددهی کششی موهاي مهربان رویدست        

 ... بشکنهي روزکی دی بایشکستن... باشه انشااللهریحالا بخ... نداره بیع-         

 ... بعد غر زد کهي اهی ،اما ثاندی دخترکش را با محبت بوسیو صورت اشک        

 ي ؟؟واسهیدختر بزرگ کردم پس واسه چ... هاي شستن تنهام بزارگی توقع نداشتم که سر دیول-         
 ...بدووو... کنزی رو تمنجاهایحالام جارو بردار ا...گهی د روزانیا
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 قبل بهم بند بود ی که ساعاتییتکه ها.... را درون خاك انداز جا دادینی چي بعد جارو ،تکه هایکم        
 اگر بند زن دیشا.... شده بودریوحالاخرد وخاکش!!!حالاشکسته بود...خوردی با لذت از آن آش ماریوسام
 ...!!!البته اگر سراغ داشت.... کندشیبای روز اول زنی سپرد تا عی سراغ داشت،تکه ها را به او ميماهر

 نه؟؟ی چرا انقده سنگمکتی ننی کنم،ادای جان بزار جا دست پدیحم-               

 .... رگ به رگ شدهکمی...ستشی نيزیترگل سادات بابا من کمرم چ-         

 ،سراغی مرتضدی سی خواهشي توجه به جمله ی اش را زدود وبیشانیته از پترگل عرق راه گرف        
 بود که بعد از ی کلاسنیآخر...کردندی را هم که جابه جا ممکتی ننیا... ته کلاس رفتگری دمکتین

 ...شدی می خم وراست شدن خالیساعت

 تک نفره ي های گذاشته بود وبه کمک طلعت صندلیمکتی ني را رواهشی سي عبا وعمامه ی علدیس        
 .... گذاشتی می آورد و دم ساختمان اصلیرا از انبار م

 ...ستادی شربت آلبالو بود داخل سالن اي هاوانی لي که حاوینینرگس با س        

 ....دیخسته نباش-         

که با خوش وبش در حال جابه جا  خانواده اش انداخت ي به اعضای نگاهي با شرمساری مرتضدیس        
 .... امتحانات خرداد ماهي کردند برای را آماده مرستانی نور بودند و دبي وتخته هاریکردن ت

 ...زحمت نکش....ارمی می اشو با طلعتهی ،بزار عموجان خودم بقی علدیس-         

 ... لبش گفتي گوشه يه  جا خوش کردشهی نفس زنان از کنار او رد شد وبا تبسم همی علدیس        

 ی کمرتون گرفت؟؟زحمتي رفت چطورادتونی شیدوساعت پ....دی کنیعموجان تعارف چرا م-         
 .. ستین

 باز ادامه ی نشست وصورتش از درد کمر جمع شد ولی صندلي دوبار روی با ناراحتی مرتضدیس        
 ...داد

 ...شهی داره مدام خم وراست منجوریومده،همیاز دانشگاه ن...نیآخه ترگل سادات رو بب-         

 ... سالن رها شد وبا خنده جواب پدرش را دادي گوشه ي های از صندلیکی ي هن هن کنان رودیحم        

 ....!!!منم که بوق-         

 لبش کی نزدی شربت را با خستگوانی نشست ولدیطلعت چادر را از دور کمرش باز کرد و کنار حم        
 ....برد
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 .... که شربتت گرم شدایترگل ب-         

 تک نفره را درون کلاس گذاشت،شال عقب رفته اش را جلو داد ودر کلاس را ی صندلنیترگل آخر        
 ...دی نفس سرکشکی نشست وشربت را از دست نرگس گرفت وهی بقکیبست ونزد

  نشه نرگس جان؟؟داریعطا ب -         

 ... خاله ترگلش بزاره که بخوابهلیالبته مگه موبا..شهی نمداری حالاها بنه آقاپسر حالا-         

 ...دی بالا پراری اختی بشی ابروي را با ترس از لب دور کرد و تاوانیترگل ل        

 ...لنتیمن مجبور گذاشتم سا...خوردی مدام زنگ ملتیموبا-         

 ي و بدون جلب توجه ایعی اش را کرد تا طبی گذاشت وتمام سعینی را درون سوانی لی رمقیبا ب        
 ....سوالش را بپرسد

 ...ي خواست جواب بدیم-         

 ... گرفت وهمزمان جواب ترگل منتظر را دادهی را از دست بقی خالي هاوانینرگس ل        

 بود به گمونم که چند بار یمصار... جوابم ندادمگهید!!  هاتن ،با من که کارندارنیگفتم همکلاس-         
 !!بهش بعد زنگ بزن حالا...زنگ زد

 ... گفتی را برداشت وپشت چرخاند وآهانی دست صندلکی از جا برخواست وبا مهیترگل سراس        

 ....دهی انجام مدی اشو حمهیبرو بق...باباجان،کمرت درد گرفت-         

 جواب ی را بی مرتضدی ها،جواب محبت آسينکار و ترس از غرق شدن در پنهای حالیبا ب        
 !!!گذاشت

 کاملا ی مرتضدیس...ختی رکی کمرباري در استکان هامهی را سراسی خوشرنگيطلعت چا              
 ...دادی جمهور گوش مسی سخنان رئاتیحواسش معطوف اخبار بود وبا دقت به جزئ

 ... لب باز کردجانی کشاند وبا هکشی خودش را نزدیطلعت کم        

 حواست به منه؟؟...دیس...می سرور رو برنده شدی خونگی که قرعه کشد،حالای سگمیم-         

 ... پدرش جواب دادي به جاشخندی به کمرش داد وبا نیترگل کتاب را بست وکش وقوس        

 ... مامان منیگی می چدیاصن نشن-         

 ... راخاموش کردونیرگل کنترل را برداشت وبدون مکث تلوز تيطلعت حرص زده از لحن بامزه         

 ...ستی حق من نکساعتی... مال شماستونی تلوزنی روز اي ؟؟همهیکنیخانوم چرا خاموش م-         
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 به لحن قهرآلود همسرش نداد،استکان را برداشت وبه تیطلعت اهم.... برگردانديوبا قهر رو        
 ...دست او داد

 .. بخورتوییچا... قهرنکنحالا-         

 ... زدي درهم قند را به چایی با اخم های مرتضدیس        

 ... کربلامی برایب...می رو برنده شدیونیلی دو می حالا که قرعه کشگمیم-         

 ی نعلبکي بداشت و شتاب زده آن را روي بزرگ از چای گرد شده قلپی با چشمانیدمرتضیس        
 ...گذاشت

  دو تومن؟؟؟؟؟کربلا؟؟بایچ-         

 دی سمی برایب...ینی طرف زمکنن،دوی ماه حرکت منی همستی کاروان محلشون بگهیآره،سرور م-         
 ...یمرتض

 جور ی پولکی دی باگهیدو سه ماه د... زن تو عقدشهدیحم... دارههیم،شهریما دختر دانشجو دار-         
 ...می باهم برادهیکربلا وقت ز...شی بره سر زندگمیکن

 آمد وپشت سنگر نیی اش پای برگرداند واز موضع چرب زباني رودهی برچییطلعت با لب ها        
 ... رفتی مصنوعيقهرها

 شیهنوز که دوروز پ... خدابزرگهادی بشی عروسدیبعدم حالا تا حم... ترگلي هیاوووه کو تا شهر-         
 دهی طلبم،آقای گذرنامه دارشی چهارسال پهی حالا که واس خاطر سفر سورگمیم... بودشونیجشن نامزد

 ها؟؟...میبر

 ...سر منم نخور...طلعت جان،بزار اخبار گوش کن-         

 ترگل، نیبه جون هم.... کربلا داشتمي عمر آرزوکیحالا من شدم سرخور؟؟...دستت درد نکنه-         
 ...نمی ،کربلا رو نبرمی ترسم آخرم بمیم...کشهی دلم پر منمی بی مونیهروقت تو تلوز

 گذاشت و زی مي محزون کتابش را رویترگل با تبسم...دی ترککبارهیو بغض پنهان شده اش به         
 ... گفترلبی زیزمی کرد وعزیکنار مادرش نشست وشانه اش را نوازش

 ؟؟یکنیاگه بگم باشه،اشکاتو پاك م...يریخدانکنه شما زودتر از من بم-         

 سربلند کرد وبا پشت دست اشک از چهره زدود وناباور مهیطلعت سراس!!!به ناگه ورق برگشت        
 ...جواب داد
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 منم ادی برم فردا ثبت نام کنم؟؟ها؟؟سرورم گفت اگه خان داداشم بد؟؟پسی سیگیراست م-         
 ...امیم

 !!امان... از تنها سلاح زناند؛امانیشیکان داد واند تي با خنده سردیس        

 شه؟؟ی می بعد،مدرسه چ،یکنی ممی برمیخوبه؟؟انقدر بر... فردانیبرو ثبت نام کن،هم-         

 ... دادد،جوابی بادش خوابي اهی وذوقش به ثانجانی وآنکه هدی شدن طلعت را ديترگل تا فکر        

شما فقط چهار روز .... حرکتهستمی بگهی جان هم می ام امتحان دارن،طلعت24خب بچه ها که فقط تا -         
 نور رو يهوا...اونم که من نمردم... چهار روز بچه ها کلا دوروزش امتحان دارننی که تازه تو انیستین

 ... دونگشیدارم ش

ترگل ذوق زده .... آمدرونی اش بنهی از سی از آسودگیبرق دوباره به چشمان طلعت بازگشت،نفس        
 ... مهربان دادي مادرش نگاه کرد،جواب نگاه مهربانش را طلعت با خنده ايبه چشمان چلچراغ شده 

 ی دستشیکه به جا...دی آی خواب به چشمانش نمگی جانش دی که از امشب طلعتدانستیترگل م        
 پر از نور ی ملکوتيوشه  شش گحی کشد، ضری مری منتظر طلعت به تصويهنرمندانه پشت پلک ها

 !!!! نمانده استی پدر ومادرش راهی زحمتکشي سالهايایتا تحقق رو...را

 وآن را پراز دی کشرونی به زور بگاهشی را از جای مصرفکباری وانیستاد،لی آب سردکن اکینزد        
 ...دی گوشش شنیکی را نزدیی لبش برد،که صداکیونزد....آب سرد کرد

  ترگلم؟؟يچطور-         

 رهی به نامش باشد،به اطراف خدهی چسبتی مالکری آنکه حواسش به ضمی برگشت وبدهیترس        
کلاسور را در آغوش فشرد و ... درختان ،مشغول مطالعه بودندهی ساری از دانشجو ها زی توکیتک...شد

 ...مانش چشي را به رویی کائوچونکی عدی وتازه دارینگاهش را دوخت به نگاه مهربان سام

  تو؟؟ی هستینکیع-         

 ....رمی واون تقلب بگنی راحت بتونم از ازنم،تایفصل امتحانا م...ی نگی بگیه-         

 خاص بود دی که شاییوصدا!!! و دل برد.... شدشتری وبشتری کنار چشمانش بي هانی وچدیو خند        
 !! بردیکه باز هم دل م!! کردی جذاب ادا مری نظیوکلمات را ب

 ... بزارم رو چشمامدمش،گفتمی دنی ماشيامروز تو خرت وپرتا.. کردمیشوخ-         
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 ی دوست داشتنش از کجا سرچشمه میراست... لبخند او شدي ته مانده ي رهیترگل با تبسم خ        
 دی کششی سرش را پاریسام!!! شدی از روز قبل مزتری رو عزشی جوانک پشیگرفت؟؟؟چقدر داشت برا

 ... به چشمان ترگل زمزمه کردرهی خانهیموذو

 !!! پسر مردمهيه؟؟نخوریچ-         

 گفتن نیب... قدم به عقب گذاشتعات،چندیترگل از ترس حراست دانشکده وپراکنده شدن شا        
 او را جذاب کرده یی کائوچونکی مدل، عنی گفت که چقدر ای مدیاما با...ونگفتن حرف دلش مانده بود

 ...دی آی اش کمتر به چشم مینی که قوس بيورج...است

 ... تری عالیعنی...ي شدی عالنکی عنی با ا،خبیدونیار،میسام-         

 زد یترگل لبخند خجل... چشمان ترگل شدي رهی رنگ خی رفت و باری سامي لب هايلبخند از رو        
 ...نگاه به پشت سرش کرد... آنکه حواس او را پرت کندي اش را کنار زد وبرایشانی پي رويوموها

 ...من عجله داشتم مثلا!!!ومدنی ننامیمنا ا-         

 کی ودی دستش کشارازی پر کرده بود را سامی رفع تشنگي براشی پیقی که دقای آبوانی لیدست        
 .... انداختکشانی آن را داخل سطل آشغال نزديری وبا هدف گدینفس سر کش

 .... تا اونا دل از برگه شون بکننکشهی من ببرمت،طول مایب-         

  منتظرشون نباشم؟؟یعنی-         

 ... گفتي وجددی ترگل را کشنی آستيلبه         

 ...ی با دوستاتی ،هیچونی پیحواسم هس چند وقته منو م...نه-         

 ...زدی که همگام با او قدم می را از چنگ دست او در آورد ودر حالنشیترگل آست        

 با دیمنم با...ی امتحاناتریتو هم درگ.... آخهچوندمیبعدم تو رو کجا پ!! گهیخب فصله امتحاناته د-         
 تنهاش شدینم... حالشو گرفتي نامرد اونجوریی هم که صفای طفليرایتازه الم...دوستام درس بخونم

 ...بزارم

 را،آنقدری پدر المتی موقعدنی دانشگاه با دي صاف وساده یی صفانیحس که دیشی اندشیو پر تشو        
 دانست چه؟؟؟اصلا چرا کنجکاو ی از او مشتری باریپس اگر سام!!!اگر....راحت دخترك را گذاشت کنار

  گذاشت کنار؟؟ی هم راحت ترگل را مشد؟؟اوی او نميخانواده 

 ...گهی دوسه روز دشمی ممن که راحت!! ...یاز امتحانا گفت....باشه-         
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 ... موندهگهی تاترم دشی ،من که هنوز شی گرفتسانستویل...خوش بحالت-         

 نجایکه الان ا... نبود ی مرخصکسالی چشم هم زدن،تازه منم اگه اون کیبه ...ی ترگلشهیتموم م-         
 ...نبودم

 ؟؟ی گرفتی مرخصکسالیحالا چرا -         

 شی کیچند وقت... بودمی مششی پدیبا...شدی عنوان جمع وجور نمچیمامانم به ه...اریسر مرگ ماز-         
 ي پايبا بهزادم سر زنگوله ... بوددهیچی بهم پیلیبعدم خودم ،کارم خ...زدمی بهش سر مدیبود مدام با

 ... کردملشی تعطهنمو ذنیواسه هم... بودطیکلا اوضاع واسه درس خوندن خ... داشتميریتابوتش درگ

 ی آفتابنکی خواست عاریسام... حرف خود را درون آن انداختیترگل ب.... را زدنی ماشریو دزدگ        
 ... ادامه دادنهیی خودش در آری دندان نما به تصويشخندیاش را بزند که با ن

 ...شمی جذاب منی خوشگل خانوم گفتن با اگهید...کنمی می رانندگنکی عنیامروز استثنائا با ا-         

 ... تکان داد وبه جلو اشاره کرديترگل با تمسخر سر        

 ...وانهیحرکت کن د-         

 ... گفتانهی از پارك موذنی آوردن ماشرونیهمزمان با ب        

 !!گفته باشم... مونه های نمنیجنس خوب رو زم... حواست باشه یول-         

 ؟؟ی چیعنیحالا -         

 ... گذرا انداختی تو هم ترگل نگاهی کمي ابروها بهاریسام        

 خوشگل که تو ي هاگهی دیکیاز اون !!ابهی درگهی دیکیممکنه ..یابی درنشتری که منو اگه بیعنی-         
 ...يدیمغازه د

 که یوبا لحن... پخش را زديترگل دکمه ...  گفتي پرخنده ای را بالا داد وخود دانشیوابروها        
 ... تشر هم مخلوطش شده بود،جواب دادیناخواسته کم

 ...کمتر نوشابه باز کن واسه خودت-         

 !!یشی مادهی پنجای که بده،اينجوریخب ا-             

 ... پارچه دادری و موهاش سرکشش را زدی کشیکمربند را باز کرد به مقنعه اش دست        

  بود؟؟کی چقدر ترافنجای که تا ايدید...رسمیزودتر مبامترو هم ...عجله دارم-         

 ... بعدمی خوردیلااقل باهم ناهار م-         
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  ناهار؟؟امیمن پاشم ب... برنخوانی مگهیمامان بابام سه ساعت د...اصلا-         

 ودوست داشت هرچه کردی را گم مشی اراده دست وپایترگل ب...شدی مرهی آنطور مسکوت خیوقت        
 ...زدی بگراری نگاه سامریزودتر از ز

 ...بروقربونت-         

 نور می فرار از نور مستقي بان کرد ،براهی اش سایشانی پيترگل در را بست ودستش را رو        
 ...دیخورش

 ...ی ترگلیراست-         

 ...ترگل خم شد و پرسان نگاه کرد        

 ... امتحان ندارممن تا دو روز-         

 خب؟؟-         

 ... ها کدري صاف شدوقهوه ای خطاری ساميلب ها        

 ...برو به سلامت...ينجوریهم-         

 ... تکان دادي وسردی هوا خندیترگل ب        

 خوبه؟؟.... دو روزنی تو اشهی برات تنگ میباشه،دلم حساب-         

 دو انگشتش سفت فشار داد وآخ انی او را مي کوفته ینیبرداشت و ب يزی از پشت فرمان خاریسام        
 ....ترگل را در آورد

 ...حالا برو به سلامت-         

 را بسته بود شی که وحشتناك راه گلویترگل همراه با بغض.... را در آغوش داشتيزیهرکس عز        
 جمع کی نزدزانی عرق ردیحم...کردی رضا صحبت میی با دایی شد که با گشاده رورهی خی مرتضدیبه آس

 ...کوچکشان شد

 ... جانهی مونه ساك دم دستتون که دست طلعتیفقط م...باباجان،چمداناتون رو جابه جا کردم-         

 پدرش ي رهی دورتر با بغض خی سر مرتب کرد که چشمش به ترگل که کميطلعت چادرش را رو        
 ...ای کرد واشاره زد که بآغوش باز....بود،افتاد

 ...او را محکم در آغوش گرفت        
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 ی به شکمت گشنگنمی ها،باز نبيخوریخوب م...حواست به خودت باشه مادر... قربونت شمیاله-         
 ...برو خونه خواهرات... خبرهیگی روزا تو نور نباش دلت مادیبعد امتحانام ز...يبد

 ... جلو داد وبا حرص ادامه دادی وشال عقب رفته اش را کمدیش کش مهربانانه بر سریودست        

 ... شال واموندهنی اری بره زسای گنیبرم دعاکنم ،ا-         

 ... گرفتي در آغوش عمه سرورش جاي اهیو بعد از ثان... آمدرونیبا خنده از آغوش طلعت ب        
 

 شد به وضوح یکاملا م...ستندی نگری را مرونیس ب اتوبوي هاشهیطلعت وسرور با لبخند از پشت ش        
 .... شان رای وسبک بالی خوشحالد،عمقید

 بلند خود را به او ییترگل با گام ها... اتوبوس بگذاردي پله ي تا که خواست پا روی مرتضدیس        
 ... فرو رفتشیدمرتضای بار ،در آغوش آسنی چندميرساند وبرا

 ...نیمراقب خودتتون باش..ادنی ها زیاونجا داعش...خب... باشیلیبابا،مراقب خودت خ-         

 ...دی شال بوسي وگوشش را از رودی به پشت دخترکش کشی دستی مرتضدیس        

 ...تو هم حواست به ترگل بابا باشه ها... مراقب هستم-         

 ...قربونتون شم-         

 کرد خودش یسع... شدری چشم سرازي از گوشه ی که با نافرمانی وبا اشکدی پدرش را بوسي نهیوس        
 دوباره ی آنکه نگاهی او را محکم تر در آغوشش فشرد وبعد بیدمرتضیاما س...را از آغوش او جدا کرد

 ... برگرداند واز پله ها بالا رفتيرو...به او اندازد

 اشک چشم پاك دشی با دستمال سفی مرتضدی که آسدیاد ،ترگل د بعد که اتوبوس به راه افتیکم        
 زانشی بار با عزنی آخري زود به سراغش آمده بود دستش را بالا برد و برایلی که خیبا دلتنگ...کندیم

 ...وداع کرد

 ی میی خانه،تنهاواریاز در ود...دی آنها کشي طرف دادوبرس را روکی حوصله ی رابشیموها        
با کش !! تاب بود وکم حوصلهیواو آنقدر ب!! نگذشته بود زانشی از رفتن عزی طولانیهنوز مدت...دیبار

اش   چرب شدهي کرد موهای سرش مرتب کرد وسعي سرش بست ،شال را روي را محکم بالاشیموها
 ....دیای نرونی برآنیاز ز
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 ی حسابشیموها.... رفتی حمام مدی نور،بای اساسزکردنی امتحان دخترها وتمنیامروز بعد از آخر        
 ...دی بو کشقی بغلش برد وعمری زکیچرب شده بودند،سرش را نزد

 ي مناسب برایی شامپودی مانتو را بست،پس بايکلافه دکمه ها...دیچی عرق در شامه اش نپيبو        
 !!!دیرسیوگرنه آنقدرها هم هپل به نظر نم... گرفتی مشیموها

 در د،خواستی پوش دي از سورمه ای را خالاطیحالا که دخترها سرجلسه امتحان نشسته بودند،و ح        
 شی وبا ندی موتورش پري حواس روی پرت کرد وبي را گوشه اگارشی سیبزرگ نور را ببندد که جوان

 ...دشدی در کوچه نور ناپديگاز

 دیسع... آمدادشی!!! بوددهی دیی جاهلانه اش را جاياو وحالت ها!!!دی رسی آشنا ميادیچهره اش ز        
 الی که دوست دانیهمان جوانک... بوددهی قطار دلی ري هاکی نزدنای که با تیهمان جوانک!!!یسگ موج

 خواست؟؟؟ی چه منجایاو ا...بود

 دخترك مغرور نور ی واز کله شقدی کشیکلافه پوف!!! صفورا بودنکی نزدیعنی نور بودن،کینزد        
 !!! بزنديباز به گمانش قرار بود صفورا گند!!!مستاصل شد

 ي سورمه اي وسر وکله زدن هازی تي هاغی از جگری لذت بخش فرو رفته بود،دیسالن در سکوت        
 ي آبدارخانه نتی کابيکتاب زبانش را رو... امتحان بودي برگه هاي نبود،همه سرشان رويپوش هاخبر

 ...اختکوچک اند

 راه انیم... اول گذاشتي پله ي دوم ساختمان،قدم روي به طبقه دنی رسي را برداشت و براینیس        
 کرد واز پله ها ي لب تشکرری خوشرنگ را برداشت وزي پر از چاي کاغذي هاوانی از لیکی يضرور

 ... رفتنییپا

 یم... بلند خود را به آنجا رساندییبا گام ها....بردی سالن مي در انتهای به کلاسدی را باي چانیآخر        
 .... دادن خلاص شوديخواست که هرچه زودتر از شر چا

 پوش ها بالا آمد وترگل همانطور که منتظر بود مراقب حواس ي وارد شد،متعاقب سر سورمه ایوقت        
 ی خالیا افتاد که با چشمانچشمش به صفور.... دی رد شود،به سمتش آی صندلانی از منهیجمع،که با طمان

 حواس،به او یترگل ب...خوردی ضربه مدی کاغذ سفيخودکار رو... بودرهی دور خي سرد به نقطه ایونگاه
 ... به او نگاه کندی حسچی هی رنگ و بی وباوردی نگاهش باعث شد که صفورا سر بالا بینیسنگ... شدرهیخ

 ... برداشتمیمرس.. قیخانوم توف-         
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 نگاه واری به در ودوانگانی که همچون دییترگل سرش را تکان داد وبه زحمت نگاهش را از صفورا        
در نگاه او چه ... از کلاس خارج شدوانی از لی خالینی گرفت و با سدادی را تکان مشی پای عصبکرد،ویم

 ...دیولرز.... شدی خالکبارهیچه بود که دل ترگل به !!!بود

*****         

 : به ترگل گفتکرد،روی رابه دست مدشی سفی نخي که دستکش های در حاليضرور        

 به نور بکش،حالا که طلعت خانوم ی هم فردا دستایامروز ... امتحانه بچه هاستنیفردا آخر-         
 .... زدی بهداشتسی وسرواطی به حياشاره ا...ستین

 ... شده مدرسهختهی وبهم رفی کثیلیخ-         

 را به نشییلب پا.... زن ازدرون چشمانش زبانه نکشدنیترگل تمام تلاشش بودکه تنفرش از ا        
 ي جاي ضروري دست دراز شده انی تکان داد،ودستش را ميدندان گرفت وهمزمان سر

 ... زمزمه کردرلبی زیوخداحافظ...داد

 خردادماه میشالش را از سرش کند وگذاشت نس... شدرهی از آدم خی خالاطیدر نور را بست وبه ح        
 اطی به سر از در حينرگس سادات هم با بلوز ودامن و روسر...گوش ها وگردنش را نوازش کند

 ... گذاشت وعطا را درون آن نشاندنی زمي آمد، روروئک را رورونیخودشان ب

 !!یقربونت بشه خاله که تو انقدر خوشگل-         

 شناخت،با لحن بچگانه صحبت کردن او،درون روروئک به وجد آمد ی ترگل را مشی کم وبعطا که        
 ... شدزانی ومشت کوچکش را به دهان گرفت وآب از لب ولوچه اش آودی پرنییو بالا پا

 ... کردمی مسی نورو راست وري زود،منيکردینرگس سادات تو ناهار درست م-         

 ... برداشتاطی را از گوشه حی مرتضدی دسته بلند آسيپشت بست و جارو اش را به ينرگس روسر        

 یشی گفت، دست تنها که خسته می چي ضروردمیشن...می خوری مونده ،همونو مشبیاز شام د-         
 ...می بهونه دستش ندي روز آخرگهیکه د...میکنی مزی باهم تمکساعتهی

  بعدم بچه تو خاك وخوله خب؟؟،ی آبجیشیخسته م -         

 ... گذاشتي فکر کرد،جارو را گوشه اینرگس کم        

 هومم؟؟...اطی سروقت حمیای مدی که خوابم،عطای کنی میپس الان سطل زباله ها رو خال-         
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کان  توافق تي به نشانه ي ،انداخت وناچار سردی باری مشی از سر رویفی به نور که کثیترگل نگاه        
 ...داد

 که به سمت ی را هم خودش برداشت ودر حالیلونیو نا... زباله را به دست خواهرش دادي هاسهیک        
 ... بلند خطاب به نرگس گفتيبا صدا....رفتی ها مسیسرو

 ....کنمی می توالتو خاليمن سطلا-         

 ...ادیتو بدت م..کنمی می خالرمی ما،منیترگل،تو ب-         

 يدر دل خدا را شکر گفت،سطل ها... به حرف نرگس ندادیتی ها شد واهمسیترگل وارد سرو        
 ... بودندی از توالت ها خاليادیز

 ... به آن زد،در باز نشدي مهابا لگدید،بی مانده به آخر رسیکیبه در         

نکند باز صفورا درون آن !!ست که در ذهنش نقش بی سوالنیاول... به در بسته کردیمشکوك نگاه        
 ...ودر باز نشد!!!امدی نیی به در زد،صدايتنه ا...باشد

 ی به در زد،در اندکگری دي کنجکاو تنه ای وکممهی گذاشت،سراسشی زباله را آرام کنار پاي سهیک        
 ...دی توالت دواری به ددهی را چسبغی جی به رنگ نارنجیوکفش...باز شد

 شتری باز کردن در بي لب زمزمه کرد وتلاشش را براری زی ابوالفضلایش را فرو داد وبزاق دهان        
 در خود را به زحمت درون ي بود،از همان لافیظر... باز کردمهیهرچه زور داشت ،را وارد در ن...کرد

 ....توالت انداخت

 واز عمق جان دی دهانش کشيدستش را ناباور رو... بوددهی ها دلمی را فقط در فشی روبه روریتصو        
 ... زدادی،فر

 فرار دیبا.... کردی می را حلاجشی روشی پری داده بود،و داشت تصوهی توالت تکواریبه د        
 ....دیبا!!! رفتی مدیبا!!!کردیم

 رمق از یب... داد وهمانطور که داخل آمده بود ،از آن اتاقک تنگ وبدبو خارج شدشی به پاهایجان        
 .... زدرونی بسیرودر س

 شتری شک به دو بی که بیی با قدم هااطی حي بود که از آنسودهی را شنغشی جي صدایینرگس گو        
 ...دی شد و هراسان پرسکشینزد...شباهت داشت

 ؟؟ي زدغی جي شده ترگل؟؟تو بودیچ-         
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 .... از ته حنجره اش خارج نشدیی باز وبسته کرد،اما آوایترگل دهانش را کم        

 ترگل؟؟-         

 ...زمزمه کرد... شده اش را پشت گوشش دادشانی پريترگل موها        

 !!!صفورا-         

 دهی ترسی کسای ويزی از چدای بود که ترگل شددهینرگس دستانش صورت اورا قاب گرفت،فهم        
 ...است

 ه؟؟ی؟ صفورا ک شده ترگل جان؟ی؟؟چیصفورا چ-         

 ...تو...تو-         

 ؟؟ي زدغی جينجوری ها؟؟حرف بزن؟؟چرا اي؟؟خواهریتو چ-         

 ... سیسرش را به عقب چرخاند واشاره زد به داخل سرو        

 نجا..او...ه..افتاد-         

 ...نرگس ناباور دستانش کنارش افتاد ولب زد        

 ؟؟یک-         

 ه..م ،مرد..دی...شا...شه...هویب.... صفورااون تو -         

 ... زهراي فاطمه ای-         

 که با ییو بهت آور به عطا... جان افتاد همانجایترگل ب.... شدسیوترگل را کنار زد ووارد سرو        
 ... شدرهی خدی دوی مگری دي به سوییروروئک از سو

 ينرگس بود که به زحمت صفورا را درون راهرو... را چرخاندد،سرشیهن هن کردن نرگس را شن        
هربار ... زدشی به گونه هایلی سيچندبار.... گفتی زهرا مي فاطمه ایو ... بوددهی کشسی سروکیبار

 مهیسراس!!! بود جهی نتیب.... دادی خم شد ودهان دخترك را باز کرد وتنفس مصنوعریناگز....ضرب دارتر
 ... زدرونیب

 ...زنگ بزن اورژانس...پاشو-         

 ... را در صورتش کوباندی محکمیلی سد،ناچاری ترگل را همانطور شوك زده دیوقت        

 ...ي عمر مات زده ايهمه .... پاشوگمیم-         

 ... شده اش را به نرگس دوختانی شده باشد،نگاه گرداریترگل که انگار ب        
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 مرده؟؟-         

 ...دیدی می بار آنهمه کلافه وعصباننی اولينرگس را برا        

 ...فقط برو...نمرده،نبض داره..نه-         

 را پس از آدرس دادن درون یگوش...کردی نامعلوم زمزمه می اصواترلبیز...ترگل از جا برخواست        
 ی جالباسي سرش سراند وچادر نرگس را از رويشال از دور گردنش را به رو... انداختشی مانتوبیج

 ...برداشت واز در خارج شد

صفورا چه مرگش شده !!! روح صفورای و بینگاه خال....کردیتازه عمق فاجعه را داشت درك م        
 !!!ارشیخواهر سام!!!صفورا...بود

 !! اشی دوست داشتناریسام....!!! خبر از همه جای باریسام        

نرگس چادر را .... در بزرگ نور را باز کندانی گری آمبولانس باعث شد که با چشمانری آژيداص        
 چادر ری و از زدی چرخدپوشیو رو به مرد سف... سرش مرتب کرد ،عطا را در آغوش ترگل انداختيرو

 شد  لبش کجخط دنی اش برد،بعد از بوکشینی بریمرد با مکث بسته را گرفت وز... دادرونی بيبسته ا
 ...... بالا انداخت وطعنه وار زمزمه کرديوشانه ا

 .... زدهنیدختره احمق،هروئ-         

صفورا ... دادی که محکم با چادر گرفته بود،جواب تک تک سوالات مرد اخمو را میینرگس با رو        
 ...دی برانکارد گذاشته شد؛و او با ترس پرسيرو

  مونه؟؟یم...زنده!!آقا-         

 ...نی به موقع زنگ زدیلی خب خیول!!!اوردوز کرده ...شهی معلوم ممارستانیتو ب-         

 ...دی چرخانی وگردهیرو به ترگل ترس....دی کشی مرونی بنهینفس منقطع شده اش را به زور از س        

 ...رمیحواست به بچه باشه،من با آمبولانس م-         

 ....دی کوبنی را در آغوشش تکان داد و پا به زمانی گريعطا        

 ...گس..نر... امیم...عیه..من-         

 دی خورده بود،مهربان دست به صورت او کشي بود،که ترگل شوك بددهینرگس که تازه فهم        
 ... داغ او پاك کردي گونه ي جوشانش را از رويواشک ها

 ... خواهرجاندیعطا ترس... ام انقدر نکنهیگر...ای بیپشت سر با دربست...باشه-         
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 ... خفه کندنهی اش را درسهی کرد هق هق گری داد وسعنییترگل اطاعت مندانه سرش را بالا پا        

 ترگل ی کودکي از کابوس هایکی که يری آژي برعکس آمبولانس بود وصدايچشمش به نوشته ها        
 ... فرار کندشیباعث شد که باز اشک دوباره از حصار پشت پلک ها...رفتیبه شمار م

 باعث شد که عطا بشی درون جیلرزش گوش... خوابش برده بوده،عاقبتی سرخ از گریعطا با صورت        
 ... در خواب تکان بخوردیکم

 رهیکرد،خیا گذر م هنی ماشانی که هنرمندانه از می شد که دردمند به آمبولانس،باعثیاسم صارم        
 !!!وصل کرد...شود

 .... ترگل خانومو کردمکی هوس بی عجشم؟؟الانی پيای؟؟نميچطور-         

 رهی خابانی برداشته شده از شدت بغض به خنی چینیبا ب....دی چششی لب هاي اشک را رويشور        
 ... را دهداریشد و نتوانست جواب سام

         -.... 

 ؟؟یتترگل؟؟هس-         

 ...هستم-         

  خوبه؟؟ه؟؟حالتینجوری تو؟صدات چرا ایخوب -         

 ...اما صفورا را؟؟نه!!! که لااقل زنده استدانستیحال؟؟؟خودش را م        

 ...ترگل جان-         

 .....اریسام-         

به درك که از پس زده .... گفتی مدیبا!!دیترکی گرفت و میغمباد م...گفتی گفت؟؟اگر نمی مدیبا        
 ....شدیبه جهنم که تنها م!!!دی ترسیشدن م

 بگو چته؟؟...يزیری اعصابمو بهم ميترگل دار-         

 ...صفورا!!یدونیخب م!!! مناریسام...را..صفو-         

 سی نرم عطا را خي داغش گونه هاي تکان خورد وباسوز زار زد واشک هاهی از گرشیوشانه ها        
 که با داد دی دی وقتاریسام...ختیری اشک متی اهمی ،اما بدی خطوط شنانی را از ماری بلند ساميصدا...کرد

 ...دی دوباره پرسیبا نگران... بردی نمشی از پی راهدادیوب

  صفورا؟؟خواهر من؟؟؟؟کدومیترگل،صفورا چ-         
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 ...خواهره،تو...صفورا -         

 ...کدوم صفورا.. درست حرف بزنزتیخواهر من؟؟ترگل جون عز-         

 (...)مارستانیب...عیه... مایب...ایب....عیه-         

 در حال بحث و مجادله بود که چشمش به ترگل افتاد که با مارستانی بي ورودی با نگهباناریسام        
 ...تند خود را به او رساند ییبا گام ها... نشسته بودیمکتی ني در آغوش رویکودک

 ه؟؟ی بچه کنی من؟؟اي تلفن؟؟صفوراي پایگفتی می شده؟؟تو چیترگل چ-         

 اشک شده بود،با مکث از جا برخواست ونگاه يای دوباره چشمانش دراری سامدنیترگل که با د        
 ... را از چشمان منتظر او برنداشتانشیگر

 !!اریسام-         

 ... که در آن گرفتار بود،جواب دادی کلافه از وضعرایسام        

 ؟؟یدونی میبله؟؟ترگل چته؟؟از خواهر من چ-         

بعد خواهرم بالا ...بعد...خب..معده اشو شست وشو دادن... هادونمی نمیعنیالان خوبه،...صفورا -         
 ...ششهیپ

 ... دست پاك کردکی با شیواشک را از گونه ها        

 ؟؟یگی شده؟؟تو از کدوم صفورا میمگه چ...معده شو-         

 ... بود کمتر شده بود ،دوباره از سر گرفته شدیقیهق هق ترگل که دقا        

 ... تو رو بشناسمنکهیقبل از ا... قبلیلیاز خ... خواهرتوشناسمیمن م...یصفورا صارم....صفورا-         

 هیوباز هم گر...او را در آغوشش جابه جا کرد... حرف زدنشانیم انداخت تینق نق عطا پاراز        
 !!!کرد

  من کجاس؟؟؟؟خواهریگی می فهمم چیترگل جان،الان نم-         

 وبا نگاهش خواهش کرد که به حرف دی کتش را کشي لبه اری اختیداد،بی محی توضشتری بدیترگل با        
 ... تلمبار شده در دلش گوش دهديها

 ... نورهدارهیسرا!! منيخب بابا...یعنیمن ...من... خونه،منی نور درس مرستانیصفورا تو دب-         

 به ترگل برداشت وبه کتری نزدیقدم!!! هم که ناخوانای که تنگ شده بود ونگاهی با چشماناریسام        
 ... کندی را حلاجشی هادهی شني مناسب همه ی واو در وقتدی بگوشتریسکوتش دامن زد تا ترگل ب
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بعد که در باز شدصفورا ...شدی توالت درش باز نمکی... کی مدرسه،يسایرفتم تو سرو.. من امروز-         
 !!دوز کرده..ره گف اور..ستا..پر...اورژانس اومد مدرسه..دم..زنگ ز...توش... جون افتاده بودیهمونجور ب

 !!!کنهی مفیصفورا الان کجاس؟؟؟قصه واسه من تعر-         

 هی گريداری خواب وبانی بخورد و می شد که عطا در آغوش ترگل تکانار،باعثی داد بلند ساميصدا        
 .... از ترس سر دهديا

 توجه به او به ی باریو سام...اشاره کرد به در قرمز رنگ اورژانس!! خورده از بغضنی چینیترگل با ب        
 ...دسمت اورژانش ودر قرمز رنگش پرواز کر

 ... سوزناکش را سردادي هی او گري داد وپابه پای رمق عطا را در آغوشش تکانیترگل ب        

 ي عطاي هم رویدرنگیچادر نازك سف... دهدرشیعطارا درآغوش نرگس سادات گذاشت تا ش         
 رمق از جا بلند شد وشالش را یب... کولر در نمازخانه سرماخورده اش نکندمیگرسنه انداخت تا باد مستق

 .... سرش انداختيرو

 ...ترگل سادات-         

 هووم؟؟-         

  کجا؟؟يری ميدار...یچیه-         

 ...گهیاوم صفورا د...سا...شی ،پگهیمعلومه د-         

 ...ششهی پست،داداششیلازم ن-         

 ....رارش تنگ برادر همان دختر هست وبس قی که الان فقط وفقط دل بدی نشد بگوشیترگل رو        

 ... حالارمیم-         

 ای دخترا؟؟؟بازم خدانی کم دارن ای سن معتاد؟؟چنیآخه به ا!!! خدا به روش رحم کرد هایول-         
 ...شکرت

 ... اش باز کردنهی در آوردن سي را براشی ودکمه مانتودی خسته کشیونفس        

 پشت واری نشسته وسرش را به دمکتی ني که خسته رودی را داریازشد ،سامدر آسانسور که ب        
 آنکه چشمانش را باز کند،حس کرد که ی باریسام... حرف کنارش نشستیب.. داده استهیسرش تک
 ...ستی کنارش کفیموجود ظر

 .... شکستم به مولایوگرنه گردنشو م... که پرستارا بودنفیدمش،حیاحمق رو الان د -         
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 ... گذشتریحالا که بخ....آروم باش-         

 ... را در هوا گرفتاری پوزخند سامیتلخ        

  بهش مواد رسونده؟؟؟یک...ادی مرهی مسی با سرونکهیا...یروان!!!!ریبخ-         

ه امروز چرا بر  گفت ،کی حتما مدی ترسی اگر نمد،کهی ترساری سامي ارادریترگل از واکنش غ        
 تر به او کشاند ودلسوزانه کی خودش را نزدی کمند؟؟ی دم نور ببدی رابای سگ موجدیحسب اتفاق سع

 ...دی حرفش پرانیم

 ...که خطر رفع شده...خوشحال باش که حالش خوبه-         

 ... بود به سمت صورت ترگل چرخانددهی چسبواری چشم باز کرد وسرش راهمانطور که به داریسام        

 ؟؟یکنی می نور زندگيتو...ي که تویتو چرا به من زودتر نگفت...تو -         

 رد مهی سراسشانی که مدام از جلوییوبه آدمها... گرفتدهی رنجي هايترگل نگاهش را از قهوه ا        
 ... شدرهی شدند خیم

 ... ازتدمی ترسی من ماریسام... بگم خبي دونستم چطورینم-         

 ...دی در آمد وصاف نشست وبا سوء ظن پرسی صندلي مشکوك ،از حالت ولو شده رواریسام        

 مگه من ترس دارم؟؟... من؟؟چرا؟مگهيدی ترسیاز من م-         

 ... زمزمه کردی کرد وبه آراماری نگاهش را بند نگاه سردرگم سامیترگل با تان        

 ...یچیاصن ه...اصن!!!!تو... تودیچون شا...دارنورمی که بگم دختر سرادمی ترسیم.. آره-         

 ... باعث شد که بغض کند وبه زحمت ادامه دهداریچشمان تنگ شده وپر از سوال سام        

خب ...دمی ترسیم..... رو بهت بگم اما زی همه چ؟؟ی کرفتمی مدت با خودم کلنجار منیخب من تو ا-         
 ...یخواستم ولم کن..ینم...دارم...من دوستت ... اریسام

 انداخت وهمزمان اشک از نییآنقدر که ترگل خجالت زده سرش را پا... شدی ونگاهش طولاناریسام        
 ..دی گونه اش غلطي چشم،رويگوشه 

وش خودش کرده بود به  را مدهشی که تمام راهرو و آدم هاي عطري پوش با بوکی شيمرد           
 ... از جا برخاستمهیترگل سراس...داشتی گام بر ماریسمت سام

 ... مشغول حرف زدن شدلشی با موبازدی برخشی آنکه از جای باریاما سام        

 صفورا کجاس؟؟-         
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 يرستار پشنیبه سمت است... مشغول استلشی با موباي وباخونسردزندی نمی حرفاری سامدی دیوقت        
 ... با آنها داشت ،رفتی کميکه فاصله 

 ما یول!!! فهمهیهرچند بالاخره که م...نجاسی که چرا صفورا امی بگدیفقط نبا...ادیمامانم بود،داره م-         
 ..شهیشوکه م...می گینم

 ؟؟ي آقا رو ندادنیچرا جواب ا-         

 !!!مردك.. افتاده که باباسادشیطبق معمول الان ...بهزاده-         

 ... درنگ جواب دادی خورد،بی ترگل زنگلیموبا        

 ...آره... اومدشی پی از دانش آموزا مشکلیکی ي نگران نباش،آره برای علدیآس-         
   

 ...کنمیآدرسو برات اس م-         

 ؟؟یی بابایلی خیبگ يخوای فهمم؟؟الان مثلا می نمتوی نگراننهمهیچته؟؟الان من ا-         

 ؟؟يتو باهاش صحبت نکرد...ستی اش کرده ،الان ننهی که معايدکتر...یسام-         

 ي دستش انداخت ودوباره روي حرص درآر،کتش را در آورد و روي کلافه وبا پوزخنداریسام        
 ... نشستمکتین

برو از خودش ... گهیبرو د..دهیبرو با خود دختره ابلهت صحبت کن،تن لش الان گرفته خواب-         
برو بپرس ...ی دخترم دخترم بکني که فقط بلدی همون؟؟ازيبرو بگو چرا بعد دو ماه باز مواد زد...بپرس

 !!!ی الان باز رو تخت؟؟کهي خوردی چه گوهکینیکه ابله اون همه وقت تو کل

 ... کلافه ام نکنیسام-         

 جنتلمن را به خود کی لی،شمای قرمز وکت وشلوار مشکیکراوات که با ي به مردکی نزدیترگل کم        
 ...ستادیا..گرفته بود

دوباره مواد استعمال کرده .....  دخترتونی طولانمی تاکی از ابعدیخواهرم با دکتر صحبت کرد، گو-         
 ست،زودیده ندکتر گفت نگران کنن...  اتفاق براش افتادهنی انی هميبرا!!! بوده ادیز....وخب مقدارشم 

 مواد از ي تا کلا همه کردن قی رو تزریی داروکیمعده اشو شست وشو دادن و... نیاورژانسو خبر کرد
 !!نی بپرسنیبر.. برنیبازم دوس دار... به گمونم بودنیهم...بدنش خارج شه
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 ی که ترگل کمي ترگل رساند،جوری دو وجبي خودش را به فاصله رانهی کاملا مچ گیبهزاد با نگاه        
 ...در خودش جمع شد

  والبته خواهرتون؟؟قی اطلاعات دقنهمهی با ادی باشیشما ک-         

 من؟؟-         

 پدرش ي نهی به سنهیوس... وکنارش داددی ترگل را کشي مانتويلبه ... از جا برخواستاریسام        
 ...ستادیا

 شده،که ترگل به ينجوری زده که ای چه کوفتسی ندخترت تو توالت مدرسه اش مواد زده،معلوم-         
 ...کنهی رسه واورژانس رو خبر میموقع به دادش م

 او را به ي خنده يترگل معنا... رد شودي تا پرستاردی را کنار کشد،خودشی خندزیبهزاد تمسخر آم        
 ار؟؟ی به سامای ؟؟دی خندی درك نکرد،داشت به او میدرست

 ؟؟یشناسی از کجا مشونوی خانوم؟؟بعد تو انی ایعنیترگل؟؟-         

 .... جوابتو بدم بهزادنمی بی نميازین-         

 ... دو ابروانی می را داد به اخمشیلبخند بهزاد کم کم جمع شد وجا        

 آورده؟؟اون همه جا با ری خانوم راست بگه؟؟اصلا دختر من از کجا مواد گنیمن از کجا بدونم ا-         
 ...مدام خونس...سهیسرو

وآلوده به شک ...ری که تک تک حروف ،آلوده به تحقيجور.. ادا کرددهی خانوم را بدجور کشنیا        
 ...دی فک منقبض شده اش غرانی در جواب پدرش،از مظی با غاریسام...بود

نه که ...وجهخواست،تی محبت می آورده؟؟اون بعد از ترك اون کوفتریدختر تو؟؟مواد از کجا گ-         
 ي پاي زنگوله ي هاي بازنیریش....دی دی مداتوی شي های تو مدام عشوه خرکيصبح تا شب تو خونه 

 ه؟؟ی آوردن مواد کار سختری گي فک کردطی شرانیبا ا....دی دیتابوتتو م

 اون مامان جانماز آب کشتو ي قهی يری نم؟؟چراي از من دارنهی کنهمهیچرا ا...یخفه شو سام-         
 ؟؟يریبگ

 ... توجه به سوال بهزاد ادامه دادی باریسام        

 !!!پدر دلسوز.... وبخونری که اورژانس رد کرده رو بگی خانوم،برو گزارشنی به اياگرم شک دار-         

 ... هل دادمکتی ني او را به سوبای وتقردی به پشت ترگل کشیودست        
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چشمش ... آمدی فروکش نکرده بود،که استاد راد نفس زنان از پله ها بالا متشی عصبانارینوز سامه        
 ... نسبتا دور مورد خطابش قرار داديکه به ترگل افتاد ،از همان فاصله 

 ...یکنی چکار منجای تو اقیتوف-         

 بود دهیچی بهم پزیهمه چ... آن ظاهر شدانیهمزمان در آسانسور باز شد ونرگس با عطا در م        
 ... ذهنش سر سامان دهدي ختهی چطور به اوضاع بهم ردانستیوترگل نم

 به زن محجبه ی وسوالستادی وکنار ترگل ادی صورتش کشي روشترینرگس سادات چادرش را ب        
 ...ستی نگردهیوترگل رنگ ورو پر

 ..دیدونیخب م...اوم..من استاد-         

 راهرو انی نگاه کنجکاوش را از ترگل مستاصل مي اهی ثاني باعث شد که استاد برااریلحن تندسام        
 ...ردیبگ

 ... رفع شدها،خطری نگفتم ن؟؟مگهيمامان چرا اومد -         

  الان کجاس؟؟؟؟صفورای چیعنی-         

 ... زمزمه کرددی شنی که فقط ترگل مي ،طوررلبینرگس ز        

 ؟؟یدونستی دختره،دختر استادته ؟؟آره؟تو منیا-         

 ... که داد ،بسنده کردیوفقط به مختصر شرح... قسمت ماجرا را ترگل ماهرانه فاکتور گرفتشتریب        

 .. نسبتشونودمی مدرسه،فهميایآره،توانجمن اول-         

 ... تکان داد ودوباره ادامه دادينرگس سر        

 ... ستی به مانيازی کنم نگه،فکی دمیخب بر-         

 سرش را کنار گوش مادرش برده بود و ي بود که در گوشه اياریاما ترگل نگاهش به سام        
 !!!هنوز چشمش به او بود...دادی به او مدی لازم را شاحاتیتوض

 ....امی دنبالت، تو برو،من بعد خودم مادی قراره بی علدیس-         

 ... شد،گفتی مدهی چادرش دری گرد شده که به زحمت از زیدات با چشماننرگس سا        

 ....می بودنجای ايادی وسط؟؟تا الانشم زنی اي چکاره ا؟؟توی چیعنی-         

 شانه اش چسباند،روش به کار گرفته اش کاملا ي به خود گرفت وسرش را روي مظلومانه اي افهیق        
 ...دادی جواب می نرگس ساده دل به خوبي بود ،اما خب روانهیمبتد
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 قبل از غروب یول... هم هستیمعلومه زن خوب... دختر استادتهنکهیفقط بخاطر ا...سایباشه،وا-         
نگاش ...کنهی نگات ميکجوری پسرش باشه،نیحواستم به ا...ترگل سادات،قبل از غروب...يخونه ا
 !!! هاسی نیمعمول

حضور استاد راد ... را نثار خواهرش کردي داد وچشم چابلوسانه انییترگل تندتند سرش را بالا پا        
 شانه اش را لمس کرد،واسترس از فرق سر تا نوك پا در ی را درکنارش حس کرد،دستي اهیبعد از ثان

 ... شدریوجود ترگل سراز

 ی به مادرش وخود را سعاریه حسرت آلوده سامجهت نشستنش به سمت استاد راد متبسم شد ونگا        
 ...ردی بگدهیکرد فعلا ناد

 ي غذاهانیامان از دست ا...مارستانی بنی رسوندعی ممنون که دختره منو سریلی جان خقیتوف-         
 .... از غذاهاششنی نمریکه جوونا س!!يفست فود

 به زن مهربان اریسام!!!فست فود... استادش را در دل تکرار کردي جمله نیترگل متعجب آخر        
 کنارش چه گفته بود؟؟مگر قرار بود نفهمد؟؟

 ...ستی به تشکر نيازی بود،نی انساني فهیخانوم وظ-         

 خودش یترگل کم... اش تشکر کردی وقدر شناسانه از نرگس بابت همراهدی گردن کشیاستاد کم        
 ...تا دو زن راحت تر بتوانند باهم صحبت کنند دیرا عقب کش

 دل از اری نگاهش باعث شد که سامینیسنگ... شدرهی خوار،ی بر دهیارتکی به ساممیو بعد هم مستق        
 ...مکتی ني روزنقشی بکند و نگاه دردمندش را بدوزد به دخترك رشی روشی پعتی طبيتابلو

 !!! ساده راي های مشککردندی مهربان رصد مشی هاي ااما قهوه... لبخند نداشتشیلب ها        

 ... مشتش بفشاردانی کرد افسار نگاهش را درمی ،ترگل سعدیمکالمه که به نقطه گذاشتن رس        

ترگل متعجب زده ... دستانشانی مشت شده بود را گرفت مشی زانوياستاد دست ترگل را که رو        
 سنجاق شی لب هاي که مادام روي کرد لبخندی خارج شد وسعنهیزن نفسش آه مانند از س...سر چرخاند

 ..  ها هم قفلش را بازنکندهیزده بود را آن لحظه وآن ثان

 دی مودب سرکلاسام دختر همون سقی توفزدمی حدس مدیبا... مدرسهاطی تو حدمتیاون روز د-         
 ...هربون نور باشهم
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و به دست گره زده ... انداختری پر از التهاب سرش را به زی گل انداخته و درونییترگل با گونه ها        
 ... شدرهی خودش واستاد خي

 تخت،آرام پلک ي گام برداشت که صفورا روی رمق به سمت اتاقیراد با مکث از جا برخواست وب        
خوب بود که .... جانانه بخوردیلی سدیکه شا!!! بتوپدشی به روی نبود که کسردایب... هم گذاشته بوديرو

 !!! نبودداریحالا ب

 به سمت ی آمد وتا خواست قدمرونی که سخت بهم گره خورده بود،از آسانسور بییبهزاد با ابروها        
 ... گرفتواری از دهی تکاریاتاق بردارد،سام

 ...ششهیمامان پ-         

 ... لب بهزاديپوزخند کج گوشه !!! وژرفقیعم... بودقیعم        

 مامان؟؟صفورا اصلا مامان داره؟؟-         

 ... را خاراندشی ابروي گوشه چشیی سودیبا کل!!! خسته ي اد،خندهی خنداریسام        

  مامانشه؟؟ي پروتزيدایحتما ش!!!... جان توستی نیبهزاد،بس کن،الان وقت شوخ-         

 ،در اتاق باز شد و راد با اری نسبتا بلند سامياز صدا!!! یقسمت دوم جمله اش را بلند ادا کرد وعصب        
 ... کندزشی به حضور بهزاد ولبخند تمسخر آمي آنکه توجه ای ،بستادی ااری نگران کنار سامیچشمان

  جان؟؟ی شده سامیچ-         

 ....متهی ت جانت خوب تویلااقل سام!!!خوبه -         

 ی گرفتن ،زندهی از نادیبهزاد عصب.... اش،سوالش را دوباره تکرار کردهی توجه به بهزاد و کنایراد ب        
 ودوست داشت دخترك شدی سد راهش مي دانشگاه،به هربهانه اي راهروهاي وتاب هاچی در پيکه روز

 ....دیغر  فک بهم فشرده اشانی شد واز مکتری نزدیگام... کشف کندشتریرا از پس چادر ب

 ....ی گرفتی مي بچه هات رو جدتی ذره تربکی برات مهم بود،دتی پوسدهی که عقايکاش اونقدر-         

 شی کند، جفت گوش هاگری دیی داشت حواسش را معطوف به جای که سعیترگل برخلاف نرگس        
 !!!! شدی کمتر مشانیخم ها وتذکرهافقط کاش رفت وآمد پرستارها وا... آنها بوديوسط مکالمه ها

جواب ... سراغ نداشتگری وقت دچی که ترگل از او هي جمع شده از انزجار،چهره ايراد با چهره ا        
 ...داد
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 یگی مي دارت؟؟توی؟؟تربی بشدهی دیکنی میسع...رمی گی ات مدهی انقدر نادیچرا وقت-         
 يپا... نوشتنشوني؟؟هان؟؟پاي بودم،کجا بودضمی مري سر بچه هاي که صبح تا شب بالایت؟؟زمانیترب

 ی؟کت؟یترب...ي ودل ببري مثل الانت جنتلمن بگردي بلد بود؟؟فقطیاشی عی؟؟پيکجا بود...خوندنشون
 ...دهیداره به من داره درس اخلاق م

 ...وادامه داد اوردیکم ن... اوردی تف شده بود،باز هم کم نشی که رویقتی با حقیبهزاد حت        

 ...اهتهی سي دهی گندي پارچه نیابزارتم هم...نهیشغلت هم...آره تو درس اخلاق بده-         

 منقبض ی با فکاریسام... مشتش فشردانی چادر او را ميوهمزمان ،دستش را دراز کرد ولبه         
 ... دست پدرش گذاشتيدست رو...زدی مي که از شدت خشم روبه قرمزیوصورت

 ...دستت لمس نکنه چادره مادرمو-         

 یوزن.... عقب تر رفته بودی که حالا کميچادر... ضرب مشت او را جدا کرد از چادرکیوبا         
 .... پسرش بودي رهی چادر بغض کرده خرهمانیز

 سروگردن از او بلندتر کی دی که حالا شاي سفت وسخت پسر بزرگش،پسريبهزاد که از طرفدار        
 جر قهی دورش آنطور ي روزهاي مرد شده بود وبه دفاع از مادرش،زهرابی که حالا عجيپسر....شده بود

 تکان يو سر...چند گام عقب برداشت!!! وکلافهدهیرنج... بوددهیرنج... کردی ورگ گردن قلمبه مدادیم
 ... تاسفي از رويسر...داد

کاش ....ي بودکردمی قطار جمع ملی آسمون جل کنار رکیرتو از تو خونه  که دختيکاش اون روز-         
 شده؟؟حالا که داتیحالا که اوردوز کرده ،پ....يدی دی ترك، مي که به تخت بسته بودنش براییروزا

 رون؟؟حالا؟؟ی بدنی مشت مواد ناخالصو از جونش کشکی

 بهزاد باعث شد که راد دستش يبان آورده  به زقتیآوار حق... راهرو گم شدچیوسرچرخاند ودر پ        
 ... کندهی تکواری سرش بگذارد وبه ديرا رو

 گه؟؟ی میبهزاد چ....،مامانیسام-         

 زی او خي به سوي بلندنینرگس با ه... سرد افتادي هاکی سرامي حال روی تارشد وبدگانشید        
 ...برداشت

 اش چسباند وبا نهی دستش عطا را به سکی مارستان،بای بخش درمانگاه بقاتیپشت در اتاق تزر        
 ... را کنار گوشش گذاشتیگر،گوشیدست د
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 گمینرگس سادات رو م... باشی گل فروشي دکه ي جاا،همونی نمارستانی ،شما داخل بیدعلیآس-         
 ... الانگمشیباشه،م...رونی بادیب

 !!! کرد کمتر نفس بکشدی مشامش را پر کرد،سع الکلي داد،بويپرده را کنار        

 به نرگس ياشاره ا.... بودرهی سرم خي از اشک،به قطره هاسی خی که با چشماندیاستاد راد راد        
 کرد تی سر هداي شانه اش به روي وچادر را از رودیداد،نرگس متبسم نوازش آخرش را بر سر زن کش

 ... دادي آغوشش جاانی ترگل شد ودست دراز کرد وعطا را مکیونزد

 ترگل افتاده بود،و او حواسش نبود فی نحي شانه ي بغل استادش انداخت،وزنش کامل روریدست ز        
 آمدند وترگل او را به رونی آرام از اتاق بییبا گام ها... جمع شده بودینیکه دخترك صورتش از سنگ

 .... کردتیهدا ها مکتی از نیکیسمت 

ساعت از دو هم گذشته بود وترگل ....دادی اش مدام غرزدن را با قار وقورش نشان می خاليمعده         
 ...نجواکنان زمزمه کرد.... آمد که نمازهم نخوانده استادشی

 حالتون خوبه استاد؟؟-         

 ادا دهی کشی هم افتاده،هوميرو ي ترگل گذاشته بود،با پلک هاي شانه ي رمق سرش را رویزن ب        
 ...کرد

  کجاس؟؟یسام-         

 ی زبان کشری در حال زیی جناي فعلا همچون بازپرس هاارینگذاشت تا ترگل جواب بدهد که سام        
 ....صفورا صامت شده است

 خبر نداشتم؟؟.... معتاد شده من یعنی.... من يق؟؟صفورای توفینی بی منو میزندگ-         

 جان او باعث شد که ی هق ب،هقیدگی کشنیدر کنار ا.... شدی ادا مدهی از اندازه کششیکلمات ب        
 ... از اشک تجمع کنندیمی حجم عظشیترگل پشت پلک ها

 !!!شدینم..گهید... شدی نمگهید...اما نشد......من بخدا تلاش کردم باشم کنار بچه هام-         

قطره اشک سمج بالاخره خودش را رها کرد از حصار ...نجره اش خارج شد از حیفی ضعيوناله         
 ... سربلند کرد وبا ترس جفت دستان ترگل را گرفتشی ناله هاانیو ناگهان م...  ترگليپشت پلک ها

 ق؟؟یصفورا که حالش خوبه؟؟آره توف-         

 ...تادسی پا اي بله تکان داد،راد به زحمت روي به نشانه يترگل سر        
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 ...ششی برم پدیمن با-         

 ....رشدی بود، از پله ها سرازدهی چسبواری که به دی توجه به ترگل به مقصد اورژانس با دستیوب        
 

 به قامت ي بود،او را برادهی که بر صورتش پاشی آبيخنکا... سرش انداختي را رودیچادر سف        
 ... سر حال آوردستادنیا

 لب ذکر سلام نماز را زمزمه ری زی آراملش،بهی توجه به زنگ موبای هم گذاشت وبيپلک رو        
 .... را برداشتی گوشمهی صورتش کنار داد وسراسيچادر را رو...کرد

 ... نبود ،باور کنيازی ناریسام...من نمازخونه ام-         

 حی هم انداخت،تسبي را برداشت ودانه دانه مهره ها را روحی مانده بود،تسبگریهنوز چهار رکعت د        
 بس که شی امروز،براي اتفاقات تلخ واسترس زايدر کنار همه .... لبش برد وچشم بستکیرا نزد

سخت بود ...نداشت  با اویی راز مگوچی حالا هگرید.... بود که او دختر نور استدهی فهماریعاقبت سام
 ...ردی بگمی بود که تصماریاما حالا نوبت سام!!!ودردناك

 اریدررا که باز کرد،سام.... را کنار مهر شکسته گذاشت واز جا برخواستحی به در خورد،تسبيتقه ا        
 ... روبه رو بودواری دي روي نوشته اي رهیپشت به او خ

 ار؟؟یسام-         

 ي پارچه اانی حالتش را می باهی چشم از نوشته ها گرفت وسرچرخاند وترگل و چشمان ساریسام        
 که قی عمی ساده ولینگاه.... نگاه زلال ترگل شده بودي رهی بارخنی اولي که نگاهش براد،انگاری ددیسف

 ...کرد  مکثي اهیثان!!!! برقی بي هایاهی سانی شد در می مکرد،پرتی تعلل مشتریاگر ب

  افتاده؟؟یاتفاق-         

 کلام از هم پاره ي کرد به خودش مسلط شود ورشته ی فرو داد،وسعنییبزاق دهانش را سخت به پا        
 ...شده اش را دوباره به هم گره زند

 ...ي گرسنه ایلی خدونمی نمازتو بخون که ميغذا گرفتم،زود-         

 ... گفتیترگل لبخندش دندان نما شد وچشم قبراق        
 

 یمارستان،دمی بي گرفته ي در هوادنی نفس کشیاعتوارد محوته شدندوترگل توانست بعد از س        
 .... اش کندنهی را وارد سقیعم
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 ... که بود اونجاومد؟؟باباتیچرا استاد ن-         

 ... و خسته از تنش ها زمزمه کرددی شلوغش کشي به موهایارچنگیسام        

 ستیمعلوم ن...کردکهیقبول نم!! صفورا هم که لجباز... باشمششی پدیاما مامان گفت من با...آره-         
 !! تختالتیح...داجونشی شی پرهی مگهی ساعت دکیحالا چقدر دعوا کنه با مامان؟؟بهزادم 

 ...گمیحالا،حالش بهترم شده بود؟؟صفورا رو م-         

 يمشاوره .... اسهال شده دادن بهش کهی چه کوفتستیمعلوم ن...فعلا که مدام تو توالته احمق-         
 !!!هی آدم بشونیاون بدبختام فک کردن ا... قرار بود باهاش حرف بزنهمارستانمیب

 ي رفت،با لبخندی میاهی رمق شده بود وچشمانش رو به سی بودن معده،بیترگل که از شدت خال        
 ... انداختی نگاهاریکمرنگ به سام

 ،کو؟؟ی که گرفتییپس اون غذا-         

 اورا ریو ترگل تصو...بغض داشت!!!چشمانش غم داشت...دی خندشی فقط لب هاید،ولی خنداریسام        
 ... بوددهی در گذشته اش از خود دییجا

مال خودمو وخودت تو ... که مامان غذاهاشو دوست داره گرفتمی از رستوراننه،رفتمیتو ماش-         
 ...نهیماش

 گام برداشت ی بود،عقبکدهی از او نداری که تا بحال سامیطنتیداشت،وبا ش جلوتر گام بریترگل کم        
 ... زديشخندیار،نی پربغض سامي عوض کردن حال وهوايوبرا

 
 ؟؟ی انقد مامان دوستينگفته بود-         

 اش ازفرط نهی شود وسنی سنگارنفسشی غل وغشش باعث شد،که سامی ترگل ولبخند باهینگاه س        
 ... ادامه دادضهی نبودن عری خاليبرا...ردی نفس حبس شده،درد بگنگه داشتن

 ؟؟یستی تو نیعنی-         

 : وبا تشر گفتدی را گرفت وکنارش کششیوقبل از آنکه ترگل با مرد نگهبان برخورد کند،بازو        

 ...حواست به جلو باشه سربه هوا-         

 باز ي در آورد وبرااری را از چنگ سامشیترگل دستپاچه شده بود،به بهانه عقب رفتن شالش،بازو        
 ... را گرفتشی پي اهی بحث ثاني او ادامه ي ابروهاانیکردن اخم م
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 ... جونمه بابامیعنی اریعاشقشم،سام... بابا دوستمشتریمن ب-         

 ی اولي شب هايو دلش گرفت برا... خودش وصفوراي قلبش مچاله شد،و دلش گرفت برااریسام        
 دای که تازه نوزده ساله شده بود وشیی شب هايو دلش گرفت برا... پدرش شده بودي زن خانه دایکه ش

 شب يو دلش گرفت برا....دی دی خانه مي جاي در جای آنچنانيرا شب ونصف شب با لباس خواب ها
 يودلش گرفت برا...خوردندی بهزاد وول می که رنگ وارنگ در طلافروشییوزن ها!!! مادرشي تنهايها

 وصفورا تنها بود وصفورا دیدی خواهر کوچکشان سوگل مي را برادای شي که قربان صدقه هاییصفورا
 !!!دلش گرفت.... بود از مادرزاریب

 دورگه ییبا صدا....،منقبض شد!!  خبراز همه جای صورتش از کلام ترگل بي هاچهیتک تک ماه        
 ... زمزمه کرد،سوار شوتی از عصبانیناش

 
نامحسوس اطرافش ... جلو دادی چرب شده اش را پشت گوشش بدهد،شال را کمي کرد موهایسع        
 دی وشااری اختیب..... از جا کنده شدنیهنوز در بسته نشده بود که ماش...دی را کشرهی و بعد دستگدییرا پا

 ي قلب را بافشارو دست دراز کرد... شددهی کشنهیی از آزانی بار نگاهش به سمت قلب آونی اوليبرا
 را قاب گرفته شیبای خوشرنگ که صورت زيعکس خندان استاد راد با روسر....کوچک باز کرد

 هی تکیندلقلب را رها کرد و دوباره به ص........... باز شودحی مليبود،باعث شد لبش به لبخند
 چقدر دانستینم  کهيکار... آمده منحرف کندشی از اتفاقات پیخواست ذهن آدم کنارش را کم...داد

 ! انجام دادنش راداردییتوانا

 آدم کنارش را از ي ختهی ذهن بهم ری داد،خواست کمهی تکیقلب را رها کرد و دوباره به صندل -         
 .... لب باز کردزی آمطنتی شی آمده سامان دهد،پس با لحنشیاتفاقات پ

 ... بدونشتریقدرشو ب...ي داریمامان خوشگل...  شدمیحسود...خوش به حالت-         

 آنکه بداند حرفش باعث شد مرد جوان ته ی به گمانش مثبت بود،بیعکس العمل...یمنتظر حرف        
 ....دلش سوز بردارد،زخم بردارد

 ... آنکهي برارید.... شده بودریاما د... که زدی شد از حرفمانیپش        



 292 

 که با تاسف به چپ وراست تکان ي فشرده شد و سراری انگشتان سامانی که فرمان مدیاما تنها د        
 ی توانست به راحتی درد را ترگل ميو بو..... و زجر آور!!!بلندتر... لبش بلند شدری زيوزمزمه ها!!! خورد

 !!!!ند استشمام کاری کلام سامانیاز م

 ....يکاش انقدر مظلوم نبود....آخ...آخ مامان...آخ مامان...مامان مظلومم-         

 یی به در با صدادهیترگل چسب... وارد تونل شداری و پر از خرت وپرت سامختهی بهم رشهیهم 206        
 دنده گذاشته بود و مدام آن را جابه يدستش را با شتاب رو!!!دی شنیاما او نم... را صدا زداریلرزان سام

 انیدر م...دادیاطراف نم ي کر کننده ي به بوق هایتی گذشت واهمی ها منی ماشانی کرد واز میجا م
 .... وبغض کرددیترگل د!!!!دی را ددی چکاری چشم سامي که از گوشه ی تونل اشکی وروشنیکیتار

 ........... بروواشی رو قرآن ار،تویسام-         

 برد رونی ها سرش را بیکی تارانی داد و در منیی را پاشهیش!!! شده بودد،کری شنی نماریاما سام        
ترگل ترسان وبا !!!!! تونل را هم به لرزه در آوردي هاوارهی پر دردش به گمان که دينعره ها.... زدادیوفر

 یاما او ب....اری سامراهنی پنیستچنگ زد به آ!!! به چشمانش هجوم آورده بودندکبارهی که به ییاشک ها
 .... آوردی فقط نام خدا را به زبان مظیحواس و با غ

 خود ي ها جایکی انداخت ودعا کرد هرچه زودتر تاري نظرشی روشی پری به مسشانحالیترگل پر        
 ی مرونید،ب شده بورشی که درگی آن جنونانی او را از مدی نبود،بازی جاگریتعلل د... بدهدییرا به روشنا

 ..... نشاندشیا را چنگ زد و به زور او را سرجاری از جنس سنگ ساميبا دو دست بازو...کشاند

 قی عمیاما ترگل دم!!!دی لرزی متی از شدت عصانشی و لب هازدی نفس نفس ماریسام        
 با بازدمش با ترس همراه گرید.... که صورتش را نشانه گرفته بودی بخاطر نور آفتابقیعم....دیکش

 !!!حالا که همه جا روشن بود....نبود

 ..... وجودش شده بودنی نحس، ته نشی ها که از همان شانزده سالگیکیترس از تار!!!دی بود شاایفوب        

 به دستانش باعث ارینگاه با مکث سام....کردی روبه جلو حرکت مدی نور خورشریآرام ز sd حالا        
 شده اش دهی بهم چسبي پاهاي دهد و عاقبت روی در هوا تکانی او جدا کند و الکيانش را از بازوشد،دست

ز تنش، امروز چطور زحمات دو ی که عزدیای بادشی باز نگاه بدهد به روبه رو و اریوسام!!!!!!!!! ندازدی،ب
 ادشیباز ... کیاروب...زومبا.... ورزشيآنهمه کلاس ها...آنهمه جلسه !!!ماهه اش را به باد داده است

 ......... دادرونی انداخت ونفسش را با صدا بشی به موهایپرشتاب چنگ!!!و باز بخواهد نعره بکشد....دیایب
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 کمربند يمردد دستش رو.... با عقلش را آغاز کردزی افتاد،قلبش ستییچشمش که به کوچه ونانوا        
 ی گرفته که ناشیی با صدااریسام... باعث شد که دستپاچه شوداری نشست،مسکوت نگاه کردن سامیمنیا

 ... زدنش بود لب باز کردادیاز فر

 ست؟؟یمگه گرسنه ات ن-         

 منتظر بود که ترگل باز از تنها بودن با او بترسد و باعث شود که دق یینگاهش ناخوانا شده بود،گو        
 ،تا ندازدی ناری به سامی کرد ،نگاهیترگل سع!!!!وار کند چند ساعت گذشته را بر سر دخترك آنی ایودل
 ... شدادهی پاریاز سام و زودتر... به علامت موافقت تکان دادي خط نگاهش را بخواند،سرزیاو ت

 انداخت ی مگنالیکه مدام س!!!!عقل...و عقل.... گرفت از عطر اوقی عمی ودمستادی ااریپشت سام        
 ... ترگلییای بوي قوه انیم

 دستش تی با عصباناریسام.. وارد ساختمان شداری دندان گرفت و بعد از سامانی لبش را ميگوشه         
 ي جاي که جا پای اول گذاشت،در حالي پله ي برق برداشت و با گفتن هنوزم خرابه،پا رودی کلياز رو

 ... گذاشت،پرسان لب باز کردی ماریسام

 ... که تنهاست؟؟اونمیکنی نمیچرا با استاد زندگ-         

 ... به جواب دادن سوالش ندارد،سکوت کردیلی علنا ماری که سامدی دید،ووقتی را نداریپوزخند سام        

 در اریسام... را چرخاند وارد خانه شد، ترگل هم به دنبالشدی کلیکی در تاراری سوم،ساميطبقه         
تصور ...تصوراتش همه غلط از آب در آمده بود...کردیاه م را بازکرد وترگل کنجکاو به اطرافش نگیاتاق

 هال انی می معموليچه ی قالکی...د،بودی دی مشی روشی که پيزی لوکس تر از چاری سامياو از خانه 
 ی آنچنانونی از تلوزينه خبر...ی معمولی دست راحتکی ازآن ي خانه پهن بود وگوشه اي متر50 بایتقر

 حضور نجای بود ،ادهی که در آن مغازه دياریانگار که سام...متی وگرانقکی آنتلی از وسايبود ونه خبر
 ....نداشت

 که دستانش را در آغوش داشت،با لب ی رفت ودر حالکترینزد... افتادواری ديچشمش به قاب رو        
 ... قاب شدي نوشته ي رهی باز مانده خییها

 ....الا بذکراالله تطمئن القلوب...خته نوشته بود سومهی ني برگه اي روبای زی با خطیکس        

 ...دی از پشت سر شني خط بود که صداییبایهنوز حواسش به ز        

 ... ها افتاد،همه رو زد شکستي و چشمش به بطرنجای بار که اومد انی مامانمه،اولي هی هدنیا-         
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 ومبهم دی را در ذهنش چند بار تکرار کرد،عاقبت نفهماری ساميسرش را با تعلل چرخاند وجمله         
 !! دیپرس

 ؟؟؟يبطر-         

 بار جمع زی به مدیترگل رد نگاه او را گرفت ورس... اش کردی خانه نقلي به گوشه ی با نگاهاریسام        
 !!! تهوع آوري از خوشرنگ های خالی حتي بود ونه بطرزانی از آن آوی که نه جاميوجور

 بای زی چوبزی به مدی سر انگشتانش را کشی وبا تانستادی ازی به هم ،کنار مکی نزدییبا قدم ها        
 !!!ی از هر تعلقاتی دهنده و صدالبته خالبیوفر

 ... رو شستنجای ايبعد همه ... شکستهیهمه رو شکست،با گر-         

 ...دی پراری تنش سامی حرف زدن آرام وبانیترگل م        

 ؟؟يناراحت نشد...تو-         

 نایگفتم من با ا... من معلم نشويبرا... گفتم معلم نشوم،بهشیاولش باهم بحث کرد...چرا،اولش -         
 از بابام که زن جوونش مدام تو نخم ي خبری ،بي خبری بردنم تو بیترگل لامصبا م... ي خبری تو برمیم

بهزاد ...بهم گفت... همهریز  مامانم گوش نداد،زدیول.......... هامی بدبختي از همه ي خبریب....بود
 گذاشتم گوشه ی چوب رو خالکهی تنیخب اسم بهزاد اومد کوتاه اومدمو ا...اما مثل اون نشو!!پدرته...نشو

 ...خونم، تا نشم بهزاد

 !! نگاهشالصی و استاریسام....اری ساميترگل مستاصل نگاهش را دوخت به نگاه وامانده         

 !!! بازم پسر اونمي من ته هر شرکنمیاما تلخه که فک م...ترگل گذاشتم تا بهزاد نشم-         

 تا زدی با ترگل بگرمی کرد که از نگاه مستقیوسع...شیسرش را چرخاند وچنگ زد به دوطرف موها        
 ...ندیاو نم چشمانش را نب

 خاص ي لهی ،وسنتی کابي ساز روي از چاریبغ....اشت حرف سمت آشپزخانه گام بردیترگل ب        
دو قاشق را ... بودفی کثي نشسته ،قاشق ها وبشقاب هاوانی پراز لنکیدورتادور س....شدی نمافتی يگرید

 ... را صدا زداری گذاشت وآرام سامزی مي غذا را روي شست،ظرف هاعیسر

 از کبابش را يترگل تکه ا.... خوش طعم شدندي در سکوت هردو مشغول خوردن کباب هایقیدقا        
 ...دی کششی روبه رو کرد وبحث را پي به تابلویبه چنگال زد ودوباره نگاه

  از کجا اومد؟؟هی هدنیخب بعد از اونهمه ماجرا ،ا-         
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 نگاهش می گاه سرش کرد ومستقهی حوصله،قاشق را درون ظرف رها کرد و دستاش را تکی باریسام        
 ...را داد به نگاه حواس پرت ترگل

 .... نوشته رو مدام بخوننی ايری آروم بگيخوایگفت م... وچکشخوی مکی آورد با نویا-         

 ...دی وکنجکاو پرسدیترگل دست از خوردن کش        

 ؟؟يریگیحالا آروم م-         

 کانتر چنگ زد وبا فندك خوش طرح آتشش ي رويگاری سي از جا برخواست،به بسته اریسام        
 گاریوچقدر او از س!! کشدی مگاری ساری که سامدانستیتا به حال نم.... هم فشرديترگل لب رو...زد

 اریاماز جا برخواست ،پشت به س... شدی بود که دود مگاری سیچشمش به سرخ.... داشتی تلخيخاطره 
 !!! نافریبود ودستش بند ز

 ی الکل مکی پکیبابام پ!!ادمهی یاز وقت... بودمری بهزاد ومامانم گدی عقانیب شهیمن هم-         
 پراز يای دننهمهی دوتا آدم با انی باعث شد ای چدمی وقتم نفهمچیه!!!خوندیمامانم نماز شب م...خورد

 کرد،بهزادیم مامان چادر سرش!!همش دعوا ....يریهمش درگ!! دانشگاه ،جذب هم شدنکی يفاصله تو
 به بعدم یی جاکیاز ...یی کرد از تنهای مهیمدام مامانم گر...ومدیشبا نم... به چادر اوننداختیچنگ م

 بهزادم رابطه هاشو انکار گهید... جنگدونیخونه رسما شد م...سشیتدر...رفت سراغ دکترا گرفتنش
 .. ورفتدی به بعدبریی جاکیمامانمم از ...کردینم

گرفت،ترگل با مکث سرچرخاند ونگاه پر لغزشش را بند  را انشانی کوچک ميسکوت فضا        
 یغی با جدهیترگل ترس... افتادنی زميهمانجا رو... کانتر له کردي را روگاری سی کرد که عصبياریسام

 .. گذاشت وناله وار ادامه دادشی زانوي سرش را رواری برداشت،سامیکوتاه سمت او گام

 نه؟؟یشو بب اوردوز شدن دختردیحالام که با-         

ترگل بغض دردناکش را در همان .... سادهي هاي قهوه اانی برق اشک را مدیسربلند کرد،وترگل د        
نه !!! شناختینه مرزها را م!!!دی شنی ها رامبینه نه....کتری نزدیومقابل او زانو زد،کم...گلو نگه داشت

 !!!چیه

 ...ترگل...شمیمن بهزاد نم..من -         

 تا ست،اشکی را نگراریترگل ناباور سام....دی لرزشی زانو دوباره گذاشت وشانه هايو سرش را رو        
 .... او را استشمام کرد در آن هواي هاهی گری دلتنگيبو.... آمدشیپشت چشم ها
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 دست دراز!!!کردی با دندان جمع مشهی که با درد شی افتاد،همان ترگلشی ترگل سال ها پادی        
 ا؟؟؟ی بود،عشق بود وانشانیکه هرچه م!!! بودانشانیکه هرچه م... نبودي خط قرمزگرید....کرد

 اش هی با لمس شانه اش گراریسام!!! هایاهی را فشرد واشک ها رها شدند از زندان ساری ساميشانه         
 ترگل فی ظري شانه هايو سر رو... آنکه ترگل بخواهد ،در آغوش او فرو رفتیوب....صدادار شد

 ...گذاشت

 ...اری سامیشیتو بابات نم-         

 ی خالاری بود وسامسی ترگل خيحالا شانه ....قی به دقادندی ورسدندی ها رفتند،پشت هم دوهیثان        
 که پشتش را نوازش یودستان.... شدی نمداد،کندهی نمي اغواگري که بوی شده و دل از آغوشیوته

 !!!متیغن...د که راه نفسش باز شده بومتیغن...د که دلش آرام گرفته بود بومتی غننینکرد،اما هم

 !!!خستم ترگل...کنمی نمي وقته رو بازیلیخ!!!نه-         

 رفت که به گمان ي از آغوش کوچک ترگل جدا شد واز جا برخواست وبه سمت دري فراریبا نگاه        
 .... بودی بهداشتسیسرو

 یاما او ب... لبخند زدن نبودي برايبهانه ا...دشیی بوقی برد وعمینی بکی شالش را نزديترگل لبه         
 امروز را ياما جوان درمانده ...سخت.... سخت بودشی دوست داشتن برانیهضم ا....بهانه لبخند زد

 !!!ي بهانه اچی هیب....دوست داشت

 قرمز سرش را به دست ی با چشماناریسام!!دادی می دلتنگيبو... نبودزی دل انگشانیغروب روبه رو        
 ... بودرهی شمار خهی داد ودر سکوت به ثانهی پنجره بود،تکيمشت شده اش که لبه 

شال را ... خود نگاه کردي ختهی بهم ري داد وبه چهره نیی را پاریترگل دست دراز کرد وآفتاب گ        
 بشی جانی ملیموبا....ندیرب شده اش را بب چي موهااری کرد که کمتر سامی وسعدیکاملا جلو کش

 ...دیلرز

 ي زده دست دراز کرد و صداجانی،هی گوشي صفحه انی جونم که نقش بسته بود مدیاسم س        
 .... را کمتر کردکیموز

 ینی بيترگل متبسم انگشت رو... که به جان ترگل افتاده بود،انداختی به هولی کنجکاو نگاهاریسام        
 ... خواست که به سکوتش دامن زدنداریاش گذاشت واز سام

 ... جونمی مرتضدیاحوال آس-         
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 کرد تی هداابانی از خي را به گوشه انی که به کل حواسش از روبه رو پرت شده بود،ماشاریسام        
 ... شدرهی اش خی زباننیری حسرت به او وشدی شای وبا کمدیوکامل به سمت ترگل خندان چرخ

 مامان کجاست؟؟-         

 ... ام تو بازاراای ارتنی زای با سرور مدام گهیطلعت د-         

  برات،تورو تنها گذاشتن؟؟رمی بمیاله-         

 ی دور احساس کرد وباعث شد،جاني از همان فاصله ی را حتشی مرتضادینفس آسوده خاطر آس        
 .... اوی از سبک بالردیتازه بگ

 ...عاشق ومعشوق رو تنها گذاشتن بابا!!!بهتر -         

 ترگل ي که چشمان ساده ی آمد وبرق اشکنیری چقدر شاری که به نظر سامیترگل بغض کرد،بغض        
 .... کردیدنیرا د

 کنه؟؟ی نمتتی که اذ؟؟پهلوتییحالت خوبه بابا... خودت ومعشوقتي فدایاله-         

 موجود ي های ترگل را دوست داشت،و دوست داشت لمس کند جنس نگرانیان جنس نگراریسام        
 ... نشسته بودنشی که درون ماشیفیظر

 چربه،،حواستون باشه یلی اونجا خي غذاهاگفتیعمو اکبر م... هانیمراقب خورد وخوراکتون باش-         
 ...توروخدا

 ه؟؟ کوکفتی باباجان؟؟کی ،حالا خودت خوبزجانیباشه عز-         

 اش رهی شده خزی ری که با چشماناری و ناخودآگاه نگاهش را داد به سامدی خندزیترگل ر        
 ؟؟چراي گفت از آنهمه پنهانکاریچه م!!! اشی دوست داشتندی گفت به سی کوك بود؟؟چه مفشیک!!!بود

 ،با ت گفت که کوك اسیحالا چرا نم!!! بودقشی رفشهی همیدمرتضی سنکهی نه اکرد؟؟مگریلب باز نم
  گفت؟؟ی که از جنس آنها نبود؟؟حالا چرا نمیجوان

 
 ... جان،مراقب خودت باشی مرتضدیآس-         

 ي قطره ي انداخت وبراشی پاهاي را قطع کرد و روی گوشی واضحی گرفت وبا دلتنگقی عمیدم        
 پر ي روادهی را به سمت پشیند،روی گونه اش سر خورد را جوان سرتاپا نگاه کنارش را نبي که رویاشک

 ...رفت وآمد کرد
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 ...دی چرخاری به سمت ساممهی بزرگ گرفته شد،سراسی دستانیدستش م        

ترگل هراسان به ... را مقابل چشمان بهت زده اش بالا آورد و پلک بست فشی دست ظراریسام        
بزاق دهانش را به ... شدندی تفاوت رد می ،بگری توجه به همدی که بییبه آدم ها... شدرهیاطرافش خ

 .... را صدا زداری فرو داد وبا ترس سامیسخت

را !!!  تلنگرشدی اش است وشای که امروز ،روز دلتنگزدی مادی اش ،فری که سرخی چشمانار،بایسام        
 ... تکان داديسر... تلخيبا لبخند... به نگاه معذب ترگل دوختمیمستق

 ونیلی اور دوز کردن خواهرم؟؟وسط چند صدم؟؟وسطی چرا هستي وگرفتارری همه گنیط اتو وس-         
  ترگلم؟؟هان؟؟ي که شددمی الان فهم؟؟چرای بالا اومدم؟؟چرا هستیبده

 دی اساتنی از بهتریکیاز پسر ....دی باری جوانک مغرور دانشکده اش مي از سر ورویچارگیب        
  باشد؟؟دنشی داشت که دلتنگ ندیی مرتضادیدانشگاه واو که س

 ... محکمتر دست را فشرداری کشد،که سامرونی دست سرد او بانیخواست دستش را از م        

 ؟؟ی چینی حرفا نی خوبه؟؟اار؟؟حالتیسام-         

 دی کشی وپوف سردرگمدی کششی به سر و روی ناگهان دستش را رها کرد ومحکم دستاریسام        
 ... تکان داديوسر

 ...فراموش کن...فک کنم خوبم-         

 ... را به حرکت درآوردنی را چرخاند وماشچییو سو        

 که ته ی نشست،درحالاریروبه سام...ستدی خواست که همانجا بادند،ترگلیبه سرکوچه نور که رس        
 به زبان آورد خواستی که میاما حرف...نندی بببهی غری او را با جوانزانشی از عزی که کسدی ترسیدلش م

 !! دلش بودي شده زیمهمتر از ترس سرر

 وقتا تا یلیخ...دوست داشتنم...يپا...ترسم...يپا...ي بزار پامویپنهانکار.... ندارمیی مگوچیحالا ه-         
 ... اومدی دلم مي توي ترس احمقانه اکی لب باز کنم،خواستمیم

 ... صامت داداریکف دستش را نشان سام        

 ... باتوئهمیتصم..حالا ،حالا ..الان کف دستم ،برات-         

زهرا راد .... تادارشی طلعت سرايفاصله !!!ی لعنتيدرد فاصله ها...ترگل تبسمش درد داشت        
 ... زده اشایو شور بود دل در!!!وتلخ...و درد داشت!!!استاد
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 بارها بهم طعنه ی که صفورا نامیترگل!!!قیدختر مش توف....ی مرتضدیمن ترگل نورم،دخترآ س-         
 بخشم به ی رو مست،همهی برام مهم نیول...بارها زخم زد.... برامی شاری تو سامنکهیقبل از ا...انداخت
 ... باتومیتصم...خودت

 ي را رو رمقشی بي وپاهادی را کشرهی برگرداند،دستگيرو!! نداد اری حرف زدن را به سامياجازه         
 ها یشمی را شمرد تا به شی آنکه به پشت سرش نگاه کند،قدم هایآسفالت گذاشت ودر را بست وب

 ...گرفتی را سکوت مشی که از فردا دوباره همه جايبه نور!!به نور...برسد

 فوتبال ي تق تق دسته هايصدا... شان را به لرزه در آورده بودی نقلي جان،خانهی پر از هيادهایفر        
 باهم ی تماسچی جدا شده بود،هاری که از سامياز بعد از ظهر... دو طرف،سردردش کرده بودانی میدست

 ی که او نخواهد زنگیتا وقت مصمم بود!!! شده باشدای که از احوال صفورا جویامی در حد پیحت...نداشتند
 ....نزند

 آمد که در ی کنار مي جورای...دیای وپدرش کنار ب بودن مادرداری داد تا با سرای به او زمان مدیبا        
 رفتارکنند که انگار آب از آب تکان نخورده ي از کنار هم رد شوند وجورگانهیدانشکده همچون دو ب

 !!! همایاست و

 ... گفتی می علدی که خطاب به سدی شنی را مدی خندان حميصدا        

 .... زنهی گلم می چه زرتینی بیم!!! تر وفرزنهمهیبابا دمت گرم،آخوندو ا-         

 !!شرطه...می مهمونتی ،همه بستنیباجناق باخت-         

 ... بحث را گرفتي گذاشت و ادامه زی مي را روي چاینی وسدی را جلو کششخند،شالشی با نيمهر        

 !!!م است حرانی در ديشرط بند...استغفراالله توبه...نی آقا محمد حسدیینفرما-         

 ي همانطور که متمرکز بازیدعلیس...رخندهی زد زیکرد،پقی دسته ها را جابه جا مجانی که با هدیحم        
 ... دختر عمه اش رادادي هیودسته ها بود،با لبخند جواب کنا

 .. بهتوندمی میامشب بستن...چه ببازم...اما من چه ببرم...حرام که صدالبته-         

 ... بلند،خطاب به همه گفتيا را درون روروئکش گذاشت و با صداترگل عط        

 ... داغ نزنهي ،دست به چانی بچه رو داشته باشيهوا-         

 شرح بای دي چند ساعت گذشته را براينرگس سادات با پچ پچ ماجرا...و وارد آشپزخانه شد        
 ...دادیم
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 ومد؟؟ینرگس سادات،عمو اکبر چرا ن-         

 .. اصرارش نکردمینی بی که می شلوغنیمنم با ا... مونمیسردرد بود،شامشو دادم،گفت خونه م -         

 ... خشک شودی سرش را تکاند تا کمي اش را باز کرد وموهاي را بالا داد وروسرشیترگل ابروها        

  دختره دختر استاد بود؟؟یترگل ،واقعن-         

 ... از بشقاب برداشت ودر دهانش گذاشتاری خيوتکه ا... دادنییپاترگل سرش را بالا         

دخترش که انقد !!! مغربیکی مشرق،یکی...کردی تا آسمون فرق منی با شوهرش زمبا،خانومهید-         
 !!!یپسرشم که اعصاب ندار بودحساب... شده بودهوشی بي بود که اونجوردهیفک کنم کش

 وسط حرف خواهرش زی سرزنش آمی نشان ندهد،فقط با لحنی خاصتی کرد حساسیترگل سع        
 ...دیپر

 بت؟؟ی آخوند غبت؟؟زنیغ-         

 جلز و ولز به راه انداخته جواب انی ودر مختی ها را درون روغن داغ رینی زمبیمان،سینرگس پش        
 ...داد

 ...استغفراالله...خدا منو ببخشه،از دستم در رفت-         

 ... زدبای دي به شانه یوبه شوخ        

 ...کنهی مچی رو سوال پچارهی منه بی هنه،مدامی اریهمش تقص-         

 ... گرفت و معترضانه جواب دادیشگونی نرگس نی گوشتي با خنده از بازوباید        

  بحثو؟؟ي کارت شروع نکردتیمن؟؟خود معص-         

 ي که گذشت حوصله یکم... دادیربان وسالم نرگس را مدام عذاب م ،وجدان مهشیو با حرف ها        
 .... نور انداختاطی حانی بغل گرفت وخودش را مری نداشت،کتاب زبانش را زگریجمع را د

کتاب را باز کرد و در ... نشستیمکتی ني ودست نخورده بود،روختهینور هنوز همانطور بهم ر        
 نیی شکل پارهی داي را مقابل چشمانش گرفت،دکمه یگوش...کردیزمه م به زحمت نوشته ها را زمیکیتار

 ...ي از هر تماس از دست رفته ایخال... بودیوخال....صفحه روشن شد... را لمس کردیگوش

 !!! انداخت ،کتاب را هممکتی ني را گوشه یگوش        

 آنجا پر از ي جايجا.... شدرهی را در آغوش جمع کرد وبه نور و درختان سرسبزش خشیپاها        
 ،هرجمعه اطیپشت درختان ته ح... بودی خوردن از طوبیلی سادآوری که نشسته بود،یمکتین...خاطرات بود
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نور .... بودشدهید دینور با چادر سف!!! رادنشی بود،قد کشدهینور د...کردی مي خاله بازي ومهربایبا د
نور همه را ...و نور عاشق شدنش را هم... اش راينهانکارپ...نور!!! رادنشینور خند.... را همختنشیاشک ر

 !!! بوددهید

به طپش .... که به جانش افتاده بودی درمانیبه درد ب!!!لبخند زد،به خودش وعمق دوست داشتنش        
 باخودش فشی تکلیارنامی که سامی خواندتا خوابش ببرد،لااقل تا زمانیی شد لالایم... تند قلبشيها

 گری دي کفه ودر  ترازو بگذاردي کفه کی با شال سبز رنگ دورگردنش را در قیومش توف...روشن شود
 ....متشیبهزاد باشد وادکلن گران ق...بهزاد باشد وکراواتش

 ختهی دوخت که بهم رياری امتحان گرفت و چشم به سامينگاهش را از برگه ... به درزده شديتقه ا        
 قلب ي مقنعه اش برد وآرام روریدستش را ز... ولو شدی صندلي روي اقهی ده دقيریوبا تاخ

ترگل ... کردی وبرگه را پشت ورو مدی کشی به پشت گردنش می مدام دستاریسام...دی کوبینفهمش،مشت
 ...دی بلعیم!!!دکهی دیتک تک رفتارش را نم

 تاداده تا ي هانیبه آست....شیفش ها هم افتاده بود،به کي روهی اش که چند لایبه شلوار ل        
 مغازه اش به دستش ی آنچناني که برخلاف ساعت هايبه ساعت ساده ا!!! اشی پوشرهیبه ت...آرنجش

گذرا سوالات  به زحمت چشم از او گرفت و... خاص ساخته بودياری که از او ساميزیبه هرچ....بسته بود
 ... دی کششی به پشت مانتویبرگه اش را مرور کرد،از جا برخواست ودست

 با مکث سرش را بالا گرفت و ناخوانا نگاهش را به ترگل اری استاد گذاشت،سامزی ميبرگه را که رو        
 البته رد،کهی بگدهی را ناداری تلاشش را به کاربست که سامتیترگل نها... اش دوختی معموليوچهره 

 اری سامی را حتقشیمجا بود که به گمان بازدم ع زد وآنرونی خونسرد از کلاس بيموفق شد وباظاهر
 !!! ولبخند زددیکلافه هم شن

   
 ...انشاالله قسمت همه مون.... شمام هستنيدعاگو-         

 ... نگاه کردشی انقضاخی بزرگ را برداشت وبا دقت به تاری سسي شهی را باز کرد وشخچالیودر         

 ن؟؟ی ما اعتماد نداري از چندسال هنوز به جنسابعد... راحت ترگل خانومالتیخ-         

 ي را روشهی قاب زده بود ،برگشت وششی لب هاانی که به زور می مصنوعيترگل با لبخند        
 .... گذاشتشخوانیپ
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 بعد از ی نام صارمدنی در آورد وبا دفشی را از کلشیکارت را به دست افشار داد وهمزمان موبا        
 ،شماره دی کشیهمزمان که نوار سبز را م!!! شددهی در کالبدش دمگری دی،روحي خبری بادی زیساعات

 ای حس ور از هی خالشی کرد صدایسع... گوش تکرار کردنی سنگرمردی پي کارت را برایچهاررقم
 ... باشدیجانیه

  تو؟؟یسلام ،خوب-         

 که کردیب بود که احمقانه فکر م حالش خوی تو؟؟خوب؟؟زمانی خوبدی پرسیم!! بود،کهاریسام        
 کرد که افکار تلخ را از سرش ی تکان داد وسعيسر.... سفت است کهي محبتشان آنقدريرشته ...دیشا

 وبا سر از اشت بردزی مي را از روشی خرت وپرت هالونی لب ،نايهمراه با پوزخند کج رو....زدی ررونیب
 ... کردیافشار خداحافظ

 ؟؟ی داشتيخوبم،کار-         

 خطوط انی مکث میکم!!! کردزی سرراری را در دل وجان سامبی غرییلحن سرد ترگل ،سرما        
 ... را پر کردیارتباط

 نمت؟؟ی تونم ببیم...ترگل-         

مگان سورمه ... شدرهی دورتر از نور پارك شده بود،خی کمینیترگل چشمانش را تنگ کرد وبه ماش        
 ... تند کردی را کمشیقدم ها!!! نداشت بود،شکشی رضایی دايا

 ... دانشگاهم کهم؟؟فرداینی ببيخوایچرا م-         

 ...الان...نه-         

 ي اش را به تن کرد و به سوي شد،کت کرم بهارادهی پنی ترگل به سرعت از ماشدنیانوش با د        
 ... بلند برداشتیترگل متعجب،گام

 ؟؟یخوب...سلام دختر عمه جان-         

 گرم ی را درجواب احوالپرسی معمولی آورد وسلامنیی را پای گذاشت وگوشنی زمي را رولونینا        
 ... چند قدم از او فاصله گرفتی کوتاهیو با معذرت خواه....انوش داد

 کرد؟ی می همه گرم ،احوالپرسنی بود ایک-         

 ... کرد خونسرد بپرسدی ،سعاریه به سوال پر از ظن سام توجیترگل ب        

 م؟؟ینی ببي خوایچرا م-         
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 ...امیباش تا ب... نورمي پارك جاگهی ربع دکیتا -         

 ... موقع آمدن او کند ،که بوق ها پشت هم کلافه اش کردی به بیوتا خواست ترگل اعتراض        

 تی کرد نهایسع... خواستی نور چه مياو در کوچه .... شدرهیش خبرگشت وبه لبخند مضحک انو        
 انوش کی صاف کرد وبا لبخندنزدییگلو... سمجش تمام کندشهی هیی را درحق پسر داییگشاده رو

 ...ستادیا

  خوبه؟؟هاناجان چطور؟؟ییزن دا-         

 باعث شد که ترگل از بشی وحرکات عجزدی آمد،چشمانش دو دو میانوش به نظرش دستپاچه م        
 ....دی آرونی خودش بینقش مصنوع

 شده؟؟عمه سرورم؟؟تو روخدا اگه شونی افتاده؟؟مامان وبابام طوری مسافرا اتفاقيانوش برا-         
 ... شده بگووويزیچ

 ... جواب دادمهیانوش دستانش را بالا آورد و سراس        

 ... بعدم راستش با خودتم کار دارمدیبال حمراستش،اومدم دن...همه خوبن...نه نه-         

وکلام انوش باعث شد که ابرو ...دی کشی از سر آسودگی راحت شده بود،نفسالشیترگل که حالا خ        
 ...درهم کشاند ومردد بپرسد

 با من؟؟-         

ترگل ... را باز کردراهنشی کلافه سر داد ودکمه پی وپوفدی بورش کشي به موهایانوش دست        
 ...کردی نگاهش مرهیهمانطور خ

 ... مناسب تر،بهترتی موقعکی تو دیالبته با-         

 ... را باز کرد ،متبسم از همان فاصله بلند گفتیشمی در دیحم        

 شه؟؟ی از صبح چرا روشن نمنی ماشنی باز ادونمیخدا تو رو رسوند،نم-         

 !!!یلعنت-         

 ...دی گردن راست کرد ومشکوك پرسی انداخت،کمبشی را درون جیترگل گوش        

 فتاده؟؟ی نی اتفاقیتو حالت خوبه؟؟مطمئن-         
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 تابه تا ییترگل با ابروها... قبراق قدم برداشتدی حمي رو برگرداند وبه سوی حرفچی هیانوش ب        
 یراشکی و پی شام سالاد ماکاراناستخویساعت چهاربعداز ظهر بود،و م... را برداشتلونیشده،خم شد ونا

 !!!ندشی که قرار بود ببياریوسام... که شام مهمانش بودند درست کندبای ودي مهريبرا

به سمت ... مشغول بودلشی بود و باموبادهی هنوز او را نداری برخواست ،ساممکتی نياز رو              
 ي را روی گوشاریسام...داد ودر را باز کرد او گام برداشت و به تماسش رد فی کثشهی همدیعروسک سف

 ...داشبورت انداخت

 ؟؟يکجا بود!!!دمتیند-         

 ....سلام....نجایهم-         

  تو؟؟یخوب-         

 يادیو ز!!! زدندی وهشت مشی شيکجوری اطرافش ي آدم هايامروز همه !!!دیترگل متعجب خند        
 ... خوب بودن او فوکوس کرده بودنديهم رو

 ...ی پرسی رابه را میخوبم،چرا ه-         

 ... را به حرکت در آوردنیوماش... را چرخاندچیی بازدمش رها کرد وسوقی عماریسام        

 ... کاردارم خونهم؟؟منیری ممیکجا دار-         

 ... دارماجیبه کمکت احت... منيخونه -         

 پر از ي خبریب...ي خبری بیبعد از ساعات!!!د،خونهی چرخاری گرد شده رو به سامیل با چشمانترگ        
 با کردی پشت رل چه فکر مالی خیجوان ب!!! بستهيواری حالا کارش داشت؟؟آنهم در چهاردریتحق

 خودش؟؟

 ...لطفا!!نجای بگو همي داريهر کار...الانم برگردون منو....امیخونه؟؟من نم-         

ترگل با ترش ... کوچک را پر کردي فضاي خاکستري روشن کرد ودودهايگاری کلافه ساریسام        
 ... نشودرهی خگاری زشت سی کرد به سرخی اش تکان داد و سعینی بي دستش را جلوییرو

 ...صفورا اونجاس...ستی نیترگل چته تو؟؟محض اطلاعت،خونم خال-         

  اونجا؟؟ي ببريخوایخب چرا منو م...خب-         

 .... دادنیی را پاشهی باعث شد که ترگل منزجر شاری سامقیپک عم        
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 مامان اصلا يخونه ....زنهی نمیحرف خاص...مشاور دوبار باهاش صحبت کرده...امروز مرخص شد-         
 ... خونمارمیمنم مجبور شدم ب....ستنی دو ساعتم تو صلح ندایخونه بهزادم که با ش...نرفت

 خب؟؟-         

 .... انداخترونی سوخته از پنجره بمهی را نگاری زد و سی بوقیی جلونی ماشي کلافه برااریسام        

 ...دو سه روزه اصلا وقت نشده برم... برم مغازهدیمنم با... تنهاش گذاشتشهیالان نم...خب-         

 آخر خرداد ماه واقعا خفقان يهوا... گردنش دادری زي شل کرد،وبادی اش را کميترگل گره روسر        
 ....آور شده بود

 ...باش اونجا-         

 اری رنگ ولعابش را تنگ کرد ووسط حرف سامیچشمان درشت ب!!! را گرفتاریحالا لپ مطلب سام        
 ...دیپر

 ار؟؟ی سامیگی میمن؟؟من با صفورا؟؟معلوم هست چ-         

 ؟؟ی فهمیم...به تو اعتماد دارم...ترگل من فقط به تو...برا تنها نباشه...ت دو ساعیکیفقط -         

  من آخه؟؟اریسام...ي نداريخاله ا.. يعمه ا...به مامانت بگو..خب-         

 زانی از بغض آوشی جمع شود و لب هاشی شانه های باعث شد،که ترگل کماری سامي صدايتن بالا        
 ...شود

 ... نگه داشتي را گوشه انیش مااریسام        

بابام ... مردهمییمامان... مردهمییخاله ندارم،دا... تو رو سراغ ندارمری غچکسیه.. چکسیترگل ه-         
 زنده دارم که ي عمه کیفقط ....رسونهیباز خودشو شب م...مامانم باز دانشگاس... انگار مردهیزندس ول
  هام بگم؟؟ی کسیبازم از ب... اسهیاونم ترک

 ...دی فک منقبض شده غرانی همرنگ چشمانش را چنگ زد و از مي قهوه اراهنیبا خشونت پ        

 ارهی بری چشم برگردونم باز مواد گقهی دو دقترسمیکه م.... ناموسیمنه ب...فقط منم جلوت-         
 .... هاشیم بدبخت تمانی کرده بری بدبخت که مثل خر گارهی سامکی!!!ارهی سامکیفقط ....بکشه

 ... را چرخاندچیی فرمان وسوي رودیومحکم با دودست کوب        

 رهی باعث شد که کمربند را باز کند و دستگاری کمربند نشست،نگاه ملتمس ساميمردد دستش رو        
 را درون قفل کرد،اما دی کلاریسام... معذب گذشتیی صف نانواانی زنان مرهی نگاه خریاز ز....را بکشد
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 از پله ها نی سنگیی که باقدم های در گذاشت و به ترگلی چشميقبل از آنکه در باز شود دستش را رو
 ... انداختی آمد نگاهیبالا م

 اری از روبه رو شدن با صفورا بود،نگاه مستاصلش را درون چشمان سامی که ناشیترگل با ترس        
 سراسر مشام ترگل را ی نم زدگيبرق ساختمان هنوز هم خراب بود وبو...دندی هم رسی دو قدمخت،بهیر

 بودکه د،ترگل شدنرهی را به هم خي اهی ثانیکی در تاراریتحت تصرف خود در آورده بودو ترگل وسام
 ...آب دهانش را با سر وصدا قورت داد و سکوت را شکست

 ... مناریسام-         

 ...ردی بگی قرار رو برگرداند و نفسی ونگاه مات زده اش باعث شد که او باریسکوت ممتد سام        

 ترسم الان ی منیبرا هم!!!!اصلا ..می نداشتی تو نور رابطه اصلا خوبیدونیخب منو صفورا م...خب-         
 ...روبه رو شم باهاش

 ... دستان مشت شده اش را در آورديو مضطرب تق استخوان ها        

 شده از انی اش را پشت گوش نمایشانی پي روگوشی بازشهی همي ،نوازشگونه تره یرانگشتانس        
 ... شال،زدریز

 خونش و نیآدرنال!!! گرفت وباز بالا رفتانی بدن کرخت شده اش جري رگ هاانیخون با شدت م        
 ....و پر زدند.... قرار اطراف قلب پر زدندیپروانه ها ب!! باز

 به اری از عطر سامی را با مستگری دیحواسش بود که گام!!! گام عقب برداشت و حواسش بودکی        
 ... استیسقوطش از پله ها حتم...عقب بردارد

 ي برادی که شايزمزمه ا!!!شدی مدهی که به زور شني اد،زمزمهی را زمزمه وار شناری ساميصدا        
 !!!خودش بود وبس

 ؟؟یدونستیلعاده اس،م موهات فوق ایاهیس-         

 کز ي برداشتند وگوشه ایگوشی خورد وپروانه ها ترسان دست از بازیقلب ترگل تکان سخت        
 ....کردند

 به شالش بکشد و ي باعث شد که ترگل دست شدی مدهی بالا شني که از طبقه ی هن هنيصدا        
 ... را از شالش رها کندارینامحسوس دست سام
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 ي با موهارزنیپ.... را در قفل بچرخانددی کلقی عمی کنج لبش نقش بست،با دمی لبخند مظلوماریسام        
 کرد و از کنارش رد ي متاسفش ترگل را براندازدی زده وبا نگاه کنجکاو وشارونی بي از روسرییحنا
 ...شد

 ... کنار رفت تا ترگل وارد شوداریسام        

  نگهبان؟؟ياومد-         

 اریسام!!!نبود اما...ندی ببشی روشی متر پ50 از يترگل هراسان چشم چرخاند تا صفورا را گوشه ا        
 تخت را ي ولو شده روي وپوزخند کنج لب،صفورادی به اتاق کشی کانتر انداخت وسرکي را روچییسو

 ...شکار کرد

 ؟؟ي آوردری از کجا گگاریس-         

 .. دادرونی را حلقه حلقه از دهانش بي خاکستريودودها.... انداخت بالاي شانه ايدی قیصفورا با ب        

به خواهرت !!!ي تا دل ببريزاری کنج لبت مکی شنی رو همچگاری سژی پرستشهی تو ميه؟؟؟برایچ-         
 آره؟؟...تف تف...ی اخشهی مرسهیکه م

 تخت چمباتمه ي نامنظم روي شده،ونفس هازی ری له کرد وبا چشمانيگاری را درون جاسگاریس        
 ...زد

 نجایاصن بهزاد کو؟؟؟من ا... وجب جا ببر،نفسم گرفتکیمنو از ... کردم دای پتی آشغالنتیتو کاب-         
 ... شعوریبفهم ب...ی مونم سامینم

 کلمات به وضوح ي که در لابه لای وبا خشمدی کشرونی کمد بي هاراهنی پانی از میراهنی پاریسام        
 ...دیغر...شدی مدهیشن

 ... باباریخفه بم-         

 برد و شلوغ وپلوغ شی موهاانی می و دستستادی انهیی آي بست،جلوانی در میکیو دکمه ها را         
 بلند يزیصفورا با خ...دی گردنش پاشي جاي عطرش را به جاشهی کرد،دست دراز کرد وششانیرها

 ... کنان ادامه دادغی جغیخودش را به پشت سر او رساند وبا حرص ج

 ی نمنجای ایول....نییشده از پنجره خودمو پرت کنم پا!!ی روانونهی مونم دی نمنجایمن ا-         
 ته؟؟یحال...مونم
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 بود را زی در آن لبری که نگرانی از چهارچوب در گذشت و ترگل با چشماناریو زودتر از سام        
 ... از حنجره اش خارج نشدیی آوای ولدی بگويزیاز کرد تا چ وبهت زده دهان بدی به کانتر ددهیچسب

و تلاش کرد که جو توسط صفورا متشنج تر از قبل ...ستادی صفورا را کنار زد وکنار ترگل ااریسام        
 ...نشود

 که یپس تا وقت... نعشتو جمع کنهادی بیکیحواسم هس تنهات نزارم که دوباره ... مغازمرمیمن م-         
 ... تو اتاق باشومدمیمن ن

 بهت ي اهی شد وبالاخره بعد از ثاننهی برادرش کند ،دست به سي به حرف های آنکه توجهیصفورا ب        
 !!! هم درد داردی زخم دار وشاییبه حرف ها... بر خود مسلط شد وبه حرف آمدیزدگ

 نجا؟؟یترگل؟؟؟ا-         

 ... کرد وکلافه مخاطب قرارش داداریرو به سام        

 خواد؟؟ی می چنجایا!!! نیا-         

 .... شده بود،جمع شددهی زبان دخترك جوي روری که پر از تحقینی صورتش از ان؟؟ترگلیا        

 شده با زی گلاويصفورا !!! کنج لب پشت ساختمان نورگاریصفورا با س!!! اشییقایصفورا با بافت آفر        
 سی سروانی جان ممهی ني صفورایو حت!!! درنورشی پر از نيصفورا !!! نوراطی برف ها در حيرودخترك 

 مقابلش ي گود شده م چشي پايبا صفورا.. مقابلشي اوردوز شده یی با صفوراچیه!!!چیه...یبهداشت
 نفرت ي کلام موجودکی... بودنیهم!!!چه طلبکار!!چه بدهکار ...یاو در هر زمان ومکان.. نداشتیفرق!!!

 !!!ی گذشت وبخششچی هیب.... و دهان او را جر بدهدندازدی که ترگل دوست داشت،دست بزیانگ

 !!!ی ونعشگي تو خماري که نزاره دوباره برنجاستیا!!! نیا-         

 !!! شکیپس ترگل هم بلد بود ب...همه راه زخم زدن را بلد بودند!! آدم ها بلد بودنديهمه         

 ی اش،با صورتيواری درون چهار ديباروی دودختر زانی می برگشت،کاملا کلافه از جنگ لفظاریسام        
 ..... هم کهی منقبض شده بود وفکشی هاچهیکه ماه

 باشه؟؟...ضهی تو ادامه نده،صفورا مرکنمیترگل جان،خواهش م-         

 انداخت،چرا نییسرش را پا...شیای حیترگل دم وبازدمش پشت هم بود و لعنت فرستاد به مشام ب        
 آن دو انی آمد؟؟اصلا او در می دوستش دارد،کوتاه مکردی که گمان می نفوذ کلام کسي به واسطه دیبا

 ....نداخت ای نور بساط شام را به راه می نقلي حالا در آشپزخانه دی باکرد؟؟اوینفر چه م
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 ترگل جان؟؟...شهی باورم نمیسام....ترگل جان؟؟واو-         

اما به !!! متفاوت خواهرش ي اکشن هاي نگران بود از راریسام...یتی پارازچی هی وقفه و بی ،بدیوخند        
 ... کانتر چنگ زدي را از روچیی سوشی کردن کارهاسی راست وريناچار برا

 خوره؟؟ی با برادر من بِر مقی تاحالا دختر مش توفیاز ک-         

 شد و با نهیترگل هم متعاقب دست به س... مضحک گرفتي را پوزخندشیخنده اش جمع شد،وجا        
 ... بحث را گرفتيهمان پوزخند کج و حرص در آر ادامه 

 !!! شدتی دست تو روگاری سپوی مداد دفتر ،پاي که به جایاز زمان-         

 او و با دست گارد گرفتن مقابل صورتش، باعث شد که زی رغی بلند صفورا به سمت ترگل وجزیخ        
 ... خانه را بلرزانديوارهای داری رعب آور سامينعره 

 که یکی رکي به فحش های غضبناك را چنگ زدو به سمت اتاق هلش داد و توجهي صفورايبازو        
 ولو شده اش را از دم در ي لرزان قفل کردو کفش هایرا با دستاندر ... نکردشدی مي زبانش جاريرو

 ... گفترفته خش گیی صداندازد،بای او بي وقفه ی بي دوباره به ترگل ورعشه ی آنکه نگاهیبرداشت و ب

 قهیهرچن دق!!! ساعتکیفقط ... حواست بهش باشه تا برگردمگردم،فقطی بر مگهی ساعت دکی-         
 ... ازشری آمار بگکباری

 را شروع کرده دنشی موقع پری به بی به پلکتی اهمی داد و برونی بینیترگل نفسش را از ب        
 ... رفتاری سامکیبود،نزد

 ...نجایمنم ببر لطفا از ا-         

 ...فقط آرام زمزمه کرد!!! از حسي عاری برگشت و با نگاهاریسام        

 ...دیناام.. ترگلیکنی مدمی نااميدار-         

صفورا مدام به ( در کنار زدنش بود جواب دادی که سعی وبا بغضدی قرار وسط حرفش پریترگل ب        
 ...)دی کوبیدر م

  زبونش ؟؟شی و نی از صفورا صارمیدونی می منو ببر؟؟آره؟؟تو چگمی مد؟؟چونیناام-         

 چشم شده بود،و ي در گوشه ی به اشکلی تر،چون بغض ترگل تبدکیستاد،نزدی تر اکی نزداریسام        
 ختهی در هم آمشانیکه نفس ها!!کیآنقدر نزد... کرده بودیدنی اش را دی مشکی حالت ولیچشمان ب
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 شود وبا رك دستان بزرگش، قاب صورت دختاریو سام....ندازدی بنیی که ترگل سر پاکیآنقدر نزد...شد
 ... کند،زمزمه وار ادامه دادکی را در آن تفک توانست احساساتی که خودش هم نمیبا لحن!!! یلحن

باشه؟؟باشه ...زویهمه چ...کنمیمن درستش م... گند گرفته باش،فقط باشي روزانیتو فقط تو ا-         
 ترگل؟

 تی همان موقعش،دری و نه پدی پس کشی قدم،نهی عکس العملچی هی تکان داد وباز بيترگل سر        
 ...ماند

 ي بديدر با صدا!!! عقب رفت وی قدمقی عمیانگشت رد اشک را نوازش کرد و با بازدم با اریسام        
 ...بسته شد

 ي را رواری دستان سامي ها ولو شد،با پشت دست جاکی سرامي سرخورد و روواری به دهیترگل تک        
 بود که اهای غرق در روتی اهمیاما ترگل ب...دادی وفحش مدی کشی مغیصفورا ج...صورتش نوازش کرد

 يروزگار!!يوز را بدوزد که رییاهای توانست دوخت ودوز را شروع کند و لباس تحقق روی مدیحالا شا
 دوم ي بدرنگ صفحه ي های خط خطانی اش در می صورتي و آرزوها اهایکه رو... کردیگمان م

 ....شناسنامه اش گم شده اند

 !!!یاش صفورا رو به خاموش گوش خريو صدا... شدی جان میمشت ها کم کم ب        

 که بدون يری پنيترگل شال را پشت گوشش داد و وارد آشپزخانه شد،مگس با وز وز دور بسته         
 چیاگر ترگل چند ماه قبل بودو ه.... جمع شداری سامیصورتش از شلختگ....دی چرخی بود می روکشچیه

 لی مرتب و استاهشی که او با ظاهر همدی گنجی امروز نداشت،اصلا در باورش نمی صارماری از سامیشناخت
 !! قانون باشدی وبفی کثي حد در خانه موجودنیخاص خودش در دانشکده،تا ا

 ... افتادفی به جان ظروف کثی با اسکاج کفخت،وی رنکی را درون سفی کثيتمام استکان ها        

 کند و ي کدبانو گرینیریخودش ي فرو رود که براي خواست در نقش دوست دختری دلش نمچیه        
 در آن شتری بي اهی ثانیاما خب طاقت هم نداشت حت!!! دوست پسر را بشورد وبسابدفی کثهیخانه مجرد

 ... شلوغ نفس بکشديفضا

 نی وقت نخواسته بود اچیاو ه.... زنگ خورد مدام!!!  دوست دختر در سرش زنگ خورديواژه         
 ...شی نبود برای وقت نقش دوست داشتنچیوه...نقش را

 ... هم گذاشتي آب سرد گرفت وپلک روری شریدستانش را ز!!!و حالا در همان جلد رفته بود        
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 وبا ضرب دستکش ها را از دستش دی کشیپوف محکم... ظرف را در آب چکان گذاشتنیآخر        
و او ... کرده بودنددایسمج راه نفوذ به مغزش را پ ي هاانهیباز مور... پرت کردنکی آورد و درون سرونیب

 .... دادهی تکنتی به کابشهیعاجزتر از هم

 .... شدرهی که گوشه گوشه اش تار عنکبوت بسته بود،خیسرش را بالا گرفت وبه سقف        

قرار ...ه کندباز اشتبا.... رودراههی اش،باز بی زندگاهی سيقرار نبود بعد از پشت سر گذاشتن تجربه         
 خبر از همه جا در ی بي مرتضادی آسابیبود؟؟پس چرا الان آنقدر دل آشوب داشت؟ پس چرا الان در غ

 سرد ی بتنيوارید به دی دوی چرا هرچه مد؟؟؟یکشینفس م!!ياری بود وسامیی که صفورايواریچهار د
  خورد که تمام قد مقابلش علم شده بود؟؟چرا؟؟یوسخت م

 خورد باعث شد که ی محکم تر از قبل به در مي وقفه اچی هی مهابا و بی که بیی مشت هايصدا        
 ... را در قفل چرخانددیپاتند کرد وکل... افکارش جرواجر شوديرشته 

 خود را ی راحتي شد،ترگل پشت چرخاند و روانی نفس زنان پشت در نمادهی ژولییصفورا با موها        
 ...انداخت

 هم بگذارد وانگشت در ي باعث شد ترگل چشم روشی که صدادی کوبی ها را بهم منتی کابیعصب        
 !!!زیلبر... بودزی تحمل صفورا لبري صبرش برايآستانه ... فرو کندشیگوش ها

درز پلک ها باز شدو صفورا و نگاه ... اش را تحت تصرف خود در آوردییای تمام مشام بوگاری سيبو        
 ...دی دنی خودش سنگيرا روموشکافانه اش 

 ؟؟یکنی می چه غلطنجایق،ای بگو ترگل توفقایدق-         

 ... جواب بدمنمی بی نميازین-         

 به گری دیاما صفورا دست بردار نبود،پک... اش را کنار دادیشانی رو پي لرزان موهایو با دستان        
 ... زدگاریس

 ....بگو غلط اضافتو-         

 ... نداره جواب پس بدملیدل-         

 ....شهیباورم نم!!!قهی خوش سلهیسام!!!یتوبا سام-         
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 پرفکت ی صارماری فهمند که او چقدر تفاوت دارد با سامی که همه مدیشی اندقه؟؟؟تلخیخوش سل        
 را از تک وتا  اما باز هم خودشار؟؟ی سامقی چقدر دور بود از سلاقه؟؟مگریخوش سل!!!دانشکده اش

 ...نداختین

 ...یحالا باورت شه صفورا صارم-         

 ... کرد وباز ادامه داديصفورا تک خنده ا        

 ی دستکی...یزنی رو هم می مخ سامی ،ولی سابی مییسنگ دستشو...نه خوشم اومد...دمت گرم-         
 ...بکش رو سره منم

 ي رو به محوي خاکستري شد که چهره اش از پس دود هارهی خییترگل ناباور به صفورا        
 اش نهی در سقی عميدرد... شدی مافتی دنی نفس کشي براییاصلا مگر هوا...نفس کم آورد....بود

 وزبه اور د!!به خودش... بزندشیکه اوهم ن... شد که او هم زخم بزندیچرا حروف سره هم نم....دیچیپ
 ...شدنش

 ...؟فقط تمام تلاشش ختم شد بهچرا لال شده بود؟        

 ... شو؟؟خفهی فهمیم....خفه شو-         

 ... بالا انداختيصفورا شانه ا        

 !!! کردمفی فقط از ت تعر؟؟منياری ی در مي بازابویچرا -         

 به  که به زوريلعنت به قد!!!یلعنت...ستادی اشی روبه روشی ومقابل دخترك پرندیترگل از جا پر        
و .... دادی ها را مشی گرفت وجواب نی بالا مدی که بايلعنت به سر...به زور!!دی رسی او ميسر شانه ها

 ...کردی اورا تحمل منیی نگاه از بالا به پادیبا

و تو از .... من فقط ترگلمنجایا... من خفه شمی که گفتیکه هر مفت...ستی نور ننجایا..دهنتو ببند-         
 ...یتا جوابتو ندادم مافنگ...پس حده خودتو بدون...نیهم...ياریبخت بد فقط خواهر سام

اما او .. قلبش راي وباز بدرد همه ندازدیترگل توقع داشت که صفورا چنگ ب...واکنش ها متفاوت بود        
و کمر راست کرد وبه سمت آشپزخانه گام ... له کردي اشهی شزی مي را روگاری وخم شد وسدیخند

 ...برداشت

 خودشو متعصب نشون خوادی ميادیز... ترگلشهیسر... احمق با خودش بردهی ساممویگوش-         
 !!!چندشا.... رفتهيبه همون چادر چاقچور...بده
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 یو واقعا چرا نم!!!ا را رقمه صفورچی هدی فهمی شد و نمرهی او خي رفته ریترگل سردر گم به مس        
 د؟؟یفهم

 .... غرغر صفورا را در ادامهي وصدادی فندك گاز را شنيصدا        

  کجاس؟؟تاشیکبر...خوادی مییدلم چا... فندکشم که خرابهیلعنت-         

و به .... چهارچوب آشپزخانه کشاندانی که نامتعادل بود خودش را میی باز وقدم هایترگل با دهان        
 ... ندادتی اهمبشی جانی میلرزش گوش

 رونی ببی را از جی گوشردی با اجاق گاز بگری درگي آنکه چشم از صفورای وبدی لرزیباز هم گوش        
 ... وکنار گوشش چسبانددی نوار سبز را کشدهیکشاند و ند

 حالت خوبه؟؟-         

 ... وپرده را کنار دادستادی پنجره اکید ،نزدپشت به صفورا کر        

 من؟؟-         

  دلتنگ؟؟مگر او هم زخم به دلش نقش بسته بود؟یخسته وکم... چرا آنهمه خسته بوداری ساميصدا        

 افتاده؟ی که نیاتفاق....آره،تو-         

 که نبود،که نه خودش بود یی مرتضادی سدیدلتنگ شا!!!و دلتنگ بود....دلش پر بود وچشمانش هم        
 شی او را به رویقگی که خواهرش خوش سلی جوانکي برادیدلتنگ بود شا....شیونه شال سبز خوش بو

 !!! چرخاندی بودن مقهی ترگل نظرش را به کج سلدنی با ددی زد وشایم

 ... خش دار جواب دادییبا صدا        

 ...برم... دی باا،منیب...زود-         

 ...فعلا... اونجامگهی ساعت دمین-         

 ... کنار گوششیهنوز پرده کنار بود وهنوز گوش...دیچیو بوق ها پشت هم در گوشش پ        

...         

....         

 ؟؟ی ها شیفک کن تو عروس صارم-         

 .... مشتش فشرده شدانی هم گذاشت وپرده در ميترگل پلک رو        
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 دخمه بپوسه اما از بهزاد پول نی که حاضره تو ای احمقکی... احمقهکی یالبته قبول دارم،سام-         
که ته تهش از فروشگاه ... احمق که مدام سگ دو بزنهکی... نباشهی بهزاد تو طلافروشره،وردستینگ

 ...که اما ته تهش پسره بهزاده...ی،اونم با قرض و بدبخت!!!  درصد30 20ساعت سهمش بشه 

 ... لب زمزمه کردری او را رصد کند زنیی ونگاه از بالا به پاردی آنکه باز سر بالا بگیترگل برگشت وب        

 تموم شد؟؟-         

 شناسم،عمرا وقت برا ی رو میمن سام...یشی زنش نماهیصد ساله س...البته دلتو صابون نزن ها-         
 آغل سگ کلفت نیتو ا... به کناري نوررستانیحالا کلفت دب...ستیاون آدم ازدواج ن... تلف کنهیکس

 تیآپد.... شدهیمیقد گهی روشا برا دل بردن دنیا!!!! ها؟؟بشور وبسابايزکاری تمنی اه؟؟ی چگهیشدنت د
 ....دهی جواب مشتری تخت بي روسیسرو...قیباش دختر مش توف

 ... جمله اش کردي مهی ضمزی آمطنتی شیوچشمک        

 چنگ ي نبود برايفاصله ا... راچیه!!! راچیو نه ه.... نه زمان را ونه مکان راگرید!!!دیترگل نفهم        
 !!!!ی کشسی گسی گيبرا....انداختن

 ي که تابحال رویک،فحشی رکیو فحش.... صفورا فرود آمدي گونه ي مهابا و پر ضرب دستش رویب        
 ...زبانش مزه نشده بود را نثار دخترك قد بلند کرد

 ... آوردی چنگ انداختن،کم نميو برا... بوددنیصفورا آدم جنگ        

 شی موهاي هاشهی کندن ريصدا... دستان قدرتمند صفوراشدری بلندش اسيشال کنار رفت وموها        
 !!! کاناپهي رفت،که پرت شد رویاهیچشمانش رو به س...دی شنیرا به وضوح م

 !!! غلطا؟؟چهی برت داشته،دختره غربت؟؟هوایکنیدست رو من بلند م-         

 انداخت و سرش را محکم گرفت تا کمتر سر نی زميترگل شال را از دور گردنش چنگ زد ورو        
 از جنس خودش یی آدم هاانی او مي جاگرید!!!همان لحظه... رفتی مدیبا... اش زق زق کندچارهیب

 پشت دست داغ دیبا.... تا آسمانشنی گرفت از انتخاب زمی رفت و عبرت می مدیبا....نبود
 !!!داغ....ردکیم

 ی آنکه گرهی تخت برداشت وبي را از روي را بست وروسرشی مانتوي دکمه هامهیصفورا سراس        
 ي گرد شده جلوی با چشماناری وسامدی در قفل چرخدی زد و تا خواست در را باز کند،کلرونیبزند،از در ب

 ...چشمانش ظاهر شد
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 ... برمخوامیبرو کنار م-         

 ... پوزخند زد واو را به داخل هل داداریسام        

 ....مهمون باش جان من-         

 ي را از رو نکرد شالی سعی بود،حتتیترگل هنوز در همان موقع...و در را پشت سر با ضرب بست        
 بود نییسرش پا... سوختی ومکردی درد مشی هاشهی ري بود وجاختهیموها دورش ر!!! برداردنیزم

 آن دیکه شا!!! مهم نبودزی چچی هگرید!!! نامحرم است اری مهم نبود که سامگری هم مهم نبود،دشیوبرا
 !!!یو ته...یخال... بود یلحظه مغزش خال

 !!! همیحرف!!! اشک هم....بغض هم نداشت        

 دوست داشتنش را چال دیبا!!!یی بود وصفوراياری ماند که سامی نمادشی گری رفت و دی مدیبا        
 ی زندگياماها!!!اما... را دوست داشت وبساری مزاج بودن خصلتش نبود، سامیدم دم....دیبا...کردیم

 ... امان نگذاشته بودندشیبرا

 وانهیبرو کنار تا د...... ندار رویچی هی غربتي دختره نی من حوصله نه تو رو دارم،نه ایسام-         
 !!!نشدم

 ...پودر...پودر شده بود... شکسته بودشی های قبل شکستي اهی نشکست،که ثانگریترگل د        

 .. جمعت کنهادیببند،حالام برو گمشو تو اتاق تا بابات ب...دهنتو ببند صفورا-         

 ...اقتی لیب... شعوریبا من درست صحبت کن ب-         

 لب فقط ریاما با ز....نشیی صاف وسر پايموها...اهشی بلند سي نگاهش به ترگل بود و موهااریسام        
 ..زمزمه کرد

 ...شهیکه بد واست تموم م...نمتی نبنیبب...گمشو تو اتاق-         

 ... که ترگل را هم تکان دادیشدت... برگرداند و باز در اتاق با شدت به هم خوردي روظیصفورا با غ        

 موها بهم انی زانو زد وسر خم کرد تا صورتش را از مشی پاي ،جلوستی دانست کی که میکس        
 !!!ندی ببختهیر

 نمت؟؟یبب-         
 

 ... از همه کلافه امیوقت!!!نمیمن فقط عاشق ا        
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 .... تو رو ببافمي دنج موهاي گوشه کی نمیبش        
 

 یاهی از محارمش سری غیمهم نبود که کس... نشسته استاری حجاب مقابل سامیکه ب!!مهم نبود        
 بود که چرا شغل نی ها اهی مهم در آن ثاندیشا.....آن لحظه مهم نبود!!!ندی بی او را تماما ميموها

 !!! در پسش باشدشخندیمه ن آنهدیشرافتمندانه پدر ومادرش با

 گوش ترگل را ي که لاله ی کوچکي موها را از دو طرف پشت گوش داد و به ستاره هااریسام        
 اندازه شیدخترك ب....دی دی می حجابچی هی بار او را بنیاول...فی بود وظربایز.... شدرهیپوشاند بود خ

 !! بودفیظر

 باشه؟؟.... رو به من ببخشیاغی يصفورا .. اومده،اما تو ببخششی پی چزنمیحدس م-         

 و سرد که صامت بر جا خشکش زده فی ظريمجسمه ا!!چیه... نشان ندادی عکس االعملچیترگل ه        
 که زدیحدس م!!! روح او شدی چشمان بي رهی چانه انداخت وسر دخترك را بالا آورد و خریدست ز...بود

 زدن به خمز...صفورا کارش زخم زدن بود..اصلا حدس زدنش آسان بود... استصفورا چه زخم ها زده
 فقط ساعت ها زن دل شکسته را در آغوش گرفته بود و گذاشته بود که او اریکه سام!!مادرش در مدرسه

 ... دخترش ضجه زندی رحمی بي برازدویاشک بر

 خب ترگلم؟؟....ببخشش-         

 ی طولانیبعد از بحث.... شدی زبانش مزه مي روادی روزها که زنی چسباند به اسم اتی مالکمیم!! میم        
اما زمانش را ....احمقانه بود... چسبانده بودمیم!!! ماندن بحثشانجهی نتی در دوحه و بکشیبا شر

ه خند... بوددهیسر.. بازارن نوساانیم...ي وگرفتارری آنهم گانی اش میدل طفلک.. بوددهیسر!!!دانستینم
 ...گری بود ددهیاما سر!! بچگانه يادیدار بود و ز

 ي خالصانه خرجش شده بود ،خم شد وشال را از کنار پادی که شای توجه به تمام محبتیترگل ب        
 نشده ری پر آشوبش هنوز سي که جوانک و چشم هادانستی را پوشاند و نمشی برداشت و موهااریسام

 !!! اوي موهایاهیاست از س

 .... برمدی با،منیحالا که هست-         

 و دی کششی به موهای آمد وچنگرونی هم با مکث از حالت زانو زده باریو به سمت در رفت وسام        
 .... بستی اش را می کتاني که نشسته بود وبند هاستادی ایپشت سر ترگل
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 ... تونم برسونمینم...روشن کنه دختره رو نی افیاد،تکلی منتظر باشم تا بهزاد بدیمن با-         

 .. تونم برمیخودم م-         

 ... ترگل جواب دادي کلافه از سرداریسام        

 ... به آژانسزنمیزنگ م...نه-         

 را دیدر پرا.... آني نقش بسته روي از زخم هاکردی کرد وهنوز قلبش درد میترگل هنوز نگاه نم        
 ..زدی حرف مدیبا...تا که خواست ترگل در را ببندد،نگذاشت...ندیش باز کرد،تا او بنشیبرا

 .... زنگ بزنيدیترگل،رس-         

 شده بود که در دانشکده ی ها که ترگل همانند ترگلهی بود ودر آن ثاني نبود،دستوری خوبيجمله         
 نگرفته بود مهربان تر ادیاما خب ... بردی بکار مگری دي جمله دی بود،باينفوذ کردن به او کار دشوار

 ... رودشی تر پیباشد واحساس

 به عقب گذاشت تا یقدم.... را کف دست مرد راننده گذاشتی گفت واسکناسی آرامیدخترك مرس        
 که دخترك در ینیبه ماش... شدرهی خنی فرو برد و به ماششی هابی جانیدست م... حرکت کندنیماش

  اشی زندگي درهم و گره خورده ي که در روزهایدخترک.... نشست ورفتیوحرف نگاه چی هیآن ب
 ....چیه...ی منتچی هیب!!!کنارش بود

 ی ترگل خط خوردنگرید.... آشفته بازار روزگارشنی اکرد؟؟دری چه مدهیوحالا با دل سر        
 انی در مشهی که همییهاشعار!!! برود به جهنمشیکه خودش وشعارها...توان خط زدنش را نداشت....نبود
که مارك !!! د خرپول باشدیکه زن آدم با... بلند باشدی شاسدیکه زن آدم با... ورد زبانش بودشیرفقا

 ی باشد که به راحتی حسابش چهار نشد،زنيکه اگر مردش دودوتا...پر از پول!!! پر باشدبشیکه ج...باشد
 ....چهار را جفت وجور کند

 کوتاه ی اش حسابی شاسشی روزهانی گفت به جهنم؟؟به جهنم که دخترك ای مدیبا        
 ....یحساب...بود

 دهی که چند بار در نور دیهمان مرد مهربان.... بشناسدقیکه ترگل را صفورا به دختر مش توف        
متش را  که او زحیاما فروشگاه.... بالا آورده اشیاما بده.... خوب بودشیجهنم رفتن شعارها....بودش

 کرد؟؟یم را چه.... کرده بودزی دندان تشی بود، حامد در دوحه از خدا خواسته برادهیکش

 کرد؟؟ی کوچه چه مي آنسوي تازه پارك شده یو با بهزاد و سوزوک        
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 به قول صفورا ي خانه شیپول پ... شدرهی اش خیمی قدي آجر نمايسر چرخاند وبه ساختمان با نما        
 !!! بود وبسونیلی م30فقط وفقط !!!دخمه اش 

ساده بود و ... نداشتي نقش ونگارچی که هیبه سقف... شدرهی بالشت گذاشت وبه سقف خيسر رو        
 !!!ي لوسترچی هی بود،بزانی آومی سکی که از ی با لامپدیسف

 عمه کرده ي خانه ی را راهبای وددیحم.... شدرهی غرق در خواب خي به مهردویبه سمت چپ چرخ        
 .... و سوت وکوریو نور خال.... خسته از عروس درست کردنيبود وخودش مانده بود و مهر

 درون اتاق ری تحرزی مي خاموش کرده بود وروی معطلی را بلشیبه خانه که برگشته بود،موبا        
 ....وبعدش دست به کار شده بود!!!  باشددهیا شنانداخته بود و انگار نه انگار که کجا رفته باشد و چه ه

 هم بگذارد وبه مغز ي کرد امشب را پلک روی و سعدی کششی را به روي مهري کنار رفته يملافه         
 هم ي سر ش انداخت وبه زور چشم روي خنک را رويپس ملافه ... ندهدلیخسته اش فرصت تحل

 ....فشرد

به لحن ....زدی تلفن با زهرا سادات حرف مي شد که پای میقی هنوز خاموش بود واو دقالشیموبا        
 ....به...به ترس بعد از آن لحن که نکند که حامله باشد!!! اشانهی عقب انداختن عادت ماهيمشکوش برا

 ... داددشنهای از ترسش را به او پیی رهاي راه برانی پا افتاده ترشی و پکردیصبورانه گوش م        

 ...تا حنا خوابه خوبه که برم.... کنم برم تا داروخونهی من قطع م،پسیخب شد گفت-         

 ...انهی می بخورینیری شدی دوباره بانمی شد بهم بگو تا ببيبرو به سلامت،خبر-         

 ...کنهی مرهچای منو بنیتو روخدا دعا کن بچه مچه تو کار نباشه ،که محمد حس....برو گمشووو-         

 ... دندان نما شداری اختی بشخندشین...دی بالا پرشیترگل ابروها        

 ...یغلط کرده،از رو هوا که بچه نساخت!!!وا-         

 ي بزرگ گاز گذاشت وچند بار فندك زد تا عاقبت شعله هاي شعله ي را پر روغن کرد وروتابهیما        
 باشد وتنها در نور همانشانیهرچه نرگس اصرار کرده بود که شام م...دیخوشرنگ را با چشم د

 ... داده بود مختص خودش کشک بادمجان درست کندحینماند،قبول نکرده بود وترج

 بست تا مزاحمش ي سر گوجه اي بود را بالادهی کمرش رسي به گودبای که حالا تقرشیموها        
 ...نباشد
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 لمسش کرده بود را به دست آب اری که دستان سامیی آورد که چرا دوست نداشت،موهایسردر نم        
 خوشگل رو ی عروسکلی روشن شدن موباي براکردی صادر نمی فرمانچیوشامپو بچه اش بدهد؟؟و مغز ه

 !!!زی مي

ا داد  که نالان خبر مثبت شدن تست ردی شنی زهرا را مي به راه افتاده صداي جلز ولز هاانیم        
 داد که تست ی ميوبه خودش دلدار.... خون مطمئن تراستشی در ادامه گفته بود که آزمادوارانهیوام
 اسم انتخاب امدهی ني  بچهيوهنوز برا... بوددهی پرنییاما ترگل بالا پا...ستی ني اعتباري بارداريها
 ...کردیم

 قربون حسام کوچولو یاله...اگرم دختر شد بزار حلما....زهرا سادات اگه پسر شد بزار حسام-         
 ...بشم

 ... اش را دادي پنهان بود ،با غرولند جواب خواهر ته تغاری که در آن بغضیزهرا سادات با لحن        

 کار؟؟ی چخواستمی بچه مي مستاجريونه خ... موندمشمیکیمن تو ... نباشهيزیدعا کن چ....برو بابا-         

 ... جواب دادطنتی خواهرش با شی توجه به ناراحتیترگل ب        

 فکر زمستونتونم بود؟؟... مستونتون بودکی جکیتازشم اون زمان که ج... ام خوبهیلیخ-         

 ...زهرا با غرغر ادامه داد.... کردی خطوط ارتباطی را راهيزی ريو خنده         

 ... شعوری ،بيای حیب-         

 آمد ی بالا متابهی که از مااهی سي داد وبا استرس سرچرخاند ودودهانی اش چینی به بیترگل کم        
 که ی سوختگيو بو... پراندکجای!! که نهای که هنوز معلوم نبود که هست ي نوه اي،تمام ذوقش را برا

 ... تمام مشامش را پر کردیجزغالگ!!نه

 ....تو ام برو خوش باش با حسام جونت...زهرا غذام سوخت...ي وايا-         

 که در هوا ی گاز را خاموش کرد و با دستمالریز...وتلفن را قطع کرد وپا تند کرد به داخل آشپزخانه        
 زغال زیز عي را با تمام بادمجان هاتابهیما... را عوض کندی آشپزخانه کمي کرد که هوای د،سعدایتکان م

 سوخته يآب وروغن ها  با حسرت بهي آب سرد را باز کرد و جورری انداخت وشنکیشده درون س
 !!! را از دست داده استيزی عزیی شد که گورهیمخلوط شده در هم خ

 از دیهنوز به آمدن حم... شدرهی اش خی شده به ساعت مچزانی آویی لب هاد،بای زنگ را شنيصدا        
 ي هایکی پلاستیی سرش انداخت وبا دمپاي رودی کاناپه برداشت و لاقي را از رویود،شال نخبنگاه مانده ب
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 هم کشاند و با مکث رابرو د...دی نشنی گفت وجوابي اهی اش،لخ لخ کنان به سمت در رفت وکیانگشت
 .... نور را باز کردیشمی

 ... شدزانیدستش از در سر خورد وکنارش آو        

 کرد که مسلط به خودش یسع... پر رنگ تر از روز گذشته شده بودیلی خاری سامشیحالا ته ر        
 جانانه یلی چنگ زده است ونه او سشی به موهایینه صفورا!!! استفتادهی نی اتفاقچیو انگار که ه...باشد

 لشیونه موبا.....است  زرد وزار صفورا کردهي دلش نثار گونه ي دلمه بسته روي را به جبران زخم هايا
 !!! ساعت خاموش بوده است24 از شتریب

 ؟؟یکنی مکاری چنجایا-         

 در وجودش سر کبارهی در مسلط بودن در کلامش ،ترس واضطراب هم به یحالا جدا از سع        
وت فقط  در سکاریاما سام.... را کنار زد وبه دوطرف کوچه نور نگاه انداختاری سامي تنه یکم...برداشت

 ... نور به حرف آمدي جلواری سامي مقدمه یترگل کلافه از حضور ب.... اش بودرهیخ

 ...برو لطفا....ادی مدمونیالان حم-         

 ... سکوتش را شکستگانهی بی داد وبا لحنی را بالا آورد و تکانشی مدل بالای گوشاریسام        

 ؟؟یچرا خاموش-         

 است اری که هنوز وقت بسدادندی مي انداخت،عقربه ها او را دلداریترگل دوباره به ساعتش نگاه        
 ي روزها در نبود مادر وپدرش ،رفت وآمدهانیدانست،ایاما خودش که خوب م... و آمدنشدی حميبرا
 ...زندی عمه سرور سر مي وقت به نور وخانه یوقت وب...ستی نشهی هم مثل همدیحم

 ... کردتشی بزرگ نور هدااطی وبه داخل حدی را کشاری سامنیناچار سر آست        

 آنچنان یی شستن ،رنگ وروادی زلی بلندش که به دلنی آستی معمولیبلوز نخ....بلوز شلوار بود        
 !!!!شدی نمنی ودرشت قرمز بود،فاجعه تر از ازی ري که پر از گل هاينداشت وشلوار گشاد بدقوراه بهار

 دادی که ميدی داغ شدازی پي وبوپی تیابی ارزي نامحسوس داد،وقت برایسرش را به دو طرف تکان        
 ... بوداریبس

 مقابل ي با طلبکارنهی بود را چفت کرد ودست به سکی باري نور با خانه شان که دریتنها راه ارتباط        
 لی خودش را تحلدی از داری ساميورانه  توانست حضور جسیحالا راحت تر م...ستادی ااریسام
 .............کند
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 اد؟؟ی مشی پی من سر برسه،چي از خانواده یکی اگه یدونی؟؟میینجایچرا ا-         

 ...دی کشی نفسقی انداخت و عمی نور نگاهي از هر جنبنده ی خالاطی به حاریسام        

 ؟؟يدی می خوبيچه بو-         

 ی سوختگي داغ با بوازی پيبو... گرفتی لباسش را بالا آورد ودمي قهیترگل ابرو در هم کشاند و        
 !!! لااقل از سمت او در هوا پخش نشده استی خوبي بوچیمخلوط شده بود واو کاملا مطمئن شد که ه

 ار؟؟ی سامیکنی منو مسخره ميدار-         

ترگل هنوز بر جا خشک بود و با ... نسشتمکتی ننی ترکی نزدي چند گام برداشت و رواریسام        
 ... شدرهی خاری متفاوت سامي به رفتارهادی حمدنی ترس از سر رسیکم

 !!! داغشوازی پي بویحت.... تن مامانتو بدونيقدر بو...دهی داغ نمازی پي بوگهی وقته دیلیمامانم خ-         

 او يحرف ها... در فکر فرو رفته ،برداشتاری سامي نازك کرد وچند قدم به سویترگل پشت چشم        
 و دی سابی که نور می طلعتيتن خسته !!! شی روشی جوان پکردی فکر مي فانتزيادیز...را قبول نداشت
 ي وسرتا پادستای ای گاز مي آمدند،پای از مدرسه مکی به کی فرزندانش که ي برایعاقبت با خستگ

 .... ترگل نبودندی وقت خوشاچیگرفت،هی غذا ميوجودش بو

 ... گفتی زد واز فاصله فاصله طرز فکرشان می حرف مدیبا        

 گه؟؟ی ديخوای می،چی خوبنیمامان به ا....يری گی سخت مي دارگهیتو د-         

 امشب ونگاه خاصش تمام اریسام...دی فرم نشستش را عوض کرد وکاملا به سمت ترگل چرخاریسام        
 خش یی که صدای که سراپا گوش شد وقتيجور... ترگل محو کرده بودي ها وچنگ زدن هارا برايبد

 !!دیچی پی مشیگرفته در گوش ها

ترگل من دوسش !!!! امیکه من پسره فلان... که پزشو داد که فلان استادهیمامان!!!آره-         
 تا کنهیفسنجون درست م.... داشته باشتمخوادی کنه،که محتمی نصخوادی زمانا که مکی...یلیدارم،خ

کمه  اما.. که شوهرش نباشهیالبته زمان...ششی پرمی مشمی خر شدنه مالی خیمنم ب....مهمونش شم
 ...کم دارمش...برام

 ناگهان انگار که اری باز شد وساممهی آمد ،دهانش ناری که به زبان سامي جمله انیترگل با آخر        
 .... آمده باشد،ابرو در هم کشاندادشی يزیچ
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 زرت زرت ی چیعنی چقدر نگران شدم؟؟یدونی؟؟مي تو در دسترس من نبودروزی چرا از دیراست-         
  تو برا من؟؟یکنی خاموش میگوش

 ی توجه به ترسی وباری سامي انهی توجه به لحن بازجوی که عقب رفته بود وبی توجه به شالیترگل ب        
 ...به حرف آمد.. داشتدی از آمدن حمکه

 ازدواج کرده؟؟...استاد دوباره-         

 داد و خونسرد وبا نیی به تمام حالات ترگل حالا تسلط کامل داشت،سرش را بالا و پاگری که داریسام        
 ...جواب داد!!!گری دی حسچی که نه حسرتش مشخص بود،نه خشمش،ونه هیلحن

 دادرس شد دایو ش!!!میعارف عرب شد ناپدر... بانکی کارمند معمولکی شه،،بایال مسه س...آره -         
  داغ دوست دارم؟؟ازی پي چرا بوی تو هم فسقليدیقشنگه نه؟؟حالا فهم!!!مینامادر

 ی که با گفتن جمله آخر پر از غم شد و پر از حسرتیی هاي ها شد،قهوه اي قهوه اي رهیترگل خ        
 هی امشب وثاناری دانست چطور سامیچون که نم!!!دی نگرفته بود شاادی دل بودن را يجانسوز؟؟ تسلا

 ی پشتياو را که رو  از هر تعلقی دست دراز کرد ودست خالاری اختیب... رفتند را آرام کندی که مییها
 او ي برادی داغ هم شاازی پي بوگری که چرا لبخند زد وددانستی گذاشته بود را گرفت وفشرد و نممکتین

 به ي خدا کمربند نمدي شهی که همیی مرتضادی آسي برادی آمد وهمان لحظه دلش پر کشیدوست داشتن
 درست کنند و او چقدر چی ساندوتا بکردی مدارشی که صبح ها بی وطلعتشدی بست وفراموشش میکمر نم

 !! داغازی پي چقدر حسرت بواریحسرت خواب سر صبح را داشت و سام

 دی و کوچک ترگل ،لحنش پچ پچ وار شد وباز پرسفی دستان ظري گرماری هم تحت تاثاریحالا سام        
.. 

 ؟؟يچرا خاموش بود....يجواب منو نداد-         

 ي که از هواقی عمی را جدا کرد وبا دمار،دستانشی از سامدهی سوال پرسری در رفتن از زيترگل برا        
 بلند خطاب ي وبا صداستادی ااری دور از سامی بلند کمییقدم ها گرفت از جا برخاست و با ی مرماهیاول ت

 ...به او گفت

 .....کردمی می زندگنجای اادی مادمی یمنم از وقت-         

 ... و سبکبال ادامه داددیدور خودش چرخ        
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 نور ي بابای مرتضدی آسادمهی یاز وقت...منو دوتا خواهرام وبرادرم.. تو نور بزرگ شدمیاز بچگ-         
 ... جان بچه هایمامانم طلعت...بودو

 ...دی شنی صبورانه می گفت وگوشی مزیحالا که داشت از همه چ...حالا ارامتر بود ترگل        

 ی وقت دوست ندارم کسچی هی از شغل مامان بابام،ولکشمی من خجالت نماری سامیدونیم-         
 !!!بعدش هزارجور!!!کننیار م جور رفتکی که بدونن یچون تا قبل...بدونه

 گرفت،اطاعت يشتریترگل لبخندش جان ب...ندی وکنارش بنشدیای بکتری اشاره زد که نزداریسام        
 انی نوازشگر میمی شد که نسرهی با فاصله نشست وبا لذت به درختان سرسبز نور خاریکرد وکنار سام

 ...دی وزیشاخه وبرگشان م

 ... تونستم بگم از نور،از آدماشی نمیطیم که با تو آشنا شدم،تو هر شرا هیوقت... همیوقت-         

 جا به درده من خورد و با کی هاش ی صفورا و کله شقدیشا...خسته شده بودم از نگفتنش به تو        
 ي که با قهوه ادی را دياری نگاه کرد وساماری بود به سامی حس پوزش طلبانه در آن قاطی که کميلبخند

 ...فت که از ترگل گرییو رو!!! گری ديزی چدی نام صفورا و شادنی کدر شده از شنيها

 من؟... من؟؟از تی از موقعیکشیتو؟؟خجالت م-         

 ...يزی چکی من ي رنگ وارنگ بودن خانواده ؟؟حالای چه خجالت؟؟ي شدونهید-         

 ی خالرای المي ترگل بود،جادیدر د مرخشی نی رنگش و وقتی بيو پوزخند زد و کج شد لب ها        
 ...ردی بگرادی که با حرص از قوس دماغ او اشدیم

 !!!ي سر باز شده ايو چه زخم ها...ییبه چه درد ودل ها!!! بودنددهی داغ به کجاها رسازی پياز بو        

 ؟؟ي که رك جوابمو بددمی سوالو پرسنیا-         

 تکان ي تاب شد،گنگ سری بي های مشکي رهی خي سر چرخاند وبا کنجکاوی با تانی کماریسام        
 ...داد

 ؟ی چیعنی-         

چون خنک !!! فاصله گرفته بود با فصل تازه تابستان شده ی حالا کممینس!! بالا انداختيترگل شانه ا        
 و به چاندیور گردنش پ شالش را محکم ديلبه ... گرفت ي سر ترگل را به بازي وشال روریبود ودل انگ

 را دشی سفدی شاکدستی قلب  کهیاز کس.... گفتی مشتری بدیحالا با.... ندادیتیکام خشک شده اش اهم
 ... کدر کرده بودیدر شانزده سالگ
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 ... بودنیاسمش مت....ن،ی همسر سابقم متیمن وقت.... خبیدونیم!! یعنی-         

 شد چند ادگارشی... اش بودی که سالها کابوس نوجوانیاز آوردن اسم...تلخ..ته حلقش تلخ شد        
 دوم شناسنامه يهرچند که صفحه !! یشانی شد مهر طلاق بر پادگارشی...وقت قرص آرام بخش خوردن

 نکرد که يرای به سامیوتوجه...  که به زحمت ترشح شده بود را قورت دادیبزاق.... شده بوددیاش سف
 ... نظر داشتریکنجکاوتر ،که جستجوگر تک تک حالات او را ز

 ی پسر حاجنیمت!!! کجانیمنه نور نش....تعجب کردم!! یتو شونزده سالگ...می اومد خواستگاریوقت-         
 مهنهی انیانقد احمق بودم که با خودم فکر نکردم آخه چرا ب... بله گفتمی سنتیلیخ!! کجانی بالا نشیتوسل

 چرا من؟؟!!دختر پولدار

 يریکه درد و وارونه خواندنش هم ،در اصل مطلب توف.....درد!!! درد داشتی اش حتي آورادی        
 !!!شهیهم...درد بود!!!که درد...نداشت

 ...دستانش را در آغوش گرفت... سرد شد و سخترماهی در تکبارهیو چقدر هوا به         

 کیسهم من شده بود ... با آدم ازدواج نکردمدمیفهم!!!اری سامکماهی.. دهی نرسکماهی به یول-         
منم مدام داشتم تو کثافتش دست وپا ....کردی مي کثافت کارغمبری پنی که به اسم دی آشغالکیون،یح
 ....زدمیم

 ... زمزمه کرداریسام        

 ؟؟یچه کثافت..کثافت؟؟چ-         

 خود آزار کباریو او آزار داشت که هرچند وقت ... رژه رفتندریوتصاو!!!ترگل پلک بست        
 ترگل را ونه ي قراری بي هی ثانهی ثاندی بلعی که مياری نه سامگرید...مهم نبود!!! مهم نبودگرید...شود

 ....چیه!!! که هر لحظه ممکن بود سر برسد ونهيدیحم

 ي باز شد وگربه های چوبيدر کلبه .... که دنج هم بود و با صفاییبای زي پشت بام بود؟؟فضايبالا        
 ....دادندی دم تکان مشیبرا!!! باوفايسگ ها!!!ملوس

 ....کردی گوش فلک را کر محشی تسبي تق تق دانه هاي که صدایوحاج توسل        

 !!اریتهوع سام....همش پر از تهوع بود.... کردی کس فکرشو نمچی که هیکثافت-         

 دل ي از کثافت نزند که اگر سفره ی حرفگری آرامش خودش هم که شده،دي داد براحیترج        
 !!! آوردی بالا مکی نزدي هامی باز به مثال قددی باز شود،شانشیچرک
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 کی...کیاز تکرار ...از تو...دمی ترسگهی مرد دکیاز ...دمی،ترسي شدکمی تو نزدیوقت....یوقت-         
تو که ....اما با خودم فک کردم خب تو که.... تونم بلند شم دوبارهی نمگهی من دنکهیاز ا....گهی دنیمت
 .... جلويسره دوست داشتن اومد.... از سرهدیپس شا...یدونی ازم نمیچیه

 ... شده بود،خجالت زده شددهی زبانش جوي اراده روی که بي انداخت و از جمله انییسرش را پا        

 هضم شی روزهانی تا تماما اخواستی هنوز زمان ماریسام!!! بود وسردرگمجی هنوز گاریسام        
 ریاما دخترك کنارش که سر به ز....زدیاگرها واماها دست وپا م...دهای ها وبادی شاانیهنوز در م...کند

 روزها نی ترگل ابا  در ارتباطگری ها ددیشا... گذاشتی مشی را برايدی شاي جاگریانداخته بود که د
 راست يبرا!!! هموار شدن هاي بود برای آفاقش حتما راهیبه قول مامان... شدیدرست م.... نداشتیرنگ
 ... شدن هاسیور

 !!! نداره کهدیشا-         

 ...ادی زیلیخ....که حرف دارد!!!که!! که برق دارد دی را دیترگل به زحمت سر بالا آورد و چشمان        

 را کنار زده بود وبه دهای تردي که همه ياریوسام!!!  علامت سوال شده بوددی که شایوصورت        
 ...تبسمش عمق داده بود

 !!!حتما...دوست داشتن تو حتما داره-         

 ترگل ندآنقدری خبر خوشانی که همنندی بی را مگری جانش خبر داده بود که آخر هفته همدیطلعت        
 شده بود وآخر شب ها هم که ی که سخت در حال خانه تکانشدی ميه روزرا به وجد آورده بود که دو س

 ... گذاشتی هم مي بکند با لبخند پلک روی آنکه احساس خستگیب

 ... زبون بسته باشهنیعموجان حواست به آب ونون ا-         

ناب  اکبر طدیآس.... گفتی لبری وحواسم هست زدی به سر گوسفند چاق وچله کشیترگل دست        
 ... نوراطی در حی را به درختگری بست وسر دوانی حي به پاینازک

 .... مشغول شودوانیچند برگ کاهو را درون باغچه انداخت تا ح        

 ...نی موندیعمو خب ناهار م-         

 می را تقدي سرسري اش را کنار زد وکلافه از گرما لبخندیشانی پي اکبر با پشت دست عرق رودیس        
 ...ترگل کرد وبا گفتن

 ... برم نمازدینه عموجان با-         
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 ... را باز کردیشمیو در         

 را خاموش لشی مصرانه ترگل،عاقبت او موبايریگی وپاری سامي شدن از سوجکتیبعد از چند بار ر        
و !!! رااریکت سام خاموش شدن باعث شد که ترگل ابرو در هم کند ونتواند هضم کند حرنیکرده بود وا

 مغزش ي مته امچون بع بع کردن گوسفند هم هي را ببندد و صداشی راه گلوي کاملا ارادی بغضلی دلیب
 را نشان ترگل داد،حرکت عجولانه شی هنوز از در کامل وارد نشده بود،که ابروهاباید...را سوراخ کند

 ... به داخل هل دهدی بخندد و او را با مهربانانهی موذدیاش باعث شد که حم

 ...میبزار برس...عجول-         

  کردم؟؟رییترگل،خوب شده ابروهام؟؟تغ-         

 ی حواس نگاهیترگل ب.... منتظر اظهار نظر ترگل شدجانزدهی داد و هنیی را بالا پاشیوابروها        
زمزمه کرد و کلافه  لبش ری زي او انداخت و خوب شده اي شده ي کوتاه و قهوه اي به ابروهايسرسر

 بای که ددی شنیم... مواجه شدباشدیخودرا داخل آشپزخانه انداختو دوباره با دستگاه موردنظر خاموش م
 ... گفتدی شده است خطاب به حمزانی آوی حسابشی که مشخص بود لب هایبا لحن

 ترگل چرا نگفت خوشگل شدم؟؟-         

 آب را باز ریش!!! بود البتهدنی هم نشنهشی ترجد،ی را نشندی حم آرامي داد و زمزمه هی تکنتیبه کاب        
 دی شد فهمی نگاه کردن هم مي با سرسریحت....دی را دستپاچه در کنار خود دبای دي اهیکرد وبعد از ثان
 آنها را دنی وقت بوسیوقت وب  همگری ديچند بار!!! گونه ها از کجاستی لب ها و سرخيکه سرمنشا تر

 !!! بود وضربان قلبش تند شده بوددهی آنکه بخواهد در گوشه وکنار ، دیب

 نظرش را جلب ی قابل توجهي برنامه چیه!!! کردنییکسل کنترل را برداشت وکانال ها را بالا پا        
 به ي بود به طرز بدزی مي خاموشش که روي با صفحه لیموبا.... سردادی از سر کلافگیپوف....کردینم
 نامنظمش اتاق  بهیواز جا برخواست تا کم.... هم گذاشتي پلک رویعصب!!!کردی میان کج دهشیرو

 !!!دی که نبایی هم افتاد بود و حواسش جاي تلمبار روي بعد چشمش به لباس هایکم....سروسامان دهد

ابل  شودکه چرا در مقمانی ترس وجودش را پر کند وپشی از آدم باعث شد ه بود که کمینور خال        
 .... رفتن به خانه اش مقاومت کرده استي زهرا براياصرارها

 !!! نبودلی در کلافه بودنش ،کم دخاری خبر بودن از سامی و بییتنها        
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 باعث اری اختی و رقص هستند بیکوبی رقص در حال پاستی هم الان در پي ومهربایتصور آنکه د        
خدا کند که جواب دل ....ردی را بگدگانشی دي آنها جلويبای دختر عمه فري بکشد وچهره یشد آه

 ... را برداشت و با خود گفتلیموبا!!! را لااقل او ندهدبای مادرش فريشکستن ها

 ...اری آقا سامزنمی باره که زنگ منی آخرنیا-         

رو کند  چگونه ددانستی خودش را نمي که هزاران کاشته ی جواني تکان داد ومدام برايوسر        
 ...دی کشیخط ونشان م!!!!

 ... زد،به حرف آمدی که طلبکار بودن در آن موج می لحند،بای را شناری سامي خسته يصدا        

 ار؟؟؟ی سامیی کجای بگشهیم-         

 ؟؟یکنیدر رو برام باز م-         

 ...دی پرسیجی او ،صورتش را بهت گرفت و با گي خسته ي وصدااریترگل با سوال سام        

 ؟؟ییتو الان کجا...تو-         

  نه؟؟ییحتما تو تنها... با همسرش رفتنددم،برادرتوید-         

 ي آن را گره بزند ،شال را روي آنکه بندهای برداشت وبی جالباسي اش را از رویی عبايترگل مانتو        
 روبه واری زده به دهی را تکارید وسام که هنوز مکالمه قطع نشده بود،در را باز کریسرش انداخت،در حال

 ...دیرو د

 !!!ستی نی به نور راضاری سامنباری از آمدن اچیابرو در هم کشاند وچهره اش کاملا مشخص بود که ه        

 سراغش ی مطمئن بود که کسنباریحالا ا.... نور شداطی ترش جلوتر از او وارد حییکنار رفت وبا رو        
سوء !!!حس سوء استفاده... وجودش شده بودزی بد و مرموز لبریاما حس... راحت بودلشای وخردیگیرا نم

 ....استفاده از اعتمادها

و او سوء استفاده گر !!نور که کاروانسرا نبود!!دیبا!!! رفتی زد و می را مشی زود حرف هادیبا        
 نبود؟؟بود؟؟

 
 ... به ملچ مولوچ گوسفند چند قدم آنطرف تر نکردی نشست و توجهمکتی ني رونهیدست به س        
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 که زده بود ی روشنپیبه ت!!! ندهدری مسریی تغاری نکند و به سمت سامی کرد چشمانش نافرمانیسع        
 ی به قلب بی نشان ندهد وحتیتوجه!!!چشیاصلا به ه... که درهم،اما کاملا خاص آراسته بودییبه موها!!

 !!قرار خودش هم

 ....دی گوسفند مشغول ،،کشي به پشم های خم شد ودستاریسام        

 نجا؟؟ی ايچرا اومد-         

 ... رفتادتیسلام -         

 ... ادامه داددهید،رنجی به سمت او چرخاری اختیترگل ب        

 .... خوب ندارهدهید...ستی درست ننجای جواب ندادنت ،اما اومدنت اي براي دارلی دلدونمیم-         

 خودش را کنار مهی رساند ،حرکتش باعث شد که ترگل سراسمکتی خودش را به نی با گاماریسام        
 ... بوداری سامي از سوی جواب منطقکیو هنوز هم منتظر ...ندیبکشد تا او با فاصله کنارش بنش

 که نهیا!!!نجایسکوت دنج ا... خوبيهوا...حضور تو... بهم آرامش دادیلیخ!!نجایدفعه قبل ا...خب-         
 ...نجایا!!! دمی تا رسابونای تو خدمیاز مغازه زدم و چرخ

 ي که جوانک کنارش با آنها بازی بلد بودنش چه؟؟چرا کلماتکرد؟؟بایترگل با سحر کلام او چه م        
 چه بود؟؟ پس!!! عشق نبوديروی نگذاشت؟؟چرا؟؟اگری قلبش اثر مي رومی مستقشی جادوکرد،آنقدریم

 حداقل از دست خودش خارج انشانی به خودش مسلط باشد ونگذارد اوضاع می کرد کمیسع
 ... صاف کرد وادامه دادییگلو....ودش

 اد؟ی مشی پینه،چی ما رو ببادوی جا گذاشته باشه،بيزی چکی دمونی که اگر حمي کردنویفکر ا-         

 کلافه ادامه یبا لحن.... شده بودی کردن ها،عصبجکتی و ریاپی پي که کم کم از تماس هااریسام        
 ..داد

 م؟؟ی کنی مکاری چمی الان داراد؟؟مگهی مشی پیچ-         

 ..دی بالا پری به آنشیترگل ابروها        

 ست؟؟ی نیکاف...نهیبب!!! منو تو رو تنها وبا هم نکهیم؟؟همی بکنيمگه قراره کار-         

 انداخت و دوباره با راهنشی پبی شد وعاقبت خاموش شده اش را درون جری درگلشیبا با مواریسام        
 ... ادامه دادشخندین

 ...خدا بالا سرمونه...میستیاولا که تنها ن-         



 329 

 ...و ادامه داد.... به آسمان صاف وکم ستاره انداختیو با حسرت نگاه        

 .... وحاضر ور دلمونهی گوسفند هم که هنیدوما،ا-         

 صورتش را ي هاچهی کرد که انقباض ماهیسع... اش گرفتار،خندهی ساميترگل که از لحن با مزه         
از جا برخواست ودر جواب نگاه ... از حضور او نباشدتی رضاای از لبخند ويحفظ کند و در صورتش آثار

 .. گفتیار،معمولیپرسان سام

 ...می بخورارمی بيزی چکیبرم لااقل -         

 .... نشان دهدی چه عکس العملدانستی ،نمهی شد وترگل در ثاندهیدستش کش        

 ... باهات حرف بزنمخوامی منیبش-         

 ي عکس داد وانگشتانش با فشاري جهی کشد،اما نترونی دستان او بانیترگل خواست دستش را از م        
 .. روبه رو شدمیملا

 !!!هم...يهم کار... بودي روز بدیلی خامروز-         

 ... دادرونی بنهیسکوت کرد ونفسش را سخت از س        

 لنگ ضامن ی وبدبختی عالمه دوندگکی بودم که بعد می وام لعنترهیخب امروز همش درگ-         
 که عارفم مداخله کرد و کتک و کتک يجور... بهزاد و مامانونی سخت مي دعواکیبعدم که ...مونده

ه ی که صفورا بعد از مدت ها من گري کنم؟؟جورکاری چدونستمی نمنشونی که من بيجور.... شديکار
 ..دنشویبر...خسته بودنشو...دمیکردنشو د

 که که کلمات به یفک.... که منقبض بود وفشردهیدفکی فشرده شدند و او دشتریانگشتان ترگل ب        
 ...دندی پری مرونی بانشانیمزور از 

روزام تو خونه ... که شبا تو کلوپهی کسيجا.... مرجان،عمه اميجا...هی فرستش ترکیبهزاد داره م-         
 ...خواب

 ...دی نشنیاما جواب... زبان آورديبا ترس نامش را رو... ترساندشاری شدن پوست سامیترگل ارغوان        

مردك فقط ..اما بهزاد مسره!! شهی بره بدتر منکهیسره ا... سر رفتن صفورا... بودنیدعوا سرهم-         
 خوادی متونمیمن ترگل نم...من...صفورا هم که از خدا خواسته!!! دخترشو از سرش دور کنهخوادیم

 دونمیم...رمی بگلوشو جتونمیمن ترگل نم...من...صفورا هم که از خدا خواسته!!!دخترشو از سرش دور کنه
  بکنم؟؟دی بای خب من چه غلطیول...هی برا صفورا چهی تو ترکیته زندگ



 330 

 دی وشادی را چنگ زد وپشت سرهم نفس کششی موهاانیو با دو دست م....ناگهان از جا برخواست        
 ........دوباره به حرف آمد.. بودزی که مطمئنا درونش لبری از غمیمی شد حجم عظی میخال

  کنم؟؟کاری کنم؟؟هان؟؟چکاری کنم؟؟چکاری من چیگیترگل تو م-         
  

 نی ملامیسی کشاند وداخل درونی تازه وسبز خوشرنگ کاهو را بي را باز کرد و برگ هاخچالیدر         
 آمد وقبل از رونی به دست از آشپزخانه بینی وسختی ري بلوري االهی را هم در پنیگذاشت،سکنجب

 رصد ی کمرا ششی آرای و بی معمولي افهیق... انداختنهی به خودش در آی رفتن از خانه نگاهرونیب
 چی هگری کشد ودقی عمینفس... ابروی بود ونه از جوش و نا مرتبي پشت لب خبراهی سينه از موها...کرد

 ... دادی آزارش نمیعذاب وجدان

 که ینیاهو سکنجب کدنی با داری برق نگاه سامي گذاشت و دلش سوخت براانشانی را مینیس        
 ...متبسم چند برگ را برداشت واز جا بلند شد... خودش بوديخوراك هرروزه 

 کجا؟؟-         

 ...خوادی هم خب دلش میگوسفند طفل-         

 ............... انداختنی زمي کاهو را روي گوسفند زانو زد وبرگ هاي پايو جلو        

 کجای آنرا اری آغشته شده بود وسامنی که با سکنجبیی درشت شده،با لذت به کاهویترگل با چشمان        
 ... انگشتان خودش بود انداختانی که می هم به تکه برگ کوچکیو نگاه... شدرهی خدیبلع

 کوچکش نگاه ي خالص شده بود به ترگل وبرگ کاهوی اش محبتی که چاشني با لبخنداریسام        
 .. باز شدنی سکنجبینیری به شی بار زبانش به کلماتنیل اويو برا...انداخت

 ...چونی برگو کامل به هم بپنی انیبب...يخوری ميقربونت بشم،تو چقدر جوجه ا-         

 ...کردیهمزمان با صحبت عمل م        

 ...بعدم ،حالا دهنتو باز کن...نیبعد بزن تو سکنجب-         

 ...دیترگل سرش را عقب برد وخند        

 ..خودت بخور... بزرگهیلی خنیا...ارینه سام-         

 ...حرف نباشه ،تو دهنتو باز کن -         
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 دهانش باز اری اختی ترگل زد وآنقدر فشار داد که ترگل بي بسته يو لقمه را محکم به لب ها        
 خندان ییکاهو را با رو!!! شبیاهی در سزدی شده بودند وشهدش برق مینی کامل سکنجبشیلب ها...شد

 ...گرفته است  رنگ خواستن به خودی کماریو حواسش نبود که حالا رنگ نگاه سام...دی جویبه زحمت م

 گرفتار شده رها ي تا از حال وهوادی به پشت گردنش کشی بود که کلافه نگاه گرفت و دستاریسام        
 ...بود وخود هم خبر نداشت را شکست انی در جرانشانی که میترگل سکوت خطرناک...شود

 رو نی عالمه سکنجبکیصاف ...ی ورداشت،نهی ام نه گذاشتاد،توی خوشم نمادی جات زینیریمن از ش-         
 ...يتو حلق من فرو کرد

دست خودش نبود .... خبر ترگل کردی بند نگاه خندان و باری اختی اش را بي نگاه فراراریسام        
و !!! شدیو تشنه م!!!!کردی مزی حرارت وجودش را لبري اهیمرد بود وبدبختانه به ثان...طالبمرد بود و...که
 .... که دوست نداشت تنها با او در نور باشددشی فهمی ترگل مدیشا

 !!!یی داشت ونه کاهوی در آن نشانینی نه سکنجبگری بود که دي اینی فقط سانشانی ميفاصله         

 انشانی زنده هم ميکه موجود....که خدا بالاسر هست!!! استیکه نور خال....دیشیترگل ترسان اند        
 اغوا شدن ي گذرد که برایکه او روزها م... نکرده است که نظر جلب کندي کاردیشیاند.... کشدینفس م

 !!!گری دزی چچیه... ونهکندی قرمز به سر مينه روسر

اما ... دی عقب کشیکم...زدی شد بگرکرد،باعثی که صورتش را نوازش مییا و نفس هاریسام        
 ....یکاملا معمول!!! بودی معمولشی دماشی پي اهی که تا ثانی دستان کسانیدستش دوباره فشرده شد م!!!

 که از یزبان.... کرد زبان بچرخاندیکه نکند او هم؟؟سع!!! از سوالیلیو س....دیچیفکرها در سرش پ        
 ... نابهنگام چوب شده بودیخشک

 ..اری..سام-         

 خی و مردی ترگل بگي باز شده مهی ني را وادار کرد نگاه از لب هااری خش گرفته اش،ساميصدا        
 يری که در خوددرگیی از روزهاشتریاو حالا ترگل را ب... بکوبددهیخواستنش را در برق نگاه دخترك ترس

 بود از ی که خالی چوبي بارزی به مهیو تک...گاری نخ نخ سانیدر م... خواستیش بود،مجنون آور گرفتار
 .... نداشتگری دی تعلقچی به هازیکه او حالا با ترگل ن....تعلقات

 او و خواهرانش ي جانش برای طلعتی که از کودکییوخط قرمزها!! شناختیترگل مرزها را م        
 با قلب وامانده زی در ستشهی که همیو عقل....شیای حیاما دل بود وخواستن ب.....مشخص کرده بود
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 ترش کرده بای زشی لب هاي که ترآوردی مادی را به ییبایو د!!!! شده بود با قلبیکیحال دست به ...بود
 !!!که....ود اش داده بی چند برابر به جوانی طراوتشی گونه هایکه سرخ...بود

 اش که دهیچی بود با احساس بهم پریوهنوز درگ... هنوز در جدال با خواستن ها ونخواستن ها بود        
 ی کام مزه مانی را در منی سکنجبینیری که پلک بسته بود وشياریوسام.... بازش تر شدمهی نيلب ها

 ....کرد

 انهیوحش...شی روشیآدم پ... نبودي از زالو بودن خبرگری که ددیشیاما اند...دنشیشیتلخ بود اند        
 که ای شده بود حی ،وقخواستی بلد بودن را ترگل منیوا... رودشیبلد بود چطور پ...کردیعمل نم

 هرچه قدر هم ذت لنیا..دی کشی عقب مدی بایول!!!یول!!!خواستی را مینیری شنیعاشق؟؟؟که امتداد ا
 که عقب ي صادر کرد جورریمغز فرمانش را هرچند با تاخ!!!دیش کی عقب مدیاما با!!! یدوست داشتن

 ي را و نفس زدنش را به حال خود رها کند و خود را به خانه اری وسامزدی از جا برخمهیبکشد و وسراس
 .... شان برساندینقل

و ... بودندي قرمز که حالا از او فراري چه کند؟؟خط هادانستی وهوا و نمنیترگل معلق بود در زم        
 د؟؟ی شنی جانش را هم نمی طلعتي هابیجیامن 

 قاب ست؟؟بهی که بغضش از چدانستی لب گذاشت و نمي را با صدا بست ودست روي اشهیدر ش        
 یشانیبه پ.... شمار کنار چشمانشی بيبه چروك ها!!!به لبخندش... شدرهی خی مرتضدیعکس س

 ه شده بود،چرا از پرواندهی بوسبایحالا که آنقدر ز....فت را گرشی لب هاي و تردیودست کش...فراخش
  کرده بود؟؟نی وجودش را سنگادی زی زدند؟؟چرا ترس با حجمیچرا پر پر نم...ها نبودند

 که يوبه گوسفند... کرخت شده از جا برخواستی با بدناریو سام.... آمدی بع بع گوسفند ميصدا        
 .... انداختیداشت،نگاهی بر نماری اش را از سامرهیاه خ و نگدی فهمیانگار حال دلش را م

 عمرش با خود ي بوسه نی بود را کوتاه تررشی که درگیی تنش هاي اش و همه ي قراریقلبش و ب        
آنقدر از ابتدا !!! دی رسی اش به انگشتان هردو دستش هم نمی جوانيتجربه ها....شسته بود و برده بود

 تنه جور کیو  ستدی خودش باي پايهرجور شده رو!!!جسور بود و بلند پروازکه بخواهد هرجور شده
 اش نداشته ی جورواجور دختر در زندگي وارد کردن مدل هاي برای مجالگری اش را بکشد که دیزندگ
 رنگارنگ بهزاد ي تجربه هاي گفت که به اندازه ی فقره خدا را شکر مکی نیو حدااقل در هم...باشد

 ي که امشب با بوسه ایتلذ... و درشت پشت سر گذاشتهزی ري هاطنتیاما در همان ش....تجربه نداشت
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 دهی مغز بود را نچشي بع بع اش روقهی که هرچند دقي ،در کنار گوسفندی معمولي و با دختریمعمول
 بود؟؟

 بود نی اکردی ملی زاشی هاهی را از اندك ثانی وخوشکردی مته وار مغزش را سوراخ مياما فکر!!!اما        
 بلد نبود یچرا حت.... که شوهر داشته استدی گوید،می گوی که ميدختر... که مطلقه استيدختر!!!!که

 دخترك مو دی لرزیم پس چرا!!!ای منشا آن شرم است وحدی که شازدیببوسد؟؟خب اگر خودش را گول م
 دی را از دی خوش رنگ ولعاب ترگل واقعی صورتکدی که شادیشیند تاب شد و مستاصل ایاهش؟؟؟بیس

 ی فکر مرددش منیا!!! در افتاده بودشی هایواقعا چرا حالا که با خودش و بدبخت!!!او پنهان کرده است
 ... ادامهيکرد برا

 ختهی که ترگل در آن گریی رمق از جا برخواست و به سمت جای اش افتاد،بچارهی بيبه جان موها        
 ...بود،قدم برداشت

 ي اهی وثاندی را داری سرچرخاند وساممهیسراس... خورد وترگل را دو متر از جا پراندشهی به شيتقه ا        
 یگوسفند شاهد اعمالش هم م!!دی ضربان قلبش را شاي وصدادی لرزیدستانش م... آمدادشی به شیپ

 !! شکی سرش بود بيبالا!!! هم کهییوخدا...دیشن

 از چی که هیی هاي به قهوه ادهی هم ترسدی وشاصالیو پر از است!!!در را تا آخر باز کرد و سردرگم        
 هم دیتا که خواست دهان باز کند وحرف زند وشا.... شدرهی آورد خی سر در نمانشانی ميآنها وحرف ها

 .... بردکبارهی به  که جان را از تن وبدن ترگلی شد ناقوسی زنگ بلبلار،ی ساميبتوپد به رو

 گشته ی مستولی ها گذاشت،ترس بر وجودش به طرز وحشتناککیی موزايترگل پا برهنه قدم رو        
 ي ،و به حرکات عجولانه خکوبی که هنوز بر جا مياریو سام... شددهی تر شنی زنگ طولانيصدا....بود

 .... شددهیکه ناگهان دستش کش... بودرهیترگل خ

 ..... قرار به حرف آمدیب.... کردتی بزرگ هدایشمی کوچک او را به سمت در ییترگل با قدم ها        

  شد؟ی چنیبب!!!ادی بیکینگفتم ممکنه  -         

 درز پلک باز کردچشمانش کم مانده بود از شدت اضطراب ی هم فشرد و وقتينالان پلک رو        
 ... زندرونیاز حدقه ب!!!! صالیواست

 تو بعدش برو خب؟؟!!هی کدمیمن در رو که باز کردم،د-         
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 یشمیپشت .... کوچک خودشان بازگشتاطیو دوباره به ح... بشنوداری سامي از سویو نماند که جواب        
 !! همشی وبه لب هادی به شالش کشیدست...ستادیکوچک ا

 ي خندان باعث شد که زمان برايدر باز شد وقامت طوبا... آمدی نمرونی تر بقیبازدمش عم            
 ...ستدیترگل با

 که ی که به مثال گذشته ومادامیو آغوش!!! صورت بهت زده اشي شد به رودهیلبخند مهربانانه پاش        
 ... شده بودی و زندگدی چشمانش پر از برق امی ترگلش که حالا حسابي شد برای نفس داشت،باز میطوب

 را که یی طوبادیی نرم از گوشت و پلک بست وبوی حجمانی مکث،فرورفت در میترگل بعد از کم        
 ...دادی گل مي بوشهیهم
 

 ... و قهقهه اش باعث شد که لبخند صورت ترگل را پر کندیطوب... صبحانه را پهن کرديسفره         

 ...شهیمخوبه که با حنا بزرگ ...غر نزن!!!دختر مبارکه-         

 محو لب یتبسم... خوردنش افتادي وجوجه ااری سامي جمله ادی وبه دی از نان تازه را کره ماليتکه ا        
 گل ي وسکوت ممتد ترگل وگونه هاشبی داشت،درنظرشی موشکافانه زیطوب... کردنی را تزئشیها

 ودوست بود  مجهول شدهشی گذاشت؟؟افکارش در رابطه با ترگل برای چه ميانداخته شده اش را پا
 ....داشت که خود او لب باز کند ومعلومش کند

 کوچکش را درون دهانش بچرخاند وفکر ي لقمه نهی باعث شد ،که ترگل با طمانی نگاه طوبینیسنگ        
 وانی اش نفوذ کند؟؟لقمه را به زور لي مغزي هاهی لاي نگاهش قرار بود تا کجاسی ومغناطیکند که طوب

 ... دادنیی پاریش

 ومد؟؟ی عمو نه،چرایلیالان که سه ماه تعط-         

 ....متفکر جواب داد!!!! ترگلزی مي رولی نگاهش را داد به موبایطوب        

 کنه برنامه سیموند تا راست ور..دنی تدارك دیحی تفري برنامه کی مرکزشون،يواسه بچه ها -         
 ... برگردمي زوددیمنم با...ها رو

     
 به دست به آنها طی بودند که بلی بود ومنتظر طوبستادهی آفتاب داغ اول مرداد ماه اریکنار طلعت ز        

 ....ملحق شود
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 یطلعت با صورت.... عرق کرده اش هوا بخوردي گلوری زی شل کرد تا کمی اش را کميگره روسر        
 ....دی داغ شده از تابش آفتاب نشست و از آرتروز پا نالیمکتی نيجمع شده از درد پا گوشه 

 گذشته يدر دو هفته .... بعد چشمانش را نم برداشتی را در آغوش فشرد وکمی طوبیبا دلتنگ        
 رو شده است واو فقط سکوت کرده بود تا ترگل ركی زی طوبي دلش براي حال وهوای بود که کمدهیفهم

باز کردن   لبي اجازه بی عجی هم ترسدیخجالت و شا.... آمدیگل بر نماما از تر...دیخود لب بگشا
 ...رندیبه اعتمادش خرده بگ!!! به انتخابش زانشی عزدی فکر کند که شاشدی که باعث میترس....دادینم

که باعث شده بود ترگل نه شب ها آرامش داشته !!! زی انگجانی هياز آنشب در نور وآن بوسه         ،
 خودشان ي به روحای کوتاه وبلندشان هم ترجي بودو در مکالمه هادهی را نداریسام... و نه روزها!!باشد

 نه با دست ی به راستبود،که  پر از گره شدهیاحساساتش کلاف!!!!...  گذشتهانشانی بودند که چه ماوردهین
 .......و نه با دندان!!! شدی باز می لعنتيگره ها

 چی و با ههی فرستادن صفورا به ترکي بود که بهزاد قاطع است برادهی فهماریدر خلال صحبتش با سام        
 راحت به ترگل گفته بود از یلیخودش خ!! کم آورده بوداریسام!!!  آمدی نمنیی هم از موضعش پايترفند

 ی شمارش معکوس را مدیبا......گذراندی مي وزارهیگرو استاد راد هم روزها را با !!!کم آوردنش
فقط ورد زبانش !!! شده می تسلاریو سام.... نمانده بودی آب ها زمانيبه رفتن صفورا به آنسو!!!خواند

 !!!!!دی سر دختر بهزاد آییبه درك که قرار چه بلا!!!! به جهنمگریباشد؛که د

 ی طوبگری کرد که کمتر سه ماه دیبالا برد،فکرش هم نم ی خداحافظيترگل دستش را که به نشانه         
 !!!!دینی دوباره ببیرا در حرم امن اله

به ... شدرهی ها خيگری هم کرد و متبسم به جکی را نزدشیدر لاك را محکم بست ، جفت دست ها        
 .... آمدی دستانش مدی کوتاه و پوست سفيناخن ها

 ؟؟ي ها زدی کوفتنی که از ايدختر مگه نماز ندار-         

 اش ی که او مست خواب عصر تابستاندانستی هم بود وترگل مي روشیدمرتضای آسيپلک ها        
 ... اش گذاشتینی بي روسی هي شده،انگشتش را به نشانه زانی آویاست ،اما باز هم با صورت

 د؟؟ی انقدر تابلو نکنشهینه ندارم،حالام م-         

 ... کردی دخترکش حاضرجوابيایطلعت خرسند از حجب وح... وابرو به پدرش اشاره زدوبا چشم        
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شصتش خبر دار ...ي پتو وبرا نماز بلند نشدری زي صبح که سرتو چپوندی مرتضدیس...خوبه حالا-         
 ...شد

تمرکز کرد  جواب نگاه طلعت داد،اما ذهنش را که می مصنوعي لبخندد،بای ترگل بالا پريابروها        
 پس چرا نخوانده بود؟؟!!! استلی تا هفت روز نماز خواندن تعطدانستی آمد صبح که هنوز نمادشی

 ... پسته بخر بخورکمیرون،ی بیرفت.... مادريرنگم به روندار-         

 چشمانش ری بود وزدهیرنگش پر!!!نهیی به سمت آدی چشم تکان داد ودوباره چرخي به نشانه يسر        
 ادشی چی ،هخواستی وصبح که از خواب بر مدی دی درهم مي که خواب هاشدی میگود افتاده بود،چند شب

 ... کلافه اش کرده بودی فراموشنی آمد وهمینم

 دی کششی لب هايرو!!! آمدی مشی بود وبه لاك هايگری ،جدی کشرونی بزی مي را از کشویرژلب        
 ...دی دویستش م پوری زي حس بددنیودر پس کش

 دی انداخته بود وشانییو بعد هم سر پا!!! قرار داردشی طلعت گفته بود با دوست هايدر جواب کجا        
 داد،بود؟؟ی مزانشی عزلی که تحوي شماری بي احوال ناخوشش همان دروغ هایسرمنشا تمام

 چشمانش را نشانه رفته میآفتاب ونورش مستق!!!در نور را که بست ،هنوز دمغ بود وکلافه        
 داد که امروز را در ی محی او نبود ترگل ترجي گفته بود که دلتنگش است ،که اگر پافشاراریسام..بودند

 !!!شود  آرامی نبات به همراه مسکن بخورد،تا درد راه گرفته در کمرش کميخانه بماند وچا

 ...سلام-         

 شی لب هاي وتبسم روداشتی اش را ازچشم بر میفتاب آنکی که عدیسرکه چرخاند،انوش را د        
 ...انوش اشاره به مگانش کرد... کرد اکراهش در برخورد با او را در پشت لبخند پنهان کندیسع...داشت

 ...می با هم صحبت کنمی تونیم-         

 يوها که ابردانستیو نم..ستی ها نگریشمی اش شد وسردرگم بازگشت وبه رهی خیترگل کم        
 ... دستپاچه شودیدرهم شده اش باعث شد که انوش کم

 صحبت؟؟در مورد؟؟-         

 ...رمیگی نمادوقتتویز-         

 ........ کرد وبه سمت مگان او گام برداشتمی شانه تنظي را روفشیترگل بند ک        
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 احساس لرز کند وکلافه تر از قبل منتظر لب باز کردن ی باعث شد که ترگل کمنی کولر ماشيخنکا        
 ...دی انوش چرخي به سومهی که روشن شد،ترگل سراسنیماش...انوش شود

 ...ی صحبت کنیخواستیکجا؟؟م-         

 .... را به حرکت درآوردنی به سوال ترگل ماشتی اهمی تکان داد و بيانوش سر        

 .... بهتگمی مریتو مس-         

 ...دادی گوش مییکای آمري خواننده ي هاي وري در سکوت گذشت وترگل به زحمت به دریکم        

 ...یی شنوم پسردایم-         

 ... دنج که راحت بشه باهمي جاکی میخب بر-         

 مضحک انوش ي شدن هادی از اول هم از سرخ وسفدیبا... خوردی صندلي رویترگل متعجب تکان        
 شدن هورمون ها کلافه تر از نییبالاپا... هم گذاشتيکلافه پلک رو!!! موضوع از چه قرار استدی فهمیم

 ... کرده بودششهیهم

 ...دی به داشبورت زد ووسط حرف او پریدست        

 ...نگه دار.... شنومی جا منیهم-         

 ...دی بود ،غرهدی که کمتر ترگل از او دی و با لحندیانوش محکم به فرمان کوب        

 ...چوقتیه... ترگلي شنوی وقت نمچیتو ه-         

 تهوع ي ابراز علاقه ي را براي چه روز گنددانستیقطعا انوش نم!!! جمع شدی به ترششیترگل رو        
 ...آورش انتخاب کرده است

 ....لطفا...نگه دار-         

 خلوت در یابانی خي را گوشه نیچموش ،،ماش حد وحصر دخترك ی بي هايانوش کلافه از لجباز        
پوف بلند ترگل باعث ... درها را زدد،قفلی رسرهی نور پارك کرد وتا که ترگل دستش به دستگیکینزد

 ...دیشد که به حرف آ

 ... باهات ازدواج کنمخوامیمن م-         

 ... ترساندی مملو از خشم بود وانوش را می ترگل حسابيتک خنده         

 بدتر نمی از متی من حتیعنی؟؟ي من جواب رد دادي چرا به خواستگاردونمیترگل هنوزم نم-         
 آره؟؟...بودم
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 ... در رو باز کنکنمیانوش خواهش م-         

 یحت.... فهمهی سازمو واونم نمی می زندگنی تو بهتري داره،منم براشوی فهمه،اون زندگیهانا نم-         
 ... به من بدهیفقط تو اوک....دمیبه مرگم قسم طلاقش م...دمی طلاقشم مياگه برات سخته ،بخوا

 حرف دی نبود؟؟بافشی درهمش انوش واراجي خواب هاریترگل تند تند پلک زد،تعب        
 که یی از هانایحت....از مقام زن بودنش!!! نبودنشیاز دم دست...کردی از خودش دفاع مدیبا...دیبا...زدیم
 دیبا...وش مثل انی در دهان ابلهشدی مدهی مشتش محکم کوبدیبا.... نبودندیست داشتن هم دوي براچیه

 ... شدی خرد مشیدندان ها

 وافسار پاره دی اش،امان برانهی روز ماهنی معمول اولي وحالت تهوع هادیچی دلش پری زيدرد بد        
 ...کرد

 که منه احمق یونی بدتر از اون حدیشا....خوردیمن جواب رد دادم چون حالم از اول ازت بهم م-         
 ...ي شدن دارونی حلی مطمئنم ،مطمئنم مثل اون پتانس،امایباهاش ازدواج کردم نباش

 ...ي شدی عصبنی مقدمه گفتم برا همی ب؟؟،منی فهمیترگل درست با من صحبت کن م-         

 به او زخم دیبا...زجار دوباره به حرف آمد جمع شده از انییترگل دو دستش را بالا آورد وبا رو        
 ي هوس سر ودم تکان دادن براگریکه د... که مادر پسرش بودیی همان هانای تا برود به زندگزدیم

 ... ببردرونی مطلقه را از سرش بيدختر

 ترگل طلاق ي ؟؟فکر کردیکشیتو واقعا خجالت نم...يدی شنی رو منای،همی گفتیبا مقدمه ام م-         
 ... در رو باز کننی؟؟ايآره؟؟کور خوند... سمتمادی اش با سر می ،برم پمونهی مثل سگ پشگهیگرفت،د

 ...دی کشانهی را وحشرهیو چند باز دستگ        

 ...ترگل جان-         

 ...دی منقبض شده غری فکرد،بای خلوت بگي روادهیبدون آنکه نگاه از پ        

 ...؟؟آرهی با جنس بنجل طرفيخب؟؟تو فکر کرد..اریرو زبونت ناسم منو -         

 آمد رو چرخاند و کلمات را با خشم به ی درونش به قل قل نمگری که مدت ها بود دیبا خشم وغضب        
 ...دیصورت او کوب

 شه؟؟ی مزونی آب از لب ولوچه اش آوي دادشنهادی جنس دست دوم،که هم بهش پکیبا -         
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 عذاب ی خشم نبود در کلماتش،زجر ودرد مخلوطگری دردآمده اش کوباند،دي نهیانگشت به س        
 ... گونه اش او را داغ تر کندي اشک رويآوربود که باعث شد شور

در رو باز کن ... زن وبچه اشکی خراب شم؟؟رو سره ی زندگکی ام که رو سره یمن آدم-         
 ....انوش

 ...دی کشغیو ج        

 .....بازکن-         

 آسفالت داغ ي روشی پاکی که یترگل در حال... قفل را زددی ناامیشانی بر پیانوش با عرق        
 ...دی زبان جوي گفت را روی مدی که بای کلماتنیبود،برگشت و آخر

اما ... روننی چوب مکی مطلقه رو با ي زنا ودخترايگرچه امثال زن تو فکرشون خرابه وهمه -         
 ي به شوهراگردهیبر م...ستی از امثال ماها نی وقتا پستیبعض...دنی فهمی شد که می خوب میلیخ
 ... نگرفته شونیرمونیس

 ی مبی همانند دستانش در جلشیموبا...چند گام عقب برداشت... شد ودر را محکم به هم زدادهیپ        
 ...دیلرز

 ... جواب دادشدی نمکرد،مهاری که هرکار میبا بغض.... دی جلوتر کشی اش را کميروسر        

 ...نمشی بینم.. سوپر مارکت نورميترگلم، کجاست؟؟من که جا-         

 رستانی چهارراه بعد دبایب-         

 ياز همان دردها که در جشن نامزد... که به جانش افتاده بود،قلبش را به درد آوردی درمانیدرد ب        
 زخمش فشار داده شد واو ي رونی آغشته در بتادي که پنبه اییاز همان ها!!!دیچی اش پهنی در سدیحم

 ...و چه تلخ!!!چه بد... بوددهیآخ که چه بد انوش وجودش را به شعله کش!!سوخت

 ی صندلي انوش روشنهادی درد از پیمی باز شد و ترگل خود را با حجم عظشی به رونیدر ماش        
 که از او بدتر،لاغر شده ياریبه سام.... ،فقط نگاه کرداری ساميب سلام خسته ودر جوا...انداخت

 ي بوی حالا کمه کياریسام... که حالا آشفته بودياریسام... زده بودرونی گونه اش بياستخوان ها...بود
مژه .. اش را در هوا گرفتی وتلخدی را داریمهم نبود؟؟لبخند سام....بدنش با عطرش مخلوط شده بود

 یبده...رشی اخي های بدخلقيبا همه ...شی هاي گرفتاري جوان را باهمه نیا!!!چندبار....زد
 ....داشت دوست...دی و از دستش پرنداختی ضمانتش به بهزاد رو ني که برایوام...شیها
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فقط ....چیه!!!به وجدانش...شبه غرور...به زمان و مکان... به درد راه گرفته در کمرش ندادیتیاهم        
از ...از دست دوم بودنش.... تهوع آوری پنهانيشنهادهایاز پ!!!فرار از قضاوت ها!!! خواستیفرار م

 ....و مجهول بودن ته رابطه شان.... به خودشاری ازدواج ندادن سامشنهادیپ

 ي نهی سانیر فشرد م فرو رفت وساری ودر آغوش سامدی داد ،خودش را جلو کشي را کنارفشیک        
 فرم ي بود با قرص و آمپول آنهمه رودهی که فهمی بازوانانی کرد در متیپهن او واحساس امن

 !!! وجب جا بودکی شک همان یبهشت او ب..........است

 نبود،بازوانش را شی بي اهی مکث که ثانی که در آغوشش بود،با کمیفی متعجب از حجم ظراریسام        
 رونی بي برد که از روسریاهی سي موهاکی اش را نزدینیو ب.... کرد واو را در خود حل کردکیبهم نزد
 .....او  سهمش بهي اش با حامد وواگذاري آورد وصحبت جدادی را به روزیو د....زده بود

 وخجالت دی اش را که در مرز افتادن بود را جلو کشي وروسردی عقب بکشیترگل خودش را کم        
 ... نگاهش را به روبرو دادقی عمی دمشش،بای پي حرکت چند لحظه زده از

 داد و رونی را پر شتاب باورد،نفسشی خودش ني دادکه او هم به روحی تکان داد وترجي سراریسام        
 اش با ییاروی رونی شاپ شاتوت واولی را از کافرشیمس... مکث به حرکت درآوردی را با کمنیماش

در خانه از آنهمه   داد کهحیکج کرد وترج!!! شودزی عزشی روزهانی اي به اندازه کردی که گمان نمیترگل
 ... گفتی مشی های واز آشفتگکردی مدای خودش هم جرات پدی ترگل سر درآورد وشایلرز وآشفتگ

 ي اول خبري روزهاي اعتمادی از ترس وبگری را در آورد ،دشی های کتانی اعتراضچی حرف وهیب        
 اش عقب رفته بود يروسر.... وسکوت داشتدی جوی ولو شد وهنوز پوست لب می راحتنی اولي،رونبودو
 .... کردی اش موانهی ها داشت دیاهی لمس سي وسوسه اریوسام

 بود رشی که درگی آنکه ترگل را از اوهامی آمد و برونی ساز را به برق زد واز آشپزخانه بيچا        
 .... بکشد ،وارد حمام شدرونیب

 به ی چنگرآبیز.... واجازه داد که قطرات سرد آب به تمام جانش نفوذ کندستادی دوش اریز        
 یو کاش غرور لعنت... حامد کندمی مغازه را تقدی نبود که دودستنی ادنشیحق آن همه دو.... زدشیموها

اصلا بعد ...کردیکمک م و از او طلب....اخت به او شد رو اندیکه م!!!اش نبود وپوزخند تهوع آور بهزاد هم
 دی شا60 50 فقط نشی خانه و فروش ماشي واگذارش؟؟ازی مانده بود برای پولشیاز پرداخت قرض ها

  گذاشت؟؟ی مرگش را ميبعد کجا کپه !!! گرفتیدستش را م!! شتری بیکم
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با دو .... شدرهی خنهیی آچاند،بهی تن پوش را دور خودش پي را بست وحوله ری بسته بود،شخیبدنش         
 ... زدرونی واز حمام بدی سر کشيکلاه را رو.... افتاد وکامل آب آنها را گرفتشیدست به جان موها

 ی زل زده بود وپلک نمشی روشی پي کاناپه به تابلوي حرکت رویترگل همانطور ب        
 ...م کج کرد به سمت اتاق خوابش را کنترل کرد،و قدارنگاهشیسام...زد
 

 ي هی آي چرا با زمزمه دیشیاند... کرده بوددایچشم ها راه خودشان را پ....الا بذکراالله تطمئن القلوب        
چقدر ....آخ قلبش!!! استنی اش سنگنهی سست؟؟هنوزی مقابلش،هنوز قلبش آرام نواری ديخوش خط رو

 ...درد داشت

 دی ونگاهش را داریبا مکث سر چرخاند وسام....ر کنار خودش احساس کرد را داریحضور سام        
 ...دادی حمام ميبو!!!یکیوقلبش تکان نخورد از آن همه نزد

  شده؟؟یبه من بگو چ-         

 را به ترگل ی حرفچی وهي کارچی که چه شده؟؟و مغزفرمان هدی پرسی زمزمه وار بود و مشیصدا        
 اریسام... چسبانده بودشی گلوخی بظی غلی بغضشیوبه جا!!!!کور...نطقش را انوش کور کرده بود ....دادینم

 ای اعتراض وچیه یترگل ب... ترگل واو را به سمت خودش کشاندفی نحيدست انداخت دور شانه ها
 ... اوي نهی بد سر چسباند به سیحس

 ...دی و دوباره پرسدشانیی ترگل برد وبويز روسر زده ارونی بي موهاکی اش را نزدینی باریسام        

  آشفته ت کرده؟؟یچ-         

 اریو ترگل که نگاهش را کش داد به نگاه منتظر سام.... او فشردي بازش را به موهامهی نيو لب ها        
ز  آنکه بخواهد خودش را لوس کند، لب بای بدهی برچییو با لب ها....مسکوت...ومسکوت نگاه کرد!!!

 ...کرد

 ... ازدواج دادشنهادی نفر بهم پکیامروز -         

 ....به زحمت ادامه داد... کلامش جمع شدیصورتش از تلخ        

 ...یپنهون...گفت برم زن دومش شم-         
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 ي ونگاه ثابتش رواریسام!!! راشی چنگ زدن به گلوکردی که رها نمی برداشت از بغضنی اش چینیب        
 چشم ي اجازه از حصار پشت پلک ها رها شود واز گوشه ی قطره بنیچشمان ترگل،باعث شد که اول

 ...بچکد

 به ی ربطچی که هيگری جي لب هاي ترگل به رواهیس!!! بی و عجانی گري از چشم هاارینگاه سام        
 شک یب...انه ترگل کردباز نگاه پر لغزشش را بند نگاه مظلوم... او نداشت،سر خوردي دهی پريرنگ ورو

 !!!نگاه کردن به چشم ها مطمئن تر بود

 یدخترك معمول!!!ترگل را!!!او ترگل را دوست داشت!!!  اش را به خاك مالانده بودینی،بیقانون هست        
 وسرش را و اصلا شدی همان لحظه بلند مدیبا.... سوختیو از درون م...دی کوبیقلبش تند م....دانشگاه را

 یی ،گونی سنگي وزنه اشی پاهاهاما ب!!! از حرارتش کم شودیتا کم...بردی آب سرد مری شریرا زوجودش 
 خودش در آورده بود ری ترگل تمام مشامش را به تسخي موهايبو...قدرتش را نداشت!!!!نه... بودزانیآو

 !!!  شده هم طاقتش رادهی از بغض برچییولب ها

 هم ي ترگل را بالا داد و پلک رويسر خم کرد وهمزمان چانه !!! هم با ارادهایو !!! اراده یب        
 ....گذاشت

 ی چشمش زنده مشی پی کسری و نه تصودی شنی را میینه صدا...ذهن ترگل کاملا رفرش شده بود        
 و  شودخودی در آغوش عشقش باشد،آنطور از بی که وقتبایحق داشت د...از حس پرواز سرشار بود!!!شد

 حق نداشت؟؟...فارغ از زمان ومکان ها شود

حالا از پر زدن .. وپلک باز کرددیعقب کش... کرداری که به چانه اش نشست،او را هوشيبوسه ا        
 بند بند تنش را تصاحب کرده یرخوت وسست... نبودي خوشرنگ دور قلبش خبريپروانه ها

  ها تحمل آنهمههیحدااقل آن ثان... وهم نداشت را هم دوست داشتاری ساميچشمان خمار شده ....بود
 به دور گردن افتاده اش را ي لرزان روسریبا دستان...... ها را به چشمانش را نداشتي قهوه ایکینزد
 ؟؟ي سوري سر کردن هايبه روسر!! بودگری ديازین...دی سر کشيرو

کشف !!!کشفش سخت شده بود... را به ترگل دسپاچه داديشتری بي تر شده فضایی با لب هااریسام        
 شناخت یاو ترگل را نم!!! وهم با پا پسدی کشی مشیهم با دست پ.... تجربه بودن دختركیبکر بودن وب

  ترگل او را؟؟ایو
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 ساز وقل قل مدام آب ي داد و به زحمت از جا برخواست وبه سمت چاشی به پاهایترگل جان        
 دانستی که می از چهارچوبدی ترسیچرا نم... دادرونی بقی صدا باز دمش را عمیب...شتجوشش گام بردا

رد کند   ترسی شد که مرزها را بی بودن باعث ماری با سامگر؟؟چرای دی جز خودش و جوانستی نیکس
 ی مشهی هممی رجطانی برود که طلعت از شادشیو...ردی بگدهیوخط قرمز باورها واعتقاداتش را ناد

 !!!طانیازنفر سوم بودن ش...گفت

 آدم جمع کی چطور در کجای!! همه جاذبه نیا...فتدی بود که پس بکی نزداری نگاه سامینی سنگریز        
 از آب جوش فرو زی لبروانی برداشت وداخل دو لی بگی بود ،تنتی کابي که روي شد؟؟از جعبه ایم

 شده اری هوشنباریا...دی ترسی شدن او مکیاز نزد!!! احساس کردي را از پهلواری شدن سامکینزد...کرد
 قبل را آن بوسه با خودش برده بود ی ها ساعتی ها و آشفتگیچون تمام مات زدگ...دی ترسیبود وواقعا م

 ... کنج لبش نقش بستيدست به عصا؟؟پوزخند... رفتی دست به عصاتر جلو مدی بایوحالا کم

 ي اهی آورد جسارت ثانادی آنکه به ی خش گرفته،بیی وبا صدادی کششی لب هايزبانش را رو        
 .. را گفتششیپ

 ؟؟ينبات دار-         

 کند از ی کرد ذهنش را خالی را محکم فشار داد وسعشی وپلک هاستادی ها انتی رو به کاباریسام        
 ... شده بودرشیبانگی که گریهر سوال مزخرف

 همراه با خرت شی بود که مادرش چند ماه قبل براادشی...دی کوبیهم م ها را محکم به نتیدر کاب        
 بیمدام نه....دی کشی نمشی بحث را پدیو با... کردی مدای پدیبا... نبات هم آورده بودگری ديوپرت ها

 ...ستی که وقتش نزدیم

 ... خورمی که با قند مستیاگر ن-         

 ....کنمی مداینه الان پ-         

 که خودش احمق ایو .... داده بود؟؟ويشنهادی پنی به ترگلش چنی احمق؟؟کدامیازدواج دوم؟؟پنهان        
 واو را دی را کششی بازوفی ظریدست...دی را محکم تر از قبل بهم کوبنتی کابنیفرض شده بود؟؟؟آخر

 ... آوردرونی تلخ وزجر آور بالی فکر وخیاز غرقاب

 ار؟؟ی سامه،چتهگی دخوامیگفتم نم-         
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 یلی که خی نسبت به دخترکتیآنهمه حس مالک!!!  اغوايبدون ذره ا... بودندی ها معمولیاهیس        
 مهم یاما ک.. شدی ترگل مهم مدی بود؟؟نبود؟؟نبایوانگید....نه!!! همزهای چیلی از او خدانستی مزهایچ

  سرش؟؟يشدنش آوار شده بود رو

 ...دی چشم بست ونوار سبز را کشیعصب...دیچی اش که دوباره در گوشش پی گوشيملود        

 ؟؟یگی می؟چي مهدیگی میچ-         

دست به سرش کن تا خودم ...یتابلو نکن... بگو دست به سرش کنی چکیبهش بگو،اصن -            
 ...حلش کنم

 ی مریل بود،مطمئنا خرد وخاکش ترگینی جنس چی کانتر انداخت ،که اگر گوشي روي را جوریگوش        
 ...شدی تر موانهیوگرنه د....دی پرسی مدیبا!!شد

  ازدواج کردن بهت داد؟؟ی پنهانشنهادیچرا پ-         

 نوشته شده بود که ی چه خطي فراري هايپشت قهوه ا... هاي نگاه کرد به قهوه اقیترگل عم        
 تکان داد ورنگ نگاهش ،رنگ سوال به خود ي ناچار سراری ترگل مهم بود؟؟ساميخواندنش آنهمه برا

 ...گرفت

  نه؟؟ای دهیتو که شناسنامه ات سف... ،خب تو کهیعنی-         

 قی تا به درك عمدی طول کشي اهی وثاندی ترگل بالا پريابروها...دی کشی از سرکلافگيو پوف بلند        
 را داشت که قله ی شدنش حس کسدهیزمان بوس... وجودش را احاطه کرديناباور... برسداریسوال سام

 ....از همان قله با سر سقوط کرده بود!!!اما حالا.... مرتفع را فتح کرده استيا

 ؟؟ی چیعنی سوالت نیا...نیا-         

 نبات داشت ي به چايادی زازی که نی حرف زدن با ترگلي را برای از آنکه روز خوبمانی پشاریسام        
 ...جفت دستانش را بالا آورد....انتخاب نکرده بود!!

 ... کردمداشی پای نبات؟؟بیگفت!!! نبوديمنظور... ،ولش کنیچیه-         

 بالا آمده پسش یترگل هم با جفت دستان...  ترگل وصورت پرسوالش برداشتيوچند قدم به سو        
 ... بالاتر رفتی از حد معمولشیزد وصدا

 ...اری سامیداشت...یاتفاقا داشت-         

 ...ترگل جان-         
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 که از شدت خشم یی هاچهی گر گرفته و ماهیترگل همزمان چند گام به عقب برداشت و با صورت        
 ...دیمنقبض شده بود،دوباره غر

گه تا تهش با اون که ا... کردمدشی شد که سفاهی انتخاب گند سکیسر ...دهی من سفيشناسنامه -         
  بازکنم؟؟هوم؟؟شتری بای راحت شد؟؟التی؟؟خی فهمیم... شدی نمدی سفگهید.. رفتمی موونیح

 دم،حله؟؟ی پرسدی ببخشزم؟؟اصلای نداشتم،آروم باش خب عزيترگل منظور...یاوک-         

 که جوان مقابلش به ي شد وبا هرکلمه ای آرام نمي لحظه ایحت!! ي ولحظه ازدیترگل نفس نفس م        
 راه انتخاب ی برد که باز هم اشتباهی خوره وار جان را از تنش مي و فکرشدی تر ميجر... آوردیزبان م

 ....و غلط ها!!دهای اش پر شده بود از تردیکرده است؟؟که زندگ

 ...همه تون... آشغالمییهم پسردا!!تو...هم...دی مثل هم،همتونیداشت-         

 در بردارد ،که ي را چنگ زد و خواست که قدم به سونی زمي روي ولو شده فیرگرداند وکو رو ب        
 ری که تمام مدت فکرش درگی کرد که خودش را از چنگ آدمیتقلا م... ملتمس شدی دستری اسشیبازو

 ...نجات دهد!!!بکارت او بوده است

 ...می زنیباهم حرف م...صبر کن...ترگل-         

 خواد ماست ی کند؟؟مهی خواست توجیم... نگاه او شدي رهی شده خزی ریگشت وبا چشمانترگل بر        
احمق بود که باور کرده بود ساده ... شی هايچقدر احمق بود که باورش شد او و تز روشنفکر!!! کندیمال

 در کردی که حس مدر هم فشرد آنقي را روشیدندان ها!!!!از شکستش!!! اشیشانیگذشتن او را از مهر پ
 بکارت يچرا باز هم فراموش کرده بود که طلعت حق دارد که برگه ....حال شکستن آنهاست

 مردان بی عجيکه حق دارد بترسد از خو!!! بنشاندنهی تخت معاي دارد که به جبر او را رورد؟؟حقیبگ
سهم او از  فقط دیشا.....همه مثل هم نبودند.. نه؟؟همه که مثل هم نبودند؟؟بودند؟؟ نهایو...نشیسرزم
  به انسان بودنشان؟؟دیچربی شان میوانی حي شد که خوی میمردان...کشی و شریزندگ

 ..دستمو ول کن-         

 ...دی ناف ترگل کشری که زيری او را رها کرد و رها کردنش همزمان شد با تي بازومی تسلاریسام        

 ي از ردی ترسی ماری باز کرد وسامکی به کی را شی مانتوي پرتاب کرد ودکمه هاي را گوشه افیک        
 نشان دیبا... کندی دارد چکار مدانستیترگل اما م!!!! بوددهی ندچی ترگل را هي رونیا... ترگلياکشن ها
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 زشت یدگی وچروکی سوختگيجا... بالا دادی بلوز را کمي تنش بود،لبه ی معمولي مانتو بلوزریز...دادیم
 ... ناف ترگلری به زدی جدا شد وچسبنهی پر کي هایاهی از ساری شد ونگاه مبهم وسردرگم سامانینما

 را شی دکمه هانهی داد،با طماننییلباسش را پا..... نافش بس بودرینگاه کردن به شاهکار ز...بس بود        
 ... را دوباره برداشتفیخم شد وک...بست

 هی از آشغال بودن شوهرم به بقخواستمی که ميسوختم بخاطر...گارهی سهی سوختگ؟؟رديدید-         
 ...سوزوند منو...  که اسمش پاك شد از شناسناممیهمون.... زدیسوختم چون بهم انگ هرزگ...بگم

 ... اش را محکم کرد و باز پوزخند زد وباز به حرف آمديگره روسر        

 ... جواب پس دادنينه پا.. درد ودلي نشون دادن زخم رو بزار پانیا-         

 ... بخوردی تکانشی نتوانست از جااری قدم برداشت و در را باز کرد ،که سامعیوآنقدر سر        

 هر طرفش را گرفته یکی که تاریاز پله ها واز ساختمان... نداشتیتی شل بود،اما اهمی کتانيبندها        
 نی برود و باعث زمگری لنگ دری ها زی از کتانیند لنگ بدی نداشت که شایتیاهم... کردی فرار مدیبود با

 نداشت که چه یتیاهم...ها  خوردننیکه او عادت داشت با سر به زم!!! نداشتیتیاهم...خوردنش شود
 آرامش نکرده بود واری دي روي هی داشت که چرا آتیاما اهم.... را پشت سر گذاشته استيروز گند
که حس ... آشنا آرام شودي ابهی بازوان غرانی مدی داشت که نباتیاهم!!! گناه آلود آنقدر يوبوسه ا

 در انی و در وجودش به غلشود  همی قاطای دني حس هاي ترس وحس گناه واصلا همه ت،حسیامن
 ...دیآ

 کنارش ياری که سامی خورد وقتی پوستش وول مری زي آنقدر قودی داشت که حس لذت نباتیاهم        
 !!!دی کشینفس م

 وبنوشد ردی بگی مرتضدی که از دست خوده،خود آسخواستی مظی نبات غلي چاکیو چقدر دلش         
 ....ردیوآرام بگ

 لب ي محو رویتبسم... اش بود،نگاهش که به نگاه خندان پدرش افتادرهی متبسم خی مرتضدیس        
 در آمد زیمخی درخت تنومندتوت انداخت واز حالت نری رنگ را زی لاکي چهیقال... نقش بستشیها
  به نور سوت وکوري شادي فضاشانی و خنده های علدی وسنی ومحمد حسدی حمي سر وصدايصدا...

 ... مصمم بود که از خط رد نشده استدی بود که حمیبحثشان سر توپ... بودداده



 347 

 مهربان یدست... آن نشسته بود برداردي روی مرتضدی که سیمکتی نيتا که خواست سفره را از رو        
 ... دستش نشستيوچروك شده رو

 ... خانومی گلدمتی ندری سهی بابا؟؟چندوقتیخوب-         

 ی او فرار ممی گذشت که از نگاه مستقیروزها م!!!...ی مرتضدی گفت آسیراست م...سر بالا آورد        
 به هم ي برای ترسگری که دیی گفت؟؟از دروغ های گفت؟؟از کجا میچه م...دی دزدیکرد ونگاه م

 ری را از زشدست!! سفره برداشتني ازحس گناه لذت بخشش؟؟لبخند زد و به بهانه ایبافتنشان نداشت و
 .... آوردرونی بی مرتضدیدست س

تنگ را ... جمع را ترك کرد و وارد خانه شدخچالی برداشتن تنگ دوغ از ي شد ،برادهیسفره که چ        
 ي سر منشا آن کجاست به رودانستی که نمیسرچرخاند وبا خشم... ترساندشي مهريکه برداشت صدا

 ...دی توپيمهر

 وانه؟؟ی دمیترسوند-         

 ... کردخکوبشی برجا مي درهم از کنار او بگذرد ،سوال خونسرد مهريوتا که خواست با ابروها        

 ه؟؟ی کی ،صارميتر-         

 ... در جواب گفتانهی ناشانشان،کاملای مي عوض کردن فضاي قابل انکار بود،براریبهتش غ        

 ...اسممو کامل بگو...يزهرمار تر-         

 گفت جواب یی داستم،زنی که فضول نیدونیم... کشتی تو اتاق داشت خودشو متیگوش-         
 هیاون ک... قطع کردميمن زود.. دلتنگ تا که گفت ترگلمي صداکی!!! جذابي صداکیوصل کردم،...بده
 ...تر

 گری قلم را کم داشت،دکی نیهم... کردزی لبرزی ري افت کرد وبدنش را لرزکبارهی بدنش به يدما        
 !!!دهی ترسی لرزان وکمییبا صدا...دی ادامه دهد،وسط حرف او پرينگذاشت مهر

 ..ي پره مهرتمیظرفامروز کلا ...گمیبعد برات م-         

 و برخلاف گفته تیمیبا صم....ندی بنشی صندلي کرد تا روتشی گرفت وهدامی او را ملاي بازويمهر        
 ... ترگل ادامه دادي

 انتخاب کی.. ی انتخاب خوب داشته باشکی شمیمن خوشحال م..خواهرت،من...ترگل،من دوستتم-         
 ؟؟ی فهمیم... تلخي بعد از اون تجربه نیریش
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 که ترگل شدی بودنش باعث مخی دستانش بود وانیتنگ هنوز م...زمزمه وار!!!کردیآرام صحبت م        
 فرار نکند وچشمان حالا خاموش شده از برقش را بدوزد به نگاه پر گریو د... احساس سرما کندشتریب

 جوش مششچقدر نر!! حوصله بودی بشهی که هميمهر!! تفاوت بودی بشهی که هميمهر...يمحبت مهر
 ... خش گرفته جواب دادییباصدا... آرام کردي اش را تا حدودیوخروش دل طفلک

 باور کن من تا طلاق بهش فکرم ي مهریول... ام شد،قبل از طلاقملهی پیلیمه،خیهمکلاس-         
 ..مضطرب ادامه داد...کردمینم

 گه؟؟ی دیکنیباور م-         

 ...کان داد و متبسم لب باز کرد سر تنانی با اطميمهر        

 تا تهش ی مطمئن؟؟اصلاي دارنانی آدم اطمنی تو به ایول...کنمیمعلومه که باور م...وونهیمعلومه د-         
 باهات هست؟؟

همه حرف از کم !!! گفتندی سوخت شده ميهمه از فرصت ها... زدندی منانیهمه حرف از اطم        
 کردی دردآلود چرا آنقدر بدبختانه فکر مي هاهیو او امروز بعد از ثان.... زدندی اشتباهش مبیکردن ضر

 .... رفته استی باز هم راه را اشتباهدیکه شا

  هست؟؟نتونی ب؟؟یبحث ازدواج چ-         

 قهی ازدواج کردن ي برادی داشت که بایازدواج؟؟؟مگر او چه سن...نامفهوم سر بالا آورد و کلافه بود        
 از سمت يفقط همدرد!!!نشانیب... استامدهی نانی از ازدواج به می شد؟؟که اصلا حرفی وهول مدادیر مج

 پاك شدن خط قرمزها نشانیب....ست هم بوده اي بوسه انشانیب!!!و از سمت او... بوده استاری سامياو برا
 ...مدام...دادی جولان مشی وامانده اش مدام براداد،مغزیاگر تا صبح مجال م....هم بوده است

 ...زیاز همه چ...از شکست دوباره..از... ترسمیفقط من م...ي مهردونمینم-         

 و ي مهردنی با دبای با صدا باز شد ودي اشهیدر ش... رها کردي آغوش مهرانیمستاصل خود را م        
 ...ت به سمتشان قدم برداشيبا کنجکاو... رفتشی لب هايترگل در آغوش هم،خنده از رو

  شده؟؟یبچه ها چ-         

 ولحن پرسانش قرار است بای که دي فرار از مهلکه اي وبرادی به پشت ترگل کشی دستيمهر        
 ....دی کشرونیترگل را از آغوشش ب...ندازدی،ب

 ...نیهم..دلش گرفته ترگل...یچیه-         
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 .... صدازدن آن دونفر آمدهيرا رفت که بادشی گرفت وي باور نکرد،کنار آنها جاباید        

  افتاده؟؟یاتفاق...نیراستشو بگ-         

 بدهد به سمت در بای به سوال دی آنکه جوابی برداشت وبزی ميترگل از جا برخاست وتنگ را از رو        
 بادبانش شده است ی بی در زندگياری بفهمد سامدی هم شابای مهم نبود که دشی براگریقدم برداشت ود

 ... مکث از جا برخواستی اما با کميمهر!!ناخدا

  شده؟ی چبابگوی جان د،،يمهر-         

 ...گهی دیچی هگمیم... بابايا-         

 ... شده اش را با هم تنها گذاشتزانی را و صورت آوبایو د        

 تخس هم يپسربچه ا.....زدیرا باد م بود خودش زی مي که روي نشسته بود وبا مجله ای صندليرو        
 مخصوصش گاهی بار مصرف را به زحمت از جاکی یوانیمدام ل... بودمی اش صددرصد سهی اعصابیدر ب

 صورتش لترگ...دی کشی وقفه سر می وبکردی وآنرا از آبسردکن کنارش از آب پر مدی کشی مرونیب
حنا در ...کردی اش مچارهی بي آن معده ي سوخته آب سرد را روانه اهی که پسرك سشد،بسیجمع م

 او ي وتصور آنکه روززدی او را کنار میشانی پي روي ناز فرو رفته بود،با تبسم موهایآغوشش در خواب
 در وجودش ین حسی وقت چنچیه...کردی زده اش مجانیه... از پوست وجان خود داشته باشديهم بچه ا

 ی با ناز و با شکمشی پي که لحظه ای زندنی با دمانینان وزا بود،اما امروز در مطب زامدهی در نانیبه غل
 رونی پشت زن کرده بود و از مطب بلی وشوهرش با محبت دستش را حاداشتیبرآمده قدم بر م

 .... کندي پردازای از ذهنش را مشغول رويزد،،،باعث شد که گوشه ا

 در آمدن کلافه ری تاخنهمهی از اگری دمارانی بودوهم خود وهم بامدهی نرونیهنوز زهرا از اتاق ب        
 ....شدن بودند

کلافه از موش وگربه !!! با خودشدنی نرسجهی کلافه از به نتاریبعد از دوبار رد تماس دادن به سام        
 ...دینوار سبز را کش... به راه انداخته اشي هايباز

 ...ترگل-         

 ... بودرشانیبانگی که گریو حال نامعلوم.... گرفتانی جرانشانی معنا دار میو سکوت        

پس خواهشا ...نمتی ببشهیاصن نم... مغازه امریاما الان درگ... زودیلی باهات صحبت کنم،خخوامیم-         
 ؟؟یتونینم...ي جواب تلفنامو بدیتونیفعلا که م
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 بود ی که هم عصبییباز صدا...شد!!! بود به دور قلبشدهی که تني ادهیچی همان حس پمیباز هم تسل        
 .... تمام شدن و تمام کردن شل کردي را براشی دست وپادیچیوهم طلبکار وهم درمانده در گوشش پ

  باشم؟دی من بايچرا هروقت تو بخوا..... فهممینم-         

 مینی حله؟؟ حالا ببدی اون روزم بازم بگم ببخشنمت،راجبی ببخوامی مغازه،مالی خیترگل اصلا ب-         
 همو؟؟

باز گره شل شده را نتوانست گره اش را سفت کند !!! اش باز به عرق کردن افتادیکف دستان لعنت        
پلک رو هم فشرد،سکوت !کردیدرسرش هو هو م!! ي مهريحرف ها.... نلرزدگریمحکم که د!!!ومحکم

 !!! هماریکرد وسام

 ......نمتوی چند روز نمنیمن تو ا..من-         

 کردن جمع هی گري براشی اش لب هایشگی آغوشش جابه جا شد وطبق عادت همانیحنا م        
 خودش يخواسته !!!ادیراست نگفته بود،اما دروغ هم نگفته بود ز... در آغوشش او را تکان دادیکم....شد

 دهی را شنل ترگي صدا همان کهای نگفت،گوچی هاریسام.... زهراسادات را کندي پرستاريبود که چند روز
 عرق یشانی به پیترگل کلافه دست... نکرد،ارتباط قطع شديادیپس اصرارز..دلش آرام شده بود..بود

به جاي آنکه به تاریکی لعنت بفرستید .....((  افتادواری دي رويچشمش به نوشته .......دی حنا کشيکرده 
  وسیکنفس. یک شمع روشن کنید

 !!! کردی را دوباره ودوباره در ذهنش حلاجشی روشی پينوازش موها را از سر گرفت و جمله         

 ي گفت افتضاح شده است مدل موهای وبه او مکردی مدام فرق راست ترگل را مسخره مرایالم        
 يصدا... ردکی خودش را مسخره مي شده ی تازه شرابي از ترگل مدام موهايومنا به طرفدار!!  دشیجد

 ... آوردر را که مشغول انتخاب واحد بودند را دگری دي بلندشان،نچ نچ دانشجوهای کميبگو بخندها

 قی عمیدم... زددی زرد شده بود را بالذت دشانی برگ هاشی که کم وبی ودرختانستادی پله ها ايرو        
 که از سر گذرانده ییزهایی پاي هی با بقزیی پانیا.... فرستادشی هاهی ماه را درون روری آخر شهرياز هوا

 قلبش تند تمی قرار بود در آن رکه يزییپا!!! آمدی می به گمانش دوست داشتنزیی پانیا...کردیبود فرق م
حالا در رابطه ....انشانی مي شدن رابطه اياز جد!!!دی در گوشش مدام از دوست داشتن بگویو کس....بزند

 ی شدند،وقتیترس ها کمرنگ م....گری نبود ديدیترد!!  اصلا دیاشایر وکمت!!!دی ترسی کمتر ماریبا سام
 ...ردکی ها دلش را قرص ميکه برق نگاه قهوه ا
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 ي کند با صدای رنگی قدم شود وصبحش را رنگشی را کنار گوشش گذاشت وخواست که پیگوش        
 ...اری ساميگاها خش گرفته 

 شمرد فرصت به متی بودند و ترگل غنششانی آرادی در حال تجدی بهداشتسیدوستانش در سرو        
 را از سلب ی دورتر برجا خشکش کرد وقدرت هر حرکتی کمریکه تصو....دست آمده اش را

 ..ارتباط برقرار شد...نمود

  تو؟؟یخوب-         

قف شدن  در حال متوکی به کی د؟؟علائمیدیچشمانش چه مرگشان شده بود؟؟چرا آنهمه تار م        
به سمت او گام بر .... زده بوددی پر امي لبخندشی به روشی پي اهی که ثانیاتیح!!!اتشیعلائم ح...بود

 ...شدی تر مکی ونزدکی اش نزدیطانی ونگاهش ونگاه شداشتیم

 ؟؟يدیترگل چرا جواب نم-         

 .... راهمادشی وفراری هراس دار ساميو صدا.... کرد وپوزخندشیحضورش را هضم نم        

 ...نیمت...مت-         

 .... شدی دورتر می کمدی خم شد وپوزخند شاشیزانوها        

 ...با من حرف بزن... جان حرف بزن؟؟ترگلی چنیترگل ،مت-         

خودش با !!!داشتی سواحل پاناما قدم بر مي ماسه هاي رودیاو که حالا با!!!پلماتی دقهیبا همان         
 ... رفتندیاهیچشمانش س!!! اشياز جهانگرد!!! ضر گفته بود در محشخندین

 لامصب چرا فقط نفستو دارم؟؟-         

 یی شنواي تارهاانی در مشیپس چرا فقط هو هو...کردی گوش فلک را کر مار،ی سامي عربده يصدا        
 از ی نفسگری شدند،دی تر مکی نزدی خط گرفته اش کملی وسبشی ورنی اگر متدید؟؟شایچی پیترگل م

 ...ترگل را هم نداشت

 ینی متگری شد ودنی بدنش را فرا گرفت وپخش زمی رگ وپبی عجی از دستش افتاد وترسیگوش        
 ............ نبودشی روشیپ

 که باز شد،نور باعث شی پلک هايلا... بوددهی بهم چفت شده اش چسبي استکان به لب هايلبه         
 ...شد که نالان باز چشم ببندد

 بخور ترگل جان،برات خوبه؟؟-         
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 را درون حلقش نشیری شاتی ومحتووانی داشت لی که سعدی را درایباز چشم باز کرد و الم        
 ادشی  کرد و بهارشی منا ،کم کم هوشي وقفه ی بي آن ماساژهاي شد ودنباله نیریکامش که ش....زدیبر

 گری دبود،،حالا دهی چشمش دشی اش را تمام قد پی ماهه کابوس زندگ6 دی شایمیآورد که حالا بعد از تا
 دانشکده،سرش را به اطراف چرخاند واتاق را ي از کارمندهایکی ي هاي توجه به دلسوزیب... شداریهوش

 ...دی نر ودرنده دي از هرجنبنده ایخال

 خورده،به نی چینیبا ب... آمدشی هایاهیاشک به سراغ س...نی راحت بود از نبودن متالشیحالا که خ        
 ... ها را مزه کردینیری از شگری دی قلپرایزور الم

 چت شد ترگل جان؟؟-         

 در نور دیبا!!!دی رفت،بای مدیبا... گرفتی را مشش،نفسشی و رنگ نگاه آلوده به ننیتصور بودن مت        
 ....از جا برخواست...رفت گیسنگر م

 ... رفتیاهی چشمام سکمی..کی-         

 .. سر سرانديوخاك مانتواش را تکان داد ومقنعه را از دور گردنش به رو        

 ؟؟ي تو که خوب بودزمیآخه عز-         

 ... کش آمده جواب دادی حال وبا لحنی بالا انداخت وبيشانه ا        

 ؟؟ياری کولمو می شد؟؟الی چدونمینم-         

 را هم پر نکرد از شی هاهی رگرید!!!امدی به نظر نبای به نظرش درختان زگرید... زدرونیاز در که ب        
 ی نبود در زندگگری حالا که او دد؟؟چرای ترسی منیچرا آنهمه از مت!!! ماه تابستاننی خنک آخريهوا

 ی به خاطر بدی؟؟شا از او وصل نبود؟؟چرايند بگری اش نداشت؟؟و دی هم در زندگی خطگریاش؟؟د
 !!! زبان بستهي هاوانی شدنش با حالهی به خطر هم پدیشا... اشیرحم

 ساختمان پارك ی درب اصلي را جلونشی با شتاب ماشاری رد نشده بودند که سامیهنوز از نگهبان        
 لاغر ترگل را ي دو دختر بازوي رهی توجه به نگاه خی دخترها کرد،وبکیکرد و هراسان خودش را نزد

 ...دیچسب

  تو؟؟چت شد؟؟یخوب-         

 ... او جواب دادي او را گرفت وبه جاگری سمت ديمنا با دلسوز        

 ... دفعه از حال رفتهکیکه ... می خوب بود،ما چند لحظه نبوددونم،حالشینم-         
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 ی کمي پوزخنددی انداخت وندی صندليش را رو خودی در را باز کرد وترگل بدون معطلاریسام        
 بلندش ی کرد وبا تک خنده،خودش را درون شاسی اش را مزه می آب معدنيدورتر را که چطور بطر

 !!!انداخت

 او را ي هم گذاشت و شانه ي دوستانه ،پلک روی کوله را در آغوش ترگل گذاشت وبا محبترایالم        
 ...در را بستفشرد وبا گفتن مواظب خودت باش 

 شی بگری فقط سکوت کند ،دری مسانی داده بود که در محی داده بود و ترجهی تکشهیسرش را به ش        
 ... به ضعفش ببردی پاری خواست که سامی نمنیاز ا

 نگرانم ي تو دانشگاه خورد؟؟دوست داری شوهر سابقت چه گهیگی نم؟؟چرایزنیچرا حرف نم-         
 ؟؟یکن

 یو کم...وهمان سکوت...یهمان دنج!!! خودشان انداخت،همان درخت هاي آشناي به کوچه ینگاه        
 !!! هایشمیدورتر ،همان 

 .... شداری حالش بند نگاه نگران سامیسرچرخاند ونگاه ب        

 .... شمادهی زودتر پی گفتی؟؟می نگه داشتنجایچرا ا-         

 زد؟؟.... حرفمهمسر سابقت،باهات -         

 ...اما بعدش از حال رفتم..دمشیفقط د!!!نه-         

 ... دستانش گرفتانی ترگل را مي زده خی کرد وجفت دستان کی خودش را نزدی کماریسام        

 ...منم نه،خونوادت... ازش؟؟من هستمی ترسیچرا م-         

 ... شده به دلش ،مرتعش شدزی سرری از مهربانشیصدا        

 که چرا بعد اونهمه کش مکش انقدر دمی وقتم نفهمچیه....از منم متنفره... رحمهیچون اون ب...چون-         
 من اریسام...برگرده بابامو آزار بده... دوباره برگردهنکهیاز ا...نمی بیهمش کابوس م...داد...راحت طلاقم

 ...خواستیانگار م...انگار خوشحال بود...دمشیامروز د

 يدستانش را جلو... ملتهبشي گونه هايبغض چنبره زده بر گلو ،اشک شد وراه گرفت به رو        
 .... نتوانست ادامه دهدگریو د... به لرزه در آمدشی صدای بي از هق هق هاشیصورتش گرفت وشانه ها

 يصل نام او را رو او را گرفت ومستايشانه ....کردی عبور نمی به اطراف انداخت،کسی نگاهاریسام        
 که ی آمده بود که کسادشیباز ... دلش سر باز کرده بودنی چرکياما ترگل باز زخم ها... کرديزبان جار
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پشت ...کردی ممین قای را پشت اسم دی بود که هر غلطینیمت!!ياسمش به ترگل بودنش وصل بود روز
 ....لعنت...لعنت به آنهمه رذالت... قدر در قصر قلهکيقران سر گرفتن شب ها

 که ییاشک ها...ختی ری فرمان گذاشته بود وترگل هم اشک مي سر رواری بود که سامیقیدقا        
 ي که زمزمه هايملود... شکستاری ساملی آرام موباي را ملودانشانیسکوت م!!! نداشت انگاریتمام
 ... بودرده به کار بي انتخاب ملودي را براقهی سلتی زده،نهاجانی که هی بود وترگلاسیگلسی اکهیانر

 اری سامدی بعد ،دي اهیثان... شدرهید،خی لرزی داشبورت همزمان مي که روی با مکث ،به گوشاریسام        
 ....زندی چنگ مشی به موهای ،عصباننی از ماشرونیرا که ب

 که اری و بازسامدی متورم شده اش کشي آورد ومحکم پشت پلک هارونی جعبه بانی از میدستمال        
 یی با رنگ ورواری را بکشد،سامرهیتا که خواست دستگ... زد،از نظر گذراندی مشت به کاپوت منیخشمگ

 ... انداختی خود را درون صندلدهیپر

  بود پشت خط؟؟ی شده؟؟ کیچ-         

لب .... او شدي رهیداد،خی ترگل را رنگ مي خاص که گونه های کج شده،با نگاهی با گردناریسام        
 ینی دارچي هايچا... کندیی خشک شده بود وچقدر ترگل دوست داشت که او را دعوت به چاشیها

 ... خوردن داشتی مرتضدیآس

 !!!شبید...صفورا رفت-         

 رهی خییبایوز... پوش نور راغی آمد دختر جادشی اش مات شد،و هی سرخ از گريترگل وچشم ها        
 پشت دی که شاياری ساميودلش گرفت برا... نازدارشدنی کشگاریوس... شدنشهوشیوب...کننده اش

 ... را نظاره گر بوده استزشی فرودگاه رفتن عزي هاشهیش

 ...نهی بیپس نور امسال صفورا رو نم-         

 او را استنباط ي جمله گری دي جوراریاما سام.... زبانش رانده شدي جمله روی حسچیبدون ه        
 ... تکان دادي سردهیکرد،رنج

 ... خودشو ،نه زخم زبونشونه،نهیبیترگلم نم...نهی بینم...آره-         

 ...یدونیخودتم م... از رفتن صفورااری سامستمیخوشحال ن...من-         

 ... تبرئه کردن خود،ادامه دادي توجه به تلاش ترگل برای باریسام        
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از ....نه تو روبشناسن،نه منو... نباشهیشکی که هیی جاکیببرمت ...رمیت دارم دست تو رو بگدوس-         
 ... ومنیفقط تو باش...یشکینه ه...ينه بهزاد.. باشهینینه مت.... ندوننیچیگذشته هامونم ه

 ... بالا انداختي شد،شانه اانی نماشی لبهاي رويترگل لبخند        

 که یی جاکی ببر ریحالام دستمو بگ....رمی نباشه نمی مرتضدی که آسییاما من جا...هی قشنگيایرو-         
 ...نهی جان نبی سرخمو طلعتيفعلا چشا

 را چیی را داشت،سوایمی حکم کهی که بعد از آنهمه گري ترگل ولبخندي از لحن با مزه اریسام        
 گذراند، ی که میی روزهاي هایدل مشغول وشی روشی پي به ملاقات کاریقی داد که دقاحیچرخاند وترج

 ...فکر نکند

 دستش را بند داشبورت ی مصنوعی وباعث شد که ترگل با خشمدی گاز در جا پرشی با ننیماش        
 ...کند

 نقش کنارش است که آنهمه قدرت دارد که غرقش کند زی ،چه در نگاه دخترك ردی فهمی نماریسام        
 ... خواست که او را از غرق شدن نجات دهدی را می هنوز دستاری روشن بود و سامنیماش... هایاهیدر س

 !!!! هم اضافه شده بودوتونین... به لعنت کردندشانی دی که سزاوار میی آدم هايدر کنار همه         

 .... هوا افتادی که بیبیبه س!!!وتونیلعنت به ن        

 ...ودبه او که جاذبه را کشف کرده ب        

 .... نداشتشی برانی زمی از کره خاکی ترگل کميجاذبه         

 ي قرمز ترگل را فشار دادو باعث شد که هم خودش از خلسه ینیدست دراز کرد و با دوانگشت ب        
 ... وهم ترگلابدیگرفتار شده رها 

 ...خوامتی مشتری،بی کني کوچولو دست کارکیدماغتو اگه -         

 طنتی کرد وبا شیترگل با خنده دماغ درد گرفته اش را نوازش... را به حرکت در آوردنیماشو        
 ... کندیحاضر جواب

 ....گی ته دگهی مگی به دگید-         

 ..دی خودش کشینی بری زی دستی مصنوعی با اخماریسام...دی خندزیو ر        

 ... دماغمم بچه پرروونی رو من مدتمی جذابشتریب!!!کوفت-         

 ...دیترگل با لذت خند        
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 ....کمتر برا خودت نوشابه کن-         

 ...ی خودم مهمونشیامشب پ...کنمی صحبت مییمن خودم با زندا-         

 داد ودکمه نیی حرف سرش را بالا پای شد و ترگل هم برزنی دوباره مشغول بند انداختن پيو مهر        
 .... جوان را حالت دهدی زني تازه کوتاه شده ي سشوار را دوباره زد تا موهاي

 رود،معذرت نیی پاشی از چند لقمه از گلوشتری عمه سرورش هم باعث نشد که بيتعارف ها        
 ... کرد واز کنار سفره بلند شدی کوتاهیخواه

 قی عمینفس... شدرهی روبه رو خدهی کش سر به فلکي هدف ساختمان های وبستادی بهارخواب ايرو        
دستانش .... که بر لب داشتيبه لبخند... فکر کرد،به پوزخندشنی وبه آمدن متدی کشرونی بنهیرا از س

 ینی شد بباعث،دیرسی به گوش مهی همساي از خانه فی که ضعزی حزن انگییرا در آغوش گرفت و آوا
 !!! بخواهدستنی گرری دل سکی بردارد ودلش نیاش چ

  
خودش !!! را داشتدنشانی پوشي آرزوی که در بچگیی های تنش بود،از همان پف پفدیلباس سف        

 شی صدایکس...دی چرخیپا برهنه بودوبه اطرافش م!!! داغ وسوزانیرآفتابی پهناور ،زییدر فضا..تنها بود 
 اریکنار سام!!! که در جشنش نبودندیزانی عزي ودلتنگ برادهی ترسیکم...دیبه طرف صدا چرخ...زد

 عروس لمی وعاقد کنار گوشش زمزمه کرد که وکدی او خندي اراده به کت وشلوار دامادینشست وب
 خانوم؟؟

 عقده ي را باهمه نیکه مت!!! د،بلهی لب ها برگشت تا با عشق بگویبا همان لبخند وباهمان سرخ        
 غول وچراغ ياما افسانه .... شک او غول چراغ جادو بودیب!!! دی تنش دي هايدی سپی قدمکی در شیها

 بود که آرزوها را یولاو غ!!!کردی مفی آن را تحرنیمت....شدی ترگل عوض مي براابانی در آن بشیجادو 
 !!!!!!!!!! وبنخی بکرد،ازی مرانی اش را وی دخترانگياهایکه او آرزوها و رو...کردیبرآورده نم

 اطی اراده چشم باز کرد و اتاق رو به حیب!!!زدی خشک بود،و قلبش تند مشی ،لب هاپتو را کنار زد        
 که با یتشنه بود و ترس....دندی درخشی مبای ،زي توريستاره ها از پس پرده ... در نظرش آمديمهر

از عرق خود را به  سی خی تنزدوبای وجودش را پر کرده بودباعث شد که از جا برخبی عجی خوابدنید
 رابی تا سدی سر کشي وقفه اچی هیقلپ قلپ آب را، ب... آب سرد عمه سرورش رساندي وبطرخچالی



 357 

 ی واشک بدی کوبنتی کابي را رويبطر...شدی داد،تشنه تر می آب سرد را فرو مشتریاما هرچه ب...شود
 .... کردسی را خشی گونه هاي اجازه اچیه

 را که ریش.... کردی واشک ها وآب را باهم قاط آن دادری را باز کرد وصورتش را زرآبیش        
 ...دی سرچرخاند وعمه سرورش را با لبخند دمهی تکان خورد،سراسدشی دي جلويبست،حوله ا

 ... گفت وبا حوله قطرات آب را از صورتش زدودی مرسرلبیز        

 حالت خوبه ترگل سادات؟؟-         

 ي به خوب بودنش اعتراف کرد ،اما سرور باور نکرد ،فشار دندان های تکان داد وکاملا معموليسر        
 ... از خوب بودن نداشتی نشانچی هزدی که دو دو می هم دخترك وچشمانيرو

  عمه؟؟زهی افتاده عزیاتفاق-         

 نتی کابيحوله را رو... کرده بودری فکرش را درگبی که عجی از خوابدهی رمق بود وترسیب        
 ...انداخت

 ...دمی تو دانشگاه دنویامروز مت-         

 از شتری کرد دخترك بی سعیول... گرد شدی وچشمانش در آندیزمزمه اش را سرور به زحمت شن        
 ...دی به شانه اش کشیدست..ستادی تر به او اکی نزدیکم...د،نترساندی دی مشی روشی که پيزیچ

 ... به تو ندارهی که اصلا ربطيکار... داشتهي کاردی،شای باشدهیخب د-         

 حال ادامه ی تکان داد وبي شب عمه اش به راه انداخته بود،سرمهی که نی فرار از بحثيترگل برا        
 ...داد

 .. تشنه شدميادی زهویدم،یخواب بد د.... خوابتون کردمی بدیببخش....دیشا-         

 به يزی که انگار چیی چهارچوب برگشت،گوانیش گذشت،اما م چشمانيواز کنار سرور ودلسوز        
 ... آمده باشدادشی

 ...نخواستم نگرانشون کنم...دوننی عمه جان،مامان وبابا نمیراست-         

 ي هواچیهوا،ه!!! تشک نشست،هنوز هم گرمش بود وهوا هم با او لج کرده بوديوارد اتاق شد،رو        
 بالشت گذاشت وبه يسرش را رو.. دور تند پنکه را زديز کرد ودکمه دست درا!!! نبودوریآخر شهر

 دی باز خوابقطا.... بودادشی یی وعاقد کذااری که تک تک حالات خودش،سامیبه خواب...خوابش فکر کرد
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 ي چهره رهی شد وخزیمخین... کلافه چشم باز کردبای بعد با خروپف دي اهی هم گذاشت وثانيوپلک رو
 ...خواب او شد

 او را جابه ي متکایکم...شدی از آن خارج ملی موباي برهی صدا وکباری هی باز بود وهرثانمهیدهانش ن        
 ودلش از همان لحظه دی بالشت کوبيسرش را رو!!! نداشتی چندانریتاث....جا کرد بلکه صدا کمتر شود

 .......... برادرش سوختدی حميبرا

 ی را مرجوابشی ،با بله وخاوردی افشار سر در بي از حرف هايزیکه چ آنی را باز کرد وبخچالیدر         
 وچند بسته یراشکی پریچند بسته خم... را برداشتکی استيهفت وهشت بسته ا...دست دراز کرد....داد

 ....همبرگر

 نکنده شانی وسفرهالاتی پوش ها هنوز دل از تعطي از سورمه ایلی بود وخروزیاول مهر د        
 وطلب شدی شروع مشانی هاغی جغی نور ،باز دخترها دم بوفه جي از فردا وشلوغ شدن دوباره یول...بودند
 .... کردندی جانشان را می طلعتي خوشمزه ي هاچیساندو

 ترگل حواست به منه مادر؟؟        

 ي وموهادیکش رونی مقنعه را از سرش بیعصب!!!شدی مقنعه اش درست نمي تاکردیهرکار م        
 ....دی کشي بلندیپوف... رصد کردنهی شده اش را در آستهیالکتر

 .. جان،گوشم باشماستیجانم طلعت -         

 خانومه از پسرش کی... بودم با سرور،واسه رنگ موهاموني مهرشگاهی که آراروزی دگمیم-         
 !!! گشتیخلاصه که دنبال دختر م...از شغلش.. کردفیتعر

 آب وتاب دادن ي افسار قصه دیبا!!!!  طعم دهانش تلخکبارهیمقنعه در دست ترگل خشک شد و به         
 مادرش وهول ي های از دستپاچگی قشنگي خاطره چیه... گرفتی مادرش را خودش در دست ميها

 !!!چیه... او نداشتيوولا ها

 ....نیکردی می رو معرفي کاش مهريا -         

 ها،توپ را دنی از خواب دیی رهاي لب خودش را لعنت کرد که براریز... سر انداختي را رومقنعه        
 چارهی بي مهري وسط آن برای که سالهاست مترسکینیزم!!! طفلک انداخته بودي مهرری بانیدرون زم

 ...طلعت دست بردار نبود!رینخ...کردی ميدلبر
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واسه .... پسره مثل تو،همسرش نااهل از کار در اومده کرد،نه کهی تو رو معرف،سروریگی می چیچ-         
 ...نیهم

 فی که پشت هم ردي آزادي بوق هاي وصدادی جوی اتاق را انداخت،پوست لبش را ميپرده         
 ي نخواهد حرف هاچی وفعلا هندازدی شانه بي کوله اش را روی شد که با نگرانشد،باعثیم

 از کنار طلعت گذشت یمی همانند نسردی آنکه سر بالا بگی کند،بری عمه اش را تفسي هاسهیدس!!مادرش
 : خطاب به او گفتي بلندي صدااوب

 دور من رو خواهشا مامان خط بکش-         

 جا گذاشت وقدم تند کجای را تشی کوچک نور را بهم کوباند وبهت طلعت را وعصبانیشمیو         
 اتوبوس ولو شد ستگاهی ايرو.... نبودي خبراریدادن سام تماس گرفت،اما از جواب گریچند بار د...کرد

 ... بودش جواب داددهی که چند بار ديمهد... مغازه اش را گرفتيوناچار شماره 

 ...دمی رو ندی سامگهی دشبیواالله من از د-         

 در آن موج ی نگرانیکم!!! باشددهی از اوشنداری نبود که در همان چند دیی مرد جوان ،صدايصدا        
 ... که ترگل شروع کننده اش بودي هم فرار از مکالمه ای وکمزدیم

  افتاده؟؟ی اتفاقيآقا مهد-         

 ...حتما خوبه حالش..نه خب-         

با دستمال ... شدي لبش جاري خون روی پوست لبش را کند ،که احساس کرد گرميترگل جور        
 رساند ی که او را به دانشکده اش می به اتوبوستی اهمی فشرد وب لبش راي دستانش روانیمچاله شده م

 ...دی،پرس

  شده؟؟ی چدی بگکنمیازتون خواهش م-         

 که مصمم گفته بود حالش خوب يمهد...دی سردرگم به دور خودش چرخمارستانی محوته بانیم        
 کرد پی لرزان دوباره تایا دستان داد؟؟ بی ترگل را نميپس اگر خوب بود ،چرا جواب تلفن ها...است

 قی عمید،نفسیرس  کهشنیبه است... ساختمان اورژانس بالا رفتياز پله ها..... ارسال شدامی پی معطلیوب
 که يماری بتی شد که از وضعيمنتظر پرستار....اوردی را سر جا بشی کرد که نفس های وسعدیکش

 به شانه اش خورد،سرچرخاند وبا یکه دست!!! است،بپرسدمارستانی بي از اتاق هاکی دانست،درکدامینم
 ی را باز کرد تا حرفنشدها... به خود گرفتي کندتمی استاد راد ولبخند ساده وکمرنگش،قلبش ردنید
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او را دعوت ... آوردی ترگل ازآن سردر نمچی که هی پوش با لحناهیدرجواب نگاه استادش بدهد که زن س
 ... کردمارستانی بيای در تريبه خوردن نسکافه ا

 
 ی که بی نشسته بود،زناری مادر سامي لرزان از اضطراب، روبروی انداخته و تنری به زيترگل با سر        

 شی داد،پکی که به کیبعد از چند برش... اش افتاده بودی شکلاتکی با کارد وچنگال به جان کی تکلفچیه
 ... گذاشتزی را وسط میدست

 ... خوشمزه اسکینسکافه با ک...قیبخور توف-         

 ... خبدیدونیمن استاد،م-         

 دست از آرنج کی چشم داره والبته ي پاي حالش خوبه فقط چند تا خراش وکبوداریق،سامیتوف-         
 ...نگران نباش...امروزم تا ظهر مرخصه...شکسته

 که یمارستانیحضور خودش را در ب دانستی حلقه بود وهنوز نموانیترگل هنوز دستش به دور ل        
 با شی دانشجوي که استاد راد چقدر از رابطه ای چگونه رفع رجوع کند و د،یکشی در آن نفس ماریسام

 پسرش خبرداشت؟؟

از ...  بدتيخصلتا... خوبتي خصلتايازهمه ..از خودت... از توبرام گفتشی چندوقت پاریسام-         
 ... توشياموفق بود که نیاز ،از ازدواج...خانوادت 

منتظر شد ... نباشدزی مهربانش تشهی استاد همي کرد نگاهش به رویترگل گردن راست کرد وسع        
 به تمام کمبودها زندی مشخندی وندهدی که مادر راه دخترش را ادامه مندیو بب...ندی ببي دلسوزشتریتا ب

 !!! نهایو !!!تفاوت ها..وفاصله ها و

 هی که هدکردی پر مییکای رو آنتشی جاي که جايخونه ا... پر تنش بزرگ شدطی محکی تو یسام-         
 شدینم...دمی برگهی دیی جاکیمن ... که مدام توش دعوا بوديخونه ا!!!  پدرش بودي دوست دختراي

 رد ی سن بحرانون تا بچه هام از اکردمی مي صبورشتری بی تو اون زندگدی منم بادیشا...نتونستم!!!موند
 ..که... نشهگانهی باهام بنهمهیکه صفورام ا...شن

 ي که براي مادريو دل سوزاند برا!!!  شد رنگ نگاهشمی ملای نبود،حالا کمزی نگاهش تگریترگل د        
 .. را به زحمت قورت دهدیکیفروخوردن بغضش مجبور بود تکه ک
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 از بچه هاش یکی مادر که کی... مادرمکیمن ...همونقدر مغرور وبلند پرواز.. ،پسره بهزادهیسام-         
اصن چه ...پوشهی میخوره،چی می که صفوراش چدونهی تو زنده بودنش از دست دادوالان نمییکجورایرو 

 ی زود عرق کنه مکه یاز تب... ترسمیاز انتخابش م... رو دارمیالان فقط سام...کنهی می زندگيجور
 ...ترسم

 آنرا نوازش کرد تا از ی ترگل گذاشت وکميمشت فشرده شده  يدست دراز کرد و دستش را رو        
 ...حالت انقباضش کم کند

 يراستشو بخوا... از دانشجوهاته،وبعدم اسم تو رو گفتگمی که مي گفت دختری سامیوقت -         
 ،ازی ازدواج ناموفق داشتکی تو هم دمی هم که فهمیوقت!!گهی زهرا وبهزاده دکیاز تکرار ...دمیترس

 نباری اخوامینم... موقر کلاس هامشهی هميدانشجو...ی منيتو دانشجو....دمی تو هم ترسيخاب دوباره انت
 ...یهم اشتباه کن

 ...ترگل به زحمت وهزار جان کندن،لب باز کرد        

 گهیبلند شدن د.. اگه دوباره زانو بزنمنکهیاز ا.. شکست دوبارهکیاز ... ترسمیمن خودمم م..من-         
 ...ستیدر توانم ن

 ترگل به موقع خوب زهره شه،کهی کرد که ترگل زهرا نمد،مطمئنمی ترسمو فهمی که سامیوقت-         
اما حال چشاش ... جاهاهم به موقع حالمو خوب کردهیلی وخدهیبه موقع به روم توپ...چشم نشونم داده

 ...ارمی سر در نميزی پسرم چيمن از حال چشا!!! ترگلهی جورکی

 به شی روشی پنیزبی رنگ گرفت وتالاپ تلوپ قلبش را زن مهربان وتشیبه گمان که گونه ها        
 ... شدانی نماشی لب هايدست خودش نبود،که لبخند آنطور بزرگ رو...دیوضوح شن

 بله قربان بودم،اونقدر دم شهیهم... خدا رام بودمي شهی وقت من انجام ندادم،من همچی که هيکار-         
 گفت که به ی معمولیلی خیمن خوشحالم که سام.... مطمئن بود هستم تا تهشگهیدست بهزاد بودم که د

 که نهی ايحال،برا خوشگمی که میوقت.... براشرمی میکه نگفت عاشقشم،نگفت م...ترگل علاقه دارم
 نه گهی عرق کرد که ديجور...د ترگل زود تب تندش عرق کریلی حرفا رو به من زد وخنی انیپدرش ع

 !!!یهمه چ.. به فنا رفتیهمه چ... موندنمونی بی ونه عشقیحرمت

 حکم فرما شد وترگل حس انشانی سرد می ماند و سکوترهی سرد شده خيپوزخند زد وبه نسکافه         
 تا که باز فکر کند  تا فکر کندخواستی مییو دلش تنها... وآسماننی زمانی را داشت که معلق بود میآدم
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 دهیاز مارگز...فت گیکه از هم کفو بودن م!!! جانی طلعتيهم به حرف ها... استادشي،هم به حرف ها
 ... ترسدی ماهی وسدی سفسمانی که حالا از ريا

 به تو بگه که دیشا... من که نگفتنش،بهی ببق،برویتوام توف... انجام بدمصشوی ترخي کارارمیمن م-         
 ... کردنرشی عصر خرد وخاکشروزی دينجوری اایک

 را به صورت هنوز مات زده ي مقنعه اش مرتب کرد ولبخنديواز جا برخواست وکش چادرش را رو        
 ........ زدرونی بای واز تردی ترگل پاشي

 شیآرام صدا.... شدرهی وصورت درهم از دردش خاریترگل سر به چهارچوب در چسباند وبه سام        
 زد سر چرخاند ونگاهش بند نگاه نگران ترگل ی میاهی که به سي سرخ شده وکبودی با چشمارید وسامز

 ..شد
 

 ..چه در دل من        

 ...چه در سر تو        

 ... به باور تودمیمن از تو رس        

 ... نشستم برابر توهی ،من به گريتو بود        

 .. نشستمهیبه خاطر تو،به گر        

 بگو چه کنم؟؟        

 دستپاچه از سر ی و کمدی کششی را پی کوتاه قد کنار تخت گذاشت وصندلخچالی ي را روفشیک        
 ... آن ولو شدي ،رواری داغان ساميورو

  تو رو خبر کرد؟یک-         

 ... دی گچ کشي او دست روي دهی توجه به سوال پرسیترگل ب        

  که سرت اومده؟؟هیی کرده؟؟چه بلاتینجوری ایک-         

 کند،صورتش از درد جمع هی پشت سرش تکي تا بتواند به متکادی کلافه خودش را بالا کشاریسام        
 ... حوصله جواب دادیب...شد

 رو خبر يرازیفقط مونده حافظ ش.... کشمشی نفهم برسه،ميمن اگه دستم به اون مهد-         
 ...کنه،احمق
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 گه؟؟یبگو د!!!اریمسا-         

 زحمت یحالام ب...نیهم.. ناك اوتم کردننجوری مقاومت کردم،که زدن اکمی... زدنمویازم گوش-         
 ... برو خواهشااروبعدمی منو بيلباسا

 آمد وباعث نیری شاری سامي نازك کرد،که به نظر برایترگل با مکث از جا برخواست،و پشت چشم        
 .... لبخند بزندصالیشد در همان اوج است

 کی که کلافه تر به تفکشدیدلش آشوب بود ومدام حس تهوع باعث م... بوديآسمان ابر           
 کبارهی به کردوی مکی کلاس را تارکبارهی بود که ییاز آن هواها!!! گوش دهدی وسهامی تضامنيشرکتها
 ... زدرونی از کلاس ب کلاسور را برداشت ومهیسراس... گفتدیاستاد که خسته نباش...روشن

کف دستان عرق ... نبودیعیآنهمه رخت شستن ته دلش طب... آوردی سر از حال دلش در مدیبا        
 کرد ومنتظر شد که دای پنی مخاطبانی را از میدمرتضی سي وشماره دیکرده اش را به مانتو اش کش

 ... او را بشنوديصدا

 ؟؟یسلام بابا،خوب-         

 ؟؟ی؟؟دانشگاهيترگل جان،آره باباجان؟؟تو چطورسلام -         

 ...بله کلاس هنوز دارم-         

باعث شد ... که از پشت سر به شانه اش محکم زده شدیدست.. آوردنیی را از کنار گوشش پایگوش        
 خواست سر به تن دخترك د،دلشی منا را که دي باز شده شین... سر دهدزی ریغیدومتر از جا بپرد وج

 ... خوش دانشگاه نباشدیالک

 ...يچته؟؟باز مرغ سرکنده ا-         

 ... دادی ترگل تکاندگانی دي اش را جلوی توت فرنگدنتی تريبسته         

 ؟؟يخورینم-         

 تکان يوبه جا... درخت نشستری زیمکتی نيرش،روی رمق وکلافه از اضطراب دامن گیترگل ب        
 ...دی پا کوبنیسرش را بالا داد وبا ضرب به زم!! اش ی مثقالمیدادن زبان ن

  چشه؟؟ی سامنی ایراست-         

 مگه چشه؟؟-         

 ... ادامه دادالی خی بالا داد وبيمنا چانه ا        
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 میر بر سکی ای گفتم به کوروش بشبید!!! چند روزه شدن سگو گربهکی کوروش دونم،باینم-         
 ... سرش دستش شکسته اسری،خی سامادتیع

 از دوستان یکی ي برای زده دستجانیدن،هی شني که سراپا گوش شده بود برای توجه به ترگلیوب        
 ... وخوش وبش کردنی احوالپرسي شد برازی خمی شان تکان داد ونییسال بالا

 ... شدجشانی بحث به نظر مهرهی تفاوت خی وبدی کشيترگل پوف بلند        

 ...ادی بهت مشی ترم پی از پرکلاغشتری بیلی خی شرابنی،اییآره منا-         

 نه ترگل؟؟... صورتمو جذاب تر کردهگنی شهره؟؟اتفاقا همه میگیراست م-         

  کهیوقت... موافقت تکان دادي به نشانه ي زد ودر جواب دوستش سريترگل به زحمت لبخند        
 ...دی منا را کشي مانتوي نشستند،ترگل کنجکاو لبه مکتی نيدوباره رو

 ...حقشه دستشو شکوندن...بره به جهنم پسره احمق...خب بعدش کوروش گفت...هان-         

 را به یاصلا چرا دل آشوب لعنت!!! به زحمت بلند کردمکتی نيترگل را انگار هزاران نفر ازرو        
  ربط نداده بود؟؟اریسام

 ...ستمینمی رو وايمن کلاس بعد...من-         

 خب؟؟...ی حرف کوروشو نگی راستیبه سام... سخته هایونه؟؟صنعتیچرا د!!!وا-         

 ... حضور منو رد کني جورکی ،اگه شد یسر کلاس رفت...گمیباشه نم-         

  عجله؟؟نیحالا کجا با ا...کنمیرد م... نشم،تابلویاوک-         

 ...اری سامشیبرم پ-         

 ؟؟یواسه چ-         

 ...جواب داد...گرفتی وکلاسورش را در آغوش مداشتی گام بر می که عقبکیدر حال        

 ...گمی برات مامیم-         

 اریام ارتباط با سي برقراري را برای زد و گوشرونی کوتاه اما پشت هم،از دانشگاه بییو با قدم ها        
 ........کنار گوشش گذاشت

 دی راننده در را محکم کوبي توجه به غرغرهای بود، در را باز کرد و بستادهیهنوز سمند زرد کاملا نا        
 دکمه ي کردند گذشت وانگشتش را روی که گرد هم جمع شده بودند و با هم پچ پچ میی زن هاانیواز م

در باز بود،با همان ...دی رسان کرد ونفس کنان به پشت ساختمیکیپله ها رو دو تا .... فشار دادفونی آي
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در را که پشت سرش ... بودختهی شلوغ و بهم رزیهمه چ... ها گذاشتکی سرامي ها پا رویکتان
 ...دی را از اتاق شناری ساميصدا..بست

 ...ير دوزاکهی ندازم جلوش مردیپولو م.... رو زدمی کوفتي اون مغازه دی قگهیمن د-         
      

 پی تچی که هدی و آن دست گچ گرفته دی جذب مشکی را با رکاباریدر اتاق را باز کرد و سام        
 ... بودستادهی به او رو به پنجره اخورد،پشتی نمي خاکستري به آن شلوار کردلشیواستا

زنم،تو بهزادو صب کن حرف ب...تو.... ،نه ام رو زدن به بهزادوخوامینه اون مغازه رو م-         
 ....ندازمی رو به بهزاد نمفتمی بی به گشنگ؟؟منیشناسی؟؟نمیشناسینم

     
 شیآره آقا آت...کوروش حرف مفت نزن...دمی که واسه اونجا کشیی زحمتايبره به جهنم همه -         

 به تو چه؟؟...یزدم به مالم به خاطر هرک

 دست کلافه پشت گردنش را کی وبا دی تخت کوبي را با ضرب روی برگشت وگوشیعصبان        
 ... حوصله به حرف آمدیب... داديماساژ

  تو؟؟یخوب-         

 ی او،قدمی خصوصمی اجازه وارد شدن خودش به درون حری وباری سامی راحتپیترگل معذب از ت        
 ي رنگش را روی آبنراهی زد ،پرونی از اتاق باری بعد که سامیقیدقا.... برگردانديعقب گذاشت ورو

 .. بوددهی پوشیرکاب

 !!!! خبری ب؟؟چهي داری چه وضعه؟؟اسباب کشنیا-         

 داده هی تکواری که لوله شده کنار دچهیوبه قال... شده کردي بسته بندي به کارتون هايو اشاره ا        
 ...بود

  که زدنت دزد بودن؟؟آره؟یی واقعا اوناگمیار،میسام-         

...  حوصلهیخسته بود و ب.... پر کردیی برداشت و آنرا از چانکی را از کنار سي نشسته اوانی لاریسام        
 ی داشت به سرش مدی ترسی مشهی که هميزی آره گفتنش بوداز چدی تکان داد که نشان از شايسر
 ....شدی وخلاص مدادیم دی اش را باهی سرماشتری کار که حالا بی بي سانسهی لي ساله 25 یجوانک...آمد

 گه؟؟ی میپس کوروش چ-         

 ...دی پرسدی داد وبا تردی کاناپه خود را تکاني شتابان از رواریسام        
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 ؟؟يتو مگه با کوروش حرف زد-         

 ... بالا انداخت وساده زمزمه کرديترگل شانه ا        

 .. خب گفته حقته دستتو شکوندنی نزدم،ولیبا کوروش حرف-         

 آهسته رلبیز... شدی اش مدام باز وبسته مینی بي داد وچشم بست،پره هاهیدوباره به مبل تک        
 ..دیغر

 ....ور زده گوسفند...ری نگشیجد-         

 هم يو آنها بنالد رینی آنکه از سنگی کارتون ها را بیبه ترگل نگاه کرد که با وسواس خاص             
 ...گذاشتیم

 ...رهیگی کمرت درد مسی ننه،حالتیکارتونا سنگ-         

 ...شهی ممیبعدم حال...ی تونی دست نمکیتو که با ...زارمی اس،مگهی دوتا دیکی گهینه د-         

 ...نی بشایب...نتونم،کارگر که هست-         

 که یفی ظري اش موجودرهی با نگاه خاریسام... زد وبه کارش ادامه داددنیترگل خودش را به نشن        
 ... لب بردکی را نزدوانیل... کردی را رصد مدی چرخی خانه اش مي متر50مدام در 

 در دنیپس آنهمه دو... پول بودنشی بيبرا... اشی عرضگی بي براکردی منیخودش را لعن ونفر        
 خرج ای آورد ی را کف دستش گذاشته بود؟؟هرچه در ميدی؟؟عا چند سال گذشته چه شده بودنیا

 !!! اشیحی تفري هم خرج سفرهاای و شدی مغازه مي هازبپاشیبر

 پسر بهزاد ی صارماری شد؟؟سامی دانشکده میی صفانی مستاجر حسي رفت وهمخانه ی مدیحالا با        
 کند؟؟پسر یقرار بود عاص وپاس چه غلط... کردندی مدام مزه می بازار طلافروشيکه اسمش را راسته 

 حتما دیبا....بود  شدهی بازرگاني دروس بچه هاری از مدیکی خودش ي که حالا برایکس!!!استاد زهرا راد
 مادر ي از صدقه سرشدی که نه مای شد؟؟و ی درب وداغان مي های رفت وردست ساعت فروشیم

 .... بسازدي و با حقوق کارمنداوردی بالا بکمیروز ش که روز به يزی شود ،پشت مياستادش کارمند

 ری رفت زی وبا ترگل مدی حد دخمه خرنی در همي خانه اشدی ماند را می هم که میی پول هاي هیبق        
 ... نبودنیا!!! که در نظرش بودي اندهی نبود آنیا!!! شد گل وبلبلی میسقفش؟؟و بعد زندگ

 توجه به حضور او اسباب جمع ی که مقنعه اش عقب رفته بود وبیدوباره نگاه داد به ترگل!!!ترگل        
 که چقدر ی او با آن قد وقامتیعنی عاشق شده است؟؟کرد،کهی باور مدی بایعنیداد؟؟ی کنار مکیشده را 
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 يکه اگر سه وعده  ي گرفت؟؟جوجه ای را به بغل مي جوجه ادی بادیای فرم بيپول صرفش کرد تا رو
 قد ی شد که بخاطر کوتاهی مییواز آن زن ها... شد و کوتولهی شد چهار وعده،گرد می اش مییغذا

 !!! رفتندی راه می مفرط پنگوئنیوچاق

 اش را از کجا راست ی زندگي دهیچی کلاف بهم پدانستی نداد و کلافه نمیتی اهمي چایبه تلخ        
 برداشت و نی زمي خورده بود را از رومهی که تا نییتزای پيش شده جعبه  ترییترگل با رو... کندسیور

 ... به سمت آشپزخانه پاتند کردی حرفچی هیب

 که نداشت ییزهای چي که فارغ از همه دیشی اندنیریوش...و لبخند زد.... گذاشتزی مي را رووانیل        
 ...ترگل بود...

 خداهم بلد نبود ي شهیهم.. فرنچ نبودشیناخن ها!!! بودیمعمول... هم کوتولهدیکوتاه بود وشا        
 وقت ها هم گره شتری و بدی پوشی میباهمان قد کوتاهش باز کتان.... رژگونه بزندشیدرست به گونه ها

 ...زدی می کتاني به بندهاي با مزه ايها

 شی بود وعقده هادهی او که صفورا را ديالااقل بر!!!! منتش خوب بودیهمان بودن ب!!!اما حضورش        
و ... اش رای آنچناني تهوع آورش و لباس خواب هاي بود وناز غمزه هادهی را هم ددای او که شيبرا...را
 گرفت و به سمت ی مش را در آغودای توجه به او شی که پدرش بی خودش وقتي سرکوب شده ي هاازین

 .... رفتیاتاق خواب م

 ي زن هايهمه .... کردنش راياحمقانه صبور....سکوتش...بره بودنش!!! بود همدهیو او مادرش را د        
 .. بوددهی اش را دیزندگ

 نی همدیفقط ترگل بود و با....نه بره بود ونه گرگ... کدامچیه... کدام از آنها نبودچیاما ترگل ه        
 که ي داد وبا لرزهی کاناپه تکیسرش را به پشت...........کردی گند زده به ترگل خودش را اثبات ميروزها

 شدن به کی حال نزدر که ترگل ددی وفهمدی نفس کشقیته دلش را پر کرده بود چشم بست وعم
 ...اوست

 ی از آن سردر نمچی هاری که سامزی تی و نگاهدی سرش دي که باز شد ،ترگل را بالاشی پلک هايلا        
 ...دی از کاناپه گرفت وبه سمت ترگل چرخهیتک...آورد

 !!اینکند مردك احمق زنگ زده بود و.... که دست او بودی اش بود وگوشرهی که مشکوك خیترگل        
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 رمق حنجره اش ی بي تارهاانی را از میی حس وحال از جا برخواست وخواست لب باز کند وآوایب        
 ... لب باز کرددهیهم کش درییکه ترگل با ابروها.. کشاندرونیب

  پس؟؟هی چنیا!!! دزد زده بودتوی که گوش،تویراست-         

 ی تفاوت کرد وخواست گوشی راحت شده بود،صورتش را بگری دیی از جاالشی خبای که تقراریسام        
 ... به عقب برداشتیکه ترگل گام... کشدرونی دست ترگل بانیرا از م

 .... رو باهاش هم بزنمي که قراره برام بپزیملاقه اس،برا آش-         

 ...؟؟آرهیتو دروغ گفت....دمیههه خند-         

 از گرد ی وجبمی حرص بخورد که دخترك نای ترگل بخندد وي توانست به لحن با مزه ی نماریسام        
 پخش شد باعث شد انشانی که ميملود!!! زهرا گونه اش را شروع کرده استي هایی بازجودهیراه نرس

 ...ره شودی خی گوشي وبه صفحه ردی بگاری نگاه از سامی درهمش با تانيکه ترگل با همان ابروها

 کرد بپرسد یسع...بزاق دهانش را به هزاران ضرب و زور قورت داد)!!!!نایم( لب زمزمه کردریز        
 ....وبعد شوکه شود

 ه؟؟ی کنایم-         

 به ي اهی که در صورتش در صدم ثانیراتییتغ!!! شد همچون گچدیسف...دی پرکبارهی به اریرنگ سام        
 هزار برابر در یکه حس تملک باشدت... منطق شودیکه ب...وجود آورد باعث شد که ترگل بغض کند

 را اری سامندست دراز کرد.... رفتی او ضعف مزی هر چي که دلش برایتملک به جوان...وجودش بجوشد
 ..دی وباز سوالش را پرس گرفتدهیند

 ه؟؟ی کنای گفتم ماریسام-         

 ...هی کی لعنتينای مگمیبده به من برات م-         

 چه معنا اری سامیآنهمه دست پاچگ!!! از چهد،فراری لرزی دستان ترگل مانی میهنوز گوش        
 ....!!!وانی دهند؟؟نه ححی به او ترجگری انسان را دنباریقرار بود ا.... برداشتنی اش چینیب!!!داشت

 دیچی پی می خطوطانی می نازکي اگر که صدادیخواست اما دلش لرز...خواست نوار سبز را بکشد        
 ... که سراب بود وبسدی را دشی هاي پنهانکاريته همه .... شکستیواو هزاران بار م

 تهوع ياز ملود... شیاز صدا!!!از او هم بدش آمد...خواندی کننده نموانهی دگری داسیسیگلی اکهیانر        
 ...ستی کدانستی که نمیینایآور واز م
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 زدی که اگر حرف نمزدی حرف مدیبا... کانتر انداختي را روی رمق گوشیواو ب...صفحه خاموش شد        
 !!!!خفه...شدیخفه م

آنقدر ... ترگل دور نماند دی که از دیت را چنگ زد ،حرکلی توجه به حال خراب ترگل موبای باریسام        
 ... که باز کرده بودي احمقانه اي اعتمادهاي همه يکه پوزخند بزند به خودش و خط بکشد رو

خوبه ...ي که بدتریگفت...خودت.... بدتر از باباتیکیتو ام ... ام مثل مامانت آره؟؟؟تو ام یکیمنم -         
 ...يکه الان نشون داد

 ...وخفه ش-         

وبغض افسار پاره .... جمع شودشی باعث شد که ترگل از ترس شانه هااری بلند ونعره وار ساميصدا        
 .... کندسی گونه ها را خيکند واشک شود ورو

 ی که از شدت خشم می زده بود ودستانرونی گردنش بي هاار،رگی سامزدینفس نفس م        
 با بهزاد گران تمام سهی مقاشیبرا!!! نداشتي ادهی شد،فای مقیدم وبازدمش هرچه قدر هم عم....دیلرز

 شی هاي بهزاد وکثافت کاري الهی بود که هم پنی بخاطر ادی کشی که میچارگیتمام ب...شده بود
حقش نبود ...زی همه چری لرزان چند قدم دورترش زده بود زيحالا که به خاطر جوجه !!حالا ...نشود
 .... درشت که بارش شودنیهمچ

 ...ی کنیکی زنباز ي هرزه کی منو با یکنیتو ام غلط م... احمقستمیمن بهزاد ن-         

 دلش آرام دی دی ماری مصمم بودن را در سامیترگل با پشت دست اشک از چهره زدود وحالا که کم        
 .... بس بودگریساده گذشتن د... گذشتیگرفته بود اما ساده نم

 ...هی کنمی بزن بهش ببه؟؟زنگی کنایخب م..خب-         

 ترگل ي هاهیاز گر!!! بود ومستاصلنیهنوز خشمگ... نرفته بودشی سر جاشی هنوز رگ هااریسام        
امروز خلاص ... گفتی مدیبا.... کندهی دختر چقدر بلد بود که آنطور بچگانه گرنیا... شدی مشیدلش ر

 ..... ندهدرار بهزاد قي وقت در ترازوچیرا ه که او کردی ممی اول به او تفهدی بایول.... شدیم

 ...ستی نیکنی که فکر می اوننایاصن م...هی گوه مصب کينای مگمیم.... نکنهیگر-         

 فقط از اریسام...دیبا...ستی کدی فهمی مدیبا... بودی هر لامصبنای آمد،میهق هق ترگل بند نم        
 ...فقط...اوست

 ؟؟یگفت..دروغ ..من در...ار؟؟بهی...؟؟سامیچ... یعنی-         
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 .... ها ولو شد وخلع سلاح گفتکی سرامي رواریسام        

 ...یستیتو بره ن...یشی تو زهرا نمیول...به تو دروغ گفتم...آره-         

 ...دی پررونی را داشته باشد ،بارشانی آنکه اختی او زانو زد وکلمات بي پايترگل ناباور جلو        

 ... همه... داشتنت؟؟دوستی چ؟؟دروغیگیم....یتو چ-         

مثل اون که به زن شوهر دارم .... خواستم مثل اون نباشمادمهی یمن از وقت...من...ستمیمن بهزاد ن-         
 کی یول... ساله15 14 با دختر یحت...یحت...زدی مکیباهمه ت...بچه هاش... زن خودشکرد،بهیرحم نم

 .... که شدم مثل اونيری مسکی سر رو ننداختن به اون،رفتم یی جاکی ،ییجا
 

 به زن یچه ربط!!! به بره بودن او داشتی چه ربطنایم....شی را وحرف هااری ،سامدی فهمیترگل نم        
صاف که ...شدی صاف نمشیزانوها... بوددهی به مرز انفجار رسختهیسرش از هجوم افکار بهم ر...شوهردار

 در آغوشش ی کسود،کهاما هنوز قامتش صاف نشده ب... خم نشودشیتلاش کند که زانوها وباز ستدیبا
 .... بردشی موهاانی مینیمقنعه اش را دور گردنش انداخت وب...دیکش

 از اول همه گمیم...دونمی ام میخب عوض... یول.... که توروخط بزنمشمیترگل،بخدا من بهزاد نم-         
  خب؟؟يور از دستم سر نخیول....رو

 ..زتتی که هس،خوب تونست بهم بری هرکنای تو؟؟میگی میچ-         

دست برد وبا ... گرفتارش شده بود را پاره کنداری که ساميوتلاش کرد که از او جدا شود وخلسه ا        
 یاو از چه م... کردارینگاهش را بند نگاه سام...ی و با سردرگمدی سرش کشي لرزان مقنعه را رویدستان

 گفت؟؟او حالش خوب بود اصلا؟؟

 پشت در دانستینم... برداردی به سمت در چوبیزنگ در ،فرمان به مغزش داد تا قدم        
 شی آشنا برایی هم استشمام بودی شاایو....زدی خواست که در را بازکند وخودش بگری مدیست؟؟شایک

 ... در هم شکسته لب باز کرداریسام.. دهدنیی را پارهیقبل از آنکه دستگ!!! سخت نبوديکار

 ..مستعاره... اسم مستعارهنایم-         

 ی بود و برهی دستگيترگل دستش رو...دی ماساری که در دهان سامی زده شد وحرفیاپیزنگ ها پ        
  دادنییاراده آن را پا
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 ي صداها هوهو شود وهمه ي شد که همه ،باعثی مرتضدی وپشت سرش آسدی حمریو تصو        
 !!! فرو روندیظی در مه غلزانشیعز

 لب گفت وگو آنکه ری زی هم گذاشت ولعنتي شد که با درد پلک رورهی خياریبرگشت و به سام        
 .... سلاحیب... پر از گرد وخاك یدانی مانی بود مي نبود وبازنده ادانی مروزی پگرید

 کی تاري و لبخند بر لب از پله هانهی با طمان کهینی دورتر متی و کمشی مرتضادیبرگشت و بهت آُس        
 !!!! ونمرددیرا د....کردی مشتری را بیکی آمد وتاریبالا م

 
 ...رفافت        

 ...زمستان سال قبل        
 

 شی هايری از هندزفیکی ساختمان گذاشت،تا که خواست رونی محوطه بي پله هاي را که روشیپا        
 دی ديچند بار پلک زد تا مطمئن شود وخطا!!!نیمت!!! خشک شدیرا به گوش زند،چشمش به در خروج

!!!  بوددهی ددرست ی لعنتدید!!! نبوددی دياما خطا.... کرده استی خالکبارهیباشد که آنقدر ته دلش را به 
 گفتن گریدقلبش هم که !!! فلج شده بودی واقعيهول زده به اطرافش نگاه کرد،مغزش به معنا

 فقط نام خدا را صدا صالیسراسر است....شی گلوانیآنهم درست م!! زدی وقفه مینداشت،محکم وتند وب
 ...زدیم

 ي هامیوس...دادی دست،فشار مانی آن را می کنترلچی هی دستش عرق کرده بود واو بانی میگوش        
 ی شد که مدام باز وبسته مرهیاختمان خسرچرخاند وبه در س!!!  بودزانی که که از مقنعه اش آويریهندزف

 ی تند سرکییبا قدم ها... صورتش را داغ کردکبارهی گرم به ي خود را به آن رساند و هوامهیسراس...شد
 او را ي در رفت و آمد ،بدجورانی مبهم دانشجويو همهمه ...همه پر بود!! همکف انداختيبه کلاس ها

 او را دی نبانیبرد؟؟متی کجا پناه مستاد،بهی ساختمان اي پله هايدوباره رو!!... رساندیبه مرز سکته زدن م
 ....دینبا!!!دی دی او را مدیبان.. هم که آنجا حضور داشتي هر بهانه اد،بهی دیم

 ک؟؟یکدام !!! شدی از برگ پنهان می از از درختان لخت وخالکیچشم چرخاند،پشت کدام         

 !!!؟؟یصارم        

 را به شی پاکی سرد بهمن ماه ي توجه به هوای که بیالی خی بی شد وصارمریبا عجله از پله ها سراز        
 ... رفتی اش ور می داده بود وبا گوشهی تکوارید
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 پا وآن پا نی ای وکمستادی ای صارمکی داشت،،با نفس نفس نزدتی از قبل اهمشتری بشی ها براهیثان        
 ی کاملا مصنوعيناچار سرفه ا... کردیپشتش را به در خروج....ا بدبختانه زمان نداشت هم!!!کرد

 ... را متوجه خودش کردی که صارمي امهی نصفه ونيسرفه ا!!!زد

 ...ی صارميسلام آقا-         

 دانشگاه خوش ين ورود خودش بود که با نگهبای کرد،لعنتی به در اصلی نگاهمیبا ترس دوباره ن        
 .... که با نفرت در ذهن ترگل زمزمه شديچند واژه ا.... چرب زبانهیلعنت!!!کردیوبش م

 ي ابروهايدنباله ...جواب سلام تکان داد!!دی شاي به معناي تنگ شده،سری اما با چشمانیصارم        
و ...کردی مي کاردیبا.... گرفتی اش را مقهی از پشت سر نی متگری دي اهی افتاده بودند وثاننییترگل پا

 تعادل ی بی کمیارم وصدی را کشی کت صارمنیآست!!! فرمان دادییمغز فلج شده به طرز معجزه آسا
 درهم ی با اخمشی که روبه رویو صارم!!واری زده به دهیترگل تک... عوض شدشانی جاي اهیبه ثان!!!شد

 ... بزندیخواست حرف

 ..زمزمه کرد!! شی روشیجه به نگاه واخم پ تویاما ترگل ب        

 ...کتری نزدنیایب-         

 بشی از حرکت عجشی روشی و منتظر بود که دخترك کوتاه قد پکردی نگاهش مرهی هنوز خیصارم        
 !!! بودش،یاما ترگل حواسش فقط وفقط به پشت سر بلند قد جلو...دیبگو

 ...تو روخدا..دی حرف بزنکمی.. دی خشک نباشينجوریتوروخدا ا..کتری نزدنیای بکمی-         

وآنقدر !!! برادر هنجارشکن نوريجلو!!ی صارمي شد،آنهم جلوي جارشی که در صدايعجز        
 ....لعنت!!نیلعنت به بودنت مت....پر از انزجارش کرد...التماس

 قهی گام ها ونی اانی میبی عجیهماهنگ!!! شناخت قدم ها رای ومدی شنی را منی متيگام برداشتن ها        
 چشمانش زنده شد و در پس زنده شدن ها،انعکاس شی دادگاه پيراهروها!!!شدی مدهی اش دیپلماتی دي

 ...عاجز!! نحسش،مغز وامانده اش را عاجز کردي قدم هايصدا

 ریمچ دستش اس!!ندی چشمان دخترك را ببي شده زی ترس سررلی خواست برگردد ودلیتاکه صارم        
 ...دستان ترگل شد

 ...جلب توجه نکن تو روخدا...برنگرد-         
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 يقهوه ا... از ابروها را بالا انداختیکی..ستادی اکتری کنان نزدحیتفر!!! شدحی تفرشی حالا برایصارم        
 وفاصله اش را  کنار ترگل چسباندواریدستش را به د!!! شده بوددهی ترسي هایاهی سي رهی خحیها با تفر

 ...پله ها بالا رفت و وارد ساختمان شد  که ازینیاما ترگل حواسش را داد به مت...کمتر کرد!!! به عمددیشا

 را در آن سوز ی گرم صارميسرش را که چرخاند،تازه هرم نفس ها..دی کشی از سر آسودگینفس        
 ......... زده اش حس کردخی صورت يرو!!!  یسرد زمستان

 اش را به یجی به بهت وگی پوزخند دار صارمي باز شده اش ،بهم فشرده شد وصدامهی نيلب ها        
 ..دی را شنی صارميکه صدا!!!  کرد خودش را جمع وجور کندیسع....دیوضوح شن

 ....من منتظرم!! کنفیخب تعر-         

 یکم!!! کردی وبودنش را در چند قدم آنطرف تر احساس منیهنوز فاصله کم بود وهنوز ترگل مت        
 که از کنارشان رد یی داد ونگاه معنادار چند دانشجویگردنش را کج کرد ونگاهش را به پشت سر صارم

 یبه سخت!!!دیس به حراست دانشکده ترشی پادنی رسدی و شاعاتیاز هجوم شا!!!  را شکار کرد شدندیم
 ...ندزبان در کام خشک شده اش چرخا

  عقب؟دی برشهیم...ستمیمن اصلا راحت ن-         

جوانک خشک مغز حواسش به رفت وآمد !! که کاشدیشی کرد و اندانشانی مي به فاصله يواشاره ا        
ابروها ....امدیبه وجود ن!! که در آن گرفتار شده بودیتی در وضعيریی تغچیاما ه!!!! پشت سرش هم باشد

 ....دی خشم در وجودش زبانه کشي شعله ها هم رفتند ويکم کم تو

  رد شم؟؟دی دیاجازه م-         

 ...ي بریتونیم!!!یکنی منم دست شماس،دست منو ول مياجازه -         

 کبارهیبه !!! بود، که نگاه ترگل بند دست به گره خورده افتاددهی به نقطه نرسی صارميهنوز جمله         
 يکلمه ها...کلمه ها را گم کرده بود... را لمس کرديری هندزفي هامی هدف سیدست را رها کرد و ب

 !!يفرار

  من شدم سوپر من؟؟،ی بده؟واسه کحیخب توض-         

 شی از مقنعه اش، لب هازانی آوي هامی سده،کهی خودش ودخترك ترسانی فاصله داد ،مالی خیو ب        
 ....را کش داده بود
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 هم یهی نداد وتوجیحیو توض!!! خندانش گذشتي از کنار جوان ولب های حرفچی هیاما ترگل ب        
 ي هامیقدم ها را تند کرد وهنوز س!!! وحضورش رانی آمد متادشیچند قدم که دور شد،باز .....نداشت
و بعد !!اند اراده سر چرخیب..... شده بودسی از شدت عرق کف دست خلی بود وموبازانی آويریهندزف

 ...کردی اش گرفته بود وهنوز نگاهش مینی بری که دستش را زدی را دیاز نگاه به در ساختمان ،صارم

 خاص شی نداشت،اما بوی معروفيعطرش بو... اش بردینی بری دستش را بالا آورد وزیصارم        
 ....دادی گل ميبو!!!بود

 ی خوشش نمزهی ومزهی رياز دختر ها چیه....دخترك سرچرخاند و دوباره نگاهش کرد        
 ری زگرشانی کوتاه قد نصف ديبه نظرش دخترها.... وصدالبته برنزه بوددهی اش قدبلند وکشحیترج!!!امد
 .. آوردندیو دمار از روزگاردر م... کردندی است که به موقع آن را هم رو منیزم

 ... کردنیی را بالا پانشی اش را بالا آورد ،مخاطبی تکان داد و دوباره گوشيسر        

 ؟؟یخوب...سلام داداش-         

 ... برد بالاکبارهی رهن رو کهیآره مرد.... جان تورمیمن گ-         

  با درصد کم بهم بده؟؟ي رو سراغ نداریکس....خوامی تا مصدی سکیآره -               

اووه،بهزاد؟؟حرفشم .. اومدرمی مادر بزرگم گي هی پول قلمبه ام سره ارث،همونیندارم جان ساس-           
 ... گوش بده به من،جور کن تو روقراآنیساس...نزن

 نیسرچرخاند تا از پله ها بالا برود،که مت... اش را به درد آوردیشانیهوا سرد بود،و سوز سردش پ        
 ی نبود،لا اقل همسفر خوبي بدي نهیگز!!! کوروشکی فابرقیرف... رفتی منیی متفکر از پله ها پادیرا د
 ... در سفر شمال پارسال بودشیبرا

 ... همچون جرقه در سرش زده شديفکر        

 ...يبا...زنمی جان داداش بعد باهات حرف میساس-         

 ری جوان سر به زي محکم به شانه ی کرد ودستیکیودو پله را ... سراندبشی را داخل جیگوش        
 . سر بالا آوردنیمت...کننده شدوخندان شروع ...زد

 ؟؟یکنی مکاری چنجای تو ایسام-         

 تو خط یرفت...ي ها بودي که تهه بازار؟؟تویتو چ... دانشجوامنجای ازت بپرسم،انوی ادیمن با-         
 ...درس
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 و دی به پشت او کشید،دستی رسی نمی صارمي که قدش به سر شانه ی ودر حالدی هوا خندی بنیمت        
 ...دی از ته دل کشیآه

 یی چاای تعارف زد تا در ترنی که واقعا سرما تا مغز استخوان در جانش نفوذ کرده بود ،به متاریسام        
 ...با هم بنوشند

 .. زده اش را گرم کندخی ینی بی لبش برد،تا بخارش کمکی را نزدي کاغذوانیل        

 نورا؟؟یا!!ینگفت-         

 ... دادرونی بنهی از سی ونفسدی کششی هاشی به ری بالا انداخت،دستي شانه انیمت        

 ... گشتمیدنبال زنم م-         

 .... معرفت ونامردیب...ي ما رو خبر نکردیتو زن گرفت...ناموسا-         

 ... با تاسف تکان دادي وسردی را نوششی از چايجرعه ا        

 گلوم که خیمامانه هوا برش داشت معتاد شدم،پا گذاشتند ب... کرددی کلیحاج...گهی شد دییهوی-         
 یم... شهمی بساز زندگدار،کهی دختره سراکیحالا فک کن ،رفتند دست گذاشتن رو ...يریباس زن بگ

 جاس؟؟دختره کیدونی قسمت خنده دار ماجرا مکنه؟؟ی مکاری پوکشون با آدم چي دل خوش وکله ینیب
 !!!هزاریواسه من کلاس م

 ي صبر براشتری بی کمدی که بادیشی اندرکانهیز...دادی گوش منی متي در سکوت به حرف هایصارم        
 ...کردی مشکلش خرج ميگره گشا

 نجاس؟؟ی ايحالااز دانشجوها....  باباي مامانت؟؟ارهی مثل خودتونو بگیکیچرا نرفت  -         

 کمک ي براصالشی افتاد ونگاه ترسانش واستقی ترگل توفادیهمزمان با گفتن جمله اش،به         
 ...گرفتن

 !!نجاسی همياز دانشجوها...قیترگل توف...آره-         

 زی مي را رواتی از محتوی خالي کاغذوانی دندان نما شد ولشخندشی وندی بالا پری صارميابروها        
 ...دی پرسانهی وموذدی سر جلو کشنیمت....انداخت

 ش؟؟ی شناسیم-         

 .. را دادنی جواب متدیلاق        

 .... هامهیاز همکلاس.... دست به دامان خودم شدی فرار از جنابعالي پات،براشیپ...آره-         
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 ...وسوسه        
 

 .... در گوش با کوروش مشغول شديری پارك کردن بود وهندزفي برایی دنبال جایعصب        

 سی راست ورری چقدر درگیدونیخودت م...ستیاز من ساخته ن...به من گوش کن...به!!!ش کورو-         
 ... امی فروشگاه کوفتنیکردن ا

 کوروش شال گردن را باز يکلافه از وزوزها.... پاساژ بالا رفت،و از در باز شده رد شدياز پله ها        
ابرودر ....آنطرف تر در حال بگو وبخند است ي دختر مغازه اي بافروشنده هاي که مهددیکرد واز دور د

 .... را تندتر کردشیهم کشاند وقدم ها

 سرش یی دختره چه بلایدونیتو نم....هیری فقط قصدش حال گنیمت.... نشو پسروانهید-         
 ... شدهقی با منا هم رفنهی ای ام بود،بدبختی مالزی چکی یکاشک...آورده

 یلی خیکوروش ول... نشه احمقی خب؟؟ناموسرمی ازش بگتونمی میمنا رو ولش کن،من چه حال-         
 ...هینامرد

 اسکونت دی چقد بایدونی هست بهت بده؟؟می کس؟؟اصني اسکونتو کردی بي تا300فکر -         
 ؟؟يبد

 ... به وااللهشهیکوروش شر م-         

 يبا...من باس برم سرکلاس.... خرکهیاز به بهزاد مرد ،برو رو بندریخب پس خف بم-         

 دوباره با یتوقع داشت که سام.... دخترها تکان داد ووارد مغازه شدي براي سري سرسريمهد        
 ...افتی ي کاناپه ياما او را متفکر رو...غرولند کلافه اش کند 

حسرت ... دور تا دور مغازه انداخت بهینگاه.... زدی منی زمي را با ضرب بر روشی پایعصب        
 دغدغه و به ی که بي انجام داده بود وحامدشی دو سال پی که با چه زحمت وخرجيساخت دکور!!!وار

 قهیناموس رف  حالدی اسکناس بای برگيو او که برا...دی جوی پرپول پدر ،در دوحه پول مبی جيپشتوانه 
 !!!کردیپس با وجدانش چه م.... گرفتی را مقشیرف

و ...رونیزده بود ب!! بود و چشم وابرو بالا انداختن او را دهی را در آغوش بهزاد دییدای شیاو که وقت        
 بهزاد را هم که زده بود وگو آنکه بهزاد هم از ي تا نخورده ي اسکناس هادی قشهی هميهمانجا برا

 !!!خواستی مشیخدا
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 آب ی بي پادگان در مرزشگاهی تخت آسايوبعدتر ها رو.... اشیبه مهربان....به آفاق پناه برده بود        
 حی را ترجيسرباز.... صبح به صبح رژه وار پا کوبانده بود دی پر نان وآب،با امی شغلشهیوعلف در اند

 بود از درس زاریب!!!یی ونه گرمات داشیداده بود به درس خواندن ،به بودن در کنار خانواده ،که نه کانون
 .......کردی نمرابی تشنه اش را سشهیآنهمه مادر هم که یخواندن

 خواهش او گوش داده نی آفاق گذاشته وبه آخرنی سر بر بالی خاکي کچل شده ولباس هايبا سر        
که حلال را حرام ...که نان حلال سر سفره ات ببر... را داشته باشاری مازيکه درس بخوان ،که هوا...بود

 ...مکن

 فقط وفقط دی از خاك خفته بود؟؟نان حلال؟؟شای تلری که حالا زاری موفق بود؟؟مازکیدر کدام         
 ...شی که سهل الوصول بود برايتنها کار...درس را خوانده بود

 
 ...نقشه        

 
 که ی زماني را براگرشی دي تا200و !!!  بوددهیتااسکناس خوش رنگ ،را درون حسابش د 100        

 ی زحمتچی هی بود را باجشی که احتیمبلغ... دی دی شد ،درون حسابش می ميبطه ابا ترگل وارد را
 ...... را بابتش پرداخت کندنی سنگي قرار نبود سودگرید!!!چی هیبدست اورده بود،ب

 با خنده در جواب اری آنها ،سامانی کوروش مي هایبعد از رد وبدل شدن قول وقرارها ومزه پران        
  در حسابشدی تا با200پس فردا !!! گفته بود که فردا که نهنیمت

 ...باشد        

 دکهی در جواب او بگونی کند ومتیکه با سه سوت دخترك را ناك اوت م!!! ندارد اويازیبه وقت ن        ،
 !!! نباشنی هم خوش بادیترگل بدقلق است،ز

 پسرها دیاز د!!! کردند،هرچه بدقلق تر باشندی که گمان می داشت با دخترانیی آشنااریاما سام        
 یپس م... از آن فروشگاه لوکس را داشتی که حالا دوباره سهمیخوشحال بود، وقت......جذاب ترند

 ی بود،بقرار  کهی وخوش باشد به وامنی شش ماهه وبگذارد کف دست متسدی بنویتوانست راحت تر چک
 ... جور شودشیدردسر برا
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 پشتش ي رهی که از تی به عرقی توجهاری او داد وسامي را حواله یدوچشمکی خندیطانی شنیتم               
 نی ترفی از ظریکیبا .... شروع شديو باز...د،نکردی غلتیدر زمستان سرد و سوز استخوان سوزش،م

 ...........د را شروع کريباز!!!نشانیو البته اخموتر...نشانیو ساکت تر.... دانشکده اشيها

 می از دخترك ندنی از جواب سربالا شنی به سنگ خورده بود،وعصبرشی که تی در حالایدم در تر        
 ... گفته بودضهی نبودن عری خاليبرا!!!یوجب

 ... همومینی بیم-         

 رای و شروع کرد به خوش وبش کردن با المندازدی به او بیو دخترك برنگشت ،دوباره نگاه        
 !!!ي حسابداري رشته ياز پرادعاها یکیدهقان،

 که شوهر ي دختريبرا...دی خط ونشان کشقی توفي لب براری را به هم زد وزنشی در ماشیعصب        
 ...دی از جا پري گازشی با ننی را چرخاند وماشچییسو....دادیداشت وخودش را عابد وزاهد نشان م

 را درون دهانش انداخت تا طعم تلخ دهانش را با یپتوسی پخش را بالا برد و آدامس اکاليصدا        
 ... بردنیی وپادیخودش بشو

هنوز لب باز نکرده بود که منا شروع به غر !!! کلمه افتضاحکیدر ..با چنگال پوست مرغ را جدا کرد        
  باعث شد ظرف را کنار بزندلشی موبايصدا... کردهی دانشکده گلايزدن کرد واز بد طعم بودن غذاها

 صورت ي صفحه به روي نقش بسته رویاسم صارم.. کشدرونی را بلی کوله اش موباي های شلوغانیواز م
 قیبازدمش عم.. از سلف خارج شدی کوتاهدی را عقب زد وبا ببخشیصندل!!!! کردیبهت زده اش دهان کج

 .... اتصال را زديبود،دکمه 

 .......... تو؟؟یسلام،خوب-         

 .... قلبش گذاشت وبه زحمت لب گشودي مقنعه روریدستش را از ز اراده یب        

 ... سکوت،جوان پشت پنجره جواب دادیبعد از لخت..........سلام امرتون؟-         

  بهم؟؟يدیچرا راه نم-         

 .... دادهی حس وحال به درخت تنومند توت تکی گم کرده بود،بي آورهی را به طرز گرشیدست وپا        

 به گهی ،لطفادی صارميآقا... گم شدممی زندگي براونی مي من خودم لابه لاست،چونی نیچون راه-         
 قلبش يدست قرار گرفته رو..........خدافظ....دیاری منو به زبون نکیو لطفا اسم کوچ..دیمن زنگ نزن
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 هی درد گرفته تکیقلب با!!!کاش... قرارش را مهار کندی قلب بي تپش های توانست کمیمشت شد،کاش م
 ... رساندی بهداشتسی نامتعادل خود را به سروییاز درخت گرفت وبا قدم ها

جوابش .... داده استهی تکای ترکی که به درخت توت تنومند نزددی ترگل را دی کلاسياز پنجره            
 با ی زد وباعث شد صندلی صندلي به پايلگد... کندي توانسته بود با اعصابش بازنکهیکوبنده بود و کما ا

 !!!یلعنت... خواستیم هوا... را باز کردراهنشی پیی بالايدکمه ....فتدی بنی زمي روي بديصدا

 وپوست دادی پا تکان می که عصبکردی را رصد مياری نشسته بود وسامزشی با پوزخند پشت منیمت        
 ...دی جویلب م

 ي نقشه اچی که هرهی هم ذهنم درگياونقدر........ باولمهی تو فیلیخ...ستی دختره پا بده ننی ،انیمت-         
 !!!براش....تو ذهنم ندارم

 نیواسه هم!!! داماد آخوندشون تو گوششهي که مدام وزوزاي از دختري داری توقعدونم،چهیم-         
 ...دهی طلاقو انجام مي داره کارالمیوک

 راحت نداشته ی خوابی شب حتکی که باعث شده بود بی عجي مخمصه ایی خوشحال از رهااریسام        
 ..دی بگوی معمولیلیباشد،ذوقش را پشت چهره اش پنهان کند و خ

 جدا؟؟؟-         

 ...يدیاما بعد طلاق ،توادامه م... به حسابتزمیری تا رو امروز م200..سر قولم هستم-         

 ...دی ناواضح پرسییخطش مبهم بود،و باصدا که ی تابه تا شده وچشمانیی با ابروهااریسام        

 ... ندارهیبه تو ربط... ترگل به توگهیبعد از طلاق که د-         

دروغ ... شما دوتا لو برهيبعد از طلاقم رابطه .... خودمقی البته رف،وی کوروشقی که تو رفنهیمهم ا-         
 ی اش حسابيکه رو ته تغار!!! خصوص باباشب...دی ددی پدرو دختر روباي افهی و اونوقت قشهیمن راست م

 تا آروم رمی حالشو بگدی باقطمن ف... منم کردناش رو مخمهادی زنیدخترشم که بدتر،همچ... دارهژهیو
 ....شم

 ....يباز        
 

 ....زمی برلونیبزار برات تو نا-         

 ...نی نداشته باشگهی کنم امروز آب خنک د،فکیواقعا مرس-         
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 ...دهی درد نکششتریبرو زودتر که تا که اون جوون ب-         

 ... شدمکتی نکی را شتابان از مرد دکه دار گرفت و هول زده نزدلونی درون ناخی يتکه ها        

 آرامش کند و اتفاق ی داشت کمی وخجالت زده نشسته بود و سعانی گريرای کنار الميمنا با دلسوز        
 ... جلوه دهدتیاهم ی آمده را بشیپ

 ...ي کردهی بس که گري نداره،کور شدبیع.. جانیال-         

 رای المي هی رفت و مدام نگاه دردمندش را به چشمان سرخ از گری قرار مقابلشان رژه می بییصفا        
 ... دوختیم

 .... کف دستشمی زاشتی می پولکی کاش از اول ي بخدا،امیجیهممون گ-         

 زبانش را ی هم که شده،کمرای مراعات دل الميترگل ابرو بالا انداخت و به منا اشاره کرد که برا        
 ....کوتاه کند

 ...دی بهم فشرده شده خطاب به منا غری چشمش را ماساژداد و با فکي با کف دستش ورم پایصارم        

 .... هواکنهی دود مرهی الان منیو هم ریدو تا تراول پنجاه...ي بهش داديادیتو ام ز-         

 که قطره دندی فهمیکاش م!!! رودی پدرش در مي باز هم برارا،جانشی که المدندی فهمی میکاش کم        
 !!!کاش.... را منقلب کندرای تواند المی مسعود دهقان هم، آنهمه مینی خون بي

 ی مي در مواقع حساس،از ذهنش فرارشهی برداشت،امان از حروف که همیچند قدم به سمت صارم        
 ...شدند

 ... چشمتوني پادی رو بزارخی نیا....زهیچ...ام-         

 ... به چشم او کرديو با انگشت اشاره ا        

 با شهی که همیی کلمه هانیاول!!!تی خاصیموجود ب.... کوروش را دوست نداشتي نانهینگاه ذره ب        
 ... شدی مفی او در مغزش رددنی با دای ويادآوری

 آرام شدن ی کمي خواست برارای آب را باز کرد و از المي داد و در بطري دوستانش جاانیخود را م        
 ....از آن بنوشد

 !!! غرق در فکر خودشداشتند،هرکسی گام بر مابانیهمه در سکوت به سمت خ         

باز هم نگران ...کردی هم کار خودش را مد،بازی دی مبی ،چشمش آسی صارمي هم جاگری دیکس        
 !!! نداشتشی که برایفرق...کردی دردش تلاش منی تسکي و براشدیم
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 عقلش را به همان دیبا!!! نبوديچاره ا!! شدی مفی پشت سر هم ردهاتیتوج...کلافه چشم بست        
 ...کردی و اساس قانع مهی پای بهاتیتوج

 را از ی چشم صارمي گذاشتن پاخیکه .... پرداختزی بعد عقلش باز با دل وامانده اش به ستیکم        
 !!! آخريکجا آورد

 ....شدیندی غلط بودن کارش نای به درست وگری کرد دی داد وسعرونینفسش را تکه تکه ب        

 کردن ي شاديبرا....کوچک ی گرفتن جشنيبرا.. تمدد اعصابيآمده بود پارك،برا!!!!خنده دار بود        
و ... دی دی سرخ از اشک را می با چشمانرایخنده دار بود که حالا الم....بخاطر آرامش باز پس گرفته اش

 ...  شدی مشتری اش بي کبودهی به ثانهی اش که ثانیچشم همکلاس

 تند ییا گام هاو کوروش هم دست منا در دستش ،ب....داشتندی جلوتر گام بر می کمیی وصفارایالم        
 ....خود را به آنها رساند

 قدم بر یپس با فاصله از آنها به آرام... شدن به آنها را نداشتکی نزدي برایلیترگل دل        
 دوستانش عقب پی سهوا خود را از اکدی شاای عمدا ونکهیاز ا!!! خبر نداشتی صارمتیاز ن...داشتیم

 ....انداخته بود،تا که هم گام با ترگل شود

 اش و آخ دهی دبی که امتدادش به جمع شدن چشم آسيلبخند... زدي را بالا آورد،لبخندلونینا        
 ....دیگفتنش رس

 .. واقعا به موقع بودیمرس-         

 ... محو جواب دادیترگل با تبسم        

 ...ستی به تشکر نيازین-         

 ... حس شدیکاملا ب...ازهیاتفاقا ن-         

 ... و در ادامه لحنش را به طنزآلوده کرد        

با اون جثه !!! ام داشتینامرد چه ضربه شست.... بادمجونه رو کاشترانهی غافلگیلی خمی خودمونیول-         
 !!!زشیر

 .... گذاشته شدشی کاملا به نماشیدندان ها فی که رديجور.... شدشتریعمق تبسم کنج لب ترگل ب        

  ترگل؟؟؟گمیم-         
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 چی که هيجور....کردیترگل را او خاص ادا م!!!اما... بتوپدشی گذشته به رويخواست مثل روزها        
 از عرف وصلش يو نه بند.... نبودرهایحالا که زنج....شدی اسمش غرق لذت نمدنی همه از شننیوقت ا

  گرفت؟؟یپس چرا سخت م.... قانونیو نه حت.... از شرعينه بند!!بود

 ...دی دخترك ،پرسي سابقه ی بمتی خوشحال از ملایصارم.... بله تکان دادي به معنايسر        

 م؟؟یقرار بزار-         

 یهم به همکلاس... زدی از حد معمول مشتری بتمشی را هم نثار قلب خودش کرد،که ري جنبه ایب        
 ....دی را بربانشی ساده اش،قرار بود به گمان دل ودي هايه با قهوه ا کيا

 ... بلندش کنار زدیشانی را از پگوششی بازي از موهايتره ا        

 م؟؟یبزار-         

 .... زد ودر جواب او فقط توانست سکوت کندیآرام پلک.... کردمی شانه تنظيکوله اش را رو        

 ... پسمی زاریم-         

 به او ی دوستانش،خواست که کمهی تند،هم قدم با کوروش و بقییواز ترگل دور شد وبا گام ها        
 ... بدهدییتنها

با ...الی فکر وخای دنکیو ترگل ماند با ...کردی که صورتش را نوازش مي بهاریمیو ترگل ماند ونس        
 ... نقش بسته بودبای زییایکه در هرکدام از آن،رو....ی رنگي حباب هاای دنکی

 ....دندی کشی با هم،شاخ وشانه مزی که مدام در ستیوترگل ماند با عقل وقلب        

 کیبلد نبود که بداند،در جنگ تن به تن عاقبت کدام .... بلد نبودییشگوی وقت پچیوترگل که ه        
 ....کی خواهد آمد؟؟کدام رونی بدانی از مروزیپ

 چشمش ي را پاخی ي سهیک.... اش شدی خوشتیلبخند دخترك نها....چند گام به عقب رفت        
 ...دی وبا ترگل خنددیگذاشت و خند

 .... شروع شديکه باز... ،سردر گوش او برد و خبر داددیبه کوروش که رس        
 
 

 ...دی پست رو ببخشنی ای به پست زمان حالکوتاهمیرسیم        

  آشغاله؟کی که مثل من ای هس ؟؟ی من مرد زندگقیق،حالارفی توفی مرتضدیخب دختر آس-         

 ...زدی بود که فاتحانه لبخند منیمت        
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ونه !!!نه وهم بود!!!دی پرسی بود که منیواقعا مت... رد شددشی دي درهم وبرهم از جلوریتصاو        
 پشت بامش را حاج ي بالاي بود کلبه دهی که شنینیهمان مت...خند که پر بود از پوزینیهمان مت...کابوس 

 ...ی تمام نشدني انهیپر از ک...همان بود!!! استدهیلطف االله به آتش کش

 که يدیونه حم!!!ینینه مت!!! بودياری که نه سامییگو!!!داشتی بر نمیدمرتضی آُسيچشم از چشم ها        
 ...دستش را پدرش محکم گرفته بود تا حمله ور نشود

 !!!اما... بزندیدهان باز کرد،حرف... رنگ نداشتندگریچشم ها که د... مهربان نبودندگریچشم ها د        

 ...میگمشو بر-         

ه  برآمديورگ ها... چفت شدهیوفک!!!! شعله ها در آندی کشی بود که چشمانش زبانه مدیحم        
 !!!یشانیپ

 از حال گری وددی نترسنی از متگری به جلو برداشت ودی وترگل مات زده گامستادی کنارش انیمت        
 گری دی که جانش شده بود و همان کسگری دیکس...دی ترسی مگری دی از کسدیکه با...هم نرفت

 ...جانش را هم گرفته بود!!!!!

 از ییروی با چه ندی فهمینم... رودنیی هلش داد تا از پله ها پاظی با غدیشانه اش چنگ زده شد،حم        
 ينعره ها... شدی مدهیشن!!! که جانش بودي از همان طبقه اادی دادوفريصدا...رفتی منییپله ها پا

اما سکوت !!!! نداشتیتیاهم گرید!!! نداشتتیاهم...........ی رفت رو به خاموشی که مییخش ها!!!دردمند
 ی درشت بارش نمزد؟؟چرای کتکش نمزد؟؟چرایچرا حرف نم...شی داشت براتی اهمی مرتضدیس

 ؟؟يکردی می چه غلطبهی غری جواني که تو در خانه دی پرسیکرد؟؟چرا نم

واز آشغال .... بود که به او لبخند زدنیمت!!!چه شد...وهنوز منگ بود...نی ماشی صندليپرت شد رو        
 !!! اش منفجری هم در پدیدر محکم بسته شد وحم.... گفتاریبودن سام

خاك به ... درشت بشنومی عوضکهی از اون مرتدیخاك تو سر من که با...خاك برسر هرزه ات کنن-         
 ...آمار خواهره منو بده.. دره نورادی بوزی که پسره پفرتی غیمن ب

 به ی زد ،حتی هم نمی وحرفکردی نگاهش نمیرتض مدیو هنوز س...دی از جا پري گازشی با ننیماش        
 .... شومیکابوس!!!کابوس بود...و هنوز منگ بود!!!یدرشت

 دادم که سر از خونه دونی انقد بت مرم،کهیمن باس بم....ما هم باورمون شد که خواهرمون آدمه-         
 ...ياری حرومزاده در بکی یخال
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 هم ی لعنتيوترگل لال شده بود واشک ها....ت بود وصامت به روبه رو ساکرهی خی مرتضدیوس        
 .... فوران شده از خشم را به رحم آورددی با آن ها بتواند دل حمدیکه شا... نبودندگرید

 ...ری بگلیتحو... دخترتو باباری بگلیتحو-         

 ..وباز با درد ادامه داد....دیبا دو دست محکم به فرمان کوب        

 !!!قشی با رفی که رفتي نموندی بود چرا با همون اولدهیچی دلت پریهوس ز-         

 ... کن لااقلای تو حدیحم-         

 شک امروز یب...دی دی که می درهميخواب ها....اهی سيدره ا!!!قی عميبه دره ا...حالا سقوط کرد        
 نرم نبود گری که دییو صدا!!!د شکسته ششیدمرتضای که چه تلخ از آسیو سکوت.... شدریتعب

که هنوز با  دی بدهد وبگوحی حرف بزند وتوضخواستی که میو ترگل!!!خشک بود واز اعماق چاه....میوملا
 ... باشدنی متقیرف!!!ی صارماری تمام باور ندارد که سامیپرروئ

 !!! را قلقلک داده بودندرتشی از حد غادی نبود ،به گمان که زشی حالگری دچی هدیحم        

 ی مرتضدی سی کوچکشان پرت کرد وحتاطی ضرب درون حکی و با دیدست ترگل بهت زده، را کش        
 ...دی پراطی با چنگ زدن به صورتش درون حباید... پسرکش نشدانی خشم وطغفیهم حر

 د،باوریچی که در تنش پودرد!!!ودرد ... خوردشی شده بود ،لگد اول که به پهلونیترگل پخش زم        
 ي دست دوم برایدر حد جنس!!!...که باز!!که باز رودست خورده بود!!! جهت طلاقش ندادی بنیکرد که مت

 دوم وجمع شدن لگد...دی شنی را نماطی حي ها و سرصدا هاغیج.... به حساب آمده بودی صارماریسام
 ... باکش نبودگریصورتش از درد هم د

 ياو کجا... کرده استری کابوس وارش را تعبي خواب های لعنتی که باز زندگدیشی وار اندوانهید        
درد !!!ی صورتياهایاز رو.... خواستندی جرواجر شده اش مي چه از جان باورهاگری بود؟؟دستادهی ایهست

 نقاب یی با صورت هاش ای زندگي آدم هايهمه .... شده بودوانهی که ديدیو حم...دیچی پی دلش مانیم
 نفس در ی زندگي که قرار است تا کجادانستی واو نمدندی رقصیهمه م... رفتندی رژه مشیزده جلو

 !!! داشته باشدنهیس

 با حرص لگد دید،حمی کشی را مدی حميهرچه بازو... شداطی فرمش وارد حيطلعت با مانتو        
 که یجوان...شدی نمادشی نی خندان متریو تصو!!! زده بودهی تکواری رمق به دی،بی مرتضدیاما س....زدیم

 !!! خم کردشیکمرش را در دوسال پ
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آن ....ی لعنتيآن قرص ها...آن حال جنون آور...کردی ترگلش را باور مي آن روزهاي هاهیگر        
 انتی که از خینی متای...کردی زد را باور می دادگاه مي که در راهروهاییآن ضجه ها...یسوختگ

 !!!!اورش نشدکه او ب....گفت

 از بهم یوبعد با عالم....  عقب رفته،که صبحش گفته بود کلاس دارد ي را با مقنعه اي دخترایو        
 کدام را؟؟!!!کردی چهارچوب آن خانه ظاهر شده بود را ، باور مانی می ودستپاچگیختگیر

 واو دادندی بود که آزارش می چند ماهرهای که تدی کشيریقلبش ت!!! اش گذاشتنهی سيدست رو        
 یآرام نم... دادي اش را ماساژنهیس... شده بودشتری ها بهیحالا آن ثان... گذشتی از کنار آنها مالی خیب

 فغان راه انداخته که ی وطلعتستی که از کنار لبش خون جاردیصورتش جمع شد و ترگلش را د....گرفت
 ............. مظلومانه دخترکشي شد از آخ هاشی هم گذاشت ودلش ريپلک رو....بود

هنوز دستانش ... رفتی به قلبش فرو ممی بود که مستقيری تی ونام صارمدی لرزی مزی مي رویگوش        
 ...دیچی پی آمبولانس در سرش هو هو کنان مری آژي وهنوز صدادی لرزیم

 ی ترگلدی هم نپرسیکس....  که بر برانکار گذاشتند وبردنددی هم دي روی را با پلکشی مرتضادیآس        
 را قی مش توفیکه او نور ب;!!! تنها نگذارندی نور لعنتانی نور است ،را میکه جانش بند جان دوست داشتن

 در یو خون.... نزندیزندگ کی نبض یوقت... چه؟؟که نور و تمام ترگل بودنش بروند به جهنمخواهدیم
 !!! باشد نداشتهانیرگها جر

که !!! سوختیکه قلبش م!!! با سوز قلبش نبودسهی قابل مقاي ذره ای سوخت،اما حتیکنار لبش م        
 .... کردی آّب سرد هم آرامش نمییای داغ بر قلبش گذاشته بود،که دری ناماری سامنباریا

 ي شانه هابایو د....زندی کلافه مدام قدم مدی وحمزدی ری صدا اشک می که بدیته راهرو طلعت را د        
که سخت !!!ی لعنتيپاها... شدنکی نزدي کردند،برای اش نمياری شیپاها...دهدیزهرا را آرام ماساژ م

 شد ی باز وبسته مام که مدیستادواتاقی سالن اانی جان میب...  رازانشی شدن به عزکیکردندنزدیم
 .... را گرفتدشی دي جلوی قرمز،که زشت بود و لعنتيونوشته ا

 آنجا خواب بود وبا مرگ ی مرتضدی تر شد،آسکینزد... خودش زمزمه کردي لب با ترس براریز        
 دی که سی تختکی رفت و نزدی مدیبا....دی کشی واو هنوز سرسختانه نفس مکردیدست وپنجه نرم م

 را ينقطه ا یحت!!!همه را... گفتی وهمه را مزدیزار م....زدی ولوله بود،زار ممی در آن بند سشیمرتضا
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 ی ترگل باز هم مي برادیوس... کردی سکوت نمگریکه او د..... انداختی جا نمشی مرهم دردهايبرا
 ... شدیو باز رنگ نگاهش مهربان م...دیخند

آنقدر پشت هم گذاشت ... چپي پاي راستش را جلوي راستش گذاشت وپاي پاي چپش را جلويپا        
 اشاره زد که فعلا از بایطلعت با درد پلک بست ود...کردی نگاهش نمیکس..دی رسزانشیز عکی،تا نزد

 ی تکرار مارهانگار که داشت دوب!!! خوابکیمثل ... بوددهی دورتر دیی صحنه ها را جانیا... برونجایا
 ...شد

 گرینشان را د مهرباي نگاه هاداشت،کهی خراش بر مشتری بیهق هق زهرا دل خراش بود ودلش وقت        
 ....کردی صورتش حس نميرو

 ....زیوت!!!  که سرد بود و برندهي اد،زمزمهی در گوشش شنيزمزمه ا        

 ...ی بگي که کردیی برام از تک تک غلطاامیتا ب... خونهی تمرگی ميریم...نجای انمتینب-         

 بود دهی وقت ندچی را هدی حمي خونیا....دی لب پاره شده اش کشي به گوشه ی دستاری اختیترگل ب        
 ي زده بود،روشی تلخ که چمبره بر گلویبا بغض...قدم عقب گذاشت!!! داشت وترسی تازگشیوبرا

 يسرجا  را گرفت وپله ها رادشی دياشک ها جلو.... گم شدمارستانی راهرو بچیبرگرداند ورد پ
 !!!کاش..شودی خوب منشیزتری گفت که حال عزی میکاش کس...دیدیخودشان نم

 ياز جو... شدادهی وکف دست راننده گذاشت وپدی کشرونی بفشی مچاله شده را از ته کیاسکناس        
 اراده ی داشت تند کند که بشی که در پي را به سمت مقصدشیتا که خواست قدم ها...دی پری پهنبایتقر

 ... خوش در ذهنش حک شده بودي که خاطره اییراهش کج شد به جا

 دیخودش را د... لبش کج شديگوشه !!! لکشی بي شهی شي رودی کشستاد،انگشتی اشهیپشت ش        
 ی در دلش کاشته مکی به کی که ی محبتي با جوانه هادیخودش را د.... آمدی بدش مگویکه از خوراك م

 در کنار ه که دوباریی با باورهادیوخودش را د!!! اشی جواني آرزوهاکی وهزار ودیخودش را د....شد
 ...کاش!!!دیدیخودش را کاش نم!!!! گرفته بودندی پر فکت رنگ زندگیجوانک

 .... شدرهیدند،خی خندی غل وغش می که بیی وبه آدم هاشهی شي رودیناخن کش        

 خواهد ی را می محبت است وکسي دخترك تشنه دانستی نشسته بود که می پوشرهی تزی ميآنسو        
 ...شدی مزد،جذابتری به چشم منکی عی که وقتیجوانک.... کندابشریکه س
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 را تشی گفت که جذابی بود وخودش معی اش ضاینی بود که بی کسزی مي پنهان آنسويشلخته         
 که دوست داشتن را به او یکس!!! دادادی دوست داشتن را به او گوی که میکس... استینی همان بونیمد

 ... دادادشیوهزاران باز شکستن را !!!  شکستشگری دي که باز جوریکس... دادادی

 !!!! پر از لکه شده بودشهیحالا ش.... وراهش را ادامه داددی کششهی به شی بار دستنیآخر        

گل .. گليسبدها... کرده بودنی را تزئي که دم ورودی رنگارنگيبادکنک ها!!! بودکی ششیهمه جا        
 درون ،نشان از لوکس بودن ی وآبدی سفیینما.... داشتمتی از آنها خدا تومان قيا که شاخه ییها

 ي مردي ه که مدام لبخند به لب داشت وشاني مرديروز.... داشتشی روشی پیفروشگاه لوازم خانگ
 رستوران تمام شده ي هاشهی در همان پشت شگریپوزخندها د!!!!همسرش بود...فشردیمسن را م

 ...پوزخند نزد!!! که در ذهنش زمزمه شدي چندش آوري به کلمه ی حتگرید....بود

 گری دستمال به گردن زده بود ودنی است که آنطور متشی در پی جشنای وهیمعلوم بود که افتتاح        
 آنجا هم يآدم ها!!! هم نقاب ها را دور انداخته بودنی متیحت... اش نبودي از آن نقاب ظاهري خبردیشا

 !!! شده بوددی جدي باز همرنگ آدم هادیشا... کرده بودند فرقیحالا کم

 ختهی ردی اش لاقیشانی پي که روییموها...آن لب پاره شده... توجه به ظاهر نامرتب خودشیب        
 و مدهوش لی اصي عطرهايبو... خوب مشامش را پر کرديبو...بود،قدم به درون فروشگاه گذاشت

 .... شده بودندی لعنتشی عطرها هم براگرید...دی اش کشینی بری زیدست!!!کننده ها

 با داری وقت است که منتظر دیلیگو آنکه خ... نخوردکهی دوی کلامش را قطع کرد و ترگل را دنیمت        
 !!! بوده استزیترگل رقت انگ

 ی حسچی هیترگل ب... شدکشی بالا انداخت وسخن را مرد قطع کرد وبا لبخند نزدیی ابرونیمت        
 ... لب باز کرددهی نخراشییبا صدا...چشم از او برنداشت

 کجا حرف بزنم؟؟-         

 ....زمی عزایپشت سر من ب-         

 نی با مدرن تری اتاقشی روشیاز پله ها بالا رفت وپ... چنگ انداختن نداشتي برای جانگریترگل د        
 نگاهش را دوخته بود ی شد که با خوشرهی خنی نشست وصامت به متی صندلنی اوليرو...دی را دیطراح

 !!! دل سوزاندن داشتي جابی که عجیبه دخترک

 خب؟؟حالت خوبه؟؟-         
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 گم؟؟ی ات به منو منهیتموم شد؟؟ک-         

 با چه دانستندی دور تر از آنها بودند،می که کمی رنگارنگي از آدم هایکس... وقفهید،بی خندنیمت        
 از خود ترگل شتری را بنی بودن متزی نفرت انگی شک کسیب!! شوندی هم کلام ميزیموجود نفرت انگ

 ها نی بود،پست تردهید ترگل!!! شده رانی بود اتاقک نفردهیاما ترگل د!! بود دهی ندیکس... بوددهیند
 .... گاگا گم شده بوديدی لکی شدن موزدهی کوبانی که در میی بود ناله هادهیو شن...را

 ...حالا تموم کن...يدیمنم کاملا خرد وشکر شده د...سکته کرده...مارستانهیابام رو تخته بب-         

 ...زمیعز-         

 ..وادامه داد.... نکردی توجهنی متزیبه لحن تمسخر آم        

 .... هدفت باشنزامی از عزگهی دیکی خوامی نمگهید....تموم...تمومش کن-         

 کلام ترگل انی از غلظت خنده اش کم کرد وخونسرد می کمنیمت... بالا برده بودی را کمشیصدا        
 ...دیپر

  روز اومدم دانشگاهت؟؟کی ادتهی.. شناختمی کوروش مي رو به واسطه یسام-         

 .... بشنودشتری خواست بی براق بود وفقط مي هاکی سرامي رهیترگل خ        

 ادته؟؟ی-         

 قرار بود در نی که متیی آبرویاز ترس ب... پر بودصالیتمام وجودش از است...کاملا!!!ود بادشی        
 !!! بودادشی...واری زده بر دهی تکالی خی بیصارم...دی را دیصارم...دانشکده به راه اندازد

 ...ادمهی-         

 که ياونقدر... شناستتیگفت م...دمی از تو پرسیاتفاق...دمی رو دی سامی نکردم،اتفاقدایتو رو که پ-         
 ی ساعت از مغازش مونیلی م2 ونیلی م2 يری شناستت که میم...ی ولم نکنیمچ دستشو سفت بچسب

 ... واسه خان داداش ابلهتي خریم!!از پول من...يخر

 را ششی گنجاگرید.... بشنودخواستی نمگرید... شانه اش انداختي را روفشیاز جا برخواست،وک        
 !!!زیلبر.. بودزیلبر...تنداش

 ی تا م300... بودریکارش گ.. براش سود داشتبی که عجي معامله اکی...قرار شد مختو بزنه-         
فقط ... اسکونتیبهش دادم ،ب.... انداخت به اونی رو نمنمی همي از باباش نداش برایدل خوش...خواست

 ... بهش دادماهه م6 زبون رو ی بي تا300 نهی ،من سره کینی بیم....رهی حال تو رو بگنکهیبخاطره ا
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 کی هزار ويکجا قرار بود قصه ... شانه اش سر خورد ودر مچ دستش حلقه شدي از روفیبند ک        
 خانواده يتمام پس اندازها...و ترگل منصف بود!!!یلی خیلیخ... بودادی تا ز300!!!ابدی انی پانیشب مت

چه؟؟روحش را که !!!قلب آدم!! احساس آدمياما بها!!! شدندی نم همونیلی م300 دی کوبیاش را بهم م
 ...دی دینم....دی دی را منصف نماری سامدی رسی که منجای شد؟؟؟ای نمشتری تا ب300 از دی کوبیبهم م

منم راحت ..یستی گف پا بده نیسام...يپا نداد...دی آخوندتون به دادت رسیدعلی سي هايبالا منبر-         
 ....يطلاقت دادم که راحت تر وا بد

از !! خون شد و خون هاياما به ناگه چشمانش کاسه !!!یطانی شيخنده ا... شد خنده اشظیدوباره غل        
 آنها انی متی محرمي چطور برابای زي هاهیآ... وترگل را ترساندختی ررونی چشم ها بيگوشه گوشه 

  شده بود؟؟يجار

 دستانش گرفت و از انی او را محکم ميچانه ... توجه به لرزششی توجه به ترس ترگل،بیب نیمت        
 ...دی شده غردی دندان کلانیم

 من يدی که نفهمي من فقط آشغالم؟؟هوممم؟؟تو انقد خر بودی خاکي کره نی تو ايتو فک کرد-         
 يمایکه سر تصم... سوختی که دلم برات ميدینفهم.... نکنمي بازتیاز اولم نخواستم با احساسات کوفت

 .... تو رو گرفتار کردمی حاجیلعنت

اما رنگ ....دی را مهربان دنی ،رنگ نگاه متدی شای وفقط کمیفاصله اش با ترگل کم بود وترگل کم        
 !!!... چشم هاانی خشم دوباره لانه کرد ميها

 تا ی گفتم به حاج،دروغي کردانتیگفتم خ... کنمسیتا من راس ور...ياما تو دو ماه خفه نشد-         
هرچند ... تمام وکمالخواستمیچون پولشو م...دادمی حرفشو گوش مدی بامیمن اون تا...يراحت بزاره بر

 که دروغم راست دم کريکار....به جهنم...به درك...یجفتک انداخت...زی به همه چيکه بعدش تو گندزد
الانم ...حرفمو باور کنه.... آوردمی اول بعد اسمشو مدمی کشیو آب م دهنمدیکه همون بابات که با...شه
 ... افتادهمارستانیاز ننگ تو رو تخت ب!! که

 خواست قلب ی هنوز منیاما مت... رها شودنی تا از فشار دستان متدی سرش را عقب کشیترگل کم        
 ... از قبل تکه تکه کندشی اش را بچارهیب

 ...یستی منم نمی ندار نیچی هيتو...ي کردیهمش من من م!!!من!!!من-         

 ....یچونمو ول کن عوض-         
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 تا دی پشت هم نفس کشنیمت... ولو شدی صندلي که ترگل با ضرب روي پسش زد،جوری عصبنیمت        
 ي رویعیملا طب کاي حالت صورتش عوض شد وخنده اکبارهیکه ... از التهاب صورتش کم کندیکم

 ..صورتش نقش بست

 پات به ،خواستميدی رو دزدکهی من بودنت قاپه مردمی،با همون ن.... خب خوشم اومد ازتیول-         
 300حقش بود که .... که کتک خوردیحقش بود هرچ.... قرارش زدری زیعوض..اما جا زد...اتاقش باز شه

 ... ندارهیچیکه الان ه...رونی بدمیتا رو از حلقومش کش

 کرد وبه خرابه ی ومچاله مدی کشی مرونی بنهی قلبش را از سدیبا... رفتی مدیبا...از جا برخواست        
 ... خواستی قلب نمگریکه د...کردی پرتش ميا

 .... رفتی مدیبا... را تارریوتصاو...دیدی بود از آنها را تار مری که سرازییپله ها        

 زنده يبرا...زدندی آسفالت لب مي قرمز روي های بود که ماهیغروب بودودلش بند همان غروب        
 ی همان ماهي جا،،یدلش در غروب دلتنگ!!!اتشانی حي ادامه ي نبود برای از مرگ وآبزی گريبرا...ماندن

 !!د کری زنده ماندن نمي برای تلاشگری ودزدی ها لب می همان ماهيها بود،که کاش جا

 ی به گمان نبضگرید!!! بغض نداشتگرید!!! ها وبه آدم هانیبه ماش!!!!حواسش نبود به بوق ها        
 ....نداشت!!!هم

 سامسونگ را نشان ي دي ال اغیتبل.... انداختی نگاهابانی بزرگ آنطرف خونیمات زده به تلوز        
 که با هم ینی و کاهو سکنجبینور خال... بوداری با سامشی های از خصوصي بعدغی تبلدیشا...دادیم

 .....نورخال........ینورخال!!!خوردند

 تصور نی از ترسش از اي پشتش برخلاف پوزخند عاري رهی لبش باز بالا رفت وتيگوشه         
 ... داشتیتیاما چه اهم!! خوردی زنگ ملشیموبا...دیلرز

 یسکوت لعنت... کردی مزی همه سکوت،وجودش را از اضطراب لبرنیا... را انداخت و در باز شددیکل        
 !!!یدوست نداشتن

 بند انداخته بود،باعث شد که چانه اش از ي که خودش شسته بود وروی مرتضدی آسيکمربند نمد        
 ....بغض بلرزد

 ينش خاطره  ذهوی هم نبود که لااقل از آرشی شده بود وکسیی شش تابی که عجيباز!!! هايباز        
 .... را پاك کندي بازنیا
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وبعد ......  را همفشیک.. پرت کردي اش را گوشه ايروسر... باز شدی با گوش خراشي اشهیدر ش        
 ....ستادی انهییمقابل آ

 نهیی صورتم تو آنمی بیم        

  پرسم از خودمیحالا م        

 ...خوادی می از من چهی کبهی غرنیا        

 ... شدمرهی من به اون خایاون به من         

از ...با شامپو شست!!!دادی نمتی آدمي شد،که بوی دستان کسری اسي دورش روزيتار به تار موها        
 ... گندش مشامش را پر نکنديتا بو...ی تخم مرغمتی ارزان قيهمان شامپوها

 بود دهیی بوقیکه عم... فرو رفتشی موهاانی مي بود که سرشی ها پد،ساعتی کششی به موهایدست        
 خنجر ي موها حالا بونیوحالا ا!!!ی وخارجمتی گران قي از شامپو هاي احهی راچی هیب...شی بوی بي،موها

 موها را نیا!!!دادی مشیا مرتضدی آسلی ودرشتش را تحوزی که رییاز همان دروغ ها!!! دروغيبو....دادیم
 تی موهایاهی گفته بود،سی کسيچون روز!!!دی بالی به آنها مادی که زیی موهانیا!!! دوست نداشتگرید

 يرفاقت ها... ها را با خود ببردبی تا فردی تراشیم....زدی از ته مدی موها را بانیا!!!!فوق العاده است
 ... را همیپولک

 توری ماني روي هایاگر خط خط....دادی رحم جان می بي آن دستگاه هاری ساده دلش اگر زدیس        
 ...بای بلند وزيچه برسد به موها!!دنی بود به نفس کشيازی چه نگرید!!  شدندیصاف م

 کوچک ي تاقچه اي که روی تراششی رنی ماشدنی برداشت،از دنی اش چینیدر حمام را باز کرد،ب        
 بلند مو ي دسته ي فکرچی هی را برداشت و بیچیق.... هم کنارش بودی کوچکیچیق!!! گذاشته بوددشی،س

 !!! تاقچه بودي تراش هنوز روشیر... پرت کردي را گوشه ایچیق....را کوتاه کرد

 اعصابش دادتای قلبش را خراش مشتری بزشی وزی ويصدا...لرزان دست دراز کرد وبه برقش زد        
 ...را

 روز از کیخت،ی رید م سري های که کف کاشيهر تار.... شروع کردشیاز رستگاه مو....بالا برد        
 .... چهار زديبا شماره ...ختیاشک نر.... کردیعمرش را کم م
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 دیبا... کف حمامختیهمه دسته دسته ر!!!ی در گوشيپچ پچ ها!!! هادنیبوس!!!در آغوش گرفتن ها        
 یکم....... از مو کندي رفت تا تمام سر را ،عاریکلنجار م...دیبا....دیبا...گرفتیحدااقل از خودش انتقام م

 ...نهیی زد در آدی را دشی مویبعد سر ب

 !!!دهی نشون منهییمنو تو آ        

 ..گهی دچکسی نه هیی تونی اگهیم        

 ... تموم قصه هاي پاهايجا        

 ...رنگ غربت تو تموم لحظه ها        

 ی تو صورتت تا بدونيموندم رو        

 !!! مونده بجایحالا امروز چ        

نقطه ... نوری حمام کوچک نقلانیهمانجا م...تمام شد...تلخش کرد!!!پوزخند صورتش را جمع کرد        
 ...يصفر مرز

 ... روزکی که ی تو همونگهی منهیآ        

 ....يری رو با دست بگدی خورشیخواستیم        

 .... امروز شهر شب خونت شدهیول        

 ...يری می صدا تو قلبت می بيدار        

 پشت ي هاينامرد...ی لعنتي هانهییآ...دی لرزی درون دستش مزهای وزیدستگاه با همان و        
 .......انی پای بيحماقت ها....هم

و او نفس نفس ... تکه تکه شدنهییآ.... کوباندشنهیی محکم به آختهی و افسار گساری اختیب        
 .... او بودي انگشتان اتهام رويکه همه ... دانستیصر م که را مقنباریا....زدیم

 ... رو تا دوباره نخواد از گذشته ها حرف بزنهنهیی شکنم آیم        

 ...شهی مکهی شکنه هزار تی منهییآ        

 ... اش عکس منهکهیاما باز تو هر ت        

 کیی کفشش لمس کرد موزای بي ،پاهادهینفس بر... خانه بلند شدي همزمان با صدالشی موبايصدا        
 ...در را باز کرد......  رااطی حيها
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 تار چی هی بيبا سر... جستجو کردشی آدم روبه روي چشم هاانی را مشی کال زندگيآرزوها        
 !!!ندی بچدهی گند گرفته را نرسي خواست در همان لحظه آرزو های،م!!!ییمو

 از یی خشکش را باز وبسته کرد،اما صداي هاخت،لبی رنیی پاي ترگل دلش هردنی با داریسام        
 آوار کبارهیچه !!!او چه کرده بود... شناختی در را نمانیترگل صامت شده م..امدی نرونیحنجره اش ب

 هم ی بند زنینی چچی هگری بشکند دنباریدخترك گفته بود،که اگر ا...دروغش ترگلش را خم کرده بود
 راه نی که با متی لجنمالي بازيگفته بود واو احمقانه امروز وفردا کرده بود برا!!زدنش را نداردتوان بند 

 !!!ترگل گفته بود...انداخته بود

 ... داد،پرخواهش زمزمه کردجهیتلاشش نت        

  با خودت؟؟يکرد.... کاریچ... ترگل-         

 به عقب ی ترگل دراز کرد،ترگل واکنش نشان داد،قدمي به جلو برداشت ودستش را به سویقدم        
 ..ردی خواست که آن لحظه دخترك سرد شده را در آغوش گی با تمام وجود ماریسام...برداشت

  بدم من؟؟حیتوض...تو.... کهيزاریترگل،م-         

 ... زدینی را بالا انداخت،انگشت اشاره اش را به بشیترگل ابروها        

 ...امی الان مسای وانجای،همسیه-         

 را بکشد که شی موهاصالی خواست از استیم!!!افتی یمشما نم... خوردی بهم منتی کابيدرها        
 ي رويروزنامه ها...دی لمس به خود لرزنیدستش سر تاس شده اش را لمس کرد و از پس ا

 تکه ار هزریباز تصو... درون بگذارد بهیتا خواست قدم.... را باز کردشیروزنامه را دم در حمام تا!!!زیم
 ... زدخی و دیاش را د

 ...گنی بهم میعکسا با دهن کج        

 ... ببر از آسموندویچشم ام        

 ... ندارنیروزا با هم فرق        

 ...  تمومشوووندنی می کهنگيبو        

 یدگرگون... هایدلبستگ... های ها رابه همراه وابستگی لختيهمه !!! رااهشی سي موهايهمه         
 ..چاندیروزنامه را بهم پ...ختی روزنامه ريگرم شدن ها را رو.....ها
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 که به طرفش دراز شده بود،را ي مچاله شده ايروزنامه ... بودستادهی ااطی نگران وسط حاریسام        
 ترگل گوشش را نوازش يخش گرفته  ي ترگل را بفهمد،صدابی کار عجیگرفت تاخواست که معن

 ...داد

 که تار به تارش خلق ي به شاهکارنی متقتی با رفنیبعد بش..برو بچسبون به آلبومت...مال خودت-         
 ...لذت ببر... کن،نگاهيکرد

 روزنامه را باز کردواحساس کرد که جان از ي لادهی آب دهانش را به زحمت قورت داد،ترساریسام        
 خواست او را در آغوش اریسام... ترگلي هایاهی سانی نگاهش را حل کرد ميناباور...رفتتنش 
 گری که ديردوست داشت باز هم بوسه بزند بر س!!!...دی نگوچیاو را به خود بفشارد و فقط ه...بکشد
 ... نبودشی ها رویاهی از سیخرمن

 چاندهی بهم پشی که او براي سرد ترگل او را با نسخه اياما تا خواست قدم از قدم بردارد،صدا        
 ... کردخکوبیبود،برجا م

 ...رونیبرو ب-         

 یی ترگل را جانیا...دی کلام او بر خود لرزي از سرمااریسام...و با انگشتش راه خروج را نشان داد        
 .... بوددهی که گذشته دییدر روزها

 اول که دخترك دانشجو شده يهمان روزها!!! دانشگاهي راهروهاانیم که تنه زده بود ییجا        
 .... روحیسرد بود وب...مثل همان روزها...بود

 به یقدم!!! شدی نمنی متي شده دهی چيراحت مغلوب مهره ها!!! شدی کنار گذاشته مدراحتینبا!!!نه        
 ..جلو برداشت

 ...رونیگمشو ب... کشمی جلوتر خودمو ميای قسم،بنیبه جدم حس-         

 خواست لب از لب باز د،تای در که رسانیعقب عقب رفت ،م!!! ترگل ترساندشنیقسم حس        
 ... زدادیترگل پر بغض فر...کند

 ......برو-         

 ...... بعدیوبعد کم...در محکم بسته شد        

 یچارگی اش تحمل آن حجم از بنهیس!!!!دیاشکش چک... سوت وکور ،نور انداختاطی حانیخود را م        
مطمئن بود که !!!اگر!!!دادی جان ممی لوله وسرآنهمهیز...اگر!!! چشم باز نکندی مرتضدیاگر آس....را نداشت
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 زی شان حالش را جنون آمیمی باصفا و صمي بودنش در خانواده وبی نامعيحلقه ....زانو زد!!دهدیجان م
 مدرسه يوارهاید... شدرهیبه دور وبرش خ!!! رفتی منییالاپا اش مدام بنهی سيقفسه ...کرده بود

 ... سربه آسمان بالا آورداری اختیب!!!سرش به دوران افتاد.... شدندی شدند ومدام دور می مکشینزد

 ....فقط وفقط بدهکار بود وبس...نباریا.... طلبکار نبودنباریا!!!نه        

تمام توانش را جمع ....زدی صدا مدیبا...بهم فشرده شد....تا نام خدا را زمزمه کند!!!دیچیتارها بهم پ        
 ..... زدادیکرد وفر

 بغض شی وگلودی نور شنيخدا گفتن ترگل را از پشت درها....با شتاب به سمت صدا برگشت        
 ي چک وچک بازریسالها مدام درگ!!! تا بهزاد نباشددیکه سالها دو...لعنت به خودش!!!برداشت

 به ی دار بودنش مشت محکمهی خودش دست وپا کند تا با سرماي برایتا بتواند شغل.. وامریدرگ...شد
 رفت که قلبش ادشی بهزاد نشدن شد که پاك ياما آنقدر غرق در تلاشش برا....دهان بهزاد بکوبد

 !!!یلعنت...خوردی بر سر خودش مدنیسنگ شده است وفقط به درد کوب

 مردك کرده بود،جبران ي که امروز کم حواله یی مشت هادیبا... را چرخاندچییسو...قدم تند کرد        
 ي به چراغ های راه توجهانیم..... شدنش نداشتوانهی دست هم کم دخالت در دکی با یرانندگ!!! کردیم

 !!! همزدندی مشی که براییبه بوق ها!! کردیقرمزها نم

 یپوف.... رفتی را تا آنجا ميادی راه زدیهنوز با... کننده بودوانهی دشی از شب برامی آن تاکیتراف        
 ... به فرمان زدی و با دست سالمش مشتدیمحکم کش

 ...یلعنت...اههههههههههه-         

 نکرد که چند متر دورتر در حال خط ي به افسری به زحمت پارك کرد وتوجهي را گوشه انیماش        
 .... اش بود نکرد دفترچهیخط

 نگه شی براي آتش زد وهنوز دو پک از آن نزده بود که موتوريگاریس!!! زدشی به موهایچنگ        
 که يگاریو س... هوار شود را دادخواستی که میی حرکت پشت جوان نشست وآدرس جاکیبا...داشت

 !!!کف آسفالت درحال سوختن بود

 ...دی پهن پرياز جو.. به شانه اش زدیودست جوان گذاشت بیاسکناس را درون ج        

از شدت ..... کردندی اعصاب داغانش مي را حواله ي معناداری دهان کجی رنگی رنگيبادکنک ها        
 از لوازم ی برند خاصهی مراسم افتتاحي هاییبای تمام زکی بلند نزدیبا گام... آمدیخشم نفسش بالا نم
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دکمه ... نکرددی کشا رشی که بازوي به مردیتی پرت کرد واهمی گل را به طرفانه،سبدیوحش... شدیخانگ
 از یعرض اندام کردنش دست کم... زده بودرونی اش بنهی از سی کنده شده بود و قسمتراهنشی پي

 !!! بود نداشتدهی که دیی هایدانیچاله م

که با فراغ ...که مسرور است....ندد خی که مدی را دورتر دنیهنوز همهمه ها شروع نشده بود،که مت        
 !!! را گرفتدشی دي زخم ترگل جلوي دهی زشت و چروکری خورد وتصویخاطر آب پرتقال م

 یتا خواست با قدم... اش بودندرهی باز خی آنجا با دهاني آدم هايحالا همه ... را تند کردشیقدم ها        
دست وپا ... دستان دو مرد از دو طرف شدری اسشیکه بازوها... هاج واج شده برساندنیبلند خود را به مت

 را نی متدیبا... شدن بوده شک در حال پاری اش بیشانی پيرگ ها...دادی ونعره ولم کن سر مزدیم
 ...دیبا...زدی مخوردی که مییتاجا

 ی که چند ماهیاو را از مراسم تر شد وتا خواست اشاره به دو مرد کند که کی نزدی کمنیمت        
 ... به فکش خورديار،لگدی دست وپازدن سامانی کنند،که درمرونی بود بدهیزحمتش را کش

سردش نکرده !!!!  شده هنوزنی پخش زمنیمت...زدی مشتری بدی را جمع کرد،باشیروی ناریسام        
 .......اما دست گچ گفته قدرت جولان دادن را از او گرفته بود..زدی مدیهنوز با..بود

 ....زای همه چیب....نیولم کن...ثا...وید-         

 .... زنگ بزنندسی درهم اشاره کرد که به پلیی از جا برخواست و با ابروهامهی سراسنیمت        

 ؟ییزاده ا.... چه حرومدوننی منایا...یوثه عوض..يد-         

که ...مهم نبود....بود؟؟دستبند به دستش خورده بود!!!مهم نبود!!! الگانس انداختنشی صندليرو        
 !! مهم نبودچی هگرید

 ي با ملودلشیموبا...چشییسو!! با برند معروفش را هممتشیساعت گرانق...کمربندش را باز کردند        
 !!!ج داده بود را هم را به خرقهی سلتی نهاشی که ترگل برااسیگلسی اکهیانر

حالا نشسته بود و هنوز !!! داده بودهی تکواری وسرد نشسته بودوسر به دکی تاریحالا درون اتاقک        
 که به راه ي احمقانه اي از بازیخال!!! بودختهی به جان ترگل رنی که متي از زهریخال.... نشده بودیخال

 نشست تا او دودوتا چهارتا یم  حساب وکتاب با حامدي پادیلعنت به خودش که حالا با....انداخته بود
 آن مغازه به گرید....نه !!! آمدی مرشی گی فروشگاه اصلا پولي هاي ته سهم وسهم بازندیتا بب...کند
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 با دی رفت و او با ی انداخت ومی مشی اش را پسرك در دوحه جلوی زندگهیته ما...خوردیدردش نم
 ...کردی می لوکسش خداحافظيمغازه 

 تلخ بود وباعث شد قتی حقنیا.... که زده بود را هم از دست داده بوديترگل را با گند!!!وترگل را        
 چرك ي آنکه پتوهای از اتاقک در خود مچاله شد وبيگوشه ا.... بکوبدواری با مشت به ديکه ضربه ا
 ... هم گذاشتي درد پلک روندازد،بای خود بيشده را رو

 لم شتری کاناپه بيرو.... اش را بدهدي جواب مشتریا که توکل با چرب زبانمنتظرشد ت        
از .... را داشتشد،ارزششی صرف مشی معلوم بود از آنهاست که اگر ساعت ها وقت برايمشتر....داد

 رند گذای اجناس لوکس مغازه ميمدام دست رو.. پر پولشانبی جيآن دست زن ها بود که به پشتوانه 
فکر !!!  تنفس تنگي بود وراه برانی اش سنگنهیس....ندی گشای هم نمفی گرفتن تخفيولب برا

 ذهنش را رها يلحظه ا.. به راه انداخته بودي که به نامردیفی کثيباز!!نی متی لعنتيترگل،نقشه 
 ....کردینم

صبح ها که !!!اقراربود؟؟و صبح ه!!! نقش پلک رو هم بگذاردزی دخترك رادیقرار نبود که شب ها با         
قرار ....شدی وقت نماز صبحش قضا نمری که دخترك ساده دل صبح بخی گرفت وقتی گل مي بولشیموبا

 معدل نیوبا افتضاح تر.... که صفورا اور دوز کرده بودییروزها!!! گذراندی می که به بدبختیینبود ،روز ها
 دخترك بشود ی ذاتتی ترگل ومعصومادی..و ساز رفتن صفورا کوك شده بود.. شده بودلیفارغ التحص

 !!!شی های قوز درماندگيقوز بالا

 دهیچی دست وپا زدن ،در افکار درهم وبهم پانیدر م...دم وبازدمش به زحمت به گردش در آمد        
 پشت چشمش را ي اهیزن پس از ثان.... شدنی مقابلش سنگی صورت زني منظور نگاهش به رویب...اش

  زن وعشوهينگاهش هنوز رو... اش را شل تر کردي ناز گره روسرینامحسوس نازك کزد وبا کم
 زن جدا کرد ری نظی از چهره واندام بینگاهش را به آن... چشمانش را تنگ کردی ثابت بود،کمشیهاا

 که دیشا....یهم عوض دیشا!!!نامرد شده بود..... هوشنگ توکلزی مرکناری شيوحواسش را داد به مجسمه 
تشنج نبض .. ضربان قلبششدن تندتر....ی از هروقتشتریب..دی تپیاما قلب زنگار گرفته م!!!اما.....حتما!!!نه
 اش،به دهیچی شروع انقلاب احساسات در هم پدی شروع شده بود؟؟شایاز ک!!! جانشي درمانده يها

 !!! اشی دلتنگي که شد مامن گاه اشک هادی رسی میفی نحيشانه 
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 ي نمازخانه دی چادر سفانی ترگل مي به صورت قاب گرفته گشتی شروعش بر مای        
 ...دیشا!!!مارستانیب

 شروع زمان نیا...زمان نداشت... نوا افتادی بي سر داد وباز به جان موهای از کلافگیپوف        
 به ي خاکسترهاي شد که رویم گذراند،باعث ی که از سر میحال واحوال.... هم نداشتفیتعر!!!نداشت

 ...ستین!!! تندر  دواندهشهی حس ري برایانی که مطمئن بود که پایوقت!!!زدی برنیقیجامانده از شک،آب 

  عمو هوشنگ؟؟ی چیعنی-             

 برداشت و کنار گاو صندوق زی مي پول را از روي گردانش بلند شد وبسته ای صندليهوشنگ از رو        
 ..... زانو نشستکی اش یمیقد

 تا 300 یتو اون روز نگفت!!!شتری تاس،نه ب50 ری مبلغ وامت زکردمی جان،من فکر میسام-         
 کاناپه همانند فشنگ از جا ي از رواریسام!!! قهی ضمانت بودم،نه وثيبعدم من به هوا....عموجان

 ........ شدرهیخ زده بود،هی تکیناباور به هوشنگ،که خونسرد دوباره به صندل...دیپر

 ....اما عمو،من رو حرفت حساب کرده بودم -         

 که میمحتاط بودم تو کاسب.... بازار بودهي پادوی که از بچگی آدمکی کاسب کارم،کی من یسام-         
 ....شدم!!!نیحالا ا

 ... اش زدی بزرگ لوازم خانگشگاهی به نمايو اشاره ا        

 ؟؟يری وام بگی مو رهن بانک بزارم تا تو بتونیونیلی چند مقهی وثکی کنم سکی ر کهيتوقع ندار -         

 رهی خشی پاری براق زي هاکی فرو برد ومات زده به سرامشی موهاانی دودستش را ماریسام        
 دادن قول یکه حالا جاخال!!! بس نبودشی برانی متي باتلاق به راه انداخته انیدست وپا زدن م...شد

 .....شدی اش هم به آن اضافه می هوشنگ و رو هوا رفتن وام لعنتيوقرارها

 ... دارم براتشنهادی پکی جان،من یسام-         

 چییبه سو!!! ،سربالا آوردشدندی که مدام وپشت هم باز وبسته مینی بي با حرص وپره هااریسام        
 ...کردی را بار مردك می درشتدیبا!!دیزد،بای می حرفدیبا... چنگ زد زی مي رونکیوع

 ... بخوره تو سرتشنهادتیپ-         

 پر از خشم هوشنگ ي بلند به سمت در پرواز کرد و فقط صدایی وبا قدم هادی پا چرخي پاشنه يرو        
 .........دیرا شن
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 ...ي جرات رو انداختن به باباتم نداری همون بهزاد،بدبخت تو حتيتو هم لنگه -         

 دندان د،فشاریچرخ...شدی خفه نمدیوبا!!دادی جواب مدی شد،بای اش زنداننهی سانینفس م....ستادیا        
 يری آهو،توسط شدنی درریتصاو!! از هم فرو پاشدگری دي اهی ثاندی ترسی بود که مادی آنقدر زشیها

 شدیپخش م..شد اطرافش پخش مي هاي دي ال اي در همه ریتصاو.. تر شوديگرسنه باعث شد که جر
 پسراهنش بند ي قهی دی برداشت،هوشنگ تا به خود جنبزی هوشنگ خيبه سو....کردی ترش میو وحش

 ........ شدشی رویدستان جوان پ

 ...ی ساساني که بابارهی مادمی،ياری اسم منو کنار اون بگهی دکباریستم،ی نکهی اون مرديمن لنگه -         

 دهی پست سرش کوبواری گردانش محکم به دی که هوشنگ وصندلي رو ول کرد،جورقهیوبا ضرب         
 ...شدند

 
 چشم د،پشتیچی پی صفورا درون گوشش ميهنوز هق هق ها... چرخاندی چرخاند ومیفرمان را م        

 ي بهزاد وعارف وفحش ها شدنقهیودست به !!!  آرامششهی مادر همي به رودای شينازك کردن ها
 یانیبا پا یلمی فيهمه و همه هنوز همانند پرده ...کردی که بهزاد مثل نقل ونبات از دهانش خارج میکیرک

به هوشنگ گفته بود که .... بهزاد استيهوشنگ گفته بود که لنگه !!!  بود وحالادگانشی ديباز،جلو
 ی زندگي اش وز وز کرده بود وسوداي که آنقد دم گوش مشتريبهزاد!!! را چه به بهزادی صارماریسام

 ي های خوشبختي به روشد ها وهوس ها خط بطلان بکيعاشقانه را در سر زن انداخته بود ،که زودباور
 او فقط در حد سراب يبهزاد به او بفهماند که وعده ها.. کرداهی زن را سیشانی مهر طلاق پیو وقت!!!زن

 .!!!........بوده و بس

.... چرت گفته بود!!اوریبه هوشنگ گفته بود که اسمش را کنار اسم بهزاد ن!!!  بهزاد نبودياو لنگه         
 شده رهی کوچک خیشمی قرار به یو او ب!!! نور کز کرده استي گوشه کوچه نشی ماشی کدینفهم
 .......بود

 ی ناماریسام.. شدیر همان پدر بودن،مپس....کردی که آنها را بهم وصل میراه فرار نداشت از خون        
 خواست وهرروز یاو را م...لی دلیله،بی دلیب...لی دلیب.. خواستی ها را میشمیحالا دخترك پشت !!!که

 ...شدی مشتری آوردن ترگل به تختش بي برانی گذشت فشار متیهم که م
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 که آنطور ترگل منزجر ستیست؟؟چی چدانستی که نمی گفته بود،کثافتنیترگل از کثافت بودن مت        
 که دی دیبه چشم م!!شدی مدهی زبان ترگل جوي رونی که نام متیوقت... جوانک کوتاه قدادی شد از یم

 ی ممبه چش.. کشدیدرد م!!ی صورتش هم حتي شود وعضله های از ترس جمع مشیدخترك شانه ها
 ی شک به سفتیکرده بود،اما ب را سفت شیبغض گلو!!! ستی بهزاد نيو چرت گفته بود که لنگه ...دید

 ازداغی پيو بو... در نور راگری دی وشبخواستیاما همان قلب سنگ شده دخترك را م...قلبش نشده بود
 ... رایدوست داشتن

 دی دی نمی جانشی بود و در پاهاستادهی هال اانی مات ومبهوت ماری شد وسامدهیدر محکم بهم کوب        
 اش حبس نهی ناف ترگل،نفس را در سریزخم ز!!!............. تکان خوردن و به دنبال ترگل رفتنيبرا

 بود،قلبش را دهیپر رونی دخترك بدشدهی کلي دندان هاي که با درد از لابه لایکرده بود،زجر کلام
 دردآلود یتعصب ي اهی که ثانی ترسد وقتیم!!!  ترسدی که او فقط مدیچرا ترگل نفهم....فشرده کرده بود

 شد از لمس تن ی است ومنزجر منی متي که او هم کاسه دی فهمیچرا نم.. کندی مزیوجودش را لبر
 یوکاش که نم....دی ترسی فقط ماو، دو زانو افتاديرو!!! نی زبر متدی سخت وشايترگلش،توسط دست ها

 اگر ترگل صورتکش را کنار شدیدرد هم م!!! ترگل نبود که يمرهم دردها!!و چقدر پست !!!!دیترس
 !!شدیدرد م....زدیم

 دنج و با ي تمام خانه انی شجريصدا... سرگرمشی زهرا نشسته بود و با فنجان چايروبه رو           
 ای به حق است ودانستی نقش بسته بود که نميته دلش پوزخند.... مادرش را پر کرده بوديصفا

 بهزاد از  خداي شهی که هميهمان همسر.... بوددهی رسشیها آل دهیزهرا راد حالا به تمام ا!!!ناحق
 که یزن.. را داشتدایحالا ش...نطوری همدیبهزاد هم شا.... گاهشهی توقع داشت در کنارش بود وتکیصارم

 ییصفورا!!!ياری سامدی وسط فقط بانیا..... بالا زدن هاکی پيپابه پا.. شبانه اش بودي های مهمانيپا به پا
زهرا همانند ....... برسندی زندگيها  آلدهی هوا تا که پدر ومادرشان به اي رفت روی شان میزندگ

 بدقلش انداخت و منتظر شد تا ي دهی پسرك قد کشي متبسم کنارش نشست،دست دور شانه هاشهیهم
 ی کتابخانه،برداشت وبي از کتاب های انبوهانی از میعارف کتاب.....دی اش بگوي قراریلب باز کند و از ب

 با مادر یی دلش تنهااری که سامدی فهمی مدیعارف شا.. بسته شدی آرامي اتاق شد و در با صدایحرف راه
 ........... خواهدیرا م

 ........چته مامانم؟؟؟-         
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 که بهزاد غرق ی منت زهرا وقتیآغوش ب!! فنجان را رها مرد،دلش بچه شدن خواست،دلشاریسام        
سرش ... بدنش با لمس شانه اش توسط زهرا ،منبسط شديعضله ها!!!د راخواست اش بوی خارجيسفرها

 ....... زبان در کام خشک شده اش چرخاندی خش برداشت وقتشی زهرا گذاشت،صداي نهی سيرا رو

 گند گرفتم که رتیخسته از بهزاد،خسته از غ... هام،از تویخسته از خودم،از بدبخت....خستم-         
 يدناییاز دو...خستم مامان....کنهی می غلطی بدتر از بهزاد چیکی با هی خواهرم داره تو ترکدونمینم

 ........از آشغال بودنم...میالک

 موقع طلاقشان هم انقدر ی بود،او حتدهی ندنگونهی اش ای او را فشرد ،تا بحال ساميزهرا شانه         
و زمان ازدواج خودش !! موقع ازدواج بهزاد هم سکوت کرد وی حتد،کهی رسیدرمانده به نظر نم

به مخاطب   از درون رای آن،حسي از اعضاکی چی که هی درونگرا بود ،با صورتشهی هماریسام.....هم
 ی بي که خودش را سپرد به آرزوهایوقت!!دی را کمتر داری به بعد سامیی جاکیاز ...دادی نملیتحو

تلخ چونکه ...دنشیشیتلخ بود اند.... کشاندرونی اش بنهی از سقی عمیآه... بلندشيبه آرزوها!!شمارش
 حسرت لمس تن در  که آغوشششدیسالها م!! به آغوشش پناه نبرده بوداری که سامشدیسال ها م

 ی بود و به مثال کودکدهی کوچولو اش،بزرگ شده بود،قد کشاریو حالا سام.... خوردیفرزندانش،خاك م
 ......دی کشینه اش مچاله وار نفس مدر آغوش تش

  شده مامان،هان؟؟شیزیرا چ..صفو!!! صفوراای...ای افتاده؟؟واسه خودت،یمامان جان،اتفاق-         

 از عطر مادرش قی عمی او چسباند و دمي نهی به سشتری سرش را باریسام        
 که در آن یطی سوال در شرانی؟؟ا رخ دادهي گفت فاجعه ایاتفاق؟؟؟صفورا؟؟کا ش زهرا م........گرفت

که اگر ... فاجعه رخ داده استداد،کهیکه بعد هم جواب م...دی رسی تر به نظر میزد،منطقیدست وپا م
 ...نابود!!!شدی دلبسته شده است،نابود می که به چه عوضدی فهمی مشی روزهانی اهمراه،ترگل

 ..... چرخاندگری دي هم فشار داد وزبان را طوري را محکم روشیپلک ها        

نه تو،نه ...ستی کدوم از شماها نچی ههی رو دوست دارم،دوسش دارم چون شبي دخترکیمن  -         
 ..دوسش دارم...من.... شوهر سابقتیدخترت ونه زن فعل

 
 که مشخص يدیوحم... شده بودشی موی سر بي رهی وامانده خی با دهانبایدر نور را که باز کرد،د        
 ... دهانش گذاشتي دست روباید!!! زدن به نور برگشته بودد،کتکی شايوباره برابود د
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 ؟؟يکرد...کاریچ...رگل...تر...ت-         

 !!! نداشتچیکلامش هم ه!!! نداشتندی رنگچی ترگل حالا هيچشم ها        

 بابام؟؟-         

 ...به زحمت دوباره لب باز کرد... سر ترگل بودی از تاسری هنوز متحباید        

 تا فردا بخش مراقبت نانی محض اطمي برایول...رفع شده..دکترها گفتن خطر...دکتر...خوبه..خو-         
 ... باشهدی باژهی ويها

 به دست چیی که سودیحم!!! گرفتانی در رگ ها جری برداشت وخون ها حالا کمتمینبض کم کم ر        
تابه تا ...یدمرتضی سی دوست داشتني سر تاس شده ته تغاردنی درهمش با دياخم ها...شد کینزد
 ... برگرداندي گذشت ورودی حميترگل از نگاه بهت زده ...شد

 ...در نور محکم بسته شد        

 ي کارهی چيفک کرد...ياری نمگهیاسم منو د... به جون خودت دستت روش بلند شهدیحم-         
 ؟؟یترگل

 کتک نخوردن يحالا برا...دانستی شده بود؟؟خودش مزیرقت انگ!!! را باز کردي اشهیترگل در ش        
 ... سوزاندندی دل نمشیحالا همه برا!!! شدی مدهی وسط کشی قسم جان کسدیبا

 ... ندارمشیکار-         

 ينوبت جواب پس دادن بود؟؟نوبت پس دادن دروغها!!!ستادیا... از پشت سر چنگ خوردشیبازو        
 رفت ادشی ؟؟چرای صارماری سامياو چه بود برا.... تهوع آوري هايپنهانکار.... بهم دوخته بودياحمقانه ا

 ....ي مردچیبه ه!!چیاز اعتماد نکردن به ه!! که با خود بسته بودییتمام عهدها

 ؟؟ی ناراحتیلی خیلا بگمث....وانهی با خودت دي کردکاریچ-         

 لب دیبا.... کرددی را بند چشمان پر پوزخند حمخشی روح وی بيبرگشت وباز چشم ها        
 ...و بس!!! گفتی می مرتضدی گفت را فقط وفقط به آسی مدیچون تمام آنچه که با... کوتاهیحت...گشودیم

 ... امروزنیتا هم...نهی دوست متمی دونستم همکلاسینم...من...من-         

 وناگهان دیداخل اتاق چپ....جواب پس دادن به برادر بس بود...بس بود...محکم..دیودستش را کش        
 آن ياهایرو!!! کندی کنار حوضچه اش دوست داشت آب تنشی که سالها پییجا!!! پر زدیی جايدلش برا

 ...ود را چرك نکرده باهای کس آن روچیه!!!ی بکر بود وهنوز هم صورتشیروزها
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 شد که بهم رهی پرستار خي قرار به لب هایب... شده بودخی که از شدت اضطراب ییبا دست وپا             
 تا مطمئن دی دی خودش مدی با تته پته گفته بود،اما باز باشبی دباید،دی پدرش بگوتیبخورد واز وضع

 توری از مانچشم،ده بود آن شی صبح که چاشني کله ی و خواب آلودگی حالیپرستار با ب... شدیم
 .....گرفت

 .....دهی دستور انتقال به بخش رو مادی ،خطر رفع شده،امروز پزشک معالجش مقی توفیمار،مرتضیب-         

ترگل ... برداشتزی مي پرنگش را از روي چاوانی و لدی چرخانش پشت به ترگل چرخیوبا صندل        
دستش مشت .. افتادمکتی ني رمق روی شد ،بی خالکبارهی اش به يعقب عقب گام برداشت،تمام انرژ

 وبه د دندان ها فشرده شد،سربلند کرانی منشییلب پا....افتی ی شکر نمي برایکلام!! قلبشيشد رو
 ی شد ومی بلند مدیبا!!!دی ترکی داشت می از شدت خوشنباریقلبش ا.. شدرهی سقف خي هایمهتاب

 یم!!!از شهرش هم..کردی عبور مدیبا!! آشناری آشنا و غي هابانایاز خ... گذشتی ممارستانیاز ب...دیبر
 ي همه از  گذشتی مدیبا!!!مرهم زخم ها بود.. که که مامن گاه دردها بودیی رفت به جایم

 ....کردی نظرش را ادا مدیبا!!! حالش دوباره خوب شده بودشی مرتضادیوچه خوب که آس.......تعلقات

 ازی نيزیبه چ!!! درونش بود وشارژرشلیفقط موبا.... دوشش انداختي رمق کوله اش را رویب             
 اش یشانی پيمقنعه اش رو!!! گری دزی چچی رنگارنگ ونه هي هاينه روسر!!!نه لباس....نداشت

 .... به عقب نرودي ذره ای حتاهی سي تلاشش بود که پارچه دوتمامیکش

 حسابش را يموجود....کارت را درونش قرارداد... اش شودی از شلوغ نبود که کلافهشی جلویصف        
 بود که دست به یچند ماه.... شدی مشتری بدی رفت وبرگشتش وشاطی بلياندازه ...چک کرد،بس بود

ها بالا بود   سکهمتیق... بودادی کارت زنی اي را در آورد،موجودگرشیکارت د.... اش نزده بودارانهی
 ....خوردی که هنوز درونش خاك مییونفقه ها

 !!!یجا نمون...تهران مشهد.... مشهدزد؛تهرانی مادیمرد جوان بلند فر        

 که بخشنده بودنش زبان زد عام دیکشی می نفسی منت کنار آدمی بي رفت وچند روزی مدیبا        
 شیپشت راننده جا یصندل... را کف دست پسرجوان گذاشتطیاز پله ها بالا رفت،بل...وخاص بود

 گفت ی دستش بود ومدام ذکر مانی محی که تسبی به زنتی حوصله کنار پنجره نشست واهمیب...بود
 ...کردن
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گو آنکه ...نرگس بود....دی درون کوله اش لرزلیکه موبا... نشده بودندی اصليهنوز وارد جاده         
پوزخند زد،که ... خواستند آمار رفت وآمدش را داشته باشندیهمه فقط م!!! شدی نگرانش نمی کسگرید

 !!! شددهی بود که کشيامتدادش نوار سبز

 ...ترگل جان-         

 !!! ها ولوله هامی سری بود زدهی تخت آرميجانش که هنوز رو!!!!جان        

 ....يدی ،که جوابشونو نمیستی زنگ زده وگفته نهی با گربای؟؟دي خواهرییکجا-         

 ...تو راهم... مشهدرمیدارم م-         

 مسافرت ی دختر چه معنا دارد تک وتنها راه؟؟کهي گفت که خودسر شدی اگر طلعت بود ،مدیشا        
 سرشب زنگ زد وگفت با بچه ها در کی دی نه چندان دور حمیی بود که سالهاادشی ترگل یول!!! شود

 گروه کی ؟با خبر کجا؟؟تنها کجا؟ینگفت که ب!!!رغر هم نزدغ... جانش اخم نکردیطلعت...جاده چالوسم
 !!! داردای دريگفت بچه ام هوا...دیجوان کجا؟؟خند

 ارنشی ميزود..بابا حالش خوبه... شده،تو نگران نباشی گف چباید...رمی بمی؟؟الهيدیترس-         
 ..دمی محی رو توضدونمی که مییمن براش همونا...بخش

 !!! نشستی زود به قضاوتش نمی نرگس کمدیشا!!! مهربان نرگس بغضش گرفتشهیاز لحن هم        

 ...من نرگس-         

 ... حرف زدن را به او ندادشتری بي اعصاب خورد کن شاگرد شوفر اجازه يبغض ونگاه ها        

 همه کتک نی ازروی که درمی من بمیاله....ارتی زيری مي به مامان که دارگمیمن م...قربونت بشم -         
 یبعدم من به مامان گفتم که هم استادتو م!! کنمکاری باهاش چدونمی اگه برسه،مدیدستم به حم....يخورد

 ... مگه احمقه کههوگرن... دوستهنی پسره با متدونستهیاصلا هم ترگل نم...شناسم،هم پسرشو

 دم داشت؟؟پس ایمگر شاخ واحمق بودن ... نرگس بشنودي هاي از دلسوزشتری بخواستی نمگرید        
 !!!! به دنبالشی و دمدی دی سر مي رویچرا او نه شاخ

 نرگس،قطع کنم؟؟-         

او هم با بغض ... کردشی خط ري اش دل نرگس را از آنسوی صوتي تارهای ،و خستگشیحزن صدا        
 ..ادامه داد

 ...سلام همه مونو به امام رضا برسون...فدات شم-         
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و زن کنارش،خروپف ....دادی را نشان ميادی زلومتری تهران ،مشهد هنوز کي شب بود وتابلومهین        
 جاده یاهیبه س... آمدیاما ترگل خواب به چشمانش نم... دستانش رها شده بودانی از محی وتسبکردیم
 ... شدرهیخ

 نهی را پراز کنیجا آنهمه دل متک.... آمدی نمادشی گفت؟؟کجا من من کرده بود؟ی راست منیمت        
 ... دوردی شاي شب پرت شد به خاطره ایاهی عقب رفت وترگل در سلمیف..عقب رفت!!!کرده بود

با ...با خشم!!! رااهی سيپارچه !!! پرت کردشی حاج لطف االله بود که چادر را به رويروبه رو        
 !!!شهیمن راه راستم کج نم... مرتضامدی زدکه من دختر آسادی غرور فردیبا شا...با!!!درد

 .. تکرار کردرلبیتلخ ز!!! ها نهیاهی گرفت وچشم از سی از صندلهیتک        

 که دست یوقت... کهیوقت!!! که دروغ شد نقل زبونمیوقت!!! شد بت خواستنماری که سامیکج شد وقت-         
 ...دی ندیچکیوپازدنمو ه

 !!!ادتری ها هم زانهی بود ومورادیهنوز راه ز.. بستی چشم مدیبا...داد ی به صندلهی باز تکیعصب        

با مکث از جا ... گفتی به سلامتي گریاتوبوس که نگه داشت وکمک راننده با لوت              
 ... شدری بود که از پله ها سرازي نفرنیآخر..برخواست

 حرم ي قرار دربست برای وبستادی اينده ا رانکینزد!!! خلوت تری مشهد کمنالیصبح بود و ترم        
اما ... اش کندادهی حرم پکیقراربود نزد... شناختی ها را نمابانیخ!!!دندی وچرخدندیچرخ....گرفت

پا ... شودادهیپ  شد که بخواهد همانجادادند،باعثی گنبد خم شده بود وسلام مي که به سوییمجسمه ها
 .... نشان ندادی کوله اش توجهانی آن مي وملودیبه لرزش گوش.... آسفالت گذاشتيرو

او که ... روح خم شده بودندیآنان که خشک بودند وسرد وب...ستادی ای مصنوعي آدمک هاانیم        
 !! هنوز در کالبدش جان داشتی روحدیدوشای کشینفس م

 ... اشدهیلعنت به خودش وسواد نم کش!!!دی چه بگودانستیخم شد ونم        

 ... رد شدابانیاز خ!!!شدی تر مکی رفت ،گنبد به او نزدی که جلو میگامهر         

!!!  آمد که چادر نداردادشی داد وشی جلوی کمد،دستپاچهی عقب رفته اش کشي به مقنعه یدست        
چادر ندوخته به کارش !!!نه ... داده بودهی تکواری را به دی چادر رنگي چند قدم دورتر،طاقه هايمغازه ا

 10... دوخته شدهدرچا.. زدادی چرده فرهی سیکه نوجوان....شدی مزانی داشت آوشیلب ها!!! آمدینم
 ...تومن
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 دی کشرونی را بي خاکستري رنگارنگ ونازك ،چادري چادر هاانیاز م... زد به پسركياشاره ا        
 پول را باز يتا...د کوتاهش اندازه بوي قد وقواره يبرا... سرش انداختي بدهد رویوقبل از آنکه پول

 ... نگفتچیکرد ودر جواب خدا بده برکت نوجوان ه

 که در آسمان هشتم به دیدی تر شده بود وکبوترها را مکی نزدیحالا کم...دو طرف چادر را گرفت        
 ... صاحب آنجا بودي برایبغضش فقط و فقط از دلتنگ!!!پرواز در آمده بودند

 ... ترماهیاز همه روس... هایاهیمن که تو س        

 ... بپرمیی اون کبوترا با چه روونیم        

 نقش بست وشال گردن سبزش وعطر دگانشی دي جلوی مرتضدی برداشت وآسنی اش چینیب        
دست دراز ...دی صورتش کشي به روشتریچادر را ب!!!زدی گردنش مي که به نبض رویی خوش بوشهیهم

 ...شدی ها حل میی طلاانی خودش در مدی وشاشدی گنبد در آغوشش جا مدی کرد شایم

 ي وخوش اومددی کششی مانتوي هابی به جی کوله اش را گشت،دستانی پوش متبسم ماهیزن س        
 ... لب زمزمه کردریز

 ... گفت بروی دلش مکی        

 ... شویتو نترس تو راه        

 ... فک نکنیاهیبه س        

 ... بروي زائرکیتو         

خودش را ... شدرهی آب خيو به حوضچه ... مفروش شده چمباتمه زدي از صحن وسرايگوشه ا        
 پر از آب دنبالش یی طلاي الهی با پدی که حمیدر حال...دیدوی وخنده دورتا دور آن مغی که با جدید
 آسمان به  دستیدمرتضیو آس...دی دوی و مدی خندیم!!! را دو گوش بسته بود طلعتشیموها....کردیم

 ....گفتی لب ذکر مریبالا برده بود وز

آن .... آمدندی خوشبخت بر آسمان گنبد به پرواز در مي کبوترهاکباری قهی وهرچنددقزدیقهقهه م        
 چادر نازکش بازدمش را درد پر ریاما امروز و ز... بودیروزها دم وبازدمش پر از حس زندگ

 .... اش را تنگ شودنهی سشدی که باعث مقی عميردد....کردیم

 نیی وسر پادی خجالت کشیکم...امدی لال شد وحرفش نیکم... شدرهی مات زده به گنبد خیکم        
 !!!یکم... زمانه وبغض کردي دلش گرفت از بازیکم....انداخت
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 ... زدرونی به قضاوتش ننشسته بود بی که کسی سرد شدن آتش دلش،از مکان امنیوبعد از کم        

 شانه اش افتاده يچادر رو... را تر کردشیبا زبانش لب ها... رفتیتشنه بود وهوا رو به غروب م        
 ها نی ماشانی که سرسام آور بود و ترگل کلافه از میکی پر از آدم بودوترافشی روشی پریمس...بود

 ...دیدی نمیگذشت،تشنه بود وچشمش سوپر مارکت

درب .... عقب سمند زرد رنگ انداختی صندلي به دست خود را روی آب معدني جلوتر با بطریکم        
 خشک شده اش ي حلق وگلوی وسرش را بالا برد وقلپ قلپ آب را راهچاندی را به هم پيبطر
ه  حوصلی خش خشش باعث شد که ترگل بي وصداکردی اش را عوض مییویراننده مدام موج راد....کرد
 ... هم بگذاردي رومچش

  نگُِفتنِ؟؟رتانهیحاج خانوم مس-         

دوست نداشت زبانش را که !!! بود که خودش خبر نداشتدهی چشمش کعبه را دیحاج خانوم؟؟؟ک        
 دیکه با خشم بگو...وگرنه جواب داشت!!! سکوت گرفته بود را در کام بچرخاندي روزه شدی ميدوروز

 !!! مردكی نشده که در پس اسمش حاج خانوم بچسباندنیکه هنوز قسمتش کعبه د

 ...نهیچهارراه زر-         

 نه؟؟ی زرهیها او وخت ،کجا-         

چشمش به .. را از کوله اش در آوردلیموبا....دی کشی داد وپوف محکمی به صندلهیسرش را تک        
 ی منییپلک چپش مدام بالا پا...رگس سادات را برقرار کرد کال ها که افتاد نگران تماس با نسیم

 !!! باشده افتادی اتفاقزشی عزي مرتضادی آسي که نکند برادیشی لرزان، ترسان اندیبا دل...دیپر

 !!! قرار به حرف آمدی بود که به بدهیهنوز الو گفتن نرگس را نشن        

 نرگس بابا حالش خوبه؟؟-         

 !!! وآرامشش هم رادی شنیگس را به زحمت م نريصدا        

 قرار ی بیلیفقط خ... نگران نباش شهیفردا پس فردا مرخص م...میای از ملاقاتش ممیآره دار-         
 ...توئه

 جان را نثار قلب پرطپشش ی بی گذاشت ومشتنهی سي اش روی چادر رنگریدستش را ز        
 ... را داشت ونه دلش راشینه رو... زدن نداشتي براگری دیحرف...کرد

 ... مشهدی چرا سرخود رفتزنهیمدام غر م.. جان نگرانتهی؟؟طلعتيدیچرا جواب تلفنا رو نم-         
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نگران دل !! سرخود شدن دخترش است وبسي طلعت که فقط برایتلخ پوزخند زد به نگران..ترگل        
فقط نگران بود که دخترکش ...چیه... اشنهینگران دل پرک!!! دخترشینگران روح زخم!!!شکسته اش

 ود ها بي پوزخندش به لمس قرمزيوانتها... شدظیپوزخندش غل... پس در مشتش نباشدنی از ادیشا
 !!!وبس

 نه؟؟ی زريحاج خانوم،نگِفتن کجا-         

 ...دین توپ مرد جواي آوار شده بر سرش به روي تنش هاي از همه یعصب!! اوردیطاقت ن        

 .... حاج خانومدیگیمن مکه مشرف نشدم که شما بهم م-         

 را کنار گوشش یگوش...ندازدی اش بهی به گرگری بود که دکی خش خش ها نزديوصدا        
 یطوب... شدقی بدنش تزری بود که به رگ وپي آب سردیی ولحن آرام بخشش گوی طوبيصدا...گذاشت

 معطر شده از ي که ترگل از صبح نفسش در هوادانستی می منتظرش بود وطوبیطوب...منتظرش بود
 ...دی منتظر شده بود که خود دخترك زخم خورده به سراغش آیول... استي جارتم هشدیخورش

حل !!! های بازتر واو حل شد در مهربانی باز شد وآغوشي زنگ نرفته بود،که دريهنوز دستش رو        
 آنکه یقطره ها ب...دی چشی که کاش مادرانه ها را میشسته وحل شد در آغوش ننيشد در قضاوت ها

 ...بود و هم دلش شکسته...هم دلش زخم داشت..هم دلش پر بود... کردسی را خی طوبي نهیبفهمد س

 بر زبان آورد گل ی آنکه کلامی نشسته بود وبی طوبضی عري تخت ،کنار باغچه ي بعد رویکم        
 ... اش بودرهی محو خی هم با تبسمیو طوب...کردی خوش عطر را مزه ميرده وگاوزبان دم ک

 ..یشی مطمئنم خوشحال مدنشونیشانست،امشب مهمان دارم از همکاراس،از د-         

 از هر حسش را ینگاه خال.. گذاشتیشدستی معجون آرامبخش ،را درون پي شده مهی نوانیترگل ل        
 ... کردیبند نگاه مشتاق طوب

 ...مطمئن نباش-         

 ... تخت برداشتي رمق از رویاز جا برخواست ،کوله را ب        

 کجا استراحت کنم؟؟-         

 ... انی عالمه دوست داشتنکیمهمونام ....مطمئنم اتفاقا-         

 یبه حرف آمد وکم رفت که باز پر شود ی که مییچشمها... فروافتادهیی شده،با شانه هایترگل ته        
 .. بالا بردی طوبي دنج وباصفااطی را در حشی تن صدایوفقط کم
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 یکنی رفتار ميچرا جور...ستیچرا صدات بالا ن... به رومی توپی نم؟؟چرایکنی برخورد ميچرا عاد-         
 دی که شازده پسرت حمینی بیچرا سر وشکلمو نم...فتادهی من رو تخت ني هاي فکریکه بابام سره ب

  کرده؟؟کاریچ

همان ... شناختی کردنش را مانیطغ... بودنجوری همشهیترگل هم!!! برخواست ولبخند زدیطوب        
و تازه طعم ... نبود،شکست خورده بودبیآن روزها حالش عج... نور به راه انداختاطی که در حیانیطغ

اما حال !!! بودده باز ششی به روی از زندگگری دي اچهیتلخ درد را روزگار به او چشانده بود وتازه در
 زخم خورده يزی که باور ندارد،از عزیحال کس... که ناباور استیحال کس!!! بودیبیامروزش، حال غر

 !!! تربی هم غرانشی بود وطغبیحال امروز ترگل غر...باشد

 از بچه يشدبگو خسته ن..ي خوردي باز باز؟؟چرایبگو،ترگل چرا احمق....لبخند ژکوند نزن خاله-         
 ؟؟؟یگی ؟؟چرا نمیگیچرا نم... کردن بسهتی هات؟؟بگو،اذيباز

 با یطوب...دی لرزي کوچکش به هق هق بلندي افتاد وشانه هايزیی سرد پاي هاکیی موزايدوزانو رو        
 ستادهی پشت در فالگوش ای که کسیی بغلش انداخت وآرام گوری به سمتش رفت ودست زهیطمان

 ...است،زمزمه کرد

حالا ...مواخذه ات هم بمونه واسه بعد.... عاشقه کور وکر، توقع عاقل بودنو ندارمکیچون از -         
 ....پاشو

 را شی رو گونه هاي ترگل نشست واشک هاي تخت روبه رويلبه ... تخت اتاق مهمان نشاندشيرو        
 ....پاك کرد

 ..استراحت کن... مامانممی زنیبعدا حرف م-         

 ي سرخ، روی لباسانیهنوز خواب بود ودر خواب صفورا را در م...کردی گونه اش را نوازش میکس        
 شیصفورا به رو!!! که از سر گرفته شدیباز نوازش!!! که پارو زندزدیکه به ترگل اشاره م...دیدی مقیقا

 از صورت دخترك سرخ بخند دهد،لی را تکانلبخند زد وباز اشاره کرد که پارو زند،تا که خواست پارو ها
 .... کشاندرونی ببی عجییای که در تلاش بودند که او را از روییباز نوازش ها....پوش محو شد

 لبخند شی دو گوش بسته، به روییدخترك با موها... خودش نبوداریدرز پلک که باز شد به اخت        
حالا چشمان خواب زده !!درست هم نفس هم بودند.... بودبای زبیعج!!! درشتشی عسليچشم ها...زدیم
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تر رفت   عقبی شد ودخترك کمزیمخین...و واضح تر!!  دخترك روشن ترری ترگل بازه باز شد،وتصوي
 ...دیوخند

 داد وترگل بهت زده جوابش را داد وحواسش را داد یدخترك سلام...دی چشمانش را به هم مالیکم        
 ... آمدی همهمه ميصدا...ق اتارونی در بییجا

 ی کوتاهي و موهاشی موی بست،وسری سرش ني رودی به مقنعه اش بکشد،که مفهمیخواست دست        
 ...که کف دستش را مورمور کرد

ترگل اما دخترك انگشت اشاره اش را به دندان گرفته ... اش بودرهی هنوز خیدخترك چشم عسل        
 ..دی آمد پرسی منیری هم به نظر ترگل شيادیودکان همان سن بود وز که مختص کيبا کنجکاو....بود

 د؟؟ییشما عمو-         

 و حرکت دی دوباره به سرش کشیدست!!!عمو...عمو؟؟ترگل بعد از ساعتها، لبش به لبخند باز شد        
 ... تلخ گرفتي را پوزخندشیخنده جمع شد وجا... آمدادشیجنون آور چند روز گذشته اش 

 که به همراه يروسر... منتظر را بدهدی چشم عسلي آنکه جواب کنجکاویازجا برخواست وب        
 دخترك را دی دنهی سرش انداخت واز آي آماده گذاشته بود،برداشت و روشی برای سبز را طوبیسارافان

 او را از دو يها گونه.. او زانو زدي پايجلو... برگشتطنتیبا ش... شدی مشتری بهی به ثانهیکه بهتش ثان
 ..دیطرف محکم کش

  خوشگل خانوم؟؟هیاسمت چ....حالا خاله شدم-         

 مکث کرد ید،کمی عقب کشی اش خودش را کمی مشکي دو گوش بسته ي با موهایچشم عسل        
 مختص خاله دی و آن ظرافت شانیری ،وآن لبخند ششی روشی پاهی چشمان سی که به راستدی دیووقت

 ..به حرف آمد...هاست نه عمو ها

 ؟؟يچرا مو ندار...لدامیمن -         

و مهمتر که کودك ... زباننیری بود وشبایدخترك ز.. خوشش آمده بودلدای با یترگل از هم صحبت        
که ..دیکه دروغ بگو..که دل بشکند... که حکم کنددادیکودك بود وبه خودش اجازه نم...بود ودلش پاك

که او ... نداشتیرق فشی برای با ده هزارتومانیکودك بود و اسکناس دو هزار تومان... کنديپنهانکار
 !!! بودشیای دنی عروسکمیهمان ک
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 مثل شمیم..شمی مو زشت می که موهامو کوتاه کرد،اصلا حواسش نبود که من بیکس-         
 .. نبودادشی...عموها

 ... ادامه دادیچشمانش را با زغم پر کرد ول        

 منو دوست ي هم که موهایاز کس... من دلش شکسته بودياز موها...چون دلش شکسته بود-         
 ..داشت دلش شکسته بود

 دروغ يایاو را چه به دن!!! متعفن بزرگترهايایاو را چه به دن...حق داشت... آوردیدخترك سر در نم        
 که کردیو گمان م...کردی مي ، عروسک بازاهای رونیچه خوب که او هنوز در سرزم... هارنگین...ها

 شهیکه هم!!! داردان انگولش را از شره گرگ گرسنه در امي هست که شنگول ومنگول وحبه يخانوم بز
 ... باشدییندرلای سنی کفش بلورگری دي هست که به دنبال لنگه يشاهزاده ا

 ي آبدار را رويترگل متبسم بوسه ا.. بپرسدیدخترك چشم تنگ کرد وتا خواست دوباره سوال        
 اش ،سارافان سبز را ی بلوز مشکياز رو... کاشت واز جا برخواستلدای تپل وسرخ يگونه ها

 ش دورتا دور صورتپی را کيروسر... نداشتیتیاهم...چانه بالا انداخت... نداشتییرنگ ورو...دیپوش
 !!! دادنیی را پارهیدستگ...که چه خوب که نبود... نبودي سرکش خبري از موهاگری ددی کشیآه...کرد

 تکان ی طوبي براي بود که متبسم سریمردجوان.. که چشمش به آن افتادی کسنیو اول        
 شیلدای که ی دختر جواني رهی داد ونگاه خهی بود که مرد به سرش زاوادی نگاهش آنقدر زینیداد،سنگیم

 ........ بود را شکار کردستادهیهم کنارش ا

 با یطوب...وچند گام به زحمت به جلو برداشت...دی اش کشي باز به روسریترگل دستپاچه دست        
 ی گذاشت و با صورتزی مي را روینیس... ترگل وسکوت جمعدنی زد وبا درونی از آشپزخانه بي چاینیس

 جانی وبا هکرد  دست ترگل را رهالدای...ستادی زده اخیار ترگل مسکوت وکه گل از گلش شکفته بود،کن
 وآب وتاب جانی چطور با هی که دخترك چشم عسلدیو ترگل د... مرد جوان انداختي پايخودش را رو

 دخترك کرده ي هی ،ارثی روشنیمرد جوان که همان چشم ها را با کم... گفتی او به مرد میی مویاز ب
 !!!کردی گوش م حرف فقطیبود،ب

 ... خواهرزادمکنم،ترگلی میمعرف-         
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 اش رهی مرد جوان بود که چطور خي رهیخ.. هرچند محو باز نشدیترگل هرچه کرد لبش به تبسم        
 یبه زور طوب!!! خواند درد نگاهش رای که میی روح شده اش است وگوی چشمان بي رهیچطور خ...است

 ...دی به شانه اش کشیارسلان بود که دست.... گرفتي از مبل ها جایکی يرو

 ...میدیما شما رو د!!! دخترم؟؟چه عجبیخوب-         

 مور مور شده ي تلاشش را کرد که شانه تینها!!! هرچند آشناي بهی غريترگل معذب از لمس مرد        
 لاك ي با ناخن هادیا د ریدر نگاه اول زن.... به جمع انداختینگاه....اش را از پس لمس جمع نکند

 شده که تیلای هايو موها.... دوست داشت رنگش راشهیکه ترگل هم.. خوشگلغی جيزده،از آن لاك ها
 هم انداخته بود ي که رویی رنگ وپاهاي اروزهیکت ودامن ف.. شده بودختهی اش ریشانی پي روي ورکی

 ... که تمام صورتش را گرفته بوديولبخند

 آنطور سراسر از لبخند دند،کهیدی را در وجود او ميزی انگجانی هزیچه چ!!!چیحوصله نداشت،ه        
 !!!کردندیژکوند براندازش م

  کم حرف هستند؟؟نطوری همشهیترگل جان هم-         

اما او ... خواهرزاده اش شدخی کردن رفتاری مشغول ماست مالیطوب!!دی بالا پرشیجفت ابروها        
ترگل !!! مهربانتر از مادر شده بودهی داامدهین!!!ترگل جان را از کجا آورد... بودرهیمتعجب به مردك خ

 بود وبرق غهیمانند او صورتش سه ت اما به...کراوات نزده بود!!! اویخب البته نه به جنتلمن... بهزاد افتادادی
به گمان که !!!شیدست ها!!!شیست هاو د...دادیآزار م!!! که مشامش را که نوازش نهي عطري و بوزدیم

 ادیو !! شدرهی خشیباز به دست ها... دست چپش بودی که در انگشت دومي بودند وبرق حلقه افیلط
اما ...زمخت بود... نبودفی که لطییدست ها!!!د که جانش بوییدست ها... افتادی دوست داشتنيدست ها

 که ییدست ها!!! بودبی شد عجی مقی از سر انگشتان آن دست ها به وجودش تزریآرامش... بودبیعج
آن دست ها را ...دادی گل ميباز هم بو....مدام!!کردی می زباله خالسهی مدام کنکهی با اشهیهم

 ... بوددهی ودرشت دخترش رنجزی ريا که صاحبش از دروغ هییآن دست ها....خواستیم

 ، دی کشی که در آن نفس می به وضوح ،جمعدی اش را شای بود وکلافگقی عمتی نهایباز دمش ب        
 با ی دستی را دستشی طوبايداشت آبرو... انداختنیی خجالت زده شد،سرش را پایکم...حس کردند

 !!! شدی بر خودش مسلط می کمدیبا!!!دادیاحمقانه رفتار کردن به باد م

 ...خورهی زنگ ملتیموبا...خاله-         
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 ي فضول رويادی لرزان را دخترك به گمان زلیموبا!!!تا که ترگل خواست دهان باز کند که به جهنم        
 !!دیو بگو!!! بکشد يدوست داشت سر او داد.... انداختشیپا

اما مرد جوان ...همه باهم مشغول گپ زدن بودند!!!دادی جواب مدی چه؟؟ناچار بادیبگو!!! دی کشیپوف        
از جا ... چشمان مرد جوانیدگیکلافه از در.... بودرهی خونسرد به تک تک حرکات او خشیروبه رو

 ...دی درهم شد وناچار نوار سبز را کششی اسم منا ابروهادنیبرخواست وبا د

 ما یگی؟؟نمیستی تو؟؟چرا دانشگاه نییکجا.. چقد زنگ زدمیدونیم... سلامدی؟؟ببخشیدختر خوب-         
 ها؟؟..میشینگران م

 او انی که می مزخرفيهمان پچ پچ ها...دی را از آنطرف خط شنیید،صدایتا خواست لب از لب بگشا        
 !!!لعنت... زدنشیکه به زم...لعنت به او...روان بود!!!و او

 سلام-         

 !!!من تازه چقد... بدبخت زنگ زدهی چقد الیدونی؟؟میی تو کجاینگفت-         

 یکه م!!!  کوروش بود که صاحب پچ پچ ها بوديآر!!! کوروشياست باز حرف زند صداوتا خو        
 ...ریبگو کجاست؟؟خبر بگ!!!گفت

 ...فعلا قصد برگشتن ندارم...من مشهدم-         

 او هرروز نکهیمگر نه ا!!! بهتش رالی دلدیفهمیو نم....دی دی خط ها را هم ميبهت منا را از آنسو        
 ي به هزاران قناردی ارزیحالا او هم مشهد بود که م!!! آوردی در مي قنارری سواحل وجزاهرروز سر از
  داشت؟؟یبیچه ع!!!وچه چه شان

 !!!ترگل-         

 هوم؟؟-         

 ؟؟ي خبر نداری تو از سامگمیم...گمیم-         

 که ؛راحت باش ،راحت دیشیترگل پوزخند زدتلح اند...دی پرسیچقدر با ملاحظه و محتاط م        
 که ی از قلبيو وا....ستی مهم نگری که جهنم هم که باشد دمی بگویبپرس،تا من هم به همان راحت...باش
 ... جواب را انتخاب کردنیعاجزانه ،ساده تر!!!! دی صاحبش ولرزي از مونولوگ هادیترس

 ... کجاستدونمیمن نم-         

 ....نه استاد راد خبر داره...نه مغازه..نه خونشه..ستی در دسترس نلشیموبا...یدونیآخه م...آخه-         
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 هیچقدر پر حاش!! حماقت بس استگرید....دل ناله کرد؛نه !!  پنجره نشستي رمق لبه یترگل ب        
 دیدانیبه درك بگو که نم...به درك بگو!!!یرها کن خودت را از حواش!! به گند گرفته اتیشده است زندگ

 ... او هستم که بدانميگر من چکاره م...کجاست

 !!! بودنشچکارهیبغضش گرفت از ه!!! بخار گرفتهي شهی به شدیانگشت کش        

 ... کجاستدونمینم-         

 !!!)دونهی هم نميتر(-  حوصله به کوروش گفتی که منا بدیوشن        

 ی هم مي مالم،زودی مرهی رو ششی سري استادانی سره ايکجوریخوب خوش بگذرون،منم -         
 ...اوردمی سردرنهیمن که هنوز از قض... روزی همه چی کنفی برام تعردیبا..نمتیب

 !!!منا-         

 ... جونميجونم تر-         

 کنار يادی زی وقتیبهش بگو ول... فرو نره تو اون مردابدیشا!! مردابهنیمت..به کوروش بگو-         
 ....يریگی محدااقل بوشو...یستیمرداب با

 که ییای را که ارتباطش را با دنيزیوبهت وتعجب وهمه را پشت خط ها گذاشت و لمس کرد هرچ        
 !!! ها از آن فاصله داشتلومتریک

 ی که نحسگرفتندی خبر میاز او خبر نداشتند واز ترگل... انداختی نگاهاطی داد وبه حيپرده را کنار        
 !!! کرد ورفتي رل بازبای بود که چقدر زیی به اوونی را مدشی روزهانی ايها

 ي که با هم شطرنج بازدی مرد جنتلمن دي مهربان را روبه روي که آمد عمورونیازدر اتاق ب        
 مبل با ي رولدای...دندی خندی گفتند ومی بود، در آشپزخانه مدهی که دیکی وهمان خانم شیطوب!!کردندیم

 سو نیام که به کددانستینم.... رفتی اش ور می مشغول بود ومرد جوان با گوششیعروسک ها
 ...خواستی سنگ شده نمی ودلنی آهنیی کودکان گذاشتن،کفش هايای پا به دنحایترج..رود

 ....ی خوشگليچه عروسکا-         

وش ترگل  را در آغیمهربانانه عروسک!!!دندیدخترك وچشمان خوش رنگش همزمان هردو خند        
 ... داديجا

 ی تو بتوندیشا...ومدمیمن که از پسش برن!!!کنهی نق نق میلیخ... آتوسا بغل تو باشهنی اایپس ب-         
 ...یآرومش کن
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 روان حرف نهمهیاما ا..خوردی نمی از چهارسال به چشم عسلشتریب!!!چه بلبل زبان....دیترگل خند        
 که تا هفت ی ترگلي برانیو ا....شدی ادا میتلفظ ها همه به درست.. آمدی میزدنش به نظر دوست داشتن

 آتوسا را یکم...بود زی شگفت انگيادی گفته است،زی به لباس سباس مای ویسالیک،پی به پلاستیسالگ
 ... آسوده گرددشی از شر نق نق های داد تا بلکه کمییلالا

 يداشت که صبورانه گوشش را بدهد به حرف ها وترگل دوست زدی حرف مشی برالدای وقفه یب        
 !!! کودکاني هایالبافی رها شود در خي اقهیدوست داشت او هم حدااقل دق... غل وغش دختركیب

 ....لدایسرت رو به درد آورد -         

 يزبانش نا...دی آسوده کشی ونفسدی مجاز به خود دي برگشت ومرد جوان را در فاصله امهیسراس        
 .... مرد تکان دادي جمله ی نفي به معنايسر... در کام را نداشتدنیچرخ

 ،نه؟؟ي حضور ما رو نداريحوصله -         

 بود به زبان یحی صري چه جمله نی جمع به مفرد داشت واری ضملی به تبدي مرد چه اصرارنیا        
 !!! اما خب!! را نداشتشانی حوصله چیدرست بود که ه....آورد

 ...ي حوصله نداردونمیم...ی که من دروغ بگی فک کنادی زستیلازم ن...راحت باش-         

 ایو .. هم که روانشناس بود ؟؟ای!!ي روشنفکريتزها!!!تز!!! هم فشار داديترگل پلک رو        
که راحت !!دروغ نگو!! الان گفته بود مردك که نیهم!!! آوردهنشی سر بالی را طوبید،روانپزشکیشا

 !!گری دکردی منی تمردیپس با...باش

 ؟؟؟یروانشناس-         

 نهی سي را بالا داد ودهان عروسک را روراهنشی پي و لبه دی کشرونی آتوسا را از آغوشش بلدای        
 یامان از مادرانگ!!!کندی م ها که از همان سن کم در قلب دخترکان نفوذیامان از زنانگ!!اش گذاشت

 ....اما خب خجالت زده شد،از حرکت دخترك!! دانستینم...ها

  دکتر باشم؟؟؟خورهی ام مافهیبه ق....نه-         

 انی اش میخب چشمان عسل... مردكکردی هم باز ميترگل پر از پوزخند فکر کرد،چه نوشابه ا        
 اش به دکتر بودن ي ظاهري هاییبای زگری پهن ودي صورتش وآن ابروهاکدستی یبرنزگ

خب ...دی رسودیاوف از کجا به هال!!! داشتوودی چند دهه قبل هاليگرهای شباهت به بازشتریب!!خوردینم
 !!!کی مکزای ولی هم برزدیاش
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 ...لدایو پدر ....من هامونم-         

 یمادرش کجا بود؟؟؟راست!!خب اگر هامون پدرش بود!!! انداختلدای دوباره به یترگل نگاه        
 یبه حنا هم م!!هامون بگذارد ... پسر بودشی باشد اگر زهرا سادات کوچولوادشی..یهامون؟؟چه اسم تک

 ...دیآ

 هم طراح صحنه،کلا آچار یی وقتاکی کارگردان،اری وقت ها هم دستیبعض...کارگردان تئاترم-         
 ... مشهدامی شمردم بمتیغن...ستمی ني خب الان سر پروژه ایول...کارمم تهرانه....سه خودم وامیفرانسه ا

 همه حرف نی هامون اي ،که چرا آقااوردی کرد ذهنش را متمرکز کند وسر در بیترگل سع        
  نکرده است؟؟افتی جمع نی اانیاز او خوش صحبت تر در م!!زندیم

 ... با آدمانیری بگیمیصم خودتونو نیپس خوب بلد-         

 را نیهم... بود که به ناگه از دهانش خارج شدی چه حرفنیا!!!دی دهانش کوبي دست رومهیسراس        
 !!! زبانش راهم از دست داده بوداریحالا اخت!!! قلب ودلش را که نداشتاریاخت...کم داشت

 کوچولو را چه به جوانک لدایاصلا !!! هم داشت نامرديدی سفکدستی ي هامون چه دندان هايآقا        
  افتاده؟؟گی همانند او به دمی رو؟؟؟نکند از حول حلشیپ

 ... کردمدایکه من قلقش رو پ...منتها قلق داشت...قفل زبونت باز شد..خب خداروشکر-         

 .... دارمشی جییبابا-         

 ...انده گرفت وبا مکث از جا برخواستهامون متبسم چشم از ترگل هاج واج م        

 ....شهی می که کار خرابلدای يزود-         

 هامون ي که همسرآقادی پرسی مدیبا... شدشیلدای او و ي رهیترگل از پشت سر خ        
 پرت شدن حواسش ياز جا برخواست وبرا!!! داردیخب به او چه ربط..دی کشیکجاست؟؟؟کلافه پوف

 ....تابا ماهرخ ،آشنا شود....خودش را درون آشپزخانه انداخت

 را گرفته نی متتیبهزاد بود که رضا...شدی هم نمنیبدتر از ا!!!يوا... زدشی به موهایچنگ        
 می شدن به بهزاد وپوزخندش عذاب الونیمد!!! که به کنارنی مثل متی گرفتن از مردك پستتیرضا...بود
 ... شکی بشی برابود

 هلش ی به سمت سوزوکی به شانه اش زد وکمیبهزاد دست... آمدرونی که بياز دره کلانتر        
 می شان ترمي از حسش را به بهزاد ولبخندش دوخت،به گمان که رابطه پدر وپسرینگاه خال...داد
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 ي پدرمانوبهزاد بشود ه!!! به تن کندمتی لباس محبت و صمدیحالا با...دوخت ودوزها تمام شده!!!!افتهی
 ...خواستینم.. بودری دگرید!!! عمر حسرتش را داشت؟؟؟نهکیکه 

 شی برای کمدی که تا دیینه صفورا!!! که مادرش را درکنارش نداشت که در کنار عارفیینه حالا!!!نه        
 که ینه ترگل....و....و!!!! خوشگلش رايو نه مغازه !!! آب هايدردسر ساز شده است ،دکش کرد آنسو

 جانی هي بود وشب هاییدای که شییحالا.. بودریحالا د!!! کرده بود به عقلشقیجنون خواستن را تزر
 ... بودرینه د!!!زشیانگ

 ... باشمطتتی بلری زخوامینم... بهزادکنمی لطفتو جبران منی ایهروقت خواست-         

 ادشی کردیو حالا هرچه فکر م... شودی به کجا ختم مدانستی که نمیی سوبه...و راهش را کج کرد        
 !!شدی اول از شره گچ دست خلاص مدی بادیشا!!!  را کجا پارك کرده استفشی آمد عروسک کثینم

بس که ..دی که دندان در آوردنش را ندياریسام...ارشی سامي براصالیاست...صالشیبهزاد ماند واست        
 لرزان دیند!!!دیراه رفتنش را هم ند...لندی تايغرق بود در ماساژها..لندشی وتای دبيسفرهاغرق بود در 
 ....راه رفتنش را

 یحت...اما آن روزها .. دخترکش بودي که برای راه رفتن و پناهي بود ،،سوگل وترسش برادهید        
 بود که ياری سامي رهیاما هنوز خ.. را باز کردیدر سوزوک... نبودشیهمان روزها هم پناه پسر کوچولو

از .. از ماساژهاگریحالا که د..بودوباز هم پناه ن.. فرو افتادهییلرزان با شانه ها.. رفتیحالا باز لرزان راه م
 نبود وکاش بهزاد نبود ارشیباز هم پناه سام.... اشباع شده بودبی دل فريدای از شی اغواگر وحتيزن ها

 ...وبابا بود

 ي شده بود براری ددیحالا شا... نرم انداختی صندليخود را رو.... آمدرونی بنهینفسش سخت از س        
 یحالا که راه م...کردی ادا می اشتباهچی هیحالا که جملات را ب..حالا که دندان ها در آمده بود...جبران

 !!!! شده بودرید... فرمان گذاشتيسر رو!!! شده بودریحالا د...رفت

 اش را ی جواب دلتنگی وکسخوردیبوق ها م... را کنار گوشش گذاشتیبا دست سالمش،گوش        
 یوبا بدبخت.... داشبورت پرت کردي را رومهی جري برگه یعصب!!!  که همه کسش شده بودیکس..دادینم

 .... را از پارك در آوردنیماش
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 کرد ی عذرخواهفشی درون کیزش گوش داد،با لرشی روشیپلاك را که به دست مرد متشخص پ        
 شده بود ودوباره شیدایاو پ...فتدی بنیباعث شد که قلبش کف زم...ی را در آورد ونام صارمیوگوش

 !!!لشی موبانی اسکرينامش نقش بسته بود رو

 ....خانوم کفشاتون-         

 رهی خیآنقدر به گوش....ود شانه اش افتاده بيچادر رو...دی کفش ها را از دست مرد قاپمهیسراس        
 ...شد که صفحه خاموش شد

به ...ابدیادامه !!! هاي موش وگربه بازنی ایقرار بود تا ک... صحن افتادي فرش هاي حال رویب        
 او ي شکسته ي بالهادندی دی ونمزدندی مزدندوبالی شد که بر فراز آسمان هشتم بال مرهیکبوترها خ

 نه،،اما کاش که بخشش!!! چهشدیاگر خوب نم!!! حالشنی از ادی ترسیشد؟؟؟میداشت حالش خوب م!!!را
 !!! علاج حالش شودیفراموش

 ی میی به پارك نرفته بود،دلش هنوز تنهادنی دوي برای ،با طوبشتری بدنی خوابيصبح به بهانه         
 صفحه ي رو نرگس سادات راامکی صبح پی وقتیول!!! را همي خبریوهنوز سکون و ب....خواست

 لا باز شده بود،حاقی عمي به لبخندشیلب ها!! مرخص شده استی مرتضدی بود که آسدهی دلشیموبا
 ایو !!! خوردبای چشمان دشی که پییکتک ها!!! رادی حمي نگاه خصمانه ردی بگدهی توانست نادی مدیشا

 توانست حض ی بود، واو باز هم مشی سرجایدمرتضی که نفس آسنیهم!!! اش رای مند طلعتهینگاه گلا
 . هزاران بار بسشیبرا!!!کند از اعجاز سرانگشتان او

 دهیناد...ردی بگدهی توانست نادی را چه؟؟؟او را هم ملشی موبانی اسکرياما حالا اسم نقش بسته رو        
 بار نی اول کهی گرفتن کسدهی بود؟؟نادش،آسانی دوست داشتن بود براي بار معنانی که اولیگرفتن کس

 زانو گذاشت ي سر روش ايای پيخسته از فرارها!!! سخت بود... را چه؟؟؟سخت بوددشیزالو وار نبوس
 ....دیو لرز..دی لرزشیوشانه ها

 !!!! عمرم با تو بودي روزهانی وبهترنیمن بدتر        
 

 دکتر گفته بود،که کرد،امای دستش درد می شلوغ پلوغش انداخت،کميخود را درون اس د        
 ... دست فرمان را چرخاندکیبا ..دی منا راهم شني روشن شد صدانیهمزمان که ماش!!!! ستیعیطب

 ؟؟ياز ترگل خبر ندار-         
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 ؟؟ی سامد؟؟هانیگی نميزی به من چ؟؟چراي کردکارشی تو؟؟چیگی میچ-         

 یمنا چه م... اش کردیی جلونی هم نثار ماشی بوق گذاشت وهمزمان فحشيدستش را کلافه رو        
 ... اش کندیی مانده بود که او بازجونیگفت؟؟؟هم

 ... که قطع کنمیدونینم-         

 کردم فی شعور تعری بي من چقد از تویدونیم... دوستموي کردکاریچ...ي نامردیلی خیسام-         
 منه الاغ بود که باعث شدم با تو ریاصن تقص!!! يکردی مدایاز اون دختر خوبتر ،پاك تر کجا پ....واسش

  دلتو زد؟؟هیآشنا شه؟؟چ

 ری تصاويو همه .. چشمان پر اشکشریتصو... چشمانش زنده شدي ترگل جلووي موی سر بریتصو        
 .. را لرزاندنیعربده اش اتاقک ماش...دیتشنج در وجودش زبانه کش... بوددهی که از او ديبکر

  کجاست؟؟یدونینم.. نگوي وريدر-         

 ...رفته مشهد..سین...ی روانواشتری-         

 !!!مشهد چرا.... بوق گذاشتيوباز دست رو...ی صندلي را پرت کرد رویو گوش..قطع کرد        

 ی صبحگاهي برنامه يصدا... هم فشار دادي صورتش کنار زده شد،پلک ها را محکم رويپتو از رو        
 آنکه ی بیطوب.... را پر کرده بودی طوبي را به برنامه اش بدهد،خانه ياشت جو شاد دی که سعيومجر

 ..... را کنار زدری حري به نوچ بلند ترگل کند ،پرده یتیاهم

 ...پاشو..ي از ورزش کردن در بریتونیدختر پاشو که امروز نم-         

 صبح خواب چشمانش را ربوده بود ي دم دماالی فکر وخی از عالمد،بعدی چرخواری زد ورو به دیغلت        
 ... بوددهی ،ترسان از خواب پری طوبي از اندازه شی بي نشده ،با سروصدا7وحالا هنوز ساعت 

 خوشگل يزای عالمه چکی دی ورزش،بايای بدی،بای مني که خونه ی پاشو،از امروز تا هروقتگمیم-         
 .......نتون بازه بازه برگشتن به خوي برا،راهیاگرم ناراحت..ینیبب

 ...دی کششی موی سر بي روی تخت نشست،و دستيکلافه رو        

 شد مانی بزند اما پشی سر تاس ترگل جمع شد،خواست حرفدنی با دی شادش به آني چهره یطوب        
 .... ترگل گرفتي دهی رنگ پري،به زحمت چشم از چهره 

 ....یشگی همي با ترگل برو جاکنم،توی پارك منوی جان تا من ماشیطوب-         
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 ي اازهیدنشان،خمیو ترگل با د....دنیخند...  بودنددنی رنگارنگ در حال دويآدم ها با گرمکن ها        
 از آن شتری بيزیی پاي تا سرماد،ی کشیشانی پي را رورفتی که مدام عقب می ساتن مشکي و روسردیکش

 دی اگر در نور بود، بان اطراف پوزخند زد،الاي آدم های دغدغگیبه ب......اوردی اش را به درد نیشانیپ
 غوی جغی به تک تک جی ذاتی با مهربانی مرتضدی برد وآسی درست شده را به سمت بوفه مي هاچیساندو

 روزانه ي جزو برنامه ی که ورزش صبحگاهشدی وقت میک... فروختی مچی پوش ساندوي سورمه ايها
 !!!اش باشد

 اش با یاز شاگردانش ،از قدمت دوست!!!گفتی مي هر درزد،ازی حرف مشی برایطوب        
 ... کشاندرونی غرق شده در آن بي که ترگل را از حال وهواخواستیقشنگ معلوم بود م.....ماهرخ

  مهر امسال شد دو سال؟؟یدونیم-         

از کرد و همانطور که مشغول  اش خورده بود را با دقت بيری هندزفي هامی که به سیترگل گره        
 .... حواس لب باز کردیبود،ب

  دوسال شد؟؟یچ-         

 ..... کنارمی بزارمی گرفتمی وهامون همزمان تصمگه،منوی دگمی مگارویترك س-         

 ،تا شی روزهانی اي شده نی روتي هايری خوددرگانی مد،دری چرخی به سمت طوباری اختیسرش ب        
 وقت آن ی وقت وبي واز نگاه هاشی هاییخواست زبان در کام بچرخاند واز هامون بپرسد و از پررو

 ...دی ارسلان را از پشت سر شنيشبش ،که صدا

 ... شد نرمشری که ددییخوشگلا بدو-         

 ........چاندیشال را محکم دور سرش پ...دی گرمکنش را بالا کشپی زیطوب        

به زور ... تکان داد واشاره کرد که ماهرخ منتظرشان استي حوصله سری ترگل ب؟؟يای نمیمطمئن-         
 دشی و همراهانش از دی طوبیمی که جمع صمیوقت... ماهرخ کش آمدقی در مقابل تبسم عمشیلب ها

 ...دور شدند

ضربه !!ستی خواننده اش کی حتدانستی که نمی آهنگي برد و روي روسرری را زيریهندزف        
 يلبه ها... تکان خوردتمی همراه باراری اختیسرش ب....دیچی اش پیی شنواي تارهاانی تند مکیموز...زد

 از قبل در شتریب!!!!! کشاندیشانی پي را روي کرد،ودوباره ودوباره روسرکی را بهم نزدیبافت گشاد طوب
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 ،همان ی مزخرف طوبياز برنامه هاکلافه .. دی رسی شهر چقد سردتر به نظر منی ازییخود مچاله شد،پا
  گذاشتند؟؟ی شهر شد،چرا او را آرامش نمنی از آمدنش به امانیلحظه پش

 ... را کش داد و دراز کردشی شد و پاهاکسی فمکت،ی سرده ني فلزي هالهی ميگردنش رو        

 ...ياوووو -         

پسرك .... خورد وبه سرعت پاها را جمع کرد و راست نشستیپلک ها با ضرب باز شد،تکان سخت        
 ؟يدیچرا جا پا م! ؟يمرض دار-:  گفتی پوش تعادلش را حفظ کرد و با اخم وحشتناکيسرمه ا

 : کرد و لب ها را از هم فاصله دادیاهم. ترگل آب دهانش را فرو داد        

 ..ببخ...اووم-         

 ي قهی ي را از گوش خارج و روي هنذفردی سفي هامیس. ت ماند چهره اش ماينگاه پسر رو        
 :دی زمخت و خشدارش پرسيگرمکن انداخت بعد با صدا

 ؟؟؟یکچل-         

 ساتن عقب رفته ي روسري و به سردی سرش کشي جلوزی تزی تي دست به موهامهیترگل سراس        
 گلو محکم بست ری و گره را چنان زدیکش جلو یشانی پي مهی را تا نيحرص زده روسر...لعنت فرستاد

 . زدرونی زده اش بخی يکه گونه ها

 از جا برخواست، مهی و ترگل سراسمکتی ني تعارف نشست روی پسرك به هوا رفت،بيخنده         
 !!!زیلبر... بودزی گذشت کاملا لبری که از سرش میی روزهاتیظرف

 : مردانه مجدد فضا را پر کردي خنده يصدا        

 .نیبش... ی گرخیچرا م-         

 :ترگل حرص زده کوله اش را چنگ زد        

 ... لطفادیمزاحم نش-         

 : گوشش نشستي توی از خش و دورگی پسر با تم خاصيصدا        

 ... تو دارم کچل خانکاریمن چ-         

 بازوها فشرد،طرح انی نشست سر جا و کوله اش را ميجباز لب فشرد،بعد با ليترگل لب رو        
 طرف ی دانست با چه انبار باروتی شک پسرك ابله نمی شکل گرفت،بشی لب هايپوزخند رو

 ... شدشتری بند کوله بيفشار انگشت ها را رو!!!است
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د دور، دوز  که چنی آمد بعد دست مردانه با دستبند چرمی کاپشن ورزشپی باز شدن زژی قيصدا        
 : صورتش قرار گرفتي خورده جلومی شکلات تلخ ني شده بود همراه با بسته دهیچیمچ پ

 سردته؟... یبخور گرم ش-         

 .... سر بهم آورده دوختي نگاهش را به درخت های تفاوتیبا ب        

 :دیپسرك دستش را عقب کش        

 ؟یلال-         

 بله؟؟: دی اخم وحشتناك سمتش چرخکینگاه ترگل با         

 .... رنگ خارانددی شرت سفی گرد تي قهی ي اش را از رونهیپسر س        

 یچ. خوامی رو مگهی دیکیمن خودم !  مزاحمم؟يهاااااان؟؟؟؟؟ فک کرد... خوبه... یستیپس لال ن-         
 ؟يفک کرد

 : جلو دادنهیبعد حق به جانب س        

 . بودم نخواستدهیتم واس اون خر شکلانیا-         

 ... را بهم فشرد وادامه دادشیلب ها        

 ...خردهی از شتری بیلیدر واقع خ...  غدهخردهی از شتری بخردهی ینی... یول...  غد هستخردهی-         

 ... و سرش را تکان داددیبعد خند        

 ... که نگوهیزی چکی...  لامصبدهی قرآن اصن پا نمهی کرده وونمید-         

 از سمن که در آن غرق ی عالمنیب....کردیترگل در برابر گشاد شدن مردمک ها مقاومت م        
  گذاشت؟؟ی دلش مي را کجااسمنی نیا!!!بود

 سر ی بي بود و دو تا گوش مفت،که به حرف هاشی عقده هاختنی ررونیپسرك انگار منتظر ب        
 ...وتهش گوش دهند

  و باز به ترگل نگاه کرددی کشی گوشي صفحه يدست رو        

 نه؟... نای و اي و خودآزاریوونگی دپی لابد؟ هوم؟ تري خوردیتوعم شکست عشق-         

 ....مکتی نی زد به پشتهی اشاره زد و بعد تکيبا انگشت به روسر        

 عاقبت نداره ی کارا رو عاشقنینکن ا... حتیاز من به تو نص... من زینکن عز... اصن تابلوعه-         
  طرف الان غمشه؟ي کرد؟؟فکی تراشیمو م...دخدرم
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 ... از شکلات را به دهان گذاشتي تکه اد،ویبعد خند        

 شکلاته نمی جا گذاشته بود که من ببهیبعد مثلا !  نخواست؟دمیبت گفتم شکلاته رو واسش خر-         
 ...رو

 ... بالا انداختي گرفت،شانه ای تفاوتیچهره اش رنگ ب        

 ... پولفیح... منم ورداشتم خودم بخورمش،گور باباش-         

 خی سرد وي نگاهش را بند سنگفرش هاعی گشاد شد بعد سرشی هاد،چشمی را گزشیترگل لب ها        
 ...زده کرد

 عقل کنار دستش گوش نیری شکی ي و به چرت و پرت هاندی بنشکردیم واداراش یواقعا چه حس        
 دهد؟؟

انقدرم .  بش فک نکردشهی کرده اصن نمریفکرمو درگ...  لامصبهی لعنتیلی خیاووووف ول -         
 ...یتداع... بهی غربیاسمشم تازه مث خودش عج...  ادبه کهیبداخلاق و ب

 مغزش ي نقطه نی تري دور چرخ زد دور سرش بعد نشست درست مرکزکی ینام تداع        
 ""یتداع""

 ... عامورهی من خودم دلم گستم؟ی من مزاحم نيدیحالا د... بعله -         

 پرش دست يبه موها!!!  خنده تکان خوردنی از پس اشی وشانه هادی خندالی خیب....دیبعد خند        
 یقیدم عم. دی اش را بالا کشی گرمکن ورزشپی گوش فرو برد و زيو را تيری هندزفي هامیس... دیکش

  حرکت سرپا شدکیگرفت و بعد با 

 ... واس آدم، بعلهشهی آب و نون نمیعاشق.... خلاصه که ه ه ه ه -         

 ....مکتی ني جعبه برگرداند و خم شد گذاشت روي شکلات را توي ماندهیبعد باق        

 .....دارهبخور نمک ن-         

 شی و متبسم لب هاستادی مهربان پلک زد و راست ايترگل مسکوت، نگاهش کرد،پسر با لبخند        
 ...تکان خورد

 ...من عرفانم-         

 ي را روانه زشی و نگاه تدی هم کشي را توشیترگل به دست دراز شده اش نگاه کرد،اخم ها        
 ...صورت پسر کرد
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 ... گرفتي گرمکن جابی جي دست مردانه مشت شد،عقب رفت و تويانگشت ها        

 ... خوشحال شدم به هر حالیول... یگیتوعم که مشخصه اسمتو نم-         

 .... و دو قدم جلو تر متوقف شد و سرش را برگردانددیباز لبخند زد،چرخ        

 ..ستنین مهربون و جنتلمن ن کش نده که ملت کله پا شن،همه مث مينجوری لنگاتم همنیا-         

 . مهربان زد و بعد دور شدیچشمک        

 ي رنگ روییبرجسته و طلا% 78 يانگشت رو.  شکلات کنار دستش نگاه کرديترگل به جعبه         
 را بهم فشرد و شی پوش و لب هاي حرکت پسر ك سورمه اری و نگاهش را امتداد داد تا مسدیجعبه کش
 بر میستق تلخ را پتک کرده بود ومیقیحقا... گفتیراست م... نبودوانه؟؟نهی؟؟؟د بودوانهید: فک کرد

 ...فرق سر تاس ترگل کوبانده بود

 غمش سر تاس شده یکه کس......تلخ!!دنشیشی آمد ،تلخ بود اندرونی اش بنهی دردمند از سیآه        
 ....اش نباشد

 دو انگشتش ي اهی وبعد از ثاندی را کشی طوبي د،گونهی کشی را عقب می که صندلیارسلان در حال        
 را درون رشی کوچک نان پني تفاوت لقمه ی مقابلش بي صحنه دنیترگل با د... کردکیرا به لبش نزد

 .... سفت کردی اش را کمي روسري د،گرهی را عقب کشیصندل....دهانش گذاشت

 .... حرمرمیمن م..بابت صبحانه ممنون-         

 گری هم برود،دي توشی ابروهای اش باعث شد،کمدهی تراشي موهاي نگاه ارسلان روینیسنگ        
 ...... اش بکشدیشانی پي اش را روي دستپاچه شدن هم نداشت که روسريحوصله 

 .... خوبي جاکیقراره با دوستام ببرمت ..امروز حرم رفتن رو بزار کنار،روز استراحت منه-         

 که ترگل نتواند با صراحت ي اش را لرزاند،جوریی شنواي سفت وسخت تار های طوبياصد        
 کوباند نی شد ومصرانه پا بر زمزانی آوشیاما ترگل لجباز درونش ،لب ها!!!درخواست او را رد کند

 و دیش کشی لب بالاي چهارچوب آشپزخانه مکث کرد،زبانش را روانی میکم... کندیوخواست که نافرمان
 .... تفاوت جواب دادیب

 ... برم حرمخوامی من میول-         

 .....برداشت!! رساندی هدف به شب می که حالا روزها را بی به اتاقدنی رسي را برايو قدم بعد        

 ....می ری میعنیم،یریگفتم م-         
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رون اتاق انداخت ودر  را بدهد ،خود را دی آنکه جواب طوبی کج شد وبي لبش به پوزخنديگوشه         
 يد،روسری ارسلان را شنی خداحافظيصدا.... اش دادنهی را وارد سقی عمی داد ودمهیرا بست وبه آن تک

 تر کی ونزدکی نزدی طوبيصدا.... تخت پرتاب کردي و رودی وار از سرش کشکیستریرا ه
 سر برسد وباز وباز ی منتظر بود که طوبییستاد،گوی اتاق اانی داده شد،ترگل منیی که پارهیدستگ....شد

 ..... کند بر حرفشيمصمم پافشار

 .....نهی آدم احمق رو ببکی هر روز ی ،هادی خوشش بادیفک نکنم امام رضا هم ز-         

 شی ني براافتی نمی تا به تا شده برگشت،دهانش را چند بار باز وبسته شد،اما کلاميترگل با ابروها        
 .... شدنهی بالا رفت ودست به سی طوبيابروها!!!! زشی عزيکلام طوبا

 ؟؟ي نداریه؟؟جوابیچ -         

 تخت برداشت ي اش را از رويخم شد روسر.. دادرونی نداد،نفسش را محکم بیتیترگل باز هم اهم        
 هدف یچادرش کجا بود؟؟ب..شدی نمدایچرا پ.. کنددای را پشی تا مانتودی اتاق چرخانیو سردرگم م

 .... را پس بزندشی کرد بغض صدایسع... سرش انداختي لرزان روی را با دستانيروسر

 .... برم حرمخوامیم-         

 دخترك لرزان را چنگ ي بلند شانه یبا گام!!! لرزان ترگل منفجر شدي وانبار باروتش باصدایطوب        
 رهی به ترگل خنهیتمسخر از درون آ هم دیبا حرص ،شا.... بردشنهی آيزد وکشان کشان روبه رو

 ... تکانش دادیکم...شد

 ...خودتو نگاه کن-         

 اش ي را حرص بده،جرنشیزتریحالا دوست داشت عز.. انداختنییترگل سرش را لجوجانه پا        
 ..... را در سر انداختشی محکم تر تکانش داد وصدایطوب....کند

 .... خودتو نگاه کنگمی؟؟ميکر-         

 حرکت هلش داد به سمت کی با یطوب... اش بودنهی به قفسه سدهیترگل باز هم سرش چسب        
صداها .. خلا شده بودکیدچار !!! بودنیی تخت افتاد وهنوز سرش پاي رمق رویترگل ب....تخت
 ... ماتریتصاو!!!گنگ

تا اون دهنتو ..يای روزه به حال خودت گذاشتم تا با خودت کنار ب؟؟چهاری فهمیم..خاك تو سرت -         
 پشت ای...فک نکن خفه شدمو بازخواستت نکردم،طرفدارتم....یاما همش تو توهماتت غرق..یباز کن
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 پیحالا واسه من تر..يباباتو به سکته داد...ي کردي،پنهونکاریدروغ گفت....ستادمی احمقانه ات ايکارا
 ؟؟ی برداشتشکست خورده ها رو

 توزانه سر نهی در خفه شدنش داشت،کی که مغرورانه سعی بهم قفل شده،با بغضيترگل با دندان ها        
 .... شدرهی سرخ از خشمش خي وچشم هایبالا آورد وبه طوب

 پرسم چون قلب و ینم!!ی بست،دلي بود،که چرا تو احمقانه بهش اعتماد کردی پرسم که کینم -         
 ی چه غلطبهی جوون غرکی ي پرسم تو خونه ینم!!شهی وقتا منطق سرشون نمیما بعضاحساس آد

 اما.... نه مني بهش احترام بزاردی که تو بایمیحر.. خودتهمی حرنیچون ا.. پرسمینم!!!يکردیم
 ...!!!احمق

 یطوب.... ترگل از ترس تکان بخوردي به زبان آورد باعث شد که شانه هاشهی که بلندتر از همیاحمق        
اما ....قی دم وبازدم عمي اهیثان!! تاملي اهیثان..دی اش کشیشانیصورتش را جمع کرد،پشت دستش را به پ

 بکرش تمام شده یالگ شانزده سگری که دکردی دخترك ميادآوری دی و بادادی ادامه مدیهنوز با
 که بس کردی مشیحال...کردی مشیسور شده بود،حال که احمقانه جی نوزده سالگيحالا در آستانه ..است
 ...آرامتر ادامه داد.... پنهان شدن بس استیفرار وپشت طوب!!!است

 شو،نه ؟؟بلندي مگه؟؟باز شکست خوردلمهی ف؟؟ی تراشیآخه احمق،مو م-         
وك دماغتو انقد ن..انقد خط نگاهت صاف نباشه...فرار نکن..بفهممم.. شوداریب...ترگل..ترگل....فرار

 کمی؟؟ی باز تو هپروتای؟؟ی فهمی؟؟می فهمیم....ستی نی مرتضدی سشهیستم،همی من نشهیهم..نینب
 ...بزرگ شو

 رفت خچالی به سمت می زد ومستقرونی لرزان ترگل از اتاق بي کرهی تلخ بر پقی حقادنیبعد از کوب        
 وبرخلاف کندی ناخن مي که هنوز صامت گوشه یو ترگل.... آبسرد کن گرفتری را با حرص زوانیول

!!!! گرفته بودند  غم به بغلي غارش بودند،حالا آنها هم پشت حصار پلک ها زانواری که اشک ها شهیهم
 ...را تنها گذاشت

 که به پا کرده بود ی به راه انداخته بود،از گردو خاکی که طوبی ساعت نگذشته بود از طوفانکی        
 از ی زخمی رمق وتنیو حالا ب........به حال خود رها کرده بود.. اش رایسردرگم!!! اش رایینهات!!!وترگل را
 که گره زده ی حماقتخاطر به!!! سرش انداختي روي ،روسرنهیی آي روبه روی زهردار طوبيحرف ها

 سر ی کجند،دهانی بی منهییهربار مجبور بود خودش را که در آ!!! شده بر کف حمامختهیبود بر تار تار ر
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 درپارك چه گفته يروزیپسرك د... از سرش سر بخورديومدام هم روسر!!! تاس،قلبش را خش بندازد
 ی،پشت آن لحن ب!!! وتلخ  اما خب راست گفت!! وهشتشی هم شیکم!!زدی مجی که گیبود؟؟کم
 .......... سره تو؟؟؟؟ی تاسشودی ،طرف غمش مي فکر کرد؟؟کهی تراشیکه مو م!!!تفاوتش

 دستانش انیرژ م!!! خوشرنگ برداشتي رژهاانی را از مي مکث دست دراز کرد ورژیبا کم        
 کیوبه لبش نزد...چاندشی پی توالت افتاد،کمزی مي روي اشهی سر شيبا فشار!!! خوشرنگيبود،گوجه ا

 ي کاسه و.....ترگل منم دلم خب آش خواست....دوست داشتن تو حتما داره!! که ندارهدیشا....((برد
الا بذکراالله ...(( برداشتنی درد آلود،چي هاي آورادی اش از ینیب!!)) طلعت و شکستنش ي هیزی جهینیچ

 دیرژ را کش.. شدنبای زيترگل مصمم بود برا)) ذکر؟؟نی با ایشی حالا آرومم ماریسام!!!تطمئن القلوب
تو باش تو ..تو باش ترگل!!!چشم من فقط به توئه... هاسی هام نيمن چشمم به مشتر...((شی لب هايرو

 يهنوز مواد بدبو....))شمیترگل من آشغالم ،اما بهزاد نم....کنمیمن درست م.... گند گرفتهي روزانیا
و ....و حماقت ها!!! سر افتادهي از رویوگلبه.... و اشک ها!!!و اشک... شدی مدهی کششی لب هاي رویسرب

 بست و همان کباریباز؟؟نه فقط !!! واو دل بست بازدنبو...نه؟؟نبود...منش بود که مامن گاه ایآغوش
 ي خوری ميقربونت برم،چقد جوجه ا.... ترگلم؟؟ي شدیک!!! ((کباریهمان ...کباری از همان يوا!!کباری

 ظاهر گوی که چقد مدیشیو ترگل تلخ اند...)) فوق العاده اسگوی ؟؟طعم مدهیتو شناسنامه ات سف....تو
 يو گونه ها... شده بودندی که حالا اشکیی شد به چشم هارهیباز خ... انداختزی ميرژ را رو!!!  داردیزشت

 رنگ ي گونه هاي واشک راه گرفت رودی کششی گونه هايرژگونه را رو...دادی رنگ مدیبا!!! رنگیب
 ي شد ،شدی چيار وگرفتری همه گنی انیترگل ب...وامم جور نشد!! بالا آوردمیبده....((داده

 !!!نهیی شد به آرهی خنهیو قوز کرد و با ک!!! فروافتادشیاشانه ه))ترگلم؟؟

 .........؟؟يترگل خانوم حاضر شد-         

 تنه دی شد؟؟شاشیدایاز کجا پ!!!فکر کرد وفکر کرد...دی شنی وهم نمدی شنی را هم می طوبيصدا        
 ها شهیاز کل...نه!!!نه ...استارت زده شد!! راهرو به جوان مغرور آن روزها زده بودانی که ناخواسته در ميا

 دیشا!!! نبودي وبلبل خبرگل ی به ازدواج وزندگشودی که تهش ختم مییاز تنه زدن ها.... نبوديخبر
 شد به جوانک پرفکت رهی واو مستاصل خکردی با نگهبان دانشکده خوش وبش منیمت....بعدترش
 خواستی میلیاسمش را هم تر! گروه دانشکدهریپسرك مد!!ی بازرگانتیری مديسال آخر...دانشکده

سوز .. کمک خواستعاجزانه  اراده دست پسرك را گرفت،ویبهمن بود؟؟ب...هوا سرد بود!! کشاندنيبرا
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و !!!بهار بود که عاشق شد!!!و بعدترش عاشق جوانک شد!!! را کرخت کرده بودشیزمستان،استخوان ها
 رفت،تا ی مشی موهاانی که مدام ميو سر!!! گرم تريو رابطه ا..تابستان گرم...و بعد تابستان شد...بعد
 زییپا........... جانشی شد در رگ وپقی تزرد ودريعجز وناباور!!!بعد... راشی بو کشد عطر موهاقایعم

 .... شدزییپا....بود

چهره !!! ترگلدنی با ددیدر دهانش ماس!! تويای چرا نمي چهارچوب در ظاهر شد،جمله انی میطوب        
 ی شد ودخترکش را بکی بلند نزدیبا گام.... کردنی بر زمخی شده ونگاه غمزده اش،او را می مصنوعي

 ترگل ي نهدست دور شا!!!  کاشتی بوسه مشی موی تاب تر بر سر بیتاب در آغوشش مچاله کرد،وب
 متی با ملای سرخم کرد وطوبی حرفچی هیترگل ب... کشاندی بهداشتسیانداخت و او را به سمت سرو

 وسر دی کشرونیچند برگ دستمال را از رول ب!!!گری دیباز مشت...دی صورتش کشي آب رویمشت
 لب يرو  محو،قطرات آب را از صورت او زدود و دستمال را محکميدخترك را بالا آورد،و با لبخند

 هم بست وبا ي خم شد وپلک رویکم.... کردتی سر هداي را از دور گردنش به رويد،روسری کششیها
 ...دشی بوسی ترگل وطولانیشانی پيمحبت لب گذاشت رو

 ... منتظره مامان جانمنیماش-         

 ادی ذهنش فرانی رحم می بي بود و عاشقانه های طوبي نهی سي که هنوز سرش رویو ترگل        
 !!! ترگل تشنه دلي که بکر بودند برای رحم ولعنتی بيوعاشقانه ها....زدندیم

وهرکدام به ... بغل گرفته بودری روزنامه اش را زيرمردیپ!! بوددهی سر کشي اندازش را روری زیکی        
 گرم نی سخاوتمندانه زمی همچون بارانشدیباران تند شده بود وآدم ها باورشان نم....دندی دوی مییسو

 دو دهی ژوليو موها  نبودي خبرشی هاي از چترگریو ترگل که د.... کندسی را خشانی پاریوخشک ز
 .... که گشاد بودو شاديطرف صورتش را قاب گرفته ولبخند

 ... لب باز کردی حوصلگی بی به ساعتش انداخت وبا کمی نگاهاریسام        

 ....ستیتو مغازه ن هم امروز يبدو که مهد.... پاركيبه زور منو آورد.... شدمسیدختر خ-         

 اچهی آب دري که روی بود به قطرات آبرهی خجانی ترش رو به ترگل که باهییکلافه بود و با رو        
 ....دی گذاشته بود،توپشی از خود به نماییبای زریتصو

 !!!کردی را معنا می زندگشی که حالا براي و لبخنددی باری ترگل ميآب از سرو رو        

 کنن؟؟ی مي سوارقی قاي با ذوق دارن چجوري آدمانیبب!! شدن سی خالی خیب-         
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 وبا ستادیاما ترگل مصرانه ا... سرعت ببخشدشی وخواست که او به قدم هادی دستش را کشاریسام        
 !!! شدرهی ها خقی قاکرد،بهی میگوشی درونش بازبی عجی که برقییچشم ها

 ... دارمی هزارتا بدبختمن..می برای بزتیترگل جون عز-         

 ... کشاندشاچهی داد وبه سمت دري گوش دادن به حرفش،دست او را فشارياما ترگل به جا        

 وحواسش نبود که ترگل با چه کردی مجکتی واو هم کلافه مدام رخوردی مدام زنگ ماری ساملیموبا        
 کج نشست ی سراند و کمبشی جانی را میگوش!!! زندی شود،پدال می که صورتش جمع می ،درحالیزحمت

انداخت دور شانه  دست!!!اوردی طاقت نگری ،دي اهیبعد از ثان.... ترگل ي بامزه ي شد به چهره رهیو خ
 .... کوچک او و محکم او را به خود فشرديها

 ...ي شددهیقربونت برم که موش آبکش-         

 که نفس ی بود،درحالدهیه دو طرف صورتش چسب بسی که خیی رنگ وموهای بيترگل با لب ها        
 ... لب گشودزدینفس م

 ...بزن...هم پا ...تو روخدا تو -         

 او کنار دی دي ترگل را از جلوفی به صورت ظردهی رنگ چسباهی سي گرش،ترهی با دست داریسام        
 دشی گوش ترگل برد،نرم بوسکی اطرافش،سرخم کرد ولبانش را نزدي سوارهاقی به قاتی اهمیب...زد

 !!!!دشیی بوقیوعم

 زده اش دند،بهتی پاشی لبخند مشی که به روانسالی چند زن مری باز شد وتصاوشی به روییدرکشو        
 ... ون سبز رنگ گذاشتي پله ي به شانه اش آورد،پا روی که طوبیمیبا فشار ملا...کرد

 وفقط ی چهره اش کمخی کرد ین ها دست داد وسع هنوزحرکت نکرده بود،با تک تک زنیماش        
 تمرکز کرد که ی زني از همه روشتری زن ها،بگاهی نگاه گاه وبانی راه ودر مانیم... آب شده باشدیکم

 !! که کامل تمام وجودش را در خود گرفته بودي صورتش وچادرپی کيمقنعه 

 بای پوش زاهی هم سیگاه...دنشی خندراحت!! راحت حرف زدنشي رهیخ... لبخند زن بودي رهیخ        
 ....دی کشی سرش بندبود را در آغوش مي که به زحمت روي ، ماهرخ را و روسريرو

 که در آن ی کند جمع دوست داشتنلیتحل!! کندلی راحت تحلالی توانست با خیکاش تنها بود و م        
 دیبا....دادی ترازو قرار مي مقابلش را درون کفه ي نشست وآدم های مي گوشه ادیبا...دیکشینفس م
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 که یگره!!!است  شان گره زدهنی آن ها را آنقدر محکم بيتا بفهمد چه بند....کردیحساب وکتابشان م
 !!! با دندان همی که حتشدی با دست باز نمگری سال گذشته دستی بیدر ط

 دیبا...ینی و ببي خودت برودی گفته بود که بایطوباما !! دانستی ها نگاه داد ومقصد را نمابانیبه خ        
 !! کردن رای زندگيری بگادی دیبا...ینی را آنجا ببیزندگ

 در کنارش دی با طلعت اتمام حجت کرده بود که ترگل حالا حالا ها باشبی همان دیو طوب        
 .... از نفس دخترك زخم خورده اشردی نفس بگدیحالا حالا ها با....باشد

 از او دور بود و دامن لومترهای که کيدیسکوت س... خواستیو ترگل که دلش شکستن سکوت را م        
 !!!شی تمام دردهاي بود وراي که دردیزده بود به سکوت

وغرق در خنده به حهنم !!!  بوددهی خندی سکوت ترگل ،طوبانی ،می وقبل از فوران ناگهانشبید        
 .... بود بازهمدهیبه جهنم گفته بود وخند!!!يمشروط شدگفته بود که ترم سوم را 

مثلا به جهنم رفتن .... داد درد آدم ها رای منیو تسک!!! خوب بوددی شازهای چیجهنم رفتن بعض        
 ودرشت زی که رییاما به جهنم گفتن،دروغ ها...بردی نمی هم انصراف خوب بود وزماندی وشایمشروط

 !!! نشده بودنا زمان معشی براچی هدیوشا...بردیزمان م!!! کرده بودشیا مرتضدیبهم بافت وبه تن س

 فی تعرگری دی دوستي برايزیکه با آب وتاب چ... ماندی طوبي ورودینگاهش چرخ        
 ....دیشی وشگفتانه انددیشیاند...کردیم

 ....دیشا!!! گسسته اشدی تار وپود از هم شای زندگانی گرانبها مینعمت!!! همان نعمت بودیکه طوب        

 دانی بود که خداوند وعده اش را در بهشت جاویی همان درخت طوبادی او شای او وزندگي برایطوب        
 ی مانینی زمنی به زمبی عجی در خاك،قدرتشی هاشهی بود که ری درختشی برایطوب...يآر....داده است

 .... اغراق نعمت ها بودي معناشی برای حتیطوب!!! دهد

 ياما برق چشمان آدم ها...دانستی ترگل از آن نمچی که هي بودند ،مقصددهیحالا به مقصد رس        
 با چشم خود دی مادامش را باانی وجری که زندگدانستی را منیاز مقصد هم!!! بودیاطرافش انکارنکردن

 يزیی پاينفر هم بود که هوا نیو اول.... آمدنیی ون پاي بود که از پله ي نفرنی مردد،اولییبا قدم ها!!! دید
 ...دیرا جان ودل بلع
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 پشت سرش را هم ي خوش وبش آدم هايصدا..... بودشی روشی پیاسی ی بزرگ با رنگيدر        
 از دی که شاییتابلو!!! چسبانده بودندیاسی بود که سردر ییحواسش فقط وفقط به تابلو!!  وهم نهدیشنیم

 ^ینی زمي هایآسمان^!! آمدی می زندگيهمان هم بو

 ... به شانه اش زد،با تعلل نگاهش را داد به نگاه معنادار ماهرخیکس        

 با نجای امیای دو روز مي با شکوه،سالهاست که داوطلبانه هفته اهی ورقنیمی و سیمن به همراه طوب-         
 ن،کمبودایری توسط خ همای میکنی مهی خودمون تهای ازشونوی موردنلیوسا...می گذرونیبچه ها روز رو م

حال !!!خلاصه که ... هم دارنبخش اضی فشگاهی آساي برایی و ارسلان برنامه هایالبته طوب..میکنیرو حل م
 ....کنهی مرتی گه،نمکی عالنجای ايوهوا

 شد ی نمچی که هيلبخند.... لبخند زداری اختیترگل هم ب.... گرداندي لبخند زد و روحیو بعد هم مل        
 از ي بود که افکار بد ومزاحم گوشه اي اقهیحالا چند دق!!!  رنگشی بي لب هايکه پاکش کند از رو

 !!!کردندی به پا نمياهویذهنش آرام گرفته بودند وه

 ...رشیبگ..... توقع کادو دارنن،ازتی و قراره تازه باهاشون آشنا شيچون تو تازه وارد-         

ترگل از آن همه ... رنگ را از دست ماهرخ گرفتيری شلونیاز کرد ونا حرف دست دریترگل ب        
 !!! که فضارا گرفته بود،چشمانش را نم برداشتياز اتمسفر!! هم افتادي را روشیحجم محبت ،پلک ها

 مادر همان است که گفت،کهیاصلا که م........ زن بود ومادریچقدر طوب... نگاه کردیدوباره به طوب        
 وقت به بند نافش گره چیه!!دی که کوه بود شای وزندی خندی که می به بند نافش گره بخورد؟؟زنیبند ناف

 ........ دل ها را به همزدیاما او ومحبتش گره م!!!ينخورده بود بند
 

 از ی را باز کرد و عالملونیگره نا... تابلو شدخی ومنتظر بود ودوباره نگاهش مستادی ها ایاسیپشت         
 .... زده اش کردجانی خوشرنگ ،هيلاك ها

 ... تبسم از آنها استقبال کردخورد،بای مهربان می به نگهبانلشی که شمايدر باز شد و مرد        

 ی نور مری مدادی به دای تند که ترگل را شدیی هم با قدم هایو زن.... بودی از هر آسمانی خالاطیح        
 ....دادی تئاتر می شدوخبر از تجمع بچه ها در سالن آمفکیزد رنگش نیاسیانداخت،با فرم 

 ... انداختی اش می طلعت دوست داشتنادی که او را ی هم قدمش شد،همان زننیمیس        
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 با ی از دانشگاه فردوسیی دانشجومیماهمه از تا.. جمع کردی رو طوبمی که داریی گروه کوچولونیا-         
 !!می جاها مشغولنجوری ایالان چند ساله که دل....میهم دوست

و با ... بدون در زدن ،در را تا آخر باز کرده،ی جلوتر از بقی ساختمان بالا رفتند وطوبياز پله ها        
 ... بشاش بلند به صدا در آمدییصدا

 ....یسلام به همگ-         

 ي صدادنی بودند،با شنایی وزی دوست داشتني حرف اضافه اچی هیدختر بچه ها که تمامشان ،ب        
و ...دندی بود از جا پرشی که مخصوص نمایی که کفش پارکت بود با همان لباس هاي از صحنه ایطوب

 ... آمددورتر ی دستش کمانی مي هامون با برگه هايصدا...ندیای بنیی چگونه از پله ها پادانستندینم

 ... دختراواشتری-         

 هم دی شاای و لی دلیو ترگل ب!!یپر شد از زندگ... که دورشان پر شد از دختربچهدی نکشي اهیانبه ث        
 ... شدرهی دور تر خیبه کم....بغض کرد!!!لیبا دل

 گاه سر کج شده اش شد و متبسم هیودست مشت شده تک...  پارکت چهار زانو نشستيهامون رو        
 تکلف یبه او و ب!!! به او و لبخند منحصر به فردشاری اختیو ترگل ب...به تجمع زنان و کودکان نگاه کرد

 ي از آن روي اتره  کهي اختهی بهم ري شد وموهارهی دستش بود خانی که مي کاغذیو به مشت...بودنش
 !!!  بود، همختهی اش ریشانیپ

 که در ی ومنگیجی از حالت گی کرد کمی سرچرخاند وسعد،متعجبی را کششی مانتويه  لبیکس        
 !!!دی آرونیآن غرق بود،ب

  شما؟ی گرفتیچ...خاله..خاله-         

 را لونی ناي نشست وگره اری اختی شد،بقی در وجودش تزرکبارهی که به یجانیخم شد و از شدت ه        
 غیبا ج.. دهانش گذاشتي زد و ناباور دست روي از شاديادی آنهمه لاك فردنیدخترك با د...باز کرد

مغز ترگل را !!یال از سر خوشحیی هاغیده،جی نکشهی دخترها هم دور ترگل جمع شدند وبه ثاني هیاو،بق
 دی بوسی مي روسري انداخت به دور گردنش ومدام گوشش را از روانشان،دستی از میکی....پر کرد

 ...کردیوتشکر م

 بودند دی سفکدستی!! دورشيکه آدم ها...گریمهم نبود د!! اش عقب رفته بود ومهم نبوديروسر        
 !!! نشستندیوبه قضاوتش نم
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 استاد تئاترشان ری اش،دختر بچه ها حواسشان باز درگيبا دست زدن هامون ولحن مهربان اما جد        
 ...سمت هامون هلشان داد و آرام به دی به پشت آنها کشی،دستیزن جوان...شد

 ... ترگل،لب باز کردي موی آنکه نگاهش را سر بدهد به سر بی ها وبی شلوغي همه انیماهرخ م        

 ي براکنهیبچه ها رو آماده م..نجای ازنهی داشته باشه،سر می دوبار هامون اگه وقت خالیکی یسال-         
 ... پدرهای که مربوط به بزرگداشت مقام مادر وییمراسما..یشینما

 ...می شی مکی نزدمی مدرسه دارمیبه تا...زووووود..می نداری که وقتدیزود پرنسسا جمع ش-         

 مو يهامون ستاره ...دیدی جمع دختر بچه ها مانی را هم ملدای تئاتر بود وی آمفانیهنوز ترگل م        
 ... را شروع کندشی که شده بود ،نمایمی وگردیبا لباس سف را صدا زد وخواست که ییطلا

 نگاه ترگل را که از یرگی بعد خی شد،اما کمرهیهامون از جا برخواست وبا دقت به حرکات ستاره خ        
 به هامون،به ستاره،نگاه قیو عم...دیو نگاه ندزد!!!ترگل دستپاچه نشد...دور ماتش بود را شکار کرد

 ...کرد

 ي چسباند وبه روشی بالاتر از ابروی دقتش در گوش کردن،دو انگشتش را به کمانیهامون در م        
 مبهم که خودش هم یپر بود از حس....لبخندش گرم نبود!!ترگل هم لبخند زد....ترگل لبخند زد

 !!! گرفتی آن حس از کجا نشات مدانست،سرمنشاینم

نگاه ..دی کشیشانی پي عقب رفته را به رويچند گام به عقب برداشت و دست بلند کرد وروسر        
 حواس نگاهش را بند ی بعد، بیو کم!!! شد،بوددهی که جلو کشي سر تاس ترگل وروسريهامون رو

 .... کردخواندی که ميستاره و دکلمه ا

و !! کم نشدچیعمق لبخندش ه.. سفت کردی کم اش راي روسرد،گرهی پاچرخي پاشنه يترگل رو        
 ...... هامون ونگاه ژرفش بستيدر را به رو!!!دیسبکبال شا

مبل ها را رد کرده !!! انداختی نگاهظی همش با غي انباشته رولیدر را محکم بست،و به وانت و وسا        
 دی که بای راهانی که در مدانستی رفت ونمی مدیبا.... رفتی مدیبا!!! اضافه را هميخرت وپرت ها...بود

 !!! رفت،چه مرگش شده بودیم

 آورد واشاره زد رونی را از پارك در آورد،دستش را بنشی را چرخاند وزودتر از وانت ،ماشچییسو        
 .... تکان دادیاما باز هم دست.... آنکه آدرس مقصد را هم به راننده داده بودند،بایایکه دنبالش ب
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 هی ثاني رهی وخزدی مشت شده ،مضطرب به پشت دهانش آرام می کرد وبا دستستیراغ اپشت چ        
چک .... در آوردراهنشی پبیدستش که فرمان را محکم گرفته بود،جدا شد وچک را از ج....شمار شد
 تدفی بازداشتگاهباز ب!! حامد کندي را حواله گری دی به روز نبودنش،باز مشتي بود براکیو نزد!!! روز نبود

 !!! وضمانتش را کندندازدی باشد که باد به غبغب بيوباز بهزاد

 کس هم چی وهندی ببخواستی کس را نمچیه!!!ی ،خالهیخال.. بودی گذشت،دورش خالی که مییروزها        
 پنج يبرا..... داشتی شمار هم گوشه چشمهیدوباره به مبلغ نگاه کرد وبه ثان!!!  نبوددنشی خواهان ددیشا

 و با نان بخور ندازدی راه با ری کوچکی کاسبکی توانست باز یم... نبودیو مبلغ،مبلغ کم!!! بودگریروز د
 بود که یو نه هم فکرش آنقدر خال!!! کندری که فقط شکم سخواستی را میاما نه او نان... دهدرش،ادامهینم

 ....گری دی به راه انداختن کاسبي خودش را جمع وجور کند برايبتواند به آن زود

 که ستادی ای میگاهی تهش در جادیف،نبای کثي کردن هاي ها و بازدنیاما خب بعد از آنهمه دو        
 ي فکرچی هی اش شد و او بهی آفاق ارثی کلنگي که خانه ياز همان روز.... از همانجا فرار کرده بوديروز

 ری سرد و دلگشگاهیسا آیی تنهاي شد در شب هاقی که رفی کسنی زد و به اولرونی بهزاد بياز خانه 
 پرپول حامد ،خودش را بی در آورد واز قِبل جي خواست زرنگ بازدیشا... شراکت دادشنهادیپادگان ،پ
 کمترهم شده باشد،در دی شود وشاادتری آنکه زی را، بهیحالا باز همان سرما...هرچه که بود!!!بالا بکشد

 هدف ی خودش هم گرگ زاده اش بود بهرگ ک گلی به شمايبا شهر!!! شلوغ يچنته داشت و در شهر
 ...فقط!!دی کشیفقط نفس م

 ..... گاز گذاشتي زده شد پا را روشی که عجولانه برای سراند وبا بوقبشیچک را دوباره درون ج        

 که باور ییاهای تمام روي شد بر روی اش خط بطلانی بلبلي زنگ گذاشت وصدايدستش را رو        
 !!! شان رایآوارگ ينداشت ، روز

 باز شی زده بود،در را به رورونی بي که از دو طرف روسريدی سفکدستی ي با موهایرزنیپ        
 منعقد شده بود را یی صفانی خودش وحسنی که بی دستيوقولنامه !!!  به زحمت لبخند زداریسام...کرد

 .... اخمو دادی کمرزنینشان پ

 زده هی اول جدا شده بود،تکي که با هفت پله از طبقه ي شصت متري بعد به چهارچوب خانه یقیدقا        
 که با ییو دانشجو.... پشتش نبودي فکرچی که هینگاه...کردیبود وبه رفت وآمد کارگر لاغر اندام نگاه م

 نگاه اریو سام خودش را بست ق قطور در اتای تازه وارد،با کتابي همخانه زی ناچي تخته هاری تيسر صدا
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 چی هی خندان کوروش،باعث شد بری تصود،وی دستانش لرزانی میگوش!!! اش را چسباند به در بسته رهیخ
 .... کندجکتشی ریتعلل

 
 داده بود را هی تکواری که به دی جذبش،تشک تختی حرکت در آورد وبا رکابکی را با راهنشیپ        

 اش زدود وبه اتاق یشانی تخت نشست و با پشت دست عرق را از پيپا.... تخت انداختيبرداشت و رو
 و چک را از دی پرشیاز جا..... اتاقي گوشه راهنی شد و بعد به پرهی خي اضافه اي لهی از هر وسیخال

 آن را لمس ي روي با پوزخند مبلغ درج شده یرگی خي اهی مچاله شده برداشت و بعد از ثانراهنی پانیم
 که با همان کتاب قطورش دیپسرك را د!!!!  که باز بود واشراف داشت بر تمام هالیراتاق دانیاز م...کرد

 هم نداشت، باز کرد وبا ی اخمگری که درزنی پي صاف در را به رویی منظم وشانه هاییبا گام ها
 .... او را به داخل دعوت کردییخوشرو

 ملافه ی تخت بي خود را رونی سنگی تکان داد و با تني حوصله سری به او افتاد،برزنیتا نگاه پ        
 يصدا!!! يدی تا سفزدی میاهی که از گرد وخاك، رنگش به سیانداخت وبه سقف نگاه کرد وبه پنکه سقف

 .... و تعمدا درز پلک ها را بستدی آمد را شنی که خرامان به سمت در اتاق مییپا

 بسته هم حس ي اش را از همان پشت پلک هاینی سنگ کهي با همان موها وهمان لبخندرزنیپ        
 لرزشش مهار کردی که جوانک هرکار که میی و لبخند زد به پلک هاستادی چهارچوب در اانیکرد،میم

 .... گذاشت ودر اتاق را آرام بستزی مي داغ را رورکاکائوی شوانیل...شدینم

از هم گشوده شود وبعد با اضطراب چند  دستش باعث شد،که چشم ها هراسان ری زلیلرزش موبا        
 را با شدت از تنش ی بود،رکابسی شد،تنش از عرق خزیمخی تخت نيرو!!!بار پلک ها پشت هم بپرند

به سمت   راشی دست موهاکیبا ... شدی زهرا مدام خاموش وروشن مریتصو... شدرهی خلیکند و به موبا
 ...دیبالا شانه کرد و نوار سبز را کش

 ؟؟ی جان خوبیمامان-         

 ؟؟ي داريخوبم،کار-         

 از ي را هم به گوشه ای داشت ،که گوشي وافرلی ماری خطوط حکم فرما شد وسامانیسکوت م        
 ... هم تلمبار شده اش پرت کندي رولیوسا

 ؟؟...شمی پيایبرات فسنجون پختم،شام م-         
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 را از یراهنیپ!!شدی از آن بلند نمي بخارچی افتاد که هیوانیش به ل از جا برخواست وچشماریسام        
 ....دی کشرونی بی چوب لباسانیم

 قطع کنم؟؟ -         

 نهی شومي را از لبه ارشی سامی قاب کودکاری اختیو باز ترك برداشت قلب زهرا و ب        
 عکس هم اخم انیدر م... را به سمت بالا شانه زده بودشی قرمز تنش بود وموهاوریپول...برداشت

 ....داشت

 هم که ي صفورا را باردار است و بهزاددانستی بود که هنوز نمی زماني عکس برانی آمد اادشی        
 ..... وقت همراه نبودچیبود اما ه!!همراهش نبود

 هی آتلی صندليبا هزاران قربان صدقه او را رو کنار آمده بود و اری سامي هایاما او صبورانه،با بدقلق        
 بهانه اریاما سام... لبش بنشاندي گوشه ي که حدااقل لبخندکردی خواهش منینشانده بود،و از پشت دورب

 ... روز جمعهيبرا!!!  سه نفرهي شهربازکی را داده بود،يبهزاد قول شهرباز... گرفتی بهزاد را مي

 که ياری و سامکردی ممی تنظاری صورت عبوس سامي را رونشیشنبه لنز دورب در روز هیاما حالا آتل        
 !!! نشدی وقت عملچی که هی بود به قولادشیسالها بعد 

 
 !!!يدر رو باز نکرد...اومدم خونت.... مامانیسام-         

 بست وچقدر هوس خورشت ی را با دستان لرزانراهنی پي گذاشت و دکمه هاکری اسپي را رویگوش        
!!!  ترگل را يو چقدر حسرت بودن موها..... تن زهرا رادنییفسنجان را در سر داشت وچقدر هوس بو

 ....کردی بود درد مدهی که دیوچقدر تنش از خواب درهم

 ...این..کنمی نمی اونجا زندگگهید -         

 ي که با آب پاش مخصوص گل های دستان عرق کرده اش تا مرز سر خوردن رفت وعارفانیقاب م        
 ... اش بودرهی نگران خوسفیحسن 

 ؟؟ییالان کجا..؟؟الانیخوب...ي...سام-         

 ... چنگ زد وکنار گوشش گرفتزی مي را از رویگوش        

 ... برمدی خر شم؟؟ الانم بای با چدیبا از فسنجون ری ب غنی برو فکر کن ببیول.. امیمن عال-         
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 دهی چسبشی گلوخی تلخ که بیو بغض!!!زدی نفس نفس ملی با دلای و لی دلیپشت فرمان نشست وب        
 !!!دی ترکی وکاش مدی ترکیبود ونم

 رمق از ی بنی وماشدیچی اتاقک پانی میقیموس.... به طلوعش نداشتدی شايدی رو را امشیغروب پ        
 !!!پارك در آمد

 کنار گوشش ملچ ي که گوسفندخواستی را می گرمرماهی دانست ودلش همان تیمقصدش را نم        
 !!! کامانی مکردی را مزه مزه منی سکنجبینیری چرخاند واو هم شی دهان مانیمولوچ کنان کاهو را م

 به پشت سر ی نگاهنهیی سرعتش کم شد،تا که خواست از آی کمنیراهنما را زد و ماش        
 !!! قلبشانی مچاله شده وزنه انداخت ميروزنامه ...ندازدیب

 که کرکننده از یی پارك شد وبوق هاابانی تعادل کنار خی بنیماش!!!فرمان را چرخاند وچرخاند        
 روزنامه کردیدست دراز م....دادبه عقب برگشت وبزاق دهانش را با سروصدا قورت ...کنارش گذشتند

 .... شدی جسارت دراز منیاما دست به کدام!!! دستانش بودانی مچاله شده مي

 !!!زدی نمدی شاگری که دیوقلب.... فک بهم فشرده شده به درد آمد        

 !!! بست وخودش همخیو دستانش ... کاغذ را دستانش لمس کرديحالا روزنامه وسرد        

 !! چراي نگاهم نکردیو حتت        

 !!! که شرمنده شمي نکردي کارکی        

 تار انی شد مختهی که ری روزنامه باز شد،و قلبي که قوز شده بودند لایی زد با شانه هاهی تکیبه صندل        
 ....به تار موها

 !! تو بودسی خي تو چشمايزی چکی        

 .... تماشاش کردشدی نمیلیکه خ        

 ی قلب اشک ميو کاش چشم ها همپا!!! فشردشنهی روزنامه را دوباره بست وبه سيتا        
 !!کاش.....ختیر

 ........همه درده تنم...تنها منم        

 را پراز یوانی را چرخاند ولی قوطد،دربی کشرونی بخچالی ی درهم برهمانی را از موهی آبمیقوط          
 گذاشت وبه همراه آب ی دستشی آورد و درون پرونی از جلدش بمهیسآب پرتقال کرد،قرص را سرا

 ...دی کششی پاهاي کنار رفته را دوباره روي نشست وپتوی مرتضدیکنار س... آمدرونی از آشپزخانه بوهیم
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 یطلعت ب...دادی تکان مي گوش دادن سرانی می رفت وهرازگاهی تلفن ور ممی با سی مرتضدیس        
 بود که هو هو کنان ي بخاري شعله هاي رهی خاری اختی باشد،بی او وطوبيآنکه حواسش به گفتگو

 دسرش را چرخان!! دستگاهش گذاشته شدي تلفن را روی که،کدینفهم.... شکستندیسکوت خانه را م
خص بعد از مر... دهدانی قفل دهانش را باز کند وبه سکوت چند روزه اش پای مرتضدیومنتظر شد که س

 ینی معمول و روتي حرف هازد،آنهمی می وحرفکردی لب باز مي در مواقع ضرورمارستان،فقطیشدن از ب
 ی معطلی بی مرتضدی را به دستش داد،سوانیقرص را کف دست او گذاشت ول....شدی زده مشهیکه هم

 ...دی داد ودراز کشی بعد به تنش تکانی داد،کمنیی پاوانی لاتی از محتویمیقرص را با ن

 ...میای در میی تنهاان،ازی منایخوبه که الان نرگس با عطاا-         

 که طلعت آن را کردی لب زمزمه کرد،گمان مری زی هم گذاشت ونوچي پلک روی مرتضدیس        
 ....دادی طلعت خلاف گمانش را نشان مي گرد شده ياما چشم ها!!!  استدهینشن

 ان،هان؟؟ینگ بزنم ن زيخوایان؟؟می بيدوست ندار-         

  استراحت کنم؟؟يزاریطلعت جان،م-         

 ...فقط...فقط....چشم..چشم -         

 هم گذاشت و پشت ي را به طلعت نشان داد،پلک روشیلی می پشت به او کرد وکاملا بی مرتضدیس        
 آن ظاهر کرد؟؟بای م بود چهبهی که غريترگلش در خانه ا!!بهی غری ترگل آمد با جوانری تصوشیپلک ها
 ت ها را دوسریتصو..... پردی بود که پلک چپ دخترکش مدهیهمان لحظه هم د!!! آشفته

 ها را از ذهنش يو کاش ترگل بود وتمام ناباور....دشی ددانی شدند از می کاش پاك مرهایتصو...نداشت
 !!! لعنتطانی شکرد،بری زمزمه مشی شست و برایم

 قبل تر از یلیاو خ!!!  شد را ی مدفون مشی که پشت لب هایی گفت،تمام حرف هایو کاش زودتر م        
 ری که زیقبل تر از وقت....کردی زودتر لب تر میکاش کم... را خوانده بودییچشمان دخترکش ،ناگفته ها

 ی پوشالی مردانگي  که امانش نداد تا به همهی و درد لعنتگفتی آخ مدی به ناحق حميمشت ولگد ها
 انسان شدن فرزندانش اشتباه رفته ي راه را براي وخودش را لعنت کند که کجاندازدیش تف بپسرک
 !!!است
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 ياز بازگشت همه !!!  اشیجیاز گ...گفتی از سکوت ترگل میطوب... را مرور کردی طوبيحرف ها        
 شی برایامروز را طوب...وبعد،از حال امروزش!!!  تر و چرك ترشرهی تدیو شا!!!شی دو سال پيکابوس ها

 .... ترگلي لب هاي نقش بسته بر رویاز لبخند واقع..گفته بود

شکست !!!خواستی ترگل را مي صدای بود و هم دل لعنتنیدلش هم چرک!!!دی فهمیحال دلش را نم        
 ...سکوتش را

مگر نه آنکه !!!  و مراد بودنددیمگر نه آنکه او و ترگل،مر!!تش ودرشزی آنهمه دروغ رلیو بعدش دل        
 !!!رفاقت ها...او و ترگل عهد ها داشتند باهم

 .... بهم فشردشتری دخترکش،پلک ها را بیدلشکسته از عهد شکن        

 گرد ینرگس با چشمان... کردنش شدتی سفره برداشت، و مشغول تلانی از نان را از ميتکه ا        
 را دهی جوشینی زمبی که پر بود از گوشت وسی دستشی گرفت وپی مرتضدیده،نان را از دست سش

 ... دست پدرش گذاشتيجلو

 ...دی شده رو بخوردهی گوشت نکوبنیشما هم..نهیآب آبگوشت سنگ-         

 ي لقمه ي به آن بزند،لای را بدون آنکه نمکینی زمبی از سي ا،تکهی کلامچی هی بی مرتضدیس        
 همان خط صاف ي صاف شده بود،به طلعت نگاه کرد و گوشه ی که خطیی با لب هادیحم...کوچکش کرد

 يرا درون کاسه   شده اشتی نان ها تلظیوبعد هم با غ!!!  بالا انداختي به سمت بالا شد و شانه الیمتما
و پر سر وصدا گوشت  بود ی علدی که دست سی به گوشت کوبی دسترسيعطا مدام برا...ختیآبگوشت ر

 ...خوردی آغوش نرگس وول مد،دری کوبیرا م

 ... نکنتیانقد اذ....گهی مامان جان دنیبش-         

 ی که کمیی وصدااطی کوچک ،با احتي قابلمه اتی محتودنی عطا و کوبي نق نق هاانیطلعت در م        
 ... بود ،لب باز کردشهیآرامتر از هم

 ...نشد بپرسم... نشديدیگفت؟؟خوابی می چی طوبدی سگمیم...گمیم-         

 هم یبه طعنه و کم!!! جواب دادد،ی پاشی بود وبه درون کاسه نمک منیی همانطور که سرش پادیحم        
 ....همراه با پوزخند جواب داد

 ... بگهتونی بگه مادر من؟؟ از ترگلت بگه؟از ته تغاری چيدوست دار-         
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 که ي شده وبه لقمه ارهی خی مرتضدی به سدهیون قابلمه ثابت ماند ونرگس ترسگوشت کوب در        
 .... بودنهی که همراه با طمانیدنی گرفت وجوي درون دهان جاي اهی دو ثانیوپس از مکث!!  راه متوقفانیم

 در قلمرو خودش حفظ خواستیهمه را م.....شی هایطلعت وزنانگ!!شی هایاما طلعت و مادرانگ        
 دهی آن گرما دويسالها برا.. بودشی آرزوتیگرم بودن قلمرو نها...او قلمرو اش را دوست داشت...ندک

 !!! ترسانده بودشي آن بدجوري شد که سرمای ميبود و حالا چند روز

 ...غذاتو بخورمادر..ستی حرفا ننیالان وقت ا.. جانمدیحم-         

 ي رهی را وسط سفره سراند،سرش را بالا آورد و با تمسخر خ،کاسهي ملاحظه اچی هی اما بدیحم        
 ....طلعت شد

 ... شد ودهی کشنجای کار به ان،کهی کردی ماست مالنجوری وقتشه؟؟همیک-         

 .. گذاشتدی حمي شانه ي قابلمه را کنار زد،دست روی علدیس        

 ...برکت خدا توشه... سفره رو بکنتید،رعایحم-         

 .... دوشش برداشتي جوان را از روی دوستانه دست روحانری صدادار شد و غدیپوزخند حم        

 نه انگار باباشو به گه،انگاری شهر دکیدختره پاشده رفته .. هفته اسکی....یدعلی سیگی میچ-         
 ...سکته داده

طلعت همانطور که چپ چپ ...شتری شد و تکان خوردنش در آغوش نرگس بشترینق نق عطا ب        
 دینگران س.... را در آن لحظه نشنودشی بود،گوشت کوب را به دست عطا داد تا صدادی حمي رهیخ

 که ور دست برادرش دشیو نگران حم...  که قلب رد کرده استينگران سکته ... وسکوتش بودیمرتض
 که فقط حواسش یسنگ..کندی ملی سنگ تبدیاو را داشت به آدم!! کار کردن وانوش برادر زاده اشارض

 .....رد،استیگی که می پورسانتيبه دو دوتا چهارتا

 ...ستی مادر الان وقتش ند،گفتمیحم-         

 او را لااقل ي حال ندارتی را نشان داد وملتمسانه خواست که رعای مرتضدیو با چشم وابرو ،س        
 ...بکند

 دی سي رهی بلند بکشد ونگران خینی شد که نرگس ه باعثدوی محکم پشت دهانش کوبدیحم        
 .... لقمه اش شوددنی وآرام جویمرتض
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 جمع وثی دکی ي از خونه دی که ناموسمو باادیاما سوزم م..بندمی گاله رو منیمن ا... بندمیم-         
 ....ي گردرانی جمع کنه بره الیبعدم راست راست پاشه وسا..کنم

 مهار ی با خشمی مرتضدی و وسط سفره پرتاب شد وسدی راه به مقصد نرسانی مي بعديلقمه         
 ... را خفه کرددی را بالا آورد ونگاهش حم،سرشینشدن

 ....ستی من جاش نيخونه ....ياری که نون در میی هارتو پورتاتو ببر همونجانیا -         

 ..گوش..بابا-         

 لحن در نی نشنوم با اگهید..... کرده،به خودش وبه من مربوطهيدختر من هرکار....تو گوش کن-         
 ....یموردش حرف بزن

 ی مرتضدیاما س.. شدزیمخی برخواست،طلعت نشی با حرص از جادیحم!!!! ادا کرددهیمن را کاملا کش        
 .... او را مجبور به نشستن دوباره اش کردي او گذااشت وبا فشاري زانويدست رو

 از يادی که زیظیبا شتاب وغ... قدم برداشتی پشت هم ،به سمت جالباسیی با دم وبازدم هادیحم        
 ..حد مخلوط تمام حرکاتش بود،کاپشنش را به تن کرد

 یول....شمیخفه م....رمی برم بمدی باتراشهیخواهرم مو م....رمی برم بمدیمن با....شم،باشهیمن خفه م-         
 ...رمیگیم رو هم کهیحال اون دوتا مرت

 ی مرتضدی بزند ، کلام سرد سرونی را باز کند وبه حالت قهر از خانه بي اشهیتا که خواست در ش        
 ... کردنشی بر زمخیم

 ربع کی از ،بعدی خونه نصف شبشی که تن خواهرتو سوزوندن،نه که تا آوردسوختی میدلت وقت-         
 ینیبب..يومدی دادگاه بالا ني از پله کباری که سوختی میدلت وقت... خروپفت کلا خونه رو ورداشتيصدا

 واجب تر ردم خونه نشون دادن به میاونجا ول!! لرزه ی تن وبدن خواهرت تو راهروها ميچه جور
 .... دل سوزوندنا ودل شکستناي همه ي بسوزه،خودم هستم پاخوامینم...الان دلت نسوزه...بود

 معنادار همسرش رد،نگاهی پدر وپسر را بگي انهی مي گری شده با ناشیتا که نرگس خواست حت        
 نگفته ی به حرفلی وتبدشدی که داشت کم کم خطرناك می بود به شکستن سکوتازی ندیشا...ساکتش کرد

 !!!ي دلخورای ونهی کشدیدر ته دل که گاها نامش م

 رفت و در با نیی آرام پاگرهیدست... کردتی هم سرارهی به دستگدی لرزان حمي دست های رمقیب        
 ي به تن روابط خانه دی روغن چرخ بادیکه شا!!!  به روغن چرخ طلعت داشت ،گشوده شدازی که نییصدا
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 از ي ناهنجاريهاصدا!!! یو از خشک!! شدی داشت خشک می که حالا کمیروابط...شدی نور هم زده مینقل
 .... زدی مرونی رابطه ها بانیم

 دی تا حمستادی چهارچوب اانی را فشار داد،و مفنی آدی کلمهی ترساندش،سراسدیخشونت کلام حم        
 ..... آورداطی را داخل حنشیماش

 کنه؟؟ی مکاری چنجای موقع شب انی ادیحم-         

خواست و  از جا برانی گوی علایسرور .... بالا انداختي وشانه ادی سرچرخاند و نگران لب گزباید        
 : گفتي بلند خطاب به مهريباصدا

 ... ،حجاب کن مادررونی بای اومده،از توالت زود بدیحم-         

 دای شدیی بالا آمد،با ابروهایکی چرخاند،پله ها را دوتا ی که مدام در انگشتانش میچیی با سودیحم        
 پرت شد يبوت ها هرکدامش گوشه ا.... شددهی شننشی داد فقط سبای که به دیاز سلام!!! دهیتو هم کش

 ... دنبالش روان شدیبا نگران... تا او داخل شوددی خودش را کنار کشبای،د

  افتاده؟؟ی اتفاقدجانیحم-         

 آن ي ودستانش را روستادی اي کاپشن را در آورد و پشت به او مقابل بخاردید،حمی نشنیجواب        
 .... ها سرد بود وخشکقی توفي خانه ي هم همانند هواتختی پايود،اما هوا مهرماه بلیهنوز اوا!!!گرفت

 ی زد،بلوز کلاه دار تنش بود،برونی که از در توالت بکردی را با شلوار خشک مسشی دستان خيمهر        
 کوتاه تر ی کوتاه کرده بود وطرف چپ سر کمی که به تازگیید،موهای کششی موهايحوصله کلاه را رو

 ... بودگری دياز قسمت ها

 .... خاندی سلام حمکیعل-         

 پوزخند دار به ی با نگاهی از هر حسی خالی با چشماني بود،مهرستادهی باز هم در سکوت ادیحم        
 آمد وبا رونی از آشپزخانه بي چاینیسرور با س... اتاقش شدی بالا انداخت وراهي شد وشانه ارهی خباید
 ... نشستي بخارگری از آرتروز پا بود طرف دی که ناشيه انال

 ...ختمی ري مادر برات چاایب-         

 حرف کنار ی خودش حس کرد،بي را به روبای ونگاه نگران ددی چرخي اهی چند ثانی با مکثدیحم        
 کی سرش را نزدی دو زانو نشست،کمشی هم متعاقب روبه روباید... سر دادیقیسرور نشست ونفس عم

 ..دی پرساطیبرد وبا احت



 443 

  افتاده؟یاتفاق-         

 .. گشاد شده به حرف آمدی معمول دخترش،با چشمانری غی نگراندنیسرور با د        

  مرتضام باز حال نداره؟دیآره عمه؟؟س-         

 ...رهیگ که باز پشت اون دختره احمقشو بيانقدر...بابا حالش خوبه...نه عمه جان-         

 ... منويبچه نگرانم کرد... الحمدااللهیاله-         

 که یی ناله هاد،ازی که دییاز کتک زدن ها...دی ترسی روزها منی ادیاز حم!!! اما هنوز نگران بودباید        
 وگرنه که دی ترسی مدیاز واکنش حم!!!کردی ترگل الان چه میراست.....دادی او سر مي دست وپاریترگل ز

 را شیکم بساطش را جمع کرد وجا  کمدیدامن سکوت حم!!! از احوالاتش....از حالش...دیپرسیرگل ماز ت
 !!!انیداد به طغ

 ی ربطچی به تو هگهیکنه،میصاف صاف تو چشم من نگاه م...عه عه.... به بابام بگويزی چکیعمه تو -         
 .. خواهرتينداره کارا

 برخورد کرد ی را گرم کند،محکم به نعلبکدی ،وجود حماتشی رفت تا محتوی که میوباز استکان        
 دی حمي به زانو،دستي هرچند ظاهری تکان داد وبا آرامشيسرور سر....ختی فرش ري از آن رویمیون

کف دست   ترگل وتمامشیحالا زندگ... خبر داشت زیاوهم از همه چ... گذاشتخوردیکه مدام تکان م
 ....خانواده شده بود

 ی خبطکی جوونه حالا کنه،ترگلمی مکاری داره چدونهیحتما م..  از تو تجربه دارهشتریآقات ب-         
 ...اریتو جوش ن...کرده

 تمام نی سنگشی برابی عجی مرتضدی سي هاد،حرفی کشی مدام دستش را پشت گردنش مدیحم        
او دروغ بودن حرف ها .... آمدی حرف ها در نظرش راست ميو چقدر بدبختانه همه !!! بیعج..شده بود

 ... سرسختانه باز هم ادامه دادیول!!....خواستیرا م

 ... بخورهخوادی دلش میدختره رو انقدر جلوشو باز گذاشت تا هرگوه...کنهی مکاری داره چدونهینم-         

 ی ناخن به اعصابش مدی حميرف ها وحکردی می اتاق رژه وار عرض وطول اتاق را طانی ميمهر        
 .... دستش عرق کرده بودانی میگوش....دیکش

 ...ادی در نکمی که دلش خواست بخوره ومنم جی ام که ناموسم بره هر گوهینی زمبیمگه من س-         
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 نور بغض ي خانه انی که می ترگلينفسش برا.... وچشم تنگ کردستادی اکی اتاق تارانی ميمهر        
 که خودش مدام باندش را عوض ی زخميبرا.....تنگ شد!! ترسد دوباره اشتباه کندیکرده گفته بود که م

 ...انداخت  از اتاقرونی که چطور خودش را بدینفهم.... شدقیدردمندانه نفسش عم!!!!کرد،همیم

 ؟؟ي باد دادرتی کرده که انقدر تو ،رگ غکاریمگه چ-         

 بود دهی درشت شنادی شب برسد را زمهی رفت تا به نی که میش را با تعلل بالا آورد،شب سردیحم        
 اگر جرات دارد دوباره ي که مهري شد وسرش را تکان داد به منظورزیچشمانش ر!!!لی تکمتشیوظرف

قش  به اتايکه مهر  را به دندان گرفت وبا چشم وابرو اشاره کردنییسرور لب پا....کلامش را تکرار کند
 ... بودرهی خزانشی به عزصالی که پر استییبایرود و د

 ...يداری دور ور می کرده؟؟هکاری مگه چگمی؟ميدیچرا سر تکون م-         

 را ي اهی سکوت چند ثانبای گفتن دنی هيهمزمان صدا. کنده شد شی از جامهی سراسدیحم        
 ...شکست

باباش تا دلت بخواد ..یسی پشت غلط کردناش واستی نيازیتو ن...تا تونست غلط اضافه رو خورد -         
 ...پشتش هست

 يمهر.... شددی ،باعث صدادار شدن پوزخند حمي مهرشانی پريکلاه بلوز عقب رفته بود وموها        
 ... سپر کردنهی جلو آمد وسیقدم

 !!!یکنی نداره که ناموس ناموس می ربطچیبه تو ه...پس اگه باباش هست-         

 ... دهنتو ببند که حوصلتو ندارم ،هايمهر-         

 آنها انی مبای اش بتوپد،دیی پسر داي شده ادی اندازه زشی بي با خشم به رويتا که خواست مهر        
 چی هياما خب مهر.. گذاشت وبه آرامش دعوتش کرددی حمي نهی سي قفسه يدستش را رو..قرار گرفت

 ... سکوت باز ادامه دادیتقصد کوتاه آمدن نداشت،پس از لخ

ناموسم .... منم مثل اونم؟؟ي کرد،فکري لت وپارش کرديترگلو زد....درست حرف بزن با من ها-         
 ... بابا بچهنیبش.. واسه منکنهیناموسم م

 .. کردخکوبشی بر جا مدی حمنی گرداند تا به اتاقش بازگردد که کلام سنگيرو        

 ... که الانه شدینی ادیبسکه با تو پلک-         

 ... شدکشانی برخواست،اخم آلود نزدي داد واز جای اندام فربه اش را تکانیسرور به سخت        
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 ... تو هم ساکت شودیحم.... مثل سگو وگربهینصفه شب.. نیصلوات بفرست-         

 ی که مشت شده بود و آتش فشانی ودستانشدیم اش خارج ینی پشت هم مدام نفس از بياما مهر        
 ونگاهش را سرور دی پا چرخي پاشنه يرو... سوزاندی را مدی حمشی وگدازه هاشدی منفجر مدیکه با

 !! همبای ودشناختیم

 ....ي نشدیچی که ههی بهتره از تویلی که الان شده خینیا-         

دوباره لب ... بودستادهی اشی ترس محکم سرجاچی هی که بي را کنار بزند،و مهربای خواست ددیحم        
 ... ،ادامه دادشدی نمی مخفکردی که هرکارش میگشود وبا حرص

دوران !!!  وحالفیک... عشق وصفاشهی مرسهی به تو که میول..هی وتفیاخ...می کنيمن و ترگل هرکار-         
 !!!یجوون

 ...مه داد اداشتری بی را چنگ زد وبا حقارتبای ديبازو        

دم ... دورشيدیبسکه پلک... شهی آدم حسابخواستیم... بره دانشگاهخواستی بدبخت منیا-         
  نبود؟؟گهی دیکیاونجا ،دختر عمت ناموس ... براش،خرت شدي لفظ اومدیمدرسه ه

 دستش را بای که ديدی موها کنار رفت وحمي او را هل داد به سمت اتاق،کلاه بلوز از رویسرور کم        
 !!!زدی اما دست بردار نبود با پوزخند باز هم به زبانش قفل نميمهر... دهان او راگرفته بوديرو

 ...يبرو کشکتو بساب دوزار...کنهیحالا واسه من ناموس م-         

  را کنار زد وبای ددیحم....سرور او را محکم تکانش داد وبه درون اتاق هلش داد ودر را محکم بست        
 ...پشت در با مشت به جان در افتاد

 ... باشهادتی.. مفتت جواب دارهي زرانی ايمهر-         

 ....ابوی ي من اورت بدي براخوادینم....میدیجواباتم رو تن ترگل د-         

 ،بحث را خی ی خشک ولحنیی بکشد،سرور با صدانیی در را پاي رهی خواست دستگدیو تا که حم        
 ...جمع کرد

 ...احترامتو نگه دار.....دیحم-         

 باز دی ملحق شدن حمي رفت و در را براگرشانی به سمت اتاق دانی گری که با چشمانبایو د        
 ...گذاشت
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 شی هاهی که حالا گرباید...دادی بودنش مداری چشمانش بسته بود،اما لرزش پلک ها نشان از بدیحم        
 اش افتاده بود را باز نهی سي کشاند ودست اورا که رودیخود را به سمت حم.... سبکیتمام شده بود وکم
 ....دیاو کش  لختي نهی سي روی آغوش او جا داد وبا انگشت خطوط فرضانیکرد وخودش را م

 ...دیحم-         

 او و ي فرخورده يمژه ها...د شرهی خدی حمي را بالا آورد وبه چشمان بسته د،سرشی نشنیجواب        
 دلش را از همان چی نبود که پی راهچی هشهیو هم!!!شهیهم...بردی را مبای دل دشهیفک محکمش ،هم

 ... سفت کندیفقط کم.... سفت کندیکودک

 خب تو هم باهاش بد دیحم.... اشهی کلی که سره همون ناراحتیدونیه،می عصبکمی خب يمهر-         
 ...دمیحم....يبرخورد کرد

 يهمه !!!و نداشت.... زدن نبودي برای باز شد ونگاهش سقف را نشانه گرفت،حرفدیچشمان حم        
 دی آنها نداشت وباي برای که جوابی مشت حرفکی ریاو ماند ز... ودهیحرف ها پتک شد وبرسرش کوب

 !!!کردی و فراموش مشدیآرام م...شدیآرام م

 نهی سي به روبای ديو بوسه ....ا محکم در آغوشش فشرد ربای شد ودیچکی پگرشیدست د        
 !!!اش،فراموش کارش کرد

 اش ینی و بدی خندبایو د!!!  رابای سرخ دي و شصتش لمس کرد لب هادی آغوشش بالا کشانیاو را م        
 جر دادن ها هم قهیفراموش کرد و....... صورتش خم شد وي به روي لبخندچی هیاما او ب.... برداشتنیچ

 ..........فرستاده شد به قهقهرا

 داشته باشد،از پله ی آنکه سرش پوششی انداخت و بشی شانه هاي را روی طوبيبافت سه گوشه         
 .... سرد گذاشتي هازوگامی ايدر کوچک را باز کرد وپا رو.... پشت بام بود بالا رفتشی که انتهاییها

دلش به !!  بود با پرت شدن از ساختمان دو طبقهي مساوگرشی دیکرد،قدم ستی پشت بام ايلبه         
 مور يزیی پامی از نسشی کرد وگوش هاکی شال را به هم نزديلبه ها.... به عقب برداشتیشور آمد،قدم

 ....مور شد

 قیعم اگر ترگل دی بودند و شاانی ها از دور نماییطلا....نگاهش گنبد گلدسته ها را نشانه گرفت        
 داد ی را تکان محسوساهیباد شال س!!! نداشتی اسمچی که هي عطردی رسی ،به مشامش مدی کشینفس م
 که مته ي و فکرشت ندایی موگری که دياز تصور سر... پرواز کندی نبود که هر تارش به طرفییو موها
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 حماقت يکه آ....دوزانو نشست و آه از نهادش در آمد.... سست شدشیکرد،پاهایوار مغزش را سوراخ م
 .......يآ!! تمام نشدهيها

 ي را از نور پراز اعجاز جدا کرد وگردن چرخاند ولبش به لبخندد،نگاهشی را شنی طوبي پايصدا        
 ....دیمحزون لرز

 از توانش دست وپا شی بير کنجکاو که ترگل دیی هاهیلااقل همان ثان... کاش برون گرا بودیطوب        
 ساکت شده اش يدمرتضای خطوط با آسانی که می هرچه حرفختی ری مرونیو ب!!!شدی ،برون گرا مزدیم

 ....، ردوبدل کرده بود

 ... پراز چهار مغز را به دست ترگل دادی دستشیپ        

 ...ارمی رو هم بيتا فلاسک چا.. رو داشته باشنایا-         

 ....پس عمو ارسلان-         

 ... خندان جواب دادی قدم برداشت وبا لبی اش عقبکی انگشتیی با دمپایطوب        

 .... خفن،خوابوندمشي ماچ فرانسوکیبا -         

 او هم از خنده تکان ي وحالا شانه هادی قهقهه اش را ترگل شني پله ها هم صداي انهیو در م        
 !!! شدرهیو باز هم خ..... شدرهی تبسم دوباره به گنبد خخورد،بایم
 

 که به صورتش يبخار.. آن چسباندي را به لبه شی دستانش گرفت ، و لب هاانی را مياستکان چا        
 !!! در تابستانی بود،حتندی خوشاشهی همشیخورد،برایم

 که انگار دفعه اوله که بچه یجانیه کی... دارمجانی هشهی که ممی تانی اشهیفردا شب جشنه،هم-         
 ... دارنشیهام نما

 ...دی گذاشت ومشتاق پرسینی را نگاه کرد،استکان را دوباره درون سی طوبجانیترگل با ه        

  هان؟؟يبریمنو که م-         

 ... بود،ادامه داددای کلمات پانی که هنوز میجانی گنبد شده بود و با همان هي رهی خیطوب        

 ... منوي های زندگنهینب... اونجا نباشهشهیگل دخترم مگه م...برمیمعلومه که م-         

 بوق يصدا... او را به خودش فشار دادی او انداخت وکمفی ظري نگاه دست دور شانه هایو باز هم ب        
 .. باعث جمع شدن صورت ترگل شدینی ماشی در پی پيها
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  سروصدا؟؟نهمهی از ایشیخسته نم....هی شلوغي محله یلین؟؟خی خونه گرفتنجایخاله چرا ا-         

 شدن رهی که خي اتصال به همون نقطه ايامامن،فقط برا... مختلفهيپر از آدما...کهیپر تراف...شلوغه-         
 !!!یچیه...دمی نمیچی بند بودن رو به هنیا....نجامی ا،بنديبهش رو دوس دار

 ... که دامنش را پهن کرده بودی ها کش آمد و سکوتهیثان        

  خاله؟؟ادتهی نباشه؟؟می به زندگي تا بنددمی چقدر درد کشادتهی-         

 دیبا...کردی مرهی ذخدیبا.. نگرفتی دوست داشتني برداشت،اما نگاه از همان نقطه نی اش چینیب        
 ی بست و می را ملشی باروبنددی که بایی روزهايبرا..شدی نفس می ب کهیی روزهايبرا!!!کردینفس پر م

 دی که شایی هاود،زخم شک قرار بود زخم ها تازه شی که بییجا... که متعلق به آنجا بودییرفت به جا
 شدن زخم ها برخودش نی که چقدر از تصور چرکيو وا!!!  وقت کهنه نشود وزخمشان سر باز بماندچیه
 ....دی لرزیم

 ینم!!! استی چه شکلزدی بررونی را بشی دردهاي همه خواهدی که می آدمدانستیترگل نم        
 سرش یی مویب!!!  استشی شانه هاي رواهی سی شباهت داشت که بافتی شکلش به کسدیاما شا...دانست
 !!! گرم نداشتي هم لبخندشی و لب هازدی ذوق ميهم تو

 .....رو یدوسش داشتم لعنت...من..من-         

 یگردنش کج شد ودردمندانه به طوب.... را ترکاندشی بر گلودهیبغض چسب!! به کار بردهیوفعل ماض        
 ....نگاه کرد

 ی فروپاشنیودوست داشت ا....  استختهی که کاملا از هم فرو ردیدی را می ترگلیو حالا طوب        
مثل ....شدیباز هم از نو ساخته م... دوباره از نودیدخترك با... که شکسته بود را دوست داشتیسکوت!!!را

مثل ....دی پاشیم  و از همکردی اش را لمس میالی خنی و جندیکشی شکمش مياو که بارها دست رو
 ی جان بخوابد وباز هم می تا جسم بدادی بزرگ را درون آغوشش ننو وار تکان می که عروسکییروزها

 !!! نبود از کجاادشی....دیپاش

سخت بود،اما !!! تن را جمع کرد وباز دوباره ساختشي خرده هاي به بعد،همه ییاما از جا        
 .........ساخت

 ردی که دوباره قرار بود جان بگی آغوش نرمش فشرد وحالا جسمانی لرزان دخترك را ميشانه ها        
 !!شدی مدهی زبانش جوي اراده روی که کلمات بیوترگل!!! را ننو وار تکان داد
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اما الان .. از دستش بدمدمی ترسیم..یم...من به همه دروغ گفتم....خاطرش دروغ گفتم..من به-         
 ...از دست دادن نبوده.. ي اصن از اول برايزیکنم،چی فکر میهرچ..یهرچ

ترگل خود را از ...دادی در سکوت،پشت دخترك را ماساژ می مجال ادامه دادن نداد وطوبهیو گر        
 ی به طوبی آنکه نگاهی کَند وبا پشت دست اشک را از چهره اش زدود و باز ادامه داد،بیآغوش طوب

 ...ندازدیب

 هر بغضش يمن برا!! يهرکار... بکنميمن اونقد دوسش داشتم که حاضر بودم براش هرکار -         
 یطوب!!!نیبا مت....با دوستش ..با ..دی خندین ماما اون فقط به مردن م...اما....دادیحس مردن بهم دست م

 .... به مندنی خندی منیبا مت

 مهرماه يزیی پاي به هوای ربطچی از جا برخواست،کف دستان عرق کرده اش همهیسراس        
 ...ستادی هم همزمان ایطوب!!!نداشت

 .... و درون دستانش فشرددی کششی شانه هايبافت را از رو        

 ی مي شک روزیب!!! بودندامدهی که هنوز نیی روزهاي برادی وخط ونشان هم کشدیشیو تلخ اند        
 .... اش آغاز کندی زندگي های هجده سالگي نرم را با تابوی که جنگدیرس

 هم تا ي موقتا به او داده بود را چند بار روی نرمش صبحگاهي برای که طوبی شلوار ورزشيپاچه ها        
 زانی آوییبا لب ها...دی را بالا کشزدی رنگ را که در تنش زار مدی گرمکن سفپیز..داد تا اندازه اش شود

 ي هافهی بر لب ،مدام به لطي با لبخندیارسلان وطوب.... گرفتي عقب جای صندلي پف کرده رویوچشمان
 ستی صفحه لي بالاامی به پاکت پتی اهمیب... آوردرونی ببی را از جیگوش...دندی خندی موی رادي مزه یب

 ها را درون يری آهنگ مورد نظر،هندزفي کرد،و بعد از ضربه زدن بر رونیی را بالا و پاشیآهنگ ها
 .... داديگوشش جا

 از پارك بزرگ ملت را مشغول گرم کردن يری مسی طوبي وهمپادی کشیشانی پيشال بافتش را رو        
 ...دی کشقی اش زد ومدام نفس عمنهی سي به قفسه ی و مشت آرامستادی ایمکتی نکینزد...شد

 !!ي به تته پته افتادينجوری رو اي دو مترری مسکی ،يبسکه ورزش نکرد.... لاجونيا-         

 ....دیکشی نفس ، می در پی اش به تعادل برسد،پی تنفستمی ري ترگل شد که براي رهیو تاسف بارخ        

 ..دی شال را کشری از ززانی آومیت دراز کرد و س دسی حرصیکم        

 سرت پر از صدا نشد؟؟... از گوشتاریدر ... دخترهی چنایا-         
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 یی اَدل با ولم بالاي جدا کرد،صدالی را از موبازانی آوي هامی توجه به ترگل بلافاصله سیو ب        
 ..دی گرفت، کف دستش را بر سر ترگل کوبانی جرانشانیم

 ... کن،گوشي ،افتخاريلااقل عصار....قهی سلیب-         

 را ترگل از دنی دوباره چاق کرد واشاره کرد که دوی نفسی را قطع کرد،طوبکی موزيترگل صدا        
 ... شد،با ناله لب باز کردزانی آوشی افتادند ولب هانیی ترگل پاي ابروهايدنباله ...ردیسر بگ

 ....سته شدمبخدا خ...نه خاله-         

 لبخند دندان ی ولو شد وبا تخسمکتی ني خجالت بکشد،روی نگاه شماتت بار طوبری آنکه زیو ب        
 او به خنده افتاد وبا گفتن کوفت زی آمطنتی هم از لبخند شی که که طوبي کرد،جوری را نثار طوبیینما

 .. کرددنیشروع به دو

 تنگ شده به دور دست ها یو با چشمان....لبخند کم کم از صورتش جمع شد!!!و ترگل ماند تنها        
 دی که شایی هاشهیو ش!!!مدام.....دیکشی اش مدام مشهی انگار ناخن به دل از جنس شی شد و کسرهیخ

 ... رفتندانی به مي نبود برايو چقدر بد که هنوز آنقدر قو..... شده بودریخرد وخاکش

 کرد و به شی هاهی را وارد ری اش را دور گردنش شل گره زد ،و دوباره نفسی خاکشرتییسو        
 که از یی موی وشال عقب رفته اش و سر بفی ظرکلیدخترك را از دور شناخت، ه... ادامه داددنشیدو
 !!!کردی هامون سخت نمي بود،شناختنش را براانی آن نماریز

 را شیقدم ها!!! شدی که به ناکجاها ختم مکردی مری سی بود و در عالمرهیست ها خدخترك به دور د        
 سبز مکتیبه ن.... از او عقب افتاده بوديادی هم که زی و ماهرخدیدی را درکنارش نمیطوب....کند کرد

 ...دی ازآب را نوشیقلپ کرد وکی آب را به لبش نزديبطر... دادرونی را با شدت بد،نفسشیرنگ که رس

 نفس ی ورزشپی گردن چرخاند وهامون را و تی کماطی احتداد،بای آزارش می نگاهینیترگل سنگ        
 یهامون درب آب...دی کنار کشی کممکتی ني خودش را رواری اختی را از نظر گذراند و کاملا برشیگ

 ... گرفتي تعارف کنار ترگل جایرنگ را بست وب

 ...رو کشونده پارك تو ي کاملا زوریمعلومه طوب-         

 یتیترگل اهم.... تکان دادي کرد وسری کوتاهي جمله اش خنده يدر ادامه ... نبودیجمله اش سوال        
 به دخترکش ،مرد بی که عجیی هایو امان از عسل... کوچولو تنگ شدلدای ي دلش برایبه او نداد،فقط کم

 ....جوان ارث داده بود
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 ... دادهی دخترك را رصد کرد،به نشستنش زاوی حوصلگیهامون ب        

 ...ي بري که زودي که مثل من اومدای؟؟يمشهد موندگار-         

 آمد که تشنه است ادشیو تازه !!! آب دست هامون شدي بطرخی و نگاهش مدی چرخیترگل کم        
 .. جواب گذاشتی شده را بدهیسوال پرس.... خشکشیوگلو

 رم؟؟ی لحظه قرض بگکیون  آبتي بطرشهیم-         

 ي شده اش جادهیچی دستان به هم پانی مي بود ،بطردهیهنوز جمله اش به نقطه نرس        
 ...شدی مدهی کلامش دانی مطنتی شي ،رگه های که کمیوهامون...گرفت

 ....؟ي نداری خوردن که مشکلیبا دهن-         

 که يخاطره ا... انداختکی نزدي خاطره اادی بود وکلام هامون،او را شی لبهاکی نزديسر بطر        
 د؟؟ی رسی ،آنقدر دور به نظر مکردی که به آن حالا که فکر می بود وچرا بدبختانه وقتکینزد

 
 آب ي اش بود و با بطرزان،تشنهی آویی که با لب های از ترگلی عصبانی کلافه بود و کماریسام        
 ...خوردیده بود،آب نم که او خوریمعدن

  بخدا؟ياری ادا در ميترگل دار....بسته اس..می رد شدي که از دوتا سوپرینیبیم -         

 ..ارمیادا هم درن.... حرکت کن تا من برم خونه آب بخورميپس زود-         

 ترگل ، درون شی پي اهی که ثاني ترگل خم شد ودست دراز کرد وبطري کرد و روی نوچاریسام        
 اری سامي پاي را روياما ترگل با لجاجت بطر... او انداختي پايداشبورت انداخته بود را برداشت ورو

 ... شدرهیانداخت و بعد به رو به رو خ

 ياما سوپر.... بزندد،ترمزی دي راند تا اگر سوپری پدال گذاشت ، آرام مي را چرخاند وپاروچییسو        
 ...شدی نمدهید!!! که هم تابستان بود و هم گرمي بعد ازظهر خلوت، درابانیدر خ

 دتویی جويمن که به والله الان لقمه !!! هی دهنيه؟؟بطری شما دخترا واس چي اداهانیمن موندم ا-         
 ... بالازنمی می به من،دولپيبد

 ... ترش شده،لب باز کردییترگل گردن چرخاند وبا رو        

 ؟؟یدشبسکه که چن-         
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 را کج نی فرمان،ماشکیبا .... دندان نما زديشخندی ناریسام... عوق زدن را در آوردي ادایشیونما        
 ي لب هاي کوچک را روي صورت دخترك برد وبوسه اکی نگه داشت وسرش را نزدابانیکنار خ

 لب ير تطنتی ترگل ،با شي آتش گرفته يسر عقب برد و در مقابل بهت و گونه ها...متعجب او کاشت
 .... دخترك را با انگشت شصتش گرفتيها

 گه؟؟ی توشم با جون ودل بخوام دي لقمه دیپس با..خوامی خوشگلو مي هاي قرمزنیمن که ا-         

 دستان ترگل بود انی مي و حالا بطرچاندی را پي بطرد،دربی کوچک زد و عقب کشیو چشمک        
 خشکش کرد ي گلوي گرم را روانه ندازد،آبیونگاه پر شرارتش ب اری به سامی آنکه نگاهی که بیوترگل
 ... را به حرکت در آوردنی پر معنا ماشي با تک خنده ااریو سام

 
 آخرش را ي هم افتاده تا قطره ي رویی کرد و با پلک هاکی نزدشی توزانه به لب هانهی را کيبطر        

 ... زدشی برایهامون دست... دادنییاز گلو پا

 ...خوشم اومد...یستی نیی اداياز دخترا...دمت گرم-         

 نقش بسته دگانشی دي در جلومی که کاملا زنده وپخش مستقيترگل از جا برخواست ، از خاطره ا        
 را درون سطل زباله ی خاليبطر... فرو افتاد وپوزخند بر لبش نقش بستشیبود،شانه ها

 ....ندی بنشمکتی نيوبرگشت تا دوباره رو...انداخت

 به تی اهمیترگل باز هم ب....هامون از جا برخواست و با لبخند از ترگل خواست که همراه با او بدود        
 ...دی ربط پرسیدرخواست هامون،ب

  امشب؟شی نماي برادیشما استرس ندار-         

 چطور؟؟-         

 ی گذرا انداخت و نگاهش برگشت به عسلی بالا انداخت و به رفت وآمد آدم ها نگاهيترگل شانه ا        
 ... مهربانيها

 برنامه هاتون يخلاصه همه .. ورزش و خبنیامروز اومد...دیرسی به نظر مالی خی بیلیخب،خ-         
 ...سرجاشه

از پارك ...شهی ورزش اول صبحم قضا نمیطیبعدم من در هرشرا.. ها کار خودشونو بلدنیآسمون-         
 ...شی سره نمارمیم
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 شالش مشغول ي هاشهی انداخت و با ری ها به اطراف نگاهی عسلیرگیترگل معذب ازخ        
 .... لب گفتری زیواوهوم...شد

 ؟؟يایتو نم-         

 ... دوباره نگاهش کردجیترگل گ        

 ام؟؟یکجا ب-         

 به عقب یترگل خجالت زده،قدم.... رو اشاره کردشی پری سبک کرد وبه مسيه اهامون خند        
 ...دی کشیشانی پي نشست و با وسواس شالش را رومکتی نيبرداشت و رو

 سر ترگل انداخت وپشت ي را باز کرد و از همان فاصله آن را روشرتیی ادامه نداد،سوگریهامون د        
 صورتش کنار داد وبا ي را از جلوشرتیی تابه تاشده سویی ابروهاترگل با... شددنیبه او مشغول دو

 !!! خوش شدیالک  گر رفتن مرد جوان ودر نظرشزد،نظارهی مرونی خشم از آن بي که شعله هایچشمان

 کش آمد و درمقابل آنهمه محبت شی لب هاي مهري هاامیدر جواب پ.... را چک کردلشیموبا        
 ... گشتی زد،با چشم دنبال طوبرونیاز اتاق ب.... فرستادشی قرمز رنگ را برایفوران شده فقط قلب

 ...دنبالش نگرد.. دخترمستشین-         

 رهی چهارچوب حمام خانی بر لب ها،مری جداناپذیارسلان با تبسم...دیبه سرعت به سمت صدا چرخ        
 ساز را به يدستگاه چا....زخانه انداخت آشپانی تند خودش را میی تکان داد وبا قدم هايسر...اش بود

 .... زدهی تکنتیبرق زد وهمانطور کلافه به کاب

 ي درون قوریی پر چامانهی پکی ی برداشت وبا آشفتگنتی را از کابي چایدستش را بلند کرد و قوط        
 حضور اوردی خودش ني و به رودی ها شنکی سرامي را روی صندلي هاهی پادنی کشيصدا...ختیر

 !!!ارسلان را در آشپزخانه

 منو وتو نهی ،خونه برسه ببشهی تموم مابونی سرخی کارش تو گل فروشگهی دقهی تا پنج دقیطوب -         
 ...دهی قورتمون مم،درستهیستیحاضر ن

و ... نبودشی رو لب هايارسلان اما در کمال تعجب لبخند... هوا لبخند زدیترگل برگشت و ب        
 !! رچند محو هم هیتبسم

 ... کارت دارمنیبش -         
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و ...دی را عقب کشی به جوش آمدن آب،صندلتی اهمی گذاشت و بزی مي را رویترگل،فنجان خال        
 ي از موهاي انداخت،تره ای منیی شد و سرش را پایقبل تر ها که مظلوم م!!! تکان داديمظلومانه سر

 !!! وباز روز از نودادیاچه ها آنها را پشت گوش م واو دستپختیری اش میشانی پي رویمشک

 کوتاه ي موهايزی تد،ازی کشی آن مي دستش را روی اش بود که وقتي روسرری زيو حالا سر        
 ..... و تنگشدی اش تنگ می وراه تنفسشدیشده،قلبش از حرص وبغض فشرده م

 يزیتو همون عز...زبابای عزشدی که ميدختر.... وقت نداشتمچی که هيدختر...یتو مثل دخترم-         
 ...ترگل

 کلمات ي بغض لابه لاکردی که هرچه مي صداقت کلام مردندیترگل سر بلند کرد،تا خودش بب        
 وحالا گفتیدروغ نم!! مرد بود به حقی طوبي که براينگاه زلال مرد..... شدی بر زبانش پنهان نمدهیجو

 ....دیس تریوار،نمی که هم در داشت وهم دی در چهارچوب از تنها بودن با اوچی هگریترگل د

دوازده سال تفاوت ... رو من بزرگش کردمیطوب....ی مني طوباي های تمام قده جووني نهییتو آ-         
 ی وگفتن بچه بختنی رو رو دستمون ری که دکترها آب پاکيروز... روی من بزرگ کرد طوبیسن

 ي پوسته بچه،  منه عشقیی جاکیاما از ..... پر بغضنجورمیهم.. ساکتنجوریهم.... الان تو شدیطوب...بچه
 تلخ يپوسته .... روگهی ديحسادتش به مادربودنه زن ها.. حسادتشويپوسته .... رو کنار زدمیسخت طوب

اولش دست وپا زد،مقاومت ...دمی دشویمن خستگ!!!خودشم خسته شده بود.... کنار زدم ترگلشویزبون
 .... شدمیعدش تلاش کرد و تسل بیول...کرد

 ی حرف هم می بود و بچاندهی که درهم پی بود ودستانی گلدار طوبيزینگاه ترگل دوباره به روم        
 مکث کرد ونگاهش نشانه گرفت دستان شی حرف هاانیارسلان م!!!  ارسلان را وهم نهي حرف هادیشن

 را دهیچی پهم دست دراز کرد و انگشتان دراطیبا احت.... شده بودیترگل را که از شدت فشار ارغوان
 .... مختصر داديفشار

 سر بلند کرد و ی وآرام هم لبخند،به آنزدی که آرام حرف مي دستان مردیترگل با لمس گرم        
 دستانش را ی مقامتچی هیارسلان ب.... کشدرونی گر او بتی دستان حماریخواست دستش را از ز
 ... را لرزاندکشی باريبرداشت،اما لبخند لب ها

 دست ي پوسته هايهمه ....تو هم تلاش کن....هی توي تلاشش کنار زدن پوسته هاي همه یطوب-         
 .... دخترمیکنیضرر نم.... تو کنار بزنریوپاگ
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 !!! بودی را عقب داد واز جا برخواست وهنوز لبخند کنج لب ها به قوت خودش باقیصندل        

 بود و رهی خيزیهنوز مات زده به روم....دی شنی خودش میکی در نزدیی را از جای گوش زنگيصدا        
 الی زد و از غرقاب فکر وخیآرام پلک... زنگ آمديدوباره صدا!!!  خوشرنگ نبودنچی که هییبه گل ها

 انداخت تا ی ها نگاهتنی کابيبه رو....دیشی را عقب داد وبه کنار زدن پوسته ها اندیصندل.. آمدرونیب
 زبان زد عام ی فکر کرد و به زبان تلخش که در کودکی طوبيو به دست وپازدن ها....ابدی را بلشیموبا

 شد واو مثل دفعات قبل نه دست ی مدام خاموش وروشن می گوشنی اسکري روینام صارم....وخاص بود
 .... زدشی ونه بغش چنبره بر گلودی لرزشیوپا

 ..... خطوط را پر کردانیارتباط وصل شد و سکوت م...دینوار سبز را کش        

ترگل بعد از روزها بالاخره وصل کرده ... که ملافه نداشت نشستی تشک تختيرو        
 نی به زشت ترزییودر فصل پا!!!  که در فصل بهار شکل گرفتيوچقدر دور بود آغاز.....بالاخره!!!بود

 !!ی تلخانیو چه پا..... راانشی باور کند پاخواستیم ناریو سام.... بودافتهی انیشکل ممکن پا
 

 دور زبان را دور کام خشک شده اش کی!!! ی لعنتيو امان از واژه ها!!! شدنديحرف ها فرار        
 .... رهی خدی تخت ولو شد وبه سقف سفيچرخاند ودوباره رو

  تو؟؟یخوب..خو-         

 يارسلان سوت زنان در سالن ورود.... شدرهی خی خندان طوبری وبه تصودی را شنفونی زنگ آِيصدا        
 عاشق گل شهی دانست که ترگل همی آنطرف خط میو کس..... از گل رز باز کردی وبغلی طوبيرا به رو

 !!!شهیهم...نرگس است

  تو؟؟؟ی خوبدی پرسی تهوع آور مي کردن هايو حالا بعد از آن تئاترباز        

 او را به برخواستن امکی با پيمهر....واز شکستن سکوت!!!  گفتیر زدن پوسته ها مارسلان از کنا        
 !!!دنی گفت واز جنگی ميری و از حال گدادیسوق م

 ....خوبم-         

 مشتش فشرده بود انی که میی چایو ترگل را با قوط.... چهارچوب در ظاهر شدانی با خنده میطوب        
 ....دیدی مبای زی از هر وقتشتری او را بی که حواسش نبود ،طوبی نبود و وقتاما ترگل حواسش....دیرا د

 
 ....چند بار وچند بار...دی به پشت گردنش کشی تخت چمباتمه زد و دستيدوباره رو        
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 خوامیخب من نم...یدونیم... بهت بگمدی هست که من باییزای چکیخب ..ترگل جان،خب...ترگل-         
 گم؟ی می چی فهمیم... باشمی عوضنهممهیدر نظرت ا

 دل او را ی بزند وکمی و منتظر شد که ترگل هم حرفدی بر بالشتش کوبیبعد از اتمام جمله اش،مشت        
 !!!آرام کند

 ي رها شود روي چای وقوطدی باعث شد که مشتش از حالت منقبض در آینوازش دست طوب        
 را ی از درد ودلتنگی مخلوطنشی سنگي نفس هاانی ماری ساميونفس ها ستادی ای طوبيروبه رو....نتیکاب

 ...شدی تکرار میو هنوز نوازش طوب...به وجود آورد

 به فکر کردن يازی به مزه شدن نداشت ونيازی خواست بر زبان آورد،نی که ميجمله ا        
 .........نه؟؟نداشت....گرید!!هم

 ....یستین-         

 جدا کرد وباز هم نخواست ترگل ی به آهستگی بود را طوبزانی ترگل آوي مانتوي که از دکمه ینخ        
 بود از آرامش کلام ترگل ، تنها ری خطوط با بهت از جا برخواسته بود و متحي که آنسویرا با آدم

 ....بگذارد
 

 یباز وبسته شد تا حرف و دهانش چند بار ستادی اتاق اانی مي تلمبار شده ي خرت وپرت هاانیم        
 از ی عالمانیکدام رشته را ازم... از کجا شروع کنددانستی بود که نمنی امر اقتیحق!!!دانستیاما نم...بزند

 ....دی اش کشختهی رهم بی پر وکمي موهاانیپنجه در م.... وادامه دهدردیرشته ،را در دست بگ

  ترگل؟؟؟؟آرهیستم؟؟عوضی نیچ-         

که هنوز مگر شک !!! بوددهی شک پرساربای سامد،کهیشی وتلخ اندستادی ایترگل پشت به طوب        
 داشت؟؟خنده دار نبود؟؟

 .... اش، پوزخند شددهیچیعاقبت تمام افکار درهم پ        

 ....یستی در نظرم نگهید-         

 ی هنوز حرف بزند با آدمخواستی مکه دلش!!! قطع شدني رفت برای را لمس کرد که نميو قرمز        
 ي وتمام دوست داشته شدن هاکردی تف مشی ها را به روهیو تمام گلا!!  زدی اش مشت منهی به سدیکه با
 .... آوردی بالا مکلشی را به تمام هنشیدروغ
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باز و ....کردی مي صبوردیفقط با....دی رسی ميروزش عاقبت روز.....نتی کابي را انداخت رویگوش        
 !!!زدیهم دم نم

 ي اش گذاشت واحمقانه خواست که مهار کند تپش هانهی قفسه سيکف دست عرق کرده اش را رو        
 به ی آرامي قلب وضربه ي داد وکف دست را مشت کرد رورونی بقیبازدمش را عم!!!!  قلبش رايای حیب

 دی امشب بان جشيبرا... منتظر دادي طوبالی اش را تحوی برگرداند و لبخند مصنوعيرو.... اش زدنهیس
 با داری دیکه زلال بودن شرط اصل...ی از هر حس آلوده به تلخشدی میوخال....کردیتمام مغز را رفرش م

 .... کرده بودکتهی دشی برای طوبقهی شرط را هرروز وهردقنیا.... هاستیآسمان
 

 دندان ها فشرد و به سقف ری را زنشییلب پا....دی هوا خندیو ب.... افتادنیی از کنار گوشش پایگوش        
 ....دی وخنددیشی شد وناباور به در نظر نبودن خودش اندرهیخ

 باز کرد ي جورظیدر را با غ... زدی چنگی از صندلزانی آوراهنی تخت انداخت وبه پي را رویگوش        
 !!! شددهی خورد وبعد باهمان شدت به هم کوبواریکه پشت سرش در به شدت به د

 هم بسته شی که دکمه هاراهنی پي هی لاکی هوا،با ي توجه به سردی پله ها نشست وبيرو        
کلافه بسته را دوباره درون ...افتی ی فندك را نمیول... در آوردبشی را از درون جگاری سينبود،بسته 

 ... سراندبشیج

 ي مرکزي نشست روی رحمانه می و بدی چرخی ومدی چرخی سرد ترگل مدام در ذهنش ميجمله         
 .... مغزشي نقطه نیتر

 وهمان چند دیبا ضرب از جا پر....دادی راستش را تکان مي اش،مدام پای انگشتي هایی به دمپارهیخ        
 شی هاهی کلکردی که احساس مي به سوزتی اهمی وبدیکشیپنجه در موها م... رفتنیی پاي اهیپله را به ثان

 دیشی اندی رفت وتلخ می مرژه  کوچک را مدام از سر آن به تهشاطیح....زدیقدم م.... سوزاندیرا هم م
 ي هابی جانی و دست ها را مستادی ااطی حانیترگل چه گفته بود؟؟م!!! اشدهیچی در هم پیبه زندگ

 ... اش فرو بردیشلوار ورزش

گران تمام ... اول باز نشستي پله ي هدف رویب.... دخترك رعشه بر اندامش انداخته بوديسرد        
 ... لب زمزمه کردریز!!!زدی پسش مشهی همي اگر که ترگل براشدیم

 !!!ستمی وجب تو نمی در نظر نی صارماری ترگل خانوووم؟؟من سامستمی سانت در نظرت ن1/83با  -         
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 را گاری سيبسته ....ود اش مسخره بی زندگزیهمه چ!!!مسخره بود... وسر تکان داددیو باز خند        
 پاکت ي رواهی سي هی رری همان لحظه به تصویو حت... شدرهی آورد وبه جلدش خرونی ببشیدوباره از ج
 ....پوزخند زد

 ...اری وجودت سامیخاك تو سر ب!!!  دل ابلهم انقد شلهچیخاك توسرم که پ...خاك توسرم-         

ضربه ... وجب تنگ شدمی همان نين ها،احمقانه دلش برا حرص خوردانیو باز سرتکان داد و درم        
 دی کششی هابی به جیدست.... وکنج لبش گذاشتدی کشرونی از آن بی زد ونخگاری سي به جعبه يا

 از گاریس ، پله انداختيبسته را رو..دی اش خارینینوك ب!!!  اشی فندك لعنتافتنی ني شد برایوعصب
 اش را ینیهنوز نوك ب.... اش را خاراندینی هوا بیو او ب....  نمناك افتادنی زمي افتاد و روشی لب هاانیم
 بخاطر نباریا...دی ها نگاه کرد،بازهم خندکیی موزاي روي دهی نم کشگاری خاراند و همزمان به سیم

 .... هواتر حافظه اش را تحت شعاع قرار دادی که بيخاطره ا
 

 ... نگاه کننی لحظه به دوربکی عکس ازت داشته باشم،کی خوامیم-         

 فکر کرد وبه ي مهدشی پقی دقاي ساعتش شد، وبه مکالمه ي رهی درهم خیی اما با ابروهااریسام        
 رفت سروقتش وباز حالش را ی مدیبا.... به قول خودش گوساله پر نکرده بودي که مرندی چکيجا

 ... گرفتی میاساس

 .... با تو ام هااریسام-         

 که تا به وصول کردنش ی چشم ها را فشرد و به قرارش با پدر ساسان فکر کرد،و به واميگوشه         
 چشمان منتظر ترگل کرد ي فرمان انداخت و نگاه گنگش را روانه ي را جلویگوش!!! نمانده بودیراه

 ... تکان داديوسر

  تو؟؟ی گفتیچ-         

 ...رمیزت بگ عکس اکی خوامی بردار،منکتویع-         

 ترگل شد که با دقت در ي رهی حرف خی سراند وبشی موهاي را رونکی انگشت عکی با اریسام        
 ... شدلشی موبانی لنز دوربمیحال تنظ

 ... من بندازی از گوشای نداره،بتیفی کتویگوش-         

 ..خوامی بعد من عکس واسو خودم م؟؟خبیگیراست م-         



 459 

 چشمانش ،تن ترگل را از طنتیش.... زد و لبخند لبش را لرزاندهی دست به فرمان تککی با اریسام        
 ... کردزیشرم لبر

 ....ری خودت بگیباهمون گوش-         

 کج نشست و ی کماریسام.... را بالا آوردلی گفت وموبای چشمي کودکانه ایترگل باز با شادمان        
 ... فلش نخوردنیاما دورب... لنز شدي رهی خاص خیبا حالت کرد و نی را به سمت دوربمخرشین

 ؟؟ینی روبه من بشمی مستقشهیم...اوم-         

 ... نکن ترگل،خوب بود که ژستمتیاذ-         

 نگاه اری سامي به چشمان کلافه می آنکه مستقی را پشت گوش داد وبگوشی بازي هايترگل چتر        
 ...کند جواب داد

 ...خب تمام رخت بهتره-         

 اش را لمس ینی هوا با نوك انگشت بی چشم تنگ کند وباری ترگل ،باعث شد که سامينگاه فرار        
هم .... افتادشی پاهاانی می ترگل را نشانه گرفت وترگل از شدت درد گوشي بازومیمشتش مستق....کند

 کند و موش باعث شد که درد را فرااری سامي شده ی شاکيچهره !!!دردش گرفته بود وهم خنده اش
 بعد ي اهیو همان لبخند ثان... به لبخنددیای کش بشی همان منقبض شدن عضلات صورتش، لب هاانیدرم

 .... را پر کندنی شد که کل اتاقک ماشلی تبديبه قهقهه ا
 

 انی خورده بود را مسیصفه خ را که تا نگاری خم شد وسق،ی عمی را دوباره خاراند و با نفسینینوك ب        
!!! ی دوست داشتني وقت به ترگل نگفته بود کوتوله چی هد؛چرایشیمغزش با بغض اند....انگشتان گرفت

چرا !!! مشتش استانیم  ترگلکردی فکر مشهیچرا هم.... حالم خوب استی که هستیچرا نگفته بود وقت
 باخته بود، که سرنوشت شیاو سالها پ....ياصلا او را چه به باز!!! را آسان گرفت تا دل بسرديانقدر باز
 .... عقرب سپرده بودشی خوب مشتش را به نشیسال ها پ

 ....قی رفيکلا رد داد....از پشت پنجره تو نختم -         

 ... شدرهی خنی تفاوت سرچرخاند و به حسی نخورد،بکهی        

 .... واسمياری متیکبر-         
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 را ینی نشست وساریکنار سام.... اشاره زدتی کبری را بالا آورد وبا چشم به قوطي چاینیمتبسم س        
 .... بالاتر گذاشتيپله ا

 ؟؟یستی نتیشگی چند وقته رو مود هم؟؟یچته سام-         

 پک نی روشن شده برد و اولتی وکبرگاری سي کشاند ودستش را جلورونی از جعبه بگری دینخ        
 صورتش تکان داد ي جلوی دستیی با ترش رونیحس... آمدرونی باری از دهان سامیظیهمراه با دود غل

 ...وسوالش را دوباره تکرار کرد

  باهاش؟؟يچه کرد... ازت شکار بودیلی خزدمیبا کوروش که حرف م-         

 خارج کرد وپر ینی جواب دادن نداشت، دود را از بيحوصله ...د تر از پک اول بوقیپک دومش عم        
 دی رسی به نظر مچارهی ببارد واو چقدر بخواستی شد،آسمان هنوز مرهیحسرت به آسمان قرمز رنگ خ

 !!!دنی باري نداشت برای اشکیکه حت

  سرکلاسا؟؟ستی نس،چرای نياز ترگل خبر -         

و فقط نگاه ... نگاه کردنی را چرخاند و به حسکرد،گردنشیدت درد م که به شیی مکث وگلویبا کم        
 .... چشمانی نی حرف وبا هزاران معنا در نیب....کرد

 ... گفتی هاش مهی از گریلیترگل خ...ستی نگهی دی وقته که تو دانشگاه هست ولیلیدهقانم خ -         

 اریسام!!! شدرهی داغ وبه بخارش خعی داغ را برداشت وبه مایی چاوانی به عقب برگشت ولنیحس        
 ... سوخته گرفت وپوزخند زدمهی نگاری را از سيکام بعد

 ،اما تو...دنموی کردم کنار کشهشیتوج....ی منطقیلیمن باهاش صحبت کردم،خ-         

 ...دی حرفش پرانی براق شد وماریسام        

 ن؟ی حسی چ؟؟منیاما من چ-         

 بالا انداخت يشانه ا.... گلو کردی را راهي از چای کج شد و قلپي بود که لبش به پوزخندنیحالا حس        
 ... به قلبش بخوردنی زهرآگيشتری بسوزد و نشتری باری حرف را عوض کرد که ساميوجور

 جا کیبه استاد راد بگو ... خودت دست وپا کني براي کارکی...رونی بای حال وهوا بنی از ايزود-         
 .... کار واست جور کندي،حسابداریتیریواسه مد

 پا ری انداخت وزسی خي هاکیی موزاي را روگاری اش دوباره به خارش افتاد،از جا برخواست،سینیب        
 از غرور وخود یلت اش را سپر کرد وبه چشمانش حانهیس... بار خاراندنی چندمي را براینیب....لهش کرد
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 است،به همه نشان ورده که شکست نخدادی نشان مدیاو با... دادرونی بقیبازدمش را عم... دادیپرست
 ....دادیم

من آدم پشت ... ترکی کوچکمیحالا ...کنمی مغازه جور مکی ام هی سرمانیچرا استاد راد؟؟با هم-         
 ...ستمی کار کردن نیکی دست ریآدم ز..ستمی نشستن نزیم

 معده کرد و ی آخرش را راهي اش،تا قطره ی به داغتی اهمی را برداشت وبشی چاوانیخم شد ل        
 !!! سوخت وهم قلبششی هم راه گلواورد،کهی خودش نيبه رو

 ... توپي مغازه کی دوتا بنگاه بسپرم واسه یکیقربونت داداش،من برم به  -         

 ....لا رفت بایکیوپله ها را دوتا         

 سپر پله ها را بالا رفت وبا همان قامت راست در را باز نهی که سدی را دياری سرچرخاند وسامنیحس        
!!!  دود شده بود ورفته بود به هواشی نخ هاشتری که بيگاری سيکرد وداخل شد وبعد دوباره به بسته 

 ....نگاه کرد

 در ی کرده بود که حتشهی ريدیقش،بی رفيرت وپورت ها پشت آن هادی فهمیاحمق بود اگر که نم        
 ......... وهنوزدی لرزی بود و مدهی دانشگاه لرزقی چون ترگل سادات توفیمینبود نس

 
تنش ... مانتو،در آن فصل سال در طرقبهي لاکی وترگل با دیچی پی درختان مي لابه لاي سردمینس        

 فرو کرد ومنتظر شد شی هابی جانیدستانش را م....دی کشی مری تشی هاقهیبه لرزش افتاده بود و شق
 داخلش ي فضابه یبه سردر رستوران وبعد هم نگاه.... شوندادهی پنی و ارسلان هم از ماشیکه طوب
 تخت ها را گرفته ي که روکی پلاستي ورقه کی نشستند؟؟ مگر ی تخت مي هوا رونی در ادیبا...انداخت

 ....کردیبود،گرمشان م

 .... رنگ هامون متوقف شددی سفيوندای عقب تر هیکم        

 آب قرار ي که درون حوضچه ییبه دوغ ها... شدرهی وبه اطراف خچاندیشالش را دور گردنش پ        
 ي آن قرار داشت واستکان هاي روی بزرگینی چي که قوری دورتر به سماور بزرگیداده شده بود وکم

 دهانش را بآ..... گذاشته شده بودزی مي رویی طلاینی درون سفیکه به رد ی طرح شاه عباسیکیکمر بار
 .... ها را خواستیی از همان چایکیپر سر وصدا قورت داد،دلش 

  خواست؟؟ییدل تو هم مثل من چا-         
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مادر .... بودرهیترگل با لبخند به سمت صدا برگشت،ماهرخ بود که با حسرت به سماور بزرگ خ        
 حضار ي برامی و کنار دختر بچه ها سر تعظستادی سن اي که رويکرد،مردی کس باور نمچین بود وههامو

 ....د شده باشدی سفشی هاقهی شقي موهاشتریب!! که نهیفرود آورد،مادرش آنهمه جوان باشد وپسرش کم

 قرمزش گفت که مادر غی براق و رژ جي پوش با آن لاك هادی سفکدستی به ماهرخ شدیمگر م        
 بزرگ است؟؟

 ...بعدم شام... به بدنمی زنی توپ تر مونی قلکی توپ با ي چاکی-         

!!  سکوت محض فرو رفته بودکیدر ... خواستی که دلش کش آمدن میترگل بعد از قطع ارتباط        
 ي که باورهای ناماریسام کرد و وارد بطن قی که به کلامش تزريبعد از سرد.....ی خلا تمام نشدنکیدر 

 حالش یشکوکساکت شده بود وبه طرز م.... بود،کرده بوددهی اش را از هم دری سالگ18 يبند زده 
 !!! که داشتی از حال خوبدیترسیو م....خوب

 ی مدیبا... که تعلق داشتیی رفت به شهرش،به جای مدیحالا با!!! استارت زده بود،شروع کرده بود        
 ي روزدیشا....کردی ميوصبور.....دادی مقلی صبر را صی ادامه دادن ها،کمي و در لابه لادادیرفت و ادامه م

 !!! که نه،حتمادیشا.... افتادی به نام او مي بازيقرعه 

 شی، راه رستوران را در پ!!! به سنگ فرش ها رهی بود وچشمان خنیی که پاي با سرهیجلوتر از بق        
 ...گرفت

 ی آسمانشی نشسته بود و به نمای صندلي که روياز همان لحظه ا.... شکستی نمیسکوتش را کس        
 سن بغض کرده بود وبا لبخندشان،لبخند ي که با بغض دخترها رويازهمان لحظه ا..... شده بودرهیها خ

 مثل می مي ش،قطعهی حسن ختام نماي نشسته بود وبراانوی که هامون پشت پياز همان لحظه ا.....زده بود
 ....و مسکوت!!!آرام بود.... نهان فرو برده بودیمادر را نواخته بود وسالن را در بغض

 خوش وآب هوا قرار بود شام بخورد و لذت ي مشهد در منطقه اي شب هانی تريزییدر پا...و حالا        
 شده،به شهرش ی تهی کند و با تنرهی ،ذخی حرم بود و بعد هم طوبی که حوالیی از هواقایببرد وعم
 ی بدیآمده بود،با  مقدمهی که بيمثل روز...مشی را همان دم رفتن مطلع کند از تصمیوطوب.... بازگردد

 ... رفتیمقدمه هم م
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 بود،جلب انی نمای فرش لاکي که روي شماری بي های تخت نشست، و توجهش به سوختگيگوشه         
 باعث شد سر بالا آورد و همانطور مسکوت به لبخند ممتد دیچی اش پینیب ری که زیمی ملاي حهیرا...شد
 ... نگاه کندیطوب

 با د،دختركی را در آغوش کشلدای که در حال نشستن بود دستانش را باز کرد و ی همزمانیطوب        
 ... غرق کردی از محبت ومهر طوبی انبوهانی کوچک خود را در مییقدم ها

 ... کرد وگفتاری رو به شهرزانی آوییماهرخ با لب ها        

 ... گرفتمی می جذابي جشن امشب چقدر عکس ها،ازياگه مونوپاد رو آورده بود-         

 ي نبات هادنی با دلدای... را کنار دادمی ضخکی پلاستي وتنقلاتش لبه ي چاینی خدمت با سشیپ        
 از نبات ها را یکی کشاند تا ینی خودش را به سمت سیق از آغوش طوب برای چشمان،بایخوشرنگ زعفران

 ...بردارد

 که با دی گذاشت،ترگل هامون را دی تخت مي را رولی آجي هاالهی خدمت پشی که پینیدر ح        
 را با حرص از پا در شی قهوه اي بوت هاي اهی داد وبعد از ثاننیی را از کنار گوشش پای گوشیکلافگ

 ي ترگل جاار فاصله کنی رد شد وبا کمینی سي تخت افتاد،از رونیی که پاي توجه به لنگه ایآورد وب
 ... هم بستي گذاشت وپلک روی پشتي لبه ي داد و سرش را روهی تکي اچهی قالي هایبه پشت...گرفت

 بود یتیری کادر مديمام فوکوسش رو تی گفت،طوبی ها می نقص آسمانی بشی مدام از نمااریشهر        
 فتح شگاهی در آساشی نماشنهادی گفت و در خلال صحبت ها پی منیریوارسلان هم از حضور پررنگ خ

 ...دادی را منیالمب

 که کامش را ي قندای نبات وچی هی را برداشت و بیی تعارف دست دراز کرد واستکان چایترگل ب        
 .... را تر کرد وتنش را گرمشیگلو!!! کندنیریش

 هامون را در کنارش لی موباي نگذاشته بود که ملودی نعلبکي را روکیهنوز استکان کمر بار        
 ... را کنار گوشش قرار دادی دهد،گوشيریی آنکه در نشستنش تغی با همان پلک بسته،بد،هامونیشن

 ...بله -         

 ی کرد تمام حواسش را به بحثیترگل سع... صاف تر نشستیوکم باز شد،ی معطلیدرز پلک ها ب        
 .... بود،بدهدجی مههی بقي برايادیکه ز

 ...ارمیم...بحث نداره که...یاوک-         



 464 

 ...گهی دینه ناراحت نشدم،خب تو هم دلتنگ-         

 ي به ماهرخ وتای کرد نگاهیهامون سع... پرت هامون نبودگریحالا هم نگاه ماهرخ وهم حواسش د        
 ... که بالا انداخته بود،نکندییابرو

 ...شتی پارمیمن فردا قراره بگردم،م-         

 یترگل کم.. و ترگل را مخاطب خود قرار داددی سرك کشی از آغوش طوبلدای...و باز سر تکان داد        
ماهرخ ....دادی سر تکان می هوش چشم عسلزی کودك تي برای حواس تر شده بود والکی از قبل بشتریب
 جانی هم هلدای وند اخم آلودش باعث شد که دستپاچه بغل باز کی به ترگل انداخت و نگاه کمی نگاهمین

 .. ترگل ولو شودیزده در آغوش استخوان

 دیباری از آن مطنتی که شی بازتر شده بود ولحنی که حالا کمیی روش،بای پیقیهامون برخلاف دقا        
 ....دی پدرش وارسلان پري بحث کاري انهی نگاه ماهرخ،مینی به سنگتی اهمی کرد وبی،روبه طوب

  امشبو؟؟ی هستبی دوسي هیخاله،پا-         

 ی رود،ارسلان با اخمشی پی جوانک چشم عسلطنتی شي ابرو بالا انداخت وتا خواست همپایطوب        
 .. جواب دادیمصنوع

 ...شهی میی باز هوای نکش که طوبشیحرف دود و دم را هامون خواهشا پ-         

  بود؟؟ لادن؟یک-         

اتل !! اشی کودکجانی هی بي نگاه ماهرخ ،خودش را مشغول بازینیترگل که خجالت زده از سنگ        
 دم يبالا آورد و از پس موها بود،سر دهی که ماهرخ بلند پرسی با سوالاری اختیب... کرده بودلدایمتل با 

 ... هامون شدي رهی خلدای یاسب

 ...ستیماهرخ جان الان وقتش ن-         

 شی پاي را از روفیاما ماهرخ پر حرص ک.... همسرش را مخاطب قرار داداطی کاملا با احتاریشهر        
 ... جوابش را دوباره تکرار کردی تخت انداخت و سوال بی خاليبه گوشه 

 انی که میوهامون.... طرقبه را پر کرده بودي رستوران هانی از بهتریکی دنج يحالا سکوت، فضا        
 ....خوردی چپش مدام تکان مي آلوده به تشنج پایدست وپازدن در سکوت

 سوال من جواب نداشت هامون؟؟-         
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 ي دندان هاانیاز م!!! زدی مي که از شدت فشار رنگش به کبودی تنگ شده وفکیهامون با چشمان        
 ...دی هم،به زور غري شده رودیکل

 ...نهی رو ببلدای خوادیم..لادن بود-         

 گه؟؟ید-         

 حرکت ترگل ی خبر مشغول اتل متل با دستان بی که بییلدای به ترگل و به ی نگاهمیهامون ن        
 .. ماهرخ شدي رهیباز خوبعد ....انداخت!!بود

 ... هامون به من نگاه نکنينجوریا-         

 ... آوردنیی را پاشی تن صدایکم        

 ...ششی پي رو ببرلدای هروقت که اون خواست يتو حق ندار-         

 وخواست که تشنج دی بحث پرانی ممی ملای آورد وبا لحنشی وسر پدی جلو کشی خودش را کمیطوب        
 بسته سرکشانه کار خودش را خواهد ياما ترگل حس کرد که تشنج در همان فضا... برداردانیرا از م

 ....کرد

 ....ستی درست نلدای ي وجلونجایماهرخ جان،الان ا-         

مه  هي رفت برای که می نزند که شبی شد تا جمع را ترك کند و حرفزیمخیهامون هم در ادامه ن        
 !!! شوددهی رفته به گند کشي شود با مرور روزهای ماندنادی به یشب

 هامون گذاشت ي پاي که از شدت حرص وخشم منقبض شده بود ،دست روياما ماهرخ با چهره ا        
 .... مختصر او را به نشستن دوباره وا داشتيوبا فشار

 تهران؟هان؟؟حتما به خاطره يرد برگيخوایچرا م.. یستی نيتو که الان سر پروژه ا-         
 ته؟؟یحال...تموم...خانومه؟؟بفهم اون تموم شد

 ی که در آن نفس مي بودن جوي عادری باز مانده سرش را بالا آورد،حالا متوجه غی با دهانلدای        
 ... آغوش ترگل جمع کردانی خودش را میکم.... بودد،شدهیکش

 ....مامان لطفا تمومش کن-         

 ... ادامه دادشتری بيدیوبا تاک        

 .لطفا گفتم-         
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 به ماهرخ ی مصنوعي را برداشت و با لبخندلی آجي الهی خواهش هامون،پي هم در ادامه یطوب        
 یرگی را کنار زد ونگاه از هامون وخالهی توجه به او،کلافه با پشت دست پیماهرخ اما ب...تعارف کرد

 .... دردمند ،نگرفتي ها یعسل

 ی دو دستدی رو بالدای هر وقت خواست ؟؟چرايدی وا مهویزنه،یچرا تا زنگ م...کنمیتموم نم-         
 ؟؟ی کنمشیتقد

 نی ترگل را هم چینی بی اش حتی که تلخي زد و با پوزخندشی به موهایهامون چنگ        
 ...ماهرخ را نگاه کرد!!!انداخت

  رو؟؟ي مادري عاطفه شهی مشیاصلا حال... مادر بودنو ندارهاقتیاون اصلا ل-         

 ؟؟ی به نفهميچرا خودتو زد...میمن گه زدم به زندگ...شیمن گه زدم به زندگ...شدیم...شهیم-         

 ي رهی خي هامون باعث شد که به وضوح ماهرخ از جا بپرد و لب به دندان بکشد وبا ناباوريعربده         
 آلوده به دی لرزان خواست خود را به آغوش پر درد وشایی با لب هالدای اش شود، ی احترامیهامون و ب

 ي وبا همان جثه است از جا برخومهیسراس... مانع اش شداری اختی ترگل بندازد،امایبغض هامون ب
 را کی،پلاستی توجه به سوال طوبی رد شد و بی خالي استکان هاینی سي به بغل زد و از رولدارایف،یضع

 را جستجو ی صورتي با چشم کفش های حواسی گذاشت و با بنی زمي پا برهنه را رويلدای...کنار زد
 ...کرد

 ...صداتو واسه من بلند نکن هامون... فهممیخوبم م... فهممیم-         

 ... زانو زدلدای يچسب کفش را باز کرد،جلو...افت،برداشتی کفش ها ی مابقيکفش را از لابه لا        

 ... خالهاریپاتو ب-         

 ....مامان تو رو به خدا تمومش کن-         

 .... را در کفش فرو کندگری دي خواست که پالدایچسب را محکم کرد و از         

 رفت طلاق ي کرد؟؟زودکاری چی که،ولي کردی بارم عذرخواه،هزاري اشتباه تو کردکیحالا -         
 ...گرفت

اسم طلاق،تنش را به ... هدف از در رستوران خارج شدی و بدی را کشلدای لرزان دست یترگل با تن        
 .... انداختیلرزه م

 ....شهیکرد،همی حال خوبش را بد مشهی داشت،همیی به جدای اش ربطی که معنيهر واژه ا        
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 .....زی او تلخ کرده بود وغم انگي از همه براشتری شدن امشبش شب را بلهیو ماهرخ و پ        

 که ی ذهني هايریدر اوج خود درگ....چاندی بلند شارژر را بهم پمی تخت نشست و سيمتفکر لبه         
 ی که بیقی مادر وپسر باعث شده بود که بعد از دقای لفظي کرد،مشاجرهیمدام با آن دست وپنجه نرم م

 بخواهد که هرچه زودتر ی بکوباند واز طوبنی رفته بود،برگردد و پا بر زمادهی پلدایهدف کنار جاده با 
 ... آلوده به تنش را ترك کننديآن فضا

 با سروصدا باز پید،زی کشرونی تخت بری تخت گذاشت وخم شد و کوله اش را از زيشارژر را رو        
 ی نگاهواری ديبه ساعت رو...داد ي آن جاي هابی از جیکی را در ی انداخت وگوشانشیشارژر را م...شد

 ... رفتی مدی بود،باي رفتن جدي برامشیداد،تصمیساعت بامداد روز بعد را نشان م...انداخت

 شی مثل روز روشن بود که آرامش براشی رفت،هرچند که برای مدیبا... آرام شده بودیحالا که کم        
 !!! مطلقش را آرزو داشتشهی که همی خدا سنجاق است به آرامشي شهی ندارد وطوفان همیدوام

 ...دی دی قالي به گل هارهی سر درون اتاق آورد وترگل را خی به در خورد وطوبيتقه ا        

 ... شام حاضرهای بيدختر -         

با تعلل در !!!! دی دی که ترگل را آنهمه درهم فرو رفته می داد،وقترونی بنهی باز دمش را از سقیو عم        
 ...را بست

 
 دنشی خشک شده بود وبا جوینان کم... برداشت و به دندان گرفتزی مي نان از سبد رويتکه ا        

 ... درون دهانش را گرفته بودي فضايادی زيسرو صدا

 در رستوران به خانه ی سرو شامی بودند که بی شبمهیسه نفر در سکوت مشغول خوردن املت در ن        
 خوبش در ذهن هر کدومشان جا باز کند با بالا گرفتن ي که قراربود خاطره یشیجشن نما....آمده بودند

 کرد وهم تلخ  اش هم ذهن رای هامون فقط وفقط تلخشي صدایاپی زبان ماهرخ و اوج گرفتن پشین
 .....کام

 ...ت را شکست را قورت داد و سکودهی جوي لقمه ظی وبا غاوردیعاقبت ارسلان طاقت ن        

 ... از خودش نشون دادیواقعا که توقع از ماهرخ نداشتم،چه رفتار زشت-         

 را پر از آب کرد وبه دست وانی لی برداشت،طوبي از درون سبد سبزیحانی آشکار ریو بار با حرص        
 ...ارسلان داد
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من فقط ... بحث رو دارننیسه ساله که هم... شونهشهیماهرخ وهامون کار هم...تو حرص نخور-         
 ... حضور ترگل رو نکردنتی رعاکمی که نهیناراحتم بخاطر ا

 را عقب ی صندلی صاف کرد وکمیی داد وگلونیی کوچک را به روز آب از گلو پايترگل لقمه         
 ... به بحث،لب باز کردی ربطچی هی مقدمه وبیب...داد

 ...وقتشه که برم....نالی ترمرمیا صبح مخاله من فرد-         

 در هم رفته یی راه دهانش بود را دوباره درون بشقابش گذاشت وبا ابروهاي انهی که مي لقمه ایطوب        
 را خواست دارشی بشهی ماندن ترگل ،در همان لحظه منطق همشتری بيوبرا... جبهه گرفتی،کاملا احساس
 ...که خفه کند

 نجای که حالت روبه راه شد ایتا هروقت..من گفتم استرس درساتو نداشته باش...ب بمون خ؟؟يبر-         
 ...باش

 از سکون بودن دیبگو...زدی بررونی درونش را بي همه خواستی برخواست،نمی صندليترگل از رو        
 ....از مسکوت بودنش هم!!! حالش منقلب استنجایخودش در ا

 سفر کرده ي چند روز توشه نی که در ای خاصي وبا تجربه هازدی بود که از جا برخدهیوقتش رس        
 !!!ردی اش قرار بگی زندگانیو دوباره در جر... است برود به شهرش

 اعصابش خرد شود و ي ضروري بشود،با سوت هاداری بشی مرتضادی آسيصبح به صبح با صدا        
 که مدنظرش بود ی را به سرانجامخواستی موبی صبر ا که تمام کردنشی ناتماميبعدش هم کارها

 ....برساند

 .... کوتاه بسنده کردي تلمبار شده در دل،فقط به گفتن جمله اي حرف هاي همه ي به جایول        

 ... برمدیبا... مرتضامدیدلتنگ آس!!!چه حالم خوب باشه،چه حالم بد..وقتشه برم-         
 

 اطی داد وپا درون حنیی در را پاي رهی کج شده دستگي گوش وگردنش گرفت وباسرانی را ملیموبا        
 ....گذاشت

 ؟؟ی ما جا گذاشتنی تو ماشیمطمئن-         

بعد .. خرت وپرتاش آوردمشفی شما،با کنی تو ماشادی بلدای قراربود شی از نمایبرگشتن...آره بابا-         
 .....گهی همونجا موند دفیک... خودمنیباز بهونمو گرفت،آوردم ماش
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 ....دی در جلو را کشرهی گشاد،دستگي وبا لبخنددی را دلدای زرد رنگ فی ،کشهیاز پشت ش        

  بره خوشگل خانوم؟دی بانی حتما با همفه؟؟یحالا قحطه ک-         

 ...واب داد کلامش نهان بود،جي که غم در لابه لای که خش دار شده بود،با لحنییهامون با صدا        

 ...خوامی زردمو مفی کگهی فقط میپرنسس من،نصفه شب-         

 ... برداشت وهمزمان به هامون گفتی صندلری را از زلدای شکل یتی توي بامزه فی خم شد وکیطوب        

  قهرمانه هنرمند؟؟ی شی قراره راهیخب ک-         

 مکث هی نشست،با چند ثانی به گوش طوبشهی واضح تر از همیلی خطوط خانیپوزخند هامون در م        
 ... آمد،لب باز کردی مرونی که انگار از ته چاه بییوصدا

 .... تا آخر شب برسم تهرانخوامیم.. زودیلیصبح،صبحه خ-         

 تخت ي که رودی باز ترگل را دمهی در ني گذر کرد،از لاکی باري در را انداخت و از راهرو ریزنج        
 آهسته به سمت ییبا قدم ها... اش شده استی سقف وپنکه سقفي رهی باز خی بود و با چشماندهیدراز کش

 ... کندیمل عدی را مطمئن بود که بامشیاتاق رفت،قبل از آنکه در را کامل باز کند،تصم

 ...د لب باز کري آمد و با ناباوررونی گشاد شده از حالت دراز کش بیترگل با چشمان        

  اتوبوس قحطه ،من با هامون برم؟؟؟مگهیچ-         

 ... دادهی اش گذاشت و در اتاق را کامل بست وبه آن تکینی بي انگشت رویطوب        

 ...ارسلان خوابه...نیی پااریچه خبرته؟؟صداتو ب-         

 ی و طوبدی تابه تا شده ،خودش را کنار کشییبا چند قدم خودش را به تخت رساند،ترگل با ابروها        
 ... نشست وبا اخم ادامه دادکشینزد

 .... تهرانیرسی هم ميهامون که بهتر از اتوبوسه،زود-         

  پاشم برم کجا باهاش؟کارهی.... خالهستمیاما من باهاش راحت ن-         

 ... راحت ترهينجوری االمی خ،منمیشی می دخترش،تو باهاش راهفیصبح که اومد دنبال ک-         

 زل ي قهوه اي هاي حرف به گوی وبدی چشم ها رسخورد،بهی که بهم می طوبينگاه ترگل از لب ها        
 ... چشمانش بودي نگاه ترگل رویرگی زد وباز هم خي مژه ایطوب....زد

 ...ی مني رهی ماتم زده ها خنی انی عهیهان؟؟ چ-         
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 ي مکث کرد وباز به سوی بلند خود را به در رساند،کمی تخت کنده شد وبا گاميوو با حرص از ر        
 بالا انداخت ومطرح يشانه ا... خوردی مدام وول مدنی پرسي برای سوالشیپشت لب ها...ترگل برگشت

 ...کرد

 هوم؟...شهی وقت نمگهی حرم؟؟ صبح که دمی الان بريخوای مگمیم-         

 شی مرتضادی دلهره آور با آسداری دیترگل رفتن با هامون را،همسفر شدن با او و دخترش را ،حت        
 هی از همان ثانیو طوب... آوردی که لبخند به لب طوبی زد،برقیچشمانش برق.. فراموش کردکبارهیبه !!!را

 .....راه نفس تنگ شد  وسوت وکور،دلش گرفت وی خالشهی اتاق همنی ترگل در اي نبودن نفس هايبرا

 سر عقب وعقب ي اش رویی اهدايو روسر.... فشرده شده بودینیری شی ،با دلتنگیدر آغوش طوب        
 خدا ي شهی که همیی مودنی تراشي برایسر افکندگ... سری تاسيدغدغه !!!  رفت وکاش نبودیتر م
 بود ده که آغاز شي روزي نبود برايکاش اصلا دغدغه ا.... پرداخت ی بسته به نوازشش منهی پیدست

 رفتند به ی ترس ها وخجالت ها ميو کاش که همه ...... با خانواده داری شد به دی میوشبش منته
 ... استیقی حقکردی بود که گمان می آنها فقط وفقط عشقيکه منشا همه !!!جهنم

 ری درگي استرس هاي همه يا که جدا شد،چشمان لبالب از اشک او،باعث شد او جدیاز آغوش طوب        
 ... پرت کندی بردارد وبا بغض دوباره خودش را به آغوش نرم طوبنی اش چینیشده با آن،ب

 جلو برداشت وبا ی صندلي خواب آلود را از رويلدای به ساعتش انداخت، خم شد ویهامون نگاه        
ارسلان ... به ساعتش زديشاره ادر را که بست،نامحسوس ا.... عقب خواباندی صندلي آن را رواطیاحت
 ... لب زمزمه کردریستاد،زی ای طوبکی تکان داد و نزديسر

 ... جان،هامون منتظرهیطوب-         

 به عقب برداشت وبا پشت دست گونه ی از ترگل جدا شد،گامشی تکان داد ودست هاي سریطوب        
 ... را خشک کردسشی خيها

 ...مینی بیبا دله خوشم م....مینی بی باز همو ميانشاالله زود...برو به سلامت خاله-         

 شی لب هاي محو رویهامون تبسم... انداختی به هامون نگاهستاد،معذبی انی ماشکیترگل نزد        
 قیزر ترگل تي زده انی آرامش را به دل طغي اش هم ،ذره ای وخودماننیریاما تبسم ش...نقش بست

 ....نکرد
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 شد رهی عقب خي اشغال شده ی خاص به صندلیهامون رد نگاه ترگل را گرفت،دخترك با وسواس        
 !!!دی صفر سفيوندای هی خالشهی همی به صندلي اهیوبعد از ثان

 ... ترگل،که وقت رفتنهنیبش-         

 ترس ترگل را کم کند،که به گمان اشتباه ی خواست کمدیشا.... یساده ادا کرد ومعمول        
 بالا انداخت و پشت فرمان ي انداخت،شانه ای نگاهی که هنوز تر بود ،به طوبیچون او با چشمان...کردیم

 ... اش را صادر کردی ترگل تکان داد وجواز همراهي براي سرنانی با اطمیطوب....نشست
 

 را از ارسلان گرفت ینی چياق دهان را فرو داد،کاسه  بزی شد،به سختدی ناپددشی که از دنیماش        
 گری نبود،دنی از ماشي خبرگری شد که درهی خيو به همان نقطه ا....ختی ررهی آسفالت تيوآب را رو

 ... اش همی دوست داشتناهی از چشمان سيخبر.. از ترگل نبوديخبر

 ... شدری دی که ورزش صبحگاهمی برایب-         

 ... اشک را از لب زدود وزمزمه کردي به ارسلان داشته باشد،شوری آنکه توجهی بیطوب        

 ... آروم کنهکمی همسفر شدن ترگل با هامون ،دخترکمو ي اجبار من برانیدعا کن ا-         

،سر خم کرد وقرآن درون ... بور او را لرزاندی کمي هالی ارسلان شد و سبي لب هاهمانیلبخند م        
 را با دل وجان وارد يزیی سرد صبح پايهوا.... وبعد در آغوش گرفت کتاب پر از نور رادیوس را بینیس
 .... کردشی هاهیر

 که هم خودش ی آدمکی ي حرف هاتونهی سختشو بده، مي کنار زدن پوسته هايترگل اگه اجازه -         
 ...رهی بگادی رو دنیکاش دخترکمون شن...وهم جامعه لقب خائن رو بهش داده ،رو بشنوه

 ی زندگقی آرام رفشهی چشمان همي رهی که ماتش شده بود ،گرفت وخي نگاهش را از نقطه ایطوب        
 ... برداشتنی چشمانش چيو امتداد داد تبسم آرامش بخش ارسلان را و گوشه ها....اش شد

 یمونیاز پش...از بخشش لادن.... هامون بگه،از اشتباهاتشدی اجازه دادن داره،فقط بالیپتانس-         
 ...ارسلان فقط حالش خوب شه...کاش ترگل بتونه ببخشه تا آروم شه....خودش

 ...زمان...یزمان طوب-         
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 ی تنگ شده دور تا دور مغازه را نگاهی ،با چشماندی لبش کشيانگشت شصتش را گوشه         
با .... اش در حد انتظاراتش نبودییای جغرافتی بود،اما موقعی بزرگيازه مدنظرش نبود،مغ...انداخت

 .... اش نگرفتیمی قدي هايواری گام برداشت وباز نگاه از مغازه و کاغذ دی عقبکنهیطمان

 زدی را نشان دهد،مدام حرف ميشنهادی پي آمده بود تا مغازه اری که همراه سامیمشاور املاک        
 بودنش،در سرپابودنش شراکت کی که در شي را بشنود،مغازه اشیدرست حرف ها آنکه ی باریوسام

 نی در بهترنش و مهمتر از همه بودی آنچنانيتابلوها... لوکسي هايواریکاغذ د.... آوردادیداشت،را به 
 !!!تختی پاينقطه 

 زد ،از مغازه خارج شد،همان لحظه شی که به موهای داد وبا چنگرونیپر سروصدا نفسش را ب        
 از اری رو نبود،با حضور نابهنگام سامادهی در پهی نقللی تردد وساي مجاز براچی که هی با سرعتيموتور

 اریسام....ود،گذشت بدهی از جا پرکبارهی که به ياری از کنار سامکی رکی داد وبا فحشيراژیمغازه،و
 که انبار خشم باروت وار يما نوجوان موتور سوار با قهقهه اا...پرخشم چند گام به دنبال موتور برداشت

 .... داديشتری انفجار رساند،به موتورش شتاب بي به مرحله ي اهی را در ثاناریسام
 

 ي خم ،سرد،همانطوری چسبشی خم شد ودست ها به زانوهای کمستادی اشی نفس زنان سرجااریسام        
 یکیمکان.... شدرهی که اطراف مغازه بودند،خییتاده به مغازه ها به شماره افيبالا آورد وبا نفس ها

 !!!گری دیی پر سر وصدا از سویو کارواش!!!  به مغازهدهیچسب

 ؟؟ی جناب صارمهیخب نظرت چ-         

 به اطراف مغازه، حرص زده از خود به حرف ی اجمالیوبا نگاه... قرار قامت راست کردی وبیعصب        
 ...آمد

 !!! افتضاحهشییای جغرافتیموقع...ستی که من در نظر دارم ،اصلا مناسب ني مغازه اي برانجایا-         

 و دی در را کشي رهی تعارف دستگی پارك شده اش حرکت کرد،مرد جوان بيوبه سمت اس د        
 ... را چرخاند وباز به حرف آمدچیی سواریسام.... ولو کردی صندليخودش را رو

 که ینیزایبه د...هی پر رفت وآمديمحله !!! به حال دم غروبيوا.... انقدر شلوغهنجای صبح ايکله -         
 ...نیی پاارهیاصلا کلاس کارمو م...ادی بدم نمبی مغازم ترتي براخوامیمن م

 ...ی مبارك رو شل کنبی جدیبا...ادی نمرتی گنجای که دستته،بهتر از ای پولنی با ایحاج-         
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 اندك قی ومتعجب بود که به همان دقادادی کلافه مدام فرمان را به چپ وراست حرکت ماریسام        
با ....چاندیحرف مرد جوان دل وروده اش را بهم پ!!!  ها پارك شده استنی،چطور آنقدر چفت هم،ماش

 .... بالاخره از پارك در آمدظی غلیاخم

 .... شددای پدیبازم برام بگرد،شا-         

 گلو آمدند و ته حلق را تلخ کردند و او باز با یکی معده تا نزداتی کلامش محتوي لابه لاصالیاز است        
 .... فرو دادنیی و به کمک بزاق ترشح شده،به زحمت همه را به پایچارگیب

 ... در هوا گرفت ،جواب دادی به تلخاری که سربالا بودنش را سامی بالا انداخت و جوابيمرد شانه ا        

 ...شهی می چنمی ،ببیاوک-         

 را از کنار نی بوق گذاشت و ماشي صورت از شدت خشم،منقبض شده بود،دست روي هاچهیماه        
 در هوا ی راننده دسترمردهی اعتراض پي عبور داد و براکردی می کم رانندگی که با سرعتی نارنجیتاکس

 ....تکان داد

 گرفت،همش شانزده سال ی گاگا را ميدی لکری در وپی بکی رفت و رد موزیاز پله ها که بالا م        
 در چنته داشت ییو نه اداها!!  پوشاندی نمغی جي لاك هاچی را هشی که ناخن هايشانزده ساله ا...داشت

 ي شانزده ساله اکی فقط او... که با آن رشد کرده بودند را پنهان کند یتی هويکه ترس از پوست انداز
 .... پنداشتیبود که همه را ساده م

 اش هر روز خدا خراب بود واو در سکوت ی رفت وآسانسور لعنتی دادگاه را بالا مي که پله هایوقت        
همش همان شانزده ..... رفتی مگری به اتاق دی از اتاقلشی و وکی مرتضدی بسته پشت آسخی یوچشمان

 !!!سال را داشت

 توانست ی برد،و چه بد که منکر لذتش نمی لذت ماهشی سي موهاي بوسه ها بر روي قراریاز ب        
 ....و آن روزها فقط هجده سال داشت!!! بشود 

 !!!نی در اتاقک ماشدهیچی پکی موزمی ملاتمی تکان داد و غرق شد در رشهیسرش را به ش        

 !!يد شکسته بری که رفته با خود دليا        

 ....ي به طوفان تن مرا سپردنی چننیا        
 

 ؟؟یدونستی،میستی ني امروزيمثل دخترا-         
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 دی کاوی درونش را ملی بزرگ سبز رنگش بود و با دستانش مدام به وسافیترگل سرش درون ک        
 ری اش را زی بزرگ پدبهداشتي بسته مهی سراساری سامبی سوال عجدنی کند ،با شنافتی را لشیتا موبا

 رونی رنگ بی صورتي بسته ي گوشه اری بود،سامهودهی پنهان کرد،تلاشش بگرشی ديخرت وپرت ها
 .... خجالت زده کردی لبش ،ترگل را مشکوك وکميو لبخند رو!!!  بوددهی را دفیزده از ک

 دهی پری آورد وبا رنگرونی بفی شده از کدای پلی سکوت سرش را به همراه موبایترگل پس از لخت        
 ... خندان شداری سامي رهیخ

 کرد زانی آوی صندلی جا برخواست کتش را در آورد و به پشتد،ازی را عقب کشی صندلاریسام        
 ری ها را تا زد،با بند ساعتش درگنی را باز کرد و آستنشی سرآستي نشست،دکمه هاشیودوباره سرجا

 اعتش وبعد هم برعکس کنار سلنتی را سالی انداخت ،موبازی ميشد وبعد از بازکردنش آن را رو
 ... بود ،راحت بگذارندرشی که درگي وکاری مالي او را از دغدغه هایقیسراند،که لااقل دقا

 زی مي ناهار را ،را روي وعده کی ي مخلفات براي هی خدمت ظرف سالاد به همراه بقشیپ        
 از تن جدا شده بود،سرش را یی که گوي کمراد،وی زيزی داغ شده از شدت خونریترگل با بدن....اشتگذ

 ... گفتی هانیجی آورد وبا گشیپ

 در ییاغوا!!!  خشک و ترك خوردهي ترگل جدا کرد،لب هاي نگاهش را از لب های به سختاریسام        
 وبه جان شدی رنگ ولعاب بودنش چکش مین ب لرزاند وهمای دخترك دل او را میسادگ... کار نبود

 !!! افتادی جان شده اش میمنطق ب

 شددر بساط پهن ی انداخت،کاش مزشی وسوسه انگي های خوردني رو و همه شی پزی به مینگاه        
 گونه ی آرام کند و کمی نبات که ترگلش را کمي چاوانی لکی هم ای وشدی مافتی یشده ،قرص مسکن

 ... ترگل را رنگ دهديها

 رون؟؟ی بي اومديروز جمعه به چه بهونه ا-         

 ... افتاده بود به حرف آمدنیی که پایی گاه سرش کرد با پلک هاهیترگل دستش را تک        

 ی دوست داشتن تو چرا دارم انقدر دروغ بهم ميبرا!!!  دخترعممي مهرشگاهی آرايبه هوا -         
 !!! مرتضامدیبافم؟اونم به آس

 نگاه ینی کرد سنگی را را برداشت وبا پوزخند آن را درون دهانش گذاشت و سعحانی ریو برگ        
 ...اوردی خودش ني را به رواریسام
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 ...یستی ني امروزگمی منیبرا هم-         

 ...دی اش را کنار داد وساده پرسیشانی پي رويسر بالا آورد،موها        

 ستم؟؟ی نيامروز-         

 ... وبعد با دو انگشت آرام به سمت ترگل هل دادختی درون جام ری دلستر را به آراماریسام        

 ... شهی پات خالری ابراز علاقه کردن،زی سره دم دستی ترسینم -         

 که زدی مییدر لفافه حرف ها...دی فهمی اوقات نمی را گاهارید،سامیترگل منظور حرف او را نفهم        
 !!شدی ترگل از درك کلامش عاجز می واقعي اوقات به معنایگاه

  شه؟یمگه قراره خال-         

 اش باعث شد ی ناگهاني جهی وترگل وسرگانشانیجواب فقط وفقط سکوت شد م!!!  نگرفتیوجواب        
 ومدام به ندازدی رستوران بی بهداشتسی را عقب بکشد وخودش را درون سرویکه هراسان صندل

  همي و پلک ها را محکم رودی را چسبییدستانش روشو.... حالش بهتر شودیصورتش آب بپاشد تا کم
 !!! در بر نداشتی را که جوابی داد،و فراموش کرد سوالفشار

 ... به دفتر مني که مهر باطل زديا        

 .... چه ها که بر سرمنامدیبعد تو ن        
 

سرش را چرخاند وبه .... جدا کردشهی مکث از شی را با کمد،سرشی به صفر رسکی موزيصدا        
 دندی چسبی می نظمچی هی که بی درهم وبرهميرهایمغزش هنوز پر بود از تصاو... انداختیهامون نگاه

 .... از اوکردندیبه هم وآرامش را سلب م

 ....خودت بگو از کمی... دختریکنی می سکوتت ،راننده را هم چرتنیبا ا-         

 دی حمی در پی پي لگد ومشت هاری اش گذاشته بود و او زنهی سي دستش را را رویدمرتضیآس        
 ... رانشیزتری عزي صورت از درد جمع شده دیدیم

 درون چشمان يروزی و برق پاریو بهت سام....ختی که کف حمام رییو بعدترش مشت مشت مو        
 نقصشان،کلاه از ی بيهمه به احترام باز...نی ومتاریهمه بلند شدند،همه سرخم کردند مقابل سام.... نیمت

 !!!سر برداشتند
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 اش را شل ي روسريگره ... شدي آجر پزي کوره کبارهی سرد به ی اتاقک کميگرمش شد،هوا        
 ی اش بخورد وکمنهی سيوا به قفسه  هی ومدام تکانش داد تا کمدیمانتو را با دو انگشت به جلو کش...کرد

 !!! خنکیفقط کم..خنک شود

 ترگل خانم حالت خوبه؟؟ -         

 ی دهد وبریی وجابه جا شدنش در خواب باعث شد،ترگل حالت نشستنش را تغلدای نق ونوق يصدا        
امون  مطمئن شد،روبه هی از خواب بودن دخترك چشم عسلیوقت....ندازدی بلدای به یحواس نگاه

 ... لب باز کردی هدف خاصچی هیب....نشست

  خودم بگم؟؟یاز چ-         

 کردن یتا دست بردارد از پل...ردی شده اش را سرگرم کند،تا آرام بگوانهی ذهن دخواستیفقط م        
 !!! که گذشته بودي استپ شده اری تصاوي هودهیب

 خلوت مقابلش بای تقري که حواسش هم به جاده یو در حال... حرکتش را عوض کردنیهامون لا        
 بالا انداخت وزمزمه يشانه ا....انداخت!!! دی باری مشی که از گونه های به ترگل و حرارتیبود،گذرا نگاه
 ..وار جواب داد

 ،يفکر کنم حرف برا...بالاخره سرمون گرم شه..هیراه طولان..ي که خودت دوست داریاز هرچ-         
 ...ي دارادیزدن ز

 داده اری و به دست سامچاندهی روزنامه پي حرف ها را لاي همه ؟؟یچه حرف....حرف        
وبعد بهم چسباند وسرش داغ وداغ تر شد .... کردیواژه ها را درون مغز هج.... ا ريس ا م !!!اریسام...بود

 ....دیپوست لبش را پرشتاب جو...ومغز به قل قل کردن افتاد

ترس از تنها !!و بدشگون خواندنش ...بای فريوز وز ها!!! دی شده در آغوش حم ولويباید        
!!! شیموها....یاغی درون مشت دخترك شی موهادنیچیپ!!! یی دستشوي گوشه هوشی بيصفورا....ماندن

 ي بود به زودرنوشته بود،و او قرا)  آلاء ربکما تکذبانيفبا.....(  شدی مدهی کاغذ کشي که روی قلميصدا
 د؟؟ی کنی پروردگارتان را انکار مي از نعمت هاکی چه گفته بود؟؟کدام ی علدیس....ردیقابش بگ

 بالا يشانه ا!!!  کردانی و طغاوردیطاقت ن... نبودشی از موهايخبر...دی کشیشانی به پی قرار دستیب        
 ... دادیانداخت،دستانش را در هوا تکان

 ....رونی بزمی خودمو بردمیکشی مدت همش خجالت منی بگم؟ تو ادی بایمن خب چ-         
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 به ی نگاهمیهامون ن....شتری بیی آشناي نداشت برالی تماچی بود که هي ابهیهامون غر...ساکت شد        
 .... انداختشیسو

 ... خجا؟؟ي پریلیمشخصه خ...رونی بزیبر -         

 ....دی حرفش پرانی،مي با لحن تندرانهیترگل مچ گ        

  مجبور کرده به همراه شدن با من؟؟ینکنه شما رو خاله طوب-         

 ... نشدمي کارچیمن مجبور به ه-         

 ... لب باز کردصالیترگل خسته از کلنجار رفتن با خودش،پر است        

،روبه  کشمی که ازشون خجالت میی قراره با آدماگهی ساعت د24خب من استرس دارم،کمتر از -         
 شهیمن هم... که نه حتمادیشا... شممونی بعدش پشدیشا... بهتونگمی رو دارم منای چرا ادونمینم!!رو شم

 ...من....شمی ممونی خدا پشي

 که تا انتها ي اشهی لرزان دکمه را فشار دهد وشیجنون تند حرف زدنش باعث شد که با دستان        
با !!  کم نکردي التهاب درونش را ذره ای هم ،حتيزیی صبح پاي وخنکانی ماشيسرعت بالا... رفتنییپا

 .... شدرونی آب وعلف بی مناظر بي رهی بهم فشرده شده،خییلبها

 ری مسنی اي ادامه ي براخوامیخب منم دو تا گوش مفت م.... از حرف زدني نشدمونی پشدیشا-         
 !!!یدلتنگ

 ي که بلد بود چطور با کلمات بازيهنرمند!!!هنرمند بود... چرخاند و نگاهش کردیگردنش را کم        
 ی که نمی که سرش باز بود وتا وقتیخسته از دمل چرک.... رایو با کلامش سحر کند هرکس....کند

 ... ماندیشکست قفل زبانش را،مادام سرباز م

 .... رخ ندهدانشانی به اتفاق می حتيداری دگری که دزدی حرف می با کسدیبا...زدی حرف مدیپس با        

 احمق نهمهیاز ا...خورهی که کردم بهم میحالم از حماقت.. حاکنمی نگاه منهیی به آیوقت-         
 ...من... مرتضامودی شکستن آسدمید...من.... اعتماد آوار کردمواریمن،من د....بودن

 لب یچارگیانداخت و با ب پاها ي ،را رودیرقصی که مدام در هوا می تکان داد ودستانيمستاصل سر        
 ...فروبست
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 را کی موزي پهن شدن در فضا را داد،دست برد وصداي نزد وبه سکوت اجازه یهامون هم حرف        
 ي رنی باز شد واولمهی نشی هم بود که چگونه پلکهالدای حواسش به نهییاز درون آ....دوباره بالا برد

 ....د لب ها بویدگی که از خودش بروز داد برچیاکشن

 ...ری صبحت بخییبابا-         

 ی که با پشت دست چشمانش را می در حاللدایترگل به سرعت به پشت سرش گردن چرخاند ،        
 ي به پاهادهیچی پيترگل دست دراز کرد وملافه .... سلام دادی نشست و با خواب آلودگشید،سرجایمال

 ... را به زحمت کنار زدلدای

 تازه پارك شده دستانش را بهم قلاب کرد وبدن نی ماشي به هامون نگاه کرد که جلومیمستق        
ترگل دوباره به عقب برگشت با .... کردی مداومش را کشاند وگردن را چپ وراستیخسته از رانندگ

 ...خوردی وول مشی شد که مدام در جالدای ي رهیلبخند خ

 ...دیهامون سرچرخاند و پرس        

  شما دوتا؟؟دیشی نمادهیرا پچ-         

 شمار گذاشت وهمزمان جواب ی بي آسفالت پر از ترك هاي وپا رودی در را کشي رهیترگل دستگ        
 ..داد

 ...رونی بارمشی خشک شه،بعد ملدای عرق کمی دیبزار-         

 ...دمی سفارش صبحونه مرمیپس من م..یاوک-         

 که ي سرو صبحانه اي داشت برای ظاهر موجهبای که تقری راهنیوران بو پاتند کرد به سمت رست        
 .... در آشنا شدن داشتندبی عجیی ای که سعي ابهی شد با دو موجود غری مزی خاطره انگدیشا

 سوراخ انی نمک از مزی ريدانه ها.. آن را خم کردی برداشت و متفکر کمزی مينمک پاش را از رو        
 زی مي نمانده بود را روی در آن نمکگرینمک پاش را که حالا د.... شدندری سراززی مي گشاد،رويها

 ی بهم مرا ری وباز تصودی کشی می حواس به اطرافش با انگشت اشاره ،اشکال هندسیانداخت وب
 ....ختیر

 تلخ یتکان!!!  همشی لب هاي از پوزخند روشیشانه ها!!! ماهرخ گفته بود که لادن تمام شد        
 !!!سوخته... اش،سوخته بودی به زندگدنیخودش بود که با شعله کش...لادن تمام نشد.....وردخ
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 را درون دستش فشرده بود وبا لبخند با او لدای که دست دیسر بالا آورد و دخترك کوتاه قد را د        
 براق ي هاشهی بعد هم چشم تنگ کرد و او را ته رستوران کنار شیکم....دی خندی مزی زد و ریحرف م

 را رها کرد و با رگل تاورد،دستی طاقت نلدای کند به سمتش قدم برداشت اما یی قدم هاد،بای دزیوتم
 ودستان را باز کرد تا دخترکش که حاصل فخر دی لرزشیلب ها....دیعروسک در آغوشش به سمتش دو

 !!!ردی لغزشش بود را در آغوش گیدوران ب

 يترگل بو.... پرت کرد وهامون او را کم مانده بود که در خود حل کند مهابا خودش رایدخترك ب        
 که گری دی ساعاتي آورادی استشمام کرد وبا می ملاي را با لبخندی تنگانگ پدر ودختر چشم عسليرابطه 

 شد به تمام ریاز از آب داغ از مغز سرش سری کند به ناگه سطلداری دی مرتضدیقرار بود با آس
 به یث شد همان لبخند هم از صورتش پاك شود ودستانش قبل از پرشدن خلا دلتنگو باع....وجودش
 !!!فتدیلرزش ب

 چی که هی رنگ ورو رفته را عقب داد و معذب از همسفر شدن با کسی چوبیبه زحمت صندل        
 نی را به زحمت از دور گردنش باز کرد و او را مابلدایهامون دستان .... آن نشستيرو.... از اودانستینم

 ...خودش وترگل نشاند

 را زی مي روي وبعد تمام نمک هادی کشنیی را پاشرتشیی سوپیز.... بود وهم کلافهجیهامون هم گ        
 ....ختی رشی پاهاری دست زکی با یعصب

 کردیوردن صبحانه با خودش صحبت م خنی وقفه در حیوب....خوردی تکان می صندلي مدام رولدای        
 ..دی جوی کوچکش را با تامل مي به جاده لقمه رهیهامون اما خ... رفتیوبا عروسکش ور م

 نمش؟ی ببمیری می تنگ شده،کاری شهريبابا من دلم برا-         

 .. زد ولب باز کرديآرام مژه ا.. طلبکار شدی چشم عسلي رهی گرفت،خرونی بيهامون چشم از فضا        

 ...اری خانوم،عمو شهرلدای نه اریشهر-         

 بزرگانه ی ،با ژستدی خودش را جلو کشی اش را کنار زد و کمیشانی پي روي با دو دست موهالدای        
 ... چانه اش زد وبا پشت چشم نازك کردن با مزه اش ،ادامه دادریدستش را ز

 دای لیدونیتازه م... سالني منو ببردیتازشم با...من دلم تنگشه...میری می کحالا....اریباشه عمو شهر-         
 یخودت ه..يزاری مامان ماهرخ مشی بچه ها،همش منو پشی ماهه من نرفتم پکیاصلا ...دمیرو هم ند

 ...يری و ميایم
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 زده از جانی دندان نما صورتش را پر کرد وهي داد و لبخندنیی شده اش را پادهی جويترگل لقمه         
 ... روبه او منتظر نشست تا دخترك ادامه دهدلدایپشت هم حرف زدن 

 بودند وشلخته دور صورت را قاب گرفته بودند رهی پررونی را که از کش بگوشی بازيهامون موها        
 ...دی حرف او پرانیرا پشت گوش داد وم

خاله ...عمو پدرام...اریعمو شهر...دایخاله ل.. نهدایبعدم ل... نفس بکشکمیدخترخانوم خوشگل،-         
 ...ی صداشون بزندی شما نباکیبه اسم کوچ....يناز

 بزرگانه و دور از ی تابه تا شده بود، با لحنشی که ابروهای داد ودر حالی دستانش را در هوا تکانلدای        
 ..سنش جواب داد

 ...یکنی هربار تکرار میه..باشه..باشه-         

 برداشت و با کنجکاو نگاه ی دستشی درست کرده بود را از درون پشی که ترگل برايو لقمه         
 برخوردش با دخترك را نیاول.... آن را درون دهانش گذاشتاتشیکردن به درونش وچک کردن محتو

 زیآنال  ها رايادآوری ي هیاما ذهنش بق....بای زبان بود و زنیریش.. کلامکیخوب به خاطر داشت،در 
در جمع سکوت ... امروزشي های زباننیری از همان برخورد اول وشری غیدخترك چشم عسل..کرد

 می به نکی نزدیقیترگل دقا..دادی نشان مي هم خودش را سرگرم بازای و کردی کز ميداشت وگوشه ا
 مادر ي گرفته الا بينقدر لفت داده بود که تا بحث هاآ... طرقبه راه رفته بودي کنار جاده لدایساعت با 

 را قورت داد وبه نشیری شي چاي ماندهی باقهیبا طمان...وپسر تمام شود، وجو از حالت تشنج خارج شود
 از حد ادی زدادی محیهرجا که ماهرخ بود ،ترج!!! حرافی که چشم عسلدی نقطه نظر در ذهن رسنیا

دخترك در جمع خودش ... شودر از حد منظم ظاهادی زي آداب رفتار کند ودر قالب دختربچه هايمباد
 !!!نبود
        
 ي هاکی پخش ،موزستمی وباکنترل سکردی به جلو ملی متمای دو صندلانی مدام خودش را از ملدای        

 به ی نگاهمیهامون ن... دادیم با خودش قر ی وهبردی را بالا مشی صدایو گاه....گذاشتی مکری در وپیب
 زی تزی تیاهی سي موهاو  عقب رفته اشيو به روسر...ترگل انداخت،او در سکوت نگاه به جاده داده بود

 ....دادی نمیتی زده بود ،اهمرونی بي روسرریو ز!! نداشت ییبای زي که نمايشده ا

 ...یکنی میطونی شي داریلیخ..گهی دنی بشلداجانی-         



 481 

 ی عقب،صاف نشست و بعد از ساعاتی صندلي به گوشه لدای هامون وبغ کردن يترگل با لحن جد        
 ....سکوت،لب باز کرد

  تهران؟؟نیای منی دارلدای بردن يشما فقط برا -         

 تفاوت،مشخص بود طرح ی بود وبیلحن دخترك معمول... را خاراندشی ابرويهامون گوشه         
 زده یفقط حرف....دیرسی به نظر نمی طولاني منتظر جواب هاچی وهستی ني کنجکاوي ارضايسوالش برا

 !!!ضهی نبودن عری خاليبود برا

 يقای از رفیکیبعدم بعد از مدت ها .. دلتنگشهیلیلادن مطمئنم خ..نهی مامانشو ببدیخب آره،با-         
 .... باهاشي همکاري داشت برایی صحبتاکیبا من ..خوب کارگردانم،مجوز ساخت گرفته

 .... کاملا کنجکاو دوباره به حرف آمدنباریترگل ابروها را بالا داد و ا        

 د؟؟یدونی رو مشیدرآمدتون خوبه تو تئاتر؟؟ موضوع نما-         

 که به ی بود وبا دستاندهی دوخت، دخترك لجوجانه به در چسبلدایهامون نامحسوس نگاهش را به         
 خود لادن که قالب قایدق.... شده بودرهی خرونی شده،به بزانی آویی بود و لب هادهی چسبنهیس

!!!  هالجاجت با همان...با همان قهرها...خوده لادن....دی کشی قلب وجانش نفس میکوچکترش در حوال
 ....انهی ناشي هايوبا همان دلبر

دو ...گل ودستان در هم گره خورده اش نگاه کرد کشاند و به تررونی بنهی را از سقی عمیبازدم        
 خاص ي های را اشغال کرده بودند،هرکدام بدقلقنشی اتاقک ماشي از صبح فضابی و عجيبارویدختر ز

 بود وکله اش باد یناش..... آنهابی عجيای کند به دندای وقت نتوانسته بود ورود پچیه...خودشان را داشتند
 ..... چشمانش بودي های عسلزی که لبريداشت وغرور

 شدن در ي شده بود وفشار بالا ومدام بستررشیبانگی که گری مفرطیلادن تازه پا به ماه بود،چاق        
 لادنش همانند ی وقلمبای زینیب....ي مزخرف بارداري دست وپا و نفس نفس زدن هايورم ها...مارستانیب

 ...کردی نقصش سبز شده بود واو را کلافه می صورت بيگل کلم رو

 ي او و تازه کاري کارگردان شدن برااریدست!!! اش شده بودیخودش غرق در هنر دوست داشتن        
 ... آمدیاش فوق العاده به حساب م

 ی پله ها با اعتماد به نفسنییپا.... ،با آنهمه تجربه اش قرارداد امضا کرده بودنمای معروف سگریباز        
 .... را بالا برودی ترقي پله هایکی دوتا توانستی بود،نفسش چاق بود،راحت مستادهیبالا ا
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 دستانش بود واو انیدخترك نخ م!!زیاما خب مرد بود و شامه اش ت...شناختی را نمموریدخترك گر        
 ...دانستی لاغر اندام را در حد خودش نم،دختركییبایو آنهمه ز

هرشب تئاترشهر اجرا ...نی مدام در حال تمرلدا،گروهی به شب کیزمستان بود ونزد        
از .....ختی ری فشرد وفقط اشک می دستش را مییدخترك در هر پستو!!! دیمفهمی را ننایمل.....داشتند

از .... گفتی که به او داشت میقی گفت واز احساس عمی مرانی اش در ایی گفت،از تنهای بودنش میمِل
 .... هامون نداشتي رويری تاثچیزمزمه ها ه.... او لیاز استا!!! هاموني هاتیجذاب

 .... مقرر کرده بودمانی زاي وقت برالدایدکتر درست همان شب         

 الکل و ي طاقت بوگریخودش د... مرخص شدمارستانی نرمال ،از بی کمطیلادن به خاطر شرا        
 .... را نداشتمارستانی بي مزه وگاها بدمزه ی بيغذاها

 ستادنی که خسته از ای خانوم جانش را کرده بود، وهاموني هاینی زمبی هوس کوکو سبیو عج        
 داغ ي هاینی زمبی گاز،سيحالا پا... کردن تمام کارهانیی و بالا پاشی نماي وقفه در پشت صحنه ی بيها

 .... وپوستکردیرا مدام فوت م

 ختنی شانه ها، مشغول ردنی بود و در پس لرزدنی ها که شد،سخت مشغول خندهینوبت به ادو        
 ي که به عاشقانه هایی گفت وهرجای پشت صحنه مي هایهرکدام از آنها شد،بلند بلند از گروه و سوت

 را برداشت ک نمي شهیش...کردی مفی را تعری باقجانی وباز با هکردی مکث مید،کمی رسی می ملهیتابلو
 ینی زمبی سي لادن،و بنا به عادت خودش،نمک مورد نظررا درون قابلمه ي حواس به فشار خون بالایو ب
 بود وپاك کرده بود را دهی خرشی سفرش به تهران،برانی که ماهرخ در آخري سبزي سهیو ک....ختیر

 .... آوردرونی بخچالیاز 

دست ...مون جانها....شمی شو دارم خفه مداریهامون ب....دیچی لادن با همان لحن در گوشش پيصدا        
 ....هامون...وپام ورم کرده

 
 .. مثل مردن بودی حالکی بعد تو حالم یتو رفت        

 ....کجا حالت مثل من بود... ،امايتو هم تنها شد        

و ..... لادن قبل از اتاق عمل وترسشياشک ها!!! زودهنگامنیفشار بالا،دستور سزار....صداها        
 .....نبودن لبخندش!!! شیو نبودن بو.....از نبودن لادنوخودش وترس !! خودش
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 مارشی بي بود که دکتر از غذادهیپدر عاشق ومتعصب لادن شن.. اش شده بودقهی به ر،دستیجهانگ        
 !!! اش گفته بودی حواسی انداخته بود واز بریگفته بود وهامون سر به ز

 توجه به ی بریجهانگ....دی کشمارستانی شان آنقدر بالا گرفت که کار به حراست بی لفظيمشاجره         
 مطرب خواند که هنرش فقط ي بوته یاو را ب.... بودن هامون گفتی همسرش از شهرستانيالتماس ها

 گوش ي هاده همان عربي و لابه لادی کشیوهامون که عربده م.... تئاتر استي صحنه ي رویملق زن
 ،به کمک ژن غالب بی خوش رنگ و دلفري های همان عسلقای که دقي نوزادفیضع يخراش،آوا

 !!! چشمانش شده بود،گم شدقیتزر!!!وقدرتمندش 

 .... بازگرددمارستانی بي پس از مدارا او را هل داد تا سکوت دوباره به فضای پوش،کمینگهبان آب        

 مشهد به تهران هم لومتریک....از هر تابلو دوتا!!!  روشی پي تا جاده د،دوی دیجاده را تار م        
 ی او را هم دوتا مي صدای که حتی لعنتکی وموزشدی لب فحش ها زمزمه مریز.... هم سه تادیشا...دوتا

 ...دیشن
 

 ... عشقي بافم برای ملیدل        

  فهممی که نميزی چيبرا        

 ..زارمی شهر بياز آدما        

 .... شون خاطره دارمیکی با چون        

 لب را تکان يحالا فحش ها رو....بالا وبالاتر..اوج گرفت وبالا رفت...در سرش اوج گرفت        
 ،خواست که سرسختانه شعله بکشد بر دیرکشی ها از هجوم خاطره ها تقهی تعادل شد وشقیب....دادندیم

 ... باشدنداشته  که نمیتیچنته داشت ونه کبر حالا در یاما نه فندک.... ذهنی لعنتيتمام مونولگ ها
 

 را پر کرده دشی دي رحمانه،جلوی از قبل بشتری بریتصاو....خاطره باز احمق.... ی لعنتيخاطره ها        
 !!ي اهی ثاني برای توانست آنها را کنار بزند،حتی بود که نمچارهیو او آنقدر ب....بود

 شیباز هم صدا... اجراي برد برای را مشینما... لادن بودری نشست،باز هم تصاوی مانویپشت پ        
 ..... ناباورشيصدا!! زخم خورده اشيصدا..بود

 داشت وکاش ییکاش کابوس ها انتها....وبهت نگاهش هم....دی خراشی روح مشتری لادن بيناباور        
 .....انی پاي داشت براي وار در قلبش هم نقطه اانهی موريدردها
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 دستش را از فرمان جدا کی.... اش از فرط نگه داشتن نفس حبس شده اش به درد آمده بودنهیس        
 .... اش را ماساژ دادنهی جمع شده،سییکرد و با رو

 ....دی لبش کشيزبانش را رو... جابه جا شد وسرش را جلو بردی در صندلیترگل کم        

 ؟؟ستیحالتون خوب ن..حا-         

 که به راه افتاد ی وگرد وخاکدی کشرونی تعادل از جاده بی را بنی نکرد،هامون ماشافتی دریجواب        
 .... پدرش را صدا کنددهی ترسیی نگران وصدای باز شود و باچشمانشی اخم ابروهالدایباعث شد که 

 هامون را دنبال ری خورد و با نگاه مسی بسته شد وترگل از شدت صدا تکان سختي بديدر با صدا        
 ...کرد

 دورترش ی بود وکمابانی فقط وفقط بشی روبه روي دور شد، منظره نی نامتعادل از ماشییبا قدم ها        
 .....  کنار همی آپاراتيچند مغازه 

تر کرده  لادن سوختنش را دردناك دنیو بخش.... سوختیسال ها بود که م... سوختیتمام تنش م        
 ... دردناك تریلیخ....بود

 دیشا..کردی وفراموش مدی بخشینم.... ماند کنارش تا حس کند بودنش رای ومدی بخشیکاش نم        
 !!!!شدی حال دلش بهترمنگونهیا

 زد ي را پر حرص لگدشی پاي جلوی کنسرو ماهی خالیقوط.... افتادشیبا دو دست به جان موها        
حنجره سالها .... وقفه اشی بي شده بود با عربده هاگانهیاما حنجره هم حالا ب.... بزندادیوخواست فر

 زدن نداشت ي برایفاو حر....کردی هم بود را در نطفه خفه مي که از سر بدهکاریی صداهای که حتشدیم
 .....ودفاع هم

 پدر ومادرش دست تکان ي بار آخر براي که با بغض برادی ها دشهی که لادن را پشت شياز روز        
 گری نداشت که دادی فرگرید...دادی وباز دست تکان مزدی بلوند را مدام پشت گوش مي وموهادادیم

 ...مرده بود.... مرده بودتی جمعانیدر م.... هم نداشتینفس

 ... کردزانی خودش را آوی دو صندلانی لرزان از بغض،میی با لب هالدای        

  شد؟؟ينجوری خاله؟؟من قهر کردم ا شدیبابام چ-         

 اشک که يپرده ... نگاه کردلدای افتاده بود،به نیی که پایی چرخاند وبا ابروهايترگل مستاصل رو        
 ... را بلرزاندشی ها را در برگرفته بود باعث شد که به زحمت لبخند لب هایعسل
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  به من؟؟يدی آبت رو مي بطرلداخانومی-         

 را باز کرد وسخاوتمندانه فشی کپی نشست وزی صندلي تکان داد ودوباره روي هول زد سرلدای        
 ... آب خورده اش را به دست ترگل دادمهی نيدست دراز کرد وبطر

 ...می باش تا با بابا برگردنجایهم-         

 ادهی پنیخت از ماش اندای در جانش مي که لرزيزیی خنک پامی توجه به نسیو در را باز کرد وب        
 ...شد

 ...دی بخشيشتری سرعت بشی اش را محکم کرد و به قدم هايگره روسر        

قدرت ... را مقابل چشمان هامون گرفتي حرف دست دراز کرد وبطریستاد،بیکنار هامون که ا        
 ... افتاد،به زحمت لب گشودیتکلمش کم کم داشت از کار م

 ... خوب کرددیحالتونو شا.. دیبخور-         

دست ترگل را کنار زد وتلخ جواب ...ردیبگ!! دور بود یلی خیلی که خي آنکه نگاه از نقطه ایهامون ب        
 ..داد

 ....شهی خوب نمزای چنجوریحال من با ا-         

 چی وهکردیحال او را درك نم.... انداختیترگل سرش را بالا آورد وبه فک منقبض هامون نگاه        
 ... کردقی را در کلامش تزری تفاوتی بالا انداخت وبيشانه ا.... کنکاش هم نداشتيحوصله 

  نگرانه؟یلی خلداین،یایپس زودتر ب-         

 .... کوباندشنی شد وبر زمخیوتا خواست که راه آمده اش را برگردد،سوال هامون م        

 .... سوزونهی روزت انداخته رو نمنی که به ای دل کسدنتیراشسر ت-         

 منتظر بود که او دی کنارش نگرفت،شايترگل مژه زد و ونگاه مسکوتش را از مرد طوفان زده         
 لب باز ي احدي براگری منتظر بود بشنود و ترگل به خودش قول بدهد که ددیشا...دی بگوشتریب

 ...ی طوبي برایو حت!!!  به اختصارینکند،حت

 ....دمی به من نزده،خودم فهمی حرفچی هی،طوبی نگاه کننی انقدر سنگستیلازم ن-         

 رونی بي رفت برای شد که میی در خفه کردن صدای سعشی لب هايبا فشار دندان رو        
 خفه ي واجبارش کند برای رفت تا مرد جوان را متهم کند به فضولی که میی صدايبرا!!!دنیپر

 .. بالا انداخت ومصرانه لب باز کرديدوباره شانه ا.... اش جواب دادیسع.....شدن
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 ...می منتظرتوننیتو ماش-         

 تمام نشده وخفه ي هااهویه...ياهوی وهنوز سرش پر بود از هکردی اش درد منهیاما هامون هنوز س        
 کنار ی طوبي که در خانه ياز همان لحظه ا...خت اندای لادن مادیدخترك وسکوت تلخش او را به ...نشده

!!! ی سرخ لعنتي هاد،رگه بوي ناباوريو نگاهش پر از رگه ها... شدرهی نشست و گنگ به اطرافش خلدای
 !!! بوددهی شده از لادن دریاو را تکث

 ی اش،وقتی زندگي عمق فاجعه دنی بروز داد، بعد از فهمگری دیلادن هم جنون دخترك را درغالب        
 مبل نشسته يرو.... در را انداخت و وارد شددی افکنده کلي با سریکه هامون بعد از سه روز آوارگ

 مبل چمبره ي نبود،رورزان که لیی صاف و شانه هایبرخلاف سه روز قبل حالا کاملا با قامت...بود،چهار زانو
 ....سر انگشتانش را حنا گرفته بود.... از هم بازشیزده بود وپنجه ها

 ي براافتی ی می شد،کمتر کلامی تر مکی تر رفته بود وهرچه نزدکی لرزان نزديهامون با قدم ها        
 ی که مدام درون کام ماتری حی بیو زبان.... شدنکی نزدي رفت برای مای حی بي پاهایول....لب باز کردن

 ....دیچرخ

 خوندم ی کتابکی ،اما تو ستمی نیلادن من سنت...یمنی خوش یعنی ،حنای گفتی مي روزکی ادمهی-         
 ...ارهی میکبختین...شهی خوش رنگ تر مشیکنه،زندگی عروس دستاشو حنا مکی یکه وقت

 ی نمگری که هامون دییخنده ها... کرد از مبل وبا لبخند از جا برخواستزانی را آوشیپاها        
 گریشد،دی شانه ها ختم مزی ريکه تهش به تکانها یی نبود،از خنده هاي خبرفی ظريشناخت،از خنده ها

 !!! نبوديخبر

 ادته؟؟ی خرافه هارو؟؟نیا... دورزی بردوی عقانیا...اما من گفتم،نه هامون-         

 دیچی تند عرق هامون در شامه اش پيبو.... افتادنتریی تر شد وهامون سرش پاکی نزدیکم        
 سبز رنگ يدستانش را بالا آورد،تک تک انگشت ها پر بود از حنا.... گرفتيشتریولبخندش عمق ب

 !!!رهیت

 .... کردمن،حنایبب-         

 که یوقت... که جنگ را باخته بودی معنا نداشت،معنا نداشت وقتشی تظاهر هم براگریبغض کرد ود        
 آن را بی که رقیدانیتمام تن وم که شکمش بالا آمده بود و ترك برداشته بود يجنگ را همان لحظه ا

 ... سوزاندیگرفته بود وگرد وخاکش فقط چشم ها را م
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 هی به ثانهی ثانيبرا!!غی جي لاك زدن هاي نداشت برای وقتگری که دی نداشت،زمانییتظاهر معنا        
 پوش ی صورتي شبانه روزي هاهی که او کلافه از گریوقت....بی بلوند جذاب ودلفريعوض کردن رنگ ها

 پر ي های از زنانگی و فقط کمی پرت شده بود وکمی پوش چشم عسلکی اش،حواسش از شیچشم عسل
 .....طمطراقش دور شده بود

با !!!! ارزشی پوچ و بي بهانه هانی اش تاخت خورده بود با همی که زندگی نداشت،وقتییتظاهر معنا        
 که ی زن در دورانکی معمول ي حواس پرت شدن هایبا کم!!! مردشي سرکوب شده ي هاازی نیکم
 ..... شدی ها مخلوط می ها با مادرانگی زنانگیکم

 رفتن ي رفتن ونماندن ، براي پر از لباس ،پشت در اتاق برای که چمدانی نداشت وقتیی معناگریو د        
 ....کردی مبشیدان،ترغی کردن میو خال

 .... مظلومانه شدشتری بغض کرد ولبخندش بشتریپس ب        

 نی به ادهی لعاب نمگهید....ی زندگنی استی خوشرنگ نگهید....رشدی دیحنا کردم،ول-         
 ...زود... رنگی هرچي جلويتو هم زود وا داد.... حنا کردمریهامون من د....یزندگ

 دیوکل کش.....دی کرد وکل کشکیدستان حنا شده را به لب نزد....دیدور خودش چرخ...دیچرخ        
 ....کردی آن را سرپا نمی رنگچی هگری که دي آواريبرا
 

 تو، داغونم کرد کارش،کابوس شد دنی سر تراشي هاهی مانی کرد تو همي کارکیلادن منم -         
 ...ی لهش کنيخوایپس تو هم ببخش اگه م....له... لهم کردگهی ددنشیاما بخش...برام

 مکث از کنار ترگل با ی اش فرو رفت،پس از کمقهی که درون ي برد وسربشیودستانش را درون ج        
 ..... شل و وارفته گذشتییقدم ها

بغض در .... او را نظاره گر شدشد،رفتنی رقمه بهم چفت نمچی باز که همهی نییترگل با لب ها        
 .... نبودي قبل خبري اهی ثانی تفاوتی از بگری وددیچی پشیگلو

چکش ها به !!!  بودنطوری همشهیهم.... گفت؟؟از بخششی مدنی شده بود از بخشدهی که بخشيمرد        
 بر کنج دهی چسبيبا پوزخند..... که از سر خشم لرزان شده بود،گام برداشتییجان منطق افتاد،با قدم ها

 ...لب فکر کرد
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 ي رسانند وجنون های انتها م زن ها را بهي فرستند و دردهای قرمز را به درك مي خط هايکه همه         
بخشش ....خواهندیبعدش هم بخشش م.... کنند وبعدش همی مقی تن ها تزري کرهیرنگارنگ را در پ

بخشش .....دندچکش ها منطق را پودر کر!!!  دم دستيبخشش ها....ردی تا وجدانشان آرام بگخواهندیم
 !!!شدی میافتی دست ندیها با

 از جا برخواست واز پشت سر گردنش را مهی سراسلدای پرت کرد،بای تقری صندليخودش را رو        
 ....زد،کاشتی که نبض منظم وپشت میی را درست جاي وبوسه ادیچسب

 
 گلو ي انهی و تا مچدی از قبل در هم بپشتری معده باتی دخترکش،باعث شد که محتويابراز علاقه         

 نیری شي که مدام با زمزمه هالدای زد وهی تکی صندلیسرش را به پشت.... خودش باز کنديراه را برا
 ...دادی را نوازش میی شنوايخودش تارها

 می ملاي حهی را باز کرد ورانی در ماششهی هم بود،که ترگل وارفته و سردرگم تر از هميپلک ها رو        
 .... رو پر کردنشانی کوچک بيهم همراهش فضا

 
 هامون زد و ي گونه ي آخرش را هم روي بوسه لدایاف نشست، صیدرز پلک ها باز شد وکم        

 ... مشغول شدشی حواس به اطراف با عروسک های نشست وبی صندلي راحتر رویالیدوباره با خ
 

 سی به عرق نشسته مدام روکش چرم را خي ،کف دست هادیدستانش فرمان رو چسب        
 ....سرچرخاند.... مردمک ها گشاد شدندی هم فشرد وباز کرد،کميچشمانش را رو...کردیم
 

 ؟؟؟ینی پشت رل بشیتونیم-         
 

 بود،نگاهش را قفل نگاه مستاصل امدهی در نشی پیقی دقابی مکالمه عجیجیترگل که هنوز از گ        
 ... تر کردیهامون کرد،انگشت در هم چلاند ولب

 
 .. ندارم خبنامهیمن گواه...من-         
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 ي هول زده و البته خجالت زده اش کرد،نگاهش را به عقربه های هامون کمي رفتن ابروهابالا        
 قهی توجه به درد شقی را بچرخاند وبچیی کارش باعث شد که هامون بالاجبار سونی اش داد،ایساعت مچ

 ... را به حرکت در آوردنی ،ماشنهی سيها وسوزش قفسه 

 ي نقش بسته بود به سلام پر انرژشی لب هاي که رويبخند را کنار گوشش چسباند وبالیگوش        
 می از هامون بپرسد ،تای آنکه سوالی کنار جاده داد وبي ساده جواب داد،نگاهش را به تابلوهایطوب
 .... گفتیطوب  اش را بهینی حساب کرد و زمان تخمی به تهران را بادودوتا چهارتا کردن معمولدنشیرس
 

  تو رفتم؟شی که من از پی خاله،نگفتگمیم-         
 

 نبض ي هاقهی داد تا شقهی سرد تکي شهی اش خارج کرد وسرش را به شنهی آسوده از سینفس        
 که هنوز هم دانستی نمصالی از برگشتنش خبر نداشت واو پراستیکس...ردی آرام گدی ،شایگرفته کم

 هم خجالت چیه  را دارد وشی مرتضادیگاه کردن به آس دوباره ني رونکهی اایو!!!  نهای وخواستی مییتنها
 !!! کرده استزشی که به تن عزی ودرشتزی رينکشد از بافتن دروغ ها

 
 ي به نقطه انانهی کرد که خوشبی بست و سعشی روشی پیاهی جاده وسينگاه پرلغزشش را به رو        

 ...شدیندی ناتمامش بچسباند بدی شاي دردهاي قرار است به انتهایکه در امتداد نوزده سالگ
 

*****         
 

 آنکه درز پلک ها را باز کند کلافه با ناخن ها به جانش ی اش به خارش افتاد بینی بریز        
 زده پلک ها از هم کرد،وحشتی زمزمه می گوشش به نرمکی نزدی عقب رفته بود وکسيروسر....افتاد

 ي به روبود  که از دو طرف آشفته صورت کوچکش را قاب گرفتهیی به در با موهادهی چسبلدای....باز شد
 .... صورت ترگل خم شده بود

 
 ؟؟ی شداری بيخواینم-         
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 خشک ی حرکتی اش را که به خاطر چند ساعت بی از صندلزانیترگل خواب آلود کف دستان آو        
 سرش را عقب داد لدای شود،زیمخی چسباند وخواست که نی جمع شده از درد به صندلییشده بود با رو

 .... جلو ،کردي نهیی نگاه خندان هامون از آمی را تقدطنتی پر از شيولبخند
 

 نگاه هامون ینی توجه به سنگی را درهوا تکان داد تا درد مفصل ها کمتر شود،بشی دستهایترگل کم        
 ....ان متوقف شده اند انداخت،چشم تنگ کرد تا متوجه شود در کدام اتوبی نگاهرونیبه ب

 
 ست؟یگرسنه ات ن...ي نشدداری شام بي هرکار کرد برالدای...ساعت خواب همسفر-         

 
 که هنوز از جفت ي ودردشد،ی خواب بود،وذهن متمرکز جواب دادن به هامون نمجیترگل هنوز گ        

 ی کمتر نگاه هامون به کوتاه تادی کشیشانی پي را به روي روسري رمق لبه های بود،بفتادهیدستانش ن
 .... باشدشیموها

 
  ؟؟میدیالان رس-         

 
 به خواب قی ترگل نکرد،چهارساعت عمي دهیچی در احوالات بهم پيریی هامون تغيتک خنده         

 !!! قابل هضم نبودچی هشیرفتن وزمان ومکان را از دست دادن برا

 نی آستي گوشه لبش را با لبه ي آب راه افتاده ی خبر نداشت،به سستچیاز بامزه بودن چهره اش ه        
 کردی دمش را پر میشگی شلوغ وپلوغ همتختی نگاه کرد،به گمان در همان پارونیپاك کرد ودوباره به ب

تنها !!! بودنددهیپس رس.... خودش تکان دادي برايمتفکر سر.... یشگی همي آشناي آلوده ياز هوا
 ....دی چرخی مغزش مي نقطه نی تريمرکز که مدام در يفکر

 شانه اش انداخت،با ي بود،در را باز کرد،کوله را روبانشی که هنوز دست به گریبا رخوت وسست        
 بی که عجي را نوازش کرد، قطعا دلتنگ موجودلدای نرم ي محو گونه یپشت دست همراه با تبسم

 يها  را چسباند به گونهشی سرخم کرد و لب هااوردیطاقت ن.....شدی بود، می دوست داشتنشیبرا
 در شتری را بشی خورد و عروسک پشمالوی تکانشی دخترك در جایکم....ی چشم عسليبرجسته 

 ....آغوش فشرد
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 رچراغی مقابلش انداخت و تکی باري به کوچه ی بست،نگاهی را به آرامنیکمر راست کرد ودر ماش        
 .... اکبر را روشن کرده بوددی رنگ آسی در آبي که جلویبرق

 
 از عمق نگاهش را به ی گذاشت ومنتظر شد که ترگل کمنی سقف ماشيهامون دستانش را رو        
 .... کوچه کم کنديانتها

 
 اش پر دهیچیبا آنکه هنوز افکار در هم پ....دی لرزفی ظري به لبخندشیعاقبت سرچرخاند ولبها        

 باز هم به یول!!!!  بوددهی پررونی که به بر زبان هامون بيری کلمات حقانی که از مي زهرقیبود از تزر
 که صبورانه ي روزه اکیسفرهامون ،هم..... لحنش پر شد از محبتاری اختی گرفته بود،بادی که یرسم ادب

 ...با سکوت به وقتش اورا آرام به حال خود رها کرده بود را با لبخند نگاه کرد
 

 .... زحمتتون دادمیحساب....خب ،ممنون از شما-         
 

 ....دی را خارشی ابروي گوشه چیی تکان داد و با سويهامون سر        
 

 ... نصف شبه هاکهی گه؟ساعتی هست خونه دی کسیمطمئن-         
 

 گام برداشت ،دستش را بالا ی کوتاه عقبکیی پلک ها را باز وبسته کرد،با قدم هانانیترگل پر اطم        
 .... در هوا تکان دادی خداحافظيبرد وبه نشانه 

 
 بی جي کاغذهاانی کتش را گرفت واز مي لبه مهی را از خاطر برده بود،سراسيزیهامون که انگار چ        

 ....دی کشرونی بیداخل کتش کارت
 

 ... ترگلیراست-         
 

 که ته دلش را مدام قلقک یان داد ،برخلاف اضطراب تکي وسرستادی اشیترگل سرجا        
 .... به اجبار زد ومنتظر نگاه کرديداد،لبخندیم
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 وباعث شد که عطرش با ستادی ترگل اي ،روبه رویکی نزدي را دور زد وبا فاصله نیهامون ماش        
 ... را به سمت ترگل گرفتچد،کارتی در مشام دخترك بپيشتریشدت ب

 
 با بچه ها می دفتر کوچولو دارکی... دفترکی... دفترمي همراهه منه وشماره ي شماره نیر،ایبگ-         

 یی با حرف هادیشا.... من حساب کن،روی خواستیهروقت کمک.... اجراي کردن کاراسی راست وريبرا
 ...رمی بگتشو پسر نداشي هستم که جاکی نزدی با طوبيکه بهت زدم قابل اعتماد نباشم،اما اونقدر

 
 کنار ي به گفتگودی رسی سرمنشا اش مي بد وموذي آن حس هاي که همه یترگل با شک وبددل        
 .... مشتش فشردانی کارت را ملی میدست دراز کرد وب!!!جاده 

 
 ....خداحافظ-         

 
 گام برداشت که ي نامتعادل به سمت خانه ایی برگرداند وبا قدم هايرو!!! نگفتداری ددیبه ام        

 ..........شهیهم.... او باز بودي به روشهیدرش هم.!!!!  بن بست هاي در مقابل همه شهیهم

 به عادت چند روز گذشته يروسر.... خوردچی کوله سرخورد وبه مچ دستش پستاد،بندیپشت در ا        
 !!! آوردیرا به درد م یشانی هم گوش ها وهم پزیی سوزناك پامی پشت گوش ها رفته بود ونسییتا جا

 
 عقب تر رفت وسر بلند کرد وبه بسم االله الرحمن یکم!! شد به آسفالت سرددهیکف کفش ها کش        
 ..... شدرهی سرپا بود،خیمی قدي در با جوشکاري که حالا زنگ زده شده بود وبالایی هالهی که با ممیالرح

 
به دو طرف کوچه ....دیگلو را متورم کرده بود،لرز که ی برداشت وچانه اش از بغضنی اش چینیب        

 زمان تکرار شیدوباره داشت برا!!!  ساله شدن19و او حالا در آستانه .... کس نبودچیه...نگاه کرد
 .... تلخ وزهرماريتکرارها....شدیم
 

 .... دري بالاي شد به جمله رهی دوباره ختی اهمی دور گردنش افتاد واو بيروسر        
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 را شی وبهت که شانه هاي از ناباوریبا کوه!!!  درنی وسرگشته پشت همرانیح....شانزده ساله بود        
 ی صورتش را میبی تا به سحر برسد،سوز عجرفتی که می وامشبدیباریآن شب باران م....خم کرده بود

 ...شدی متکرار  که مدامیی که خون بود از تکرارهای سوخت و دلی مشتری که بیو قلب....سوزاند
 

 نی زمي کرد،کوله را روسی را خشی گونه هاشتری بی هم فشرده شد،اشک ها با قدرتيفکش به رو        
 و دی را به در کوبرهی دستگي فکرچی هیب...دی سر کشي لرزان روي را با همان دست هايروسر...انداخت

 ....دیوب را کرهیدوباره دستگ.... فک،اشک ها را با پشت دست از چهره زدودیبا همان فشردگ
 

 ....خم شد وکوله را برداشت وبه شانه انداخت ومنتظر شد.... شناختی اکبر را مدی آسییلخ لخ دمپا        
 

در راکد .... شدن هانیی روزگار،در بالا پايدر چرخ وفلک باز!!!  نکرده بودریی تغچیه...در باز شد        
 !!!  ها همی بود که شانزده سالگستادهی اییدوباره در جا...بودن روح ونوساناتش

 
اما حالا مقابل ... تنه بشورد و بسابدکی وچرك بودنش را ی نحس شانزده سالگيقرار بود روزها        
 اهی را سشی روزها تنشتری بدی شایچرك ها با شدت....دهی که خواب آلود بود وباز نگران وباز ترسيمرد

 ....کرده بود
 

 .... نشستندی از پا نمچی که هییتکرارها!!ی لعنتيتکرارها        

 .... اکبر فرو رفتدی امن سشهی حرف در آغوش گرم ومامن گاه همیب        
 

 را در رمردی پفی هم فشرد ودستان تن نحي فرو برد،پلک رورمردی گردن پانیسر را م        
 که غم هم جسورانه از پنهان ی ناب،و لحن مهربانی اکبر دوباره کلامش پر شد از محبتدیسآ....برگرفت

 ....به ترگل خوش آمد گفت!!!! زدی کلمات سرباز مانیشدن م

 چهی فشرد وماهی هم ميپلک ها را هنوز رو....دیشنی را نمشدی که نثارش میفی لطيقربان صدقه ها        
 که در منبسط ي ذهن ، منقبض شده بود ومغزي خانه کی از تاردهی پررونی که از هجوم خاطرات بییها
 ....دی کشی بود،خط ونشان مامدهی که هنوز نیی روزهاي حالت ممکن مدام برانیتر
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 با کاری نبودم،گاها کنج خونه بییجا... شرمندهیلی خیلیخ...ی طولانری تاخنیمتاسفم بخاطره ا....سلام        
 .....ا هم پرستار خواهرم هنگ شده وگاهيمغز

 رهیداستان م...می که رد شياز دو سه تا پست بعد.. مثل سابقشهی منظم ميانشاالله روند پست گزار        
 ..... فاز خودشنیبه آخر

 ... نداشتم واسه نوشتنیچی هیعنی... شدن مغزم بود ی ،خب خالرمی تاخلی از دلایکی        

 ری ذهنمو به خودش درگبی تو ذهنم شکل گرفته وعجیلی قصه اس که خکیگشم،ی دیکی        
 مختص خودش مغزمو رو به انفجار ی که ضد قهرمانه ومدام داره با بددهني دخترکیکرده،

 ی مغز وامانده خالسم،تای نوی صفحه ورد براش باز کردم،و مدام دارم اونجا از اون دختر مکی...رسونهیم
 .... مظلومم برسمي قصه نیتا من بتونم به ا!!! دختركي هاي وري دراز شه

 ي به بالادی کشیدست.... از چشمانش را به زحمت باز کردیکی لش،کلافهی موباي ملوديبا صدا        
 دهیچی به دورگردنش پيری هندزفي هامیس...کردی حس مرکمرشیلرزشش را از ز... نبودلیتخت،موبا

 مچاله ي فه ملاي را از رولیزان،موبای آوي هامی توجه به سی شد وبزی خمی نشی سرجايزیبود،با اخم ر
 ....دی چنگ زد ونوار سبز را کشرشی زيشده 

 ....بگو-         

 تخت ي بود را کنار زد و از روشی از ملافه که به دور پایمید،نیشنی خش می شهره را باکميصدا        
 ... به حرف آمددهی نخراشي با صداداد،دوبارهیم شی اتاق به عضله هاانی که می آمد وبا کش وقوسنییپا

 ....صداتو ندارم شهره،بلند تر حرف بزن-         

 ي آنسوي را به دندان گرفت وبا دقت به حرف هاشی حرف لب بالاینگاهش را به سقف داد و ب        
 به نی مخاطبانیتا که خواست م!!! انداخت،تماس قطع شده بودی متعجبانه نگاهلیبه موبا...خط گوش داد

 ... را پر کرداق کوچک اتي فضااسیگلسی اکهی آرام انري عمه اش باشد که دوباره ملوديدنبال شماره 

 می سي در حال باز کردن گره هادنی گوش وگردن قرار داشت و او همزمان با شنانی ملیموبا        
 ینی بي تنگ شد وپره هاي اهیحرکت دستان متوقف شد و چشم ها به ثان... دور گردنش بوديریهندزف

 .... از شدت حرصشدیکه مدام باز وبسته م

 .... جمعش کنمامی که حالا من بهی رو فرستادم ترکتهیبه من چه؟؟مگه من اون افر-         
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 شده را با زانی آومی وخودش با حرص سزی مي گذاشت وپرتش کرد روکری اسپي را رولیموبا        
 ... آوردرونی اش را از تن بي جذب خاکسترشرتی حرکت تکی پرتش کرد وبا ي وگوشه ادیشدت کش

 
 ...دهیبهزاد جواب تلفونمو نم.... دم گوشمکنهی ميادیداره زر زر ز.... رو مخمهیلیصفورا خ... یسام-         

 
 ... تکان داد وبه حرف آمدي سری زد وعصبی چنگدشی سفي ،به حوله زیخم شد واز سبد کنار م        

 
  من باباشم؟؟؟مگهیزنی به من مي حرفا رو چرا دارنیا-         

 
 هم به ي تویی مکث،قاتش را راست کرد وبا اخم هاي اهی دستانش را ،فشرد و بعد ثانانیحوله م        

 ... شدرهی خلیموبا
 

 ستمی خواهر تو نيمن که لَ له ....رسته فی شده که بابات براش می از اونشتریخرجش زده بالا،ب-         
 .... دستتوندمی رو میاما دارم گوش...حواسم به رفت و آمدش باشه

 
 ی جوابگری شد ودرهی نامعلوم خي تلخ به نقطه اي شانه انداخت وبا پوزخنديحوله را رو        

 .... کلنجار رفتن هم نداشتي زدن،براي برای حرفگرینداشت،د
 

 ؟؟.. کنمکاری کنم من؟هان؟تو بگو؟؟من الان چکاری چیگیم-         
 

 که سالها در آنورآب ها به قهقهرا رفته ي وعاطفه اي پر شد از دلسوزی وفقط کمیلحن شهره کم        
 !!!بود

 
 ی فهمیم!!!نهی ها ای صارمي تر از همه یاغی!!خونهیدرس نم....نشی ببرنیایگم،بیمن م-         

 ....تو به بابات بگو...ونه نمنجای ایسام....یسام
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 یی برداشت وکنار گوشش گرفت وبا صدازی مي را از رولی عمه اش ،موباي رمق شده از حرف هایب        
 خانواده یدگی از هم پاشي براانی پای بی شک از رنجیکه ب!!! خواب خش دار نبودایکه حالا از خشم و

 .... خلع سلاحتربارنیا!!! آرام ترنباریا....خطوط را از خش پرکرده بود،دوباره به حرف آمد!!!!اش 

  صفورا رو دکش کنه؟؟خواستی که ميدی بگم بهش؟تو خودت نفهمیبهزاد باباست؟؟من چ-         

 انی دردآلود مکالمه را پای کلام بای تکان داد و داغان تر از هر وقتي داد و باز سرنیی را پارهیدستگ        
 ...داد

 ... با من حدااقلی گذاشتونیکه بازم،خب در م.... که بازمیمرس...مر.... گمی به بهزاد مغامتویمن پ-         

 خشک شود وکنجکاو رهی دستگي دستش رواریباعث شد که سام!!! مرزها ي شهره از آنسويقهقهه         
 .... شده بودی مطلق طی که با تشنجي مکالمه اانیدر م موقع شهره ی بيشود از خنده 

 
  تو؟؟يخندیچرا م-         

 
 ... منقطع شده جواب دادیشهره به زحمت خنده اش را جمع کرد وبا نفس        

 
 ....رونی بدی با انبر از حلقت کشدی رو بازی محبت آمي کلمه کی...ياریجون تو جونت کنن سام-         

 
 در جواب شهره ی حرفچیه!!! گرفتی تفاوتی از بيابروها از هم باز شدند وچهره اش را هاله ا        

 .... دادنیی را پارهینداشت که بدهد،دستگ
 

 هال ولو انی مي کاناپه ي هم روالی خی که چهره اش آشنا نبود و آنطور بی جواندنیو باد        
 به شهره وانتظارش پشت خط،تماس را قطع کرد وکنجکاو تی اهمی را از گوشش جدا کرد وبلیبود،موبا
 .... شدرهیبه او خ

 
 .... محسنميمن مشتر-         

 
 به اتاق خودش که درش بسته دهی گذرا به اتاق چسبی شانه اش انداخت و با نگاهيحوله را رو        

 ....بود،خود را داخل حمام انداخت
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 سرد تر هی به ثانهی شده اش را ماساژ داد،آب ثانی مغشوش سرکفير وبا فکستادی دوش اریز        
 که در آن یتی در وضعيری توفچاند،امای آب گرم را دوباره پری بسته برگشت و شیبا چشمان!!!شدیم

 خوردی مهم از شدت سرما بشی که دندان هایبا دو دست به جان موها افتاد ودرحال...قرارداشت،نکرد
 روبه رو پرت واری را محکم به دغی تي مطلق دسته ی اعصابیوپوست تنش به گز گز افتاده بود،با ب

 شیبرا.....برخورد قطرات آب به تنش وبه کف حمام....  های با کاشي فلزی برخورد شيکرد،صدا
 .... متصور نبودشی برایانی پاچی که هیعذاب... بودمی الی از عذابیمخلوط

 زانو يسرش را رو.. بدنش عادت کرده بود به آب سرد،درنگ نکرد وکف حمام ولو شدحالا که        
 يریتصاو.... گره خورده بهم پشت پلک ها جان گرفتریتصاو.... هم بستيگذاشت وپلک ها را رو

  کهی برزخی خلاصي برای راهچی و او هدادندی که روحش را ذره ذره خراش مي ادهیچیدرهم وبهم پ
 ....کردی نمافتیزد،یم دست وپا انشیم
 

 عقب یو کم!!!  نبودن الانش تلخ ودردناك نبودي به اندازه شیچطور رفتن صفورا برا!!!دلتنگ بود        
 !!!شهی وشپیبرگشتن به پا....تر،اوردوز شدنش

 بود در یاهینگاه س!!  خانه اشواری از الابذکراالله تطمئن القلوب نصب بر دي آن روزها جدادیشا        
 از جنس هم خون یی محبت هایدرد خلا تمام نشدن.... ها را کم کندیدگی دل،که درد از هم پاشیحوال

 ي گوشه ي سربسته يا کارتن هانی بود که مي اهی همان آي که معنایدخترك ودم نفسش، به راست....را
 .... افتاده بودبیاتاقش،غر

 از مهی اکبر سراسدی برداشت،سنی زميرکت از رو حکی هم داد وبا يتشک نرم وسبک را رو        
 ... راه از دست ترگل گرفتي انهی آمد وتشک را از مرونیآشپزخانه ب

 امروز اط،کهی تو حز،ببری بری مشتییتو برو دوتا چا.... مردونه بکنهينکارای از ادیدختر که نبا-         
 ...میخوریصبحونه رو تو تخت م

 .... رفت نگاه کردی را که تروفرز به سمت اتاق مداکبری گرد شده آسی هال با چشمانانیترگل م        

  هوا عمو؟؟نیتو ا-         

 بدنش را بهم ی که رگ وپیبا اضطراب... به تعجب ترگل ندادی بود،جوابدهی نشنای اکبر که گودیس        
 ...گره زده بود به سمت آشپزخانه قدم برداشت
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 ...دی کششی روری افتاده،پنری به زياز نان سنگگ را برداشت وبا سر يتکه ا        

 مشهد خوش گذشت؟؟-         

 رهیشد،خی قطب هم خنک نمي هاخچالی از یخی با ی داغ که حتی راه ماند و ترگل با تنانهی ميلقمه         
 .... درون سفره شدي سبد سبزي

 خی همه نی دوست داشتن ودوست داشته شدن،ايابه!!دوست داشتن را با چه تاخت زده بود        
وچه دوست ...ی وچه دوست داشتنرفت؟؟ی می که رو به کرخیی همه داغ شدن بود ودست وپانیا!!زدن

 ...یداشتن

 ...ندی ترگل را بهتر ببي دهی سر خم کرد تا بتواند چشمان راه کشی اکبر کمدیس        

 ؟؟یبابا خوب-         

 رگ انی کند محبت را مقی که تزريپرستار..خواستیو دلش پرستار م.... شکیب!! شده بودضیمر        
 لب باز شدی مدهی کشرونی که به زحمت از ته حلقش بییبا صدا... جانش رایکه گرم کند تن ب....شیها

 ...کرد

 ...ی وخوش نگذروني مشهد برشهیمگه م-         

 را درون دهانش گذاشت وبا هزار جان کندن در کام  ماندهفی وبلاتکلچارهی بيولقمه         
دستپاچه .... کردزانی را از تخت آوشی آمد وپاهارونی از حالت دوزانو بهی از ثانيدر کسر...چرخاندش

 .... واز جا برخواستدی منگنه شده بر سر کشي به روسریدست

 ... برم عمودیمن با-         

 ي به دست نوشته های آنکه نگاهی برداشت وبی جالباسي را از روشی شد و مانتویدعلیوارد اتاق س        
 رفت و دوباره در ی مدیبا.... لرزان دکمه ها را بستی کند،مانتو را به تن کرد وبا دستانوارهای ديرو

 چیه!!! استدهی نلرزی قلبچی هکهگوآن.... استفتادهی نی اتفاقچیگو آنکه ه... افتادی منی روتی زندگانیجر
 را نشی سنگي که بهایی روزهاي همه کردی فراموش مدیبا.... رفتی مدیبا.... استدهی را نچشییگرما

 ...رفتی مدیبا.... بند کردرهی زده دستش را به دستگخی ی داغ ودستانیبا تن....کردی حالا پرداخت مدیبا
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اما لبخندش رنگ ... نگاه کردواری دي رويبا لبخند به نوشته ها...ستادی بزرگ،ایشمیپشت در         
 وار بی وغردی ها کشیشمی به یدست... بودزی شکننده از آنها لبری ونگاهش که بغضدادی غم ميوبو
 کنند؟؟ی که مگر چشم ها هم بغض مدیشیاند

 از ی خالاطیح... به درون نور انداختی در نگاهياز لا... دادرونی بنهینفس لرزانش را به زحمت از س        
 از قبل باز شتری هولش داد،در بی مشتش فشرد وکمانی سرد را مرهیدستگ.... بودی پوشيورمه اهر س

 ....شد

 نور را پرصدا بست و کلافه از رستانی باز دبشهی حواس در همیتنه اش را کاملا داخل نور داد وب        
 ي ازموهاد،حالای کشیشانی پي روشتری را بيروسر.... زدهی که به جانش افتاده بود به در تکيرعشه ا

 اشاره کند که وابرو  که مدام لب بگزد وبا چشمتوانستی نبود وطلعت نمي خبریشانی پي روگوشیباز
 از يادی نبود وصاحب آن موها هنوز سهم زگوشی بازي از موهاي خبرگریحالا د!!! را بپوشانتیموها
 ... طلب داشتیزندگ

 ي که با مشمادی را دی مرتضدیگردن که چرخاند س....انداخت ی بوفه نگاهيمستاصل به در بسته         
 ... رفتاطی ته حي سطل زباله نی آمد وبه سمت اولرونی بی از ساختمان اصلیبزرگ

 .... راستي پاي چپ را جلوي چپ گذاشت وپاي پاي جلوی حالی راستش را با بيترگل پا        

قلبش را !!! ی بود ونه تصورکردنی لمس شدنچی که نه همی عظی با حجمیدلتنگ!!دست خودش نبود        
 ...مرز انفجار رسانده بود،گام برداشت

 .... دستانشانی بزرگ زباله هم مي بود ومشمای مرتضدی مخصوص به دست سيدستکش ها        

 يدرد ي براشدی منی تسکای که بر دل گذاشته بود ویقی زخم عمدادی منی تسکدیبا... تر شدکینزد        
 يمغز نافرمان ودست ها!!!  درمان دوست نداشته شدنشیدرد ب...کردی آرامش نمی مرهمچیکه ه

 ... رافی نحیاحاطه کرد تن!!!نافرمان تر

 که یدستان... شناختی را مدی لرزی که میدستان...ستادی وصاف ادی دست از کار کشی مرتضدیس        
 .... شناختی می حدسچی هیرا ب....کردی هم احساس مي همان کمر بند نمدي را از روشیسرما

 دوست ي که بهم فشرده شده بود،برایی وپلک های مرتضدی سوری بود به پلدهی چسبشیلب ها        
 ...شدی اش می جنگمی غنادی گاه باهی تکشهی همي مرتضادی ومحبت سدی جنگی مدیداشته شدن با

 ....ردیان تازه گرم شده اش را باز کرد وخواست که فاصله بگ سرد،گره دستی بعد دستاني اهیثان        
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 به چشم قی عقب گذاشت وخواست که با نگاه کردن عمی خورده از بغض قدمنی چینیترگل با ب        
 ... کنار بزندانشانی مي حس تلخ پس زده شدن را از فضای پدرش کميها

 بابا-         

 ... که خارشد وتا ته قلب را سوراخ کرددی را دیفقط دور شدن!!!  همی ونگاهدی نشنیجواب        
 
 

 داده شد و نیی پاي پنجره ي رهیدستگ.... بوفه نشست وکوله اش را در آغوش گرفتي پله يرو        
 دی را بایحروف گم شده و عاص... قبلش را روشن کرددی از امیی بازشده کورسوي پنجره دنیترگل با د

 ...رفت گی بدست مدی باییکجایکلاف سردرگم را از ....زدی وحرف مدی چیار هم م وکنافتی یم
 

 ي سنت ها وصلاح هاي همه ریمن ز... دادگاهي شدن پله هانییمن، خسته شده بودم از بالاپا-         
 ... منی مرتضدیآس...له شدم.. توش زور شما نبودچی که هيمسخره ا

 بزاق یبه سخت... دادریی باز شده تغي نشستنش را به سمت پنجره ي هی گردن چرخاند و زاویکم        
 ... را پس زندشی موقع والبته تلخ چمبره بر گلوی کرد که بغض بیدهانش را قورت داد وسع

 ...همش هجده سالم بود که مطلقه شدم..من همش-         

 را محکم گاز گرفت وخواست لبش.... رفتی طفره مقتیداشت از گفتن حق....رفتیداشت طفره م        
 ... کلامش را محکم در مشت بفشارديکه رشته 

 چیه... نباشمیچکی وابسته به هگهید... تلخو بزنم کناري اتفاقايخواستم بعد طلاق ،همه -         
 !!! کسچیه..ي دکترچیه..یقرص

مهربانش قصد  شهی همي مرتضادی سچی که هی که به عرق نشسته بود و سکوتیبا کف دستان        
 انداخت ودستانش را شی پاي که دوباره بند آمده بود،کوله اش را پایشکستنش را نداشت وزبان

 ... در هوا تکان دادفیبلاتکل

تو ...همش از دوست داشتن گفت..همش گفت...بهم گفت دوسم داره... نفر اومد جلوکی-         
 همه غرق تو کردمیمن همش فکر م!! ودمدام پچ پچ ب... بهم نگاه کردنيکجووری نشستم یهرجمع

 ...محبتن،اما من تنهام
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 شده بود،رو لی تکمتشی ظرفگری که وجودش دی شده از دلتنگزی برخواست وسرريپر تلاطم از جا        
که .... که به او نبودی باز هم نتوانست ساکتش کند ونگاهی مرتضدی سيگره ابرو....ستادی پنجره ايبه رو

 ... بودرهی دور خي به نقطه ابی دلخور وغريادی متفکر وزینگاه کم

 ... من خبی مرتضدیآس... کم آوردمی توخالي مشت مشت محبتايمن جلو....من کم آوردم-         

دستش را مشت کرد ومحکم ...ترگل داغ شد....کردی وهنوز نگاه نمکردی هنوز نگاه نمی مرتضدیس        
 ... بالا رفته بود دوباره به حرف آمدی که کمییبا تن صدا.. قرار ی وبدی کوب بوفهي کنار پنجره واریبه د

 بلی سينجوریغرور منو ا... شما روي آبرونی قراره متدونستمیمن نم....منو نگاه کن...بابا نگام کن-         
 ....دوسش داشتم..اون رو دوس....من اون آدم رو... کنهفشی کثينقشه 

 نگاه ی مرتضدی آسی نگاهیبه ب!!!  شدهیکاملا خال.. بدنش شدندزانیدستان از دوطرف آو        
 .. کوباندشی ران هايکف دستانش را محکم رو...اوردیطاقت ن....کرد

 ؟؟یکنی من بگم غلط کردم نگام می مرتضدیآس-         

اشکها پشت پلک ها !!! دی قلبش را خراش داد وجراحت را به اوج خودش رسی مرتضدی نگاه سيزیت        
... چی ونه هی داشت ونه التماسی نه زنگگری که دی افتاده ولحنییبا ابروها.... هجوم آورده بودندانهیوحش

 ...لب باز کرد

 د؟؟یزنیحرف نم-         

 ی از برندگی که هنوز ارزنی نگاهيزی وتدیز لری وقفه می که حالا بي بود وچانه ایبغض مهار نشدن        
 ...اش کم نشده بود

 ...فقط ببخش..حرفم نزن...شما نگام نکن...دیببخش-         

 نی زمي گرداند و خم شد وکوله اش را از رويرو.... درد آور در گلو خفه شدشیو صدا        
 !!! سوختی سوخت ومی ده برابر میقلب حالا با شدت...برداشت

 ی مرتضدی سي خش برداشته ی کمي بعد تر وصداي اهی ثانحی زنگ تفري در آمد وصداکی تيصدا        
 ... صداها مخلوط شدانیکه م

 که دارم ی غضبينگاه نکردنمم بزار رو...،بزاری که تو داشتی سکوت مرگيحرف نزدنم پا-         
 ... بزنم که بعدش بشه قضاوتی تو غضبم حرفخوامینم...برات
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 ی وناخوشی خوشي روزهاي آشناي هاغی شدند وجزی ساختمان سرازي پوش ها از پله هايسورمه ا        
 ی مرتضدی نور گرفت و به سي نگاهش را از دخترهايدیبا ناام.... ترگل را پر کردي،دوباره گوش ها

 ... دادی منیی در بوفه را پاي رهیده،دستگی خمي با شانه هایچشم دوخت که کم

 شدی شروع می عمومي هی درس مال10 انتخاب واحدش انداخت، امروز از ساعت ي به برنامه ینگاه        
 ي نظردی ترم جدي فشرده ي حوصله به برنامه یب... همچنان برقرار بودي حسابداري کلاس ها4و تا 

 که از حفظ بود يا  به رسم برنامهدی قرارداد،باي کتاب قطور حسابداري برگه را لایانداخت وبا کج خلق
 اجازه ی به آفتاب که بشهیپس پتو را کنار زد وبه عادت هم...کردی بچه ها را آماده مي هاچیساندو

 ... انداختی جمع شده ،نگاهی با چشماندیکشی از پس پرده به داخل اتاق سرك مشهیهم

 ....کرد نازك تا کمر، خود را درونش فرو يدر کمد را باز کرد وبه دنبال روسر        

 ي را باز کرد وصدايگره بقچه ا...دادی چهارچوب نور هم آزارش ميحالا هم سکوت وهم پچ پچ ها        
 .... را از سر گرفتدنی تپي بنایبی وقلبش به طرز عجدی را شنگفتی را که قبراق سلام مدیحم

 غلاف شده ی مرتضدی که مشخص بود به خواست سی معنادار طلعت وزبانيشب گذشته با نگاه ها        
 ي شده بر رونی سنگی هم فشرده بود و بختکي بغض نشکسته پلک رویبود ترگل به زحمت وبا انبوه

 ... عذابش شده بوديتن،تمام شب ملکه 

 به سکوت گذاشتی هم صحه مدیکاش حم!!!یکی از بختک نبود وتاري خبرگری که دیوصبح.... وحالا        
 !!! شده در نوريهرچند تلخ جار

 
 

 لرزه بر اندامش دی حمي ،که صدادی کشرونی بیمی قدي تکه پارچه هاانی را از مری حريروسر        
 دی حمي بالا رفته ي گرداند وابروهاي رودهی سر را پوشاند و لب گزي فقط روی حواسیانداخت،با ب
 !!!ترساندش

 ي همه ي هی پادید،حمیشیاند... وزجرهم، همراه بودی که از پسش تلخیشگفت زده،شگفت        
 کبارهیچطورشد که به .... شهر پردودشي کردن کوه هانیی بالا پاي همه ي هی پادیحم.... هايخرابکار

 ع دوست داشتن تهوع آورش ودوست داشته شدن تهوختشان؟؟ی ها را ترك داد و فرو رهی پايهمه 
 زدن بر جان انهی محق تازدی حميباز هم بردرانه ها...آورترش اشتباه هم اگر بود که حتما اشتباه بود

 وتنش بودند؟؟
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 ... محکمتر کردی را کمي چرا پوزخند زد و او هم ابرو بالا انداخت،گره روسردینفهم        

 ؟؟ي که مدام لچک به سرت بندازيزدی گندو به موهات منیلازمه ا-         

 نینفسش را با محکم تر.... را در قفلش چرخانددی بسته شد وترگل کلدهی نخراشيکمد با صدا        
 از شدی که منزجر مي اعتنا از کنار آن رگ بادکرده ای داد وخواست که برونی بنهیشکل ممکن از س

 يجورسر خم کرد و... انداختی ترگل چنگفی ظري سد راهش شد وبه شانه دی رد شود که حمدنشید
 ... نکنددای شده اش درز پینی بشی پي از اتاق مجادله رونی که به بدی کشنیی را پاشیصدا

 ؟؟ییی ول شدنهمهی ای از ک؟؟يخوردیوث م..ي اون دی تو خونه خالیه... چه گویداشت-         

 وچشمان تنگ شده از دیبه حم ی شده از هرحسی داد و با چشمان تههی به گردنش زاویترگل کم        
 از چنگ زدن وگوشش هم از هرم یشانه اش به درد آمده بود از شدت فشارناش...خشمش ،نگاه کرد

 ... که کلامش زهرداشت، به مور مور افتادیینفس ها

 ... پرتاب کردرونی هم،کلمات را به بي دندان قفل شده روانیبه زور از م        

 ...دیولم کن حم-         

 دستش را با حرص جدا کرد دی وول خوردن حمی رها کند،با کمدیوتلاش کرد که شانه اش را حم        
 ... کنار گوشش باز زمزمه کردی،ول

 ... ترگل خانومسی ني وقتت خبری هروقت وبي از ولگردگهید-         

 رونید،بی کشی که آن لحظه تنفر از آنها شعله می که منقبض شده بود وچشمانیی هاچهیترگل با ماه        
 .... را نظاره گر شددیرفتن حم

 ... بنگاهیرفتیخب از خونه سرور م!!! بود پسری چه اومدننی اد؟؟یعه وا کجا حم-         

 فرو داد،چند گام به نیی از گلو به پاي بزاق ترشح شده دهانش را با دردمنديترگل ،همان ته مانده         
 صورتش دوباره خواستی نمچیه... چشم ها را محکم فشار دادي زد وگوشه هی تکواریب برداشت وبه دعق

 .... اش کنندشهی همز ترای گونه ها، عاصي وقتشان روی و اشک ها وروان شدن وقت بندیبه اشک بنش

 رونیاشد از اتاق ب کمتر فروافتاده بکردی می که سعیی پر کرد وبا شانه هاقی عمی اش را از دمنهیس        
 ....  از کنار سفره رد شد و شتاب زده خودش را درون آشپزخانه انداختی کلامچی هیزد وب

 را ،گوجهی جانی کشاند وچاقورا از کنار گوجه ها برداشت وبا بنتی را به زحمت به سمت کابشیپاها        
 تر و ی نگاه نکرده چاقو را درون گوجه فرو داد وخواست که کمشهی تخت گذاشت وبه عادت هميرو
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تلخ .... استه را پشت سر بگذراند و فکر کند که آب از آب تکان نخوردشهی همي هایفرزتر روزمرگ
 را از نی متي کور بندهاي دارد که گره های سعدوارانهی که مثلا؛مهر سال گذشته است واو هنوز امدیشیاند

 دهی نلرزی نخورده است ودلی تکانچیوقلب هم ه...آب از آب تکان نخورده است....دجان وروحش باز کن
 !!!هم

 ي را برداشت وبرش هاگری ديدست دراز کرد وگوجه ا... شدرهی خي براق روبروي هایبه کاش        
 ... پنهان در قلب گوجه فرو دادی نگاه چاقورا با حرصی را کنار زد وباز بیقبل

 در کلامش شهی همي به تاراج نرفته بود و صداقت هاي اعتمادچیه!!!  تکان نخورده استآب ازآب        
 .... هرچند تانخورده تاخت نزده اندی اسکناسچی را با هی دوست داشتنچیوه!!چیو ه....هم

 و زخم زبان غی جي های هست با همان نارنجیی که هنوز صفورایآب از آب تکان نخورده است،وقت        
 افتادهی جان به جرم اور دوز شدن جسدوار نی توالت بي هم گوشه یوکس.....شی شک هنوز سرجایها ب

 ...است
 

 یحت... هستشی شود که هنوز همه جا سرجارفهمشی شخواستی نمچی هی ومغز لعنتدیچانه لرز        
 یندگ هستند وزشانیهمه وهمه سرجا.... نتی کابری شور زاری ظرف خیحت... شسته شدهيگوجه ها

 .... داردانی نور جريواری در چهاردنیروت

 وحشت زده اش شهی که همی خونی که از درد جمع شد وگرمیی و روقی عمی چاقو وسوزشيزیت        
 ... تخته انداختي گفت وپر ضرب چاقو را رویآخ...کردیم

 ... مامانيآ-         

 ... داد تا بترکد تا خفه شودحی خفه شدن در گلو فرار کرد و ترجری از زرکانهیو بغض که ز        

 زهرا ، با همان ي فاطمه ای سفره پرت کرد وبا گفتن ي نانش را رويطلعت با آخ بلند ترگل ،لقمه         
 ... چهارچوب در ظاهر شدانی ومدیآرتروز پا از جا پر

 ... شد ترگل سادات جانیچ-         

 طلعت با کرد،ی انگشتانش نگاه مانی مي جاري وبا انزجار به خون هاختی ریدا اشک م صیترگل ب        
 هم سرزنش که مخلوطش بود،به ترگل وبعد هم به مشت فشرده ی وکمي پراز ترس ودلسوزینگاه

 ...دست دخترك را بالا آورد...شده نگاه کرد
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 حواستت کجاس مادرجان؟..دهی برقیچه قدر عم-         

 صدا اشک ی که به دندان گرفته بود،بیگل ناخن دستش را محکم درون گوشت فرو کرد وبا لبتر        
 ی وباعث مدیچی پیچه به حق ها، و چه ناحقها ،در سرش هوهوکنان م... و صداها وحرف ها همختی ریم

 .... کندسی گونه ها را خشتری بیشد که اشک ها با شدت

 نهی اش را چسباند به سینیعت،خودش را پرت آغوش نرم او کرد و ب با کدام کلام پر مهر طلدینفهم        
 نبود با سهی سوزشش قابل مقاچی که هی سوخت وزخم دستیقلب هم م... سوختیچشم ها م.... طلعتي

 !!!.... متصور نبودگری دشی براي که نقطه ایی انتهای بيسوختن ها
 

 ...ی تا کمتر درد بکشکنمیالان زخمت رو پانسمان م...جانم مادر-         

 پسرك که ی خاليدر حمام را محکم بست وبه جا...ردی نم آنها را بگی زد ،تا کمشی به موهایچنگ        
دو .... انداختی اتاق نگاهي مشکوك تر به در بسته ی شد وبعد کمرهی خخواندی ميخودش را مشتر

 شیلوها تا پهدی کشنشیلقه آست حی رکابي اش با دو دست گرفت و آن را به رویطرف شلوار ورزش
 ...دینچا

 هم ی بود و حسابدهی حمام دي بخار گرفته ي نهی سرخ شده که درون آی کج وچشمانيبا پوزخند        
 ودرد دنیی نچاي مامان آفاقش برایشگی همی به گود نشسته بود ،وارد آشپزخانه شد وبه نگرانرشانیز

سنگ ساختن  ي آماده براشهی همي هاهی هم بود که نگران کلی ها ،فکر کرد وحالا کسهی کلدنینکش
 ...انهیصفورا در غربت باشد و

 که حالا ی از فکر به تمام زندگهی از ثانی صدمي برای شد که حتیم!!!  بدیلی خیبا حال... بدیبا حال        
 ... تر شدقی عم بالا انداخت وپوزخندشي قرار داشت،فرار کند،چانه اشی اتفاق ها،روبه رويباهمه 

 
 ي به زردی که کمیاستکان... اپن انداختشي خرما را برداشت و روي را باز کرد،جعبه خچالیدر         

 ... سرد شده کردیی را از آب چکان برداشت وآن را پر از چازدیم

 ودر دی راست که خارشش از همان درون حمام کلافه اش کرده بود را به شلوارش کشيپشت پا        
 که ینی بي دو عدد خرما ته جعبه،ابرو در هم کشاند وبا پره هادنی سر جعبه را برداشت وبا دنیهمان ح

 ... شده نگاه انداختی خالي مکث به جعبه ی شد وباز باکمرهی اتاق خي ،به در بسته شدیمدام باز وبسته م
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 کی را ي آورد،چارونی آنها را بي آنکه هسته ی تلخ درون دهانش گذاشت وبیدو خرما را با اوقات        
 نی زمي پشت در بسته ، در جا،بر رویاما با آخ گفتن کس...نفس بالا داد وبه سمت اتاقش پا تند کرد

 .... شدخکوبیم

 قطورش يمحسن وآنهمه کتاب ها.... در آمدانی به ناگه در وجودش به غلای بد دنيتمام حس ها        
 ....بی عجيت ها آمد ورفنیوا!! نیورفاقتش با حس

 مهینت،سراسی کابي از رولشی برداشتن موباي داد و برایسرش را پرشتاب به چپ وراست تکان        
 مشکوك بی که عجیی سوداری را درگشی کرد مغز هزار سودایخودش را به آشپزخانه رساند وسع

 ....زد،نکندیم

 سرش بود يترگل هنوز همان روسر...طلعت نخ را به دندان گرفت و آن را از مقنعه جدا کرد        
 ... اش بکشدیشانی پي مدام آن را روکردی میوسع

 
 که هنوز برق یطلعت با ناله از جا بلند شد ودست دراز کرد ومقنعه را به دست ترگل داد وبا نگاه        

 ... حرف آمدکرد،بهیسرزنشش چشم ترگل را کور م
 

 ... رو سرت بمونهپی انقد کشهی مقنعه ات همتیی مویبلکم به خاطر ب..رشیبگ-         
 

 که هنوز قراربود مدام پتک یی موی وبختشی هم افتاد ،کلام طلعت باز بهم ري ترگل رويپلک ها        
 ....بسوزاند قلبش را ي نقطه نی تريشود وفرق سرش را نشانه رود و بدتر از آن مرکز

 
 به رفتن فی اتاق بلاتکلي انهیم.... لب از اتاق خارج شدری زیمقنعه را گرفت وطلعت با پچ پچ        

 .... شدرهی وسر بالا آورد وبه سقف خچاندی انداخت و دست ها را درهم پیمادرش نگاه
 

 .... را درون گوشش گذاشتيری کنارش بود،هندزفنی که حواسش به لایدر حال        
 

 ....جونم-         
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 دی جفت ابروها بالا پري اهی وبعد از ثاندادی حرف فقط سر تکان می تکان داد وبيسر...راهنما زد        
 .... دندان نما تمام صورتش را پر کرديشخندیون
 

 ؟ی مامان خانومگهید...خب-         
 

 کبارهی که به ي و خنده ای حواسی دست فرمان را چرخاند،اما با بکی ،با دی که رسابانی خیدگیبه بر        
 درجا کبارهی به نی پدال کلاج برداشت وماشي صورتش را کش آورده بود،پا از رويتمام عضله ها

 ...خاموش شد
 

 ... گوش بدمتونمیمامان ،الان نم.. یاوک-         
 

 ي برای آورد وبه علامت عذرخواهرونی بشهی پشت سرش باعث شد که دستش را از شنیبوق ماش        
 که بهزاد در آن ي پاساژابانی را وارد خنی را به سرعت چرخاند وماشچییسو....راننده تکان دهد

 ... داشت،کردیطلافروش
 

 ؟؟یتو دانشگاه...ی رو حرفات ندارم،اوکيمن الان اصلا تمرکز-         
 

 را عوض نشی حواس به پشت سرش،به سرعت لاید،باز ب آمدن از پارك بورونی در حال بینیماش        
 مادرش تکان داد و مکالمه را ي در جواب حرف هاي ها،سرنی ماشي کرکننده ي اعتنا به بوق هایکرد وب

 .. رساندانی آخر به پايبا گفتن جمله 
 

 ...نمتی بیم... ادامه بدمتونمی نمگهیالان جدا د..نمتی بی مامیمن امروز م-         
 

 يری وبا پرت کردن هندزفدی کششی به داخل موهای پارك،دستي دردسر جای بافتنیخوشحال از         
 شی روشی پکی پاساژ شي به سمت پله هادنی دونی کنارش،در را محکم بست ودرحی صندليرو
 .... را زدنی ماشموتی،ر
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 يوبا سر.... را بالا دادشی کت سورمه اي هانی باز شده بود،گذر کرد وآستشی که براي درانیاز م        
 کی فروشگاه شادی را به اری اش سامی پاساژ ولوکسيفضا... اطراف انداختي به مغازه هایبالا نگاه

 ....خودش انداخت
 

 وبپاش زیو بر....دی اش محکمتر از قبل کوبنهی قرار در سی و قلبش بدی به پشت گردنش کشیدست        
 ..... اش در مقابل بهزاد داشتی استقلال مالي که برایوژست!!! ی آنچناني هايرمشت.... آمدادشی شیها
 

 آوردن برخورد ادی به د،بای اش در حال گفتگو با دوستانش دی طلافروشيساسان را مقابل مغازه         
 ي پشت سرش را با کلنگ هاي که باعث شده بود ، تمام پل هاي فکری داشت وبقشی که با پدر رفيگند

 !! منطق ،پودر کندیب

 يتا که خواست نگاهش را از او ولبخندش دور کند ،که ابروها... بستخی بدنش يتمام سلول ها        
 کرد یاما سع.... گرداندن واضحش از او، باعث شد که به وضوح جا بخوردي ساسان ورويگره خورده 

 وبعد از داد رونی اش بنهی را از سي امهی خود را از دست ندهد،پس نفس نصف ونيکه ژُست مغرورانه 
 نگاهش را داد ی متوقف شد وبا تانیی درب طلايرو به رو....دیچند گام بلند به فروشگاه لوکس بهزاد رس

 ... مغازهيبه بالا
 

 ^^ی ساميطلاسرا^^        
 

 رهی،خ شده بودنی به لاتی سامبشی که ترکیی تک تک واژه هاي رورشینگاه سخت وانعطاف ناپذ        
 ....ییسامممم...دوباره زمزمه کرد..نهیکشدار وبا طمان....ی لب زمزمه کرد ؛سامریز...شد

 
 ....یساااام....با حوصله تر وتلخ تر..دوباره زمزمه کرد        

 
 ي به مغازه ادادی و دل مکندی ولوکسش دل مکی از فروشگاه شدی که حالا بایسام...دیشیو تلخ اند        

 چی شد که هی می خانه اش رامشترك با جوانخچالی دی که حالا بایسام!!!نی ماشي وصافکاریات آپارانیم
 ....دی رسی مر به نظچارهی بیلی که حالا خیسام....دی که حالا بایسام...دانستیاز آن نم
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با ... بود،بهزاد هنوز هم بهزاد بودانی شد که از پس جواهرات نماي بهزادي رهینگاه برگشت و خ        
 .... وجذابشبی عجي وهمان ژست هاری نظی بيبا همان لبخندها!!! جنتلمنانهلیهمان استا

 ي ژست هاي دوست داشت،که مخالف همه شهیهم... شدن به او را نداشتهی شبي وقت دغدغه چیه        
 شهیبرخلاف او و مزاج هم...ه باشد او،دوست داشت که به لج شلختبیبرخلاف نظم وترت...او باشد
شه سرد یاو هم.... تهوع آورتري تهوع آور از دخترهاي رنگارنگ ورگال هايودوست دختر ها!!! گرمش

 ....ی دلبستگچی هی بيسرد واخمو..... تنهايسرد واخمو...نی غمگيسرد واخمو...بود،سرد واخمو

 حرف ي رودی فقط وفقط کاسب کارانه اش، خط بطلان کشي هیبعدها مدام با کلام سردش، با روح        
 !!!! وهوس رااشی به مثال پدر،عيپسر... دانستندی که او را فقط وفقط پسر بهزاد میانی گواوهی يها

 ی مشهی که همی وجدانش،شد هماني رودنیبا کم آوردن،با خط بطلان کش.... بعد ترشیلیاما خ        
 که ی دخترکيدلبسته !!! که حالا دلبسته بودی رحمیب... رحمی بارید ساموش...وشد بهزاد... باشددیترس

 ي دهیچی بهم پکلاف ری وآنقدر درگدی رسی چاره به نظر میو او آنقدر ب... استی در چه حالدانستینم
 .... دخترك بگرددی پکردی وقت نمی اش،که حتیزندگ

 
 بود دنی هنوز در حال مستانه خندی که باشال سرخابی وزنستادی خوش تراش ایی طلاکینزد        

 !!!ی تمام نشدني کردن از مستانه هافی که هنوز و هنوز در حال کيوبهزاد

 ... باز شدیکیدر با ت...دی را داریبالاخره شاگرد خوش پوش بهزاد سام        
 

 جا خوش شی لب هايکه کج رو ي راست ولبخندیوقامت!!  گذارری تاثلی با همان استای حرفچی هیب        
 .... مغازه رساندي انتهای سطلنتيکرده بود،قدم برداشت وخودش را به مبل ها

 
 زی مي دستش را بست و روي شد،پر حرص مجله ی مشی پیقی حوصله تر از دقایکم کم داشت ب        

 ی بود،نگاهافتهی شی خرت وپرت هاانی که امروز از مشیبه ساعت صفحه سورمه ا...انداختش
 ...دادیعقربه ها ساعت نه را نشان م...انداخت

 
 ي سحر را براي که کله ي نگاه کرد،به مشترشی پوش روبه روی برافروخته به سرخابیبا صورت        

 دی کشششی به ته ریدست...ي ادهی فرار از هرعکس العمل نسنجيبرا.... جواهر انتخاب کرده بوددیخر
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 یوانعطاف  تشکرچی هی وبدی شدی مقابلش قرار گرفت،با اخميان نسکافه افنج....دی کشیونفس محکم
 .... داغ شودعی از مای وباعث شد سر فنجان کاملا خالدی کوبزی مينسکافه را رو

 
 را کوتاه دای بحث با پارمعی داشت سرید،سعیی پای را ماری چشم تمام حرکات ساميبهزاد از گوشه         

 .... او شده بودزی جذب کلام سحر انگشهیمتوجه اطراف نبود ومثل هم چی زن هایکند ،اما گو
 

 گردن کج یکم....ستادی زن اکی سخت نزدی ممتد به بهزاد از جا برخواست وبا فکی با نگاهاریسام        
 ...کرد

 
 !!!ی وقتتو با من بگذرونهی بابا بهزادو به ارث بردم،چطوره بقي هاتی از جذابکخوردهیمنم متاسفانه -         

 
 باز مانده گردن چرخاند و یبا دهان... کاملا واضح و آبدارشي هی وکنااری خش دار ساميزن با صدا        

 ي را به سکوت دعوت کرد وبا خنده ااری را گرفت وسامانهی بدهد،بهزاد میتا که خواست جواب
 ...دی کشرونی دستش بری زنیتری از وگری دي،دستبندیمصنوع

 
 تا من اتمام حجتمو با بهزاد لنتی رو ساي فعلا بردی،بای خب اگر قراره که با من وقت بگذرونیول-         

 ...بکنم،بعد
 

 ..دی خونسرد توپاری سامي به رويزن صبر نکرد،با پرخاشگر        
 

 ؟؟یزنی چه مفت حرف مي دارتهیابو،حالی یه-         
 

 .... تفاوت باز به حرف آمدی بالا انداخت وبي شانه ااریسام        
 

 .... تو فکتادی با جفت پا نابویپس بپا ..ابوی یگیخودت م-         
 

 پرت کرد و زی مي دستش را روانی مشد،دستبندی اش خارج مینی که مدام از بییزن با نفس ها        
 ...يباگفتن جمله 
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 ....ي پسرنیمتاسفم واست با داشتن همچ-         
 

 از یومعلوم بود که هنوز خال... شدرهی خاری از خشم در آن کم نشده بود،به سامي که ذره ایوبا نگاه        
 بلند از در مغازه ي با پاشنه های ستر او کوباند وبه سختي نهی را محکم به سفشیک..حرص نشده است

 .... زدرونیب
 

 .. واضحش لب باز کردی وکلافگارینهان سام وخلع سلاح از خشونت پی کلامچی هیبهزاد ب        
 

 چه مرگته؟؟-         
 

 کند وصراحت دای شروع بحث با بهزاد پي براي کرد که کلمه ی زد وسعشی به موهای چنگاریسام        
 .... او کندمیدر کلامش را کامل تفه

 
 از پدر وپسر ری غيگری کس دي اهی مغازه کرد وبعد از ثاني به پسر جوان آنسويبهزاد اشاره ا        
 .... در مغازه حضور نداشتیعاص

 
  سراغ من؟؟ي اومدي آورد،کمي شغل شدی به؟؟نکنهیچ-         

 
 خود را ی هم فشرد،اما تمسخر در چشمانش موج برداشت وباعث شد که بهزاد عصبي لب رواریسام        
 .... پسرش برسانديروبرو

 
 ؟؟ي مغلته بازنجای ايای میپس چرا اول صبح-         

 
 ... به عقب برداشت وبا خنده لب گشودی قدماریسام        

 
 ... حتماشهی مي بامزه اهیشوخ....ها ها.... وردست توامی من بینیتو خواب بب....بهزاد-         

 
 ...دی کلامش خزي که در لابه لای را داد به خشمشی از صورتش خشک شد وجاکبارهیوخنده به         

 



 512 

 ...شهی صفورا داره اونجا نابود می فهمی نم؟؟چرايدی شهره رو نميچرا جواب تلفنا-         
 

 ... اش بازگشتی قبلي اش افتاده بود،با پوزخند دوباره به جايبهزاد که حالا دوزار        
 

انگار من !!چاپهی صفورا مدام از من پول ميبه هوا....زنهی مدام زنگ میشهره فقط واسه پول ه-         
 ... امی پول چاپ کننیماش

 
 ... چسباندزی کف دستانش را به ماریسام        

 
 یم.. تو؟؟صفورا رو برگردونبی هاش ولابد جی زنغیمگه غمم شهره استو وت....شهره بره به درك-         

 !!رهکی در وپی استانبول بیفهمینم...شهی بدترمنجایصفورا اونجا اوضاعش به مولا از ا...یفهم
 

 .... لبش گذاشتي را به دود آورد وگوشه پشیبهزاد پ        
 

قبول شه .... حقوقشه،اونمیبهم قول داده دانشگاه هم قبول م... ثبت نامش کردمرستانی دبنیبهتر-         
 ... فرستمش بعد هلندی،م
 

 ... سر دادي تکان داد وتک خنده اي سریالی عقب گذاشت وناباورانه به آنهمه خوش خی قدماریسام        
 

 رو جان ه،توی سر برو ترککی....یستیبهزاد به والله که تو بابا ن..بهزاد.. به اون راهيبهزاد خودتو زد-         
 ...بچت سوگل برو

 
 ....دی از دود دي کرد و گردن چرخاند وبهزاد را در هاله ایپرشتاب در را باز کرد،اما مکث        

 
 چونده؟؟ی گوشتو نپدایموندم هنوز چرا ش-         

 
 .... شداری سامي رهی خی هم داد وسواليبهزاد ابروها را تو        

 
 ....کنهی ها منو ارضا نمي پدرنیا.... رو سوگل کنیسام-         
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 یتو خال... نگاه کردنی لاتیدوباره سرچرخاند وبه سام!!شدیقلبش سوزن سوزن م....و در را بست         
 ..... هم نزدي پوزخندگرید.... پوزخند هم نزدی حتگرینگاه کرد ود

 ي از شلوار پارچه اری غابد،امای بدنی پوشي براي در کمد را باز کرد ونگاه چرخاند تا شلوارجیگ        
 ي لباس هايدر را بست ودست لابه لا.... نکرددای پيگری دزی تابستان بود،چلینازکش که مختص اوا

 يداد،کشوی جستجو نمي برايشتری فرمان بچی که هي محکم وناتوان از مغزیبا پوف.... بردی جالباسيرو
 ...دی کشرونی را بشیلباس ها

 اش ینی گذاشته بود ،برداشت وباز بخاطر سنگي اشهی ها را که طلعت کنار در شچی ساندولونینا        
 شانه اش يبند کوله از رو.... نور،رد شداطی ح بهشدی که وصل مي درانی جمع شد وبا هن هن،از مشیرو

 يدر رها کرد وبا سر  گذاشت ووکوله را کنارنی زمي را رولونیناچار نا... مچش بند شدانیسر خورد وم
 ... بوفه گذاشتکی را نزدلونی ناریبه ز

 قرارداده بود، رستانی دبي که دم درب ورودي اهی چهارپاي از روی کلامچی هی بی مرتضدیس        
 که مدام از ی سفت شده از بغضییترگل با گلو.... آوردرونی ببی را از جدشی کليبرخواست ودسته 

 ش حرکات پدري رهی وخستادی عقب تر ایکم..کردیسرکوب م!! نگاهی صامت وبیی مرتضادی سدنید
 ....شد

 ...ه،نبودی به کنای حتیو کلام!!! گذرای حتی از نگاهياما خبر        

 بر نی زمي را از رولونی که خم شده بود وناییدمرتضای گام برداشت،ونگاه از آسیهمانطور عقبک        
 ....داشت،نگرفتیم

 فی خفي ترگل لرزفی وباعث شد که تن ظردیچی پدهی خشکي درختان وبرگ هاانی ميزییباد پا        
 ادامه داشت دنشیوباد هنوز وز... جمع کرد وکوله را از کنار در برداشتی را کمشیشانه ها...ردیبگ

 !!! روزها قبل تریلیاز خ.... از روزها قبل تر شروع شده بودزییوانگار که پا

 ... اش را زمزمه کردی لب خداحافظریز        

 ؟؟يری ميکجا دار-         

 ....از کرد لب بیرپوستی زیجانی برگشت،با همهیترگل سراس        

 ... دانشگاه،کلاس دارم تا بعد ازظهررمیم-         
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 انی کوله مي چشمانش وبعد هم به پوشش، دستپاچه اش کرد،بندهاي بر رویدمرتضی سقینگاه عم        
 در ی کسییبه وضوح جا خورد وقلبش را گو...دی که پدرش پرسیو با سوال....دستانش فشرده تر شد

 ...چاندی اش به هم پنهی سانیم

 ؟ي امروز کلاس داریمطمئن که هست-         

 ي گونه ها خبريامااز روان شدن اشک به رو....پلک زد وهجوم اشک ها را پشت پلک ها حس کرد        
 ....نبود

 خرت وپرت يبرگه لابه لا... کوله را باز کردپی تعادل،زیب.... دادنییدوباره بند کوله را از شانه پا        
 ...دی کشرونی بلی وساانی مچاله شده اش را از میکم....ها گم بود

 ... انتخاب واحدم،امروز تا بعد از ظهر کلاس دارميبرگه -         

 ... تکان دادیکم... دراز شده بودی مرتضدی سي بود که به سوی دستانیبرگه م        

 ...ندیبابا،برگه رو بب-         

 که لرزششان به یی ترگل را کنار زد وبا دست هازد،دستی که دو دو می با چشمانیتض مردیس        
 ی صوتي تارهاي که خش لابه لایی با صدانی داد و در همان حنیی در را پاي رهی بود،دستگانیوضوح ،نما

 ... منعطف تر جواب دادی بود،کمدهیخز

 ....یبرو موفق باش...ستی ني برنامه اچی هدنی به ديازین-         

 که یی که نبض گرفته بود ورگ هایی هاقهیترگل اما باز هم قلب تلاطم زده اش آرام نگرفت وشق        
 .... نداشتانی در آن جری خون گرمچیانگار ه

 ي که صبورگذاشتی ونمکردی ميو باز هم صبور.... های در روزمرگشدی رفت وغرق می مدیبا        
 ....تش را طاق کند شود وطاقزیسرر

 
 از یکس... رنگش فرو برد و وارد دانشگاه شدي بافت نازك قهوه ابیدست بانداژ شده را درون ج        

اما او با ... شانه اش عبور کندي هی از ناحفی خفي محکمش باعث شد که درديکنارش رد شد وتنه 
 و رفت مد بود و به آیمیان قد ساختمي رهی مثل دانشگاه بخورد،خیطی که شک داشت به محیسرووضع

 !!! هنوز به بار ننشستهي وهدف هاداد،ی می زندگي که بوییها
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 از نندی آنکه او را ببیب... معروفشانياهوهای و آدم ها با همان هستادیاحساس کرد،که زمان ا        
که .... وقت به بار ننشستچی که هیی به دوست داشتن هازندیو او که تنها پوزخند م.... گذرندیکنارش م

 .... باد شدندری و اسدندیدوست داشتن ها در حسرت به بار ننشستن،خشک

با تعلل به سمت صدا .. دادی زد،به زحمت به عضلات کرخ شده اش حرکتشی از پشت سر صدایکس        
 ...برگشت

 ن؟؟ی هستنجای ايدانشجو-         

 ...فقط سر تکان داد        

 ...نی مقررات آشنا هستد،بایینجای اياگر دانشجوپس -         

 اری که او را هوشخواستی ومدی کوبی مواری در مغزش مدام خودش را به درودییروین        
 .. جواب دادی اش را ترکرد وبه آرامدهی خشکي ولب هادی کشرونی ها را از گوش بيریکند،هندزف

 چطور مگه؟؟..بله-         

 خودش ی به سروضع ترگل انداخت وباعث شد که ترگل کمی نگاهزی پوش تمسخر آمینگهبان آب        
 .... را هم مهارزندی مرونی که از صورتش بیرا جمع وجور کند وحرارت

 دنه؟؟ی پوشي جوراب شلواريدانشگاه جا...به نظرتون-         

 کرد که با یف انداخت وسع به اطرای پوش ،دستپاچه شده بود،نگاهیترگل که از صراحت کلام آب        
 ...ردی ورود به ساختمان را بگياجازه ..کردی مقی که در کلمات تزريعجز

 ...آخه چند تا کلاس پشت سرهم دارم... برمنی اجازه بددی لطف کنندفعهیحالا ا-         

 ....رونی بدییبفرما.. دارهتی من مسووليبرا.. خانومشهینم-         

 رونی ببی را از جلی ،باعث شد کلافه موبادی رسیواننده که هنوز به گوش ترگل م خزی وزی ويصدا        
 به سروضعش یتی گذر کرد وبا نارضای حرفچی هیاز کنار نگهبان ب.... وصدا را با حرص قطع کنددیکش

 ، نازك لبه ي بندبا  تنش کهي رنگ شل و وارفته ي با بافت قهوه اي خاکستری کرکيساق ها... شدرهیخ
 کرده بود هی شبی به کسانشتری بند دار،ظاهرش را بي قهوه اي بافت را بهم وصل کرده بود وبوت هايها

 ....که همه جا حق رفت وآمد دارند،الا دانشگاه
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 آنطرف خط با دقت گوش ي که در سکوت به حرف های ودر حالدی حواس بهم کوبی را بنیدر ماش        
 شلوغ ي روادهی پانی ومدی نسبتا پهن پرياز جو.... اش انداختی ساعت مچي هم عقربه هایداد،نگاهیم

 ... بلند خودش را به دانشگاه برساندییخواست که با گام ها

 بنگاهتون تا درمورد امیم.. سر ظهر نخورمکیبه تراف... دارمي کار ادارکی کارخانه،من ی حاجنیبب-         
 ... صحبت کنمتونیشنهادی پياون مغازه 

 در ی تعادلچی هی که پاها بدی شل شد واگر حواسش همانطور قرار بود که جمع نشود،شایقدم ها کم        
 ...دیزمزمه وار فقط توانست بگو....دیچی پیهم م

 ...امیم..یم...ی حاجامیم-         

سرفه ..فتاد افتاد وتا خواست بزاق دهان را قورت دهد ،که به سرفه انیی از کنار گوشش پایگوش        
 دانشکده رساند وبه آن واریناچار خودش را به د... سخت کردشی را برادنی پشت هم که نفس کشییها
هم به کوتاه   منقطع نگاهش بازي دهان گرفت وسرفه کرد وبا همان نفس هاي زد ،دستش را جلوهیتک

 ... اش افتادیقد دوست داشتن

 آن را داخل کوله اش انداخت،دست انداخت ی نظمچی هی جدا کرد وبلی را از موبايریترگل هندزف        
 يزیی از سوز پای اش کمنهی سي کار باعث شد قفسه نی داد،همنیی پای گلو کمریومقنعه را از قسمت ز

 .... وحس رخوت را از تنش دور کندردیسرما بگ

 ي رهی خی حرکتچی هینگهبان ب.... برگرداندي انداخت،روی رنگ وارنگش نگاهپی به تدانهیناام        
 ... بودلشی موبانیاسکر

 ی چشمش نگهبان را مکی در دانشکده عبور کرد و همانطور که انی از ميزی ريترگل با گام ها        
 پوش ی سروصدا از مقابل مردك سمج عبور بگذرد،که آبی روبه رو را،خواست که بگری وچشم ددییپا

 ...کرد  کنان لب بازحی بود،تفررانهی که کاملا مچ گی کج ونگاهيوبا پوزخندسرش را بالا آورد 

 ...برو.. خانومرونیبرو ب-         

 يبرا � �خواسیم....یزمان....یوقت!!!ي که روزیی پا بچرخد،صداي پاشنه يتا که خواست رو        
 ي در تارهاکجای،ییرایمه گ بود وباعث شده بود آنهي که آنقدر قويزیواصلا هرچ... اش ویبم!!،خشش

 !!!یوچه جان دادن.... بدهدرد،جانی آدم ،جا بگکی یصوت
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 نی از بغض سنگیمی زخم بردارد واز حجم عظشی گلوي اهی کرد وباعث شد،به ثانخکوبشیبرجا م        
 سرد هیوبه همان ثان.... باعث شد که گرم شود وبافت نازك را بخواهد که از تن بکَندي اهیو به ثان...شود

 ونگاهش را وکلامش ا شود وتنش رنیگزی جاخیقالب ،قالب .. بدني های خون در رگ ها وپيشد وبه جا
 !!! کند وسردخیرا 

 ؟؟ي محمودي اومده آقاشی پیمشکل-         

 شود یی صداي که بود،کلافه ی از آنشتری بخواستی نمچی اش نشست،هیشانی پي رویاخم کمرنگ        
 ....ختیکه آرامش شبش را به حتم برهم خواهد ر

 ...زنهی حرف خودشو مس،بازی مناسب دانشگاه نتشی که وضعگمی به خانوم میواالله جناب صارم-         

 ی را مي وجمله ادیچسبی که بهم میی از واژه های درکچی پوش را داشت،هی آبي فقط صدااریسام        
 !!!ساخت نداشت

به ....شدی اش،در وجودش گم می از اندازه وظرافت لعنتشی بی با کوتاهکرد،ترگلی که دراز مدست        
 آزادانه از شهی که همیاهی سي سرش رو به افتادن بود و موهاانی خدا مي شهیمقنعه اش نگاه کرد که هم

سر  يبه کاسه   که کاملیاهی سيوحالا پارچه .....  گرفتی اش را قاب میدو طرف صورت معمول
 ......... حالا نبودییوچه بد که مو!!! از آنها نبودي خبرگری که دیی بود و موهادهیچسب

 ی سرك بکشد به حواس دخترکخواستی که مدام می کند،با حواسدای کرد بر رفتارش تسلط پیسع        
 ... بزندیلب باز کرد وخواست حرف....که هنوز پشتش به او بود

 ... اگه لطف.. بنده اني های از همکلاسقیخانم توف-         

 ي که ناخن هاي به دردش ،محکم بهم فشرد،جورتی اهمیترگل دست بانداژ شده را مشت کرد وب        
 که تمام تنش را ی وهرحس گسی حواسیب...یمنگ....یجیگ!!!تعلل بس بود... رفتيدیدست هم رو به سف

وسخت اش   دور نشدن از موضع سفتيبرا!!! ی پوشالي فرار از منت هايبرا...کرخت کرده بود،بس بود
 ....برگشت

 که ی جوانری نفس گلی واستاپی تدی ندچیوه... ها افتاديبه قهوه ا..دست خودش نبود،نگاهش صاف        
 به چی شهرش ،دست در دست او گام بردارد وهي هايری بود که در سرازنی اشی آرزوي همه يروز

 ....اشده بود،فکر کند که تلخ از سرش وییروزها
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 عزلت دیبا........ شد وتن را کوره کرد وانگار که هنوزری داغ قطره چکان وار از قلب سرازیعیما        
 ی ساده قلب را به تلاطمی حتی با نگاهتوانستی پرنفوذ ،مي هايکه هنوز قهوه ا....کردی مشهی پینینش
 ....ندازدی ببیعج

 ....شی مرتضادیو چشمان ناباور آس!!! پشت پلک ها جان گرفتنی چشمان متری زد وتصویپلک        

 سبک یمی مطلق،قدم کج کرد وهمچون نسینی تخت بوت آورد و با سنگي پاشنه هاي بر رويفشار        
 .... رد شداریاز کنار سام

 تمام بهت ی سخت و بهدی بخشيشتری سرعت بشی باز را مصمم بهم فشرد وبه قدم هامهی نيلب ها        
 .... را پشت سر گذاشتی لعنتي هاسیها و مغناط

 ....کردی انداخته بر جان وروح داشت داغانش مهی وخفقان ساکردی میاحساس خفگ        

 بهم شتری بافت را بي حواس لبه هایب.... پرتا ب کردرونی به ببای در دانشگاه تقرانیخودش را از م        
 زده اش را بند خیسرانگشتان ...شدی خفه میژنی اکسیداشت از آنهمه ب....شدی کرد،داشت خفه مکینزد

 .... نشد،شلی هم حتي محکم ذره ايکوك ها...دی کشنیی مقنعه کرد وآن را پاریز

 تر او ي قوییرویو ن.... راي قهوه ای نگاهندی تا که به پشت سر برگردد وببکردی مبشی ترغییروین        
 ...دادیو رفتن سوق مرا فقط وفقط به جل

 .... شددهی خشکي لب هابی که نصي ارحمانهی دندان ها شد وفشار بریلبها اس... زدشی صدایکس        

 ......ترگل-         

وناگهان مغز،که فرمان فلش بک را ... انداختی که تردد در آن کم نبود،نگاهیی روادهیهراسان به پ        
 ...صادر کرد

  غمشه؟؟،طرفیتراشی مو ميفکر کرد        

 .... گرفتيگونه ها را از داخل گاز        

 شکست خورده ها رو پی؟؟حالا تر..ستمیپشت کدوم از حماقتت با..ي کردي،پنهونکاریدروغ گفت^        
 ...یگرفت

 که همه شان یی داغ شده بود از فشار حرفهايزیی سوز پاانی که ميقدم ها کم کم شل شد ومغز        
 ..........تکرار بود وتکرار
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 می قایپشت منه طوب....فرار نکن...ترگل بسه.. نهلمه؟؟فراری ف؟؟مگهیتراشیآخه احمق مو م        
 ....ترگل بزرگ شو..سی بابات نشهیهم..ستمی من نشهیهم....نشو

 نهی سي وارهی رحمانه بر دی شد بی میقی که دقایوقلب....ستادی هم فشار داد وايپلک ها را محکم رو        
 ... سنگ شده در راه گلو ،حس کردی بغضانی مچاله شده اش را مي ا هی ثاند،بهی کوبیخودش را م

 یاپی پی که نبضي اقهیوشق!!!  پتک شدهي داغ از حرف هاي مچاله شده ومغزی چرخاند،با قلبيرو        
 ......... قلب مچاله شده، حس کردانی از مشدی که هنوز میی و گرمازدیم

 ...بله-         

 ... که لبخند نبود،لب باز کردي وبا لبخنددی کششی موهاانی می دستپاچه دستاریسام        

 تو؟.... یخوب-         

 گردن گری ددی چقدر باد،کهیشیابلهانه اند...دی گردن کشی را صاف تر کرد وکمشی شانه هایکم        
  وتناسب اندام غرق نشد؟؟ي آنهمه قدبلندانی در م که کهدیکش

 بله؟...خوبم-         

 از دوطرف زانی آویاما صامت شده با دستان... اش کردي ها ،جري شده در قهوه اقی تزريناباور        
 ...ستادیبدن منتظر ا

 .. که افتادیاتفاق... کهی اتفاقحی بدم؟توضحیتوض..تو..يزاریچرا نم..چرا...ترگل-         

 درپشت سر یینگاهش را سوق داد به جا.... شده اش گرفتی مشت زخمانیافسار دل را محکم م        
 ... پوزخند زداری دور چرخاند وبه انتظار سامکیزبانش را درون دهان ...اریسام

 ... بدهحیتوض-         

 ........مغز،و از زبان شده از يوکلمات فرار!!!  که بدهدافتی ی نمی جواباریسام        

 .... شناختشی نمگری دچی که هی ترگلي شناخت،و خونسردیترگل را نم        

 کتش را یی طلايبزاق دهانش را به زحمت قورت داد ودکمه .... شددهی هم چسبي به روشیلب ها        
 !!! رحمیآن همه ب.و ..تلخ پوزخند بزند!!!!! ترگل هم بتواند آن همهي ،روزکردی تصور نمچیباز کرد وه

 !!ي نداریحی خودتم توضی حتینی بیم-         
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 که همان چند یبی غري به گرمای توجهگری نماند ودگری برگرداند ودي بالا انداخت ورويشانه ا        
 کج ابانی را به سمت خرشی لرزان به جلو، مسی حکم فرما شده بود،نکرد، بعد از قدمانشانی مهیثان

 ...کرد

*****         

 در ی دربستنی بزند وهنوز زمان بخرد،اما ترگل، با اولی خواست هنوز هم حرفی انگار ماریسام        
 .... نبودگری محو شد،و ددشی از دابانی خيآنسو

تا که سرچرخاند و سردرگم به .... پنجه فشردانی موها را مي تارهای زد وکمشی به موهایچنگ        
 ... استنشی کردن پلاك ماشادداشتی در حال ییرد،متوجه شد که مامور راهنمادانشگاه نگاه ک

 پارك شده به زحمت خودش را به ي هانی ماشانی واز مدی پري جوي داد واز روی جانشیبه پاها        
 .... پوش رسانددیمامور سف

 ...سیدارم،ننوی بر منویقربونت،الان ماش-         

 نداشت،برگه را از دفترچه جدا کرد ودست دراز ی انعطافچی که هی صاف و صورتییمامور با ابروها        
 !!!ری را بگمهی جريکرد واشاره کرد که برگه 

 بود،برگه دهی وآسمان بر سرش بارنی که از سر صبح،از زمیی خسته از تمام کشمش هاگری داریسام        
 سراند بشیمامور مچاله شده اش را درون ج چشم يندازد،جلوی به رقمش بی آنکه نگاهیرا گرفت وب

 .... شدرهی خدا از او گرفته بود،خي شهی که مادرش را همییوباز به دانشگاه،همان جا
 

 چمبره زده ي بغض هاي را کنار زد وهمه خوردی وول مرپوستشی که زي وامانده اي هاجانیتمام ه        
 که هم امن بود وهم به دوراز ییدارد ودر جابر گلو را به زحمت وهزارمکافات در همان حال نگه 

 ..... از اشک کندیلی به سلیتبد!!!قضاوت
 

 شانی بوشهی که همی مختلفي هاي تافت واسپري را کنار زد ومشامش پر شد از بويری حصيپرده         
 ....را دوست داشت

 
 ي پدال سطل آشغال گذاشته بود وبه زحمت دستکش هاي که پا رودی را دي ومهردیگردن کش        
 .....دی کشی مرونی شده را از دستش بی رنگیکیپلاست
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 زنان کرد،لبخندی کلاهک سشوار نگاهش مری زرهی که خی توجه به زنیتنه اش را کامل داخل داد وب        

 ... شدي چشم دوخت ومنتظر سربالا آوردن مهرنهیبه آ
 

 شی اش بود،دستکش ها را از دست هاي مشتریلی اسرائی بنيرادهای از ای که ناشيرغر با غيمهر        
 دی را که دنهی درون آریسر بالا آورد،وتصو.... کردی زباله داني محسوس آنها را روانه یتیکند و باعصبان

 ... دندان نما ترگل را برانداز کرديشخندی برگشت وبا نمهیسراس
 

 شده را ماساژ داد،ترگل هم کوله اش را ی شرابسی خي موهای سر زن انداخت وکميحوله را رو        
 دراز کرد ولاك قرمز موردعلاقه اش را ستاد،دستی لاك ها اي قفسه ي انداخت و روبه روی صندليرو

 .... محو مشغول شديبرداشت وبا ظرافت ولبخند
 

 نی از او در ماشادی که زيخواننده ا ي عوض شدوصداکید،موزی کشی ناخن ميفرچه را که رو        
 .... را پر کردشگاهی آراي بود،فضادهی شندیحم
 

 شد دهی که در فضا کوبیکی نکندو موزی ناخن را رنگيتمرکزش را داد به فرچه،تا لاك کناره ها        
 ...کردی لرزان میودست را کم

 
 .... تو عاشق شکستنمیمن ب        

 .... منمرهی از عشقت بمدی که بای کسای تو دنخودت نگاه کن چرا        
 

 وچسباندش به ناخن دی کشرونی دستمال را از جعبه بی برگزی مي شد،از روی ناخن رنگيکناره         
 ....لاك تماما پخش انگشت شد.... شدهیرنگ

 
 که بارغمش کمر را خم یکی بود از هرچه موززاری بگری واو که دخواندیوخواننده که هنوز م        

 ... رساندیوبه مرز شکستن م...کردیم
 

 ....حقته شکنجه کردنم        
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 ...حقته شکنجه کردنم        

 سر زن ي حواس حوله را مدام روی داشت،برنظری چشم تمام حرکات ترگل را زي از گوشه يمهر        
 ....کردیجابه جا م

 
 بهم فشرده شده درون کشو ،مطمئنا دنبال محلول استون يبها که با لدی که ترگل را دیوقت        

 پخش پا تند کرد و صدا را در دم ستمی به سمت سي توجه به تعجب مشتری را رها کرد وبگشت،حولهیم
 !!!حقته شکنجه کردنم...شدی جمله اش در سر ترگل اکو مکی که فقط وفقط ییصدا...خفه کرد

 ... پشت سرتهي کشو اون،تويخوایترگل استون م-         

چانه ... برانداز کردي قدي نهیی خودش را در آیلی می وبا بدی خوشرنگ کشي موهاانی میزن دست        
 ... بالا انداختيا

 
 ؟؟ياوردی در نخواستی که دلم مينجوری اينسری جون ،ايمهر-         

 
 ... جواب دادي ظاهري ولبخندي را باز کرد وبا خونسرددی روپوش سفي دکمه يمهر        

 
 ... کنمنی خودم برات آتشي مدل موهایلاجون،گفتیقربونت ژ-         

 
 .. گفتی شد ولجوجانه نوچرهی خي مهريزن با حسرت به موها        

 
 !!! خودت نشده کهي موهای رو سره من به قشنگیول...خب آره-         

 
 را باز داد،کشوی به زن مدی که بای پولی دنبال مابقهشد،بی مزی که کم کم داشت لبري با صبريمهر        

 .. نگاه،جواب دادیکرد وهمانطور ب
 

 نی اشتری من لخته،بي موهایول... وز دارهدای شما شديموها... جنس مو هم هستزم،بهیخب عز-         
 ...کنهیرنگ جلوه م

 را کنار زد ودر را پشت سرش بست يری حصي به دنبالش پرده يبعد از رفتن پرحرص زن،مهر        
 ... بامزه رو به ترگل لب باز کردي اافهیوپر حرص و با ق
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 ...يریکبی ايآکله ....کنهی میکی من ي شو با موهایی ظرفشومی سيموها!!!رو مخم بود...کهیزن-         

 
 که بهم ییست هابا د.... انداختی صندلي ورودی کشرونی حرف مقنعه را از سرش بچی هیترگل ب        

 رشی تصونهیی که در آي وبه مهردی سرش کشي بر روی ناخن ها،مشهود بود ،دستي لاك ها رویختگیر
 ...بود پوزخند زد

 اش دهی رنگ پري ترگل وچهره یی موی گرفت از بی که نشات میی بهت هاي اما همه يمهر        
او را خوب .. شانیشگی شد وباز او را درآغوش فشرد وبه رسم همکشیکنار زد وبا دو گام بلند نزد!!!را

 ..چلاند

 مشهد خوش گذشت؟؟-         
 

 .... نشستونیپلاسی تخت مخصوص اي بالا انداخت ورويشانه ا        
 

 ... خوب بودیلی خب خیول....ینرفته بودم واسه خوشگذرون-         
 

 .... چرخان نشستی صندلي داد وبعد روزقراری مي را رويترگل دوفنجان پر از چا        
 

 .. مشهد داره؟؟هوومی خوشگلي پسرادمی بودن؟؟شني جوریپسراش چ-         
 

 گرمابه قی آماتور بود رفيگری شد،چقدر در بازي مهري رهی فروغ خی بیترگل با نگاه        
 ... پنهان کندی که او خودش را پشت نقاب لودگخواستی نبود واو نمشهی همي ،مهريمهر!!!وگلستانش

 ...خودت باش...يمهر-         
 

 !! خودشیشگی همي را برداشت ودوباره برگشت به همان پوسته د،فنجانی کشيپوف کلافه ا        
 

 ؟يچرا خره موهاتو کوتاه کرد...برگشتم-         
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 کرد کی بدهد،خم شد وفنجان را برداشت وبه لب نزدي به صراحت کلام مهری آنکه جوابیترگل ب        
 ...ي منتظر مهري شد در مرکز مردمک هارهیخ... قرار دادشی شده،فنجان را سرجاشمانیوبعد باز پ

 
 وهمون شیبا همون ته ر...همون قدرخوش لباس!!پیهمونقدر خوش ت...دمی رو داریامروز سام-         
 !!!عشی ضاینی وبی لعنتيصدا

 
 که حالا به حرف آمده ی گلو کرد و به سکوتش دامن زد تا ترگلی را راهي از چای قلپيمهر        

 پا به کندی مینی دلش سنگي هرآنچه روي هی تخلي که ترگل فقط برادانستیم... کندیبود،خودش را خال
 .... طرف او گذاشته استی بيمنطقه 

 
 بفهمه کبار،تای کنم ی رو هجانتی خي براش کلمه دی کرده؟؟انگار باکاریانگار نه انگار که با من چ-         

 !!! به روزم آوردهیچ
 

 ... در آغوش گرفت و هم قلب سوخت وهم چشم های همان صندلي را روشیپاها        
 

 ....ی حرفچیه!! نداشتی حرفچیه... بدهحیازم خواست اجازه بدم که توض-         
 

 ... شد وادامه دادرهی دور خيانو گذاشت وبه نقطه ا زيچانه اش را رو        
 

 ... داغمهيمهر..کنهیداغم داره م....کنهی تو چشمام نگاه نممی هنوز مستقی مرتضدیآس-         
 

 .... را خورد وباز هم منتظر شدي از چاگری دی قلپيمهر        

 .... باز ادامه داددهیشک خییبا لب ها!!!زدی نمگری که به گمان قلبش هم دیو ترگل        
 

 همه دختربچه يمهر... خوب بودیلیآروم شدم،خ.. که آروم بشمییکجایاونجا رفتم ...رفتم مشهد-         
 ی خالدیمن با!!!نهی بازم قلبم سنگیول.... که خانواده نداشتن دورم جمع شدن وآرومم کردنییها

ساده ..ساده گذشتم نیمن از مت..من....گذرمی ساده نماری خب من از سامیول...ی از چه راهدونمینم...شم
 ... نهاری وسط نبود،اما سامی احساسچیچون ه
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 رهی ساکت شده خي ومستاصل به مهردی خودش را جلو کشی کرد وکمی از صندلزانی را آوشیپاها        

 ... شدرهیشد،ملتمس خ
 
 

من .... سردلمی عالمه دمل چرککی!! عالمه حرف تو سرمهکی کنم؟ کاری چدی با،منيمهر-         
 .. بزنی حرفکی يجم؟؟مهری گنهمهیچرا ا!!!جمیگ
 
 

لب ...دی بالا کشی چپش افتاده بود را کمي شانه ي که روی شلي قهی گذاشت ،زی ميفنجان را رو        
 ... سر دادي را جمع کرد وتک خنده اشیها
 
 

 !!سایکنار وا-         
 
 

 کرد ی را در ذهن حلاجي کوتاه رانده شده بر زبان مهري وهرچه جمله دیترگل ابروها را درهم کش        
 ... اش نشدیباز هم حال

 
 

 ؟ي مهری چیعنی-         
 
 

 خوشرنگ یسی با کلاه گي اهیبعد از ثان.... فرو بردي کمدانی پشت به او خم شد وسرش راميمهر        
 ... را بالا آورد ودر هوا تکانش دادآن...،قامت راست کرد

 
 

 ...ادی سرت کن،فک کنم بهت بنویکو ا-         
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 ی بياما مهر... شدرهی اش خی ولودگي هم فشرد وغضبناك به مهريترگل لب ها را پر حرص رو        
 ...ت گرفیشگونی دخترك را ني برجسته يگونه ها.... سرش گذاشتي به او ،جلو آمد وکلاه را روتیاهم

 
 

 ...دمنی ککولی نياصلا شد...نهییپاشو نگاه بده به آ...ژووووونم خوشگله-         
 
 

 آن ي رفت ومانتو وشالش را از روشگاهی آراي گوشه ی آنکه کلاه را بردارد،به سمت جالباسیوب        
 او دنی رژلب کشي رهی فقط خدانهی ،اما ناامدی به حرف آدی شاي منتظر ماند تا مهریترگل کم...برداشت

 ....شد
 
 

 ؟؟ی حاضر شيمخواین-         
 
 

 دی کشنیی سرش پاي بلوند را با تعلل از رویی کش دار از حد معمول شد،کلاه موی کمقشینفس عم        
 ... چسباندکی کف پاها را به سرامي انداخت و با دلخوری صندليو آن را رو

 
 

همزمان که پلک .... شدرهی خی گوشنی زنگ خورد،سرچرخاند وبه اسکرزی مي روي مهرلیموبا        
 ... خط را هم دادي جواب آدم آنسودی کشیراست را بسته بود وخط چشم را ماهرانه م

 
 

 يبا..زمی عزیاوک... که باشمای به بعد بشی شي ازظهر ساعتاستم،بعدیمن ساراجان الان ن-         
 
 

 .... حوصله کوله را برداشتی مقنعه را درست کرد وبيترگل تا        
 
 

 ...تو هم برو به کارات برس..رمیخب من م-         
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 ،رويری ودلگي که از شدت دلخوری صورتي شده بود و عضله هازی کلامش سرري از لابه لايدلخور        

 ...به انقباض رفته بودند
 
 

 ...ي پسربازمی برکمیبعدم ...ي فلافل خورمیبعدم بر!!!ي گردابونی خمی قراره برییکجا؟؟؟دوتا-         
 
 

 داشت که پشت لب،وول يادی زي نگفته يهنوز حرف ها..... زدهی پشت سرش تکواریترگل به د        
 !!! گفته شدني براخوردندیم
 
 

 صورتش ي اعضازی به رزیمتبسم ر.... خوشبوتری که خوشبو بود وتنی نفسستاد،بای اکشی نزديمهر        
 ... دوانگشتش گرفتانی ترگل را مینیپرمحبت دست دراز کرد وب...را از نظر گذراند

 !!!دی با پنبه سر بري چه جوردیتا بهت بگم با... دور دورمی برایفسقل ب-         

 ي بود وچقدر خونسرددهی سرد ترگل از هم فروپاشيتمام مقاومتش وتمام ژست ها در برابر صدا        
 از هر شتری ،تنش را کوره کرده بود و باعث شده بود که احمقانه او را بی دخترك دوست داشتنبیعج
 .... بخواهدیوقت
 

 ری مشتش داشت که به موقع او را غافلگانی می گلشهی اطرافش ،همي زن هاي همه يترگل جدا        
 از شدی نمی بود که به راحت وجودش خاصریترگل آنقدر خم.... مات شدن برسانديکند و به مرحله 

 نی قلبش سنگي که آرامش را بر روي اش وزنه داشت،وزنه ایبا ترگل زندگ!!! خطش بزندیزندگ
 !!!کردی منتریوسنگ

 
 اش ی کلاف سردرگم زندگانی خالص از کفش رفته بود واو آنقدر ميوحالا مفت تمام آرامش ها        
 ... برگرداندن آن حجم از آرامشي نداشت برای بود که وقتدهیچیبهم پ
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 پشت يای را به سمت تررشی ساختمان مسي به پله هاکی هم فشرد،نزديفکش را سخت رو        
 سر ي بر کاسه دهی چسبيتشنه بود وترگل ومقنعه !!!خواستیتشنه بود وآب م.... دادرییساختمان تغ

آب  ي که ذره ادی کشی میی جاير به سو تماما دردناك خودش را به زویبا تن.... داغش کرده بودبیعج
 .... را تر کندشیگلو

 ... کردکی وبه لبش نزدچاندی دور پکی را يدرب بطر        

 اری سامیشیتو بابات نم        

 !!! از بهزاد نبودنش حرف زدنانیوبا اطم.... شددهیچی که نوازش وار دورش پیو دستان        

 ..زمیآمدم تا به تو آو        

 ..ی برگی بي که تو آن شاخه دمی دکیل        

 ..دمی امي که تو بر چهره دمی دکیل        

 !!!ی مرگيخنده         

 ^شهیصفورا خوب م..اری نکن سامهیگر        

 خوشحال نی متاریسام... کنه تمی ترسم برگرده و باز اذی منم،همشی بی من همش کابوس ماریسام        
 !!!بود،برگشته وخوشحاله

 که یی وبه نفس نفس افتاد،نالان از شدت فشارهادی کوبزی مي شده از آب را محکم رومهی نيبطر        
 .... آماج حملاتشان در حال له شدن بود،گوشه چشم ها را محکم فشردری رحمانه مغزش زیب

 پر جنب ي کرد تا دخترهای افتاده اوهومری به زي دوم ،همانطور با سري طبقه ي پاگرد پله هايرو        
 تیری گروه مدری هوار مدیقی دقاي باز کنند تا او بتواند براییوجوش که گردهم جمع شده بودند،جا

 ... ها شودیبازرگان

 ....دی خودش را کنار کشی مهربان زد وکمي فرنچ شده،لبخنديدخترك با ناخن ها        
 

 !!ریچه سربه ز-         
 

 دخترك کم سن ي برجسته ي را بالا آورد وگونه هاد،سرشی رساری نازدار به گوش سامشیصدا        
 ... شد بلند زمزمه کندی که در ذهنش نقش بست را کاش ميتنها جمله ا.... را پر کرددشیوسال تمام د

 !!!لومتری صفر کیترمک-         
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 از یی دست خودش نبود ورنگ وبوچی پرفکت که هی ژست بود،باانی بسته هم خنده اش نماییبا لبها        
 .... بالا رفتیکی نرم را سه تا ي سراپا چشم رد شد وپله هايادا هم نداشت، از کنار دخترها

 ...ستنی ،گفتم که کلاس داشتن ،الان تو اتاقشون نی صارميآقا-         
 

 .. جواب داديا پوف کلافه ازن ب... بالا داد ودوباره سوالش را مطرح کرديچانه ا        
 

 ...دیری رو از واحد آموزش بگشونی ای کلاسي برنامه دیبر-         

 ی بگذرد کمی دستش انداخت وتا خواست از کنار انتشاراتي رفت،کت را روی دوم مي به طبقه دیبا        
 ی شلوغانی واز مدی پاچرخي پاشنه يرو.... لبش رابا شصتش خاراندي کم شد،گوشه شیسرعت قدم ها

 .... کوچک آنجا گذشتطی محیشگی هميها

 را ی مطلبي به تندستمی داشت،پشت ساری با سامیمیمرد جوان که نامش آرش بود ودوست قد        
 ...کردی مپیتا
 

 اتاقش بکند مشغول صحبت با ي به ورودی آنکه نگاهیآرش هنوز متوجه حضورش نشده بود،وب        
 ... صاف کردیی ساعتش کرد،گلوي به عقربه هایکلافه نگاه... حاضردر آنجا بودي از دانشجوهایکی
 

 آرش ی شده بود وخودش هم پشت صندلیی از هردانشجوی بعد،پس از آنکه اتاق خالیقیدقا        
 .... بود،خواسته اش را مطرح کردستادهیا

 
 ...ي دانشجو رو بدکی از برنامه نتی پرکی یتونیم-         

 
 اری سامشتری تکان داد تا بي هم رفته سري تويآرش همانطور نشسته گردنش را چرخاند وبا ابروها        
 ... بدهدحیتوض

 
 .... ترمشو در آرنی اي برنامه دم،برامی ملیفقط اسم وفام-         

 
 سمت  را با دستش به طرف بالا شانه زد وبهشی داد وموهارونی بنهی از سیآرش پوف محکم        

 .....دی چرخوتری کامپستمیس
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 ...تو ذاتت به قرآن.... سراغميای وقتا منجوری اشهیهم...یاز دست تو سام-         

 
 ... اشاره زدستمی به سي آرام به شانه اش زد وبا تک خنده ایمشت        

 
 .... جون داداششهینم-         

 
 ی مطلقش بود،قفل دستبند چرمی منطقی از بیکه ناش ییتلخ شد،چند قدم به عقب رفت وبا اخم ها        

 ... رودرونیاش را سفت کرد و خواست که از اتاق ب
 

 ...ی نی رو ترش نکن،باور کن شدنیسام-         
 

 نیدر همان ح....ستادی چهارچوب در اانی در هوا تکان داد وناگهان می دستاریپشت به سام        
 کتش به ي هابی جانی و مدی خودش را کنار کشجی با عجله خواست از کنارش رد شود،گییدانشجو

 از خود ا رتی ورود به ساي براازی اطلاعات مورد ني ،همه شی آمد که ماه ها پادشی شد،لشیدنبال موبا
 ... شدشتری بلی موباافتنی يشتابش برا....ترگل گرفته است

 
 به ی نگاهقی کوتاه ،اما عمی وبا نگاهدی کلاس کشي از بچه زرنگ هایکی دست انیجزوه را از م        

 زودتر خودش ی کمشهی،امروز برخلاف هم.... نوشته بود،انداختزی ری که کنار برگه ها با خطیینکته ها
 خرداد ماه با ي از گرمافه وکلادی اش کوبی همکلاسي نهیجزوه را به تخت س....را به دانشگاه رسانده بود

 .... تکانش دادی رنگش را گرفت وکمدی سفشرتیدوانگشت ت
 

 از ی موها سراند وکمي چشم ها به روي مختص امتحاناتش را از رونکی زنگ خورد،علشیموبا        
 ... زدند،جدا شدی از کتاب مي از مهم بودن صفحه ای که هرکدام حرفیجمع

 
 که با دی داد،دخترك کوتاه قد را دی مي را به تندي که جواب مهد وهمانطوردیروبه ساختمان چرخ        
 ختهی که شلوغ دورش ریاهی سيمقنعه اش عقب رفت بود وموها... چشم به دهان منا دوخته بوديناباور

 ..بود
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 نور آفتاب ری دخترك بود که زي موهابی به رنگ عجشتری وحواسش اما بدی شنی را مي مهديصدا        

 .... کرده بوددای پیبیدرخشش عج
 

 شدن ترگل شد که مدام دستان پر از دستبند ی عصبي رهی مشتش گرفت وکنجکاو خانی را میگوش        
 ...دی خندی او مدام متی توجه به عصبانی ومنا بدادی اش را درهوا تکان می رنگی رنگيها
 

 شی نگاه دو دختر به روینی که از آنها فاصله گرفته بود، سنگیتا که خواست برگردد به جمع        
 گری دي در هوا تکان داد ونگاهش را معطوف به جای به او زد وترگل دستيمنا اشاره ا... کردینیسنگ
 ....کرد

 
 يرو!! ي بدن سازی آنچناني که به مدد قرص هایلی صاف واستاشهی همی عوض شد،با قامتمشیتصم        

 چشمانش ي به رودی خورشمی از نور مستقی که ناشیبا اخم... را به طرف ترگل کج کردرشیسفرم بود م
 وخصمانه  دخترشي های از همکلاسی بعضي رهی توجه به نگاه خی بستادوی دو دختر اکیبود ،نزد

 ...ستادی دخترك اکی به ترگل،نزددزدنشانید
 

 ...خم شد وکنار گوش دخترك زمزمه کرد.. شاني به تفاوت آنهمه فاحش قدتی اهمیب        
 

 ...نمتی بی میعصبان-         
 

 را جمع کرد و با شی شانه های با او راحت نشده بود،کمدی که هنوز آنقدرها که بایدخترك خجالت        
 ... شده لب باز کردزانی آوی کمییلب ها

 
 ...یچیه-         

 
 .. اش شده بود،به حرف آمدی هم چاشني قلدری که کمی با لحناریسام جمع شده رو به ییمنا با رو        

 
 !!!!!14 به ترگل داده شهی مده؟؟باورتی نمره مينجوری چرا ای مامان جنابعالیسام....گهیدروغ م-         
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 ری غیی دخترك بود،که پر بغض نگاهش به جاي رهی خد،امای شنی منا را مي گوشش حرف هااریسام        
 دخترك نفسش را تنگ ی عطر معمولي کامل در آغوشش بود وبوزشی ريدخترك و جثه !!! از آنجا بود

 بود شده  خارجی معمولتمی از رشی تکان هایقلبش حالا کم..... شب رنگشيموها!!!شی وموهاکردیم
 ... نبودندشی خوشاچی که داشت،هي نقشه اي قلب برابی عجي تکان هانیوا

 ...به من نگاه کن... شیخورد... خانی به من سامحواست هست-         

 گلگون ي وبا گونه هادی فاصله داد وخودش را عقب کشانشانی میترگل با حرف منا،دستپاچه کم        
 ..شده با زحمت لب باز کرد

 ...حتما من خوب جوابا رو نرسوندم به استاد..الی خیب-         

 ...منا چانه اش را بالا انداخت و دوباره بحث را در دست گرفت        

بعد ...17الان من شدم ... رسوندی رو متیری بچه ها مدي ،ترگل سر جلسه به همه یسام..رمینخ-         
 ...نی نمره اش شده ای طفلنیا

منا انگار فراموش کرده بود که او .... منا وحق به جانب بودنش خنده اش گرفتي از طلبکاراریسام        
 ....فقط پسر دکتر استاد راد است نه خودش

 تو نمره رهیگ.... داد10 شی که به من ترم پیدونی کنم من؟؟ انگار نمکاریخب حالا چ-         
 ... حال بهم زنییکجورای!!دادن

 ... دوباره تکرار کردریی تغی سوالش را با کمي سابقه ایب متیرو به ترگل کرد وملا        

 ... نداده برو خداتو شکر کن10 بهت نکهیهم...ناراحت نباش-         

 .. به ساعتش انداخت وکلافه از کش دار شدن از بحث جواب دادیترگل نگاه        

 گهی دقهی که پنج دقمی رو بدمونلای منا موبامیبر... منابع شدمتیری مدي نمره نی االی خیمن ب-         
 ...ومدهی هم که نیال...شهیامتحان شروع م

 .... و پسوردتو بدهییشماره دانشجو-         

 ... گشاد شده در حدقه سرش را بالا گرفتییترگل متعجب وبا چشم ها        

 ...سمی برم اعتراض واست بنوخوامیم...چشم قلمبه خانوم-         

 چرا تو؟..گهی دسمینویبعدم خواستم خودم م..دخواینم-         

 ... دستش جابه جا کرد و مشغول باز کردن قفلش شدانی را می محو گوشي با لبخنداریسام        
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 وجون بچه هاشو قسم سمی سوزناك بنونیهمچ...دونمیمن زبون خانوم دکتر رو بهتر از تو م....بگو-         
 ...بخورم که دلش نرم شه

 دیی را تااری ترگل زد وحرف ساميمنا هم به شانه ..... تلخ به لبخندش عمق دادیو در ادامه کم        
 ... لب باز کندشنخندی جدا کند و بانلی موبايتعلل ترگل باعث شد که باز سرش را از صفحه ....کرد

 سه در چهارشون ي عکسايدانشجو جماعت همه .... عکس خوشگلتو درسته بخورمیترسیه؟میچ-         
 !!رسما سوسکن

 که يزی به چي اهیبعد از ثان.... وبالا کردنیی ام ها شد و مدام آنها را پای را باز کرد،وارد پلیقفل موبا        
 ... به حرف آمدهی وفاتحانه لبخند زد و پرکنادیدوباره به سمت آرش چرخ...دیخواست،رسیم

 !!! رو بدهنتیحالا پر... آرشيآقا-         

 به در ي همان دستش بود،تقه اي بود که کتش هم روی مشتانی که لوله شده اش ميبا برگه ا        
 ...دی را شننی زمي مادرش خاموش شد وتق تق کفش ها رويصدا...زد
 

بخواهد او را محکم !! ي اهی و فقط ثاني اهی محوش باعث شد که ثانشهیدر باز شد وراد و لبخند هم        
و چقدر بد که او را .... کندی محروم مارشی از سامشهی وناله کند که چرا آغوشش را همردیدر آغوش بگ

 ....کندی افتخار نمچیکم دارد وچقدر بد که از دکتر بودن او ه
 
 

 جانم؟-         
 
 

 جانش را هم خواستی که میم را فلج کرد وجاناریولحنش تمام مغز آماده به جنگ سام...شیصدا        
 کرد جمع وجور ی خودش را سعی قورت داد وکمی که بود،به تلخیبزاق دهانش را به هر زحمت...بدهد

 !!! کردیو فقط سع...کند

 ..ی باهام حرف بزنیخواستیم-         

 از کلاس خارج ی کوتاهدی ببخشکی اش مرتب کرد ،با ی شکلاتي مقنعه ي راد چادرش را رویکم        
 ....شد ودر را پشت سرش بست

 ....الان مامان جان کلاس دارم خب-         
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 کز کرده بود ي مادرش بود،گوشه ادنی که که تمام جانش خواهان در آغوش کشياریحالا آن سام        
 کردی آرامش نمی ونه آغوشیی نه تن صداگری که دياریسام...کردی شده نگاه میاغی اریو مظلومانه به سام

 رسوب شده در ي زهرهاهم  زهرازد،بهی مشیهمانطور که به بهزاد ن...می قدامی باز به مثال اخواستیو م
 ...جانش را بچشاند

 از انی زنگ زده بود وگراری که صبح زود از زور ترس به سامیی صفوراي رسوب شده يزهرها        
 پا وآن پا کرده بود تا سر زن نیر داروخانه مدام ا که دییواو..... گفته بودشی خون برادنیوحشت د

بزرگ شده .... که حالا بزرگ شده بودي خواهري بکند برای پد بهداشتي خلوت شود وآهسته تقاضایکم
 !!!بود و پر زهر

 اوردوز شدن ی ها در وجودش رسوب کرده بود که حتی کسیو بعدها آنقدر عقده ها وترس ها و ب        
 ... نکندهی گرگری دستانش باشد وباز نترسدو دانی مي هم اسباب بازپی پایکه حت!!!هم نترساندش

 ....حرفتو بزن... الان وقت دارمنیمنم هم-         

 آرام باش در هوا تکان ي ودستانش را به نشانه ستادی تر اکی نزداری سامانی از طغدهی ترسیراد کم        
 ...داد

 .... برات دارمی عالی شغلتی موقعکیپسرم ...زمیباشه عز-         

  بود حرفت؟نیهم....بهت گفتم...من شغل دارم-         

 جان شرکت یسام...يشراکتتو بهم زد...یستی نگهی گفت ديآقا مهد..اون روز رفتم مغازه...يندار-         
 .... مرتبطهتیی تحصليمشتاقت شده بخصوص که به رشته ... از تو گفتمده،منی از اساتیکی

 ي پوش طلاسرایوبهزاد وسرخاب.... منحصر به فردشییبای راد شد و زي رهی حرف خی باریسام        
 .... به حرف آمدشهیخش دار به حرف آمد وخسته تر از هم...یسام

 .... مامانستمی نشستن نزیمن آدم پشت م...ستمیمن ن-         

 که ی زنينگاه پر آب شده .... مادرش برنداشتصالی گام برداشت ونگاه از نگاه پر استیوعقبک        
 نیکمتر.. بود که بدهديزی چنی او کمتري باز هم جانش برای با او داشت،ولشهی که همیبرخلاف تلخ

 ....ها

 اش یاما در خالص.. که محوبوديلبخند... چسباند ولبخند زدیشانی انگشتش را به پاورد،دویطاقت ن        
 ....زهرا راد شک نداشت
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 از پشت سر هلش ی باز کرد،انگار که کسی اعصاب خردکنی را در قفل چرخاند ودر را با قلقدیکل        
 ومادرش نی حسي بگو ومگورهیخودش وذهن آشفته اش را درگ... انداخته شداطیداده باشد،داخل ح

 با بنگاه دار جهینت ی بيبعد از مکالمه ....نکرد و دستش نرده را گرفت تا به کمک آن پله ها را بالا برود
خسته از همه جا فقط ... زده بودانشی پای بي هاي ذوق تمام بلند پروازي که باز تويونشان دادن مغازه ا

 ..... نفهمدچی هگری هم بگذارد و ديفقط پلک رو... برود وبخوابد خواستیم

 از همان کفش ها یکی بلند ي روبه رو شد که پاشنه هايدی جديپشت در با دو سه جفت کفش ها        
 .... ابرو در هم کشاندی پسرانه،باعث شد که کمي کالج هاانیم
 

 به در زد واز يمحتاطانه تقه ا... گرفتی ومادرش هرلحظه بالاتر منی حسي بگو مگوهايصدا        
انزجار از در زدن واجازه خواستن به ... که در آن قرار داشت پر از حس انزجار شدیتیخودش وموقع

 ...کردی می که در آن زندگیمیحر

با .... دادنیی را پایومینی در آلمرهی بالا انداخت ودستگي ورودش را نداد،شانه اي اجازه یکس        
 به همخانه اش محسن ی شباهتچی که هدی را دی قدم به داخل گذاشت ودر همان نگاه قامت جواننهیطمان

 !!!نداشت
 

همانطور که قفل ساعت را .... انداخت و کت را همزی مي ورود روي را همان لحظه لی وموباچییسو        
 ... را مخاطب قراردادنتی کابي ساز روي ،پسرك سرگرم با چاکردیباز م

 
  جناب؟؟شیفرما-         

 
 اپن گذاشت ودست دراز کرد از ي را روي پر چاي زد وقوريپسرك برگشت ولبخند دستپاچه ا        

 .. به باز کردن اخم ها نداشتیلی تماچی که هياری ساميهمان داخل آشپزخانه به سو
 
 

 ... محسنيقای از رفیکینم،یمن رامس-         
 

 ... دادي جانی دستان رامسانی دستش را ملی می ابروها را بالا داد وباریسام        
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 حالا خودش کجاست؟؟-         
 

 ....با دخترخاله ام تو اتاقه-         
 

سرش را .. رفتی اش کلنجار می همانطور که قفل ساعت را باز کرده بود و باز با دستبند چرماریسام        
 کم از او یلی که خی مشترکش با جواني مشکوك خانه ي از آمد ورفت هاشتریبالا آورد وتا خواست که ب

 هراسان نی هم حسوبعد  پر وارد خانه شدی با توپیی موحنارزنیپ دانست بشنود،که در باز شد و یم
 !!! شرمندهیوکم

 ی کمیعی کاملا طبی وتعللیجی گی با کماری را به تعجب داده بود وسامشیاخم کمرنگ حالا جا        
 ... در آوردي خبری فهماند که او را هم از بنی وبا نگاهش به حسستادی انی تر به حسکینزد

 ... اشهنهی کمک هزي دادم که بابا براحیخانم جان،من که برات توض-         
 

 شی کرد به سمت اتاق قدم هانی که نثار حسیی که در هوا تکان داد وبرو بابای اعتنا ودستی برزنیپ        
 ...دیب پشت سرش چسواری باز را کاملا به طرف داخل هل داد ودر با صدا به دمهیرا بلند برداشت و در ن

 
 ... خوردی اتاق تکانانی می صندلي جمع شده از درد روییدخترك با رو        

 
 کی خونه رو دادم به نی من چه خبره؟؟من اي خونه ي تونجایا..آقا محسن دستت درد نکنه-         
 ی مشت جوون لااوبالکینه که هرروز هرروز ..سرش به کتاب باشه.. که اهل درس خوندن باشهیجوون

 ... ول باشننجایا
 

 ... را بدهد ،رو به دخترك گفترزنی آنکه جواب پی دخترك برخواست،بیمحسن از مقابل صندل        
 

 ه،نگرانیعیطب..ی ودرد هم داشته باشرونی خون بزنه بدی شاکمیه،یعی متورم بودنش طبنیا-         
 کن شی ضدعفونی روزم تا چند وقت هیط...حدود ده دوازده ساعتم بانداژ باشه رو مچ دستت...نباش

 ...وبعدم مرطوب کننده بزنش
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 واری دي روي زده به نقش ونگارهاجانی به چهارچوب در داد و ههی با چشمان گشاد شده تکاریسام        
 .... انداختی نگاهنی زمي ولو شده رويوکاغذها

 
 چند فشیان داد وبعد از درون ک محسن سر تکي هاهی تندتند در جواب توصییدخترك مو خرما        

 از یمی وحجم عظرزنی از کنار پاطیتراول را کف دست محسن گذاشت وپس از دست دادن با او،پر احت
 ن خانم جاي حرص زده ي نفس هايخانه در سکوت فرو رفته بود وفقط صدا....خشم وحرص گذر کرد

 را محکم یومینی ،در آلمی کوتاهیفظ بعد پسرجوان هم با خداحایکم...دیچی پی ميواری در چهاردنیحس
 ...بست

 
 اتاقش انی منهی جمع وجور کرد وبعد دست به سي اتاقش را با خونسردي وپاش هاختیمحسن ،ر        

 ... درشت بشنودشتری بدی و خواست که شاستادیا
 

 که يخونه ا.. خونه باز شهنی رنگاوارنگ پاشون تو اي دخترایه... درستهنی رسمشه پسر؟؟انیا-         
 ...کشنیسه تا جوون عزب توش دارن نفس م

 
 !!!نیندازیچرا مغلته راه م....نجای اانی تتو مي دخترا فقط برانیا..خانم جان-         

 
 .. بحث را گرفتي انهی انداخت،می محسن بالا مي که مدام برایی وچشم وابروی نگرانی با کمنیحس        

 
 ... داداش منیکنی رفت وآمدها رو محدود منیقول بده ا...محسن جان-         

 
 ...دیچی اتاق پي فضاانی محکم زن در ميصدا        

 
 ...کلا قطعش کنه!!محدود نه-         

 
 دوباره ولو ی صندلي حال روی کنار داد وبیشانی پي شلوغ وبورش را از رويمحسن کلافه موها        

 ...شد
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 کار رو نی درسم انی سنگي هانهیبابا من دارم واسه هز...دیکنی انقدر شلوغ منیحاج خانم چرا دار-         
عمرا به قول شما نقش رو بدن ...عمرا دست به سوزن نزنم.. وبرم شهرمرمیبه والله مدرکمو که بگ...کنمیم

 ...ملت نزنم
 

 لیخم شد وموبا.... برگردانديچوب برداشت ورو اش را از چهارهید،تکی کشي پوف کلافه ااریسام        
 بحث را ي انهی هم هنوز منی وحسکردی محتی داشت نصرزنیهنوز پ... برداشتزی مي را از روچییوسو

 ... گرفتیم
 

 هیبعد از ثان...نطوری هم همشرتی پرت کرد،تيوارد اتاقش شد وکمربند شلوار را با شتاب گوشه ا        
جفت .. تخت پرت کردي ولو شده بود،خودش را روی طرفکی لباس ي از تکه هاکی که هری در حاليا

 .... شدرهی به سقف خری درگی سرش قرار داد و با ذهنریدستانش را ز

 دستش گرفت وملتمسانه خواست که بحث را تمامش انی ممتی دست مادرش را با ملانیحس        
 نی زد وحسرونی از اتاق بکردیدام نازك م که می درهم وپشت چشمیی با سگرمه هارزنیپ!!!کند

 ....ستادی ای محسن عصباني رهی اتاق خانیمستاصل م

 دی سفواری دخی نگاهش مرهی وخد،گنگیچی اش پی اشتراکي خانه انی بلند که مي تک خنده ايصدا        
 دور تندش بود باعث شد که احساس سرما کند وملافه ي که روی پنکه سقفژیژقی قيصدا....مقابلش شد

 لخت طور آمد که همانادشی خودش حس کرد،ي پارچه را که رويخنکا.... خودش بکشدي روشتریرا ب
 .... تخت ولو شده استي شرت روکیوبا

 از تخت زانی از چشمانش رخت بسته بود،آوگری هم بست ،اما خواب دي دوباره پلک روتی اهمیب        
 شب هم گذشته 8ساعت از ... فرش افتاده برسدي رولی تا دستش به موبادی کششتری خودش را بیکم

 !!!بود

 !! درهم گرفته بوديچقدر از زمانش را خواب و خواب ها        

 زی سبد کنار مانی مي را خاموش کرد وغرولندکنان به دنبال شلواری که کرد،پنکه سقفي کارنیاول        
 ...گشت

 
 .... آمدرونی شلوار سراند و از اتاق ببی را درون جیگوش        
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 دی بالا پریی وبا ابروهادی در آی حوصلگی از حالت بی ومحسن باعث شد که کمنی حسانیبساط م        
 .... بود ،نگاه کندنی اش کنج لب حسی وندادی مبی دوسي که بوي اوهی مانی به قلشخندیوهمراه با ن

 
 چپ ی که عضلات گردنش را کمی زوار در رفته گرفت ودرحالي اش را از کاناپه هیمحسن تک        

 ... تعارف نشستن کرداری ،به سامکردیوراست م
 

 ... آقانیچشم خان جونت روشن حس-         
 

 ی گلو بپرد وسرفه کنان نانی باعث شد که دود ماری دار سامهی که گرفته بود،با حرف کنایظیکام غل        
 ....ندازدی بینیرا درون س

 
 یمحسن که کم... شدرهی واخمش خنی کنان به حسحی را برداشت و تفری زودتر از محسن ناریسام        

 ... زدنی حسي به شانه ی اول آب شده بود،مشت محکمي نسبت به روزهاخشی

 !!!پسرم از وقت خوابت نگذشته... امشب جمکرانهشیمامان..داداشمون -         
 

 .. کندضی حرص دار تعوي اخمش را با خنده انی دو پسر باعث شد که حسي خنده کیشل        
 

 ....دارمی مامانمو نگه مستم،احترامی عاطفه نیمن مثل شما ب..مرگ-         
 

 .... انداختینی را درون سی را عقب داد و نانی قلیکم.. سوختیبی به طرز عجاری ساميگلو        
 

 ...د نگو داداشچرن-         
 

 را به کرد،شصتشی از دهانش خارج مي که دود را حلقه ای گرفت ودر حالیمحسن کام محکم        
 ... بالا آورد،ی عصباری به حرف سامکی لايمعنا

 
 ي داره چجوربی کنه وبراش مهم نباشه پسرش تو شهر غری که باباهه مدام ملت رو خط خطیوقت-         

 ... مونهی هم نميپس عاطفه ا...کنهیمپول واسه درسش جور 
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 زد وبه هی کاناپه تکي هم انداختشان وبعد سرش را به دسته ي را دراز کرد وروشی پاهااریسام        
 ... سرما زده لب گشودیخشک وبا لحن.... از اودانستی نمچی که هی به محسنتی اهمی شد وبرهیسقف خ

 
 قرآن ردم ری نبود از زیشکی وتنها سوار اتوبوس شدم،هکهی نالی تو ترمی که واسه آموزشیوقت-         

 !!! مونه ،چون نباس بمونهینم... مونهی هم پس نميعاطفه ا...کنه
 

 را يزی تمسخرآمشخندی کرد وني دسته دار را پر از چاوانی فلاسک را از کنارش برداشت ولنیحس        
 ...رد در هپروت فرورفته بودند،کبی که عجینثار دوجوان

 
 بهشون دیپس با...مادر وپدرتونن..دیگی که ازشون میی آدمانیتهش ا...دی نکنیبهانه تراش...داداشا-         

 ....دیاحترام بزار
 

 ... بلند گفتاری داد و پرخنده رو به سامرونی بینی بيدود را سوراخ ها        
 

 ....رررررررررریتکب-         
 

 کرد از ی بود که به سرفه افتاد وسعادی شدت خنده زد،آنقدری لرزی مشی از خنده شانه هااریسام        
 ...دی بود را از دستش قاپنی دهان حسکی که نزدي چاوانیدست دراز کرد ول...دی آرونی بییحالت ولو

 
ه وکوزه  خانجون شما که احترام براش واجبه،چجور زد تو کاسنیاما هم!!!حرف شما جناب درست-         

 بازم واجبه؟؟!!! دهقانرای تو والمي
 

 یظی را با غاری داد وحرف سامنی را به دست حسی ،ندانستی کمترنماری از سامییمحسن هم که گو        
 شی هاهی محکم زد و دود را پرشتاب وارد ری با همان فک منقبض شده ،پکنیحس.... کرددییآشکار تا

 ...کرد
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 ی جان تو حتنی حسگهی که میوقت.... و صلاحه توشری خزننی مین تهش ،هرحرفچو....آره واجبه-         
 دلبسته اش یواس چ....ي دختر بخرنی اي که در ماه برايپول دوجفت کفش مارك دار رو هم ندار

 .........صلاح داداشا....صلاحه!!! یکنیم
 

 ..دی پرنی حرف حسانی تلخ مي انداخت وبا پوزخندینی را درون سي از چای خالوانی لاریسام        
 

 ...ي کرددواری که دختره رو اميشکر خورد..یی بودنیتو که دنبال صلاح والد-         
 

 ینی را درون سفی بلاتکلی زده بود،نتشیزش،کبری با لحن تمسخر آماری که انگار سامنیحس        
 ... جواب داداری وار سامی همان پوزخند لعنتیانداخت و به تلخ

 
 دختره رو ي شد زدیتو چرا؟؟ چ!! هم در کار نبودی که صلاح؟؟تویتو چ-         

 ... تو دانشگاهستی هم که از دختره ني که الان خبريجور...ش؟؟هومیپوکوند
 

 نی شد وباعث شد که حسزیمخی هم قفل شده بود،ني که رویی لرزان ودندان های با دستاناریسام        
 کرد و با فشار اریمحسن دستانش را قلاب تن سام... عقب بکشدی بخورد وخودش را کمیتکان سخت

 .... اورا وادار به نشستن کرديادیز
 

 چنگ شی موهاانی اما مدام در ماری شد،سامرهی خاری داد ومنتظر به سامهی تکیومینی به در آلمنیحس        
 ....زدی انداخت و به خودش واحوالات تلخش پوزخند میم
 

 ... هل دادواری دي برداشت وبه کنارانشانی را از مانی قلینید،سیمحسن که اوضاع را پر تشنج د        
 

 ....دمیتاوانشم مثل سگ دارم م!!یدونیخودتم م.. کردمتیمن خر...من-         
 

 به ي او را گرفت وفشار مختصري بداند،شانه يزی چصالشی ونگاه پر استاری آنکه از سامیمحسن ب        
دوباره به حرف ..... سوخت وحالا چشمان هم به آن اضافه شده بودی که میی با گلواریسام...آن داد

 ... لرزان ترنباریو ا... خش دارترنباریآمد،اما ا
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احترام من .... کنمدای شغل پر نون پکی گشتم تا ی کف بازار ممیمن قبل از سرباز..من بچه بازارم-         

 میحال!!ادی به سربچه هاشون می نبود با کاراشون چشونی که حالییاحترام واسه ننه بابا...سی نمیحال
 ....ستین

 
 خشک ی لب ها را از هر رطوبتي هدف مرتب کرد وگوشه ی را بشیدست انداخت وابروها        

 ... را شکستانشانیدوباره سکوت تلخ م....
 

 فکر شتری بیوقت....دوسش دارم..من...نیحس....ستمی زمان برد تا فک کنم بهزاد نیلیخ...من پستم-         
 حساب یعنیبازار ... شدهی ام که الان خالي بازارکیاما من ...اما....خوامشی مشتری بهش،بکنمیم

 ...اغش سررمیمن صد شم م...ی تا صدش کنی ،سگ دو بزنيدی به صفر رسی وقتیعنی..وکتاب
 

 ... ،زمزمه کردی وتلخی به آرامنیحس        
 

مثل الان من که خواستم صد شم بعد باز برم ....يخوری به دردش نمگهی دي صد شدیوقت-         
 نداره به يری توفگهی که صدشدن من دگهی دست چپش مياما سه چهار روزه که حلقه !!!سراغش

 ....حالش

 وقفه دو دو ی که بی افتاده اش وچشماني ابروها ونی سرش را با شتاب بالا آورد وبه حساریسام        
محسن ... به وجود آورده بودانشانی را میبی کلام اتمسفر عجی همراه با تلخبی دوسيبو.... شدرهیزد،خیم

 ...تق انگشتان را به صدا در آورد

 ملت رو کجا بکشم که کی ي من از الان نقش ونگارادیحالا بگ....دی رو تمومش کنیکلِ بدبخت-         
 ... نشهیخانجون باز شاک

 ي نزاشته،براي احترام هاي براشی پي اهی که تا ثانیهرسه جوان!!  هرچند تلخیی خنده هاکیشل        
 !!!بالا رفت....دادندی جر مقهی ته مانده ي صلاح هاي جا مانده وهمه يعاطفه ها

 لی دلی بي آمد و خنده ی مرونی ببی دو سيوخته  سمهی طعم نانی هنوز از مي خاکستريدودها        
 ... بودامدهی دورش بند نيآدم ها
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 رو بزار عی ضایی شغله خدانی که شد ا،تمومي دارگهی دکسالیتو فکرت خانجون من نباشه،-         
 ...تیکنار،برو بچسب به زندگ

 را نی حرف حسي ادامه تی جدشد،بای بلند مشی که از جای تکان داد ودر حاليمحسن مصمم سر        
 ..گرفت

 واسه ی،حتینی بی تو دستم سوزن نمگهی مدرکم مهر پاش خورد،دنکهیمن بعد از ا...صددرصد-         
 ...دوخت ودوز

 که ی عملنی شد وبه احمقانه تررهی تنگ شده به دهان محسن خیی وبا چشم هاي فکری کماریسام        
 خشک شده را با زبان تر يلب ها....دیشیاند!!اش هم بگنجد لهی در مخي فکرش روزیممکن نبود حت

 ...کرد

  درسته؟؟یلیتو کارت خ..گم،تویم-         
 

 .. حواس جواب دادیکرد،بی جدا مانی قلي را از بدنه ی که نینیمحسن در ح        
 
 م؟؟یکار چ-  
 
 ؟؟یکنی که میی تتونیهم...نیهم- 
 

 ی کلامزد،بای فرش نري زغال روي تا خاکسترهاداشتی قدم بر ماطی که با احتیاز جا برخواست و در حال
 .. دادشد،جوابی از پوزخند در آن حس مییکه رگه ها

 
 رو ی به اصطلاح لوتي کردن وسوزن زدن به تن مردهای خالکوبینی زور بابات بشت،بهی که از بچگیوقت- 
 ....شهی بداهه درست مينجوری هم،کارتيری بگادی
 
 نیحس... انداختی آشکار به ساق دستش نگاهی گفت و بعد با مکثی ابرو بالا انداخت ومتفکر آهاناریسام 

 ... به حرف آمدرانهی ومچ گدی خودش را جلو کشیکم
 
 ؟؟یکنی به تتو فکر مينگو که دار- 
 



 544 

 ... شدرهی بالا تراز مچ خی کف دستش را نگاه کرد وبعد به کماریسام
 
  باشه،نه؟؟ی باحالي تجربه دیبا- 
 

 ... بالا انداخت وپرحرص زمزمه کردي شانه انیحس
 

 ... کلک مادری بقی رفیسیلابد بنو-         
 

 که دی را بالا آورد وتا خواست لب بگشازد،سرشی مرونی که کاملا از درون چشمانش بي با خنده ااریسام
 ... را به زبان آورداری سامي امدهی زبان ني هنوز روشنهادی وپستادی هال اانیمحسن م

 
  تتو کنم برات؟؟یچ--         

 ... داداشستهی ات بقهی الان مد شده،سلیلی اسم خنیطرح لات-         
 

 آمد ی آرامش نمشهی همي به چهره چی که هیوبا اخم داد هی سرش را به چهارچوب تکنیحس        
 .... منصرف کندمشی را از تصماری آخر سامي قهیخواست که دق

 
 ....الی خیب.. جانقی ،رفیسام-         

 ...ادی با ملاحظه تا دردم کم بکمیمحسن ،شما کارتو شروع کن،فقط -         

 تمسخر حرف سر دل گرفت،پری اش را از در مهی که تکی تکان داد ودرحالي پر تاسف سرنیحس        
 ....ختی ررونیمانده اش را ب

 
 ....ی سامیالحق که کله شق روان.... نشون دادن علاقهي راهانی از احمقانه تریکی-         

 ی که مدام در طي لازم را همانند نواري هاهید،توصیچی پی ماری را که دور مچ دست سامدیباند سف        
 ...کردی او مي گوش های وار راهشد،ورورهیار مروز تکر

 
 ... وقت عفونت نکنهکیالبته خودم ور دلتم،مراقبم -         

 .... خودشو کشتلتیا،موبای بیسام-         
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 خطاب به محسن زد،بلندی مرونی که از اتاق بی ودر حالدی برخواست وعضلاتش را کشی صندلياز رو  

 ..گفت
 

 ....بعدا بگو دستمزدتو-         
 

 افتاده بود را برداشت وقبل از آنکه تماس قطع شود،نوار سبز نی زمي به روبشی را که از جلیموبا        
 ...دیرا کش

 
 الو جانم؟؟-         

 
 ؟؟یجناب صارم-         

 
 به گاز در حال هم دهی که پشت به او چسبنی حسي رهی خي ارادری هم رفت وکاملا غيابروها تو        

 ... بود،شديزیزدن چ
 

 شما؟؟...خودمم-         
 

 درس ی که خواهرتون صفورا صارمي مدرسه ادارهیسرا...قیپدر ترگل توف... هستمقیمن توف-         
 ...خوندیم
 

 ...دی رسی شده از هرحسی تهاری خطوط رد شد وبه گوش سامانی کشدار از می کمداری سرايکلمه         
 

 ...بله-         
 

 می دلش بخواهد که همان لحظه علابی خط باعث شد که عجي کاناپه ولو شد وسکوت آنسويرو        
 ... از دست بدهدکی به کی را یاتیح
 

 ....نمتی ببدیکجا با-         
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 ی اش نمی مثقالمی به زبان نی مرگ زده لب بالا را به دندان گرفت و سکوت کرد واصلا حرفیبا حس        

 ...آمد
 

 بای سبزه تقري فضاکی،ی نور رو بلد باشرستانی بالاتر از دبابونیفک کنم پارك دو تا خ-         
 ... بعدازظهر منتظرتم5 ساعت ه،فردایکیکوچ

 
 ی شد وبعد با کمدهی خانه چرخانی هدف مینگاهش ب... افتادنی زمي دستش به روانی از ملیموبا        

 !!!ی دوست داشتننیحروف لات.. پوستش رنگ گرفته بودری که زی بانداژ شده وحروف به دستدیتعلل رس

 هم ي نهی مقنعه اش را قري وتادی پر شده اش کشي به ابروهای داد ودستنیی را پاریآفتاب گ        
 ومشغول در آوردنش شد دی کشنیی شرتش را پایی سوپی سر صبح زبی عجکی کلافه از ترافدیکرد،حم
 در ا شرت ریی باعث شد که دستپاچه سودی به جلو حرکت کرد وتعلل حمي چند متریی جلونیکه ماش

 .... اش بدهدی و آن را به پشت سرش پرت کند و هول زده حواسش را به رانندگاوردیب

 ی ها که حتنی داد وباز به ماشهی تکشهی سرش را به شدی به اجبارش با حمیترگل کلافه از همراه        
 .... شدرهی رفتند،خی هم جلوتر نميتر میسانت

 که از شدت ي ها را دم در بوفه گذاشته بود و با کمریراشکی پلونینا.... قبل فکر کردیبه ساعت        
 برگرداند ي ها،به زق زق کردن افتاده بود،رویراشکی سرخ کردن پي گاز براي وقفه پای بستادنیا

 ییکرد وبا رو قامتش را راست.... به دست منتظرش بودچیی که سودی درب بزرگ نور دانی را مدیوحم
 اطی نور وحاطی حیانی کوتاه به سمت در می تا قدمرد،امای بگدهیجمع شده از درد خواست که او را ناد

 که به مراتب یی وصداکردی القا نمندهی را به ببی حسچی که هی با صورتدیخودشان برداشت که حم
 ...مخاطب قرارش داد!!!بدتر

 . تا برسونمتای بيزود..منتظرتم-         

 جواب ی معمول،کاملای تنشچی هی کرد بی دور زبان را درون کام تلخ شده اش چرخاند و سعکی        
 که نقطه ی از شاهرگشانی گرفته در رگ هاانی جري که اگر خون هاشدی را بدهد که مدت ها ميدیحم
 ...دیدی هم نملی از جنس قابی حتي به برادرهیاو را شب!!! وصلشان بود،نبودي

 ... تا لباسامو عوض کنمکشهیمن طول م-         



 547 

 ....منتظرم-         
 

 را از لی وموبادی کوله را کشپی زمهیسراس...دیچی درون اتاقک کوچک وگرم پلشی زنگ موبايصدا        
 شیلبخند تمام صورتش را پر کرد ولب ها/ یی نام منادنیبا د.... آوردرونی درونش بي برگه هايلابه لا

 به شتری دل بدر  دانشگاه ودوستانش تنگ شد وي کش داده شد،همان لحظه دلش براقی عمیبه تبسم
تا که خواست نوار سبز را بکشد نگاهش ... گفتراهی که احوالاتش را تلخ کرده بود،بد وبیی کذاکیتراف

 شد و مانی پشی آنیدر حرکت... شده بودرهیوبه رو خ منقبض شده به ری افتاد که با عضلاتدیبه حم
 ... انداخته شده را درون کوللنتی سالی کرد و موباجکتی تماس را رلشیبرخلاف م

 ؟ي کردجکتیچرا ر-         

 ...دیچی بسته پي خارج شده اش در فضانهی محکم از سیچشمانش را کلافه در کاسه چرخاند وپوف        

 ...نمشی بیدوستم بود،الان تو دانشگاه م-         

 ... اگر که دوستتهههههه؟يخب چرا الان جوابشو نداد-         

 را شی ادا کرد وباعث شد که ترگل در لحظه چشم هادهی به دوست را عمدا کشدهی ت چسبنیدوم        
 آبدار را نثار دی شاي اهیانه کنا که گردن چرخاند وخواست او هم عامدیوقت.....تنگ کند ولب ها را تر

 داد واشاره ریی تغا محو از صورتش گذشت،موضعش ريلبخند... به راه افتادیی جلونی بکند که ماشدیحم
 .. به جلو کرديا

 ... باز شدکمیتراف..حرکت کن-         

 ...دیچی اش پییوا تاربه تار شنانی مدی حمي قلدر مآبانه ی باز سرد وکمي صدادی را که کشرهیدستگ        

 .... دنبالتامیکلاست تموم شد زنگ بزن ب-         

 آشکار شده زمزمه کرد ودر را هم به ی غضبای به دور از هر حرص وي آنکه برگردد ،باشه ایب        
 .... هرچه تمام تر بهم زدیآرام

 نام داشت،از لی که سهی جوانیپیاز خوش ت!!! گفتی مرای الميمنا با آب وتاب داشت از جشن نامزد        
 .... دامادي خوش حالت آقاياز موها...لی سهي خانواده ی آنچنانيلباس ها

 غلظتش ی که هي داشت وپوزخندی تلخی که کمي بود ولبخند محورایترگل اما حواسش به الم        
 ... شدی مشتریب
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 چیتانش در حال صحبت بود وه دورتر از آنها وته سالن در گرد دوسی که کمیی صفانیوحس        
 که فقط دیوشا.... که شرع وقانون به او اجازه داده بود،ندهدیی از جاری غیی به جاکردی میحواسش را سع

 خوردی تکان ما که سرگردان در هوی بودنش را از دستانجهی نتیو ب!!!جهی نتی بي ای وسعکردی میسع
 .... گرفتی مجهی،نت

 داشت که ی وسعکردی منطق شده بود ودستان ترگل را رها نمی دانشکده،منا باز بی در خروجانیم        
 را به قول خودش به دور دور رفتن اختصاص ی ها را مجاب کند که ساعتیترگل وامانده از دل مشغول

 ....دهد

 ...گهی وقت دکیباشه ... همراهتون باشمادی زتونمی روزا جدا نمنیمنا من ا-         

 ینی بشی ،پارکي کافه اکی میبر..ي کرد،کاتی روانی با سامی واسه چیتو هنوز کامل نگفت!!!خودیب-         
 ...يقشنگ شرح حالتو بد

 احمقانه عضلات صورتش را در هم مچاله کرد وباعث ی هم دلتنگی از غضب،خشم وکميهجوم بار        
 بحث بپرد ودستان منا را انیآرام م!!  از سرگذرانده بودشی که ماه ها پی آشنابه تمام حالاترایشد که الم
 ... ترگل جدا کندي زده خیاز دستان 

 ....داداش ترگلم فک کنم منتظرشه...می ما برست،بهترهیمنا، الان وقتش ن-         

 غضب منتظرش ری همانند میکی در همان نزددی چشم وابرو به ترگل فهماند که حميوبا اشاره         
 به دو دوستش قی عمی ونگاهی عقبکیی را بهم چسباند وباگام هاشیترگل کلافه لب ها.... استتادهسیا

 خودش و ز او را تا سرحد مرگ انشی بزی ونگاه تدی وحمدی پا چرخي پاشنه ي کرد و رویخداحافظ
 .... شده اش منزجر کردیاحساسات دم دست

 ی جالباسي داد و کت را از رونیی اش را پای مشکوری اش را بست وپلي کمر بند نمدی مرتضدیس        
 کتش در آورد ی داخلبی وشانه را از جدی به محاسنش کشی انداخت و دستنهیی به آیبرداشت،نگاه

 .... زدي مرتب شده اش را باز هم شانه ايوموها

  کجاست؟؟دی که پارسال ترگل واسه روز پدر خريطلعت جان،اون عطر-         

 تلمبار شده شی جلودهی وپاشختی که ري زنانه اي ها و تاپ هاشرتی از تی انبوهانیطلعت از م        
مشخص .. دستش مشغول شدانی حساب منی منتظر انداخت وباز با ماشي مرتضادی به سیبود،گذرا نگاه
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 دایاز پ ناچار.... شدی نمی مرتضدی سي جمع براگری حواسش دچیبود وسط آن آشفته بازار ،طلعت ه
 .... را باز کرد وشال گردن سبز را دور گردنش انداختي اشهینشدن عطر،در ش

 هم کف ی به گردنش زد وکمی کممهیخم شد ،در داشبورت را باز کرد وادکلن را برداشت وسراس        
 .... داشبورتیشگی هميودوباره پرتش کرد درون خرت وپرت ها...دستانش

 شتری بیلی خدیوشا!!ی وکمدی را کشرهی کتش را بست ودستگي داد ودکمه رونینفسش را محکم ب        
 ..... ی خونانی بود از هرجری چرا آنقد کف دستانش خالدانستیو نم!!!زی رزیر....دی ،ته دلش لرزیاز کم

 ری که زیمکتی ني دورتر ،روی کمي سبز نگاه کرد،مردي فضاي وبه وروددی پهن پرياز جو        
 .... بودرهی خنی از زمي حواس به نقطه ای قرار داشت نشسته بود وبیدمجنونیب

 تکانش داد ی اش برد وکمقهی گام ها را کوتاه تر برداشت و دستش را به سمت ی کماریسام        
 و مرد با شال گردن سبز ستادی مرد اکینزد.... آتش گرفته را آرام کندي نهی قفسه سیوخواست کم

 ي اوه قهانی بالا آمد و نگاه صاف نشست میکی یکی گردن ي جدا شد ومهره هانیرنگش نگاهش از زم
 ...ی معموليها

 از شی وکام بشدی تا بزاق دهان ترشح کند،کمتر موفق مکردی تلاش مشتری که هرچه بياریوسام        
 انی به مشی را ترگل کوچولونیوچه بد که قسم جدش حس... تلخ ترشی از پشی وبشدی خشک تر مشیپ

 !!! فروغ کردی بکبارهی ها را به يآورده بود وشال گردن سبزرنگ مرد مقابلش چقدر قهوه ا

 ق؟؟یتوف...يآقا-         

 برخواست،هم ي چسباند وبا تعلل از جانی زمي برداشت و به روگری دي پاي پا را از روی مرتضدیس        
 ...ستادی جوان خوش پوش ايصاف جلو..قد هم بودند

 ؟؟ی صارماریسام-         

 نداشت،پس گری تکان خوردن ديارای کند،زبانی راست ماری و خشکش،مو بر اندام سامی خاليصدا        
 ... تکان داديفقط سر

 برق را از نگاه یلی سد،کهی سپي بودن نگاه مرد موی بود وخالیجی وگی منگانیهنوز غرق در م        
 آنطرف ی سبزکمي به شمشاد هادیچشمانش ربود و گونه اش را داغ کردو سرش کج شد ونگاهش چسب

 ....تر
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گردن کج شده !!! هم شدي دندان ها به رودنیی ساالی خی هم افتاد و بيدردمندانه پلک ها رو        
 خانه اش گری که حالا دی رنگی که شکستنش را پشت درب چوبي ونگاه دوخته شد به نگاه مرددیچرخ

 .... بود ونگاه ناباورش به ترگل را همدهینبود،د

 معرفت نمکدونشو ی ب،لااقليخوری رو که می باشه،نمکادتی به بعد نی زدم که از انویا-         
 زدم نویا...ی تاخت بزني اگهی دزی چچی با هدی رو نبای آدمچی که قلب هيری بگادی زدم تا نویا...نشکن

 ..... زدمریوچقدر د
 
 

 .....ستی کماکان مرد،اما زدیبا        

 ....ستی نی در مرگ،راهیجز زندگ        

 .... مردست،امای کماکان زدیبا        

 .... خود را خورد،بغضيشخندی با ندیبا        
 

 ها کند وکش هید،ثانی وار به گونه اش کشنهی انداخت وپشت دستش را آرام وطماننییسرش را پا        
 !!!یی بود ونه پاشی روشی که پی از حجم صلابتختنی گري داشت برای گذشتند واو نه راهیدار م

 ...نیبش-         

 سرد نشست و لبه مکتی ني لرزش دستانش را مهار کند ،روکردی می که سعی در حالیدمرتضیوس        
 که در نگاه اول از ي با آنهمه غرور وخودپسندشی روشی کتش را بهم رساند ومنتظر شد که جوان پيها

 اش نشسته نه گوي مهابا روی که بیلی اکشنش را از سي رنی و اولدیای بود،به خودش بزیچشمانش لبر
 ....بود،نشان دهد

 مکتی ني روادی زي دورتر وبا فاصله ای جان ،خودش را کمی بدی حرف وشای کاملا باریاما سام        
 ...انداخت

 از یکی نیمت.... جواب دادنی افکار بچگانه اش به متيکسری سالش بود،به خاطر 16 یدخترم،وقت-         
 جواب ترگل ی بودم ولیمن راض....خانواده دار،جوون صالح،شناس... بودی باجناقم بود،مورد خوبيلایفام

 ... چون وچرا جوابشو داد مثبتیواسم مهم بود،ترگل ب
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 هم اری خارج کرد و نفس سامنهی نفسش را دردمندانه از سی مرتضدید،سی مثبت رسي به کلمه یوقت        
 ی از قبل مشتری پا،بي که دست مشت شده اش را روی در حالی مرتضدیس!!! دردمندانه تنگ شد

 ....چلاند،دوباره به حرف آمد

 گفت،سکوتش یم نیچیه.. شد،تو خودش بود وکم حرف تر از قبلری گوشه گیلیبعد از عقد خ-         
 و گاری سي زخم سوخته کی که دخترم با یسکوت بود تا نصفه شب....اوردی دل من بابا رو به درد میه
 کنه ت ثاب،نتونستی سالگ16ترگل من تو .... درجه سوخت40 وبهت رو دستم تو تب ي عالمه سردکی

 يتو بغلم ضجه زد برا.... رفتنیی دادگاه بالا رفت،پاياز پله ها.... آدم نماستکیکه شوهرش فقط 
از ... جمع کردنش با دندون گفتشهی ضجه زدو از شش،یشونی که پدر شوهرش چسبونده بود به پیتهمت

به زور   کهي افسرده اکی!!! افسردهکیگفت ،گفت تا شد ..... باز بودن شوهرش گفتوونی...ح
 ...آرامبخش سرپا بود

 گذاشت وبازدمش را چند بار در هوا پخش نهی سي ودستش را رومکتی ني شد رودهی خمیکم        
 ...چند بار..کرد

 که نیمت!!زدی پلک هم نمی زده بود وحتهی تکمکتی اما خشک شده وکاملا مسکوت به ناریسام        
 ....... شده بود وخبر نداشتیوانی چه حي الهیبود؟؟هم پ

 نهی ما آدما همیوز به روز بهتر شد،خوببعدم که اومد دانشگاه ور...گمی سرپاش کرد،خالشو میطوب-         
 تو شی وآزادشیسرپا بود،اما هنوز زندگ....میریگی مم،خوی کشی که توش نفس میطی به محيکه زود

 .... امضا کردي امقدمه چی هی روز صبح بکی....امضا کرد!!! طلاقنامشو امضا کنهي بود که پانی متيدستا

 ي ادامه گری ودردی بگشی گوش هاي و دوست داشت که دست رودادی چپش را تکان مي قرار پایب        
 هی بقگریچرا که د!!! را نقطه بگذارد را نشنودشی جمله هاي که مصمم بود تا انتهاي مرديحرف ها

 !!!ی چرکر نقش اول بود وچه نقش پگری بازی صارماریچرا که حالا سام!!! بودادشی چرك را يروزها

من خوشحال بودم که ترگل برگشته به ....دی مدت که گذشت،چشماش پر از برق شد،پر از امکی-         
 نی متیوقت....شیاز شکست دوبارش،از ساده دل...دمی ترسی میی وقتاکیاما از برق چشاش ...یزندگ

 ی که من نمیرف مزخيویاز سنار!!! دخترم به توی با تو گفت،از دلباختگی که از دوستیاومد دم نور،وقت
 که دخترم دمی فهمرتری من از همه دنکهینفسم تنگ شد،تنگ شد به خاطر ا....تونستم باور کنم ،گفت

 !!!دلباخته شده
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 که پر از حرف بود ي مغزانی دخترم دلباخته شده چند بار وچند بار در ميتکان پا قطع شد و جمله         
 .... مغز واماندهي نقطه نی تري ونشست در مرکزدیچیپ!!!وپر از درد

 يد،توی دخترم به تو رسي تمام برق چشمادم،سرنخی حال دشونی دوتاتونو پریدم خونت،وقت-         
 که ییتو.... که خواهرتو از دم مرگ نجات داد،جلو چشماتو نگرفتی که محبت دخترم وقتییتو....نامرد

 !!!يدی ترگل منو نديبرق چشما

 یبعد از لخت!!!  در آن نبود وکاملا تلاطم زدهیشگی از آرامش همير خبگری که حالا دیبا لحن        
 ...سکوت،دوباره به حرف آمد

من قلبم گرفت به خاطر !!!نه.... کرده بودی اوج جووني که دخترم تویقلبم گرفت،نه به خاطر خبط-         
 ؟؟!!!!اونم به خاطر تو؟.... هاشيدروغاش،به خاطر پنهونکار

 افسار بست تا زشی نشست،به نگاه تشی وپرتمسخر بر گوش هادهیکش....هی که تویت وقاریسام        
 .... تلخ مرد سال خورده،حمله نکندي هایاهی به درون سانهیوحش

!!! ی خط قرمز بکشکی بار بهت گوشزد کنم که دور ترگل منو نی آخري ،تا برانجای ايایگفتم ب-         
 دخترم ي دهی سر تراشدنی سوزونمت که خودم با دی مي ،همونقدريپاتو فراتر از خط قرمز من بزار

 ....سوختم

 سر دل مانده ي حرف هايهمه ...دی لرزی هم نمشی دست هاگری نبود ودیو از جا برخواست،عصبان        
 از هر حرص ی خالیوحالا با دل.... بوددهی خسته کوبي هم کلافه ی جوانک پر ادعا وکمياش را به رو

 شدی نميدیاو ب....وگرما دی بخشی متی نور،امنيواری دوباره به چهارددیبا... رفتی به نور مدی باي انهیوک
 .....اوردیو بلرزد وکم ب... وبلرزداوردیکه در جنگ با باد کم ب

 محو مکتی بر ندهی چسباری سامدیآنقدر که از د.... کاملا متعادل ومحکم دور شد ودورییبا گام ها        
 ماند با اری رفت و وسامی میی به هر سويزیی پایمی که با هر وزش نسی مجنوندی ماند وباریشد وسام

 !!! جاچی به همه جا وهرهی خینگاه

 ... بسته انداختیی به ترگل ساکت با پلک های نگاهمی داشبورت برداشت،وني اش را از رویگوش        

 ...ی شادهی پيخوایم،نمیدیرس-         

هردو پشت در منتظر باز ....دی در را کشي رهی حرف دستگی پلک ها وباز بانیل درز داد مبا تعل        
 قابل ری غي اکشن هاي از ردهی هم ترسی وکممهی باعث شد که ترگل سراسلی موبايشدن در بودند،صدا
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 آن ي وپرت را روخرت  پري وکوله اوردی پا را بالا بکی را از شانه اش جدا کند ود،کولهی حمینی بشیپ
 ینام طوب... قطع شدد،تماسی رسلیتا که دستش به موبا... باشدلی به دنبال موبااتشی محتوانیبگذارد وم

 هم ی خندان وکميبای باز شد وقامت دیکیدر با ت... بک گراند گل آفتاب گردانش نقش بسته بوديرو
 ي افشان شده ي موها غضبناکش بهگاه وندی به حمی آنکه توجهی چهارچوب ظاهر شد واو بانیدلتنگ م

 ...دی اش بکند،ترگل را در آغوش کشي روسریب
 

 ... منهی گل گليچطور-         
 

 را بای دي گوشت آلود شده ی نداشت تا که دور تن کمادی زی که جانیاما ترگل با دستان        
 ...گرفته وخفه جواب داد!!!ردیبگ
 

 !!خوب...زمیخوبم عز-         
 

 وپناه ببرد به زدی بگربای آغشته به ترحم دي نگاه هاری به خودش داد تا هر چه زودتر از زیوتکان        
 که وقت اوردی بادشی به ي است وباز مهري ،هوي که جواب هااوردی بادی و باز به يهمان اتاقک دنج مهر

آرام  اش دلت را یوش در گي هست که با زمزمه هایباز هم کس!!! فهمنتی که عالم وآدم نمییها
 .... ارزش داردی عالمدهدی منتیهمان که تسک.... باشدي اهی ثاني اگر آرامشش فقط برایحت...کند

 
 دست عرق کرده اش انی دوباره می رفتند ،گوشی جلوتر از او،پله ها را بالا مبای وددیحم        

 ی بهارخواب منتظرشان بود را با گرميسرش را بالا گرفت وجواب لبخند عمه سرور که رو...دیلرز
 ... را هول زده خواندامیقفل را باز کرد وپ...خالص داد

 
 خبر کوچولو بهت کی....يزنگ زدمم که جواب نداد!!ستی ازت ني؟؟خبرییدختر تو کجا -         

دمون  خونی فعلا بیول.... تهران وبرگردمامی بي دو سه روزگهی ماه دکی ها،تا گمی مدید،شایبدم،شا
 ....زدلمی عززنمیحالا باز بهت زنگ م!!بمونه
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 بالا رفت تا خودش را در یکی بالا انداخت،وپله ها را دوتا ي سراند،شانه ابشی را درون جلیموبا        
 آمدن لی که به راه افتاده بود ،به دلای گرمي های احوالپرسيلابه لا...ندازد،یآغوش باز سرور خندان ب

 سوسن ي جشن نامزدي برای شک طوبی بد،کهیشی خودخواهانه اندی والبته کموسانهید؛مایشی اندیطوب
 !!! يگری دزی را کرده است،نه چتختی شهر پر دود ودم پايهوا

 زنگ ،ی مرتضدی وکلام سکردی دستش نگاه مانی مي سرش قرار داده بود و به برگه ریدستش را ز        
 ...دیچی پی مشی گوش هاانیدارم

 
 ^!!! خط قرمز بکشکیدور ترگل منو ^        

 
 ... تخت انداختي وبرگه را پادیبه پهلو چرخ        

 
 ^یپاتو از خط قرمز من رد نکن^        

 
 که یلی به سقف شد وچشمانش را تنگ کرد وفقط به ترگل فکر کرد وبه سرهیدوباره طاق باز ،خ        

 بی عجتیبه حما... داد وباز فکر کردرونی بقیبازدمش را عم!!!  برق را از چشمانش ربوده بودبیعج
از صورت سه   بود ونهي اش خبری که نه از عطر آنچنانيپدر!!! دخترکشي برادادی جر مقهی که يپدر

 وته دل را کردی قلب را گرم مبی عجتشی حمایول!!!بی جانی مي تا نخورده ي شده ونه از تراول هاغیت
 .....قرص

 
 مرز مشخص کرده شی که برایی وبه خط قرمزهاکردی زد واو هنوز فکر مي به در تقه ایکس        
 ...بودند

 
 ... برا شام گوشت تخم مرغ درست کردمای داداش بیسام-         

 
وا تکان داده بود انگشت در ه!!! هم بهزاد حق رفت وآمد با زهرا را منع کرده بودی آمد،زمانادشی        

 که کارش فقط ینه پسر زن....پسر بهزاد!!یکه تو پسر من....ي شوی دور وبر مادرت آفتابيکه حق ندار
 .... استدنیجانماز آب کش
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 انگشت تکان دادن ها،فقط وفقط يدر جواب همه .... هارت وپورت هاياما او در جواب همه         
 .... مشخص نکندي حد ومرزشیند که برامعکوس عمل کرده بود تا به بهزاد بفهما

 
 انداخت ی ترگل نگاهي کلاس هاي را عوض کرد وباز خم شد وبه برنامه دنشی دراز کششنیپوز        

 کنج لب ي زد وپوزخنديبا برگه خودش را باد.... صفحهي دخترك در بالاي سوسک شده يوبه چهره 
 .... جا خوش کردشیها
 

وچه بد که مش !!!  مشخص شدهي با مرزهازی بود وکارش ستاریاو سام..... شناختیخودش را م        
پوزخند !!! کرده بوددی خبر که محترمانه او را تهدیو چه ب.... بوددهی خط ونشان کششی نور،براقیتوف
 د،پسیشی اندزده جانی شد،هرهیوباز به برگه خ.... تخت چمباتمه وار نشستي صدا دار شد و رواریسام
 یعنی که عبورش يخط قرمز....کردی را رد مقی توفیدمرتضی کاملا محترمانه خط قرمز سدیهم بااو 

 ... منبع آرامش بود وبسشی که برای کسدنیدوباره در آغوش کش
 

 جمع ی مرتضدی دردآور سي حرف هايادآوری از تخت کرد،وپوزخندش با زانیپاها را آو        
 هم یوکاش کس.... ترگل گفته بودیی موی سوختن گفته بود،از بز،ازروی دي دهیمرد قد بلندو ورز....شد

کاش ....گفتیم، ها بدنش نفوذ کرده اندی رگ ها وپانی که مياز درد... گفتی او میژنی اکسیبود که از ب
 ....شدی می تو خالیطبل!!ی وحتدادی جر مقهی شی برات،ی که از سره حماشدی مدای هم پیکس

کف ...زدی مغز بگري دهیچی افکار درهم پيسرش را به دو طرف تکان داد وخواست که از مهلکه         
 مچاله شده درون ي رروزنامهی وهرچه کرد،تصوستادی اتاق اانی چسباند ومچهیپاها را به قال

 !!! نرفترونی از ذهنش بي اهی ثانیداشبورت،حت

 که پشت به پشت یی هانی،به تعدد ماش, داد نیی را تا انتها پانی ماشي شهی به سوز هوا شتی اهمیب        
 بهم فشرده ي شدوهمزمان انگشت شصت را ضرب دار به لب هارهیهم منتظر سبز شدن چراغ بودند،خ

 افتنی شدن از دی امونا ،  شناخت وسر زده بودی که مییبعد از رفتن به انواع بنگاه ها.... زدیشده اش م
 ي مغازه اکی اش بخورد ،امروز بالاخره توانسته بود ي کارژیش هست وبه پرست که مدنظريمغازه ا

 روبه یاما حالا باز با همان چالش...بپسندد!!! توقع داشت ی صارماری که خودش از سامی در خور شانبایتقر
 .... رفته بودشیپ  کثافت بودني بخاطرش تا کجاشیرو شده بود که ماه ها پ
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 از زانی آويریهندزف... را به راه انداختنینده گذاشت وآنرا جابه جا کرد وماش ديدستش را رو        
 کارخانه ضربه ی حاجيگردنش را دوباره در گوشش گذاشت وهمانطور که حواسش به روبه رو بود رو

 .... زديا

 از موضع سفت وسخت خودش چی که هی با مردك ناخن خشکزدی چانه مشدی که میی تا جادیبا        
 ستمیدست دراز کرد و س...دی شنی می را به سخترمردی پيتماس وصل شد ،اما صدا... آمدی نمنییپا

 ...بلند تر از حد معمول به حرف آمد....پخش را به کل خاموش کرد

 .... امی کارخانه صارمیحاج-         
 

 دادیمدام سر تکان م کلافه اریسام.... کلام را در دست گرفتي ورشته دی حرفش پرانیکارخانه م        
 ...دی چرخی ها مابانی خانی هدف میوب
 

 ...دمیبهش گفتم که چک م... به قرآنارهی در مي داره ناخن خشک بازونیلی م70 واسه یحاج-         

 کنمی هم سه ماهه پر مای ماهه شی شی ولهیبهش گفتم الان دستم خال... اصرار کردمیلیخودمم خ-         
 ...واسش

 
 ... ترمز گذاشتي پا رويلب ها را به هم چفت کرد و باز پشت چراغ قرمز        

 
 یعنیبازار ...هی خودمو راغب نشون داده،فکر کرده حالا خبریلی من خنهی بی بنده خدا منیا..نهیهم-         

 !! هاي چک بازنیهم
 

 شمار هی خم شد وبه ثانی جمع شده از نور آفتاب کمی سراند وبا چشمانشی موهاي را رونکیع        
 اش پتک شود وبرسرش ي سکوت مغرورانه لب باز کرد تا کمتر نداریپس از لخت.. انداختینگاه
 !!!دهیکوب

 
آره بازم حواستون باشه واس ...گهی دیکی مغازه نشد ،نی زدم،ادشوی قگهیمن که د...ینه حاج-         

 قربونتون،خدافظ شما...من
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 و دی فرمان کوبي و با دو دست محکم رودی کشرونی از گوش بی مهارنشدنیظی را با غيریهندزف        
 .... اتاقک گرم را پر کردي فضاياههه بلند

 اش ي از قبل جرشتری فکر هرلحظه بنی شد وای هم نميگری دي مغازه شد،قطعای مغازه نمنیا        
 ...کردیم

 شی ومنتظر شد که زهرا سادات در را به رودی کتانش کشيکف دستان عرق کرده اش را به مانتو        
 نفکی که عضو لایشگی چهارچوب در با همان لبخند همانی منیباز کند،برخلاف انتظار محمد حس

 .... شدگر،ظاهریصورتش بود د
 

 ...ی قبولارتی زمیایشرمند نشد ب.. قبول خواهرزن جانارتیز-         
 

 معذب نباری گرفت،ای ها وسربه سر گذاشتن ها را می شوخي که ادامه شهیترگل اما برخلاف هم        
 نیمحمد حس.. انداختنیی را کش داد و بعد هم بالافاصله سرش را پاشی کمرنگ لب هايفقط لبخند

 را دی سفي  چرك گرفتهي های کتاننی محمد حسنی نگاه سنگریز... تا او وارد شوددیخودش را کنار کش
 خاك گرفته گذاشت،هنوز کامل وارد نشده بود ی جاکفشياز پا در آورد وخم شد وجفت شده شان را رو

 آمد و دستانش را باز کرد تا شی دست وپاانی پف کرده از خواب می وچشمانی ماستیکه حنا با صورت
 ...ند آغوشش بفشارد وبغض کرده صورت دخترك را غرق بوسه کانی تاب او را میترگل ب

 
 شد زیمخی حضور ترگل ني برادهی پریی پهن بود وزهرا سادات با رنگ ورونهی شومکی نزدییپتو        

 .. خودش را به او رساندعی کوتاه اما سرییوترگل با گام ها
 

 ..يار حال ندیلی خگفتی عمه هم مشبی زهرا سادات؟دیخوب-         
 

 آغوش باز کرد وترگل دستپاچه حنا را کنار پتو رها کرد و خودش را ی کلامچی هیاما زهرا سادات ب        
 ....چسباند به تن گرم خواهرش

 
 !! هايباز تنها تنها نر..می شی بعد منو وبچه هام همسفر مشهد ميدفعه -         
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 خواهرش ي به زبان رانده يه ناخود آگاه از جمله  کی خودش را کرد که بار منفیترگل تمام سع        
 نبود که بتواند نسبت به ياما بضاعتش در حد.. هم که شده،پس بزندی کرده بود را به هر سختافتیدر

 .... تفاوت باشدی خانواده اش بي بو دار اعضاي کلام هاای ونانهیزبی رينگاه ها
 

 انی که منی به محمد حسرکانهی خودش کرد،زي زد و ترگل را متوجه شی به پايزهرا سقلمه ا        
 یی انداخت و بعد ابروی بود،نگاهشی پهن کرده بود و حواسش به واکس زدن کفش هايراهرو روزنامه ا

 وجود آمده به  اتفاقاتاتی از جزئی اطلاعچی ترگل بالا داد ونامحسوس اشاره زد که که شوهرش هيبرا
 .... به آب زندي گداری تلاش کند که مبادا بپس او هم...ندارد

 ي از حرف هادهیچی در هم پي بند به کمر زده بود وبا افکارشی ،پنی بعد از رفتن محمد حسیکم        
 عذاب آور ي و اشاره هامایو ا!!!  ی مرتضدی وسکوت دنباله دار آسدی حمضی ضد ونقي رفتارهايمهر

 انهی بود که میینا حدنیی پاری از حواسش درگیمی افتاد ،نیی ظرفشونکی سدنی کشمیبه جان س......زهرا
 را به اطراف ی آب را باز کرد و اسکاج کفریش... مشغول بودشی چهارچوب آشپزخانه با عروسک هاي
 ...دی برق افتاده کشنکیس
 

 شد که ی وباعث مدی رسی اش به گوش ترگل میاپی پي که عوق زدن های طولانیقیزهرا بعد از دقا        
با پشت دست دور دهان نمناکش را با پاك کرد و با ... آمدرونی جمع کند،از توالت بياو با انزجار رو

 ... سست به سمت آشپزخانه قدم برداشتیی شده وقدم هازانی آویصورت
 

 ادته؟؟ی داغون بودم،جوریسره حنا هم همن... نمونده واسمی جونگهیبخدا د-         
 

 .. گرفته شدی حرف در حال کلنجار رفتن با گاز چربی نگفت وهمانطور بچیرگل هت        
 

 قرار نی خواهر محمد حسیزاشتیم...دمی خونه نرسنی دو هفته اصلا به انیتو ا.... تو روخدادیببخش-         
 ... کنهزی رو تمنجای اادیبود ب

 
 ...خفه به حرف آمد        
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 ....کنمی مزینه خودم تم-         
 

 مشهد خوش گذشت؟؟-         
 

 خواهر تو خی به کانتر به زحمت نشست ومنتظر آب شدن دهی بلند چسبهی پای صندليو در ادامه رو        
 ....دار وکم حرفش شد

 فی حالا هم ظردی دی شده اش را در مقابل مباتری و زدهی بود که حالا قدکشی همانیترگل از کودک        
 .... کردن خانه افتاده بودزی به جان تمی کلامچی هی بود که حالا بی همانیاز کودک.... دارترتر بود و هم تو

 تا ي شدی مکشی آنقدر نزددیبا.... بود و در سکوتفی ظری از کودکشی هاطنتیزد،شیکم حرف م        
 رونی زبانش بری از زی حرفتوانستی نمیکرد،کسی برخورد می هم که به مشکلیوقت..شدیندار م

 .... خواستیبکشد،مگر که خودش م
 

 مشهد خوش گذشت؟؟-         
 

 بالا انداخت و ي شانه اد،ی گاز کشي را دوباره اطراف شعله هازکنندهیترگل دستمال نمناك از تم        
 .. جواب دادیمعمول

 
 .... بودمادهمهی ادیز...ی همه خاليخوب بود،جا-         

 
 ... ومحتاط لب باز کرددی انداخته شده کشي ترمه ي رو رای فرضیزهرا خطوط        

 
 ؟؟ياریحالا چرا مقنعه تو در نم..چرا-         

 
 آنکه حواسش را پرت از شستن پارچه ی وبدی گاز کشي بار رونی آخري را برازیدستمال تم        

 ..بکند،زبان خشک شده را در کام چرخاند
 

 ؟ی پرسی چرا میدونیتو که م-         
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 کانتر وکنار دست ي که رویلی رها کرد وبه موبانکیوپر حرص دستمال را بهم چلاند وآنرا کنار س        
 ... شدرهی خدی لرزیزهرا م

 
 لی موباي به صفحه یرد،نگاهی بگدهی را ناداهی سي زده خی ي دو گوینی سنگکردی میزهرا که سع        

 ... شدیانداخت که مدام روشن وخاموش م
 

 ... جواب بده ،حتما کارت دارهایب...دهیحم-         
 

احساس ... خش برداشته استشی گلوکردیاحساس م... از درون تب داردکردیترگل اما احساس م        
 حرکت شده ی حالا بيدست ها.... قدرت تکلم نداشته باشدگری دوست دارد که دیلی خیلی که خکردیم
 ... دادی حال بالا آورد ودر هوا تکانیب بود را زانی که دو طرف بدن آويا

 
 ...خودت جوابشو بده-         

 
 !!!خب لابد تو رو کار داره خواهر من-         

 
 ي زده را به گوشه خی وبرخلاف درون داغ شده اش،سرانگشتان دی عقب کشیمقنعه اش را کم        

 ... کانتر دست برداشتي رودنی بعد از لرزی هم کملیچشمان فشار داد موبا
 

 امان فکر ی هجوم بي آنهمه انیدستان را قبل از آنکه دوباره در هم قلاب کند وباز ذهنش در م        
 مشغول با عروسک ها را به بغل ي به جلو رفت وخم شد وحنایکم.... درهم برهم ،به خواب روديها

 ...گرفت
 

 ... برمش حمامیه،می هپلیلی بچه خنیزهرا ا-         
 

 .... داره باهاتي خب کاردی بزن،شادی به حمی زنگکیترگل اول -         
 

 ... زده قدم ها را تند تر کرد به سمت حمام وهمانطور جواب دادانیطغ        
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 بهش مربوط چی که هيفقط داره به کار... آمار رفت وآمد منو داشته باشهخوادیفقط م..کار نداره-         
 حوله کی ه؟؟ی کارش چيدیحالا فهم!!!!کنهیفقط داره از سکوت من سو استفاده م....کنهی دخالت مستین

 !!!لطفا....بعد برام بزار پشت در

 شانه اش نیی بلند شده تا پاي نشاند وموهای صندلي را روعی مطشهی هميسشوار را به برق زد و حنا        
 باعث شد که شی زهرا وپچ پچ هايصدا.... گرم نم موها را خشک کندي کرد تا هوانییرا با دست بالا وپا

 ... در برساندي انهیبه م  خودش رانی توالت رها کند وپاورچزی ميسشوار را خاموش و آرام آن را رو

 ... بعدش هم بره دانشگاهنجاس،قرارهی ا10از ساعت ...دجانینه حم-         

 .... سردشي هايواری وکاغذ دواری به ددی وچسبدی را کنار کشخودش!!!ته قلبش انگار که سوخت        

 ...شهی درست نمي کارچی هيبا لجباز... بدترهينجوری جان،ادیحم-         

اما از بغض ... دی تخت انداخت،چانه اش لرزي رمق آنرا روی وبدی کشنیی سرش پايحوله را از رو        
 ....و از اشک هم... نبوديخبر!!نه

 از دی ترسی در حال غرق شدن است وچقدر که مقی عمی حسی بکی در کردی احساس مگریفقط د        
 !!!انی پای بي و نجاتش بدهد از دست وپا زدن هاردی نبود که دستش را بگی که در پسش کسیغرق شدن

 ... کمتر سر به سرش بزارگهیتو هم د....مونهیترگل خودش پش-         

 يدوباره سشوار را روشن کرد و گم شد در هوهو!! تن ینی هم فشرد وبا سنگيفک را سفت رو        
 ...آن

 یلیفک خ..... نبودمانیپش!!! نشده بوددهی بود که به زبان تا بحال جویقتی تنها حقنیا!!! نبودمانیپش        
 ...کلشیبه احمق بودن تمام ه.... نبودنشمانیو فکر کرد به پش.... هم چفت شدي وسفت تر روشتریب

 جا گرفته بود که ی دستانی که دستش مي بارنیاز اول.... نبود از شانه به شانه قدم زدن با اومانیپش        
 نبود وچه قدر عقل پتک منطقش را مانی انداخت به باورها واعتقاداتش،پشی خدشه نمچی اش هینامحرم

 ....دی کوبیم  ومدامدی کوبیشده بود مدام م مچاله نهی سانی که در می به قلبرانهیحق

 !!! به دروغیشد،حتی مری که به قلبش سرازی بود ،از آنهمه حس خوبمانیکاش پش        

!!!  استی دوست داشتنشی براکردی که گمان مي روحش داغدار بود،داغدار مردی نبود ،ولمانیپش        
 ی که حرفياریو سام.....دی خراشی شده بر قلبش روح مری سرازي همه درد هاي ورایحس پس زدگ

 !!چیه....ی مرهمچی هی که داغ دار بود و زخم خورده ،بری درگی وسط روحنیوا!!! نداشت 
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 جابه جا شد ،ترگل سشوار را ی صندلي قرار روی سر حنا بود،دخترك بي حرکت رویسشوار ب        
 ... او زدي به موهايفت وخم شد بوسه ا سر حنارا در آغوش گرانهی داد و دلجويکنار

 ي توجه به خنده های درون دهانش فرو کرد وبکجای به آن بزند ،ی را بدون سستزای آخر پيتکه         
 دهانش کی نوشابه را نزدی داشتند،قوطي مدرسه اي که روپوش هایی اش ودخترهايزکناری مزیر

 را لی موبااره دوبتی اهمیب.... رادي از دست رفته از زهرای نگاه کرد وبه تماسلشیبرد،همزمان به موبا
 ....دی اش را سر کشیخی ي آخر نوشابه ي انداخت وتا جرعه زی ميرو

 ی خاموش،در حالي اهی روشن شد و بعد از ثانلی موبانی را عقب بکشد،اسکریتا که خواست صندل        
 .. را باز کردلی موباي برداشت،صفحه نکی پولش را به همراه عفی وکچییکه سو

 ....) منچوندنی نپيمحض اطلاع برا(شم،تولدمهی پایامشب شام ب^^        

 تکه خورده به نی دو نفره را تا آخريتزای پکی اش يادیاز حرص ز...ختهیپر تلاطم بود وبهم ر        
چشم ..... خودش صاف کرده بودي از جلوي اقهیهمراه نوشابه وسالاد فصل ،همه وهمه را در اندك دق

 شده رشیبانگی که گریی های تمام دل مشغولي بکشد بر رویمی ضخيبسته همه را خورده بود تا پرده 
 ،فکر زدی را مموتی آمد وهمانطور که ررونی نام آشنا بییتزای آنکه جواب مادرش را بدهد ،از پیب...بود

 ...دیدی ترگل را مدی وامروز باشودی کلاسش تمام م2کرد که امروز ساعت 
 

 که ي او در مورد پروژه اي حرف هادیی آمد،در تارونی بی از ساختمان اصلیی صفانیهمگام با حس        
 صحبت ها لب انی هم می وگاهدادی تکان مي کار کنند،سرشی ترم قرار بود که باهم بردارند ورونیا

 امدهی نبرگه ي از آن روی که هنوز خطي در مورد پروژه انی صحبت کردن حسی کتابيادی به زشیها
 .... آمدیکش م..بود

 ... گروه ما انتخاب کردهبای رو تقریموضوع سخت...می کنقی در موردش تحقشتری بدیحالا انشاالله با-         

 او را ي های پرحرفي حوصله گری تکان داد،دي هدف سری آغوشش گرفت وباز بانیکلاسور را م        
 که به عقب ییبا گام ها....شدی دوسه بار پشت هم باز وبسته مهی هم که هرچند ثانیینداشت و پلک ها

 دنی با دهم نی از سر اکراه زد وخواست که بحث را هرچه زودتر جمع کند،حسيشد،لبخندیبرداشته م
 چی تند از پیی تکان داد وبا گام های خداحافظي به معناي آمد،سری منیی که از پله ها با مکث پارایالم

 ... شددیساختمان ناپد
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 .... اش مشتيری را از سوز آبان ماه جمع کرد ودستانش را در بافت ششی شانه هایترگل کم        

  با من؟؟يایتو نم-         

 یی انداخت وبا صدای کنار زد وبه ساعت نگاهیشانی مش کرده اش را از پي از موهاي طره ارایالم        
 ...،خش دار شده بود جواب داد ی از سرماخوردگیکه ناش

 .... برويخوایتو م... دنبالمادینه،من مامان بعد از شرکت م-         

 يرای المي غنچه شده اش را به گونه ي ولب هادی قد کشی شد وکمکتری تکان داد ونزديترگل سر        
 ... حواس به او ،چسباندیب

 ... رنگ موهات خوشگلت کردهیلیخ-         

 ... حرف بکشدشتری چشمانش برق زد وبا ذوق خواست که باز از زبان دوست کم حرفش برایالم        

  ترگل؟؟یراست-         

 .... رفت،لب زدی دانشکده می به سمت خروجی که عقبیی زد وبا گام هایترگل چشمک        

 ....یراست-         

 دانشگاه رساند، از رونی خلوت ببای تقري روادهی تند خودش را به پیی برگرداند و با قدم هايو رو        
 کوله اش فرو برد وبه انی اتوبوس راهش را کج کند،سر مستگاهی رد شد و قبل از آنکه به سمت اابانیخ

 .... کتاب وجزوه ها را جا به جا کردی کميریدنبال هندزف

 یی که گوختهی بهم ري چشم ها به سمت موهاي رااز رونکی را از پارك در آورد،عنی ماشاریسام        
 است که چشم ی مخالف صحبت کردن با شخصشهی که ترگل همدانستیآراسته شده بود، سراند،م

 !! ها پنهان استیاهی پشت سشیها

 ی اش ميری کوله برده بود و به دنبال مشخصا هندزفانی حواس سرش را میدخترك ب        
ترگل ... شدزانی آويدی از ناامشی شد،لب هارهی او خفی ظرلیگ کرد وبه استاچشم ها را تن....گشت

 امل کزدی که در تنش زار می را از بافتنی تر از قبل شده بود،ایوزن کم کرده بود ولاغرتر واستخوان
 از گری اش را قاب گرفته بود ودی شده دورتا دور صورت استخوانپی که کيو مقنعه ا...دی فهمشدیم

 او ی معمولي ب چهره ی و ملاحت خاصییبای که زیی نبود موهاي شبرنگ وبراق خبريموها
 رونیب  کتاب هاي را به زحمت از لامی دخترك که سي پاي داد وجلونیی کنار راننده را پاشهیش....دادیم
 ... کردستی ،ادی کشیم
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 وصلش کند که لشی وخواست که به موبادی کشرونی را بيری توجه هندزفی بید،ولی بوق شنيصدا        
آرام نگاهش را از پس مژه ...دی دلتنگ شني نامفهموم را دوباره گوش هاي بوق و زمزمه ايدوباره صدا

 زانی آوي هامیوس لی موبامهی هم فرو رفت و سراسي ابروها توي اهی بلند وپرش بالا آورد وبه ثانيها
 دهی واضح شناری سامي بردارد ،صداستگاهی به سمت ایقدم را درون کوله انداخت وتا خواست يریهندزف

 ..شد

 ...می باهم حرف بزنابالایب-         

 لبش را به دندان گرفته بود و خودش را به ي که گوشه ياری به سامیترگل برگشت ودوباره نگاه        
تمام روحش را هم تمام تنش را به درد آلوده کرده بودو .... بود،انداختدهی کشنیی پاي شهیسمت ش

 !!دی بخشی مي هم لحن دستورشی باشد، به صدای آنکه مرهمی بنکیا!!!زخم دار 

 نباریدوباره پلک بهم زد،ا!!! اساس نداشتچیقانونش ه... دو سر بازنده ي بازنیا....منصفانه نبود        
 .... تری طولانیکم

 ی شده بود،راه را باز کرد تا خون به هر زحمتنی سنگکبارهی تنش به ي که رويو انگار که تمام سر        
 سر خم کرد و ی ها را سفت وسخت به آسفالت چسباند ،کمیکف کتان....هم که شده به مغز برسد

 ... بود سرد لب باز کردي آجر پزي که از درون کوره یبرخلاف تن

 .... بگویشی ساکت نمنبارمیاگه ا...بگو-         

 ...دی حرف ترگل پرانی و آمرانه مدی در را کشي رهی ودستگدی را به جلو کش خودششتری باریسام        

 ...می تا حرف بزننیبش-         

 ي جنگ را روي آماده برافی زده به در باز شده بند شد وآنرا کامل باز کرد و تن ظرخیدستان         
 زی که از چشمان او لبری واضحی ودلتنگاری سامي رهی توجه به نگاه خی داد به در وبهی ولو کرد،تکیصندل

 ي مشتش سرهاانی ميها  که با پنبهیتا زمان!!مگر.. رقمه باورش کند چی که هخواستیبود و ترگل نم
 ..... سرو صدا ببردیغرور وتکبر او را ب

 به نجای ايای می که هتی عوضقی تو با اون رفی گذاشتی مونده؟اصلا حرفی شنوم،چه حرفیخب م-         
 ؟؟يلدر بازق
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 لی متماشتری بی به ترگل بود،رو به او و کمکی کاملا نزدی نشستنش به حالتشنی هنوز پوزاریسام        
 به در دنی ها را حفظ کند وبا چسبمی داشت که فاصله ها وحری وار سعبهیشده به سمت دخترك که غر

 ....کردی ملی تبدنیقی حدس را به نیا

 ی وچشماننی کنار متاری ترگل به خاطر قرار دادن اسم سامي شده یبا جمع شدن صورت استخوان        
 آشکار بازدمش را پر شتاب ی کلافه و با حرصاریکه به وضوح از انزجار به ناگه پر بود،باعث شد که سام

 و دیصورتش کش شی به ته ری و دستی زد به صندلهی وتکدیخودش را عقب کش... دهدرونی بنهیاز س
 برد وشانس آورد که ابانی خي انهی حواس به می را بنیندازد،ماشی را به راه بنی داد فعلا ماشحیترج

 ..... وقت ها بودي هی خلوت تر از بقی کمابانیخ

 نی که چشمش به ماشیدر حال... بلندي پخش هنوز در حال خواندن بود آنهم با صداستمیس                
 ي خفه شد وفقط نفس هاکبارهی زد،صدا به ستمی به سگری دیود ،دست دراز کرد و باز مشت بییروبه رو

 ...دی کشیم  لب مدام خط ونشانری اتاق را پر کرد،زي فضاشدی خارج منهی که مدام از سیاپیپ

 ....بازم سکوت کن...ی مرتضدیبازم سکوت کن آُس-         

 چند متر جلو ي ،اس دی صندلي که دست دراز کرد و در را باز کرد و خودش را رودی دیترگل را م        
 کاملا مشخص بود از آن بچه پرروها یدش،ولی دی که واضح او را نمی به جوانکنهیانداخت ودست به س

 .... شدرهیبود ،خ

را لمس کرد تا  داشت ي جای که کنار صندلی خم شد وقفل فرمانی داد،کمیسرش را با تاسف تکان        
 .... به حرکت در آمدنیماش!!! حمله ور شود نی را بکشد وبه سمت ماشرهیکه خواست دستگ

 بهم ی را به راه انداخت،با فکنی واو هم با فاصله ماشدیدوباره دستان عرق کرده به فرمان چسب        
 مردان شهرش یده تمام قدیکرد،بای را روشن مفشی امروز تکلدی بود،بارهیفشرده شده به جلو فقط خ

 دنیترک  که رگ ورم شده اش در حالدادی نشان مدیبا..ختی ری خواهرش مي را به پارتشی،غ
 !! ،وگرنه که خونت حلال بودي خانه ات را عوض کردفی فهماند که حی به جوانک مدیبا....است

سر پر بود ...شدی روشن وخاموش نمشی براي خطریی تابلوچی که هیی از فکر هاشدیسر مدام پر م        
 !!! همي نداشت و افساري که مهاریاز خشم

 قهی سکوت که به دقی از انقباض پر کرده بود،دست ها را در هم چلاند وبعد لختیتمام تنش را موج        
 ... را صاف کردی خفگي رفت به سوی که میی ،صدادی رسی نمدیهم شا
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 ...گهی بزن دیخب حرف داشت-         

منتظر بود،منتظر بود ...شی روشی خلوت پابانی شده به خرهی وخی زد به صندلهی تکنهیو دست به س        
 ... بالا خواهد رفتای ثري کج تا کجاواری دنیتا بداند ا

 .... وقتچی من نبود،هقیاون رف-         

سوخت !!! از جگرش همیی لبش بالا رفت وجايگوشه ... را تلخ کردانشانی ميپوزخند تمام فضا        
 ینه حت!!! التماس داشتشی را که نه صدایخواست که باز هم ادامه بدهد او،کس... نزدیحرف..

 .... مطلقی حسی صاف شناور بودند،با بی خطکیو فقط نت ها در ..... چیکه ه!!!یشکستگ

 واربلندیکه تهش به د... که يری مسکیافتادم تو ....افتادم... شدمی لحظه عوضکیمن -         
 ...خب باختم...واری به اون ددهیترگل من نرس...که...خوردم

 ي زبان جاري که بلند بلند رویی در خفه کردن فکرهای آنکه سعی وکلافه بدی کششیپنجه در موها        
 ... داشبورت پرت کردي را رونکیبود ،ع

 ... گمی دارم میچ-         

 رونی بنهی که همراه با درد از سی ،با نفسدیچی و پدیچی سرش پانی در ماری ساميپژواك صدا        
 ....باز!!! به جلو باز پوزخند زدرهیآمد،همانطور خ

 ....ی که بگستی نيزیمطمئنم اصلا چ!!ی گی مي داریواقعا چ-         

 ی باهای روي و در هواشدی که ماه ها بود حباب میرپوستی زي هاجانیتمام دوست داشتن ها وتمام ه        
 .... شانه ها حس کردي آوار شده اش را روي اهی ثاند،بهی چرخی و مدی چرخیآنکه بترکد،م

 وبر خوردی قلب مچاله شده ه وول مری که هنوز هم زي داد وباز با ناباوررونینفس پله پله شده را ب        
 ... نشست،زمزمه وار ادامه دادیجا نم

  لحظه؟؟کی فقط ؟؟ي شدی لحظه عوضکی-         

 ...مث...به قرآن بعدش مث ...اولش لنگ پول بودم که قبول کردم....ترگل،فقط اولش-         

 از یبی غرداد،اضطرابی وباز به زحمت ادامه مکردی مکث مانشانی می که هاری سامي حرف هاانیم        
 شروع بی عجی در سرش با شدتدی موقع حمیترس از حضور ب!!! کردختنی رزی رزیروع به رسر دلش ش

کرد،کوله  قی تزرشی در صداشی از پشی را بي بزند اما قبلش سردیبه دوران کرد ،لرزان خواست حرف
 ..را در آغوش گرفت وخفه لب باز کرد
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 شمی مادهیپ...می ادامه بدنیا از شتری بستی واقعا لازم نگهید.... نگه دارنجایهم-         

 دهیچی که بس بهم پی به ترگل وفک فشرده شده اش انداخت و دستانی نگاهی رانندگنیدر ح        
 ... پدال گاز فشار دادي روشتری توجه به ترگل پا را بیب.... در آمده بودندی رنگیبودشان،دست ها به ب

 به بعد یی جاکی از یول... ندادهادی هم بهم یکس... حرف دلمو بزنمي ترگل چجورستمیبلد ن...من-         
 ...ي چجوردونستمی نمی خواستم خودمو بکشم کنار،ولیبخدا م

 که ي را با شدت به کنار زد و با پوزخنددنشی دی حتای ودنشید،فهمی از حضور حمیاضطراب ناش        
 ...دی حرف او پرانی قرار میباز هم ب!!!اری شد ونشست بر قلب سامری تمی مستقشی صدايبلند

 رسوندم ی جون خواهرت رو به بدبختی که تن بی کنار؟؟زمانی خودتو بکشیخواستی میک-         
 نی که ايدی فهمی ؟؟ لابد وقتی الانم تو مشت خواهرت بود؟؟کي نداشته ي که موهای زمانایمارستان؟؟یب

 خواسی میکیدختر تا ته همه نداشته هات هست؟؟ توفقط 

 قابل ری غیانتی آوار دردناك خری را سبک وخودش از زنی ودل سنگدیوتا خواست ادامه اش را بگو        
 لرزان شده ،تنگ کرد نگاه يبا چانه ا.... افتاداری مچ دست سامي رويباور نجات دهد که چشمش به تتو

 .... شده بود،دوختشدهی کنار هم چییبای که به زیرا و آنرا به حروف

 رد نگاه ترگل را که گرفت اریسام.... آمدرونی بنهی شد و پت پت کنان از سنینفسش تند وسنگ        
 ي نفس هاالی خیب... پا افتادي فرمان سر خورد و روي از رواری اختیدستش ب..وآن پوزخند زجر آورش

 رونی بود را بده سر دلش شی چرکی که دملیی حرفهایاز ته حلق به هزار بدبخت....ناهماهنگ شده ،شد
 ....دیکش

دخل ...مثل اون نامرد.. وقتم نخواستم مثل اون باشمچیه...ارمی بهزاد کم بي جلوخواستمیمن نم-         
 از سهمم تو خواستمینم.... حساب وکتاب خرج کرده بودم،بعدش کم آوردمیب...خوردیوخرجم بهم نم

 زدت خی همون نگاه اتو هم ب... شددای پید ول نبوقمی شد،رفداشی پنی متهوویکه ....اون فروشگاه بگذرم
 خب...يبود

 انی وبه همان زحمت هم قلب خودش را مدی شنی او را به زحمت مي به درد نشسته يترگل صدا        
 آلوده به ی نباشد که حالا باز حتییمچاله اش کند تا دلتنگ صدا... که مچاله ترش کندخواستی منهیس

 خواهد دم ی می هه کییای حیمشام ب..ومشامش!!  آورادی و اعتمیملا...ندینش ی میی شنوايزخم بر تارها
 ......یه... از عطر خاص اوردیبگ
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 خی صفورا ي گری ونگاهت از وحشزهی من موهات دورت بري تو خونه نکهیتو قبل از ا...تو-         
 ...رو قلب من نشسته بود...اون آرامشت..بشه،اون

دستانش ..ترگل هم ساکت بود... زبانش آمده بود،خفه شدي برنامه روی که بی از اعترافکبارهیبه         
و پشت در .... راشی مترضادی رفت سکوت دامنه دار آسی نمادشی وشدی بهم چلانده مشی پاهايهنوز رو

 ..... ماندن او ،جان داد وجان دادي که برایاتاق

 نگه دار...شمی مادهیپ-         

 ی دخترك را گرفت وبفی ضعي به ناگه از چله رها شد ودست دراز کرد وشانه يری همانند ترایسام        
 ... دادیتش،تکانی او وعصباندنیتوجه به کنار کش

  به من؟؟يدیگوش م-         

 .... شدلی تبدغی به جشی وصدادیترگل خودش را با شدت کنار کش        

 ....رید...ی گفترید.... ندارم واسه حرفاتی گوشگهید....دستتو بکش کنار-         

 ...دی به جلو،عربده کشرهی وخدی فرمان کوبيبا دو دست محکم رو        

 ی زندگي چاله چوله هاي همه دی که اون روزا بای شرفیمن ب.... گفتمری شرف دیمن ب...آره-         
 ...می زدم به زندگی که چه گوهدمی فهمرید...کردمی پر مموینکبت

 ...پردی حرف او مانی آرام گرفته می وکمندی نشی مشی صداي روبانهیدرد ،غر        

فعلا بزارمش تو آب ...هی ترگل خرکیبا خودت گفت.... واسه روز مبادایمنم گذاشت..گهیآره د-         
 ... چاله چوله رو پر کنمشیبرم با پول شوهر سابق آشغال..نمک

 رفت به رنگ ی که می گردن برجسته شده بود وپوستي که روی توجه به رگی وبدیبه سمت او چرخ        
 ... داد،ادامهیارغوان

 پر ي وسط من بودم له شدم تو چاله چوله هانیا..مارستانی من افتاد رو تخت بيبابا... وسطنیا-         
 باز ونی اون آَشغال حبدتر از...ی باشیتونی چقدر بدتر از بابات مستی نتی حالاریسام.... تویکثافت زندگ

 ...نیمت

 کرده اری که به حق نثار سامیی پشتش به عرق نشست وقلبش درد گرفت از حرف هاي رهیت        
 .... له کندشی پاهاری دل را زخواستیوچه قدر م...خواستی او را نمیدلش خفگ....بود
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 که ی چشمي د،گوشهی چشمش فرو چکي اشک از گوشه ي داد و قطره انیی را پاشهی شاریسام        
 یسی به خشی مشت هاانیفرمان م.... را آشفته تر کردشی موهايزییسوز پا....دیدیترگل آن را نم

 .... اش رای انصافی ونه بدی فهمی که نه انصافش را میی از حرف هاشدیداشت خفه م....دیرس

 ی که از دور می مارکتپری هادنیحواس با د ی بودند وترگل بدهی نور رسرستانی پارك دبیکیبه نزد        
 منقطع شده یی وبا نفس هادهیترس...ردی دستش بگانی را مندوکولهی بنششی سرجاخی باعث شد که سدید

 ... بند کردرهیدستش را به دستگ

 ... نورمیدیرس...نگه دار -         

 .. نفوذ نداشتي جاچی که هی زده بود وکلامخی بود که نگاهش اریحالا سام        

 که له یه؟؟منی چشمی پر کثافت دارم له مي هم که ته همون چاله وچوله های منفیحالا تکل...حالا -         
 ه؟ی؟؟چ چ...دمی محی الان ترجيزیشدن کنار تو رو به هرچ

 قلبش ي رومی وار مستقنیریاما صاف وش.. زمان ممکن بودنی اعتراف ،هرچند در بدترنیا        
 ....ستادی ها ایشمی دورتر از ی وارد کوچه شد وکمنیماش....نشست

 کرد،آرامی نگاهش را از پشت سر هم حس می که حتياری وپشت به سامدی را کشرهیترگل دستگ        
 ...دی بری شد وسر می پنبه مدی که حالا بایلب باز کرد به حرف...لب باز کرد

 ...می خواستگارایب-         

 ي کوچه ي انهی ونگاه سرخ از خشمش درست مدیحم... آسفالت گذاشت وتا سرچرخانديوپا رو        
 ...!!!دی نفس کشدی چطور بای آمد راستی نمادشی ونی کرد بر زمخشینور م

با انگشت اشاره کنان ...در را کامل باز شد...دی در را به جلو کشرهی دست دراز کرد ودستگدیحم        
 فلج شده از ي هم رفته ومغزي تویی هم با ابروهااریسام... دعوت کردنی از ماش آمدننیی را به پااریسام

 .... تکان دادي شد وسرادهی پنی حرف ترگل ،از ماشنیآخر

 ي خفه اغیترگل ج....دی چشم کوبیکی نزدیی به جامی فقط قفل فرمان را مستقی حرفچی به هدیوحم        
 یشانی بود سر بلند کرد وبا پدهیچی که از شدت درد در هم پياری و تا خواست که به جلو برود،سامدیکش

 .... کرددی حمینی نثار بی هوا مشتیغرق به خون ،ب

 ها ،پر شتاب افتاد ی کتانيقفل فرمان قرمز رنگ پا.... آمدی رفت ونفسش بالا نمیداشت از حال م        
 .... افتادی ميگری دری به زي اهی ثاني که هرکدام برایودو جوان
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 قدرت تکلم هم یچون حت!! خدا مستجاب کرده بوددی صبحش را شاياما دعا.. بکشدغی جخواستیم        
 ... نداشتگرید

 یی آواچی آمدن هرونی که مدام بدون بی گذاشت،با دهاننهی سي قفسه يدستش را مشت شده رو        
 تابحال به عمرش هم گوش چی که هییفحش ها... انداختی از نور نگاهی خالي به کوچه شدیباز وبسته م

 سیها را خ  مهابا گونهی که بیی و اشک هادی شنی گنگ میی بود را حالا با زمزمه هادهی نشنشیها
 ....کردیم

 .یکنی ناموس، حالا سره خواهر من معامله میب-         

 شانه سر خورد ياز روکوله ...دی که کف آسفالت بود ،کوبياری تر به سامنی سهمگنباری ایوباز مشت        
 ....دی لرزان به در کوبیی وبا مشت هادی نامتعادل پشت در نور رسییبا قدم ها... افتادنی زميورو

 مشت یاپی نشسته بود وپدی شکم حمي رونباری که ادی را داری امان برگشت وسامی بییبا هق هق ها        
 یی وبا رودی را کششرتیی ها را رها کرد واز پشت سر کلاه سویشمی....دی کوبیبه سر صورت برادرش م

 ...جمع شده خواست که او را کنار دهد

 ....ونهی دشیکشت..ولش کن-         

 انی شود ،مزیمخی تا خواست که باز از جا نی خونیی با سر ورودی افتاد وحمي نفس کنان کناراریسام        
 .. امان لب باز کردی بیی و ملتمسانه همراه با هق هق هادید به حم رمق زانو زد و رو کریدو جوان زانوب

 ... جاندیجم... نکنيزیر... آبرونیا.... ازشتریرو خدا ب..تو-         

 ، نور انداختي کوچه ي دهی سر به فلک کشي به ساختمان های لرزان نگاهیی قرار با لبهایوب        

 ابرو را فشار داد وباعث شد که نیی زخم پاي بهم فشرده رویشت ولو شده کف آسفالت با ماریسام        
 .... زندرونیخون دوباره با شدت ب

 ی وچشمانیشانی آمده ازپرونی بی سرجا آمد تا خواست که با رگشی که نفس های پس از کمدیحم        
 گردنش را ورم داده بود ترگل را کنار بزند ي رگ هاگری که دیرتی سرخ و غيکه پر شده بود از رگه ها

 .... نور هراسان باز شدیشمیکه 
 

 نداشت ،سرچرخاند و ي کنترل کردنش مهاري براچی وهدی لرزی وقفه می که بيترگل با چانه ا        
 ...دی در هاج و واج مانده دي انهی سرش انداخته بود ،مي که برعکس رویطلعت را با چادر رنگ
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 ی جمع شده از درد و تنیی کف دست را به آسفالت سرد وسخت چسابند تا که خواست با رواریسام        
 زد وباز ي کناري اهی محکم و ثانی جثه را با حرکتفی ترگل ضعدی که حمزدی شده به هم از جا برخدهیکوب

 برخورد يد به سپر اس دی حمی ناگهاني تعادل با ضربه یترگل ب.. را کف کوچه ولو کرداری سامیبا مشت
 .. حبس شودنهی در سي اهی نفسش به ثانشی پهلوي هیکرد ،از شدت درد در ناح

 
 ...ي برزارمیمگه م..ي نداتویکجا؟؟؟؟ تا جواب گه خور-         

 آخش درد آور به گوش ترگل ي زد وباعث شد که صدااری سامي ورم کرده ینی به بگری دیو مشت        
 ....برسد

 
 

 به وجود ی دردناکری خون از گوشه اش تصوي که قطره هادی حمي لب چاك خورده دنیطلعت با د        
 ي بغل هاری راه انداخته رساند،زي بهم گره خورده اش را به معرکه ییآورده بود ، تن را به زور گام ها

دوزانو وسط کوچه نشست  یبا آشفتگ... کنار بزند اری سامي را گرفت وبه زحمت توانست او را از رودیحم
 .. زديوبه گونه اش ضربه ا

 
 د؟؟یچت شده حم...خدا مرگم-         

 
 را شی بسته ،لبهای زده بود وبا چشمانهی تکنی که مچاله شده به ماشدیو در همان لحظه ترگل را د        

 تا دیحم....دی چکی چشم فرو مي صدا از گوشه ی فشرد واشک ها هم بی قفل شده مي دندان هاانیم
 خشم دست يشعله ها  پر ازی با نگاهاری شود ،که ساماری توجه به طلعت دوباره حمله ور سامیخواست ب

 ...چاندی آن را پی راه گرفت وکمي انهی را مدیحم
 

 ... شکنمشیوگرنه به جان ترگل م..دستتو بکش-         
 

 ... برداشت و عربده کنان لب باز کردزی خدیحم        
 
 .... ناموسی باریاسم خواهر منو ن-         
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 به گونه ی شده شان،دوباره چنگی خوني دو جوان وصورت هاي تاب از زد وخوردهایطلعت ب        
 ...دیکش

 
 ...هی کن تو در وهمساي آبرو داردیحم..خاك بر سرم-         

 
 با ی شده وساعتی خاکي تمسخر جمع کرد وبا همان لباس هاد،پری حمي را از عربده شی رواریسام        

 ری که طلعت متحزدی هم بلافاصله خواست که از جا برخدیحم.... شکسته ، از جا برخواست شديصفحه ا
 خواست انه ملتمسی را گرفت و با لحندیدست حم..امدی سررشته اش دستش نمچی که هییاز بحث ها

 ...خشم او را فروکش کند
 

 .... آروم باشیجان طلعت...نجای اگهی می جوون چنی انمی آروم باش ببدجانیحم-         
 

 گاها بلند مادر ي زده به پچ پچ هاخی ترگل شد که همانطور مسکوت وکی کوتاه نزدی با گاماریسام        
 و  برساندیرانی وي توانست او را به مرحله ی شک می ترگل بينگاه مات زده .... بودرهیوبرادرش خ

 .... مختومه شودخواستی نمچی که هي خواستگاريو قصه .... حالا

 خم شد و یکم!!! غرورش شوددی شاری گبانی گرشنهادی پنی همراه ایی های که خرابدیترسی میول        
 .. آورد لب زدی از آن سر در نمادی که خودش هم زیبا لحن

 
  تو؟؟یخوب-         

 
 به زخم کنار دی اول چسبي به دو کردن ها جدا شد وبه همان کندیکینگاه ترگل کند از پچ پچ ها و        

 ساده وبعد به قوس ي هاي به قهوه ادی وبعد کم کم رسدی رسی که هنوز جوشان به نظر میابرو وخون
 هی به ثانزدی را که بهم گره مها  نگاهيهمه .... باز مانده بودمهی که نیی هم به لب هااروبعدی سامینی بمیملا

 کور بماند،تنگ شهی همي شهی که دوست داشت همیی گره زدن هاياما دلش برا....دی رسی نمشی بيا
 پرخون با دندان باز کرده ی قبل تر به زحمت و دلی وکمدنی که از روز مو تراشییگره ها!!!شده بود
 ...بودشان
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 ي شده بودند ، به همان کندی که استخوانیی صدا وگونه های بيهمانطور مسکوت با همان اشک ها        
 ... ،را هم نداددادی مشام را قلقلک ممشی ملاي که بوینگاه گرفت ، وجواب نگران

 طلعت گوش ي به حرف های وبا بدقلقدادی مدام در سرش را به چپ وراست تکان مدیحم        
 اش ،سرجا نهی به تخت سي اندام کند ،طلعت با فشار توجه به مادرش تا خواست باز عرضیب.....دادینم

 ...نشاند

 ....دی بتمرگ حمقهی دقکی-         

 ی است که با حضورش نور را کمی بود که جوانک همان کسدهی فهمشتری بیو خودش که حالا کم        
 ...ستادیحالا کدر و تار کرده است، ا

 
  شده؟؟دای پمونی که باز سر وکله ات تو زندگنجای ای رو خواستیطلب ک-         

 
 بود،به زحمت از جا ي که از فرق سر تا نو ك پا درونش جارادی زی از استرس و ترسیترگل با موج        

 ... و آرام و خواهش وار لب زددشی عقب کشی طلعت انداخت وکمي بازوریبرخواست،و دست ز
 

 ...دمی محیمامان تو روخدا،براتون توض-         
 

 ...تو ساکت شو ترگل سادات-         
 

 اخم طلعت وفشار ندازد،امای از جا برخواست وخواست که خودش را از تک وتا ندیهمزمان حم        
 انی اش را مانهی بکشد وهمزمان نگاه انتقام جوي اش باعث شد که پوف کلافه انهی سيدوباره برقفسه 

 ... به گردش در آورداریترگل وسام
 

 به او دارد،دستش می مستقی بودن ترگل ربطفی که کاملا مشخص بود ظری با لحن محکم زناریسام        
 و اهی سینگاه... به نگاه ترگل دی کرد وچسبی خشک شد وباز نگاه نافرماننشی در ماشي رهی دستگيرو
 بشی عجاهی سهترگل و نگا.....دادی که ته دلش را قلقک میی فکرش رفت به سمت وسویدر آن...قیعم

 بود،ختم دهی سر دخترك دي که رويدی عمرش به چادر سفي خواستگارنی اگر پشت اولشدیمال او م
 !!!شدیم
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 به ظاهر ناآراسته تی اهمیطلعت دخترك لرزان را عقب راند و خودش چند گام به جلو برداشت،ب        

 ...دی سپر کرده غرنهیس....بود زده بود وخودش را به دم رسانده رونیاش که باعجله از توالت ب
 

 ؟؟يطلب دار.... ؟؟توي دار،طلبینگفت-         
 

 ي که براي خانواده اي سه نفر از اعضاانی ودر را باز کرد، نگاه چرخاند مدی را کشرهی دستگاریسام        
 .... شناختیوچقدر حسرت در عمق چشمانش را ترگل م!!! دادندی جر مقهیهم 

 
 تلمبار شده بر جان ي به تمام دردهاتی اهمیب...کردی سوخت وهم درد میابروهم م يگوشه         

 کیپوزخند زد،.... ي به همه تی اهمیب!!! به دو دوتا چهارتا کردن تمام عمرشتی اهمیب...وروحش
 زد همان پوزخند را هم کنار.... هم نبود در تمام عمرچی که هيبه همه ا!! ی خاليپوزخند تو

 
خش ...کامش هم خشک شده بود وهم تلخ...در جانش نمانده بود...چی در پاها که هگری دی حسچیه        

 ...گرفته لب باز کرد
 

 ...نمتونی بیدوباره م...طلب دارم،دخترتون ترگل رو طلب دارم-         
 

 کنارش وسرچرخاند وبا ی انداخت ،دست انداخت به پشت صندلی صندليوبه زور خودش را رو        
 .... شددی کوچه ناپدچی کرد واز پتی را بع عقب هدانی ماشعی سریحرکت

 شده را به لباس سی گرفت و دستان خیی روشوری شری را زک،دستشینی کلی بهداشتسی سروانیم        
 ابرو خورده بود نیی که به پای انداخت وبه چسبی نگاهشی روشی پي نهیی ،به آدی اش کشی خاکيها

 ... زدی،دست

 کاشته شد ،فکر شی ابروي گوشه شی پیقی که دقاي اهی کرد به دو بخی وسعدی هم سابيدندان رو        
 ..... ماند همی که از آن مينکند وبه رد

 .... برد وبا درد صورتش جمع شدینی بری کرد وزسیدوباره دست ها را خ        



 575 

 شانه اش گره زده بود و ي را روشرتییسو.. نبودی خاکشی لباس هاگریزد،د رونی که بسیاز سرو        
 که ی ورم کرده وکنج لبینی چشم وبری زي کبودی کاملا مشهود بود وبا کمانشانی میسی که خییبا موها

 .... زدرونی بکینیزخم شده بود ،از کل

 پر دار ودرخت و ي به کوچه ی ،نگاهفونی آی داد وپشت به چشمي فشاری شاسيانگشت را رو        
 تمام ی حوصلگی که با بی باز شد،گلدان گلیکیدر با ت.. درختان انداختي شاخ وبرگ هاانیوزش باد م

 .... رفت بالایکی بود را دست به دست کرد و شانه ها را صاف کرد وشق ورق پله ها را دوتا دهیخر

 در منتظرش ي انهی بود ،مختهی که ساده دورش رییها و موییموی کوتاه لنی بلند آستراهنیزهرا با پ        
 ... صورتش نقش بسته بودي که کادر شده رويبود ولبخند

 مهربان ومتبسم شهی همي که به سرعت از چشم های وترسی را داد به نگرانشیلبخند کم کم جا        
 یی خواست جای که نگاهش را مياری به سامتی اهمی وبدی به جلو برداشت،گردن کشیگام... شدزیلبر

 .... ابرو رساندي دراز شده را به گوشه د،دستی کشی معطوف کند وسرش را به عقب مگرید
 

 ه؟ی زخم چي جانی جان؟ ای شده سامیچ-         

 در آغوش مادرش بای را کش داد وگلدان را تقرشی داد وبه زور لب هارونینفسش را محکم ب        
 نی ها ،خالص تری تمام آشفتگانی که می گونه اش کاشت وبا لحني را رويه اانداخت وخم شد وبوس

 ... گوش او زمزمه کردری ها را داشت،زیمهربان

 ...اریتولدت مبارك خوشگل خانوم سام-         

 ... دندان نما اشاره به داخل خانه زديشخندیو سرعقب برد وابروها را بالا انداخت وبا ن        

 ؟یکنی مییرای دم در پذنیهم-         

 در آن دو ی تبسم را دوباره بر چشمانش که نگراني تکان داد وپرده ي سریزهرا راد با دستپاچگ        
 ... داديخودش را به کنار...دی ،کشزدیدو م

 ...فدات شم ،برو داخل-         

 که آمده ی قبلي که از دفعه ي تنگ شده به خانه ایی و با چشم هاستادی هال اي انهی ماریسام        
 يپر از گل ها..یعی طبيهمه جا پر بود از گل ها.... انداختیبود،سرسبز تر شده بود وپر گل تر،نگاه

 .... آمدی آنها در مي که جان عارف برایی از مرغ عشق های و قفس بزرگینیتزئ
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 دادی که مشامش را نوازش ميا رنگا رنگ درون آشپزخانه يو بوها.... بود از بدنزانیدست ها آو        
 .... را بغض دارشیوگلو

 رنگ ي پسته ای راحتنی اولي رفت و بر رونییکرد،پای را از هم جدا مییرای که هال وپذياز دو پله ا        
 ... هم گذاشتي داد وپلک ها را روهیخودش را انداخت وسرش را به بالشتک پشتش تک

 انی زده مجانی بودن پسرش بود را هقهی داشت ونشان از با سلی خاصییبای که زیزهرا گلدان سفال        
 ....ابدی بارشی باارزش سامي هی هدي مناسب تر برایی از کتاب ها گذاشت تا بعدا جای انبوهيقفسه 

 را لمس اری سامرچشمی زي کبودفشی لطي نشست و با دست هااری به سامکی نزديبا فاصله ا        
 ...کرد

 پر يلبخند...دی خودش دي متری زهرا را در چند سانتبیبا مکث درز پلک ها را باز شد ونگاه دلفر        
 ... ،کردشی روشیحزن را نثار نگاه محزون تر پ

 هان؟؟..صفورا که خوبه مامان....صفورا...نگران تو ام... شده؟من نگرانتمی جان،چیسام-         

 خدشه خواستی که سالها مي غروريبه دور از همه .....ش بود،خوده خودش حالا کاملا خوداریسام        
 یلیخ.. استشمامش کرده بودی کمتر از حق فرزندگیلی که خي مادريخودش بود وبو...به آن وارد نشود

 ...کم

 ...میتو حالت خوب باشه،ماهم خوشحال...نگران نباش-         

 بود،دست دراز دهی انفجار رسي که از شدت باد به مرحله یی وگلوشدی تر ممیبغض هرلحظه حج        
 ...دی کشی پر او مي موهاي حرف ،فقط دست روی وبدی را در آغوش کشاریکرد وسام

  نگران نباشم؟؟یگی چطور م؟یکنی مکاری چي داریگیسرت آورده؟مامان نم.. بلا رو نیا...یک-         

 پچ پچ ي نهی که پس زمییبای خسرو شکي دکلمه يد وصدا بودهی زهرا چسبنهی سيسرش به قفسه         
 يجز پچ پچ ها..خواستی آرامش نمي را برایی صداچی و دلش آن لحظه هدی شنی بود را مشانیها

 نشست ی راهرو مانی تا ساعت ها منتظر آمدن بهزاد میاز همان ها که وقت.... اشی کودکامی ایدرگوش
 از شی نشاند و برای زانو مي پر از بودن از صفورا ،روی گرفت ومادرش او را با شکمیوبهانه اش را م

 ....دندیرسی وقت به خانه شان نمچی گفت که کلاغ ها هی مییقصه ها
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 را داشت،حالا اما بهانه اش ترگل بود ی آمدن کسيحالا هم بهانه .. خواستی مدنیحالا هم قصه شن        
 ي کلاغ هانباریا.... خواست که کلاغ ها به خانه شان برسندی مي قصه ایحالا ول....ونگاه گنگش
 .... داشته باشندیآواره،سرپناه

 ...ی تا نگران نباشادیعارف کجاست؟بگو ب-         

 ...اریسام-         

 که یزهرا با غم.... کدر شده را به نگاه پر آب زهرا دوختي هاي و قهوه ادیخودش را عقب کش        
 .. ،لب زددی کشی چشم ها زبانه مانیم

 ...ترکهی تو ميمن دلم از سرد...یسام.. نباش ينجوریا-         

دست ..ییرای پذي پخش آنسوستمی نامتعادل خودش را رساند به سییاز جا برخواست وبا قدم ها        
 زی گوش تیکم.... را پخش کندگری دیکی حواس کنترل را برداشت و خواست که موزیدراز کرد وب

 !!!لبخند زد.. بالارفتهيکرد،برگشت به سمت زهرا با ابروها

 ... ات عوض شدهقهیچقد سل!!!سیونجل!!!فتح بهشت-         

 زده از جا برخواست موها را پشت گوش رتیزهرا ح.... را بالا برد وبا دقت گوش دادي صدایکم        
 ... آورد از آنی سر در نمچیکه ه یی از رفتارهادهیترس... شداری سامکی نزدیداد وکم

 .... کنمی مشنهادیمن اونو پ.... اسگهی دی چکی بنظرم بتهوون یول-         

 ... را خاموش کردستمیبرگشت وس        

  مامان جان؟یخوب..اریسام-         

 ... نگران ،نگاه کردي به زهرای بالا انداخت وتو خاليشانه ا        

تو هم که مثل ...روز به روز جنتلمن تر... بهزاد که حالش خوبه؟؟یتو خوب...ستمیوب نخ...دونمینم-         
من ... من نهیول... خوب نباشهدمی خوب باشه،شادیصفورا هم که فکر کنم با.. باشمیمن ک..بای زشهیهم

 ...حالم بده

 ي بازوان قويدست گذاشت رو...اری شد به سامکی به اشک نشسته،کاملا نزدییزهرا با چشم ها        
 دستانش انی او زانو زد ودستان سرد او را مي پاي کاناپه نشاند وجلوي مسخ شده را رويوسفتش و او

 ....فشرد

 ....تو فقط با من حرف بزن....عاشق قد وبالات....یمن مامانتم،من عاشقتم سام....به من بگو-         
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 لب ي تلخ تر را رویتبسم!! ی وبس ،به تلخدادی مادر بودن ميکه بو یسر بالا آورد وبه لحن خالص        
 ... دوختشیها

 ....ترگل-         

 میبعدم بر.... کردم،استخدام شوی که معرفی شرکتنی همایب...هی مامان؟دختر خوبیترگل چ-         
دلم ...دلم...را صفويبرا.. توي وسرکه اس براری سنهویدلم ع...مامان جان من نگرانتم...يخواستگار

 ...خوادیسروسامون گرفتنتونو م

از جا برخواست وبه ... مادر،جدا کردي بکر دست هاي گرماانیپوزخند زد ودست ها را از م        
 .... زدی چنگشیموها

 ...فعلا زدم داغون کردم دختره رو.....دلتو بهش وعده نده..کدوم دل-         

 .. دادی را تکاناری سامي واز پشت سر شانه ستادی نوك پا اي و رودیزهرا همچون فشنگ از جا پر        

 ؟ی چ؟؟داغوني سرش آوردیی بلا؟؟چهی چیعنی-         

 و با دی زهرا چرخي انصافانه ی به نظرش بي های به جلو برداشت وبعد ناباور به سمت نگرانیقدم        
 !!!دیغر..... آن نداشتي روی کنترلچی که هییتن صدا

 ... پستمگهی انقدر دي کرد؟؟فکریشناسیمنو نم-         

  که انقد حالت بد کرده؟ي کار؟چهي کردکارشی؟؟چیپس چ-         

 تعادل ی کرد وبری گچهی قالي به لبه شی به عقب برداشت،پای دستانش فشرد وگامانیسرش را م        
 به اری مشت سامدنی بردارد که با کوبی وخواست که به سمت او قدمدی کشینیزهرا ه.. افتادنی زميرو

به !! دی هم چار لب تر کرد،به زحمت کلمات را در کناریسام... شدخکوبی کف خانه،برجا مي هاکیسرام
 به آخر تمام دست وپا ي کند وکش دار به زحمت نقطه ایقیو بعد از دقا....زحمت زبان در کام چرخاند

 !!! در لجن،گذاشتشیزدن ها

 بازش گذاشت وآنقدر آشفته مهی ني لب هاي دستانش را رود،جفتی لرزی وقفه میزهرا ب يچانه         
 ... فرو دهدنیی بزاق دهانش را به پاتوانستی نمی که حتدی رسیوشوك زده به نظر م

 ...لعنت... لعنت بهتیسام....یتو سام...تو-         

 ... ها جمع کردکی سراميه زحمت از رو سرخ شده،سر بالا آورد و تنش را بی با چشماناریسام        

 ... که الانمینی که بشم انی کرديتو وبهزاد کار... کدومتونچیه..نگران نباش...گفتم تو -         
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 ...خفه شو-         

 تکان داد واجازه يو موها را با حرص دوباره پشت گوش زد ودست ها را بالا آورد وبا انزجار سر        
 ... ادامه دهدارینداد که سام

 باباتو ای من ي قهی ز،بعدی به همه چی عمر گند بزنکی ستیقرارن.... فقط خفه شواریسام-         
 طلبکارم نجای اياومد..يدی شکست خورده رو به لجن کشکباری کهی دخترکی تمام اعتماد یرفت...يریبگ

 ...ي نامرد شدنهمهی ای تو از ک؟؟یهست

 !! قرار شدهی بدتر از قبل بی از قبل لرزان شده وحالشتری حالا بیی صداباد،ی لب غرری زاریسام        

 ... که بابام بهزاد شدییاز جا...ی عشق وعاشقپی تو تري نامرد زدکی که تو با ییاز جا-         

 لرزان ي بود،با چانه ارهی با درد خواری دي که به قاب عکس آفاق روی برگرداند ودر حاليزهرا رو        
 ...لب زد

 هات تو یتمام نوجوون.... تمام عشقم بهت،باي تو بغل من بزرگ شدتیتمام کودک.... انصافیب-         
 ي که برایحالا وقت..حالا .....يری بگادیکنار آفاق خواستم که انسان بودنو ...يدیکنار آفاق قد کش

 هی منطقنی شدم؟؟ انی تو وبهزاد من ای به خاطر عشق وعاشقیگی ميایم... قدمو بلند کنمدی بادنتیبوس
 .... مني آروم کلاساشهی هميدانشجو...قی در حق ترگل سادات توفي که کردي کاريبرا

 ...دوسش دارم...من....مامان-         

 در را دنی کوبيصدا..... ندادی جوابچی وهدی به قاب کشی برداشت ودستکتری نزدیزهرا اما قدم        
 ي رهی فقط خی حرکتچی هی وباز هم بدی را شننی آف ماشکی تيصدا....دی و به سمت صدا نچرخدیشن

 ....بود!!! آفاق درون قابدیچشمان پر ام

 کام ي های تلخي همه دیبا....کردی را فوت می سالگ50 ي وبعد شمع هادادی بغض ها را قورت مدیبا        
 وشمع ها را زدی فشرده شده در قلب را کنار مي دردهاي درون چشم ها را وهمه ي های تلخيهمه ...را

 ي شوند با هق هق هاط تا مخلوکردی ها را دعوت به آغوشش می دردها وتلخيو بعد همه ....کردیفوت م
 ....شیخفه شده در متکا

 ردی جمع شده از ترس ترگل را بگي داشت از پشت ، شانه های که سعيدی حمانیخودش را م        
 هم ي که ترگل هراسان پلک ها را روي شد،جوردهی به هم کوبي بدي با صداي اشهیدر ش...،انداخت 

 استرس ا اتاق پرت کرد وبي حواس گوشه ی اتاق انداخت وکوله را بانی بلند خودش را میفشرد وبا گام
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اشک  به شی باز چشم هادی حمي عربده هايصدا.... از ناخن شصتش را به دندان گرفتيگوشه ا
 ...ندیبنش

 
 ... بشه واسمونی دختره قراره تهش چنی انمی جان،تو روح بابات بزار من برم ببیطلعت-         

 
 ...راندی واو را به عقب مگذاشتی مدی حمي نهی سي قفسه يطلعت مدام دستانش را رو        

 
 ...ن برو فقط الازنم،تویباهاش حرف م...مادرشم....دی حمنیی پااریصداتو ب-         

 
 آرامتر یکم.... تکان دادي وار سرکی و هستردی دهانش کوبي محکم با سرانگشتان به رودیحم        

 ...دوباره به حرف آمد
 

 ... اون لندهور شدهنیبگو چرا سوار ماش.. بپرسرم،خودتی میمن اصلا خفه م..شمیمن خفه م-         
 

 کنترل طلعت را کنار زد وخودش را به اتاق ی را را در سر انداخت وبشیو دوباره صدا        
 به عقب ی او،گامي زده رونی سرخ واز حدقه بی وچشماندی قامت حمدنیترگل با د...رساند

 پشتش ي رهی تدی شدن وسکوت حمکی واز نزددی چسبواریبرداشت،آنقدر که پشتش به د
 ولرزان ترگل بردارد ،لب اهی آنکه چشم از چشمان سیب دیحم... مداخله کند ستطلعت تا خوا...دیلرز
 ...زد
 

 .... روشن کنهفشوی تکلخوامیفقط م.. ندارمشیکار-         
 

 ؟؟؟؟؟یکنی میغلط... چههههيتو دار....یکنی می چه غلطيتو دار...ترگل،تو-         
 

 رفت ومدام در ی مي که کم کم رو به بلندیی وصدادی زبان حمي ادا شدن حرف چ رودهیبا کش        
خواست که !!!  هم فشرده تري پلک ها روشد،وی ترگل کم کم جمع تر مفی ظرينوسان بود،شانه ها

 ...طفره رود
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 ....نزار سگ تر بشم....يجواابه منو بده تر-         
 

 ... راشی خودش زد وباز تکرار کرد حرف هایشانیومحکم به پ        
 

 کردی و او را سردر گم مدیچی پی نامفهوم که در سرش میواژه ها در سرش گم شده بود و اصوات        
 ... دادی،بزاق دهانش را قورت داد وسرش را مستاصل تکان

 
 ... تا نزدم لهت نکردمیکنی مي داریبگو چه غلط..ي موذشناسمتیموش مرده نشو،من م-         

 
 اش دهیچی هم لج مخلوط تمام احساسات در هم پی لحظه داشت،ترس وکم آنی چه حسدانستینم        

 ورشی وهرچه پلشدی نمدی حمفیطلعت هم حر....به سکسه افتادوباز هم حالا عامدانه لب فرو بست..بود
 ....خوردی تکان نمشی از جادی ،حمدی کشیرا از سرشانه ها م

 
 .... حرف بزن خاك توسره ابله؟دیلال-         

 
  ؟؟یآخه چرا انقدر زبون نفهم....زنمی دختر حرف منیخودم با ا.. کنارای بدیحم-         

 
 از ی کوهفی او گرفت وخواست که او را عقب بکشد،اما به نفس نفس افتاد وحريودوباره از شانه         

 !!! آتش به جان همه انداخته بود،نشدشی که فوران کرده بود وگدازه هایرتیخشم وغضب وغ
 

و خراش ... روح رادادندی وخراش مشدندیسوهان م.. شدهدهیکلمات پشت هم چ!!!خاك تو سر ابله        
 !!!دندیکشی زد و ابله بودنش را همه به رخ میپلک.... قلب را همکردندی وزخم مدادندیم

 گذرد ی متو ی که بییروزها        
 

  هاشهی توست ثانادیگرچه با         
 

 :ادی فرکشد یباز مآرزو         
 

 ! کاشي اگذشت یدر کنار تو م        
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 .... کاشيا        

 
 ..... کاشيا        

 
 دم وبازدم ي براییارای شده بود ونیسنگ!!!  آلوده به دردشي اش از فرط نگه داشت نفس هانهیس        

 ... که خش دار شده بود وخفه،لب باز کردییبا صدا... هم نداشتیاپی پيکردن ها
 

 ...من بابا دا... به تو جواب پس بدمدینبا.... دیمن نبا...من-         
 

 جنگ انی باشد ميدی تواند پرچم سفی بلند طلعت هم نمنیه.... پس رفتهی کشد ونگاهینفس نم        
 کی ، با شدی دهانش مزه مانیم خون که يوشور...هنوز گنگ است وسست .... زدهخی سرد ویینگاه ها

 مند دردیی شنواي گوش خراش و تارهايو عربده ا.... شددهی شده به عقب کشپی کيحرکت مقنعه 
 ....وخسته

 
  تو ؟؟یکنی مکاری چي داریته؟؟لعنتی حالای تو ح؟ی چیعنی مو ی سره بنیا-         

دست !!! شده بودزی که در وجودش لبری رفت،اما مقابله کرد با هر ضعفیاهی به سشیچشم ها        
 نگاهش را به خیتمام .... خواست که او را به عقب راندی وکمدی حمي نهی سي قفسه انیگذاشت م

 .... نبود،لب باز کردغی شباهت به جی که بیی منتقل کرد و با صداشیصدا
 

 ....گمشو برو عقب-         
 

 رونی واز در اتاق بختی گریتان او،با حرکت آن دسانی از مفی ظريو خودش با همان جثه         
 به سمت ترگل بردارد یتا خواست قدم... را کنار زدانی هم معطل نکرد وبه دنبالش طلعت گردیحم...زد

 ... دادرونی بود را از حنجره بدهی تا بحال از او نشنچی که هیغی،که ترگل ج
 

 يتو فکر کرد...تو....ارمی سرخودم میی بلاکیلو  جيایب.... کردم به خودم مربوطهيهرکار..من -         
 ....هیدم،خبریجوابتو نم
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 هم مچاله شده ی تنگ شده و قلبی زده پاك کرد وبا چشمانانیخون کنار لبش را با پشت دست طغ        

 یی ،با صداکردی اش مياری که حنجره یی را از چله رها کرد وتا جاری به حرف آمد وتدیاز زخم کلام حم
 ....بلند،زبان در کام چرخاند

 
  نداره؟؟ی ربطچیبه تو هم ه....لندهور رو دوست دارم...اون...من -         

 
 نگاه ي رهید،خیباری که از آنها خون میی وچشم هاشدی که مدام باز و بسته مینی بي با پره هادیحم        

 او بر ي به سوی توانست گامی نمیحتترگل وکلام سفت وسخت او شد وانگار که کاملا شوك زده بود که 
 ...دارد ،چه رسد که حمله ور شود

 
 و زدی ترگل بود که نفس نفس مي رهی باز خمهی نیکنار چهارچوب در با دهان....طلعت هم بدتر        

 .....زتری وکلامش تزبودینگاهش ت
 

 نور را يواری چهاردي دهی نرسهی خشک شده ،سکوت به ثاني لولاي وناله دی پاشنه چرخيدر رو        
 ... فشرده بودی مرتضدی دست سانی که مي دري رهیشکست،و دستگ

 
  نداره؟؟ی ربط؟؟یبه من چ-         

 
 از یی که اکوی به همان سمتشوندی ملی ومتماندی آی به حرکت در مکی به کی گردن ،يمهره ها        
 ....ندی نشی وبر گوش ها مچدی پی ومچدی پی در فضا منی سرد وسنگییصدا

داشت !!!بغض داشت...ردی بحث را بگانهی بردارد ومی مرتضدی به سمت سیطلعت خواست که قدم        
 جان کنده بود،تا سفت ومحکمشان شانی براي که عمریی گره هايهمه ..رفتی از دستش در مزیهمه چ

 گره يها  گره خورده وتمام حرمتيتمام محبت ها...شدیداشت باز م!!!شدیاما حالا داشت شل م...کند
 ....خورده

 اش ی باطنلیو او که برخلاف م... نشودکشی بالا آمد وخواست که طلعت نزدی مرتضدیدست س        
 ....کردندی کور را داشتند با دندان باز ميگره ها....دی وچانه اش لرزستادی اشیسرجا
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  ترگل خانوم؟؟يجواب منو نداد-         
 

نفس !!! ی شده بود از هر حسی تهکبارهی که به یو ترگل.... ترگل شدي رهیو گردن کج کرد وخ        
 قلبش را به مرحله سوراخ ی مرتضدی سزینگاه ت.... دادرونی ،بی اش را به سختنهی سانیحبس شده م
داشت دور ....باشد  ترگلدشی که مر نبودينگاه مراد... نگاهنیا!!! شناختی نگاه را نمنیا...شدن رساند

 به جلو ی داد وقدمی جانشیبه پاها...شی مرتضادیاز دور شدن آس... از دور شدن دیترسیو م...شدیم
 ... اش را تر کرد و لب باز کرددهی خشکيبرداشت وبا زبانش لب ها

 
 م؟؟یتنها باش....با هم .... باشهیم...بابا-         

 
 زده بود رونی از سر که از مقنعه بی به قسمتدی گذرا وکوتاه اما سوزان چسبی مرتضدینگاه س        

 ... را رها کردرهی ودستگدی کشقی عمیوبعدش نفس
 

 ...من دم در منتظرم-         
 

 وتا خواست هول زده دی تکان داد ودست دراز کرد ومقنعه اش را به جلو کشيترگل دستپاچه سر        
 ... زودتر از طلعت سد راهش شددی بردارد ،که حمی قدمي اشهیبه سمت در ش

 
 ... شد برات گل وبلبلی بابا اومد ،همه چیفک نکن-         

 
 ....برو کنار!!!دمیترس-         

 
 که ی آنها انداخت وبا غرشي هردوانی ترگل بتوپد،طلعت خود را مي براق شد تا به رودیتا که حم        

 ...ردو را مخاطب قرار داد هادگونهی بود،فردیاز او بع
 

 ...اهای حی بدی خجالت بکشکمیاز من ...دیهردوتون بس کن-         
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 کدر شده رو به ی نگاهد،وی لرزی وقفه می که از شدت خشم بی بهم گره خورده وفکییبا ابروها        
 ..ترگل گفت

 
 ... شما دو نفري کم آوردم جلوگهیمن که د... با بابات مشخص شهفتیتو هم برو تا تکل-         

 
 ظیترگل با غ... هم بستي وپلک رونی زمي سر خورد روواری زنان به دهی گام برداشت وتکیوعقبک        

 ... لب زددهی گرفت وخم شد و ترسدی هم تنفر آغشته شده،نگاه از حمیوکم
 

 ؟؟یمامان جان خوب...مامان-         
 

 رمق دست ترگل را پس زد و اشاره کرد ی بی افتاده و تنییدرز پلک ها را باز نکرد،با همان ابروها        
 را از آب پر وانی لیمگی تاب از جا برخواست وبا سراسی توجه به اصرار مادرش بیکه برود،اما ترگل ب

 آمد ی به سمت طلعت مه وبا قاشق آنرا همانطور کختی قند از قندان برداشتو درون آب ریکرد،مشت
 ....زدی،هم م

 
 .. دادي او را ماساژي شانه ی طلعت نشست وبه نرمي پايدوباره جلو        

 
 ... چشاتو باز کنیمامان.. آب قندو بخورنی جان،ایطلعت-         

 
 شد که او هم با دی حمي رهی سر بالا آورد و خزی تی صدا دار بود،و ترگل با نگاهدیپوزخند حم        

 موقت را در خانه حکم فرما ی طلعت آتش بسي ناله يصدا....داشتی دست از نگاه کردن بر نميطلبکار
 را به د،ترگلی نوشی ما رنیری شعی از مای که قلپی را از دست ترگل گرفت و درحالوانیبا اکراه ل...کرد

 ...رفتن زور کرد
 

 ...يواب آقاتو بد جيخوای می چنمی ببگه،برویبرو د-         
 

 ی را مگری همدیرچشمی هم هرکدام زی وگاهداشتی گام بر میدمرتضی آسيدر سکوت همپا        
از مجادله واز !!ترگل وجودش پر شده بود از جنگ... پارك رد شدندياز کنار آبسردکن ورود...دندییپا
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 پله  پارك گذشتند وبهي ورودی خالي هامکتیاز کنار ن...دادندی به دستش نمی که سرنخییحرف ها
 که پر بود از يبه محوطه ا..شدندی پارك منتقل می شني رفتنشان ،به محوطه نیی که با پادندی رسییها

 ی وبا کمستادی تاب اي که از پشت بهم گره داده بودشان،روبه روی با دستانی مرتضدیس....ي بازلیوسا
 ... تاب نشستنی اوليمکث ،رو

 
 انداخت نیی را به پاکرد،سری مي بازرپای زي هازهی که با سنگ ریی هایر با کتان دور تیترگل کم        

 ....ودست ها را در هم چلاند
 

 ؟؟ینی بشياینم-         
 

 که ترگل را تا عمق جان يجور...قی وعمی طولانیو نگاه... به ترگل انداختی طولانیو نگاه        
 ..سر بالا آورد و آرام لب زد...سوزاند

 
 نجا؟؟یا-         

 
 ... بالا انداختي نقش بست،شانه اشی لب هاي محو روی تبسمی مرتضدیس        

 
 ...چرا که نه-         

 
 فرو افتاده ،از مقابل پدرش گذشت دست دراز کرد یی ها و شانه های به کتاندهی چسبیبا نگاه        
 ... نشستشی روي اهی سرد تاب را گرفت وبعد از ثانریوزنج

 
 خب؟؟-         

 
 ...دی جهرونی درز لب ها به بانی شد واز مزی کلمات سرريعجز لابه لا        

 
 ن؟؟یزنیچرا باهام حرف نم..بابا-         

 
 ....ندی سرد وخشک به صدا در آيرهای داد وباعث شد زنجی نامحسوس تاب را تکانی مرتضدیس        
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 ؟يچرا حرف نزد...تو -         

 
 چی ونه هی واژگان بود ونه خشمانی مینه سرزنش... شدرهی خی مرتضدی حرف به سیسرچرخاند وب        

 .... دردآور بودشی برايزی از هرچشتری بشیدمرتضای آسی حسی بنیو ا!!!يگریحس د

 هوم؟؟-         
 

 .. بخدادونمینم..دمی کشی خجالت مدمیشا....دمی ترسی فک کنم میول...دونمینم-         
 

 زی ري لرزان به سنگ هاي تاب خم شد وبا چانه اي دستانش گرفت و روانیو مستاصل سرش را م        
 ...ودرشت نگاه کرد

 
 که ی حرکت کرد و با اخمی ها وتاب را کاملا بزهی سنگ ري رودی کف پاها را کشیدمرتضیس        

 که قرار بود قفل زبان را یخت به ترگل جاخوش کرده بود،نگاهش را دوشی ابروهاانیناخودآگاه م
 ...دیبگشا

 
 گره کیاز ....دمی ترسی انتخابم مدم،ازی ترسی میول....دونستمیم...دیدی دی بهم گوش مدونستمیم-         

 دوسش کردمی آدم،چون فکر منیخواستم بجنگم واسه ا..یول....امی اطرافی خودم،تو زندگیتازه تو زندگ
 ....دارم

 ....دی حرف ترگل پرانی مرانهیمچ گ        
 

 !!!ي دوسش داری گفتشی پقهی چند دقنی همی ول؟؟يکردیفکر م-         
 

 نگاه خودش هی که شبی وسط نگاهدی هوا سرش را بالا آورد ونگاهش صاف چسبیترگل ب        
 !!!قی وهمانقدر عماهیبود،همانقدر س

 
 !!!دی ترسی و بدبختانه باز مزدی حرف هم مدی باو....زبانش بند آمده بود،و دلش هم آشوب        
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 ...دوست داشتنم بجنگم.... دوستي برادیکه با... کهکنمیمن فک،راستش من فک م...من-         

 ی که باعث شد ،کلافه وبی ترشیعی گلو بالا آمدند وته حلق پر شد از مایکی معده تا نزداتیمحتو        
 ... هم فشار دهديقرار پلک ها را رو

 
 ؟؟ی بجنگيخوایم-         

 
 چی اش فرو برد وهقهی از قبل درون شتری لبش را به دندان گرفت و سرش را بيگوشه         
 ندار ي از پدر ودخترشتری که باهم بی حرف زدن با کسيتابحال آنقدر جان نکنده بود برا!!!نگفت
 ...بودند

 
 ترگل انداخت وسر دخترك ي رچانهیدست ز..ستادی تاب بلند شد،مقابل ترگل اي از رویدمرتضیس        

 یسمانی همه چنگ زدن به رنی ادی فهمی مدیاو با.....را بالا آورد،نگاه آبدار دخترك هم دلش را نلرزاند
 قرار بود داشتن،دوباره  دوستسمانی رنیا....تا کجا ادامه دارد!!! نداشتي آن خبری از محکمچیکه ه

 ..... که نهای ها وزجر ها بفرستد یاهیترگلش را به قعر س
 

  به نظر تو ارزششو داره؟؟دمی که من دی آدمنیا....جوابمو بده ترگل-         
 

 !!! نگاه کردی مرتضدی به سی وبه گنگدی چکنیی پاي از گوشه ی حرفچی هیاشک ،ب        
 

 ارزش ی صارماریجواب بده،سام!!دم باخبرم؟؟ تو ،دختر من آنی وپوك اکی از جدمش،ویمن د-         
 ... به تو دروغ گفتهکباری که ی داره؟؟کسدنیجنگ

 
 که در اوج ياری خودش را به سامدیبا... راه را برودنی که اخواستی میول...دانستیترگل همه را م        

ترگل لجباز درونش فقط به ...دیبا!!!کردیثابت م... زده بودشنی شکل ممکن زمنیصداقت ،او را به بدتر
 ....خواستی غرور او را مدنیچالش کش
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 رهی شد،متعجب به پدرش خدهی معطوف کرد،دستش کشگری دي را به نقطه ازانشینگاه گر        
 وبرگشت و ستادی ااری اختی سرسره ها بي پله هاکی جلو تر از او گام برداشت ونزدیدمرتضیآس...شد

 .. ،مخاطبش قرار دادي کاملا جدیبالحن
 

هنوز کامل بلند ...نشیکثافت تر.. شکلشنی بدتر،بهي شکست خوردکباریترگل سادات،تو -         
 ؟؟ی شروع کندنوی جنگيخواینشده،م

 
 ...خفه لب باز کرد... هم پوزخند زدیدلش پوزخند زد،به تلخ        

 
 فی ضعندفعهی اخوامی کنارم،مدی باشخوامیفقط م... به خودم ثابت کنمزای چیلی خخوامیمن م-         
 ...از حرف مردم نترسم....نباشم

 
 ... لب باز کردي تکانش داد وبه تندی دستان گرفت وکمانی ترگل را ميبازوها        

 
 دی جاها منو نادیلی که خيتو بود..ی کنارت بودم ترگلشهیمن هم... دورزیحرفه مردمو بر-         
 . بچه هاميکنار همه ..کنار تو.. بودمشهی من همیول...یگرفت

 
 گونه شتری بی کرد که اشک ها با شدتی محزون را نثار ترگلي داد ولبخندرونی بقیبازدمش را عم        

 ی روان را از پلک ها زدود و با درماندگيبا پشت دستان،اشک ها....کردی مسی اش را خی استخوانيها
 ...دیفقط توانست بگو

 
 ... منی مرتضدیآس...دیببخش-         

 
 چرخاندش به رمنتظرهی بهم زد ونگذاشت که حرفش را کامل بزند، غی پلکنانی پر اطمی مرتضدیس        

 ... هلش دادیکم... سرسرهيسمت پله ها
 

 سرسره کمی هات ی بچگادی حالا برو به یول... تریمیمفصل تر ومثل قبل صم.....میزنیبازم حرف م-         
 ....يباز
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 سرد وزنگ زده بالا رفت و با چهره ي به کمک نرده هایکی لرزان،پله ها را دوتاییترگل با زانوها        

 ... سرسره نشستي اشک ها صورتش را پر کرده بود،بالاانی که مي ولبخندانی گريا

 و لب انشانی مزدی دو دو می که نگرانی و چشمانستادی انهی سرسره دست به سنیی پایدمرتضیآس        
 ... زمزمه کردد،ی شنی که فقط خودش مي لب جورریکرد،زی که تبسمش دل دخترك را قرص مییها
 

 ...ي برونیی پا،سادهيسخت بالا برو        

 ... فهمندی تلخ تو را سرسره ها ميقصه         

وت شب دستگاه پخش خاموش بود واو در سک... دستانش به عرق کردن افتاده بودانیفرمان م        
 ی هم فرمان را می وگاهزدی می بوقیگاه!!! است دهی شهرش چرخي هاابانی که چقدر در خدانستینم

 .... شدی ميگری دابانیچرخاند و وارد خ
 
 

 !!!ي تمام اعتماد دختره رو به گند کشوندیرفت        
 

هجوم حرف ها به مرز .... دی کشیی ها لانی ماشانی پدال گاز فشار داد و از مي روشتریپا را ب        
 .... کشانده بودشیوانگید
 
 

 ....لعنت... لعنت بهتیسام        
 
 

 توجه به سوز ی برد وبرونی بنیدستش را از ماش... سرعتش را کم کردی داد وکمنیی را پاشهیش        
 ....کردی می به روبه رو رانندگرهی به درد کشانده بود،خی را به آنشی هاقهی که شقیبیعج

 
 

 ؟ی ک؟ازي نامرد شدنهمهی ای از کی؟؟سامي نامرد شدنهمهی ای از کیسام        
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از کدام چراغ رد شود وکجا !!! چدی کدام دور برگردان بپدانستی ونمشدی تعادل میکم کم داشت ب        
 ...دنده را عوض کند

 
 ... که تورو خط بزنمشمیترگل من بهزاد نم        

 توان ادامه دادن گرید.... هم فشار دادينفسش به شماره افتاد،پلک ها را چند بار پشت هم رو        
 خلوت و مغازه یی روادهی وکنار پیی پل هواری زقایدق.. کشاندابانی تعادل کنار خی را بنیماش...نداشت

 .... بودنیی که کرکره شان پاییها
 
 

وفکر کرد وفکر !!  فرمان گذاشتيسر را رو... پخش دراز شدستمی به سمت ساری اختیدستش ب        
 ....وبغض کرد وبغض.... کرد

 
 

 !!!ادی نمرونی تو چرا بالیاز سرم خ        
 
 

 ....ادیآخ چرا بارون نم..... زده اشک تو چشامخی        
 

 روشن وخاموش يا مغازه ي شهی شي که مدام روي قرمزيسر بالا آورد و چشمش افتاده به نورها        
 .... که سرخ بود وسرخی هم فشرده شد وچشمانيفک رو...شدیم
 

 گذاشته بود،به نی زمي را روشی که پاهای در حالابانی به خد،روی در را کشي رهی رمق دستگیب        
 .... از آدم بود،نگاه کردی که خالابانی خي اتوبوس آنسوستگاهیا

 
 .... بروواری رو دنی مشتمو،ببي جاایب        

 
 حوصله زد وبا ی را بموتی داد ،در را پشت سر محکم به هم کوباند و ررونی بنیتنه اش را از ماش        

 نی سنگی سرد را فشرد و به زور پله ها را با تنينرده ها... شدیی پل هواکی ناموزون،نزدییقدم ها
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 درد یی کرد با گلوزمه،زمزمه کرد،زم آنکه بشنودی را بکی موزيصدا.... تر بالا رفتنی سنگي انهیوس
 !! ناتمامیگرفته از بغض

 ..ادی نمابونی خنی عطر نفسات از اگهید        

 از فشار همه شدیخم م.... مادرشي حرفهانی از بار سنگشدیخم م..شدیداشت زانوانش کم کم خم م        
 چطور پخش دینفهم...ستادی شد،اشتری پل ،فشارش بر نرده ها بي انهیم... که از سرگذرانده بودییروزها

 عمر کیبه !!! ا ژست هي به همه تی اهمیب...شی به لباس هاتی اهمیب.... پل شدفیکف سرد و کث
 که با سرعت از یی هانی داد وبه ماشهی چمباتمه زد وسرش را به نرده ها تکابانیروبه خ...طلبکار بودنش

 دور یلی خیلی که خییبه کوه ها... دور دست ها شده ،چشم دوخت بهی تهی نگاهشد،بای پل رد مریز
 ....شدندی مدهی شهر ،به زور دیبودند واز پس آلودگ

 شی های کودکانیم....شی های نوجوانانی مدنیخسته از سرك کش...ی ذهنيخسته از کشمکش ها        
!!!  طلاق بودنيمهر بچه .. اش خوردیشانی که بر پي که تهش منجر شد به مهری دادگاهيوراهروها
 ي بچه از... گفتندی مرانهیمعلم ها تحق... خلاف گونه داشتیطنتی که اگر شیی روزهاانی مدنیسرك کش

 مکبر نماز شی رساي به خاطر صدای که عاقل بود وگاهیوقت.... رودی توقع نمنی از اشتریطلاق ب
 نکارها؟؟ی طلاق و ايبچه !!دی شنیپچ پچ ها را م...شدیم

از نبش قبر ... کرد وچند بار سرش را را بر نرده ها زد ،خسته بود از کشمکش هاي قروچه ادندان        
 از قبل شتری که نبود ونبودش چقدر بییش،صفورایاز نبود صفورا....ی درد بود وتلخشتری که بيگذشته ا
 ي ولقمه برادندی نخنده سفرکی وقت سر چیه!! وقت خانواده نبودندچی را که هي خانواده ادادیشکاف م

 .... هم جر ندادندي براي اقهی وقت چیو ه....هم نگرفتند

 شیگلو!!قلبش هم...کردی اش درد منهیس... دی کشرونی بشرتشیی سوی داخلبی را از جیگوش        
 .... اگر تاوانش له شدن غرورش بودید،حتی رسی میی به رهادیبا...شدی رها مدیاما با...هم

 وار در وجودش تکان نی که با درد بسته شده بود وحالا جني نطفه اگذاشتی و نمرفتگی آرام مدیبا        
 ....دی کشی قد مدینبا!!دیکشی مخورد،قدیم
 

همانطور که سرش را به نرده چسبانده .. باز هم منتظر شدی شد،ولی بوق ها طولانيمنتظر شد،صدا        
 ... شدقی در جانش تزرکجای که طلب داشت،یبود،تمام آرامش
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  تو؟؟یخوب-         
 

 ؟ي داريکار...اوهوم-         

 ام؟؟ی بیک-         

 ؟؟ی بگو کت،فقطی خواستگارامی بخوامیم-         

 دی شنی منقطع را مي نفس هاي به نرده ها چسباند،صداشتری هم فشار داد وسرش را بيپلک رو        
 ....رشی ودل بهانه گخواستیودلش آغوش م

 !!یگم،کیبهت م..دمتید..یوقت-         

 ...مینی همو ببيزود...پس-         

 فرستاد ،کلاه رونینفسش را ب.. افتادنیی گوشش پاي از روید،گوشی آزاد را شني بوق هايصدا        
 ... لب زدی محسوسی شد وبا دلتنگرهی ها خابانی و باز به خدی سر کشي رویشانی را تا پشرتییسو

 ....میما به هم محکوم        

 بار نی چندمي درونش را برااتی تمام محتوی اش را باز کرد ،باوسواسی ورزشفی کپیدوباره ز        
 چهارچوب در،گذاشت انی را بست و آنرا مپی شد،زلی وساي مطمئن از کامل بودن همه یچک کرد،وقت

کرد   درازد،دستی کششی به ابروهایستد... انداختقی عمی نگاهنهیی خودش در آریو بعد به تصو
 ابرو را که ری زی اضافي سرجلو برد و تارهای برداشت،کمزی مي روینی تزئوانی را از درون لنیوموچ

 زی رچی ومطمئن از نبود هدی به پشت لب کشیدست... کَندشهی را از رزدی ذوق مي اش،تويادی بودن زاهیس
 از تابستان يروز  که عمه سرورش چندیشال بافت قرمز رنگ... قرار دادشی را سرجانی موچییمو

 !!! سر انداختي برداشت وروی بافتش شده بود را از جالباسریدرگ

 شد وسرخم کشی نزدمهیسراس...دی کاناپه در هم فرو رفته دي آمد،طلعت را رورونیاز اتاق که ب        
 ...دی پرساطیکرد وبا احت

 س؟یت شده؟؟حالت خوب نمامان چ-         

 ي ،گره داد وبا آخ آنرا روی از راحتزانی آويرپای باز کرد،دست زی را به آرامشیطلعت چشم ها        
 ..... کاناپه انداختي روگری ديپا
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 حرف بلند شد وبه سمت آشپزخانه یب... زار مادرش شدي چهره ي رهی خزانی آوییترگل با لب ها        
 .... سکوت طلعت سرچشمه اش کجاستدانستیقدم تند کرد،م

 باعث نی کرده بود وهمي جرشتری را بدی از شب گذشته، حمی مرتضدی برگشته در کلام آُسمتیملا        
 ... طلعت بخواندرگوشی زییشده بود که حرف ها

 ارید به سام که قرار بویی به خاطر حرف هاری درگی برداشت وبا ذهنخچالی يسبد دارو ها را از رو        
 وانی لکی را از ورقش جدا کرد وبا یکپسول مسکن.... ورو کردری قرص را زيبزند،کپسول ها و ورق ها

 .... جانش را صدا کردی کاناپه نشست وآرام طلعتيآب دوباره برگشت وپا

 ... باز کنکنه،دهنتوی کپسول دردتو آروم منیمامان ا-         

تا !! شود بر بند بند وجودشقی محبت دخترکش تزریاجازه داد که خالصطلعت دهانش را باز کرد و        
 خشک او ي لبهاکی را نزدوانی متبسم اجازه نداد وخودش لرد،ترگلی را از دست او بگوانیخواست ل

 ....برد

 به یی پتودنی دخترها وکشحی استراحت تا زنگ تفری را پس از خواباندن طلعت وکمي اشهیدر ش        
 را پشت دی حمي اش را ببندد که صدای دوست داشتنيخم شد تا بند آل استارها.... ،آرام بستشیرو

 ...دی ها شنیشمی

 ...امی مری دکمیش،یاطی خانوممو برسونم کلاس خدیانوش داداش،من با..نه-         

بست را با  ی با تبحر آنها را مشهی که همی خوشگلي هاونی گره زدن پاپي کرد تمرکزش برایسع        
 ....از دست ندهد!!! وصد البته حضورشدی حمي وبا صدادی حميحرف ها

 از دید،حمی برداشت،تا که دستش به در رسی جا کفشي را از روی ورزشفیقامت راست کرد وک        
 که در صورتش یی هاي به چشمان او نگاه نکند وبه کبودمی کرد مستقیسع... انداختدی در ،کليآنسو

 ..... شده بود همانینما

 نهی از سي حوصله ایپوف ب.... خودش را کنار بکشد،اما گو آنکه انگار نه انگاردیسکوت کرد تا حم        
 .... او کردشرتی تي قهی و نگاهش را معطوف دی کشرونیب

 ... برمخوامیبرو کنار م-         

 کجا انشاالله؟؟-         
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پس ...فتدی جواب دادن ،نی دور تند به تلخي کرد زبانش رویوسع هم فشار داد يدندان ها را رو        
 .... بودنش بود،بسنده کردي از دستورشتری که حرصش بيفقط به جمله ا

 ....دیبرو کنار حم-         

 ي رودشدهی کلي دندان هاياز لا... که همه اش فقط آزار بود وبسی سرش را خم کرد وبا لحندیحم        
 ...هم لب باز کرد

 تو چند وقته،گمشو برو تو خونه تا نزدم يدی..به اعصابم ر... ازت شکارم یلیترگل سادات من خ-         
 !!!لهت کنم

 شد ولب رهیدخی حمي به غضب آلوده ي به چشم هامی گذاشت ومستقشی گوش هايدست رو        
 ...کش داد!! کنانحی تفری را با حرص والبته کمشیها

 ...ر..نا..ك...برو-         

 ی کوتاهغید،جی داد،ترگل از عکس العمل او ترساطیدر را کامل باز کرد وتنه اش را کامل داخل ح        
 .... از حد بلند نکندادی را زشی کرد صدای سعدیحم... وچند گام به عقب رفتدیکش

 .... ترگلادیگفتم برو تو خونه صداتم در ن-         

 !!!رمی بالا انداخت ولب زد که نمي در وجودش،چانه ادی کشی که زبانه ميل با لجبازترگ        

 که در دست داشت ومطمئنا از ي وآچاری روغنی از همه جا با دستانخبری متفکر و بی مرتضدیآُس        
 که یجم ترس ترگل وحالت تهادنیبا د... نور را باز کرداطیموتورخانه به خانه آمده بود،در متصل به ح

 .... معرکه رساندکی هم داد وخودش را به نزدي به خود گرفته بود،ابرو تودیحم

  چته باز؟؟دیحم-         

 که از تنش ی وخستگیترگل با خفگ... کج،کش آمد وسکوت کردي به پوزخندشی لب هادیحم        
 ... و بس،لب باز کردبردی اش فشار بالا مي شورگری که ددی با حمشیها

 .... برمزارهی استخر،نمي برم با مهرخوامیم-         

 ... انداخت و ناله وار ادامه دادنی زمي ورزش را روفیک        

 کجاست؟بگم غلط رتی گ؟یکنی مبمی بکنم،چرا انقد تعقخوامی نمی خلافچکاریبابا به قرآن ه-         
 ؟؟ین مي کارهیاصن تو چ.. ؟؟اصنیکنی کردم تمومش میکردم،بگم نفهم
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 که به نظرش ترگل ،آنرا فوق العاده یشی نماری بزند وتحت تاثی حرفی مرتضدی قبل از آنکه سدیحم        
 ... خشن گونه جواب دادی ولحنيبه تند!!!کردیاجرا م

  کجاست؟یدونی من مرهی برات،گسوزهیدلم م!!!من داداشتم نفهم-         

 ... برد وبا عجز ادامه دادنیی را پاشیصدا        

 ه؟؟ی توهی من نادونرهیگ...هی جوون عوضکی هی خالي بودن تو،تو خونه رهیگ-         

 آچار را یدمرتضیس... فرو برد وسکوت کردشی موهاانی به میکلافه پشت به پدر وخواهرش ،دست        
 ... پرت کرداطی حيگوشه 

 ...شهی هرز مچشی پیلی که داره خییدستا.... کن،نه دستاتو زبونتو شلچی هرجا که هست،پرتیگ-         

 ... ومعترض لب باز کرددی پرشتاب به سمت پدرش چرخدیحم        

 !!!بابا-         

 .... صورت،خشک ادامه دادي منقبض شده ي ،با عضله های انعطافچی هی بی مرتضدیاما س        

 که تو یی کارانی ارتیغ... خودتو وخانوادتو حفظ کند،حرمتی حمي خونه انی که تو ایتا وقت-         
 .رتیغ..ستی نیکنیم

 ... ادا کرددهی جودهی وکلمات را با حرص جودی پریدمرتضی حرف سانی قرار میب        

 ... دختر رو لوس نکن سره جدتنیبابا انقدر ا-         

 نشست ودستانش را هی چهار پاي،رو رفتاطی حي آب گوشه ری حرف به سمت شی بی مرتضدیس        
 .... آب گرفتریز

 ی که پسرمیی توتی که از پس تربیوقت...ي بدادی ي کردن رو بخواتی تربيحق دار-         
 ...يحق دار...ومدمیبرن

 جانش شدی به درد آلوده ماطی حي انهی غوز شده،میی عقب رفته بود وشانه های که کمیترگل با شال        
 ... نشستی مشی بر گوش هانی آنطور سنگی مرتضدی سي که حزن صدایوقت

 ....خوش بگذره،خودتم خوب بپوشون بعد از استخر...تو هم برو ترگل-         

 را از فیخم شد وک!! آوردی سر در نميزی چگری نگاه کرد ،از نگاه او هم ددیترگل چند لحظه به حم        
 ی به نظر دوست داشتنشی هاونی پاپگری که دییفتاده و آل استارها ایی برداشت، با شانه هانی زميرو
 .... زدرونی آمد،از نور بینم
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 بر رهی خی،ونگاهيزیی صبح پاي جمع شده از سرمایی شال برد و با شانه هاری ها را زيریهندزف        
 ..... اتوبوس گام برداشتستگاهی بود،به سمت ادهی که تماما به صفر رسي رو وانرژادهی پيسنگفرش ها

 دی سرش کشي را روی اطرافش،کلاه مشکي نگاه هاینی به سنگتی اهمی،بي قدي نهیی آيروبه رو        
 بود را دور مچش زانی کمد به آن آودی که کلیکی حوصله تا به تا شده بود،بند پلاستی که بییوبا ابروها

 ...بست

تمام ... باشهدی دوست داشت مرکز دی بچگنه،ازی همشهی همدیحم...تو روخدا باز کن اون ابروها رو-         
 !!! هنوزشینشناخت.. فقط هارت وپورته بخداکلشیه

 نگاهش را یی ،با ترش رودیچی مشامش پری کلر با شدت زي استخر شدند وبوی اصليوارد محوطه         
 مکث سرش ی با کمي نگاهش باعث شد که مهرینیسنگ... شده بودنکشی با بند عری که درگيداد به مهر

 ...ندازدی بالا بي دندان نما شانه ايشخندی وبا ناوردیرا بالا ب

 ... حال دار سوسکش کردهنی همچیی که دانهیمهم ا... خانومي ترالی خیب-         

 ... لب باز کردانهیانداخت،ابرو بالا انداخت وموذ او ي به سرتاپای ونگاهدی ترگل خندی حالیو به ب        

 ری زادیگوشت باس ب!!رونیاستخون از همه جات زده ب.... جمع کن دخترتمی استخونپی ترنیا-         
 ....دندون

 ... خوردی از خنده تکانشی کلام او،شانه هاطنتیترگل از ش        

 ....یعوض-         

 ....سابقه مي بزن،بپر برانکویع-         

 را به چشم نکیخورد،عی وول مرپوستشی زهی از ثانی که به صدمیجانی باز شده وهيترگل با چهره ا        
 منتقل شده از یجانی هم با هي زد ومهررجهی آب شکرد،درونی لب زمزمه مری دو سه که زکیزد وبا 

 .... خودش را درون آب انداختي حرفه اي ارجهیترگل،با ش

 به چشمانش ی زد ودستیشانی پي را رونکی آورد،عرونی بعد سرش را پر شتاب از آب بي اهیثان        
 نیی آب،پاری از زی آب را از چشمانش زدود،هنوز نفس تازه نکرده بود که دستي و قطره هادیکش

 روع آب شری گرفت،باعث شد که زی مشی وقفه از دست وپاهای بي که مهریی هاشگونین....کشاندش
 .... ترگل را بالا بکشدي نجات باعث شد ،مهرقیسوت غر..پا زدن کندبه دست و
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 ی بي شروع به فحش دادن کرد ومهردهی آورد و نفس بررونی منقطع،سر از آب بییبا نفس ها        
 .... به او دوباره قورباغه وار ،راه آمده را برگشتتیاهم

 نشست ودوست ی چوبي سکوي بخار را پر کرده بود،گوشه اي سوناي تمام فضاپتوسی اکاليبو        
 ی را به دهان مدن،آدامسشی کشگاری بعد از ساری سامشهی که همیی از بوقی عمیداشت مدام دم

 ....ردیبگ!!انداخت

 ش؟؟ینی قراره ببیک-         

 از سکو زانیرا آو شی کرد،پاهاشدند،نگاهی مدهی که از پس بخارها به زحمت ديترگل به دوسه نفر        
 ... برخواستي از جای نفس تنگیکرد وبا کم

 ....می بار باهم قرار گذاشتنی که اولی شاپی همون کافادیب...گه،گفتمی امروز دنیهم-         

 .... رختکن استخر شدي روانه ي بست وبه دنبال مهری را به آرامي اشهی بعد ،در شي اهیثان        

 يمهر.... انداختی پر تمسخر نگاهشی موی وبه سر بستادی انهییو مقابل آ....چاندیحوله را دورش پ        
 ... دخترك زدي به پهلوي بود،سقلمه ادنی در حال سشوار کشی خاصی که با وسواسیدر حال

باز ....شهی افشونت بلند مشهی هميباز دوباره موها.. که برنگردهسی نمزادیعمره آد..گهی دالی خیب-         
 ....باز...برهیمدل 

 کنه؟؟ی به نظرت قبول ميمهر-         

 موها ری بار سشوار را زنی چندمي اما برايمهر.... شدي منتظر جواب مهرزانی آوییو بالب ها        
 ... دادی او را تکانيگرفت،شانه 

 ....باتو ام ها-         

 ....انهی کنهی تا بگم قبول مایبرو لباساتو بپوش ،ب-         

 در هم مچاله کرد و درون ی دقتی و حوله را با بسی خيوی بست وماانی در میکی مانتو را يدکمه ها        
 آنکه یشال قرمز را پشت گوش ها زد وب....دی کشمهی را سراسفی کپی انداخت و زلونی ناي سهیک

 ...ستادی اي مهرندازد،کناری ماست شده اش بي دوباره به رنگ وروینگاه

 ...ي بزاري قرارمدار خواستگاري قراره بری؟؟ناسلامتی بکنیکاپی مکی يخواینم-         

 ... گرفته بود،لب باز کرددنی تپي بناانهی قرار ووحشی که بیبا قلب        

 ... وااللهدهی ندیکنی که تو مییکاپای منی وقت با اچیمسخره نکن،اون منو ه-         
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 ی داد حرفحی شد و ترجد،متبسمی کشی که با ظرافت پشت پلک ها را خط چشم می در حاليمهر        
 ....نزند

 ....جواب منو بده....گهی د،بسهيمهر-         

 نهیی که به آی نگاهنی ودرون کوله انداخت و بعد از آخردی را کششی کوچک لوازم آرافی کپیز        
 استخر ي سربسته ي از فضادادی تکان مزی را رشی که شانه هاي وبا خنده ادیانداخت،دست ترگل را کش

 .... آمدندرونیب

 ...ي بزاريخوای که تو میی شرط وشروطاي با همه یحت... تو؟؟من مطمئنمي خواستگارادیاون م-         

 گشته ی که برجانش مستولی قرار شده واسترسی انداخت ،بشی شانه هاي را رویاشارپ مشک        
 ... کند شدشی گام هایبود،کم

 ...محاله قبول کنه...اون مغروره-         

 ...دی حرفش پرانی بالا رفته،مي تنگ شده و ابروهای با چشمانيمهر        

 هوم؟؟..رهیترگل ازکفش م... کهادی نمنیخب قبولم نکنه آسمون به زم-         

 ...دی کوبنی رو پا بر زمادهی پانی دست خودش نبود،مچیرفتارش ه        

 نی رفته؟؟ اادتی رم؟؟توی که در حقم کرد،حالشو بگي به خاطر نامردياونوقت من چطور!!يمهر-         
 ...ي دادشنهادوی پنی که به من اییتو... بهونه اسيخواستگار

 که هردو نفر ی آمد تکان داد،وقتی که از دور مي سمندي برای کشاندش ودستابانی به کنار خيمهر        
 خیدستان .. اش رو به ترگل نشستی ذاتي با آرامش وخونسرديمهر.... شدندری عقب جاگی صندليرو

 ... دستان گرمش گرفتانی او راميزده 

 شوهر ترگل ستی قرار نينجوری ،همدونهی درصد مگه،صدی می تو اوکشنهادی اون آدم به پیوقت-         
 تو ي برايری و حال گيبعدم خواستگار....زاره بشی پا پخوادی غرورو زده که مدیخانوم ما شه،پس ق
 ...یدونیبهونه اس،خودتم م

 که یو ترگل.... ترگل گرفتي هایاهی سي وار نگاه از برق کورکننده طنتی دندان نما وشیو با تبسم        
 ....کردیبه قلبش نفوذ م!!!ی زودتر از خودش حتشهی هميمهر!!! جواب دادن نداشتي برایحرف
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 داد و چند گام به عقب برداشت ،دوست کرد،تکانی که با تبسم بدرقه اش مي مهري برایدست        
 با حال شی که ماه ها پی شاپیدوست نداشت دوباره به کاف... محو شوددشی از دينداشت که مهر

 ....ندازدی پا به آنجا گذاشته بود،نگاه ببی متفاوت وعجییوهوا

 لرزان ییبا قدم ها.... رصد کردی درب چوبي هاشهی و خودش را در شدیخ پا چري پاشنه يرو        
 تمام وجودش را پر کبارهی به یمانیپش... ها موج دار شدندشهی درون شرشی شد وتصوکینزد

  اطرف چه کردند باي برود که آدم هاادشیباز هم .. برودادشیکرد،خواست که راه کج کند وبرود و
 !!!دشی سفکدستی اعتماد

 ي با رنگ های شاتوتچی که حالا هی وچشمش به درخت شاتوت افتاد،به درختستادیپشت به در ا        
 ي را که موهای آوردند، دخترکادشیو ....  دور تند افتادندي روتشیمغز وفعال!!!بردندیشادشان دل نم

 زی را که لبری آوردند دخترکادشی... کشاندی مخواستی که دلش میی اش را باد به هرسویشانی پيرو
 .... برودشی ناب پی که قرار بود تا ته دوست داشتنیبود از هر حس خوش

 ی کرد که تند تند نفس بکشد،کلافه مشتی داد وسعرونی بنهی شده اش را به زور از سنینفس سنگ        
ا  کرد وبرهی زده را بند دستگخی خوشرنگ ودستان ی اش زد ودوباره برگشت به سمت در چوبنهیبه س
که گونه   را نشانه گرفت وباعث شدشی پر رنگ آنجا، گونه هاي مطبوع فضاي به داخل،گرمايفشار

 ... سرخ وگرگرفته شوندی به آنشیها

 ي نبود وبه شاتوت هاوارهای دي رنگارنگ نصب شده بر روي به تابلوهاگریحواسش د        
 ...خوشرنگشان

 
همان .... اش بودرهی زده بود وخرچانهی ،دست زی مربعزی که رو به در،پشت مدی دی را میفقط جوان        

 ي تر از روزی خالنباریذهنش ا.....ی لعنتي سوخته ي هايهمان قهوه ا... سادهيهمان چشم ها..جوان بود
 !!!ومعلق تر از همان روز... نشستی بار مقابل او منیبود که اول

 
 را ی ورزشفی شود کدهی کشاری آنکه نگاهش به سمت سامی آرام بود،ی را با صدا عقب کشیصندل        

 .... سوزاني هاي به قهوه ادوختی ونگاه مزی به مدادی مهی تکدیحالا با... انداختزی ميپا

 ... باشنمی آخرلیدل..... زنده بودنيبرا        

 .... باشنمیخاك خوب سرزم..ادیمنم ،من بذر فر        
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 ی دلهره به جان ترگل مشی بود که باز سوز صداوشی دارنباریا...خواندی نمی اب حالانباریا        
 !!! اتمام حجت کردني حرف زدن را داشته باشد،براي برای کرد تمرکز کافیسع...انداخت

 اش رهی که کماکان خی نگاهنی تري گذاشت و نگاهش صاف نشست در مرکززی ميدستانش را رو        
 ....بود

 بدهد و هی تکی عقب بکشد وصاف به صندلاریسکوت ترگل ونگاه سرگردانش باعث شد که سام        
 نشیری تا زند وبند زهی رنگش را با طماني پسته اراهنی پي هانی ،آسُتنشانی مابي راحت شدن فضايبرا

 ...ش،کندی بازویکی رنگ نزدی مشکيرا وصل به دکمه 
 

 مکالمه خود ي که شروع کننده خواستی چلاند و می دست ها را در هم م مدامجیترگل اما گنگ وگ        
 ساعت نی ممکنش را زده بود،با بهتري هاپی تنی از بهتریکی از عمد دی که شاياریسام... باشداریسام

 که یکوچک  چسبی طرف ژل زده بود،حتکی که به یی وموهاکردی میی مچش خودنماي که رویمارک
 ....هم جذابش کرده بود!!!رچشمشی زي کبودای خورده بود وشی ابرويپا
 

 و انگار نه اری بودن ساملکسی را تر کرد، رشی وبا زبانش لب هادینامحسوس خودش را جلو کش        
 شتری کند وبی شد که حالا کمتر احساس سردرگمکرد،باعثی مدادی که در حالت صورتش بیانگار بودن

 بود تا ارار،قری اش از جانب سامی حس بد پس زدگي هی تخلي که برایاه ري ادامه يمصمم باشد برا
 ... لب باز کردریناگز...تهش برود

 
 م؟؟ی بزنی حرفستیقرار ن-         

 
 درون تنش صاف کرد ی را کمنشی از جنس لنراهنی تنگ شده،پی مرموز و چشمانی با نگاهاریسام        

 دهی به لباس بخشی خاصییبای زی که حتییچروك ها.. را صاف کندشی چروك هایوخواست که کم
 ... سر ترگل کردکی وسرش را نزدزی مي خم شد رویکم....بود

 
 ... بشنومتخوامی امروز فقط م؟؟منیقراره تو حرف بزن-         
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 ی لعنتيقرارها.... خون باز بالا رود وبالانیقرار نبود که آدرنال!!قرار نبود که پرت شود....پرت شد        
 .... فرو دادیبزاق دهانش را به سخت.... نداشتیی جاانشانی هم مي عاشقانه اي تبصره چیکه ه

 
  من؟؟ي خواستگاريایب... بعد از اونهمه اتفاقيخوایچرا م..چرا ...تو-         

 
 ... زدي رنگ ولعاب ترگل اشاره ای حواس به صورت بی اما باریسام        

 
 !!!زی ريچرا انقدر پوستت خشک شده،اطراف چشمات پر شده از خطا-         

 
 که قرار بود بزند،لب یی حواس به حرف های وبدی چشمانش کشي به گوشه هایترگل متعجب دست        

 ...باز کرد
 

 ....شهی مينجوری وزمستون پوستم ازیی تو فصل پاشهیمن هم...من-         
 

 ترگل ي که به لمس پوست هرچند خشک شده یبی عجلیکرد با م ی سعاریسام        
 به گمان که نباریا....شدی مشی روبه روي موجود شکننده کی تر نزداطی با احتدی بانباری،ا!!!داشت،بجنگد

 .... شکل ممکن شکسته بودشنی به بدترکباری که ی نفوذ دوباره به قلب دخترکي داشت برایراه سخت
 
 

 .... بردشی پی وسرش را کمدی به طرف خودش کشزی مي رومنو را از        
 

 .... شهنی بدنت تامي آنیتامی کوچولو وکی تا دمی تو آب پرتقال سفارش ميخب پس برا-         
 

 شد وهمزمان با رهی خزی مي رويارهای خورد،به شیفی تکان خفشیترگل از پوزخند تلخش شانه ها        
 نگاه اری سامي تر به چهره قیسربالا آورد ودق....دی آن کشي روی فرضیانگشت اشاره اش خطوط

 ...کرد،زمزمه وار لب باز کرد
 

 يادی من،چون من زي خواستگاريای که بي به خودت زحمت بدستی نيازی که معلومه ننجوریا-         
 .... بدنم کمينایتامی هم ويادیز...دور چشمام چروکه
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 یو نگاه خال..ندی اش را ببی پوزخند تو خالاری شد ومنتظر شد که ساماریو منتظر عکس العمل سام        

 ....ترش را
 

 به دی ترگل شود،نگاهش چسببی عجي هایاهی منو را بست وقبل از آنکه دوباره غرق در ساریسام        
نگاه را کنترل شده .... رفت در قلبشی فرو ممی شان مستقيزی که تیی ترگل وموهايشال عقب رفته 

 .... کرد به عمق چشمان دختركتیهدا
 

 يهم خطا.. که هم رطوبت پوستش کمهي دختريخواستگار..ي که برم خواستگارازهیاتفاقا ن-         
 ... کنارم کوتاههيادی وهمم زنمی بی دورچشماش ميادیز
 

 خفه اش بای تقراری سامي جمله يدهد ،که ادامه  براق شود وجوابش را بشیترگل تا خواست به رو        
 .....کرد ونگاهش را هم لرزان

 
 که ی شالکیبدون اون که الان نشسته جلوم،با ....شهی که بدون اون نمدمیچون فهم... برمازهین-         

 ....شهینم!!! ستین..اون موها بخاطر من...الان... موهاش بودم وي ونهی که من دي سرکی...عقب رفته
 

 ودلباز ی رنگی رنگییپنجره ها.. شاپ کردی کافيچشمان آبدار شده اش را معطوف پنجره ها        
 ی طولانیمی که منقبض شده بود،به گارسون نگاه کرد که بعد از تای صورتي هاچهیترگل با با ماه!!شاتوت

 ....شدی مزشانی مکینزد

 را قبل از خوردن آب پرتقال صاف کند و حرف شی کرد که گلوی بند کرد،وسعیدستش را به ن        
 ...زبان در کام چرخاند....... آمدن از حنجره را به آنها نداده بود،بزندرونی که هنوز مهلت بی مهميها
 

 ....ای خونمون،بعدم با خانوادت بدیقبلش حتما زنگ بزن-         
 

 ... محو به ترگل نگاه کردیا تبسم تکان داد وبي از قهوه اش را خورد و سری قلپاریسام        
 

 ... ترگل خانوممی رسیبا مامان خدمتتون م..حتما-         
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 اری آنکه به سامی خشک شده اش کرد وبي گلوی از آب پرتقال را راهیترگل حالا با مکث قلپ        

 ... دادندازد،ادامهی بينظر
 

 ... خانومشهمسرش،باباتم با...مامانت و...با کل خانواده-         
 

 از مذاب شده ییای درکبارهی که به یی فنجان فشرده شد وبا چشم هاانی انگشتانش ماریسام        
 ... کردی دستشیترگل اما پ... ترگل شد وخواست لب باز کند اما نتوانستي رهیبودند،حدقه زده خ

 
 ... شدندرتری سخت گیلی خیلی خنباری من ايخانواده -         

 
 ... یدونیاما ترگل تو که م-         

 
 را اری سامي بالا رفتن تن صداد،توقعی جلو کشیآب پرتقال را کنار داد وشالش را کم        

 ....دیی اطراف را پايزهایداشت،نامحسوس م
 

 ... تو هم حضور داشته باشني خانواده دیبا....ستی ني چاره ادونم،امایمن م-         
 

 ها شی به ته ری قرار دستیب.... گرفتندتمی کف پوش ري کلافه شد،کالج ها رواری سامي اهیدر ثان        
 ....نگاه کرد!!! نظاره گر تشنجش بودزی مي که خونسرد آنسوی تنگ شده به ترگلی وبا چشماندیکش

 
 ...انیمامان وبهزاد همراهم م...یاوک-         

 
 را از کنارش ی ورزشفی کرد،خم شد و کمی تنظشی شانه هايترگل اما در سکوت اشارپ را رو        

 .... گذاشتزی ميبرداشت ورو
 

 ي که هرکدومشون با خانواده دمی محیترج... جدا دارني خانواده اار،هرکدومی تو ساميمامان وبابا-         
 .... باشنيجداشون تو مراسم خواستگار
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 را و تمام اری را زمزمه کرد وسامی نامفهومی لب خداحافظری را عقب داد واز جا برخواست وزیصندل        
 را وهمه حرکات تشی جذابي جا خوش کرده بود را وهمه شی لب هاي رویقی که دقايتبسم محو

 ....دی در را کشي رهی وارش را پشت سر گذاشت و دستگکیستریه
 

 لب چند بار نام ری وزدی کوبی چوبزی محکم به می به زمان ومکان مشتتی اهمی که بياریو سام        
 ....ترگل را زمزمه کرد

 انداخت وبا زی مي پولش چند اسکناس روفی کانی حواس از می را با صدا عقب داد،بیصندل        
 ... زدرونی بلند ،از در بیی دست انداخت وبا گام هاي اش را رويزیی کت پایمگیسراس

 ي سوز سردشیهمزمان با تند شدن قدم ها.... را داشتابانی دورتر،قصد رد شدن از خیترگل کم        
 به تن کرد ونام دنی دونیکت را در ح... سوز به لرز در آمدنی اش خورد وتنش هم از پس ایشانیبه پ

 ... لب آورديترگل را رو

 نامش را صدا ی کسدهی چپ بگذارد ،که نفس بري پاي راست را تا خواست جلويترگل پا        
 ...دی خودش دی را در دوقدماری وسامدی پا چرخي پاشنه ي خلوت پرت شد،روابانیاز خحواسش ....زد

 ...بله-         

 ترگل بود را گرفت واو ی استخواني از شانه زانی که آوی ورزشفی ،فقط بند کی حرفچی هی باریسام        
 از کجا نشات دانستی که نمیترگل با آرامش.... پارك شده اش نامحسوس کشاندنیرا به سمت ماش

 چشمش يتو بی خط عجی وبا همان کوتاهستادی افی کثشهی همي اس دکی محو نزدیبا تبسم!!!گرفتیم
 .... شدرهی شده اش خی ورنگ ارغواناریبه سام

 ...می با هم حرف بزننی تو ماشایب-         

جلز ولز کردن .... شدریگ جای صندلي قدم کج کرد،رونی تکان داد و به سمت در ماشي سرعانهیمط        
 ي شاهد به آب وآتش زدن هاخواستی استرس فقط منی کرده بود،پس با کمترینی بشی را پاری ساميها

 ....او باشد

 ... شد که سکوت کرده بود ومنتظری ترگلي رهی رو به او نشست،و خاریسام        

 ي طلاق بودنمو؟؟ته کثافت بودنمو نشون بدي بچه ؟؟ی رو به رخم بکشی چيخوای؟؟مينجوریا-         
 کجاست؟؟هوم؟؟
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 ... جواب دادی بالا انداخت ،معموليترگل شانه ا        
 

از .... تو همي طرفن وخانواده ي من بفهمن با چه خانواده اي خانواده خوامیمن فقط م.......نه...نه-         
 ..گهی ديزای چیلیتفاوتامونو وخ...درسه ام مداری تو بدونه که من دختر سراي بابادی اول بانیهم
 

  رو دعوت کنم؟؟هیچرا بق..ارمی مامان وبهزادو مگمیمن که م...باشه حرف تو...یاوک-         

 اری سامی واز غرشش کمدی داد وغری را در هوا تکانار،دستانشی بلند سامي از تن صدایترگل عصب        
 ....دیعقب کش

 ....گمیچون من م-         

 .... بهم فشرده شده لب زدیو با فک.... اش زدنهیو انگشت اشاره اش را پر بغض به س        

 تم؟؟ی زندگي خوردن ازت،کجاي بفهمم بعد از اونهمه بازخوامیچون م-         

 ي وعطردادی گل مي که بومی ملاي عطري از بویاتاقک با مخلوط.. اتاقک را لرزانداری ساميعربده         
 ...کردی مدهوش مشهیش،همیخاص که ترگل را بو

 ...اما نخواه از من که رو بندازم به بهزاد...یمی زندگيتو همه جا-         

 پشت پلک ها در عانهی کرد که اشک ها همانطور مطیترگل دهانش را چند بار باز وبسته کرد وسع        
 حالا ساکت اری در سکوت گذاشت،سامي اهیانث.... پاها انداختيدستان را مشت شده رو...حصار بمانند

 ... زد و جواب دادشی به پای قرارباز مشتیترگل اما ب... زدهخیبود و

 یمونی که حرف از پشي اومدنت،تو بودي خواستگاري ندارم براياصرار.... حرف زدن بسهگهید-         
 ...حرف از دوست داشتن..يزد

 کمان ي از چله دی امروز را هم باری تنیآخر... را چسباند به آسفالتشی پاکید،ی را کشرهیدستگ        
 یوقلب خودش م....شدیقلب خودش داغدار م...شدیهرچند که قبلش قلب خودش سوراخ م...کردیرها م

 ....سوخت

 .... وار لب باز کردداد،زمزمهی می دلتنگي که بویگردن چرخاند وبا لحن        

 اثبات دوست داشتن ارضا ي منو براگهید..گهی دیول.. جالبهیلیخ دستتم ي رويتتو-         
 .... جلوای حساب وکتاب بیب.... سمتميای بی خواستاریسام....کنهینم
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 بود،در را پشت سرش محکم بهم دهی چسبشی گلوخی که بی لرزان شده از بغضییبا لب ها        
 نی از درون ماشاری گام برداشت که سامیبه سمت.... جدا کرد ودور شدرهیدستش را آرام از دستگ...دیکوب

اما جوان ....دوکاملا شق ورق قدم بردار.... را صاف نگه داردشی کرد که شانه هایسع..دشی دیکاملا م
 دنی نلرزيهمه ... استي شانه صاف کردن ها صوري دانست که همه ی،ميخوش ژست درون اس د

 ..... کجي پوزخندهايصداها وهمه 

 واو ستدی که پشت سرش بایآغوش!!!خواستی از درون شکسته،آغوش ميدخترك شق ورق شده         
 .... گاه باشد وبسهی پهنش بچسباند وفقط تکي نهیرا محکم به س

 ی که شمارش از دست رفته بود را بر قلبي باري دستش را برايباز هم دور شد ومشت گره شده         
 ...کوباند!!!دی تپیکه تند م

 هدف به ی خانه اش متوقف شد،بي سر کوچه نی کرد و ماششتری پدال ترمز بي را روشیفشار پا        
 .... کردکرد،نگاهی می را خالمانی که داشت بار سیونیکام

 نشی ماشي شهی به شي شده،نفس زنان تقه ای خاکي کارش و سر روي با لباس هاینوجوان        
 .... دادنیی را پاشهی وهول شدی به صورتش کشی خورد ودستیتکان...زد

 ... برورتوی مسگهی دي کوچه کیاز ...کشهی کردنه طول می خالنی اگهیاوستام م...آقا-         

 کردیاحساس م...دی گوی که او چه مدی فهمی نمچی بود،هی به دهان پسرك چشم بادامرهی خاریسام        
 گرد کرد د،عقبی او را دبی عجیرگی خینوجوان وقت!!!دیاز درد خواهد ترک شی هاقهیکه همان لحظه شق

 ....ودند بمانی سي هاسهی کشاندن کنیی که مشغول پای کارگراني هیودوباره ملحق شد به بق

 کنار وبه عقب نگاه ی از دستش در رفته بود دست انداخت به صندلقشی بعد،که حساب دقایکم        
 درخت ری را به زنیماش.... بودندیکی شلوغ که پسربچه ها با سروصدا دنبال توپ پلاستيبه کوچه ا...کرد
 .... بعد در را پشت سرش محکم بستی کرد،و کمتی تنومند هدایتوت

 را لشی ،موباداشتی رو قدم بر مادهی ودرب وداغان پیمی قدي نامتعادل رو سنگفرش هاییبا گام ها        
 که خش دار شده یی وبا صدادی اش نوار سبز را کشیاپی پيلافه از زنگ ها وکدی کشرونی کت ببیاز ج

 زحمت بازشان نگه به،پلک ها دردناك شده را.... گفتییالو... تب دار استکردی که احساس میبود وتن
 ....تا برسد به اتاقش وبه تختش!!  اشی شراکتيداشته بود تا که برسد به خانه 

  جان؟؟یجانم سلمت-         
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 شییای جغرافتیموقع.... هم سپردمگهیبه دو سه تا بنگاه د...دمی مدل مغازه ها را دنی از ایلیمن خ-         
 ...ستی نریدندون گ

 بودن او را به ی وپزعالی خالبی که جي شکم گنده ارمردی آبدار پي هی که براق شد جواب کنانیهم        
 از آب يادی کوچه گام بردارد که حجم زگرید وبه طرف د آسفالت بگذاريوپا رو... بدهد!!! دی کشیرخ م

 به گوشش سر دهیسب چی گوشکلش،باهمانی تمام هیسیهاج واج مانده از خ... شدی خالشیبر سر ورو
!! کردی او را و عکس العملش را رصد مطنتشی که خندان از شي به پسربچه ادیبالا آورد ونگاهش چسب

 .... مهم نبودشی براگری دی سلمتي الو گفتن هايصدا

 شیهمه لباسها... کردختشی ناباور به سر ریشد،نگاهیباورش نم.... افتادنیی از گوشش پایگوش        
 نی به آستدیانگشت کش.....کلشی بسته بود تمام هدكیسف... نبودی بود که آب خالی از آبسیخ

 .... همان لعاب برنجایکتش،آب برنج 

 رساند که ي خانه افنی کرده بود،خودش را به زنگ آزی وجودش را لبر که تمامي توجه به لرزیب        
 .... ساخته بودی حسابگری را به گند کشانده بود وروزش را دکلشی از پنجره تمام هطانشی شيپسربچه 

 ...کردیزمزمه م!!! قابل مهار ری غی توام با خشمی لب با حرصریمدام ز.... زنگ فشرديانگشت رو        

 ...تف....تف تو ذاتت بچه-         

 ....دی رسی از پشت در به گوش مییصدا        

 ...سرمون رفت از صدا.... خرابهفنیآ..چه خبره؟؟اومدم-         

 ی وقفه دکمه را می هم ،بي فشرده شده روی تنگ شده وفکی دست بردار نبود،با چشماناریاما سام        
 سر انداخته بود در ي که کج ماعوج رويری شده وشال حريگودی بیی با موهادهی نفس بریفشرد،که زن

 .... باز کردشیرا به رو

 ... آقاياریچته؟؟سر م-         

 به جلو برداشت ی وگامدی کشسشی تنگ شده ،پشت دستش را به صورت خی با چشماناریسام        
 ... لب زدریعطاف ناپذ سخت وانیبا صورت... به عقب برداردیوباعث شد که زن قدم

  من آورده؟؟کلی سر هیی که تخم جنتون چه بلادی بگدیشما با-         

 لب ری را زلی لبش را به دندان گرفت ونام سهيزن گوشه ... کردشی لباس هایسی به خيواشاره ا        
 ....دی کت کشي هايدی به سفی دستدهیترس... شداری سامکیچند قدم نزد...زمزمه کرد
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 ی بود وبا چشمانزانی پله آوي از نرده های همزمان نگاهش به پشت سر زن افتاد که پسرکاریسام        
 .... اش بودرهی خیطانیش

  که لعاب برنجه؟؟نیا..خاك عالم به سرم آقا-         

  شه؟؟ختهی سر من ري آب رونهمهی ادی باهوویفقط موندم چرا ... لعاب برنجهقایدق..بله-         

 به سوت زدن اری سامي گوش های شد که در آنیغی به جلی تبدمشی ملاي صداکبارهیزن به         
 ....افتاد

 ............لیسه-         

 خجالت زده به حرف یزن برگشت و با صورت... هم محو شداری سامدی دغ،ازی جدنیپسرك با شن        
 ..آمد

 ...خوادی علوم مشی آزماي دور،گفت برازمی آب برنج رو برنی اش،نزاشتیدوساعت پ...دیببخش-         

 در ی شد وکدی ناپددشی زن از دی که کدی نفهمگری داری وپسرش را صدا زد وسامدی کشغیوباز ج        
 !!! در قفل خانه اش چرخانددی کلی بسته شد وکشیبه رو

 زنانه جفت شده بود ی باز در کنار کفش اسپرت کهی توجه به کفشی بالا رفت وبیکیاز پله ها دوتا         
 دوباره بهم ي بدي پشت سر برخورد کرد وباصداواری که در محکم به دي،در را محکم باز کرد،جور

 .... شددهیکوب

 بالا رفته یی زد،با ابروهارونی از دستانش بود از اتاقش بیکی که درون یمحسن هراسان با دستکش        
 تکانش ی او را گرفت وکميشانه ... شدکی رفت،نزدی که تلو تلو خوران به سمت اتاقش مياریبه سام

 ...داد

  شده داداش؟؟ی چیسام-         

خواست !!! نداشتیی رفته بود وقصد بازگشت هم گولی که به تلحی جمع شده واعصابیی با رواریسام        
 ...اش گذاشت یشانی پيکه خودش را کنار بکشد که محسن دستش را رو

 اد؟؟ی م؟؟بارونیسیچرا حالا خ!!!يپسر چقدر تب دار..اوه -         

به ...دی کت کشي لبه ید،دستی دی که درون چشمانش می وآتفشاناری سامی توجه به کلافگیبعد ب        
 ...دی ابرو در هم کشي اهیثان

 ...ختی سطل آب کف رکی ارکبیرو سره منم !!!  تو روخدانیخم سگ رو بب....ت....لیسه-         
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محسن مستاصل از ... محکم باز کردي و در اتاقش را با لگددی خودش را کنار کشی عصباریسام        
 ناراحت به سمت اتاق خودش ی وبعد با صورتستادی چهارچوب در اانی مي اهی چند ثانشیرفتار هم خانه ا

 ...قدم برداشت

 از تن ی حرکتکی بود گام برداشت،کت را به نی که مدام پخش زمیلی وساي اتاق ولابه لاانیم        
 افتاده بود ودر کنار چروك افهی که حالا از قیراهنی پيدکمه ها... پرت کردي وبه گوشه ادی کشرونیب

 .... تخت انداختيباز کرد ومچاله شده رو!! بودشی هم رويدی سفي لک هاشمارشی بيها

لرزان زمزمه !! شدیندی حساب او کجا بود که به کتابش هم بدانست،کهی که ترگل نمدیشیتلخ اند        
 ....ترگل...کرد؛ترگل

 زانو زد اری اختی اتاق بانیم... متورم شده اش هم به زور باز بودي وپلک هادی لرزیتنش هم م        
 ... پلک ببنددي اهی وخواست که فقط ثاندی دراز کشچهی قالي وار رونیوجن

  دختر؟؟ییترگل سادات،کجا-         

 به ی ودستدی کششی را به ابروهاسشی بند حمام انداخت،دستان خي شسته شده را رويویترگل ما        
 انداخت ی سبد حمام نگاهي تراش گوشه شی سرزنش وار به ری وبا نگاهدی شده اش کشزی تيموها

 بهم  هم از پس حالی بود،بهم خورد و کم شدهرشی که درگی که به خاطر جنون آنیوحالش از حماقت
 کال ی در سوگ عشقییتنها!!!شی موهادنی که با تراشی دخترکيسوخت برا..خوردن،دلش هم سوخت

 عشق را به ي مو اوج عزادنی سوخت که با تراشیدلش به حال دخترک!!!دی وچنگ به صورت کشستیگر
 ....امان!!!امان از دلش..... گذاشتشینما

 يصدا... داد و در را بستواری به دهی ها را تکیی را از پا در آورد،خم شد دمپاسی خي هاییدمپا        
 ...دی جانش را با ناله دوباره شنیطلعت

  تو حمام؟؟یکنی مکاریترگل چ-         

 انی ممهی و سراسدی سرش کشي را دوباره روری حري داد وروسرنیی شلوار چسبانش را پايپاچه ها        
 ...چهارچوب در ظاهر شد

 ؟؟یجونم طلعت-         

 ... کردکرد،نگاهشی پهن مزی مي را رودی حمراهنی که پیطلعت اتو را به برق زد ودر حال        
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آخه .. نگهی چکی ي رو بشورم که باز فردا ضرورسای رو اتو کن تا من برم سروراهنی دوسه تا پایب-         
 ... کنمزی نتونستم تمشمیهفته پ

 ...زدی که به تن می دم در برداشت و در حالی جالباسي حرف ژاکت را از رویترگل ب        

 ....دمی رو مبشونی ترتکنه،منیتو بمون خونه پات درد م-         

 ....يتازه هم از استخر اومد..رونی بییچایآخه دختر،م-         

 را آرام بست و ي اشهی داد ودر شی که لحنش همانطور ناله وار بود تکانی طلعتي در هوا برایدست        
 ..... نور شداطیوارد ح

 بسته ي از فضاي کرد و فوری بزرگ خالیی را در مشمایی سطل دستشونی ترش شده آخرییبا رو        
 سی سرونباریا.... دادنیی پرت کرد وماسک را پااطی تعادل خودش را به درون حیب... آمدرونیوچرك ب

که هرچه   واو دوست داشتدیچی پی معده مدام در هم ماتی شده بود،محتودهی به کثافت کشبیها عج
 ....اوردیخورده است را بالا ب

 ها سی سروي زد وکنار در گذاشت وتا خواست که از دوپله ی منقلب گرهی بزرگ را با حاللونینا        
 ...دی را شنی مرتضدی سمی ملايبالا برود و شستشو را شروع کند که صدا

 خودم ای اش رو هیبق...داکبری عموسي برو حاضر شو تا تو وطلعت رو ببرم خونه ایترگل سادات،ب-         
 .... برو توای بي سرد شده،تا سرمانخوردیلیهوا خ.... هم خوده طلعتای دمیانجام م

 زد ي کند،لبخنديری شود،جلوگشری که هر لحظه ممکن بود درگیتلاش کرد که از عوق زدن        
 ... وجواب داد

 ...می تا برامی ميزود... شهی داره تموم مگهید-         

 .... ها انداختسی کرد و دوباره خودش را درون سرویکیو دو پله را         

 را درون سطل پر ی سرش تي از بالای ها بود که کسندهی مخلوط کردن انواع پودرها وشوریدرگ        
 شهی که باز قرار بود مثل همدی متبسم را ديدمرتضایآب کرد،ترگل متعجب نگاهش را بالا داد و آس

 نداشت دوست چی که هیغرق...که باز قرار است ترگلش را غرق کند.... را در حقش تمام کندیمهربان
 !!! بکشدرونی باشد که او را بیدست

 ... خب شمايخسته ا..دمیبابا خودم انجام م-         
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 حرکت یترگل همانطور ب... قدم برداشتسی سروي راهروي در آورد وبه انتهای حرفچی هی را بیت        
 ....  کرددی شروع به لرزشی لب هاکبارهی وبه ستادهیکنار سطل ا

 که هنوز به ی داشت، بغضاری که با سامي آلوده به درديدوست داشت آن لحظه ،بعد از مکالمه         
 ی قامتی از صافگریخسته شده بود د... شودی تا خالاوردیبالا ب....اوردیر درون گلو نشسته بود را بالا بزج

 ...شدی که داشت به شب وصل ميروز... کرده بودلیکه امروز برخودش تحم

 ... دادنییماسک را پا        

 .... جانی مرتضدیآس-         

 دی لرزی که مییترگل با صدا... گفتی بود،هومدنی کشی همانطور که سخت مشغول تی مرتضدیس        
 ...لب زد

 ....دی به حمنی که گفتیصبح وقت...صبح-         

 که داشت دیشیکلافه اند...دی چکنیی چشم پاينتوانست جمله اش را کامل کند،اشک از گوشه         
 ی کرد دمی سوزاند سعی که مشامش را مییه به بوها توجیب... .کردی اوقات پدرش را تلخ ميخودیب

 ....ردی بگقیعم

 نانی وصاف به چشمان ترگل نگاه کرد،پر اطمدی پاچرخي پاشنه ي،روی باهمان تی مرتضدیس        
 ... چسباندشی لب هاي ساده رويلبخند

 ...حرفتو بزن دختر-         

 که حرف بزند وپس بزند لحن خواستی وبدبختانه مدیچی پی اش بهم مکرد،معدهی درد مشیگلو        
 .... نشسته بودیی شنواي بر تارها،دردمندانهي که صبح قبل از رفتنش با مهریمحزون

که ... خب انقدر شاگرد تنبل بودم کهیول.... دوستتون دارم منیلیخ.... خبنیدونیمن م...من-         
 ...خوب شما.. خوتی از تربرمی بگستی بينمره ...نتونستم نمره

 بود که اشک از حصار سفت وسخت دهی گونه ها نفهمیسی آمد وتا خرونی بنهینفسش تکه تکه از س        
 !!! زدهرونیپلک ها ب

 !!بهی جوون غرکی يخونه ..يمنم که رفتم خونه ...رشی گفت گدیحم-         

 ي داد و به کندهی تکواریا به د ری تي دسته ی مرتضدیس..... افتادنییصدا خاموش شد وسرش پا        
 ... دخترك لرزان کردکیخودش را نزد
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 خب ادامه اش؟-         

 .... شان سوزاندندي راه گرفتند و لب ها را از شورینی از کنار بی هقچی هیاشک ها ب        

 کیبعدم ...اون روزا منو کشوند اونجا... اتفاقات پشت هم تو يکسری.. يکسری...یمن رفتم،ول-         
 ... منطقیب... دوست داشتن 

 بود را انشانی مي که فاصله یچند گام!! شی پاي درون دستش وچکمه هاي توجه به دستکش هایب        
 وار چکی محکم پییدست ها....کردی خس خس می که کمي انهی سيپر کرد وسرش را گذاشت رو

 ....دندیچی پدورش

 .....امدی حرفش نگری و دخوردیننو وار تکان م        

 ي دست و پازدن هاانیخواست در م.... سوختیفقط م!!! انگاردی شنیزد،نمی مشی صدایکس        
 شد وبا ناله خواست که سرفه را بند زیمخی حال نیب...دی که سرفه امانش را بردی بگویدردآلودش،آخ

 ي روندش تر دوباره خوابافی لطیی با بوفی لطیدست... روشن بودیپتو کنار رفته بود وچراغ...آورد
 ....دی نتوانست درز پلک ها را بگشای متکا انداخت وحتي رونیخودش را سنگ.....تخت

 
 شی آمد و لبه های کمر ميله اش تا گود که دنباي بلندي وروسری با طرح سنتییزهرا با مانتو        
 ...زدی را هم مری صورتش را قاب گرفته بود،متفکر سوپ شيگرد

 
 پا و آن پا کرد تا نی آشپزخانه اانی می ،کمنیری شموی که پر بود از پرتقال ولیلونی با نانیحس        

روحش وحواسش انگار که  که جسمش فقط آنجا بود وییاما زن گو....حضورش را استاد راد متوجه شود
 .... فشردی تخت دست تبدار پسرش را درمشت ميانگار که هنوز پا...آنجا نبود

 
 ...سلام استاد-         

 
 نی شرمگنیحس.... ها افتادکی سرامي هوا ملاقه از دستش روی خورد وبی گاز تکان سختيزهرا پا        

 برداشت و همزمان نکی را از کنار سیدستمال... اوپن گذاشت و به کمک زهرا شتافتي را رووهی ملونینا
 ...دی کشکی سراميبا خم شدن استادش،اوهم خم شد ودستمال را رو

 
 .... ترسوندمتون استاددیببخش-         
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 ... محو ملاقه را برداشت وزمزمه وار لب زدیزهرا با تبسم        

 
 ....رم نداره پسیبیع-         

 
 انی خودش را به ميری آمد وبا سربه زرونی انداخت واز اتاقش بزی ميمحسن کتابش را رو        

 ....چهارچوب آشپزخانه رساند
 

 ... دیشما راحت باش..نی حسي خونه نیی پارمیحاج خانوم،من امشب م-         
 

 ...ردی حرف او را بگي هم ادامه نی حرفش باعث شد که حسنیا        
 

 تا شما نیی پاادیمحسن م....میی دادنی رفته کاشان ديمادر من دو سه روز.. استادگهیراست م-         
 ...دیراحت باش

 
 که به زحمت در ی فشرده در دانشگاه، و جاني روز کارکی که بعد از یاستاد راد باتمام خستگ        

 .... را کش داد ولبخند مهربانش را نثار دوجوان کردشیلب ها... داده بودشیپاها
 

 ... مزاحمتون باشمخوامینم...خب-         
 

 وچند گام به عقب برداشت و کنار محسن دی هول زده کف دست ها را به شلوار کتانش کشنیحس        
 ...ستادیا

 
 ...ضورتون از حمی که مرخص شدی ندارياگه با ما کار...هی چه حرفنیا..نه-         

 
 ... ها انداخت ودر جواب او لب باز کردوهی به می بود،نگاهی که مملو از قدردادنیراد با نگاه        

 
 .... زحماتتون ممنونيبابت همه -         
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 وتا خواست که پشت سر محسن از دی کششی به سر کم موی انداخت ودستری سرش را به زنیحس        
 ... آمدادشی مهم ی مطلبکبارهیبه  زند،که رونیآشپزخانه ب

 
 .... استادیآهان راست-         

 
 رهی منتظر خی گاز را کم کند،متعجب سرچرخاند وبا نگاهي خم شده بود تا شعله یزهرا راد که کم        

 ... شدیی دهان صفاي
 

 !!مغروره...کمی که دیدونیم... که من بهتون زنگ زدمدینگ...یبه سام-         
 

 ... تکان داديخت،سریری منکی را درون سوهی مي سهی که کینیزهرا در ح        
 

 .... به منیمحبت داشت... جانییحواسم هست صفا-         

 بود،به دست گرفت و قدم تند کرد به ی که کنارش چند قرصی دستشی آب پرتقال را با پوانیل        
 بود را ي ورکی که هرکدام ییخم شد وجوراب ها...اشت گذزی مي را روی دستشیپ....اریسمت اتاق سام

 را درون چوب بود  که بعد ازظهر اتو زدهیی هاراهنیپ.... انداختزی مریمتبسم درون هم گلوله کرد و ز
 ولو زی مي که روي جورواجوري و ساعت هالیموبا.... کنار اتاق کردی جالباسزانی فرو برد و آویلباس

 ي دودنکی عيدسته ها.... شده بود،گذاشتدهی اتاق چي که نامرتب گوشه ییبودند را درون قفسه ها
 .... دادر که مشخص بود مارك داراست ، را هم درست شده کنار ساعت ها قراییها
 

 ...دی کشاری از عرق سامسی خي به موهای تخت نشست ودستيلبه         
 

 ... منيشلخته -         
 

 نی هزارمي وبرادی پر وخوش حالت پسرك تب دارش کشي موهاي بار دست لابه لانی چندميبرا        
 .... لب آوردي ،رودادیم!!! مادر ی دوست داشتني کردن جان وصدقه های قرباني که بوییبار واژه ها

 
 ..فدات بشم.... مغرور منشهینفس هم.... منزدلیعز-         
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 را شی ،لب هایشانی پي عرق روي به دانه هاتی اهمی شد وب زد وخمي را کناریشانی پي رويموها        

 .... گرفتشی اراده راه گونه را درپیهمرمان اشک هم ب... گذاشتارشی پوست داغ ساميمحکم رو
 

 ی روان شده را کمي کرد که اشک هایلب زد وسع.... آنکه فاصله را کم کند،زمزمه وار لب زدیب        
 .... مهار کندیوفقط کم

 
 نیاز تموم شدن ا...من!!!شهی ماتمومیدن....دی تو وصفورا نباشینگفته بودم وقت....نگفته بودم بهت-         

 .... مرد کوچکمترسمی مایدن
 

 ... خش دار زمزمه کردیهنوز فاصله را به حدااکثر نرسانده بود،که کس        
 

 ...مان..ما-         
 

 نشستنش را تیوموقع... دست اشک ها را به سرعت از چهره زدود سر بلند کرد وبا پشتمهیسراس        
 گشود وباز هم ناله وار او مهی به زحمت چشمانش را تا ناریسام... تخت عوض کردنیی تخت به پاياز بالا

 هی به تاج تخت تکا ری بالا آوردش،متکی سرش وکمری خم شد،دست انداخت زاری ساميرو....را صدا زد
 شی پاهايپتو را رو.... تخت نشاندي را رودی نالی بسته می که هنوز با چشمانياریداد وبه زحمت سام

 را به دست وانیل... برداشتزی مي را از رواتشی ومحتوی دستشیبرگشت ودست دراز کرد پ....انداخت
 ... کرداری دهان سامکیگرفت وقرص ها را نزد

 
 ...باز کن دهنتو مامان-         

 
 یسر کج کرد ونوچ..دی رسی اوجش مي اش به نقطه ی بدقلقیضی در هنگام مرشهی که هماریاما سام        
 ي نقش بسته بود،لبه شی لبهاي پسرکش روي هاي که از بچه بازیزهرا با صبر وحوصله وتبسم...گفت

 ....تخت نشست
 

 ... دهنتو باز کنگمیم..ي شد،کوچولویسام-         
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 خورد،با پشت دست نم وهی که از آبمیدهانش را باز کرد وبعد از قلپ درهم یی با اخم هااریسام        

 ... را گرفتشیاطراف لبها
 

 ن؟؟ی خبر کرد؟؟نکنه حسیتو رو ک-         
 

 ... ادامه داددهی نخراشي از عرقش زد وبا با همان صداسی آشفته وخي به موهایچنگ        
 

 نکنه باهات درس برداشته؟...!!ارهی درمي بازنیری آدم خودشنی چرا انقدر افهممیمن نم-         
 

 .....یقی دقايفقط برا!! چه کرده استاری برود سامادشی یقیزهرا خواست که دقا        
 

 ...ختی بهم رشتری او را بيخندان دست دراز کرد وموها        
 

 ...یگی مونی وهذي تب کرددمی حالت شدم،که فهميایمن خودم جو....کله شق من-         

 یاهی چشمانش سي بکشد،جلونیی کنار زد وتا خواست که خودش را از تخت پای حالیپتو را با ب        
 ... اش گذاشت وخواست که او دوباره دراز بکشدنهی قفسه سيزهرا دست رو...رفت

 
 ... گند عرق گرفتميبو... برم حمامخوامیم-         

 
 ... تو کهيدی گند نميبو....بخواب-         

 
 ...من حالم خوبه...برو خونت-         

 
 باز به ی پتو با چشمانری وزدی سرش کشي روی حالی تخت افتاد وپتو را با همان بيوپشت به او رو        
 تلمبار شده درتمام عمر که ي که قرار است تمام اشک هادیشی تلخ اندیکی شد ودر تاررهی پتو خيپرزها

 .... شبه ببارندکی!!  کردندی می تابیدر حصار ب
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 واز دی چشم غلتي خفه کننده اشک از گوشه یکی هم افتاد و در تاري سوزان ودردناك رويپلک ها        
 خشک وداغ ي لب های را راهیی وتنهای از دلتنگی مخلوطگرشی رد شد وبا اشک چشم دینیقوس ب

 ....کرد

 گذاشت وهمزمان در خچالیبود را داخل  ختهی کوچک ري سوپ را که درون قابلمه ايته مانده         
 ...جواب همسرش با تبسم زمزمه کرد

 
 .... زودتر بخوابهکمیسوپ رو که خورد،بهش گفتم امشب -         

 
 ... لب زدظی غلی به سمت اتاق گام برداشت وهمزمان با محبتي آمد وبه کندرونیاز آشپزخانه ب        

 
 ...زمی عزریشبت بخ...یکنی درکم مشهیممنون که هم-         

 
 ي را آرام رولشیموبا.... افتاده بوداری صورت سامي اش روییوارد اتاق شد،نور لامپ هال وروشنا        

 اریسام.. افتاده بود،برداشت وکف اتاق پهن کردرتختی را که مچاله شده زدی سفي گذاشت وملافه ازیم
 باز کند به ب لخواستیتا م.... شدرهی به مادرش خری چشمانش برداشت ومتحيآرنجش را از رو

 گلو ی آب را راهي که به زور زهرا جرعه اییتا جا....دی پشت هم امانش را بريکه سرفه ها...اعتراض
 ....کرد تا نفسش باز شود

 
 ؟؟....یکنی مکاری چيدار-         

 
 ودر را تا مرز بسته  گذاشت،دست دراز کردنی زمي تخت را برداشت و روي روی اضافيزهرا متکا        

 ....شدن هل داد
 

 کنم؟؟ی مکاری دارم چسیمعلوم ن-         
 

 ینی سرش سنگي رويادی زکردی که احساس مي با سراریسام...دی ملافه طاق باز دراز کشيو رو        
 ... اش اعتراض کنان لب گشودنهی به سوزش ستی اهمی شد وبزیمخیکند،نیم
 



 619 

 !!!لطفا.....برو خونت... ممنونيتا الانم که موند.. ندارمي به پرستاريازیمن ن-         
 

 ... بخوابمای دناری سامنی کله شق ترشی امشب پخوامیمن م-         
 

 خرد شیانگار که استخوان ها.... کردزانی را با ناله از تخت آوشیپوزخندش صدا دار شد ،پاها        
 شده بود،دوباره کلشی هزی لبری رمقیخواست که سرپاشود،اما ب جمع شده از درد ییشده باشند با رو

 ... تخت نشست و خفه لب زديرو
 

 ...یی کردم به تنهاگهیمن عادت د...مامان-         
 

 ؟ي ندارگهی دي،پتویسرده سام-         
 

 خودش را از ي گلوله شده يپتو... اسدهی فای بود حرف زدن وکش دادن بحث بدهی که فهماریسام        
 ... انداختنیی تخت پايرو
 

 ؟؟یپس تو چ-         
 

 ... تخت انداخت وزمزمه کرديخودش را رو        
 

 ....ریاشکال نداره،شب بخ-         
 

 ...یسام-         
 

 ... گفتی نامش ،هومدنی شنی شد ودر پرهی به سقف خری درگي با فکراریسام        
 

 ....ي؟؟مامان،پسریبخواب..شب ام... کنارميایم-         
 

 .. التماس گونه ،چرخاندي عضلاتش به سرعت به سمت صدای توجه به گرفتگی گردنش را باریسام        
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 ي که کج روشی روشی گرفت وچسباندش به ساعت پاری دلتنگ نگاهش را از سامی کمدیزهرا شا        
 ... نصب شده بودوارید

 .... خاموشیبه پنکه سقف.. بودندرهی در سکوت ،به سقف خرپتو،هرکدامی بعد زیقیدقا        
 

 ... گرفته لب زدیی گلو فرو داد وبا صداي عفونت هاانی بزاق دهانش را ازمی به سختاریسام        
 

 ....مامان-         
 

 ...جانم-         
 

 ...ترگل رو ازش-         
 

 داشته ی کرد که لحن معمولی وسعدی کشرونی بنهی از سقی را عمد،بازدمشی حرفش پرانیزهرا م        
 ...باشد

 
 ... هنوز باهات حرف دارمي که شددم،خوبیامشب بهت آوانس م....ترگل...ترگل-         

 
 ...شی برم خواستگارخوامیم-         

 
 هیزهرا لب بالا را ثان...د منتظر شزدی که مدام نبض میی هاقهی جمله اش را ادامه نداد و با شقگریود        

 ... رها کردکبارهی به دندان گرفت وبه يا
 

 !!! اونم قبول کردي که زدي گندنی با اي فکر کرد؟؟تو؟؟يخواستگار-         
 

 ...شرط گذاشت... رفتنشي خواستگاري برایقبول کرد،ول-         
 

 تنگ یرا پشت گوش داد وبا چشمان شد وموها زیمخی ناورد،کلافهی نتوانست طاقت بگریزهرا د        
 ... لب گشودیشده،عصب
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 ؟؟یکنی مکاری چي واقعا داریفهمی می؟؟سامی چیعنی-         
 

فک ...ي با تو وبهزاد برم خواستگاردیگفته با....کنهی مونهیشرطش داره منو د...گوش کن به من-         
 !!!کن با بهزاد

 
 ي عضلات منبسط شده ي رهی خی سوالاری آمد وسامی کش مشتری بهی به ثانهی زهرا ثانيلب ها        

 برق افتاده منتظر نگاهش را به ی که او با چشماندی دیوقت.... شدیکی در همان تاریحت!!! صورت مادرش
 ... ادامه دادیدهان او دوخته بود،با سرتق

 
فکرشم ....دست شوهر تو رو...ي ببرم خواستگاررمی رو هم بگدایگفته دسته ش... به کنارنمیحالا ا-         

 ...کنهی موانمیداره د
 

 نی مادرش ،باعث شد که حرفش را قطع کند،کف دستان را چسباند به زمي شانه هازی ريتکان ها        
 .. تکان دادي درهم سرییبا اخم ها.... نشستشیوبا ناله روبه رو

 
 ؟؟يخندی چرا می بگشهیم-         

 
 به قهقهه لی صدا تبدی بي خنده هاي کرد که ادامه ی دهانش گرفت وسعيزهرا دستش را جلو        

 ....ندی نباری از آن خشم را در چشمان سامشتری بلند نشود وبيها
 

 تو دودره باز شی وقت پچیه!!!شهی وقت زهرا نمچیاون ه..... کرددواری حرکتش منو امنیترگل با ا-         
 ...شهی،بره نم

 
 محو کش ی به تبسمشی داد ولب هارونی بی آرام گرفت ونفس داغش را به آرامکبارهی به اریسام        

 ...آمد
 

 !!شهی وقت مغلوبت نمچی دختر هنیا...يفک کنم درست انتخاب کرد-         
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 سوخته ي و قهوه ادی لرزنیری شی از تبسمشی لب های از هروقتشتریب....شتری زد وبهیبه تخت تک        
 ...درونشان غوطه ور شد!!ری وبه نظر زهرا دلپذبی عجی که برقيا

 
  کنم؟کاری چدیحالا با!!! دونمینم....رشمی که درگشهی سرسختنی هميبرا... دمیشا-         

 
 دیکه با!!!دای مونه بهزاد وشیم....کنمی با جون ودل اعلام مموی از همسرم،آمادگابتیمن وبه ن-         

 ...یخودت باهاشون صحبت کن
 

 ي زد ودوباره پاشی به موهایدوباره چنگ... آخر مادرش،دوباره منقلب شدي جمله دنی با شناریسام        
 ید،نگاهی کشی دوباره طاق باز دراز میمکث کرد،به مادرش که با آسودگ...چپش را پشت هم تکان داد

نظر برسد ،دوباره به   بهی معمولکردی می که سعیوبعد با لحن...دی مکي اهی را ثاننشییانداخت،لب پا
 ..حرف آمد

 
 !!!لج کنه.. لجدی با من شا؟؟ی با بهزاد خودت حرف بزنیتونیم...گمیم-         

 
 که ي اهی هم گذاشت،بعد از ثاني پهن کرد وبعد هم پلک ها را روی متکي بلندش را رويزهرا موها        

دوباره پلک ....دی سرش نشسته ،دي را منتظر بالااری از چشم ها را باز کرد و سامیکید،ی نشنیی صداگرید
 ... دندان نما زمزمه کرديشخندی هم انداخت وبا نيرو
 

 رو زدن به بهزاد که البته باباتم هست ی چموش،غرورتو نشونه گرفته؟؟سامقیتوف..يدیهنوز نفهم-         
 !!نه من.... باشه تو مراسم،فقط کار خودتهدیوبا
 

 ي نرم مادرش و دانشجوي هااستی هم شکست خورده در ساریسام.....دی سرش کشيوپتو را رو        
 شی زن زندگنی اندك کنار تن آرام بخش مهمتري انداخت وبا فاصله نی زميخودش را رو!!! چموشش

 ... هم گذاشتيپلک رو
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 کی به یی برش هاي تخته گذاشت و چاقو را داخلشان فرو برد وبا فرزيمتفکر گوجه ها را رو        
 تخته پر شد از آب گوجه وراه يرو.... از حد آبدار بودشی بی کمنباریگوجه ها ا...کردیاندازه خرد م

 .... ها را به گند کشاندکینت،سرامی کابيگرفت و از لبه 

 به جان ظی زد و خم شد با غی انداخت و به دستمال تا شده چنگنکیرا درون س چاقو مهیسراس        
 توجه به ی تند وبیی زنگ تلفن باعث شد که به سرعت از جا بپرد و با قدم هايصدا... ها افتادکیسرام

 یاضطراب  زده ازخی ی تازه کرد وبا دستانی برداشت،نفسزیخارش پوست دستانش به سمت تلفن خ
 ...فت گییب،الویغر

 نرگس سادات فقط به ي در جواب سوال هالی می و کاملا بواری زد به دهی شده تکزانی آويبا چانه ا        
 .... اکتفا کردریبله وخ

 وچمباتمه وار کف آشپزخانه ولو شد ختی بزرگتر ری شده را درون ظرفزی ري بعد،گوجه هایقیدقا        
 ... افتادیچی ساندوي درون نان هاي هاری به جان خمشدی مرهی خي که مدام به نقطه ایو با چشمان

 .....چی و هی تماسچیه!!! نبودي خبرچی گذشته بود وهاری با سامدارشی دنیدو روز از آخر        

 یبغض...زدی که حالش را به هم بهم مییبو....دادی نا مي بوگری که دی برداشت ازبغضنی اش چینیب        
 ....دی ترکیکه حالا داشت کم کم م

دلش زنگ زدن .... افتادگری دی پرت کرد وباز به جان نانینی سي حواس گوشه ی را برهایخم        
 خواست که از مدت ها قبل در سرش ی را میافتیدلش ض...خواستی را ماریدلش آمدن سام...خواستیم

  بهدیکشیله مهنوز آتش خشمش شع...دلش هنوز سرد نشده بود!!! وبپاش ها شروع شده بودزیبر
 .... بودفتادهی نلشی موباي به خاك رفته ي صفحه ي رویسکالی می حتچیوهنوز ه.....دوست داشتنش

 تلخ صاف ی اش را با اوقاتي سورمه اي مقنعه ي را باز کرد،لبه ي اشهیطلعت با سرعت در ش        
 ... چهارچوب آشپزخانه خشکش زدانیکرد،م

 .....ترگل سادات-         

 لبش يگردن چرخاند و گوشه .... افتادینی دستش کف سانی خورد ونان از مي اکهی دهیترگل ترس        
 ...را به دندان گرفت

 ....شگاهی بچه ها رو قراره ببرن نمایدونیمگه نم..ي رو تموم نکردجایتو هنوز ساندو-         

 .... بوفهارمی تموم شده شو براتون مگهی دقهیپنج دق-         
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 معلما يچا..تو حواست به مدرسه باشه.... همراهشونرمی من هم دارم میراست..زود توروخدا-         
 ...وبوفه

 .... نگرانش تکان دادی طلعتي براي داد وسريشتری سرعت بشیترگل به کارها        

 ...رم دانشگاه کلاس دا2 برم ،آخه دی با12 ي ساعتانکهیفقط ا..منم حواسم هست..برو به سلامت-         

 ... آورد وبه دست ترگل داد وجواب دادرونی بخچالی کالباس را از يبسته         

 ... برا آخر وقتگهیبعدم آقات هست د... تا اونموقع مادرمیایاولا که م-         

 ی مرتضدیآُس...چاندی بوفه را چرخاند ومطمئن از قفل شدنش،شال رو دور گردنش دوباره پدیکل        
لب ... نور آبان ماه درحال چرت زدن استری کنار در نشسته بود وکاملا مشخص بود که زی صندليرو
 کت زانیو آيتا که خواست به سمت خانه شان گام بردارد که لبه ...دی لرزفی ظري به لبخندشیها

 .... در هم کندیشی را نماشیپدرش باعث شد که اخم ها

ترگل ... جابه جا شدشی در جای شدن ورفتن نور،کمهی با سای مرتضدی وسستادی او ايجلو        
 به حالت انبساط در دی باعث شد که باز سيزیی ونور دلچسب پادی خودش را کنار کشگوشانهیباز

 رهی خورد وبا ترس خی تکانی مرتضدی کت را بست،سي گشاد خم شد ودکمه هايترگل با لبخند....دیآ
 ... ترگل خندان شدي

 هات به درد هی دکمه ها تو ببند تا باز کل،لااقلی نبستتوی که باز کمربند نمد،امروزیمرتضدیآس-         
 ...ادین

 ي حواس پلک روی خلوت نور انداخت وباز بي به کوچه ی خواب آلود ،نگاهی با چشمانی مرتضدیس        
 ...هم گذاشت

 اش از کوه ی که جنس مردانگیبه کس.... پدرش شدي رهی خقی عمي وبا لبخندستادیترگل صاف ا        
 آشنا ی که دردش کمي داد ولخ لخ کنان و با کمررونی بنهی از سینفسش را به آرام!!! سختیاز کوه..بود

 ... امن نورشان قدم برداشتيواریبود به سمت چهارد

خاند و خواست که چشم چر... مخلوط شدلشی موباي اش با ملودازهی وخمدیشالش را از سر کش        
 چنگ نتی کابي را از رولی جهش موباکی وبا دیبه سمت آشپزخانه دو...ابدی را بلشیهرچه زودتر موبا

 را با یگوش ودینوار سبز را با مکث کش... زل زدنی اسکري رويچند لحظه تعجب زده به شماره ...زد
 ...دی کششی لب هايزبان رو...اکراه کنار گوشش گرفت
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 ...الو-         

 د؟ی خانوم خودتونق،ترگلیخانم توف-         

 به شتری تنگ کرد وهرچه بی کاناپه افتاد و چشمانش را کمي تابه تا شده،روییترگل با ابروها        
 نی هميبرا... از اندازه شدشیتعللش ب...دی رسجهیکمتر به نت... شناختن صدايمغزش فشار آورد برا

 ... فلج شده اش نشستیی شنواي حال مهربان بر تارهانی محکم و در عيدوباره صدا

 اشتباه گرفتم؟؟-         

 ما؟؟..ش...خودم هستم-         

 ...ی از ما بپرسی احوالکی که یرفت...هامونم.... ترگل جان؟؟پارسال دوست ،امسال آَشنایخوب-         

 ادی که به ییتا جا... کرديزی سرعت آنالدر ذهنش به....دی به سمت بالا پری به آرامشیترگل ابروها        
 .... به هامون نداده بوديداشت،شماره ا

 ..الو ترگل خانوم-         

 که خش نداشته یی کرد با صدای با لبخند از حرکت ابلهانه اش سعي اهی تکان داد وبعد از ثانيسر        
 ..دیباشد به حرف آ

 .. بپرسمیوالخب اصلا وقت نشد اح.. شما؟مندیخوب-         

 ... مکهی حاجی حاجیاما رفت...ی بپرسلدای از حال ،لااقليری منتظر بودم که تماس بگیلیخ-         

 ی خاراند،با لحنی اش را مینی که نوك بی گذاشت ودر حالزی مي پاها را روی حوصلگیترگل با ب        
 ... معمول در تعارف تکه پاره کردن ها،جواب دادي های وبه دور از چاپلوسیمعمول

  خوبه؟؟لداجانیاز بنده بوده،حالا حال ...ی سعادتگه،کمید-         

 ... گوشش جابه جا کردي را رولی موباجید،گی به گوش رسمی هامون ملاي خنده يصدا        

 ... هم خوبهلدای يبابا.. هم خوبهلدای-         

 کسل آور را هرچه زودتر ي دارد ،بزند ومکالمه یت کند،تا هامون اگر حرف خاص داد سکوحیترج        
 ...تمام کند

 ....راستش شمارتو به زور ازش گرفتم...شتی پادی داره می طوبدمیترگل،شن-         

  افتاده؟یاتفاق-         
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تمام !!! روز همسفر بودنکیبه احترام همان .. بوددهی پرسضهی نبودن عری خاليسوال را فقط برا        
 .... آب کندي هرچند ظاهری را با نگرانشی صداخی یتلاشش را هم کرده بود تا کم

 دوست دارم یلی خیلیخ....می شب هم اجرا دار5شه،ی شروع مگهیروز د4 از شمونینما...نه-         
 ما می و کنار تيایاما خب دوست دارم تو هم ب.. شب باشه کنارمکی که قول داده ی طوب،حالایباش
 ... بودی جالبي تجربه دی،شایباش

 تا زدی بررهی داي کوتاه هرچه فکر دارد روي اهی را بهم چسباند وخواست که در ثانشیترگل لب ها        
 که حس از یجواب... با او را نداشت بدهديشتری بیی آشناي حوصله چی که هی معقول به جوانکیجواب

 ... شوددهی دشیه لا کمتر در لابیسرباز کردن کم

 ...ی همراهه خود خاله طوبدیم،شایرسی بود،حتما خدمت میفرصت...هی خوبيحتما تجربه -         

 کنمی اجرا رو اس ام اس ممیفقط من برات آدرس سالن وتا...نمتونی ببشمیخوشحال م...حتما-         
 ...برات

 .... انداختزی ميداد،روی مرونی که با حرص بی را همزمان با پوف محکمیگوش        

 لشی از التهاب درونش را کم کند،موبای تا بتواند کمدی کشنیی پای اش را کميگری جیشال تو گردن        
 داشبورت ي هدف تر آنرا روی بار قفلش را باز کرد وباز بنی چندمي برالی دلیرا همانطور ب

 باور کند پسر د ،محال بودی دیهرکس م... . آن را فقطي که نمای وبه برجدیخودش را جلو کش...انداخت
 کی کند که ی زندگیدر اتاق... استتختی نقاط پانی از بالاتریکی برج لوکس که در نی انی از ساکنیکی

!!!  کند که از گاز پنج شعله اش ،فقط وفقط دو شعلهی زندگيدر خانه ا.... نم برداشته استوارشیور د
 .... کهيخانه ا!!!سالم باشد

 يگوش بندها.... آسفالت چسباندي رنگ را رويگری جي وبا استرس بوت هادی را کشرهیدستگ        
 که تازه یی اويهوا آنقدر ها هم سرد نشده بود،اما باز هم برا... کردمی گوش ها تنظي پهنش را رویمشک

 دهانش يجلو دست... آوردی تنش را به درد ميزیی سخت بلند شده بود،سوز پایاز بستر سرماخوردگ
 داشت یی وطلای مشکیی به سمت در که نرده هانی سنگییبا قدم ها.... کوتاه کرديگرفت وسرفه ا

 که ي وبا ظاهردی باری هم که آتش میکف دست ها به عرق کردن افتاده بود ودرون...،حرکت کرد
 فنیمقابل آ...غرور واعتماد به نفسش حفظ شود!!!دی آنچه خواهد گفت وخواهد شني با همه خواستیم
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 فشرد ومنتظر فنی آي دکمه ي خارج کرد و انگشت رونهیپرشتاب بازدمش را از س...ستادی ايریتصو
 ....شد

 والبته بهت دای نازدار شي بهم فشرده شده در جواب صدای قرمز رنگ،با فکي به سنگفرش هارهیخ        
 زانی آوینی سنگي انگار که وزنه هاشیپاهابه .... بسنده کردی زدگخی که پر بود از سرما ویاو ،به باز کن
 زشی انداخت واز پشت مالا بیی نگهبان ابرودنشیبا د... سرسبز رد شدي محوته انی از میبود،به سخت

 ...ستادی اکشی نزدنهیبرخواست وبا طمان
 

 ... قربان، امرتونریصبحتون بخ -         
 

 به شی فرو برد وهمزمان لب هابشیدرون ج عقب داد ودست ی را کمی حوصله بود،کت مشکیب        
 ... تلخ کج شديپوزخند

 
  برم؟؟تونمی پدرم هستن،میبهزاد صارم-         

 
 .... را به سمت آسانسور کشاندشی پر اغراق مرد جوان،قدم هاي توجه به خم وراست شدن هایب        

 
 ملافه ها گم شده انی که بهزاد در می اش را پشت گوش زد ودر حالی شرابي موهادایش        

 ... زدشیبود،هراسان صدا
 

 .... شوداری بگمتیبهزاد م-         
 

 شانه ها ي لباس خواب ساتنش را از روي زد ،همزمان که بندهاي کمد را به کناریلیو خودش در ر        
 ....ا صدا زدبلند تر بهزاد ر.... گشتی مگری دیراهنی و هول زده به دنبال پدادی منییپا
 

 ... بالاادی داره می سامگمیبهزاد م-         
 

 يملافه را از لابه لا... پوست تنش به گز گز افتادی هوا کمي تخت جابه جا شد،از سردانی میکم        
 ... نرم فرو برد وغر زدي متکاری توجه به کلام همسرش ،سرش را زی جدا کرد و بشیدست وپاها
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 .... اتاق چرا انقدر سردهنیا!!مرگشهشوفاژ چه -         

 
 ...دی بهزاد کنار کشي زد وهمزمان ملافه را از روی پاتختي روپسی به کلی چنگدایش        

 
 ... الانه که زنگ خونه رو بزنهاری سامگمتیم...ی شلوارك خوابکیتو فقط با ..ستیسرد ن-         

 
 شد زیمخی تخت ني مکث،روي اهی پلک ها را از هم فاصله داد وبعد ثانکبارهی متکا به ریبهزاد ز        

 تخت به صورتش پرت کرد ي را از پاشرتی پر حرص تدای که شگشتی مشرتشیوهمزمان که به دنبال ت
 ... زنگ خانه به صدا در آمدي رد وبدل شود صداانشانی میوقبل از آنکه حرف

 
 اتاق ها ي که به نظر خودش موجه بود ،از راهروي شده وظاهر سر جمعي که بالایی با موهادایش        

 به ی آمد و با کسلرونی رفت،سوگل هم خواب آلود از اتاقش بی که به سمت در میعبور کرد وهمزمان
 ...دنبال مادرش به راه افتاد

 
 خوش پوش شهی هماری سامي اهی نکرد ثانی در هم سعی از چشمی هوا باز کرد،حتیدر را ب        

 واخم اری سامدنیبا د.... تماشا کند!!!  جوان وپرفکت راشهی هماریوسام.... خوش بو راشهی هماریسام!!!را
چهارچوب، نگاه کرد   داده بود بههی که تکی درون هم گره خورده بود ،با دستشهی که طبق معمول هميها

 ... خش گرفته لب باز کرداریسام
 

  کنار؟يرینم-         
 

 نهی دست به ساریسام... تکان دادينامفهوم سر!!! بوددهی هم که پری باز و رنگمهی نیی با لب هادایش        
 دی بود که شاي کارنیآخر!! اش در گذشته حانهی وقي آوردن خط دادن هاادی و به دایشد،تحمل کردن ش

 ....دی گنجیدر حوصله اش م
 

 ؟يدی تو؟؟اجازه مامی بخوامیم-         
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 داد وکلافه از کنارش نیی گوش پاي گوش بندها را از رواری وسامدی خودش را کنار کشدایش        
 تابه تا شده پشت سر یی وبا ابروهادی تر ،خم شد وسوگل را در آغوش کشجی گی با مشامدایگذشت و ش
 .....او راه افتاد

 
ده اند وفرش ها هم ست با پرده ها شده  عوض شی که مبل ها باز همگدی گذرا فهمی با نگاهاریسام        
 رنگ یی طلاری شي چانه اش و به مجسمه ری مبل انداخت ودست گذاشت زنی اوليخودش را رو!!!است

 ... شدرهیچند قدم دورترش با پوزخند خ
 

 ؟يخوش اومد-         
 

 آرام سوگل دایش..... تکان دادي هم انداخت و سري بلندش را روي وپاهای زد به صندلهی تکاریسام        
 دوباره دهی برچییاما دخترك با لب ها.. گذاشتنی زمي داشت ،رواری وار نگاه به سامبهی غریرا که کم

ابرو ... بودزی آماغراق  آمد،به نظر کهیحرکت سوگل که مثلا خواهرش به حساب م...دی چسبشیبه پاها
 .... کش داده شودفی ظری حتي به لبخندشی لب های کرد که کمیبالا انداخت وسع

 
 ییرای ،وارد پذدی کشی شده اش می جوگندمي به موهای که دستی صاف کرد ودر حالییبهزاد گلو        

 از حضورش را در همان اری سامی تفاوتی گذر کرد وحرصش از باری از کنار سامي لبخندچی هیب..شد
 ....دلش سرکوب کرد

 
  ورا؟نیاز ا-         

 
 ی آنکه نگاهش را معطوف به کسی مبل وبي داد به دسته هاتمیر انگشتانش ر با ساریسام        

 ....کند،خشک لب باز کرد
 

 ... قطعاومدمی نی احوالپرسيبرا-         
 

 ... گفتی تکان داد ،کج پوزخند زد واوهومي داد وسررونیبهزاد نفسش را محکم ب        
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 خب ،کارت؟-         
 

 ابرو را بالا ي آنها بود،تایرپوستی که مناظره گر جنگ زییدای به شدی چسبمی نگاهش مستقاریسام        
 ...انداخت وبا تمسخر او را مخاطب قرار داد

 
 دا؟؟ی مامان شی کنییرای از پسرت پذستیخب ،تو قرار ن-         

 
 ي به دسته هادیشار چسب گرفت ،دستانش با في بر افروخته لپش را از درون گازي با چهره ادایش        

 ...دی تنگ شده،از جا پریاما نتوانست بر خشمش غلبه کند با چشمان....مبل
 

 !!! بامزهستمیمن مامانت ن.....یبه من نگو مامان سام-         
 

 ....آمده بود!! مخموری آشفته وچشمانیی با موهای به سراغ زنی که آنیخنده اش گرفت از واکنش        
 

 ...گهیداداش دخترت که هستم د-         
 

 نی بالا انداخت وبا خشم پا به زمي دستانش مشت شد ،شانه ااری سامي دندان نماشخندی ندنیاز د        
 ... وبه سمت آشپزخانه رفتدیکوب

 
  کارتو بگو؟،حالای حالشو گرفتشهیخب ،مثل هم-         

 
 وتا خواست که زبان در کام دی تکان خورد وکامل به سمت بهزاد چرخشی در جای کماریسام        

 !! گردن پدرش بود،افتادي که رويبچرخاند،چشمش به رد قرمز
 

 ...با ابرو اشاره زد.... رفتشی لب هاي از رویپوزخند هم حت        
 

 .... کنه،پاکشی تابلویلیرنگش خ-         
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 سوگل شد کی بلند نزدی جا برخواست وبا گامند،ازیدرش را بب نخواست که عکس العمل پگریود        
کشش ....کردی در دهان نگاهش می آشنا با انگشتی کنار رفته بود و با نگاهیبگیکه حالا احساس غر

 ...ندباعث شد که خم شود ودختر بچه را در بغل بفشارد وکنار گوشش زمزمه وار حرف بز!!!خون
 

 ؟؟ی سوگلیخوب-         
 

 هم پر اریسام....دی هوا خندی برادرش ،گردن کج کرد وبرگوشی زيدخترك از هرم نفس ها        
 بهتر از دی شایبا حس وحال.... او بالا رودي سوگل کرد وباعث شد که قهقهه دی سفيرگلوی زیمحبت فوت

 که مادرش یی او را به سمت جای وکمدی کششی به موهای گذاشت ودستنی قبل،دخترك را بر زمي اهیثان
 .. مصمم لب باز کردي تعلل با چهره ای برگشت وبي اهی چند ثانیمشغول بود،هل داد وبعد از مکث

 
 ...ی باشخوامی،مي خواستگاررمیدارم م-         

 
 قابل تحمل شده ری غگری دشی حال بهم زدن،برایی موجه و ژست هايو چقدر جان کندن با ظاهر        

 !!!بود
 

 را حفظ ،خودشی نتوانست به ظاهر هم حتچی از جا برخواست،او برخلاف پسرش هيا ناباوربهزاد ب        
 ....شد!!! زده بودندخی که یی هاي قهوه اي رهی ومشکوکانه خستادی ااری سامیکینزد...کند

 
 ؟؟ی کنکاری چيخوایم-         

 
 !!!ي انجام دادشوی که تو دوبار رسميکار...ازدواج-         

 
 ... بالا انداخت و خونسرد ادامه داديو شانه ا        

 
 ....االله اعلم!!! ها هم کهی رسمریتازه غ-         
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 دوستش نداشت، صاف زل زد به چی که هی سوخت از جنگ نرمی که می پر خنده ،و دلیو با نگاه        
 ...دیدی خودش را در آن مری که تصویچشمان

 
 ...جواب منو درست بده...ی هاتو بزار کنار ساميمسخره باز-         

 
 يتو...ي برم خواستگاردی ازدواج بايبرا... که دوسش دارم،ازدواج کنمي گرفتم با دخترمیتصم-         

 موجه داشته باشه کمی ظاهر کی کنم تا دای با پدر ومادرم حضور پدی متاسفانه بايمراسم خواستگار
 ...خانواده ام و

 
 ...ستادی اشی هم رفته روبه روي تویی نشاند وبا ابروهاشی ودوباره سر جادید دست او را کشبهزا        

 
 ؟؟يچه دختر-         

 
 ؟ی چیعنی-         

 
 ...ه؟خانوادش؟؟ی هست؟پدرش کی که کیعنی-         

 
 ... جواب دادي نطق پدرش زد و با ناباوري برای دستیشی گشاد شده،نمای با چشماناریسام        

 
 نیآفر...یشی می واقعي باباهاهی،شبيریگی کاملا حس میچقدر وقت....جالب شد-         

 
 که حالا به عرق نشسته بود،دستش را یشانی وپشدی که پر سرعت باز وبسته مینی بيبهزاد با پره ها        

 ...دی بهم فشرده شده،غری تکان داد وبا فکاریمقابل چشمان سام
 

 ....زارمی جا نمچی من شه،پامو هي قراره عروس خانواده یمن تا ندونم ک...محض اطلاعت-         
 

 وباعث شد که بهزاد خودش را دی مبل پري بماند،پرشتاب از روشی نتوانست سرجاگری داریسام        
 نداشت،بلندتر از حد معمول شی براي مهارچی که هی گر گرفته از خشمیبا صورت....زودتر عقب بکشاند

 ... راه خشکش زدانی مي چاینی با سدای که شيجور...دیغر
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 تا جمع شه رمیاز کدوم ورش بگ....گهی تو؟؟کدوم خانواده؟؟بگو دیشی نمداریچراب...يوا!!!خانواده-         

صفورا رو از اونور آب ...کهی زنکیبابامو از بغل !!رونی بکشم بکهی مرتکیمامانمو از بغل !!! خانوادهنیا
 !!! خانوادهمی تااااا بشمی بشنفگل میگل بگ...مینیحالا کنار هم بش....خودمم که هستم...نجایبکشمش ا

 
 اری سامي نقش بسته بود،و در جواب حرف هاشی لب هاي رويحالا بهزاد بود که لبخند حرص دار        

 ... مبل انداختي عقب برداشت وخودش را رو بهی زد وچند گامیشی نمای کارانه دستدیاو هم تقل
 

 در دیبا... که قرار زن تو بشه،عروس منهيدختر.... نبودرگذاری بود،اما متاسفانه تاثی جذابیسخنران-         
 هم ه،پولشی اوکلاتشی پسر من،باباشه که تحصيخانواده ... پسرم باشهيشان خانواده 

 ...ی هستي آل هردختردهیمادرت که دکتره وخودت که ا....نطوریهم
 

 که نه خواستیکاملا مشخص بود که م.. استی تک خنده اش کاملا مشخص بود که عصباریسام        
 ... آلوده به درد لب زدیبا لحن.... درون آشفته اش ببرندی پدایبهزاد ونه ش

 
 ..نه الان... قشنگه،که کنار هم باشهی زماننایهمه ا-         

 
 گذاشت زی مي را روینی شد و سکی نزدلی می تکان داد و بي سردای زد،شي اشاره ادایبهزاد به ش        

 ... خش گرفته دوباره به حرف آمدیی به صدااریتا که خواست پشت گرداند که سام
 

 ....دایتو هم باش تو مراسم ش-         
 

 ...دی پرسشتری بنانی اطمي وبا ذوق برادی زده چرخجانیار،هی سامبی هرچند عجشنهادی با پدایش        
 

 ...واقعا؟؟ چه خوب-         
 

 را در سنگر خود داشته دای کند فعلا شی کرد که تمسخر را از چهره اش کنار بزند وسعی سعاریسام        
 ... ذوق او را گرفتيباشد،ادامه 
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 !!! سخت پسندهیلی ام خندهیخانوم آ....ی بپوشکی شیلیخ...اوهوم-         
 

 ریاس!!چی باد که هری که اسيدیهمانند ب!!! توانست،مهار کندی رقمه نمچی تنش را هيبهزاد رعشه         
 ...دی تهوع آور آن دو با عربده پري مکالمه انیم....دی لرزی وقفه میب...  بود ار،شدهی همچون ساميتندباد

 
 ... پامو اونجا بزارمه،عمرای وچهیمن تا ندونم طرف ک.... مزخرفتوركی سنیجمع کن ا-         

 
 ي درد آلوددیو چه با.....دیبا!!!داشتی بهزاد را در کنارش نگه مدی بااریسام... لازمش داشتاریسام        

 ...ناچار لب گشود....شیبود برا
 

 يتو...يتو هم تو.... سادهي خانواده کی...کی وی ظاهر معمولکیبا ....ی دختر معمولکی-         
 ...شیدی دمارستانیب

 
 فکر شتری وهرچه بکردی باز ماند،داشت فکر ممهی تنگ کرد ودهانش نیبهزاد چشمانش را به نرم        

 ...شدی هم فشرده مي روشتری هم که بی شد وفکی مکی ها بهم نزدکرد،لبیم
 

 ... مبل بلند شدي از روی رمقیبا ب        
 

 مدرسه دارهیسرا... دارهی رو آورده بود؟؟دختر سرا که صفورايهمون دختره ا...نکنه همون...نکنه-         
 نور؟؟آره؟؟؟

 
 ... تکان دادي حرف سری چشم ها را فشرد وبي گوشه اریسام        

 
 ....پر تاسف... تکان دادي زدن نداشت،سري برای حرفگریبهزاد د        

 
 در هوا تکان داد یدست.... اش شده بودرهی زده خخی انداخت که دوباره اری به سامی نگاهزیرآمیتحق        

!!!  در وجودشدی کشی زبانه مگری که دیبا خشونت!!!افتی نیوچند بار دهانش را باز وبسته کرد اما کلام
 .... به او زد وبه سمت اتاق قدم تند کرديتنه ا
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 قدم نیسنگ یی توجه به آسانسور با قدم های پشت سرش بست و بی بعد در را به آرامي اقهیدق        
 ....شدی مدهی سرد کشي نرده هاي اول گذاشت ودستانش سفت وسخت از روي پله يرو
 

 بسته ي به دری خشک شده اش کرد ودوباره نگاهي گلوی تلخ فنجان را راهاتی از محتويجرعه ا        
 .... که نشسته بود ،انداختیی از جايکه چند متر

 ... بسته اسیاز ک-         

 ؟؟ي روشو نخوندينوشته -         

 را آرش اری لب سامي بالا انداخت،پوزخند روي شانه ادی نگاه کرد ولاقزی مي به شمع نسوز رواریسام        
 که ي همان قهوه ايتلخ به اندازه ... که چقدر طعمش تلخ استدی فهمی میدوست چند ساله اش به خوب

 ....کردی با لذت مزه مزه اش مقشیرف

 .... نداره که کنجکاوش شمیاونجا به من ربط... نه-         

 ...لهی تعطی ساعت فروشنیواسه هم.. سکته کرد و مردشی دوروز پي مهديبابا-         

 ... شود،زمزمه کردافتی درون کلامش ی آنکه حسیسرش را بالا آورد و ب        

 ... کجا برمنجای بعد از ادونمی نمنجا؟ی چرا اومدم ادونمینم-         

 رونی اش بنهی محکم از سی برد وهمزمان هم پوفشانشی پري موهاانیکلافه دست به م        
 تلخ معروفش که يآرش دست دراز کرد و فنجان را برداشت تا دوباره آنرا پر کند از قهوه ها....کشاند

 ...زبانزد کل پاساژ بود

  تو کارآزاد بازم؟؟ی بزنيخوایاز کار وبار چه خبر؟؟م-         

 یشگی همي هادنی نرسجهی با بهزاد وبه نتانشی پای بي شده از بحث هالی تحلی با اعصاباریسام        
 از ی انداخت وعصبی نگاهلشی هدف به موبای بشی بلند شدن از جانی را عقب داد ،در حیاش،صندل
 ...  کتش انداختبیآن را درون ج.....یسکالیم!!چینبودن ه

 ؟؟.. آرشی گفتيزیچ-         

 گذرا ی نگاهاری که در دست داشت به سامیآرش با همان فنجان... قراردادشی را سرجایوصندل        
 ... تکرار کردریی تغیانداخت وسوالش را با کم

  تو کار ساعت باز؟؟ي بريخوای مگمیم-         
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با ... خشک شدی آنابد،بهی را بنشی ماشچیی گشت تا سوی کتش را مي هابیدستش که کلافه ج        
 .. قاطع جواب داددهی بالا پرییابروها

  بلدم؟ي اگهی کار دنی اریمعلومه؟؟غ-         

 را از هر زی چشم به هم زدن ،مکی در زهی مزهی ری گذاشت ونوجوانشخوانی پيآرش فنجان را رو        
 .... کردی خالفی کثیظرف

 ...اری سامی کار دولتکیو  ت؟؟برويتو که درسشو خوند-         

 .... لپ تاب ،ادامه دادي دوخته شده به صفحه یوبا چشمان        

 بازار گند نی که الان دستتو گرفته،سخته موندنت تو ای کمي هی سرمانیبا ا...بازار خرابه-         
ن باباشه که داره  نگاه نکن،به والله تا الاکتیبه شر...بی رکود عجکی که همه غرق شدن تو يگرفته،بازار

قبلا !! کافه بندازنی اه نگاه بکی.... یدونی عرضه ها نداره،خودتم منی وگرنه خودش از اکنهیجمعش م
 ؟؟یالان چ!! پر بود از آدمزاشیتمام م

سرش را از .... از حالت سکوت در آوردای شاپ دری کوچک ودنج کافي پاپ فضاي خواننده ايصدا        
 هی کوچک تکزی شد که که به مياری سامدیی آورد و منتظر تارونی بستمشی متنوع سي هاکی موزستیل

 ....کردی در سکوت نگاه مي قهوه ايزده بود به کف پوش ها

 ؟؟ی کار آزادو گرفتیچرا پ!! کار خوب برات دست وپا کردهکی یگی که مامانت میوقت-         

 .... را لرزاندشی آشفته ،لبهايپوش وبا لبخند بالاخره نگاهش را جدا کرد از کف اریسام        

 منتظر باشم که آخر ماه چهار نکهی آرش از اادیمن بدم م!! ادارهکی زهی پوسم پشت میمن م-         
 ....ستمیمن آدمش ن...من....قرون پول بندازن جلوم

 .... لب زدق،متفکری عمی زد وبا بازدمیآرش پلک        

 !!!اوردمی وقت سردرنچی تو هيمن که از کارا-         

 رونی شاپ بی از کافي اهی گرم آرش را فشرد وبعد از ثان،دستیجی دست دراز کرد وبا گاریسام        
به هر طناب !!! نگه داشتنشي که برافتدی نییبه زحمت خودش را کنترل کرد تا نگاهش به جا...زد

 دهی لجن کشه نبودن بهزاد بود را بهیر شب افتخاشی آنچه را که براي چنگ زده بود وهمه ي ادهیپوس
 ....بود
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و !!! یفیهنوز هم همان بلاتکل.... همراهش بودیجی که باز شد،هنوز همان گي اشهیدرب آسانسورش        
 ی شده بود وبیاغی که یو دوست داشتن.... به گردن خواستنش نبودي افسارگری که دیدوست داشتن

 .......قرار

 ،باعث شد که شدی از قبل مشتری بهی که هر ثانیی بگو مگوي آمد که صدای منیی پاساژ پاياز پله ها        
 ي با ظاهريدختر.... شودرهی پشت ساختمان پاساژ خي تنگ شده به سر کوچه یسر بچرخاند وبا چشمان

 ي هاهیگر يصدا...زدی موتور سوار بود،مي که روی جوانکي اش را به سر وروشان،کولهیپر
 ي به دست وپا زدن هاالی خی که خونسرد وبي و پسرشتری بشی وزجه هاشدیحظه بلند تر مدخترك،هرل

 ...کردیدخترك نگاه م

 ... توانست بزاق دهانش را هم قورت دهدی نمی بود و حتستادهی پله ها اانیهمانطورخشک شده م        

 همانطور ي که جوان موتوردی نکشیطول...نگاه کرد!! بودشی آشنايادی که زيباز به منظره ا        
 هم از ي اهی وبعد از ثاندی در جا جهي بدي گرفت وموتور با صداانیخونسرد نگاهش را از دخترك گر

 یکی رکي هافحش هی دو زانو افتاده بود وفقط با گري کوچه روانی که مي محو شد وهم دختراری سامدید
 ...دادی نبود،مگری که دیرا به کس

 ی منی وزن پاها،خودش را به سمت ماشینی چطور با آنهمه سنگشدیش نم ای حالگرید        
 !!!اما نتوانست.. را بکشدرهی دستگخواستیم....کشاند

 آمد که ادشی داد وهی سقف تکيسرش را به لبه ...کردی می آوار مانده بود واحساس خفگریز        
 خانه انی را از مشی آمد که صفوراادشی!!! بوددهی شهرش دي آسفالت هانی از همیکیصفورا را هم کف 

 ی ها به قلب بي آوردای.... بوددهی کشرونیب!!!  به راه بودستالی وکرشهی از کنار بساط شلی در کنار ريا
 ی بود که مشتادشیپس چرا هنوز زنده بود؟؟و چرا !!!و اگر قلب طپش نداشت.... آوردیطپشش فشار م

 ي را در هوای خاطرات دوست داشتنيبو....درون داشبورتش!!! مچاله شده هنوزي روزنامه اانیمو م
 .... ومشامش را هم نوازشکردی پخش منیماش

 اثبات دوست يوبرا!!!  رفتی باز هم مدیبا.... رمق را به درونش کشاندی بکلی وهدی را کشرهیدستگ        
 .....کردیداشتنش باز هم التماس م

 .... اندوه در وجودمنهمهیا        

 ....ومن لال        
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 .... غوغاست در کنارم ومن دورنهمهیا        

 او از کامل ي توجه به غرغرهای وبدی کشرونی بردستشی منا را از زيترگل جزوه ها        
 ي قراری با بلشی موبانیاو فقط به اسکر!! بچه ها ي سر وصداانینبودنشان،درون کوله اش چپاند ودر م

 .... شدرهیزد،خیکه به وضوح درون چشمانش دو دو م

 ي های شلوغانی نسبتا بلند از مییسر بالا آورد وبا صدا.... خواندی که نامش را مدی استاد را شنيصدا        
 ... گفتي ،بله ای صنعتيآخر وقت کلاس حسابدار

 اش زد یشانی پي را رونکشیع.... موردنظر گشتياستاد سرش را بالا داد وبا نگاه دنبال دانشجو        
 دوباره نگاهش ی گفت،مرد مو جو گندميتا که ترگل متعجب بله ا... را صدا زدقیودوباره نام ترگل توف

 ... درهم جواب دادیی داد و با ابروهاشی روشی پيرا به برگه 

 ...دیای سرکلاس نگهی دياز جلسه ... خانمدیشما حذف هست-         

 پر تزلزل آنها را ي هم گذاشت وبا لبخندي بخش رونانی اطمی زد،پلکرای المي به شانه یترگل دست        
 ... از ساختمان هل دادرونیبه ب

 ....امی تامنم بای تردیبر-         

 ... دلش سوختدیشا... با تومی تکرار کنیم،هیماهم باش-         

 ... کردمشی خودم راضدیبرو ،شا...رهی چقده گی که عربشاهیدونیم....نه منا-         

 لبش برده بود ومشغول کی که فنجان را نزدي زهرا راددنی ،با دستادی که ادی در اتاق اساتانیم        
 ي سه واحدادی پا بچرخد که باز ي پاشنه ي که روخواستیمردد شد ،م... بودگری دیحرف زدن با زن

 بود ي کاغذي رووشتن کم درحال نيتاد را که در فاصله ا صاف کرد و اسیی گلویبه بدبخت... افتادیلعنت
 گری به حضور دتی اهمیب... نگاهش را به نگاه ترگل خجالت زده دوختریاستاد با تاخ....را صدا زد

 حذف نشدنش بکند،به ي براي قبل از آنکه ترگل اصراری عصبی خشک ولحنیی صداش،بایهمکارها
 ...حرف آمد

 ...ریوقت منم نگ... هدر ندهیپس وقتتو الک....رمی پذی رو نمیهی توجچیق،هیتوف-         

 به سمتش جلب نشود،زمزمه وار ی توجه کسنکهی اي به سمتش برداشت و برایترگل قدم کوتاه        
 ...جواب داد
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 خودمو یول... نتونستم مهرماه حضور داشته باشم تو کلاسای شخصلی دلايکسری لیاستاد من به دل-         
 .... بچه هاي هی رسوندم به بقیلحاظ درساز 

 حوصله ادامه ی رو داد وبشی پي دوباره نگاهش را به نوشته هاری نفوذ ناپذيمرد با پوزخند وچهره ا        
 ...داد

 ..یحذف!! کردنبتی جلسه پشت سرهم غ3 من ي براستیموجه ن...قیبرو توف-         

 بزند وبغرد که حذف ی تفاوتی بيای دستانش فشرده شد،تا خواست که دلش را به درانیکلاسور م        
 کمرنگش ی صورتي به لب هاشهی که همي موزون ولبخندییدکتر راد با قدم ها!!! که به جهنم..کن 
 یی صدابا انداخت ونیی به عقب برداشت وسرش را پای شد وترگل دستپاچه قدمکشانی بود،نزددهیچسب

 ... گفتی آمد سلامی مرونی از ته حلق بکه به زحمت

  چند وقت؟؟نی ادمتیق؟؟ندی خانم توفیخوب-         

 ي معنادار را روانه ی که به عرق کردن افتاده بود،سرش را بالا آورد ونگاهیی به کف دستاتی اهمیب        
 ... او نداشتي هاي دلسوزي برای جوابچینگاه پرسشگر زهرا کرد،و ه

 حضور نداشتن،و الان ینی سنگنی درس به اي براي جلسه اچی تو هشونی نبودن خانوم راد،ابله-         
 ...دیاومدن اصرار که حذفم نکن

 دست خودش چی پشت همش ،هيدم وبازدم ها!!!ختندی انگار که تمام تنش را سرب داغ رکبارهیبه         
 نهینفسش را تکه تکه از س....دی کوتاه هم نرسي اهی افتاد،به ثانانی که در وجودش به غلیتمام حالات...نبود

 ... کردزمه صحبت کردن به زهرا راد بدهد،خفه زمي داد وقبل از آنکه اجازه رونیب

 ...ی عربشاهي اصرار کرده باشم آقاادی نمادمیمن -         

 و با دی کوبنی سبز را محکم به زمي برگرداند وکف کالج هاي ندانست،روزی ماندن را جاگریو د        
 .... رفتی به سمت درب خروجشدی دچارش مدی که آنقدر هم نبایتیعصبان

 سر کشاند ي را روشرتیی دست کلاه سوکی اش را نشانه گرفت،با یشانی پمی مستقيزییسوز پا        
 نی پله بگذارد را دوباره به زمي که قرار بود روی معلقيپا... گرم شدی دستری اسشی،که از پشت سر بازو

زهرا راد ...دی مهره ها را هم به وضوح شنشی گشاد شده گردنش را چرخاند وسایچسباند،با نگاه
 ندی خواست، ببی را که میکس.... دوست داشتنش بجنگدي که خواسته بود برایکس!!!اریمادرسام...بود

 ..... دوست داشتني دارد،براستادنی ايچقدر پا
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 حالت خوبه ترگل سادات جان؟؟-         

 اندك مهمان کرد ولرزان ی را به تبسمشی تکان داد،وبه زحمت لب هاي سرمهی و سراسشانیپر        
 ...جواب داد

 ....بله،ممنونم-         

 فشرده فی ضعي بکشد،اما انگشت ها محکمتر دور بازورونی دستش را بمیوخواست که ملا        
 انگشت ها کم شد انی بازو درمی زده اش را به نگاه فرار ترگل دوخت،فشردگزهرا نگاه گرما....شد

 ...ونوازش ها شدت گرفت

من که .....ی کندی سفکدستی شکسته ات،کباری که ی کسي قلبتو بازم برای که بتوندوارمیام-         
 !!! وقتچیه.. وقت مثل قبل نشدچی هگهی قلبم زنگار گرفت ودنینتونستم ترگل ،برا هم

 بزند،اما یخواست حرف.... شدرهی پوش خاهی به دهان زن سمیترگل سر بالا آورد وصاف ومستق        
 انیهنوز م..... داده بودندحی شده،فرار را بر قرارترجیکیواژه ها همه شان دست به !! نداشتیحرف
 اش ی مادرانگيبو  کهیلحن که او باز هم مادرانه لبخند زد وبا زدی زن،دست وپا مي جمله نی سنگانیجر

 ... نشست،لب زدی قلبش مي رومی،مستق

 دبهتی،شاي عروس پسرم شدگهی که دي روزکی.... تو رفتهي برااری چرا دل سامدونمیمن م...من-         
 ....گفتم

 شد که ی چشم ها کنار رفت وآتشخی... شد برگونه هاری اش سرازیخجالت رنگ گرفت وسرخ        
 ....داغ....کردی داغ ميزیی در جان وتن دخترك را در سوز پادیکشی خواستنش زبانه ميشعله ها

 دی حمي تازه شسته ي هاراهنی فشرد وهمزمان که پی کمراهنی پي قهی داغ شده را سر ياتو        
 ...دادی زد بود ،گوش مهی تکي اچهی قالی زهرا که به پشتي به حرف هازدی را اتو میدمرتضیوآس

  جشن؟امی پس فردا، بي حالت تهوع چجورنی من با ايوا-         

 گذاشت وبا چاقو به جانشان ینی مقابلش را درون سي تلمبار شده ي هاي از سبزیطلعت مشت        
 ...افتاد

 !!! مجبورت کردهی مادر من،کایخب ن-         

 يشخندی بارچندم پشت گوش داد و باني کوتاه شده اش را براي گرد شده ،موهایزهرا با چشمان        
 ...دندان نما جواب داد
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 ...امی سوسن خانوم،ابرو کمون رو نيمن نامزد!! درصدکیفک کن -         

 ... که سوال طلعت ،برجا خشکش کردکردی می اتوشده را داشت درون چوب لباسراهنیپ        

  خبرم هست با خانوادش،آره زهرا سادات؟؟ی اون خدا بیراست-         

 گری حفظ ظاهر ودي نبود برای تلاشچیوه.... ماند و خشک شد وسردی چوب لباسيدستش را رو        
 .....دیکشی مری که تیوزخم!!!  همیتوان

  آنکه نگاهش رایرا نگاه کرد،ب!!!  نامعلوم ي شدنش به نقطه ارهی ترگل را وخیزهرا با نگران        
 ... بود،جواب دادي کردن سبززی حواس درحال ری که بی سوال طلعترد،بهیبگ

 !!! که عمو مسعود باشه،حاج لطف االله نباشهیی جانیفک کن...گهیآره د-         

 با شتاب چاقو فرو برد،شانه گری دی وباز مشتختی بزرگ ری شده را درون ظرفزی ريطلعت سبز        
 ... شدن بحث لب زد تمامي بالا انداخت وبرايا

 ؟؟یما رو به اونا چ..به جهنم که هستن-         

 اتو شده را به ي هاراهنی واتو را همانجا رها کرد،پدی کشرونی بزیترگل خم شد ودوشاخه را از پر        
 چشمانش ي جلوی ،خودش را درون اتاق انداخت،کمخوردی که مدام بهم گره مییبغل زد وبا قدم ها

 ....ندی خواب را هم نبيتارشد ،وکم مانده بود که حنا

 .... لبش را به دندان گرفتي زد وگوشه هیبه در کمد تک        

 که زخم یی اويبه جهنم گفتن برا...شدی اندیتلخ م!! ،به جهنمدی توانست آنقدر راحت بگویاو نم        
 ....خورده بود آسان نبود

 لباس ها را یعصب.... دستانش مچاله شد وکف دستان به عرق کردن افتادانی شده م اتويلباس ها        
 کرد،اما دنیچانه اش شروع به لرز....دی انداخت وکف دست ها را به شلوارش کشرشی تحرزی ميرو

 ... لب تکرار کردری برگشتن آرامشش،زيبرا.... نبوديخبر!!اشک

 ...يرینم...يریه نم که اون آدم باشییجا... ترگليرینم-         

 ی چوبی صندلي رمق پای پشتش ،بي رهی عرق از تي قطره اختیکه پس از ر....آنقدر گفت،گفت        
پلک بست ... خودش را تکان دادی را در بغل گرفت وچانه اش را چسباند به زانو وکمشیافتاد وزانوها

 وباز کرد بغض!! بود وبسی صارماریپشت پلک ها همه وهمه اش سام....وباز هم خودش را تکان داد
 ....خودش را تکان داد
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 از اندازه شلوغ شی ها بابانی که خی تنگ شده در غروبی را کم کرد وبا چشماننیسرعت ماش        
 زنگش تمرکزش را ي را که مدام صدالیهمزمان موبا... گشتی پارك مي بود،به دنبال جاکیوپرتراف
 ی میخال ي کرده به دنبال جانی گفت وهمانطور کمیی به گوش الويریهندزف... را وصل کردزدیبرهم م

 ...دادی مخاطب پشت خط تکان مي هم برايگشت وسر

 رو حالا برام اس وام اس کن ،کارم زود تموم شد ستیام،لی بیمی چه تاسیمحسن من معلوم ن-         
 ....خرمیم

 ي برای داد ودستنیی را پاشهیرا فشرد وش محسن باشد،پدال ترمز ی آنکه حواسش به خداحافظیب        
 را نشی خواست که ماشدی پراي کند،راننده ی پارك را خالي داد و منتظر شد که جای تکاندی پرايراننده 

 به عقب ی کمطای را با احتنی انداخت وماشداد،دستی که تکان مي با سراری عقب ببرد،سامیکم
 انداخت واسم لشی موبانی دوباره به اسکری سرسام آور اطرافش،نگاهي بوق هاانیهمزمان م..برد

 ي را رولی منقبض شده دست دراز کرد وموبایبا عضلات.... هم بردي را تون،ابروهای اسکريکوروش رو
 ...دارش ادامه دهد  همانطور به جان کندن خندهدی مشغول منتظر شد که پرایسکوت گذاشت و با ذهن

دکمه ... دادرونی،بینی از راه بی شده اش را به سختنی ونفس سنگستادی براق اي هاییلا طيروبه رو        
 پاساژ دست انداخت ي مطبوع فضاي وبخاطر گرمادی کششی به موهای کتش را باز کرد وکلافه دستي

 تمام ي کوزه کاسه وری نبود،هرلحظه ممکن بود ززیتعلل جا... آوردرونیوشال گردن را از سرش ب
 ..... از عمقش خبر داشت ،بزندی که خودش بهتر از هرکسیدوست داشتن

 شده در زی وجسارت لبرشی روزهانی اي آشناری هم فشار داد وبا نقش بستن تصويپلک ها را رو        
 بچسبدوتنش را با یی طلاي رهی را محکم بردارد ودستش به دستگشیوجودش ،باعث شد که قدم ها

 ... مغزش به صف شده بودند،به داخل بکشد که درییحرف ها

 ياری به سامدی گذاشت وهمزمان نگاهش چسبرزنی را مقابل پسی از سروی مختلفيبهزاد مدل ها        
 یسرش را به پشت چرم... ته مغازه ولو کردی راحتي گذشت وخودش را رورزنی حرف از پشت پیکه ب

 ی به چشمانش ممی سرش که مستقي توجه به نور لوستر بالای داد وبهیکه گرم بود وخوش بو،تک
 دی پرچانه به اتمام رسرزنی حرف زدن بهزاد با پي صدای که کدینفهم.... ها شدي گچبري رهیخورد،خ

 .... اش شده بودرهی خی انعطافچی هی بستاده،ی زده انهی که به سی بهزاد مقابلش با دستانیوک

 ؟ي دارهنوزم همون درخواستتو-         
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 ي خورد وپاهاي اکهی!!! کم نشده بودبشی عجییرای که هنوز از گي بهزادي صدادنی با شناریسام        
 شی کرد برعکس بهزاد به صدایسع... در آمدیی جمع کرد واز حالت ولوی هم انداخته اش را کميرو

 ....نرمش دهد

 ...نجامی همون ايبرا...اوهوم-         

 ي را جمع کرد وفقط سرشیلب ها.... کرداری سامي گوش هاي صدا دارش را روانه بهزاد پوزخند        
 ... اش به بهزاد،از جا برخواست وباز به حرف آمدیشگی افسار زده بر غضب هماریسام...تکان داد

 یعنی... درخواستم رو نیا!!  رفتهادتی درخواست داشتم،تو هم کی ازت ی رفته که کادمیبهزاد،-         
 ....نکهیا

 کی زد وخودش هم با لبخند فنجانش را نزدي بود،اشاره ااری زده مقابل سامخی که يبهزاد به قهوه ا        
 ....لبش برد

 ....ی من،خودهیهرچقدم که انکار کن... تو هرچقدمیدونی میسام-         

سر بالا آورد و لب ... را به دندان گرفتنشیی را باز کرد،و لب پاراهنی پي بالاي کلافه دکمه اریسام        
 ...زد

 ... بهزادستمین-         

 شد فنجان د،خمی از قهوه اش را نوشی تعادل قلپید،بی صدا لرزی بي از خنده اشیبهزاد شانه ها        
 را،ادامه اری اعصاب سامدادی که خراش ميشخندی وبا نستادی گذاشت ودوباره صاف ازی مي را رومهین

 ...داد

 نیا.... بدمی به درخواستت اوکيخوای کف دستت واز من می که غرورتو گذاشتیشی داغون ميدار-         
 !!!ی خوده منیعنی

دست !! بود،نشددهی جهرونی اش بنهی که از سی به جلو برداشت،جلو دار نفس محکمی قدماریسام        
 ... حالات درونش را نشان ندهدچی صورت هيله ها کرد که عضی قلاب کرد وسعنهی را به سشیها

 .... کهکنمیخواهش م...پس خواهش ...پس-         

 از یموج!!دی را هم دی از مهربانی موجشدی نگاه چشمانش ،مي به عقب برداشت،لابه لایبهزاد قدم        
 !!را هم.... بود و بساری سامي قلبش فقط وفقط براي که گوشه یدوست داشتن

 ..امیم....ي وبپاش غرور راه بنداززی برخوادینم-         
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 ... مکث ادامه دادیبعد از کم.... بود وچقدر هم آشنای انکارنکردناریبرق چشمان سام        

 ....اما با بعدش مطمئن باش مخالفم... به درخواستت بله داده باشمنکهی فقط به خاطر ایول-         

 مهم گرید.... که مخالف استدیگوی که بهزاد هنوز هم مصرانه مدی شنینم!!!دیشن ی نمگری داریسام        
 بهم چفت شده ییتا که خواست با لب ها.... بسشی شده بود برای ترگل شدني خواسته نکهیهم...نبود

قدم ... گرفتهزاد را بشی ذوقش را پنهان کند،از کنار پدرش رد شود،که بازوکردی می که سعیونگاه
 از نگاه بهزاد سر در چیه.... به نگاه بهزاددی اش چسبیبرگشت وسرش را چرخاند ونگاه سوالرفته را 

 !!چیه.. آوردینم

 ...همهی ذره شبکی ذوق بزنم که پسرم یی جاهاکیبزار فقط غرورت سرجاش بمونه،لااقل -         

 منقبض ي بهت زده زد، واو را آرام به سمت در هل داد و بعد هم با چهره ااری سامي به شانه یودست        
 پدرش شد وبا بتی هي رهی خي اهی در سکوت چند ثاناریسام....ستادی ااری گرفت وپشت به ساميشده،رو

 ی ملی منطقش،دلش سبی بي هادنی کوبنی وپا بر زمگاهشی گاه وبي آمد که سر بهانه هاادشی یدلتنگ
 که خواستیفقط م.... آفاقی آمد ونه بهزاد ونه حتینه زهرا از پسش بر م.... بهزاد راي هالیبس....خواست

 !!! بهزاد شودهی داشته باشد،که شبلیسب

 به ي اش را با محبت برای روز بهزاد پدرانگکی آمد که ادشی وباز کردی داشت خفه اش میدلتنگ        
 ....دست آوردن دل کودك،به حراج گذاشت

 ی مشککدستی ي هالی سبي اقهی نشاندش و خودش هم با خنده به دقیی روشوي نهیصبح مقابل آ        
 ... لب زدشخندی نشست و با نانی گراری سامي مقابل پادهی کاملا تراشیی وبا رودیرا تراش

  قهرمان؟؟هی سامي شدیراض.. تو شدمهی منم شبگهیحالا د-         

 بود که با اری سامي رهی زده بود به چهارچوب،و خهی لبخند تک،بای بهداشتسی در سروانیزهرا هم م        
بهزاد از پس لمس پسرکش ،سر بالا آورد ....دی کشی صاف پدرش دست ميحسرت به پشت لب ها

 ... تکان داديوسر

  سوال؟؟ری الف بچه کلا برد زکی ما رو ی مردانگيدید-         

 ... کشاندرونی اش بی بهزاد او را از قعر معدود خاطرات خوش کودکي خفه شده ی کميصدا        

 ....حالا هم برو... بدهامی رو بهم پي خواستکارمیتا-         
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 ي که بهزاد روخواستیدلش م.... از بهزاد نگرفتداشت،نگاهی که به عقب بر میی با گام هااریسام        
 .... شناختی او را ماریظر بود که تنها شود وسام بهزاد منتند،امای اش را ببیبرگرداند ودلتنگ

 که به نفس نفس افتاده بود،غر ی داد و ترگل پشت سرش در حاليشتری سرعت بشیمنا به قدم ها        
 ... تا همراهش شوددی کشی زده دست او را مجانیاما منا ه... که آرامترزدیم

 ...مینی خانومو ببرای که،نامزدجان المای بيزود.. غرغرورزنیپ-         

 شانه ها انداخت وشال گردن ي بند کوله را روداشتی هوا انگار قدم بر مي که رویترگل در حال        
 وبا ستادیمنا ا.... زدندرونی آشفته از در دانشگاه بيبا ظاهر... چاندیسبز رنگ بلندش را دور گردنش پ

 .... انداختی ها نگاهنی ماشفی کنجکاو به ردیچشمان

 ....میدیمنا ما که بنده خدا رو عکسشو د-         

 یی وبا قدم هادی مورد نظر ،دست ترگل را کشنی ماشافتنی باز شده از یشیمنا ابرو بالا انداخت وبا ن        
 .... شدنی ماشکیپر شتاب نزد

 ...نمی بی جوونو مي زوجاشمی خر ذوق میلیمن کلا خ...مینیخب بازم بب-         

 که با ی پسرجواني برای کردن موضوعفی حواسش به آنها نبود،با آّب وتاب در حال تعررایالم        
 ینی ماشدنیترگل دست از نگاه کردن برداشت وبا د....کرد،بودی حالت پشت فرمان نگاهش می بیصورت

 ...دی منا را کشنی آستي آمد،لبه یکه داشت از پارك در م

 ... بخدا منایی تابلویلی ،خگهی دمیبر-         

 ... را زد وهمزمان با سوار شدن رو به ترگل گفتنی ماشریمنا دزدگ        

 !!! بود آخهیاون چ... یی صفانی سره از حسیلی پسره خنی اشییخدا-         

 بالا انداخت ي ولو کرد وکوله اش را در آغوش فشرد ،شانه ای صندليترگل تن سرما زده را رو        
 ...ولب زد

 ... آدم خوشبخت شهنی با اشااللهیحالا ا...گهی تموم شد دییصفا-         

 می ملاکی هردو در سکوت گوش به موزری از مسیکم.... را چرخاندچیی تکان داد وسويمنا سر        
 که یقیمنا پشت چراغ قرمز با بازدم عم...شدی رد وبدل نمانشانی می حرفچیپخش ،سپرده بودند وه

 ...ندازدی بی وبه منا نگاهردی شمار بگهی نگاه از ثانیکه ترگل معمول باعث شد دیکش

 !!ي بهت بگم تريزی چکی خوامیچند وقته که راستش م...خوامیم-         
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 ... تکان داد وزمزمه کردي وسردیترگل کنجکاو رو به او چرخ        

  برات افتاده؟؟یخب بگو؟؟اتفاق-         

 توجه به بوق ی افتاده،فرمان را چرخاند وبیی به جلو حرکت کرد،منا با ابروهانیچراغ سبز شد وماش        
 ....دیچی را پابانی تمرکز خی پشت سرش ،بيها

 رابطه که آخرش گند خورد به کی تو ی رفتیتو با سام.. اصرار من بود که تو یدونیم...من خب-         
 ...احساست

 دستانش از کوله کم شد ونگاهش ی داد وفشردگرونی بیآسودگ را با نهی سانی در مرشدهینفس گ        
 ... ،سکوت کنددندی رسی مترو مستگاهی که به اگری دي اقهی داد که دقحیرا به رو به رو داد وترج

 محو به ی را کم کرد وبا تبسمکی موزي پارك شد،منا صداستگاه،دوبلی دورتر از ای کمنیماش        
 هی تخلي منا را قورت داد و براي بامزه شده ي انداخت،ترگل به زحمت قهقهه اش از چهره یترگل نگاه

 ...دی منا را کشي برجسته ي سرکوب شده،دست دراز کرد وگونه ي آنهمه خنده ي

من خودم خواستم که وارد اون رابطه ....نی آدم خوبه ،همنی ای آخه؟؟تو فقط گفتهی تو چریتقص-         
 نه؟...بود برام،حدااقل به خودم فرصت دوست داشتن دادمبدم ن...شدم

 ...کنمیمن همش خودمو سرزنش م...ي فک کنم ضربه خوردیلیتو خ..آخه-         

 درون ی وفقط کمی که کمیو سوزش!! هم پشت پلک ها داغیو کم...شودی متورم مشی گلویکم        
 فی با همان لبخند ظرشی کرد که لب هایم سع باز هیلبخندش متزلزل بود ول.... گرفتانیسلول ها جر

 ...بلرزد

 .... بود برامازی ندیضربه خوردنم شا.... ضربهنیا.... اتفاقاتنی تو استی مقصر نیکس-         

 کرد وبعد هم کوله ی منا را نوازشي هم فشار داد وشانه ي منا محکم روالی خی راحتيو پلک را برا        
 که يزیی وپا بر آسفالت گذاشت وسوز پادی در را کشي رهی کوتاه دستگی خداحافظکیرا برداشت وبا 

 .... گرفتي بافتش را به بازيلبه ها

 ي کند ،صداکشانی بافتش بود که بهم نزدي با لبه هاری ودرگرفتی منیی که پاستگاهی اياز پله ها        
 ي رفت،کنارنیی پایکی آخر را دوتا ي پله بافت را رها کرد و چند....دی از درون کوله اش را شنیفیضع

ابروها را بالا ...فتای را لی شلوغش موباي کتاب وجزوه هاانی کوله را باز کرد ومپی وزستادیا
 ... را باز کردامی را به سرعت زد وپی رقم7رمز .... داشتامیانداخت،پ
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 ^^..... طلب عروسشي زنگ بزنه براخوادی مخوام،مامانیشماره خونتون رو م^        

بزاق دهانش را با جان ..... وهوا معلق شدنی زمانی مچش سرخورد ومانیکوله از شانه اش به م        
 ی قلبیموجی رفت تا خاموش شود نگاه کرد وبه ای که مي قورت داد ودوباره به صفحه انییکندن به پا

 .....قرمز هم

 جانیتند وه...زدی دستش بود وقلبش تند مانی میه گوش برهیصفحه کاملا خاموش شد واو هنوز خ        
 !!!زده

 يکوله را رو!!! تافتي سشوار وبوي صداانی هول دادن باز کرد وگم شد در می را با کمي اشهیدر ش        
 با دقت در حال بای بود وددهی کاناپه دراز کشي که روی طلعتي تکان داد براي وخسته سردی کشنیزم

 ي در حال فر دادن موهات که با ظرافدیوارد اتاق شد و زهرا سادات را د...چشمانش بود ریکرم زدن به ز
 خدا هروقت ي شهیهم.... دهدرونی از راه دهان بی کرد پوف کلافه اش را پنهانیسع...نرگس است

 ی آن ها اجتماع مي بود که همه در خانه نی که دعوت بودند،بساط نورکوچک همی مراسمای ویجشن
 ....کردند

 مانتو را باز ي دکمه هاری درگي وبا فکرستادی رو به کمد بازشده اشیپشت به خواهر ها        
 راحت تر ی آمده بود،کمرونی بیی موی که سرش از حالت بد،حالای کشرونیمقنعه را از سر ب....کرد
 ..شد بکرونیخم شد تا لنگ جورابش را ب.... توانست بچرخدی مادر وخواهرانش ميجلو

 ؟يای واقعا نمگهیتو د-         

 ی خوردن مسکني تکان داد وجوراب گلوله شده در هم را درون کمد انداخت وبراي حرف سریب        
 ... زدرونی درد سرش از اتاق بيبرا

 بای دور لب را پاك کرد و دیسی داد وبا پشت دست خنیی را پاشهی آب،شيبعد از نصفه کردن بطر        
 ...را مخاطب قرار داد

 با؟؟یبابا کجاست د-         

 رو به جی طلعت شد،گي صورت بزك کرده ي رهی خی عقب برد وبا موشکافی سرش را کمباید        
 ... تکان داددنی نفهمي به نشانه يترگل کرد وسر

 جانم؟؟-         

 ...ستی بابا نگمیم-         
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 ... کنهی سطل آشغالا رو خالرونی بادی از حمام بدی رفت تا حمییدا...هان-         

 نفره کی ي کاناپه ي زد وخودش را رورونی که در حدقه گشاد شده بود،از آشپزخانه بیبا چشمان        
 ...رها کرد

  هنوز دوش نگرفته؟؟یعنی-         

 بالا انداخت يانه اش.... بلغور کردي عروسش نه زمزمه واري بهم چفت شده،جاییطلعت با لب ها        
 جمع شده از یی ،با شانه هایقی برداشت و پس از دقای جالباسيشال بافت را از رو....واز جا برخواست

 سطل ها در کردن ی با صبر وحوصله در حال خالاهی سي که با دستکش هاییرمرتضایسرما به سمت آس
 ی کرد که به افکار مزاحمی داد وسعيشتریبه قدم ها شتاب ب...قدم برداشت !!!  بود ی بزرگ مشکيمشما

 ....که مغز درمانده اش را احاطه کرده بودند،مجال جولان ندهد

 ....سلام بابا-         

 ی خشک را خالي راحت تر بتواند زباله هاشی مرتضادی مشما را گرفت تا آسي شد،و لبه هاکینزد        
 ....اخت اندی نگاهدهی متعجب به ترگل رنگ پری مرتضدیس...کند

  بابا؟؟یستیچرا حاضر ن-         

 ... جواب دادری به زي وکارکرده دوخت وباهمان سرمی ضخينگاه خسته اش را به دستکش ها        

 ام؟؟ی جان بهتون نگفت که من نمیمگه،طلعت-         

 می نیت را ،دست دراز کرد و از ته سطل آشغال که به شکلاپسی چي جلد پاره شده ی مرتضدیس        
 ي که باهم به سروقت سطل زباله ای انداخت وهمزمانی آورد ودرون مشمرونی بود،بدهیخورده چسب

 ... رفتند،جواب دادی مگرید

 الان ازت نی همي،برايانگار که تو کامل جوابشو نداد....يایبه من گفت،وناراحتم بود که چرا نم-         
 ... باباجانخوامی محیتوض

که !!!  نه چندان دوري آوردن روزها سرد ودرد آورش در گذشته اادی بالا انداخت وبا يشانه ا        
 ... جواب دادیرلبیتلخ ،ز.....صاحب جشن امشب ،زخم بود ،نه مرهم

 ... ندارمیحیام،توضیراحت ترم ن-         

 ؟یکنی فرار مي داری تو؟؟از چیفی انقدر ضعیعنی-         
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 داد وخواست که هرچه ی بالا آورد و سرش را مضطرب به دو طرف تکانترگل سرش را پرشتاب        
 ... کندیزودتر حرف پدرش را نف

 ي سوختن زخم هايآدم برا.... خوبه که آدمیی جاهاکیفقط ...کنمی فرار نمگهیمن د!!!ابدا.....نه بابا-         
 .... معطل، سروقت نمک نرهشهیهم

 .... شده باشه بابایکیخدا کنه حرف دلت وزبونت .....باجان مشما رو بازتر کن بايلبه -         

 شی به گلوکبارهی که به ی پدرش را چنگ زد وبا بغضي مشما را رها کرد وبازوي لبه اری اختیب        
 ...حمله ور شده بود،لب زد

 ...دیباورکن... شده بابایکی-         

 ...مشما رو ول نکن سربه هوا...عه..عه-         

 داد ودوباره حواسش را داد به کار،گره ی را تکانشی شانه هافی ظري شده،خنده ایوترگل احساسات        
 ي را گوشه کی دستکش ها را در آورد وبا هن هن پلاستی مرتضدی زده شد،سکیمحکم که به پلاست

 ... کشانداطیح

 ...رمی دوش بگي بابا خونه تا که منم زودمیخب بر-         

 چلاند،به رفتن ی که از زور استرس در هم می به سمت جلو برنداشت وبا دستانیترگل اما قدم        
راه رفته را .. همگام نشدن دخترکش،متعجب شددنی سر چرخاند وبا دی مرتضدیس... شدرهیپدرش خ

 بود خته چشم دونی سر خم کرد تا بتواند صورت دخترش را که به زمیکم..ستادیبرگشت ومقابل ترگل ا
 ...دینیرا بب

 ... شده ترگل؟؟سکوت نکنیچ-         

 ....بابا-         

 ...جانم بابا-         

 از ذهنش را به ي که کلمات فرارکندی می را پر استرس به دندان گرفت وسعشیترگل لب بالا        
 ... بزند به سرشانیگوشی واجازه ندهد دوباره هوس بازندشانیزحمت هم که شده،کنار هم بچ

 ...همون....میبگم که همکلاس.... بگمخواستمیمن م-         
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 از دو ی مرتضدیآُس.... دادرونی بنهیحرفش را قطع کرد ونفسش را تکه تکه از س!!!یکلمات لعنت        
 نشست ی ترگل مي گر بر گوش هاتی که گرم وحمای لاغر ترگل را گرفت،وبا صداولحنيطرف بازوها
 ...،لب باز کرد

 ...ی تابیحرفتو بزن بابا،چرا انقدر ب-         

 ...می... خواستگارادی بخوادیم..خوادی می صارماریسام...اریسام-         

 ش؟؟یدید-         

 ... جواب داديترگل شتابان سربالا آورد و زود        

 ...منی بیخب م... وقت هایخب من اونو دم دانشگاه بعض-         

 ... نکهی اای؟؟يری گی اجازه ميالان دار-         

داشت .... به لرزه در آوردي را به طرز بدبختانه اشی دست وپاشتری پدرش ،بي شده يصورت جد        
 ... به غول شده بودلی که در وجودش تبدي آورد در مقابل رعشه ایکم م

 ...گهی دادی بدی اجازه بددیخب شما با...معلومه-         

  اجازه بدم؟يتو دوست دار-         

 ...دی پهن پدرش ونالي نهی رمق چسباند به سی کم آورد،خودش را بگرید        

 ...بابا-         

 سوالش را با ی انعطافچی هیب.. بودي اما دستانش را هنوز دور او حلقه نکرده بود،جدی مرتضدیس        
 ..دی باز پرسراتیی تغیکم

 دلتو بد کباری که ی آدم؟؟کسنی سادات،ات؟؟ترگلی خواستگارادی آدم بنی ايتو دوست دار-         
 ...شکونده

 شی روشی پشهی منت وهمی نداشت که خودش را از مامن گاه امن وبلی تماچی خوب بود،هشیجا        
 ....جدا کند!!باز

 ...نه هم شکستنمو!!!موش کنمدوست داشتنش رو فرا.. تونمی آدم رو ،نه منیمن ا....بابا-         

 ... شده بودری او را از خودش جدا کرد،صورتش سخت وانعطاف ناپذمتی با ملای مرتضدیس        

 ... ترگليدیچرا دو پهلو جوابمو م-         
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 کرد که کلمات را درست وبجا کنارهم ی و سعدی اش کشیشانی پي رویترگل سرمازده شال را کم        
 را از نگاهش زی که همه چیی مرتضادی بست تا که سی تمام تلاشش را به کار مدیبا....قرار دهد

 ...ت بران هم هسي از پنبه هايدر سرش خبر!!! اری از دوست داشتن سامرینفهمد که غ!!خواندیم

 ...کنم... فراموشش تونمیمن فقط نم....من-         

 شی مرتضادی نگاه آسینی در مقابل سنگیی پروای پشتش از آنهمه بي رهی انداخت،وتنییسرش را پا        
 ....دیلرز!!!

 !! تو چنته دارهای دختره من،چدنی طلبي شازده پسر برانی ادی ددیپس با-         

 ... بگمیعنی-         

 ....ادیبگو ب-         

 خاطرش بود ی سر داد که نشان از آسودگی ،پوف محکمشیدمرتضایترگل در مقابل نگاه ممتد آس        
به سمت در کوچک نور .... ندانستزی پدرش را جاي نگاه موشکافانه ری ماندن در زشتری بگرید....

 به یودستان  ماندی مرتضدیوس... دور شدی مرتضدی شباهت به دو نبود از سی که بیی وبا قدم هادیچرخ
 ....کردی دخترك نگاه مدنیبغل زده که متفکر به دو

 
 هم انداخته ي روي پاهاي ها را روچی ساندولونی بود،نادهی سقوط رسي که به مرحله ی با شاليمهر        

 ... سرد نشستمکتی ني به پارك روی اجمالی ترگل انداخت وخودش بعد از نگاهي
 

 ... برددشونی نخراشيسرمو صداها!!! بچه هاي بازلی وساي جامیایم،بیمجبور بود-         
 

 به زحمت ي هادنی دوي رهی وخدی اش کشیشانی پي روشتری را بشرتشییترگل با لبخند کلاه سو        
 ... بودشانیبچه ها با کاپشن ها وکلاه وشال ها

 
 ...ینی بی رو منای ایکنی مفیبخدا ک.. کن بهشون،نگاهی خوبنی به ايصداها-         

 
 ... سس را برداشتي کرد وبسته هالونی نگاه با اطرافش،سرش را درون نای بيمهر        

 
  نه؟يخوری مدی تو که سس سفنمیبب-         
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 ی بي انداخت،سری نگاهي به مهرجی بچه ها و گي بازنیترگل با مکث نگاهش را جدا کرد از زم        

 گرشی دستش بود ،با دست دکی سس در ي که بسته های ودرحالدی کشی پوفيمهر...مفهوم تکان داد
 ... سر انداختي که دور گردنش افتاده بود را رویمیشال ضخ

 
 ؟ي نداریتو که مشکل...دمی سس قرمز نخرگمیم-         

 
 ...کنهی نمینه فرق-         

 
 ... که هستینیهم... مهم نبودادی زی هم البته داشتیمشکل-         

 
 نثارش کرد و کاغذ ي مسخره ارلبیترگل ز...دی غش غش خندشی های مزه پرانيوخودش برا        

 نان را باز کرد و تا که ترگل دهانش را باز کرد تا گاز اول را ي لای کميمهر.... دادنیی پای را کمچیساندو
 ..دی هوا از دستش قاپيبه نان بزند،رو

 
 .... خودمهی داره که سفارشي توش جعفری بلومبونیخواستی که تو مینیا....شرمنده-         

 
 که پر ی را عوض کرد ودر حالچی ترگل،ساندوزانی آوي دندان نما در مقابل لب هايشخندیو با ن        

 ...دیزد،پرسی مچی به ساندوياشتها گاز
 

  واسه شوهرش؟؟ادی مافهی قیبه نظرت الان دخترخالت داره چه مدل-         
 

 .. وار بالا انداخت ولب زدطنتی را ششیزد و ابروها به نان یترگل گاز کوچک        
 

 ...از اولش آکله بود سوسن خالم....يمدل انتر باز-         
 

  تحمل کنه؟؟خوادی اونو میک... وزه اسیلیخ... آرهشییخدا-         
 

 ... را با هول از خودش دور کردي مهریترگل صورتش را جمع کرد و کم        
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 ...حالم بد شد.. کن بعد حرف بزنی دهنتو خاليتو روخدا مهر....اه-         

 
 و ختی نان ريترگل با ظرافت سس را رو.... زدگری دي نثارش کرد وباز با ولع گازیی برو بابايمهر        

 ..ادامه داد
 

 ... باشهی جالبي کمددیبا.... کنهفی مفصل برامون تعردی اومد،بابایحالا د-         
 

 از اندازه بزرگ بود را با شتری که بي انداخت وبه زحمت لقمه الونی ناي را روچی ساندويمهر        
بعد از چند قلپ خوردن ... بسته قورت داد وهمزمان تلاش کرد درب نوشابه اش را باز کندیچشمان

 تلخ جواب یکم، بالا انداختهيبا ابروها... کرد صدا دار نباشدینوشابه وباز شدن نفسش وآروغ که سع
 ..داد

 
خاك برسره ... پلکهی نمگهی شده،با ما ددی زن حمی از وقتيتوجه کرد.... کنهفیتعر....البته اگر-         

 ... شهلشیشوهر ذل
 

 ...  از آن زدگری دي را دوباره برداشت وپر حرص گازچیساندو        
 

 ری اون زمان که من درگادتهی.... تنگ شدهمی که داشتییا هي بازونهی ديمنم دلم برا...اوهوم-         
 ....ي کوه برف بازمی رفتییسه تا... بودماروی اون ي هايدادگاه واثبات کثافت کار

 
 از خنده شانی که در گذشته از سرگذرانده بودند،هردو همزمان شانه های خوشي روزهاي آورادیبا         

 ... خاص ادامه دادی گذاشت وبا شعفشی زانوي را روچیاده ساندو برق افتیتکان خورد،ترگل با چشمان
 

بعد تو ظرف آش رو رو صورتش !! بهت انداختی ناموسکهیت..پسره مو بوره..می آش بخورمیرفت-         
 !!یختیر
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 کرد وترگل با شانه ری گشی سر داد،وآنقدر خنده اش غلظت داشته که لقمه در گلوي قهقهه ايمهر        
 که از فرط ی وبا چشماندی کشیقی نفس عميمهر.... مدام به پشتش زدفی ظریی لرزان با مشت هاییها

 ...خودش ادامه داد!!خنده اشک دار شده بود
 

 هات چنده؟؟......  زهیسا...گهی به من میعوض-         
 

 ولو مکتی ني روگری که دی به ترگلد،روی لرزی سرکوب شده مي که از شدت خنده اییو با صدا        
 ... گشاد شده ادامه دادیشده بودبا چشمان

 
 ریگ!!! دهای معروف ندزی ترگل تو رو با اون سایعنی... شرف چقد بد نقطه ضعفمو به روم آوردیب-         

 ....چارهیداد به منه ب
 

 ... دی حرفش پرانی منقطع مییترگل با نفس ها        
 

 آخه حرف نیا....چشت درآد!!هرچند تا ... چندهزشیبه تو چه سا...گهی خر ورداشته ميبایحالا د-         
  زد؟؟ارویبود به 

 
 سر ترگل ي هم سر رويمهر.... افتادي تن مهري رمق روی بود که بادیوشدت خنده آنقدر ز        

 ....دندی خندی کلامچی هی فقط وفقط بیقی دقايگذاشت وبرا
 

 رساند ي تند خودش را به مهریی پرشده ،چپاند وبا قدم هايباله  شده را درون سطل زی خاللونینا        
 .... پارك حرکت کردندی هم به سمت خروجيوشانه به شانه 

 
 ...می دربست برکی با ای سرده،بگمیم-         

 
 ی سوالي که مهری ووقتدی رفت کشی مابانی را که به سمت خي رو ،دست مهرادهی پانیترگل م        

 ... غر زددهی تکان داد،ابرو در هم کششی برايبرگشت وسر
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 برتمون یم.... خط می برگهی دکمی...رهی گی من دربست مي برایه....می ری با اتوبوس مرمینخ-         
 ... شماي خونه يجا
 

 ... لب زدرشی بر تحدی چربی اش می مسخرگی که چاشنی با خنده ابرو بالا انداخت وبا لحنيمهر        
 

 ....ي رو داری اتوبوسراني آمار تمام واحداادیخوشم م-         
 

 به صبح برساند،او را به ي که قرار بود همراه مهری که به گمان امتداد داشت تا شبيترگل با خنده ا        
 ... کشاندستگاهیدنبال خودش به سمت ا

 
 ریجاگ!! هم گرمیساب موتور اتوبوس بود وحکی عقب که نزدي های صندلي که هردو رویوقت        
 ها زل زده بود،نشست ومخاطب ابانی که به خی شال گردنش را باز کرد ورو به ترگليمهر....شدند

 ..قرارش داد
 

 اد؟ی بيدی می اوکیخب؟ادامه اش؟؟ک-         
 

 ... بالا انداختي شانه ایجی چرخاند وبا گي روي مهريترگل متفکر به سو        
 

  بعدش؟یول..دمی میاوک-         
 

 ..یزنی مدی جون رو دی سامیرکیرزیز...يبری ميچا...تی خواستگارانیخب بعدشم م-         
 

تندتر از ... را صادر کرده بودندلشی که حالا به گمان که جواز تشکی مراسمادآوردنیقلبش با به         
 ...کمرش را راست کرد وبا هول زمزمه کرد..دیمعمول تپ

 
 ی طلعت،ي مهربون من بگه؟؟مهريدمرتضای به آسخوادی میچ.. ادی متکبر بیفک کن بهزاد صارم-         

 ...جانو بگو
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 خونسرد وبا يمهر... ها دوختابانی لبش را به دندان گرفت وباز پر استرس نگاه به خيگوشه         
 اش را ی منفي هاي ترگل او را چرخاند و منتظر شد که او تمام انرژي اکشن هاي کامل نسبت به ریآگاه

 ... کندیخال
 

 با استاد راد،که دکتره تونهی می چه حرف مشترکي ردپلمی مدرك دکی با کی من یفک کن طلعت-         
 کن فک...می متفاوتيادیما خانواده ها اصن ز... ابلهانه بودي خواستگارشنهادی پي مهريداشته باشه؟؟وا

بابائه از همون ....ری کارد وپنهمه!!! یاونم چ...ي خواستگارادیمثلا داماد با دوتا مامان با دوتا بابا پاشه ب
 .... داشتزیرآمی تحقي به من نگاههامارستانیروزه ب

 
  ابلهانه؟؟شنهادیپ-         

 
خودم مثل احمقا پاشدم ..خودم دل بستم...شدمی منای انتقامو ای هرچالی خی بدیاصن من با...آره-         

 !!!گهی دخوردمی چوبشو مدی پسر مردم،بايرفتم خونه 
 

 که یاون...ی بشمونی پشيحقم دار... شدممونی بگو پشی ابلهانه،به صارمشنهادی پنی اریپس بزن ز-         
 .. نه اوییطلبکارم باشه تو

 
 ...دی بود،مردد پرس که به دو دو کردن افتادهیترگل با چشمان        

 
 ...ي خواستگارانی بگم نیعنی..یعنی-         

 
 اتوبوس که نانی مختصر به سرنشیترگل نگاه.... لب زمزمه کردری زی صاف نشست واوهوميمهر        
عاقبت .. نگفتن مردد مانده بودای گفتن نیب.. رفته بودند،انداخت ی رخوت وسکوت خاصکی در یهمگ

 ..ادامه داد وباز اوردیطاقت ن
 

 با یی وقتاکی ادمهی ؟؟منی چیعنی نیا.... کرده حتما که شماره خواستهی بهزادو راضاریخب سام-         
 !! حرفانیاز ا.... اون باشمهیعمرا شب.. عمرا رو بندازم به بهزادگفتیغرور م
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 که بالا انداخته بود،ترگل را از بالا نگاه یی ابروي معنادار و تای کسل سرچرخاند و بانگاهيمهر        
 ... شدرهی او خيترگل ساکت به لب ها..کرد

 
رو ...یزنی رو میپس جوش چ..... ابلهانهشنهادیپ!!!ستنی جنس نکی خونواده هامون یگی که میوقت-         

 ... کمشم هستیلیتازه خ.... درشی به اون نامردنیبه توچه؟؟ا...انداخته به باباش؟؟جهنم
 

 آرامتر ادامه ی کمزانشی آوي ترگل ونگاه ملتمسانه اش ولب هاي افتاده نیی پاي توجه به ابروهایب        
 ...داد

 
 شرط کی اومد یبعد وقت... شرط خاصت،بای خواستگارادی بی نبود که فقط بگنیتو مگه قصدت ا-         

 ؟؟یبعدم تهش نه برو به سلامت بگ...يخاص تر بزار
 

 ....خب آره...خب-         
 

 دو یسام... حرص وجوش خوردنا که طلعت چه حرف مشترك دارهنی؟؟ای چیعنی حرفا نیپس ا-         
 ؟؟ی چیعنی ي ردپلمیتا مامان داره و دکتر ود

 
 ... گفتم ابلهانهدیببخش...میری مشیطبق نقشه پ...ولش کن اصن....یچیخب ه.. یعنی-         

 
 نی مهمه ايادیبرات ز!!! یلیخ....ي دوسش داردونمیمن که م....ترگل جان...داتترگل سا-         

 تا ي رو از ته زدی به اون خوشگليموها.... رفتی که جونت واسشون در مییانقد که موها....آدم
 ... اون آدم روشیبسوزون

 
 ... نم برداشته بود،مغرورانه لب زدی که کمیترگل با چشمان        

 
 ...رمی حال خودمو بگخواستمیم...و کوتاه کردن من اصلا از سره دوست داشتن نبودم-         
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 قرص اضافه کی ی حتی که اونقدم آزارت داد وسوزوندت،نخواستشیپس چرا زمان اون روان پر-         
 .. چون ته تهش اون آدم واست مهم نبود؟؟ی برسونبی تا به خودت آسيتر بخور

 
 ....رمیگی حالت تهوع م،واقعاياری نادمی اونا روزا رو به شهی ميمهر-         

 
 اتوبوس ي تند از انتهایی وبا قدم هادی کشنیی خودش را پالهی برخواست وبه کمک مي از جايمهر        

 !!ترگل هم به دنبالش....خودش را به در رساند
 

 ی سالمي که کمتر جایت به آُسفالت رد وبدل نشد،هردو در سکوانشانی می حرفچی کوچه هلیتا اوا        
 ی نگاهمی داد و نرونیسر بلند کرد وبازدمش را ب....اوردی عاقبت طاقت نيمهر.... شده بودندرهیداشت خ
 ...  که سرخ شده بود انداختیبه آسمان

 
 بهت دروغ گفته رو دوست یلی که خی صارماریسام....ي آدمو دوست دارنی ترگل تو انیبب-         

 که معلومه ينجوریخب ا....کنهی حس دوست داشتنه هم ولت نمنی اولنیا....ستی خودتم ن،دستيدار
 .... ما رفتهلی فامي کوتوله يدلش برا..گهی دخوادتی هم ماروی
 

به دم در که ....دی بگوی با خنده آخي زد وباعث شد که مهري مهري به پهلوي سقلمه ایترگل حرص        
 ستادیرون قفل جا داد ،اما قبل از چرخاندنش ،رو به ترگل سردرگم وکلافه ا را ددی کلي مهردندیرس

 ...وادامه داد
 

 يدی بهش جواب رد مدنمیبعد نبخش..... نکرديباهات رو باز...دمی حق مش،بهتی نبخشیتونیتو م-         
مثل احمد رضا،من ....کنهی هم نمیقطعا خودکش...رهی زود مای رید!!شی زندگی پرهیو اونم م

 ادی آلت بهدی تا مرد اینیشی منتظر مارویتو هم بعد رفتن .....حالا اون دوتا بچه داره!!!دمشینبخش
 ی باهاش،ولی از صفر شروع کنيخوای مزوی آدم که اصن بهت دروغ نگفته تاحالا وهمه چکیسراغت،

 .... همیتونیم....ینکن رو با اون تجربه ی داشتی صارماری که به سامیبی حس عجنی ادیشا

 ...دی پري حرف مهرانی مي ملتهب ،به تندی بغضش گرفت وبا صورتاری اختیترگل ب        

 ....ي خواستگارادی بگمی فردا بهش مال،منی خیاصلا ب...یگی مي داری فهمم اصلا تو چینم..من-         
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 را دی که سرما آنها را کرخ کرده بود ،کلی چرخاند وبا دستاني زد وروی تو خالي پوزخنديمهر        
 ....چرخاند

 ي انداخت و بعد هم به جای نگاهخوردی به پنجره ممی که قطراتش مستقی زد وبه بارانيپتو را کنار        
 بالشت ری را ازلشی وموبادیقبل از آنکه دل از رختخواب نرم وگرمش بکِند،خودش را کش....ي مهریخال

 ي ضربه ای اسم صارميرو  تعللد،بدونی اعداد لغزياز کرد وانگشتانش تند تند روصفحه را ب...برداشت
 کی با سرانگشتان تاری اختیب.... دوم هم زده شدکی تي اهی سند شد وبعد از ثانامی پيزد و با سرعت نور

 .... زدي شده انداخت وبه عکس عقاب ونگاه نافذش لبخندوی به اسم سی نگاهقیدوم را لمس کرد و عم

که !!! ی لعنتی وبه خاطرات دوست داشتندیشی اندیهنوز متفکر داشت به درست وغلط کارش م        
 یدستپاچه سرش را بالا گرفت وزبان در کام چرخاند وب.... گرفتلی مچ نگاهش را به صفحه موبايمهر

 ...دیربط پرس

 ؟؟يچرا حاضر-         

 ... وار جواب دادطنتی دندان نما،شيشخندی بالا رفته ونیی با ابروهايمهر        

  با من؟يای نمشگاه؟؟توی آرارمیخب دارم م!!!عاشق-         

 ي تکان داد واز جا برخواست وفرز تشک را روي سر،هولي مهرزی آمهی توجه به لحن کنایترگل ب        
 .... هم انداخت

 رونی را از تنش بشرتی حرکت تکی  انداخت وبازی مي از خرت وپرت روی کوهي را رویگوش        
 ی برنامه اش مستی مادرش را هم در لدنی امروز ددیبا.... و به سمت تخت پرت کرددیکش

 ..... بود،برداشتزانی تخت که آوي اتوشده اش را از لبه ی مشکراهنیپ....گذاشت

 بست وبه قرار مهم امروزش نهی ها را با طمانستاد،دکمهی پر لک شده اي نهی آيروبه رو        
 مغازه شنهادی مکرر کوروش،با اکراه جوابش را بالاخره داده بود،پيبعد از مدت ها تماس ها....دیشیاند

 بود وخواسته بود شته وسوسه نداشت،قرار با بنگاه دار گذاشی بود،کم براارشانیلی باشگاه بی که حواليا
 هم نه نگفته بود وبه حرف کوروش که صاحت اریسام!!!کند را نرم اری دل سامی خوش خدمتنیکه مثلا با ا

 .... ،اعتماد کرده بوددیای او راه مقیمغازه گفته بود با رف
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 و با مکث قفل ساعت دی کشرونی اش را بی داد ودست دراز کرد وساعت صفحه مشکرونیکشو را ب        
 نبضش که دی شایدرست حوال...دی مچش کشي به تتوی دستمی خمار شد وملایچشم ها کم....را بست

 !!!زدیپشت هم م

 ي اازهی بزرگ افتاد که باز بود،خمیشمیتا که خواست دست دراز کند وزنگ را بفشارد،چشمش به         
 پا درون نور ی پشت دستش را مقابل دهانش گرفت وبا کسلازهی وبا کش آمدن خمدی سرکشاری اختیب

 انداخته نییپا  نور ،سرش رای در ساختمان اصلانی می مرتضدیآس.... پوش ها گذاشتي از سورمه ایخال
گوش سپرده ..دادی مدام دست درهوا تکان مدشی سفي که با دستکش هاي ضروريبود وبه حرف ها

 ....بود

 کلنجار شی با کالج هاي اشهی فروافتاده مقابل در شي داد وباشانه هارونیحرص دار بازدمش را ب        
 ي را با موهایه داخل هول داد وبا همان احوالات کسالت بارش سر بلند کرد و طوب بیدر را کم..رفت 
 ...دی با عطا ديباز  از قبل شده بود را مشغولشتری شان بی سرخی که کمیی رنگ شده وگونه هایشراب

 ی درگوشي وبه پچ پچ هازشانیبه جست وخ... شدرهی پوش ها خي سورمه اياهویپشت پنجره به ه        
 .... کنندهیآنرا تخل!!! هم که شده استیقی که قرار بود به هر طریی هاي انرژيشان وبه همه 

 در شی که سالها پی محو وبه دور از حسرتی لبش برد وبا تبسمکی پررنگش را نزدیی چاوانیل        
 .... رو نگاه کردشی پي از ذهن چالَش کرده بود،به منظره يگوشه ا

 وبا دی به سمتش چرخی و وارد اتاق شد،طوبدی اش کشی را به شلوار ورزشسشیخترگل دستان         
 از پاچه ها هنوز بالا مانده یکی.... شدلی صدا دار تبدي پسرانه شده اش،تبسمش به خنده اي چهره دنید

 .... اش درون شلوار بودیمی گشاد قرمز رنگ هم،نشرتیبود وت

 !!!يایز توالت تو م چه وضعشه انی درست کن،اافتویق-         

 ی طوبکی کشاند ونزدرونی از آن داخل شلوار بود را بيادی را که بخش زشرتشی تمهیترگل سراس        
 آغوش گرم او انی مبای که تقري کرد،جورکی به او نزدشتری و نامحسوس خودش را بستادیکنار پنجره ا

 ...جا شد

  چه خبر؟؟ياز نامزد-         

 ... جواب دادی کرد ومعمولشی گلوی راهي قندچی را بدون هي از چای قلپیطوب        
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 ی رو هم خواستاتیجزئ!!!نیهم....دی رسی به نظر می خوبیدومادم جوون... هاي نامزديمثل همه -         
 ... بپرسبای د،ازی بدونشتریب

 ... بالا انداخت وزمزمه وار جواب داديترگل شانه ا        

 ... بدونمشتری بستینبرام مهم -         

 ی می پوش ها همانند کودکان خردسال،به هر طرفيزنگ کلاس به صدا در آمد وسورمه ا        
 ... که مدنظرش بود کشاندیی ترگل،بحث را به سمت وسوي توجه به لحن گزنده ی بیطوب....دندیدو

 ...میتو هم حاضر شو که باهم بر... هاموني برم اجراخوامیامشب م-         

مات زده .... نگه داشتنش نکردي برای تلاشچی هم هی وطوبدی عقب کشکبارهیترگل خودش را به         
 ....ینگاهش را چسباند به نگاه آرام بخش طوب

 ....رو من خاله حساب نکن-         

 !!يای نهی احترامیهامون دعوتت کرده ترگل،ب-         

 حق به جانب ي اافهی با قی رو به طوبنهی انداخت ودست به سیل صنديترگل لجوجانه خودش را رو        
 ...جواب داد

 اونم که هیوگرنه من ک... زدهی زنگکی قرار گرفته ،تی تو معذور،اونمي منو خاله تو داديشماره -         
 !!حالا بخواد شخصا منو دعوت کنه

 .... دو انگشتش فشردانی ترگل را مینی جلو آمد و بشخندی با نیطوب        

 حله؟؟... مني پاتیبل..کنمی خودم دارم دعوتت مگهی الان که دیول...حرف تو-         

 پشت چشم نازك کرد ولب ها را یکم... انجامش دهدی بلد هم نبود به درستچی که هيبا عشوه ا        
 ... جواب دادری گذاشت،با تاخی مشی که دندان ها را هم به نمايکج وماعوج کرد وبا لبخند

 !!! باشهیکنی اصرار مادیحالا که ز-         

 ي ،جوردی ترگل کشي برجسته ي محکم از گونه هایشگونی ونستادی خالص مقابلش ای با محبتیطوب        
 ....که داد او با خنده ، در آمد

 از یاشتن گوش بردي شد،صدادهی با هم شني اشهی زنگ تلفن،همزمان با بهم خوردن در شيصدا        
 شده ری درگی برخواست وبا ذهنی وترگل از صندلدی خودش را عقب کشیطوب...دی دستگاه را شنيرو
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 آنکه ی انداخت،بشی به مانتو های نگاهزانی آوییبا لب ها.. امشب ،در کمد را باز کردي اجرايبرا
 ...دیزان،نالی کاملا آویسربچرخاند،با صورت

 !!! بپوشمیچ...خاله ،امشب من-         

 ... جانش مخلوط شدی بهت آور طلعتي صداانیناله اش م        

 !! تويترگل سادات مادر صفورا بود،واسه خواستگار-         

 دانستیم... که به ناگه فلج شده بود طلعت ونگاه مردد او را رصد کردیسرش را چرخاند وبا عضلات        
 یطوب!!!  ادراکش درجا از کار افتاده بودي که چرا قوه دانستی افتد،اما باز هم نمی زود اتفاق مای رید

 ...دیبه دادش رس!! اشی زندگي نقطه هانی در هنگ ترشهیهمانند هم

 ؟ی گفتیخب طلعت جان تو چ-         

 تکان داد وبعد هم لب را با ي سریجی ،با مکث نگاه از ترگل گرفت وبا گیطلعت با سوال طوب        
 ...زبانش ترکرد

 !!اما..انی گفتم فرداشب بان،منمی بهم گفته بود که اجازه بده بدیواالله س-         

 دخترك را گرفت وچرخاندش وبا ي دراز کرد وشانه ستاد،دستی ترگل اکی کوتاه نزدییبا قدم ها        
 ... لب زدزی تی تنگ شده وکلامیچشمان

 غلط از آب درآد گهی دنیا.... ازدواج دومتهنی دختر؟؟حواست هست ایکنی مکاری چيتو دار-         
 دویم....ي نداری راه برگشتگهید.... بستشهی دهن مردمو نمي،جلو

 د،تعللی لرزانش را ديوچانه .... اش رادهی که ترگل ونگاه ترسیده،وقتی درهم کشي با ابروهایطوب        
 ...دی حرف طلعت پرانی پر به می ندانست،با توپزیرا جا

 ... بچه رو زهره ترك کننیبعد ا.. انی طلعت،بزار بگهیبس کن د-         

 ي تکان داد تا قفسه ی را کمي سورمه اي آتش شده بود،مقنعه ي به روي اسپندکبارهیطلعت که به         
 ... که به سمت بالا رفته بود،جواب دادی لبي بالا رفته وگوشه ییبا ابروها.... اش هوا بخوردنهیس

 نقدیواسه خودش دارم ا... به خداترسمیمن م.. با کله افتاده تو چاهکباری!!  بچهیگی که مینیهم-         
 ...شناسمشونیمن م!!نی طورکی پسره خانوادش نیا...کنمیعزوجز م



 663 

 وبا دی طلعت کشي به شانه ی بود،دستدهی رنگ پري که کاملا جمع مجسمه ی با حواسیطوب        
 تا آرام کردی از اتاق هل داد وهمانطور نجوا گونه کنار گوشش زمزمه مرونینامحسوس او را به سمت ب

 ...  را خرج کندشی های بلد نبود چگونه،مادرانگدی که شایکند زن

 ي جان چند قدم به عقب برداشت ولبه یب!!!  نامعلومياما ترگل ماند ونگاه مسخ شده اش به نقطه ا        
 هی سرخوشانه گلاشی طوبايکه از کم بودنشان داشت برا یی مانتو ها وشال هاانیم..کمد نشست

 ....کردیم

 زده شی به روی که هرچند به تلخیی هاتی از ترس ها وواقعي آوارری که انگار زکبارهیتنش به         
 از لباس ی انبوهانی زد ومهی و به عقب کمد تکدیخودش را عقب کش...جا مانده باشد،به درد آمد!!بودند

چانه اش !!!یارم صاری ومات شدن سامشی اش فکر کرد وبه کي جورواجور گم شد وبه عاقبت بازيها
 خود درآورده بود ری که فکرش تمام مغز را به تسخياری فکر کرد وبه نبودن سامي وبه بعد از بازدیلرز

 .... فکر کرداری ونبودن سامي به بعد از بازی وقتدیواشک چک

 باز ی گرم سالن باعث شد که شال گردن را از دور گردنش به آراميد،فضا شری جاگی صندليرو        
 روبه ي گوشواره اش بود ،به صحنه زی که آوي بلنديرهای به شال عقب رفته اش وزنجتی اهمیب....کند

نگاه کرد وبه  گردن چرخاند وبه شور دخترها وپسرها... شدکه هنوز تا شروع اجرا مانده بودرهیرو خ
 .... گرم صحبت با ماهرخ بودیلفن که تییطوبا

 معمول گفته بود ي های با عربده کشدی که حمی وبه فرداشب فکر کرد وبه مراسمی زد به صندلهیتک        
 تی محض از طلعت خواسته بود که نهای با آرامشیدمرتضیوآس!!!ستیکه حاضر به شرکت در آن ن

 ی زهرا راد منات دلشوره ها از محسي گاها لابه لای که دلشوره داشت،ولی را ادا کند وطلعتيمهمان نواز
 .... اشییبای بود واز زدهی نور دي چند بار او را در مراسم هانکهیگفت،از ا

 ولبخندش را دوست دی دی نور کمرنگ لبخندش را مری شد،در زی طولانی طوبينگاهش رو        
 که به آنجا ییز داشت به مقصد جا که فردا صبح پروافیوچه ح....دیلبخندش جان داشت وام!!داشت

 ....تعلق داشت

 که تمام حس بیوچه عج!!!ختی ری فرو می در صندلشتری شد وترگل بیپرده به پرده عوض م        
 شده یاغی کبارهی که به یدخترک.... شناختی صحنه را تا عمق جان مي دخترك رويناشناخته 



 664 

 ی کرد وباز می وفغان مداشتی گام بر می جانی با ب صحنهيصورتک را از چهره کنار زده بود ورو!!بود
 ....زدی که از جا برخخواستیافتاد وباز م

 داشتی چشم برنمی تا نفس بکشد،ولدی کشی قرمزش را کمی اسکقهی وشی به گلودیدستش چسب        
 !!! آخرياز پرده 

 هرتکه اش،باز تکه تکه شی پاهاری وصورتک تکه تکه شده زدی چرخیدخترك به دور خود م        
 که ازآسمان به صورتش افتاده بود،بر لبش نقش ي که از نوريدخترك حالا خودش بود با لبخند!!!شدیم

 .... عمق گرفتشتریدست دراز کرد به سمت نور ولبخندش ب....بسته بود

 به یی ها وکف ها شده بود وپاهاغی شد وترگل که هاج واج مانده غرق در جکیپرده ها بهم نزد        
 .... آنها را نداشتي روستادنی ايارای فلج شده بود وکبارهی

 رقص شی صحنه حاضر شدند واز نماي جوانش رومیباز پرده ها کنار رفت وهامون به همراه ت        
 يانه  به نشجان،ی از سر شور وهي هاقی کر کننده وتشويصورتک ها گفتندو بعد هم در مقابل سوتها

 ... کردندمیاحترام فقط به حضار تعظ

 اول خودش را داشت هلاك فی که در ردی به نگاه طوبدیهامون سر که بالا آورد ونگاهش چسب        
 را ی که فقط وفقط مختص خودش بود وبس چشمکيهامون با لبخند.... تا هامون متوجه اش شودکردیم

 ومات زده ود از جا برخواسته بی صندليترگل اما فقط به زور دسته ها... زده کردجانی هي طوبايحواله 
 ....زدیکف م

 مطبوع وگرما بخش انداخته بودند ي ولوله به جان فضای سالن حالا کم شده بود وتعداد کمتیجمع        
 !!! بوددهی دونی تلوزي هاالی در سرادی بود که ترگل او را زيگری به خاطر بازدی،ولوله شا

 مشغول يهامون هم گوشه ا... گرفتندی می ومدام همه با هم سلفشدی ها بالا آورده میمدام گوش        
 .... بود که دورش حلقه زده بودندییصحبت با آدم ها

 دانستی ترگل هم نمي که با آدرس هايگری بدهد،بازصی تشخد،تای گردن کشی کمیطوب        
 زده گل جانی انداخت،هی باز با همه عکس میی وبا رودیخندی که مدام می زندنیبا د... بشناسدست،رایک

 .... در آغوش ترگل پرت کردبای را تقری دوست داشتني دهی ارکيها

 ...امی ميزود..من برم باهاش عکس بندازم!!! خانمهنی ايوا-         
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 جا تی جمعانیل داشت خودش را در م در راه رفتنش با آنها تعادی که به خوبي بلنديو با پاشنه ها        
 که ی انداخت،به زندگی مقابل نگاهيبه پرده !! شکسته ي شده با صورتک هاری درگيترگل با فکر....داد

 !!! خودشی زندگتی کرده بود وبه واقعدای پانیپشت آن جر

 ...يخوشحال شدم ترگل جان که اومد-         

 کی اش را به هم نزديری دست بافت شکیآهنگ هامون با  خوش ي صدادنیترگل هول زده با شن        
 ... لب باز کردریوبا حفظ همان لبخند متح... مهابا لبخند زدیکرد وسرچرخاند وب

 ... خوب بودیلی خيوا... بودیعال-         

 را بالا انداخت ومنتظر ادامه فوران شی کلام ترگل وبرق نگاه دخترك،ابروهاتیمیهامون از صم        
 جانی آنکه بتواند احساساتش را کنترل کند،با هی وبستادی تر اکی نزدیترگل کم...احساسات ترگل شد

 ..ادامه داد

 ... بودقی عمیلی آخر شدم،خي پرده ریمن واقعا درگ..من-         

 ؟؟ي گلا رو بهم بديخواینم-         

 دی ها چسبیعسل.... خندان شدي های عسلي رهی باز خمهی نیی کرد وبا لب هاترگل کلامش را قطع        
 ي را روبای زي هادهیترگل خط نگاهش را که خواند دست دراز کرد وارک!! درون آغوششي هادهیبه ارک

 یشی نمایومشت  شدکشانیجان،نزدی سرخ شده از هیی همان لحظه با گونه هایطوب....دستان او گذاشت
 ... هامون زديبه شانه 

 ....یعال.. بود پسریعال-         

 !!!ممنون از ابراز احساسات مادموزل-         

 .... قهقهه زدن دادي سرخوشانه به خنده اش اجازه ی طوبی بسنده کرد،ولنیری شيترگل به لبخند        

*****         

 ییبای خسرو شکياغ خاطر به دکلمه  هم بسته بود وبا فري پلک روی گذشته بود،طوب11ساعت از         
 نگاه سی خي هاابانیترگل اما کنار پنجره در سکوت به خ...دادی فرا مشد،گوشی پخش مویکه از راد

 ی خطوط فرضشهی بخار شي هدف روی کرد وبی برد و هاهشهی شکی را نزدشی ،لب هاکردیم
 ... جمله اش را ادا کردیسوال در آن غرق بود،ی که طوبي حواس به خلسه ای چرخاند وبيرو...دیکش

  نبود؟؟لدای چرا گمیم-         
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 ...دی پلک ها را باز کرد وبه سمت ترگل چرخي با مکث لایطوب        

 ... رفتن اصفهانهی مدتکیبا لادن -         

 !!! خاله..گمیم-         

 که به جان چشمان به رنگ شبش افتاده ي قراری سرش را تکان داد ومنتظر شد،ترگل با بیطوب        
 ... زمزمه کردیبود،به آرام

 یلیخ...یلی خکردمی مشهد حالش بد بود،احساس مریتو مس...گفتیهامون از بخشش همسرش م-         
 ؟؟یدونی م؟؟شمای خاله طوبهی چانشیجر...روحش عذاب داره

 ...ب زد دستانش گرفت ومحزون لانی دستان گرم ترگل را میطوب        

 بود که ی مرفهیلی خي خانواده کیلادن از .. ترگلیدونیم!!!کباری وهمون دی لغزکباریهامون -         
 يرفت رشته !!  پدر لادنری اون دوران هامون البته از نظر جهانگي هاي بازنگولکی جریتحت تاث

 دایپ  لادن مشکلی با هامون وحضورش تو زندگگهی دیلی خیلی خانواده اش خنی هميبرا!!تئاتر
 ... نبودمانی جراتی تو جزئي رو حامله شد،من اونقدرلدایسال دوم تئاتر بود که ...کردن

 بهم شتری از شدت سرما بشی غرق در فکر کشاند وپاهاي خودش را به سمت طوبایترگل کم        
 که ي لرزدنیبا د پشت سر ترگل گرفت،و ي بخار گرفته ي شهی نگاهش را از شری با تاخیطوب....دیچسب

 ...به جان ترگل افتاده بود،محترمانه راننده را مخاطب قرار داد

 ...دی کنشتری تونو بي بخاريلطفا درجه -         

 شتری شد،درجه را بی طوبي محکم که باعث چشم غره ی دست دراز کرد وبا پوفلی میراننده ب        
 ....کرد

 .. گفتی چدمی نفهمادی من که اونموقع ززد،کلای مدنی حرف از بخشادمهی...دیخب خاله بگ-         

 ي بسترمارستانی بخاطر فشارخون بالا بی سخت گذشت،اواخر حاملگیلی لادن خیحاملگ-         
 همون روزا وارد رابطه گهی اومد،هامون دشی هامون وپدرهمسرش پنی بيدی شدی لفظي هايریشد،درگ

 ....ای بود خدایاسمش چ!! شدششونی نمامی تموریبا گر

 ..با شک ادامه داد.. آوردي تنگ کرد وبه ذهنش فشاریچشمانش را کم        

 یقیعم!! کوتاه اماي رابطه کی اومده بود،کایدختره تازه ازآمر...ادی نمادمی...نای هم ملای بود کایمل-         
مردك ... اومدنشای بود بخاطر زود به دني بسترمارستانی روز ب20 می تاکی لدای...رو شروع کردن



 667 

 !! کردانتیخ... رو همختی ری لاغر مردني از همون روزا با دختره یعوض
 

 آن چمباتمه ي نقطه نی تري در مرکزمیو مستق!!! دیچی وپدیچی مدام در مغز پانتی تلخ خيواژه         
 به حال آلوده به درد ترگل ،ادامه تی اهمی بیاما طوب!! بشنودگریوباعث شد که ترگل نخواهد د....زد
 ...داد

 تلاش مانی که از بدو زایلادن... ته نداشت،شد که لادن شک کردچی که هي رابطه اکیاونقدر غرق -         
 .. خواستشی مشهی که هامون همی آلدهی که وزن کم کنه،بشه همون اکردیم

 ... تکان دادي زد وبا تاسف سری تو خالي پوزخندیطوب        

 که فیح.. که فیح..رهی راه رو داره درست مي که هامون ادامه فیمونه،حی که هامون پشفیح-         
 !!! بود ترگلفیح.. بودفیلادن ح!!! وگرنه..مثل پسر نداشتمه

 د؟؟یکامل فهم.... کاملیعنی-         

 !!!آروم بودن خصلت لادن بود.... تا که خودشو آروم کنهدیبخش!! ورفتدیو بخش....دیفهم-         

 ... تنگ شده،ناباورانه لب زدیترگل با چشمان        

 ؟؟ی به راحتد؟؟اونمیبخش-         

 تحمل گری را فشرد،کاملا مشخص بود که دشی هاقهی بالا انداخت وبا دو انگشت شقي شانه ایطوب        
 ...ط نجوا کرد لب فقریادامه دادن را ندارد،ز

 که با دختره هم بلافاصله ي عذاب داد،جورشتری هامونو بدنشمیبخش... وفراموش نکرددیبخش-         
 عالم پلش کی ونی موند که ملدای کی وسطم نیا... شده بودری دگهیکات کرد تا لادن رو برگردونه،اما د

 ... خودشو بکشهیی خودش جور تنهادی روزگار بايباز

 که ي لب جورری آسمان سرخ رنگ شد،زي رهی وخدی بخار گرفته چرخي شهیترگل به سمت ش        
 ... کردد،زمزمهی شنیفقط خودش م

 ... کشهی مشوییجور تنها...که داره!!!اریمثل سام-         

 به در دی چسبشتریب.... که زبان لمسش کرده بوديزی اعجاب انگیی ،از لمس واژه هادیته دلش لرز        
 که بر تنش نشسته بود به فردا فکر کرد و به ي به لرزتی اهمی زده وبخی ي شهیوسرش را چسباند به ش

 !!!ذارد بگی ته خطش را قرار بود چه کسي نقطه دانستی نمچی که هیوبه مراسم....فردا
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پهن کرد،ترگل  نی زمي که درون کمد اتوشده تا شده بود را رویی ها وشال هاينرگس تمام روسر        
 .... شدرهی پارچه ها خی به رنگارنگی افتاد وبا سردرگمشیبا استرس به جان انگشت ها

 يگری روشنه،بعد جورابت هم جنیا....ادی میلی ختی به جوراب شلواردی سفي روسرنی اگمیمن م-         
 نظرت؟؟...ریس
 

 ری چسبان تنش ودامن زيگری وبه بلوز جدی چرخنهیی حواس به سوال نرگس،به سمت آیترگل ب        
 رنگ را دی زده سارافان سفخی یبا دستان...بزاق دهانش را به زحمت قورت داد... انداختی نگاهشیزانو

 ... برداشت وبه تن زدی صندلياز رو
 

را  ی مشکي تا بتواند صندل هاستادی و سر انگشتان ادی ترگل ،ذوق زده از جا پرپی تدنینرگس با د        
 ی نگاهرشی باز به تصودانهی تابه تاشده ناامیی وابروهازانی آوییاما ترگل با لب ها... کمد برداردياز رو

 جفت شده شی پاي بلند جلونه پاشي بود که صندل هاشانشیهنوز غرق در افکار مشوش وپر....انداخت
 ...گذاشته شد

 
 ...یعال..هیعال-         

 
 که چشمانش یموجی گذرا به صورت نرگس انداخت،و ناخودآگاه ای نگاهزانیبا همان صورت آو        

سارافان را از ... کش داده شدفی ظری به تبسمشیاز آنهمه شباهت لب ها....قلب بود،در نظرش آمد
 شترشانیب  کهیی مانتوهاي توجه به نگاه متعجب نرگس درکمد را باز کرد واز لابه لایتنش درآورد وب

 ی در آورد وبا لرزشی رنگش را از چوب لباسیاسی یی طرح ابايمانتو...شته اش بود گذي سالهايدهایخر
 ها را د،دکمهی لرزی وقفه می که بی به دلدی رسی وامتدادش مشدی که از نوك انشگتانش شروع مبیغر

 ....بست
 

 .. بهت زده،کف دست را چسباند به در کمد وآنرا چفت کردینرگس با صورت        
 

 ؟؟ي بلوز ودامنتو در آورد؟؟چرایکنی مکاری چيدار-         
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 تعفنش يزد،بوی بهمشان مشتری که اگر در مغز بی خاطراتي آورادیبا !! دگرگونیترگل با حال        
 زد و خم شد ي معده اش را بالا آورد،لب بهم فشرد ودست نرگس را کناراتی که تمام محتوشدیباعث م
قم بود  ارتی عمه سرورش از زی که سوغاتيدی سفي شده اش،جوراب شلوارختهی بهم ری کمياز کشو

 ... ستادی وپشت به نرگس ادی کشرونیرا ب

 که آنهمه بخواهد ستی اولش ني که تجربه دیشی لبش را به دندان گرفت،با بغض انديگوشه         
 که صبح به هزار ییه لباس ها نگاهش بخواستیدلش نم!!! بردن به راه اندازدي چاافتی ضکانی وپکانیش

 ....فتدیباز ب!!!  کرده بودنیی پاساژ ها را بالا پابایزحمت با د

 ... تلفنهي پایدعلی آسُاینرگس مادر،ب....نرگس-         

 دهانش ي وکف دستان عرق کرده را رودیاتاق که پر از خودش شد،مستاصل به دور خودش چرخ        
 اوردی بی که قرار بود چه به روز کسدیشی اندیختگی ودرهم ریدگیچی خورد شده از پیو با ذهن....گذاشت

 !!که هم دردش بود وهم درمانش

 وبشکن دی چرخی دورش می وقفه با لودگی هم بنی چرخاند و حساریمحسن اسپند را دور سر سام        
 آراسته شده اش در ي افهیه ق تنگ شده بی کراوات را محکم کرد وبا چشماني گره نهیی آيجلو...زدیم
 که با دید  گرداند ومحسن رايد،رویچی مشامش پری بودنش زندی اسپند وخوشايبو... شدرهی خنهییآ

 ... شودشی از پشی تا دودها بکردی گرگرفته در آتش را فوت مي بسته مدام زغال هایچشمان
 

 بود وهم خنده،غر دای اش پی که هم کلافگی از اتاقش هل داد وبا لحنرونی او را به سمت باریسام        
 ...زد
 

 رفت داداش ي کردي منو دودکلیه...خورمی چشم نمگهی فوت هم دکی محسن جان،با الی خیب-         
 ...من

 
 جنتلمن مابانه به شتری که بي را باز کرد وبا لبخندد،دستانشی هال به دور خودش چرخانی ماریسام        

 ..الا انداخت بیی آمد،ابرویحساب م
 

  هستم؟؟یاوک-         
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 .... او کردي حواله ی انگشت شصتش را بالا آورد وچشمکنیحس        

 ي نام بهزاد ضربه زد،صداي بار رونی چندمي انداخت وبرای صندليدسته گل تماما رز قرمز را رو        
 یتی را با عصبانی خواست گوش کهد،تای رسانی جوش مي آزاد،کم کم داشت اعصابش را به نقطه يبوق ها
 ... گفتیی الوی آورد که بهزاد با بد خلقنیی وجودش بود،از کنار گوشش پازیکه لبر

 
  بهزاد؟؟یی معلوم هست تو کجاچیه-         

 
 ي نق نق هاي وصدازدی که مدام دم گوش بهزاد غر مدی شنی را مدای شي پچ پچ هايصدا        

 دنده گذاشت وآنرا جابه جا ي وهمزمان با سبز شدن چراغ دستش را رودی بر فرمان کوبیمشت!!!سوگل
 ربط چیه!!ی که جدا از ارتباط خونی مراسم بود،نه سوگلنی صفورا در اي که امشب جادیشیتلخ اند....کرد
 .... به او نداشتیعاطف

 
 !!ی نگفتجتی مسم،تویایبگو کجا ب-         

 
 نه،فرمانی از سقشی آوردن بازدم عمرونی هم فشرد وبعد زا بي رو پلکي اهی صدم ثاني برااریسام        

 ... لب زدی نور چرخاندو به خشکابانیرا به سمت خ
 

 ...دی لطفا باشگهی ربع دکی کجاست،تا یدونیم-         
 

 انی داشبورت پرت کرد و از ميرو!! نهای آنکه مطمئن شود تماس قطع شده است ی را بلیو موبا        
 ... زمزمه اش اوج گرفتی بهم قفل شده ،درون اتاقک خاليدندان ها

 
لعنت به !!ي برام خواستگاريای اصرارتو بکنم بدیمسخره اس که با..مسخرست-         

 !!ترگل...ترگل....من
 

 ... از اوج فاصله گرفتی کمشی پخش را زد وزمزمه هايدست دراز کرد ودکمه         
 

 ... باشمچارهی بنهمهی نزار اگهیفقط د...فقط بمون -         
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 ... گم شدکی موزی دلتنگ خودش و سوز سنتي صداانی زدن راهنما،در مکی تکیوت        

 
 دادی چپش را تکان مي وار پاکیستری زده بود وههی تکنشی نور ،به در ماشيوارهای دور تر از دیکم        

 اش را به درد آورده یشانی که پي به سوز سردتی اهمیب.... انداختی می به ساعتش نگاهقهیوهر دق
 ي خودش را دوباره روب اعصایکاملا ب.... انداختی نور نگاه ميبود،با پوزخند مدام به دو طرف کوچه 

 کهی انري را باز کرد،که صدای را از آسفالت جدا کند،قفل گوششی آنکه کف پاهای انداخت وبیصندل
 مکث یبا کم.... انداختیبه اسم شهره نگاه!! تو هم رفتهییبا ابروها...رد را پر کنی ماشي فضااسیسیگلیا

 ... وارتباط را برقرار کرددینوار سبز را کش
 

 ...یالو سام-         
 

 ..،سلام-         
 

 ...يدار... منويصدا-         
 

 ... فرو برد وکوتاه جواب مثبت دادگرشی انگشت درون گوش داریسام        
 

 !!! بچشمي کرده للَِه ده؟؟فکری که جواب منو نمهی بهزاد کدوم گورگمیم-         
 

  شده باز؟؟یچ-         
 

 ده؟؟ی بهزاد کجاست الان؟چرا جواب تل منو نمي تو خبر ندارگمی م،منیچیه-         
 

 !! دلت خوشه ها؟؟توي باهام خواستگارادیفعلا که خودمم منتظرشم تا ب-         
 

 ... کردیشد،حاضرجوابی مافتی در کلامش شهی که هميشهره با تمسخر        
 

 ؟ی کيمبارکه،خواستگار-         
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 بزرگ در حال پارك شدن بود، دست یشمی یکی رنگ عارف که نزدی مشکي مزدادنی با داریسام        

 .. جواب دادیلی می شد وهمزمان با بادهی پنیگل را برداشت و از ماش
 

 ...گهیخب معلومه من د... عمميخواستگار-         
 

 !!کوفت عمه-         
 

 دی شهره را که شاي قلمبه شده تیمی صمي حوصله چید،هیدر را محکم پشت سرش بهم کوب-         
 ..را نداشت!! بودشدهی که ندشدی مشی به پنج سال پکینزد

 
 ...خونهیباز گند زده؟؟درس نم... افتاده؟؟صفورا یشهره اتفاق-         

 
 که به یی زهرای زدگجانی توجه به هی بارید،سامی رسی به نظر می معمولری مکث شهره غیکم        

 کرد بحث را جمع ی سعی معمولیشهره با لحن...دی وسوالش را پرسدی آمد،پشت به او چرخیسمتش م
 ...کند

 
بفرسته،حالا ..بهزاد بگم که پول...به... خواستمی هاست،می خاندان صارمي شهیگند زدن که کار هم-         

 ... امشبنیاصلا حتما بهم زنگ بزنه،هم...حتما...تو بهش بگو
 

 را مقابل ی نشست،گوشاری سامیی شنواي تارهاانیزنگ دار در م!! ی در پی پي بوق هايوصدا        
 هرچه تمام تر به ي را که به مرموزي و مکالمه اابدی شهره را بيچشمانش گرفت وخواست که شماره 

 ... مادرش باعث شد که به سمت صدا بچرخديکه صدا!! بود را ادامه دهددهی رسانیپا
 

 ؟؟ي شداری مردتموم عکی خدا،ي مامان؟؟وایخوب-         
 

 .. اش زدوادامه دادنهی سي آرام به قفسه ي ضربه ازیومحبت آم        
 

 ... منتظر توئهيچه عروس ناز!!ي شدي فدات بشم،چه دومادیاله-         
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 ی نگاهش را داد به پشت سرش که بهزاد با شاسعی زد وسري مشغول شده لبخندي با فکراریسام        

زهرا هم خط نگاه پسرش ....ترمز زد!! متبسمشي پدرخوانده نی کم از ماشي با فاصله اکرشیبلند غول پ
 ...دی به پشت سر چرخرا دنبال کرد وپر استرس

 
 ... مامانمیبر-         

 
 ؟؟يدی خرینیری شیراست-         

 
 به ي فراموشکاردنیزهرا با د... هم پلک فشردي محکم روی وبا کلافگستادی راه اي انهی ماریسام        

 ... دندان نما اورا به سمت جلو هل دادي او انداخت وبا لبخندي پسرش دست به بازونیریظاهر ش
 

 ...دمی خودم خرنیواسه هم!!! رو حتماینیری ش،امایکنی گل رو هرگز فراموش نمدونستمیم-         
 

 ندی بنششدی تنها مي گوشه اکی شدی شد،کاش مدهی به دنبال مادرش کشي تشکرچی هی باریسام        
 یالی وبا آرامش هرکدام را سوا کند وبعد با خزدیبر اش یی تنهاي رهی داي درهمش را رويوفکر ها

 ... هرکدامشان باز فکر کند وفکريآسوده،برا
 

بهزاد آغوش ....ستادی ادی فهمی بودنش را مي که کاملا تظاهری که با آرامشستادی به بهزاد اکینزد        
 ي چادر را روشتری بیزهرا راد کم... عقب برداشت و در را محکم بستیباز کرد وسوگل را از صندل

 ...ستادیبود،ا  آسفالتي رهی که برازنده اش بود کنار همسرش که خي وبا وقاردی اش کشیشانیپ
 

 ياری بنی رو از ماشینیری ،شیکنیعارف جان لطف م-         
 

 تکان ي زد وسری معمولي نگاه بهزاد،لبخندیرگی توجه به خی مکث ،سر بلند کرد وبیعارف با کم        
 جنس ي که با روسردای داد،به شرونی بنهی به ساعتش انداخت ونفسش را محکم از سی نگاهاریسام....داد 

 ورژ بلوندش ي افشان شده يساتنش که سر خورده دور گردنش بود،با غضب نگاه کرد وبه موها
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ل شده به هم  قفي دندان هاي هم فشرد واز لابه لايفکش را محکم رو!!  کننده اش هممی حجیکالباس
 ....لب زد

 !! من بر پا نشدهی هنوز جشن عروسدا،قطعایش-         

 را ي که نازك شده بود،روسری بغلش گرفت وبا پشت چشمانری کرم رنگش را زی کتابفی کدایش        
 زهرا ی به نگاه خالاری سامي ونگاه حرص زده اش از فراز شانه دی اش کشرهی گي رولی میب

 ا چشم حرکات زهري که از گوشه ی سرد ،در حالي گذاشت وبا لبخندنی زميبهزاد سوگل را رو...دیسر
 ... دادزی را تاری سامد،جوابیی پایرا هم م

 
 !!مینیبهرحال منو وهمسرم هم....می،برگردیناراحت-         

 
 ...چسباند... داشتیفتگیخودش!! داشتي که لبخندش لوندییدای خودش را به ششتری بیوکم        

 
 به خاطر ی تو خالي خورد از پوزخندی تکانشی نتوانست حفظ ظاهر کند،شانه هاگریزهرا د        

 ي برگردد،خودش جورخواستی اگر هم که مای که برگردد وخواستی نمگری که رفته بود ودییروزها
 !!!زدی رقمش مگرید
 

 را به دست زهرا داد ینیری شي ،جعبه شی پاکی ی نامتعادل،بخاطر کوتاهی کمییعارف با قدم ها        
 ... لب زمزمه کردریوز
 

 م؟؟ی برستیزهراجان،قرار ن-         
 

 به شهی تبسمش مثل هممی مستقي نگاه پر تمسخر بهزاد بود،که اشاره ي رهی خياما زهرا به سرد        
 خم یسرش را کم.... از عمق جاندی فهمیعارف که انگار درد همسرش را م!!!  عارفش بودي پادنیلنگ

 ... که خاص بود،که خالص بود،لب زدیکرد وبا محبت
 

 ...ستی نارتی شد،دل تو دل سامریزهرا،د-         
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با اعتماد بنفس گردن راست کرد وچادرش !! که تک واژگانش اعجاز بود وبسی اسمدنیزهرا با شن        
 ...دی شده ،چرخجی گاری چسبانده بود،رو به سامشیا که سفت به لب هيرا محکم تر گرفت وبا لبخند

 
 ... پسرممیبر-         

 
 آمدند وتا که خواستند در را رونی با نرگس از در بی علدی برنداشته بودند که آسیو هنوز گام        

 یی که آشنای زندنی به سمت صدا برگردد وبا دمهیببندند،سلام بلند زهرا راد باعث شد که نرگس سراس
 انی ودستش را مد تمام صورتش را پر کند وبا محبت دست دراز کنگشت،لبخندیشان به سال قبل بر م

 .... دهديدستان گرم او جا
 

 ی انداخته بود وگاهنیی بود وسرش را پاستادهی اي که گوشه ایدعلی بالارفته به آسيبهزاد با ابروها        
 با تمسخر به دای که شي توجه به سقلمه ایداخت وب انیکرد،نگاهی مکی را بهم نزدشی ابايهم لبه 

 وبدل تعارفات معمول دنرگس پس از ر....دی کشی اخمش را در هم مهی به ثانهی ثانزد،فقطی مشیپهلو
 ومطمئن از متوجه شدن خانواده اش از زدی پدرش را صدا می که به آرامی و در حالدیخودش را کنار کش

 ها دور یشمی از یدعلی با تک تک آنها کرد وهمراه با سی گرمیخداحافظ!!!  های صارميحضور خانواده 
 ...دی پرحرص بهزاد را شنيصدا  بود کهستادهی خاص پشت سر مادرش ای با متانتاریسام..شد

 
 ... بشملیفقط کم بود که با آخوند جماعت فام!!! کنشی منتفیعنی-         

 
 .. آورد،فقط نالان لب زدی در مزی تمي دم دري را روشی که کفش های در حالاریسام        

 
 ...لطفا حفظ ظاهر کن.. بعديبهزاد ،بزار برا-         

 
 پاشنه بلند کرم رنگش را از ي وبا زحمت کفش هاکردی نگاه مواری ترش شده به در ودیی با رودایش        

 ..دید،غری شنی که خودش فقط می لب در حالریپا در آورد وز
 
 ... ابلهاقتی لیب-         
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 اش،قامتش را راست تر کرد وبا یشگی همنیپلیسی عرق کرده،سر بالا آورد وبا دی با دستاناریسام        
 ی لفظری زي گشت تا آرام شود،تا رها شود از دعواهای افراشته فقط وفقط به دنبال ترگل میگردن

 ....  از هم گسسته اشيخانواده 

حالا .... رنگ بود وبسی صورتمی رژملاکی که رنگ ولعابش فقط یبا صورت!!!ترگل را... او رادید        
 را فارغ از انشانی مي که عطرش فضایی که دست دراز کرد وگل های رفته بود وقتشی لرز از پاهایکم

 ...را به دستان ترگل داد!!ی دوست داشتنی اطرافشان پرکرده بود از اضطرابيآدم ها

نور ... نفس بکشدی خفقان آور کمي شل کرد تا بتواند در آن فضای را کمدشی سفيگره روسر        
 يصدا...دی شنی جانش واستاد راد می از طلعتیرلبی تعارفات زیکوچک غرق در سکوت بود،فقط گاه

 کرده  عرقی پنهان کرد وبا دستانخچالی بلند شد،هول زده خودش را پشت ي مهري از سویامی پدنیرس
 ی؟؟راستيدی رو نپوشیکی به اون شيخاك تو سرت که لباسا^^ نوشته بوديمهر!!قفل صفحه را باز کرد

 ^^^!!! تو دلخوش کردهیپسره به چ!! هم که نهافهیق!!ي که ندار؟؟موي لاك هم نزدنمیبب
 

 تخواسیدلش م... پوست لب ها کرددنی انداخت و شروع به جونتی کابي را روی گوشیترگل عصب        
 امنش يدر همان پستو!!چدی پی خانه شان مي در فضای مارك دار وخارجيتا هروقت که عطر وادکلن ها

 ...بماند

 قرار نگاهش را یداد،بی مبی وغربی عجیی روزها صداهانی که موتورش ایخچالی به دی چسبشتریب        
 ی در حال له شدن بود،وقتشی دندان هاری لبش زيگوشه !!!دی قرمز وسفي از رزهايچسباند به دسته ا

 به اطی را با احتش داد،سرریی را تغستادنشی اي جایکم....دی دی گل ها را درون گلدان پر آب ميدسته 
 دی حواسش نبود که در پس ددیشا!!! دی دی را به زحمت ماری چشم سامکی کرد،از لی جلو متمايسو

 !!ش صورتنفکی پر از استرسش لبخند هم شده است جزء لايزدن ها
 

 باز یکرد،ولی می احساس خفگدای بهزاد وشانی را محکم بهم چسبانده بود ومشی پاهااریسام        
 نیی از بالا به پاي نگاه هاای داشته باشد وي ، کنترل زبان بهزاد را تا حدتواندیخوشحال بود که لااقل م

 !! رادایش
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 او را بلندتر وبا تشی قد بلند که شخصيمرد.... نگاه کردی مرتضدی به سشهی تر از همقی دقیکم        
 تی سر هداي شانه به روي رنگش را از روي قهوه اری که مدام چادر حریوطلعت!!! دادیصلابت تر نشان م

 به ی نگاهشم چيبا گوشه ...دادی تکان مي مادرش ،فقط متبسم سري ودر جواب پچ پچ هاکردیم
 به دی تاب نگاهش چرخی داد وبی چپش را تکاني پای عصبیکم...دی دیآشپزخانه انداخت،ترگل را نم

 ی آنچنانتیفیعکس ک.... اش شودرهی توجه به زمان ومکان خی که باعث شد بی کنارش وقاب عکسوارید
 قلب ی شد که به آناعثاما عکس درونش ب!!! قاب دورش هم ساده بود واز رنگ و رو رفته یحت...نداشت

 ... کمتر از حد معمول بزندیضربانش کم

 اش نهی سي که همسر کوتاه قدش به قفسه شدی مدهی پررنگ در عکس دي قد بلند با لبخنديمرد        
 .... بوددهیچسب

 
 ترگل و نیریلبخند ش....ابدی که کم هم نبود،بی چشمانش را تنگ تر کرد تا ترگل را در جمعیکم        
 ،سرش را زشدهیمخی تخته سنگ ني شناخت،دخترك روی بود را مختهی که دورش شلوغ ریاهی سيموها

.... ترگل،خودش بود.... شد بودرهی خنی به لنز دوربطنتی داده بود وبا شي سرپدر ومادرش جاانیم
 !!!کردی خانه اش فراهم مواری دي را روی از زندگیانی گرم وزنده وپر از جری مقدمات قابدی که بایهمان

 
 ارن؟؟ی خشک ما بي گلو هاي ،برایی چاکی که عروس خانوم ستیخب قرار ن-         

 
 زد يطلعت دستپاچه لبخند....را شکسته بود!!! ،مرگ آوراریزهرا بود که بالاخره سکوت،به نظر سام        

 گردن چرخاند یطلعت کم... برهم زد ی پلکی مرتضدی نظر او را هم خواست،سی مرتضدیوبا نگاه به آس
 ...اوردی بهمانانی مي برايو از ترگل خواست که چا

 
 به می پا انداخت و نگاهش را مستقي کوچک برداشت،پا رويبهزاد دست از رصد کردن خانه         

 ... چسباندی مرتضدیچشمان س
 

 د؟؟ی شی بازنشست می جان،شما کقیخب مش توف-         
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 تکان شتری و تمسخر کلام او باعث شد که پا با شدت بدییزاد را پا چشم بهي با گوشه اریسام        
 ...بخورد

 
 که ی ونگاهی معمولی رنگش را باز کرد وبا لحني کت خاکستري تک دکمه نهی با طمانی مرتضدیس        

 ... ،جواب داددی چرخی عارف عرب وبهزاد مانیمحترمانه م
 

 ...شمی بازنشست مگه،بندهی سال د6 ای 5خدا بخواد ،همون -         
 

 هی تکی که به راحتی که نامحسوس ،در حالاری توجه به پچ پچ سامی بالا انداخت و بيبهزاد چانه ا        
 که کم از سن او ي به اعتماد به نفس مرديری زمزمه کرده بود،خواست که ترگوششیداد،زیم

 ...نداشت،بزند
 

 ...دی کنیخب بعدش قراره کجا زندگ-         
 

 هنگ کرد،سرش ی هرکنش و واکنشي مغزش براکبارهی چادر مشت شد ،وبه ریزهرا راد،دستش ز        
 شی لب هاي لبخندش کماکان روی مرتضدیس.... شدرهی رنگ خی لاکی قالي انداخت وبه گل هانییرا پا

 ....نقش بسته بود
 

 .... کننیزندگ!!!زنده بودن بوده که توش زن وبچه هام جدا از یواالله تا الان ،سقف-         
 

 ... لب زدی با سردرگماریسام!!! نداشت انگارینی هم قصد عقب نشچی تکان داد و هيبهزاد سر        
 

 ...بهزاد شروع نکن-         
 

 کار از دستتون نی که فقط ااید،ی شی مي اگهی مشغول به کار دیخب حالا انشاالله بعد از بازنشستگ-         
 اد؟؟یبرم
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 بود،مستاصل به عارف سی پشتش از عرق خي رهی که تیزهرا ملتمسانه سرش را بالا آورد ودر حال        
 نبود،او فقط یطلعت اما حواسش به جنگ لفظ... بود،نگاه کردرهی خی مرتضدیکه ساکت ومطمئن به س

 نه کوتاه خودش را به آَشپزخايدیبا ببخش.. نقص خودش ودخترش بودی بییرایحواسش به پذ
 زی آمهی کنادی شای کمی داد وبا لحناری نگاهش را به سامنباری تازه کرد وایی گلوی مرتضدیس...رساند

 ...جواب داد
 

 که چکاره هست؟؟اهل نون بازو خوردن نمیبب!! خان بپرسماری از سامدی سوال رو من بانیواالله ا-         
  نه؟؟ای ستیاهل دل شکستن ن....هست

 
 بهزاد ي نگاهش را نرم به سوی مرتضدیس.... کرد رنگ نبازدیندش متزلزل بود،اما سع لبخاریسام        

 .... همش سوق داديوفک فشرده شده رو
 

 یضی مري موندن داره؟؟پاينا،پای اي از همه ي مشترك؟؟جدای زندگکی ي داره واسه یسقف-         
 !!رهی و مزارهی رو می زندگکی راه شرنی که بای ش؟؟یری پيش؟؟پایی تنهايکش؟پایشر

 
 سرخش لحظه به لحظه ي که رگه های وچشماندی رسدنی ترکي ،به مرحله ی بهزاد آنیشانیرگ پ        

 ،در نی آهنگیی داد و با صدای اش را با فراغ خاطر به راحتهیتک... زهرا راد آرام بود حالاشد،امای مشتریب
 ... لب باز کرددای توزانه شنهیو نگاه ک!!! بهزادي رهی نگاه خریز
 

 از یکی جان قراره تو شرکت اریسام...نطوریکارهم هم...شهی جور مگهیسقف داشتن ،در کنار همد-         
 مادر ق،منهی جناب توفنکهیو ا.... داشتی ساعت فروشيهمکاران بنده مشغول به کار شه،البته قبلا مغازه 

 .... خودش قطع کنهيتارو خودش با دس!!! یی رفتنش اونم تنهاي پای بوده که سامنی تلاشم اتینها
 

 ... افتاده بود ،باعث شد که جمع باز در سکوت فرو روندری که به زي وسري چاینیحضور ترگل با س        
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 ی اطرافش باعث شد که قلب با شدتنی سنگيونگاه ها... نداشتانی جرچیخون انگار که در پاها ه        
 زهرا راد ي را جلوینی سدی لرزی که نامحسوس میبا دستان!!!فتدیش ب گلو به طپي انهی در مشتریب

 ....گرفت
 

 که بلند یی وبا مژه هااوردی باعث شد که ترگل سر بالا بدای شي اهی ،مکث ثاندی رسدای که به شیوقت        
 ... بزدی هم فرخورده،مبهم پلکیبود وکم

 اغراق يادی که به نظر ترگل زیی بالا رفته دست دراز کرد وفنجان را با اداهایی ابروي با تادایش        
 را مقابل ینی سشدی کمتر نمي چرا شدتش ذره ادانستی که نمیبا استرس....برداشت!!!  آمدی مزیآم

 ی آنهمه ضعفيبرا خواستی بسته بود ودلش مخی شی کامل خون در رگ هاگریحالا د.... گرفتاریسام
 از حد تعلل نکرد ،انگار که او هم ادی زاریسام.... وزار بزندندی شده بود،همانجا بنشزی سررکه به جانش

 ....کردندی درك می را به خوبگریحال ترگل را داشت وانگار که هردو حال همد
 

 زهرا می ملاي اش را شل کند ،که صداي روسري گره ی وکمزدیتا که خواست به آشپزخانه باز بگر        
 ... کند تر شودشیراد که پدرش را مخاطب قرار داده بود،باعث شد که قدم ها

 
 ... با هم دارن، بزننی دوتا جوون صحبتنید،ای اجازه بدقی توفياگرآقا-         

 
 دانشکده را به ستوه آورده ي به دست آوردنش همه ي براي که روزی زنشنهادی پدنیبهزاد با شن        

 ....نتوانست سکوت را امتداد دهد... او کردي سرچرخاند ونگاه براق شده اش ،را روانه یعصب!! بود
 

 طی شراکمی دی کرد،باي صبوردی مسائل بانیتو ا...يری گجهی نتي زوده برایلی خکنمیفکر م-         
 ...دیخانواده ها رو سنج

 
 شی ابروهای از حرف بهزاد صارمی که کمی طلعتي اشاره ده،وبای رنگ پريترگل همانند مجسمه ا        

 لب ریدر هم شده بود،خودش را درون آشپزخانه انداخت وباز در همان پستو خودش را جمع کرد وز
 ...دعا کرد!!!زدی دست وپا مانشی که در می از اوضاعیی رهايبرا
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 منطقشان ی بي کاملا پشت سنگرهاشی روشی کاملا متوجه شده بود که زن ومرد پی مرتضدیس        
 فوران شدنش به درد شتری که بی حالش بهم خورد از احساساتیو کم.. هم بودنددنیمدام در حال کوب

 .... که به عرق نشسته بودیشانی که مستاصل و با پینه جوان!!! خوردیخودشان م
 

 در نی فرشش بودند،از آستي که رویهمانانی مي جواب ممکن را برانی تری کرد که منطقیسع        
 ...آورد

 
 دوتا نی اي گفتگوي جلسه نی که تو اولدمی رو من بهتون منانی اطمنی ایول!!! زودهیلیقطعا خ-         

 ... شما بکنممی تقدی که من دخترمو دو دستای که پسره شما صاحب دختره من شه وستیجوون،قرار ن
 

 یی اباچی هی تند شده بود،پوزخند پر تمسخرش را بی که کمیی افروخته ونفس هایبهزاد با صورت        
 ... انداخت،جواب دادی به ساعتش می هدف نگاهی که بینی ودر حشیچسباند به لب ها

 
 ... با عملتون باشهي که حرفتون مساودوارمیام-         

 
 وهی م کردنلی مي برای گشاده تعارفیی را برداشت ،وبا روي چاي خم شد و فنجای مرتضدیس        

 ....زدی مرونی که بخار از آنها بیی هاي کرد و هم چاشانیها
 

 صدا کردن ترگل ي واشاره زد برادی طلعت کشي به شانه ی سکوت،دستیزهرا راد پس از لخت        
 گردنش را ی و کمدی لبخندش را سخاوتمندانه به صورت او پاشي نوازهمانیطلعت هم به رسم م....

 ...چرخاند وترگل را صدا زد

 لبه ي شده بود،خودش را روی ورمقي از هر انرژی،خالی تمام نشدنی که کاملا از شدت اضطرابیبا تن        
 نشستنش باشد، انداخت وسرش را چرخاند تا ي داده بود،تا جا براي پنجره که گلدانش را به کناري
 ی که معمولیی هايا  به قهوهدی هوا نگاهش صاف چسبیکه ب!!! بنددی در را ماری پشت سرش سامندیبب

 ي غرق در سکوت نور وبه درخت هااطی شد به حرهی وخدی نگاهش را دزدانهیناش!! بودندیبودند،اما لعنت
 ....یلخت شده از هر برگ
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 را یب چوی دست صندلکی اش با ترگل بود،با یی محض که فقط بخاطر تنهای حالا با آرامشاریسام        
 آنهمه ي گشاد شده ،خودش را برایترگل سر چرخاند وبا چشمان!!! ترگل گذاشتشکیبرداشت ونزد

 ها دوباره گ که از عصر در وجودش رنگ باخته بود وحالا رني اما با خونسرداریسام... جمع کردیکینزد
 ... گره کراواتش را شل کردیدست انداخت وکم... نشستی صندلي آمده بود،روشانیسرجا

  تو؟؟یخوب-         

 ... بزند را برزبان آوردتوانستی که می حرفنی تریقیحق        

 ...دونمینم-         

 خاص به ي جنتلمن مابانه اش بود ونه مغرورينه غرق در ژست ها!! حالا خوده خودش بوداریسام        
 ... لب زدی وبه آرامدی جلو کششتری خود را بیمک.... تا جذاب تر به نظر برسددادیرفتارش م

 !! وقت ترگلچیه... قاب عکس جمع شنکی تو توننی وقت نمچی؟؟هيدی منو دي ؟؟خانوادهيدید-         

 ها شد،هرچه کرد ي قهوه اي رهی به آب افتاده بودند،خکبارهی که به یترگل با چشمان        
 که حالا زلال یی چشم هاي کند عشق بازدای شد که امتداد پوفقط سکوتش باعث....ابدی بینتوانست،جواب

 ...دی لرزاری سامي که نگاه ترگل در نگاه مات زده دی نکشقهیبه دق....بودند و روشن
 

 ...و عشق        

 ...وانی در ای شمعدانيمثل گلدانها        

 ... داردی معلقبیحضور غر        
 

 !! فک کنمیکمی از شتریالبته ب... دارمی پدر خودخواهیکمی!! بهزاديمتاسفم بابت حرف ها-         

 ... زمزمه کردر،آرامی به زي کرد وبا سري اش بازي روسريترگل با لبه         

 ....ی متاسف باشخوادینم... باهاشون دارمیی آَشناکمی-         

 که ی ترگليگاهش پشت پلک ها نینی داد که سنگحی دست از نگاه کردن برنداشت وترجاریسام        
 ...را نوازش کند!!! انگار آنجا نبود

 ...ی عاشقشنقدری فهمم چرا ایحالا م..هی تو عاليدمرتضایعوضش آس-         

به !!! نی بود ودلنشیلبخندش واقع... کرده بود،در آمدری که در آن گی از حالت تدافعیترگل کم        
 ... وجودش شده بود، لب زدزی لبرکبارهی که به یجانی شد و با هلی متمااریسمت سام
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 ... عشق منهی مرتضدیآس...اوهوم-         

 !!!بی عجی خمار شد ونگاهش هم کمی چشمانش کماریسام        
 

 ... مقدمه عاشقت شدمیآنقدر ب        

 ... کتابم را چاپ نکردي ناشرچیکه ه        
 

 ی بم ولعنتیی صداکرد،وی که کم بود واو حالا به عمد کمترش ميله ا پر نفوذ ،و فاصي هايبا قهوه ا        
 ..وار،لب زد

 ست؟؟ی ن؟؟عشقتی چاریسام-         

هول زده خودش را عقب !!! باز مانده بودمهی که نیی نگاه کردن،ولب هارهی خي اهیترگل پس از ثان        
ابروها را درهم کشاند ...دی شنی مبشی عج با آن نگاهاری سامدی که کوبش قلبش را هم شای حالد،دریکش

 پیکه داماد وار ت ياری صاف کرد تا حرف آخرش را به سامیی اش را محکم کرد وگلوي روسريوگره 
 زی دور تر به می او،از جا برخواست وپشت سر او ،کمي وقفه ی بي فرار از نگاه هايبرا...زده بود،بزند

 ... زدهی تکرشیتحر

 ترگل را بداند ي ومنتظر شد که منشا آنهمه گرگرفتن هادی چرخی صندلي رواریسام        
 ...  تکان دادي سرنهیدست به س...کجاست

 م؟؟ی حرف بزنی در مورد چدیخب الان با-         

 ... شرطکی شرط دارم،فقط کیمن -         

 .. از خود نشان نداد،فقط خلاصه وار جواب دادی اکشن خاصي راریسام        

 ... قطعاستی عمرم ني خواستگارنیسخت تر از حضور رنگارنگ خانواده ام تو آخر-         

دوباره بزاق !!!فتدی نبود که کف اتاق بيری که گی که باز به عرق نشسته بود،وقلبییترگل با دست ها        
 ... داد وبه هزار جان کندن ادامه دادنییدهانش را پا

 !!!ی هرچدونمینم..کیبا پدرت کار کن،بعنوان شاگرد،شر-         

!!!  داردی طولاني اهی گري هواکرد،دلشی که ترگل احساس مي اش بود،جوررهی خي اهی ثاناریسام        
 .... حفظ شودفتادنی ني تا تعادلش برازیکف دست را چسباند به سطح م
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 جا د،ازی باری سرخ شده بود وآتش از آنها مکبارهی که به ی باز مانده وچشمانی با دهاناریسام        
 ... تکان داديبرخواست،نامفهوم سر

  ترگل؟؟یچ...یچ-         

 ... دادی بود را به زحمت تکاندهی دهان،به کامش چسبي کبارهی که از شدت خشک شدن به یزبان        

 ..پدرت... بهتر از پدریک...یک...ی شی مالتی بالاخره حمادیتو با...خب-         

 رفتن را لیوتحل!!! با پوست و گوشت،در همان لحظه لمس کرده بودی واقعيجان کندن را به معنا        
 ....هم

 ي پازد،امای بگراری سامي زده خی نگاه ریترگل دوست داشت که از ز...کی شد ونزدکی نزداریسام        
که قلب را !!! داشت ،بودی اش قوسینی که بي که قلب همه اش در مشت پسرك قد بلندیفرار نداشت،وقت

 بود و یمعمول  چشمانشي هاي که قهوه ادی تپی می کسي که تمامش برای وقتکردی مچاله اش مدیبا
 نداشت یفی که تعریواخلاق!!!  قرص ها وآمپول ها بودونی همه وهمه مدلشی خوش فرم استايعضله ها

 ...کردی هفت آسمان پرواز ميم که مدام به بلندا هیو ذهن

 مقابلش اریسام.....زی به مدی چسبشتری هم فشرد و دستانش بي را محکم روشیلب ها        
 ...سر خم کرد ولب زد... که باهم مخلوط شده بودی قد نفسدیشا!!کیستاد،نزدیا

  ترگل؟؟م؟؟هومیشی مي مساونکاریبا ا-         

 زده شد،خواست که جانیداد،هی مپتوسی آدامس اکالي بوشهی که مثل همییترگل از نفس ها        
 زی مي به لبه دنی عقب رفتن جا نداشت،کمرش از شدت چسبي براگریاما د... عقب بکشدیخودش را کم

 لیمتما  به سمتششتری ،بدی کشی که ترگل خودش را عقب می اما با هر سانتاریسام...به درد آمده بود
 ... تکان داد وبا عجز ادامه داديتلخ سر....شدیم

 ... ترگلي رو زدییگل طلا-         

 ي روح شده ی به چشمان برهیکرد،خی رمق ترش می که داشت کم کم بیکی ونزديترگل با زار        
 ... کم مقابل چشمانش بود،لجوجانه لب زدي که در فاصله ااریسام

 ...مون رو گفتم...فقط شرط ازدواج...من-         

 او ي زده خی ي دستهاي آلوده به درد دستانش را دو طرف ترگل ودرست روي با پوزخنداریسام        
 ....گذاشت واو را کامل در حصار تنش محبوس کرد
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 !!!هی که جوابت منفیی تویوقت!!!کدوم ازدواج-         

 جنبه ی بنی وآدرنالدی رسی که هر لحظه به اوج میی او وگرماي خشک شده يا به لب هرهیترگل خ        
 ...به زور لب زد..... رفت وبالایکه بالا م

 ...ستی نیمنف-         

 ي را رصد کرد وبعد پلک رود،ی رسی به نظر مدهی که رنگ پری صورت ترگلي تک تک اجزااریسام        
 ...دیشد،غریش پر شتاب باز وبسته م اینی بي که پره هایهم فشرد ودر حال

 ....هست ترگل-         

 !!! مظلوميولبخند.... هم دلتنگیپلک ها با درد بازشد ولحن باز گرم وکم        

 ...یکنی مي بازيدار-         

 دستان بزرگ ری داد وتلاش کرد که دستانش را از زرونیترگل نفس حبس شده اش را آرام ب        
 .... رها کنداریسام

 ... کم آوردممیتو زندگ.. واالله که کم آوردم؟؟بهیکنیترگل ،تمومش نم...به من نگاه کن-         

 که خواستیاما باز لجوجانه م... درد نشسته بودار،بهی سامي ترگل هم از درد صدایی شنوايتارها        
و سر هم ....تکان خورد!! آورادیاعت یبی در حصار تنگ ،اما به طرز عجیکم... بزنددنیخودش را به نشن

 ....اوردیبالا ن

 ي به ترگل بدهد،روسري آنکه اجازه ایب.... فاصله را کم نکردی دستانش را برداشت ،ولاریسام        
 که حالا یی اش را چسابند به موهایشانی عقب داد پی صورتش را قاب گرفته بود را کمي که گرديدیسف

و نفس ....دادن بود  در حال جاناری که از حرارت سرانگشتان سامیوترگل!!  در آمده بودیاز حالت تاس
 ... که پوست صورتش را به گزگز انداخته بودیداغ

 !!شمی بهزاد نمکیمن شر...من....بازمی که موندمو نمینی همیول....من باختمت!!!يتو برد-         

 نتوانست تاب گری شد ودی خالکبارهیته دلش به !! پرت شده بوديترگل که انگار از بلند        
 او را یکم...دی دشدی لباس هم مي که طپش قلب را از روي انهیکف دست را چسباند به قفسه س...آورد

 يونسرد شد که با خياری سامي رهی کرده بود،ختی که به چشمان هم سرایبه عقب هول داد وبا بغض
 ... ادامه دادي وبه سردکردیم مداشت گره کراواتش را محک
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 بخاطر نخ دادن به من سروکله قهی زنش هردقخوامی چون نمشمینم...شمیمن شاگرد بهزاد هم نم-         
 ...داشهی پمیاش تو زندگ

 ... کردکی کتش را بهم نزديلبه ها        

 ستی نشی وحال برف کردهری سرشو مثل کبک زي چجورنمی بی که می وقتشمی نمالشیهم پ-         
 !! دخترشو آواره کردهستی نشیحال... چه خبرهرگوششیز

 نگه داشته بود،انگشت به سمت ترگل مات زده نیی که به زحمت پایی زدود و با صدایشانیعرق از پ        
 ...تکان داد!! دهی ترسیوکم

 شم که چشمش به ي مردي هم سفره خوامیشده تا آخر عمرمم تو حسرت داشتنت بسوزم،اما نم-         
 ته؟یحال...قاشهیناموس رف

لب فرو بست .. تعفنش ،تحملش را به انتها رسانده بودي که بوی تمام زندگختنی از ریو عصب        
 ی مادر وپدرش بود را مانی که مشخصا جنگ نرم مرونی بي گفتگوهايصدا...ستادیوپشت به ترگل ا

 ...دیشن

 شده زدلشی که عزی کسي برایحت!!دنی جنگي هم برایی ناگرید پوزخند هم نداشت وی حتگرید        
 ...بود

 ...خاطره..به!! ببخشی،ولی مونیاگرم نم....ببخش وبمون باهام-         

 را رهیدستگ..دی فهمی نمی درونش را کسیدگی فروپاشچی که هيبا ظاهر... نتوانست ادامه دهدگرید        
 ..... ،تنها گذاشتی تمام نشدني ودوست داشتن های از دلتنگي داد وترگل را با آوارنییپا

 ..دی شنی شده بود ،می طلعت را هم که کم کم عصبي وصداخوردی مدام زنگ ملشیموبا        
 

 ... کرد مادروونمیترگل سادات اون وامونده رو قطعش کن،د-         
 

 نوار قرمز ی چنگ زد وعصبنتی کابي رولشی را بست،کلافه دستکش ها را درآورد وبه موبارآبیش        
 نکی را خاموش کرد وباز دستانش را درون سی لحظه گوش،هماني مهري توجه به دلخوری وبدیرا کش

 طلعت را يداص... کردی استکان ها خالي روی اش را با اسکاج کفیپراز آب فرو برد وتمام خشم وکلافگ
 ... که زبان به غر زدن گشوده بوددی شنیم
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 !!!  زن گرفته همسن بچشکی رفته کشهیمرد به اون سن خجالت نم-         
 

 اش قهی جلي ومتفکر دکمه هاری به زي کرد،با سرزانی آوی جالباسي کتش را مرتب رویدمرتضیس        
 ....کردیرا باز م

 
 شه؟؟یمگه م!!!  خانواده رنگارنگ باشننهمهیا -         

 
 ترگل که معلوم ي قوز کرده ي به شانه هادی حرف سرش را بالا آورد ونگاهش چسبی بیدمرتضیس        

 !!! گفتن داشتيبود حرف ها برا

 زده بود وبعدش هم گونه رونی که از اتاق بی وقتی صارماری سامي منقبض شده ي هاچهیآن ماه        
 ی معمولي مکالمه کی انشانی مي که مکالمه دادی نم زده اش،نشان می ترگل ونگاه کمي گر گرفته يها

 !!!نبوده است
 

 د؟؟یگوشت با منه آُس-         
 

 را برداشت واز همان فاصله آن ونی ودست دراز کردوکنترل تلوززشدی مکی آرام ،نزدییبا گام ها        
 هی پنگوئن ها دوخت وهرچند ثانری کاناپه نشست وچشم به تصاويرا روشن کرد وباز هم در سکوت رو

 قبل یاعت که سیشی چشمش به ترگل بود وفکرش هم که مدام حول وحوش احوالات جوان پرتشوکباری
 ...دیچی پیم!!خانه را ترك کرده بود

 
 شی روشی پری تصاودنی بالا برد وبا دی طلعت صدا را کمي وقفه ی بي قطع کردن غرزدن هايبرا        

 که تخم را از ي پنگوئن نرری تصاوانیدر م طلعت گم شد يصدا.... کردشتری،دقتش در گوش دادن را ب
 یبه دنبال غذا م دی که باي قرار داد تا گرم بماند و پنگوئن ماده اشی پاهاانی گرفت وملیماده تحو

 ....رفت
 

 ها را با نتی که کابی جمع به ترگلی داد وبا حواسنیی را پاشی تن صدایطلعت کنارش نشست وکم        
 ... را مخاطب قرار دادیدمرتضید،سی کشیحوصله دستمال م
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 ... خانواده ها وصلت نکنهنی خوبه که آدم با ایدمرتضیواالله به خدا آس-         
 

 ... طلعت گذاشت ولب زدي زانوي نگرفت،دست روشی روشی پری نگاهش را از تصویدمرتضیس        
 

 ...ی طلعتنی ببنویا-         
 

 ... انداختی نگاهونی به تلوزلی می گفت وبیی گشاد شده،وایطلعت با چشمان        
 

 را درون شکم خود ی ماهلوگرمی کنی چندي رفت وبا حوصله وانرژایپنگوئن ماده به سمت در        
 ... برگشتي به محل تخم گذاری طولانی کرد وبعد از مدترهیذخ
 

 ساتن ي وروسردی کشنیی اش را پاي روسري که نازك کرده بود،حلقه یطلعت با پشت چشم        
 او را یدمرتضی رنگ دور گردنش افتاد وتا خواست به حالت قهر از کنار همسرش بلند شود،که سيریش

 ...باز وادار به نشستن کرد
 

 عالمه کی نخورده ویی مدت غذانی از چند ماه که برگشته، پنگوئن نر تو ا،بعدینگاه کن طلعت-         
 ...نگاه کن فقط...وزن کم کرده تا ماده اش برگرده

 
 باز زمزمه شی برایدمرتضیوهمزمان س.... مستند کردي دقتش را کامل معطوف ادامه نباریطلعت ا        
 ...کرد

 
 ....کننی مهی ها تغذیحالا هرسه کنار هم از اون ماه..جوجه هم از تخم در اومده-         

 
 انی بود مي که جاري را کش داد وبا محبت به وفادارشی محو لب هايودآگاه لبخندطلعت ناخ        

 را کم کرد وهمزمان ترگل ونی تلوزيتراژآخر،صدای تدنی بادی مرتضدیس... شدرهیخ!! پنگوئنيخانواده 
 ... رفتن به اتاق ونرفتننی آمد ومردد بود برونیهم از آشپزخانه ب

 
 ان؟؟ طلعت جی گفتی چیراست-         
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 توجه به ی لبانش را جمع کرد وبیکم..یدمرتضی به نگاه منتظر سدیطلعت به سرعت نگاهش چسب        
 ...حضور ترگل لب گشود

 
 م؟؟ی خانواده وصلت کننی ما با استی بخدا که صلاح نگمیم-         

 
 ي رهیزد،خی که دو دو میی شستند ،و چشم های لباس چرك در آن می که انگار انبوهیترگل با دل        

 !!منتظر تکان خوردن لب ها.... شدشیدمرتضای آُسيلب ها
 

 ... خانومی طلعتستیاز چه لحاظ صلاح ن-         
 

 ... مکث جواب دادی رنگ گرفت،با کمی کمشی همسرش،گونه هامیطلعت با خانوم گفتن ملا        
 

باباهه .... ورکیمادرش !! ندارهی درست وحسابي خانواده کیپسره ...از همه لحاظ-         
 !!شهی بزرگ مي چجورنهی پسر نبوده که ببنی سره اي بالاچکسیه.....کوری
 

 گلو با انی درمبی غریبا بغض!!!شدی که به قلبش زده ميشتری مادرش وني حرف هادنیترگل با شن        
 را اری سامياتاق هنوز بو...اتاق کشاند نامتعادل در مقابل پدر ومادرش خودش را به درون ییگام ها

 که از شدت ییوبا گلو  سر خوردواریکنار د.... رااری سامي به درد نشسته ي حرف هايوهنوز بو!! دادیم
 .... زانو گذاشتيچانه رو!!بغض به دردآمده بود

 
  شده؟؟دهی از هم پاشينجوریمگه دست اون بوده که خانوادش ا-         

 
 لی می بداشتی مبل بر مي دسته ي اش را از روی چادر رنگی بالا انداخت ودر حاليطلعت شانه ا        

 ...جواب داد
 

 طلاق کباری که ياونم دختر...می خانواده بدنی دختر به امیستی ماکه مجبور نیول...نه نبوده-         
 ... حواسمون جمع ترش باشهدیکه با!!!گرفته
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 لق لی دلدی فهمی ها افتاده بود وحالا مهی از پایکی ي که روی و ترکی صندلي هاهی به پارهیترگل خ        
  جانش؟؟ی طلعتکردیوچرا بس نم.... وهم تمام روحششی سوخت وهم گلویهم قلبش م!!! زدنش

 
توچاه خانواده دار .... احمقانه دخترمو انداختم تو چاهي صلاح هانی با طناب اکباریمن ...طلعت-         

 وبه دل کنمی فقط به انسان بودن نگاه مندفعهیا.... جون دخترمي که شده بلایکس!!ی توسلنیبودن مت
 !!!دخترم

 
 که ی به اتاق دوباره برگشت وبه طلعتدهیاز جا برخواست ،و به سمت اتاق گام برداشت،هنوز نرس        

 ... انداختگری دي نظردهی بود وابروها هم در هم کشزانی آوشیلب ها
 

چه اون آدم پدرومادر ...دمی نمی دودستدی از هر راه رسیتو هم نگران نباش،من دخترمونو به هرک-         
 ..طلعت منو نگاه....داشته باشه،چه نداشته باشه

 
 پدر تاجرش يبه رو!! دست آوردنش بهي شد که براي مرد بلند قدي رهی خنی سنگیطلعت با نگاه        

 ...روزه جواز ازدواج با او را کسب کرد10 یی وبا اعتصاب غذاستادیا
 

 .....هی تو هم کافيبرا!!هی من کافي پسر باشه برانی اي توتی ذره جوهر انسانکیطلعت فقط -         
 

 ...  دادنیی را پارهی دستگی به در اتاق زد وبعد به آرامی ،تقدیوچرخ        
 

 که يمرد!! اش شدی مرد زندگي رهی لرزان از پشت سر خي برق افتاده وچانه ایطلعت با چشمان        
 پر یاگر که جدا شد از زندگ....باز هم ارزشش را داشت!!! ونه نانخوردی ماه ها هم نه آب مشیاگر برا

باز هم !! اشیبانش بود ومهر اش دل صافیی داراي که همه ي ودل داد به مردي پدريزرق وبرق خانه 
 ....ارزشش را داشت...ارزشش را داشت

 رفته لی اعصاب تحللشی موباي ملودي بار چندم صدايندازد،برای درون قفل در بدیقبل از آنکه کل        
 ی ولحنی آورد وبا کلافگرونی کتش بی داخلبی را از درون جی گوشیعصب.... خط انداختشتریاش را ب

 ... به زهرا راد بدهد ،لب زديجازه ا آنکه ایتند ب
 



 691 

 ....ستی شد؟؟الان وقتش نی چگمیمامان بعدا بهت م!!بعدا-         
 

 يصدا.... باز شدی زدگخیدر با .... نگفت وتماس را قطع کردچی مادرش هزمیودر جواب باشه عز        
 صدا از پله ها بالا ی بییآرام در را بست وبا قدم ها..دی ومادرش را شننیبرخورد قاشق وچنگال حس

 ...رفت
 

 باعث شد که به بی دوسظی غلي قابل تحمل روبه رو شد،بوری غیی را که باز کرد با فضايدر ورود        
 .... شوددی نبض بزند وحالت تهوعش تشدشی هاقهی شقیآن
 

 زد یبود،بشکن دختر وپسر باز ي گروه دانشجوکی انی متهی که فرمالیی جزوه هاانیمحسن از م        
 گذاشت وجفت انگشتان اشاره اش را به دهانش فرو برد وپشت هم ینی را درون سییواستکان چا

 .... زدی بلبليسوتها
 

 که طعمش از زهرمار هم تلخ تر وگزنده ی خشک واخلاقي آنکه حفظ ظاهر کند باظاهری باریسام        
 مهار کتش را از تنش در آورد وپرت کرد به رقابلی غیپا درون اتاقش گذاشت وباخشم!!!تر بود

 به کجا را  که آندی لرزان شل کرد و آن را پرشتاب باز کرد ونفهمیگره کراوات را با دستان...یسمت
 !!انداخت

 
 تخت افتاده بود ي واقعا خسته بود وآشفته طاق باز روگری که دی کوفته وذهنی بعد با تنیقیدقا        

 از خدا بخواهد یواشکیفقط بخوابد و... کس فکر نکند وفقط بخوابدچی وهزی چچی به هخواستی مگریود
 !!! هم نکندداریکه او را ب

 
هنوز !!! خواب چشمانش را کور کرده بودی بود ولداریانگار که ب!!کردندیصداها در سرش هوهو م        
 تی وشکاستی گری مصفورا... لمس کرده بودکی آن را از نزدي که روزیخواب.... خواب بودریدرگ
 یطنتی شطر که به خادی کشی بود وعذاب مدهی ترساری شده بود وسامی خونشیزانو...کردی را ماریسام

 !!! پارك ولوشودي هازهی سنگ ريابلهانه ،تاب را آنقدر محکم هل بدهد که خواهر کوچکش با شدت رو
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 کردی مینی تنش سنگياما انگار که بختک رو....دی خواست پلک بگشایم!!!زدی مشی صدایکس        
 وبا بای زيبا همان چشم ها.. تاب بودي رودهیصفورا حالا قدکش...دادی را به او نمی حرکتچی هيواجازه 

 ی موصفورا!!!اوج.. گرفتیاما تاب خودش اوج م!!دادی تاب را هل نمیکس......همان نگاه مخمور
 ادیاما فر...شودی می خونتی که باز دست وپادیخواست بگو..زند بشیخواست صدا..زدیوقهقهه م...دیخند

 !!! هم پارهای فلج شده بودند وکبارهی اش به ی صوتيانگار که تارها...شدندیها از حنجره رها نم
 

 به شی که انگار درون گلوی بود وقلبدی سفی به سقفرهیپلک ها باز شده وخ... شدشتریتکان ها ب        
 !!!طپش آمده بود

 
 !!! چتهنمی شو ببداریب..داداش چته؟؟ناله هات تموم خونه رو برداشته-         

 
محسن ....دیشنی را نمیی او آوایخورد،ولی که تکان مییلب ها.. لب ها بودي رهی حرف خی باریسام        

 را یش...ده بود،برداشت سرخورنی زمي دورتراز کت روی را که کملی نگران دست دراز کرد وموبایکم
 ...بالا گرفت ودوباره به حرف آمد

 
  نشده؟؟تیتو موندم چرا حال..دمی خودشو کشت،من که تو آشپزخونه بودم،شنلتمی موبانیا-         

 
 رونی بنهی که از سقی عمی خارج شد وبا بازدمزیمخی انداخت و از حالت ناری شکم ساميو آنرا رو        

 انی را ملیموبا....زدی نفس نفس مبی عجی اما همانطور با حالتاریسام... محو شداری سامدی ،از ددادیم
 حبس شد وتنش به شنفس... از بهزادسکالی م23 دنیباد....دستانش گرفت وصفحه اش را روشن کرد

 که لرزشش کاملا مشهود بود رمز را ی از جا برخواست وبا انگشتاني با چه انرژدینفهم... کردخی کبارهی
 ...دادیجوابش را نم...شود وبه سرعت تماس با بهزاد را برقرار کردگ
 

 راکنار گوشش لی موبای بار عصبنی چندمي برانی زمي ولو شده رولی وساي اتاق درلابه لاانیم        
 آمد وباعث شد که شی پاي رپاشنهیسگگ کمربندش ز...دیجویچسباند وهمانطور که پوست لبش را م

 ...ندازدی خودش را بنی زميمانجا رو وهدی بگويآخ بلند
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 ... ،پا را ماساژ داد وملتمسانه لب زددادی بد را مي خبری که گواهی جمع شده از دردو دلییبا رو        
 

 ..بردار...بردار بهزاد-         
 

 ... دی ،هول زده از جا پرشی به درد اعصاب خوردکن کف پاتی اهمی باریتماس وصل شد،وسام        
 

 ؟؟ی داشتکارمی شده بهزاد؟؟چیچ-         
 

 ...دیرسی ماری به گوش سامریصدا خش داشت ود        
 

 ؟ی عاشقيهنوز تو حال وهوا!!يدی جواب نمتویتو چرا گوش.. فرودگاهرمیمن دارم م-         
 

 .... بوددهیسر!! که انگار جان از کفشانییبا پاها....ستادی اتاق اانیم        
 

  شده؟؟یچ..یچرا فرودگاه؟؟بهزاد چ-         
 

 .. مقدمه جواب دادیبهزاد ب        
 

 ...هی ترکرمیم..الانم دارم ...الانم....ساعته که مفقود شده24... کهینزد..... صفورا-         
 

 ی سرش هوهوکنان مانی صفورا مستانه در مي خنده هايوصدا!!!اوج....تاب اوج گرفت        
 ....وبعد سقوط کرد!!! وبعددی هلش داد وتاب رفت تا به آسمان رسیکس.....صفورا اوج گرفت....دیچیپ
 

 !!! شده بودری تعبدیخوابش شا... افتادنی انگشتان عرق کرده اش سرخورد وبه زمری از زلیموبا        

 اش ي حسابداري جزوه هاي به تنش داد و باز خودش را به حالت دمر رویکش وقوس        
 چیامروز صبح ه!!! مات شد وفکرش باز پرواز کرد به شب گذشته9 ي دکمه يانگشتش رو...انداخت

 کرد که ی را پشت گوش ها داد وسعيروسر....چدی در خانه بپشی هم که صدای بود وتلفندهی ندیسکالیم
 ...شی روشی شمار پی بي حساب وکتاب هاي هم که شده ،بنشاند پایقی را به هر طرگوششی بازکزتمر
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 شده بود،نالان سر رتری که حالا بهانه گی وبا ذهندی شنی پوش ها را مي سورمه اي هاغی جيصدا        
 باعث لشی موباي هم بگذارد که ملودي انداخت،وتا که خواست پلک روسشی چرك نوي برگه هايرو

 ... ورو کندری برگه ها وکتاب ها را زمهیشد که سراس

 ي نام مهردنی وبا ددی کشرونی برگه ها بری رنگ را از زدی سفی خودش را کشاند وبالاخره شیکم        
 ...دی نوار سبز را کشلی می شد وکاملا بزانی آويدی با ناامشیلب ها

 بار چندم کنار گوشش ي را برالی موبایبا درماندگ...دادی جوابش را نمیهرچه زنگ را فشرد کس        
 .... انداخت به تمام اعصابشیدن مشترك موردنظر خط مگرفت،اما خاموش بو

 باعث شد دای شي ،که صداردی را از برج پر ابهت بگشیتا که خواست عقب گرد کند و با نفرت رو        
 که دربش به ي به نگهبان کم حافظه،به سمت آسانسورتی اهمیکه پر انزجار بخواهد در را باز کند،ب

 .... تهوع آور انداختیی باز بود،خودش را درون اتاقک طلاشیرو

 ی باز کرد وباری سامي در را به رودی چکی که از آنها آب میی تن پوشش وموهاي با حوله دایش        
 اری تا سامدی تکان داد وخودش را کنار کشي سري لوندی وبا کمنهی به نوع پوشش دست به ستیاهم

 ....داخل شود

 شده به خی مشی وسرجادی کشي بلند به درون خانه بردارد،پوف کلافه ای که خواست گامارتایمسا        
 ...دی نباشد،پرحرص غرلشی وشمادای داشت معطوف به شی که سعی نگاهستاد،بای انیزم

 ... نداره؟من نگرانمي اگهیبهزاد خط د-         

 ... را غنچه کردشی بالا انداخت ولب هاي شانه ادایش        

 يزود!!  مست کرده یی ،جاییسکویصفورا حتما رفته با دوستاش د...تو هم نگران نباش....نداره-         
 ...شهی مداشیهم باز پ

 يزی ري راستش تکان هايپا... کردسشی را با مکث به داخل دهان برد وخشی لب بالااریسام        
 زاری که به حد مرگ از او بی زني محکم را نثار دندان های کرد دستانش هرز نرود ومشتیسع!!!خوردی

 ...نکند!!بود

 ... شد بهم زنگ بزنيهر خبر!!يهر خبر... گوشمهخی بلیموبا-         

 که در طبقات بالا بود،از پله ها با سرعت نور ي آسانسوردنی وبا ددی نماند،پشت به او چرخگریو د        
 ... کردنیی را بالا پانشی مخاطبستیام شهره ل شد و همزمان به دنبال نریسراز
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تلگرامش را چک !!! آذرماه قوز شده بودي که از شدت سرمایی پله ها نشسته بود و باشانه هايرو        
 بهزاد لی وموبادادی نمی پاسخشیشهره به تماس ها....افتی ی از بهزاد وشهره نمي خبرچیکرده بود وه

 ي کرد ودود هانش روشی وبا فندك به آندی کشرونی از بسته بگاررای سنیآخر....هم که خاموش بود
 ... ها فرستادهی به درون رکجای يخاکستر

 اش ي کاپشن بادي قهی که درون ي که در آغوش داشت ،در را باز کرد وباسري با کلاسورنیحس        
 پله ها کز کرده يگوشه  که اری سامدنی کند که با دی را طاطی حری مسعیفرو رفته بود خواست که سر

 ... شدکشیبود،تعجب زده نزد

 ؟؟ی سامی نشستنجایچرا ا-         

 گری که دیی بود و اودنی باري که آماده یآسمان... را به آسمان سرخ رنگ دادششینگاه پر تشو        
 که ندیبب!!!کردی از هم باز می وبه همان کوتاهگذاشتی هم مي روي اهی پلک را که به صدم ثانخواستینم

 کشدی هم نفس نمش شهری حتی در حوالییکه اصلا صفورا...ستیکه صفورا ن!!!صفورا مفقود شده است
 شده در آن انی ماند،عری مي خبری در بگری دی که اگر ساعتییآب ها....ودور است وآنور آب هاست

 شده یاغیودش خواهرك  خنباری ،که اابدی رفت که صفورا را بی میی که نفس داشت به سویی وتا جازدیم
 گوش ری دوباره زشدیفقط کاش م!!! هم بود که بودیوحش!!!اش را رام کند که اگر هم رام نشد به جهنم

 ....فقط!!! زخمی وحتکردی مهیگر...زدیداد م!!زدی گوش او غر مریز..دی کشیاو نفس م

 بدهد با نی به سوال حسی آنکه جوابی انداخت واز جا برخواست وبشی پاری سوخته را زمهی نگاریس        
 رعد وبرق ي در با صدادنی کوبي بعد صداي اهی آمد وثاننیی قوز کرده پله ها را پايهمان شانه ها

 ...همزمان به صدادر آمد

 تر به درخت توت ته ی خالی انداخت و با نگاهنشی به ماشی نگاهی از هر حسی خالیبا نگاه        
 که يبه مقصد!!! هدفی که شل بود وبیی آسفالت گذاشت و با قدم هايه پا رو مچاله شدیکوچه،با قامت

 ..... کجاست گام برداشتدانستینم

 قصد بند چی که هیربارانی در زي روادهی پیبعد از ساعت..دی چکی باران مي قطره هاشیاز سر موها        
 که لغزنده یابانی قابل مهار در خری غدی شایپرادو با سرعت.... ومنتظر شدستادی اابانیآمدن نداشت،کنار خ

 به تی اهمی پر از آب افتاد وبي  پهنش درون چالهکیاز کنارش رد شد ولاست...بود وهم پر چاله وچوله
 ....چراغ قرمز را رد کرد....خواستی دلتنگ که دلش فقط رفتن ودل کندن مي شدن عابرسیسرتاپا خ
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 گل آلود رفته ي بوتش آّب هاي روي چروك هاي که لابه لاین به شلوار کتاظی غلی با اخماریسام        
 کند ی که با سرعتی سمند سبز رنگي داد وبرارونی بنهی از سيپوف کلافه ا...  انداختینگاه!!بود
 .... تکان دادیشد،دستی مکشینزد

 رو به  کهیی با صدااریسام... مشغول بودشیوی با رادرمردی انداخت،پی صندليخودش را که رو        
 ... زمزمه کردرفتی میخاموش

 ....دربست بهشت زهرا-         

 را به لرزه در یی شنواي صفورا تارهاي اوج گرفته ي خنده هاي هم گذاشت وصدايو پلک رو        
 هی االله اکبر موذن زاده مخلوط شد با گلايصدا!! صفورای کودکي اذان مخلوط شد با خنده هايصدا....آورد

 اری تا مازدی چرخیم!!ت که از باغ کم نداشیاطی وبا مگس کش به دور حدی نالی که از درد پا می آفاقيها
 ....فلک کند.. درختاني روی طفلکيرا به خاطر نشانه گرفتن گنجشک ها

سرش را .... زده شوند وخشکخی شلوار باعث شده بود که یسی که خییدر خودش جمع شد وپاها        
 .....دی باری امان می که بیار گرفته وباران بخي شهیچسباند به ش

 
 که از مامان آفاق یفی قطعه وردي شماره کردی در سرش مرور میوه!!! مقبره هاانیقدم گذاشت م        

 يوبه مفقود...کردی رفتن آدم ها نگاه مخی وبه تارداشتی گام بر میه!!ارشی مازییجانش بود ودا
 برده ادیت ترك اعکینیهرچقدر هم که او را با کتک به کل!!!زجانشی که خواهرش بود وعزییصفورا

 شود فقط و او به جهنم دایپ... باشددهی او دفی دستان ظرانی را می لعنتپیهرچقدر هم که پا!!! باشد
 يفکر کرد ودلش سوخت وقلب که بنا!!!!  نور اور دوز کرده استي در توالت هاي که اگر روزدیگو
 .... گرفتدنیلرز

 که از ي عادت احمقانه اکی.. قبرها،نگذاردي که حک شده بود رویی اسم هاي پا روکردی میسع        
 ي که اگر اسم مرده هاکردی گذاشت،گمان می کنار قبرها مي خط هايبچه که بود پا رو!!! داشتیبچگ

 ....دند آوریم  ودمار از روزگارش درندی آی شان به خوابش میشب همگ... خروارها خاك،را لگد کندریز

 حک شده بود تی سنگ گراني که گوشه دی سپي مویرزنی پری رنگ وتصواهی سی به سنگدیرس        
 که حالا به ی وباراننی زمیسی به ختی اهمیب.... سنگ سرد وسخت شسته بودي که خاك را از رویوباران
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 در آن غرق که یقی دقادنیانگار که روزها را به خاطر رس...کنار قبر زانو زد... شده بودلینم نم تبد
 !!!بود،تحمل کرده است

ولبخند نداشت که هرچه !!! زده بودرونی بي زن که از روسردی سفيبه موها..... به اسمدیدست کش        
 ....شدندی که داشتند در حصار پلک ها خفه میی هم بود واشک هايکه بود فشار دندان ها به رو

اما .. گفتني داشت برايادی زيحرف ها!!!ف وفقط نگاه کرد حروي رودی خم شد ودست کشیکم        
 !! چرا در آن لحظه انگار قدرت تکلم نداشتدانستینم

 ی شد به قبر وحرفش نمرهیخ.... زانوي به کاسه دی وچانه اش چسبشیدستانش حلقه شد دور پاها        
 گری که دستی نيازیون!!!بردی می اش پی از چشمانش به اوج دلتنگشهیانگار که آفاق همانند هم....آمد

 ....دیلب بگشا

 دهد وبا ی وتن خشک شده از سرما را تکانردی باعث شد که نگاه از سنگ قبر بگلشی موبايصدا        
 باعث شد ی گوشنی اسکري شهره روينام نقش بسته ... ها بگرددبی جانی در ملشیهول به دنبال موبا

 ...نوار سبز را بکشد لرزان ی و با دستانزدیکه از جا برخ

 ...بگو شهره-         

 انداخت ومطمئن از قطع نشدن ارتباط باز ی روشن نگاهيکلافه به صفحه ....شدیصدا قطع وصل م        
 ...کنار گوش چسباندش

 ...يصدامو دار!!الو شهره-         

 ار؟؟یسام-         

 ..ی از نگراننجایمن که مردم ا...يدی نماممویچرا جواب پ....بگو-         

 ...گهیوقت نشد د-         

 ...دی حرف او پرانی کلافه مدی رسی به اوج خودش مهی که هر ثانی دستپاچه وهمراه با نگراناریسام        

  خوبه؟؟ن؟؟حالشی کردداشی شد؟پیصفورا چ-         

 ....می گذاشتانی رو در جرنجای اسی پلیول..نه هنوز-         

 ؟؟ي قرار بود کجا بره؟؟ شهره صدامو داریدونیتو نم..تو-         

 ی بعدش چدونمی نمگهید...ی برن پارك آبرفتی مرونی باهاشون بادی که زیپی اککیقرار بود با -         
 !!!شده
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 ... تکان دادي ماساژش داد ،سری چسباند وکمیشانیکف دستش را به پ        

 ...در تماس هستم...هی ترکرسونمیمن خودمو م-         

 !!!گهی هست د،بهزاديای بخوادینم-         

 که توام بود با زجر زمزمه یظی لب با غری هم فشردش وزي هم گذاشت ورويبا درد پلک رو        
 !!بهزاد!!بهزاد...کرد

 .. امیمن م...امیم-         

 ی نگراني رفت که آفاق با همه ي که حالا صاف بود به سمت مقبره ای آسمانری افتاده زییبا شانه ها        
 ... آن مدفون بودریز!!! یاغی ي صفوراي تا دم مرگش برايها

 !!! زد وباز همشیباز صدا.... نگرفتی جوابچی بسته و آفاق را صدا زد وهخی چسباند به سنگ یشانیپ        

 !!! کرد وباز همشی به لرزش در آمد وباز صداشیشانه ها        

 بود که مدام دیحم... در باعث شد به سمت صدا بچرخدي اش را ببندد که صدایخم شد بند کتان        
 دار خوشگلش که محکم ونیگره پاپ....گفتی واز نوسان بازار مدادی مخاطب پشت خط سر تکان ميبرا

باز کردن   همزمان شد بادیحمکجا گفتن ... برداشتی جاکفشيشد،قامت راست کرد وکوله اش را از رو
 ...ی مرتضدی وخروج آسي اشهیدر ش

 
 ... وقت باز بارون گرفتکی دی داد،شای چترو طلعتنیبابا ا-         

 
 با یدمرتضی قرار گرفت وسشی روبه رودی رنگ را از پدرش گرفت ،حمیلبخند زنان چتر مشک        

 ... ببندد را دوباره باز کردخواستی را که مي دردی درهم حمي اخم هادنید
 

 گفتم کجا؟؟-         
 

 ... زمزمه کردی معمولیبا لحن!!انشانی معرکه نشود مياهوی کرد تنش وهیترگل سع        
 

 .... خونه عمومی بربای وديقراره با مهر... رفته قم،نرگسم تنهاست یدعلیآُس-         
 

 ...دندان گرفت،کنار رفت تا ترگل رد شود به ي اهی ثاني را برانشیی لب پادیحم        
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 ...رسونمتی ،من میاوک-         

 
 .... برمتونمیخودم م-         

 
 ... در را باز کرد ولب زددیحم        

 
 ... برمتی میول..ستی نیدر مستقل بودن شما که شک-         

 
 ... ونور بستیدمرتضی آسيودر را به رو        

 
همانطور که ... جلو افتادي هاکی را بزند که چشمش به جفت لاستنشی ماشریتا که خواست دزدگ        
 انداخت تا که ی شده نگاهی خالي خم شد وپرخشم به بادهای را به گوشش چسبانده بود،کمیگوش

 زی که لبریبا غضب... خانه شان را انداختي که پرده یسربلند کرد،نگاهش افتاد به پسرك چموش
 ..وجودش شده بود،زمزمه کرد

 
 !!! پدریکره بز ب-         

 
 ...همزمان ارتباطش وصل شد....زد!!! رنگش معلوم نبودیفی از شدت کثگری که دي به اس ديولگد        

 
  دنبالم؟؟يای دم دستت هست بنیکوروش،ماش-         

 
         -.... 

 
 ...هی برا ترکخوامی متیبل...کدوم مغازه..نه بابا-         

 
 حرف انیم.... که پرشتاب از کنارش رد شدي به بوق موتورتی اهمی را تندتر کرد وبشیقدم ها        

 ...دیکوروش پر
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  دنبالم؟؟يای ،مینگفت... کاره الانم مهمترهیول... مفت بوددونمیم-         
 

 اریتمام مغازه از رنگ ورو افتاده بود وسام.. برخواستي از جای با کرخترمردی شد،پیوارد بقال        
 ی مغازه نگاهيوارهایبه د...دادی خانه اش بود را میکی که در نزدیدانیهمانطور که به کوروش آدرس م

 اخمو رمردی پيو شکاف داده شود وسقف رشتری هرلحظه ممکن بود که بواری ديترك ها....انداخت
 ... بودنش نبود،نگاه کردیتالیجیاز د ي که خبرییبه ترازو!!خراب شود

 
  جوون؟؟يخوای میچ-         

 
 ... به اطراف انداختی انداخت،نگاهشرتشیی سوبی را درون جی گوشاریسام        

 
 ..خوامی پدرجان مي ا،کلوچهیکی ککی-         

 
 .. لب زدی کرد وهمرمان با خشکاری اشاره به پشت سرسامرمردیپ        

 
 ؟ینی بیکه،نمی عالم ککیپشت سرت -         

 
 خودش را به تمسخر گرفته بود نه شتری که بر لب داشت وبي گشاد شد وپوزخندی با چشماناریسام        

 خورد،تا که ی تکان نامحسوسشی را برداشت وشانه هاي ودست دراز کرد کلوچه گردو ادیچرخ!!گرانید
 ي بود از توپ هار که پی بزرگلونی ترازو بگذارد که شانه اش به ناي کفه يخواست برگردد وپول را رو

 .... کنده شدخی از سرملونی کرد وناری گیکیپلاست
 

  تو؟؟یکنی مکاریچ-         
 

دست ها را ... اعصاب تر بود نگذاردی که از خودش بيرمردی کرد که دهان به دهان پی سعاریسام        
 .. جواب دادانهیودلجو بالا آورد می تسليبه نشانه 

 
 ....کنمی جمعشون مخوام،الانیمعذرت م-         
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 خی بزرگ رابرداشت ودست دراز کرد وبه زحمت آنرا دوباره به ملونی پا نشست وناکی يرو        
 کماکان رمردی که پدی شنی زد ومرونیکلوچه را برداشت واز مغازه ب..افتادنشی کرد،مطمئن از نزانیآو

!!! شدیم ی چجور آدمدی رسی ميری لحظه از ذهنش عبور کرد،او اگر به پکی!! در حال غرزدن است
 ریدر کنار که پ... ذهنش را پر کرداری اختی بيفکر!!!  هم اخموایشد؟؟ی اعصاب میهمانقدر ب

 ا؟؟؟ی شد؟؟ترگلیم
 

 يری پي هم باشد در روزهایرار بود ترگلمگر ق....دی آنرا جونهی نرم زد وبا طماني به کلوچه يگاز        
 کردی بود و هرچه فکر مختهی دخترك ري احمقانه ي شرط هاي را روی اش؟؟خودش آب پاکيوکور

 انجام ي که محال بود برای شرطرفتنی از نپذکندی نمیمانی احساس پششتری که بکردی،احساس م
 ....دادنش

 
 بزرگ نان ي سهی وکدادی آنرا به جلو هل می که نوجواني واجازه داد که گارستادی اابانیکنار خ        

 نیری فکر شنی کلوچه را درون دهان فرستاد وايته مانده .... رد شودشی از جلوکردیخشکه را حمل م
 شان یدگی که خميا  کوتولهي هارزنی از آن پشدی کنارش بود،ميری کرد که اگر ترگل در پی نمشیرها

 به ي و واکردهی خمی کمی با قامتدی وخودش هم شانی به زمدی چسبیم بود که چانه شان ادیآنقدر ز
 !!!دست

 
 پشت چراغ قرمز رد شد و با همان لبخند دندان ي هانی ماشي کش آمده از لابه لاییبا لب ها        

 شی آثار خنده بر لبهایبه آن... از او نداردي هم خبری وکسستی نیی آمد که صفوراادشی که ینما،وقت
 شروع کرده دلش  که باز جولان دادن را دري پوست لب ها ودلشوره ادنی را داد به جوشی وجادیخشک

 ....بود

 انیترگل م.... آشپزخانه را لوله کندي چهیدستکش ها را درون دستانش کرد و خم شد تا قال        
 کلافه یپوف که به جانش افتاده بود، ی نرگس و وسواسدنی وبا دستادیچهارچوب در دست به کمر ا

 ...دیکش
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 نجای کرده روش،همشی ذره جکی بچه ش؟؟ی بشوري کجا ببريخوای سرما منینرگس جان،تو ا-         
 می با چهارتا پارچ آب بشورکشوی اون تشهیهم م

 
 !!زودباش... هم نکنیتنبل... ترگل جانری از سرش بگایب-         

 
 را گرفت وبا زحمت نی دستباف سنگي چهی سر قالکی با پا کرد،پرحرص خم شد وییترگل دمپا        

 ... به عقب بردارد،آنرا انداختیبلندش کرد،اما نتوانست قدم
 

 ....ي چقد لاجون شدنی ،ببيخوریدختر بسکه همش حرص م-         
 

 .... را از اتاق صدا زديترگل گردن چرخاند ومهر        
 

 ی علدی آسي مطالعه زیرمی شده اش را زدهیمس جو انداخت وآدازی مي را رولشی موبايمهر        
 ارتکاب جرم نی در حیمچش را چند بار عل!!! زدرونی واز اتاق بدی خندزی رثانهی خبيشخندیچسابند وبا ن

 ...شدیگرفته بود،اما او باز عارش نم
 

 ؟؟ي تریگی میچ-         
 

 .... کمکمونایب-         
 

 ي جمع شده کمر راست کرد وموهایی با روي منتقل کردند،مهراطی را به حچهیبا هن هن فراوان قال        
 .. را پشت گوش ها داد وباغر زدن لب باز کردشانشیپر
 

  شست؟؟چهی قالدی هوا بانیتو ا!!ي آوردریتو هم وقت گ..نرگس-         
 

 کیدلسوزانه نزد شده بود،ری بهانه گی که بخاطر سرماخوردگیی عطاي هاهی گردنیترگل با شن        
 ... بود،شدنی زمری آوردن شلنگ از زرونی که مشغول بینرگس

 
 ...می شوری سه سوته منوی ايمنو ومهر...ی عطا،ناخوشه طفلشیتو برو پ-         
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 به ترگل نگاه زیدآمی بالا انداخت وتهدیی چشمانش کم مانده بود که از حدقه درآورد،ابرويمهر        

 نرگس واو را به ي شانه يجه به خط ونشان نگاه دختر عمه اش دست گذاشت رو تویکرد،اما ترگل ب
 ..نرگس اما مقاومت به خرج داد!!!سمت پله ها هل داد

 
 ... که هوا سردهنییبدو...امی ومشورمی مي رو زودچهی قالنی بالا ،من ادیشما بر...نه بابا-         

 
 عطا ي هاهی واشاره زد که به گردی حرف شلنگ را از دست او کشی جلو رفت و بيمهر        
 زد واز پله ها بالا ي را بوسه اي سرد مهري قدرشناسانه سرجلو برد وگونه ینرگس با نگاه...برسد
 که ی به ترگلزیدآمی تهدی با نگاهيمهر... که نرگس پشت سرش در را محکم بهم کوباندیوقت....رفت

 جمع نگاه چی ترگل حواسش را هدی که دیوقت... کرده بود ،زل زدچهیل با قال وار خودش را مشغوطنتیش
 ..دیبلند غر....کندیاو نم

 
 ....یعوض-         

 
 چهی قالي بهم چفت شده ،پودر را روییترگل با لب ها.... حوض وصل کردکی نزدری را به شنگیشل        

 ...کردی مسی را خچهی بود،قالادی که فشار آبش زیلنگی آنکه خم شود،با شی بيومهر....ختیر
 

 ... شد نامردسی اوضام خي نتر،همهیی پااریب-         
 

 ... گل نکنهتی برا من رگ دلسوزیتا تو باش..به درك-         
 

 ... شدچهی کردن قالیترگل پشت به او مشغول کف        
 

  زنگ نزد؟؟ مامانش؟؟یسام-         
 

 از حنجره اش خارج یفی شده بود،افتاد ونه ضعفی که کثي به جان نقطه اشتری بیظی غترگل با        
 ....شد
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 ي خورده سی خي متفکر به گل هاي آب را بست وبا چهره اری حوض نشست وشي لبه يمهر        
 .... نگاه کردچهیقال
 

 ... کنه قبولدی که شرطتو باي مصر؟؟هنوزمیگی میاگه زنگ زدچ...حالا اگه-         
 

 از درون آتش کبارهی که به یی شد وگونه هادهی اش کوبنهی سي وارهیقلب محکم به د        
 ارکهی گفت؟؟سامی چه مدیاو با!! خواستی وجواب مزدیاگر زنگ م!!!واقعا فکرش را نکرده بود....گرفت

 تف ورتش که باز نخواسته شدن اورا درد آور را به صاریسام... شرط گفته بودرفتنیبا صراحت از نپذ
 !!!کرده بود

 
 ...دونمینم..نم-         

 
 کرد،تا که خواست با غرش لی بود متمارافتادهی که به زي خودش را به سمت سرنی خشمگيمهر        

 ... آوردرونی پنجره را باز کرد وسرش را بباید..دیلب بگشا
 

 کمک ترگل امی بالا تا من بایب.. سرمانی تو ایست،نشستی هات خوب نهی کليا بروننهید...يمهر-         
 ....سادات

 
 .... پنجره را بستبای تکان داد ودي حواس سری بيمهر        

 
 برات جلز ولز ي که چجوريدید...خوادتی پسره منی ا؟؟باباي ترگل چند چند؟؟واقعایدونینم-         

 ست؟؟یبس ن...کنهیم
 

 يچشمش به لب ها.... قرار گرفتي مهري از چشم های کميترگل سرش را چرخاند ودر فاصله         
 .....و قلبش!!! بود وقلبشيمهر

 .....کردی ولمس مدیدی به گمان که مي که رخنه کرده بود برتمام جانش را مهریچارگیب        
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 کو آدم نیبعد از ا.... آدم دوست دارهنی؟؟ای هستی آدم منتظر کنی بعد از ا؟؟ینیبیتو منو نم-         
نه به خاطر اون،بخاطر خودت ... کنیببخشو زندگ... اشتباه منو نکنره؟؟توی منو وتو رو بگادی که بیحساب
 ...خره

 
 خفه ي که مهرشدیکاش م.... کردشتری ،بی کفي چتکه ي منقبض،فشاردستانش را به رویبا فک        

 !!! وکورشدی که کاش خودش هم کر مدیشی تر اندشد،تلخیم
 

 ترگل ي دهیچی تمام احساسات در هم پدنی به چالش کشي دست بردار نبود،کمر براياما مهر        
 ....بسته بود

 
 تا مامان ریاز بابات بگ.... شدزونی تو اومد،همه آب از لب ولوچه شون آوي که برای توسلنیمت-         

 !!! به کاهدونمی زدمیدیبعدش فهم شد؟؟یچ....ییتا زن دا...من
 

 ....  آب رو باز کنریش-         
 

 !!! اوظی نه به دستور ترگل داد ونه به لحن پر غیتی اهميمهر        
 

 مونمی که وسطش انگار پشیگیتازه م!! کردهانتی خدونمی آدم دروغ گفته،بهت چمنیقبول دارم،ا-         
 ... بکنهانتیخ!! بهت دروغ بگهتونهی بعدش نمیکنی م سراغت فکرادی بگهی دیکیخب؟؟...شده

 
 انی کنان مغی جغی سرد بر پوست صورتش ،ابرو در هم کشاند وجي در را باز کرد وبا لمس سوزباید        

 ...دی پريحرف مهر
 

  تو خونه؟؟یفتی بيخوای بالا ،باز مایب.. خرهیمهر-         
 

 که سکوت ترگل را یوقت....نثار ترگل کرد!! روکشروی زی زد ونگاهنهی اما دست ها را به سيمهر        
 ... بالا انداخت وسرد ادامه داديشانه ا... زدیپوزخند تو خال...دیدنباله دار د
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 .....ق،گفتنیاز من رف-         
 

 لنگیش به شانه اش زد وبه سمت پله ها هلش داد وخم شد ویی با ترش روباید.....واز جا برخواست        
 ... برداشتسی خي چهی قاليرا از رو

 
 ... بخدادی اونهیهمتون د.... وپاهات خشک کردگه،دستی دمیبسه بشور-         

 
 کرده ری پشت پلک مانده را به تمام تن تکثي آب را باز کرد وترگل که تمام اشک هاریوش        

 ... بود وهمبی که هم غري از درددی باری که تمام تن مییگو..بود
 

 شی که پي جهان در او ودر سفري هاچی هی بيهمه .....چی هی وباقی اشتچی هیب!! چمدانچی هیب        
 رونی وبه بدیخودش را در آغوش کش... جاده دوخته بودیاهیچشم به س!!! داشت،جمع شده بودشیرو
 !!! شهرشي هایاهی شد وبه سرهیخ
 

 تا به سحر برسد را هم پاره رفتی که داشت میاننده را در شب که چرت ردی شالشی موبايملود        
 آنقدر سست پاره ی که به راحتدانستیاما همانقدر م!! از چه جنس بوددانستیبند دلش نم....کرد

 !!! پاره شدکبارهی آنطور به لی زنگ موباکیاما چرا حالا با ...شودینم
 

 منحوس بودبه کنار ي آورامی پشی که حالا براي سردیبزاق دهان را پر سر وصدا قورت داد وش        
 !!!گوش گرفت

 
  شده شهره؟؟یچ...یچ-         

 
 گم شدن خواهرش ي برادی لرزاریو دل سام..... مرزهاياز آنسو!! آمدی خط ها نمي از آنسوییصدا        
 .. لب زددوارانهیام!!! بی غری غربتانیدر م

 
 اونجا امی؟؟میزنیچرا حرف نم..؟؟چرايصدامو دار...الان تو راه فرودگاهم...هیترک..امیمن دارم م-         

 !! بالاخرهمیکنی مداشیباهم پ..هممون باهم
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 ....شدیو داشت خفه م...ی انداخت به هر طنابیداشت چنگ م        

 ....تاب رفت به آسمان وبعد...اوج.. صفورا اوج گرفتيخنده ها        

 ... عاجز شده اش بهم خورديولب ها!! اشدهی ترسي اش ولب هانهی سي چنگ زد به قفسه        
 

 هنوز کامل نیماش.. کندتی را به کنار جاده هدانی به داشبورت زد واز راننده خواست که ماشیدست        
 ... قرار زجه زدیب... گذاشتی خاکنی زميمتوقف نشده بود که در راباز کرد وپا رو

 ؟؟یشهره خوب-         

 ...تیهو..ي هوصی تشخيبرا...میینجای ای قانونیما الان پزشک..ما-         

 که پرشتاب با یونی وکامستادیا!!ی قانونی پزشکدنی باشنزدیهمانطور که کنار جاده مدام قدم م        
 ....ناخواسته به عقب پرت شد... رد شدکسرهی ی از کنارش با بوقادی نه چندان زيفاصله ا

 یگوش... بودشدهی که تا به آنجا رساني راننده ای به نگرانتی اهمی گام برداشت وبیعادل عقبکنامت        
 یدور خودش م!!!به سرفه افتاد... اطرافش را پر کردبی عجیباد آمد وخاک.... به گوش چسباندشتریرا ب

 ... منقطع به حرف آمدییبا نفس ها... آمدی وسرفه اش بند نمدیچرخ

 گه؟؟ها؟؟یشهره،صفورا خوبه د-         

 تعادل قدم به سمت یب... خطوطانی در مزدی هق میفی ضعي با صدایوکس....دادی جوابش را نمیکس        
 .... تعادل تر افتادی برداشت وبابانیب

  ؟؟ی خفه خون گرفتی لامصب جواب منو بده؟؟براچيشهره -         

 ... ما بوديصفورا..يصفورا..دشی د،بهزادیسام-         

 کمک کردن به پاها ي برای دست رمقزد،امای تا از جا برخنیکف دستش را چسباند به زم        
 تهوع ي هق هق هاي صدادی شنیوکاش نم... افتادنی در رفت ودوباره با صورت بر زمرشیاز ز...نداشت

 !!!آوررا

 ی حالچی هاری او را از جا بلند کرد،اما سامي بغلش را گرفت وبه زحمت قامت مچاله شده ریمرد ز        
 ...دیعربده کش!!یشانی که ورم کرده بود بر پیبا رگ...شدیاش نم

 ....د لامصب درست حرف بزن-         

 !!! کردندای رفت پی مشهی که همییسکویجنازشو پشت ساختمون د...جنازشو-         
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 ی که مدام در سرش میوکلمات!! شد وکلماترهی خکردی که نگران نگاهش ميبرگشت وبه مرد        
 داری به گونه اش زد تا بیلی مهابا سیپشت هم پلک زد،ب...پلک زد!!!  گمان که نهزد؟؟بهیقلب م...دیچرخ
 در آن غرق بود را ن که الای کابوسیفی به کثی کابوسگرینخوابد تا د... نخوابد گری شود ودداریب...شود

 ...ندینب

 ...یگی مثل سگ دروغ ميدار...يشهره دار-         

 خسته ي نهی وساری سامي چشم هاانی گرفت وخاك که باز صاف نشست مدنیسوز سرد دوباره وز        
 ...اش

 ... پس چرا... ترك کردهنی انی که گفتست،شماهایبهزاد حالش خوب ن...ایب-         

 !! که از دست رفته استگفتندی که داشتند ميزی به زنده مانده عزدواری شد،امدواریام        

 ....الان پاکه... رو ترك کردشهیصفورا ش...؟؟معلومهیپس چرا چ-         

 خش ی شهره را صاف وبيچند گام به جلو برداشت و دوباره صدا... خش دار شدیصدا کم        
 ...شهره با زجه زمزمه کرد...دیشن

 بچه برخورد نی با ایلی کثافتت گفتم،مثل طفيچقدر به بابا....ستی جاش ننجایچقد گفتم،ا-         
 ...فقط پول..ختیفقط پول ر...نکن

  تو؟؟یگی می چيدار.. صفورا پاکه الانگمتیم-         

 ... خفه لب زدی با هق هقدیباری عذاب وجدان از آن می کمدی که شاییشهره با صدا        

 ....همراه با الکل!!  شدهدای عالمه مواد ناخالص تو خونش پکی... عالمهکیگه،ی منجایپزشک ا-         

 ...دی حرف عمه اش پرانی تکان داد ومي سرنانی سرش را بالا گرفت وپر اطماریسام        

 هم به حرف اون بهزاد نامرد گوش گهیکنم،دیخونشو پاك م...کنمیباز پاکش م..رانی اارمشیم-         
 ....دمینم

 ...شدی تر مفی که داشت ضعییشهره با صدا        

 ... ،صفورا مردهیسام-         

 اجازه از چشم چپ فرو ی که بی اشکيوقطره .....ستادی که ایسوز زد وقلب...سرد شد        
 ی که تک تک حروفش درون سرش نعره ميوجمله ا!!!  از بدن شدزانی که آویودستان...دیچک
 !!! مرده،صفورایسام!!!صفورا مرده...دندیکش
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 شی که مسکوت سرجای جلو رفت و آرام جوانی او کمبی عجي اکشن هاي از ردهیمرد راننده ترس        
 نیی غلتان تر از گونه پای کمي بعدي وقطره دی شنی نماریاما سام....خشک شده بود را صدا زد

 ....امدی نرونی از حنجره بییبه مرد نگاه کرد ودهانش را باز کرد وآوا....دیچک
 

 !!!میمن وتو وارث درد...ندهیآ....حال...گذشته        
 

 دنشی نکشگاری سيهمانکه برا!! او مردهي که صفوراگفتندیخواهر وبرادر احمق م!!صفورا مرده بود        
 رزای بي که از فلفل دلمه اییصفورا!!! چشمش تکه تکه کرده بودشي را جلوپیهمانکه پا....دادی جر مقهی

 .... آوردندی در مرا  اوغی وجکردنی کارتون فلفل دلمه کادو مکی تولدش ي برااریبود واو وماز

 گونه ي مهابا روی اش کوباند واشک ها بنهی حال مشتش را بالا آورد وبه سیب.... آمدینفسش بالا نم        
 ... کردسی را خشیها

 کبارهیبه .... کشاندشنی بغل او وبه طرف ماشری زدست انداخت... ندانستزی تعلل را جاگریمرد د        
 !!!به نفس نفس افتاد...دی آمدوپرشتاب خودش را عقب کشرونیاز شوك ب

 ...گهیکه داره دروغ م.....گهیگه تو روحش که داره دروغ م-         

اما .... گرفتدنیسوز سردباز هم وز....پلک زد،بادرد.... وسرش را رو به آسمان بالا برددیعربده کش        
رو به آسمان انگشت .... دور پرتاب کرديشال گردن را از دور گردنش باز کرد وبه نقطه ا!!او گرمش بود

 ...تکان داد

 !!!لعنت... به من ؟؟؟لعنتیکنیچرا تموم نم-         

رفه  دوزانو افتادوباز سيرو.. نداشتی جانگریپاها د!!! وقفه وپشت سرهمیب...سرفه اش گرفت        
 ...منقطع لب زد....کرد

 .... دارم به مادرم بگمیچ..من-         

 باد گم ي هوهوانیو دل خراش ترش را م... گوش خراش تريادیسر به آسمان بالا آورد وفر        
 ...کرد

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی بهش؟؟؟چیبگم چ.........تو بگو-         
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که قرار .... استداری که بدانستی کند ونمداریوچند بار محکم به سروصورتش زد تا که خودش را ب        
 یی که صفوراشدیکمتر باورش م!!شدی مری از زدنش سزد،کمتریهرچه م.... درد بکشديداریاست در ب

 ....ستین

 خودش را به مهی است،سراس آنجور شوك زدهيزی بود،او از خبر مرگ عزدهیمرد راننده که فهم        
 که ی آب را از کنار جعبه ابزارش برداشت وهمزماني صندوق عقب را زد وبطري رساند و دکمه نیماش

 ....چاندی رنگ آنرا پی آبداشت،دربی قدم بر ماری ساميبه سو

 کابوس انی که او را از مخواستی سرش مي بالاي وعربده وار از خدازدی وقفه خودش را می باریسام        
 ...نجات دهد!!غرق شده

آب ها از تار به تار !!! سردی آب فرق سرش را سرد کرد وآتش دلش را کمي قطره هاکبارهیکه به         
به !!! شده بودی که قطرات آب با بزاق دهانش قاطي بازمهی نيوبا لب ها...ساکت شد!!!دی چکی مشیموها

 .... شدرهی رو خشی پابانیب

 ... بغل او انداخت وبه زحمت از جا بلندش کردری پرت کرد،دوباره دست زنی زمي روي بطرراننده        

 ....پاشو....دنتهیهنوز اول داغ د....پاشو جوون-         

 ی انداختش وبا لنگی صندليرو.... کشاندنی ماشي را به سوسی خیی مسخ شده با سرو رواریوسام        
در را محکم بست وخودش .... را گرفتشی روشی پي چارهی جوان بي موهایسیکه در دست داشت،خ

 که ي را بالا برد تا او علاوه بر لقمه اي بخاري را که چرخاند،درجه چییهم پشت فرمان نشست،سو
 نکند در بند قی سرما را تزری رحمیب!!!  را به خوردش داده بوديزی گرفته بود وداغ عزشیروزگار برا

 ...بند وجودش

 ؟؟ي بريخوایبرم کجا پسرم؟؟هنوز فرودگاه م-         

 .. آهنگ لب زدی که خش دار شده بود وبیی تکان داد وباصداي زده سرخی        

 ...منو..فقط زود ببر-         

 دوباره جان ری چسباند وچشم ها رو به بسته شدن رفت وپشت پلک ها تصاوشهیسر به ش        
 که یی فشرد واز ترس هایدستان برادرش را م!!دیلرزی که مییا کز کرده با لب هيصفورا....گرفت

 ... گفتی در آن سن بود ميمعمول هردختر

  کنم حالا؟؟کاریچ....دمی من خون دیسام-         
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 نرم او کاشته بود وقلبش را از حضور ي موهاي بر رويواو صبورانه سرخم کرده بود وبوسه ا        
 ..... خودش،گرم کرده بودیشگیهم

 که در فراز آُسمان ها ییمای هواپي صدادنی داد وبا شنرونی بنهینفس پله پله شده اش را از س        
 ....بود،پلک گشود

 ي منا از ته کلاس،برگه اي توجه به تقلاهای کرده بود ،برداشت وبزانی آویبند کوله را که از صندل        
 ... دادرشانیپر کرده بود را به دست استاد سختگ اش را یمیکه به زحمت ن

 
 يابروها....دی راهرو شني را از کلاس انتهايزی ري خنده يصدا....زدی راهرو سرگردان قدم مانیم        

مقنعه اش که حالا کم کم داشت ... پهن برداشته بودشان ،بهم گره خوردي آخر مهري که دفعه اهشیس
گام برداشت،تا که   سالني وبه سمت انتهادی کشیشانی پي به روی را کمشدی چانه اش شل تر مریگره ز

 بسته شی از آدم بزند که در محکم به روی خالکی تارمهی به داخل کلاس نی باز سرکمهیخواست از در ن
 !! پشت در هم قطعيشد وخنده 

 
 در دلش رخنه يادی زي پراز حرص انداخت وحس کنجکاوی بالارفته به در بسته نگاهيبا ابروها        

 ... بالا انداخت وبه زحمت از کنار کلاس گذشتيکرده بود،به جان کندن سرکوب کردوشانه ا
 

 سوال ي کلاس گرد هم جمع شده بودند وهرکدام براي دخترهاي ساختمان همه ي ورودانیم        
 جمع یی زد،وترگل رو ترگلي به پهلوي سقلمه ازانی آوییمنا با لب ها...شدندی مشغول بحث میقیدقا

 ...شده از درد غر زد
 

 ...سوراخ شد پهلوم...ونهیچته د-         
 

 ...کوفت ،چه قد قبل از امتحان گفتم بهم برسون-         
 

 ... آنکه نگاهش را به جمع دهد لب زدیزد،بی که جزوه را مدام ورق میسودابه در حال        
 

 ... بودلیکلا تعط....دمی ترگلو ديمن برگه -         
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 پر ي سرپوشش کند بر دلشوره خواستی که میالی خی شل شد وبا باری اختی بششیترگل ن        
 ...جواب داد!! غلظتش

 
 !!! برام بسهرمی ده رو بگنکهیمن هم-         

 
 ی وبجانیبا ه!!! رفرش کرده بودشی قبل را برای اتفاق ساعتششیوانگار که تازه ذهن پرتشو        

 ... بود،لب گشودشی های همکلاسانی که بحث می به موضوعتیاهم
 

 !!! ته سالندمی دی مورد منکراتکیبچه ها -         
 

 چشم به جانی با هرای که سرش گرم جروه شلوغش بود،کنجکاو سر بلند کرد،المي سودابه ایحت        
 چی به گردنش پی کمنی هميدهد ،برا جهت یخواست به ذهن آشفته حالش کم.... او دوخته بوديلب ها

 ضورش وارد ساختمان شد وحمهی سراسي کردنش امتداد دهد که مردیوتاب داد وتا خواست به لودگ
 حواس به منا باعث شد که داد منا ی محکم مرد بيتنه .... کردری را به قلب ترگل سرازیبی عجيسرما

 ...بلند شود
 

 چه خبرته آقا؟؟-         
 

 ،چشمش به ترگل افتاد دی بگشایآَشفته به سمت صدا برگشت وتا خواست لب به عذرخواهمرد         
 رایالم.... کردشتری سرعتش را به سمت آسانسور بی به سختدی لنگی که مییودوباره لب فرو بست وبا پا

 ....نگاه کرد!! مرد بود ي رهی باز خمهی نیی که با لب هایمشکوك سرچرخاند وبه ترگل
 

  ترگل؟؟شیشناسیم-         
 

 ... لب زدرهیحواسش نبود که سکوت کند،همانطور خ..حواسش نبود        
 

  چرا انقد آشفته؟؟یول...راده..شوهر استاد -         
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 ...دی پرسجانزدهیه!! در صحنهشهی همي اش را پشت گوش داد وزودتر از منايکوری ي موهادایآ        
 

 !!! مرده شوهرشهنی اخورهیاستاد نم به ؟؟اصنيجد-         
 

 ی اجمالی که وارد اتاقک شد،نگاهي چشم ها سراند وبه مردي سر به روي را از رونکشیسودابه ع        
 ... ابرو را بالا داديتا...انداخت

 
 ه؟؟ی صارميبابا!!نی ایعنی-         

 
 ...حرص زده لب زد.. رفتی مراهی که داشت به بی کلافه از بحثیمنا با پوف        

 
 !!گسی دیکی ی صارمي بعدم بابان؟؟ی بنده خدا داري افهیچکار به ق...الی خیب-         

 
 ي هاي قراری بادی کرده بود، وبه دای به تمام قلبش نفوذ پاری اختی که بیترگل اما مسخ شده ،با ترس        

 ی انداخت وبه دو دو کردن می به او نگاه می که وقتیبی عجيزهرا راد در کلاس روز قبل و نگاه ها
 ...دی پررای حرف المانیم........افتاد

 
 !!افتاده...ینکنه اتفاق-         

 
 ی که سعیی از جمع جدا شد وبا قدم هاشانی و پچ پچ هاشی های همکلاسنی به نگاه سنگتی اهمیوب        

 ی ودستدی از پشت سر با عجله به سمتش دورای به آنها تعادل بدهد به سمت آسانسور رفت،که المکردیم
 ..به شانه اش زد ودر کنار ترگل منتظر آسانسور ماند

 
 هوو؟؟ی چت شد ش؟؟تویشناسی از کجا مینگفت-         

 
 یمی خود را به جمع صمي بلندي دخترها کرد وبا گام هاي هی از بقی کوتاهیمنا هم معذرت خواه        

 ... بودشی لب هاي رهیترگل که لب باز کرد،منا هم حالا کنجکاو خ....شان رساند
 

 ...ي بود تو خواستگارنمیچون ا...چون-         
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که منا دستش ... باز شده بود،بگذارد شی که حالا درش به رويترگل تا خواست پا درون آسانسور        
 ... وبرگردانشدیرا کش

 
 ؟؟ی کيخواستگار تو؟؟یگی میچ-         

 
 شدی مقی تزرزی رزی که ریبی غري که حال دلش ودلشوره دی نبض برداشته بود و فهمشی هاقهیشق        

 ي رمنتظرهی به حضور غیمیربط مستق!! که نماز صبحش را خوانده بود یبه تار وپود جانش از همان صبح
 !!!د،داشتی که امروز دیبیمرد نج

 
 ...میاومد خواستگار....اومد...اری ساميخواستگار-         

 
 نظرش داشت ری موشکافه زرای منا وارد اتاقک شد،اما المجانی پرهزی به جست وختی اهمیوب        

 ودرون دی کشيزی رغیج... منا دست بردار نبودد،امای اش بگویجیوسکوت کرده بود تا ترگل از گ
 ...دی پرنییآسانسور بالا پا

 
  احمق؟؟یچرا من نگفت!! خدايوو.. پنهونکاریعوض-         

 
 دوباره ی الوصفدی زاجانی زده بود،نگاه کرد وبا ههی آسانسور تکي وارهی که به درایو ذوق زده به الم        

 ...ختی رشیذوق را درون صدا
 

 !!خب بعدش...چقدر خوب.. يوا-         
 

 به دو تی اهمیراد در آنجا بود،گشوده شد وترگل ب که اتاق استاد ي طبقه ايدرب آسانسور به رو        
 که هنوز دی گذاشت وعارف را درونی خاص خودشان را داشتند،پا به بي اکشن هايدوست که هرکدام ر

 ....دی کشی مشی هاشی و دست به رداشتیمستاصل در سالن خلوت قدم بر م
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 يهنوز متوجه ... جانش داد وبه سمت مرد کلافه برداشتی بي به پاهاییروی،نی با چه قدرتدینفهم        
 ...حضور ترگل نشده بود

 
 ...دیببخش-         

 
 چه اری سامي پدرخوانده لی او را صدا کند وحضور ذهن هم نداشت که فامی با چه القابدانستینم        

 یانگشتانش را در هم م افتاده مدام ری به زي که با سردی وسر چرخاند وترگل را دستادیمرد ا!!بود
 .... اش بودندرهی از آُسانسور در سکوت خرونی که بيو دودختر!!چلاند

 
 ی که بعد از مدت ها نامحسوس می داد ،با پلک چپنییترگل بزاق تلخ دهانش را به زور از گلو پا        

 ...دی پرسشیو پرتشو!! به جلو برداشت ونگرانید،قدمیپر
 

  افتاده؟؟یاتفاق...یاتفاق-         
 

 اش در آن ی از نگرانزی که همسر لبریی جاي به جلو برداشت وپر استرس به در بسته یمرد گام        
 ي خبریو از ب!! و خواست که سوال وجواب کند او رااوردیترگل تاب ن.... انداختینگاه!!دی کشینفس م

 !!! دنی کششیاز با دست پس زدنش وبا پا پ...دی خودش بگویاز بداحوال..دیاش بگو
 

 فتاده؟؟ی که ناریسام... واسهیاتفاق-         
 

 زبان ي تکرار بود واو جرات راندن سوال را روي که در ذهنش رویو به حق که جان کند تا سوال        
 روز آشفته 5و!!!اری سامي خبری روز ب5 دل خودش فکر را بلند بخواند وبنالد از شی که پیجرات...نداشت

 !!! نداشترا جراتش....دنینفس کش!! زانشی نگاه عزینی سنگری روز در ز5و ...بشی غریحال
 

 ... نهاریواسه سام...نه-         
 

 ي از او سالن را ترك کند که صدای خداحافظی آمد وتا خواست برونی بنهینفسش آسوده از س        
 ... کردخکوبشینگران مرد دوباره برجا م
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 نجا؟؟ی ايای لحظه دخترم بکی شهیم-         

 
 پله ها ي انهی به دوستانش انداخت وهم قدم شد با او ومیواشاره به پله ها کرد،ترگل نگاه        

 به اطراف ی آمد باعث شد که عارف کمی که در همان طبقه مي تئاتری کف زدن از آمفيصدا..ستادیا
 تر کی نزدبار که ترگل به اجاوردی بنیی پاي را تا حدشی وولوم صدااوردی بنییسرك بکشد وبعد سر پا
 ...دی شود تا بشنود که او قرار است چه بگوکیاز حد معمول به مرد نزد

 
 ..ومن مستاصل از گفتنش به همسرم هستم.... افتاده دخترمی اتفاق تلخکی نه،اما اریواسه سام-         

 
 مشت انیوقلب که انگار م.... شدد،منتظریرز لی که میی زد وبا پاهای خشک شده،پلکیترگل با کام        

 !!!دی تپیعرق کرده اش م
 

 ... بودنش خبر دادهی به من تلفن کرد واز ترکاری اذان صبح ساممیامروز تا-         
 

 دهیی گرايدی که رنگش به سفيمرد با چهره ا... تکان داد وباز منتظر شدي وار سرچارهیترگل ب        
 ...بود،غمزده لب زد

 
 !!شیپنج روز پ... صفورا فوت شدهایگو...ایگو-         

 
 موضوع از چه دانستندیدوستانش که نم...دی چسبواریوترگل که گام به سمت عقب برداشت وبه د        

 رمق تکان داد تا آنها جلوتر ی بی به سمتش برداشتند که عارف دستی قدمدهیقرار است،ترس
 ... به اطرافش انداخت ترسانیمرد دوباره نگاه....ندیاین

 
 ونهی دار،داشتی از سامي خبری روز ب5 نیتو ا... از حالشترسمیم!! بگم بهشي چجوردونمیمن نم-         

 !!! بگمدی بایمن چ....شدیم
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 که هنوز یوترگل!!! دی چکيزیی پاي اش در آن سرمایشانی عرق از پيولب فرو بست وقطره ا        
 کجای که با دخترك سرکش داشت،يتمام گذشته ا!!!  بودزشی ،عززی که عزی مرگ کسشدیباورش نم

 ....دیچی وپدیچی مغز پانیم
 

 ^^خوره؟؟ی با برادره من بر مقی تا حالا دختر مش توفیاز ک        
 

 ...یزنی هم می مخ سامی،ولی سابی مییسنگ دستشو....نه خوشم اومد..دمت گرم        
 

 !!!ی ها شیفکر کن تو عروس صارم        
 

 سر هی که همانجا زانو بزند وناله وار گرخواستی ها ودلش مقهی به شقدی زده چسبخیدستان         
 تنها تر ي برادی ترکیوچقد دلش داشت م!!!یلیخ.. مردن جوان بوديبرا!!!صفورا هرچه که بود...دهد

 .. زده بودادی که فری کسي برادی تپشتری بکبارهیوچقدر دلش به !!!اریشدن سام
 

 میمامان.. مردهمییدا...خاله نداره!! تو روسراغ ندارمری غچکسیه...ستی نچکسیترگل ه^^        
بازم از !! اسهی زنده دارم که ترکي عمه کیفقط ...مامانم باز دانشگاس... انگار مردهیبابا زندس ول!!مرده

  هام بگم؟؟ی کسیب
 

 ...ی افتاده،تو کمک کنی که اگر اتفاقی باشنجای اخوامیم-         
 

 تکان داد ومنگ يسر... داغ ودردآلودیی متورم شده بود وپلک ها غرق در اشک هاشیگلو        
 ...دیپرس

 
 ؟؟یکمک...چه-         

 
 گوشش کی را نزدلی که نگران وبا اضطراب موبایبه زن..دی اتاق چسبي به درباز شده راینگاه الم        

 که چشمانش ي عارف در کنار ترگل مات زده ادنی شود که دریاست از پله ها سرازتا که خو.....برده بود
 ... تکان دادي شده بود سرله که پله پیی وبا نفس هاستادیهمانجا ا!! اش کردی از اشک بود، متلاشزیلبر
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 کی نزدکینی سرد کلمکتی خودش را به سمت ننی سنگیی قوز کرده وقدم هاییبا شانه ها        
 .... برق افتاده شدي به سنگفرش هارهیوخ.... گرفتي رمق جای برای منا والمانیدانشکده ،کشاند وم

  هنوز بهش نگفته ترگل؟؟یعنی-         

 متفاوتش را ي هاهی داشت لاازواری پیانگار که حالا زندگ!!! سوختی همانند قلبش مشیچشم ها        
 ... بهت زده را داديخفه جواب منا!!!  سوزش قلب را مهار کندتوانستی نمکردی واو هرکار مدادینشانش م

  بگه؟؟دی بايچجور!!! سرم افتادهری هنوز خبر مرگ رو نداده،زیوقت-         

 ... سوخت لب زدی اش مدهی استاد ترسي که به شدت برای لرزان ودلي با چانه ارایالم        

 ؟؟یبالاخره که چ-         

 رو به ي قدي را به سمت پنجره شی برخواست ،قدم هاي باز از جارای توجه به کلام المیترگل ب        
 یی که باز تنهای وقتدی پر تردد نگاه کرد و نفسش لرزابانی کشاند وپشت به دوستانش به خابانیخ

سرش را  رسانده بود،مام که در حقش به تیی هاي بود تا فراغ از هر بدنجایکاش ا....ادآوردی را به اریسام
 .... بزنندی چسباند تا باهم جانانه هقی منهیبه س

 ارکهی سامنانیاز اطم...هی در ترکي کردن مراحل ادارنییاز بالا پا!!عارف از مردن صفورا گفته بود        
بدبختانه به !! آن حجم از مواد ناخالص وخوردن الکل فراواندنیخواهرکش کشته نبوده بود وکش

 .... در مصرفي روادهی زای وي داشت تا سهل انگاريشتری کردن شباهت بیخودکش

 که در ي موذيصداها.... گونه روان شد ي چشم غلتان روي هم بست واشک از گوشه يپلک رو        
 !!!دی چرخیسر م

 ^^ ترگل؟؟ي رو زدییگل طلا        

 کی قد ي را از فاصله ااری سامیشانی پي که رگ متورم شده ی به پت پت افتاد وقتنهی سانینفس م        
 باز نگاه کرد ابانی پلک ها را درز دادوبه خانیم... بود ودست دراز نکرده بود تا آنرا لمس کنددهینفس د

 خواست باز به سمت هتا ک!!  چقدر کوتاه شده استکردی که احساس می از سقفشدیو داشت خفه م
 ....شدندی رد مابانی که از خدی را همراه عارف دیدوستان متاثر شده اش برگردد که زن

 که مدام متاسف به چپ وراست تکان ي دستانش بود با سرانی که میی وعصادهی خمي با کمررزنیپ        
 آَشفته يکوری دشی سفکدستی ي سر بود وموهاانی اش ميروسر... بالا آمدي ورودي از پله هاخوردیم
 ... زده بودرونیب
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 زهرا کدوم اتاقه پسرم؟؟-         

 کی به جانش افتاد،نزدکبارهی که به ي پرت کرد وبا سرفه ارای المي پاي روبایترگل کوله اش را تقر        
 ... گفتی آنها سلامي مکالمه انی ربط میعارف شد وب

 ...سلام ترگل جان-         

 ي کرد و ترگل گوشه ای استاد راد معرفي دانشجو وهول زده او را به عنواندیعارف رو به زن چرخ        
 ی نمزیکه قلب را به جست وخ...که گرم نبود!!!شی که کم بود برای کردنی به معرفدیاز قلبش لرز

 ...ند پس بزی بحراني را در آن لحظه ای حی تکان داد تا افکار بينامحسوس سر...انداخت

من ...شهی چشماش باز نمگهی کرده ،دهین از بس گر الانی همد؟؟زهرای بگيمامان قراره چجور-         
 ... اکشنشي از رترسمیمن م..

 ي مکث سر بالا آورد ولبخندي اهی عصا انداخت ولب فرو بست وپس از ثانيزن دو دست را رو        
 ... محزون تر زمزمه کردی را کش داد،همراه با آهشیمحزون لب ها

 با یتونیتو م... شدهکهی تکهی تي نهی آکی شهی بعدش مگهید... گهی دیول... مامان جانکنهیتحمل م-         
 ها رو منعکس ییبای که زی داشته باشنهی آکی توقع دی نباگهی دی،ولی ها رو بچسبونکهیمحبتت دوباره ت

 کنه،امای که همه کار مي اده زنکی شهیم!! شده کهی تي نهی آشهی مدهیمادر داغ د... به اطرافشکنهیم
 !!! فک نکنمیزندگ

 ی که خوب حرف به حرف مادرش را از عمق جان می ترگل صامت شده وعارفانیاز م        
 کرده می به آسمان و صاحب هفت آسمان تقدهنشی مي سربلندي که پسرخلبانش را برايمادر...دیفهم
 ... خواستیی اتاق مورد نظر راهنماي دوباره از عارف برای کم جانيرد شد وبا صدا!!!بود

 ... لب زدي انداخت وبا لحن گرفته ای رانی هرکدامشان قوطي پاي نشست وروکشانیمنا نزد        

 ...دی نکند،ضعفیبخور-         

 .. دوباره زمزمه کردي خارج شد وفکراری اختی اش بنهی از سی داد،آهنیی را از گلو پاعی از مایقلپ        

 !!! غماسی بکنه،تهی فک منتشی ببیهرک...ی سامیطفل-         

 ... وماتم زده ادامه داددیچرخ!! نامعلوم يرو به ترگل مات زده به نقطه ا        

 رسنی امشب مادی که صحبت کرده ،گفته به احتمال زیی صفانیفقط به حس..دهیجواب کوروشم نم-         
 ... جنازه اسعیی وفردا تشرانیا
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 او را ی استخواني لرزانش شانه ي ترگل گذاشت نفس هاي شانه ي رواورد،سری طاقت نگری درایالم        
 ...گرم کرد

 آورده که بعد از دو ای بچه به دنکیمامانم قبل من ...مامانم... بدهیلی ترکه،خی قلب من داره ميوا-         
 ... خدا چقد بد شديوا...خورهی الانم حسرت بزرگ نشدن اونو منیروز مرده،هم

 ي که در فاصله ی را نوازش کند که در اتاققشی رفی خواست دستش را دراز کند وکمترگل تا که        
 زد وتلوتلو رونی آشفته از آن بي باز مانده وظاهری از آنها قرار داشت باز شد وزهرا راد با دهانیکم

 دی از جا پروستشترگل زودتر از دو د... زمزمه کرديزی لب چری مقابلش خورد وزواریخوران به د
 را به شی ناباورش پاهاي از هرحس زن وزمزمه های به جلو بردارد ،اما نگاه خالیوخواست که قدم

 .... فلج کردکبارهی

 ... او را گرفتي او شد وشانه هاکیعارف زودتر از مادرش نزد        

 ...ستیحالت خوب ن.. برو تو اتاق ایب... خانومميچرا سرمتو در آورد-         

 حرف نگاه سرگردانش به ی وبدیچانه اش لرز... لب همسرشي به تکان هادینگاهش چسبزهرا         
 ... تکان داديناباور سر.... اش بود،افتادرهی بود وهمدردانه خستادهی که صبورانه پشت عارف ای زنيرو

 .... که روحش هرشب تو بغل منهی من کجاست ،وقتيجسم صفورا-         

 ... آرام زدی او مشتي نهی به سمت زن برداشت وبه سیدم برهنه قییبا پاها        

 !!! جوونهیلیهنوز خ... من هنوزي نه؟؟ صفورایگیآذرجون،دروغ م!!  واسشخونمی مییلالا...هرشب-         

 به ي جدیمتی دست زهرا را گرفت واو را با ملاتی سالن کنار زد و با جدي انهیپرستار ترگل را از م        
مدام .... دوباره به اتاق برگرددخواستی جان نمی بی که زهرا با جانیدر صورت.. کردتیاسمت اتاق هد

 ...زدی چرخاند وملتمسانه لب میسرم

 .... برهشمی از پزارمی نمگهی درانی اادیب-         

         -.... 

  دروغه؟؟دی بگیتو رو به روح عل...آذرجون دروغه-         

 که یی چرخاند وبا قدم هايرو...اوردی نتوانست تاب بگری ترگل بسته شد،دي که اتاق به رویو وقت        
 ی به شلوغتی اهمی پله ها بي انهیم... زدرونی بکینی بغض جان دار شده بود از کلدنیبه ذوق ترک
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ر  اش صدا داهیگر  مهم نبود کهشیبرا....دی انفجار رسي داغ شد وقلبش به مرحله شیطبقات،چشم ها
 !!! گذشتند همی که از کنارش مینی سنگي نگاه هاشیبرا!!!شده است

 ....خواستی شدن از خواب را مداریفقط دلش ب!!خواستی مستنیفقط دلش گر        

 کرد روروی را زلشیهرچه وسا.. کوله اش را باز کردپیز...ستادی بزرگ که بسته بود ایشمیپشت         
 از شیچشم ها... صورتش گرفتي صفحه خاموش را جلولی موباریناگز... نکرددای اش را پیبی جي نهییآ

 ومقنعه را هم دی کشالا را بینیبا شتاب آب ب.... کوفته تری اش هم کمینی متورم شده بود وبادی زي هیگر
 .... زنگ خانه را فشردي اهی چند ثانیجلوتر داد وبا تعلل

 که فکر کند که خواستی را کنار بزند،واصلا هم نمدی نگاه حمیب کرد که ی افتاده سعری به زيبا سر        
حوصله ... کنکاش کردن در اطرافش را نداشتيحوصله !!!کندی وقت از روز را در خانه چکار منی ادیحم
 ......... بوددهی اش انگار که ته کشی طفلکي

 بدهد که نیی را پارهیخواست دستگ.... تنهای لرزان وهم کمی زده بود وهم کمخی که هم یبا دستان        
 ری وقبل از آنکه در را باز کند،طبق معمول چند وقت اخرهی دستگي از پشت سر دست گذاشت رودیحم

 ...دیپرس!! آمد ی مگانهی ترگل بي که هنوز برایبا لحن

 ؟؟ي بود؟؟کجاي کردری دنقدریچرا ا-         

دلش !! انداختی نگاه ممی مستقدی حمي و به چشم هاکردیبلند م سرش را دیبا..دی او چرخيبه سو        
 ....کردی نبودنش را تصور مي افتاد اگر روزیودلش به لرزه م..... او تنگ شده بوديبرا

 حالت خوبه؟؟... خودتبا؟؟حالی با دیتو خوب-         

 حال او،دست دراز کرد وجفت دستان ی نگران از آَشفتگدی کرد،حمدنیچانه اش شروع به لرز        
 ... کردرد،زمزمهی خواهرش بگي آنکه نگاهش را از نگاه نم زده ی دستانش گرفت وبانیلرزان او را م

  افتاده ؟؟ی؟؟اتفاقی شده ترگلیحالت خوبه؟؟چ-         

 يوته مانده  ندازدی داخل خانه ودرون اتاق بعی خودش را سرخواستی بالا انداخت،ميترگل شانه ا        
 ...بغض سوزناکش را در بالشتش خفه کند،خفه لب زد

 .... اومدمری دنیواسه هم...کینی کلمشیبرد..حال استادم بهم خورد...حال-         

 که فقط وفقط به خودش ربط داشت را نداد،به سمت ی را در روابطدی حميشروی پي اجازه گریو د        
 ....در برگشت وبدون مکث خودش را درون خانه انداخت
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حدس زدنش ...کردی ومدام نوچ نوچ مدیکشی سرش مي وقتش دست روی وقت وبي با آه هایکس        

 خواب انیدر م.... از ترحم را داشتی مخلوطشهی همشی جانش بود که محبت های نبود،طلعتيکار دشوار
 واهرش به خی مکالماتشان، حدس آنکه طوبانی بود،مدهی شنی صحبت کردن او را با طوبي صدايداریوب

 !!! نبودیچه گفته بود،کار سخت

 یدلش باز م^^ ^^ارمیباشه من زنگ زدن پسره رو به روش نم^^...کردی که مدام زمزمه میاز طلعت        
 تو باهاش بازم حرف بزن یارم،ولیباشه خواهر من به روش نم^!!! پسرهيناز دادن خانواده  نیشکنه با ا

 ^^ فکرشو نکنهادیتا ز

 باز ومتورم ي چشم هادنی چشمش را به زور باز کرد،طلعت با دکی کش وقوس به تنش داد ویکم        
 ... دخترکش ،لب بهم فشرد وبا ناله از درد زانو از جا برخواستيشده 

 ...پاشو.... داره دم اذون آدم خواب باشهینیپاشو مادر،سنگ-         

 دی االله اکبر خوش صوت آسيصدا..... رفترونیوبا برداشتن چادر نمازش از درون کمد،از اتاق ب        
 لبخند ي برایزگی انگی اش نشست وباعث شد در آن همه بیی شنواي تارهاي دلبرانه صاف رویمرتض
 یگوش  را به سمتد،خودشی حوصله به دمر چرخیب....دی محو کش آی خشکش به تبسميلب ها!!!زدن

 ي هاامی به پتی اهمیب...بعد از مدت ها تلگرام خاك گرفته اش را باز کرد....اش کشاند وآنرا روشن کرد
  عکسي داد و رونیی را بالا وپانیمخاطب!!  جسوری تنگ شده وسر انگشتانی همش،با دليتلمبار شده رو

 ... متوقف شداریسام

 ییبا گونه ها... پنهان پلک ها باشدي آنکه حواسش به اشک های گذاشت وبی متکيچانه اش را رو        
 او زد ری تصوي رويضربه ا!!! ترکاندن داشتي براي که هنوز جای از بغضزی لبرییوگلو!! شدهسیباز خ

 .... شدرهیخ!!دی چرخی مي که به کندي ارهیوبه دا

 ي شد رودهیا،کشی حیسرانگشتان ب..... بودرهی خای به غروب درنی بود که پشت به لنز دورباریسام        
 را رد کرد ری صدا تصوی بییبا اشک ها.... انداخته بودشی روشرتیی که سوی پهني شانه هايرو..ریتصو

 ... جان لمس کندق آن را از عميایکه تمام زوا!!ندی که آنرا نبدی رسگری دیوباز نوبت به عکس

 شی که پيری نشست وباتصوشیسرجا!!! که با هم بودند مطمئنا نبودی عکس متعلق به دوراننیا        
 که به قول خودش جذاب تر یی کائوچونکی با همان عاریسام.... کرديچشمانش زنده بود عشق باز
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 که خواست...فته بود گری که ساده کج کرده بود،پشت فرمان با لبخنداز خودش سلفییشد،وموهایم
 .... نبودي خاطره بازچی از هي خبرگری اما دندی را ببگری دیعکس

 را خشک سشی خي با پشت دستان گونه هامهیسراس...دی را شنی مرتضدی سلام گفتن آُسيصدا        
 بود دنی فقط لرزدی شاتشی که خاصی بلوزش انداخت وبا دلبی درون جي قراری را با بیکرد وگوش

 .... برخواستياز جا!!وبس

 سنگ يپا رو.... برف نگاه کردزی ري آمد،با تعجب به دانه های مترو که بالا مستگاهی اياز پله ها        
 را بست وشال گردن همرنگش را دور گردن اهشی سي پالتوي که گذاشت،دکمه هاسی خيفرش ها

 ....چاندیپ

 داد وبه رهینگاهش را به آسمان ت.... گذشتی بود،منییه شان پاهمزمان از کنار مغازه ها که کرکر        
 ي تاروپود نخ هاانیاز م....شدی وزود هم آب مختی ری منی زمي ودرشت روزی که ری برفيدانه ها

 !!اری وبه حال سامدیشی داد وبه امروز اندرونی را آه وار بم،نفسشیضخ

و به ..... نگاه کرد ابانی هدف به خی داد وبهی دانشکده ،به نرده ها تکیکی پارك نزدي ورودانیم        
 دنی شباهت به دوشتری برف راه رفتنشان بشتری بدنی که همه از ترس باری رهگذرانيرفت وآمدها

 ....داشت،هم

 یس کيبرا!!خواستی را باهم مای دني که همه دیشی اندیدستانش را به بغل زد وناباور به مرگ کس        
 ي دندان هافی ورددیخندی می ووقتدی لرزی مغرورش مي پاری زنیداشت،زمی در نور گام بر میکه وقت

پشت آنهمه !!ش غل وغی بيپشت آنهمه خنده ها..دی فهمی میچه کس!! گذاشتی مشی را به نماشیبایز
 ....آنهمه عجز و عقده پنهان باشد!! مغرورانهي وپشت آنهمه پشت چشم نازك کردن هاغی جيرنگ ها

 خرج او اری که سامیی های نم زده به برادرانگیی جمع کرد وبا چشم هاشتری را بشیشانه ها        
به لگد خوردن صفورا وپرت !!!شدی خرج مری گاها با تحقشی هایهرچند که برادرانگ... کردکرد،فکریم

 وجان ها ی ثمر ماهی بي و لب زدن هاومی شدن آکواریلاشارومتی سامدنیبه دو!!!نیشدنش از ماش
 ....دادنشان

 از خاك ی عالمری زکجای!!!ی تا نوجوانیاز کودک....نشیری آن آدم وخاطرات تلخ وشيقراربود همه         
 که باز یی را که هم تلخ بود وهم پرشباهت به زهر را به زور از گلويبزاق ترشح شده ا!!!سرد دفن شود
 .... دادنییپا!!متورم شده بود
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 گام ابانی کرد وبه سمت خمی شانه تنظي را روي شانه افیبند ک.... زدی بوقشی منا برايسمند آشنا        
 وگرم سلام دی پررونی بنی چالاك از ماشنیحس... منا پارك شدنی هم پشت ماشيدیپرا....برداشت

 بود ونه هم کنار دهید  شناخت وتابحال نه در دانشکده او رایم کرد،ترگل جوان کنار او را نیواحوالپرس
 ... بود که جوان به حرف آمدزکردنیدر حال آنال!!اریسام

 ...گمی متیتسل.... هستماری سامي محسن هم خونه د؟؟منیشما خانوم ترگل هست-         

 دی جدي خانه ری نظیی فکرهاي او تکان داد وهمه ي براي گنگ نامفهوم سريترگل همانند آدم ها        
 منا نیهمان که برگشت تاسوار ماش...همه را موقتا پس زد!!! محسن به اورایی گوتی تسلدنی ونفهماریسام

 ظاهر کردن را به فظ نتوانست به خاطر دوستش زحمت حیحت...دیشود،که کوروش را کنار او، متبسم د
 عقب نشسته ی که مغموم صندلییرایجه به الم توی شد وبدهی در هم کشی به آنياخم ها...خودش بدهد

 ... برداشتنی حسنی ماشيقدم به سو...کردی نگاهش مرهیبود وخ

 ...رمی میی صفايمنا من با آقا-         

 به ي ،اشاره اکشی باري هم نه،با ابروهادی گفته بود وشاشی را کوروش برازی همه چدیمنا که شا        
 ..تقابل از کنار ترگل گذشت وسرد زمزمه کرد میکوروش با اخم....کوروش زد

 ...نی حسنی ماشرمی مد،منیشما با دوستاتون بش-         

 دی در را کشي رهیاز کنارش رد شد ودستگ.. تکان دهدي سری آنکه حتی مطلق،بی محلیترگل با ب        
 راه بهشت زهرا بانهی غری ها در سکوتنیوماش..... کنار منا انداختی صندلي بغضش را روینیوتمام سنگ

 .... گرفتندشیرا درپ

 هی گري صداکباری قهی گذشت وهرچند دقی مطلق به همراه دوستانش می قبرها در سکوتياز لابه لا        
 پاها لحظه به لحظه لرزان تر وگره خورده بهم به سمت جلو قدم شد،کهی اطرافش باعث ميوناله ها
 ....بردارد

ترگل با .... پهن شوندنی زمي زده روخی سرد وي که دانه هايمد،امانه آنقدر آیهنوز برف م        
 یی به جاشدی مشتری حجمش بهی که هرثانی گذشت وبغضی مدگانشی که پشت هم از مقابل ديریتصاو

 !! رفتیدانست،می منیکه آدرسش را حس

 رونی بنهی ونفس سخت ولرزان شده از سدی دنی حسي آشنا را از پس شانه هاي پوش هااهیس        
 چند يبه فاصله ا... بکشدشی هاهی تا هوا را درون ردی کشنیی زده شال گردنش را پاخی یبا دست..آمد
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 لی وسبشی که تمام صورتش پر شده بود از رياری که چند مرد به همراه سامدید،دی شان که رسيمتر
 ......وسرد!! کوچک وتنگ وسرديدرون قبر...،جسم کفن پوش را درون قبر گذشتند

 که تعدادشان یتی جمعانی ومدی را سفت چسبرایدست الم.... چشم ها غرق از اشک شدیبه آن        
 ی که استخوانی وتنی مشکراهنی پي لاکی با اریسام....دی وبا خون دل دستادی نبود ،اادیآنقدرها هم ز

 ... را باز کرددی سفي پارچه يدرون قبر ،لا!!! نبودیدگی از ورزي خبرگریشده بود ود

 یی که با شانه هايوبهزاد....کردی می تابیب!! دستان انی که مدی شنی آشنا را میی هاغی جيصدا        
 مهر نی جسم سرد گذاشت وآخریشانی پيلب ها را رو!! اشکی انداخت که بی نگاه ماریلرزان به سام

ت به دل پرسوز آدم ی اهمی پرغم مداح که بي ها ونواهی گريصدا.... زدیانشی را بر پیمحبت وبرادرانگ
 .....دی خواند،به اوج خودش رسی اطراف قبر، جگر خراش ميها

 گری که دی در کفن چسباند وترگل با قلبدهیچی جسم پیشانی اش را به پیشانی پي اهی ثانياربرایسام        
 دی سفي پارچه ي حزن آلود،لايبا لخند..... خوردی تکاناری سامي که لب هادید!! نداشتدنشی به تپيدیام

 ... هم داديرا رو

 ي همه گاهی جانی که آخری خواست که کمکش کند تا از گودالانسالی ميودست دراز کرد واز مرد        
 ... بکشدرونیاو را ب!! آدم هاست

 دی سر به آسمان کشگری دشی هاغی قبر گذاشت،جي سنگ را رورمردی پدی که دیزهرا راد وقت        
کار !! فغان هاي آشنا به همه رمردیاما پ...ردی اخمو را بگرمردی پي تا جلوزدی دستان خودش را مانیوم

 ..کردیخودش را م

نه همانند زهرا .... کردشد،نگاهی مختهی که ریی به بغل زده به خاك های وبا دستانستادی عقب ااریسام        
 از خاك نگاه یصامت به تل!!!چیه...ختی ری واشک مدی لرزی مشی ونه مثل بهزاد شانه هاکردی می تابیب

 يترگل ناله وار از فضا....شد  بلندی وخاك آلوده به مرگدیچی گورستان پانی ميسوز بد....دوخته بود
 ...لب زد!!دادی داشت جان مانشی که ميدرد آلود

 ...زیاشک بر-         

 ستادی ااری سامکی برچشم،نزدي های آفتابنکی وعی سرتاپا مشکیپی با تنیاه حسکوروش به همر        
 که تازه متوجه حضور دوستانش شده بود،سر اریسام....دندی بر شانه اش کشي همدردي به نشانه یودست

 ... بود،نگاه کردستادهی اي که ترگل با زاري به نقطه ای حواسیبالا آورد وبا ب
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 را یارتباط چشم!! به جنگ عقل واحساسشتی اهمیفقط ب...خواندی نميزی از نگاهش چچیترگل ه        
اما .... او را بفهمد ولمس کندي از نگاه اشک زده اش ،عمق همدرداری که سامخواستیم...قطع نکرد

 خاك جدا از  آنراخواستیکه عارف به زحمت م!!! انگار که حواسش باز پرت شده بود به مادرشاریسام
 ...کند

 ی را مقابل صورتش گرفته بود وبي توري از دستکش هادهی پوشي ،دستهاهی دورتر از بقی کمدایش        
 ....ختی ریصدا اشک م

 !!کنهی می تابیاستاد چقدر داره ب...رمیبم...شمی بچه ها من دارم خفه ميوا-         

 جنون ي آنجا را به مرحله ي زده خی ي داشت آدم هاگری که دی مداحي صداانی منا را از ميصدا        
 زدی که خلوت بود بگریی وبه جادی آرونی اندك بتی جمعانیترگل تا که خواست از م....دیشن!! رساندیم

 به اری سامدنیکه چرخ... خفه نشده،از حصار پلک ها آزاد کندیی بلند وناله هایی را با صداشیواشک ها
 نکرده یی وفای که آسمان هم بي در روزدی ترسی او مبی عجي اکشن هاياز ر!!! سمت بهزاد ترساندش

 ....دی باریبود وبه حال او م

 !! ،خشکش کرداری سامي که عربده کردی دوستان تشکر میمداح حالا داشت از همراه        

 ؟؟یکنی مهیچرا گر-         

 از چشم ها فرو اری اختی بشی خون شده بود،باز هم اشک هاي که کاسه یبهزاد با چشمان        
 ... در سکوت فروبردشتری را بتی سرد جمعي اما دوباره باهمان عربده اریسام!!ختیر

 ؟؟یخواستی نمنویمگه هم-         

 خفته نخورده رخاكی کردنش به درد جسم زي شود که پدري پدري قهیوتا که خواست دست به         
رو به !!!  شده بود وافسار پاره کرده بودیاغیاو حالا اما ..دندی پوش او را عقب کشاهی سيکه مرد ها!!بود

 ...دی وبا عجز توپدیعارف چرخ

 بسه!! کردنشهی گرگهیبسه د....مامانمو ببر-         

 ... گرفته لب زدیی کرد وبا صداتی سر بالا آورد ورو به جمعد،امای رسی به مرز خاموششیصدا        

 ...تونیبازم تشکر بخاطر ابراز همدرد...میهوا سرده،رستوران منتظرتون....تونی از همراهمیممنون-         
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 رمق نداشت گری که دیی وپاهابی غرییبه جان کندن ،زهرا راد را از خاك جدا کردند واو با ناله ها        
 ی کسیهتنها وبدون همرا!! دهی خمییبهزاد اما زودتر از همه با شانه ها....شدی مدهی ها کشنی ماشيبه سو

 ... زدرونیاز گورستان ب.... همسرشی،حت

 ی کنار قبر چمباتمه زده بود وبه اسم صفورا صارماری که سامیوقت!!! چه کنددانستیترگل اما نم        
 ...کردی مدی آدم ها را تشدی زدگخی سرد هم ي وهوادادی مرگ ميهمه جا بو..... بودرهیخ

 یی که حواسش به جاییبه او... چشم دوختارید وملتمسانه به سام را چند بار بهم زسشی خيمژه ها        
 .... شد،کنارش زانو زدکشی نزدنیحس!! هم نبودي تلمبار شده روي از خاك هاریغ

 ...ي زدخیرهن،ی لا پکیهمه رفتن،توهم که با ...می برای داداش تو هم بیسام-         

 ...دیشما بر....امی تنها باشم،بعد مکمی...برو-         

 زبان او رانده شده بود،شامل ترگل هم ي که خشک وسرد رویی شمانی ادی فهمیو ترگل نم        
اما او لجوجانه ... تا به به دنبال منا برونددیرا کش!! شده بودي دستش را که مسخ آنهمه سردرایشد؟؟المیم
 هم اری را سامانشی گرنگاه ینینگانگار که س!!اری سامیی بکوبد وناله کند از تنهانی که پا به زمخواستیم

هرچه !! خاص داشتی مخاطبدیزمزمه اش شا.... شدرهی ها خیاهیحس کرد که سربلند کرد وصاف به س
 ی اگر که لب زدن آرام او را به خود مشدی آنهمه سرما،قلبش گرم مانیکه بود،ترگل به خودش گرفت،م

 ...گرفت

 ....خورهی نمونه،که سرما می کسنجایا-         

 را نی انداخت وحسقشی رفي شانه هاي اش را از تن در آورد وروی مشکي حرف پالتویکوروش ب        
 ی وبا صورتدی کشقشی رفي شده ی استخواني نوازش را هم به شانه نی آخرنیحس....  صدا زدیبه آرام

 مونده بود ا که جیترگل هم با دل.... از قبر دور شدی برخواست وبه همراه کوروش کميغم زده از جا
 طاقت سر به ی وبشدی مدهی ها کشنی به سمت ماشرای به همراه المدی تپی دستانش مانی مانی که گریوقلب

 دستانش داشت پر پر انیقلب م.... قابل دسترس ترری وغدی دی را دورتر ماری برد وسامیعقب م
 !!ستادیا.....شدیم

 .... بگمتیارتسلی به سامدیمن با...من-         

 آنها گام بر ي که در سکوت همپاینی به همراه حسداشتندیمنا وکوروش که دوشادوش هم گام بر م        
 ... هاج واج مانده ،ناباور لب زدرایاما الم... توقف ترگل نشدنديمتوجه ..داشتیم
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 ...ی تنها باشه سامخوادی مت؟؟ترگلی تسلیعنی ؟؟اومدنیگی میچ-         

 ..... انداختنیی لب خشک شده اش را به دندان گرفت وسر پايگوشه         

 من....من-         

مستاصل سر بالا !! کرد به زبان آوردی که درون ذهنش مزه مزه اش می حرفتوانستینم        
 ....دیپاش!! قراری که هم آشفته حال بود وهم بی ترگلي لبخند محزونش را به رورایالم....آورد

 ...متینی بیظهر م...باشه،برو-         

 که با بارش برف داشت نم یی خاك هاي رهی هنوز،خاری که سامی تکان داد و سمتيترگل تند سر        
 ....دیچرخ!!داشتیبر م

 
 ياری از خاك وسامی تلانی داشت،می بر ماری که به سمت سامی ماتم زده اش باهر قدميمردمک ها        

 نداشت وسر انگشتان از شدت سرما سر ی پوششچی که هیبا دستان.....زدی آنها خم بود،دو دو ميکه رو
 که حالا یقلب با.... چپ گذاشتي پاي راست را جلوي چشمانش را گرفت ومصمم تر پایسیشده بود،خ

 ....ستادی ااری سامی زد،در چند قدمی مشت،آرامتر مانیم

 اشک ي هایاهی نگاهش را درون سي از خاك نم زده گرفت وناباورری نگاه تلخش را با تاخاریسام        
 ي سوکرد،بهی حس مشی که در پاهای را صاف کرد وبا ضعفشی شانه هایترگل کم... کردقیزده تزر

 او را کات با نگاه دلتنگش، حراری که سامی جانش،وقتيتک تک سلول ها... از قبر گام برداشتيگرید
 ....به جوش وخروش در آمده بودند!!! کردیدنبال م

 که يزییسوز سرد پا....نشست!! دادی جان را می جسم بی تازگي که هنوز بوي تعارف کنار قبریب        
 تنش ي وباعث شد که ترگل استخوان هادیچی گورستان پانی زده داشت،مخی به زمستان يشتریشباهت ب

 ي رهی خده،هنوز به گردوخاك راه افتاتی اهمی باریساماما ....دیهم از شدت نفوذ سرما به لرزه درآ
 ....ترگل بود

 ؟یخوب..تو-         
 

 يبا لطافت تارها!!  را پرکرده بودرامونشی که پی زدگخی آنهمه انی دخترك،مفی آرام وظريصدا        
 يلب ها.... از آن نداشتی درکچی کرده بود که هری از زمان گياما در نقطه ا... اش را نوازش کردییشنوا

 ... رفته اش را تکان داديبه کبود
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 خوب؟؟-         
 

ترگل ....زدی که خاك پسشان می برفي وبه دانه هادی به خاك ها چسبزی دردآميو نگاهش با پوزخند       
 ...دی حرف او پرانیدستپاچه م...دی کشیشانی پي را رومشیشال ضخ

 
 ... مزخرف بودد،سوالمیببخش-         

 
 قهوه اری آغشته به اشک شد،اما سامینگاه ترگل به آن....همزمان هردو نگاهشان به هم دوخته شد        

 ي که پشت هم رویی تاب هق هقش بلند شد وبا اشک هایترگل ب!! ی و خالخی.... سرد بودندشی هايا
 خودش را جلو ی انداخت وکمی قبرخاکي را روفشیدستان بلاتکل.... لرزانیی ولب هاشدی ميگونه جار

 ...دیکش
 

 ....اریمن واقعا متاسفم بخاطر صفورا ،سام-         
 

  مرد؟؟يدید-         
 

پوست ...ونه آنهمه گرفته!! حسینه آن همه ب...اما نه آنهمه خش گرفته!!! بودشیچقدر دلتنگ صدا        
 ي سلول های داغ تماميشک ها حدش به سوختن افتاده بود وای بیصورتش از شدت سرما وهم خشک

 !! انداختچنگ ،دی شنی مي که در مراسم عزاداری کلامنی تریبه دم دست...پوست را به جلز ولز انداخت
 

 ...اری خدا سامشیصفورا رفت پ-         
 

ترگل لبش را تر کرد و به ... خاك مشت شدي تکان خورد ودستها روقی عميشانه ها از پوزخند        
 ....کردی نمدای پنی تسکي براي واژه اچی فرستاد که هخودش لعنت

 گری دی ومدام بغضدی ترکی که مدام می بغضانیم... انداختینگاه!! از هم دور شدهيبه دست ها        
 ....کشاند.. خاك درونشان فشرده بودی که مشتیسرانگشتان را به سمت دستان!!شدی منشیگزیجا
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مشت !!آرام ومرهم وار... دلتنگ پشت دست ها را نوازش کردادی هم زیسرانگشتان جسور وکم        
 يو نگاه دوخت، صاحب مشت ها... سرد خاك را رهاکرديو دانه ها...آرام گرفته حالا منبسط شد

 بود برسد ر که قرایی بودنش را امتداد دهد به تمام روزهادی که باز آمده بود تا شایحسرت زده،به ترگل
 ........گری دی وتمام شدنگری ديوزوتمام شود وباز ر

 
 ...یشی داغون مز،وگرنهیاشک بر-         

 
 ....آرام لب زد        

 
  داغون تر؟؟نیاز ا-         

 
 تکان ي نداشت،سری که انگار تمامیی دستانش گرفت وبا اشک هاانیحالا تمام مشت باز شده را م        

 ...داد
 

 .... داغونترنیاز ا-         
 
 ... قبر نوشته شده بود،زمزمه کردي که بالایلی به اسم وفامی حواس نگاهی باز باریسام        

 
 ...یبخش-         

 
 دستان انی از ماری اختی چرك آلود نگذاشت که جمله اش را کامل ادا کند،دستش بيوسرفه ها        

 رحم یرد تر شد وسوزش بوسرفه کرد وسرفه کرد وهوا س.... دهانش گرفتي شد وجلودهیترگل کش
 !!!تر
 

 خودش را ی را از دور گردن باز کرد ،کماهشیشال گردن س...دی روانش را بالا کشینیترگل آب ب        
 اریسام.... انداختاری سامي دور گردن سرخ شده از سرمان،آنرای به تسکی حتی کلامچی هی وبدیجلو کش

 يقبر ونام صفورا رو  منقبض شده چهره اش دوباره و دوباره بهي هاچهی وقفه،با ماهی بي سرفه هاانیم



 731 

 لرزانش ي خاك گذاشت وکاش شانه هاي توجه به ترگل سرش را روی رنگ ،نگاه کرد وبیپلاکارد مشک
 !! ترگلدی دیرا م

 
 ی بي هاهی سر خورد ودور تنش افتاد وترگل با همان گرشی شانه هاي کوروش از رويپالتو        
 که از ییبا استخوان ها... کردار،نگاهی جان سامی به تن بکردی اش رخنه میسی که خی برفش،بهیصدا

 او دوباره ي شانه هايقبر را دور زد وخم شد وپالتو را رو....شدت سرما خشک شده بود،از جا برخواست
 خودش را به شتری بیوکم.... برنداشتاری سامي شده ی استخواني شانه هايدست ها را از رو...انداخت

 ... گوشش ،خفه زمزمه کردکی کرد ونزدلیسمت او متما
 

 !! کنهی رفتن خواهرت گريبرا.... کنهیگر-         
 

 و بغض دی او کشي ختهی بهم ري به موهایترگل اما دست!!!اما اشک...دی گرفته ،نالیی با صدااریسام        
 ....آلود التماس کرد

 
 ... بالااریببه من نگاه کن،سرتو -         

 
 رحجمی داشت زشدوی آسمان بالاسرش خفه مبی عجیداشت از کوتاه...دیوبغضش پرصدا ترک        

ترگل زانو چسباند ...دیی سای به خاك میشانی اما همانطور مات زده پاریسام!!! شدی له میاهیآنهمه غم و س
 تاب سر او را یب...کرد  از جان افتاده ،او را از خاك جدایی بغل او وبا نفس هاریدست انداخت ز...بر خاك

 را شی صدازد،ترگلی هم فقط پلک مارپشتی که سامی تکانش داد ودرحالیبه طرف خودش گرفت و کم
 ...در سر انداخت

 
 ... کنهیگر!!!اری سامترکهیقلبت م... کنهی گرگمیم-         

 
 نگاهش را ی بار ماتنی هزارمي صورتش را به سمت قبر بچرخاند وباز برای خواست کماریتا که سام        

 که یی منطق هاي ها وهمه دنیهمه پا پس کش!!!دهای ونبادهای باي خاك بدوزد ،که ترگل همه يبه آوار
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 اری ها روان بود،سر ساماشک شی که به پهنایبا صورت.....را کنار زد!!پتکشان قلبش را به درد آورده بود
 ...ر آغوش گرفترا د

 
 آشنا مشامش را نوازش کرد و باعث شد ییبو....  دادرونی بنهی را از سنشی سنگي نفس هااریسام        

 متورم شده،خفه لب ییبا گلو... کندکینزد!!! به مامن گاه امنشتری هم بگذارد وخودش را بيکه پلک رو
 ...زد
 

 ... ترکم ترگلیم..دارم-         
 

 نی همدیشا!!  فقط گوش بوده بود وبساری سامي براشهیکه او هم!! زدني نداشت برایفترگل حر        
 ..... خواستی داشت،مشی که در پي عمري او را برااری منتش بود که سامی بي هادنیشن
 

 ...تو غربت...تو !!رپلیز... مردیخواهره من تو آَشغالدون....بهزاد راحت شد-         
 

 ....رندانه لب زد.... هوا،لرزانش کرده بودي گلو وهم سردانی که هم بغض مییترگل با صدا        
 

 ؟؟یکنی نمهی مردنش گربی غرنهمهی ايبرا..پس چرا-         
 

 دستانش انی ترگل را مفی ضعيدست انداخت وشانه ها.... نفسش به پت پت افتاداریسام        
ز درد در هم مچاله کرده بود واو صبورانه با  فشار دستانش صورت ترگل را ادیفهمی نمچیه....گرفت

 ...خواستی کردن او را مهی صدا فقط گری بییاشک ها
 

 ... مردی که اون داشت می کجا بودم وقترتی غیمن ب...من!!یبیتو غر...صفورا مرد-         
 

 از یانگار که روح!! اش جدا شدنهی سوزناك از سي اش همراه با ناله اهی گري صداکبارهیو به         
 .... جدا شده باشدکبارهی به دهی داغ دیجسم
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 بعد از روزها اری پهن سامي که شانه های دخترك کم شده بود،وقتي شانه هايحالا فشاراز رو        
ه  آغشته به حزن واندوی شانه ها تبسمدنی لرزنی وادی لرزیم...بعد از روزها دعوا با بهزاد!! گلویمتورم
 .... ترگل کاشته بودي لب هايرا رو

 ي را هم روداد،پالتوی او گوش مي خفه ي که به ناله های وهمزماندی او کشي نم زده يدست به موها        
 .... رمق او نفوذ نکندی از آن سرما به تن بشتری تا بکردی مرتب ميشانه ها

 
قرآن را باز کرد وقبل از ... حرف کنار قبر نشستی آمد،بکشانی کوچک نزدی با قرآنيرمردیپ        

 که او ي بلندلی وسبشی ری انبوهانی اعجاز آور کند،رو به آنها کرد واز مي هاهیآنکه شروع به قرائت آ
 ... کرده بود،زمزمه کردهی ها شبشیرا به درو

 براش نماز ادیامشب ز... کنراتی خی بعدش حسابیول!! کن جوونهیگر... خوبههیگر-         
 ادیفاتحه ز...الان سر بلند کرده سرش خورده به سنگ لحد،خوف برش داشته....شب اول قبرشه...دیبخون
 .... تا روحش به آرامش برسهدیبخون

 
 به حق مرد،انگار که تازه داشت ي حرف هادنی خودش را از آغوش ترگل جدا کرد و با شناریسام        

 مردانه اش را ي آغوشش گرفت و ناله هاانیقبر را م!!کردیا لمس م که بر قلبش حک شده بود ریداغ
 تحمل يبرا تشی ظرفي آستانه کردی احساس مگریترگل که د.... گم کردرمردی صوت حزن آلود پانیم

 وملتمسانه از او خواست که قبر سرد را اری بغل سامری شده بود،دست انداخت ززیآنهمه اشک واندوه،لبر
 ...رها کند

 ازگورستان شدی مدهی که به زور به دنبالشان کشیی افتاده وپاهایی بعد کنار هم با شانه هایقیدقا        
 او و ي برااری را سامشی که ماه ها بود که جای صندلي که ترگل رویوقت.... زدندرونیسرد وخاموش ب

 که یی کرد وبه بخارهاگاهغم زده به درختان سر به فلک زده ن... گذاشته بود،نشستی هاخاليخاطره باز
 ....نقش بسته بود!!شهیاز برخورد نفسش با ش

 
 بخارها يبا سرانگشتان رو..... انداختیخط م.. سکوت دنباله دارشانانی برف پاك کن ميصدا        

 .. در دل لب زدیبی غری وبا دلتنگدی کشیخط
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 ....قی که تلخ حقاهیداریتو ب...ینی نبي مهریبخواب تا رنگ ب        

 را به دست دخترك پسی چي دست دراز کرد وبسته تی اهمید،بی بافتش لرزبی درون جیگوش        
 ... دادغوی جغیج
 

 ...ي بهم بدگهی هزارتومن ددیق،بایدختر مش توف-         
 

 دستش را مشغول شمردنش انی پول مي نمناك کرد ودسته ی انگشت شصتش را کمی مرتضدیس        
 یی بوفه شناساي مقابل پنجره ي فشرده شده تی جمعانی دخترك را مخواستی که میهمزمان...شد

 ...کند،رو به پدرش زمزمه وار گفت
 

 !! پولانیآلوده اس ا.... کارو نکننی جان،ای مرتضدیآس-         
 

 دراز شی که به سوی را کف دست وهزارتوماندی کشرونی پول خرده ها را بي حواس کشویب        
 ساکت ي که هرچه تلاش برایی پوش هاي سورمه اي هاغی را جمع کرده بود از جشیرو....بود،گذاشت

 ....دی رسی مجهی به نتکرد،کمتریشدنشان م
 

 ....من رفتم بابا!! مغزم سرسام گرفت -         
 

 هی ثاني براي جدي کش را دور پول ها شمرده شده انداخت و از جا برخواست وبا تذکری مرتضدیس        
 ي سورمه اي داد واز لابه لانیی را پارهی ودستگچاندیشال را دور گردنش پ... دخترها را ساکت کرديا

 ... را باز کردامیپ ودی کشرونی ببشی جانی را از میگوش.... انداختاطشانیپوش ها خودش را داخل ح
 

 نانی اطمي تو برایول... امروز بعدازظهرهگهی مستم،کوروشی مراسم ختمشون نانیمن در جر^^        
 ^^ زنگ بزن خبی به سامشتریب

 
 را در آورد و وارد خانه شی هایی اش را سوزاند، باعث شد که کسل دمپایشانیسوز هوا که پ        
 خانه،گلگون شده ندی خوشاي برخورد با گرما سردش ازي که گونه های در حاليکنار بخار....شود
 ..... پا آن پا کردنیا..بود
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 از ي به مرحله اگری که دي بعد از برخوردشان در سرخاك و دوباره زنده کردن رابطه اروزید        

 سکوت بود انشانیم..... رفتی میی به هرسویبه آسان!! یمی بود که با هر نسدهیخشک شدن رس
  که با مرگ آغشته شدهی خاکي بوشتری بداد،کهی نمی عطر خاصي که بوی درون اتاقکیحت!!وسکوت

 .... رد وبدل نشده بودی هم حرفدادیم!!!بود
 

لاك .... قرمزغی جيبا رژلبها!! به عزادار بودن نداشتی شباهتچی که ظاهرشان هیی آدم هاانیدر م        
 ینشسته بود وناهار را با ب..... سرما وبرفش نداشت به آنی ربطچی که هی مشکي توري قرمز وشالهايها
 انباشته يرا با بغض ها  از رستوران،قاشقي استادش در گوشه اي هاهی مودنی خورده بود و با شنیلیم

 ونگاه پر دای را عقب زده بود واز کنار شی خراب صندلیدرون بشقاب پر انداخته بودوبا حال!! هم يرو
 که که ي شرح حالش در روزيهمه !!!  رسانده بودی بهداشتسی رد شده بود وخود را به سرورشیتحق

 ....گذشته بود!!کش آمده
 

 ي اش واشک هایاهی بودنش وسی خاکيبا همه .. اشی مرگ زدگيبا همه !!! تمام شده بودروزید        
 ری روز قبل گي هایدگیچی آنهمه پانیوترگل که م!!! تمام شده بود.... داغ دارشيو زجه ها.....روانش

 !!! که مدت ها بود سرکوبشان کرده بودی هزار حسانیم....کرده بود
 

 درون توانستی که نه مي خشک شده ،به روزی دندان گرفت و با کامانیپوست کنار ناخنش را م        
مضطرب .....ند اش کی خط خطاهی سي را با خودکارمی تقوروزی داشت که دی حذفش کند ونه دلمیتقو
 !!!دی وپرشتاب پوست را از کنار ناخن کشدیشیاند
 

 آنرا یشصت را درون دهانش برد وکم.... شدکرد،جمعی که از عمق جان حسش می از سوزششیرو        
 حوصله ی تکان خورد ،بشی در جایکم...دی باز لرزگرشی دست دانی میگوش....ردی کرد تا آرام بگسیخ

 کاناپه نی ترکینزد ي و رودی کشیپوف!! بودرانسلی از ایغاتی تبلامیپ... صفحه را باز کردری درگيوبا فکر
 ی می پوش ها داشت رو به خاموشي سورمه اي هاغی جيصدا.... خودش را انداختي کنار بخاري

 يرو... گرفته بوددنی تپي که باز جسورانه بنای را باز کرد وبا قلبلیتعلل را کنار گذاشت وقفل موبا...رفت
 .... آرام زدي ضربه ااریاسم سام
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 از ي و خبرخوردیبوق ها پشت هم م..... به عرق کف دستان را کنار گوشش گرفتدهی چسبلیموبا        

 دست ي اش را از کاناپه گرفت و سر انگشت اشاره هیتک!! بودند،نبودشی صداي که گوش ها تشنه یکس
 ... کم شودی کنار شصت همان دست گذاشت تا از سوزشش کمي زخم تازه يچپش را رو

 
 ...جانم-         

 
 چسباند به شتری را بیگوش!! توجه به سوزششی زخم برداشت وبيسرانگشت سر شده را از رو        

مکث ..... خرجش شده بود را با جان ودل حسش کردی که دلتنگ بود وباهمان دلتنگیجانم.....گوشش
 ز اي هم خرج خجالت هايصبور!!! خط صبورانه ي وآدم آنسوشدی ملی تبدقهی به دق اش داشتهیثان

 ....کردی ترگل ميسرگرفته 
 

 ...اریسام-         
 

خرج ... ترگل کردي پلک های خرج آنهمه داغی داد ودوباره جانمرونی بقی بازدمش را عماریسام        
 ....ش کار شده بود که فراموی تلمبار شده وخرج آدمي هایآنهمه دلتنگ

 
 امروز مراسم ختم بعد از ظهره؟؟-         

 
 !! شروع مراسمه2ساعت ...اوهوم-         

 
 کدوم مسجد؟؟-         

 
 شهیترگل همانطور که نگاهش به در ش....دیچی پی خطوط ارتباطانی وخسته مقی عميدوباره نفس ها        

 !! بود،گوش سپرد به نفس هايا
 

  دوباره زمزمه کردي اهیوبعد از ثان(....) مسجده -         

 ...ترگل-         
 



 737 

 نگه داشت وبه ی صوتي تارهاانیاما کلمه را م... جانمندی خوشايزبانش خواست بچرخد رو کلمه         
 ... بسنده کردی معمولیهوم

 
 ؟ی بمونيخوایم-         

 
 نی ها بود وادنی خسته از دواریسام....دی لرزکرد،دلشی نمافتی از آن دری حسچی که هییاز صدا        

 .... زد ولب زديآرام مژه ا.... حال رانی شناخت وای را ترگل میخستگ
 

 ؟يخوای میچ...تو-         
 

 ... جواب ترگل را کوتاه دادتی اهمی واو بزدی مشی صدایکس        
 

 ست؟؟یمعلوم ن-         
 

         -...... 
 

 ه؟؟یموندنت سر چ-         
 

 ...تلخ ادامه داد        
 

 ترحم؟؟-         
 

را !!! شکننده ی آرام بود،ولشی که صدای از جا برخواست وخواست جواب آدممهیترگل سراس        
!!  منطقش رها کند که خلاص شود از حال جنون زده اشری دست وپاگيتا خودش را از بندها....بدهد

 ... کردتی زبانش هدايروجسارتش را به 
 

 !!ستمی از خود گذشته نیکنی هم که فک ميست،اونقدیسره ترحم ن-         
 

 ....دیچی گوشش پانیم!!اری خش دار سامي دنباله دار،صدایلبانش را بهم فشرد بعد سکوت        
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 ...کننی برم،دارن صدام مدیبا...هوشمندانه بود....جوابت-         

 
 تمام وجودش را ی وزنیاحساس ب!! نبودنی سنگگرید... انداختنیی را که از کنار گوشش پالیموبا        

اما .....لبخند زد،کمرنگ بود.... به آسمان پرواز کندتوانستی شک اگر بال داشت میب.....سرشار بود
 انی مردیاوج بگ  تا کهدیبخشی او بال هم مندی دوست داشتن به حال خوشاتی که خاصدیشا!!!نیریش

 .... منطقی بيدوست داشتن ها

با همان ... تختش کردي تاج فرفورژه زانی از تن در آورد وآوی اش را با بدحالی مشکراهنیپ        
 ییلدایسردش بود ودر شب ...دیچی پی خودش در خانه مي گرفته محسن را صدا زد،اما فقط صدايصدا

 احساس بل از قشتری نبود محسن بد،دری رسی خانه اش به گوش منیری زي شور وحال از طبقه يکه صدا
 شی پاي نهی در سزی تید،جسمی آرونیاز جا برخواست تا که خواست ازاتاق ب!! کردی می کسی وبییتنها

 را بالا داد وبا حرص به سگگ شی جمع شده از درد پایی را به آسمان برد،با روادشیفرو رفت و فر
قدم به سمت !! درد از زی ري هلش داد وبا آخ هاواری با نوك پا به سمت دیعصب... شدرهیکمربندش خ

 ...آشپزخانه برداشت
 

 يدی و پشتش را ددی وگردن کشدی اجاق گاز را جلو کشیکم...دی کوبی را بهم منتی کابيدرها        
 ری که زیی وبا فحش هادی کششی پهلوهاي گشادش را رويشلوار خاکستر!!  نبودتی از کبرياما خبر!!زد

 ي وبه بخارت بالا انداخيچانه ا..... داد به اتاقش برگشتی اش می زندگی سامانیلب به آن همه ب
 ولو شرتیی هم گاز ندارد،سونشی آورد که فندك درون ماشادی به یچارگیبا ب.... انداختیخاموش نگاه

 ... گرفتی متی کبرنی از حسدیبا.... برداشت وبه تن زدزیرمیشده را از ز
 

 ی از آسمان ميزی ريبرف ها!! گزنده رو به رو شدییدرخانه را که با کرد با هجوم سرما        
 رونی بنهی انداخت،نفسش را آه مانند از سی ودرشتش نگاهزی ريحسرت بار به آسمان و برف ها...آمد
 بود نداخته راه ایخوان که که مراسم حافظ یی رساي زده کرد،صداخی يدستش را که بند نرده ها...داد

 یی تنهاانی شد که راه رفته را برگردد وباز خودش را در مدادند،باعثیوهمه در سکوت به آن گوش م
 ....محبوس کند!! وارشبیغر
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 که یدست دراز کرد وکارتون... تخت نشستي کرده بود،پازی که اتاقش را لبریی طاقت از سرمایب        
 ....دی کشرونی تخت بریشتش بود را از ز ودرزی ريپر از خرت وپرت ها

 
 از يادگاری يپوی تا که فندك زکردی را جا به جا مکردی مطالعه شان می که هرازگاهیی کتاب هایکم        

 کی ي آورادی و ی خالي که خراب شده بودند را با پوزخندهاي جورواجوريساعت ها...ابدیآرش را ب
!!  بودار به ظاهر مارك دي که دربه در دنبال ساعت های گند گرفته از دورانيمشت خاطره 

درش را که ....دی کشرونی بلی وساي تنگ شده از لابه لای رنگ را با چشمانیجعبه کوچک گلبه....کنارزد
 ادشی... بسته شده بود را لمس کردی به رنگ جعبه، که سرش با روباني پارچه اانی را میباز کرد، جسم

 ي ساعت هانی ترکیاز ش یکی که شراکتش هنوز با حامد پابرجا بود،ییا روزهنی از آخریکیآمد،
 که ییکه همان روزش تا جا... بدهدهی فرصت به او هدنی ترگل برداشته بود تا در اولياسپورت را برا

 ونیپاپ.... با خودش گذاشته استي رفته بود که چه قرارادشی گری کتک خورده بود ودنی از متخوردیم
 ی محو دستي کشاند وبا لبخندرونی بپارچه انی را از می ومارك دار مشککیروبان را باز کرد وساعت ش

 خواستی گذاشت ،تا که مشی داد وساعت را سرجارونی بقیبازدمش را عم...دی ساعت کشيبه صفحه 
 ذهن گریا د تخت انداخت تي بامزه را رويجعبه ... برگشتي اهینظرش به ثان!!ندازدی کارتون بيگوشه 

 دیترگل با.... قرار ندهدي بعدي هاتی را در اولوقاتش اش آنهمه ترگل ومتعلدهیچی پیوامانده از زندگ
 ی مي جاشی فکرهاي دست دراز شده اش گذاشته بود در صدر همه انیحالا که باز دستش را م

 .....گرفت
 

 بدهد تا هرچه زودتر ي اش مکث کرد،اما سرما باعث شد که آن را هم کناري آلبوم سربازيرو        
 لرزان آلبوم را برداشت یبا دستان... شان افتادی که چشمش به آلبوم کم حجم خانوادگابدیفندك را ب

 ی پنج سالگدصفورا در جشن تول... چمبره زدشی گلوانی مبی عجی آن را باز کرد وبغض با شدتيولا
 نی اش به لنز دوربي کارنیری کرده بود وخوشحال از شي را خامه ااری ساميه گونه  کیاش در حال

 ی آلوده به درد ورقیبا حال...  افتادیمی عکس قدي ورودی مهابا از چشم فروچکیاشک ب.... بوددهیخند
 دو یگوشیوصفورا با باز  حوض نشسته بودي لبه اری صفورا ومازانی را باز کرد،مامان آفاق مگرید
ناله وار آلبوم را بست و اشک .... بوددهی خندزی راری سر مادربزرگش گذاشته بود وبا مازينگشتش را روا

 ... کردسی را خشی گونه های کنترلچی هیها ب
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 دنی از ترکشی زانو گذاشت وشانه هاي خانه،سر روي بهم خوردن در ورودي حواس به صدایب        
 ....دیلرز!!یبی غری که پر بود از دلتنگیبغض

 رزنیپ...دی شنی هق هق وارش نمي هاهی گرانی ماری که خس خس کردنش را سامي انهی با سرزنیپ        
 را به نشیی پاد،لبی را دشی هاهی پسرك وگریی که تنهای چهارچوب اتاق مکث کرد و وقتانی میکم

 .... به در زديدست دراز کرد وتقه ا...دندان گرفت
 

 را پاك کرد سشی خي با پشت دستان گونه هارزنی پدنیسان سر بلند کرد وبا د هرااریسام        
 وهی پر از مینیس.... محو وارد اتاق شدی با اخمرزنیپ.... لب گفتری زی از جا برخواست وسلاممهیوسراس

 خار کوچک که چند تکه شلغم درونش بود وبی دستشی گذاشت،پزی مي تکه تکه شده را رويها
 به سمت تخت برداشت وبا دم وبازدم ی حرف قدمی را به دست گرفت وبزدی مرونی از آن بيندیخوشا

 .... تخت نشستي پشت هم به زحمت رويها
 

 ... افتاده لب زدری به زي خش گرفته وسریی وبا صداستادی اتاق اانی مفی بلاتکلاریسام        
 

 ...غه انقدر شلونجای که ادی ببخشن؟؟یدیچرا زحمت کش-         
 

 تخت چسباند واشاره کرد که کنارش ي روي پهن شده ي کف دست را به ملافه رزنیپ        
 با فاصله از یکم...کردی کلافه اش مشتری که لحظه به لحظه بیی بالا رفته وسرماي با ابروهااریسام....ندیبنش

 ... نشسترزنیپ
 

 .... خوبهنتمی سيبرا.... شلغم شب چله رو بخورنی اایب-         
 

 .... گذاشتاری دستان سامانی را می دستشیوپ        
 

 مهمونا ن،چونیی پاي طبقه يای بکنمیتعارفت نم....يشب چلس پسرم،تو هم داغدار-         
منم برادر ...گذرهی می که تو دل تو چفهممیمن م.... پر دردهیلیتو هم که الان دلت خ....رقصنیخندن،میم
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الانم !!گذرهیم، روزگارهگهیاما د!!! چرخهی بازم منی چرا داره زمکردمی مرد،فک م کهیاز دست دادم،وقت
 ... جوونهی بدتر از تویلیاونا حالشون خ.... باش مادرششونی مادر وپدرت،پشیپاشو برو پ

 
 نفکی بود که اخم جزو لایرزنی پاری هم در اختشی شلغم بود وگوش هاي نگاهش به تکه هااریسام        

 را شی خودش معناچی تکان داد که هيفقط سر!! زدن نداشتي برایحرف... آمدیچهره اش به حساب م
 ...دی فهمینم
 

 ... زدن از اتاق،دوباره برگشترونی از جا برخواست و قبل از بقی عمی با بازدمرزنیپ        
 

 ....پاشو مادر.. برف حالتو عوض کننی تو اکمیرون،ی ،بزن بي ها تو که خوردوهیم-         
 

 پر زد که ی اراده به سمت کسیدلش ب... نگاه نم زده اش را به نگاه معنادار زن دوختاریسام!!مادر        
  نبود وسه روز کهگری دشی که صفوراشدینه روز م

 تکان دادن ي معنانباری ای حرف سرش را تکان داد،ولی هم بنباریا....هم آغوش خاك شده بود        
 ....دی فهمیسرش را م

 رهی چراغ خانه اش خییبه کم سو.. مادرش خاموش کردي پهن ،مقابل خانه ي کوچه انی را منیماش        
 ی فروشوهی فکر ممکن از منی که با احمقانه تري وهندوانه امیشد ونگاهش برگشت به دسته گل مر

وپس از .... آمدنروی بنی گل را به بغل زد واز ماشدست دراز کرد ودسته.... بوددهی خانه اش خریکینزد
 دست برداشت وبا پا در کی را دور زد ودر را باز کرد وهندوانه را هم با نیبستن در سمت خودش،ماش

 ....را بست
 

 ي شهرداری نور نارنجری برف که ززی ري نگاه کردن به دانه هارهی خی پا وآن پا کرد وبا کمنیا        
 چهارچوب انی گشاده مییعارف با رو....عاقبت به زحمت زنگ خانه را فشرد!!ن واضح بود تندشادنیبار

از پاها کند و   راي قهوه اي سفت وسخت نباشد،بوت هاکردی می که که سعییدر منتظرش بود،با رو
 ... لب زمزمه کرد و وارد شدری زیسلام

 
 ...يدی که کش؟زحمتمي که اومديخوشحالمون کرد-         
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 .... عارف انداختي دست هاي که نقش بسته بود بر چهره اش،هندوانه را روي با زهرخنداریسام        

 
 مامانم کجاست؟....انتخاب هندوانه ام افتضاحه-         

 
 سرچرخاند اریسام.... کردییرای رفت،با سر اشاره به پذی برق چشمانش رو به خاموشیعارف آن        

 راك ی صندلي مادرش شد که روکی ،نزدکردی آشپزخانه کج ميه قدم به سو کی توجه به عارفیوب
 مربوط  بود و عکسرهی خنی از ته دل به لنز دوربدنی صفورا که در حال خنديمقابل عکس بزرگ شده 

 ..نشسته بود!! ،فقط وفقط صفورا بوداری مازي تمام عکس هاي که سوژه شدی میبه دوران

 شی بغض داشت،اما لب هااریسام.... سوختی صدا میرنگ دو طرف عکس ب ی بلند مشکيشمع ها        
 .... محزون کش آمده بوديبه لبخند

 
 احوال مامان خانوم؟؟-         

 
 را در اری تعلل سامید،بی و چرخدی را نگه داشت واز جا پریزهرا پاها را کف پارکت چسباند وصندل        

 قرار یزهرا ب... خودش را خم کرده بود تا زهرا راحت صورتش را بوسه باران کنداریسام...دیآغوش کش
 ی خودش را کماریسام که!!زمان از دستشان در رفته بود..... رفتی و قربان صدقه اش مکردی مشیبو

 ... مخلوط کردی لودگی اش کمی وبه لحن معمولدیعقب کش
 

 ... داغون شدمتیگل مر-         
 

از .... ،دادزدی اش بود وپلک هم به زور مرهی وقفه خی که بي دراز کرد وگل ها را به مادرو دست        
 تاب زمزمه ی راکش گذاشت و بی محبوبش را کنار صندلی لهستانیمقابلش گذشت وهول زده صندل

 ...کرد
 

 ....زمی عزنیبش.. مامانمنیبش-         
 

 .... نشستی صندلي روعی بزاق دهانش را به زحمت قورت داد ومطاریسام        
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 ... باشهدی سفیبه گمونم ول....دمیبرات هندونه خر-         

 
 زمزمه ي خفه اي وبا صدادیبغضش ترک....اوردی خندان نگاه کرد،طاقت ني به صفوراوسیزهرا ما        
 ...کرد

 
 ....ییصفورا هم که گرما!!! که سرداد؟؟هوامیهندونم خوردنم م....رخاکهیبچم،سه روزه ز-         

 
 ییبا صدا!!! نبض برداشته بودشی هاقهی شقگریش،دی گلوانی از شدت نگاه داشتن بغض ماریسام        

 ...دورگه خواست حرف را عوض کند
 

  دانشگاه؟؟ي قراره برگردیک-         
 

 ؟؟ي من اومدشیچرا پ...چرا-         
 
 ...ی منزدلیعز...یچون مامانم-         

 
 !!فقط...کردی میاما فقط سع!!کردی در خفه کردن بغضش میزهرا سع        

 
صفورا حق داشت که بگه من ...صفورا!! نکردم،به من نگو مامانيمن مادر....ستمیمن مامانت ن--         

 نگو گهیبه منم د... بابایگیزاد رو که نم مثل بهیسام....رمی دختر ناکامم بمي برایاله....ستمیمامانش ن
 ....مامان

 
 !!  آوردی کم متیداشت مقابل آنهمه مظلوم... آوردی داشت کم ماریسام        

 
 ....مامان-         
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 ی بزرگ نمگهی زن دکی دست ری زکردم،دخترمی مشتری بيکه اگه صبور... نکردميمن مادر-         
 مردم،نه یکاش من م.... جلو بهزادومدمی من کوتاه میسام..کاش!!کردمی ميبازم صبور...کاش!!شد

 ...نه پاره تنم.....دخترم
 

 افسار یی شده بود وبا اشک هادهی که ترکی جا بلند شد وبا بغضاورد،ازی طاقت نگری داریسام        
 ... دستان سردش فشرد و لب زدانی زانو زد،دستان او را مانی گري زهراده،مقابلیبر
 

 کثافت ؟چقديدی دانتیچقدر با چشم خ....ادمهی من که ی نبود ولادشی ،صفوراي کرديتو صبور-         
 درست یتو خواست!!ی منزدلیتو عز....من گوه بخورم به تو نگم مامان..... مامانادمهی ؟؟منيدی ديکار
من .....بهش بگم بابا که!!! نکرد کهيبهزاد پدر.... من نخواستي بهزاد نخواست،بابامونو،امای زندگیکن
 ...ی مامان من نباشي که تو بخوارمیبم
 

خجالت .. نبودبیع!! مادر کم آوردنيکه به پا!! کم آوردگری زهرا گذاشت و دي زانويسرش را رو        
 نم زده ي موهاي وگرم، روفی لطی که دستانی شد وقتیو دل خال....دی لرزشیکم آورد وشانه ها!!نداشت

 ..... شدی مهدیلرزان کش!!اش

 کنار نتی کابي را روکرد،آنی را باز مخچالی که در ی گذاشت و در حالکری اسپي را رولشیموبا        
 ي کوچک حلوا شکري را برداشت وآنرا باز کرد،تکه اخچالی ي بالاي طبقه یتنها قوط..... انداختخچالی

 انیم اب آلود کوروش خويهمزمان صدا... نثار محسن کردرلبی زیکیوسط ظرف بود،فحش رک
 ...دیچیآشپزخانه پ

  صبح نکبت؟؟ي کله يخوای میچ-         

 ... شده را محکم بستی خالخچالی قار وقورش،کلافه اش کرده بود،در ي که صدای با شکماریسام        

 !! اون مغازهي دنبالت براامیم....خفه شو-         

 ؟یخواب-         

 یبه ساعتش نگاه.... زدرونی زد وکنار گوشش چسباند واز آشپزخانه بی را چنگلیموبا        
 ...دی بالا انداخت و در مقابل سوال خونسرد او غرییانداخت،ابرو

 !!ی وبدبختيکاری بنهمهی شدم از اوانهید... دنبالتامیحاضر باش ب.... هشته صبحه؟ساعتیخوابه چ-         
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 .. حوصله جواب دادی آمده بود ،برونی بیلت خواب آلودگ از حای کمشیکوروش که حالا صدا        

 ماه بنده خدا معطله کیکلانم !! رد شدهامرزخواهرتی روز که از مرگ خدابستیب.... بابایگی میچ-         
 ... رو قولنامه کردقشه،مغازهی خبر از بابام که رفی بشی پيهفته ...تو بود

 به یدست... هال انداختي مبل زواردرفته ي روی رمقی کرد وخودش را با بی نوچدانهی نااماریسام        
 داد هی کاناپه تکیسرش را به پشت... خطوط تلفن کردی را راهی جانی بی وخداحافظدی اش کشیشانیپ

 ی مجهینت  ،کمتر بهکردی فکر مشتریهرچه ب.... شدرهیودستانش را از هم باز کرد وبه سقف خ
 !!! چه بودیفیبلاتکلحکمت آنهمه ....دیرس

 .....از همه طرف قرار بود ببارد... دستانش فشردانی را به زانو چسباند وسرش را مشیآرنج ها        

 مختصر نی کوتاه که البته همان ها هم در عي های خبر نداشت،جز سلام واحوالپرسادیاز ترگل ز        
 شده اهی که امسال با مرگ خواهرش سین زمستاانیم!! سرد و سختی زمستانانیبودنشان،دلش را م

 !!!دواری وامکردیگرم م...بود

 مشق عشق کردن گری که دی نداشت با دخترکییاروی معلوم،جرات رويو درآمد!!اما با نداشتن کار        
 ....ری ولاغخواستی سقف مشترك مکی ریبا او را ز

 آرش که حالا یی و با فندك اهدادی کشرونی را از بسته اش بيگاری داغان،سی واعصابی خالیبا شکم        
 رد وبدل شده ي هاامی مقدمه سراغ پی به آن زد و بقی عمی بود،آن را آتش زد ومتفکر پکبشی جانیم

 خواست ی میمال ری که مدی آدرس شرکتي کرد ورونیی آنها را بالا وپایکم....اش با مادرش ،رفت
 کرده امکی پشی باز هم آدرس را برااری سامي سرسختانه ي ها در مقابل مخالفتیومادرش حت

 ی داد و انگار که داشت کار خلافرونی بینی بي را از سوراخ هاي خاکستريدودها.....مکث کرد!!بود
 بود که اسم نرفته نیی از صفحه خارج شد،از جا برخواست وهنوز از پله ها پامهیشد،سراسیمرتکب م
 بهزاد ای به مادرش وی که ربطی کسي از سویبعد از مرگ خواهرش،هر زنگ... افتادلشی موبايعارف رو

 ...دینوار سبز را کش.... دست خودش نبودچی تن،هي ورعشه دنی لرزنی لزراند وایداشت،ته دلش را م

 ....سلام پسرم-         

 مهی نگاریداد وس رونی بقی به جهت چپ کش آمد،نفسش را عمشی لب های پسرم،کمياز کلمه         
 ... را باز کردنشی انداخت و در ماششی پاریسوخته را ز

 ن؟؟یجانم،کارم داشت-         
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 مشی تصمدونهینم.... بره دانشگاه،اما دو دلهینی خونه نشکماهی داره بعد از میزهرا جان تصم -         
 ؟؟ی کنکدلشی ،ششی پيای بیتونیه؟؟میچ

 ... مادرش،تلخ لب زديبای اش وعکس زنهی آي روزی به آورهیخ        

 د؟؟ی کنی نمکدلشیخودتون چرا -         

 ی از پشت تلفن هم می حتاری اش را سامییخوشرو... ،گذشتاری از کنار لحن تلخ ساممیعارف ملا        
 ...کردی و هم لمس مدید

 !!اهاش صحبت کنم بشتری خونه بمونم که بتونمی تموم شده،نممی امروز مرخصشیمن راست-         

 انداخت ،باشه ی کنارش وبه عقب نگاه می انداخت به صندلی که دست می را چرخاند و درحالچییسو        
 .... آرام قطع کردی گفت ومکالمه را با پوفيا

 وارد اری تا سامدی حرف خودش را کنار کشی کمرنگ والبته غمزده باز کرد،بیزهرا در را با تبسم        
 زحمتش را خرج کرده بود تا تی که نهاي به چهارچوب داد وبا چهره اهی سرش را تکاریشود،اما سام

 ...گشاده رو مقابل مادرش ظاهر شود،متبسم به حرف آمد

 ...خانوم خوشگله،چادرتو سرت کن که ببرمت دانشگاه-         

 ... که برمشهی نمکنمی هستم،فک ميکجوری... سر وکله زدن با دانشجوها رو ندارمهیفعلا روح-         

 ی بود وامروز وقت مناسبری نگه داشت،فکرش درگشی لب هاي لبخندش را به زحمت رواریسام        
 ... اش نبودی زن زندگنیزتری رفتار کردن با عزمی ملايبرا

 ....ي برشهیفکرم کن که م...اری چادرتو ب،بدویزنیخب سروکله نم-         

 لب ي اقهیبعد از دق... شداری سامي رهی کج شده،صامت خی افتاده وگردننیی پاییزهرا با ابروها        
 ...زد

  برم؟؟یگیتو م-         

 که از پله ها ی داد ودر حالی بله تکاني به نشانه ي اش را از چهارچوب گرفت،سرهی تکاریسام        
 .... به سوال مادرش دادی ربطی بشد،جوابی مریسراز

 .... شدریبدو که د!! واست کنارزارمی ممی دسته گل مرکی،ياگه بر-         
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 اریسام...دی در را کشي رهی کرد ودستگاری سامي گوش هاي را نجواکنان روانه ی آرامیخداحافظ        
 را به حرکت نیمان،ماش از رفتنش به داخل ساختنانیمقابل دانشکده نگاهش را به زهرا داد تا با اطم

 خودش در يدعاهاا!!دی جوی وار تمام فکرش را داشت مانهی موري انداخت وفکررچانهیدست ز...آورد
 از ذهن به او ي نگه داشتن سهم فروشگاه کرده بود هم در گوشه اي که براییکارها....دیچی پیذهن م

 ي فاصله دنی گشت،با دی پارك مي چرا به دنبال جادینفهم....کردی می اش دهان کجیوآنهمه سردرگم
 را با د،منای پهن که پرياز جو.... شدادهی پنی را پر کرد واز ماشی خالي جای آنن،بهی دو ماشنی بادیز

 ي انهی دستانش بود را مي که روی بزرگي رفت وجعبه ی پاشنه بلند که به زحمت با آنها راه ميکفش ها
 ....دیدر د

 که برخلاف اول صبح بودن،کاملا سرحال به نظر ی نگهباندنی باشد،با داریسام ي آنکه متوجه یمنا ب        
 انی ماریسام.... و وارد دانشکده شددی اش جلو کشیمقنعه اش را با نوك انگشت دست خال....دی رسیم

 شی زده صداجانیکه منا ه  از کنار منا رد شودخواستی توجه می وبزدی دست وپا مدهیچی در هم پيافکار
 ...کرد

  خان؟ی ساممیدیچه عجب ما شما رو د-         

 ي به جعبه ی شد تا که منا هم قدم با او شود،نگاهد،منتظری پا نگه داشت و به سمت صدا چرخاریسام        
 ... دندان نما،جواب داديمنا با لبخند... به جعبه کردي دستش کرد،با سر اشاره ايرو

 !!ولد دوستم تي براي کوچولوکی ککی-         

 ... لب زدجی گی وبا نگاهدی بالا پرشیجفت ابروها        

 کدوم دوستت ،ترگل؟؟-         

 یب...شدی اش مدام باز وبسته مینی بياز زور حرص هم پره ها!!  از پوزخند بشدزیمنا نگاهش لبر        
 ... منتظر زداری سامي به بازویتوجه به حضورشان در دانشگاه،مشت

 ....ی سامی هستی بود،واقعا عوضشی شرف،تولد اون دو هفته پیب-         

 ... زد وزمزمه کردیجی که از لحن منا خنده اش گرفته بود،تک خنده گاریسام        

 ...دمی رد شدو من نفهمي دو دی شده بود،کادمیجان کوروش اصلا -         

 .... کج کرد وپر حرص جواب دادای را به سمت ترشی قدم هاتیمنا با عصبان        

 !!  ترگل واسه توفهیح...ي ذره احساس بخدا تو ندارکی!!!جون عمت-         
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 د،لبی فهمی را هم خودش نملشی که دلي بلند خودش را به منا رساند،وبا خنده ای با گاماریسام        
 ...زد

 !! کنمزشی خواستم سوپرادی،شايدیحالا بهش نگو منو د-         

 هم ي روي دندان هاانی ،از مدی باری که آتش از آنها می نگاهار،بای سامي نهی به سنهی وسستادیمنا ا        
 ...دیغر!!چفت شده

 ....یبعد از دوهفته؟؟متاسفم برات سام-         

 بهم ی که هیی با پاهاای فرستاد ،به سمت تری لعنت مقشی که به بخت بد رفياری توجه به سامیو ب        
 ....گام برداشت!!خوردیگره م

 شهی که همي هاي اندازه اش وفراموشکاری بي هاي گرفتاري که براي وسرقی عمی با باز دماریسام        
 .... ساختمان بالا رفتيتکان داد واز پله ها!!شدی ترگل مبیبه ناحق نص

زهرا با .... مهابا باز کردی را ب در اتاقشاری نشده بود،که سامری گيهنوز زهرا درون اتاقش جا        
 ... تکان دادي نگران از جا برخواست وسرینگاه

  افتاده؟یجونم پسرم،اتفاق-         

هنوز هم دو دل .... کردسی را به دهان گرفت وآنرا خنشیی در را پشت سرش بست ولب پااریسام        
 وزهرا با همان نگاه خوردیتکان م اراده ی چپش بي اش پاستادهی ايسرجا!! بازگو کردنشيبود برا

 ...نگران منتظرش بود

 مامان؟؟-         

 ... لب زمزمه کردری زی وجونمدیزهرا خودش را جلو کش        

 خوان؟؟ی می مالریهنوزم مد... هنوزمی که گفتیخب اون شرکت...گمیم-         

 پنهان کند،اما ي را جورجاناتشی کرد که هیزهرا دهانش را چند بار باز وبسته کرد وسع        
 اریسام.... لرزان شماره گرفتی را برداشت وبا دستانزی مي روی هول وار تکان داد وگوشيسر...نتوانست

 دادنش سرتکان وکردی منیی بالا وپایعرض اتاق را ه!! فکر کردي به گل نشسته يبا تاسف به آرزوها
چه !! وهم قلبشزدیهم مغزش پوزخند م!! با تلفن نبود زهرای طولانيحواسش به مکالمه .... نداشتیانیپا

 .... بوددهی که هنوز به آنها نرسییچه اوج ها!! در کارش در سر نداشتشرفتی پيآرزوها که برا
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 ردش کماهی ،بعد از می نبودی بوده،از کارش راضیکی گهی مشهی شکرت،باورت مای خدايوا-         
  جان؟؟یگوشت بامنه سام...میکرد

 ... مادرش تکان دادي هدف برای بي گرفت وسرکادی و ان ي نگاهش را از تابلواریسام        

از هوشت ... کردمفتوی تعریلیبعدم من خ....ستی به سابقه کار نيازی ،نی منيگفتن،چون آشنا-         
 ...ی اونجا باشتهی فرمالي مصاحبه کی ي براندهی آي خواستن که اول هفته یی صدرايگفتم ،آقا

از !! سرد ي برق چشمان او را با پوزخندخواستی نماری وسامدی خندشی ولب هادیونگاهش خند        
 ....دست بدهد

 .... خش دار شده لب زدیی دهد،با صدانیی اتاق را پارهیعقب گرد کرد وقبل از آنکه دستگ        

 که من یدونیم... شهسیکارام راست ور که رمی می مامان من تا وقتیول...رمیحتما م....ممنونم-         
 ... بند شمزی پشت متونمینم

 .... نگرفتری بهانه گاری اش را از سامرهی برق افتاده ،لب بهم فشرد ونگاه خیزهرا با چشمان        

 که ی با لحني که ضروردی آرونی از دفتر نور بخواستی حرف می گذاشت وبزی مي را روي چاینیس        
 ي انهی بود ،با سوالش ترگل را ممتشی ملاتینها

 ..چهارچوب در نگه داشت        

  تو دستگاه باشه؟دیخواهرزاده ات چند وقت با-         

 ي خاطره چی که هی به سمت زنی انداخت و با پوف آرامی اش نگاهیترگل نامحسوس به ساعت مچ        
 يادی کرد که لحنش زیسع......دیچرخ!!ه کردن بود واز بالا نگاری از آن نداشت که هرچه بود تحقیخوب

 ...از حد سرما زده نباشد

 ادیالبته من ز... تو دستگاه باشهدی بانقدری همکنمی اومده،فک مای دو هفته زودتر به دننکهیبخاطره ا-         
 ...ستمیمطمئن ن

 .... برگرده سرکارشی حال نوزاد خوب شه،طلعتيانشاالله زود....هوم-         

 گرم ي دفتري که او سرش به نوشته هادی دی شد،وقتي ضروري رهی خی خالیترگل با نگاه        
 .... نشستیی تارها شنواانی منحوسش مي برداشت که باز صدای گامیشد،عقبک

 ... همکارها سرد شدي هایی رو بزن،که چاحیهمون زنگ تفر-         
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 که جان داشت یی کرد وانگشت را تاجای زنگ خاليو را رظشی تکان داد وتمام غي حرف سریب        
 پوش ها روبه روشود،پله ي زد وقبل از آنکه با هجوم سورمه ارونی از دفتر بمهیو سراس.... آن فشرديرو

 ... بوفه کردي منقطع سرش را داخل پنجره ییبا نفس ها.... رفتنیی پایکیها را دوتا 

 ... شدری دمی آموزشن،کلاسی نداري با من کاری مرتضدیآس-         

اما جنس لبخندش ترگل را ... نقش بست،لبخند داشتشی لب هاي کمرنگ روي لبخندی مرتضدیس        
 ....نگران کرد

  افتاده ؟ حسام کوچولو حالش بد شده؟؟یاتفاق-         

 ي ا به سمت صداها برگشت وسورمهد،هراسانی شنی تک وتوك دخترها از پشت سرش ميصدا        
 ...شدی مشتری بهی که تعدادشان هرثاندیپوش ها را د

 ... باشهریفک کنم خ...نتمی روز ببکی تماس گرفت،خواست که یصارم-         

 چرا حالا کمتر اریسام.... ونفسش به پت پت افتاددی کوبنهی سي قفسه وارهی محکم به دیقلبش به آن        
 ...دادی قرار مشی کارهاانیاو را در جر

 ...یراشکی پق،دوتایمش توف-         

 ي اندازه ی متبسم شد،هجوم بيدمرتضای سي رهی باز مانده خی وبا دهاندیترگل خودش را کنار کش        
 را از پا شی هاییهمانطور که دمپا...ندازدی خودش را درون نور بجی بوفه باعث شد که گکیدخترها نزد

 داشته باشد تا یار تماسی ،تا با سامدی کشرونی بافتش ببی از جلی آورد تا وارد خانه شود،موبایدر م
 کرد ی دستشی پي رسوخ کرده در جانش را ارضا کند که مهريهرچه زودتر آنهمه حجم کنجکاو

 باعث شد با ي مهرغیهنوز الو نگفته بود که ج.... چشمک زنان ظاهر شدلی موبانی اسکريونامش رو
 ...اصله دهد را از گوشش فی جمع شده گوشییرو

 .... زدمخی اتوبوس ستگاهی اگه،توی دای بيزود-         

 ری شد وفکرش درگي کم تردد نشست ومنتظر مهرابانی خي بلوکه ي لبه زانی آويترگل با لب ها        
 ... بوداری با سامشی مرتضادی آسي دهی هنوز از راه نرسيمکالمه 

 از دستانش را پوشانده بود یمی که فقط نییبا دستکش ها... سوزاندی اش را میشانی ماه پيسوز د        
 دنیطلعت با د....دی جلوتر کشی سرش کمي هامهی زده کرده بود،مقنعه را از نخیوسرانگشتانش را 

 ي را روقنعه سرت تاس بود تا تو مشهی بود که کاش همدهی غررلبی مقنعه اش زي شل شده يکوك ها
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 آمد ،فقط بوسه ی مادرش بر می دوست داشتني که در جواب غرهاينها کار وترگل تی ات بکشیشانیپ
 .... آبّدار بر گونه اش بود وبسيا

 به پشت ی آمد،از جا برخواست ودستی به سمتش ميزی ري که با گام هادی دی را از دور ميمهر        
 شانه اش انداخته ي کوچکش که کج روفی کانی ملی لحظه موباد،همانی اش کشی خاکيمانتو

  ودهانزدی اش غر می پشت سر مربشد،مدامی مکی که داشت نزدي از همان فاصله ايمهر....دیبود،لرز
 دی کشرونی را بلی هر جلسه،موباانی بعد از پاي مهري بامزه يخندان از واکنش ها...کردی اش میکج

 ....دی شنی به زور م فراواني بوق ها وسروصداانی را ماری ساميصدا...دیونوار سبز را کش

  تو خوشگلم؟یخوب-         

 زبان در ي اهی ثاني اش گذاشت تا مهرینی بي روسی هي به نشانه ی ترگل بالا رفت وانگشتيابروها        
 ....ردیکام بگ

 ؟؟یسلام،تو خودت-         

 ...دی خط کش دار به گوشش رسي از آنسواریلحن سام        

 ...ارتمیخوده سام...اوهوم-         

 را ي اش مهری که گلگونیی هم پنهان نبود وگونه هاي مهردی از دی که برقش حتیترگل با چشمان        
 کلافه ی دوباره با لحنیقی نفس عمدنی بعد از کشاری که سامي کرد،جوری طولانداشت،مکثیبه خنده وا م
 ....شده ،لب زد

  دنبالت؟امی ب،کجانمتی ببخوامیم-         

 الان؟؟ساعت دو ظهر؟؟-         

 ....ی که نداشتاد؟؟کلاسی منی ماشي که صدایبعدم تو الان کجاهست... الاننیآره هم-         

 ی حرفی آموزش رانندگي نداشت از رفتنش به کلاس هامید،تصمی خندزیترگل ر        
 ي را در قهوه انی کند وبرق تحسری اش او را غافلگنامهی دوست داشت با گرفتن گواهییکجورهای....بزند

 ... حرف را عوض کردانهیناش....ندی ساده ببيها

 ام؟؟یکجا ب-         

 ....زووود.... جا رو اس کنيزود....امی تا بسای،واي بری خوشگلت دل مي با صداي که دارییهمونجا-         
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 ی به ترگلانهی دست به بغل زد و موذيمهر.... قطع کردی خداحافظیو تماس را همانند اکثر اوقات ب        
 را که سند کرد،قبراق سر بلند امیپ.....نگاه کرد!! نوشتی ملشی را درون موبايزیکه تندتند داشت چ

 خندان کرد ي مهرمیتقد  دندان نما راي تنگ شده ،لبخندی چشمان،باي نگاه مهریرگی خدنیکرد وبا د
 .... افتاد که او صحبت کند،لب زدیفاق م بچگانه که کمتر اتیوبا لحن

 ....یدوستِ داله ترگل گل-         

 دی ترگل خندي هادنی ساده خندي هم همپايومهر.....دی خندلی هم با دلدی وشالی دلیوباز ب        
 پر دردش یاز هفده سالگ... اشی از شانزده سالگکردی جدا مدی ترگل را بای سالگ19وخوشحال بود که 

 !!!بشی پر فراز ونشیواز هجده سالگ

 یی با صداینی داشتند،ماشي شدنش ،دخالت جدی اش در عصبرحمانهی بي هوا وسوزهايسرما        
 قلبش ي که روی وبا دستدی خورد ودومتر از جا پري اکهیوحشتناك پشت سرش ترمز زد،از ترس 

 که جذاب ترش کرده بود،و ی آفتابنکی با ع رااری وسامدی چرخنی به سمت ماشیگذاشته بود،عصبان
 ... داداری اش را باتکان دادن سر،نشان ساميتاسف ظاهر....رصد کرد!!  که بالا رفته بودی لبي اهگوش

 ي برایی اداچی هیترگل ب... باز کردشی سراند وخم شد و در را به روشی موهاي را رونکی عاریسام        
 انداخت و کف دستانش را بهم فی شلوغ وکثشهی همي خودش را درون اس دمهیشتر،سراسیناز کردن ب

 .. از سرگرفته لب زدي به قرارهای واکنش خاصچی هی وبدیمال
 

 ...نجای زدم اخی ؟منيکجا بود-         
 

 به هیتک... نشددشیعا!! خاصي هایاهی از سی نگاهمی نی نگاه کردنش باز هم حترهی که با خاریسام        
 را مخاطب رفت،ترگلی نگاه کردن هم دلش ضعف میرکی زری که ترگل با زی اش داد و با ژستیلصند

 ...خاصش قرار داد
 

 ... توپي جاکی ببرمت خوامیخانوم خانوما کمربندو ببند که م-         
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 که یی توجه به صدای وبرشی دست انداخت زشهی جمع شده از درد ،به عادت همییترگل با رو        
 پر از سوزن ته گرد ی وبا حرص به قوطدی کشرونی را بی کوچکیقوط.... کردی از عمد بم ترش ماریسام

 .... انداختینگاه
 

 .... کن تا من ناقص نشدمزی رو تمنی ماشنی اکمیتو روخدا -         
 

 چشمانش به همراه ي که جلوی به دستی مقابل هم بود ،نگاهابانی که حواسش به خی در حالاریسام        
 ... ،انداختخوردی تکان میقوط

 
 !! افتادهنجای افم،یعه عه امروز تو شرکت انقد دنبالش گشتم،نگو از ک-         

 
 خرت وپرت ی باقانی را می عقب،قوطی صندلی توجه به شلوغی را از دست ترگل گرفت وبیو قوط        

 کنجکاو ی وبا لحندی اش شده بود،رو به او چرخی که حرص هم چاشنقی عمیترگل با بازدم....ها انداخت
 ....دیپرس

 
 شرکت؟؟-         

 
 تکان ي سرلی می داشبورد انداخت وبي را رومتشی گران قنکی جمع شده،عیی با لب هااریسام        

 او شی آرایب به صورت ی گذرا نگاهاری او بود،ساممرخی ني رهی ،خقی عمیترگل کماکان با نگاه....داد
 ... انگشتانش فشرده شده بود،جواب دادانی که میانداخت وبا فرمان

 
 !! کارمند شده،آقا بالاسر دار شدهی صارماریسام-         

 
 خشکش را کش داد وکودکانه ي لب هانیری شيار،لبخندی دار سامهی توجه به لحن کنایترگل ب        
 ... زده لب زدجانی بهم زد وهیدست

 
 ؟یچرا به من نگفت...يخوشحالم کرد!!چقدر خوب-         
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 جواب ترگل ی سکوتشان،معمولانی راهنما خط انداخت مکی تکی تي فرمان را چرخاند ،صدااریسام        
 ....را داد

 
 ....حالا که گفتم-         

 
 .... دل گرفته زمزمه کردی داد وکمی به صندلهیترگل دست به بغل،تک        

 
 ....يزاری من قرار مي با بابانکهیاز ا!!!ي شاغل شدنکهی خب؟؟از ایگی بهم نمیچیچرا از کارات ه-         

 
 .... جواب دادانهی و دلجومی ملای بود،با لحنرهی همانطور که متفکر به جلو خاریسام        

 
 ....زدلمیصبرکن عز... بهتگمیم-         

 
 دی که شایی هایفارغ از روزمرگ... از عالم وآدمالی خی که بیی به اطرافش بود،به آدم هارهیترگل خ        

 ..... رفتندی کوه بالا مياز پا!! شدی ملی تبدیگاها به روز مرگ

 ینی که تاب آنهمه سنگی وترگلدی بخشی بود وبه نگاه پرحرفش امتداد مدهی رو به او چرخاریسام        
 سوخته کرد وزبان را درکام ي قهوه هاي ساده را روانه يچاند،لبخندیدست ها را درهم پ!! نگاه را نداشت

 ...خشک شده اش چرخاند
 
 

 ؟؟ي شدينجوریچرا امروز ا-         
 

 .... کنمي تک وتنها،تو رو از بابات خواستگارنباری اخوامیم-         
 

 نتوانست از خودش بروز ی عکس العملچیورتش را حس کرد،ه خون را به صیترگل هجوم ناگهان        
 ... زبانش آمد را زمزمه کردي روي اهی که به ثاني احمقانه ايفقط تنها کلمه ...دهد

 
 ؟؟یشوخ-         
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 وبا دی گلگون شده بود را کشي که گونه های دخترکینی هوا دستش را دراز کرد وبی باریسام        
 ... هم آلوده شده به خنده جواب دادی خمار شده وکمیچشمان

 
 .... شدي جدی شوخیشوخ-         

 
 که ی وقتخواستی نمي ادن،بهانهی خنديامروز برا... زدی بهانه لبخند گرمیترگل گردن کج کرد وب        

 درون آدم مقابلش جمع شده بود واو هرکار کرده بود نتوانسته بود او را و آنهمه بهانه ای دنيتمام بهانه ها
 ....ردی بگدهی را نادی لعنتيها

ترگل با همان لبخند ... کشاندرونی بي کتش جعبه ابی تکان خورد واز جشی در جای کماریسام        
 که ترگل دستپاچه يد،جوریلو کش خودش را جی کماریسام....کردی اش حرکات او را دنبال میرنگ

 ت را کنار زده بود،دسرشی اخي های ناخوشي که همه ی نگاهاربایسام...خودش را به در چسباند
 ....دی جلو کششی او را با زور بازوی برداشت وکمشی پاي ترگل از روفیبالاتکل

 
 ... فراوان مباركریتولدت با تاخ-         

 
 يبا دست آزادش جعبه !! گشاد شده وپراز حس خوب ییفت وبا چشم ها رانیترگل خجالتش از م        
 نوازش اری دستان سامانی که مگرشی دست دخواستی گرفت،تا که ماری رنگ را از دست سامیگلبه

دست ...شدی مزی لبریفی که دل ترگل از لرزش خفي خاص وجوراری را بکشد وجعبه را باز کند،سامشدیم
 چشمانش نم برداشت از ی کدیترگل نفهم!! شی زده را بالا آورد وسر انگشتان را چسباند به لب هاخی

 بی عجي که پر از حس های زلالي را درون قهوه های ناخالصچی که خالص بود واو هیآنهمه محبت
 ...دیدینم!!بود

 
 شی گلوانی که حالا می بغض ،بادی کششی هالی وسبشی به انبوه ری دست را رها کرد ودستاریسام        

 .... سوزان روبه ترگل لب زدی پر از گرما ومذابیجا خوش کرده بود،ونگاه
 

 ...يستادی من وای تلخنهمهیکه کنار ا....ي آدم بد رو دوست دارنیممنون که ا-         
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 ي اهی پس از ثاناریسام..... انداختنیی لبش را به دندان گرفت وسرش را پايترگل مستاصل گوشه         
 که یبا لحن..دی کشی در سمت خودش را مي رهی که دستگی وهمزماندی چشمان نمناکش کشریانگشت ز

 .... را شاد کند ادامه دادانشانی جو مکردی میسع
 

 ....ي ببرمت کوه نوردخوامی شو،که مادهیپ-         
 

 ؟ي داريدستمال کاغذ-         
 

 ... دادکرد،جوابی تازه چاق مي ونفسش را از هوادی کشی که عضلات تنش را می در حالاریسام        
 

 !!فک کنم تو داشبورته...آره -         
 

 که باز راه افتاده بود،جعبه را با ینی کرده بود، و آب بسی خشی که گونه هاییترگل با اشک ها        
 آن را بالا اتی محتویکم.... انداخت ودر داشبورت را باز کردفشی آنکه باز کند درون کی پنهان ،بیذوق
 ..... دستمال ها نبودي از جعبه ي کرد،خبرنییوپا

 به ی بهم مچاله شده نظرش را جلب کرد،نگاهيتا که خواست درداشبورت را ببندد که روزنامه         
 آن يتا!!شی آشنا بود برايادیه زروزنام.... کوه بود وپشت به آن کرده بود،انداختي رهی که خياریسام

 روزنامه بود انیم  آلوده به دردشي روزهایاهیانبوه س!! کف دستشختی ريقلبش هر....را که باز کرد
 .... هنوز او را داشتاریوسام

 
 در را ي رهی چپاند ودستگفشی زده روزنامه را هم درون کد،هولی به سمت او چرخاریتا که سام        

 .... گذاشتزهی وپر از سنگ ری خاکنیم زي وپا رودیکش
 

 کف تختش نگاه کرد وبه ي های و سرزنش گر به کتانستادی ااری سامکی شده نزدری درگيبا فکر        
 !!دادی جولان مانشانی که میتفاوت قد فاحش

 ...دی صورت ترگل نشست،نرم پرسي روقشی سرچرخاند بازدم عماریسام        
 

  بالا؟؟میبر-         
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 وار طنتی انداخت،شی او نگاهيترگل تا که خواست موافقتش را اعلام کند با بهت به شلوار پارچه ا        

 خودش خارج شد وخشک به خنده می از قالب ملاکبارهی به اریسام....دی خندزیچشمانش را تنگ کرد ور
 .... او نگاه کرديها
 

 .... ترگل خانومینی بیبهم زن نم حال ي منو تو شلوار پارچه ایلیخ-         
 

 کش آمده ي لب هاي را در دل خفه کند،پشت دستش را جلوشی خنده هاي کرد ادامه یترگل سع        
 ...خفه جواب داد!!! شدی که مدام رنگش عوض می ،با خجالتداشتی جلوتر از او گام بر میگرفت ودرحال

 
 ...مینی شکم آوردنتو ما ببیاد،کی بهت میلی خي کارمندپیت-         

 
 اش ی بلند خودش را به کوتاه قد دوست داشتنی اخم کمرنگ را از صورتش پاك کرد،با گاماریسام        

 ی او وسر خم کرد وکنار گوش او با لحني اطرافش دست انداخت دور شانه ي توجه به آدم هایب...رساند
 ... وار زمزمه کردیلعنت

 
 اد؟؟ی شکم تو بالا بیک-         

 
 محکم نثار شکم ي ملتهب ،با نوك آرنج ضربه اي از صورت ترگل پاك شد،با گونه هایلبخند به آن        

 کوه گام ي بالاي به سواری بر افروخته زودتر از سامی صورتار،بای معنادار سامي توجه به خنده یاو کرد وب
 .. زدیآمد ومدام غر م یپشت او از کوه بالا م که در سکوت شدی میقی دقااریسام.....داشتیبرم

 
 .... هوس کوه به سرم زدي ادارپی کردم با تیتیچه خر-         

 
 به شماره ی که هیی زده به خود گرفته بود،لبخند زنان با نفس هاجانی هیتمی که ریترگل اما با قلب        

 ... افتاد،در جواب غرها ،زمزمه کردیم
 

 ....خواستی کوه میلیدلم خ.... کوهي منو آوردي کرديخوب کار-         
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 ....دی حرفش پرانی اش بود،می چاشنطنتی شی که کمی با لحناریسام        
 

 ....خوادی مهی دلت چگهید-         
 

 .... بالاایخواد،بی کوهو منیفعلا هم-         
 

 ی که به پستینی و در حداشتی بالا رفتن بر مي برای مطمئني تر وفرز قدم هازشی ريوبا جثه         
 که در حال گذر از ي روزنی هم همدی،شاي روزدی آمد که باادشیکرد،ی اطرافش نگاه مي کوه هايوبلند

 .... به دست خاكم های سپرد وی از ترگل امروز نبود را به دست باد مگری که دیی هایاهیس...آن بود

 ي پراز دوست داشتنش را با فرارهاقی عميرابطه ها!! اشی دوست داشتني موهاگریترگل امروز د        
 ....زدی سود،تاخت نمیب

 .........دو سال بعد        

 ....... ترگلیسالگ 21        

 افتاده کنار تخت را خم شد ي هانی چی حالی تخت پهن کرد و با بي رنگ را رودیلحاف سف        
 ... اش را پاك کردیشانی کرد وبا پشت دست عرق پقامتش را صاف....وصافشان کرد

 را که شی موهاپسی گشت،کلی اطراف تخت را می بازش را پشت گوش داد،از صبح هرچيموها        
 ....افتی ی باز کرده بود را ،نماریسام

 يا تخت پهن شده بود وگرمي رومی مستقدی که خورشی از تلاشش ،تا که خواست از اتاقجهی نتیب        
 رونی افتاد که بی پاتختي بزند که چشمش به کشورونیب!!کردی مقی جانش تزری را به رگ وپيادیز

 وآن را پر صدا د را مرتب کری درون پاتختاتی بلند،محتوی پر تاسف تکان داد و با گاميسر...مانده بود
 ....بست

 نرگس سادات ي بود که صدادهی کانتر نرسيهنوز به تلفن رو...دیچی خانه پانهی تلفن در ميصدا        
 .... رفتریغامگی پيرو

 ی کلاسکی هم صبح واسه یدعلیست،سی خوش نادی حالم ز؟مني خواهریسلام،ترگل سادات خوب-         
 با تو بای عمه سرور؟بهرحال دي خونه نی بری مرتضدی و آسدی امشب تو همراه با حمیتونیم!!رفت قم

 ...ممنون.. بدهي زود،جوابی گرفتاممویپ....صحبت کنبرو باهاش .... ترهقیرف
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 اری که سامي پسته اری شدنیمثل هر روز با د.... را باز کردخچالی وهمزمان در دی کشيپوف کلافه ا        
 بزرگ دسته دار را وانیل.... زدینیریلبخند ش!! گذاشتی نگاه ترگل مرسی آماده شده در تشیبرا

 ي وشماره شت دستگاه برداي را از رومیسید،بی نوشی از آن را مي که جرعه ایبرداشت وهمزمان
 .... را از حفظ گرفتي مهرشگاهیآرا

 ی عسلزی مي شده را خم شد ورومهی نوانیترگل ل.... ارتباط را وصل کردری با تاخيمهر        
 ... گفتي به مهریم قبراق باشد،سلاکردی می که سعیی فشرد وبا صدای دلش کمریگذاشت،دستش را ز

 ....زمی سرم شلوغه عزیلی کارتو بگو که خيجونم ترگل،زود-         

 .... زمزمه کردانهی خاراند،دلجوی پر شده اش را مي ابروي که گوشه ی مبل نشست ودر حاليلبه         

 ه؟؟ی عصبانیلیهنوزم خ... هنوزمبای بگم،دخواستمیم-         

 را از گوشش فاصله میسی بی درون تلفن باعث شد،که ترگل مستاصل کمي پوف محکم مهريصدا        
 ...دهد

 زده تو یلیس!!چی کنه هی که نمبایبه حرف د.... شورشو درآوردهگهی بگم ترگل،بابا داداشت دیچ-         
 ....گوشش احمق

 زی مي از رو را همرپستهی شوانی وارد آَشپزخانه شود،لخواستی که میاز جابرخواست وهمزمان        
 ... ادامه دادي کنان امشب بکشاند،که مهری آَشتي مکالمه را به سمت وسوخواستیبرداشت و تا م

 !!ي بدیی صفاکی شم؟ابروهاتمی پيای بیتونی صحبت کنم،بعد ازظهر مشتری بتونمیالان نم-         

 ..... کهدهی اکبر نرسدی آسامرزیابروهام؟؟هنوز چهلم خداب-         

 ... را بشنودي مهري کلافه ي سشوار روشن شده باعث شد که ترگل به زحمت صدايصدا        

 ... باشچارهی به فکر اون سام بکمی....توی بازرزنی پنیجمع کن ا-         

 ندازدی کانتر بي را رومیسی بالا اندازد وبي باعث شد،که ترگل شانه ای خطوط ارتباطانیوبوق ممتد م        
 ...ابدی را بلتی ورو کند تا کنترل اسپری سبز را زي کاناپه هايه از گرما ،بالشتک هاوکلاف

 داد وهمزمان خودش را ی مانتواش را گرفت وتکاني قهی آسانسور،با سرانگشت ی اتاقک خالانیم        
 در آمده بود واو هنوز ی رنگش سه ،چهارسانتی فندقي موهاي شهیر... با دقت رصد کردنهییدرون آ

خودش ....برسد!! مشترکش ی زندگبی چهل روز پر نشنی به سروضع آشفته اش در اینتوانسته بود،کم
 رنگ پشت اهی سدی زاي آسانسور،موهارنوری گذاشت،در زشی لب بالاری زد،زبانی جلو کششتری بیرا کم
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 به هم چفت ير باز شد واو با لب هاهمزمان با نوچ کلافه اش،درب آسانسو....زدی ذوق نمي توادیلبش ز
 .... زدرونیشده از ساختمان ب

 ي های راحتي روی عقبکي قرار داد وبا گام های منشزی مي ،دفترچه اش را روی تصنعییبا خوشرو        
 مقابلش که پر ي تابلودنی با دشی لب هاي نرم نشسته،پا رو پا انداخت وتبسم نرم روي سوخته يقهوه ا

 برآمده ی شکم کميرو  نامحسوس دستش رابی غریبا بغض....دیماس!!دهی خوابفی به رديادهابود از نوز
 نم زده اش را ي باعث شد که چشم هالی موباي داد،صدارونی اش بنهی لرزان از سیاش مشت شد ونفس

 .... نوار سبز را بکشدقی عمی زن مقابلش بدزد،و با دم وبازدمنیزبیاز نگاه ت

 ...امیلجباز ،مگه نگفتم نرو تا من ب-         

 ... تر از حد معمول کشاندنیی را پاشی تن صدای وکمدی اش کشینی بریانگشت ز        

 ؟يمگه تو الان خونه ا-         

 .... شوددی کرده بود قورتش دهد،باز تشدی که سعی ،باعث شد که بغضاری سامی عصبيصدا        

 ...ی رفتيکه سرخود پاشد.... دکترشیو رسوندم که تو رو ببرم پ خودميزود-         

 ... انداخت،مظلومانه جواب دادی کلامش مانی مگنالی از بغض سمج سی که لرز ناشییترگل با صدا        

 ... خودم اومدمنیواسه هم... از شرکت بانکيری،می وامتریخب فکرکردم که باز درگ...خب -         

 شد،بم می ترگل،ملاي بغض دار وشکننده ي صدادنی با شنی که به آنی کرد وبا لحنی مکثاریسام        
 .. هم کش دار لب زدیوکم

 که ی خودم باشم کنارت وقتخواستمی شدم ،چون می عصب؟؟منیکنی من،تو چرا بغض مزدلیعز-         
 ...زنهیدکتر باهات حرف م

 کرد که آرامش یکوت چرخاند،بغض را کنار زد وسع مطب غرق در سانی را مشیترگل مردمک ها        
 يصدا..... کرد که مکالمه را ادامه بدهدیحالت نشستنش را عوض کرد وسع.... بازگرداندشیرا به صدا

 که کردی گل مي جورشهی تلفن همي وسخاوت محبتش پادی بخشی تازه به تمام کالبدش می روحاریسام
 صحبت با او باشد نی تلفن ودر حيرش به آخر رسد پاترگل دوست داشت هر زمان که قرار بودعم

 ....دی خندزی اراده ری احمقانه اش بيبه آرزو...!!وبس

 .... وار زمزمه کردیلعنت!!ی خطوط ارتباطانی شد مری که عمقش سرازی با نفساریسام        

  دوست دارم؟؟ هوم؟؟یلی خنده هاتو خي که صدایدونیم-         
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 را فی آنهمه دوست داشتن لطشی زد،به گمان که جانش گنجایسرخوشانه پشت هم پلک        
 که همانجا با بال خواستیم....کردی مزی وجودش را لبراری سامي که فقط از صدایآنهمه شعف!!نداشت

 .....دی پرواز درآکرد،بهی حسش مشی شانه هاي حالا روگری که دییها

 دندان ها رها کرد انی لبش را پرشتاب از مي کرد،گوشهی مي شال بازي هاهشی که با ریدر حال        
 ....وخفه لب زد

  پس؟؟یخودمو چ-         

 به داخل فرو رفت،به پشت خودش را ی تخت از نشستنش کمي وارد اتاق خوابشان شد،لبه اریسام        
 با اریترگل منتظر بود وهرچه قدر هم سام.... شدرهی اش خيانداخت وبه سقف و به لوستر فانتز

 وبه ند گردن چرخایکم..... باز هم ترگل منتظر بودیول!!زدی مادی دوست داشتنش را فرشیرفتارها
 را که از یتی ومسوولتیتمام جد!! نداشتي لبخندچیصورتش ه.... تخت نگاه کرديعکس دخترك بالا

 .... ولب زدرکردی سرازشیخود سراغ داشت،در صدا

 ... خنده هاتي از صداشتری بیلیخودتو خ-         

 را لی خارج کرد ،موبانهی را از سقشی قطع کرد،نفس عمی خداحافظی مکالمه را بشهیو به عادت هم        
 ي را باز کرد وصندوقچه يواری کمد دیی حرکت از جا برخواست و در کشوکی تخت انداخت وبا يرو

 مدارك خانه ال کشاند،متفکر به دنبرونی را بی از جالباسزانی آويس هاکوچک مدارکش را از پشت لبا
 .... کردنیی،انبوه کاغذها را بالاوپا

 
 برگرداند واز مطب خارج شود که سلام ي کرد وتا که خواست روی خداحافظی از منشییبا خوشرو        
 ... قلبش بگذارد وبه سمت صدا بچرخدي باعث شد که ترسان دست رواری سامي مهیسراس

 ...ی ساممیترسوند-         

 کارت تموم شد؟؟-         

 دست به انی تکان داد ودستش را مي سراند،سررشالی بار زنی چندمي را براگوشی بازي هايچتر        
 نگهش اریم نگاه ها فرار کند که ساینی سنگری قلاب کرد وخواست که از مطب و از زاری ساميکمر زده 

 ... درهم لب زدییداشت وبا اخم ها

 ... با پزشکت صحبت کنمخوامیکجا؟؟من م-         
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 ...گمی برات منی ماشم،توی برایب-         

 را نی ،ماشلشی موباي به صفحه رهی خی آمد وبا نگاهرونی جلوتر از او از ساختمان بی کماریسام        
 وقفه ادامه ی گرم شده بي سر بلند کرد ،ترگل همانطور با چانه انی زد که قبل از باز کردن در ماشيدور

 پهن مقابل ي جوکینزد کرد،کهی شنونده منتقل ماری پرشک را از درون آسانسور ،به سامي حرف هاي
 .... خورد و آخش به هوا رفتچی پشیساختمان پزشکان پا

 را شیرا به او رساند،ترگل خم شد ومچ پا بلند خودش ی در را رها کرد وبا گامي رهی دستگاریسام        
 ....فشرد

 !! قد بلند شدنت نپوش ترگلي پاشنه دار رو براي کفش هانیصدبار گفتم ا-         

 ...دی لب با حرص غرری ،زدادی ماساژ میترگل همانطور که مچ پا را کم        

 ...ی داد بزنابونی تو خينجوری اخوادیحالا نم-         

 آشکار دست ترگل را پس زد وشلوار را ی تکان داد ومقابل او خم شد وبا حرصي سری عصباریمسا        
 .... تکان دادی بالا داد ومچ پارا کمیکم

 کنه؟؟ی درد مدمیتکونش م-         

 ... لبش را به دندان گرفت وخفه زمزمه کرديترگل گوشه         

 ...شهی مکم،خوبی-         

 بود دهی خردی که جدیی کرد که راه رفتنش با کفش های از جا برخواست وسعاری توجه به سامیو ب        
 ....تعادل داشته باشد!! داشتی بلند وخاصيوپاشنه ها

 شلوار را بالا داده ي که پاچه ی انداخت ونگران به ترگلی صندلي خودش را روری با تاخی کماریسام        
 ....بود،نگاه کرد

 رن،هان؟؟ی بگمارستان،عکسی بمی هست که بريازین-         

 دوباره از حرص تکان داد وبا ي دوباره سراریسام.... گفتی داد ونوچی اش را به صندلهیترگل تک        
 .... چرخاند تا از پارك در آوردی دست فرمان را کمکی

 ... خوشگل تو ندارمي وآل استارای با کالج وکتونی مشکلچیمن ه-         

 هم فشرد ي روشتری داد وفکش را بنیی را پاری چشمانش،آفتاب گي رودی خورشمی تابش مستقریز        
 ... نتوانست به سکوتش امتداد دهدگریود
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 !! دارم با اوناگهیمن مشکل د-         

 از یحال... بود،انداختشی روشی پابانی که لجوجانه نگاهش به خی به سمت ترگلی نگاهمی ناریسام        
 ... کش آمدی به تبسمشینگاهش گذشت و لب ها

 چی پي را درون موهاپسی وکلچاندی محکمتر از قبل دو دور بهم پنباری را دوباره باز کرد واشیموها        
 گردن کشاند یداشت،کمی برمزی مي رها شده را از روي هارهیهمانطور که دستگ....خورده فرو برد

 انگشت کباری قهیدق  برده بود وهرچندلشی موباانی اطرافش،سرش را م حواس بهی که بدی را داریوسام
 مشترك خوره وار مغزش را ی زندگکسالی که در ي فرار از افکاريبرا....کردیها تندتند صفحه را لمس م

 ی را درون سبد آبکش خالاتشی را برداشت ومحتوی ماکاراني وقابلمه دیبه سمت گاز چرخ!!خوردیم
 شتری بهی به ثانهیتنش ثان ی که گرگرفتگشدی وباعث مخوردیبخار آب جوش آمده به صورتش م!!کرد
 ....شود

 که درست کرده بود،مخلوطشان کرد و ی وقارچای ها افتاد وبا سس سویبا چنگال به جان ماکاران        
 گل ي دستکش هامهیسراس... افتادنتی کابي که درب قابلمه را گذاشت،چشمش به ساعت گوشه یوقت

 اری بست سامیم  مانتو رايهمانطور که دکمه ها...دار را از دستش در آورد و به سمت اتاق قدم برداشت
 ...را مخاطب قرار داد

 نا؟؟ی خونه بابام امی که بريآماده ا-         

 در ی حالی از بی کمي رفتن از اتاق برارونی سرش انداخت وقبل از بي روی را سرسرکیشال مشک        
 ...دی را با مکث شناری ساميصدا.... رنگ دادزی مي روي را با رژ گونه شیآمدن ،گونه ها

 ...گهی برو دام؟؟خودتی بیمن واسه چ-         

 را ی که گوشياری زد وپرسان نگاهش را دوخت به سامهی بالا انداخته به چهارچوب در تکییبا ابرو        
 ...رفتی ور مونی انداخت بود وبا کنترل تلوززی ميرو

 تنها برم؟؟-         

 ... باشمدخانی حميمن دوست ندارم،تو مراسم پاچه خوار.... ببرتتزنم،آژانسیزنگ م-         

 ...ستادی ااری سر سامي ناله وار بالای افتاد،با صورتنیی شال پايترگل دستانش از لبه ها        

 دی شامی برایب... غصه دار شدهیلی خی مرتضدی چند روزه قهر کرده؟؟؟آسُبای دیدونیمگناه داره،-         
 ...یبا زبون چرب ونرمت مجلسو دست گرفت
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 چند ي به نگاه ملتمس ترگل که در فاصله می داد و نگاهش را مستقهی سرش را به کاناپه تکاریسام        
 و صورتش را هوس دادی بود،مدهی که تازه خریردندانی خمي او بوينفس ها.... صورتش بود،دادیوجب

 ....دادی نوازش مزیبرانگ

 رم،بدتریگی مگه،حالشوی می چکی دی که باز حمیدونی هم هستم،اما میدمرتضیمن چاکر آس-         
 ....خورهی کنون بهم میمجلس آشت

 کج شده به یگردن تر کرد وبا کی بود،سرش را نزدزیترگل اما هنوز التماس از چهره اش لبر        
 او بود،نگاه کرد و با ي لب هاي رهی جمله اش ،در سکوت خي که بعد از نقطه گذاشتن در انتخاياریسام
 .... آرام وپچ پچ وار لب زدییصدا

 ...گهی دایجون من ب-         

 ي باز مانده مهی ني به لب هایقی عمی کوتاه ولي سرش را بالا آورد وبوسه ي با لبخند محواریسام        
 ... دادهی کاناپه تکيترگل زد ودوباره سرش را به لبه 

 ... آژانسزنمیزنگ م....جونتو قسم نخور-         

 ي افتاده رومیسی به خاطر درد گردنش،به سمت بی لبری زيو با چپ وراست کردن گردنش وغرها        
 .... ،گام برداشتنتیکاب

 چشم ها یاهی که از سیز اوج داشت،قامت راست کرد وبا دوست داشتن که هنویترگل با ضربان قلب        
 ....دیسرخوشانه خند!! که نثارش شديزی وچشمک راری بود به سامزیلبر

 
 

******         

 که به نظرش خسته کننده یی هاحتی برد ودر سکوت به نصشی موهاي لابه لای کلافه دستدیحم        
 ....دی جلو کشی دو صندلانیدرش را عقب داد وخودش را از م چایطلعت کم...دادیبود،گوش م

 ... تو دهنش مادرمی مخالف حرف تو زد،بزنی حرفکی زن اگر ستیپسرجانم،قرار ن-         

 رونی داد وبه بهی تکیشانی لب با حرص لا الااالله گفت ودستش را به پری کرد وزی نوچی مرتضدیس        
 با نگاهش نهی وملتمسانه از درون آدادی پدرش گوش مقی عميترگل نگران به نفس ها.... شدرهیخ

 ....دیای خودش کوتاه بیرمنطقی از موضع غدیخواست که حم
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 گل داد،دستهی دندان ها فشارشان مری که مدام زی با حرص ولبی مرتضدی باز شد،سیکیدر خانه با ت        
 ... انداختدی شده را درون آغوش حميداریخر

 ... خواهرم نبر پسري منو جلوي آبرونی از اشتریفقط ب-         

 رونی بنهینفس حبس شده اش را از س...دی چرخدی شود،به سمت حماطیقبل از آنکه ترگل وارد ح        
 ...داد

 ... بزار ناز کنهگهیخب؟؟زنه د... نکني گفت،تو لجبازی هرچبایدجان،دیحم-         

 زد و وارد خانه ي درهم ترگل را به کناریی دسته گل را درون دستش جابه جا کرد وبا اخم هادیحم        
 ....ترگل با اضطراب پشت سر او در را محکم بست... عمه سرور شدي

 وانی برداشتن لنیح.... ترگل گرفتي بود را جلوخی ي با لبخند شربت آلبالو که پر از تکه هايمهر        
 ...رد زمزمه کي،مهر

 ...ی،هپلیی تونمی بی مشگاهی که تو آراي نفرنیفردا صبح اول-         

 ؟؟یی جان حالت خوبه دابایخب د-         

 ینی اش را جمع کند وبا سی لودگي دست وپای کمي باعث شد که مهریدمرتضیکلام مهربان س        
 ... از شربت به آشپزخانه برگرددیخال

 ی نی که در نی چلاند،وبا بغضی که مدام در هم میی انداخت وبا دست هانیی سرش را پاباید        
 دخترش،با تبسم رو به مهمان ها کرد يسرور به جا.... کردی اش نگاهییچشمانش لانه کرده بود به دا

 زودتر از رگل نوزاد باعث شد که تفی ضعي هی گريصدا.... گفتي بار به آنها خوش آمدنی چندميوبرا
 .... بلند شودنیزم ي از روباید

 ....دیشما هم حرفاتونو بزن....باجانی دکنمی رو آرومش مرم،روزبهیمن م-         

 ی نشست وبا پشت چشمانشی خارج شد ودوباره سرجازیمخی مادرش از حالت ني با اشاره باید        
 ...نگاه کرد!! اش بودرهی خی خنثی که با نگاهيدینازك شده به حم

 ی بی اتاق تکانش داد وبا عشقیکی آغوشش گرفت واز جا برخواست و در تارانیطفل دو ماهه را م        
 ....نگاه کرد!! گفتند به او رفته استی که همه میحد به چشمان

 !!ي افتادیی چه مامان وباباریعمه قربونت شه،که گ-         
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 اتاق بگذارد ي تشک گوشه ي نوزاد را رواطی باعث شد که با احتشی مانتوبی جانی ملی موبايصدا        
 .... تماس را وصل کندمهیو سراس

 ست؟؟ی که ندهیچی تو؟؟اوضاع پیخوب-         

 ... هم گذاشته بود،پچ پچ وار جواب دادي که پلک روي به نوزادرهی خیبا نگاه        

 ...دونمیار،نمی سامدونمینم-         
 

 ... کرد وادامه دادی اش را نوازشی پسرك دوست داشتني ،گونه فی با پشت دست لطترگل        

 ...  خودتي بکش برای ماکارانکمی اگر گشنته ،یراست-         

 امی،می مرتضدی خونه آ سي زدم تو بررون،زنگی برم بخوامی الان مم،منمیخورینه بعد باهام م-         
 ...دنبالت

 کرد که لحنش ی هم شده بود،سعکی که نزدیی چسباند به گوشش وبا ابروهاشتری را بلیموبا        
 ... باشدیمعمول

  الان؟ي بريخوایکجا م-         

 ي و دستش را جلوندی بششی سرجاخی باعث شد که ترگل سد،ی شناری سامي که از سوی آخيصدا        
 ... بگذارد ونگران بپرسدلی موبايدهنه 

 ...؟؟الواری شد سامیچ-         

 ،داغون شد پام.... پام اومدری زپستیکل...اووف-         

 ... پر معنا خفه لب زدی وبا لحندی که شل شده بود،کنار روزبه دراز کشیشیترگل آسوده خاطر با ن        

 !!ی ناکار شپسامی با کلينجوری ادمی،بایشی مخودی که از خود بیشه،وقتیعجبت م-         

 ترگل آتش ي گونه ها،ازی خطوط کرد که به آنی را راهی کلاماری که سامی شد وقتشتریخش صدا ب        
 شد!! داغي زد وتنش همچون کوره ارونیب

 را با مکث از لی که موبای ترگلدنی وبا ددی به داخل کشی سرکي آرام باز شد ومهریکیدر اتاق با ت        
 .... اش را کامل وارد اتاق کردکرد،تنهیگوشش جدا م

 !! هاارهی در مي داره شاخ بازیلی خدی حمنیا-         
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 جواب دادنش در رفته ری از زاری که سامی جوابي که برایترگل بزاق دهانش را قورت داد و در حال        
 نثارش یی برو بابای عصبيمهر.... تکان دادي سریجی نشست وبا گشید،سرجای کشیخط ونشان م!!بود

 برد ی را بالا مشیصدا ی گاهدیحم...شدی مشتری بگو ومگوها هرلحظه بيصدا... زدونریکرد وباز از اتاق ب
 ....زدی حرف مهی با گربایود

عمه سرور کلافه از جا برخواست وبه سمت بهارخواب رفت تا ....ستادی چهارچوب در مستاصل اانیم        
 شی که صبورانه گوش به حرف هاییدمرتضای را به آُسدی حمي هی هم پشت هم گلاباید... تازه کندینفس

 ....کردیسپرده بود،م

 واو را دعوت به آرامش داشتن دی مهربان دست به شانه اش کشی نشست،با تبسمبایترگل کنار د        
 .... ادامه دادهی را باهمان شدت گرشی توجه به او،حرف های بباید....کرد

 واسش،آقا دست روم ارمی می منطقلیره،تا چهارتا دل شراکت از دم اشکال دانی اگمی بهش مییدا-         
 !! آدمنی اي هاي فکری از دست بخورمی بسکه حرص مشهی داره خشک مرمیبخدا ش...کنهیبلند م

 با حفظ پوزخند کنج لبش،سرش را دیحم.... از آن ادامه دهدشتری نگذاشت که بهیو هق هق گر        
 تنگ یبا چشمان... اش کرده بودي جرشتری بی آن پوزخند وآن نگاه خنثدنی که ديمهر.... انداختنییپا

 ...دی توپدی حمي بهم فشرده شده به رویشده وفک

  پررو؟؟ي آوردری گمیتیبچه -         

 بود،از جا شی که دستش به زانوی لبش را به دندان گرفت وناله وار درحاليطلعت گوشه         
 ی وقتیدمرتضیس.... انداخت واو را به سمت بهارخواب هل دادیگاه نيبرخواست وسرزنش وار به مهر

 .... دادبای وطلعت شد،موشکافانه نگاهش را به ديمطمئن از خروج مهر

  شراکت باباجان؟؟نی با ايتو چرا مشکل دار-         

 پشت ي گرفته شده که سکسه هایی را پاك کرد وبا صدارچشمشی زي با سرانگشتان اشک هاباید        
 ... انداخت،جواب دادی کلامش خط مانیهم مدام م

 ریشوهرم درگ..خوامی من نمیی شه؟؟داکیشر.... خوادیطره اون انوش،با کدوم پول م..بخا-         
 ...ستی درست نشیچیه.... بشه کهیبفروش.... بسازيکسری...

 انی بود،می که بالاتر از هر وقتییصدا وبا تن دی جهرونی از کمان بي همانند چله اکبارهی که به دیحم        
 ....دیحرف او پر



 768 

 منو يبچه ...یکنیبعد تو قهر م..بعد تو...ونهی دهی توی بخاطره رفاهه زندگکنمی ميمن هرکار-         
 نم؟؟ی ببيزارینم

 که از ی مرتضدیس.... شددی نگاه آبدار حمي رهی لرزان شده ،در سکوت خیی وشانه هاهی با گرباید        
 زبان زمزمه ری را پرحرص زي تکان داد و االله اکبريوقت مرگ برادرش کم حرف تر شده بود،سر

 : گوش او پچ پچ کنان گفتریترگل به نوازش شانه ها ادامه داد وز....کرد

 ..... نکنهی گرنقدریا...گهی دباجانی دسیه-         

  منو؟؟یزنی باتو ازدواج کردم ،بعد تو م همش سر دوست داشتنخوام،منیمن ازتو رفاه نم-         

 ... را شکستي اقهی سکوت چند دقیدمرتضی ،سدی اش کشي پرفسوري هاشی به ری دستدیحم        

 نیبه خدا که ا....تونی سرخونه زندگدی با پسر خوشگلتون برتونییدخترم،پاشو حاضر شو،دوتا-         
 به بعد از نی که از ادهی قول مدمیحم!!  جانبایپاشو د.... رو ندارهی کدورت وناراحتنهمهی ارزش ایزندگ

 ... بابازهیپاشو عز.....ذاشته پا گری من نگه،که اگه بگه انگار که قول منو زيگل نازکتر به خواهرزاده 

 ي چسباند واز جای لاکی انداخت و کف دست را به قالری غرق اشک سر به زیی با چشم هاباید        
 در حال لباس بای که دیقی بعد از دقايمهر....برخواست وهمگام با ترگل به داخل اتاق خودش را انداخت

 ...داد  را مخاطب قراربای در هم شده دییپوشاندن روزبه بود،وارد اتاق شد وبا ابروها

 ...کنهی کات منای با انوش اگهی که دد؟؟گفتی کرد حمیمعذرت خواه-         

ترگل با چشم غره به .... از او گرفتي پر تاسف روي لب زمزمه کرد،مهرری را زينه خفه ا باید        
 چشمان ترگل که رنگ ي چشمانش را روي اما با طلبکاريمهر... ،خواست که او را ساکت کنديمهر

 ...التماس داشت،لغزاند

 ...يریگی مدوی طرف حمي ترگل؟؟حواسم هست دارهیچ-         

 ی روزبه را می سرهمي لرزان دکمه هاي که در سکوت وبا چانه اییبای به دی نگاهمیترگل ن        
 اتاق کشاند ي گرفت واو را به گوشه ي مهري از بازویشگونی او ،نی حواسیبست،انداخت ومطمئن از ب

 ... فراوان خطابش قرار دادی با حرصرگوششیوز

 میم؟؟بزاری کنکاری چه،خبی چه کله شق زبون نفهمدی حمدونمیمنم م...ي مهری بس کنشهیم-         
 ....فتهی فاصله بنشونیهمونجور ب

 .... سرکش پچ پچ کردی وبا لحندی کشرونی لجوجانه ،دستش را از دست او بيمهر        
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 ....ستی زبون نفهم حواسش باشه ،خواهره من تنها ننی ادی بایول-         

 ... تکان دادي آشکار سریا مکث درزش را باز کرد وبا حرص هم گذاشت وبي رویترگل پلک        

 .... گندو همش نزننی اشتری بگهی من جمع کرده،تو ديباشه،حواسشو بابا-         

 به دو کردن ها یکی که مطمئنا با یی حرف هاری عوض کردن مسي وبرادی کشي پوف کلافه ايمهر        
 .... ها را با زبانش تر کردشد،لبی ختم نمی خوبيبه جاها

 ... به خودت برسکمیخواهشا ... موندهگهی هفته دکی چهلم شگاه،تای آرايایفردا ب-         

 .... زدی اش را گرهیی عباي شال داد وبند مانتوریترگل موها را ز        

 .... بخدایانگار تو شوهره من...گهیباشه د-         

 .... ترگل انداختاهی سي پر حرف به مردمک هایکج شد ونگاه ي لبش به پوزخنديمهر        

باشگاه اومدنتم که بامن کلا قطع ...ي کرد،پهلوي آورد؟؟شکمی انداختکلتینگاه به ه-         
 اندامتو به ي تو روز به روز داره،بعدی خودش جنتلمني شوهره تو برانی کجاست؟؟بابا ا؟؟حواستيکرد

 !!یکشونیگند م

 شروع ي مهرحی بود،و ته دلش از کلام صري مهري ترگل به تکان خوردن لب هاينگاه نگران شده         
 ....شیوعرق کردن کف دست ها!!شی پوست لبهادنیدست خودش نبود جو... کرددنیبه لرز

 ...من....؟؟خبیگی ميجد-         

 ....شگاهی آراای فردا ب،فعلای فسفر بسوزونادی زخوادینم-         

 ... آشفته رو به آنها کرد ولب زدي آرام و چهره ایی با صداباید        

 ؟؟يایترگل تو هم با مام-         

 کرد که تمرکز از دست رفته ی نگاه کرد وسعبای شده،به دجی هم گیترگل با همان نگاه نگران وکم        
 ....اش را دوباره سرجمع کند

 ... دنباله منو مامان وباباادی بزنمی زنگ ماری برو،من به سامدیتو با حم-         

 مکث ی جا به جا کرد وپس از کمی تکان داد وروزبه را در آغوشش کمي سری تعارفچی هی بباید        
 ....دی کشنیی در را پاي رهیدستگ

در حال له شدن !!دهیچی بهم پي هاالی فشار انواع فکر وخری که زيترگل هم پشت سر او ،با فکر        
 .... به کمر زده رفتن آنها را نظاره گر بود،تنها گذاشتی که با دستاني زد ومهررونیبود،از اتاق ب
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 مسواك شی به دندان هایبی با وسواس عجشهی که مثل هميارید،وسامی شنی آب را مری شيصدا        

 که نظم درون ای و شیراب ها کاش در گلوله کردن جود،کهیشی بر لب اندي با لبخندزد،ترگلیم
 ت هم رفي خسته اش چند بار روي شد،پلک هارهی خوارکوبیبه نور د...دادی نظافت به خرج منشیماش

 ....دی شنی وقفه می که همانطور بی آبي شد وصدای هدف باز میوباز ب

 !! آب رو هدر ندهنقدری جان،ااریسام-         
 

 ری آمد وچقد فکرش درگی را در شکم فرو برد،چقدر خوابش مشی کرد وپاهاسیپشت به در سرو        
 خودش ي تخت به رونیی بود،با انگشتان پا خواست که ملافه را از پابای وددی حمي دهیچی پيرابطه 

خودش را  دی که حمیی اتاق،به دغدغه هاي سرماالی خیب!! امدی انگشتش نمانیبکشد،اما ملافه به م
 سر ي که رویی را زد وانبوه کارهاشیدمرتضای آُسیودلش شور بد احوال دیشی کرده بود،اندرشانیدرگ

 ...دی کشی جورشان را میی خودش به تنهادی بود واو با درد پاها باختهیطلعت ر
 

 گرم ی که همان لحظه دستاندی مور شده بود،کشند،موری خوشاي لختش که از سرماي به بازویدست        
 انی وافر میلی ماه گذشته با م12 از پشت سر در آغوشش گرفت واو مثل تمام تیوپر از حس امن

 .... که سکر آور بود فرو بردیآغوش
 

 ... که زمزمه وار بود،لب زدیی گوشش زد وبا صداي به لاله ي بوسه ااریسام        
 

 ؟؟يچرا انقد کلافه ا-         
 

 با اری نگاه کرد،سامرهی آرام خي هاي اتاق به قهوه ایکی کرد ودر تارلی سرش را متمایترگل کم        
 آرام ترگل گوش يبه نفس ها....دی خودشان کشيملافه را با نوك انگشت رو!! اشیشگیمهارت هم

 ...سپرد
 

  کلافه ام؟؟یدونیاز کجا م-         
 

 ... جواب دادی نرم دخترك را پشت گوشش زد و معموليموها        
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 یشگی همي نفس هات ،صداي که صدایی اونجا،ازیشی که تو خودت مچاله می که وقتییاز اونجا-         

  کردن؟؟ی که آشتیگی؟می هستینگران چ....ستین
 

 ته ي وبا نوك انگشت اشاره اش ،چانه دی همان آغوش تنگ چرخانی ودر ماوردیعاقبت طاقت ن        
 ... کرد ومتفکر لب زدی را نوازشاری دار سامشیر
 

 ار؟؟فکی خب هنوز دلشون باهم صاف نشده بود سامی کوتاه اومد،ولی مرتضدی بخاطر آُسباید-         
 .... قهرا شاهد باشمنی بازم از اکنمیم
 

 ی او،بي فکرری انحراف مسي بود،براری که ذهنش درگی ،نگاه کردن به ترگلي اهی بعد از ثاناریسام        
 ...دیربط پرس

 
 ه؟؟یاز روزبه چه خبر؟؟هنوزم زق زقو-         

 
 از شی ،چشم هازی محبت آمي اش،تند تند پلک زد و همراه با لبخندی باطنلیترگل برخلاف م        

 ... لرزان زمزمه کردیی زلال رطوبت گرفت ،باصدایاشک
 

 بزرگ.... ماهه بود که 3 نی جنکیاگه بچم زنده بود،الان ....بزرگ شده،منم اگه-         
 

 ...دی حرف او پرانیکرد،می ترگل آنقدر سخاوتمندانه خرج مي که فقط و فقط برایمتی با ملااریسام        
 

 اتفاق بود،اون بچه اگه کیزدلم؟؟ی عزیکنی متیبعدم چرا اونقدر خودتو اذ.....بچت نه،بچمون-         
 .... ازتفتادی ،مثل توت نمشدیر ترك نم زهينجوری تو ازی بود از خبر مرگ عزیموندن

 
 نشانی بی تر شد،خواست که کمظی که با گفتن آخر جمله اش غلاری سامي دندان نماشخندیترگل با ن        

 .... صدا دار اجازه ندادي با خنده ااریرا فاصله بدهد که سام
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 100منم که زنده بمونم تا ...شهی م بچتگهی سال د20تا ...يتو که هنوز بچه ا.....باز هاپو نشو-         
 ... بسازمیفی دارم که برات ردشویی توانایسالگ

 
به !! نجهدرونی اجازه بی سرکوب شده اش بي هم فشرد،تا خنده اي را محکم روشیترگل لب ها        

 ... خندان زداری سامي نهی آرام به سی مشتی ساختگی با اخمشیجا
 

 خواستی که می ترگلي روشتری بی امتداد داد،کمشتری را از خدا خواسته بطنتشی وشی شوخاریسام        
 که ترگل مقابل آنهمه ییوقهوه ها!! وارشیخودش را ناراحت نشان بدهد،خم کرد وبا همان لبخند لعنت

 ....لب زد....شدی آورد وخلع سلاح می اش کم مییرایگ
 

 !!ی مکرر تا صد سالگتی فعالي به سوشیاز امشب پ-         
 

پاشاند واغوا گر !!کردی که داشت فاصله اش را کم می صورتيترگل نگاهش را جسورانه به رو        
 یآرام و با دوست داشتن.... ها شناور شدیاهی سانی حرکت نگاه آرامش می بي اهی ثاناریسام...دیخند

 !!مطلق
 

 .... جونميا-         
 

 را در ی سشوار،رخوت وسستيگرما.... کلاهک سشوارری و سرش زی صندلينشسته بود رو        
 .... پلک ها را به زحمت باز کرد،درزيوجودش پر کرده بود،با تکان دست مهر

 
 ،که بعد از مدت ها رنگ خورده سی بلند خيموها....خوردندی صورتش سر مي آب رويقطره ها        

 ...شدی مدهی شده دي مو پر از رنگ نسکافه اي تار هايبودندو لابه لا
 

 به چهل روز فرق کی بعد از نزدی ،کلکردی نبود، واحساس میی موزی رچی هرشی حالا زشیابروها        
 ....کرده است
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 نفس انشی درمگری که هنوز باور نداشت ديزیعز....زانشی از عزیکیچهل روز از مرگ         
 ... را هم کم حرف تر از سابق کرده بودشیدمرتضای که فقدانش آسيزید،عزیکشینم
 

 ....کنهی پوستت خوبه،شفاف مي برایلی که برات گذاشتم خی ماسکنیا-         
 

  چقدر سوت کوره؟؟نجایامروز ا-         
 

 ...ي آوردفتوی صبح تشري کله یست،جنابعالیسوت وکور ن-         
 

 ی سرش انداخت وگره شلي را روي را بست،روسر را بالا داد وبا کش محکم آنهاشی موهايهمه         
 ... برداشتی صندلي را از روفشی گلو زد،کریز
 

 از نی همي کنم،برادی خريکسری داده تا من برم نشوی ماشی عالمه بدقولکی خان،بعد از اریسام-         
 ....رونی صبح زدم بيکله 

 
 لب زی تمسخرآمی انداخت وبا لحنزی مری ز کوچکي استفاده شده را درون سطل زباله غی تيمهر        

 ...زد
 

  بدبختو؟؟نی ماشواری به در ودینزن-         
 

 خوشرنگ شده اش ي تازه رنگ شده ي موهاد،همزمانی باری از آنها مطنتی که شیترگل با چشمان        
 .... کنار دادیشانی پيرا از رو

 
 نامهی گواهالی خی بار امتحان دادن وقبول نشدن،ب5 بهتره که بعد از یلی خواریبزنم به درود-         

 !!گرفتن بشم
 

 را که دم دستش ی تافتی بهم فشرده شده،قوطی بهم گره خورد وبا فکشی ابروهاي اهی به ثانيمهر        
 ... که قهقهه اش بلند شده بود پرتاب کردیبود را به سمت ترگل
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 .... خرشعوریب-         
 
 ....دی شنی هنوز مي را مهرزدی را منی ماشموتی که ری ترگل زماني خنده هايصدا        

 گوشت چرخ کرده گذاشت لونی پاك شده را درون صندوق عقب کنار ناي مرغ هانی سنگلونینا        
 که یی انار محبوب خودش،گردوهاار،ربی سامي مورد علاقه ي هاتونی که شامل زگری دي هادی خریوکم

 .... اقلام،را جا به جا کردگری کرده بود و دنی بودنشان را تضمدیفروشنده اش سف
 

 اتاقک گر انی ملشی موبايپشت فرمان که نشست،قبل از آنکه استارت بزند،ملود        
 نام دنی کرد،با دی را وارسفشی دست درون ککی کنار کشاند وبا یخودش را به صندل...دیچیپ!!!گرفته

 ...اد دنیی را پاری آفتاب گدی نور خورشمی فرار از تابش مستقي داد،براهی اش تکیاف به صندل صاریسام
 

 ار؟؟یجانم سام-         
 

 ... عجول ، جواب دادی سلام وبا لحنیاربیسام        
 

  خونه؟؟يدیهنوز نرس-         
 

 هی که خوش حالت شده بود ذوق زده شد،وثانیی ابروهادنی انداخت وبا دی نگاهنهیخودش را در آ        
 ... بعد جواب داديا

 
  خونه ام،چطور؟؟ریتو مس-         

 
 پشت نی به بوق ماشتی اهمی گرفت وبنهی شد،ترگل نگاه از آشتری بهی که از چند ثاناریمکث سام        

 ... از پارك دوبلش داشت،نگران لب زدتیسرش که شکا
 

 ارجان؟؟یسام-         
 

 !!هی عکس العملت چدونستمی بهت بگم اما خب راستش نمشی چند روز پخواستمیترگل م-         
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 خب اری اختی او تکان داد وبي برای اش کرد،دستی عصبشتری بی پشت سرش کمنی ماشيبوق ها        
 ... را چرخاندچیی گفت وسوییبابا
 

  شده؟؟یترگل چ-         
 

 ... دادد،جوابی جوی که پوست لبش را میآورد،و در حال را به حرکت در نیماش        
 

 ... نگران شدماری؟؟سامی بهم بگیخواستی میچ-         
 

 .... رفت سر اصل مطلبمی نکرد،مستقیی اضافه گوگری داریسام        
 

  فروش؟؟يخونه رو گذاشتم برا-         
 

 ترگل را حفظ شده بود ي اکشن هاي که راری پدال ترمز بگذارد،سامي حواس پا رویتا که خواست ب        
 ... ادامه دادمهی شناخت،سراسی معمولش را ميوشوکه شدن ها

 
بعد باهم صحبت ..ادی بيتو برو خونه،قراره از بنگاه مشتر...دمی محیمن برات توض...فقط ترمز نکن-         

 ...میکنیم
 

 ی که از کنارش می پشت سرش را در آورده بود ووقتي هانیداد ماش که، نیی پایترگل با سرعت        
 ...ناله وار زمزمه کرد!! کردندی کش دار نثارش مي هم بوق هاای گفتند وی مراهی بدوبایگذشتند 

 
 !!حالا که تموم شده... دادنم،قسطی ساله ونکیبعد -         

 
 ...کردی ترگل را نوازش مي گوش های تر از هر وقتمی ملااریلحن سام        

 
 ... خونه رو بفروشمخوامی چرا مگمیمن برات م...زدلمیفقط زودتر برو خونه عز-         

 
 !!يدی تو عمل انجام شده قرارم،منوینی همشهیهم-         
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 .... پشت درني با مشتری برو فقط که شاگرد املاکيزود...میزنیقربونت،باهم حرف م-         

 
 را به نیار،ماشی توجه به درخواست سامی انداخت وبنیی را از کنار گوشش پالی حال موبایل بترگ        

 زدی حدس مدیبا.... هم گذاشتي داد وپلک روهی تکی صندلي کرد،سرش را به سرتی هداابانیکنار خ
 !! ختم شودا معتبر،قرار است به کجاهي دوباره وضامن های گرفتن وامي برااری سامیآنهمه دوندگ

 از شدت درد به گری که دیی را به زحمت از اتاقک آسانسور خارج کرد وبا پاهادی خري هالونینا        
 دیبا.... شددی کلي به جستجوفشی کانی در انداخت ومانهی ها را ملونی تمام نایزق زق افتاده بود،با کلافگ

 از یدرون قفل انداخت،کس  رادی که کلتا!!! رفتی خودش مي بامزه يباز هم سراغ همان آل استارها
 ...پشت سر خطابش قرار داد

 
 ؟؟یخانوم صارم-         

 
 ي جوان که پله های وزوجدی به سن وسال حمي مرددنی برداشت وسرچرخاند وبا ددیدست از کل        

 ... تکان دادي را بالا انداخت وسرشی بودن،ابروهاستادهی انییپا
 

 ...میحم شداز بنگاه مزا-         
 

مرد جوان به زن ومرد پشت سرش ... را در قفل چرخانددی توجه به آنها کلی گفت و بيآهان سرد        
 یترگل کم.... ها را برداشت وداخل خانه شدلونی وهمزمان خم شد واکثر ناندیایاشاره کرد که بالا ب

 .. محسوسش،لب گشودی احترامیخجالت زده از ب
 

 ....دی نکشاوردمشون،زحمتیخودم م-         
 

  بزارم حالا؟؟،کجاینه آبج-         
 

 ی خاصیزن جوان با وسواس.... کانتر بگذارديترگل جلوتر از او گام برداشت و اشاره کرد که رو        
 در سرکوبش ی که سعیوترگل با حرص...دی خانه را کاويای تمام زواشیوارد خانه شد وبا چشم ها
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 ،خانه ورشان که به نظرش حضیی هاي آنکه دوباره به مشتری آب سرد گرفت وبری شری را زوانیداشت،ل
 .... کرده بودندی منفي هايرا پر از انرژ!! اشی دوست داشتني

 که اتاقش يخانه ا!!! را در آن با سلول سلول تنش لمس کرده بودقی عمی که دوست داشتنيخانه ا        
 ،شاهد هم ندشی خوشاي هاي سبز پسته اي هايواریه کاغذ د کیاتاق!! را همشیرا دوست داشت،هوا

 .... کهیاتاق.. بکرشان بودي هایآغوش
 

 رمق ی داد،بنیی را خنک کند را از گلو پاگرشی هم نداشت تا جیی که سرمای آبي قطره نیتا آخر        
 مرد که دنی وبا ددی سمت مخالف چرخدند،بهی جوی وار،مغزش را مانهی موري که مدام با فکرهايوبا مغز

 ... را بالا بردشی اراده تن صدای در اتاقشان بود،بکینزد
 

 ....دیتو اتاق نر-         
 

 با نحالی اد،بای از رفتار عجولانه اش خجالت کشیکم.... نگاهش کردرهی بالا رفته،خيمرد با ابروها        
 ... خودش را به آنها رساندعی سرییگام ها

 
فقط قراره خانوم اقبال داخل رو !! داخل باشهی ،لباسی عکسدی حواسمون هست،که شایرمخانوم صا-         

 ...ننیبب
 

 سرش سرخورده بود را جلو ي انهی ساتنش مي که روسری تکان داد ودر حالي هدف سریترگل ب        
 ي اورد،لبهیطاقت ن!! هم نداشتي کنترل رفتارچیپر از بغض بود وه.... ،خودش وارد اتاق شددی کشیم

 ش شد،زن جوان که به نظرشی پاری زي به پارکت هارهی انداخت وخنییتخت نشست وسرش را پا
 ...کردی وبم اتاق را رصد مری آمد،با دقت زیهمسن وسال نرگس سادات م

 
 زن دست از شد،وکاشی مشتری چپش را تکان داد وحجم بغضش هر لحظه بي قرار پایترگل ب        

 !!زدی نمدی دنشیی با نگاه بالا وپای بهداشتسی و آنقدر سروداشتیکنکاش بر م
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 که ی مزاحمي که آدم هاخواستی واو چقدر دلش مشدی دار تر متمی چپ هرلحظه ري پايتکان ها        
 ... پرت کندرونیبه ب....تجاوز کرده بودند !!اری اش به خواست سامی زندگمیبه حر

 
 ن؟ی رفتتونی واسه عروسشگاهیکدوم آرا-         

 
 رهی خبهی زن غري تنگ شده،به تکان خوردن لب های سرش را بالا آورد وبا چشمانجیگ        

 هم زی آنالی ذهنش ،حتيری واگریدر آن هاگ.....کردی مزی ربط او را آنالیمغزش داشت سوال ب....شد
 .... کندانی واضح تر بای تکان داد تا زن سوالش را تکرار ويناچار سر!!دادیجواب نم

 
 ي روي بود ،به عکس هاشی لب هاي که روي را درست کرد وبا لبخندشی سورمه اي مقنعه يتا        

 ... زدي اشاره اوارید
 

 ... جشنم بپرسمي برا،خواستمي شده بودبای زتی شب عروسیلی خدمیچشمم بهشون افتاد،د-         
 

 ی مقابل پاتختی کلامچی هی برخواست وبي جاشد،ازی باز نمخشیکرد،ی که هرکار مییترگل با رو        
 ....دی کشرونی را بي مهرشگاهی جورواجور،کارت آراي کاغذهايخم شد واز لابه لا

 
 گوش همسرش به گمان در حال ری بود وزستادهی چهارچوب اتاق اي انهی که زن مدیبرگشت ود        

 ي هادی وتمجفی فرو برد تا تعرشی انگشت درون گوش هاخواستیترگل اما فقط م...مشورت کردن بود
 .... را در مورد خانه نشنودیشاگرد املاک

 
 رهی نامعلوم خي خاموش نشسته بود وبه نقطه اونی مقابل تلوزی راحتي که روشدی میقیدقا        

 کار غی تبلي برده بود که براادی دستش عرق کرده بود واو از انی مي که کارت مهرشدی میقیدقا!!بود
 انداخته قای ترگل او را هم از اشتي چهره خی که ی به دست زنی را دو دستزانش،کارتی از عزیکی

 ....بدهد!!بود
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 کانتر ولو شده بودند ي شان روی که همگیی هادیبه خر..... بودتی اهمی بزی مي رولیبه لرزش موبا        
 دادی کردن میی دلجوي که سرتاسرش بویغامیپ... بوددهیچی که در سکوت خانه پاری سامغامیوبه پ!!! هم

 ....... به حال خود رها کندي اهی ثاني برای که مشامش را حتخواستیوترگل نم

امروز .... جور نشدتشی موقعیگفتم،ولی مدیبا.. شدییهوی ممیاما تصم...دونمی،ميترگل جانم،دلخور^        
 ^^دمی محی برات توضشتری خونه،بامی ميزود

 
 و آنرا کنارش انداخت،همزمان با دی را از سرش کشي حال روسریدستش را بالا آورد وب        

 ي تنگ به سمت آشپزخانه قدم هانی داد وبا همان جرونی بنهی از سقیبرخواستنش،بازدمش راهم عم
 ... برداشتيزیر
 

 گوشت ی حوصلگیاشت،با ب شده برديداری خري خرت وپرت هاي ها را از لابه لاکی پلاستيبسته         
 .... کردي چرخ کرده را بسته بنديها

 ی حاميصدا... مخصوص قرار داده بودي بست،تمام مرغ وگوشت ها را در طبقه ی را که مخچالیدر         
 خرما را يدانه ا!! کردی او شعر را نجوا مي همپارلبی که زیسرتاسر خانه را پر کرده بود وترگل در حال

 ی آرد وزعفرانيبه بسته ... گذاشتخچالی ي بالايت،وبعد جعبه را به همراه رب انار طبقه به دهان گذاش
 روح ي کردن براراتیدوست داشت او هم در خ... انداختی بود،نگاهدهی روز چهلم خري حلوايکه برا

 تمام وجودش يدی که ناامیی در شب هاشهی همي شهی که هميمرد... باشدمی سهنشی نازنداکبریبلند آس
 !!شی بود براوهآغوش باز داشت و همچون ک...حضور داشت!! کرده بودریرا تسخ

 
 آشپزخانه خودش ي وپاش هاختی آنقدر در رشد،ی مشتری که هر لحظه بی فرو خوردن خشميبرا        

به  در قفل لادی چرخش کلي را در سر انداخته بود که صداشی خواننده صداي کرده بود وهمپاریرا درگ
 !! هم گم شدشی هايری خود درگي همه يلا
 

 که به ی خوش طرحش بود که کسینی در ظروف چی امانيموهای لختنیچمباتمه وار در حال ر        
 فرو برد ودستان گرما شی موهاانی مینیب... که همه کسش شده استکردیجرات درون دل اعتراف م

 ....بخشش را به دورش حلقه کرد
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 دوست ي گره هاي از آنها به دور ظرف،دست رویی چند تاختنی به رتی اهمی ها را رها کرد وبمویل        
 خوشرنگ ي به موهانی تحسد،وبای خودش را عقب کشی هم کماریسام... گذاشت وآنها را باز کردیداشتن

 ...ترگل نگاه کرد

 !! موهانی با ايچه کرده مهر-         
 

 زده خی ی زده بودند ونگاهخی که ی کرد وبا عضلات صورتلیمتما گردن به سمتش یترگل کم        
 ...لب زد!!تر
 

 ... خونتودنی ها فک کنم پسنديمشتر-         
 

 از حد ادی زی نگاه ترگل کمخی زد وبعد که انگار ی بالا رفت وپلکي اهی ثاني براشی ابروهااریسام        
 که يگری دلونی توجه به چند نایترگل ب!! هم رفتي محسوس توشیسرما زده اش کرده باشد،ابروها

 زیمخی به حالت ننوز که هياری از کنار سامی کلامچی هیکف آشپزخانه ولو شده بود ،از جا برخواست وب
 هال چشم چرخاند تا انیکرد،می اش حس منهی سي که در قسه ییبا گرما....ماتش برده بود،رد شد

 تابستان ي تر به اطراف نگاه کند وگرمانانهی حوصله نداشت که ذره ب کند،اما آنقدردای را پلتیکنترل اسپ
 رنگش را به يری سه ربع شنی آستز باعث شد که بلودی کشی که در وجودش زبانه می خشميوشعله ها

 !! در هوا گرفتشاری پرت کند که سامی راحتي حرکت در آورد وتا که خواست روکی
 

  حرف ترگل؟؟نی ای چیعنی!!!!خونت-         
 

 کرد یسع.... گرفتن به نظر ترگل واقعا حرص داشتشی دست پنی انعطاف نداشت واچیکلامش ه        
 کنترل خشم در ذهن تا سه يبزاق دهانش را قورت داد و برا...زدی نررونیکه تمام خشمش را تماما ب

 ...شمارد وسپس زبان در کام چرخاند
 

 ... توي خونه یعنی.... خونتیعنیحرفم واضح بود،-         
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 که یی لباس وموهای بيبا بالاتنه ا!! اکشن ترگل به نظرش خنده دار بودي تکان داد ،ري سراریسام        
 رژ زده ي را قاب گرفته بود ولب هاکدستشی دی آمده بود وصورت سفرونی برهی گانیاز دو طرف از م

 باشد روبه به شیا بود که فقط آثار رژ دور لب ه بود،باعث شدهدهی که بس پوستش را از حرص جويا
 دل ری دختر که حالا به تعبنیچرا ا!!! که خودش را خونسرد جلوه دهدکردی می بود وسعستادهی اشیرو
 .... بازیهمانند کتاب!!شیآنهمه کف دست بود برا... خودش شده بودزش،ازیانگ
 

 کاناپه باعث شد که ترگل چشمانش را گشاد کند ودست کمر يتک خنده اش وپرت شدنش رو        
 ...دیمقابل او ناباورانه به حرف آ

 
 خنده دار بود حرفم به نظرت؟؟-         

 
 اش ي که خونسرديبا لبخند....که لذت داشت ودوست داشتن هم!! که خنده داشتی با نگاهاریسام        

 ... داد،جوابیلفظ اعلان جنگ ي براکردی مصمم مشتریترگل را ب
 

 ؟؟یستی خونه ننی خانوم خوشگل است؟؟توی تو نيخونه -         
 

 لب زی بکشد،تمسخر آمرونی باری تا لباسش را از دست سامشدی که خم میترگل پوزخند زد در حال        
 ...گشود

 
 کاری چي داریفتگی مم،بهمیکردی آدما حساب می منم بود،لااقل قاطياگه خونه !! گفتهیک..نه -         

 ... نکنيزیدر ضمن انقدرم زبون ر...یکنیم
 

 ... کردمکاریدرست در مورد خودت صحبت کن بعدم مگه چ-         
 

 دهد،اما يشتری که به سکوتش امتداد بدادی محیترگل چند بار دهانش را باز وبسته کرد وهربار ترج        
 ...دادی کردنش را نمي صحه گذاشتن به صبوري کدام اجازه چیه!! ولبخندش ارینگاه پرنفوذ سام

 



 782 

 کلا منو یعنی....متوی تصمی خونه اس به من گفتنی پشت دره اي که مشتری؟؟وقتي کردکاریچ-         
 ..حسا

 
دستش مچ او ...فتدی از آن دستانش به لرزش نشی لبخندش را به سرعت جمع کرد تا ترگل باریسام        

 فاصله از نی ترکی ننشستن،او را در نزديش ترگل برا وبرخلاف تمام تلادیرا چسب
 ...ونگذاشت که حرفش را کامل بزند...خود،نشاند

 
 يای بي که تو زوددمشی خونه رو دوست نداشتم،فقط خرنی اولم اکه،ازی خونه کوچنیا...زدلمیعز-         

 ... واستکنمی رو اجاره منجای نداره بهتر از اتیحالام عصبان...شمیپ
 

 ی نشده که قبلا تو چند متر خونه زندگادمی خونه مشکل ندارم،شکر خدا من نیاولا که من با ا-         
 ؟؟یکنی مکاری چي بدونم تو داردیمن زن تو ام،نبا..ی از اول با من مشورت کندیبعدم چرا نبا...کردمیم
 

صورت ترگل را !! قشی پشت گوش زد وباز دم عممتی ترگل را با ملاگوشی بازي موهااریسام        
 بود که يری هم دلگی گرفته شدنش، پراز حرص وکمدهیاما ترگل آنقدر دلش از ناد...نوازش کرد

 ... دادانشان،فاصلهی مي به فاصله ی را کنار زد وکمارینامحسوس دست سام
 

اممونم  وسوسم کرد،ویلی خقمی رفشنهادی پی خونه ،حالا حالاها نبود ولنیترگل،قصدم از فروش ا-         
 از میکنی سود میدونیم...می دست دست کندی نباره،پسی خونه داره خوب فروش منیا....که جور شد

 ژی با پرستیکیاما !!م که قبلا داشتی مغازه نه در حد فروشگاه باحالکی حالا شهیترگل م!! خونهنیفروش ا
 !!مستقله ،مستقل...یکی شرچیبالا راه بندازم،بدون ه

 
 اری اش گذاشت وانگار که با نگاهش از سامرچانهی ،دست ززانی آوییترگل مسکوت وبا لب ها        
 ترگل گری نداشت،دست دي کارشی خواندن نگاه ترگل براگری که داریسام...خواستی ميشتری بحیتوض
 ... او را نوازش کردي وار پشت دست خشک شده نهی دستانش گرفت وبا شصتش آرام وطمانانیرا م
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تلاش کردم که اون آدم بشم،اما نتونستم ....یدونی مستم،خودتمی نشستن نزیمن آدم پشت م-         
 ی ،هنمی بشزی صبح به صبح پشت مادیبدم م!! شو ندارمهی بهم دستور بده،روحیکی ادیمن بدم م!!ترگل

 !!ستیمن ن ي ندهی ته آنیا.... بهم بدنخوانی که ته ماه میونیلی دو میکی ي براارمیشکم بالا ب
 

 ... ربط لب زدی سوخته قطع کند،بي هاي آنکه ارتباط چشمانش را با قهوه ایترگل ب        
 

 ...ياوردیشکمم که بالا ن-         
 

او هم ...در ذهنش زنده شد!!کی هم نزددی دور وشادی شايوخاطره ا.... زدی برقاری ساميچشم ها        
 ...ده بود را گرفت ولب زد آمانی که می بحثی ربطیسرنخ ب

 
 ..عوضش شکم-         

 
حرفش را ... هم نم زده شده بودی وکمدی لرزی می که حالا کمی لرزان ترگل ونگاهي چانه دنیوبا د        

 ....ستادی کلافه ،دستانش از حرکت نوازش گونه ایقطع کرد وبا پوف
 

  بدم ترگل؟؟حیبازم توض-         
 

 ... لب زدی صاف کرد وبه آرامییگلو... درآمدي از حالت قوزیکم..هانش را قورت دادترگل بزاق د        
 

 که باهاش آرامش یبودن تو شغل... مهم ترهیلی تو خشرفتیس،پی خونه مهم ننیفروش ا-         
 نهیمشکل ا...هی من مشورت نکردنه توست،مشکلی مشکل من ننایاما ا....خوامیمنم آرامش تو روم...يدار

 یمی مشترك چه تصمی زندگنی اي ندهی آي برادمی بودم که فهمي نفرنیکه من آخر
 نکهی گفت،با ای اول از همه به مامان مرهی بگخواستی که می مهممی هر تصمی مرتضدیار،آُسیامس...یگرفت

 ... داشت تو خونمونی پررنگانی مشورت جرشهی فکر درست تر وعاقلانه تر برا بابا بود،اما همشهیهم

 زد واز جا برخواست ی قصد شکستن سکوتش را ندارد،به بلوزش چنگاری که سامدی دیترگل وقت        
 ... زمزمه کني سردداشت،بهیوهمانطور که به سمت آشپزخانه گام برم
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 .... من ازگرما تو آشپزخونه پخته نشمداکن،کهیکنترل رو پ-         
 

 باز نی به زمرهی خی رنگش را با نگاهی آبراهنی پي از جا برخواست همزمان که دکمه هااریسام        
 ... خش دار جواب دادییکرد،با صدا

 
 يکه بگه خانواده دار.. سرم نبوده که بگه مشورت کني بالای گرفتم،کسمی خودم تصمشهیمن هم-         

 ... ورکیهرکدوم !! نهکاریکاربکنم،چیکدومشون بودن که بهم بگن چ!! تو
 

 دار،نگاهش به نگاه هی ثانی هم که با مکثی ، وقتدیی هم ساي هم فشار داد ودندان رويپلک رو        
 لرزان شده اش ي که مردمک هاخواستیاصلا دلش نم....دیپشت به او چرخ.... ترگل گره خوردنیغمگ

 ...ندی ببي اهی ثانيرا ترگل برا

 ...شی در اتاق به رودنی بود وبه کوبرهی خاری از تن،به رفتن سامزانیو آیترگل با دستان        

 دل ی کماری سامیی شنواياما انگار که تارها... مزه نکرده بودي بدتی اش با نیحرفش را زبان لعنت        
 !! مقدس خانوادهينازك بودند به واژه 

 از زبان قی که در آن دقای هر کلاماریسام.... شدمانی به سمت اتاق برداشت،اما پشیدو سه گام        
 ....دادی ترحم ربط مای وي را به دلسوزشدی ميترگل جار

 
 بود ختهی چشمانش ري کوتاه وبلندش روي که موهای تنگ بلوز رد کرد ودرحالي قهیسرش را از         

 بود،کش ی از چه جنسانستدی به لبخند که نمشی هوا لب های انداخت وبی نگاهمی اتاق نيبه در بسته 
 ...آمد

 
 بر نی زمي به کمک انگشتان پا از روی خالي هالونی که نایوارد آشپزخانه شد ودر حال        

 ... لب زمزمه کردریداشت،زیم
 

 !!مهیاونقدام حال.... خاناری سامی گرفتشی دست پگهی دقی طرکیاز -         
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 اطرافش ي های به شلوغزدی که کنج لبش ضربه می و با انگشتستادی آشپزخانه اانی متفکر مي اهیثان        
 که از دی گاز افتاد وفهمي درشت سبز رنگ روي گل هاي باطرح هاي قورينگاهش رو.... انداختینگاه

 ....سامان دهد!! سرشي تلمبار شده رويکجا به کارها
 

 جانش از آن گل ی طلعتری که به تعبي و او حالا با آشپزخانه اشدی مدهی هنوز هم شنی حاميصدا        
 .... مورد علاقه اش بودي سبز درون فنجان هاي چاختنیدر حال ر!!دیباریم
 

 اش رهی به در بسته اتاق انداخت،کمرش را راست کرد ونگاه خی گذاشت و نگاهزی مي را روینیس        
وترگل هرچه کرد تا خودش را .... قوت قدم برداشتن دادشی اش به پاهایدل لعنت!!را از در بسته نگرفت

 نیی پااطی با احتا در ري رهی نگذشت که دستگي اهی کرد وثانی تفاوت نشان دهد ،اما دل نافرمانیب
در را کامل باز ..... دی ،دنهی آد،مقابلی چکی که از آن آب میی حمام وسر وروي با حوله اررایو سام....داد

 یکم.... نگاه کردنهیی او از آي رهی لبش نبود به نگاه خيوقت نقش بستن رو!! چی ه کهيکرد وبا لبخند
 ...زبانش را در کام چرخاند وبالاخره لب گشود

 
 ...می بخورایختم،بی سبز ريچا-         

 
 شی صدااری شده باشد که سامبی کنترل غيوتا که خواست به سمت هال بچرخد وباز به جستجو        

 ....دی به جانم گفتن چرخاری اختیزبانش ب...زد
 

 ..ای تو هم همراهم بی داشتنم،دوستی چند تا مغازه ببکی...  برمخوامیبعد از ظهر م...امروز-         
 

 لب ری زيترگل متبسم باشه ا...دی چرخنهی داد ودوباره به سمت آرونیونفسش را پرشتاب ب        
 با جان کندن اریسام!! شدلی صدا تبدی بيا ولو کرد تبسمش به خنده ا که خودش ری راحتينجواکرد،رو

 ..... کرده بودشی هاي وخودسرماتی تصمیاو را قاط

 را عقب ی جمع وجورش،صندلدمانی به چی اجمالی گذاشت وبا نگاهزی مي را رويسبد سبز        
 گوش وشانه اش نگه داشته بود وپشت هم انی را ملی را بالا زد وموباشرتی تي هانی آستاریسام....دیکش
 ...دادی تکان ميسر
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 .... آدما رو بلدمنی خب من زبون ایطرف دندون گرد بود،ول... بود آرشی توپي مغازه کینه -         

 به آن بزند يری آنکه پنی وبچاندی پشی را لایحانی از نان سنگگ را شکست وبرگ ريترگل تکه ا        
 که رفت و آمد آدم يبه پاساژ!! بودند فکر کرددهی دروزی که دي دهانش چپاند وبه مغازه اي،گوشه 

 دی فهمیونم  با حرص همراه شددنشیجو.... اطرافشپکانی وکانی شي کم نبود وبه فروشنده هاشیها
ه  پشت باریسام... وقصد قورت دادنش را نداشتچرخاندی را چند بار در دهانش می نان طفلکيکه لقمه 

 ...دادی بود ومکالمه اش را هم همانطور ادامه مشی تعادل در حال شستن دست هایاو ب

 ...گهی دی چهارم شما؟؟تو طبقه دومي طبقه یعنی ؟؟يقربونت داداش،جد-         

         -.... 

 .... خونه رومینی بی ممیای فردا قبل رفتنتون با ترگل حتما م،پسیاوک-         

 که به لبخند ی انداخت وبا لبنتی کابي روسشی به دستان ختی اهمی را بلی زده موباجانی هاریسام        
کف دستانش را بهم چسباند،و تا خواست با آب وتاب تمام ....دی شده بود به سمت ترگل چرخنیتزئ

 ی به آنشت،زبانش داي وسبزری که فقط نان وپنيزی مدی ترگل بازگو کند که با ديگفت وشنودش را برا
 ...فل شدق

 ... لب گشودخت،متعجبیری آب می را کموانشی که لی تکان داد ودر حاليترگل سر        

  شد؟؟یچ-         

 ... را پر سروصدا عقب داد وخفه زمزمه کردی شده،صندلزانی آوی با صورتاریسام        

  ترگل؟؟نهیشام هم-         

 اش رهی لبش برد ونگاه خکی را نزدوانی لبش جا خوش کرد،لي زگوشهیترگل پوزخند تمسخر آم        
 !!نگرفت... گذاشتی نان را به دهان مي که با اکراه تکه اياریرا از سام

 .... پلو دادمایشکمو،ناهار بهت لوب-         

 .... دلمزی عزی پختی گرم مي غذاکیخب شامم -         

 وبا حوصله چند دی مالری نان جدا شده پنيبه تکه ....د گذاشت ودست دراز کرزی مي را رووانیل        
 .... برداری شده را به سمت دهان سامدهیچی پي آن گذاشت،لقمه ي روحانیبرگ ر

 ....بخور،غرم نزن-         

 ... دهان به غر زدنش ادامه دادي دهانش چرخاند وبا همان پرانی در می لقمه را به آراماریسام        
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 ی گذروندم،الان حتتی درپيتزاهای عمرمو به تخم مرغ خوردنو وپي سالهاشتریز بس بمن ا-         
 ...خوامی می گرم خونگيصبحونم غذا

 که لابه ي لقمه ادنی شد به جورهی بود،ابرو بالا انداخت وخدای پشی که در چشم هايترگل با خنده ا        
 شی که طعم وبوی هم دوست داشتني کرده بود وقدری هم محبت قاطی ،کمشی خوش بوحانی ريلا

 !! تازه نبودحانی رندیکمتر از عطر خوشا

 ....کنمیروز به روز دارم وزن اضافه م... من باشی به فکر چاقکممی-         

 دهانش برد وقبل از کی نزدری پنيادی را با مقدار زی بالا انداخت وتکه نان بزرگي شانه ااریسام        
 ...کرد و لب زد!! که شام خوردنش تمام شده بودیان نما را نثار ترگل دنديشخندیبلعاندنش،ن

 دو ،کهی ات باشهی روی تپل شدن بنی به فکر ادیتو هم خودت با!! هر شبرمیخب من که باشگاه م-         
 ....ی رسی زودتر به مقصد مي قل بخورگهیروز د

 رهی پهن او خيبه تکان خوردن شانه ها... آمدی نمشی که خنده به لب هاید،وترگلی وقفه خندیو ب        
 .... نشسته بود همزی به خودش که پشت میشد وبعد نگاه

 منقطع ي خنده هاانیم!! کرده بوددای ترگل ،امتداد پي اکشن بامزه ي ردنی که خنده اش با داریسام        
 ...،ادامه داد

 ؟؟ي چرا باشگاه رفتنتو قطع کرددونمیمن نم-         

 باعث شد که سشی بود که مغناطي ارهی که در آن لحظه توانست انجام دهد،نگاه خيترگل تنها کار        
 وبه خوردن شام اوردی وار دستانش را بالا بمی خنده اش را در نطفه خفه کند،وتسلي ادامه اریسام

 ....سردشان ادامه دهد
 

 ی بود،نگاهدهی که انگار بمب در آن ترکیی به فضازانی آوي وبا لب هادی آشپزخانه چرخيبه سو        
 حلوا آشپزخانه را پر کرده سی پختن همه اش دو دي که برایفیانداخت،ناله وار چشم از آنهمه ظرف کث

 ي روي شده ولو ی آفتابنکی وعدی جلو کشی رنگش را کمی ساتن مشکيبا دو انشگت روسر!!بود،گرفت
 رفت،غرزنان ی که به سمت در می ها را برداشت وهمزمانسی زد وبا دو دست ،دشیکانتر را به موها

 ... را خطاب قرار داداریسام

 ..... شدری دل بکن،که دنهی از آاریسام-         
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 که خودش یی حلوانی بود،با ذوق به اولاری داده ،منتظر سامهی کنار آسانسور تکواری که به دینیدر ح        
 حلوا نیا....دی ماسشی لب هاي لبخند روي اهیانداخت،اما به ثان یدرست کرده بود ، نگاه!!تک وتنها 

 ....دندیش کی بودند ونفس می مانشانی بود که دوست داشت می روح کسانراتی خيبرا

 که ترگل به یکی...ی خاکي کره ي آدم هاي بود برایمتی بودنش،غنشتری که هرچه بیکی        
 ي دانشکده نی با دوستانش در بهتردی که حالا باگری دیکیو.... داشتمانیبه صداقت کلامش ا!!لبخندش

 اسمش،آدم ها،ناکام چسبانده شوندی که پگری دیکی!!! سوزاندی وآتش مکردی مطنتیشهرش ش
 .... از دخترك نوجوان گرفته بودي تلخ ودرد مندي خبر از آنکه روزگار کام هایب....دندبو

 ي نگاه از حلواشانحالی پری قفل باعث شد که کم دردی بهم خوردن در وچرخاندن کليصدا        
 .... شودی سرتا پا مشکیپی با تاری سامي رهی محو خي وبا لبخندردیخوشرنگ بگ

 م؟؟یخب بر-         

 گرفت،پرسان ی ها را از دست ترگل مسی از دیکی که ی آسانسور را فشرد وهمزمانيدکمه         
 ....نگاهش کرد ولب زد

 س؟؟یچرا حالا دو تا د-         

 ... جواب دادی شده وارد شد و معمولي کارنهیترگل زودتر از او داخل اتاقک آ        

 ... صفوراامرزی خدا بي براگشمی دیکیداکبرمو،ی عمو سامرزی خدا بي براشیکی-         

 پسته زل زده بود يها دستش نگاه کرد،به پودر ي روسی بالا انداخت وبه دیی ابرواریسام        
 اریحال سام...خواستی حال او را نمنی کش داده بود وترگل اي را به طرز غمبارشی که لب هايوپوزخند
 در ه کیکس!! پدرش شده بودي قهی گذاشتن سنگ قبر خواهرش دست به ي که برایکس!!شیدوسال پ

 که دخترش یکه برود به همان جهنم!! شناسد ی را نمی بهزاد نامگری قبرستان عربده زده بود که دانیم
 ....را فرستاده است

 زد وترگل رونی شناخت زودتر از او از ساختمان بی می که ترگل آنرا به خوبیی با حال وهوااریسام        
 دشوارتر از شی گرد در دستان برایسی شک با گرفتن دیب!! پاشنه بلنديکه راه رفتن با کفش ها

 ..دی ربط پرسی رساند وکاملا باری زنان خودش را به سامنفس.. بودیهروقت

  هستن؟؟یدن؟؟اوکی خونه رو پسندگهی زوجه دنی ایراست-         
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 تکان ي را از دست ترگل گرفت وسرگری دسیکرد،دی که صندوق عقب را باز می همزماناریسام        
 موها ي را از رونکی کلافه شد،عاریم صورت ساي هاچهیباز سکوت کرده بود وترگل از انقباض ماه...داد

 ... چشم ها سراند وخفه لب زديبه سو

 ...می سوارشيخواینم-         

 .... هم رفته بود،تندتند پلک زد ودر صندوق را محکم بهم کوباندي که تویی با ابروهااریسام        

 داشبورت ي لب،آنرا روری زی داد وبا نوچلشی موباي به صفحه یپشت فرمان نشست ،نگاه        
 ...انداخت

 .... وقت از دستم در نرهکی هرچه زودتر مغازه رو قولنامه کنم،دی معامله،باي پامینی شیفردا م-         

 ... بود،ادامه دادي جارانشانی که حالا میترگل خوشحال از بحث        

 م؟؟ینی بی گفت رو می خونه که آرش ممی ریخوبه،حالا بعد از مراسم م-         

 .... کشاندرونی کتش ببی را از جگارشی سي دست فرمان را نگه داشت وبسته کیبا         

 ....رهیگی مگاری سيلباسام بو..... های نکشگاریس-         

 نی را در همان حگاری کرد وسابانی را وارد خنی باشد،ماشدهی ترگل را نشني که انگار صدااریسام        
 نیی را پانی ماشي شهی در هوا تکان داد وشیترگل با غر غر دست.... از آن گرفتیظیآتش زد وکام غل

 دنی بودند،ترگل با ده سکوت که هر دو به آن امتداد دادیقیبعد از دقا....دیداد و پوست لبش را جو
 در سرش يانگار که فکر!! از اندازه بزرگ بود والبته جذابشی بشی که تابلویمغازه معاملات املاک

 ...دی چرخاریجرقه زده باشد کامل به سمت سام

  که بفروشه؟دی به حمي چرا خونه رو نسپردیراست-         

 ... تکاندی را کمگاری از پنجره برد وخاکستر سرونی دستش را باریسام        

 م؟ی نری مرتضدی دنبال آسی بهت گفته؟راستيزیخودش چ-         

 دی به حمیبعدم در مورد خونه من حرف...نای دنبال بابا امی ری ،گفت مزدمی که حرف مبایبا د-         
 ؟؟ي جواب بدشهیسوالمو م....نزدم

 ....ومدیچون خوشم نم-         

 ... خشک ادامه دادی بالا انداخته وبالحنیی ابروي به خود گرفت،با تایترگل ناخودآگاه حالت تدافع        

 ؟ی چیعنی حرف نیا-         
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 ... جواب دادی معمولی پرت کرد وبا لحنرونی سوخته را به بمهی نگاریس        

 .... پاشم برم ور دل اون معامله خونه بکنماد،بعدی انوش خوشم نمکهی از اون مرتیعنی-         

نگذاشت که سکوت .... نور آفتاب خوشرنگ تر شده بود،دادری که زیی موهاي را بالانکشیترگل ع        
 ... به طول انجامدي اهی به ثاننشانیب

 برادره بی جبه،برهی غرکی بی بره تو جي فروش به جاونیسی کمشدی داره؟مدی حمیخب چه ربط-         
 شد؟یمن؟نم

 در شی روشی خلوت پابونی داد وبه خهی تکی بغل زده به صندلی گرفته شد ،با دستانیلحنش کم        
 ی پوستش اعصابش را بهم می که خشکی به ترگلی نگاهمی ناریسام.....روز جمعه نگاه کرد

 ....خت،انداختیر

 ها سلام ی هم که باهاش تو مهمونينقدری ندارم،همدی با حمی درستي من رابطه یدونیخودت م-         
 !!!نیهم... زنی دارم فقط بخاطره خودته وپدرو مادرته که برام عزکیوعل

 ی که کمی باز هم با لحناری سامشیسکوت را نشکست،اما به جا هم فشرد وباز هم يترگل لب رو        
 ... اش شده بود،ادامه دادی چاشني توزنهیحرص وک

 یچی من؟؟هي کردن تو چقد سنگ انداخت جلوي خواستگاري براشی نرفته دوسال پادمیهنوز -         
عه ...عه !!  همو رو بزنهي زد ،که رای حرفکی بزارم،شیهربار خواستم پاپ....نگفتم بهش که به تو برسم

حالا پاشم برم ....خوندی گوش مادره تو مری رفت زیباز م..هی تو راضي،بابای هستی که تو راضدی دیم
 !!! بدم دست اونموی سرمایچی وقشیر

 ... ولب باز کرددی چرخشیترگل خلع سلاح شده،به سو        

 ... من نندازادیو  عذاب آورياون رفت وآمدها... شدمهیتوج....بسه-         

 خواهرش ي حلوادنی سلام گفته باشد،وددی چپ به خورشي بود که دنده ي که انگار روزاریاما سام        
 ترگل باز هم ي انهی توجه به لحن صلح جوی کرده باشد،بدی اش را تشدیورفتن به سرخاکش ،بدخلق

 ....ادامه داد

همونو چماغ کرد !! ننه بابا؟؟؟بچه طلاق بودنه منو زد به روم ی ورداشت به من گفت بادتهیترگل -         
  مرتضات نرفته؟؟دی ذره به همون آسکی چرا دیترگل حم... دمیتو سرم که خواهرمو بهت نم
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 دی کشرونی را از بسته بيگری دگاری لرزان شده سی وبا دستدی بلندش کشیشانی به پیدست        
 ....وعجولانه آن را آتش زد

 نی کرد با آرام تری وسعدی او کشي به بازوی دستمتی فرو داد،با ملایترگل بزاق دهانش را به سخت        
 ... دهدنی که از خودش سراغ داشت،او را تسکی لحننیومهربان تر

 ...بخاطره من...فراموشش کن،بخاطره خودمون....گهیآروم باش د-         

 شمار چراغ هی خارج کرد وبه ثانینیدش را کلافه از راه ب زد ودوگارشی به سقی عمی پکاریسام        
 که نگاهش نشیزتری عزي داد که نفرتش را به روحیترج... داد که ساکت شودحی شد وترجرهیراهنما خ

 .....تف نکند!! او نم زده شده بودتی عصباندنیاز د

 ی مداحیبیمرد با سوز عج...دی جوی را مشی وقفه پوست لب های انداخته بود وبنییسرش را پا        
 تکان هی از گري چشمانشان بگذارند وشانه اي اندك متاثر دست روتی که جمعشدی وباعث مکردیم

 ه از صورتش را پوشاندیمی که ني هانکیاز پشت ع.. نبودی حواسش به کسچیاما ترگل ه...دهند
 يعنت فرستاد به او و نگاه هال....داشتی از او بر نمش،چشمی رضایی که کنار دادی دیبود،انوش را م

 ... فرستادی مشی را به سویحسرت بارش که فقط وفقط موج منف
 

 .... زمزمه کردرگوششی زد،زهرا کنارش قرار گرفت وزي قرارش را کناری بي از موهايتره ا        
 

 شوهرت کجاست؟؟-         
 

 .... کرد وکوتاه جواب دادلی گردنش را متمایترگل کم        
 

 ... سرخاك خواهرشمی برارهی حلوا پختم،رفت اونوبگهی دسی دکی-         
 

 ي اش وکلافه از گرمای دم اسبيهمان لحظه حنا با موها... گفتی بالا انداخت وآهانییزهرا ابرو        
 ... شدکشانیتابستان،نزد

 
 .... گرمهگهی دمیمامان بر-         
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 ... وپر محبت زمزمه کرددی دلش کشزیك عز لخت دختري به موهایترگل دست        
 

 ....نای خونه عطا امیری می خاله جون،همگی که صبر کنگهی دکمی-         
 

کلافه نگاهش را .... اش افتادرهی به انوش ونگاه خمیوبا همان لبخند سر بلند کرد و باز نگاهش مستق        
 ی مبای را به آغوش دانی بود وروزبه گرستادهی درخت اری زدی که حمییبه جا... سوق داديگریبه سمت د

 .....سپرد
 

و .... شده استکی از پشت سرش نزداری که سامدی ،فهمدادی که مشامش را نوازش می خاصياز بو        
 گوش ترگل کی را نزددادند،سرشی سوزناك گوش می که در سکوت به مداحتی توجه به جمعیاو که ب

 .... شانه جمع کند ومعذب لب بگزدی کمبرد وزمزمه اش باعث شد که او
 

  سر مزار صفورا؟؟می با من بريخواینم-         
 

 که دور یکم...ختی جمع گرانی آنکه وقت را هدر بدهد،از می تکان داد وبي حرف سریترگل ب        
 ياری سامکی خودش را نزديزی ري خارج کرد وبا گام هانهی نفسش را محکم از سکبارهیشدند،ترگل به 

 ...کرد! اسم ها نباشدي روشی پاهاکردی می وسعکردی قبرها گذر مانیکه متفکر از م
 

 !!ونهی دي خودتو بهم چسبوندنقدیچرا ا...کردیمامانم داشت بد نگامون م-         
 

 را سی داریاما سام...ندازدی تفاوت شانه بالا بی بای هم بخندد وای!! بزندشخندی ناریتوقع داشت سام        
 ...دی فشرده بهم غری درهم با فکیی دستانش جابه جا کرد وبا ابروهاانی میکم
 

 !!ي که تو صاحاب داروثی دکهیواسه بفهمونم به اون مرت-         
 

 کج ي وکلام سردش باعث شد که ترگل دوزااری سامياخم ها... زدیترگل دستپاچه پشت هم پلک        
 ....چدیو وار در سرش بپ اکنگشی وجرفتدی مغزش بانیشده م
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 گوشواره ي بود وگوش هادهی سرش رسانی به ميروسر.. بغل گرفتری اش را زی مشکی کتابفیک        
 چندش آور انوش همان لحظه ي داد که بحث سر نگاه هاحیترج.....کردی خنک ممی ملایمیپوشش را نس

 تر از ترگل فه آنهمه نگاه ممتد کلاری زاریاما انگار که سام!! قبرستان دفن شودی خالي همان گورهاانیم
 ی زد وبشی موهاي اش را روی آفتابنکیع.... تا ترگل هم به گام برداشتن بلندش برسدستادیشده بود،ا

 ....دی ملاحظه جلو کشی وبی بود را عصبدهی که به مرز افتادن رسيحرف روسر
 

 خودت که جلب يهمون رنگ مو!!ادیدرب خوادی عن که چشاش مکهی مرتنهی بی موها رو منیهم-         
 !!!....نمشی بی مزنمی مریهوووف،که.... بهترهیلی خکنهیتوجه نم

 
 دقت ی بدنی شده اش را که با کشي نسکافه اگوشی بازي گشاد شده،موهایترگل با چشمان        
 .... را صدا کرداری بود را پشت گوش داد ومعترض سامختهی اش ،بهم ریشانی پي رويروسر

 
 که کنار قبر سر در کتاب ی آنکه نگاه به پشت سرش بدهد،با چشمان تنگ شده به زنی هم باریسام        

 ... شدرهیقرآن فرو برده بود،خ
 

 اون مامانمه ترگل؟؟-         
 

 ي شناخت،دست از لبه ی می بهتر از هرکساری بودنشان را سامی که مصنوعییترگل با اخم ها        
 ... تکان دادي برداشت وسريروسر

 
 !! هااری سامینی بی شده که واضح نمفیچشات فک کنم ضع....هوم-         

 لب ری که دو انگشت به سنگ چسبانده بود وزياری قرآن را بست ومتبسم به سامي لایبه آرام        
 کوچک آب،به خاك گلدان ي که با بطریاد به ترگل ،نگاه کرد وبعد هم نگاهش را امتداد دخواندیفاتحه م

 از دی که شای آدمود!!!  بودندشی در کنار ترگل خوشااری سامدنید....دادی سنگ قبر آب ميبزرگ بالا
 ي دل در گروی آنها، به همه ثابت کرده بود که وقتشی رفتن دوسال پشیجنس هم نبودن،اما با حوصله پ

 !! کردری هم خرد وخاکشي را با چکش دوست داشتن روای دني که منطق هاشدی می باشد ،گاهیکس
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 اری سامي به شانه ی را کنار گلدان انداخت ودستی خالي زهرا،بطرینی حواس به نگاه ذره بیترگل ب        
 ....گذاشت

 
  من حلوا رو ببرم؟؟يخوای ماریسام-         

 
 ي اش کند،ضربه ای مخفي پشت نقاب خونسردکردی می که سعیانی پای بی با حزن واندوهاریسام        

 .... برخواستي به سنگ شسته شده زد واز جاگرید
 

 .... برمینه،خودم م-         
 

 گذاشت،به یشانی پيدست رو!! به چشمانشدی نور خورشمی از تابش مستقيری جلوگيترگل برا        
 ... انداختي سر سریاطرافش نگاه

 
 ... دورترا ببر حلوا روکمی که خلوته،نجاهایا-         

 
 ... بزن به چشماتنکوی ،عی چشاتو قده نخود کننکهی ايبجا-         

 
 بالا يشانه ا... نشستشی لب هاي ،تبسم رواری لحن مهربان سامدنیترگل سرچرخاند وبا شن        

 ... بچگانه آرام لب زدیانداخت وبا لحن
 

 ه؟؟ کینی بی خوشگلمو نمياونوقت چشما-         
 

 ي برده بود که با پشت دست گونه ادی گذشت وانگار او هم حضور مادرش را از اری از نگاه سامیحال        
 سنگ قبر خواهرش در وجودش دنی که با دی واندوهیدر اوج کلافگ.... دادی ترگل را نوازشيبرجسته 

 ... ربط لب زدی شده بود،بریسراز
 

 نقدی اشمی میعصب.... تو بخرمي به پوست ، برادهی که رطوبت می باشه از داروخونه هرچادمی-         
 !!نمی بیپوستتو خشک م
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 شود کی به او نزدشتری بی زد و تاخواست کمي مژه اي قهوه اي مردمک هاانی حرف میترگل ب        
 ي دست وپاي اهی موقع زهرا،باعث شد که به ثانی بي عطر تن او را از جان دل ببلعد که عطسه شتریوب

 از نگاه ي سرسري بکشد وبا لبخندي به روسری دستیشگی دلش را جمع کند وبه عادت هميای حیدل ب
 ....زدی بگراری سامي انهیموذ

 
 گاه ي حروف اسم صفورا غمدار نگاه کرد وبه نفس هاي او رودنیکنار زهرا نشست وبه دست کش        

 !!!دادی از ته دل او هم متاثرانه گوش مگاهیوب
 

و به !!اهی سنگ سيوبه عکس خندان گوشه ....  تولدشخی شد و به تاررهیبه اسم صفورا خ        
 ... بودزی از آنها لبرطنتیوبه چشمانش که ش.....لبخندش

 
 کنه؟ی مغی الانم داره خودشو ازم دری صفورا حتیدونیم-         

 
 ... داغدار دوختي لبش را به دندان گرفت وپرسان نگاهش را به نگاه پر آب مادريترگل گوشه         

 
 ... ترگلنمی بی خوابشم نمیحت-         

 
 که یترگل تنها فرمان.... آمدنیی رنگ غلتان پای بي گونه هاي صدا روی چشم بيو اشک از گوشه         

 ی بود،گذاشت وکمدهی او که به قبر چسب دستيدستش را رو!!مغز صادر نمود را به سرعت اجرا کرد
 ي ذره اي براترگل ي توانست روی مدی که شاستیکه تنها ن!!! فشار که بفهماند به اویکم....فشارش داد

 ....حساب کند!! آرامش داشتن شتریب
 

 حلوا به دست خم سی که دياری دورترها سپرد،به سامیزهرا سرش را چرخاند ونگاهش را به کم        
 ....کردی در خاك خفته شان را داشتند،حلوا تعارف مزانی که اندوه عزیی وبه آدم هادشیم
 

 ی وبدی فهمی ترگل نمچی را هکردی مسی مهابا گونه ها را خی که بیی اشک هاانیلبخند محوش در م        
 .... شدرهی از لبخند او داشته باشد به امتداد نگاه او خیآنکه درک
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 .... تو رو انتخاب کردهاری چرا سامدونمی گفتم من مکباری ادتهی-         
 

 ی چشم تنگ کرد وکمیترگل کم....انداخت!!کردی که تا عمق جان نفوذ میقی عمیو به ترگل نگاه        
 ... هم دوست داشتتی نهایب!!اما دوست داشت حالا جواب را بداند!! آمدی نمادشی...هم فکر

 
 بعد ي تو اون روزااری سامشدی می چدونمینم....دونمی نمي تو نبود،اگهیارش خوشحالم که کنیلیخ-         

 !!از مرگ صفورا
 

 ی که انگار باری بود به سامدهی چسبشی گلوخی که سفت بی لرزان شده از بغضيو باز مردمک ها        
 ي وچادرزهرا را به بازدی به شدت وزی گرممینس....نگاه کرد!!دی چرخی گورستان مي قبرهاانیحوصله م

 خودش ترگل زقبل ا....فتدی شده اش بی استخواني شانه هاي رواهی سيگرفت وباعث شد که پارچه 
 که به ي حدی بي کنجکاوکردی می که سعی سرش انداخت وبعد هم با لحنيدست دراز کرد وچادر را رو

 ...دیپرس!! حروف گم کنديجانش افتاده بود را لا به لا
 

  چرا من؟؟دی حالا بگنیخوایب نمخ-         
 

 .... او را ترگل نداشتی معمولری بودن لحن استادش و بالعکس جواب غیتوقع آنهمه معمول        
 

 ...ی هستیچون تو ترگل، معمول...چون !!یستی نزی انگرتیچون تو ح-         
 

 تمام حس کبارهی که به ی نتوانست آنهمه حس تلخچی را در هم گره زد وهشی اراده دست هایب        
 .... وجودش را تحت شعاع خود قرار داد را کنار بزندگری ديها
 

 را کنار گوشش لی که موباياریسر بلند کرد وبه سام.... دادنیی از گلو پایبزاق دهانش را هم به تلخ        
نگاه .... هم لبخنددی وشازدی مشخندی هم نی وگاهخوردی پشت هم تکان مشیگرفته بود ومدام لب ها

 ...کرد
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 ترگل را قای که عمی دستانش گرفت وبا چشمانانی او را مفی ودستان ظردیزهرا به سمتش چرخ        
 در ذهنش سروصدا به شهی از همشتری که حالا بيو ترگل که افکار....او را نگاه کرد!! نظر داشتریز

 کرد یباشد،سع  کرد که متبسمی ذهن فرستاد وسعي کخانهیتار يپاکرده بودند را به زحمت به گوشه ا
 نکرده دای که از کلام مادر همسرش به جانش رخنه کرده بود،حدااقل در چشمانش نمود پییکه سرما

 ....باشد
 

 !!بی دلفرگفتنیهمه م.... بودم وبای زیلی هام،خیمن وقت جوون-         
 

به ترگل نگاه کرد وبه .... هم تکان خوردشی اش شانه های تکان داد وواز پس پوزخند تو خاليسر        
 بعدها یی ربط بودن حرف های بود از بجی گدی هم شایوکم!!!  بودنشی که دلشوره داشت از معمولینگاه

 !! همه شان درس بود وبسدی فهمیم
 

 گفتن ی که میمن.... منیول!!اه سد راهم شدن تو دانشگگهیقبل از بهزاد،سه چهارتا جوون د-         
آس !!سر رو کم کردن.... اومد جلوقاشی خوندن با رفيبهزاد سر کر... تو سرم باد بودیلی خبیدلفر

 ... ومی سوختش تب تند که جفتمون توکی!!!یلیخ...اونم خواست!!خواستمش....دانشگاه اومد سراغم ومن
 

 به خواستی نمگری وترگل ددی کشرونی پر حرفش بي نهی از سبی غريبازدمش را همراه با درد        
 به مامان گفتن تی اهمیزهرا ب.... کننده اش فکر کندرهی نداشتن خییبای بودن خودش وآنهمه زیمعمول

 ...دی به سنگ کشی ترگل دستيآهسته 
 

 ....صفورا...صفورا بود...حاصل تب تندمون،صفورا بود-         
 

چسباند وجدا !! مظلوم تر شده بودشهی که به نظرش از همی خودش را به زنشتری بی ترگل کمنباریا        
 شخندی که هنوز ندی را داریمستاصل سر چرخاند وسام... دل داغدار او نداشتي تسلاي برای حرفچیکه ه
 .... کنار گوشش بودلی را داشت وهنوز هم موباشی به لب هادهیچسب
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 اری پهن سامي نهیسرچسباندن به س!! بودن خواستکین برداشت و دلش نزد ضرباشتریقلبش ب        
 !! نگرانششهی همیدل لعنت....را
 

اون تو رو انتخاب کرد چون !! به باباش نرفتهگشی دیچی کاسب کارانه اش،ههی از روحری بغیسام-         
 شهیهم..یتو ترگل!! لوندشهی هميبای زيدای سرکش ونه ششهی هميبای زينه صفورا....ي بودباینه منِ ز

 ...يتازه ا
 

 آسوده از عمق جان رها شد وچقدر کلام یی تابلوعی با کلام زهرا،نفسش به طرز فجنباریو ترگل که ا        
 .... پس زدکبارهی به یی را به طرز معجزه آسایآنهمه تلخ!! زن مهربان کنارشنیریش
 

 به خواب رفته شی سخت وخاموش،پاهاينگ ها سيزهرا که به خاطر ساعت ها نشسستن رو        
 بغل ریدست ز... برخواست ي دستپاچه از جازد،ترگلی برخي کرد که از جای آه وناله سعیبا کم!!بودند

 وار مه لب زمزری صفورا دوخت و زریزهرا نگاه آخر را به تصو....او انداخت وقامت او را راست کرد
 ... را نجوا کردیدوستت دارم

 .. را که برداشتند،دوباره ادامه دادیم اولقد        
 

 تو الان نکهی اای برات شعار بدم ادی زخوامیبخدا نم...ترگل...ی خودت بمونشهی کن همیسع-         
 ،نهیی همسرت توي انتخاب هاشهی همی خودت باشیاما مامان جان،تو وقت.... ومن استادتیدانشجوم باش

 ...یشی مضطرب نمينجوری صحبت کردن شوهرت با تلفن اقهی پنج دقياونوقت برا!!گهی کس دچیه
 

 رهی خزدی وار حرف مهی که آرام وطمانیی باز مانده بود به زهرامهی که نی وبا دهانستادیترگل ا        
 شدی حواسش به او جمع نمدی که بایدر حال!!ستنی گرنیح!! آدمنیکه ا.... شیباورش سخت بود برا...شد

 !!کردیآنقدر اضطراب او را را درك م
 

 ي و کفش هادی قد دی کوتاهنیتو رو با هم!!به انتخاب تو...دی کم کم به دوست داشتن تو رسیسام-         
 !! لرزونهی پاشنه بلند که زانوهات رو موقع راه رفتن مي کفشانینه ا....اسپورت قشنگت
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 به خود داد ودوشادوش او یداشت،تکانی را به سمت پسرش بر مشیترگل به اجبار زهرا که قدم ها        
 سورمه ي های تق تق کفش ها بدش آمده بود ودلش همان کتانيگام برداشت وحالا که انگار تازه از صدا

 ...خواستی را مشیا
 

 که فقط کارش عی آدم مطکیترسو نباش،..راکد نباش!!ی مشترك با بهزاد نامیمثل من تو زندگ-         
اما اول خودت ...اما ... همسرتي باش برابای ببخش،زییبای زتیتو به زندگ!!  کردن بودهی گوشه گرکی

 ....باش براش
 

 بالا انداخته ،همراه شد،ابروی در دستانش مدام جابه جا ماتی از محتوی که حالا خالیسی با داریسام        
 اش قرار ی زندگي آدم هانی خوشرنگترکیشد،نزدی مدهی سوخته دي هاي قهوه اانی که میطنتیبا ش

 ...گرفت
 

 ....نیکردی باهم پچ پچ منی داشتیلیحواسم بود که خ-         
 

 که رصدش ی چهار چشمانی نگاهش را مانهی آنها،موذي دندان نمايدر جواب خنده ها        
 ....چرخاند!!کردندیم
 

 ن؟؟یزدی منو مرآبی زنیکدومتون داشت-         
 

 ... لب زدزی آمطنتی شی به ترگل انداخت وبا لحنی نگاهمیز،نی تمسخرآميشخندیزهرا با ن        
 

 ... به ترگل نگفتمیچی هتی سالگ11 تا يباورکن از شب ادرار-         
 

 ی نبود،بانهی موذي از خنده هاي خبرگرید.... دادستی اشی به قدم هاي اهی کرد و ثانی مکثاریسام        
 !!!شودی سرش نمی موضوع شوخنی سر ااری که سامدانستی می از هرکسشتریرا بشک زه
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 را از تی جدنهمهیترگل توقع ا...دی مکي اهی ثاني را برانشیی را بالا فرستاد ولب پاشی ابروي تاکی        
 باز مهین!! ترقی عمي خنده ادی وشادی کش آقی عمي لبخندي رفت تا برای که مییو لب ها!! نداشتاریسام
 ... تکان داديسر طنتی وبا همان شستادی ااری مقابل سامنهیاما زهرا دست به س...ماند

 
 ....ي زهرا هم غبطه خورد وبه آن حجم از صبوري هی جنگ نگاه مادر وپسر به روحانیترگل در م        

 
 ؟؟ی زنرآبی لامصب ،نامرد و زیلی که بهت بگم خشهی می احترامیالان ب-         

 
 حتما لشیدل.... داشتلیآغوش باز کردنش اما دل.... وآغوش باز کرددیخند...دی خندلی دلیزهرا ب        

 ... نبودگری که دگرشی هم پر کردن خلا لمس فرزند ددی اش بود وشای منت مادرانگیخرج کردن ب

 درونشان یه شلوغ بی اجمالی لبش چسباند ونگاهي را باز کرد وانگشت به گوشه نتی کابيدر ها        
 آمدند وطلعت به زور ی به کارش نمچی که هی از ظروفی داد ومقابل انبوهرونیانداخت،نفسش را محکم ب

 ....نشست!!! بوددهی خرشی برای خانگي هایخودش وبا هزار وام و قرعه کش

کرد وبا  ورقه ها جدا ی بزرگ را از مابقي کرد وروزنامه سی با آب دهان خیسر انگشت را کم        
 .... آنها در روزنامه شددنیچی اش را برداشت ومشغول پي برنج خوريحوصله بشقاب ها

 هم دنشی هنگام فوتبال دی که حتیی هاشخندی بود و ناری سامشبی دي هاي تلفن بازریفکرش درگ        
 ي هاوانی لي گره افتاده بود،دست دراز کرد وجعبه انشانی که مییبا ابروها!! نقش داشتشی لب هايرو

 .... کانتر گذاشتي کشاند و رورونی بنتی کابيخوش تراشش را از گوشه 

 .... افتضاحشيبه نقشه !! آرش بود فکر کردیگی که در همساي پرت کردن حواسش به خانه ايبرا        

 ی داغ زمزمه کرده بود که هرچرگوششی که زياری از اندازه کوچک بود وسامشی که بیبه حمام        
 !!شتری بجانشی تر،هکیفضا کوچ

 را اری توجه به همسر آرش با آرنج شکم سامی که نتوانسته بود خودش را کنترل کند وبیوترگل        
 ....نشانه گرفته بود

 فی ردي هانتیاز جا برخواست وکاب..... نداشتشی به گره ابروی ربطچی هشی لب هايلبخند رو        
 دیشی ذوق زده اندچاندی پی روزنامه مانی را مستالی کري های دستشیهمزمان که که پ....بالا را باز کرد
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 دنجش هم به ي هآشپزخان... قولنامه اش کرده بودند به کنارشبی که دی کج وماعوجي خانه يهمه 
 ....کنار

 پر رفت ابانی که رو به خ بزرگي پنجره کی روشن خانه بود،با ي شک نقطه یآشپزخانه اش ب        
 !!وآمد بود

 ي دمنوش هاای و ي چای اش را پشت پنجره گذاشت ،همراه با فنجانی لهستانیدر ذهنش تک صندل        
 قطور ي کوچکشان و مرور کردن کتاب هاي خانه ي که فارغ از کارهایدر حال!!دست ساز نرگس سادات

در قفل  دی کلاری ومنتظر است که هرلحظه سامکندی ورهگذرانش نگاه مابانی خ،بهیدوران کارشناس
 ی کسخواستی نمچی که هی از خوشبختی تازه دم ،مخلوطيبچرخاند وعطر مدهوش کننده اش با عطرچا

 !!! فراهم آوردشیازچنگش در آورد را برا

 ختهی بهم رشی همه جالش،ی وساي در جمع آوری تجربگی که با بي خانه اانی تلفن را ميصدا        
 .... کاناپه افتاده بود رساندي که رویمیسی جعبه ها خودش را به بياز لابلا...دیشن!!بود

  جان؟یجونم طلعت-         

 ؟؟یکنی اسباب جمع مي مادر؟؟داریخوب-         

 ... شد وناله وار جواب دادرهی ها خیختگی به بهم رزانی آویی و با لب هاستادی خانه اانیترگل م        

 ... شدم مامانجیگ!! از کدوم طرف جمع کنمدونمینم-         

 !!ستیواسه کمرت خوب ن.... مادرجانی ها،تو تازه سقط داشتی جابه جا نکننیبار سنگ-         

 افتاد،خم زی مری حساب ولو در زنی به ماشداد،چشمشی مادرش گوش ميترگل همزمان که به صدا        
 .... حساب را برداشتنیشد وماش

 امی فردا میول... نور بکشمی بهداشتسی به سروی دستکی دی خونت،باامی برسمیحالا امروز که نم-         
 ن؟ی رو گرفتدای کلیراست... بشورمدتوی جدي حمام ،توالت خونه میکه با هم بر

 ان؟ جیطلعت....دمیبعدم خودم انجام م.... رو گرفتدایار،کلی مقدار پول داد سامکی شبیآره،د-         

 ....جان دخترم-         

 خوادیتو با اون آرتروز دست وپاهات نم....شورمی خودم مامی دست نگه دار،سرم خلوت شد مکمی-         
 ....یبشوروبساب کن

 ...ی دست تنهاهم هسترمی،بمي خودت هزارتا کار دارشورم،تویخودم م...نه مادر-         
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 .... کمک حالت باشهادی نرگس سادات بزنمی زنگ مکنم،بعدمی مشیکاری نداره،خودم بیع-         

 !!ی چه کمککی کوچيبا بچه ... هایزنگ نزن...نه-         

 تک نفره ي کاناپه ي را از رواری سامی را به گوشش چسباند وبا حرص شلوارك گل گلمیسیترگل ب        
 ي خانه يکالمه اش با طلعت ،شماره  بعد از اتمام ميبرداشت وبه سمت اتاق گام برداشت و با لجباز

 ....نرگس را گرفت

 که از سر ی بودند وقطرات آبختهی که از دو طرف دورش ریی وبا موهاچاندیحوله را دور تنش پ        
 داده بود وبا هی کاناپه تکي که سرش را به لبه ياری سامدنی آمد وبا درونی از اتاق بدی چکی مشیورو
 سر ي دندان نما از بالايشخندی داد وبانریی را از آشپزخانه تغرشی برده بود،مس باز مانده خوابشیدهان

 سر خواستی خورد و تا که می تکاناریسام!! اشینی بي آب روي قطره نی اولدنی خم شد وبا چکشیبه رو
 ی وبا کسلدی کشششی به ته ری دستاریسام....دی بلند خودش را عقب کشيبلند کند ترگل با تک خنده ا

 ...دیغر

 ....تو روحت ترگل-         

 بار بود ي که روی به آبگوشتی ساز را به برق زد وبعد هم نگاهي چادی خندیترگل که همچنان م        
 ....،انداخت

 ار؟؟؟ی ساميکارتون بزرگ آورد-         

 ...دی به گوشش رسری خش دار او با تاخيصدا        

 ....دمی خری فروشوهیسه چهارتا کارتون موز از م...هان-         

 ی متنپی بهم گره خورده در حال تایی که با ابروهاياری سامکی به دست نزدي چاینیبا س        
 ی اما باریسام.... فاصله از همسرش رساندنی گذاشت وخودش را به کم ترزی مي را روینیترگل س...بود

 ... انداخت واز جا برخواستزی مي را رولیتوجه به او موبا

 .... به صورتم بزنمی آبکیبرم -         

 که یلی برداشتن موباي که در جدال بود برای آمد وترگلی می بهداشتسی از سروشی بعد صدایکم        
 ... ماندی نمبی نصی اش بی هم از دهان کجی شده بود وگاهرهیمرموزانه به او خ

 ...یدوستی علزی ميتعفامو گذاشتم روامروز اس-         
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 دستانش بود،بزاق انی میانگار که بمب ساعت.... که به عرق نشسته بود برداشتی رابا دستانلیموبا        
 دندیکشی هم ملی به موبای افتاد که سرکی اتفاق میلیخ!!احمقانه بود ....دهانش را پر سروصدا قورت داد

 چت انی مانهی مخفخواستی ترگل مارنبیا... دوستانه نبودنباری ادند،امای دی را باهم میلمی فای ویو عکس
 ... ببردي سراری ساميها

 ...گوشت بامنه ترگل-         

 .... گفتيرمز را باز کرد ودستپاچه آره ا        

 .... مغازم برسمي برم به کارادی باگهیبهش گفتم جون داداش د... ناراحت بودیلیخ-         

 رد وبدل ي هاامکی ضربان قلبش بالا رفت وتا که وارد پدی را که ددای پاسخ از شیچند تماس ب        
 زپرتی مي ملاحظه روی را بیگوش... جا پراندش،ازی بهداشتسی بهم خوردن در سرويصدا.... شد!!شده

 ....دی داغ را نوشي از چاي هوا جرعه ای را برداشت وبي چايکرد وفنجا

 .... شده اش کشاند وکنار ترگل خودش را انداختسی خي به موهای دستاریسام        

 ....سرمو شستم،چشمام باز شد ،جان ترگل...آخ-         

 ...دی داغ را هول وار سر کشعیش،مای توجه به سوختن راه گلویترگل تمرکز نداشت وب        

 .... هاهی خطری حوله ور دل من نشست؟بای لباس تنت کنيریچرا نم-         

 ي بخواند وبداند تا چه حد برااری نگاه را سامنی خط اخواستیم!! وزلالقیعم....ترگل نگاهش کرد        
 !! مرزیب....اصلا حد نداشت... استیترگل خواستن

 پشت خواستی را مششیترگل تشو....دی فهمیانقلاب چشمان او را نم... هم نگاه نگرفتاریسام        
 !!یشیاما چه تشو....شدی اش می حالگری را دنین کند وا اش پنهاينقاب خونسرد

 شده باشد ادشی را ی کرد وانگار که موضوع مهمی لخت او را نوازشيدست دراز کرد وشانه         
 ... بالا انداخت ولب گشودییابرو

 گفت ی مهیمشاور پوست.... گرفتمگهیدو سه تا کرم د... ونویلوس.. برات شامپو بدنویراست...آهان-         
 ...لامصب خودش پوست داشت ها!!! پوست همسرتون خوبهی خشکيبرا

 هم دل دی او دلش گرم شد وشایرپوستی زي زد وبه توجه هايترگل به لحن حرص دار او لبخند        
 .... آبی لعنتي مذاب هاانیم

 ... را به دست او داد وزمزمه کرديفنجان چا        
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  کجاست؟؟داتیخب حالا خر-         

 ... جواب دادي چادنی لب برد وقبل از نوشکیفنجان را نزد        

 .... جا گذاشتمشوننیتو ماش-         

 ... تنگ شده،لب زدی وبا چشمانانهیو موذ        

 .... گرفتمشمیروعسلیش-         

 ...دیوب کنی مخلوط با عشوه ،پا بر زمی حرصيترگل با خنده ا        

 ....ادی بدم محهی رانی ايمن از بو!!!اریسام-         

 که رنگ خاص گرفته بود جواب یی را خورد،با صداي از چای داد و قلپهی خونسرد به کاناپه تکاریسام        
 ....داد

 ... ترگل خانومادی که من خوشم بنهیمهم ا-         

 ... او زدي هم انداخته ي روي به پاي گشاد شده لگدیترگل با چشمان        

 !! استفاده کنم جنابخوامی من میول-         

 هم ي روی که کمییبا پلک ها...دی گذاشت،به سمت او چرخزی مي فنجان را رونهی با طماناریسام        
 .... تر کشاندکیافتاده بود،خودش را نزد

 .... تو رو بو بکشمخوامیم...من !!ی خانومینگرفت-         

 را نگاه اری که کف دستانش نبض داشت،سامی به سرعت رنگ گرفت وبا قلبشیترگل گونه ها        
 ...کرد

 !!  وعسلریپس ش-         

 اریسام.... و با غرغر از جا برخواست وبه سمت اتاق قدم تند کرددیترگل خودش را عقب کش        
 ... را روشن کرد وبا خنده گفتونیتلوز

  بچه؟؟یکنیر م غرغیچ-         

 ... وبلند جواب دادستادی را باز کرده بود اشی که درهاي کمدانیحوله را از دورش باز کرد وم        

 ....ی آدمو چجور ناك اوت کني بلدنکهیبه ا-         
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بلوز وشلوار ساده اش را به ...زدی زنگ نماری به ساملی دلی بود که بییدای شری که هنوز درگيوفکر        
نخ هم که نه !! نخ بدهدستی کم بلد نشی گفته بود که زن بابااری آمد که سامادشی..... به تن زدي اقهیدق

 .....طناب

 ..... دستانش گرفتانی تخت نشست وسرش را مي رفته لبه لی تحليبا انرژ        

 واری دونفره را به سمت دي کاناپه خواستی که میترگل داد وبه ي لوله شده را با هن هن کناریقال        
 ... زديبکشاند،نفس زنان اشاره ا

 .... ی بزننای دست به اخوادیتو فسقل جان نم-         

 را با پشت دی چکی اش میشانی که از پیی هم افتاده،انداخت و عرق هاي روی دو قاليوخودش را رو        
 ...دست زدود

 ي هی که خودش را به زور به روحی در برداشت وبا اضطرابي انهی موز را از ميترگل کارتون ها        
 .... کرده بود،در سکوت وارد آشپزخانه شدلی ترگل تحميشکننده 

 لشی چشم چرخاند وبه موبای شده بود،نگاه کرد و کمي جارهی گانی که نا منظم میی موهااربهیسام        
 !! رصد کرد رازی ميرو

 که مختص ییاز بو... ترگل از کجا نشات گرفته استی بود که آشفتگدهی فهملشی موباياز بو        
 ....زدی که به دستانش میدستان ترگل بود وصابون مخصوص

 اقلام بزرگ یی که بخاطر جابجاي برخواست وبا کمري داد واز جارونی بنهی از سقینفسش را عم        
 چهارچوب انی داد و می سفت ومحکمش را کشيعضله ها....ته بود،قامت راست کردخانه ،درد گرف

 که حسرت بود سالها.... کردکرد،نگاهی را پر از آبگوشت مینی چي که کاسه ی وبه ترگلستادیآشپزخانه ا
 را در آغوش ی تمام خوشبختکردیحالا اما دست دراز م..... آنقدر زنده را در ذهن داشتيری تصودنید
 !!!ردی بگتوانستیم

 يبوسه ا.... که عطر او را زودتر از جسمش لمس کرده بودیاز پشت خودش را چسباند به ترگل        
او را به سمت .... گذاشتنتی کابي آبگوشت را از دستش گرفت و روي او نشاند وکاسه رگوشیز

 ... زد وخواست که دوباره به سمت گاز بچرخدیترگل لبخند سرسرک...خودش چرخاند

 !!گهی دارمی شاموب،بزاریکنی مي دارکاریچ-         

 ....نفس پر خنده اش گوش ترگل را قلقلک داد        
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 !!ی منم مثل خودت تپلو کنيخوایهنوز که سر شبه ،بعدم آخه شام،آبگوشت؟؟م-         

 ي در خود جا درونش رااتیترگل لبخندش را حفظ کرد،اما معده اش انگار که قرار نبود محتو        
 ی وکماری لخت ساميکف دستش را چسباند به بالاتنه .... آمدندیهمه شان داشت از راه گلو بالا م!!دهد

 ....خودش را از حصار تنگ جدا کرد

  تا برم توالت؟؟ینیچی رو مزیم-         

 شی لب هايلبخند رو...ندی ترگل را بهتر ببي تا بتواند نگاه فراردی عقب کشی را کمارسرشیسام        
 ....دی کشی که خودش را کنار میبود وقت

 نگاه انداخت،لب یی روشوي نهییبه آ.... دادهی را بهم کوباند وبه آن لرزان تکی بهداشتسیدر سرو        
لعنت به !! که از جنس خودش بودگری دی هر اسمای ودایلعنت به ش....دی لرزی احمقانه می از بغضشیها

 که داشت از يداد وبه کمر  به اندامشیخصمانه نگاه.... گفت تپلی به او ماریسام!!! یلعنتآنهمه ترس 
 آب ری از خودش دستان را زی آب را باز کرد وحرصری وشدیخودش را جلو کش.... آمدی در میکیبار

 ....سرد گرفت

 که در خواستی اوهم مو!! همسرتي باش برابایزهرا گفته بود که ز.... گرفتی میی غذامی رژدیبا        
 ....ترگل باش!!اما خب زهرا در ادامه هم گفته بود که اول خودت باش... باشدبای زشهینظر همسرش هم

 ي کرد که اعتماد به نفس پخش وپلا شده اش را گرد هم آورد وترس های را بست وسعریش        
دستانش به ... شدیکردند،خالی که در سرش وز وز میی باد شعارهاي اهیبه ثان....احمقانه را کنار بگذارد

 ....دی چسبییروشو

 کرده بود ی بود واز همه مهمتر زندگدهیخند!! مشترك با اوهمبستر شده بودی سقفری که زياریسام        
 ....او اهل دروغ گفتن نبود.... شناختیرا م

 اریسام.... که اما نداشتییاما....رندید بگ گذاشت شعارها رنگ تحقق به خوی که نمی لعنتياما!!اما        
 کنار ي به او گوشزد کرده بود،که برای مرتضدیآس!!  کردن دروغ گفته بودی اما قبل از زندگکباریبه او 

 او که ؟؟؟وي داريریچه تدب!! اش داده بودی ماهرانه به خورد سادگیلی خاری که سامیآمدن با دروغ
 .....ه شدنبدبختانه فقط خواستن داشت وخواست

 هم ی بودند،هرازگاهدهی بود که در آن مارهادر هم تني به مستندرهی خاری روشن بود وسامونیتلوز        
 .... انداختی ملشی به موباینگاه
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 یتی نور آن کتابش را ورق زد وتلاش کرد اهمری آمد ،چراغ خواب را روشن کرد ودر زیخوابش نم        
 خودش را داده بود به ترس از ي ها جایکیحالا ترس از تار.... درون دستش ندهدلی و موبااریبه سام

 !!بیعج... ترساندشی مبی ترس عجنیو ا....اریدست دادن سام

 نبود شیاما پتو رو.... چراغ را خاموش کرد وکتاب را بستعیسر.... رفتنیی پارهی که دستگدیفهم        
 ....کردی احساس سرما میوکم

 شدن او را به خود احساس کرد،و کینزد... گرفتي در سکوت پتو را کنار داد وکنارش جااریامس        
 .... آمدندی از انقباض در می تنش،که با چه سرعتي جنبه ی بي هاچهیامان از ماه

 بازوان که به زور قرص انی وکاملا او را در مدی دست انداخت و از پشت در آغوشش کشاریسام        
 ..... دادي شده بودند،جاي ورزش عضله ای هم کمدیوشا

 نرم بر ي بالا آورد و بوسه ای صورتش را پشت گوش داد وسرش را کمي رويشه،موهایبه عادت ه        
 ... و چشم باز نکرداوردیبدن ترگل مور مور شد،اما کم ن.... گوشش زديلاله 

 ي رودی را کششیلب ها...جود ترگل در مشتش بودتمام رگ خواب و.... دست بردار نبوداریاما سام        
 ترگل را با لذت ،رصد ي لرزان شده يمتوقف شد وپلک ها...دی لبش رسيگونه اش تا که به گوشه 

 ....کرد

 ي که روییو نفس ها...و کاملا تسلط داشت ،به تک تک حالات ترگل....چرخاندش،با قدرت        
 ي ترگل از دغدغه هاي برایکی در تارخواستیاما حالا فقط م.... وحالش را منقلب کردشدیصورتش رها م
 ... کناربزندشهی همي او را براي اشهی ري ترس هانکهی وهم ادیروزانه اش بگو

 ...ترگل،چشاتو باز کن-         

 را باز شی ولحن آغشته به محبتش ،باعث شد که ترگل ناچار درز پلک هااری خش دار ساميصدا        
 ...کند

 شی پمتی بلد بود،با ملای کارش را به خوباریسام....شی لب هاي چشمانش همزمان شد با تريو باز        
 که ذهنش را از بعد ازظهر به خود مشغول کرده است را بخواهد ی رفت که ترگل هم نرم شود و سوالیم

 ....که به زبان آورد

 ...آنهمه سکوت ممتدش را نداشت طاقت گری آورد وداری پهن سامي نهی به سيفشار        

 ...اریسام-         
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قبل از آنکه ترگل .. شدرهی انداخت وبه سقف خشی متکاي تکان داد وخودش را روي سراریسام        
 ... کرد وزبان در کام چرخاندی دستشی بزند،پیحرف

 ادمهی یاز وقت.... برسم آرزوهامي عمر سگ دو زدم تا به همه کی....می نداری پنهونچیمن وتو ه-         
 بابام که زن جوون داشت،که زن ي سربار خونه ای مامان بزرگم بودم،ي سربار خونه ای شهیمن هم

 ...قمی رفبا  دست وپا کردمی دستم اومد و شغلی که پولی تا وقتدیرس!! جوونش نخش به راه بود

 ... صورت ترگل وچشمان منتظر ترگل نشستينفس پله پله شده اش رو....دیبه سمت ترگل چرخ        

 به اوج روزمی از دشتری هرروز بخوامی مرم،چونیگی رو در نظر نمیتی نهاچی کارم هيمن برا-         
 ...ی همشونتیتو نها.... آرزوهامو دارمتی من نهامی شخصیاما ترگل تو زندگ...اما ...برسم

لحن صبور ومردانه ....دلش را لرزاند!! کمیلی بود وخدهی که ترگل از او کم دیلحن آرامش ،لحن        
 !!اش

پس از خودم بپرس ....یگی مشهی همم،خودتی که باهم حرف بزننهی ام،برای نداری پنهونگمی میوقت-         
 بهم ،بعدمینی رو ببداینه که خودت اسم ش.....زنهی بهت زنگ منهمهیا!!ختهی بهم رنهمهی که ذهنتو اهیک

 ...يزیبر

تا که خواست ... لبش را به دندان گرفتي وگوشه ي اهی ثاني هم افتاد براي روشیترگل پلک ها        
 او فرو برد و به همان ي موهاانی گذاشت وبعد دست مشی لبهاي انگشت رواریخودش را تبرئه کند،سام

 .... لب زدیآرام

 ي هاپیت... رنگارنگيدخترا..... ،برهدای بيمشتر.... افتتاح شهگهیقراره مغازمون چند هفته د-         
 زدلم؟؟ی عزيدیگوش م!!رنی ومانیاما فقط م.... که تو فروشگاه بودمییمثل همون روزا!!مختلف

 خودش را اری اختی تکان داد وبي بود،سردهی دورپوستشی که زی قرار از آنهمه حس خوبیترگل ب        
 .... کردکی نزداری به سامشی از پشتریب

من جلو چشمم فقط .....تو قلبه من... منی تو محکمه تو زندگي پاي،جایی که مونده تویاونکس-         
 نی از اشتری عمر حسرت داشتم که چراغ خونم روشن باشه،که خونم گرم باشه، بکیترگل من ....ییتو

 .....خوامی واالله نمخوام،بهی که دارم نمیخوشبخت

 شد پلک بزند،فوت ی مادشی که ی باز و چشمانمهی ني که با لب های صورت ترگلينفسش را رو        
 ... دخترك را از هم بدردي احمقانه ي ترس هاي که همه خواستیهنوز حرف داشت وم....کرد
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 که قراره بعدتر یی هم که دانشجوییتو... مختلف سروکله بزنمي هزار مرتبه با زنايقراره من روز-         
 تو دی ترس رو بانهمهیبعد چرا ا!!! ي عالم مرد برخورد دارکی نطور،بای هم همیخانوم دکتر من بش

 خونه دارم کی،يکار  روز سختکی بعد از دونمیچون م..... ترسم،ی نمن،منی منو ببنم؟؟ی تو ببيچشا
 ...که با ترگل مشترکه

 که وا به واوش پر ییتوقع حرف ها.. اندك فاصله را به صفر رسانداورد،وهمانی طاقت نگریترگل د        
 واو را تنگ در بر اوردی هم کم ناریسام.... حسابگرش نداشتي هی با آن روحاریرا از سام!!بود از رها شدن

 گریآرام گرفت ودر مغز د قلبش... که گرم بود وهم امنی آغوشانی شدن در مدهیچیگرفت وترگل از پ
 گرید!!! خاطر نداده بودنانیر به قلب وروحش اطم چرا از روز اول آنقداریسام.... ها نبودانهی از موريخبر
 ..... بود وبساری سامي بودنش براتیمهم نها.... مهم نبودداهای وشدای نخ دادن ششیبرا

 ... را کش دادشی لب هازی آمطنتی شيشخندی سرش را عقب داد و نی کماریسام        

 !! خانوم دکترمس،پسری که نیالک...زنمی چقد خوب حرف میکنیحال م-         

 ... او زد وبا غرغر لب گشودي رمق به بازوی بی کرد ،مشتزانی را آوشیترگل لب ها        

 ...ي جنتلمن شده بودينجوریچقد حال کردم ا....یالحق که ضدحال-         

 ...اد لحن ممکن ،جواب دنی تریقی وبا حقدی به آغوش کششتری بالا انداخت واو را بیی ابرواریسام        

 ....شنی تو اتاق خواب جنتلمن مشهیبعدم مردا هم....کلا که من جنتلمنم-         

 ي وجب جاکی هم گذاشت وتا که خواست در همان ي لب داشت،پلک روي که رويترگل با خنده ا        
  کردهزی که دکترش تجوی آور خودش را به خواب بسپارد که نخوردن قرصادی والبته اعتیدوست داشتن

 ..... آوردادیبود را به 

 ....دی کشرونی که هنوز چشمانش باز بود ومتفکر ،بياریناچار خودش را از آغوش سام        

 ؟يری ميکجا دار-         

 ... برخواستي چسباند واز جاکی را به سرامشیپاها        

 ؟؟یخوابی بنقدریتوچرا ا....قرصمو نخوردم-         

 ی سر داد وبه سقف نگاه کرد،در حالری را عوض کرد،دستانش را زدنشی دراز کششنی پوزاریسام        
 ... خوش کرده بودي کج والبته تلخ کنج لبش جايکه پوزخند

 ....گشی دي بچه کی ی به زندگزنهیبهزاد داره گند م-         
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 که یی وبا چشم هادی رفت به اتمام برسد را نصفه رها کرد،به سمت او چرخی که مي اازهیترگل خم        
 ... خاموش شده نگاه کرداری عادت کرده بودند به سامیکیبه تار

 ؟؟ی چیعنی-         

 من ي بابای افسردگگه،ازیاز نبودن بهزاد م...کنهی مهی ،گرزنهی چند روزه مدام زنگ مدایش-         
 ...کنهی حال دلشو خوب مگهی دیکی کردن نیگزیکه داره با جا.....گهیم

 ... تکان داديموها را پشت گوش داد وباز سر... تخت نشستي بود،لبه جیترگل گ        

  شده؟ي طور؟؟باباتیگی می فهمم چینم-         

 ... ومتفکر لب زددی رو به او چرخاریسام        

 هم ای.....ي نبودی نشد،که بهش طعنه بزنم،تو هم موندنیشگی همدای خوشحال باشم که شدونمینم-         
 .....نمی پر عقده ببي صفوراکی گهی دخوامیناراحت باشم،ناراحت از سرنوشت سوگل خواهرم،که نم

 ... زدي زد وپوزخند صدا دارهی وبه تاج تخت تکدیخودش را بالا کش        

 ی جوون ميداره باز با دخترا....کنهی مي داغ دخترش،داره بازم کثافت کارنی تسکي من برايبابا -         
 خوادی که مدای شي بده من از التماسایلیخ... ترگلگمی بودن؟؟می عوضنهمهیخسته نشد از ا!!!پره
 کنم؟؟ی مفیشوهرشو بهش برگردونم،ک!!من

 که در یی فشار داد واز فکرهاکی را به سرامشی پاي و پنجه دی کشدی سفي ملافه ي رویترگل دست        
 گفتن ي که در ذهنش آماده ی افتاده عاقبت حرفییبا ابروها.....ذهنش شکل گرفته بود،خجالت زده شد

 ...بود را به زبان آورد

 ضربه رو نیشتری وسط اونه که بنی وسط،انیسوگل ا..... خب،با بابات حرف بزنیول!!! دونمینم-         
 ....خورهیم

 ... لب تر کرددانهیناام....دی کششی رو به سروی کلافه دستاریسام        

 یعنی از حد بگذره،لندشی ،تای دبي که سفرایوقت!! تمومهیعنی بهزاد حق طلاقو بهش بده،یوقت-         
 ....شنوهی گوشش حرفامو نمی جر بدم،کسقهی من هرچقدرم نکهی ایعنی.... هم تمومهدایش

 نگاه اری سامي برده باشد،به تکان خوردن لب هاادی هم از دنیترگل که انگار نفس کش        
 .... نامعلوم گرفت وبه ترگل و بهتش دادي سکوت ،نگاهش را از نقطه ای بعد از لختاریسام...دوخت
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 که هرچند وقت یاو را چه به تعفن!! اوي پدري خانواده بی عجی را چه به زندگکرد،ترگلیدرکش م        
 که آغوش باز کرد که سر یلبخندش حزن داشت ،وقت.... آزردیم م گندش مشاي وبوزدی بالا مکباری

 ... شده بودنی درد سنگيادی که از حجم زي انهیترگل را بچسباند به س

 دست کیبا .... تنگ و پر رفت وآمد شدي وارد کوچه اطی زد و با احتی بوقشگاهی آرايسرکوچه         
 ....دی کشیشانی پي شده را به رویفرمان را گرفت وشال خاک

 ....گهی دار د،نگهيری ميکجا دار-         

 با ي نگذاشت که موتوري اهی ترمز زد وثاني را روشی هوا پای تکان داد وبيترگل هول زده سر        
 ... در هوا تکان دادی متعجب سرچرخاند ودستيمهر.... بلند از کنارش عبور کرديسرعت وبا داد

 ؟یزنی مجی گنقدیچته تو؟؟چرا ا-         

 ... وناله وار لب گشوددیترگل کامل به سمت او چرخ        

 اتاق لی هنوز وسایم،ولی کنهی خونه رو تخلدی عالمه کار تو خونه دارم،فردا باکی ي مهريوا-         
 ...سرجاشه

 گذشته نیری که شی به عادت دورانيمهر....دی کشي را تکاند وپوف کلافه اشی مانتوي قهی        
 ...دی چشمانش کشيبود،دست دراز کرد و شال چروك او را رو

 ...برقا خاموش-         

 زبان ي قدرشناسانه رو به مهری چشمانش بالا داد وبا نگاهي به لب ،شالش را از رويترگل با لبخند        
 ...در کام چرخاند

 .... گرفتندهی و شوکستی واي بوکلتی که تمام ه،هرچنديممنون که امروز اومد-         

 ...دی لب غرری به ظاهر ابروها را بهم گره زد وزيمهر        

 ....نگران نباش!!یکنی جبران ممیواسه عروس...حرف مفت نزن دختر-         

 هل شی که ترگل به لب هاي هم با لبخندي گذاشت،مهرشی را به نماشی دندان هافی ورددیخند        
 ...دیر را کش دي رهیداده بود،دستگ

 در را باز کرد وقبل از يمهر.... را باز کندشگاهی داد ومنتظر شد که او در آرانیی را پاشهیترگل ش        
 ...دی ترگل چرخيآنکه داخل شود،به سو

 .... کمکمیای می گروهن،حتمای رو که بردهیاسباب ،اثاث-         
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 ی نگاهشهی که همیی اوي را به رويزی بود،نگاه محبت آمشی لب هاي که هنوز رويترگل با لبخند        
 ...دیپاش!! دلش حساب باز کردی گرمي روشدی مشهی همیسرد داشت ،ول

 
 

 به ناچار يری به صدا در آمد،کلافه از نبود هندزففشی درون کلی که شد،موبای اصلابانیوارد خ        
 ... پارك کردابانی را کنار خنیماش

 رنگش انداخت وبا ی به ساعت گلبهی و آنرابه گوشش چسباند وهمزمان نگاهدیز را کشنوار سب        
 ... ظهر بود،جواب دادکی به کی که نزدیی عقربه هادنید

 ار؟؟یجانم سام-         

  تو؟؟ییکجا.... یگرفتی ازم نمنوی چقدر گرفتارم،ماشیاگه بدون-         

 آورد رونی بفی را از کاسشی گل حهی با راي ورو کرد واسپرری دست ،زکی را با فشی کانیترگل م        
 مزخرف ي هادکنندهی سفي داشت از بوگری ،خوش بوکرد،مشامش دي را با اسپرکلشی مهابا تمام هیوب

 ....دی رسی میهوشیبه مرز ب

 ....يزدی حرفو نمنی خونه،اگردمی دارم بر می هپلي افهی من الان با چه قیتو هم اگه بدون-         

  خونه تموم شد؟؟ي هايزکاریتم-         

 دنی خوابری سکیدلش .... دادهی تکی هم گذاشت وسرش را به صندليترگل خسته پلک رو        
 .... اشی در آن آشفته بازار زندگخواستیم

 ؟؟ي اکارهیتو چ.... کمدرو جمع کنمي لباسارمیالانم دارم م....هوم-         

 شی به او، صداتی اهمی باری عجله داشت وسامد،ترگلی با مکث به گوشش رسشی صدااریسام        
 ... کشاندانشی را به منیابان،ماشی به خی کرد و با نگاهینوچ.... سر انداخته بودگر،دری دی کسيرابرا

  قطع کنم؟؟اریسام-         

 چرا بد نمیرم کارگاهش بب بدی کرده،باری اف کاره دي درم،امی گی ازت منوی ماشامیترگل من م-         
 ...دهی جوابمو نمرمی گی تماس می الان هرچشه،بعدی ها تا ظهر تموم مي برش کارگهیبه من م!! کردهیقول

 ... گذشت،نگاه انداختی می طولانیلی که به نظر خی زمانهی ثان120 وبه ستادیترگل پشت چراغ ا        

 کنمیوقت نم... واسه ناهارری بگیچی ساندوکی يار،اومدی سامگمیم.... خونمگهی ساعت دمیمن تا ن-         
 .... آماده کنمییغذا
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 دست دراز د،ترگلیچی مکالمه شان پي کرکننده شان در لا به لاي ها وبوق هانی تردد ماشيصدا        
 ... را خطاب قرار داداری بالا سامیی بالا برد و با تن صدای کولررا کميکرد و درجه 

  تو؟؟يدامو دارص-         

 ....امیم... حالاامیم...آره..آره-         

 ودر دی پر تلاطم کشیترگل نفس... قطع کردی خداحافظی اش بیشگیومکالمه را طبق عادت هم        
 فرمان ضرب زد وبه يبا انگشتانش رو.... کردي را دسته بنددادی امروز انجام مدی که باییذهنش کارها

 برد جلو  سرش رایکم.... در چمدان فکر کرد،به جمع کردن تخت وبند وبساطششانی لباس هادنیچ
 قابلمه ها را درون يخب همه ... مانده چشم دوخت و همان لحظه به آشپزخانه فکر کردي هاهیوبه ثان

 !!! شده بودندلهی از وسی ها هم خالنتیکاب....نطوری را هم همی برقلیکارتون گذاشته بود،وسا

 ي جانش درون جعبه هازترازی خانه وخاطرات عزيهمه ...دی آرام کشی داد ونفسی به صندلهیتک        
 فروخت ،نگاه ی که روزنامه ميسرش را چرخاند وبه پسربچه ا!! گرفته بودنديکوچک وبزرگ جا

به چراغ  ی که بر سر داشت نگاهيری اش که به او اشاره زد ،پسربچه با کلاه حصی بغل دستنیماش...کرد
 به سروکله رهی اراده خیترگل ب.... شدنی ماشکی مانده نزدی باقي هی ثان30نما انداخت ومطمئن از راه

 مدل بالا نی که پشت فرمان ماشي به مرددی پسربچه سريزدن راننده با پسربچه شد،نگاهش از خنده ها
 .... کهي خندان مردي شد بر چهره خکوبی شده ،مدهینگاه سر....بود

 ندازد،بهی بی آنکه دوباره به او نگاهیب.... پر سروصدا قورت دادیآب دهانش را با هزار بدبخت        
آنقدر فرمان را .... روبه رو دادابانی به خمینگاهش را مستق...دی چسبی داد وفرمان را دودستهی تکیصندل

 !!! بوداده افتانی شک خون از جریب...زدی ميدیمحکم گرفته بود که انگشتانش به سف

 که سالها از چرك کردنش گذشته یو زخم...... رد شددگانشی دي آنکه بخواهد از جلوی بریتصاو        
کاش آنروزها را ..... زده بودبیکه به روحش آس!! که به جسمشیبی غریو سوختگ.....دی کشریبود،هم ت

 ی تا آدمردکی نمستی لحظه پشت چراغ انیوکاش خودش هم امروز و در ا....دیدی نميگری کس دچیه
 هم فشرد وچقدر يلب رو.... آوردادشی ترگل آن روزها را به یی دست وپای وبندیرا بعد از سالها بب

 ...سوخت!! دست وپا بود وترسوی که بي ساله ا16 ترگل يحالش برا
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 ها کش دار شده هیچقدر ثان!!ی شمار لعنتهیثان..... را بستوی راديدست دراز کرد وصدا        
 پلاك موقتش از جلو نی که چگونه او وماشدی وترگل نفهمدی از جا جهي اهی کنارش به ثاننیماش....بود

 ....چشمش محو شد

و درونش که !! بوددهیهنوز محکم به فرمان چسب....دی شنی وهم نمدی شنی بوق ها را هم ميصدا        
 ی شدند،نگاهی از کنارش رد مظی که پر غیی هانی ماش ملتهب بهیبا صورت...انگار آتش بپا شده بود

 رنگ سبز دنی ،که با دازدندی تمام نشده نگاه بي هاهی را بالا داد ،تا به ثانری آفتاب گیجیبا گ...انداخت
 کدام دور برگردان دی فهمینم.... بالا رد کردی پدال گاز فشرد و چراغ را با سرعتيچراغ،هول زده پا رو

 ....و اصلا کجا برود.... راهنما بزندچد،کجایبپ

 ی کفیکلافه وعصب!! دیچی پی ومدیچی پی مغزش مانی منحوس که ميکلمه ا...نیمت...نیمت...نیمت        
 ... بلند ولرزان خودش را هم مخاطب قرار دادیی خودش زد وبا صداي برایشینما

 جوش دی گند گرفته انقد بايذشته  آدم تو گکی دنیبا د....نیآفر... ترگل خانومنیآفر-         
 ...نی؟آفرياریب

 کرد وبا لی را به سمت راست متماداد،فرمانی ماسی گل ي که بوی اتاقکي که از هواقی عمیبا دم        
 .... را به خانه انتخاب کردری مسنی ترکی داشته باشد نزدکردی می که سعيتمرکز

 جمع ي را گوشه الشی وساي که همه ي وبه خانه استادی هال اانی ها را از پا بکَِند،می آنکه کتانیب        
 شی که عرق کرده پشت گوش هایی موهاانیشالش را دور گردن انداخت و به م....کرده بود نگاه کرد

 .... زدی بود،چنگدهیچسب

 دهی که روحش را خراشینی گذاشت که فکر خوره وار از متید،نمیپلک چپش ناخودآگاه پر        
 که توقع ی منحرف کردن ذهنش از کسي هم فشرد وبراي را روشیلب ها.... کندلیآرامشش را تحلبود،

 را نداشت ،به سمت اتاق گام رشی چشمگشرفتیتوقع آنهمه پ!!آنهمه جنتلمن شدنش را نداشت
 ...شتبردا

 آزاد یی که حالا هوایی در آورد وبا پاهاشی آنکه بندشان را باز کند،از پاهای ها را بی تخت،کتانيپا        
 .... ستادی تشک تخت ايرو!!!کردیروحش را تازه م

 ي آنکه پلک بزند به قهوه ای بي اهی تخت را برداشت وثاني بزرگ بالايدست دراز کرد وتابلو        
 ...نگاه کرد!! که انگار درون عکس زنده بود وخندانییها
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 نهی به سیی آرام وپر از حس رهایی کرد که با چشم ها نگاهی که ته نداشت،به ترگلی وبا لذتقیعم        
 نرم در حال نگاه ي پنبه اي ابرهاانی تخت نشست و انگار که مانیم!!! بوددهی چسباریپهن وامن سام

 رنگ در یرخاب سی آنهمه خوشبختد؛مگریشیشگفت زده اند..... بودی از خوشبختیمیکردن حجم عظ
 !!!شدی قاب جمع مکی انیم

!!  ساله را سوزاندند،بروند به جهنم16 ترگل ي بود، وروزرهی که تیی های ها با دور رنگنی متگرید        
 ی پر تعفن مي هایاهی کوبنده وسي هاکی آنهمه کابوس از موزدی نباگرید..... مهم نبودگرید

 شده بود جمع  سوختهي هاي قهوه اانی مکجای گرم و آنهمه لذت وآرامش ي که نفس هایترساندش،وقت
 ..... در آغوش داشتکجای آنها را يواو همه 

 اراده خم شد وعکسش را یب.... بردی عکسش هم او را به خلسه فرو می که حتياریلبخند زد به سام        
 ...دیبوس

 !!! هايداغ کرد-         

 زل اری ساميدان نما خورد وهول زده سر بلند کرد وبه لبخند دني اکهی اری سامي پر خنده ياز صدا        
 ... چشمانش همي گوشه يزد وبه چروك ها

 آنکه یب.... کنار دادیشانی پي را از روگوشی بازي از موهاي تخت نشست ودستپاچه تره ايصاف رو        
 ی روزنامه برداشت وبا لحني وورقه ادی دراز کشی داشته باشد،به سمت پاتختاری به حضور ساميتوجه ا
 .... لب گشودیمعمول

  واسه ناهار؟؟ی گرفتچی ساندویراست... کانترهي روچییسو-         

 تابلو گذاشت وتا که خواست از تخت ي را رورد،روزنامهی بگدی کرد نادی را سعاری نگاه سامینیسنگ        
شد که  کنار گذاشته بود ،بادی جدي خانه ي که برای وچکشخی مي لابه لای وبه دنبال چسبدیای بنییپا

 ...دی دستش را کشاریسام

 ؟؟یکنی عکسشو ماچ منجاست،تویاصل جنس ا-         

 ي سپرد وبه لبخندارینگاه پر لذتش را به سام!! نداشتدهی طفره رفتنش فاگری که دیترگل با نگاه        
 به ی خاکی که کمیشرتی بود وتختهی ریشانی پي که روي اختهی بهم ري لب داشت وموهايکه هنوز رو

 !!دی رسینظر م
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 با او تجربه کرده ی که فقط در هم نفسی نابياز آن حس ها... در آمدانی به غلیته دلش حس خوب        
 ي تکرارهانی ترنی شک دلنشی تکرار بنیا... خواستی میاپی تجربه ها را پنی واکردیبود وتجربه م

 ی جلو نمحمانه ری آنقدر بر،زمانی نظی بي تکرار تجربه هانی ايکاش برا!!! آمدیعمرش به حساب م
 .....رفت

!!  دادی را برق انداخته بود را مدی جدي که خانه یی هاندهی شوي که بوی ودستانستادی نوك پا ايرو        
مهم نبود .... فشرده شدار،سختی واعجاز آور سامي دستان قوانیکمرش م.....راپشت گردن او گره داد

 خوش ي دست ها حالا بوهمهم نبود ک... بودختهی سرشان ري بودند وهزارکار نکرده رودهیکه هردو ژول
 مهم چیه..... چنگ شده بوداری سامي چرب شده ی کمي موهاانینداشت ومهم نبود که همان دست ها م

 !!!نبود

خواستن  نی واخواستی کم آوردن را منی آورد وای نفس کم مشهی نفس کم آورد،همیقیبعد از دقا        
 ... خواستی اش هم می ادوار زندگي همه ي را برابیعج

 منقطع یی تر ونفس هاي باز مانده مهی نيسر عقب برد وآب دهانش را قورت داد وبا لب ها        
 !!! نگاه پر حرف اوي رهیخ.... شداری سامي رهیشده،خ

 آنکه ی ،قفل دستانش را باز کند وترگل بي اهی چند ثانی با مکثاری باعث شد که ساملشی موبايملود        
 بکشد وباز رونی بشی مانتوبی را از جلشی محو موباي ولبخندیرگینگاهش را از چشمان او جدا کند با خ

 ....ردی را کنار گوشش بگلیهم با همان نگاه ممتد،موبا

 تخت يزد،لبه  یگرمی دی که هنوز محکم تر از هروقتی باعث شد که ترگل با قلبی طوبيصدا        
 ... را صاف کندشی وگلودیبنش

 ....ی خانومیجانم طوب-         

 ي روي به موهای دستاریسام.... اش نشستیی شنواي تارهاانی میشگی همجانی با هی طوبيصدا        
 ... را تکان دادشیرو به ترگل لب ها... بالا داددی و آنها را لاقدی اش کشیشانیپ

 را هم به ی طوبکرد،جوابی وبا انگشت اشاره به کانتر اشاره مخواستی که از جا بر میترگل در حال        
 لب یبه آرام....ستادی چهارچوب اتاق اانی چرخاند،می که دور انگشت میچیی با سواریسام.....دادی مینرم
 ...زد

 ....رمیگیناهارم م...گردمی برميزود-         
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 هم فشرد يپلک رو.. شددهی در خانه محکم بهم کوبيوصدا تخت ولو شد يترگل دوباره رو        
 ... گوش سپردی طوبي وقفه ی به صحبت کردن باری ملاحظه بودن سامی از بیوحرص

 ....انقدر سرم شلوغه که حد نداره خاله-         

 .... مشهدنیای بختتی ری کشم که با اون شوهره بی دارم خودمو مکسالهی...برو بچه-         

 هم ي دراز شده اش را روشی نشست،پاهاشی لب هاي روی طوبيلبخند ذره ذره با لحن بهانه جو        
 ....انداخت

 ... منه خاله خانومپه،عشقی هم خوش تیلیخ-         

 به آغوش ي برادی دلش پر کشیبه آن!!!شیو نفس ها.... بودندی خوشای طوبي خنده هايصدا        
 ... کردد،زمزمهی کشی که میقیهمزمان با نفس عم.... انتها بودی بشی های که مادرانگی زندنیکش

 ....يای بی بتوني زودیکاشک.... ذره شده خالهکیدلم برات -         

 .... هامون اجرا دارهام،آخهی تونستم بزیی اول پاي برادیشا-         

 ...دی حرف او پرانی ،با طعنه مدادی حسادت مي که بویترگل ابروها را بالا داد وبا لحن        

 ... شهرتيای هامون جونت مگه بگه،بخاطرهیبله د-         

 ....می بررم،باهمی دست شوهرتم بگنباریتازه قراره ا...حسود کوچولو ساکت باش-         

 ... صدا دار از هم فاصله گرفت ،با تمسخر جواب دادي از خنده اشیلبها        

 معنا ی مرد چگفتیبه خون بنده خدا تشنه شد،م... که بردمش تئاتر هامون جونت بسهکباریهمون -         
 ....داره انقدر خوشگل باشه

 ی با طوبی که از هم صحبتقهیو ترگل هر دق... کرددنی خندزی او شروع به ري هم همپای طوبنباریا        
 .... خواستیم دلش آغوش گرما بخش او را شتری وبشدی دلش تنگ مشتری گذشت ،بیم

 بودنشان مطمئن شد ،لامپ روشنش را ی از خالی ها را چک کرد ووقتنتی بار تمام کابنی آخريبرا        
 نگاه کرد وارشی به در ودیبی غری بلند وارد اتاق سبز پر خاطره شد،با دلتنگییبا گام ها....خاموش کرد

 ..... سر چرخاند ودر اتاق را بستعیسر....شانی عکس های خاليوبه جا

 دلتنگ ی کوچکشان داشت را با نگاهي خانه ي جاي که جای خاطراتي وهمه ستادی هال اانیم        
خاطرات را ....شدی از خاطرات هم می خالدی بود،بالهی از وسی که حالا خاليهمه را جمع کرد،خانه ا....دیبلع

 خانه انی همه شان را ما برد وبعد آنجی مدی جدي وبه خانه کردی نشاند وحملشان می از قلب ميگوشه ا
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 يخاطره .... رنگارگيخاطره ها...کردی مجدد مي گستراند وباز دوباره شروع به خاطره سازیم
 چی فقط روشن به هییخاطره ها.... ی گلبهيخاطره !!! قرمزيخاطره !!یلی نی آبيخاطره !!سبز

 .... روشن نگه داردشهی اش را قرار بود همی که زندگیی هایروشن....یرگیت

 که به شماره افتاده بود،دررا کامل باز کرد،سرش را داخل خانه یی خسته ونفس های با صورتاریسام        
 ...آورد

 ... حرکت کنهخوادی مونیم؟؟کامیزم،بریعز-         

 ي خاتم کاري انهیی به همراه آ وقرآن جلد سبز رادی تکان داد،به سمت کانتر دويترگل هول سر        
 قرآن اریسام.... که سوغات اصفهان رفتن نرگس سادات بود را به بغل زد و به سمت در رفتیسبز رنگ
 در ی وبعد به آرامد دادنی خالي نگاه را به خانه نی از دست او گرفت،هردو در سکوت آخراطیرا با احت

 ...را بهم زدند

 ...دی کشقی عمی که جلوتر از آنها به راه افتاده بود،نگاه داد ونفسیونیه کام را بست وبیمنیکمربند ا        

 ،مهربان به ترگل کردی پخش را روشن مستمی که سی لبش را خاراند و همزماني گوشه اریسام        
 ....مسکوت ،نگاه انداخت

 ...  چند روزنی ايخسته شد-         

 ... کردی زد وبا سرانگشتان جلد قرآن را نوازشهی تکشتری بیترگل به صندل        

 ....اری پر باشه از حس خوب سامدمونمی جديخدا کنه خونه -         

 حواسش به پشت سرش بود،دست ترگل را نهی که از آی سبقت گرفت و در حالونی از کاماریسام        
 پر ابانی که حواسش به خیل به پوست خشک او زد ودر حای کوتاهيبوسه ....گرفت وبه لبش چسباند

 ....رفت و آمد مقابلش بود،لب زد

 ....می که منو تو هستیحس خوب هست وقت-         

 ینی او وبه بمرخیپر بود از گرما،و پر بود از دوست داشتن به ن... که پر بود از لبخندیترگل با نگاه        
 نگاهش کرد ي لحظه اي برااریسام....رد کد،نگاهی خندی بودنش معی به ضاشی های با همکلاسيکه روز
 ... را بالا بردکی موزي نثارش کرد وصدازی آمطنتی شیوچشمک

 ... مثل پر گرفتن گرفتی حسکی تو، ي چشمايدلم از تماشا        

 .... حالو از من گرفتنی اشهی چشم منه،مگه مشی تو تا پيچشا        
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 ...کنمی فکر تو حل ميای تو درهیتمام وجودم رو هر ثان        

 ...کنمی خدا رو بغل مي چجوری تو با مننکهینگاه کن واسه ا        

 ی که از بی وترگلکردی خواننده زمزمه مي خاص به خود گرفته بود ،همپای که رنگی با نگاهاریسام        
 ....دی ترسی می رانندگنی او در حیحواس

 ....ی زندگنیامش کل ا آريشد...یونگی تا بره فصل دياومد        

 .... بجز تو بخوامیآرزوهامو از ک... عاشقانست برامهیبا تو هر ثان        

 که يدیترگل به لاق.... پشت چراغ قرمزنی ماشستادنی همزمان شد با اشیبلند شدن زمزمه ها        
 .... بلندتر از خواننده شده بودگری که دییو زمزمه ها....دی گرفت،خندی را ماری تمام وجود سامیگاه

 ....ی زندگنی آرامش کل ايشد...یونگی تابره فصل دياومد        

 ..... بجز تو بخوامیآرزوهامو از ک.... عاشقانست برامهیبا تو هر ثان        
 
 
 

 .......انیپا        
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